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دوربین لیکا سرعت «ارایته 


۲۳0۵۰ 
نام : یزد - از : بهرام فریور صدری . دیافر اگم ۱۱ - فیلم انکس 


مر رد ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ در صفحه ۹ 

۱ .ذوشته هانری تروابا - ترحمه « ناشناس )) 
آقای نو سنده تاژه کار است 

نوشته بهرام صادقی 


حرف مردم 
نوشته ننودور درایزر - ترجمه برویز داریوش 
نوشته ارنست کلاتزر یه 9 عبدا لله ۳ 

از کحا آورده‌ای ؟ ۰ 

نوشته ۰ عزیز نسین - مترجمنعلیقی ای - سعیدمثری 


دغدغه 
نوشته تین دا ضمیر 
4 + سر 4 
بخش آخر 
الساتر یوله 


تنها بخاطر صلیب خود فرگی بخاطر خروبخاطر سانتاباربارا 
اعتر اقات بك روانکار . 
1 نوم ۰ 
نقاشی آسنتره 
ننام قانون ۰ 
راز نهانی‌کره زمین کشف مود 
نوشته مهندس سیدرضی 


فبزيك کبهانی -۱ ِ 
نطلمیوس 


زمین تاستاره دنباله داراصایت مک 
بحتی درباره خلع سلاح ۱ ۱ 
نو* جاکومبتی ۱ ۰ : 


غبرنظامی کردن فرهنگک 
از نطق ژان‌بل‌سارتر 
فر هنک ادببات حهان : 
تهیه وتنظیم. همایون بت 
او یه رو باش بت سفر 4 
از نیمابوشیج 
اسب مریر - شعر .۰ ۰ 
از سیمین بهبهانی 
باران - شعر 
از سرگی باروژدین - ترجمه 
تهبه و علی و 
حدول ۰ 
فر بدون هو بدا نامزد حایزه گنکور 


و بات هفخ 


صاحب امتیاز : دکنر مصیاح‌زاده 

مدیر : عبدالرحمن فرامرزی 

سردبیر : دکتر علیاصفر سیدجوادی 

تنظیم صفحات ونقاشی : مرتضی‌ممیز 

ت 

ناشر : 

سازمان چاپ و انتشارات کیهان 
مدیر حسن قربشی 


۲۱ نا .۲۱۵۷ 

شورای نویبسندگان : 

شمار ه فرعی 2 

آمور شهرستانها : ۸. 

8 دفتر روابط عمومی و آبونمان و توزیع 
۵۰ و فرعی ۷ . 


روزهای یکشنه منتشر میشود 


جای اداره : 


0 ۱ ۰ 


۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱2۵ ۱۱ او 


5 


( , 


بيك ششه 
۰ 0 


۸ مرداد ماه ۱۲۱ 


اه 


تهران - خیابان فردوسی - کوچه‌بران - شماره ۲و * 


جایزه گنکور 


۱ جایزه گنکور معروفترین جایزه ادبی فرانسه است که 
وسیله هیئت ده نفری اعضای آکادمی گنکور به بهترین رمان 
فرانسه داده میشود . 

۲ ابن حایزه در فرانسه و نزد کسانی که به زبان و ادیبات : 
فرانسه در کشور های خارج آشنائی و علاقه دارند اهمیت 1 
زیادی دارد زیر اعضای آکادمی گنکور نوبسندکان تراز اول 
فرانسه هستند . ۲کادمی گنکور در سال تنوسیله برآدران ك 
گنکور که خود نویسنده بودند تاسیس شد . ی 
3 سال گذشته جایزه ادبی گنکور به ژان‌کو و بخاطر کنابش 
(«ترحم خدا» تعلق کرفت و محافل ادبی فرانسه احتمال زیاد : 
مبدهند که جایزه اسال گنکور به فربدون هویدا نو یسنده 
ایرانی و عضو بونسکو داده خواهد شد . 

۱ کتاب فربدون هویدا از طرف ناشر آن > موسسه‌گالیمار 
ب ای بررسی و داوری به آکادمی گنکور داده شده است . 


:- ۱۱ ۱ ۱ ۱ 


3 ا‎ ۱ ۱ ٩۱ ۰ 


(۱ ۱ ۱ ( ۰ 


ش ۳ 


جع 


فریدون هوندا 6دیلفات رانا ۱۳۳۳ 


ی سن حوحه‌های مرغدانی کال تا دزیر ابر حوایز اد ‌اسنت: 
فر دون هو ندا؛ که آزچندن سال قبل رسما بار سی 


عادت داشت که درخانه خود کارگردآنهای نسل حدد و 
نوبسندگان"۰].1را گردهم آورد . 

هیچکش تردیدی نداشت به این سر ۳ 
از تیزیین‌ترین اندشمندان مسائل شخصی خوس اسب : 


آشها فریدون با کاغذهائی که لحو حانه سفید بودند » سر 


حنگ : 

درنظر فر دون شام شب ۲ ژانو به ۰ لحظه 
تصمیم نهانی نود . مت هو بدا 6 تصد بق کرد که معمو لا 
فاصله‌ای ین شدت حادثه » و وحدات ناخودآگاه کسانبکه 
بدان مياآمیزند » بوجود میاید . 

شب شورش در الحز ابر 4 بعصی از روززنامه‌نگاران 
او لت میر تر حاستتد با پپوتد ون کرد ۳ 
تیان مس فصیدید و با وانبارونان این مبزدند : 

وقتی هویدا نیمه‌های شب بمنزلش باز گت » این 
حوان ابرانی برآن سل که دوباره محلس ضبافت را ۳ دکر 
عکس‌آلعملهای میهمانان بجونان خاطراتی که او را مانع از 
3 ی 6 بو جول آور ۳۵ 


ِِ برد .۰ 

۳ اسان در فاصله يك م طول مبکشد. ۰ 

قهر مان قاتا تسام تالم بخانه دوستانش خانم و 
آفاي لوتل مبرود ( بر » جهلمین ال تو لد جو د را 9 
ثر فته انتت 3 برحوانك درآثر احساس قبل از و فوع حادنه 7 
( جهل سالگی ! » لطمه روحی وارد مباید . او از جهل‌سالگی 
خبلی دور نیست ولی چه‌کر ده است ۰ سامی‌سالم تباررمصری 
دارد و در بارس اقامت گزنده است » ولی نست باطرافیان 
خود بیکانه است 


3 ۲ ۷ 


۱-۱) ۱ ۳ 


( ۱ 
4 1 


۰ 
9 اروو و ور رووساووا وو اس 


ان شاخنخانه » که سامی بااو 

در دبیرستان بیروت آشنا شده و دربانزده‌سالگی باو دلنسته» 
و حند تن دیگر از دوستانش نشسته‌اند . 

۳ بتدر نج که شب مشود »6 سامی بش از هرو فت 
دیگرمتوجه تنهائی خوبش میشود . اشیل میگوید » تنها بخاطر 
۰ خود تستکه ددبخت با خوشبخت ددنیا آمده‌ای . 
ژاکلین که خستگی ناب ذر است » آبیشنهاد بازی 

قايمباشك میدمد . او و سامی در يك اطاقك زبرشیروانی 

بنهان میشو رد و درآ آنحا برده 3 بکنار مبر‌ود . ژاکلین دیگر 

تاش رن فرانسوی » دسترس نیافتنی دبیرستان پیروت . که 

تصویر وهمآلودش حائلی بین سامی و زنانی که او با آنها 

برخورد میکرده است- نیست. بلکه زن بسیار عادی ومعمولی 

سستت* 45 شو هر ش را فر مب مبد هد . 

و سامی » که کنار او دراز کشیده است » فاش‌میکو ند 
که|ومدتهاست دست ازعشق ژاکلین شسته است . واحساس 
میکند که از فشار ۲۳۵ ساله رهائی بافته وضعف‌جنسیش از 
مباث هنشت و مبداند اد استت بر نز نت را تصرف کند. 

درمیان بحث ازکیفیات وحدانی قهرمانش» فریدون 
هو بدا » عقده وسیع حقارتی را که ملل توسعه نیافته درنتیحه 
تسلط استعمار گران بر دل دارند » مطرح میسازد . احساس 
سرومیت‌شان ناش از تحمل, فان .و با توسبان 

نوم رش فی. وتربیت. شربی. آسبت :1 

7 رمان باتك اثر برحسته ادبی است . 
سامی بی‌اصل و تبار » سامی‌که باو عشفی‌نمیورزند؛ 
۲ که آز اورهام خود بوسیله نوشئن این امترافات. دربرایر 
خواننده‌ای زوانکاو رهائی بافته » زندگی خود را باگذاشتن 
نقطه اتصال » بین دو تمدن شرق و غرب تکمیل میکند . 
و. بدون اینکه متوجه این امر باشد » نویسنده‌ای بزرگد 
ات : 


بات تترتر دیکر بر کنات 
فریدون هوید! نوبسنده ایرآنی 


نخستین رمان فر دون هویدا » جهل‌ساله‌ها «جاپ 


۳ ۱/۹ ۱.۳ ۳ ۳ ۳ 


ی ی 
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کالیمار» باید جایزه فورمانتور را میربود ولی آلبرتوموراویا 
نك خانم رمان‌نو یس حوان اتالبائی » وارد معرکه شد . 
یکمان اعضای هت داوری ماه دسامبر (گنکور) آنن‌بی‌عدالتی 
را حبران خواهند کرد . 
سامی‌سالم 6 که اصلا مصری اسب در و 
دوستان جود خانم و آقای لوتل بشام دعوت شنکه ار ۱۳5 
سامی درنظر دارد داستان ان شب‌نشینی را که مسیر زندگی 
او را تغییر خواهدداد » بنوسد . خاطرات کودکی » گذشعه 
نزدنکش جونان تفکراتی است که نو بسنده هنگام نوشتن ناد 
آنها بوده است و در همین لحظات ۳ بنقطه اوح 
و کمال هنری؛ خوش میرسد : از خود داروئی میسازد » و 
خودش را از شر راوی داستان » که تعادلی برای خود از 
آن ناتوانی که سامی درقال مشعلاتش احساس 
میکند » اين, نوسان دائمی‌که بین شرق که او را باصل‌خویش 
می‌بیوندد - و غرب - که درآن قالب‌ریزی شده است.- 
دارد : دراضل از دییرستان بیروت‌که در آنحا با ژاکلین ؛ 
صاسخانه آشنا شده و از ۱ سالکی باو دلسته » ناتی 
سبلاه است + 
در اثنا بازی قام باشك س‌از شام ً سامی و او در 
انبار زبرشیروانی بنهان میشوند . ساأمی متوحه میگردد که 
بیهوده طی سالها نسبت باو خیالبروری میکرده است . ززبرا 


ژاکلین زنی عادی است‌که تنها بآساش ور فاه مادی و معنوی 


خود نظر دارد ۰ بمحض آنکه سامی او را تصرف میکند از 
بی‌شناتی خود رهائی میباند . و تمصر که برادرش درآنحا 
بانتظار اوست میر ود . 

اکر فر دون » ابرانی نود به سامی شاهت داست 
سامی مثل او ۲۵ ساله است » موهای! سیاه » تنگاه عمیق » 
ر فتاری ملاحظه‌کارانه و میل بصداقت دارد . 

بله » من کلیدهای آنرا در وجود خویش افته‌ام. 
شب ۲۲ ژآنو به ۱ فصد نوشتن چنین رمانی را نداشتم 
رت 
دوستان روزنامه‌نکا رم بشام دعوات داشتم و از 


(۱ ۱ ۲ 


۱ ۱ ات 


(۱ ۱ ۱, , ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ , ۱ 


رن 


ابص دیدح 


بشت میزشان برمیخاستند تا خبر را تلفن کنند ؛ و بعضی 
دیگر میر قصیدند و خودشان را سرگرم میکردند . من از آن 
فاصله‌ای که بین شدت سك حادثه و ببخضری کسانیکه بحادثه 
درمبآمیزند انحاد شده بود متاثر شدم . و همه‌چیز از آحا 
تاشی شد . 

او تیاه گرافین_رایکان اتستهاند 3 

- من با محله « دفترجه‌های سینما» همکاری میکنم 
و درسال تقریبا سیصد فیلم می‌بينم ۰ بیگمان تحت‌تائسر 
وافعشدهام . 

اعتراف سامی شیوه‌های روانکاوی شبیه است. 
او دنبای معنوی خود را با تسلسل افکار بناکرده اشتت 
انطور نیست ؟ 

- قهرمان من خودش را طی طول داستان تحلیل 
میکند . ازاننکه خودش باشد هراس دارد . کوشش او در 
آن‌حدکه نمیتواند گذشته خود را دوباره بناکند » نکجوز 
ناکامی‌است. و قتی‌که حقیقت «آن» خود را دریافت» یروزی 
کوچکی را بی میر بزد . خواننده که شاهد این تلاش است 4 
نقش كت روانکاو را برعهده میگیرد . 

تا می خیال میکند که جهل ساله شده » زرا 
و و که شحو تانطلوبی خل کرده امنت او را مات 
از آن مشود » که از ان مردی که اهل میدان ثیست و او 
تایرنن حلذا میکند »درگذرد. 

ید نان ستاری او را بر این انز وا ۲ گاهی من هث . 
8 ۰ تبحص رو فردی تبعیت سیکتت ) اودیگرای 
فرانسوی‌ها ۳ و 2 حودش را ك آنها حدا ۳ 
میکند » رنج میسر د ۰ بین تربیت و اصول طبیعی اخلاقی‌اش 
حدائی افتاده ۰ من میخواستم از تهریهای که 3 
دارم و تربیت غربی که بافته بودم استفاده برم و بدننگ نه 
ین ان دو شکل مدئیت » اتحادی انجاد نمانم . 

درائنا حنگت الجزایر » ازاینکه مید ددم بعضی_ از 
» طرز تفکر ملل توسعه نیافته را درك نمسکنند » 
رنج میبردم ۰ بخودم میگفتم که اين رمان کوشش‌برای تشریح 
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۱ ۰ 
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اروبا و حهان سوم است . 
گو بانظر قر ندون هو بدا > انتعاز جیان ۰ ۱۳ 
که از قهرمان اصلی خود بکنفر الجزابری بوجود آورد. بعلاوه . 
گفتگو های او از حد مسائل سیاسی فراتر است . 
- قصد من آن بود که چکونگی روابطی را که بین - 
استعمار گران و استعمارزده‌ها وحود دارد بازنمانم و چگونگی 
ناسیوتالیسم تازه رابان‌شیو هسععانه و آن‌احساسات ضد هودی 
بنهانی اعراب » و تکامل زن درنظر آنها و نیز کهنه‌برستی‌های 
شرقی را توضیح دهم. ابن((گذشته») درائنا ضیافت » ازو قابع 
ی‌دربی شراره میزد . 
- شما به دکوباژ بسیار بفرنجی که به سامت‌سازی 
شاهت دارد متشست شده‌اید تا از نوشتن رمان‌های برماحرا 
احتراز ورزد ؟ 
اگر میخواستم از اصول ساعتسازی بیبروی کنم 
رل با برد شش حلد کتاب تا میدادم 6 من ثر حیح دادم 
که ان" ماده جسیم را در سبصد صفحه 6 ود سازم . 
فربدون هویدا رد پای سامی را تعقیب نخواهد 
3 : در فر انسه خو آهد ماد » دنکر بذر رمان دراو باشیده 
لاه تاسنتت ۳ 


(0 ۱ 


۱ ۱ ار , ۱ 2 


وی ی و یا من ۱ اه 


ات ال ی هت ات اس 


از دب 


اثر ۰ هاتری تروابا 
عضو فرهنگستان فرانسه 


۳ 


داتس 
هه 
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تشو هب )» فرزدیدان باستر » 
کرد نینیاش رد رواد ۱ 
بود واتاف در تارکی عمیق سحرگاهی فرورفته بود ۰ صدای 
بکئواخت وملال‌آنگیز تك‌تالد ساعت‌د واری ازرآهر و بگو ش‌میر سید. 
قطرات آب از شیرحمام که محاور اطاق خواب بود وخوب سته 


ود - جکهتحکه نیچکبد..۲ فردنان باستر » خمبازه‌ای کشید 


و هوای گرم ومانده اتاق رادر سینه فروبرد » سیس باحالتی خسته 
انگشتش را بابی‌قیدی وتنبلی به‌بینی برد تاآنرا بخاراند ولی آنگشتش 
بینی را لمس نکرد .۰ شکی نبودکه اواشتاه کرده بود ونتوانسته بود 


۱۰ ۱ هانری تروابا 


7۳ 


راند ودوباره دوسست بطرف صورت برد و لی ناکمال تعمحب دلد که 


دستش قادر نیست بینی را لمس‌کند » حز خلاء مطلق جیزی نود . 
ازاین واففه تسحت وخجست برد کون تم و و گوشت واستخوان 
بینی او ذوب وبخار شده وبا وزش نسیم صبحگاهی باطراف براکنده 
شده بود . بینی « فردنان باستر » وحود خارحی نداشت وبحای 
آن سوراخی بزرگد با بهتر بگوئيم فضالی خالن بودکه تا آرنجش 
براحتی درآن فرومیرفت وجز هوای آزاد چیزی حس نمیکرد ۰ 


بربیشانیش نشست .کم کم قطرات درشت‌عرف ازییشانی روصورت 
و از آنحا نیائین : سرازیر شد . آب‌دهاش خشك شده نو د و فقدرت 
حرکت نداشت ۰ آو حرات نمیکرد ازحای خود تکان بخورد ز برا 
سار آورد . 

مدتی شفکر فرورفت . مرورزمان باو آرامش پا 
کم کم افکار علمی باو روی‌آورد وچون دید این واقعه باهيچيك از 
موازین علمی واطلاعاتیکه او دربارة علم وظائفالاعضا داشت ؛ 
تطیق نمنکند 6 هین کرد گر فتار او هام یک ی اضطر اب و 
نگرانی رااز خود دورکرد وبکلی آرام شد حش 

واقعاً عحب آدم احمقی هستم ؛ 

آنگاه بايك حهش ازحا برد وخودرا ناطاق رخت‌کن که 
آثینه دیواری درآن نصب شده‌بود » رسانید . آئینه سرحای حو د 
بود ومثل همیشه آنرا براقف وتمیز وسرد بافت . ذره‌ای از فلع 
شت‌آن 4 ناد نشده بو د و گو جکتر نن خال‌سباه ر وی آن‌د ند ه‌نمیشد ۰ 

فردینان باستر مقابل آنیته استاد و سراباش را دداق 
نگر ست عیحتب ۱ او «حلو » آننه ابستاده نو د و لی ( در ») آنننه 
نود با درآن انس سته ود . آنجه فردسنان در آنننه 
مت بل نقش دوار مقایل ود ۰ لباسها وبالتو ش در رخت‌کن دوبروی 
آئینه ؛ آو بخته بودکه تصو نر آنها رادر آئینه میدید - خلاصة آنکه 
بين -آننته ود ار رویرو هیحکس و حخود ۳ مات ۱ 
هر استاله .و مصضطرت شد وا باراحتی. ناتاف خود بازکستتت ۲۰ 
شظر ای که دراتاق دند اورا همانها متخکرفب: کر دار خرن ۱۳ 
ازجربان بازداشت و نفسش بندآمد . فردنان باستر دروسطاطاق 
انستاده بود وبه فردنان باستری که روی تختخواب آرمیده نود 
بی‌گریست!روی تختخواب فردینان باستر تخواب مت ۲ 


۱۳ 


و 
۹ 
۷ 


مار رد ۱۱ 


میت هم وت تا وس مرن رتست تک سح اصی تسه حص یی خرج دیسا سح اد سبح تکوس اس خاا داح ایس تا می سمو طم ‏ 


فرو رفته بود ولی جهره‌اش زرد شده‌ود وسنی‌اش تیر کشیده بو د 
و سینه‌اش بالا وبالین نمی‌رفت ۰ کمترین اثر حیات دراو دیده 
تتششا 


« فردننان‌باستر » که وسط اطاق استاده بود ومات و 


مهوت تاین صسحنه نکر د ست » زباش از تر س نندآمد لحظه‌ای 


نعد نالة و حشتناکی تاد زناگزان مره ۱ 
مر گد او را تا ی او قزر (یر" جشمانش 


روی تختخواب افتاده است . باخودگفت : 


این و اقعه حصفت ات ۰ آتکس که دراتاف استاده دو د 4 


فردسان باستر لحظه‌ای روی صندلی مقابل حسد بی‌روح 
نت ویریشانی سرد وسختی که رما تهلده ناو نود ویینی 
درشت وجانه مهن وگونه‌های فرورفته و چهره‌ای‌که روزی مورد 
محبت دیگران بود » دست‌کشید .ری او باندازانین بعد تا قرنهای 
آشناهی » وتا ایدبت ازاین اعضا وجوارح چشم پوشد وآنها را 
وداع گوید 

از مشاهده خال گوشتی کوحکی‌که درگوشه 0 
نود ومو های بیتی و بدرد آمد وسخت متاثر شد . نظرش 
رسد که دوستی سشعبه و فد نم راکه سالها در مت‌های الفت و 
صتصمیت بااو راگن گدذشته۱ن ش او مد نود و 
اکنون ازدست میدهد . فردنان‌پاستر خود گفت : 

عزیزم ! بین ما حدائی انداختند » درصورتیکه ماهردو 
یکی بودیم » مارا از هم خی ون وحال آنکه مابخاطر هم زندگی 
میکردم ون سرنوشت مااز هم حداشد ۰ یکی فابی ودیگری ۱ 
باقق است . تواز ان دنیا میروی وا جر مان ۰ فردنان‌باستر 
خود ازاین کلمات برقت آمد وشروع بکربستن کرد . آواز مرک 
خوش متاثر بود زرا میدانست‌آنجه راکه از دست داده‌است دیگر 
باز نخواهد بافت . آری ! اوخودرا ازدست داده‌ود ؛ سس با 
ناله وزاری گفت : 

آخر جرا در بحصوحه حوانی ؛ مرگ مرا دررود ؟ منکه 


۱۲ هانری نروایا 9 


سمش از ال نداشتم ۰ در ٩‏ کار ر ۳ من ه 
دای دیتتان داده بو دند : جبز ی نمانده نو د که ۳ تفن ( 
بشوم . تازه تلاصا حی بود 3 ز نم 9 فرب داده‌ودم وبا( لوئیزت 
پوبار » ملوس ونازنينم سرکرم عشغبازی بودم ؛ هبو و ۳ 
وصل او نجیده بودم که اجلم فرارسید . دیگرنه اداره‌ای » نه‌رئیسی؛ 
زیرامن شبح هستم ۶ 

از تاعظ کلمه شوم «شبح» بر خود لرزند . اکنون او یکی از 
همان اشاحی شلد ه بو د که غالماً خو داز آن باخفت و ی‌آهمیتی 
صحست میکرد ۰ « راستی يك شبح چیست ؟ يك شبح چه‌میکند ۸٩‏ 
از و ضع تاز ه حود تسکت اند بشناك شد ه بو د و نباد حر فهانی افتاد 
که دیگران درزمان حصسات در باره (شیح» گفتگو مبکر دند 4 آ بااکنون 
اورا درقید وبند کرده ودرسردابهای سرد وهولناك یکی از قصور 
فدنمی ی ها خواهند کشید : هس ۳ 
تست ار و احی که بابعال تاز ه بر 4 درآن ۰ در ما 
مادی ودر فید وحود حسمانی بودند » کسانی از فیل معلم » وزبر» 
بازرگان و مأمورین وظیفه‌شناس » ناظالم و بیداد گر باشتند 1 حق آن 
بود طبقه ممتاز وبرگزنده آنان » دراین دنیای تازه ؛ قاعده و قانون 
مستحکمی وضع مبکر دند تاکسان ی که ناز ه و ار د این عالم میشو ند 
دجار با تگیفی و ستو کر وایرن تشوند و از روی قو اعد مو صو عه 
« فردنان باستر » لحظه‌ای دررو بای سازمان عظیم کشور 
0 دس ونکار ومعماري جامعه بی‌ایتد! وانتها د ۳ 
حساندار جیره‌دستی دام باار قام واعداد ۰ نیا 
سرو کار داشت ومفزش از آمار ومنحنی ماش تغییر ات‌تر از نامه‌های 
سالبانه ننگاه کناه نو د ومیخو است به‌دستگاه ه عظیمی که رصری 
تشکیلات ار این حهان تاز هرا دارد ه واحتماع بی‌حد و بات 
اه و من عدد ودرقم: دشک وی آمار تبری ِ 

1 برای 5 همین لحظه ات ۳ ضرتعم را اما 
رااز ستل‌ار ی سس 7 و #3 هسور اداشنه. داشت 0 


میز ود ۱۳ 


[) و دنتان ی ( بافشار روی ۳ 
با( 9 
لش خود زد و گفت ا 
رای و تس تا + عیفا واقعه آنبنه 

اد دک و حجود ی 3 از .رزوی تسام عسور و میکید 1 
آنهار! بحر کت نمی‌آورد . 
۲ اه داشت . هرک ۱ فردسان باستر » 
رزوی صند لی مفابل حسدش شسته ود » ازاتاق محاور صد ای 
متسر شن را می‌شنید که درستر خود خوانیده بود . 

باقطع ضك ای ررگت و تبسن آخر ن («(حر ننگک») 
آن » خانم باستر درآستانه دراتاه ق ند بدارشد سرش را باستحافهای 
[ییکودی» بسته بود تا گیسوانش مجعد بنماید . چهره‌اش هنوز 
خوابآلود بود و چشمان ریزش در تاریکی مرتباً باز وبسته میشد. 
باخشم وعصانیت شددی فراد زد : 

فردنان‌باستر فیخواست برای زنش تعر نف‌کند که او 
8 در گلذشته است ولی حاطرش رسد که صدای"او: دک 
بگوش زندگان نمی‌رسد وهرتلاشی درانمورد ؛ بیفانده است لذا 
حرفی نزد . همسرش خانم هورتانس‌باستر » که دید صدانی ازاو 
ترتمی‌خنزد ». آهسته زد يك تختخواب شوهر رفت . شبح‌مواظب 
سر بات او برد و ندم شدم اورا تعاقب میکرد ۰ رن رو بخسد 
شو هر کرده وبااخم وترشرولی‌گفت : 

نو ان ؛ زودیاش طندشو ۰ ۱ 

باز و ی یز رکفت وتکان داد . ناگهان رنگک اوجهره‌اش 
برد ویروی سترجم شد . دست‌بروی‌پیشالی (باستر » گذاشت . 
تکمرتبه فریادی‌که شبیه به‌زوزه شعفال بود »ازدل برکشید : 

33 است ؟ برشکت خر کنید ؛ بزشتگ ر زود » ود ات 

و شروع بکربستن کرد . 

زئی مسن ومخبط که نزد خانواده باستر زندگی میکرد » 
شمیدن صدای حایم هورتانس فورا] خودرا او رسانید و س‌از 
معاینه حسد ؛ بطرف تلفن رفت و گوشی رایرداشت یاس و ۲۲ 
شنیه ویوف سنگ‌تو له بو د گفت :: 


سس مس وت 


مت حستتت.. میت مد سس 
ار ۲ 


> ۳ 


پیت یتست بت پیت سس 


اسات اسیسه. سته. میت بت ۳ 


> ۷2 زرط 
1 
کح رن ی ۳ 
ره ی معا میت 
دب سس 
0 سا وس هتسسگ 
سح را توت تلااسب 
چا ات2۲۳ تست 7 جیسب امابوا رر مر این کر مت را زر 


۲۵ ۷ 
۷8 


4 و وین اا را مود 


۱ 4 
۸ ِِ_ 1 : مر د ۱۵ 


کر کنر هی 2 
فردان باستر که از ناراحتی همسرش متاثر شده بود 
بی‌اختیار نزدیك اورفت و آهسته دستی به‌شانه‌اش زد وگفت : 
- عزیزم » جیزی نیست » انقدر ناله وزاری نکن ! 
وی سم ودکه هورتانس ؛ هیچ‌چیر احسباس نمی رد.۰ 
اواصلا خیال نمیکرد که شوهرش نزدیك او استاده است . دوباره 
بطرف تلفن رفت و گوشی را برداشت و در حالیکه با بزمیسن 
میکوبید گفت : 
۱ شو هر بیجارهام ا. دکتر + زندگيم تاه تشد ... ولی شما 
همه‌چیز منید ! زود خودتاثر! بمن برسانید تباید بك‌لحظه وفت 
را تلف کرد ! 
دوباره گوشی را بحای خودگذاشت وروی صندای دم در 
ورودی اتاق نشست . فوز کرد وسررا فا ری دودست گر فت . 
دران اثنا نزشگ وارد شد . اومردی جاق وخیله بودکه 
صورنی سرح مت کله‌اش طاس -ویمو ود ونامش « ومینو » 
بود واز نظر « هورتانس » ومادرش مرد بزرگیْ بود . 
بزشگک داخل اتاق شد ونزدیك تختخواب رفت و مقابل 
آن تسس از معاننه‌ای که بادستهای جاق خود »از حسد 
بعملآورد ؛ آهی‌کشید اس و 
جبا ات از ان 
آنگاه فورا از کیف خود » سرنگی بیرون ]ورد . مو قعیکه 
سوزن سرنگ را به‌حسد فروکرد » فردتتان باستر شماره ۲ که 
بشت‌سر بزشك استاده و ورصی اس در سر ای سس 
احساس کرد . بنظرش رسید نیروئی اسرارامیز » آورا 0 
کالند اصلی خودش می‌کشاند . حس‌کرد رشته‌ای نح » با حریان 
هوا » با هن‌ربانی قوی » اورا یت که ی 
آن قرار گر فته است حذب میکند و او کم کم به‌حسد نزد یك‌ميشد 
و نز د يك بو د باآن بر حورد ند 0 1 شود وبالاخره در کالند 
" اصلی خوش مسکن گز ند .... ولی لحظه‌ای بمد » رشته‌ها »؛ آهسته 
ازاو حدا میشد وکم کم اورا بکلی رها کردند وشبح آزادشد . 


اولین « سشتر » تأثیری نکرد » ناجار ناد دومی را 
دومی وسومی در حناز ه بلااثر تور و لی: در نسح همان 


اثر اولی راداشت وجون رشته‌هانی‌که بیای او سته باشند » اورا 
کمی بطرف حسد میکشید ؛ ولی لحفظه‌ای بمد دوباره آزاد میشد . 


۱۹ هانری تروایا 


ی یس سس سید سوب ی سس ور ار سا یه ی ید دج دم سا سس سس ی وس سس وی سس ی سیسوس سر سس سس سس سس ای مس سس سس ای یی ی ی ی ی ی وس سور رب سم سم مر 


در حضصفت عملبات ۳ دکتر « ومینو » لتوانست 
روح فردینان پاستررا بجلو او. بازگرداند . دیگر امیدی نبود . 
جدائی زوح ازتن » مسلم ومحرز بود . فردینان ازخود بپرسته 

مثل اننکه بزشگ ان حمله را شنیده باشد ؛ ی‌اختیار , 
ازجا ر خاست وسرش را تکار نداد رهم ۱ 

ام عز بز 4 يك سکته مغزی ! 

هور تانس که پزور کربه میکرد ونر ۰ ۳۳ 
ستس‌هوال گر تن استته 6 حجو ات‌داد ۰ 

4 بسن تا میجر در 2 . اعداد وار قام اون دج ۲۰ 

یگ کت 

حانم ۵ حرات داشته بانشید . 

سس آهسته افز ود . 

هورتانس, عریز *۰قوی باشن زبرا من وا ۱۳۳ 
خواهم که ههامت داشتم باشی ۰ عزیرم » فراموش ۰ ۱ 
رفته است ؛ من ی ی 

فردنان باستر بشنیدن این رازونباز عاشقانه از حايرند 
با ناراک مرخ رورا ۱۳۳ 
اسر بر یار مت مالیا ف سر کسی نمی‌رسید ؛ («بس ‌هورتانس 
بمن خیانت میکرد؛ او بااین مید. شنطان صعت که بوی تعین ۱ 
مبد هد ودستهای کك‌ومکی وبر لك و بیس‌دارد» تردعشق مساخت؛ ..» 
شبح فکر میکرد که هورتانس هميشه اورا سرزنش میکرد ولی 
افتخار معاشقه باسی را بیدا کرده بود که هميشه ] لوده به‌کثافات 
نیماران بود . ولی خوداو ۹ او مدتها برای خنانت نزش ؛ بخاطر 
مو حود ز ساودلفر نی جون « لو نبزت») ز سا مردد بود ؛ آری او در 
زمان حیات بمسائل اخلافی مقید ود ! بخود گذ ت: 

- واقعا چه حیوان عجیبی بودم ! از امروز دیگر آزاد 
هستم ! حالا خو اهند دید ! 

+ 

بزشك از خانه خارج شد و «فردنان باستر» که طبعی 
حساس و قلبی رئوف داشت تخواست در مراسم تشییع حنازه‌خود 
بیفتد بملاوه آو عحله داشت ی و موحودت تازه 
خود اطلاعاتر نت1۳ وود . 

«فردنان باستر» درتمام دورة زندگانی محبوب همه بود. 
بدبهی است که هرگز نمی‌خواست در چهل سالکی این روش را 


هدر کر ۱۷ 


انوا وی تس سونو وم دس کت رم وی موی مموسی‌جسی و ندب چم ی ۱ 


ترك کند و انشی درآن بدهد؛ فقط 0 کلمه «خدا حافظ» 
که‌آنهم بگوش‌هیچکس‌نرسید» همسرش‌را ترل گفت‌ودرمقابل او که 
مشغول گرستن بود ؛تفی روی زمین انداخت. 

در اتاق رخت‌کن خواست مثل هميشه کلاهش را از ردوی 
حالناسی بردارد و لیاسو از روی کلاه عسور کرد بدون انکه 
بتواند آنرا ازحای خود تکان دهد . ناگاه نظرش متوحه سرابای 
خود شد و دد که لاس منزل تن دارد . او نمیتوانست با اسن 
لباس به کوجه و خیابان برود اما نخود دلداری داد که مسلماآغالب 
اشباح و ضعی نظیر او دارند به‌ترمی سابه ازدنوار ها ودرهاء بخارج 
از خانه رخنه‌کرد » خودرا روی بیاده روی خیابانی دید که مردم 
8 کر دنل و بهم تنه میردندو-تشرعنته از تکدیگر نگل سس 
او نز ودی اشباح دیگر راد بین آنان شناخت که همگی مانند او شفاف 
واثیری نو دند که باکشمان مردم زند ه د رد ه نمشد باه ۰ آنان نیز 
همان لباسی را بوشیده بودند که موقع مرگ تن داشتند ؛ عده‌ای 
وت او بالناس مترل و برخی یکتاپیراهن و بعضی کاملا بز‌هنه 
ازهای از آنان لباتن ست نعینی آخرنن. شکل زمان خو دیا 
د.ر بر داشتند. که مر بو ط بگذشته تجلر لاوز بو د رل و راکلاه ی 
وشلوار های تنگ وجسیان و شنلهانی که بااستینهای فراخ تزنین 
شده درآمد ورفت ودند وبانرمی ازکنار هم میگذشتند و باصدای 
زیر وخشکی بهم سلام میکردند وبه‌برگوئی مشفول میشدند . 

زندگان درحین عبور از کنار این گروه اشاح » بدون آنکه 


بر حه ناشنند) رز اعتتا باآرنه آان هک 1۳ 
0 ی رورم سر وخ سر و مب 


و حود قاشته باشد ۰ زندگان اصو لا از و حود ارواح درمبان حود» 
بی‌اطلاع بودند و این خود هتر بود , 

(فردنان باستر» حرات نمی‌کرد بیکی ازاین اشباح‌ناشناس 
نزدیك شود و ازاو دربارة مقررات عالم ار واح برستهالی نکند 
تاطرز ر فتار خودرا باموازین قانونی دنیای تازه تطبیق دهد و با 
(مقامات عالیه» طق مفررات موضوعه رفتار کند . او میترسید 
در انظار » تازه‌کار وناشی حلوه‌کند و اسباب خنده ومضحکه‌سارنن 
شود و باحرفی از دهانش ی را او و مره اد 
باخود آندشید . که بهترن راه آنستکه «اتين کاسانی»را که کی 
از بهتر بن دوستاش مبحسو لب میشلد و دوماه شل مرد ۵ دو د بیدا 


ورودی همان خانه‌ای که درآنحا بعلت سکته قلنی مرده بود روی 


صندلی نشسته و آرنحها را روی زانو گذاشته ومشغول شمردن 


بمحض اننکه «کاسانی» حشمش به «فردننان» افتاد ازجا 
کت و« فرابادی از جم تال کسید و کت 
1 و دام تسیم ادن بر تا ۳۳ 
است ؟ آبا توهم با ندنیای ما گذاشته‌ای ؟ 
بله » مگر چه عیبی درابنکار می‌بینی ؟ 
- هیچ ! ببین چه خوب دوستان بکدیگر را پیدا میکنند ! 
وسپس از شادی ضربه‌های محکمی ؛ به‌پهلوی او زد ... 
بالاخره بالحن جدی از او برسید : 
- زناد رنج نکشیدی ؟ 
ز احساس کردم . 
9 کار همین»انست .» حالا هت است کم ۳۱ 
ببرون بروم ۰ انسان دران خانه خفه میشودم 
(باستر » گفت : ۱ 
- من نمیدانم آبا حق خروج از محل خود دارم با نه ؟ 
شاید برای عبور از بعضی جاها احتیاج به‌اجازه با گذرنامه باشد. 
كاساني قهقهه خنده را سرداد و گفت : 
- طفلك ! شاند انتظار داری که درانحا بك ور فه‌شناسنامه 
هم بدستت بدهند ؟ : 
باستر حواب داد : 
۰1 من خیال میکردم که در دنیای تازه مقرراتی ز فیل 
جواز عبور وجود دارد . 
- نه » نه » اینجا ماکاملا آزادیم » کاملا مجردیم و کاملا 
بی‌مصر فیم . 
۱ ما زویها به ۳ 
راستش را بخواهی » هیچ | و همین بکاری ۳ 
سخت وخشتنالد است . ما هرروز. از عمارتی به عمارت دبک ۰ 3۱ 
محلی به محل دیگر می‌روم ووقت تلف ميکنيم . کاری ندارم > 
از بیکاری خاطرات گذشته را آنقدر بیاد میآورم و تکرار میکنیم 
رای تیه میانی و حسته میشوم . 
- همین ؟ 
رتهداسا .4 گاهی ؛ بعضی از ما » نمیدانم در بیشگاه کدام 
مقام‌عالی‌وار حمندی‌بحال غشوضعف میافتند تاآنکه‌آن مقام‌عالی 
هیئت و شکل ظاهری ازه‌ای بانان می‌بحشد و دوباره در 
۱ حیوانی داخل میشوند و با دنیای زندگان میگذارند, و 
نعضیها میگو بند این اشخاص گاهی در کالید رچه شب خوار ۱ 


8 و ون بدنیای زندگان رفتثد به ونک ونک درمیایند. 
ولی هبچگونه مدرکی تاکنون درانن باره بدست نیامده است ۰ و لی 
سح ما ای و 
9 ۰ باننجا آمده‌اند 7 7 
هيجيك از آنها الب حیوان باانسان دیگری حلول نکرده‌اند خودت 
چه. اوقاتی را باید باهم دربیکاری بگذرانيم . 
۱ آنا هجو فت تصورت درندگان تحلی نخواهیم و 
آیا بهیچ طریقی بادنیائی که آنرا ترله گفته‌ايم معامله ور فت و آمدی 
نخواهیم داشت صتت. ؟ 
و 
عادی فاقد هر گو نه فدرت مادی‌هستمم ولی ميتوانيم «میز های‌گرد» 
را تکان بدهیم . 
مین-کرد احضار روح را میکونی ‏ 
بله » اگر ( و اسطه» خوبی از محامع احضار ارواح مارا 
احضار کند » قادر م بندای آنان باسخ د 3 
- لابد بهرجا که احضار شوی بکراست در دامن .. 
- شوخی نکن ۰ روی تحلیات وظهور ارواح مطالماتز بادی 
شده است . ارواحی وحود دارند که انسانها همیشه ااصرار و 
ابرام آنها را «میخواهند» و بارة دیگری هستند که هرگز دربازی 
«میز گرد» بآنها توحهی نمیشود و هیجکس درباره آنها فکر نمیکند». 
متأسفانه انموضوع در انحا حسادت وکینه شومی بار میآورد. 
ارواحی مانند ناللئُون و و نکتور هو وگو حتی ك‌شب هم آزاد نیستند 
ودمبدم بای میزهای گرد 4 از طرف انسانها احضار میشوند » 
این ارواح» غرور ونخوت غیر قابل تحملی دارند که قلوب دوستانشان 
حرنخه دار امیکنند ۰ برخی ازاین مشاهیر » بفکر 
افتاده‌اند که خودرا بحند قسمت نفسیم تلد تاو انند 13 آن‌واحد 
در جندحا ساخ شو ند ز برا هر شب آنپارا در حنطد محل احضار 
مبکنند ار من تدای > ففط تجازد #ارجتن فان عمار تی 
که من دریکی از آبارتمانهای آن ساکن بودم ؛ مرا احضار کرد ومن 
هنوز آزهمان کی ونم که 
نب حرو۱؟ 
ب جرا ؟ زیراان امر ثات میکند که دنیای مادی نست 
بمن بی‌علافه است و حءی در خاطر عده‌ای اشخاص بست ومضر و ع 


۳ تاک 


هم و حود و ۳1 در دای زندگان زنل کی کر ۳ 
دبری ی دنبای ارواح ف‌ِ صاحب روجصی ‏ 
مقلد و مسخره خواهند داست و یش خود تصور خواهند کرد که 
من در عالم حیات » مردی بست ودوره گرد بوده‌ام و همه آزمن‌دوری 
خواهند حست . دراشجا هر کس ن حساب دگران را دارد و مبداند 
که‌دنگری جندبار بدنیای شده‌است. مهمتر ن‌اخارروز 
و وفانع مهم همین مس . مثلا جون بیکد گر میرسند با بفض و حسد 
ولبخند تمسخر آمیزی از هم می‌برسند : « اخب دارم ۶ جالع 
رشب سه‌بار امیل‌زولا را بشت سرهم احضار کردند . او از غرور 
ونخوت میخواست تر کد . معهذا باند دید چه محامعی وجه افرادی 
اه جیار کته اطعا اشاصی ب د دا ۱۳ 
بروش اگرامن تجای او و ما 
یت که مد از هرروز و مرا ۱۳۳۰ 

ا کفت 

ی حه "ی رگرمی و اخبار حالسی ۲ 

لین 6 بلی .. تو حالا اننطور حرف میزنی ولی هه شین ندآن 
جندز وز که شجاماندی بکلي‌طرر, تفکرت تغییرجواهد کرد؛ ۶ بدانی 
هنگامیکه سکوت آسمانی همه‌خازژا فرا گرفته است ناگهان صدای 
اسانی بیگانه » صدائی ترسناك وخفه بگوشت رسد که میگو ند 
«روح باستر آنحاست ؟ فورار حاضر شود» » جه شادی و شعفی بتو 
دست خواهد داد ! .. من هنوز طنین صدائی که همان کار نگوشم 
خورد که گفت : «روح اتین کاسانی آنجاست ؛ فوراخاض 9 
و ی تکرنده‌ام . بیاختیار ازجا بریدم و تااتاف تار سك ۳ 
مجمع احضار ارواح روان شدم ناگاه خو درا تاکن حمعی دیدم که 
هنوز فرآمو شم نکرده بودند و اطراف میز گرد حلقه زده و دریهت 
وخلسه فرو رفته بودند. از حوشحالی سرازیا نمی‌شناجم ۱9 
بادو دست محکم گر فتم . . آنگاه صدالی شنیدم که گفت : «روح اتين ‏ 
این جاغرژی ؟ ند ضربه روی میز بزن» ۵۲ هر کر ۳ 
ولذت آهنگ این کلمات راکه بکوش من از هر موسیقی‌خیال‌انگیزی؛ 
ودازباد تبرغ ۱ 
۱ فردینان از او برسید 

- توهم سه‌بار روی میز زدی ؟ 

اس جی ؟ از غرور و خوشحالی » : تزدنك بود دیوانه‌شوم 
و فل ازآنکه سنوالاتشان بایان ناید جواب میگفتم ۱ آنها از دفت 
ودرستی پاسخهای من غرق بهت وحیرت شده بودند » حتی فنون 


مبز ور ۳۹ 


ورموز ار گر و ال ۲ ون «لرزان» 0 ی 
بس از من روح ولتر را احضار کردند و این يك تشفی بت 
من بود . ۱ 

کاسانی ساکت شد و جین رحبین افکند و بانگاهی مهم 
بسوئی خیره شد لحفظه‌ای بعد باخود شروع به‌حرف زدن کرد .. 
8 باخالی بریشان و منقلب اورا تماشا میکرد و بکلی خودرا 


باخته بود . نمیدانست در حواب حررفهای دوستش جه بگوند . او 


برسید ۰ 

- ولتر ودگران » همگی شبیه توهستند ؟ 

ی ۰ عم م ۹ 

مجدداً سکوتی طولانی بین آندو بررقرار شد . 

لحظه‌ای بعد فردننان باستر سکوت راشکست و گفت : 

_ گاهی از خود می‌برسم که در دنیای زندگان » جه‌کسی 
ممکن است مرا احضار تزا 5 کند ؟ . زنم که اصلا از علم احضار روح 
بی‌ابلا ع است ۳ بر 
کوشید تاروح کی از منشیا ن درباری قرن هیحدهم را احضار کند 
بت عتد. ان اسیلوستر 6 مج ور ۱ 
تنها کسی که بافی مبماند دکتر «بومینو» است که ... 

کاسالی یکمرتبه فرباد زد * 

قاکتر میتی هگ توا دکتی بومننو را می‌شتاسی ۶ همان 
تابفه بزرگ؟ _ همان بومینوی مشهور ؟ عزیزم ! این افتخار بزرگی 
اوست که روح مردان بزرگد؛ از قبیل ؛ سعدی » فرانکلن ورو سپیر 
ودیگراثر | احضار میکند . حنانحه نام‌تو در فهرست اسامی اوباشد 
ی ی رش هه 


ی 7 نگویم که 


تو یکی از ستارگان درخشان عالم ارو اح خو اهی‌شد» زیان د بو آنه و ار 


واله وشیدای تو خواهند شد و سخت نو ابراز تمانل خواهند کرد. 
دراشحا هميشه ترا بعنوان یك نمونه ممتاز » مثال خواهند زد . 

باستر گفت : 

عغزر نز من وان تن که ره بوسش هر سر ۱ 
احضار نخواهد کرد . 

مر ۶ 


۳۲ مبز گرد 


ی 


این خود دلیل قو ری است که حتماً ترا احضار خواهد 


کرد ۰۲۰ پاستر ! پاستر کوچولوم ؛ حاضرم روی آننده تو سر 
بنندم » بهین دارم برنده خواهم شد . تو آننده درخشانی دریش 
داری ! فقط يك خواهش از تو دارم . ۱ 

جه خواهشی ! 
حاصل کردی » رفقای قدمم را فراموش نکن ؛ قول مبدهی ؟ 


۳ خوب » قول میدهم که هرگز ترا فراموش نکنم. 


٩ 
-بااین احوال » هرکز باور نمیکردم » شبح بودن تا این حد‎ 
! زذشت و نفرت‌انگیز است‎ 


د 
سس از بانزده 9 از مصاحت فردسان با «کاسانی» 
ات » حساندار سایق ننگاه .۰ کم کم بوضم تازه خود خوگرفت. 


هرروز باتفاف دوستش و و تآتر ها و هوزه‌ها «روان» 
میشد‌ند . و در راه به‌زنان و مردانی برمیخوردند که بالباسهایعجیب 
و غریشان مورد تمسخر آندو واقع میشدند . فردننان چندین بار) 
همکاران سابقش را ملاقات کرد و همجنین جندبار بدندار همسرش 
رفت و گاه وبیگاه به‌آپارتمان «لوئیزت» زیبا ومهربان میرفت » ولی 
درهیچ کجا سخنی آزوی درمیان نود » کی از همکارانش که دسته 
گل زیبانی در مراسم تشییع جنازه او فرستاده بود » سرکرم کار 
های حاری خود بود و فکری بحز اضافه حقوق و استفاده از حقوق 
مرجصی درسر نداشت . همعار پهلودستش که میزس ۵ ۳ 
او بود » حافلمی واساب روی میز اوراتصاحب کرده نود . هور تانس 
از مادرش خواسته بود که‌در خانه او سکونت کند و باهم کجا 
زند؟ ی‌میکر دند . تنها مسئله‌ای که همیشه میان مادر و دختر مطرح 
میشد » موضوع حأنشینی او نی شوهر تازه بود . اما لوئیزت بس 
:از درگ او از محل سابق » اسباب کشی کرده بود و فردسان از 
محل جدید او بی‌اطلاع بود وهمین موضوع باعث خشم وعصبانیت 
اومیشد. حتی نتوانسته ودازدربان‌عمارت سالق که‌دون‌ترددشالی 
تازه زن حوان را میدانست » جبزی بشنود و اطلاعاتی کسب‌کند. 
هرروز که میگذشت فردنان ازبیکاریو ناتوانی بیشتر رنج 
میکشید . بیماری و ناراحتی ارواح مولود همین بیکاری وغم وغصه 


ی ما ار 


و میز گرد ۱ ۳۳ 


دوری از و طن وجو شان ود که اونیز مانتد سار تن دانم در اند و ۵ ۱ 
ورنج سر میبرد گاه اتفاق میافتاد موقعیکه با «کاسانی» بگردش 
میر فت » ناگهان از حا می: لد لت هکت : 

بنظرم مرا احضار کرده‌اند ! ۱ 

«کاسات» ناد قت گو ش مبداد و سس باشففت ودلسوزی 
سرتکان داده میگفت : 
۱ به » دوست بیجاره‌ام » عوضی شنیدی ؛ هیجکس روی 
کره زمین صحتی از تو نمی‌کند . 

دراشموقع بود که «باستر» گربه را سرمیداد و قطرات 
6 حك اشك از جشمش سرازبر میشد . بزای او تفاوتی 
نداشت که زنش اورا فراموش کند » حتی خوشحال ود که از دست 
شده است . اما ازاننکه لوئیزت عزیز ؛ لوثبزت محصوب و لوتبزت 
شیرنن فکر او نود وهنوز درانمدت حاضر نشده است خاطره 
مرد محصوب متو فاش را در دل زنده نما ید و اورا احضار کند 4 
سخت رنج میکشید و برايش غیر قابل تحمل شده بود . 

5 ان کت فردنان باستر گذشت او اکنون شبحصی 


صضصصف و ناتوان نود که و مساستی از صرسستد: تاشت او را 
دلداری و بندواندرز بدهد با ملامت وتوبیخش کند . همه ارواح 
از او فراری‌بو دندز برار فت و آمد ومعاشرت‌بااوآناثر غمکین و اندو هنال 
میکرد . کاسانی دائم آزراه نصیحت باو 

تو باید مقل من باشی » به‌بین من چگونه خود دا برای 

تسیل وتفگی جراین عال راتندارم | 

او میخواست بگود : «اگر مثل تو بشوم خواهم مرد !» 
و لی‌دند حتی‌احازه مردن هم ندارد » دراین محیط » از مر گخبری 
یست و همین فکر برنومیدش میافز ود و اورا بیشتر شکنحصه 
میداد تاحانیکه نز ديك بود دوانه شود . هیچ جیز در زندگی تاز ه 
برای او تسلی بخش نود ؛ هرکحا قدم میگذاشت از دیدن صورتهای 
مسخرهو ند فواره ارواح وحشت مبکرد . مب رد که مردگان همان 
شهوات ست وللید دوران حیات را حفظ کرده اند » سرداران و 
سرکردگان حنگی » از گوشه نشیتی به‌تنگ آمده و تشه حنگ‌یو دند. 
و سیاستمداران بیکدیگر حسد میورزیدند وکلا وسناتور ها صحبت 
از نطقهای قبل‌از دستور و بعد از دستور میکردند و گفتگو های 
باوه وبی‌سروته میانشان رواج داشت . زنان جلف وسبك ازطرز 


آرایش زان نجیب و شربف انتقاد میکردند و زنان شوهردار و 
عفیف نسبت بزنان هرزه ی‌اعتنائی میکردند و باآنان بداخلاقی 
و کار فرمایان از سستی و تنبلی و توقعات بیجای کارگران شاکی 
بودند ۰ همه وهمه ازبالاترین تابست ترن طبفات » از غنی تا فقیر 
از حوانان تاییر مردان سخت بخاطرات دسوی حود سل ۵ نو دند 
و بااینکه از زندگی با تعالم مرگذ گذاشته بودند,» کو جکترن تعیری 
در وصع رفتار وبلند بردازی ها » هوسها » شهوات » دروغها و 
امیال بست و کف مادی آنان بیدا نشده بود . مانند تبعیدها و 
ترك کمته بودند ولی هرشب خواب دنبای مادی و دوران ۳۲ 
مید ند ناد ۰ فردسان سبات اخلاف وامبال تلید اشیاح را که‌دردوران 
حیات بجشم د یلد 5 ۶ 5 1 واضح و آشکار مید رد ز برا دراسنحا 
هيچيك قالب و کالبد حسمانی نداشتند از اینرو تمام معنوسات 
زیبای فصل بهار » که «فردنان باستر» بکلی از خود بی‌خود شده 
نو د ناگهان ی حیایان ابستاد و زوژه رک فر باد زد . 

- لوئیزت » لوئيزت ! تو نمیتوانی مرا فرآموش کنی ! بقین 
دارم تو نسبت بمن و فاداری ! میخواهم ترا دوباره ببینم » میخواهم 
میز گرد احضار مسکنند 
کثیف هستند ؟ ان ارواح هیچ امتیازی بردیگران ندارند ! انیا 
فطرت و نامرد پرستند ؟ باید برادری و برابری را.در مقابل میز گر و 
باشند و آنهارا اتصصیان منیا بانط رات طفبان برافراشت .۰ 

اشباح محا فظله کار ازانن‌رسوائی وافتضاحی که «فردسان» 
براه انداخته بود» متنفر بودندو آثرا ناشاستهو ناسند میدانستند. 
از آن ببعد هرو قت در محلات عمومی به‌او برمیخوردند » ازاو روی 
برمیگرداندند و باتنه محکمی میزدند و میگذشتند . 

«کاسانی» مجیسور شد دوست بدبختش را به قسمت 
تیمارستان تحویل دهد و خود روزها بدانجا میر فت و اورا سر گرم 
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۳۹ میز گرد 


میکرد تا کم کم ازآن خیالات واهی و برقراری «برابری و برادري» 
در دسای زندگان منصر فش سازد . 

دوروز بعد باتفاف هم از سمارمستارن خارج شدند و برای 
گردش براه افتادند و قدم زنان بمیدان «کونکورد» رسیدند . ناگاه 
از مهره بشت کردن تااستخوان. قوزك بای «ناستر» را ۳ 
گرفت . همانجا ایستاد و بازوی رفیقش را گرفت و باصدای‌خشکی 


ایا و اب داد . 

جرا » شنیدم . انمرتبه ترا صدا میکنند . گویا بیادتو 
افتاده‌اند .بسرعت «روان» شو. خوشایحالت؛ عزیزم » ین دارم 
بخت بتو روی آورده است ۰ 

لحظه‌ای بعد «فردان باستر» در اتاف دکتر ومیند ود. 
ق ای اتاق رانک بتنه ود رده هان! .تشه بو د ند ۰ اطاقف 
کوجکی بود که برازاثائیه قدمی از قبیل : بالشهای کوجکی کهرو به 
آن قلاب دوزی شده بود ۰ شمشیر های قدیمی که بدوار آو نزان 
نو ده ظروف مسی کنده کاری: »؛ دوست حبو انات مختلفی و مقدار 
زنادی اشیاء ریز و درشت مختلف و قدبمی اناشته شده بود 
که حارا تکلی تنگ کرده بودند ۰ قندللی به سقف آو نزان بود با تور 
کمر‌کش روشنانین محتصری- باتان داده ود . در مس ۱۳ 
میز گرد کوچکی که پابه هاش را بشکل پنجه های بسته شیر 
ساخته بودند » دیده میشد. نو منتو تاکله طاس و زیشی که در دو 
طرف صورت گذاشته سود با هیکل حتاف و خله < 3 
روی صندلی پشت‌میز گرد نشسته بود ودر کنارش هورتانس با 
اندام درشت و رنگ وروی بریده دنده میشد . لوئیزت شیرن و 
دوست‌داشتنی چون کربه ُوچك وملوسی پهلوی مرد جوانی که 
نگاهی آرام و چهره‌ای کشیده داشت واقع شده بود و هر جهارنفر 
کف دستهارا روی میز گذاشته بودند بطورکه انگشت کوجتك 
هريك روی انگشت کوچك نفر بهلوئی قرار داشت . 

قلب فردینان پاستر بشدت میزد و نفس زنان باحالی 
شاش و نگران جون هنرییشه‌ای تازه‌کار که از وحشت » قدرت 
هیچ کاری ندارد باين جمع می‌نگربست و حساب مو فقیت خود را 
مبکرد : 

(«امید است که همه جیز بخوبی گذرد ... و آرزو داشت که 
طوری ر فتار کند تاهر حلسه اورا احضار کنند!...» 

درهمین لحظه «بومینو» شروع سخن کرد و گفت 


۹۹ رز 


مبز گرد ۳۷ 


روح » اگر اینجا حاضری » سه‌ضربه روی میز بزن ! 
زیر لپا زمزمه کرد 

ی ی ۱ 
وان تاشناس که در جمع آنان فد 6 ,بالحتو اطعا عاته 
به لوئیزت گفت : 

ییآ کدی . باید انگشت کو چجك 
شما روی انگشت کوحك من باشد : حرا دستتان: را کنان کشبدند!. . 
زود باشید ۷ وتان رزروی انکدست کوچك من بکذارید . 

۱ فردینان پاستر میز را بادست گرفت و باکمال تعجب 
مشاهده کرد که میز شفرمان اوست » ضربه اول ودوم را درسکوت 
باشکوهی که اتاق را فرا گرفته بود » نواخت . 

هورتانس نفس را در سینه حبس کرد و دست روی‌فلیش 
ست و گفنت - 

- او اسنحاست ! 

(فردنان باستر » از اضطراب‌و دلهره شدندی که همسرش 
دست داده بود » سخت خوشحال شد و از اننکه میدند حاضر ین 
سرام وتابهت خاصی برای:اواهاللت» انبزو سس وه 
دارند » برخود می‌بالید . هر گز بیاد نداشت که در زمان حیات‌اننطور 
مورد احترام قرار گر فته باشد و بادقت باو نگربسته باشند میدید 
8 لد » شخصیت و حیثیت.:تازه‌ای باو نخشیده است . اکنون که 
مرده است » هیحيك از زندگان نارای مقاومت در براير اورا ندارند. 
باخود اندشید ۰ «بس لوئیزت هرگز مرا فراموش نخواهد کرد». 

دوباره صدای دکتر ومیند للند شد . 

ب ای روح فردنان باستر » جنانجه در آن دنیای وسیع 
دا گاهی بیکی ازما فکر میکنی » ضربه ای روی 
دزن . . 

«فردینان پاستر» بجای نواختن ضربه » میز را بلند کرد 
وروی زمین برگردانید . او بدنوسیله میخواست بگوند دائم بفکر 

هورتانس آهی کشید و گفت : 

ب س او بما فکر میکند و همیشه نزد ماست و مااو را 
نمی‌بينيم .۰ چه بدبختی بزرگی ! 

لوئیزت لبهای کلرنکش را جمع کرد و تکرار کرد : 

بلی » چه بدبختی بزرگی ! 

«فردنان باستر» میخواست برای همین دوکلمه اورا در 


آغوش گیرد . لوئیزت باچشمان سبزرنگ و با چهره سه‌گوش خود 


۲۸ میز گید 


که بحدافر اط آرایشر: کرده بود)» زیافر او مره ی ۱۳ 

اعصاب حاضرنن شدری تحر نك شده بود که گوئی نزديك 
ی 9 <<« 

(بومینو» برسید ۰ 

- روح » آلان بچه فکر میکنی ؟ جنانجه بمردی فکرمیکنی» 
يك ضربه روی میز بزن و اگر بزنی فکر میکنی دوضربه بزن ! 

هدوز خی ها ۳ ۲ ۲۳ 

تساو بونی فکر میکند زاو نم کر مد ۱۳ 
بمن فکر میکند ! خدابا ! چقدر این موضوع دلکش و درعین حال 
و حشتناه است*! 

تومیتو برسید درا و 

شبح باضرباتی که بزشك آنرا تعبیر میکرد » نام زن مورد 
نظر را هیجی کرد . 

بزشك میگفت : 

- دوازده ضربه «ل» » بانزده ضربه «واو» و بیست وتك 
صر به (همز۵) و . 

کلمه «لوئیزت» را تاآخر هیحی کرد . 

هورتایس بر باد ره : ۱ 

فردنان » مقصودت جیست ؟ مگر دوانه ای ؟ شاند 
خودت‌را فراموش کرده‌ای بااشتاه میکنی ؟ 

قطرات عرف چون مروارید روی پیشانی لوئیزت نشست 
و بالکنت زبان گفت : 
حروف رخ داده است » بعلاوه لوئثبزت در دنبا زاد است مسر 

ولی در همین لحظه » «فردینان‌باستر» نواختن ضربات 
روی میز را مو قوف کرد زرا تماشای منظره عجیبی اورا مسحور 
کرده بود : 

زیر میز گرد » بای مرد جوان » ساق بای لوئبزت رانوازش 
میداد و لوئيزت ابداً تکان نمی‌خورد . لحظه‌ای بعد زانوی آن بخت 
برگشته » بزانوی «لوئیزت» که حوراب ابر شمی‌ووشیده بود » تماس 
بیدا کرد ۰ لوئيزت فقط بلکهاش را بهم مینز د سین جوا ۳ 
و ند بخت دستش را مثل برقف از روی میز برداشت و ردوی رانهای 


میز گرد ۳۹ 


ات 
مه - راز ۰" 
۱ تسه ۶ سمل از سر فردقان ربود ومیزگر درا 
8 ۱ ای آثرا محکم رزوی انگشت لای رقیب زد. 
جوان از درد فریادی کشید و خودرا بانطرف اتاق برت 
کرد . لوئيزت خودرا باو رسانید و درآغوشش فرو رفت . 
بومینو برسید ۰ 
جچه شد ؟ 
ور ناله کنان گفت : 
- بانه‌میز گرد انکشتم را ه کرد . ۰ این باستر .۰ یکی از.. 
توانست جملداش:رااتمام کند ز برا و 
(نومنو ) لفز بد و بکوشهة اتاق را فت و و 
بای ژر فرود میآمد که بومینو فراد زد . 
- مواظب باش ! مواظب باش . 
ولی دیگر خیلی دیر شده بود . میز برای باردیگر از زمین 
بلند شده و ببای حوان فر سکار فرود آمد .. 
ضربات آنچنان محکم بود که کفشش را پاره کرد و پای 
ژزرژ خرد وخمیر شده و9 فر نادی از درد کشید و گفت : 


ورکتر کارای ۳ نزدیك است از ترس 
سکته کنم . 

دزشك حواب داد : 

وان بار است که من در طول مدتی که کار ای 
اشتمفال دارم 6 جنین حادنه‌ای می‌لیتم ۰ این (باستر ») روحی حشن 
یک تمام شب و هوگر (ورا دعوت نخواهم کرد" 
وج ؛ نتو دستور میدهم که . 

ار رای کر نک داد فا ی 
جون چنگالهای شیر بود » محکم نسروسینه ژرژ کوییده شد . 
1 8 وی و جواس برتق ظرف بزرکه چیتی عتیقی که دم دستش 
8 : داشت و آنرا معکم بطرف-حر نف برتاب کزد » وظرف‌باضدای 
۱ 3 وق امس حور و و ور اتاق 
ان گرآنها بدتبال ظروف و فتند" بای ری سس 
تیک فا ی دی اتب 
بو3 . تنگ آب و گلهای بژمرده ای که در گلدانها بود » روی کف 


۳۰ ۱ میز 


اتاق اه مه دا ۱ 
میرفت » وسرومفز ژرژ میخورد . ژرژ خواست با 1 آنرا نگاهدارد 
ولی میز گرد بايك تکان خودرا آزاد کرد و کشوئی که براز سککه 
های فلزی بود » از داخل میز یرون برید و محکم صورت او 
جورد . 

«لوئيزت» روی کانابه افتاده بود و بایش را بزمین میکوبید 
وصدای هق هق گرنه او که ناشی از حمله عصبی ود در میان 
سروصدای اتاف محو شد هو د بگو شکسی‌نمیرسید . ( هورتانس » 
از بکسر اتاق سوی در میدود و فرناد میزد : «کمك کنید! کمك 
کنید مارا نفرین کرده‌اند ۱ سین لگ لنگان خود رنه ۱۳ 
رسانید . گونه هایش مانند لرزانك میلرزند و گیسوانش در هم ویر هم 
روی جهره‌اش زر نخته‌شده بود . آب دهان فراوانی روی لبهای کبود 
حاری بود . دست‌بسته معایل: میو زانوزد ۳ 

- فردنان » خواهش مبکنم دست نگهدار ؛ تو مرا خحل 
و شرمنده کردی ! 

وجون نتیحه‌ای‌از استفاثه و عحزو لابه‌نگر فت» قه ۱ 
آمیزی بخود گرفت ی 2 

ولتت نا 1 چه بروزت بیاورم! خواهی دید چه 
بلائی بسرت بیاورم ! ۱ 

ولی میز گرد گوشش باین تهدید ها بدهکار نبود وباخشم 
وغضب و حشتناکی باطراف اتاق می‌جر خید. ۰ زرژ میکوشید هرطر ق 
ممکن باشد ؛ راهی بخارج بیدا کند ولی میز گرد کاملا مواظش ود 
و راهرا براو می‌ست . 

در این اثناء ضربه محکمی بدهانش خورد که اورا نقش 
زمین کرد ولی ژرژ که نز دك در بزمین افتاده نود از زمین بر خاست 
که فرار کند » اما میزگرد بايك حرکت دورانی باضربه 95 
اوزا بدیوار کویید . سکسکه عجیی عار ض زرژ تد و حون دهان 
من ,نهد کند *میر کرد از موفعیت اتب ۳ 
ضربه دیگری بصورتش زد . مرد حوان ضمن خون و تفی که از 
روی فرش کف اطاق ر خت » مشاهده کرد که دو دندانش شکسته 
اسننی ۰ درنگ‌را حائز ندد و برگشت و شمشیر قدیمی را که بدوار ۰ 
اتاف نصب ود » برداشت و بحان میز گرد افتاد . 

دوئل بیرحمانه‌ای شروع شد . میززگرد باپنجه‌های خود که 
سربنحه های‌خمیده‌ای‌داشت. مبارزه باشمشیررا آغاز کرد ۰ ژرژ 
شمشیر را بدور سر میچرخاند و باتیزی ویهنای آن بمیز گرد 


ام فا ور ۳۳۳۲ 


تفت پایه های مبزاز هم منلای شد و هريك از فطعات آن 
بدر وپنجره میخورد . گاهی که شمشیر بمیز نمیخورد » بمبلهای 
اتاق کویده میشد و قطعاتی از آنهارا باطراف برتاب میکرد » شیشه 
های نحره ها بکلی خرد شدند وازدر ها وینحره‌ها حز جارجوب 
جبزی بافی نماند که آنهم غالبا شعافهای فز و ی برداشته بود . 

ضعف به‌ژرژ جیره شده ود ولی میز گرد دست بردارنبود: 
حلو میر فت عقب میآمد و محکم به‌تن وبدن او میخورد . گاهی تا 
نز د يك طاق بالا مبر فت و دو بار ه باشدت بائین مبامد و حون‌زرژ 
انار منرد بافر وفر بیروزمندانه‌ای به استخوان کنده‌زانوش 
میخورد . جنگی پابان ناپذیر بود وچنین پیش‌بینی ميشد که 
رو زا از با نیندازد دست بردار تخواهد بود ۰ «لوئیزت» 
غش کرده و در گوشه اتاق افتاده ود . 

دراین اثبا «بومینو» فرناد زد : 

۳ ور باید مقداری نفت روی میز ربخت و آنرا | تش‌زد! 
8 مت راست با 1<.۱هاسمت حت را مراقب بای 
دفت ! دفت » الآن از رویرو حمله خواهد کرد ! مواظب باش»حملات 
وا سخت‌تز کرده است.!.. 

ژرژ گیج و خسته و کوفته درحال بیهوشی بود ودنگر 
ازخود دفاع نمیکرد .. فردنان ناستر برای اننکه حملة آخری 
را شروع کند و اورا بکلی ازیا درآورد » لحظه‌ای مکث کرد تانفس 
تازه کند . درهمین لحظه جشمش به‌هورتانس افتاد که از بشت 

شریاو نزديك میشدو بازانو روی‌زمین می‌خز ند؛ حشمانش از کینه‌ای 

مد هش برق میزد . شکی نود که او میخواست ملی‌را بردارد وروی 
38 تامیز گرد سنگینتر شودو او نتواند آنرابحرکت درآ ورد. 
شبح بابك خیز » برگشت و فبل‌ازاینکه هورتانس توفیقی دراجراق 
مر نا کند میوگرد.ر! بلند کرداو تالانرد و دریك لخط 2 


آنرا محکم بر حمحمه همسرش فرود آورد . زن ببحاره مثل فانو س 


تاش و بدون اننکه فر نادی کشد » حابجا برزمین تقش بست . 
. پومینو بازوانش را ازهم باز کرد و باصدائی که به‌عوعوسگ 
شبیه ود ؛ فر ناد زد . 
کات 
موفعیت استفاده کرد وباحالتی زار و ناتوان دراتاف را باز کرد 
و خودرا در راهرو انداخت . 
بومینو دانم تکرار میکرد : 


- ای روح فردینان پاستر ؛ تو فاتلی ؛ تو ... فاتلی ! مردم 


۳۲ میز کرد 


ترا لمن خواهند کرد 1 ارو بل 1۶ از حرد حراهند ۱۳ 
فردنان باستر »که تازه بحال عادی آمده بود » بازشك‌را 
دید که روی کف آتاق کنار هورتانس نشست و سرش را از زمین 
ند کرد و روی زانوانش گذاشت و گفت : 
هورتانس » چطور چنین چیزی ممکن است؟ -تومرده‌ای؟ 
برنده قشنگم او ترا نکشته است . تقصیر از من ود ! اوه نمیتوانم 
باور کنم که تو مرده‌ای 9 
فردیتان پاشتر اخنباس سرمائی سخت رد ۳ 
دید که فوراً از آنحا فرارکند... آما ناگهان صدای وحشتارهور تانس 
را از بت سر شنید که میکفت : ۱ 
- فردینان ؛ بالاخره ترا پیدا کردم ! دیگر ترا رهانخواهم 
بو بدانم و ار 
رودباش بگو ! معطل نشو ... 
فردینان ازهول وهراس چشمانش را بست او هرگر چنین 
مصستی ر ی یی تمیعرد اسان ۱۳ 
شود اومرگ را برای باردوم درجلوی چشم میدید . ۰ 
باباس 


۱۱۸۸رهم 


نوشته : بهرام صادقی 
آقای‌نو بسنادهء‌تازه کار است 


۱ 
اس تسم دا یی ی تا 


4 ۵ ۲۳۵ دای ۶۵7۳۳ 4 


۱ ( آقای نوسنده تازه‌کار است » اما خواهش می‌کنم» از 
این تیست ؛ جیز دیگری است : (« آقای آسسقی برمی‌گردد)» 

الته من هم باشما, همعقیدهام که نو بسنده درنامگذاری‌سلیقه 
بخرج نداده است آما به‌حقیقت سوگندمی‌خورمکه این حرف رانه 

جنگل تودرتوی درهم وبرهمی‌که مسکن‌ما است بیش از هر چیسز 

درك‌کنيم . در غیر آن صورت نمی‌توان گفت جه بیش خواهدآمد 

" وکاربه کجا خواهد کشید اما دست کم ان‌نکته هست‌که زبانهای 


حبرا و د رد معلا ء ایرد خیلی سادها ۳۳۱۲ 
و تحت آورسست که نو ستداان تاز ه کار ما ن‌آزاننکه‌دنبای‌در ونیشان 
تاستاخته مانده است‌مأدوس ونومبدشوندوکار‌هایدبگری‌بیر داز ند 
سهو ده شست له تما رو یهار ان و ناکستان ی که و اسطه فس وس 
اتومسلهای مستعمل هستند روزیروز افزاش می‌باند . 
روی این اصل من‌می‌گویم بیائید دورهم به‌نشينيم » قلبهایمان . 

را صاف‌کنيم ؛ روحمان رآآزادگذاريم تا ازتنگنای بی‌دروروزنش 
یرون بباطد ودر هواهای تازه و فضاهای باز آن مثل نك برندة‌طلانی 
ار ۱ 2۷ بزنیم ودرانن باره سخن 
نگو تیم که آ با نو بسنده وافعاً 0 و آا درنامگذاری بو شاه گر 
کرده‌است و داستانش بز عیوب فر ن دآرد ؟خوشسختانه جون 
نو نسنده ز ی رت یه 0 که دفاع از بوشته‌اش 
کارا خیلن. بهتر 1 از آنچه معمولا دراینگ ونه‌مواقع 
سس بیسی می‌شود بیش خواهد رفت ومن‌نیز؛» بی‌انکه سل ۱9 
یکتم » باو فاداری کامل گفتگو ی می کنم ۰ 

خیلی خوب آفا؛ اه می‌کنم گوش‌کنید .اند بگویم 
که دلائل مخالفت من کی دوتانیست ؛ ازاول تاآخر داستان مورد 
ابراد من است » اماهتر نیست ازعنوان داستان شروع‌کنيم ؟-«۲ فای 
انرن 1 فای امین وکسنت:؟ 

۵ ...من در خود داستان کاملاشر ح داده‌ام: فکر نمی کنم 
کاراکتر آانشان عشی. داشته باشد. 

مقصود از « انشان » همان آفای اسنفی اس ۱ 
ات که‌شتما تااین. حد بهابن مرد احترام می‌گذار بد. ..احترامی 
بیحا و خارج اسستکتت ؛ معهذا مسأله بهمین سادیی تست ۳۳۱ 
هد آيك دهاتی ساده راوصف کند اما ملاحظه بفرمائید 
که حاصل کار تان حه از آب در آمده‌است این عس نو شته‌خود 
و آقای اسفی دهعمان زحمتکش ۳ نجیی نو د.») 
0 مت انتکه از انتتب خرف میرتتا : کتانهاي درسی ۲۳ 
بخوانید » براست از همین حر فها اسب حیوان نار و "تححی 
است وتا ات حون و فاداری اشبت ب خبلی: حوبتب » عد۱ ۰ او 
عمرش را با صداقت و فعالیت می‌گذراند اما هنوز ریشش درننامده 
نود» السته عحیب است ولی صنحت بر سر آدن تست آقای ای 
روزها می‌خوانید و شب‌ها بیدار می‌ماند . و آدم راکلا فه مین کنتاد 
قربان » خواهش می‌کنم جواب بدهید که چطور زارعی که در دهی 
دور دست زند گیمیکند ممکن‌است اسمش. آفای‌آسسقی باشد؟شما 


آقای نی وه ۳۲۵ 


آ قای فلانی بشید ؛ صحیح - بنده آقای فلانی باشم 3 
يك دهقان ... هر قدر هم شرافتمند باشد ممکن‌است ( 2 
. غلامر:ضا ( ات با «کر بلائی عدالله ان 
تسو تتتماناز ا لیام غافلید ؟ من انطور 1( 
و قهرمان بصورتآ فای ظاهر شد . 
تب وحتماً در همانحا انتت که روز ها می‌خو اید وشب‌ها 
بیدار می‌ماند ؟ امايك زارع فعال‌جگو نه ممکن است و قتش‌راانطور ۱ 
هدر بدهد ؟ مگر آوروشنفکر آست که تمام شب رادرخیابانهای تار يك 
و خلوت با اتافهای کم نور بگذراند و روز » بعد از انکه ك‌لیوان 
شیر نوشید بخواب برود تاباز شب بياند؟ بعد می‌نویسید :«.چراع 
را روشن می‌کرد وتاصیح می نشست .گاهی آه میکشید وگاهی ز بر 
لب شعر می‌خواند ؛ آما و قتی میخواست شعر بخواند سمرش‌رادوسه 
بار بدیوار ممزد ... )) آخز جرا این کار هارا میکرد 1 مکّر د یو انه‌نو دنا 
سرنشسن زده نود ؟ حوای‌که شما درداستان اندیشیده‌اند این است: 
( .. وفقتی آز اومی‌برسیدند جرا باین عمل مبادرت میکنی جواب 
می‌داد انن‌کار جند خاصیت دارد : اول اننکه اگر مفز آدم تکان 
ده باشد برمیگردد سرجایش ؛ دوم اینکه باین وسیله میتوان 
افکار باس ‌آمیز و ناملانم را از محو طه ود بیرون» رآند ّ دسبار 
قالی است.؛ مر د ندیختی که شاند غیر ۱ ز بل والاغ‌مساله مهمی‌در 
زندگیش وحود ندارد » با ظاهر آ انشطور ننظر میا ند » ناگهان به‌بیماری 
فرن دجار می‌شو د . آنو فت نعد ء اشحا ما ی قفافهو 
وضع فپرمانتان برداختهاید ۰« فان استقی نمونة بك دهقان 
۱ وافعی تواه ابست رلند عد و ورژنده ود ونادستهای بیته سته کهاغلب 
بآنپا حنا می‌ست کارمیکر د.کلاه نمدی رنگ ورور فته‌ای سرداشت 
که‌دورتادور آن ك‌خط جرب وسیاه که نشانه سالهاکار وکوشش 
صاحش ودکشیده شده بود. گیوه‌هاش کهنه امامستعمل دود...»- 
ملاحظه فرمودد ؟ اسهم جمله نندتان - «...باوجود آنکه مستو اد 
طبی و خمیردندان استعمال نمیکرد دندانهاش از سفیدی برق‌میزد 
و اگر چه شیر باستوربزه نمی‌نوشید وآمپولهای گران قيمت‌ویتامین 
و کلسیم و عصاره بیضه بخود تزرریق نمی‌نمود زوربازوش روزیروز 
افزاش می‌یافت ۰ تنبان محکمی بوشیده بود.. » مقصودتان جیست؟ 
اند اینکه پارچه‌اش بادوام بود» « ...و جیقش رابه‌شال‌خوش رنگی 
که به‌کمرربسته بود آویزآن میکرد. چه چپق زسائی بود! آقای اسبقی 
حوان بود » بت زارع سی‌ساله. ودلش می‌خواست هفتاد سال‌دیگر 
هم زندگی کند تابتواند همچنان این مساله راباشات‌برساند که کار 
کردن عیب نیست. ی فک زپ ر اس قاشع هیال 


۳1 بهزام عجادفی 


از دهفانی ففعط يت کلاه نمدی رنگ ورورفته و جند ۲۳ 
و و و ی ده 
1 داستان را نوشتید 1 جطورهد 1 چه احساسانی ۰۲۷ ۱ 
چاه چیز ملهم مها و و ی ۲ 

۷۳ 014 این خو دش قصه حداگانه‌ای ات ها ۱ 
ی 

1 استت داشته بان 
دفتر بادداشتم 9 ترانتان تا 0 0 ۱ 
می کنم 

اقا باخودتان دارین ۶ 

همسشه ۰ يك نو سنده خوب باید و تمام ساعات‌شانه 
روز محهز باشد #میل با خراکتو و خیم دس اگر بخواهد 
ی ۳ دز ند گی ی 
مثلن زراعت ورمین ۰ 

بله شخم 1 

آه ... ,بخوب مقصودم را ملتفت شددد . فلوب انسانها 

- درسنتراسنت .مهللا خلي باید شریح رد هم . 0 لو د 
حجبزی نو شته بودم و همی:طور زندگ ی کسالت بازم را اد امه میداد م. 
نادداشتی‌که دراین زمینه‌کرده‌ام شاندگو باتر باشد : « درتك روز 
بهپاری شا همه جبز آماد ۲۰2۵ آیامن توانستهام موادوعناصر 
لازم را برای داستان حد دم فراهم بیاورم ؟ متأسفم . هنور هیچ 
جیز اه تا گمهاه استی که هر روز نکساعت زودتر 


ت 


97 خواب ببدار میستوم و سنحره اتاقم رآباز میکنم و نگاهم رادر کو چه 
بهوحستحو ی فهر مانها مید و انم نت. آما افسوسن که همشه مأبوس 
و سرافکنده می‌شوم . باخودم فک ر میکنم که بکی آزاین قهر مانهاء 
ال و تکرهاست) سه تم ای ی ۱ . تعد »6 
آن کهنه خری‌که درست سرساعت هشت از کوجه رد میشوده ‏ 
نکی هم این بیر ژن لهنده که نوه‌اش رابه کودکستان می‌برد» سیراب 
فروش سر‌کوجه و دیگر هیچ کس ... چرا » جرا ... قهرمان دیگره 
پیر مرد همسابهام که‌بواسیرگر فته است » فکر میکنم » فکرمیکنم» 
بس چه باید کرد ؟ آه ؛ می‌توان بك داستان دربارة دهقانان نوشت: 
قلبهای باك وبشری و محیط زنده ویرآب و علف... خیلی خوب» 


آقای نو نستده تازه کاراست و ۳۷ 


اما من تمام عمر م رادر بكث شهر بزرگد صنعتی گذرانده‌ام وحتی‌از 
دور هم بت دهفان ند ندهام س حگونه میتو تو انم به وا قعیت و فادارباشم! 
البته چیزهانی هست که حتماً باید فراموش نکرد : مرددهاتی آدمی 
است ساده لوح وباك طیئت که عاشق همه است وکینه‌ندارد و 
آوازهای محلی می‌خواند » عامیانه حرف‌میزندو ضرب‌المثل‌مبآورده 
بکروز که باخرش زمر رعاه ترمی گردد نونک د خر ذهاتی بر مخ رد 
عشعی مثل آب چشمه زلال - برایش نی میزند وبعد دوتائی میر وند 
پیش ملای ده » ملای ده را بر می‌دارند و می برند بیش 
تتاحدای و کته حخشت ‏ المعتول هسو ونستین کش بل ۱۰ 
رالد سر ارتاب کدذشتیه نا اتومسستل 
آخرین سیستمش از شهر به‌ده آمده‌است واکنون گوشه‌ای نشسته 
است و کاب میخورد ... سر اریاب نکدل نه صددل عاشق دختر 
دهاتی میشود . انها همه بحای خود » اماوآقعیت جر 
من حتماً باند سفری به‌ده یکنم و مدتی رادر کنار آنهانگذرانم . 

ها 

ار باتك روتسد ار ۱ 
هر جند که باز هم ممکن است شما آنرا مسخره کنید اما جاره 
جیست؟ ( ۳9 هنی خو بشاوندانم که در ده زندگی میکنند وازآن 
گذشته بعنی آن مرد دهاتی بانامزدش و پسر ارباب . 

خیلی خوبر فتید ؟ 

گر بر ... خیلی در ؛ س اژآنکه روزهائی را همجنان 
گذراندم و دفتر بادداشتم راباترد ند هایم سباه کردم .دراین مدت 
یگ داستان نیمه تمام درباره آخوندها دو شتم ۰( مبد‌آنید که دران‌باره 
هنوز جیزی نوشته نشده است ؟ آخوند » میتوآن‌گفتکه سرزمین 
کشف ناشده‌ای است ۰ ) ولی بیهوده ... زحماتم بهدر رفت ۰ نیمی 
از داستان بازسائی و طراوت کامل بیش رفته بود. حملات همه‌در 
9 4 سانتی‌متر و باباك تحالت زوحانی محض + آنو فت از نیم 
قابسمه شروع شد : حمله ها خیای «زحمت میتوانست 
رن به نیم سانتیمتر برسد و بدتر از آن » يك حالت سبت 
و 

باره‌اش کردد ؟ 

تسشن نطنهم : 


عجیب است . حد س میزدم که این بی‌حوصلکیو 
تاراحتی روحی که بهآقای انش در 0 ست دادهاید 


مربوط به‌خودتان باشد . کجابود ؟ می‌نو سید ۱۰ اقا انشقی تون 
آن بعد از ظهر زمستان بدیوار تکیه داده‌بود اه ات و 


۳۸ ۱ بهرام صادقی 


حال که از فان 3 رن بهر همند مشود بهوحستحجوی خود بردازد 
اما باز هم رب ی تأنها وناامیدها ازاین کار ممانعتش 
میک د ۰.۰ 
0 این مساله همه نو ده انیا نو ستنده اغلیت 
حیز هائی از خودش را در فالب فهرمانهاش میگذارد . 
- ولی شماجوان. نظیفین هستید» درخالیکه آفای ۱۳ 
میخواست درآفتاب گرم بدنش را بجوید . 
اوه ... درونکاوی, ! خودش را جستجو می‌کرد ؛ درنش 
را ...این رامن ازهمه کس شنیدم » تمام دهانیها دراین نکته متفق- 
القول نودند. ۱ ۱ 
خیلی خوب » می فر مو دید . 
- ۷+ با خرهتهنميم, گر فتم که به ده روم . باجند . کتاب 
که‌حتی‌تادم مر گهاخود ی ی 4 از فسل: : دوره ناس التو او یخ) 
کلمات فصار انشتین 4 «راز نو دسندگی ») که درتألبف نت صد ها 
نونسنده و منتقد بزرگ شرکت داشته‌اند و بالاخره فن دفترداری 
دوبل ... یکی دو دست لباس زیر ويك چمدان بزرگد که بر از هدبه 
بباغ و مززعه وصحرا دعوت می‌کردند » اما من ویسندة بودم -باید 
هوشیار بود و دید ! همه چیز را باچشمهای باز وخیره دید ! -این 
بود که دعوتها را ردکردم و باد فتر بادداشتم درده راه افتادم . 
ند هار 
۱ - تك وتنها » اما باشوق . به‌بینید چه نوشتهام ۰ «يك روز 
تاستان - جیزی بوحود میآ ید ۰ سرانحام درغروب روز گذشته» 
بس از بکهفته که درده می‌گذرانم » آنجه باند نو سم در من خلق 
۸ . من این موفقیت را حشن می‌گیرم .می‌توان گفت که ۰ ۳ 
متولد شدهام. ۰( 
حقیقت این است که تحقیقات عمیقی کردم . حرفهیا را 
بدقت گوش می‌دادم » به‌آدمها مدتها خیره 0 ؛ به‌ییر مردها 
اتکی تعارف می‌کردم و "خواهشن: می‌کردم که برانم تعر نف کنند » 
چندین برونده تشکیل داده بودم » حوانها را با که تر انه 
های محلی بخوانند و فکر می‌کردم . 7 واحساسهامم را 
و وین می‌کردم تااننکه از سر گلاشت ت خانواده «سبزعلی» 
ان آ قای اسسعفی ردان 8 فیدد؟ نگفتم که تاز ه 
کر 


آ۵» بله ... ولی این بی‌اتصافی است ؛ از این خانواده 


آقای نو بسسنده تازه کار است ۳۹ 


تیپ های مختلف و متنوعی ساختم» کاریکه حتما باد دربك‌دانشتان 
ریت ۵ دنچ وتان بشتریت دا ۶ 
توضیح دادم . 

ی مارا تمس ربارشانه ما وانگدار د: تیا 
باید . حتما ناید . ۰ بشرت » وخیلی جیزهای دیگر » انها مسائلی 
8 له عنوز حل نشده است ) اما درو هلهة او ل ناد داستان‌نوشت» 
داستان خالص » باید ساخت » بهرشکل و هرحور ..فقط مهم ان 
است که راست بگوئی » ولی بيائيم سرحرف خودمان ... می‌بینم که 
خیلی بهتر از آنچه می‌نویسید بیان می‌کنید . چطور خودتان به این 
نکته توحه نکرده‌اید ؟ 

دا نله از تشر‌کداشت: آن ن خانواده گاه شدم . خانه آنها 
بهلوی خانه خوبشاوندانم بود و من خوشوقت بودم که میتوانستم 
بابی‌نظری کامل آنرا مشاهده کنم » روی این حساب بکروز تمام 
۶ بگران آن بودم ۰ 

- این خانه در داستان مقام مهمی دارد ۰ شما می‌نو سبد: 
(... درخت توت بزرگی که در وسط منزرل قرار داشت به‌اطراف 
سابه می‌افکند . هنگامی که تو تها می‌رسیدند و کلاغها بر و ازمیکردند 
نزاع ساکنین منزل برسر خوردن توت شروع میشد . خانوادهآ قای 
اسبقی بمناسبت فقر فوق‌العاده و سوابق فامیلی محروم تر از همه 
بودند . زن » که بمناسبت فرار ناگهانی و اسرارآمیز آقای اسبقی» 
از بیست سال بیش تاکنون همیشه سرافکنده و مفموم بود و برای 
اننکه بتو اند لعقمه نانی فرزندانش بر ساند مصور بود که تمام انام 
8 ای اغنیای ده رختضونی کند تمی‌توانشت برای احغاق 
حق خود بکوشد . او شب هنگام که بخانه میرسید آنجنان خسته 
و کو فته بود که گرسنه دخواب میر فت...» بعد از آن بو صف درخت 
توت می‌بر داز بد و حند تن صفحه بزر گذناین کار اختصاص می‌د هصد. 
گوش کنید : «... این درخت ؛ نهالی عظیم الحثه و برومند بود که 
متزل» مان بامچه بی‌گلو کیاهی که مر کز استر خرراحت 
احشام بود 6 کاشته شاه نود . بوستش حکات از درد ها ورسحهای 
عمیقی میکرد که درانن خانه حکمفرما بود . از ریشه غول آسای 
درخت » ریشه های کوچك وبزرگ دیگری حدا می‌شد و باطراف 
دست آندازی می‌کرد » گوئی دبوبچه‌ای بود که بابنجه های‌پولادینش 
ی فرد فرد ان سنوانان را می‌فشرد.. بعد وقتی از درخت نالا 
می‌ر فتیم به‌شاخه های سرسبز و بربار آن می‌رسيديم که در زیر 
فشار میوه شهد آلود خود فد خم کرده بودند....» جه لزومی داشته 
است که شتما تاانن حد به‌این درخت بروبال داده‌اید ؟ 


0 


2 و تخانه شاد ن دعوت بالات اس 
مک لاس مندرسی‌بوشیده 

و حادر و صله‌داری سرداشت . مو هاش سفد و جشمهاش 
ات موف تایه اه 
کردم اشگ در جشمهام حمع شد .. دستهای ترك خورده و تعییر 
شکل داده ؛ آه ... باخودم فکر کردم این دستها بیست سال در گرما 
و سرما رخت شسته است » در زمستانهای شدند و طولانی ده» 
وقتی که روزها وهفته ها همجنان برف می‌آمده است » صاحش 
بسته لباسها را بدوش می‌گرفته است و بطرف «کار نز» » رودی که 
ببرون ده حاری است » میرفته است .. بیست سال لاسها را 
روی تخته شنگهای ناهموار کنار کار دز متشه التسا و ابو هرس [ 
معلوم ثیست کحا است .۰ بعد ساکنین دیگر خانه آمدند . مردجلافی 
که تعز به‌خوان ده نود و ات مر ثبه‌اش را دمن داده نو ۵ که مطالعه 
کنم ۰ دهقان بیجاره‌ای که دخترش سه‌طلافه شده بود و محبوربود 
اورا نگاهداری کند . بیرزن کری که دامادش برای بدست آوردن 
و مرد حوانی که مو قع ازدواحش رسیده نود و آه در ساط‌نداشت. 
باسلام و صلو ات مرا باخود بردند.. از يك دالان دراز و تار ىك 1 
کثیف و گرسنه که صورتهایشان زرد وورم کرده بود و جشمهاشان 
قی آلود ود ازعقب می‌آمدند . بالاخره از آن دالان حهنمی نحات 
تافتمم ای برع بات بخانهبزر که ۱9 هانی 
دی گوشه 0 قدم می‌زدند و رك‌در خت توت بزر گذواتاقهای 
کوحك وسیاه بادرهای شکسته و سقفهای کوتاه خودنمائی کرد . 

انها را می‌نوشتید » مگر جه عیبی داشت ؟ 

اما من نوسنده بودم نه‌کسی که ریبرتاژ می‌تو سد . همه 
جبز در مفز نو سنده تفییر شکل می‌دهد . 

و بدای اقست ٩‏ بمبیی جبه یی خر "رصعی 
وناشیانه‌ای آزاین خانه رسم کرده‌اند » اسشحای داستان : «... دراین 
2 خانوادد آقای: امنسقی افزاد و 
هرکدام در دنیای غمها و دردهای خود فرو رفته بودند ... دهاتی‌ها 
وارننتذ ده را نی‌شناختند که آواز رسائی داش ودراین 
تصمیم گرفته بود بیش برود و بامشکلات بحنگد . او عاشق بود . 


35 ِ- فستو) تاژه 0 


۱ باعثت نعر و کر او رد ها ب 
و مر تسد که همه را بحقو ق حود ات نموده باثیروی عشق 
و ملک همسانگانش نااین عو امل به‌تر د بر جیزد ۰۰ بااننهمه بهتر 
سابه نود سشستیم ۰ من حودم را ود محبط بشر اولیه حس می کر دم. 
را اذت می‌کرد ولی من غرق شادی بودم . بالاخره توانسته بودم 
بااین روحهای نحیب وبی‌غل وغش آشنا بشوم . زنها رو می‌گر فتند 
و بجه‌ها حبرت رد ۵ ات ابستاده بو د بل و مردها هم باشرمی که 
رفت انگیز نو د ها م ی گفتند ۰ من سر م را بانین انداجخته 
بودم و می‌ترسیدم بآنها نگاه بکنم . 

۱ من ۰۰ مو حو د ی( و سسمی 9 و ی دیگران ز ند گیم 
را می گذر انم و حتی برای تبث لحظه مزه رسنگی و درد و زر جحتب 
شنهای کار را نجشیده ام.. بااننهمه می‌فهمیدم که آهسته با هم 
گفتگو می‌کنند . معلو م دو د که می خو اهند بار بذیزرانی آز مبهمان را 
نکاند ند ؛ زار ع حوان بسا اشنو تعار فم کرد و در سکوت ملکو تی 
والهام بخشی که پدید آمده بود مرئیه خوان چلاق باصدای رسایش» 
بخواندن شعری که از مصانب نیکان :گفتگو می‌کراد برداخت . من 
بيشانيم را در دستم گرفتم و نگاهم را عمیقانه به شاخه همای 
درخت توت دوختم ؛ مثل اننکه دری‌نهات سیر می‌کردم... 

- زیبااست و خیای هم خوب بیان می‌کنید ؛ اما می‌دانید 
که و قتمان آنقدر ها زناد ننست ؟ 
۳ ۷۳ . سرتان را درد آوردم ! اما خودتان خو استبد هه 
آنحا بود که برای من از سبزعلی حعایتها کردند . پیرزن رحتشوی 
مرا باتافش برد وبرای او لین با فوند ند این او ی ِ_ دی 
ات رریسمن هت هیچ کت ی اناد ی ۱ 
دوسر لندهوری که می‌توانستند بارو ناور مادر باشتد پهلوی هم 
شسته بودند و مرا بانگاهی کنحعاو و درعین تن تمسحر آمسبز 
برانداز می کر د ند با درو بحاره مور ود تمام رل ر حان 7 نکند 
و بای آنهاانان بیاورداه آنهانهم .می خوردند .و می‌خوایندند ۰ همین" 
نه تاکسی خرف میزدند و نه بیرون می‌ر فتند » تنها گاهی از او قات 
بایکدیگر جمله‌های عجیب ونامفهومی ردوبدل می‌کردند . در گوشة 
دیگر دختر زردننوئی که روز گاریعز بزدردانه سنزعلی نود بدیوار 


1 


آقای نویسنده تازه کاراست ۱ و 


مس سس ی سرد بت ات تست ماد سس سس یس سس ص یتست ات سم تسس با بطم سص باس مسلط سر سسوم سس سم ما وم 


که داده بود و خودش را در آئینه شکسته دسته داری تماشا 


نترزن ۹ هی نکرده بود ! 


می گفت و قتی که سبزعلی عسش : 3 ان ۳ مرده دوساله نه د۰ 
بعد وقتی به‌ده سالگی رسید کجل شد . 
اسحا هُ در دانشاخا 0 کرده! بد 5 بااسم :( مر لم -- 


۰ وفتی بیر زن از کار بز نز میم‌گشت تاز ه اول:مصیبتش لو د ءساعتها 
و تا در کرشه‌ای جندلد رده نو د سر و که 


8 است موهای معتوش را بکند و معالحه‌اش کند اما 


مریم دوست میداشت که همچنان باافکار دور ودراز و دخترانة 
خود سر گرم باشد ..» 

اه ... درست است و ساکنین خانه هرروز که فراد 
های و حشتنالة دختر سبزعلی را می‌شنبدند می‌فهمیدند که مادر 
فداکار یکی دو مو از سراو کنده است . 

- خیلی خوب » تاحدودی منع‌الهام شما کشف شد . 


می‌توان خلاصه کرد : شما به بیلاف میروید » درده بامردم زیادی 


آشنا می‌شو دد » برانتان داستان مردی را تعر نف می‌کنند که جنین 
زرن. ترفت »از فرش بچته دار .شد > یمد در یکشیب 
و وفت «معلوم انیست. به کخضا. هتکن میا وا یت 

ت معهدآ من تهتییر سرخ در آر ن داده‌ام هْ بارعات شیو ه 
و و شم" قهرمانهام را شناساندهم ۳ تسود 


همین بیرزن رحتشوی میشود » 0 فقیرند و زندگی را به‌تلخی 
مبگذرانند 4 مرد يك گو سفند سشتر ندارد وزن هم در و مادر ش 
مرده‌اند » آئوقت دهقان فقیر دیروز که دراثر جند تصادف غیر 


یقت( جنانکه درحوامع ععقب افتاده معمول اسشته) کار وبارش 


له و مغازه‌ای باز کرده است ناگهان کشب ی‌خر فزار 
مبکنل یاو یسیع اور ددع ,و 
انتظار .. 

بله خوانده‌ام » لازم نیست تکرار کنید » اما متأسفانه 
موفق نشده‌اید که اين رنج ودربدری وانتظار را خوب مجسم کنید. 
نوشتهاید : ((. ۰ آین اواخر آ قای اسیفقی که سربراه شد ه بو ۵ از 
یک وناز ای ترتیب داد و به‌کسب برداخت . 
سا زرد بید: که هرز گام کاری. بکنند. آما چویْ 
دخل جندانی نداشت شت محور ود ازان وان فرض بکند و مواحب 


۳۹ 
و 
۳ نیا 


31 ات نو ب.سده تاژه کاراست 


او از طرت دی مرا ۴۳۳۹۳ می‌توان 
غرب گذرانده بود . تمام شاگرد ها در روز بیکار بودند . آخر چه 
دی اش ود ار ۱۳ 
وظیفه: داخخته که از مخازه ور ۱۳ آن مواطت کت 
هر کدام می‌بایست جائی می‌خوابیدند . یکی روی بام و یکی‌درون 
مفازه و دیگری هم در حول و حو ش مفازه کشبك مبداد ۰ صوز 
بکماه نگذشته بود که شاگرد ها فرار کردند  .‏ فای اسسعفی دراثر 
اش ۳ بازدنگر تنهانی و ندیحتی روحی خو درا احساس و 
بفین برد که بیش از این نمی‌توان" رنج تحمل این آدمها و اخلافهارا 
را نخود همو آأ و ترا ... این بود که تصمیم گرفت برای همیشه زن 
و فرزندانش ۳ وداع گو ند و نگو شه دورافتاده‌ای فرار ال و 
همچنان که گمنام آمده بود گمنام بمیرد. .. اما شاند ساقه روحی 
واخلافی او نیز درانن مورد تاثبر داخّت ۱ خوانندگان نیاد دارند 
که همشه آدمهای ناشناسی را نخانه میآ و رد و نا ۳ مهمانان 
میرفت ۰ میرفت و سه ماه نعد برمی گثبت .۰ ولی این بار » ۵۲ ۰.. 
چه سالهای درازی ! 

باين ترتیب خانواده آقای اسبقی در میان بدبختی ها و 
ماند ۰ بزودی همه‌جیز تفییر کرد . اندوخته مختصر اد رفت . 
بچه ها بزرگتر شدند . تهمتها بارندن گرفت » نیشها وکنانه های 
همسایگان » شوخیها و مسخرگیهای دوست و دشمن دوبراتر شد 
سنگی درگوشه های مختلف اتاق کار گذاشته شده ودند . تنها 
ناد گاری که از بدرشان باخود داشتند جبقی بود که آنراً درحیبهای 
خودایکاقداری مر ور سا ار ۱۳ 
زن که روز بروز بیرتر می‌شد درآ تش انتظار و درد میسوخت ۰.» 

اتای ها ام بت مر 2 بیرزن درمانده را با 
کی دو ضحنه حاندار » باعمل » نشان مداد ند وه ور آتش انتظار 
و درد می‌سوخت ؟ مثلا ... زمستان سختی است ۰ برف سر تاسر 


آقای هه تازه کاراست ۵( 


۳۳۳۳۹ 


را و ات وگرگهای گرسنه ازدشت به‌کیجه هبای 
نو درتوی ده آمده‌اند ۰ اثوفت برزن درانافش کن. کرده 0 
۱ به‌مجسمه های سنگی نگاه میکند که اکنون بروی‌زمین درازکشیده‌اند . 
وخ آب رفته‌اند . باخو دش می‌گو ند وب بسن نی جرا ها 
گذاشت و رفت؟ مگر جه گناهی کرده بودم 3 جرا بچه هاش اننطور 
شده اند ؟ سالها است که رخت شسته‌ام » درسرمالی که سنگ 
ی شستته و بیس الم را در آب بخ آلود فر و 
برده‌ام .. ولی اکنون جقدر از تو نفرت دارم » ای‌مرد سنگدل ! 
تو رذل بودی » تو دیوانه بودی و چه خوب شد که برای همیشه 
کطااستی . کاش مرده ناشی ! کاش همان روز های اول 
مرده باشی ؛ اما اگر برگردی باهمین دستهايم خفه‌ات خواهم کرد. 
[حن به‌بین ؛ نه زغال نه‌قند نه‌جای ونه لناسی ... اگر بر‌گردی‌راهت 
نخواهم 9 باین ند بختها گفته‌ام » باین بچه های دبوانه‌ات هم 
گفتهام . ۰ وای که از قضه لو تسرشان زده است , 
آئو قت برمی‌خیزد و در را اندکی , داز مبکنذ . دادز وزه کشان 
درون می‌آند . بنظرش میرسد که کسی او را صدا میزند . درست 
9« 1۵8 ۰.ضدای سرعلی است*» ۲ سزعلی. آمتده اضت و 
جتمهاش میسوزد . سبزعلی بر گشته است ؛ حتما از اهواز آمده 
است بانك کيسة برپول » برای او جارقد خرنده است » خیلی‌خوب 
سرمریم را معالجه میکتند » دیگر لااقل فردا مجبور نیست به 
کار نز برود .. اما حطور ؟ راهش دهد ؟ سزعلی را ؟ له » مرد 
بیجار * ژر برف مانده است .۰ حتما می‌لرزد . حتما گرسنه است . 
راهش میدهد » نانش مبدهد و بعد خفه‌اش میکند .۰۲ ! امادرست 
گوش دهم + مثل آنکه سبزعلی ساکت شده اشت دور وا از 
تدای کر کد گرننته زا بکوشتش عیرس اند 
- ولی من هم نظیر جنین صحنه‌ای را در داستانم آورده‌ام. 
بر گشته است . 
- چه نفقصی ممکن است درانن قسمت باشد ؟ 
- احازه بدهید » من فکر میکنم حرفی که قهرمان داستان 
میرن پازوسعیه او ور دزی . شما قهر مانتان 
را چگونه وصف کرده‌اید ؟ باردیگر مرور می‌کنيم : (-.قای اسسفی 
اخلاف عحیبی داشت . اگر جه ظاهرش ی دیگر تکسان‌بود 
اما در باطن جیزدگری بود . سرشت دگری داشت . همین آواز 
خواندن بی‌مو فع او » خواب و یداری های ناگهاننش 4 سر کو فعنش 
به دیوار و تمایلی که به نشست. ن. دد.حا هبای گرم نظیر آفتاب 


من آقای نو : سنده تاژه کاراست 


تن سید هتسجخ رمتسم یر ی < بت سح مس وت موس میت ید رو و سید که مس وی تسج مور یدیربیه و ار جر در ی 


و لای کرسی داشت از دکتران متماترش میعرد و ۱ 
ماه رمضان وقتی که شنهای احباء نزدیك میشد اصل محله 
را جمع کرد وباین عنوان که شب احیاء را بارنگ وروی بهتری بر 
گزار کنند از هرکس بفراخور حالش پولی‌گر فت . بالاخره شب موعود 
فرارسیدورش سفیدها نزدیك‌نیمه‌شب به‌مسجدر فتند. فکرم ی کنید 
چه خبر شده بود ؟ دیدند که‌او وچندتن دیگر بساط مثقل ووافوررا 
گسترده‌اند ودور و رشان هم تك. مشت بجه های فدو نیم فد سر و 
مفز هم می‌کوبند . نزدیك بود که آنهارا سنکباران کنند اما آفای 
اسیفی كت تنه استاد و نطق مفصلی کرد که ای مردم ؛ بولی را که 
آز شما گر فتهام س مبدهيم » بگذار بدخداوند خودش مارا محازات 
کند که در خانه‌اش کار ناصواب کرده‌ايم . مردم قبول کردند و فرار 
حذ صبح زود یلند و بولشان را بگیرند . اما حان کلام اینجااست 
همان شب آقای اسبفی ور فقاش جنان فرار کردند که شیطان هم 
نمی‌توانست به‌گرد پایشان برسد . این جنگ و گریز های مو فتی بهمین 
ترتیب ادامه داشت تا ... » درست است که داستان شماسبز علی‌را 
تا حد تك ابله با دیوانة مضحکی بائین میاورد اما من بشخصه ان 
موضوعرا فبول ندارم . من با این وجود به سبزعلی علافه پیدا 
کرده‌ام و اورا سخت دوست میدارم . اورا مرد تنهائی تصور 
میکنم . در ده دور دستی کارهانی هست که او می‌تواند بکند اما 
نمی‌خواهد بکند وبعکس کارهائی هم هست که او توانائی بانجام 
رسانیدنش را دارد اما نمی‌خواهد ... همین ماه امتباز او است 

آنو قت شما باتمام علاقه و احترامی که به‌او داشته‌اد وباوحود آن 
اثر عمیقی که دىدارده در ذهنتان باقی گذاشتهاست که ختی حاضر 
شده‌اند اورا آقای اسفی کنید ویفوله‌اش را منزل ودکه‌اش را 
ان نامید حگونه نشانش داد ها ید ؟ يكث ابله ی‌خاصیت ات 
که خانه ادها شرا دنت تمارک خو دش را در 
نمی کند + کسی که.زنش را در بان یخی ها نها کا ۱۳ 
اما جطور راضی شده‌اند ؟ درست است که معلوم نیست او دران 
لسسست؟ سال کحا نودد و جه میکر ده انشلیی ها خبال شما که 
لو رها زد باید بیرومندتر از زمان و مکان نباشد تب می‌تو انستید 
ال کید دن هگا رح وا ء اوهم رنج کشیده 
است ؛ یاده و گرسنه راه بیموده‌است ؛ ازاین شهر بان شهر » از 
اين گوشه بآن گوشه ؛ هزار کار کرده‌است ؛ حمالی ؛ عملگی »شاگرد 
شوفری و همیشه‌بیاد زن و فرزندانش‌بوده است . اماجه می‌تو انسته 
است بکند ؟ شما می‌بایست جواب این سوآل را در داستانتان 
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کند اد 
راحت نوده‌است . دیگری باین امید میرود که بس‌از جند سال 
بررگردد وخانواده‌اش را خوشیخت کند ... ولی هیجکدام انها نیست. 
او نمیداند جرا ر فته‌است و جرا روزی بر گشتهاست . آقای اسبءة 
شما بیش از آنکه دوانه باشد با بحای آنکه مرد تن‌برور بی‌فکر و 
بداجنسی باشد آدم بدیختی است که‌مثل باندول توسان‌میکند ودست 
خو دش نیست ؛ کار از بیش زشن فرار مبکند و بیست سال تعد 
ای مسمان رو نار ۳ . من حتم دارم اگر زنده 
باز گشتن اور هم همانها رایتان تعر یف کردند ؟ 

بله ؛ بالاخره و قتی رسید که درد دل بیرزن باز شد . در 
آتافش نشسته بودم . مرم که لجکی سرش سته بود و چهار زاو 
صورت نف‌آلرد و جشمهای ترسان گاه ذرآینه نگاه میکرد 
٩‏ 413 دمن خیره میشد . سر ها که در لحظات اول کنجکاو 
ودفیق شد ه ارت باز بحال و یا کر ده‌یو دند. 
بیرزن رختشوی مصانی‌را که در عرض بیست سال کشیده نود 
بچايك نش رح داد . آنو فت رسید نآن روز آفتانی هار .. 

بله اننحای داستان » نوشته‌اید «... ۲ فتاب بردرختهای سر 
سبز بوسه میزد . ده‌مثل همیشه ساکت وآرام نود . بر زن درکار نز 
که اکنون براز صفا وطراوت ود رخت می‌شست و خر نداشت 
که در کوچه های ده چه می‌گذرد . اول از همه بینه دوزی که روی 
و بود آقای اسسفی را دید ... » 

و واورا اج رن رسای کلم عو ضص تا فا 
ند ء این را زارع حوانی که عاشق بوده‌بیش‌از آنهم برایم گفته بود - 
بینه دوز دنده بود که بك بر مرد قد خمیده » بارش سفید وانبوه 
در حالیکه نگاهش را بجلو دوخته است وارد بازارجه ده شد . معلوم 
بود که دهری است * چون کت وشلوار تروتمیزی بوشیده بود واز 
1 ای بان ۳۳ 

له وبعد ؛ 7 
و رو ترش 0 « هنوز 
با قدمهای مطمتن و بیرور مد دک ان اه ها ال 3 
تقدیم گزارش ددربار شاهی میر ود بطرف خانه‌اش میر فت .. » 

- ممهذا برام تعر بف کردند که ول زنادی 97 اشما 


آقای نو بسنده تازه کار است سوت 


وقبل از انکه بخانه برود با نان ویشیر سد جوع کرده‌است .۰ 

سد جوع کرده‌است » ولی اینتجا چیزهای دبکری‌است : 
(«... بالاخره تکی دو تفر از معمر بن که سایفا با آقای اسفی رابطه 
کارا تست تال .ترودی خبر همه‌حا تخس شلد و ۳۳۲ 
بچه‌ها وبعد جوانها ودست آخر بیر مردان دنبال او راه افتادند ..» 

وبیرزن خوب‌تخاطر داشت . گفت که از کار یز بر میگشتم 
وسمَجه لباسها روی دوشم بود . وقتی بدر خانه رسیدم سبزعلی را 
دیدم . در همان نظر اول شناختمش . 

ب «... آقای اسیقی از بشت عينك سیاه به هیکل نحیف 
وبوسیده زنش‌نگاه کرد. پیرزن فرباد زد وبستهلباس‌ازدستش بزمین 
افتاد ۰ ناکنین خانه نکايك بیرون آمدند . مرن با اتتها 3 
درحالیکه دست کدگر را گرفته بودند سرعت خودشان را بمیان 
حمع رساندند و بلافاصله بشت بدیوار » مثل مجسمه های سنگی 
تخت و به‌پس مرد موسفید و نسبتا چانیکه لاس تب ۳ 
بود خیره شدند . درحمعیت همهمه افتاد ...» 

بله » همهمه شدند.: سنرعلی سس از بست سال‌بر کته 
است استزغلی اعبان شده است استزعلی درشر تفت ۲ ۱۳ 
باانکلیشی هار فیق شده است ۲ ویکنرنبه همیمه خواب ۰ رو 
تعریف کرد که نزديك بود از شادی بمیرم ۰ فورا اورا بخشیدم .فکر 
کردم که دوره سختی ومحنت تمام شده است ومنتظر بودم به‌بیتم 
چه میگوید . همه ساکت بودند . بااین وجود نمی‌خواستم از همان 
اول بنرمی ر فتار کنم جیع زدم سپزعلی ام ی ۳ ۳ 
می‌گونی ۶ چه می‌خواهی ؟ 

نکته مهم انتحا است : شنما دانتانتان را ۳۳ 
داده‌اید : «... آقای اسیقی حواب داد : بر گشتهام » مرا به‌بخش "۱ 
می‌خواهم مرا که سالیان دراز بتو عذاب داده‌ام به‌بخشی ۰۰ پیرزن 

جیق اورا که در حیب یکی از: سر ها بود در آورده و به‌او دا و 
دیا این کفت ۰ متشکرم » اکنون باردیگر ترا تنها می‌گذارم و 
میروم » اما بدان که دورهٌ سختی ها گذشته است » بزودی بر خواهم 
گشت . آنگاه در میان سکوت وبهت حاضران آقای اسبقی آرامآرام 
بر بشت و از همان راهی که آمده بود بار دیگر به مقصد نامعلوم 
کر فضیاماردن: حتم .دارم که جنیی گنته ات ۳۱۰۸ 
خواسته‌اد امیدواری بیهوده دردل بیرزن داستان و خوانند گانتان . 
بوجود آورید ؛ مسلم است که سبزعلی بزودی برنخواهد گشت ۰ او 
سسزعای ثیست ؛ فا :اسفی تست 6 زارع دیروز و هزار بيشه ِ 
امروز نیست ؛ او جیز دگری است . اما میلیونها نفر هستند که 
آزندگی میکنند و عشق می‌ورزند و کینه دارند و گرسنگی میکشند 


آقای نو سنده تاز کاراست ۳۹ 
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۱ با درناز ونعمت هراد وا ود مد انند خر اخان آدهشان 
را دوست میدارند و جرا دوست نمی‌دارند . میدانند جرا می‌روند 
وجرا برمی‌گردند . درمبانشان آدمهای ابله و دیوانه وظالم وخوش 
قلب وساده‌لوح وآدمهائی که‌هیچ خصو صیتی ندارند فراوان است 
ات هچیدام مئل سیزعلی نیستند و سبزعلی هم مثل هیجکدام 
سست ,او » دوست من 4 او باندول ی ض می‌خو اهم آبدانم 
واقعا فهر مان قاستکانحان نز تش جه حواب داده است ؟ 
٩‏ ... اما نو سنده باند حو ادث را اوه مب شواسگا 
۲ د۱ نباورد نه آنطور که هست . 
ریم » زند کی ازهرچیز فوي تر است. 
هیچ ۰ + سر زن کفت همه آشگنمیر نختای برلهای مریم 
لبخند حزن آوری نقش بسته ود . درجحشم سر هام نور تازه‌ای 
جولام؛ حس.می‌کردم که ثر لهای دستم خوب میشود 
و انهايم. ر وه وه میرود . رو به‌سبزعلی کردم وداد 
کشیدم یرای بچه بی گشته‌ای بعد از بیست سال آزگار برایجه 
بر گشته‌ای : نمی‌دانستم که باز می‌ر و د ۰ دمی‌دانستم که باز بسرهایم 
و 2 ممرشبان .را بائین بیندازند و به لبهای مرم نیز 
خنده بدبختی وناامیدی نقش می‌بندد . نمی‌دانستم که لحظه‌ای نعد 
توا سح -بازتر انی‌شود" و انستخوانهام "تیر» می‌کشد .۲۰نوقت 
سبزعلی جواپ داد .. 
- فرمانید باندول حواب داد .. 
ب [ه » بله .. بهرحال ؛ گفت : «آمده‌ام چپقم را سرم . 
آنشب فراموش کرده بودم بردارمش.» 
تهر ان 
۰ ت. ۲۷-۱۱ 


سس سس ۳ 
از : ۰ در ایزد 
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۱ | 
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1 داستان‌را روزگاری نقاش 

تصاور مصضصحك روزنامه 
برایم نقل کرده واز آنجا که نیروی شدید مواضعه را در فشردن 
۱ ماقم برد که مس مترمند سر مات ۱۳۳ 
روزنامهُ یکی از شهرهای میانة آمربکا بودم وآن شهر بر رودخانه‌بی 
مشرف ود . آن شهر درآن هنگام نکی از شهر هانی بود که خاص 


حرف مردم ۱ 


وکلیساهای خاص خود را داشت و امور آن طبق مواضعه و قرار 
داد احتماعی همان شهر فیصله می‌نافت ۰ شهر کارخانه داری موم 
براساس همان کارخانه رونق گر فته بود . همین وس ۰ 

در آن هنگام یکی از اعضاء هیاّت تحربربه » خرنگاری بود 
که من اورااندکی می‌شناختم اما هر گز صمیمی نشده بودم . نمی‌دانم 
که ازومی دارد ظاهر اورا وصف کنم بانه . حثه واندام و شکل او 
کاری این داستان ندارد . اما به گمان من اگر انسان بتواند اورا 
از حیث فکری حدا کند وبه آن حیز حدا شده نگاه کند کار مهمی 
کرده‌است نعنی دستگاه هوش و فکر اورا بیاده وسوار کند وندین 
ترتیب بیند طرز انديشة هوشمندانه او جگونه انحام می‌گر نت 
آما این کار از من ساخته نیست » همجو مهارتی را کسب نکردهام 
صرف نظر از برخی خصوصیات خیلی آشکار که ضمن نقل داستان 
ذکری از آنها خواهم کرد » هم در آن زمان محموعه وحود او وبرای 
من رومز ناگشودنی بود » هم در حال حاضر . يك حور آدمی بود که 
من می‌توانم بگویم ظاهرا وبه‌طور سطحی باهوش بود وداستانهای 
واقعی و خر‌های حقیقی را خوب می‌نوشت ی 
او نو دند ظاهر آ او را دوست داشتند 4 وین خرنگار در صمن 
می‌توانست اخبار خاص نشریه روز بکشنه را هم تهیه کند » اما 
آنطور که به جشم من می‌آمد ؛ در هيجيك از این اخار وداستانها 
اثری از احساس اا بو بی از شعر وحود نداشت . اندکی طیعت دراو 
بود . کار برهم بود اصلا خبر را بو می‌کشید . لباس خوب می‌بوشید 
1 ظاهر هم نبود - قد بلند واندام لاغر و جثه بالنسبه ورزنده‌یی 
داشت . زود لنخند به روش می‌آمد وبه ه رکه می‌شناخت ك مشت 
عارت محفوظ تحول می‌داد . از آنگونه افراد بود که با سیاری از 
مردم که با سازمانهای بازرگانی وباشگاههای شهر رابطه داشتند 
دوستی می کرد وگاه گاه خری از اشان در می‌آورد . 

مدنران وسر دییران روزنامه این خنر کار را مفید 
می‌دانستند . 

نینس امد" ,من قاین" خبرکاز را دنبال:یكت خر 
تحصوصی فرستادند + فرار بود او متن خبر را بنوسد. و من 
تصویر های مناسب بکشم . برحسب تصادف راجع به هرچه پیش 
جشم ما می‌آمد گفت وگو می‌کردمم - از فبیل کار روزنامه وسیاست 
وآن خبر به خصوص که دنبال آن رفته بودم - اما در هیچ مورد 
حرارت وشوفی در سخنان ما نبود . به نظر من این خبرنگار فاقد 
چیزی بود که من آنرا دندگاه شاعرانه وهنرمندانه می‌خوانم ۰ وبااین 
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وصف ت همانطور که گفتم روابط و نود . من یاو ۳ 
می‌کردم که هرروزنامه نوسی با روزنامه ویس که عضیو يبك 
قات بجر به باشند رومام و ۱ تا می‌کند . 

اواخر بهار واوابل تایستان سال دومی که در آن روزنامه 
کارمیکر دم‌سردییر نشر به‌مخصو ص‌روز بکشنبه که‌حقوق من‌دست‌او 
بود مرا به دفتر خود خواند و گفت که تصمیم گرفته من ووالاس - 
اسشیل داستان مصوری درباره «قابقهای عشق بازی» بنوسیم که 
روز های شنبه و دکشنبه غروب آفتاب در مسافتی به طول سی‌و 
پشج میل باییشتر رودخانه را می‌گرفتند . این مسافت دد حور ی 
که هوا مساعدت می‌کرد به نتشصد - هفتصد زوح احازه میداد که 
از حرارت سوزان و خشك شهر بگربزند وگاه زیر مهتاب وگاه زیر 
نور فانوسهای چینی از نسیم خوش ورقص لذت ببرند . کار برلذتی 
بود . درآن فصل هزاران نفر ازان فرصت استفاده میکردند . 

برای من حیلی) کار شیر نی رو د که در آن ۳ م۳ 2 1 
حوانی بودم : به ول" سر دسر کشنه روی دماغه فان ۲ 
نیتم ونه فقط در وضع صدها بسر ودختر مطالعه کنم بلکه زنان 
و مردان مسن‌تر راسیتم که در درحه اول برای عشق‌بازی می‌آمدند 
واستفاده از هوا و آب رودخانه براشان مساله فرعی نود ودرباره 
گروههای خوش منظر درختان ویوته‌ها وکلبه های دور دست و 
شحره‌ها که باشیت تند از رودخاله بر براوزده بودند ۴۳۳۲۲ 
ودود عظیمی را که از بالای سرمان می‌گذشت تماشا کنم ودونیمه 
جرخ بولادین عظیم را که بالا وبانین میرفت بینم وصدای جرح 
است که هنوز اتومبیل نبود » وهرگونه وسیله‌یی که فرصتی برای 
گر یز از شهر بدست می‌داد. بیشتر از امروز ارزش داشت . 

اما بهترست به‌داستان سردبیر نشریه یکشنبه و دستور 
او باز گردیم . قرار بود من از زوحهای حوان وییر که دست درآغوش 
یکدیگر داشتند طرحهابی تهیه کنم » با اگر این کار میسر نشد » 
چند تصویر ار گردهبای کوجله. ومشخص یکشم رگردی ۳ 
برآن بیفشانم . والاس‌استیل هم قرار بود داستان عشق‌بازی مربوط 
به تصویر را بنوسد . این امر که روش معصومانه‌ای در سرگرمی 
بود ودر واقع چیزی بیش از آسایش از دنیای پر سروصدا نبود » 
در نظر خردمندان روزنامه و مردم باسند به‌اصول بوسیده شهری 
اگر کاری‌زننده نبود درهرحال مطتو نم نف 3 . مردم باسند واقعی 
حاضر بودند خود دست به چنین کاری بزنند . منظور اصلی سردبیر 


۳۳ 


حرف مردم ۱ ۳ 


نت4 آن نود که حیزی در روزنامه‌خود منتشر کندکه گیرا 
باشد . قرار بود ما بدون آنکه اندك مسالفه‌ی روا داریم با ارائه . 
تصوبری از زندگی و عشق که با همه معصومی ونا آلودگی در آن 
دا ان مردم بانتا به‌اصول نوسیاده زا .تکانی 
ند هیم . آنطور که من درلد می‌ کر دم فر ار بو د داستانی که هه‌اتفاق 
تهیه می‌کردیم زندگی آزادانه و هدفهای کم ارزش وامثال آنرا تبلیغ 
کند . این گردشها کاری باداد وستد و اصول مذهصی نداشت . 

(۳ 

داستان را ادامه دهیم . همینکه سردییر دستورش را بما 
داد والاس‌استیل سراغ من آمد تا دربار؛ آن گفتگو کند . نظر 
سردییر را کاملا می‌بسندید ۰ موضوعی بود در خور نشریه روز 
یکشنه ۰ اضافه برآن » از گردش رفتن هم بدش نمی‌آمد . قرار 
۰ با قاننی که از اسکلة خیانان ساحل‌در ساعت هشت شب حرکت 
می‌کرد عز ندمت کنيم . به‌استیل دستور داده شده نود مماله‌ای تهیه 
کندین هزار یو تا بو زان تلم کر 9 سه 
0 

استیل هم باست مقالهة خودرا تا آنحا که می‌توانست رنگین 
وژنده و برشور تهیه کند . مین دارم از اننکه به او دستور داده 
بو دند صحنه‌ای جنان بر نشاط ودر ضمن خطر ناه را تفسیر کند 
جندان شاد نشده بود . 

ار مارا ده توف سامت بلق ون احضار کرده بود . 
ساعت جهار بود که استیل محددا نز د من آمد . تصور من آن ود که 
ما قبلا توافق کرده بودیم کنار اسکله باهم ملاقات کنیم وراه بيفتيم. 
مهار » اسسل نعشه دیکری کشیده نود . شاند لازم بود 
می‌گفتم که تا آن هنکام بطور مهم خبر داشتم , که استیل زن وبجه 
8 ای در قتمت حنوب غربی شهر با آنها زندگی می‌کرد . 
اما درست نمیدانستم منزل از خود اوست با احاره کرده‌است . 
حالا که فکرش را می‌کنم یادم می‌آید که درست قبل ازاین مأموریت 
از زبان خودش شنیدم که به برخی از دوستان می‌گفت زنش در شهر 
نیست . در هر صورت آن روز ساعت چهار بعداز ظهر استیل گفت 
که جون زنش در شهر نیست وزنی که اطاقهاشان را از او احاره 
کرده‌بودند زن بی‌کس و فقیری بود وکمتر از خانه بیرون می‌رفت » 
استیل فکر کرده بود اورا همراه بباورد . می‌ گفت لز ومی ندارد من 
کنار اسکله منتظر او تمائم . شاید . در کشتی بکدیگر را می‌دنديم > 


و در هر حال و برآسمت می‌تو انستيم دا ان 
مذاکره کنیم 
۹ با تن او مواففت کردم بوخیال هم" نداشتم دیگر درباره 
او بامن چیزی بوشیده داشت » با در ذهن او سبت به آن موضوع 
دیگری خوش باشد وی ی ی 
هیچ دلیلی براین نندار خود نداشتم » میل هم نداشتم دلیلی بیدا 
کنم . همانطور که گفتم وافماً یه وکوک بح ی 
اورا دمی‌شناختم ۰ همیتی به حود استیل بازش نمی‌دادم ۰ 
که استیل بازن دیگری خوتی‌وبشی داشت با نداشت 
باو حود این » این فکر احمقانه از ذهن من گذشت » وان رات 
ان _خود او نود جون دراین فکر بود که ممکن است من 
سررون ر فتن اورا بازنی حز زن خودش کار عحیبی تلعی کنم صرف 
نظر ازاین موضوع وقبل از آن » اور دیده بودم که مثل زنبور این 
سو وآن سو می‌دوید » ويك بارهم دیدم که در گوشه کوچه‌ای نزديك 
دفتر روزنامه بیست» بادختری حرف میزد ؛ واز این حهت بطور 
مبهم تصوری که از او داشتم ان بود که خواه زن داشته باشد 
خواه نداشته باشد » در هر حال مرد حوانی است که از کی - دو 
مشروط برآنکه هیچکس وبه خصوص زنش ازاین ماجری خبر 
هیچو قت درباره ابن مرد فکر نمی‌کردم . 

به هر صورت همنکه بتاتتا. رات نساب در رسعو ران 
کوچکی که نزدیك اداره بود شام خوردم وبه‌کشتی رفتم ۰ شب گرم 
اما صافی ود وقطعی ود ماه بانزده شبه کاملا آشکار خواهد شد ؛ 
ومن از ز فتنم لستات نی سم قدری هم دل گر فته وناراحت 
ی سود که :هتم رآه ببزع:ودلم:میخو انست..ههچو هر صتی 
وت داده نود دام سخو است دخثر .خوشکلی دست در بازوی:من 
آویجته بود و اکنون باهم به گشتی میر فتیم ودر عرشه »؛ ماه را تماشا 
ای رقض به الاو زیر - کشتی: امی‌زفتیم . ِ تا 
به من پیدا می‌کرد - تا من نیز بتوانم مانند دیگران در مت دنجی 
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با باری بنشینم و عیش کنم . اما چنین نشد . فکر بیهوده‌بی بود . 
من در چشم زنها هیچ گیرائی نداشتم وجزاز چندی زن هیچکس به 
طرف من التفاتی نکرد . وانگهی ؛ هیچ زن با دختری نیست که به 
همچو گردشی برود ومردی باخودنداشته باشد . تنها رفتم و تنهاهم 
گستم ۰ این داسنان من ۰ 
رسیده بودند. وارد کشتی شدیم »"ویعد به غرشه رفتم د ات 
وبه تماشای آیندگان برداختم .این خود فرصتی بود که گرو ههای 
جالب را برای نقاشی انتخاب کنم . واز ابنگونه گروه ها زناد بودند 
همه شاد و پرشور می‌آمدند » دو به‌دو با در گروههای جهار نفری 
با شش نفری باهشت نفری با ده نفری: » بسر‌ها ودختر های زاغه 
نشین و چند زوج نسبة مسن‌هم در میان آنها بودند ۰ اما همه لبخند 
برلب داشتند ور می‌گفتند . آنانکه دبرتر می‌آمدند به شتاب وارد 
کشتی می‌شدند . هر حوانی معشو قهبی داشت و هر دختری 
دلباخته‌ای . من از میان گروه های متعدد جند گروه » واز میان 
انواع فیافه ها جند فیافه را در ذهن سوا کردم و جند خطی روی 
کاغذ کشیدم تا قيافه ها و کلاه‌ها و حرکات و بیج وتابهای بدن از نادم 
خیلی جالب و گیرا بود » اما چون زیاد تنها بودم جندان لذتی 
دمی‌نر دم . 

در میان این جربان » استیل با صاحیخانة بیکس خود همراه 
لطفی در حق اوست . بواسط آنچه گفته بود من در انتظار بودم 
که زن راملی» ببینم سی‌وینج تا چهل ساله وعاری از وحاهت ۰ اما 
چفدر متعجب شدم وقتی ددم زنی که همره استیل آمده واز زیر 
کشتی شود بیش از بیست وهفت با بیست وهشت سال ندارد و 
خوشکل هم هست خیلی هم خوشکل . کلاه آو بزان و تور داری به 
رنگ سیاه باسرمه‌بی برسر داشت وبرای بهتر نمود کردن ؛ بیراهن 
اد نخودی رنگی بوشیده بود . واز هرلحاظ گوشت آلود و 
آرزو کردم که کاش جای استیل بودم وآن ماهرو دست زیر بازوی 
من انداخته ود ! 

در دل گفتم ای کلك زن ! فکرش را بکن که این جلمبر 
بتوانك همچو دختر دلربابی را حلب کند » آنهم در غیاب زنش ! ومن 


سرم بیکلاه بماند ! استیل در فاصله بعداز ,دیدن من به منزل ر فته 
لباس بهتری پوشیده کلاه حصیری به سرنهاده عصابی به دست 
گر فته بود - در حالی که من .۰ من وارفته همانطور که بودم آمده 
بودم . احمق ! جای شگفتی نبود که هیچ دختر واقما دلربابی توجهی 
ممجتان: در تبطه‌بی: که تشسته بود ۶ مادم 3 
مطالعة قیافة واردان برداختم تا وقتی که فراد «حرکت!»را شنیدم. 
جبز ی نگذشته ود که میان رودخانه رسیده نوم ۰:مدتی نیش از 
آن موسیقی رقص انگیز دلپذیر آغاز شده بود ودهها ودهها زوح 
در تالارروی عرشه‌می‌ر قصیدند » ومن ناگریز کنار بار ومیان‌حمعیت 
6 ۱ ودنبال: قيافة حالبی برای نقاشی می‌گشتم در حالن که دلم 
نمیخواست هیچ کحا باشم مگر در گوشه دنحی روی عرشه کنار 
دلبری که از بازوی من بیاویزد ودر نگاهم بخندد وبامن شوخی‌کند 
و فیدر : 


سح اس مات متخ سس اس سا یی ریبادت متام یس رجا تست 
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بواسطه‌آنجه استیل قلا گفته بود ان تن مر 
من نباند- وازهم اه 
نودم ودننال صحنهة گیرابی می گشتم او را ندیدم . جون دست کم 
یکی دو صحنةه دست در آغوشی را برای نقاشی حواا بودم ؛ بالاخره 
زوحی را که درتارنکی بشت اطاق نگاهبان تا حدی‌بنهان مانده بودند 
مورد توحه خاص قرار دادم . بالای روزنه هواکش » با کمی فاصله 
از دودکشن های کشتی وزر جر ح گردنده 9 که بالای سرشان 
بالا وبائین میر فت » درهم فرو رفته بودند ..ماه تمام درست بالای 
اقق شرفی ود وزمینه ملدوری برای آن دو درست کرده ود وبه 
نظر من ۳ دو تصو بر عابشمانه ی در تور مهتاب ساخته بو دنك . 
,را: نمی تواننستم ‏ پیسنم .» بو فقط :دوا نف بودنشان وا 

تشخیص میدادم . 
ژوی مرد به طرف دیگر بود.واز.اين جهت که به طرف :وان 
خمیده بود من آنرا نمیدندم . زن کلاهش را برداشته بایك دست 
روی زانو نگاهداشته بود . کمی به‌عقب رفتم تا از زور نور راهرو 
تصو بر ذهنی خود را بسازم . وقتی باز گشتم هردو راست نشسته 
بودند . مرد همان استیل بود وزن خانم صاحخانه‌اش ؛ این به‌نظر 
من عجیب آمد که از میان تمام زوجها وگروهها که دیده بودم 
عاشعانه ترین صحنه‌ها را استیل وان زن به من عرضه کرده بودند. 
بفین‌داشتم که زن استیل به‌این توجه استیل نسبت به بیکسی خانم 
صاحبخانه وعدم امکان گردش رفتن او علاقه بیدا می‌کرد ۰ بااین 


۸ ۱ درایزد 
وصف در آن لحظه هی احای ید نم ۱۳۳ 
قدری هم سرگرم شده بودم ۰ ۱ 

یا ۱ دی ی ۰ 
تس 0 آنرا ی نگهبان عوض کردم تا استیل آنرا 
باز تشناسد . خود استیل همان بك مرتبه تحت تأثیر وضع و حالت 
خود داستانی برداخت هتر از آنجه من ازاو دیده بودم و انتظار 
داشتم. ات( رویز سابیرودخانه‌ورهایی از گرمای مهن و گرا ی 
مهتاب و لطف‌ر قص تاب‌خورده بود. به‌نظر من داستان‌خویبی‌و شته بودکه 
از او انتظار نمیر فت » ومن بیش خود دلیل آنرا می‌دانستم . 

آنگاه درحدود بکماه بایکماه‌ونيم بعد» يك‌روز که‌دراطاق خبر 
نگاران بودم زن استیل و پسر پنجساله‌اش رآ دیدم ۰ تصور می‌کنم 
حون بعداز ظهر بشهر آمده بو د تا خر بد کند سر راه به دفتر روز 
نامه آمده بود . بس‌از دندن استیل باآن زن حوان در کشتی‌باند 
اعتراف کنم که سخت که خوردم . این زن جنان افتاده وسر خورده 
ویزعرده بوه + واقما تبری نود.به لیاس ژن.و چیزی ۱۳ 
در آن هنگام زن » خواه زن کسی باشد خواه دختر خواه مادر خواه 
معشوفه کسی » هرگز نباید بدان صورت درآید . درواقع باید بکویم 
که در آن هنگام بیش از حد در فکرعشق و حوانی وازدواج وسعادت 
بودم که بتوانم درباره مردان زندار حکم درستی یکتم . به هر صو رت 
ساز دیدن استیل باان ون بر عرش کشتی ‏ را ۰ 
رنحیده شدم . 

بس از دیدن آن دلربا » زن استبل به نظرم زیاده از حد 
سک و رس ای دی آمد ۰ این رن جنان بود که 
مخشر عق بجا گارده مانندجامة عبت رها کردهبود ‏ در دل 
گر فته است ست ؟ شابد خود استیل هم چندان خوشکل نباشد + اما 
ی ۱ نهید. در 9 
بااینکه جندان علافه‌بی به استیل نداشتم باز هم دلم برای مردی به 
حوانی و فقالیت وزنده دلی او می‌سوخت که زیر بار همچو زنی 
خمیده باشد . وتنها زنش نبود » بسرشان هم بود » که اندك شباهتی 
به استیل داشت ولی به مادرش خیلی شیه ود ۰ کی ارآن کرو < 


۱ گانهای کر بخت واقال که و حودشان مانع ر فع اشتاه ازدواح 
تاتر سنت میشود . دیدم اشتیل واقعاً ان وت فصل هم ۱ 
هنوز تاستان نو د و ان زان دیگر در قتت ی ۱ 
بهر حال استیل مرا به عنوان مردی که‌در برخی از داستانهایش 
بااو همکاری می‌کند به زنش معرفی کرد . متوجه شدم که زن صدای 
زیر جیغ جیفی دارد . به نظر من با نگاه عاری از فهم اما بامهربانی 
گرنست:: آز من دعوت کرد که باك روز بکشنبه برای شام 
احاری و خانم صاحخانه برای من گفته بود نز ديك نو د نفین کنم 
اسبت که ورنتن دز تو شم وضم کمت تا جلی هفت 
پیش اجاره نشین بوده واکنون خانة او جی را گر فته‌اند ومی‌توانند 
از دوستات بط برائی کنند . قول دادم که چم 4 جستم . اما هر گز 
و تحالی. برای شتام تر‌فتم.. 
)1( 
آگاه دو ماه دیگر گدشت . دراین وقت اواخر بانیز ها 
نزديك بود . اخبار جاری آنگونه که من می‌دیدم بطور قطح بی‌محنی 
بو . اخبار محلی قابل ذکر که هیچ نبود حوصل نگاه کردن به 
روزنامه ها را نداشتم » واگر نگاه میکردم برای این بود که سینم 
تصو بری را که کشیدهام جاب زده‌اند بانه و خوب از آب درآمده 
است انه. اماناگهان‌چیزی رسیدکه 9 ۳ نو ۰۵ دب 
ی ار ار خورده یو ده وا 
انکه خبر ان واقعه نخست حگونه به روزنامه ها رسید 
از ناد برده‌ام : اماآنحه به‌ناد دارم این است که روزنامه نو دس دیگری 
می‌ز ست و خانم استیل بس‌از خبر کردن خانم این روزنامه نو نس 
برایش درد دل کرده نود که اعتقاد دارد توسط زنی به نام‌خانم ماری 
دوس مسموم شده‌است که شوهرش از مدتها بیش بااو رابطة 
دارد » وان ماری همان زنی بود که در کشتی سوار شد . خط شت 
سته ارسالی از مطایقه با جند باکت که آن زن برای شوهرش 
فرستاده بود شناخته بود » اما ان شناسابی س از خوردن شکلات 
واحساس درد براش حاصل گردنده بود - نه بیش از آن ۰ وضع 
خطرناکی داشت . آن طور که معاوم ميشد در شرف فوت بود . 
شهرت داشت که در جنین وضمی اظهارداشته بود که از مدتهابیش 
شوهرش به خاطر این زن از او غفلت کرده ؛ اما ترحیح داده بود 


رسوایی بالا نیاورد . و آنووقت آن ضربه ظالمانه . 

زن دیگر را بیابند - الیته توقیف کنند - و معلوم شود که آنا واقعا 
فانونی - خانم دبو سس به‌ظن آنکه سم را او فرستاده ای روی 
داد . باآنکه اتهام هنوز اثبات نشده بود » اورا بی‌درنگ به زندان 
ثابت بارد شود . وخبرنکاران و نقاشان دوربین دردنست » بشت در 
زندان دویشته استاده بودند تاسنند نظر خانم دیوس‌از آن ماحری 
چیست ۰ 

همانگونه که من به شنیدن خر ظن برده بودم اسن زن 
همان دلربای کشتی دود و در گیرابی و حذابیت نیز همان بود که 
من فر ض کرده بودم . از آیجا که مرا بیز حزو دسته اول برای 
طراحی فیافه او فرستادند بیش از دیگران عفیده اورا شنیدم . 
بیش از آن ونیز درهمان هنگام عاشق استیل است » وان به‌نظر 
اعتراف او چه آنموقع وچه بعد ها برای من بسیار جالب بود) 
زودگذری نیست . عشقی از مقام اعلی و بسیار زسا» عشفی‌مقدس- 
تنها چیز واقعا زیبا و مقدسی که در عمر او براو ا براستیل زاه 
حسته بود . بیز می‌گفت که والاس استیل خیلی مرد بدیختی نود < 
خیلی تدیخت . و ازدواج خوداو هم درست از کار درنبامده 


بو د . 

می‌گفت که والاس (حون حالا دیگر اننطور اسم اورامی‌برد) 
به او اعتراف کرده بود که آن عشق حدد و لو محرمانه » برای 
او جای همه چیز را گرفته بود . زنش برایش دلچسب نبود. 

وقتی زنش را گرفته بود که خودش هم نمی‌فهمید چه 
می‌کند » وهنوز آنچه اکنون بود نشده بود . اما این عشتق جدید 
همه غمهای آن دورا بدل به‌زسائی و سعادت کامل ساخته ود . 
تصمیم گر فته بودند تمام عمر . فقط به‌نکدیگر پردازند ۰ معتقدیود 


3 
در آنجه کرده‌اند گناهی نیست جون کدیگر را ور 9 
السته تعین ‏ کرده بود خانم خودرا به‌طلاق راضی کند ؛ اما 
زنش حاضر نمی‌شد . وگرنه خیلی پیش ازآن عروسی رد بو دند. 
اما جون خانم استیل حاضر نبود دست از شوهرش بردارده انن‌دو 
محبور شده بودند باهمان وضع سازند و سوزند , اما اننکه خانم 
استیل را مسموم کرده باشد همچو کار سیعانه‌ای ؛ عشفی‌بز بالی 
9 غفشی ایشان حاجت.به مراسم شرعی و فانونی نداشت تا 
محکم شود. آزانن حهت ماری به‌داد وییداد می‌افتاد. برداشت خود 
من در آن‌وقت ان ود که ماری زنی احساساتی و خیالاتی است که 
واقعا شد دا به‌تیر عشق گر فتار آمده است . 

واما درمورد استیل.. خرنگاران سن. از آنکه شرح عشق 
برشور ماری را از دهان خوداو شننبدند طعا به سراغ استت 
شتافتند تا سینند او حه میگوید . بر خلاف ماری وآن اعلامیه 
خبرنگاران مردی را بافتند که تا اعماف ار وی ز ان‌اتفافات 
نامنتظر به‌لرزه درامله بود. آنگونه که معلوم بود : استیل کاملا 
شاسته محیطی ود که اورا برورده نود . شاد عاشق ود وعاشق 
همین زن هم بود ؛ اما باوحود این » همانگونه که همه ملتفت شده 
بودند ۰ آن‌حور وبه‌آن شدت عاشق نود که اگر موضوع فعلی‌باعث 
رفتن دنبای .منتدل وقراردادی او میشد حاضر نناشد 
و بابا: از تشف شدن داسنتان حتاستن به زش‌سحت 
بدهراس افتاده بود . تاآن لحظه شك نود که ۳ می‌گر بخت 
که کسس مجش:زا زگرد »و کچ 
به‌علت گناهکار بودن از نظر ها یفتد . صررف‌نظر از وضع زن دراین 
و فت بهیچ‌صورت نمیخواست از نظر بیفتد . 

خیلی زود معلو م تشد که بر خلاف تصو ر 4 6 اسکیان 
درضمن که سعی داشته است عطش عشق خودرا باوصال او فرو 
بنشاند » میکوشیده است زن خودرا باالتماس وزاری ساکت و 
آرام نگاهدارد . درست است که زنش را نمی‌خواست » اماهیچو حه 
طالب دردسر هم نود . واکنون که گناه او" فاش شده ود به خود 
می‌لرز بد 


بطور خلاصه » جنانکه به‌یکی از افرادی که برای مصاحبه 
بسرآغش ر فته بود از راه درددل گفته بود (وآن مرد نیز برای‌شنیدن 
درددل حاضر شده ود فول بدهد) استیل آنطور که خانم ماری 
دیوس بیچاره تصور کرده بود عاشق او نبود ! 

راست است که تامدتی دل به‌او سیرده بود » اما فقعط‌مدتی 
اینطور بود . السته ماری زن خوشکلی بود » و طبیعی هم بود که 


همحو ِ روی دهد ی ۱ ۰ گفته نی 


سال: بیش کنار رودخانه‌ای که همه برای شنا می‌دفتا ۳۳۲ 
بر خورد کرده بودند . تیر عشق ب‌دل استیل خورده بود . حوب 
دیگر آخر استیل هیجوقت بازنش روزگار خوشی نداشت » اما 
البته نازنین بسری داشت که باد در نظر می‌گر فت ۰ هیچ‌نخو استه 
ابو ۵ صدمه‌ای به‌هیچ طرف بخورد . و الته نمی‌توانست که زش‌را 
بیرون کند ! مردم جه می‌گفتند ! آنو قت آسباب دردسر او می‌شدند 
اما السته از او انتظار ان را نداشتند که خانم دوس را ازخود 
براند» ها ؟آنهم حالاکه اورا به‌اتهام فرستادن ۰ تتمی یرای 
زن او زندانی کرده بودند ؟ مردم آنوقت جه می 2 

رم ریبدت ۱۳۳ 
نمی‌رسید که ماری کار را به‌جابی بکشاند که برای زن او شکلات 
سمی فرستد و واقعا هم باورش نمی‌شد که این کار کار ماری 
بانشد ۰ باوجود این ... ووقتی استیل این عارت «باوجود این» را 
برزیان می‌آورد حکات ازآن می‌کرد که درهرحال ست به ماری 
شکی دارد - با درهر حال آن روزنامه نوس که ان درددل راشنیده 


نود ! اننطور معتقد بود ۰ هر صورت » استیل گفته دود » آنطور که او 


وضع را می‌د ند مور نود تأوفتی زسن در خطر است بابه‌بای او 
نماند . اگر نمی‌ماند مردم چه می‌گفتند . بطور کلین آنن روز تا ۱ 
اون در داشت گرب نود که تسیل آدم بزدلی است ۰ چنانکه بکی‌از 
خرنگاران درباره شحاعت استیل گفت : «وای » سین دارد از نو 
مو هاش می‌برد !۱ . . 

باو جود این جند مرنبه به دیدن جانم دیوس ۰ ۱ 
به‌حز خر گر به‌وزاری که يك‌بار بخانم دیوس دست داده بود» من خبر 
نشدم دیگر بین آن‌دو چه گذشته است . استیل که هیچ حرف نمی‌زد 
به‌خانم دوس هم توحه داده بودند که جیزی نگو د . ازآن طرف 
جندبار بازن استیلن مصاحصه کردند 1 جون نمرده بو د 4 و اکنون 


که توفان اندکی فرو نشسته بود ؛ اعتراف میکرد که گاه گاه مانع 


رسیدن نامه های خانم دنو سس به‌شو هر ش می‌شده است و نسز 
می‌گفت خط شت سته جنان به خط خانم دبو سس شاهت داشته 


است که س از خوردن شکلات وشروع شدن نشانه های مت ۱۳ 


و به بیش از آن به‌شك افتاده بو د که شکلاانها را خانم د بو نس 
فرستاده است . 

تست 0 ت 
در خلال این مدت » علیرغم داستان حزن‌انگیزی که زن 


2 


درا بدٍ ۳ 


و ی خسوا متخصتجسم نو ۰ :|" جمسیه دی وچ ماخ توا دم سو وت موم ویو بو وچ نسم جیسسوی دزم وی مه تخر وت مر سسس صتجو پواسود گنوی جر نی سوه ریم شوت سای ای مه وس رسای 


ات خود ام 9 
که دو د » زسا هم بود ؛ روز نامه ها هم میخواستند این طور حلو ه 
دهند که خواسته است برمذیح عشق خونی بر بزد و فرتانی دی دب هلب 
روزنانه آزاین بهتر چه میخواهد ؟ حتی درآن شهر مسا اقا 
و احتباط کار و فراردادی و مذهمی » خانم دوس تفرمان ل موب 
همه شده بود ۰ ازبالا گر فته تاد دمن ن همه حیرت زده و حتی هوادار 
او شده‌بودند . در نتیجه علاقه‌بی ی ۳ به‌ماری انجاد شد ه بو ده 
هیاتی از زنان روزنامه نگار به‌دیدن اور فتند که‌حتی در آن زمان 
زگره دلین تجرم و صدور ادعا نننه ان بوه که‌مظلون 
را مورد روانکاوی و روان شناسی فرار دهد و .کر نتو انند نه ققّعط 
تمامی گوشه های وق کون او را برملا سازند نله محر کات نشهانی 
و نهفته آورا نیز علنی کنند . 
به تدریج که زوزنامه های آن زمان را می‌خواندم »ازمقالات 
چنین برمی‌آمد که ماری دیوس زن عصبی و نیمار روحی نبود 
و آثار ز برکی و حبله‌گری و کر د ز پابی از خود نتان می‌داد - ونمیداد 
همچنین معلوم شد که زن درمخوی آرام و برمحست و فرب 
خورده‌بی بود - ونیز معلوم میشد که انطور نود « البته محرم‌بودم 
7 انا اجتمال زباد مبر فت که مجرم باشذ » و بایدیگ بد 
سرا ودره حالی چنان. کرده بود » و غیره . همچنین 
8 3 که سم را عامدا و باخونشردی او به تصد سل 
و تستاده است .۰ جشمان و دستانش » ونیز شکل نی و گوشهاش 
این امر وا ثابت می‌کرد . ونیز همین بینی و گوشها و چشم ها . 
۳ راو پوده است مجبور به این کار شندخ است ۵ با بت ون 
۱ ها 
حر فها ! 
مقاو مت ان -۲ ۰ همسن نحجو 4 و اظهار های, متناقض 
را زر کرده نود 
1 النته به موازات اخار و اقوال مربوط به مازی دوس 
روزنامه ها اخار و اقوالی راحع یه خانواده استیل نس ات 


درایزد ۱ 8 


ی 7777۳۳۳۳۳۳۹ ات بصعت اس ویو نموت مد سب نسنیه سم تست : حم تست اج حت وروی مببید وه 


بر 4 مزدمی بودتد ۶ دراین موقع از باطرف در باز ه 
استبل می‌گفتند که روزنامه نو نس تالشسبه متو سط حوبی 
که قدرت جندان بارزی ندارد » اما در ضمن عیب و علت اخلافی 
نیز ندارد - مردی است که مدت جند سال کارمند وفادار و فعال . 
آن روزنامه بوده است . از طرف دیگر » روزنامه ها می‌گفتند خانم 
استیل هم زن خوبی است اما هیچوحه همه چیز را برای خودش 
نمی‌خواهد . زنی است عاری از تخبلات وافکار عاشقانه و دلربایی. 
هن فدر کافی است که کسی ينك نگاه به‌او بیندازد و يك نگاه 
به‌زن گیرا و جذابی مثل خانم دیویس و بفهمد که چرا استیل 
منحرف شده بود . همان مثلث معروف قدبمی تشکیل شده ود - 
ژنی که گیرا نود به‌اضافه زنی که حذاب بود و مردی که علافه 
اش‌را زن حذاب حلب کرده بود ۰ ابر ن مساله هیچ راه حل نداشت» 
اما واقعا غم‌انگیز نو د فا تفر تک و3 از همدردی با خانم 
استیل » زن مظلوم ؛ خودداری کند» کسی هم نمیتواندازهمدردی 
باخانم دوس ؛ رن زسای تبرشور خواستنی بی‌نناه خو دداری کند. 
بی‌نناهی او هم بواسطه عاشقی اوست . 

درطی این مدت ؛ اداره دادستانی که به‌موضوع ریا 
سین موضنوع تاز ه برخورد کرده نود . البته لازم بو د 
کشف شود که شکلاتها از کحاخر نداری شدهوحگو نه‌خر نداری‌شده‌اند. 
ها کارا گاهان خط شتتانتان همه به کار بر داخته‌بودند. .کشف 
آنکه سمی که به‌کار زر فته بود ارستيك بود اشکالی نداشت ‏ اماانکه 
ارستك از کحا خر نداری شده بود ساده نود . مدتی طول کشیبد 
تا معلوم شد ارسنيك را از کحا تهیه کرده‌اند . برخلاف آن سهولت 
معلوم شد که شکلات هارا از کحا خربده‌اند حون شکلاتها را در 
همان حعه نی فرستاد هبو درد که فروشنده فروخته نود . باوجود 
این تشخیص اننکه جه کسی آنها را خر ند ه بو د جندان آسان نود. 
شکلات فرو ش‌نمی‌توانست به‌خاطر بیاورد و خانم دوس هم‌باآنکه 
فبول داشت خط شت سته شییه خط او است کلی منکر بود 
که هیجوقت از آن مفازه شکلات خرنده باجنان بسته‌بی رافرستاده 
باشد . کاملا حاضر بود به‌آن مفازه برود تااگر آورا دیده‌اندیگو نند؛ 
حن از فر زشنندگان وهای دزد کم از در ای ۱ 
دیده‌اند . نکی دو فروشنده بودند که شین داشتند جچندی پیش زلی- 
بآ شکل و شمال در مفازه دنده‌اند» اما شینشان قوت‌نداشت 
٩‏ وصف » يك دختر فروشنده در موفع خرد شکلات در آن 
مفازه کار کرده بود ؛ اما سن از آن رفته بود . آنن دختری نود 
که در آن هفته آزماش فرونندگی داده بود و بس ازآن نایدد ‏ 


شده بود . الته اسمشی دا می‌دانستند » رورا ۱ 
دادستانی کت شدت ای تسس را دبال او رک هس و 

برخی زمزمه ها به‌گوش میرسید مبنی براین که نه‌فقط 
خانم دوس دست درکار توطنه بوده بلکه استیل هم درآن‌دست 
داشته ات چون و بود که و و ازشر زش برهصلد. . 
کرده ناشد. ۶ یا اف اد ای روا ی در ۱۳۳ 
در انار مارد اتف ۳ 
زن ز سای بی‌گناه صدمه بزند . از کحا که اننطور نکرده باشد ؟ 

امکان که‌داشت . از زنها این گونه کارها برمی‌آمد . از 
انگونه قضابا باز هم دیده شده بود . 

سردسر روز نامبه راه | هن نو شته بود : «ممکن و از 
زندگی سیر شده‌و خواسته ناشل نمیرد و در صمن انتفام حو د ر۱ از 
اتایت دیگر بکرد. فمیشودا» ودیگری در ده این ظر ۳ 
کند.» و دیگری می‌بو شت 2 «ممکن و در حساب کردن ی 
فدرت آن دارو اشتاه ه کرده باشد . شاید قرار سوده است آنهمه 
شکلات نخورد ۰( و بالاخره یکی بکن کی مر نو شیف 2 

«ای خوانندکان » گول اين شرلولدهولمز های وطنی را 
نخور ند .۰ 

نك هفته اند کی‌یشتر گذشت» و آنگاه آن‌دختر فر و شنده که 
دید شده بود نیدا شد . هفعه سن از فروشندگی از آن شهر 
به‌شهر دنور رفته بو د۰ و فتی عکسهای خایم دوس و خانم استیل 
و چند.خانم دیکر را به.او نمان دادند و از او رسب ۲ ۱۱ 
در روزمعینی يك جمبه يك کبلویی شکلات به یکی آز آنها فروخته 
است بانه » عکس هيحيك به‌نظر دختر آشنا نیامد » مکر تا حدی 
عکس خانم استیل . اما از روی عکس نمی‌توانست شین بیدا کند. 
بای خود زن را می‌دد . در نتیحه » دون آنکه خضری به‌روزنامه‌ها؛ 
که خبر را دنبال کرده بودند بدهند » دختر را به‌شهر ماباز گر داندند 
در شهر ما ء دردفتر دادستان ناگهان آورا باجندن زن که مخضو صا 
دعوت کرده بودند رویرو کردند » که خانم دیویس هم حزو آنها بود. 
اما یس از نگرستن به تمام آنها دختر نتوانست هيچيك راشناسد. 
درابن وفت دنال خانم ات فرستادند که حالش دوسو ۵ سافته 
حرکت میکرد ۰ خانم استیل همراه نماننده دفتر دادستانی امد . 
بمحرد ورود او » باوجود آنکه جند زن در دراطاق بود » دختر 


درایزد. 0 ۷" 


" قرناد زده بود «خودش الست ؛ همین زن بو »له خودش است!» 
لته ات : 

۱ (1) 2 

جنانکه دران موارد مرسوم است »؛ وباوحود همدردی 
سس به خانم استیل ابراز می‌شد ؛ آورا تحو بل حرم‌شناسان 
دادند و اشان خیلی زود حقیقت را از او بیرون کشیدند . خانم 
استیل ازبادرآمد ومثل حماه‌ای ها زد زير گربه . 

اعتراف کرد که خود شکلاتها را خریده در آنها سمر بخته 
ات ی 
است بمیرد ۰ پشت پاکت را خودش نوشته بود » منتهی همانطور که 
نرخی از عفلای روزنامه نوس مدعی شده بو دند ) باکتی ر! که به 
خط خانم دوس بود زر بوشش سته شکلات گذارده واز روی‌آن 
نوشته بود. ارسنيك درشکلات. نريخته بلکه مرگ موش ر بخته‌بود 
که قلا از حابی دنگر خر نده بود » وبه‌این نیت که خانم دیو س و1 
دذاخل بکابات شکلاتها سم ریخته بود . چند سال پیش 
فضبه قتلی‌را در زروزنامه‌ای خوانده و از آنحا این فکر به سرش 
زده بود . 

از خانم دوس وق ات تون سوه رو 
نود ۰ جندبار دنبالشان افتاده نود . 

نزد حرم شناسان اصرار داشت که و قتی بك قطعه‌شکلات 
خورده ود گمان برده بود که همان کارش را خواهد ساخت: اما 
پیش‌از آنکه شکلات را بخورد نقین کرده بود که خانم دارلیمیل 
همان زن روزنامه وس افو( ور به كمك خواسته 
بودکه خودش با سرکوجکش اند . غر ضش و این کار آن بوده 
است که خانم دازاتقین یم کت تمرم کر کردن کار خانم دوس 
است آنگاه و قتی خودش‌می‌مرد » خانم دبوس‌را مجازات میکردند 
و شوهرش نمیتوانست - اورا بگیرد » و خودش هم از بدبختی 
رسته بود . ۱ 

نتیحه آن شد که خانم دوس را فورا آزاد کردند » اما 
خانم استیل را هم به‌محاکمه نکشیدند . به‌نظر دادستان وروزنامه 
ات ی ۶ تمتانات عمومی را منعکس می‌کردند » 
۳ تافی رنج برده بود مه وی 1 و زاریاو 
درست همان اثر را برآذهان عامه داشت. که اند کی بیش از ان 
اظهار عشق خانم دوس داشت .۰ جون حالا ات شده ود که 
خانم استیل و نه خانم دوس ؛ جنان در ۳ 
اسر هنود عون شود ز ون دگری را بر مذیح 


1۸ درایزر 
عشق فربانی کند - وحتی عملا دست به‌کار هم شده بود درهردو 
مورد همان زر بخته شدن خون قربانی » با صرف امکان آن » نظر 
و توحه و علاقه مردم را حلب می‌کرد » وهمه را طر فدار کسی ‏ 
می‌کرد که در راه عشق بیشتر و آسوده‌تر حاضر به قتل می‌شد. 

اما این داستان هنوز بابان نیافته است ۰ جیز دیگری مانده 
است که میخواهم نظر شمارا خصوصا به‌آن حلب کنم ۰ گفتم که نظر 
روزنامه ها با خانم استیل موافق شد آن خواهران ندبه گر که 
میزان الهوای هوسهای مردم دستشان بود نیز بطرف او رویآوردند 
دراین و فت بود که خروار ها مدح و ثنا بر سر خانم استمز و دل 
بستکی او و غم خاموش و تحمل نایذیر آو و حزن حانکاه او و قربانی 
خودش نثار, کردند . اکنون خانم استیل بودکه عروسك‌این توصیفات 
فلابی روزنامه ها شده بود . 

و اما درباره خانم دوس ؛ از آن لحظه به‌بعد يك کلمه 
اظهار همدردی نشد . اگر باور کنی اصلا ذکری از او نمی‌شد » 
وبلافاصله او را رها کردند تا به دنبای فراموش شده ها فرویرود. 
از آن لحظله به بعد جنان شد که گوبی هرگز جنین کسی ننوده است. 
گمان می‌کنم که چند هفته اول به خانه‌ی که در آن زند کی م کرد 
وود ی انآ ن. بکلی تابد یتشد 

و اما در بار ه و ۰ ان مر حله سوم فضیه بود . س از 
بیگناه درآمدن خانم دیوس و گوشه‌گیری خاموش او فکر می‌کنی 
طرز عمل استیل چه بود باچه بایستی باشد ؟ کجا باست میر فت؟ 
چه بایست می‌کرد؟ چی وضعی به خود می‌گرفت ؟ از نو به‌زنش 
تست ان نو به خانم دنوس دل میداد ؛ با تست به همه‌چیز 
بی‌اعتناء و دلزده ميشد؟ ابنها برای من معمابی شده بود » و من مرد 
بیگانه‌ای بودم و ابنها هیچ ربطی به‌من نداشت جز در حد بستکی ما 
همه بدین گونه چیزها که درزندگی جنسی و اجتماعی ما برایمان 
جنبه حیاتی دارند ۰ اما تنها برای من معما نبود » برای دیگران 
نیز معما شده بود . بخصوص کسانی که کارشان‌روزنامه نوسی بود: 
ی سردییران » و سردییران داخلی » ۳ سردییران خارحی که با 
افکار متشتت و خط مشی مردد از ابتدا قضیه را دنال کرده بودند. 
می‌تو ان حد س زد که فلا آماده شده بو درد استیل را به حرم 
همدستی باخانم دیویس در مسموم کردن زنش به‌دار بزنند . ضمنا 
می‌گفتند بیگناه است ۰ از طرف دیگر اکنون که آن سابه شك‌برطرف 
شده بودو معلوم‌می‌شد کم وبیش قضیه همان تنوع‌خواهی‌اوو آرزوی. 
مردن زش بو ده اس این روزنامه نو دس ها آماده شده ودند 
سبت به‌او واین نتیجه نظر لطف آمیزی پیدا کنند ۰ هرچه بود؛ 
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تا و حون صاس نتسه ی سب رب تست وا وهی تست وی ما سوه یساس مص نم سید احصصت ستاصص مس 


خانم استیل نمرده ک . خام دوس به‌محازات خود رسیده بود. 
و در هرحال و فتی و به‌خانم استتیل به‌همان صورت که نود 
نامقداری تحر ينك مادی ونه معنوی نگاه می‌کرد جه حالی نه‌او دست 
می‌داد ؟ 

در حصفت تمام گفتکو هابی که درادارات روزنامه هامی‌شد 
در همین باره دود . برخی از سردییران و مدیران داخلی می‌برسیدند 
که بالاخره درباره استیل آیا باید کاری کرد بانه » وچه باید کرد؟ 
اکنون که همه جیز برهوا ر فته نود ؛ اورا جه باند کرد ؟ تاابد مثل 
شعار او را دنسال کنند ؟ اینکه احمفانه نو د! هیچ عاد لانه نود 4 و 
درهرحال دیگر مطلوب خوانندگان نود و سودی 0 آکتهان 
که تو فان نزديك به‌اتمام بود » آیا کاری برای او نمی‌شد کرد؟ هر چه 
8 تب روزنامه تومی محترمی بود.,و:شنانن داشت سر 
اورا باز سرکار نیاورند ؟ واگر اورا باز برسر کار نمی‌آوردند » 
رفقایش ازآن بس بابد اورا چگونه تلقی می‌کردند . باید زهایش 
8 بافز[موخش می‌کردند ؟ بارهم. در همین شهر می‌باند و 
مبارزه می‌کرد با می‌رفت ؟ واگر میماند بامی‌رفت > باکه میماند با 
میر فت؛ * می‌بینی که نظر ها نیمی لطف]میز بود و نیمیکنجکاو انه. 

۷) 


بالاخره میان جند نفر از کسانی که در راس روزنامه4 
ما بودند و جند نفر از روزنامه هی دگر که استیل را میشناختند» 
فرار براین شد که نزد خود استیل بروند و از او بیرسند که نه 
بمنظور تبلیفات » بلکه خودمانی بگوند چه باند کرد » وخود او حه 
فصدی دارد » و آبا جیزی هست که روزنامه های محل نگو نند 
و فانده ای به‌حال او داشته باشد ؟ 

آبا میخواست باز عضو هیات تحریربه شود؟ آبا میخواست 
از زنش جدا نشود ؟ آبا درباره خانم دیویس چه باید بتوبسند؟ 
همگی میخواستند باروح برادرانه و همکاری تزداو بروند و همه‌چیز 
رااسته به‌نظر ای ناد او عرچه او بخواهد انحام دهند . 

۳ در همین قر ار دوتفر از خبرنگاران محلی که واقعا مورد 
۳ او بودند ترد.آو رفتند وتان چند. مسباله بر نزای و۳ ۳ 
کو حكث لکیس از ر فع مزاحمت از خانم دبو س با زنش 
دی‌آزن زندگی میکرد تیه بو د ۵ و روزنامه میخوانده‌است. خانم 
استیل هم لاغرتر و بدخو تر وبیجانتر وزننده‌تر از هميشه نزد او 
بوده‌است.و سر کوجکه ان درحلوخان منزل بازی میکرده است . 


۳ 
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محر مانه با وان ار ار ۳۳2 
منزل رفته بود ۰ یکی ازاین دونفر می‌گفت خانم استیل چنان‌می‌نمود 
که.گو نی انتظار دردسرتشتری را می‌در د. را لنخندود 
و بذبرایی و میهمان نوازی . النته امیدوار بود که به‌هترین وحهی 
با او رفتار شود و عحله داشت که هرگونه سرجشمه گر فتاری را 
ازمیان ببرد . حتی دستهارا به‌هم مالیده لبان خود را زبان زده‌بود: 


«بانید تو » بجه‌ها » فرمانید بالا . يك دفیقه صبر کنید تا دوتا 


صند لی بیاور ع۰» 

به‌شتاب رفته و به‌نرعت باز آمده بود » وبه‌نظر آن‌دونفر 
خواسته: نود برآن دو حسن اثری گذاشته باشد . 

س از آنکه گو ش‌داده و فهمبده‌ود که‌آنها برای حه آمده‌اند. 
والبته آن دو به‌بهترین وجهی مطلب را با او درمیان نهاده بودند - 
صورتش را لبخند گرفته بود و خود مشتاق جلوه کرده بود باین 
امید که بازهم نظر‌ها نسبت به‌او مساعد شود . درجواب سئوال آن 
دو منتی براننکه میخواهد همانحا بمائد بایرود » گفته بود : «بله» 
فعلا میخواهم بمانم.» گفته بود که دستش آزاد نیست . درابام اخیر 


آنقدر بول س‌انداز نکر ده نود که تتو آند کار دیگری در بیش بگیرد. 


و ات زلسن وبرحی جیز های دیگر تمام بول او را به مصرف 


داشت ؛ از او برسیده بود : «خوب » استیل » بیّن چودمان بماند» 
راجع به‌خانم دیویس وزئت چه میکوبی ؟ وضعت نسبت به‌این دوثفر 
جه حور نت ؟ میخواهی بازنت ماندگار شوی تاخیال دای ۱ 
باآن یکی بروی: ؟ این را که میدانی منظوری از سئوال سروصدا 
راه انداختن در روزنامه نیست . اما بچه‌ها در روزنامه درانن مورد 
سردرگم شده‌اند. نمیخواهند دیگر جیز ز بان‌بخشی جاپب کنند . 
میس راهند تماین: تر بدانند تااگر مت مو رد ری شد 
ی قکر کند » بانشاط تمام گفته بود : 
دیگر من کاری بااو ندارم . ولش کنید . اصلا هیچو قت در نظر من 
چیز مهمی نبود ۰ همین يك زن روسبی معمولی بود ۰ » گفته بود که 
البته میخواهد ازآن به‌یعد بیش زش بماند . زن خوبی است . اورا 
هم دوست دارد ۰ سرشان هم هست . دبکر از آن تنوع خواهی‌سیر 
2 ی قایدژگن تلداشسمت 2 از کر وان خلاص نهیشد . 


دک فا دس وه ات ما هه 


سر خی وت سس ج سوی چا مس رصح را مه دج ای او سس وس و 


اه مدا تقل کردند » سخت حا خورده 
نودند » جون همانطو ر که می‌گفتند از آنجه قلا اتفاق افتاده بو د 
9 و ده نودند که قظعا زابطه بين استیل و خاتم دوس آن‌اندازه 
مستذل نبوده است . جگونه ممکن ود در مقابل حسادت شدد خانم 
استیل اظهارات برشور خانم دوس را درباره عشق باك وحاو بدان 
وروحانی تعبیر کرد ؟ فکرش را بکنید ۱ 
۱ آن دونفر سس از جند کلمه دیگر رفته بودند و بفین کرده 
بو دند که استیل خواه به‌زش علاقه داشته باشد خواه نداشته‌باشد» 
خواه عاشق خانم دوس باشد خواه نباشد از وحشت زبان مردم 
به‌حان آمده است - وجنان به‌حان آمده است که دسال عذروهانه 
این دروآن درمیزند . استیل ضعیف بود و میخواست سبت به‌وضع 
موحود خودرا حتی‌الامکان ی‌اعتنا نشان دهد . ۱ 
جنانکه بکی از آن دو روزنامه نگار بعدا بیان کرد ۰ «هرجه 
گفت اتری:از دك یز زست ذرخود داخت.» حطور شده 
بود که به‌این سرعت تفییر کرده بود ؟ جرا مفت و رایگان به‌حانم 
دوس فحش میداد شخراسن ال" اک فلا نوعی. مار یه زا یب 
ام دبو سس قبول کرده نو د اکنون حباصضر شده نود بااین روش 
زننده خو درا رذل؟ و بی‌سر و با و بست معر فی کید ۴ جون قطصا 
پبست و بی‌سروبابود ۰ خانم دوس نمی‌توانست چنان زن‌حشری 
- . باشد که استیل میخواست آورا بنماید . این نکته‌ی نود که همه 
3 درباره آن توافق داشتند . همین کته بود که وضع استیل زارد 
شهر ما به‌عنوان ست وییسرویا تسیل کرد . دیگر اورا در هیچ 
رو بای ند بر فتند . 
واما خود من » نمی‌توانستم درست ته فضیه را بخوانم. 
فضبه هم از من دست بردار نبود . جه جیز بود که اننطور استیل را 
تکان داده بود ؟ حرف.مردم ؟ وحشت از گم کردن آن نظر موافق 
که زمانی مردم به‌او داشتند ؟ تاسف به حال زش ؟ کاری که‌خانم 
دوس نت به‌او کرده بود و معلوم نبود چه بود ؟ جون آنطور که 
۳ + خانم دبوسن هیچ تناهی نهاشت چز آنکه‌استیل 
را می‌برستید . 
لته عشی:غیر مشروعن: بود ».اما به‌هوحال عاشق‌نود. 
ذهن » بدون اراده آن دونفر را محسم می‌کند که بشت اطاق‌نگهبان 
کشتی درهم یچیده نو دند . و حالا این اظهار ات از حانب استیل 
میشد ! ودر آنوقت رفص ود و نشاط ود و خنده‌ود و عشق‌ود. 
)۸( 
اما باز هم. تمام نشد » هرچند تو دیگر گوش به‌حر فم ندهی 


0 ۱ درایزر 


بل پرده رم مه 0 ان مر ۱۳۳ 
سال بعد است . تاآن موقع من از آن شهر به نیو بورك رفته بعنوان 
نماش محله‌ها ودوردیای مرت شد ه بو دم از دیگران شتد ه 
بودم که استیلن نیز به نیو تور آمده در یکی از رو زنامه های این 
شهر شفل تسبتا مهم به‌دست آورده ی به‌هر صورت با او 
برخورد کردم - آنهم يك روز بکشنبه . این برخورد نزديك باغ 
وش برونکس:قتل از تمطیل باغ روی.داد.. بازنشی و۱۳ 
دومش که س از حرکت از ۲" ن شهر به‌دنیا آمده نود همراه بود . 
سر اولی که خیال می‌کنم تاان موفم اند و ۳ همراه 
انشان نود .نها همه را ضمن گفت‌وگوی کوتاهی فهمیدم . 

اما ژنش ؛ هراکز اووا از باد تخولهم برد ۳ 
و افسرده و از میان رفته بود واین بسر دومی که پس از آشتی 
کنان زاییده بود ؛ دردل گفتم خدابا چه‌حور ممکن است ترس از 
حرف مردم آدم واار سح احساس بکشد ! واز همه بالاتر اننکه 
کته بانتر بالا گرفته توضیح مي‌داد. تجون لته ۰ ۳9۳ 
من آن قضیه قبلی را باتمام جزتبات بردردسرش به‌یاد دارم . 

چون من ابتدا نتوانستم زنش را فوری بشناسم استیل با 
جنان حرکات ظاهرا افتخار آمیزی دوبار بنشت سرهم گفت : «خانم . 
نمی ۵ سل باه کی پم ی ی ۱۳۳ 
او هت . من.آدمی که تودر آن شهر می‌تاحتی ۳ 
اند!۱) 

2 بايك ک 0 برانداز کردم و گفتم «۲: » بله» بله» 

استیل به‌شتاب توضیح داد : «نه » نه» آن بسر که دیدی 
این نیست ۰ این پسر کوچولوی دیکری اس و فراشس 
وس برفرار سازد » به گفته خود ادابه داد که 1 ۳۳ 
شیطان زندگی می‌کنيم - در انتهای شمالی حزیره حتما بابد سراغ 
ما بیابی خیلی کیف خواهی کرد . آز ددت خیلی خوشحال میشوم. 
ی 

ی و 

معا مک هرید مه مر ۱۳ 


انا ۳ لالز 


(00000۹۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸ 


چی ‏ بستتی موس سس 


۸ قايي ر۸ 8۳9 شا 0۳8۵ خاي باه 
62۰ ۳۹ (62 : + ی 

بو 8 مد ده 8 

ی ی و ۱ ۱ +سهار 


اری که برای بکهفته درابالت 

(هسه رنان»06۱0816]-۲]۵886 
نافته بو دم تمام 2 بو د و آنجه بر انم مانده لو د سه مارك بول نود 
در جیب و شیشه‌ای شراب در کیف . و باین ترتیب بسنوی شهر 
(مانانس» بر اه افتادم ۰ 

به پل رود رن رسیدم . خدابا از دیدن این شط عظیم جقدر 
شاد شدم . به حان بناه سبز رنگ بل تکیه دادم . سیم ماه مارس 
خنکم ساخت . و وفتی که از تزديك به رودخانه نگربستم » ختی . 
زورفی نیز درحال‌حرکت ند بدم . همه فبرمالیده و مثل من سکار- 
در ندر لنگر انداخته بو دند ۰ 


جشن یلاس ۷ 


و قتی که به د:رمستاد ۲۳0080806و(]رسیدم هوار فته ر فته 
۱ تیره می شد . یه آسانشگاه شبانه شهر راهم نداد ند . هدور د هنم 
وی شراب میداد ۳ من باین جیز, ها اعتناء نداشتم ... در کنار 
شهر انباری بر از علث بافتم . جای گرمی بود و رویاهای حوشی 
" می‌آورد - مان علفها افتادم و خود را بدست تارکی سپردم. 
4 
ِ 1 آواز برندگان از خواب بیدارم کرد . جنان مج رد د بو دم ک4 
از شیش۹ه شراب مدد خواستم . معحزه شراب که هردم رنگی‌دددر 
دارد » بزودی اعضامم را نیرو داد . ۱ 
دست و روی خود را در برکه‌ای شستم که زورقی در آن 
شناوربود . آرام آرام‌از حاده بطرف حنگل روآوردم . آنحا » برندگان 
از شاخه‌ای بشاخه دیگر می پریدند. و شبنم بر گلهای شقابق می 
در حشید . 
دو ساعت می گذشت که راه می یمودم کر مب بر من 
هحوم آورد ۰ اما دهکده‌ای نیافتم . 
هو ا لطافتی داشت . خورشید از خلال شا خ و برگد درختان 
هززارآن لکه برزمین میر بخت . باد ارة خود را در ترا ار بکار 
انداخته بود.. . 
۱ 1 در دل خود گفتم : 
۱ ۱ ای شسنوا؛ و فتی نه از دست شکمت آسوده تنناشی آرامشن 
۱ طبیعت بجچه دردت می خورد . 
سس از سمساعت ی گر فتار سر‌گیحه‌ای شدم ۰ دز مین 
نشستم و س از جند تنفسی عمیق ضربان قلب‌ام تسکیم بافت . 
8 ماقبت خرام درد . 
با خود کفتم 
مد ان کار از همه جیز هتر ات . وفتی که نان نداری 
بخواب ۰ خواب نان فقراء است . 
با وحود این اد عالم خو اب و حدانم برخاست ؛ روی 
و رام 
۱ : 
و و 
بی شراب خوش باشد ؛ 
۱ وجدان از روی سینه‌ام بزمین جست و خواست بطرف 


۷۹ ارت کلانزر 


بمیان انبوه برگها حست » در روشنانی خورشید آب شد و بصورت 
شنم خنکی 39 . همه حا دیده م 7 
نمی شد ..عافیت نهان مهو کرو نقطه‌ای دوز تست آوآی‌دلنوازی 
سیسات 1 


ها ۸ خاطر ؛ سربرزمین مادری خود نهادم ومثل 
و در 45 فرشتتکان ۳ برسرش حنگت است بخواب آسمانی -فر و 
رم ۱ 
" تکانی از خواب بیدارم کرد . اسبی تنومند در برابر ماستاده 
بود . دشنامی از زیانی بیرون آمد . 
- ملعون بست ... بینوای مست ؛ 
آنو قت دیدم که میان حاده خفتهام. بی شك در اثنای‌خو اب 
بآنجا افتاده بودم . دهقانی از درشکه بت سس ۳ ۳۳ 
ور برآف وخته برابرم ایستاده بود . دهعفان حوانی دود . شانه 
مایم را گرفت و تکانم داد . فر اد زد : 
ساعت هفت است و هوا هنوز روشن نشده. 
خواست مرا در گودال اندازد . مشتی باو زدم که تعادل 
خود را از دست داد : آنگاه » لحظه‌ای خاموش و آرام » با هم گلاو بز 
دمم . اما جون من راه مشت زدن رام ی‌د!:ستم دهفان بزودی لش 
زمین شد و دیگر حیزی نگفت . آئوقت غروری به من دست داد . 
هوای دللشین حنگل را استنشاق کردم و هماندم بهوش آمدم . 
راست استاده بودم و می خواستم حرعه‌ای از شراب خود بخورم 
که زنی از درشکه بائین حست و فرناد زد : 
ب شبکدانتز وله عزداع٩‏ > شبکدانتز 
و بطرف دهقان دوند »سرش رابلند کرد و ور ۱ 
او برداخت . 
- گفتم» این کار را مکن . 
در آن هنگام : ی آختیار بطرف زن و شوهر رفتم و شيشه 
کر اب را وی وماغدهتان کر نع . و آئوقت جه روی داد ؟ بیدارش. 
۱ وفتی که دوباره بدستیاری زنش باخاست هت آزده 
برسید . 
مگر حه شده ؟ 
حواب دادم : 
چنان الهانه .یمن می‌نگر ستت که زان خندهاشن کت 


حشن گیلاس ۷۷ 


ج مس تست سوه ات سوق رتست در سس دسر سس عنام ستاو اس رای تشم موس وت رورت مور مه 


از خبال کی که من راهزن با بکی از کلاهبزداراننی 
هستم که هرروز سوار اتومبیل از حلو جشمتان می‌گذرند نام ونشان 
وم ...۰ کازگز: بیکاریام که بناده سراسر وطن 
عز بز را زیر بای می سپارد و گرسنگی بر او زورآورده و بهمین 
سیب خوابش برده است . 


4 ی 1 ِ 1 تس ۰ ی 
زن دوبار فهقهه زد . کیسوان مشکی دلفرسی داشت که 


زبردستمال سرخرنگی ننهان شده بود ... و خدای مهربان . 
ردان داشت +با دست خود خاله و خاشالد رااز یشانی 
دهفان زدود و گفت : 

شیکدانتز تو باند انتداء از او می برسیدی که اننحا جه 
م ی کند ۰ پس هر گز. این ی قدر زود عصبانی مسو ۰ سن, ان ات 
نتیحه زود عصبانی این 2 

تفای تفن کرت دس کت 

" - کحامی خواهید بروند ؟ 

حواب دادم که نمی دانم ۳2 درهر صورت می خواهم به 
8 بت قعسه نان با چیت دانه سیب زمسنی گز جنس 
آورم . 

آنو قت شیکدانتز گفت : 

تسار شتو ایس 

سوار شدم . اسب هدم راه می رفت ۰ روی حسند ی :حلو » 

من در کنار زن نشسته بودم . شاخ و برگد درختان حنگل 

هنوز هم نمی دانم جرا و بجه سبب در خانه شبکدانتز 
ماندم . کلمه‌ای در عرضص راه حرف نز ده تودیم ۶ و وقتی که از مبان 
دره برعلف ال سستم و ند هکد ه رسد دم در منز مزرعه‌ای استاد بم 
زر که بود ۰ باتافی ر فتیم و حال من بهم خورد . 

و فتی که سدار شدم دبدم که در تختخو اب بز ری دراز 
کشیدهام . گربه‌ای روی بنجره نشسته بود . باطراف خود نگر ستم 
بچه‌ای را گر فته بود و از روی بلی عبور می داد » لذت بردم . 
نیز حای داشت . 1 

3 ااگهان بع‌بع گاوماده‌ای بگوش زا و من جنین ننداشتم 
که در مکلمبورگ ع0۱۲(صطم[۷]60[6 در خانه‌عمه آملی :۸90611 


۷۸ ارنست کلائزر 


خواهر پدر بدبخت خود هستم اما وقتی که کاو ماده دومین ام 
کرد در دل خود جنین گفتم : 

تو در ناحیه «فلائدر» مشفول استراحت‌ای و لحظه‌ای 
دکر کنراد ۵0۳۵0 باتفاف اشنیدر 5000100۳ می آید وسر گرم 
بازی می‌شویم ۰ 

وقتی که گاو ماده سومین و 
اه و گفت: که من بعت-سر هم مدت دو زور و ۱۳۳۱ 
روی تختخواب نشست و بروی من نگربست و گفت که کاری برای 
من در نظر گر فته است . 
توکرش چهار روز بیش مرده بود و بدنبال سخنان خود 
کته : ِ 

در این تختخواب هت و بو های مرا نشان داد هف: 

و من بك حست از حای خود برخاستم و فریاد زدم . 

وقتی که غذا و منزل آماده باشد هرکاری که دلتان 
بخو اهد صو رت خواهم 19 

- بسیار خوب . 

تاناف دیعر دفتيم. و عرف نوستتدی وان رب ۳۳ 

کار در مزرعه سحت‌نود . شبکدانتز کاری نکار من‌نداشبت 
دمن هرجه دلد ام خواست انقاغ میدادم و 
ماشین دروو - ماشین خرمنکوبی را تعمیر کردم . سپس نوبت 
من سیرده شد .... تیمار گاو ها بعهده من بود و حساب و کتاب 
دهقان را در دست داشتم . و روزی که شیکدانتز از علاقه خود به 
آخرید اتومسیل سخن گفت بازار شهر رفتیم و ماشینی دست دوم 
خود از سلسلهة خطوط ماربیچ می‌گذشت و تا حنگل صنویر که‌امواج 
تبه ها در آنحا هم گره می خورد » بالا می‌ر فت . 

بان ترتیب زمان به‌کار و استراحت می‌گذشت و قتی که به : 
تیمار چهاربادان می‌برداختم جقدر خو شحال‌بودم . آنها شسته ورفته 
در استسل خودشان حا داشتند . نزدشان می ر فتم و از مشاهده 
ی ار ۱0 
و ریک ۱۳ 
شون 


ی ام اس مت لا ۱ 1 جشن یلاس 


زنش ژوهانا وحرورووم[ نام داشت و زنی زسا و حوان 


دود . زاد با من حرف نمی زد و من هم از جشم دوختن بروی او 


۳ 


احتراز می حستم ۰۰ وه هروقت او را در کار حود می ددم 
بیاد دلبر نازنین خود فرانسواز میافتادم (نخستین دختری که دل 
اه هر کز نضیب من نشد) اما روز های من به کار کردن و 
خفتن و خوردن می‌گذشت . زندگی-اعحاز آمیزی ود . 

شش هفته بود که در د ۵ لو دم . گونه هام بر شده نود و 
دختران دهکده را جشم سوی اب از ۷ بل 


۱ برای ثر دشر در هو ی نیمگرم براه می افتادم . گاهی جنین اتفاق 


می‌افتاد که شب از اطاگ خود بیرون می آمدم و بطرف چمنها می 
ر فتم ۰ برای آنکه در اندشه ژوهانا بودم که این چنین زسا بود . 
اما و قتی که دلم می‌تمد » بیپ خودرا آتش می زدم و به 
مبخانه نزد حوانان ده می ر فتم که سلامت وطن مشروب میخوردند 
آنروز ها وضع آلمان چنین بود . همه آواز می خواندند و به سعادت 


رد 


بهار با قدرت و فوتی شکرف فرارسید . مثل اسب کار 


8 تشکتانتز می‌گفت. که هرگز جنین-نوکری ند ید ه اش 


بزودی دره برگل و شکوفه شدد ۰ و شب از چمنها رابحه‌ای بر می 
خاست که انسان را از خواب باز می‌داشت . شبکدانتز شراب می 


خورد کم حرف می زد . ژوهانا در اطاف نتسته بود و سرگرم‌دو خت 


و دور نود ۰ 

در یکی از اين روز ها دلم را غم و اندوه فراگر‌فته بود.. 
و من تا آنحا که می توانستم کار می" کردم . شیکداسر مرا باطاي 
خود خواست ژوهانا سرمیز نشسته بود و شیکدانتز به س گفت : 

و سرگ :۰ ری درختان ار 9 ۰ 
با ۱0 
باراز خواهی ر فت ور تیلاسها را خواهي. فروخت ۰ هی 
خواهی تا آنمو قع نزد ما بمانی ؟ 

ژوهانا نمن خیر: شم و می: کنتم.: 

درختان ار شکو فه بو دید . موه ها حوب بهم 


گره خورده بود . آفتاب گرم بود .گیلاس رسید . 


3 بمي ادها که از تفای چهای اقان ۳ 


8 هر رفته بود رد کف 
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2 چشن قیلاس ۸۱ 
اهر لا زو نم 
سید ها را سم و رر اد افتاد م + ابتداء از راه خالك 
0 تین گود و زردی گذشتیم .سپس به کوره راهی میان چمنها قدم 
#انشتیم شتیم 3 جویباری 0 و به تبه لام سیم ۰ درجتان 
۳4 برق و ور دید ۰ ژوهانا در اماری را ک 0 ۳ تردیاتی از 
آنحا یرون آوردم .۰ سیس از درخت بالا ر فتم و کملاشها را جیدم. 
ژوهانا سبد های بزرگ را پر کرد . 
کنارش نشستم و دهکده زیر بای ما گسترده شده بود . ساعت کلیسا 
تن یهت تیاه اتبسن مال من ‌است ۰ من آن‌تبه 
را به عذی‌آن حهبز به آورده‌ام و هر دحوی که بخواهم می توانم از آن 
1 0 1 
گفتم : ۱ 
۱ بیل خود از اسنحا محصول برداری اي با 
ژوهانا گفت : 


۳ ۳ «3 0 
۳ ۷ 
۳۹ 


وا 
فهوه سردی را که در قمقمه‌ای آورده بودیم توشیدیم ونانی 
زا که در کی از شید ها بود با هم خوردمم . 
۱ سین دوباره از درحت بالا رفتم و میوه جیدم . ژوهانا 
۱ گیلاسها را در سید ها می ریخت و در ساعت هشت چپار سبد بر 
" شده‌بود . آنو فت ژوهانا رو بظر ف مزرعه کرد لو مب ات3 و« ودی 
کلفتی درشکه ۳ آورد . سید های کملاسن را در درشگه گذ اشتیم 
ژوهاتا لگام اسب را بدست گرفت و بطرف بازار ژونمکن؛ رگد براه . 
افتاد بم . 
قسبه با آن کلیسای سفید خود سرحاده کوهستانی فرار 
کر فته‌است ووقتی‌که گرماگرم نتب پاش لد تاه ورن بش ی 
در دل خود گفتم ۰ «جه آرامشی !» 
وبه ژوهانا می نگر ستم او حشمهای حجو د را خمار 
گرد و بدم آ قتاب میداد . آنوفت دلم انبساطی یافت» 


۰ 
3 
۰ 


۸ ارنست کلائزر 


سوت زدم . .اسب زاه مین رفت و وههانا حمهن ۳ 

وی خودمان را حوب فر و ختیم . حیبهای‌ژوهانا 
۱3 ۰ در دکان نکی از شیرننی فروشان فهوه حوردم : و 
ساعت پنج عصر برای باز گشت به دهکده براه افتادیم . اسب حاده 
را می‌شناخت . لگام‌را رهاکردم . ژو هاتاکنار من نشسته بود مگ 
درختان بلندی داشت و راه نسخت سراز تر بود . 

کت وسوب ود در دلم برانکی ۳ ی در کمر 
نا ی زد و کفت ‏ 

+ همری ۰ . من زن تو بیستم 

سرح شدم ودوباره لگام اد را . اسپ بقدم راه 
می‌ر فت ۰ هوای حنگل خنك ود ... بشت سرماء سبدهای تهی در 
یاب( : 

ا ری ام رن ماه مت را ۱۳۳ 
شدم که مصوب من بعنی آن‌حوانی که دوست می‌داشتم ازحنگک 
باز نگشت . زن باند شو هر داشته باشد ۰ و شیکداتر آن مو قع‌دهقان 
خوشکلی بود وازاو رن می‌آمد ... برای اینکه بسیار قوی بوذ . 
هنری . ۰ ان رو راتای‌صسلست مرت 2 ۲ و 
هرگز نمی‌بایست به‌چنین کاری تن دردهم . وفتی‌ که جشمم بروی 
تو می‌افتد خوب می‌بینم که نمی‌بایست این کاررا بکنم مدت شش 
هفته بر وی تونگر ستم واین مو صوع رادانستم .. وآنوفت ۰۰ 

ژوهانا ... زوهانا ... تنها ژوهاناً ودگر هیحکس ... 

ژوهانا سخنان خود ادامه 0 

۳ من یدق ۳ ها و و تو هميیشه در 

ها هیچ چیز .. 

ژوهانا حواب حاص 

۱ اما از نظر من همه‌جیز روشن شده .. و فرار همه‌چیز 
ار ۰ :زودی و آورد و شیکبانتز دوانه‌وار 
1 هوای حنکل خن بود بت دوان دوان راه می‌ر فت ۰۰ 
اب 


جشن یلاس ۸۳ 


ژوهانا کفت . 
۱ هنری . ی ا د وت دارم ۰ حقیقه ترا دوست 
دارم . . آبن عشق نحو ساده‌ای بدل من راه‌یافت واکنون میگو دم 
رنه دل بتودادم . رن بجه مال شبکدانتز استوتوگیازآنکسای 
هستیکه دراه مباً ورد . 
م۳۲ 5 ۳ ز دك میشا نم ,ژو هانا گفت : 

نز دهعان حولی است سس لتموم میخو هد سری 

سل دارد که من ژنی باشم که ر فتارمبدلخواهآوباشد... 
ومن هم اس کاررا میکنم ...همری) ۳ اماگاهی میخواهم از این ده وان 
دره بروم ... آمااین جیزها آرزوی دور ودرازی است . وتویکی ازآن 
بچه‌ها هستی‌که بیوسته در سفراند .۰ من نمی‌توانم .رای آنکه 
باوجود این‌شیکدانتز را دوست میدارم ۰.وبرای آنکه بجه ازاو است. 


ژوهانا کیسهة بول را باوداد : شیکیانترا خنده‌کرد ۰ مارا باطاق‌بر د 
و عرق‌آورد و شبکدانتز ومن دوساعت. عرق خوردمم. ووقتی که 
1 ژء‌هانا بر ختخو اب رفت ؛شبکدانتز دوباره جخند ه کرد وشراب‌آورد. 
۳۳ را یز <رورد دم . . وشبکدانتر گفت که سته‌ماه دیگر صاحب ری 
خو اهدشد . وت نی بواه خواهت افتاد ومن‌باد تا آن‌مو قفع 
نزد او بمانم . 
مدت دو هفته هر روز سح باتفاف ژو هانا به‌تیه گیلاس 
ر فتم ۰ گنلاسهارا جیدم و سازار قصبه ر فتیم ۰دراین دو هفته4 
داستم که ژوهانا دوستم دارد » حون من‌از 1 سر‌ها ۳ تتاد 
همراه میا ورد « نه ازآن سرها که‌ژو‌هانا هر روز می‌بیند .. مدت 
دو هفته. ژو هایا دهشو هر جو د و فادار مراید ده ۱ 
ی را ی 
لس فردا حشن گیلاس 
دراسن باه از ژو هانا توضیح ی تابدانم ۳ 
جه جیز وت . حواب داد که ان حتن »حشن سیاسگز اری‌بمناست 
گیلاس جیدی اسستا ج ۰ و همه همسانگان از د هکده های اطر اف میا نند 
ار و سران و دختران دهکده به‌ر قص و طرب میبر داز ند. 
صبح آنروز ژوهاناً و من دوباره برای فروش گیلاس ببازار 
ر فتیم ۰ در مو فع از کشت اورا بوسیدم وبه‌من گفت که 0 ۱ 
رجه بدتیا ام و ۳ بچهر بیاد من ری بو ره ی 
گذاه کنبم : 


سفست 


و 


و هی وی ۱ ی ژّ 8 ۰ 4 ۰ ای 
ٍ. (< له مد ۳ مس ۰ ۳7 ۲ ِ ۳ ۳[ 
ٍ ود ری 0 ۲ 


۳ مه 3 ۳ 
۳ 9 جاک ۰ 
7 ۷ ك ۱ ۱ سس مد 1 مر ۱ 


۷" 


۸ 


ب 


بج 
# 


1 ۰ 

0 2 ۰ 
۱ / ۷ 
7 1 ۸ 


و 


مه م۳۵ 


۳ : جشن گیلاس ۸0 


ژوهانا . ۳ ایی ا تا خر اه 
ایرد وس خی ترا نمیتوانم از باد تیزم لبم نادب 
۹ مه بمیان امن دودکر -: 3 
هتری ‏ 
وحشمان او سیل ۹ ۰ دربالای تبه نو دم ل آنحاکه حاده 
بسا وبرهنه و دستخوش اد ایتتاتو علت ورام مبززند... دهد ه 
زیر بای ماگسترده شده‌بود ... وجمنها سبز ودلنشین بود . 
ژو‌هانا دهکده را نشان داد و گفت 
ی . اما نچه باند آنجا بدئبا بباند... 
وتو .۰ هنری, .. بی خواهی برد که زنی که‌آننها بدنیاآ مده‌باشد حه 
وظیفه‌ای دارد ۰.۰ 
ِ آری 4 دس ۰.۰ و دارم ۳ این دوسی 
۱ دس و و کال که 
بطرف در هیر آه واه 
حادثه‌ای که روی داد هنوز هم در نار فا ایتت: 
و قتی که ند هکده رسیدتم 3 زبها و تست سرشان مردها وبجه‌ها 
حلوما دو ندند . وهمه به‌ماخیره شدند . 
ژوهانا برخاست ویرسید : 
تس جه ای هم رکف ۱ 
حوابی ندادند ومن تازانه به‌اسب زدم ۰ بزودی به‌مزرعه 
رسیدیم . تو ازندگان راد ندیم 7 درختان باغ را دار و بانهای رنگارنگ 
" آراسته بودند . برجم وطن بر فراز بام دراهتزاز بود ۰ یز میسن سم 
ژوهانا در کنار من نود . فر اد زد . 
۱ 9 مردآنی که در حیاط گرد آ مد هو دند آند کی 9 
ر فتند . شیکدانتز را ددم 5 روی نبمکتی دراز شده‌است و زخمی 
خونین بربیشانی دارد . نیمتنه‌اش براز لکه‌های خون وزمین 
راز لکه مای خون بود 
ژوهاناً فر ناد زد : 
جچه شده ؟ 
آنو قت مردی که و کنار شبکدانتز استاده نو ده گفت: 
مات #میادف کر له ند کارکمام, انست ‏ 
ابن مرد طیب بود . 
ژوهانا فر باد زد «هرگز. من جنان فرنادی تشنیده‌ام » فر ناد 


۲۲ ۰ 


۸1 ۱ " ارنست کلائژد 


زد .. فر داد زد .. ناله‌کرد ۰ سیس خنده سرداد ...مردها کنارر فتند. 
زنها دوان دوان آمدند ... ۱ 

ژوهاناً نکه وتنها آنحا بود... شکمش راگر فته‌ود... فرناد 
زد ور زمن ات۵ آنو قت دتست وبایش را گر فتند واووا که‌ناله 
میبکرد » بخانه بر دید . 

ما - سه مرد ویك طبیب - در اطراف شبکدانتز استاده 
بودیم و صدای اضطراب و حرکت‌چهاربابان از طوبله بگوش‌میآمد. 

دراین هنگام زن در خانه ناله‌ها کرد .۰ وس ازآن ناقوس 
کلمت بصدا درآمد ... ناقوس نماز شب طنین انداخت .. امادرآان . ۰ 
موفیعگه طنین ناقوسها بکوش میرسید » شیکدانتز قدر اس کرد 
حون همر اه کف سفیدی از دهانش بر ون مبر بحت اما جشمش 
درشت ورد ود و برس 

خذابا » این بر و ۳ متحمل ساخت. بلندش 
۳ وبه‌اطاق خودش بردیم . دراین‌هنگام زنش دراطاق رالا اد 
ممز د واو هردم جنین میگفت : 

رم بدنباآمد ؟ ۱ 

و قتی که به دشت بزم ن افتاد ودرآن حال صعف لخندی 
بو دهانش پدیدار شد » خشنود شدیم . 


> 3 
تیرون خانه 4 . در حباط 5 سکوت همه‌حارا فراگر فتهود. 
ادتار شبکدانتز نشسته بودم . قفسه‌اش شکسته بودورشته‌های‌خون 
۰ اژ گو نه‌هایش سراز بر بو د .۰ دریالا . زیش همجنان فر ناد ممنسااده 
و ِِ«ِِِِ‌ 
ود ۱ 
شسکدانتز آرامتر شد . دستش 7 ۰ دست؛من نو د . بر سیلدم: 
مشبکدانتز »هنوز مرا میشناسی ؟ 
۱ ار و 
آری » بسر است .. 
ناگهان باانگشت. خود بطرف سقف آشاره. کرد . 
رجف اس هن ۳ جیز . من مسق 9ع موب 
۱ بشرط آنکه سرم بدنیا آمده باشد . 
بارچه‌ای آ لو ده به‌سر که روی پیشانیش گذ اشتم .اماآن‌را ۱ 


3 


.دور انداخت ودر رختخواش شست . جشمهاش خشونتی‌داشت 
هرگز جنان قدرتی در جشمهای کسی 0۳ 1[ ۱ 
انباین شتنه‌اشن 0 . زر لب 
وی سنیی ؟ می‌شنوی؟ 
بالای سرماسه فرباد وحشتناك شنیده شد » سیس 
ناله‌ای بگوش آمد .. ودرآن‌موفع‌که هوای نیمکرم ماه ژوئن برچمنها 
میگذشت و نوارهای حشن گیلاس بردرختان باغ حلوه میفروخت؛ 
دهعان برخاست و لرز لرزان سوی در رفت و افتاد. .. وناله‌ای 
از دل برآورد 
تنس ایا وین 
خواستم از زمین بلندش کنم امادست وبازد ... آنوقت 
0 بای کنسین را شنیدم . . طیب‌هاتاق آ تابتع خنده‌ای بللتب 
کتهانش را خت کم کرد : .» فرناد زد : 
سری نیرومند | .کمی. بیش آزو قت ندنباآمده آمانسر 
تیرومند خانواده شبکدانتژ است . 
دهعفان تندی بباخاست ۰ تکسر بطرف تختخو اب رفت. 
و درا اشند و.خون استفراغ کرد . 
طیب گفت : 
1 ! ...۰ فرآموش‌کرده نودم .۰ 
اما شبکداندز دگر صدای اورا نميشنید .. خون استفراغ 
۴ روط آرنجهای خوذ بررخاست ؛ سه باز نفن عمیقکشیان. 
سیس لبخندی زد وافتاد . 
طبیب گفت : 
ی 
وچشمهای او را ست . در طبقه بالا بچه میکربست... 
به‌طو بله ر فتم ورخت و اسباب خود رابرداشتم . نوازندگان باتفاق 
. هحده رن در حباط بو دند ۰.۰ طیب در آستانهة در ند بدآر شد 
و فرباد زد : 
- خدا بجه‌ای به‌شبگدانتزداد ... 
آتو قت نو ازندگان. دست کار شدند وزنها از فرط شادی 
دست بردامنهای حود مالندند .. مود هنگام که تر انه‌ها خو انده 
می‌شد ؛ در میان گرد و خاله که از آن آفر نده شدهام و داز گشت‌ ما 
سوی آن است .- براه افتادم : 
بایان 


۳ 


مترجمان علیقلی کانبی- ی 


کی 
کم ‌ هدر بکنم) اه و لاس 1 حخه با 
دج ۱ حم ۱ ۹ حز در ود 


وی پل «کادیکوی» زن جوانی 
ناگهان فر ناد زد : 

بگیردش .۰ بگیربدش !... آی دزد .۰ بگیر بدش[!.. 
کیعمو برد .. 

جوان ولگزدوپایرهنه‌ای داشت از بلکان بل سر ۱۳ 
مردم ر حتند . زن حوان با التماس ۰ 

- شمارو نخدا بگیرین نزارین کیفمو سره ... : 

ولی دزد کیف » مثل ناد صر‌صر دود و لحظه‌ای بعد از 
نظر ها نایدید شد . 

دزن خوان شرانسیمه بزن و مرلت التمان و ۳۳ 
مردم دور و بر او حمع شده بودند و او را دلداری میدادند و از 


ازکجا آورده‌ای ؟ ۸٩‏ 


8 دود کیف ستوال میکر دنا :. تاگهان او:دور سروکله 
« حناب دزد ! » درحالیکه باسنان حوانی دست او را محکم گر فته 
کف مال که ؟ 

و درو برای وتا بز رک دشت تانق 
مش ژن: حوان با شادی و شعف زاد حمعیت را شکافت دوان 
دوان پیش پاسبان آمد و گفت : 

- کی مال مته:» خیلی از شما متشکرم آقای باسبان ! 

دزد کیف حوانکی بابرهنه و ژنده‌بوش ود .کت کهنه و 
باره بوره سربازی بتن داشت . از لابلای شکافهای آن تن سیاه و 
بو هشن اتکام بچشمسن انم وت ار 
تکانی بخود داد . انگار قضد فرار داشت ۰ ولی باسبان برای اننکه 
- ی ژو لبده سر ش را محکم گر فت و 

۱ خواهشمبکتم:) هفراه مع*عا علانتری بیائید ‏ 
یرای جی آقای باسبان ؟ کیف مال منه » همه شاهدند 
که آونو این حوونك ذلیل مرده از دست من قابید و فرار کرد . 
ت خواهر جون ؛ باهاس تو کلانتری آن شما بازجونی بشه 
اظهارات شما واسه محاکمه دزد لاز مه ۰ 

آنها یکلانتری رفتند ۰ رئیس کلانتری با خشم و عصبانیت 
. بدزد کیف تویید : 
بدرسوختة احمق ! خحالت نمیکشی ؟ دزدی میکنی 
" اونم روز روشن ؟ گردن کلفت الاغ » جرا دنال کار و کاسی‌نمیری؟ 
رت دریارم که تي خواب هم ندنده ناشی. 

حو آنكت درد 6 سرش را بائین انداخته4 نو د و از ترس 
" میلرزند . 
مردکه احمق باتوام ! واسه چی دزدی میکنی ؟ 
دزد کف با ترس و لرز سرش رآ لند کرد و بخود قوت 


قلب داد و گفت : 
- من و هویج ! ولی انا جبکار میکنن (اشاره 
وم جوان وه ) 


جر و نزن حوان کرد و برسید ۰ 
- خانوم ؛ لطفا بفرمائید تو کیف سرکار چی هست ؟ 
به خورده بول:باضافه ماتيك و بودر و این‌حورجیزها. 


.۹ عزیز نسین 


بولتان چفدره ؟ 

زن‌حواب نداد. دیس بتری اب دا دراب ۰ 9 
ولی زن حوان سراسیمه 

ایآ را ۳۳۳ 

رئیس کلاتتری بی‌آنکه نخواهش صاحب کیف ۲ ۱ 
کیف را باز کرد و آنرا روی میز خالی نمود : 

مقداری بول خرد » موگیر » ماتيك » آینه » قوطی بودر . 
و دوست دلار اسکناس روی میز دیده میشد . 

رئیس کلانتری درحالیکه دلارها را برمیداشت از خانم 
جوان برسید : 

ارو از کحا آورده‌ای ؟ 

رن دست و بای: خود را گم کر ده نو د و درحالیکه سعی 
داشت خونسردی خود را حفظ کند گفت : 

- این پولها بمن مربوط نیس » لطفا کیف منو ,مرحمت 
و 

گفتم این دلارها را از کجا آورده‌ای ؟ 

ی 
خیلی خوب ۰ پس من ر فتم . 

- شما‌نمیتونین رین ! پاهایس بکین این دلره ۱۳ 

آورده‌این .۰ 

۱ .هداتی خاموئن وا متفر ۶ 
بعد درحالیکه قيافه حدی گر فته بود گفت : 

اونارو مادام هلنا بمن داده ! 

رئیس کلانتری بخائم جوان نزديك شد و پرسید : 

2 مادام هلنا خونه‌اش کحاس 1 

رن حوان نشانی‌خانه‌مادام هلنا را داد. آنگاه رئیس کلانتری» 
باسبان » دزد و زن جوان سوار اتومبیل بلیس شدند و بخانه مادام 
۳ یوبن ناگی که قدم ری تن ۳۰ 
تختخو اب .۰ . اتاقهای و ۰ غرص درخانه بزر گد 
مادام هلنا يك اتاق‌خالی هم وحود نداشت 

ق غاب تمادام هلا کیت 

آهان ! این مادام هلنا شمائین ؛ ششماهه دارم دئبالت 
میگردیم » زنکه این چه بساطیه راه انداختی ؟ مکه نمیدونی خونه 
فساد داثر کردن حرمش جبه . حالا بکو بینم آین دلارهارو از کحا 
آورده‌ای ؟ . 

- اونارو نکی از مشتر ها ! داده 


اسمش چیه ؟ 

شرس عنی ۲ 

ریس کلانتری دستورداد مردهائی را که در آن‌خانه و 
آزادشان کنند و زنها را نیز به بیمارستان «آخیزفایق» بفرستند 
تا کواهی-تندوستی بگیرند - و نع 6 رئیس کلاتری ۱۳ 
دزدکیف ؛ زن حوان و مادام هلنا دراتومسیل کلانتری نشستند و 
بخانه رضا بیگ ر فتند . 

درهفتمین طقه خائه رضابیگ - که در دست ساختمان 
بود » عده‌ای عمله و بنا مشفول کار ودند و رضابیگ مراقب 
کار آنها لو د ۰ 

رئیس کلانتری بمحض انکه رضابیگ را د ید دهانش از 
تعمحب ازماند . 

و ! رضانیگ توئی ؟ 

قربان ! 

نا »نج چیکد من 

مب آس‌جیه بت و عمله "اننجا کار بت ۶ 
با بولهای قاجاق داری رانا " پرونده‌طان 0 
ماشین باری نمیکشد ! 

رئیس کلانتری از رضاییگ برسید : 

این دلارها رو ازکحا آورده‌ای ؟ 

اونارو علی‌بیک بمن داده ! 

رئیس کلانتری از همانجا بشهربانی تلفن زد و اتوبوس ‏ 
زندان را خواست . سن از رسیدان آن » همه زا سوار کرو ۱ 
کل رتیت وافتند ؛ 

- این دلارها را شما برضانیگ دادن ؟ 

نله ۲ 

واسه‌جی دادین ؟ 

ازش تیرآهن خریدم 

ات و وی ۳ 

+ ثبرآهن * بستم توا اجازه فزوثن تبزاهن دادی ۰ ۱ 
ی 

سیس رو به علی‌بیگ کرد و گفت 

یج دلارها را وکا آوژدو ۶ 

- اونارو شب گذشته درخونه حسین » سر قمار بردهام ! 

رئیس کلانتری » باسبان » دزد کیف » زن جوان » مادام 


7 
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هلنا » رضابیگ 4 علی‌بیگ » سوار اتویوس زندان شدند و بخانه 
از فشتان . درخانه حسین روی میز بزرگی- که رو بوشی‌ماهوت 


ازکجا آورده‌ای ۶ ۳ 


متنزرنکی داشت»- دهها هزار لبر ه اسکناس » ورق‌بازی » ژتون 
و لو شلد ۵ نود . س‌آزاننکه صو ر تمحلس. برداشتند و قمارباز ها را 


۰ دستگیر کردند رئیس‌کلانتری آن حسین پرسید : 


2 ان دلار هار و از کحا آورده‌ای ؟ ۱ 
-ابنارو نوری مكانيك کشتی «قمیشگزمکی» - که تاز گیها 
از آمر نکا بر گشته یمن داده ! 
باز هم همه بازداشتیها را سوار ماشین زندان کردند و 
بخانه نوری مکانیسین رفتند ۰ درخانه نوری ده کیلوگرم هروئین 
اسان یبن در و بلای حود بالاای تیه سفر درحالنکه مشغول‌ساأختن 
هروئین بود دستگیر گردید ۰ ماوقع صورت‌مجلس شد . 
۲ ریس از احسان برسید .۰ 
را از کحا آورده‌ای ؟ 
اونارو رزان بمن داده ! 
- رزان کیه ؟ 
شت-روان او سروت بیراهنهای تایه نانلونی قاجاقی 
وارد میکنه . 
رزان که زنی زسا ۴ زنیسن 7 راد قاجاقجی بین‌المللی 
بود » درمنزلش بیدا نشد ۰ حتما به بارس با برم رفته بود » ولی 
درخانه‌اش چند چمدان بر از دلار تقلبی بدست آمد . 
٩‏ ان ذرحالیکه لقن عميشی میخعنید گفت - 
ب خدا را شکر که پیداش نکردیم وال تو ماشین براش 


ار نبود | 


ی وی » که باشوهرش 
به سیم آهده است زندگی بر اضطراب خود 
را شرح میهد . شوهرش (ریموند) آشیز 
چینی خانواده را با دشنام و ناسزانی که 
بآبا و احدادش‌میدهد از خانه بیرون ميی‌راند. 
اما فرد چینی وقتی که چنین دشنامی بشنود 
انتقام می‌گیرد و همین‌ساله مقدمه دغبغه‌ها 
و وحشتهای کاتلین سانبرس است . 

کاتلین در محیطی زندگی میکند که سیمز 
مدیر دبستان - سوزان و شوهرش رنیس بانك 
شهر پاکريم - دکترمك‌گاورن - توم‌دامپزشك 
آن را بوچود می‌آورند و میان توم و کاتلین 
رابطه عاشقانه‌ای نیز وجود دارد .. 

کاتلین ساندرس با شوهرش و دیکسر 
اروپانیان در خانه سوزان‌وبوب مهمان هستند. 
در این مهمانی نخستین‌بار توم » کاتلین 
را می‌بوسد . 

ریموند و کاتلین دیر وقت بخانه‌برمیگردند 
و دردل شب شبح آشیزچینی » آه فونک» 
آنها را از خواب بیدار میکند و آنها با ترس 
یابند و اين بازی شب بعد تکرار میشود واین 
بار ریموند با وضوح هفونک رامی‌بیند و 
زن و شوهر همان شب تصمیم میگیرند که از 
توم که دامزشك است: سکی برای حفاظت 
خود بگیرند و همان شب عوعو وزوزه سک 
بلند میشود و بازهم کابوس ۲هفونگ زن د 
شوهر را وحشت‌زده از خواب بیدار میکند 
و فردای آن شب پادو خبر میاآورد که سک 
وک 

ریموند و کاتلین وحشنزده ماحرا را به 
سرگرد هال اطلاع می‌دهند واو به‌حست وجوی 
آه‌فونک برمیخیزد و دو زژاندارم بحفاظت 
خانهة ر بموند وکاتلین می‌گمارد ۰ 

دراین اثنا مستر سیمز بدیدن کاتلین‌مياید 
و ماجرای مرک زنش را تعریف میکند . 

- از روز ورود ژاندارمها کاتلین هرروذ 
خطررا بیشتر حس میکند . هرلحظه شبح 
آه‌فونک را چلوی خودحس میکند . 

صبح روزیکه دريك مهمانی شرکت‌کرده‌بود 
خبه مرگ زنی‌را به‌او میدهندکه بدست یکی 
از بپیشخدمتها کشته شده دود . جندروز بعد 
ر بموند برایکاتلین خر آورد که آهفونک را 
باخنجر کشته است . 


ُِِِثِ ۱ اف ۹ 3 ۳ 
ده سس ها سس 
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دیوانه‌وار ی‌وسیله‌ای م ی گشتم تا بتوانم دربرابر این حیوان لحام گسیخته 
از جان خود دفاع کنم .. من آن قدرت را نداشتم که بااو دست بگریبان بشوم . 
آنوقت ؟ .. ۰۲ ! تنها تك راه نحات وجود داشت .. 

می‌توانستم جین فطری‌اورا بیدار کنم .. بعنی که اورا بحال خودش 
بر گردانم . س‌ازان می‌تو انستم بآسانی عنان اختبارش را بدست بگیرم . ۰ دبوانه‌واو 
داد زدم . 

خوشحال باشم ؟ همسر کسی بودن که امروز بافردا باید بپای جوبه‌دار 
برود 6 جه دلخوشی دارد ؟ وقتی که شوهر من تبهکار شد حه خوشحالی دارد ! 

ریمونه تعادل خودرا از دست داد » دهانش که براثر مستی گرم شده‌بود 
دربراتر این فرناد من سته شد . 

س من ۰.۰ تبهکار ۰:۰3 نه . نه . نه ... 

من اورا کشتم .. کشتم ۰ کشتم .. می‌شنوی ؟ 

نتوانشت آن کلمه وحشت آور را بز بان نیاورد . 

م تقو اوزا طنق نقشه کشتی !... 

بزانو های من افتاد . 

به ». تو نمی‌توانی باور کنی .۰ کسی حرات ندارد این حرف را بزند . 

حرات ندارد . 

باقساوت قلب تکرار کردم . 

تو اورا طق نقشه کشتی ... 

نزدیك بود ازهوش برود .۰ دامنم را گرفت وگفت : : 

- کیت مرا بچنگ پلیس نده .. بکسی نگو که من قاتلام .. بخاطر تو به‌هر 
کاری دست میزنم روکد می‌خورم . 

زبانش به‌لکنت افتاد حبابهای کف برلبهاش بدیدار شد 

ادف نز »۲ ک رود من دا بدست آورد . 


ات .۰ ولرزان و بیحال در براتر من استاد ۰ حشمهای وحشت زده‌اش 
حنان درحد فه می‌جر خید که نمی‌توانست بروی من نگاه و باردنگر حیو آن‌و حشی 
ودرنده‌ای درنظرم متحسم یم ۱۳۸ ابن حبوانی نود که به‌لانهاش گر دخته نود . 

ناگهان گفتم : 

9 بخدآ ... راحتم نگذار ۰ رو بخواب .. احتیاج به‌تامل دارم 

امه ترکست او حون تابیتاتین "۶ خوومال ورمال- بطرف ای ۱۳ 
افتاد ۰ و فتی که در بروی او سته ند :6 سکوت سنگین وآزار دهندهای که حز 
قیل و فال مداوم باران حیزی آن‌را درهم نمی‌شکست 6 همجون کفنی مرا درمیان 
گرفت . 

و تسکت ونتسیدا ها تام ) ۲و مه در ۱۳۳ 
را در نظر مجسم کردم . 

چه باید کرد ؟ چه‌باید کرد ؟ چه باید کرد ۲ 


۰ خِ 
مرگ باردیگر ضربت می‌زند 


خدا نکند که روح کسی شت دواری محصور مانده باشد 1 هرحنل هو ش 
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وفراست کار برد ازهرطرف که درصدد فرار برآید » راهی نمی‌باید ... انسان در 

اینگونه مواقع دربند مصائب وگر فتاربهای خودش است . وآنشب من چنین حالی 

داشتم ! ساعتها شوری درمفزم بربا بود ودرحستجوی راه حل مساله‌ای بودم کسه 

کشف آن محال بود. بالاتر ازهمه ان جیزها » درآرزوی آن بودم که توم را بینم. 

اما چه‌طور می‌توانستم این کار وا بکنم ؟ اگر آشکارا بدیدن او می‌رفتم » ریموند 
0 فورا حدس می‌زد که من راز اورا فاش کرده‌ام . 

. شاید صلاح دراین بود که بیفامی به توم بفرستم و قرار بگذارم که 
بنهانی کی وا تنم ۲ وسوسه‌مقاومت ناب بری برمن جبره شدذ که بخانه‌سوزان 
بروم و همه‌جیز را باو بگویم ... اما این کار سوعاستفاده از دوستی و محبت او بود... 
خواستم يکه وتنها » بی‌بول » پای بفرار بگذارم و از میان این جنگل سیلاب زدهکه 
براز درندگان گوناگون بود » بگذرم ... وبرای رسیدن به نزدکترین استگا «راه آهن 
صدمیل راه بپیمام .1 فر ض کردم که بهاحرای جنین معجزه‌ای توفیق بافتم ۰ ما 
ددم که درشهر بانکك دوست وآشنانی ندارم که بتوانم ناو بناه بیرم ۰ له .۰ به‌هر 
طرف که روی می‌آوردم وضعی باس آور داشتم . باوجود این » فکرم بی‌و تفه گرد 
این مسائل چرخ می‌خورد . 

تزديك صبح خواب به‌من غلبه کرد و وقتی که از خواب بیدار شدم ربه‌وند 
را دیدم که بطرف من خم شده و بمن می‌گوبد.: 
۰ برو بخواب .. راید ی مان تراد ۱ 
است سوعظ بیدا کند ؟ 
۱ تیار اطاعت کردم 6 دو تروشنای .سری, وگ سک ی رادرآوردم 
" ویر بشه‌بند رفتم ... اما دیدم که باها و مچها و صورتم باد. کرده است : درحربان 
شب بشه‌ها سرتایانم هجوم کرده بودند . 
ریموئه قبافة وحشت آوری داشت ۰ زیر جشمهاش کبود شده بود و در 
آتش تب می‌سوخت »دیگر آن حالت‌سک خفته‌را نداشت‌اما خوب می‌دیدم که‌حرفهای 
اورا متقلب کرده »:» برای. آنکه حسارت خودرا نشان دهد" گفت:: 
رس - بتو امر می‌کنم که بك کلمه از حرفهائی را که بتوگفتم بزنان نیآوری . 
هرگز نباند دهانت باز شود . 
۱ حوابی ندادم . 
۱ - فهمیدی ؟ 
ان دفعه گفتم ۰ 
بسیار خوب . 
آفرین ! ... فراموش نکن که بتو امر کردم ! راستی بگو ببینم که اگر 
کسی رسد که جرا تورا بشه زده » جه حواب خواهی داد . 
حواب می‌دهم که بشه بند راخوب نیسته بودم . 


ت 


جشم از او برنمی‌داشتم ... وآماده بودم که از جان خودم دفاع کنم 
اما وقتی که جند دقیقه بس‌ازآن نوکر در را زد وبرای ماجای آورد » دیدم که‌هرگز 
جیزی گواراتر ازان نخورده‌ام . ریمونه ناشتائی خودرا باحرص وولعم خورد. » 
و باوحود قیافة درهم وآشفته‌ای که داشت » سروقت بطرف دفتر خود براه افتاد. 
عز بمت او س ازآن حنایتی که شب بیش مرتکب شده بود » ی‌اندازه باعث تعحب 
و حیرت من شد. . ۰ عملی که از او سرزده بود » حزجنات جیزی دیگر نسود. 

بعد از رفتن او » افکار شوم دوباره بمن هجوم آورد . در ساعت بازده 
بستوه آمدم و از قأشرانان خواستم که مرا بآن سمت رودخانه ببرند . توم‌رادوست 
می‌داشتم و در تن ست حگر خراشی که گر فتار شده بودم » به نصا یج وراهنمائی‌های 
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او احتیاج داشتم ۰ وهرگونه ملاحظه‌ای در براتر ان ضرورت از میان می‌رفت ۰ 

پرستاری مرا به سالون انتظار برد توم بزودی نزد من آمد و همینکه چشمش 
به من افتاد » داد زد ۰ 

دابا ام حه قیافه‌ای استت*۱ 

- ۲هفونکك ... ندست ریموند کشته شد !... 

جنان بمن خیره شد که گفتی مرا دیوانه می‌بنداشت . 

- این چه حرف عجیبی است که می‌زنی ؟ 

نگاهش را باحیرت بمن دوخت . ناگهان به‌قضیه بی‌بردم و باوجود آن‌وضع 
رقت‌انگیز نزديك بود که قهقهه بزنم ۰ سئوال توم مربوط به نیش پشه ها بود ! 

دیشب خوابم نبرد و بشه‌ها سروتنم را خوردند ...۰ اگر توهم همان‌خبررا 
که من شنیدم » می‌شنیدی » تاصبح خوابت نمی‌برد . 

1 

از قرار معلوم » نخستین‌بار به‌معنی و حشتنالا حرفهای من بی‌برده بود ۰ 

این چه حرفی بود که بك‌دقیقه بیش زدی ؟ 

ریمونر» ۲هفوانک را کشت . 

هرگز آن دهشت و حالت دیرباوری را که برقيافة توم جیره‌شد » از باد 
نخواهم برد . اما او آرامش خودرا ازدست نداد » مرا درگوشه ای نشاند وخواهش 
کرت که همه جیز زا برآیش تجکانض کلم : 

همه آن حر فهارا که ریموند زده‌بود » موبمو تعریف کردم و حتی تهد بدهای 
سرسته اورا هم که‌همانروز صبح شنیده‌بودم » باو گفتم . 

آنو قت برسیدم : 


1 
ّ 


توم برخاست و درطول وعرض سالن به قدمزدن برداخت .. 

درافکار خود گم شده بود . ناگهان جلو من بیحرکت استاد و گفت : 

برای نجات ازاین وضع » تنهاً ىك راه وجود داد ... باید باهم فرار کنیم 
و مسلما دیگر دلت بحال این مرد نمی‌سوزد -. 

چنین پیشنهادی » تنها آرزوی من بود و جرات نکرده بودم که برزبان 
آورم ۰ ود گر دلم بحال ر یموند نمی‌سوخت .۰ اما این راه حل ی‌ترد ند به‌ز ندگی 
و کارو دار توم که شفل خودرا دوست میداشت و یز ودی می‌باست بخدمت دولت 
درمی‌آمد » لطمه حران تاد ری می‌زد . جطور می‌توانستم .که چنین فداکاری را ۲ 


دیکری د۱ پیش یکشم . 


برنسیدم ۰ 

فکر کرده‌ای که ریمونه ممکنست حجه تصمیماتی بگیرد ؟ 

مثلا حه ؟ 

توم » هرکاری از دست او برمیآید . تو اورا مثل من نمی‌شناسی .۰ مثلا 1 
ممکن است گناه این حنات را بگردن من گذارد . 1 


حرف مزخرفی است ! او هرگز میل"ندارد که قضیه آفتابی شود . 

اما امکان دارد که از راز حنایت او برده برداشته شود ... ومن خودم‌هم 
می‌دانم ... توحه نمی‌کنی ؟ باآن اعترافی که نزد من کرد » مرا تااندازه‌ای بصورت 
شربك حرم خود جلوه داد . 

توم سرش را تکان داد . 

ب نمی‌تواند هیچ تهمتی بتو بزند و ان مطلب را فراموش نکن که به‌شهادت 


دغدغه ۹ 


یت پیت سس 


ت سسها ستتدا ‏ س س و ی وتات سار کدی رام سوت ورس لت و ماب سین یتنس ااست ناس 4 متسر خی تهب 


زن » خواه بضرر شوهرش و خواه بنفع او » هیچکس گوش نمی‌دهد . در انگلستان» 
قانون دراینمورد صراحت دارد و خیال می‌کنم که اننجا هم به‌همان نحو باشد . 

8 و له می‌قوانی شهادت ندهی "... برایل: آنکه "من ترا ازحریان "قتل 
وجنانت مطلع کرده‌ام . ۱ 

- ((کیت») » تو قضیه را بمیل خودت بزرگ می‌کنی ...۰ مبالفه نکن ... نیآنکه 
مبالفه "کنی خود قضیه و حشتناك است . 

فرض کن که ما آن‌راهی را که بیشنهاد کردی نتوانيم دربیش بگیر م 
آبا راههای دیگری درنظر داری ؟ 

توم گفت : 

ب رامهائی را که در نظر دارم » دوراه بیش نیست ۰ با تو بیدرزنگ, قضیه‌را 
به‌سر گرد هال اطلاع می‌دهی ... یااینکه ناگزیر درتمام عمر خود لب از لب برنمی‌داری 
و موضوع قتل را مکتوم نگه‌می‌داری ... فرض کنیمکه تو راه اول‌را انتخاب کردی . 
سس خواهاد. آمد ۶ ابتد! شوهرت را برای محاکمه به بانکك می بر ند.. 
و دفاع بك ارویانی که متهم بقتل يك نفر جیتی است » دربرابر كت فاضی سیامی» 
هد بیدا و برای زن سفید بوستی که ههنو متهم است ۶ وم 
خواهد امد .۰ هیشت متضفه‌ای درکار تخواهد نود ۰.۰ اما 

توم شانه هارا بالا انداخت . 

ب حنحال روزنامه های محل » حیرت وتعحب مردم .۰ وهمه آن کثافت‌کاری 
هارا در نظر محسم کن ۰ 

ب وضع ما در برایر بومیان جالب خواهد بود . آبرو واعتبار 
ما تابود خواهد شد .. از میبان خواهد رفت .. شاد (« ساندرس » - 


8 وان که انکلیشی است.- به مرگ محکوم ننود ... ام 
سالها درزندانهای سیام خواهد ماند وتو طی این سالهای دراز همچنان زن او 
خواهی بود . 


واگر چیزی به‌سرگرد هال نگویم » چه خواهد شد ؟ 

همچنان درکنار تك قاتل وت خواآهی کرد 2 وانگهی » جنانکه خودت 
یك‌د قیقه بیش گفتی 4 ممکن ات بر ده ازروی حنابت برداشته شود و جر او نیز 
مسلم گردد . 

می‌دانم چه می‌گوئی ۰ 

ناگهان همه‌حیز دورسرم جر خید و صعف عحسی بهمن جبره تال ۰ووفتی 
خود ددم و مزه آلکل‌را روی لبهای خود احساس کردم . 

کمات 2۰ 

رت می‌خو آهم . : آما من دستخوش تاثر شدم . ۰ نوم ده 

اقا از باشد ‏ ب‌آنسو دیا ۰ جبی له جهتم"هم, هی‌روم ۰ بشرط‌اننکه 

تامدتی وانننتي به‌دنیای حقایق بازگردیم ۰ آن وضع رقت‌آور درآن 
مدت از بادمان 9 وا اب می‌باست بو خر ۳ ور خودمان را روشن کنیم. 
راه تهیه پول نقد را قبلا درنظر بگيريم و جالی دربیرون شهر معین کنیم که 
توم درخفا » بآنجا نیا ند .۰ تا باهم بتوانیم فر ار کنیم ۰ صدها جیز بود که می‌باست 


بررسی ميشد » وهزار احتمال گوناگون نود که می‌با ست؛ درتظر کرفیه مس ۱ 
مدف نهائی ما هرچه بود » ناگزیر می‌بایست مطلبی را درنظر می‌گرفتیم - 
(باتاویا» بیشتر ازهرحای دیگری مناسب بود ... وحداقل سه‌چهار روز طول‌داشت 


اوه 2 بتوانیم بطرف مفصد روانه شو یم ها یت اون بيك مسافرت صبل میلی . 
از میان حنگل درفصل باران کار بسیار دشواری بود و توم اگر خودش هم بتنهانی 


. می‌خواست چنین کاری بکند ناگزیر بود که چند نفر کارگر و باربر چینی همراه 
داشته باشد و چون من هم دراین سفر بااو همراه بودم » به‌وسایل بیشتری احتیاج 
داشتیم . وبرای تهیهٌ وسابل سفر لازم بود که چندین شب بامردی که شوهرم‌بود 
درخانه خودمان سر بیرم و ان احتمال هم درمیان بود که شوهرم بو سرد که من 
0 

٩ 

ب این مشکل را چطور باید حل کرد ؟ 

- بهتر این است که حقیقت را باو بگوئی : و باو بکو که همه چیز رابه‌من 
گفته‌ای و من هم بتو گفته‌ام که ساکت بمانی و بزندگی معمولی خودت‌ادامه‌بدمی‌گوئی 
هیچ اتفاقی رخ نداده است ...و طبعا بهرترتیبی که هست اودا قانع کنی که وازش 
را در دل نگه خواهی داشت . 

فکر می‌کردم که ادای این مطلب باندازه‌ای که توم گمان می‌برد » آسان 
نخواهد بود ... اما باوجود این سرمرا بعلامت رضا تکان دادم . خشم وفیظربموند 
وا دن نظر محسم کردم . اما راه دیگری وحود نداشت . 

ی 

لحظه‌ای صبر کن ..- من ازانن برده بوشی خوشم نمی بد "0 واگر قضیه 
وا مان کی نی بنظر بجواهد آمد که من می‌شواهم فرار کت ۱۳ 
مرد. می‌ترسم ! 

توم قهقهه خنده را سرداد . 

نه » این کار نفرت‌آور است ...۰ ,من هم اکنون می‌خواهم بدفتر اوبروم 
وعقیده خودم‌را باو بگویم . من همه حقایق را باو خوامم کنت وایلنکته وا پنهان 
نخواهم کرد که او لیاقت تنیمل بو ند من فا ۱ 

احساس کردم که نزديك است از حال دروم و : حنس مرد حه اندازه 
نخوت دارد و چرا بابد برای اقناع غرور بیجای خود همه چیزرا نأبود کند ! 

دستش را گرفتم و باتضرع والتماس گفتم : 

بح برن» کان را نکن... 

اشتیاه؛می‌کنی .۰ کسی. نمی‌تواند از تضمیمی که رها ۱۳ 
تن 

فر باد زدم ۰ 


توم ۵ » مگر تو عقلت را ازدست داده‌ای * برده‌هارا کبار دزن ۱ 


دنت نکار شدن از لحاظ عفل ومنطق حجیز سار زسائی ات اما در عالم حقیقت» 
اغلب ناگز یریم که برای نیل به هدف » سیاست بیشتری بکار ببریم . 

مه میخواهی بگوئی که این کار مانعی در راه احرای ی ان 
هی ورد ۶ 

ب نه » من نمی‌خواهم جیزی بتو تلقین کنم اما اطمینان دارم که نقشه‌های 
ما باك بباد خواهد رفت . 

سیار خوب » جه تاثیری دارد ! وقتی که من عقیده ی باو گفتم» 
چه کسی می‌تواند از فرار من وتو جلوگیری کند . 


ی اه 


۲۳۱۳ ۳ با 
3۹ 


۳ 


اه ارت ۹۳۱۲2۸ 3 
1 ۸ 


اقا اش بای نت رن ی ی ی تحت تا لسع کر یز نت رای 


۱.۱ ۱ ۱ 


۰ خوداو ! 

خودش ؟ ۲:! بگذار ببينم چه‌کاری ازدستش برمیاید . 

کم کم از شدت خشم دیوانه می‌شد . شقیقه هایش بشدت می‌زد و صورتش 
مثل فتاب شامگاهی سرخ شده بود . 

ریموند درحال حاضر بار حنایتی را بدوش دارد دا از کحا معلوم که دستش 
بخون کس دگری هم آلوده نشود ؟ گوش بده ... تو قاضی خوبی نیستی ...۰ جونکه 
اورا ندیده‌ای ... وبتو اطمینان می‌دهم که او به سرحد حنون رسیده . 

ب میخواهی بگوثی که ممکن است تو با مرا بکشد ؟ 

آری 4 ممکن انسستتت هردومان را نکشد ۰ وجندان مهارت دارد که فهمکن 
است دواین کارهم توفیق بابد ! 

دیدم که این حر فها دراو تاثیر کرده اب۱۵۱۳ همجنان از سماحت‌و لحاحت 
خود دست برنمی‌داشت و بشت سرهم می‌گفت که «از شوهر من نمی‌ترسد» اما من 
هم نمی‌توانستم باندازه او لحاحت داشته باشم . 

عاقبت گفتم : 

- بسیار خوب : هرطور که میخواهی رفتار بکن ۰ اما به‌من امیدوار نباش. 
اگر کلمه‌ای به ریموند حرف بزنی » من باتو نمیآیم ۰ 

توم ابروان درهم کشید و نگاه شررباری بمن دوخت ‏ اما ناگهان قیافه‌اش 
باز شد و لبخند تمسخر آمیزی برلبهایش نقش بست 

زین ۰ 

ّ باهم مشاحره کردم 9 برای آنند همان مقدمه خوشی نود ما کبت»تو هر حه 
وهی من از حان ودل آمادهام 0( اما این مطلب را فراموش نکن که من‌ازاین 
و هی تسم ؛ 

دست در گردن_ من انداخت و تم زباده‌روی کردیم . اما وصع جنان دو دکه 
فدرت خودداری را ری هر کسی می‌گر فت ح ووفتی بخود آمد نم که شسمساعت 
ازظهر گذشته بود ... بیشتر از یکساعت ونیم بود که من بیش توم بودم . 

باید هرچه زودتر بخانه‌ات برگردی . 

قرار گذاشتيم که بوسیلة کارگر مطمئنی بهم نامه بنوسیم ؛ از خانه توم 
گریختم . وقتی که قایق مرا ازرود خانه عبور میداد » قابق دیگری ازطرف مقابل 
بدیدار شد ... ومسافری که درآن نشسته بود مك‌گاورن بود . 

داد زد : 

من ازخانه تو میآ نم وساعتها منتظر تو بودم ۰.۰۰ غیست زد برد 3 

خنده‌کنان حواب دادم : 

ب خیال, کرده‌ای ! 

ب آری » خیال کرده‌ام !... بیشتر از بك ساعت است که درخانه‌ات منتظر 
باتو خرف بزنم . 
بیش از آنکه مجال اعتراض بیایم » به‌بارو زن های قایق من‌دستور داد که 
دور بزنند و من ناگز نر بارد نگر از حلو خانه توم گذشتم تا بخانه مك گاورن بروم ۰ 

تالب و لوح آو نزان 4 بدنبال دشمن خود افتادم و وارد اتافی شدم که 
بعنوان اتاق معاینه خود از آن اسبتفاده می‌کرد ۰ کی دوباری که بدبختی مرا به‌اینجا 


سس و ص سس و تا تس وچ 


1 رجینالدکمیبل 


کشانده بود » محیط بسیار مشکول این اتاق عجیب ازنظرم دور نمانده بود . وامروز 
این تاثر درمن شدت افته بود اما کوشش کردم که نگذارم به هیحان من بی‌ببرد و 
روی صندلنی که بیش کشید » نشستم . 

۲ 

_ جند روز است که شوهرت قیافه سیار گرفته‌ای دارد . اطمینان داری که 
او خوشخت است ؟ 

حواب دادم ؛ 

دکتر » دران دنیا عده تاد او ۲۳ 

ان اظهار نظر » سیار مهمل بود ..۰ اما اگر حانم نین درخطر بود » درآن 
لحظه حواب دیگری نمی توانستم بیدا کنم ۰ 

دردنباله حرفهای خود گفت : 

درا باره هیچ شکی نیست » اما خودت می‌دانی ده من 9 می‌خو اهم 
بگویم .۲یا هیچ علتی برای درد ورنج او وحود ندارد ؟ 

بی‌شك » این حرف مك‌گاورن اشاره‌ای به توم ومن بود . جواب دادم : 

من که نمی‌دانم !۲ 

کمی فکر کنیم ... تو امروز صبح بدیدن سینکلر رفته‌ای ... با او چه 
بای دس ز 

از ابر ن «تفتیش عقاید» دلخور شدم و حواب دادم : 

ب می‌خواستم سگ‌دیگری ازاو بگیرم . 

ببس تو برای حرف زدن درباره سگی بدیدن او رفته بودی ؟ 

باخشم وتفیر فریاد زدم : 

_دکتر مك‌گاورن » ان سئوال تو دور از نزاکت است . 

- جقدر بدگمان هستی ! درواقع » شاید ترا دلخور کرده باشم ..۰ نمی‌دانم 
حه جیزی باعث شده که من ... 

خاموش شد و ازگوشه چشم مرا برانداز کرد . 

وقنی که خوب به‌قیافه تو نگاه می‌کنم » می‌بینم که مال توهم خوب 
ثیست ۰ بهتر ان است که ترا معاینه کنم . 

هرچه باو گفتم که هرگز چنین حال خوشی نداشته‌ام » نتیجه‌ای نداد . 

سرش را تکان داد و گفت .۰ 

می‌خواهم قلب ترا معاننه کنم . بیراهن‌ات را دربیار . 

می‌خواستم فریاد بزنم . اما بزور جلو خودم را گرفتم و گفتم : 

دکتر » حال من بسیار خوب است .۰ اما ممکن است شربتی به‌من‌ ندهی... 
کمی مواد آهن‌دار برای من بی‌فایده نخواهد بود . 

ب به‌این مطلب هم می‌رسیم . 

ودر دئباله این حمله گوشی خود را برداشت وگفت : 

- اما پیش ازهرچیز می‌خواهم این قلب نازنین ترا که شاید کمی تندتر 
می‌زند » معاینه کنم . 

جنگ خرگوش و مارزنگی را بیاد آوردم وبی‌آنکه مقاومتی نشان بدصم 
بیراهنم را درآوردم . لحظه‌ای نفس گرم اوبر تن عر بان من خورد ... ودرآن اثناء 
نگاه شهوت لودش مرا سرتابا لخت کرد . خوب می‌دانستم که خیال نفرت‌باری‌درسر 
دارد و آنوقت از خود برسیدم که تاکنون جند زن بومی به‌این اتاق آمده‌اند و او 
جند بار مقاصد بلیدش را تحقق بخشیده . 

عاتبت مك‌گاورن بلند ند وگوشی را ازگوشهای خود برداشت و گفت : 


3 
ِ 


اسر 11 


الساتر و له را در زیر سقف ۰ 
زبائی واقع در کوچه «وادند ‏ ( ۳ 
رو 

صدای خوش ۳ که با لح 
زبان روسی زمزمه ها دارد مرا در اطاق 
بزرگی پذیرفت که نور خورشیدوقتی. که 
دونحره نز 3 آن درون میا بد» بر ار 
درختان باغ رنگ سبزی بخود می - 
گیرد . : 

آنروز تخستلیی* باری نبود که مر 
به‌اساتریوله نزديك پمیشدم ۰ بلکها 
ملا قات نخستین خلوت مابود و جوز 
سالهااست که من بنظر تحسین باو ۶ 
نگرم وشاعری 9 در وصف او ترانه‌ه 
سروده است و می‌سراند » بس از سروه 
لوئی آراگون برای سرودن تیا رد 
وصف او مشوش بودم 

خوشختانه صحست ما در بار ه حنا 
دوست مشتركد باسانی شروع شد ومر 
بزودی متوجه شدم الساتربوله موجووه 
خوشروومتبسمی. است .و زیبانی چشمهاو 
آبی اوکه درسابه بر رنگکت میشود؛صر فنظم 
از الوان تخییر بذیری که دازو ۳۲۲۶ 
انعکاس فکر و کنحکاوی او است. جشم- 
مای اس رد ما ۱۳ 
دهد . 


بااینهمه من نمی توانم این گفتکوء 
طولانی را که همراه جای و شیر ننیعطا 
نصح. روسی بود ماه ۱ ۳۳ 
اینکه بتوانم لطف وافسون آن روز عص 
را از و وصف کنم باید بجای مراحه 
به دفتر ادداشت خود سشوی آسمار 
وی 3 سا دسینيم الساتر وله در جر 
اين گپ زدنها حه .گفت. 

من به نوسندگی علاقه‌دارم وا 
ننویسم خیال نمیکنم بتوانم زنده‌بمان 
امااین کاز خستگوم,دازد د و من درو ختخه ۳ 
می‌نو سم . 

در زمان کودکی و جوانی هرگزاء 
فکر به معزم خطو ر نکرد که نو نسنده بو 
ریاضیات و رم وت 9 ی ۳ 
و دپلم معماری دردست دارم 

اما سیار مطالعه میکردم و مطاله 
برای من نظیر نان خوردن بود. اکنو 


الساتر بوله 


دیگر جز داستانهائی که بنام «رمان‌سیاه» 
5 مود چیژی نمیخوانم. ۰ مادرم که 
زنی بسیار درس خوانده و موسیقی‌دان 
ود تحجو اعجاز آمیزی بیانو" میزد . 

٩ 8‏ خانة او محل زفت وآمد 
روشنفکران بود و من ان اشخاص را 
در آنجا میدیدم و درسال ۱۱ با۱۷بیرامون 
خواهرم ( لیلی»و من گروهی از شعرای 
بیشرو گردآمده‌بودند . « لیلی » که‌زن 
مایوکو فسکی‌شد بطرز وهم‌انگیزیز بابود.. 
موهای حنائی و چشم‌های آبی‌و قدی‌بلندتر 
از من داشت و تحسین بی حد و حصر 
که من در قبال او داشتم ان نکته را 
به‌من آموخت که هرگز حسود نباشم. 
من روسیه را درسال۱۸ ترك گفتم و بطرف 
تاهیتی رفتم 

- جرا رفتید و جرا بطرف تاهیتی 
روائه شدبد؟ 

- برای آنکه شوهراآو لم‌مرابه‌تاهیتی 
ی 

وکتاب «درتاهیتی »را نز بان‌روسی 
در آنحا نوشتید ؟ 

:4 .۰ این کتاب در ساله۲٩۱‏ 
در لنینگراد جاپ شد ولی من آن‌رادرسال 
۳ در برلین نوشته بودم . 

الساتر وله این مهاحرت‌ها را زائیده 
ادف مبداند: ۰ حقیقت قضیه 
آنکه وی در برلین خواهر خودرا ددو 
حمعی از دوستان روس خود را بازیافت 
5 آزان میان ميتوانینم ماباکووسکی» 
اهرتبورگگ » شکووسکی را نام ببریم . 
تا بوله می‌کفتشکووسکی 


نونستدهای بان شنام بود :و ناوجود 
ابن رمانی درشته تحر بر درآورد که ناو 
اهداء کرد . نام این رمان جنین ود. 
(زو با هلوئیز سوم - اه آازعشق 
حرف نمیاز ید 6 . 

ماکسیم گورکی که‌این کتاب‌راخوانده 
بود به‌شکولووسکی گفت‌که زبباترین قسمت 
اين کتاب آن نامه‌هانی است‌که بدست 
خسزن توکته شم و وت 
به‌ماکسیم گورکی اعتراف‌کردکه این نامه‌ها 
را الساتریوله خطاب باو نوشته است. 
آنوقت ماکسیم‌گورکی اظهار تمایل کرد 
که بااین زن آشناشود درآان مو قع‌در 
حوالی‌برلین منزل داشت ۰ الساتریوله 
بخانه او رفت و ماکسیمگورکی نصیحتی 
باو داد که در گوشش ماند (ترو ند 
بو سل 
(( در تاهیتی » و بدنبال آن(توت‌فرنکی 
حنکلی و «استتار »-هرسه‌بژبان‌روسی- 
اتعار بای 

الساتر وله گفت: 

- «توت فرنگی جنگلنی)» لقبیاست‌که‌بمن 

داده شده بود وان داستان بگانه‌داستانی 
است‌که از«شرح‌حال » خودم‌سرجشمه 

خوب بود که‌این داستان رایزبان 
فرانسه ترجمه میکردید . برای مابسیار 
جالب می‌بود. ۰ 

- این کار محال است. . نو سندگانی 
که بدو زبان می‌نویسند نمی‌توانند آثار 
خودشان را ترحمه کنند زرا که زمام 
فکر در دست زبان است و فکر نیزاغلب 
از همیستکی کلمه‌ها نو حود میاند . واگر 
در صدد ترجمة توت فرنگی جنگلی بزبان 
فراقنته برقیامدم » ققی‌توایستتم بسترای 
حمله های روسی خود در زیان فرانسه 
معادلی بیدا" کنم ۰ زبراکه جمله‌های‌فرانسه 
مرا به رشته‌های دیگری از تفکرات‌سوق 
میداد . واما شعر غیر قائل ترحمه است. 
و باین ترتیب تعجب میکنم که برای‌تر جمه 
۲ ار بوشکین سرودست‌میشکنند. .و قتی که 
متن فرانسه اشعار او بدست داده شود؛ 
چه کسی می‌تواند حدس بزند که او شاعر 
درکن است ؟ شعری که مثلاجون شعر 
مایاکوو قشکی متضمن افکار و عقایدی‌باشد 


( وبا نن ترتب نو دکه کتابت 


الساتر بو له 


وا در تر حمه انست اماو قتی که شعر 


ریداقم ار کون 
غیر تابل‌تر حمّه است امن «ناتوسهای 
بال)» و «مجله‌های زیا ) راکه‌بازهم در 
زمان استالین انتشار نیافت ‏ .تمه 
کرده‌ام واز ان گذشته « سفربانتهای 
شب » «سلین »را که‌از حذف‌برخیق از 
مطالب آن ناخشنود بود و من گناهی دران 
میان نداشتم ترجمه کرده‌ام ۰ 

الساتر بو له درسال ۱٩۳۸‏ نو سنده 
کت مان دقع بویا که دلستان 
( سلام به‌ترز» از طرف« دنوئل» جاب 
شلد ۰ بلوبین او نون ادن عفدمه‌ای: کبه‌تر 
« مننخب آثار الساتریوله » نوشته‌بقول 
خود داستان این مسخ طولانی را بازگفته 
است ۰( من در اواخر سال ۱۹۲۸ سب 
الساتریوله برخوردم . در آن موقع آماده 
مبشد که عاقست به‌کشور خودش برگردد. 
مسئولیت نگهداشتن‌او در فرانسه بگردن 
بن پست 3 ون نمی توانستم از اوچسم 
بیوشم مسئولیت فاجعه درونی‌نویسنده‌ای 
نیز که زبان خودش را تفییر میدهد 
بعهده من است. 
بر تمام ان خن ها که بزنان روسی 
نوشته بود » ی حقیقت برمبنای‌تجربه 
مستقيم و زندگی نویسنده صورت می- 
ترفت ... ووقتی که زبان خودش را تفییر 
داد » افسانه اژ او بدید آمد . 

وکمی دورتر چنین نوشته است: 

(من در همه حال (نوشته »)راصورت 


عالی فکر شمرده‌ام و حیزی راکه‌نوشته . 


شده است » چه شعر باشد و حه رمان» 


نامه‌ای بنداشتهام‌که وضع بظاهر درم 


د در طظعی را میان دز مو جود روشنمی- 
ترداند و دنب؛ را حداقل بوسیله نوی 


اعتراف با بهثر بگویم بوسیله کشف راهی ‏ 


نازه در زمینه فکر درای توسنده سایسته 
ز بسن می‌سازد ... واین‌همان‌ حیزی‌است له 
«آفربنش » خوانده مبشود .. اماوقنی‌دف 
السا برخوردم » لحفظه‌ای اززند کیسم‌نود 
که من بعللی که مربوط به‌سرگذشت خودم 
است؛ » دراین باره فشك و تردید افتاده 
بودم . 

من صددار گفته‌ام و بازهم دراینها 
ميکويم که اتر السا نبود قفل خاموشی 
ددهان مبزدم .. از تاثبر ونفوذی‌که وی 
در آن سالهای قاطع زندگی در نوشته‌های 
«ن داشت خوب اطلاع داستم امسااژ 
چگونگی این تاثیر نمینوانستم سر در 
دباورم ئثوذ او را کاملا دارای حنة 
انتقادی .می آپنداشتم و حصت ۱۲ 
احساس میکردم و نمبن‌انستم که تأثبر 
اظهار نظر ۳۱ در من کاملا حبز دیکر ی 
است ..وعبارت از گفتگوی درونی اوء 
فاجعه خود او وشناسائی‌اسرار خلت 
است . ۲ 
تول بسیار مفعصل 
اما ورنما این استت که اهفت ۱ 
السا واراگون زا از لعاظ وت و 3 
نشان بدهم . کی میخواست مهر سکوت 


۳ ۰ ۱۰ 
مفصیو د ازاین نفن 


بر لب بزند و دیکری در بند زبانی بود. 


که او را برای‌مابصورت بیگانه‌ای در میب 
آورد ۰ والساتر بو له در بار ه این ) اقتران 
کواکب » بذکر .ان‌نکته اکتفاء کرد ۰« تفا هم 
بین‌لوئی و من فورا راجم به‌بدذوفی مسا 
آمد و آن وقتی بود که درباره 
«هو گو » و «باتای » حرف میزدیم » 
اگر اشتباه نکرده باشم «دوزو کل 
کتاب اخیر الساتر بو له ابیست ودومین 
کتابی است. که وی بزبان فرانسه‌انتشار 


۱ 
خاص ان 


داده است و بنج کتاب ازاین میان‌تر حمه. 
هانی است که وی از آثار الین + ات 
کنستانتینو - گوگول - ماباکووسکی و 
نمایشنامه‌های حخوف ت 
و .حتی, اکر 


که کاری صورت داده است .. 


منتش رکردهاست» . 
انتان در رختخواب ان 3 
چیز ها را نوشته باشد باز هم پابدگفت 


الساتر بوله 


الساتربوله درسال 1۹66 بمناسیت 
انتشار محموعه‌ای از داستان‌های کوتاه 
خود برند ه حایز ه گنکور شد . خودش‌در 
ار زمینه جنین گفت : « درسال ۱۹6۳ 
در سابه «کارگو ) سه باچهار رای به‌کتاب 
« اسب سفید »من داده شد. و من‌آن خر 
۲ وقتی که در دمکده‌ای بنهان شده‌بودیم 
از رادیو شنیدم . و فکر کردم که‌موقع 
برای جلب توجه بسوی خودمان مناسب 
لبنت ام ۷ 

موضوعاتی که در داستانهای السانر- 
8 له مان میآید » آار ابن فوسنده را 
بصورت آهنگهای سمفونی بزرگی‌در می- 
آورد . .واین سمفونی بهرترتیبی که 
ساخته و برداخته شده باشد » مسائل 
مربوط به هنر و خلقت و عمر وسروشت 
"و حقایق اجتماعی وآینده‌وتنهالی‌تصوبری 
8 الا را ندست ما میدهد .۰ واگر 
چه خودش به‌من گفت که من هرگز 
کاری موافق پیش بینی این وآن‌انجام 
تمیدهم » پاید بگویم که استعداد وقر بحه 
و تخیل او انسان را به حیرت وتعحب 
می اندازد اما هرگز چیزی از آن میان 
ثمی‌تراود که خلاف فکر و احساس او 
باشد . ۱ 

الساتر بو له نب من گفت: 

از طرف دیگر هر رمانی قهراً جنبه 
اتویوگرافی دارد خواه نوسنده بهان 
ها رنکت افسانه داده باشد و خنواه 
گوشش ‌کرده‌باشد که به‌افسانه - جنسه 
وبیوگرافی بدهد . کتاب « دوزو کلك» 


و 


الاتریوله : ۱۷ 


را با رمانی ننداشته‌اند که باز گران آن 
اشخاص شناخته‌ای سوده‌اند و مسن 
زان کتشان را تصورت و درآورددام 
با «علل ژننده‌ای آن را تصو ری ازخودمن 
خو اند هاند 
داستان در حستجوی جیز دیگری نیستند.. 
و حبزی که خوانندگان به‌عنو آن( مطلب 
هستند »4 دردشت داوبلد" جو ادلی ات که 


من باقید تار بخ درابن کات شرج دادهام 
اما باز بگر ان که دی ای تواده وال 
دارند و سرگذشتی که نقل کرده‌ام بنرتادا 
میگفتند که همه قهرمانانم اسیر تصادف 
هستند و من دوزوکلك دا برای بیان این 
مطلب نوشتهام که اراده شخص مبت‌اند 
با تصادف مبارز ه ۳ دوزو کلكت را ز بر تا 
بگذارد و سرنوشت خود را تعیین کند. 

وقتی که از « حوانی » و« تشاط » 
ادن کتات حرف زدم 4 الساتر بو له ددمن 
4 نس ۵ 

در ایام 4 هرک را در نرا بر 
خود حاضر نمید ندم اما اکنون مر گددر نظر 
من بیوسته حاضر وناظر وی ۰ سیار 
عحبب استت: 45 شمااین سوال را نمیبان 
حنازه خودش را تصور مسبکند و طبعا 
دراین کتاب من در فکر تشییع حناز ه خو دم 
هستم ۰ 

و آنو قت بخشد ه کمان که کفعت 

ب می بینید که بازهم شرح حبال 
خودم را می‌نویسم ... اما وقتی‌که راجع 
به من حرف زده میشود » نباید ازیاد 
( تنهائی » غافل بود . هميشه میان من‌و 
دراین آئینه می‌بينم و مردم مرا بشت‌آن 
می‌بینند . 


م0 + 
۰۰ ۱ عطص له م. 
0 ۰ ت‌ 


وقتی که حلو بنحره استاده بودمم 
و میخواستيم از هم جدا شویم » باو 
گفتم شاید این افکار زائیده آن جیزی 
باشد که آراگون فاحعه درونی نو سنده‌ای 
خوانده است که زبان خودش را تغییر 
مر 


۰ 


دار 


۰ 


باه | 


مسا 


مف 


تنها باصلیب خود ۱۰4 


بمن بکوئید شما در این باره چه فکر میکنید » آنوقت من خواهم گفت که شما 
چگونه آدمی هستید . 
۱ («میثاق» که نخل طلای کان را ربود یکی از آن فبلمهاتی است که برتماشاحی 
تاثبر داروی ظهور عکاسی را میکذارد . آن استشال پیروزمندانه‌ای که‌آزاین فسلم 
در فستیوال بعمل آمد » ناقدآن سینمائی را غافلکیر کرد و گوئی در زیر لعاب طلاتی 
تماشاچیان عادی » انسانیت برتری نهفته بود . 
در واقع این فیلم کروه تماشاجیان کان را متقاعه ساخت . در اینصورت. 
وقتی بر فرانسه باین کروه نسبتی ندهند و هنکامیکه » غرض فقط هاج واج کردن 
آنها نباشد » همین عده با احساسات تحقبر آمیژی » ابت میکنند که از آنکروه 
تماشاجیان عادی متمایزند . 

بسیار خوب » این چه جور فیلمی‌است ؟ يك چیز بسیار ساده و معمولی 
موضوع آن با قالب کلاسيك » وساختمان بسیار صحیح وبازی ضعیف هنر پیشگان » 
منتهی قدرت بی‌نظیر هنر پيشه اول در ایفای نقش اصلی » به داز بزرگی راز ایمان . 
ودرام بزرگد : درامی که ستیزه انسان مومن وکلیسانی‌ها را مشخص میدارد » نظر 
دارد . 

البته همه جور ایمان و کلیسائی هست آنتیکون و پور روایال و تروتسکی 
وراجحك . ولی در فیلم کسی بنام ز ‏ 7,6 وحود دارد . او دهقانی است که 
چشمهای سیاه و نافذی دارد . 

ز به سائنا باربارا و عد ۵ کرده است که آکر در کنه که زمینهایش را تفسيم 
ب‌خواهد کرد و هفت فرسنک تمام صلسی را که بسنکینی صلیب مسیح است ‏ نا 
کلیسای «باهیا» حمل کنه حاحنش برمياید السته زنش ندری نکرده است ولی جون 
زن اوست » ناجار از دستور آو تبعیت میکند . 

بدی کار اینستنکه «زْ» در باهیا داوطلسانه با پیشنماز شهر ماحرای نذد 
خود را در میان گذاشته است او میخواسته » عزیزترین » گرآنقدرترین و مهربانترین 
همسغر خود را که بشدت زخم برداشته است از به حادثه نجات دهد . آیا دیکر 
نکنه‌ای نگفته بافی هست ؟ بلی. همسفر او » خراو است . 

چون در نزدیکی خانه او مجسمه مریم نیست » آو در برابر بتی که در نزد 
جادوگران مقدس است نیاز خود را هبه میکند . 

پیشنماز در خود بروی این اهل جاهل عامی می‌بندد صلیب او در منزل خدا 
نباید راه پیدا کند . 

روی بلکانی که به کلیسا می‌پیوندد » مر د تنها مانده است . تنهااو باصلیب 
خود تنهاست . غبار آلود » مصر و سر سخت است . وزن آو بدنبال يك حامی » 
به هتلی میرود . به برزیل ویا جائی دیکر » برای آدمی که دنباله روی میکند » این 
امر فرق زیادی ندارد . 

بنا براین راه پیمائی ودنباله روی ادامه دارد ولی مرد تغییر حالت میدهد 
وکاهی خیال بدی را بذهن تماشاچی خطور میدهد . 

رفته رفته در اطراف («ز» جمعیت کوچکی کرد میایند که بحمایت او 
مییردازند خبرگان سیاسی میخواهند سرگذشت اودا بدانند وبر اطلاعات خود 
ابیافزایند و نیز دوربین های فیلم برداری » شیادان همه و هر جیزی که نشانی از 
کنجکاوی دارد » برآنند که از اسرار وماحرای او برده بردارند . 

مصالحه نابذیری ز » که بوفای عههد پای بنداست اورا در جریان مبارزه‌ایت 

بین بلس که میخواهد اورا توقیف کنه و حامیان او - قرار میدهه وتا سر حد 
پیش یبرد | ۰ 


اقرا فا او ری اد اهر ما و رو 
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ی ی شا و اه مخت سم ما 
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روانشناسان مراجعه میکنند و گوئی ششده 
" های روعی شان را زیر ممکرسکب آا 
قرار میدهنا. 
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بیردومایت 1 و ات مارت 6 بر كت 


۰ 


دعر دق مر مد من دیا سای وج 


۳ ومد حنی زقاص را ي فلز: تسیر کرد:داع ۰ ۹1 4 رن 
ك 


۹ ۰ ۰.۰ / اد ش ِ ِ . + س 
۰ ز قب تم ك ۳4 3 ۳ 4 > 
۳ و . 
1۳ لین > 7 > دیزی نیز د یات 9 شتهم ی 
۵ 3 
3 رل 10 1 
/ 0 نیا اسلا زو ( 0 درل سرق هل 0 2 ۰ لح ی ۰ 
14 1 ۶ ‌ 
من 1 ك, هت اف زورما ‌ 
یه كت 
1 
قي ‏ #,یان ۱ 
و 0 ۳ وق اخ هیر هر 


۳ 
۳ و وس یرطب 
۳ ۳ 
ین 
اقلعر - ۳ 
۷ 7 
اب ی 
دنه ۳ و 
: 4 
۲ ِ 
_ 
ود زو ف 
و ۳ 
۹ .گّ 
2 / 1 
و کم 
‌ ی ۹ #" 
2 ۸ 
3 ۳ 
:4 ۳ 
۰ ىِ 
۲ 1 ‌, 7 3 1 
.۰ ییا یچ 4 
ت ۰ 
ِ 0 
وه وی ون 
۹ ۳ 
خر 2 3 
# 
۰ ۰ ۹ ‌ِ وط و ۳ 
نس 1 توب  .‏ ۴ 
۳ ی ‌‌ ‌ 
۶ ی 1 ۰ ۹۵ 
ام و و اس .۶ 
‌ِ 
اوه ‌ ِ ۳ ۳ 
۶ ز ۸ ۰ 5 ت‌ ۴ ۳ 
/ ۷ یت 0 1 ۲ ۹ ان 2 
۳ 4 ی 
» ره 9 به + ز 
1 دب ۷" 1 
۲ 3 هه 
ی 4 1 ب ۳7 4 ۲ 
3 ۲ ‌ طّ یت ان .9 
2 2 3 ۰ ۰ 4 
کی جه دزن تین 7 قس مه ء ‏ هو 
2 ِ که مه 7 
مرتوجون مایت لا ده بت ی ما فیس > ی مد هن من مان ۱ 
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۱ کیهان هنته 


کرده‌اند » ولی نمینوان انکار نمود که 
اشخاصی که به روانیزشکان مراجعه‌میکنند 
اند نسند . ما دیکر آن غول پیشین 
ما ریت 
جون خودشان دکنری بیش نمیدانند . 

میخواستم دلیل آنجیزی را که 
مردان و با زنانی را وادار میکند که بی 
اختیار بشما مراجعه کنند » بدانم ؟ 

عده زیادی از مراجعین » اشخاصی 
هستند که دلهره دارند » دلهره بیماری 
فرن ماست . کسبکه دلهره دارد هميشه 
خیال میکند که قلش بشدت فشرده 
میشود » باور کنید که براستی دردی 
ناراحت کننده است . 

دلمل اینکه » میکوئبه (دلهره) بیماری 
قرن ماست جچینست ؟ 

برای آنکه در آين دوران » در سراسر 
جهان بچنین بیماری میتوان رسید . این 
درد گاهی گریبانکبر کسانی میشود که در 
منازلی که از لحاظ انعکاس صدا» محاسبه 
دقیق نشده است ء زندکی میکنند و 
مياندیشند که با همسایکان خود همزیستی 
دارند . من را سه بار به یکی از این‌منازل» 
احضار کرده بودند ۰ 

برای آنکه اشخاص مختلف را معالحه 
۱ 

- بله » سه زن که نه مرا و نه خودشان 
را می‌شناختند و هريك به تنهاتی 
میاندیشیدند که هیاهو و سرو صداهانی 
که می‌شنبده‌اند » قصد تهدید آنها را 
زاین این.:ژنها. پنج 
مسردند 

این زنها آمادتی قبلی برای چنین 
حالاتی نداشنند ؟ 

- بی‌شبهه » آمادکی قبلی داشتند » ولی 
اکر درحائی دیکر بودنه » یقینا » آدمهای 
کاملا عادی و سالمی باقی میماندند . 

سئوال خودم را تکرار میکنم ۰ آخر 
چرا اینجور آدمها بی اختیار بشما مراجعه 
میکنند ؟ 

بطور کلی برای آنکه لابد نقصی در 
وجودشان یا در زندگی خصوصی » و با 
در جریان کارشان وجود دارد . 

حطور این ناراحتی ها از حربان 


کارشان برمیخیزد ؟ ۱ 
- برای آنکه بسیاری از کسانی که‌بما 
مراجعه میکنند » بخیبالشان میرسد که 
بازده کارشان چندان تعریفی ندارد البثه 
در چنین وضعی شاید بشود بانها کمکی 

کرد و با آنها را معالحه نمود 

ب 2 ۱5 این کمی بازده‌ کار علامت ببماری 
است ؟ 

- البته اين نتیجه يك نقص روانی و 
با حسمانی است . اغلب اتفاق افتاده‌است 
مشتریان من برای سردرد و سرگیجه‌بمن 
مراحعه کرده‌اند و من طی این معاینات 
بمسائل عمده‌ای برخورده‌ام یعنی : گاهی 
غده مفزی و یا فلج عمومی آنها مرا 
بوحشت انداخثه است . 

- من خیال میکردم که فلج عمومی‌دیکر 
در حال از بین رفتن است مکر ابنطور 
نسته ؟ 

- بعضی از بیماری‌ها که براثر کشف 
پنی‌سلین و اآننتي‌بيوتيك‌ها کاملا آز بین . 
رفته بودند (خاصه فلج عمومی که از 
میکربهای سیفلیس ننیجه میشود) دوباره 
کم و بیش بچشم میایند. گوتی‌آنتی‌بيوتيك 
ها فقط توانسته بودند آنها را بخوابی 
0 

- بخشید که این جمله معترضه 
وحشتنالا را در بین این سئوالات قرار 
میدهم . شما میگفنید که زندگی خصوصی 
و مسائل مربوط بان عده‌ای را رای 
نفرمائید ببينم آیا اینان فقط بقصه 
راهنمائی و اندرز بشما مراجعه‌میکنند ؟ 

- البته که چنین است . ای بسااتفاق 


| میافتد که زنان شوهرداری بمن مراجعه 

مکی و مترسند آبا بابد عاشقی برای 

خودمان دست و پا کنيم » يا نه . و من 

سب نمیدهم » نه.- 
جرا ؟ 


خودشان دست و با کنند عقبده من را 
سئوال نمیکردند . اگر آنها عقیده من را 
| مییرسند » برای ائسنکه هميشه انتظار 
ی اپشنوند .. .. 

- ولی جرا شما همان حرفهائی راکه 
از شما انتظار دارند بانها میزنید ؟ 

- برای آنکه آنهابرای همین جورچیزها 
بمن سر میزنند . 

- آیا هیچوفت این زنها » بشمانگفته‌اند 
که هميشه از اینکه روزی شوهر و یا 
ا 3 را نکشند » میترسند ؟ 
۱ - جرا ولی غالب اوقات » ابنجورزنها 
| میترسند فرزندشان را بکشند . خاصه 
| وقتی که بجه » مورد علاقه‌شان نباشد 
| در ضمیر نابخود زن » بچه «جانشین» 
شوهر و یا عاشق آنها میشود . من‌اخیرا 
۱ وضع زن مجردی را که تازکی زائیده‌بود » 
| مورد بررسی قرار داده‌ام . طی هشت‌روزی 
| که آز تولدکود اومیگذشت اونمیخواست 
| صورت کودکش را ببیند » حتی اسم 
| خانوادگی او را نمیگفت . ما شوهر او را 
| احضار کردیم و بنزد آنزن آوردیم : روز 
| بعد زن قبول کرد فرزندش را بییند و 
| نامی برای او تعیین کند . این ماحرائی 
است که فایده نظارت تولیه نسل و 
| طرحهای خانوادگی را ثابت میکند . 
ار خیلی خوب » معنی جواب شما 
"را فهمیده باشم » ترس - با علاقه - 
بکشتن اطفال در نزد این زنان بیشتر است 
يا ترس - يا علاقه - به کشتن شوهر ها و 
عاشقانشان ؟ 
- اغلب اوقات » بعلت وجود موانع 
اجتماعی » میل بکشتن » بدل به وسوسه و 
يا ترس بیجهت میشود . مثلا مردی را 
شناختم که بیهوده از جاقو میترسید 
آو بشدت میل داشت که زنش را حنما 
بقتل برساند » ولی وقتی به دفتر کار 
وارد شد با چنین کلماتی شرو عبحرف 


۰ اور مبخواستند » عاشثی برای 


اعتر افات يك‌رو انکاو ۱۳ 


زدن کرد : 

«دکتر قبل از همه حبز » یادتان باشد 
که نباید بمن پیشنهاد کنید که طلاقش 
بدهم)) . در واقع او بیشتر میخواست که 
زنش را طلاق بدهد و با اینحال اینکار 
را یکجور تقصیر و گناه تلقی مبکرد . و 
ماجرای مجرمیت او از همان زمان شروع 


ی 


ست ۰ 
اگر موفق نشویم که حس مجرمیت دا 
از نهاد اشخاص بزدائيم» ازنظرروانشناسی 
هیچ کار اساسی انجام نداده‌ايم . 

- نوبت این مطالب هم خواهد رسید ؟ 
ولی بکوئید آیا بطور کلی » زندگی چنسی 
افراد » در قسمت اعظم خود » همان‌اساس 
مراحعات بمماران شما نست ؟ 

مطمئثنا آرامش خیال از طربق سرد 
کردن احساسات زنها و ناتوان ساختن 
مردان » حاصل میشود ولی هنگام‌بررسی 
زندگی عادی جنسی » وضع نستت بشرایط 
و اشخاص فرق میکند . و بنا براین باید 
دقت زیادی در پاسح ناین مساله ۶ 
ست . در واقع هنکام بررسی امور حنسی» 
بمحض آنکه از عدم کفایت و با نقیصه‌ای 
حنسی برده برداشته شود » بیدرنک‌تىدیل 
بمسائل میشوند . در عین حال کاصی 
اتفاق میافند که هيچيك از این کیفیات 
معمائی را بوحود نباورد ... سال گذشته 
من با. زن و شوهری که ۱۵ سال دود » 
از تاریخ ازدواجشان میگذشت آشنا شدم. 
ولی طی اینمدت آنها فقط سه و یا چهار 
بار بایکدیگر رابطه جنسی پیداکرده‌بودند. 
زن از من پرسید که نظر من در این باره 
جیست آبا رابطه جنسی آنها عادی‌است. 


0 در حواش گفتم وت چنین. ات وا 
و این بانژده‌سال ند از ۱ و دنان خند 
بار همین سنئوال را کرده دود ید و در 
اینمدت شما اصلا فکرش را هم نمیکردید» 


اما چون ناگهان در شما احساساتی شکفته 


است که ناجار باین ثکر آفتاده‌ایه » شاد 


بشود تفت که مردی دیکر این احساسات. 
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دترانی و دلهره برای آو سار نیاورد . 
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تم ۱ 
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بله > ملد من نمی دنه ها 


و مبخونم به 
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کیهان 


هفته 


حالیکه این بدویان در جادر های خو ش 


لفیده‌اند جنین:اند هه واجد ,حکمفرماست 
همه این مردم با اشتیاق در انتظارند . 
انتظاری شیرین ۰ همه انان منتظر آفاز 
برنامه رادوئی هستند که ازان زنی آواز 
آمیخواند » زنی که همه اورا میشناسند » 
ام کلئوم نام زنی است که همه این مردم 
جهان عربی زبان در انتظار اویند ۰ این‌زن 
تقر سا در مغرب زمین ناآشناست اما در 
خاورمیانه دارای محبوبیتی فراوان‌وشهرتی 
کامل‌وتمام اتبت و دارای بیروانی فراوآن 
است که بر عهده اوست که دنیای شاط 
وشوق آنهارا بسازد . 

امکلثوم ۲۵ سال است که شوری 
مخصوص جهان اسلام » در دل مردم عرب 
ابجاد کرده است ونام وی زبان زد خرد 
وکلان است دانشحوئی مصری دران باب 
میکفت ۱ 


«نام وی حتی بمیزان نام های 
مشهور تربن زنان صدر اسلام آشنا دارد.» 
بنا بعقیده يك امریکائی که مدتها در خاور 
ميانه زندگی کرده‌است . 

نام ام کلئوم تصور آمیخته‌ایست از 
کات اسمیت » بينك کوسبی ویل روگیز » 
موریس شوالیه » فرانك سیناترا و جاله 
پنی بهر ترتیب » يكث آمریکائی یا اروپانی 
تنها تصوری ساده و مختصر از آنجه که 
اعراب از شور و حال‌امکلئوم نصیب دارند 
میتواند داشته باشد . وی برای هر برنامه 
که اکثر بطور «سلو» اجرا میکند بالغ بر 
۰ دلار مزد دریافت میکند مبلفی که 
بندرت اتفاق افتاده است که صاحان 
کنسرنهای حهانی که حدود احرای برنامه 
هی اه تمام ارویا و امریعاست. به. .يك 
هیشت موسیقیدان بپردازند این‌زن میلیونر 
باحتمال قریب بیقین تنها زنی است که 
توانسته است طی حیات خویش بچنین 
موفقیت مالی بزرگی نائل آیدا و بهمین 
ترتیب تشخصی شایان اهمیت از نظر 
احتماعی » احراز کند و | قعله ازدواج 
امکلثوم آنچنان بااهمیت تلقی گردید که 
منجر به صدور اعلامیه از جانب دولست 
گویید ی اعمیت اوق نها ولا مود 
حفرافیائی حهان عرب محدود نماندهاست. 


چند سال بیش هنگامیکه ای ۳ 
کوتاه نقاهتی را میگذرانید » دولت ابالات . 


متحده از او بعنوان یکی از شخصیتهای 
دئیای غرب در بیمارستان . دربائی خود 
مخالتحه فحانی نعمل آورو۱ 

صدای امکلثوم آنچنان اثری افسونی 
در ملل عرب دارد که هنگام جنگ حهانی 
دوم صدای او توسط ۲لمانها وانکلیسها 
بدون موافقت ورضایت او وسیله تبلیغات 
بزبان عربی قرار گرفت .۰ 

در بافت بنج نشان . از بنج کشور 
عربی زبان مصر » عراق » لبنان اردن و 
سوریه برارج اجتماعی وهنری او سخت 
از وده‌است : 

امکلثوم زن نسبتا چاق و خپله در 
حدود 1۰ ساله است که زسائی فراوانی 
نیز ندارد و تا حدودی می‌توان گفت که 
دارای حرص وازی نستتا ۳۱ 
وی ه با قد ۱۳۰ بوند وزن دارد و دارای 
صورتی چرخی وگندم گون است آواز های 
ام کلثوم در يك مقام با ناله وشیون همراه 


مانوس بودن باروح وذوق شنوندگان غربی . 


است اکر جنانچه بك فیر ۱ ۱۱ 
امکلگوم وا غیر دلجبسب وتایرا ۰ 
بدلیل عدم درد آن حال و دردی است که 
آواز او بیان میکند . 

ينك رهبر دنیای عرب کبار در ان 
باب گفته‌است که «فهم آواز امکلثوم را 
باید کلیدا فهم اندشه مردم جهان عرب 
بشمار آورد » 

اين آزمایشی منصفانه است وبرای 
بك مفرب زمینی که در آن مردود شده 
است سخت مشکل است . 

خود وی میگو ند . 

«من مرگز از خواندن بشیوه غربی 
احساس خستکی نمیکنم » آنهائیکه آواز 
اورا میشنوند میتوانند تردید در آنجه را 
که او میگو ندی‌اسانن بدایق ۱ 
آواز میخواند که سابقه کهن در تاریخ 
موسیقی کلاسيك‌عرب‌دارد وصدای امکلئوم 
طنین ۱۵۰۰ سال شوروشوق خاور میانه 


رن 


ام کلئوم آواز را از کودکی آغاز کرد ۱ 


انح 


9 بر با .۰ مود 
7 3 0 
۰ مد کب 10 


ی 
تعی » 


آم کلمُوم ۱۷ 


از آن هنگام که همراه بدرش به شنیدن 
تلاوت آبات قرآن میرفت واز همان اوقات 
تاثیر وتشابه کیفی غیر مترقبه بین آواز 
او وآن آهنگها موحود بو . 

امکلثوم نه تنها در طبقه بالای‌حکومت 
مصر بلکه حتی در اکثر افسران ومامورین 
دولتی زمان سلطنت فاروق موثر بود و 
محرك اصلی تفییر اندیشه آنان بشمار 
میرفت بصورتی که در روزهای انقراض 
حکومت فاروق گروهی از جوانان انقلابی 
مصر قفت له ۰ داشتند : کت ۰ ۱ضمحبلال 
حکومت فاروق تنها با برکناری و طرد 
ام کنثوم کامل میشود . 

س‌از روی کار آمدن حکومت تازه از 
خواندن وی در مجامع ممانعت بعمل آمد و 
حتی روزنامه های ورسمی دولتی باستهزاء 
نوشتند که («اينك تنها قاجاقجبان حشیش 
. باواز وی گوش میدهند » . 

ناصر که امکلثوم را بخوبی میشناخت 

1 او کی از حامیان باحرارزت 
رژم تازه‌است ناشر روزنامه ایرا که4 
۲ 9 ۱ نوشته بود احضار کرد 
کت 27 ۱ 
(«شما معتقدید که من قاحاقجی حشیش 
هستم » وبدین ترتیب غائله مخالفت با 


ام کلئوم وا خوبانید . 

در سال ۱۹۵۲ هنگامیکه يكث وصع 
غیر عادی صدای اورا مورد تهدید قرار 
داد خبر این بیش آمد در بیشتر روزنامه 
ها ومجلات در کادر سیاهی نشر وجاپ 
شد وچنان بااهمیت تلقی گردید که بیماری 
وی بصورت يك بحران جهانی در آمد . 
معالجه وی‌توسط هيچيك ازپزشکان مصری 
وملل دیکر بثمر نرسید و تنها يك 
روش امریکانی: که انجام طرنعه ابزوتوبی 
رادیوآکتیو را در عوض جراحی تجویز 
نمود کارگر افتاد . به‌اصرار سفارت امر کا 
در مصر که بخوبی از ارزش تبلیفاتی 
معالجه امکلثوم آگاه بود از وی برای 
معالجه مجانی در بیمارستان ناوال‌آمر بکا 
دعوت بعمل آمد . 

اينك امکلثوم پردرآمد ترین زن جهان 
بشمار میاید . وی برای احرای هشت 
برنامه در سال در رادیو میلفی مساوی با 
۰ دلار از دولت مصر درافت میکند. 

اعراب را در مورد صدای امکلئوم 
این عفیده است در دنیای عربی زان دو 
چیز هیچ وقت تغییر نمیکند وکهنگی 
نمیگیرد نخست صدایام کلثوم ودیگر اهرام 
لائه مصر . ترجمه جح سا ح سب 
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انسان را حبوانی عاقل مبداند . 


اگر هنر تجریدی (آبستره) در دهه 
ادل این قرن و همزمان با یکدیکرهم 
در باریس و هم در مونیخ بدید آمده 
است.و اثر این موج همه کشورهائی 
را که رژیم های سیاسی 6 اقتصادی > 
احنماعی مختلف دارند و سنت های 
ثکری و هنری‌شان » تناسبی بایکدیکر 
ندارد » در برگرفته آست و کشورهائی 
یر اتحاد شوروی » هلند » ابتالیا 
بعدها آمریکا و انکلستان را متانر 
ساخته است» واتر در آمریکا استقبال 
حیرت. انکیزی از مر اسر ۳ 


. 


_ 


۴ 


0 مین ۸ : 


#3 


کونیگ 


آمده است و اکر امروز هنرمندان 
دسته دسته بقطب این هنر میکرایند» 
ژاین و آرژانتین و هلند و یو گسلاوی 
همه رایکسان دربر میگیرد برای‌آنسنکه 
قرن ما بدان نیازمند است وباخصیصه 
قرن بیگانگی ندارد ً 

یکی آز نمودهای طبیعی واصلی‌پایان 
قرن ۱٩‏ این بود که موسیقی درفرهنک 
عمومی بشر » حای نمایانی را داشت 
و بدینجهت بود که ورلن اندرز میداد 
(«موزيك مقدم بر همه چیز است» 
اودیلون ردون بر خود عنوان نقاش 
موسیقیدان داد و در باره عناوینی که 
به تابلو های خود بخشیده بود چنین 
نوشت : «خواهش میکنم فقط هدف 
هنری را » باضافه کلمات گنگی که‌آنرا 
میاآرایند در نظر بگیرید » بدانسان که 


صفتي » قطعه موسیقی را توصیف 


میکند: .)) 


موسیقی چیزی را وصف نمیکند 
و بنقلیه نمییردازد . پس این جه 


+ وسوسه‌ای است؛ که دامنگیر هنر که 


ناکنون بتوصیف و تقلید مییرداخته» 
شده است و جرا سخو خود را 
از آین سئت ها رها کند:؟ 
آپولیز در سال ۱٩۱۲‏ در اره 
«نقاشان کوبیست» چنین میگفت : 
«نقاشی فردا نسبت بنقاشی دیروز » 
همان رابطه‌ای را که موسیقی باادییات 
دارد » بیدا خواهد کرد . در حقبقت 
این پیش بینی از هنر آبستره (که 
دقیقا مبتئی بر امتناع از توصیف » 
و نفی تقلید است) بود . که حقیقت 
دیگری را اجتناب ناپذیر کرد . 
در واقع نبایه در باره آهمیت 
نقش عکاسی در تحول نقاشی معاصر» 
بسوی غیر واقعی بودن وبالمال‌بسوی 
تجرید » مبالفه بیش از اندازه ورزید» 
از همان لحظه‌ای که تکنیکی بوجود آید 
آنجنان‌مشاهده هئریکه بنواندتصوبری 
از عالم ظواهر بدست دهد » بندریج 
تفسیر طیعت را سط میدهه و آنگاه 


بانتزاع میبردازد . 


تره در يك عکس 


آبستره » حرکت ابسوی قطبزیبانی 
شناساتی اصلی نقاشی سزان تاگوگن 
است : قطب نقاشی محض. بشرط آنکه 
نقاشی نمایش آنجه که مینماید نباشد 
و در اینجا گفته دلاکروا بخاطرمياید 
و لی‌م رگزشناسائی عمیقی ازاختصاصات 
نقاشی نمیتوان بدست آورد » آنجنان 
نقاشی که ترکیب خط » رنک » اشکال 
و وزن‌هاست . تقلیل خط » رنکت »> 
شکل و وزن و محدود ساختن آنها به 
کیفیت اصلی‌شان و رهائی آنها از 
چنکال حقیقت ظاهر » جوهر اصلی‌آن 
نقاشی است که بکار نقاشانی که 
میخواستند شعر محض بکوبند شباهت 
دارد ۰ 

این آگاهی » مشخصه اواخر قرن 


نوزدهم و آغاز قرن جاری دا نوید 
داد » و هماهنک کشف حقیقت دیگری 
در قلمرو نقاشی بوحود آمد : حقبقت 
اینکه دیکر انسان» از خلقت وکانون‌آن 
نمیتواند بود . خدای کانونی قرون 
وسطائی » انسان کائونی و سیس دشر 
دوستی » دوره رنسانس » و آن آندیشه 
غربی » در حال حاضر - که اینك‌دمن 
محال وضع لفات جدیدی راداده است- 
به غیر کانونی ساختن » انسان بدل 
تردیده است . تحول نقاشی » تحول 
فکری را نیز بدنبال داشت» وشخصیت 
انسان رآ بانور » تابلو عوض کرد واین 
مقدر بود . سرنوشت چنین میخواست 
که انسان از تابلو و اثر نقاشی رانده 
شود . در محسمه سازی و شیشه‌گری 


کلیسائی » آراور و قالسافی تیز این 
قول راه یافت . 

اخیرا در موزه هنر های تزئینی 
باریس » نمایشگاه عکسهای رنکی دک 
فورل سوئیسی» آز جزئیات سط‌یافته» 
خزه‌ها » بوسته ها و غیره اعصاب 
فراوانی را در محافل هنری‌برانگیخته 
است » گوئی در کار او سولاژ » هار 
تونک » مانسبه » بازن » سنزیه » استو» 
ویژا داسیلوا شنایه ‏ بولاند رامیتوان 
دید ویا آنکه بنداری که هوس ناگهانی» 
خلقت و همان مسائلی که هزاران سال 


است از روی طیعت تقلید مبشود > 
بجشم میخورد » تقلید قبل از آنکه 
هنر آبستره بوجود آید من در باره 
عکسهائی که از ساکلی کرفته شده بود 
نبمن مقاله‌ای در مجله «رودوپاری» 
نوشتم: نمودهای منبلوری که‌درساختمان 
آنها بمقایسه با طرحهای نقاشی‌پیکابیا 
در ۱٩۱۳‏ برداخته بود و نتاش بانها 
نام اودنی و ادتائونسیل 6 نا 
۱۵۱۳:۱0۰۱( ۱ داده ناد » بنظر 
نمیامد که چیز دیگری حیر با حقیقت 
دروغین ظاهری باشهد 3 زقاشی باکمك 


ف 


نبوغ خود و در برتو آن » آن واقعیت 

ولی وقتی دانش بشری دیکرحقیقت 
جهان نمودها را باون ندارد » آیاهنر 
میئواند هميشه به اوهام وخیالات 
دلخوش دارد و آنها را دوباره بربرده 
بیاورد > مکر این همان کاری نود که 
طی سالبان دراز مدئیت بشر مبکرد 
و بآنها هستی مسلم واعتراض ناپذیری 


مناد 


درلد از مدرك > بدل برد زمان 
شد » بهمانگونهایکه عقیده «سرای 
خود زیستن» به «در درون خودزبستن) 
بدل کردید و واقعیت در حقیفت‌زنده» 
محسوس و درونی و نه در حبطه 
حقایق عینی و خارجی مورد بررسی 
فران گرفتت. هثر نیز درچنین‌جایکاهی» 


مقامی برای خود جستجو کرد » بعنی 
با بتعبیر آين واقعیت فوق‌العاده‌خالی 
-اکسپرسیونیستم - و بالاخره آستره 
بر شنون هثر راه یافت و به غیرعینی 
بودن توجه بسیار کرد . 

این چنین هنری پاسخگوی ذهنیتی 
شد که دیگر نمیخواست همان سنت 
های انسان دوستی آذشته را داشته 
باشد ۰ یعنی "هثر انستره نان را 
«حیوانی عاقل» میشمرد که امتیازش 
فقط عقل ارست و درود اد بمحیط 
نقاشی » آفرینش هنرمند را دیگرگون 
ساخت و احساسات ما را نیز تفییر 
داد و حتی بر انديشه های ما آثر 


بسیار کذاشت . شاید در آثر همین‌بود _ 


که پزشکی چون فروید » جامعه شناسی 
حون لومی بروهل » فیلسوفی جون 
برگسن » متفکری چون نیچه » وشاعری 


۰ تست 


اس ی 0: 


ییحی کل زج سل میت بت تا با اب ۱ کیک مک ای 


۱ 
۳ 


حون بودلر و نویسنده‌ای چون داستا 
بوسکی‌معنقدشدند که‌قوه تعقل‌انسانی» 
از دیکر نیروهای اصلی درونی ما : 
مکاشفه ضمیر نابخود » انديشه هائی 
که منطقی قبلی دارند » ضعیف ترند و 
بدین گونه » آفرینش هنری » خود دا 
به نقاشی نقاشان تصویری » سورر 
ئالیست ها » و نثناشان آسنره پبوند 
داد 


خوشخنانه نقاشی آسنره » باین 
قطع عضو انسانی در بیان و آفرینش 
هنری خود دلخوش نکرد و اراده > 
منطق و حس و دیکر حهات انسانی » 
دیکر نقاش واسطه‌ای بودکه‌نمیئوانست 
بسود اين با آن موضوع از انتزاع 
تجرید پرهیز کند . 


صبح دوشنه اول‌ژوئیه » ده میلیون 
نفر انسان با پوسنهای قهوه‌ای آفتاب 
سوخته » از شب تاريك بردگی بدرآمدند» 
در آسوی ساحل مدیترانه » بااستقلال 


کجا خواهیم بود 

نزاعی دروغین برسرجنازه مردی که 
ژرژ بیدو نام داشت در مقایل پارلمان 
منحله فرانسه » افتضاح محصددی در 
برایر دادکستری بیشین فرانسه بخاطر 
دادگاهی که قلا علبه حنازه‌ای دیگره‌ینام 
رائول سالان رای داده بود‌د رگسرمی- 


‌ 


سود 


محققا » «کلیسم »لجوجانه براحیای 


محدد او ب ۲ - آس_ همت‌خواش هگماشت» 
پس ازآنکه بوحودش آورد » دست اژرا 
خواهد گرفت »وپس‌ازهرغرق‌شدنی‌بنجاتش 
خواهد برداخت و امروز نیز » درآغاز 
کوج وحشتناله عمومی‌الجزایره‌فرانسمراباو 
خواهدداد . 

روزی - تقریبا یکسال است سژان‌کو 
مقاله‌ای نحت عنوان (« او.1.اس»حیست؟»» 
( سازمان ارتش مخفی ) نوشت» که سیل 
خسّم و اعتراض را برانگیخت . برایحه؟ 
برای آنکه ژان‌کو بحق میگفت که تشکیبلات 
تروربستی در مراکز استعماری»مجموعه‌ای 
بحد کافی ینوا و غبر متشکل است که‌از 
بوژادیست‌ها » بیراهن‌سباهان»و ارتش‌اجیر 
ترسناکتر تست . راستی حطور حرئت 
ميکنيم توده های مردم را خلع سلاح 
نمائيم ؟ 

همان «کلیست »های شجاع و. مسد 
او. ۲. اس » (۱) متوحه شده‌اندکه‌امروز 
با بایان جنک الجزایر » حریف ازشیدان 


و مشکلاتش روبرو شدنه ولی ما در : 


و خ ینف 2 


۳ 


ه 


3 


۳۶ 


۰ 


6 گس 


مچمههُ مره و ص ۰ ر 6 کی 
یت گر 


۲ کی سجن ر حبج 4 جوم و تم 
2دک 6 کسیر جر سس و سین 


معصی وگ چرس مقر و کي رتسم 
هت ار نود 


یرطب و 
تم کي ۶ و جم‌جي) ی 


هیناح وت 0 


۱۳۵ 


یکشنبه ساعت ۷ صبح يك سرگرد 
باز نشسته نیروی هوائی ) سرکسرد 
«کوباز بالد »)در وبلای (آکس آن برودنس»» 
بوسیله يك کماندوی افراد جوان » در 
مقابل جشمهای خبره زن و فرزندانش 


بقنل رسیده است . یکی ازاین جوانان 
که در حال حاضر زندانی است» ژان 
بلائزتی نامدارد و معلم دیبرستان‌اکس 
است , 

کوباز یا شایبد یکی آز آن افسران 
درجه يك فرانسوی است: - المتّه اگر 
لازم باشد که مقام یکی آز آن‌افسران 
را تعیین کرد - که موجب ناکامی قیام 
آوردل ۱۹۲۱۱ شد . 

او بود که بیدرنک » و بطسور 
قاطع و مردانه بایگاه هوائی بلیدا را 
نحات داد » در حالیکه همه فرودگاه‌های 
الجزایر یکی بعداز دیکری‌بدست‌شورشیان 
میافتاد . بوسیله بلیدا » ودرپرتو همین 
پایگاه بود که مرکز اسنعماری توانست 
پل هوائی را حفظ کند و براستحکام 
آن بیافزاید . اگر بلیدا نبود شایداختناق 
بوجود میامد » و توانائی جسمی براي 
نبرد تکافوئی نداشت .بلیداء » نخستین 
ریةه دولت در منطقه شورش بوده وا؛ 
صدقه سر سرکرد کوبازیالدکه شهامت آن 
را داشت که بااتکاء سربازان وظیفه » 
علیه افسران خودش وارد عمل شوده 
شروع به‌تنفس کرد. 

مردی که بقئل ر سباد ۵ است جنین 
کسی بود . 

سنوال : برای چه بااین اقب 
برچسته‌که باید ژنرال ميشد مدتی ۳ 
وقتارز تاشاستته‌ای دز پیش رگ فتنها نا 
بالاخره ترجیح داد آز صف‌ارتش بیرون م 
بپاید و تقاضای بازنشسنکیکند(همانطوری 7۶ 
که قبل از او بولادیر ء چنین کردم )؟ مس 

سنوال دوم : جرا افراد جوان» _ 


(گپچد 


مس نسم 6 


فک 


۰ 4 ۳۸ نت 4 جع 

وطن پرستی بایدبرقتل‌اینافسرمیتنی‌باشد؛ - 
پدر اين جوان ژان بلانزی » اخیرا5 
اعلام کرده : « ژان احساسات شدیدی ۹ 
حه 
اب 
۴ 


۷ 

مه 

ها 

1 

ّ 

۳۹ 

تِ 

7 

۹ 
جس ۳ ۵ موم 

: هی ۰ جس 

وس سصب ر < 6 ص 6 


 ( 


ی 6مبوچدس 
جحم 


هي وگ ی لصو ( ۱ 


برای کسب افنخار داشت . اواین مساله 
را طی نبرد های سعیده » ژری دیلو 


(«۰ ءگی صو و متیر 


گج گر گرگ ۵( و مس ممیحون بر 
وج و کي کر 7-0 


.موی و کي م6 


دیق تتر ممی 


ی 


جميٌ عم 


و چم 


۱۳۹ کیهان هفته 


)( 


فك 


. دیکر کلمات معنی ندارند » آنجاتیکه دولت 
. نمونه‌ای‌از دویهلوئی » دروغ» نبرنک»پیمان 
شکنی » و تحقبر را ثابت کرده‌است‌آنحجائی 
که باافسری که انحام وظیفه کرده »جنان 


+ ت_ 


یمه <کي 4ب کی 


(۳ 
۰۶ ۵ 


666۱۴57 ۰ 


بدون هیچکونه نیرنکت و غصه‌ای »دست 
دردست هم » اشك بریزند» آنها » آن‌زن و 
آن‌مرد » قردانبان اين تیره روزی بیکران 
هسنند . یعنی هموطنان کشوری که دیکر 
در آنجا قانونی حکومت نمیکند. آنجاکه ۱ 
وظیفه‌را ( افنخار وفادادی .. ) فقط‌خوی 
متلون یکنفر تعیین میکند ؛ء آنجا که 
برگزیده ملنی دیکر » یکنفر دلتك‌نسسته؛ ۱ 
آنحا که دیوان عدالت عظمی وسلهای ۱ 
است یا بوجودش میاآورند و یااز میانش 
«ببرند » آنجاکه قانون اساسی را »بشگل 
مسخره‌ای بااعمال رای‌فردی‌نقض‌ميکنند. 
خلاصه‌اینجا کشوری است که قانونیه حود 


3 


ومسسمو ( جج چوب کي لبیتی 


جوٌ جچج 
۰ یم و جس منود 56 کب کی 


۶ چجچ جر یم ی ‌هب مج 


۱ 

5 1 

ِ 1 

‌ ِِ 

!۷ : ِ رفتاری در پیش گرفته میشود که غول 

۵ ۶ ,نت خطرناکی بنظر میاآید » جوانی‌که آو نیز 

5 و ات سای اس اس ده ویک وس و 

۲ .۸ تم ی بین افتخار و جنایت فرقی نمیگذاره 

1 0 اجا سرزهین سودان ی ۱ 

ظ #۹ 1 ۲ اس )در آنحخاست . 1 
 . . ۴ 39‏ پدر ژان بلائزی دزن کوبازیال‌شاید ۱ 


۱ 


ندارد 2 
جنانچه‌او. ۲ . آس بمعنی اخص» 
بعئوان تشکبلات مساله‌ای نیست . ولی 2 


« او . ۲.اس » بمعنی واقعی‌اش > بی‌نظمی 
روحیات و دگرگونی مفاهيم کلمات و خلاء 
سیاسی » وقانون جنکل است. 

بله. وبالاخره این‌ها نتایج بایان ماجرای 


مسائل را درالجزایر دیکرگون سازد»‌رژیمی 
را جانشین خود خواهد ساخت کهدیکر 
باوجود آن آینده‌ای مطرح نخسواهصد 
نود . 

بر هعرق یس الم 
یکی از زبده‌ترین افسرانی که شرف‌ارتش 
را حفظ کرده‌اند » شرکت میورزد دولت ی 
مسئول این حادثه است . آین دولت‌است ی :: 
که افسرش را در قرنطینه باقی گذاشته» ی " 


۶ وم گي مي وهم مس 
‌ِ 
۹ 
‌ 


وک سییر بر 60 ۱6 نی 


۱ گر هه و۱ 


رم وم همع 
صوء کج و هم هي ۶ ۱۳ 
تب مس جو میرم همتبت صر 6 


میتی 


همانطوریکه در الجزایر » « او.آ.آس)او 
جبهه‌آزادی ملی الحزایر دولت را درمیان 
برانتز قرار دادند و بایکدیکر ملاقفات 
کردند » تاتفاهم بیشتری پیدا کنند . 

رئیس قسمت فدراسیون صسدور 
محصولات کشاورزی آقای شویبه » بامدیر 
شرکت صنعتی کشتار مرغ » آفای‌هرون 
تماس گر فنه‌اند 3 یکدور قراردادی منعقد 
ساخته‌اند که شاید مقدمه رآه حل‌نهانی 
قصضه باشه 

ولی ما خیلی خوب بمفهوم عهدنامه 
متا رکه در حندّل » درنسین دسته‌های‌مختلف 
آشنا هستیم 

سوزینی و مصطفائی » شوپیه وهرون 
نیز سرانجام » آز حدود عسلاتق 
ویانی اعنمادی در گنشته‌اند . 

دیکر نه دموسسات » نه‌دو لنی‌بنمابندگان 

خود اعنماد ندارند » کشاورزان مستقیما 
بزور متوسل شده‌اند وکشتارگاه راازمیان 
برده‌اند , 

جنایت کیفر ندارد . این عنوان 
شایسته‌ای است که یکروز نامه عصر مه 
دسته‌ای عطا کرده‌است این اساسنامه‌يك 
شرکت سازمان بافنه است وشابدتعر یف 
قانون نبز باشد . آز همان لحظه‌ا ی که 
اخساس شود باه بل عس رو 
کیفری دارد » همه حبز دکرگون خواهد 
شد . کیفر جنایت آز ۱۲ ماه مه‌جاری " 
شروع شده‌است 

اکر قبلا » دولت » موسسات وقانون 
بوجود نیاید در اینصورت ‏ طرحهای 
اصلاحی » فصول برنامه ها » نامشخص 
و حتی فریده بنظر خواهند آمد. و 
بدین‌منوال معلمان حوان > به‌آدمکشان»و 


0 ۱ ۷ ‌ 
با ۱ 


۷ 


۲ 


ی ۷ 


کم ۵ ما ۹ عه چا + کشاورزان به راهزنان و ویران کنندگان 
111 399 تا هس ۳ ۱ 1 
‌ حا + مه 2 ], ن اعنقاد , 
هط 
ی وقتی الجزایر » صبح روز دوشنبه» 
ی 33 اجا م ] مع جشن استقلال خودرا برپاکند ملت‌فرانسه 
وت تاه ۱ ج اش ی شای درباره تنیجه آين حنک بهوده 
۱ متام کنفد ای ادن جنین: وصع ‏ تاسکوهی» 
8 ۳9 اه 9 ان بای ۳ 9 برای بدست: گرفتن 
۸ 4 5 2۳ نب سرنوشت خویش باز خواهدیافت سالسته 
رب 4 ۰ بنام قانون که نام اختصاری ارتش مخفی 
1 ۳9 6 ان هب ات نگ 3 و 
۱ 2 6 هط نا مه وه زان - زاك - سردان شرایبر. 


۱ ۱ ۱۱ ( ۱ ۱۱۷۱۱۱۷۱۱۹۱ با( 


راز نهانی کره زمببن 


م 
مه ۶ 4 د 1 
کف سس ۱ 1 
۷ 
 , , , , ۱  , ۱ ۱ ۸‏ , , , 9 ۰ 
روزگاری انسان دیده بآسمان‌نیلگون 3 
و برستاره میدوخت واز خود_می‌برسید 33 


آنهمه آتش فروزان ازکحا آمده ؟ و آن 
ماه تابان بکجا میرود 1 

سالیان دراز راز کائنات همجنان‌در 
برده اسرار نهان مینمود تااینکه گذشت 
زمان » حبر تاریخ » تاثیر عوامل‌گوناگون 
طبیعی و انگیزه تلاش معاش انسان متحیر 
در کردش افلاك را کار وکوشنش واداشت 
و مبارزه با طبیعت و جهالت راموجب 
اصل تبقاع حبات گردانید 9 

دانش ‏ بشری علم ژئوفیزیك‌را] فرید ۰ 
و امواج لرزه‌نگاری را سوی اعماق‌زمین ۱ 
هدایت کرد . با ثبت ومطالعه عملیات لرزه 
نکاری اشکال ناشناخته طبقات نهفته‌زمین 
هیان و داستان کهن خلفت بزبان علم بیان 


کردید .. ۱ ۱ 9 


در سال ۹٩۱۹۰میلادی‌عالم‏ بوگوسلاوی 
۲ .۰ موهوروویج درباره منشاء زلزله‌مای 
شبه‌جزیره بالکان تحفیقاتی بعمل آورد و 
به‌نتتیجه جالب ومهمی رسید .موهوروویچ 
اعلام داشت که امواج لرزه‌نگاری تا ده‌ها 
کیلومتر پائین‌تر از سطح کره زمین نفوذ 
میکنند و سپس به سطح معینی برخورد 
| کرده منعکس و منکسر میشوند 
متعاقب آزماش و مطالعات دانشمند 
مکور علماء زمین‌شناس دیگر صدق‌نظر به 
موهوروویچ را در اغلب نقاط مختلف‌کره 
زمین تائید نموده و بدین ترتیب‌گامدیگری 
اسان تشعیلات تخت‌الارض 
برداشته شد. باحترام و بزرگداشت کاشف 
بوگوسلاوی محل انعکاس امواج رادرتار بخ 
زمین‌شناسی بنام سطح انقطاع موهوروویچ 
ااصتاجرمع ور 1]0۳0۲۳0۷101۵ نامیدند .. 
ابن گوّی عظیم دوار که ما زمینش 
نامیم وزمانی رومیان قدیم عالم «تسخیر 
| نابذیر» نپتون خدای زمین میانگاشتند 
" سان تخم‌مرغی است‌که هسته آن بشعاع 
کلومتر بمنزله «زرده» و قشر 
امیانی ع[1ا1۷0 بضخامت ۲٩۷۱‏ 
کیلومتر همجون «سفیده» و طبقات‌سطحی 
| کرّه زمین بضخامت تقریبی ۱۰۰ کیلومتر 
| مثال بوسته خار حی تخم‌مر غ وا و۳۵2 
تشه برده نازكد ژلاتینی زیر بوسته 
| تخم‌مرغ باسطح انتقطاع موهوروویچ وضع 
۱ ساختمانی زمین را نو حه ی 
۱ محسم میسازد . 
هر حند کاوش طبقات تحت‌الار ض و 
| اکتداف و انستخراج‌منابع طبیمی‌وتحقیقات 
" و مطالعات در بدیده‌های جوی برخی از 
سل مربوطه کره زمین را بزبان علمی 
توجیسه نموده است ولی هنوز هم گروه 
ان با مشکلات و سئوالات‌عد نده 
مواجه میباشند . 
۱ ۰ کنگره بین‌المللی ژئوفیز سین‌ها و 
ژئودز ست‌ها منعقده در سال ۱۹1۹۰ در 
ٍ شهر هلسینگی درباره «تحقیق قشر میانی 
زمین و تاثیر آن در قشر سطحی زمین» 
0 ویب کرده و اجرای‌طرح 
را بعهده شرکت کنندگان کنگره گذاشت . 
۱ در عملی ساختن طرح مزبور که مستلزم 
حفر چاههای بسیار عمیق ۱۵-۱۰ کیلومتر 


مشاشا ذو کشوار -ابالات حتحده امریبکا "و 
اتحاد جماهیر شوروی بپیشقدم شده و 
اقدامات اساسی را شروع کردند. . 

باین ترتیب در ماه مارس ۱٩۹۳۲۱‏ 
باهتمام آکادمی علوم و محمع بژوهشهای 
علمی ابالات متحده امربکا کشتی حفاری 
کاس ۱ "وهنای" قرب ۱۵۰ کیلومتر 
دورتر از سواحل مکزيك درحدود. جزایر 
گادالوب درمیان آبهای اوقیانوس آرام 
و مهندسان ورزیده برای آزمایشهای 
مقدماتی و بمنظور اجرای نهائی طرح 
موهول 1۷01016 (مو ازاسم‌موهوروو یچ 
و هو تهمتري عاه شتا تکای تست 

انتخاب اعماق اقیانوس آرام برای 
مر موه و 
داده شده‌که کف اقیانوس ازطبقات‌رسوبی 
کم بوشیده شده ودست ای به‌سطح 
انقطاع موهوروویج راآسان‌تر میسرخواهد 
ساخت . 

تباختمتان دسییتاه سار شاوی 
(کاس ۱» آنجنشان ساخته شده که 
دستگاههای رادار و انحراف‌سنج‌ها محل 
کی با ات و و 
حفاری ۲۳ سانتیمتری الماس نشان با 
لوله‌های حفاری بقطر ۱۰ سانتیمتر بدون 
اک 

۵ دگل کوینکن و کاس اور رای 
امواج همگین و تند ادهای درسائنتی 
آنجنان مقاومت دارد که گوئی خشم طبیعت 
را در میان بنجه‌های آهنین خود مهار 
کرده ی 

از حفاری مقدماتی موهول نتایج بر 
ارحی بدست آمده است .۰ مطالعات فسیل 
شناسی در روی نمونه‌های رسوبات کف 
اقیانوس طبقات نامبرده رابه‌دورهمیتوسن 
(۲۰ میلیون سال پیش) نسبت میدهد . 
در تاریخ ۲ آوریل ۱۹۲۱ حفاران کشتی 
شناور کاس ۱ از عمق ۱۸ متری بائین تر 
ان کی (قتا فیس قراع وله مانیار قتت 
بازالت را بیرون آوردند ۰ آکادمی علوم 
ابالات متحده امریکا نمونه‌های بازالت‌را 
چون هدیه پر ارجی بفرهنگستان علوم 


۱۳۰ کیهان هفته 


اتحاد حماهیر شوروی ارسال داشت 
دانشمندان و متخصصان امر بکائی امسروز 
نیز راعلا قه و بشتکار شابان تحسین‌دنباله 
عملیات کذشبه را تعقیب کرده در راه 
بیشروی بسوی مرکز زمین قدم برمیدارند. 

در تار بح ۲6 اوت ۱-۱ محمع‌علمی 
وزارت زمین‌شناسی و نگهداری منابع 
ی اتحاد شوروی در جرد سای 
حلقه و اعماق 9 تیلومتر در 
تقاط مختلف کشور شوروی اقدام نمود . 
محل حفر این چامها طوری درنظر گر فته 
شده که مته حفاری از تمام بخرهای 
موردنظر نی طبقات رسوبی و گرانیت‌و 
بازالت بکذرد و عمق نهائی جاه شمار هه 
بسطح مقصود یعنی‌سطح انقطاع‌موهوروو یج 
برسد . ناگفته نماند که ساختمان کره 
زمین در همه حای حهان یکسان نسوده 
بطوریکه طبقات گرانیت و بازالت هم در 
دوی سطح زمین دیده میشوند وهم: در 
اعماق ده‌ها کیلومتر دورتر از سطح زمین 
قرار گر فته‌اند . 

باین جهت محل چاه شماره۱شوروی 
بر طبقات رسوبی شمال در بای‌خزرانتخاب 
شده و حفر آن تاعمق ۱-۱۲ کیلومتر 
یعنی تا انتهای طبقات رسوبی ادامه 
مخازن حدید نفتی اهمیت فراوان‌خواهد 
داتتی 

همق چاه شماره ۲ شوروی قر ببه۱۵ 
کیلومتر خواهد بود که این نیز درمنطقه 
کارولیا واقع در مشرق فنلاند حفرخواهد 
گرد بد . به عقیده دانشمنداناین طبقات 
درحدود مر میلیارد سال بیش بوحود 
آمده اسّت . توفیق در حفر این جاه 
همیق‌تر داستان بیداش «ماگما» واسرار 
«اصل ثاره‌ها» را بدانشمندان حکایت 
خواهد داشت . 

چاه شماره ۴ در نواحی کوهستانی 
اورال حفر خواهد کردید و این نیزبرخی 
از مسائل همم ذخایر مسی وسابر منابع 
فلزی و مواد معدنی دیگر را روشن‌خواهد 
نمود . 

دانشمندان و متخصصان از حفاری 
ماه ماهر« انتظای مایا حالشن دارتل, 


چه محل حفر این چاه در آذربایجان ‏ 
شوروی طوری درنظر گرفته شده است 
که طبقات بازالت دراعماق نزديك بسطح . 
زمین قرار گرفته است . حفر ان حجاه . 
عامبل بزر گی در شناسائی و مطالمات 
بازالت‌ها و نحوه تشکیل رگه‌های فلز خیز 
و طرز بوحود آمدن‌توده‌های ضخیم گر انیت 
و بازالت میباشد. خفاری اه ت۱۳ 
در جزایر کوریل واقع در منتها الیه 
جنوبی شبه جزیره کامچاتکاکه‌تصورمیشود 
طبقات سطحی- دارای ضخامت کمتری 
هستنل انجام خوا هد بذ بر فت ۵ 

مته حفاری پس از کندن‌طبقه‌سنکهای 
بازالتی به سطح منظور منی انقطاع 
موهوروویج خواهد رسید و سپس وارد 
توده اصلی زمین 1271186 خواهد شد. 
ورود سرمته حفاری به توده اصلی‌زمین 
بطلان برخی از فرضیه‌های زمین‌شناسی 
را اعلام خواهد داشت . در روی‌نمونه‌های . 
گر فته شده آزمایشهای فیزنکی وشیمیا 
بعمل خواهد آمد و اندازه‌گیری مداد 
مواد رادیوآکتیو طبقات کاهش وافزایش 
تدریجی گرمای داخلی زمین را بطور قطع 
و یقین معین خواهد نمود . و تاریخ عمر 
زمین با مطالعه در دوی و 
بطور کامل تمیین میکردد ۰ ترتیب و تهیه 
مقطع زمین‌شناسی ازجمله نتایج بسیار 
حالپ حفاری جاه شماره ه خواهد بود. 
مطالمه درباره میدان مغناطیسی زمین و 
هم‌چنین تشابه ترکیبی بین طبقات زمین‌و 
سنکهای ۲سمانی ازحمله تسقیات ۱۳۲۰ 
دانشمندان است واین نیزسرگذشت‌گوبای 
زمین ما خو هد نود . 

دانشمندان درنظر دارند که ازسابع ۱ 
سرشار حرارتی کره زمین بسود سعادت . 
بشر استفاده نمابند ۰ نیروی‌محرکه روز 
را باحرارت داخلی زمین تعویض کرده و 
منطقه سردسیر را تبدیل به‌منطقه گرمسیر 
نمانند . ۱ 

بنج‌حلقه چاه عمیق شوروی بااصول . 
دورانی و توربینی صنعت جمایی حشر ‏ 
خواهد کردید او نفونه‌های ات ستخراجی در 


۱ راز نهانی کره زمین ۱۳۱ 


فشار تحت مطالعه قرارخواهدگرفت.امروز 
در شوروی آزمایشهائی در شرابط ۲۰ هزار 
مشابه باشرابط طبیعی اعماق حنفار بهای 

مها . که اسان . عصر 
انم را از فید قو ه حاذ به زمین رهاند ه و 
درمدار زمین بگردش درآوردند وکار نوو 
راه و و تاریخ نوئی را آغاز نمودندباتکاء 
کامیابیهای علمی شگفت انگیز سالهای 
گذشته تکون مسئله استفاده از انرژی 
آتمی را درحل مسائل محجهول کره زمین 
بشارت میدهند . و بطور که مطبوعات 
فنی و علمی خبر میدهند هم‌اکنون در 


اتحاد جماهیر شوروی طرح اشتفاده از 
رآکتور اتمی در تحسسات‌وحفاری‌جاههای 
عمیق مسئله روز بشمارمیرود .بسربرستی 
عضو فرهنگستان علوم شورویآکادمیسین 
ع‌ ۰ . لاورنتیف ...]1۷ 
گروهی از متخصصان دراحاد «موشك 
آتمی تحت‌الارضی» فعالیت نموده‌وانتظار 
دارند باآتش موشك تحت‌الارضی خواهند 
توانست چاه بزرگی را تامرکز زمین حفر 
نمانند و حرارت حاصله طبقات زمین‌را 
ذوب کرده و کانال محکمی در اعماق‌زمین 
نوجود آورند. 


مهندس سیدرضی قوامی 


از حوآدت بهاری ۱ 


۱۷۹ 0 ۷ 


ستارگان و کهکشان ‏ 
در ناحیه‌ای از فضای کیهان که‌منظومه 
شمسی ما قرار گرفته قسمت اعظم ماده 
بشکل ستارگان متمرکز گشته است .هدف 
این سلسله مقالات توصیف آنها نیست‌اما 
باید بحت را از اینجا آغاز کرد : زیرا 
درلد کیفیت و حکونکی فضای بین اختران 
بدون دانستن روابط آن فضا باستارگان 
نمیباشد . بنابراین ابتدا بطور اختصار 
اطلاعات اساسی خود را درباره ستارگان 
ندون ذکر طرقی که این اطلاعات بدست 
آمده بیان ميداريم . 
سنا رکان گلو له‌های کاز ملنصی سنا 
که مقادیر عظیمی نور و حرارت از خود 
بفضای اطراف بخش میکنند . ما این 
اختران فروزان را فقط از اینجهت‌بشکل 
نقاط نورانی مشاهده میکنيم که فاصله 
آنها از ما و از یکدیکر بسیار زباداست. 
فواصل سنارگان را بادامه مخصوصی 


بنام پارزك»۳۵56 که معادل ۸۱۰۱۲ ۳/۰ 


۱ ۱ ند ی و سا و و ص اه ۱ 
۱ # #4 تفا دحاو ِ ۷ ۷ ۳ نی ۳ ۹ ۹ ۳ 
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سناره‌ای که نور ضعیف آثرا با چسم 
بتوانيم سينيم در فاصله هزاران بارزلد 


کیلومتر است اندازه میکیرند . نوراین 
مسافت را تقریبا در مدت سه سال ونیم 
می‌پیما ند نام نزدیکترین ساره نما ۳را 


پارزك تازمین فاصله دارد و دور ترین 


ت 


حتی سنارگانی را که از لحاظ شدت 
و پرنور تر از یکدیکر جلوه میکنند میتوان 
خیص داد. سنارگان را برحسب 
شدت نورشان بکروههای‌مختلف طفه‌بندی 
میکنند . اگر ستاره‌ای ۵۱۲ر۲ مرتمه‌بیشتر 
از ستاره دیگری نور بزمین بفرستد در 
این طقه‌بندی يك «مرتمه» با «قدر» از 
آن پائینثر قرار میگیرد . روشننریسن 


اختران آسمان دارای (مرتمه» صفریاحتی 


منفی است . مثلا شعرای بمانی » رخشنده 
ترین سار کان آسمان ماه دارای مر تسه 


۲را میباشد کم نود ترین سنارگان آسمان 


که با چشم دیده میشود دارای قدربنجم 
با ششم است . 

علت اینکه ستاره‌ای بنظر ما روشن و 
نورانی جلوه میکند اینست که با نور 
ساطع شده از آن بیش از سنارگان‌دیکر 
میباشه و با اینکه بزمین نزدیکتر است. 
باینجهت برای قضاوت دریاره طیعت 
و وضع ستارهای باید درخشندگی آن 
ستاره یعنی مقدار نوری را که از آن 
ساطع میشود دانست . معمولا درخشندکی 
هر ستاره را در فاصله استاندارد ده 
پارزك بعنوان «قدر یامرتبه» آن سناره 
تعریف میکنند و «قدر یا مرتبه» مطلسق 
. (قدر با مرتبه» مطلق خورشید 
۷رد است.اما ار این اختر فروزنده 
۸آسمان ما بفاصله ده بارزك از زمین‌دور 
شود بصورت سناره‌ای ضعیف و کم نور 
جلوه خواهد کرد . 

اگر «مرتبه» ظاهری و فاصله سناره‌ای 
در دست باشد بسهولت میتوان (مرتبه» 


مطلق آنرا"محاسبه کرد و برعکس اسر 
بتوانیم مثلا آزروی طیف سناره‌ای(مر تمه 


مطلق آثرا ددست آوریم وبا (( مرتمه ») 


ظاهری آن مقایسه کنیم بسهولت میتوانيم 


فاصله‌اش را تعیین نمائیم . 


فيزيك کیهانی ۱۳ 


در حال حاضر اختر شناسان («مرتنه 
باقدر هزاران سناره را میدانند.(مرتمه 
یافد» ستارکان تفاوت فاحشی بایکدیگر 
دارد . برخی سار کان جنی صره ها هزار 
با روشنتر و درخشان تر آز خورشید 
هستند اما شماره این ستارگان که در 
اصطلاح نحجومی («غول» و («فوق غعول» 
نامیده میشوند سا معدود است . 
در خشن دی اغلسب سار کان بان‌داژه 
درخشندگی خورشید ما است وبسیاری‌از 
سنارگان ده ها و يا حثی هزاران سار 
کم نورتر از خورشبدند این سنارگان را 
((کو تو له)) مسنامنت . 
در ننبحه بپیشرفت مطالعه طبف سنارگان 
طرق جدیدی برای تحقیق درباره‌ستارگان 
کشف کرده انه . طیف هر سنتاره کل 
حاشیه‌ای بارنگهای قوس و قزح است که 
خطوط سباه معرف عناصر مختلف اآنرا 
قطع میکند . طیف ستارگان با یکدیکر 
تفاوت بسیان دارد . اما این تفاوت در 


ننیجه اختلافات ترکیسات شیمیانی آنها 


ماساژورزشکار انه 


بوجود نمیاید بلکه معلول اختلاف درجه 
حرارت آنهاست . بابنجهت میتوان طیف 
متفیر سنارگان را بطور تقریب بنواحی 
مختلف که با حروف ۵ و ظ و ۸ و ۲ و 
و ]و ]۷و..عشخص میگرددطبقه بندی 
و یا این طبقه بندی 
ی ی ی 
در طبفهاست که قشل از همه درحه 
حرارت د سح سنارگان مشخص آنها 
میباشد. اغلب 0 ,3 به را گروههای 
اولیه 1 و 1۲ راگروههایآخری‌مینامند 
داغترین سنارگان جزو طبقه طیفی 0 
محسوب مشود که حرارت‌جو بیرامونشان 
به ,,..؟ درحه سانتیکراد با حشی 
بیشتر میرسد . طبقه تعدی یعنی طثه 
شامل ستارگان باحرارت ۱۸۰۰۰ 
۱۳۰.۰ درجه سانتیکراد است و طقه 
تفای اه تا باحرارت , ,۱۱۰ تا | 
تشکیل میشود. حرارت سرد ترین‌ستارگان 
که تاکنون شناخته شده‌اند در حدود 
۰ درچه سائنیگراد است . 

گروههای طیفی واحد بزرگی است که 
کار کردن با آن دشوار است . باینجهت 
هربك از این گروههای اصلی درا به ده 
گروه فرعی مثلا ۵1 و ۸۵2 ... تقسیم‌کرده‌اند. 
خورشید ما جزو گروه 02 است وحرارت 
سح آن تثریباً ده ۵۷۰۰ درچه‌سانشیگراد 
مسر نساب ۰ 

اسب با افزایش: درجه حرارت ب 
ستارگان ناحبه آبی طیف آنها در مقابسه 
با تاحبه قرمز روشنتر میکردد » همانکونه 
از قرمز به‌زردو سیس‌سفید تغییرمینماید. 
بااینحال رنکت گرمترین فازات زردتسر 
از رنگ نور خورشید جلوه مینماید. نور 
بنفش در تشعشع فلز گرم شده بمراتب 
کمتر از ور خورشید است زیرا حرارت 
فلز گرم شده نیز بمراتب از حرارت 
خورشید کمتر است . 

تفیبرات رنکت سنارگان دما امکان‌میدهد 
که گروه طبفی آنها را حنی بدون اندازه 
گیری تراکم خطوط طیفی بدقت کامل 
تعیین کنیم . گرمترین, سنارگان گروههای 
و آبی »سنارگان گروه ۸سفید » 


سنارگان گروهج زرد و سنارگان کروههای | 


کر ۱ زر بنظر میرسند . نورانیت . 


تسف از طیف ی دارد که اندازه . 


گیری در آنجا بعمل آمده است . اکر . 
دو سناره با درجات حرارت مختلف‌داشته ‏ 


باشیم که درخشش 


آنها بنظر ما یکسان . 


باشد در ابنصورت سار ه سردتر آزیشت . 
شیشه قرمز پر نود تر و ازبشت فت۳] 


آبی کمنورتر جلوه خواهد گرد . 


اختلاف شدت نور سنارگان که با 


این طریق اندازه‌گیری قیاسی با شيشه ‏ 


های الوان وبا صافیهای مختلف بدست . 


ِِ ۰ و ۰ ۳۹ 
میاید ضریب رنک نامیده ميشود. هرچه 


سناره ای قرمز تر بتاشه ضریب رنک ‏ 


آن دیشتر است . ضریب رنک سنارگان 


گروه ۸و 0 شده‌است. معادل صفر انتخاب . 


گر بدرجه حرارت سطح آن دارد. 


اما مطالعه دقیقتر طیف ستارگان گروه . 
های مختلف اختلافات ناجیزی را نشان . 


میدهد_ که تابع_تراکم_ جو _پیرامون ‏ 


ادامه .. 


سا اس تسه 


آنهاست . مثلا اگر جو ستاره‌ای متراکم 
باشد خطوط معرف هیدرژن درطیف آن 
پهنتر میشود . چنین جو متراکمی فقط 
در سنارگان ((کو تو له)) که سعلح پسیشا 
کوجکی دارند و در نتیجه نور زیادی از 
خود ساطع نمیکنند یافت میشود . حصو 
رقیق و بسیار بلند ستارگانی که درطیف 
آنها خطوط نازلد و آشکار بدید میا یبد 
متعلق به «غوله») و «فوق غولها»است. 
که قطرشان چند برابر قطر خورشید 
ماست ۰ 

حال دو وحه مشخص سنارگان بعنی 
طبقه‌بندی‌طیفی ونورانیت آنهار ابکمك‌دیاگر ام 
موسوم به هرتسشیرونک - راسل 
[هووتا۳-ع259۲) 1۲1 مقایسه ميکنيم . 
(شکل۱) 


شکل ۱ - دیاگرام هرتسشپرونک - راسل 


مشخض شده است . 

هرجه سناره‌ای سردتر باشد مکان آن 
در دیاگرام بیشتر سمت راست و هرجه 
نورانبتعدٍ آن زیادترباسشده‌کانش دردیاگرام 
بالاتر فرار میکیرد . 

بنظر میرسد که توزیع ستارگان در 
دیاگرام تصادفی نیست بلکه حاشیه باريك 
کم وییش مشخصی را تشکیل مبدهند . 
4 نورائیت دو سناره که درجه حرارتشان 
مساوی است بستکی به بزرکی آنها دارد. 


فیيزيك کیها: ۱۳۵ 


این سخن بدان معنی است که سنارکان 
متعلق بهرطبقه طیفی را مینوان از لحاظ 
ی رف ی رد.3 کي 
تاحبه تحمع سنارگان را بصورت حاشیه 
های باریکی که بااعداد رومی مشخص 
شده نشان میدهد . اغلب سنارگکان 
بناحیه ]11 تعلق دارند که با سنارگان 
روشن گروههای مختلف شروع شده و 
ستارگان کوتوله زرد و فرمز خنم‌ميشود. 
ناحیه ]۷ که‌متعلق‌بستارگان غولو ناحیه ] 
که متعلق بستارگان فوق غول است در 
قسمت بالای دیاگرام قرار گرفته است . 
ناحیه ]7 متعلق‌بستار گان‌کو جکتر از کوتو لها 
نزديك ناحیه اصلی ۷ قرار دارد . ناحبه 
۲ از غولهای سفید که اندازه آنها بسیار 
کوچك و در ننیجه درخشندگیشان‌بسیار 
زیاد است تشکیل میشود . حکالی این 
ستارگان صدها هزار مرتبه از چگکالی آب 

در بایان 1 سلسله مقالات درباره 


ادامه . 


۱۳۹ هن 


تا و ور زد دب 
راسل بیشتر بحث خواهیم کرد . 

یکی از خواص مهم هر ستاره ای جرم 
مزدوج را که دور مرکز ثقل مشترکی می 
حرخند میتوان طق قانون جاذبه ندست 
آورد . اختلاف حرم سثارکان کمتر از 
اختلاف اندازه و درخشندگی آنهاست . 
روشنترین سار ه های کوتو له ففط در 
حدود ده‌بار سبکتر آز خورشید هسستند . 
جرم فوق غولها معمولا در حدود دوبرابر 
جرم خورشید است . درناحیه اصلی تجمع 
ستارگان رابطه فیزیکی مستقیمی میان 
حرم و درخشندگی وجود دارد بعنی انرژی 
با مکمب جرم آن متناسب است . 

در طبف سنارکان معمولا خطوط سیاهی 
پدید میاید . اما بعضی سنارگان غول و 
داغ با معمولی دجود دارد که در طیف آنها 
خطوط تشعشعی روشنتر دیده مشود . 
طیف ستارگانی بنام ولف - رایت دٍ 

۷ - ۲۸۷011 مخصوصا خطوط 
تشعشعی بهن و بر رنکی را نشان میدهد . 
و به , ,ما درچه ساتشبگراد میرسد . 
رقیق ووسیع جو بیرامون ستارگان با 
احاطه میکند بوحود مباورد . 

تا بحال فقط درباره خواص فبز بکی 
سثارگان بحت کردیم بدون آنکه دحرکت 
آنها با حگونگی توز بعشان در فضای کبهان 
توجه نمائیم . 

تمام سنا رکانی که از پشت تلسکوب 

در آسمان مشاهده ميکنيم منظومه عظیمی 
را بنام کهکشان تشکیل میدهند . کهکشان 
بیش از صه مسیون ساره دارد که 
خورشید ما یکین از آنهاست 5 اماستارکان 
و سایر اجسام فلکی که کهکشان را بوجود 
میآورند بطور یکنواخت در فضای کبهان 
توزیع نشده‌اند . سنارگان داغ طقه 
.۷ فشری از کهکشان را 


وت و لف‌ورایت نام دوتن‌آزدانشمندان 


بو د و که ابن نوع شتتارکان راکشف کرده‌اند ۰ 


۱ "۳ 
بضخامت .۱۵ پارزك تشکیل میدهند . 
سنارگان گروههای <(احتی طبقه تور ی 
را در داخل این قشر ابجاد مینمایند . 1 
ضخامت ,۱۵ بارزك در مقایل 5 
کهکشان که ده ۲۱۰۰۰ بارزلد مبرسد بس؟ 
ناحیز است و باینحهت ما این‌ستارگان را 
بو لك مرکزی کهکشان فسناتيم . ستارکان] 
سردتر" و سنارگان ناحبه اصلی و برخی ‏ 
از سنارگان متفیر طبقه وسطای کهکشان . 
را دضخامت چند صدپارزد دوحود مباآورد. ‏ 
بالاخره گرو‌هی از سنارگان که شکل کروی ‏ 
کهکشان را نکمیل مینمایند و شماره آنها - 
سار زیاد است و صخامت فضائی که . 
در آن قرار گرفنه اند دا .,,ه تا ۱.۰" 
پارزكه مبر سل طبفه خارحی کهکشان را 9 
تشک.ل میدهند . در این ناحبه فضای . 
کیهان هرچه بمرکز کهکشان نزدیکتر شویم " 
سنارکان متراکمتر میشوند حال آنکه ۰ 
ستارگان واقع در پولك مرکزی ک ۳ 3 
یکنواخت تر توزیع شده‌اند . 


باید توجه داشت که کهکشان بهیچوجه 


بشکل پولك نازکی که در کنب نجوم عامه 


فهم تصویر میشود شاهت ندارد بلکه 


: قسمت عمده ستارکان کهکشان و قسمت 
قابل ملاحظه جرم کهکشان در حجمی که 


شکل بیضوی دارد توزبع شده است . 
سا این حال روشن تر ین ستسارکتسان 


سفید و. آبی که از مسافت بسیار زبادی 
3 مرئی ات در 


ناحبه باریکی متمرکز 


۱ گشته اند بطوری که اگر از فاصله دوری 
بکهکشان نگاه کنیم بشکل پولك تختی در 


نظر ما حلوه خواهد کرد . کهکشانها دادای 


" طیف مداومی با خطوط جذبی است و 


شاهت زیادی بمنظومه شمسی ما دارد . 


برخی از کهکشانها بشکل ابر سییه مارییج 


حلسوه می‌کشه در ننیجه اندازه کسری 
های دقبق خواص سنارگان 0 ,ظ 


۱ معلوم شده که 1 ستارکان در بازوهای 


ستارگانی که کهکشان, را تشکیل مبدهند 


نه ننها از لحاظ خواص فیزیکی بلکه از 
لحاظ نوع حرکت نیز با یکدیکر تفاوت 


دارند ۰ حرکت سار کان را بطرق مختلف 
ممکن است مورد مطا لعه قرار داد . متلا 
از روی انحراف خطوط طبفی آنها ازوضع 


عادی میتوان تشخیص داد که با حهسرعت 


از مادور یا بما نزديك میشوند . بوسیله 
عکاسی آسمان با تلسکوپ معینی در سال 
های مختلف‌نیز میتوان تفیبرمکان سنارگان 
را در آسمان تشخیص داد . بعلاوه اگر 
فاصله سناره ای را از زمین بدانيم می 
توانيم ثثیحه سرعت آنرا در امتداد عمود 
بخط دید خود محاسبه کنیم . تلفیق این 
دو طریق اندازه‌گیری بما امکان میدهد که 


۱ سرعت کلی ساره را ست بخورشید در 


فضا بدست آوریم . 
طق این‌محاسات‌معلوم شده که سنارگان 


کهکشان دارای حرکت انتقالی ووضعی 


میباشند . هر سناره با سرعت چند کیلو 
متر نسست بستاره مجاور خود حرکت 
انتقالی انجام میدهد و درضمن دورمرکز 


" کهکشان میجرخد . جهت این گردش ار 


بسمت شمال نگاه کنیم موافق با جهت 


گردش عفربه های ساعت است . این‌حرکت 
عمومی را حرکت وضعی‌مینامند . خورشید 


فيزيك کیهانی ۰ ۱۳۷ 


که تفریسا ۸.۰.۰ بارزد از مرکز کهکشان. 
فاصله دارد با سرعت معادل ۲۳۰ کیلومتر 
در انیه در این حرکت وضعی شرکت 
هیکنه . سرعته ستارکانی که دمرکز کهکشان 
فزدیک اقران کرفته ان تشم استا. 
علت این امر آنست که قسمت اعظم جرم 
کهکشان در ناحبه مرکزی آن متمرکز .گشته 
است . هرحه ستاره‌ای بمرکز کهکشان 
نزدیکتر باشد تأثیر نیروی جاذبه مرکزی 
روی آن بیشتر است و لذا باید با سرعت 
بیشتری دور آن مرکز بچرخد تا نیروی 
گریز از مرکز ناشی از گردش آن نتواند 
نیروی جاذبه مرکزی را خنثی کند . 
چکالی قسمت مرکزی کهکشان ثابت تر 
است و تاثیر سنارگان روی یکدیکر مانند 
آنست که گونی برسطح کره یکنواخنی 
قرار گرفنه اند که نیروی حاذیه در آن 
متناسب با فاصله از مرکز افزایش می‌یابد 
در آین‌تاحبه از کهکشان(باستشنای ناحبه‌ای 
که خبلی بمرکز آن نزديك میباشد) دوران 
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شکل ۲ - مقطع کهکشان 
تقریبا سرعت زاویه ای ابنتی مانند سرعت 
اجسام صلب دارد . 
"میانکین سرعت حرکث نا منظم را 
براکندگی مینامند . مدار های سرعتهای 
حرکات نا منظم دارای حهات مختلف‌است 
بطوری که مینوان از براکندگی سرعت در 
صفحه عمود بصفحه کهکشان یا باصطلاح 
ریاضی در امتداد محور مختصات بحت 
کرد . هنگامیکه سناره ای صفحه کهکشان 
را ترك میکوید نیروی جاذبه سایر سنارگان 
میکوشد تا آنرا باز گرداند و بنظر میرسد 
که آن سناره در حول صفحه کهکشان 
نوسان مینماید . هرچه پراکندگی سرعت 
بیشتر باشد دامئه نوسان زیاد تر است 
یعنی سناره بیشتر از صفحه کهکشان دور 
میشود . از آنجه گفنه شد میتوان ننیحه 
گرفت که پراکندگی سرعت ستارگان واقع 
در صفحه کهکشان بش از سنارگانی است 
که در قشر های دیکر آن قرار گرفته‌اند. 
با دانستن چکونکی تفییر پراگندگی سرعت 
ستارگان نسست بزمان‌میتوان مسئله مربوط 
بردابط متقابل اجسام آسمانی را توضیح 
داد . 


جر 


سا 


۳ 


سرعت حرکت نامنظم‌ستارگان درنتیجه‌تاثیر 
متقابل آنها روی یکدیگر میتواند تفیبر 
ون له ستارکان از یکدیگر 
نزدیات شین آنها بیکدیکر 
تا حدی که موجب تفییر سرعت آنها شود 
بندرت شایدیکیاردرهرمیلیون میلیون‌سال 
انجام میگیرد . بهمین جهت نیز قبلا گفنیم 
2 ۳ در تمام مدت عمر خود بکروه 
حمی تعلق دارد با بدیکر ۳ 
پیدایش سنارگان گروههای مختلف متفاوت 
است . با اینحال‌طبق تخقیقات جدید معلوم 
شده که سرعت ستارگان تنها هنگام نزديك 
شدن بیکدیگر تفییر نمیکند بلکه درمواقعی 
که ستاره ای از نزدیکی ابرهای گازکیهانی 
میکذرد نیز سرعتش دستخوش تغییر و 
دگرگونی میشود و معمولا در این گونه 
حوادث سرعت سنارگان افزایش می‌یابد . 
چون نیروی جاذبه ابر گاز کبهانی بزرک 
وا قابل ملاحظه‌ای تاثیر میکند لذا 
برای تغییر دادن نسرعت سناره ای لزومی 
ندارد که باندازه سناره های معمولی بآن 
ابر نزديك شود . وافزایش سرعت‌ستارگان 
بسیار زود تر بعنی در مدت صد میلیون 
سال انجام میکیرد یعنی سنارگان تحت 
تاثیر نیروی جاذبه ابر های گاز 
ود از يك قشر کهکشان 
بقشر دیکر آن تغییر مکان‌دهند . با اینحال 
یروق جاذبه .ابرهای کاز برای 
کشیدن ستاره ای ازصفحه کهکشان بمحیط 
کی ان جتی در طول هزاران میلیون 
پیدایش ستاره های محیط کره کهکشان 
در سقحه فرکزی آن باید 
و 
اخیر؟ معلوم شده که حرکت اجسام 
تب ممیط. خارجی کهکشان را 
ان گرد شکروی ناشی ازنوسان 
۱ کب سر برد . این اجسام در 
مدار های بیضی شکل طویل شبیه بمدار 
ستارگان ار دوز خورشیدما حرکت 
۶ هی بداثرهعظیمه کهکشان نزدبك 
شده حتی از مرکز آن میگذرند . صفحه 
میفحه تهکشان زوایای مختلفی 
میسازد ولی بسمت صفحه اصلی منمرکز 


‌ 


میشوند , 


حب ۱۳۹ 


اتم وخواص آن 

ی اس موی و سای و 
از طیف سارکاناه«بدست مباوويم بماکمك 
میکند . باین جهت باید برخی از خواص 
اتمها و نشعشع آنهارایادآورشویم .. 

ِ دستگاه متشکل از كت هست‌و 
ی 
اما ۱ 3 
انرژی اتم » يا دقیقتر بگوئیم انرژی‌قشر 
الکترونی آن » دارای مقادیر ثابتی است 
که سطح با وضع نامیده میشود سطحی‌را 
که انرژی آن از همه کمتر است سطح 
میا فقس لا ی 
مینامند . در شکل ؟ نقشه وضع 4 
1 هیدرژن نشان داده‌شده است. هرخط 
افقی معرف یکی از سطوح است . خط 
0 را نشان مهد توفاهله 
هومطم او تلم ۱ ۱ 
اتم در آن سطح با 
ال توا 


بمم در رل ۲۱۰۱ 


آدامه . 


۱۰ 


توا تسه 


معمولا ان تقیی اتروی با ی اب سر ۳ 
الکترونهای مدارخارجی اتم ارتباط دارد. 
انتقال از سطح بالاتر بسطح پائین‌ترمی‌تواند 
بدون تحريك خارجی خود بخود انجام 
گیرد . اختلاف انرژی بصورت («ذره)نور 
بنام کوانتوم ا( 
تشعشع پیدا میکند ۰ فرکانس نور تشعشع 
بافته متناسب با انرژی کوانتوم است.چون 
انتقالهای مختلف اتم از سطحی بسطح 
دیگر با نفییرات انرژی کاملا دقیق بستگی 
دارد لذا اتم فقط کوانتهائی با فرکانسهای 
معین جب که ث مینماند که 1 طیف خطو ط 
دیمح ای دازلن: رانتعال: بستبت 
بالا بعنی از سطح پائینتر بسطح بالاتر 
نمیتواند خود بخود انجام کر د#, سلکبت۹ 
باید منبع انرژی خارجی ( مثلا کوانتهائی 
بافر کانس مناسب ) این انتقال را بوحود 
آورد . این حربان را حذب انرژی مینامند. 

شماره سطوح انرژی در يك اتم 
بی‌نهات زباداست ۰ ان سطوح در حدی 
که الکترون بکلی اتم راترك میکند بیوسته 
بی فزدلختر میشوند ۰ حالت خطوطی راکه 
در انتیجه انتقال از سطوح بالاتر سطح 
معین تشکیل میشود سری‌طیفی مینامند. 
مثلا هیدرژن نسبت بسطح مینا دارای‌سری 
انتفال لسمان ( ها )و نسمت 
به‌سطح دوم دارای سری انتقال بالمار 
۲ است . جون 
سطح مینا از سطوح دیگر بسیار دوراست 
لذ انتقال بدان با تغییرات انرژی شد ند 
۱ و توالنهای .سری لیمان ,در 
ناحیه ماوراء بنفش دور قراردارد . 

مثلا خط 4ب که در نتیحه انتقال 
از سطح دوم بسطح مینا تشکیل میشود 
دارای طول موجی‌معادل۲۱راآنگسترم(عد) 
است . حال آنکه نأحیه بنفش طیف مرئی 
مر بو ط بطول موحی در حدود..۰) آنگسترم 
میباشد . خطوط سری بالمار ۳13 
( ۵1۲را آنگسترم ) و 1۳8 (۸۱۱ر) 
آنگسترم) و خطوط دیگر در منطقه مرئی 
طیف قرار میگیرد .۰ سربهای دبگرهیدرژن 
در ماوراء قرمز قرار دارد . 

لد - ۳010 9عصش4واحد اندازه‌گیری 
طول موج در طیف بردار ومعادل ۱۰-۸ 
سانتیمتر است. 


سطوح انرژی عناصر دیکر پیچیده‌تر . 
است . برای تفسیر آنها يك ستون مطابق. . 
شکل ؟ کافی نیست بلکه باید ستونهای ۱ 
زیادی با حد عمومی فوقانی بکاربرد . 


دنباله دارد . 


8 8 6 6 6 85 8۵ 


کاسه‌ای تهی روی میز قرار دارد : 


کرد میز مردان عبوس وجدی استاده 


مراقب حرکات شخصیتی بارش بلند و . 


تجربه کوچکی برای اثبات شکستن نور که 


قیافه‌ای اند بشمند واندکی مکار هستند . 
بیرمرد سکه‌ای را در کاسه میاندازد » یکی 
از بینندگان را سوی آن میبرد و بوی 
میگوید باندازه‌ای روی کاسه خم شود تا 
د نکر سکه را نینط ۰ 

از وی میپرسد 

ید که وا می‌ نی ۲ 

مخاطیش حواب مبدهد : 

تمه ۱۳ ! نمی دینم 

اه بر مره 
ناگهان مردی که هنوز بروی کاسه حم شد ه 
فرباد میکشد : 

سه حالا سکه را م ی دینم ۱ 

تمام حضار با تعجب به پیر مرد 
مینگرند . صدای بچیچ آنها بلند میشود .۰ 

ت_ این کار حادو گری انمرد 
از حمایت خدابان برخوردار هست ! 

اما اینمرد نه‌جادوگر بودونه خدایان 
حمانتش میکردند بلکه دانشمند بر حسته 
وفیز نکدان نایفه‌ای بود که قانون انکسار 
تور را ی کرده نو د و بدوستانش نشان 
مداد ۰ 

این واقعه در حد‌ود ۱۸ 1 بیش 
زندگی بطلمیوس 
از زندکی.لود بطللیوتش ابلاغ از یادها 

در دست ئیست .۰ ظاهرا در حدود ۱۰۰ 
ال س‌از میلاد در مصر دیده بحهان 


بطلمیوس را برآن داشت تا زندگی خود را 
و قثف دانش نماید و نیروی اندیشه و خرد 
موشکاف خود را در راه حل محهولات 
طبیعت کار اندازد . 


محصول کار مداوم و خسشتگی نایذ بر 
وی سیزده حلد کتاب تحت عنوان (۱صول 
رز باضی» است که در عهد باستان بيشك 
شاملآخرین اطلاعات ریاضی و بجوم و3 
اعراب که ستانندگان برشور نظربات 
بطلمیوس بشمار میروند آثار اورا تحت 3 
تاه ارتتگان عالم رطا 2 س‌ عنو ان (۱ لمحسطی»تر حمه تردناد. به 3 0 
سر او عویش بو متسیس در آثار خود دستگاه منظومه عالم را که 
کشرده ی سفنت اعظم عمر خود را در 3 
اسکندر به سر بردهاست را آنزمان وش 0 حفرافیای حهان که رطا 5 من تدرنتا 
اسکندرنه مرکز علم و محل احتماع ۰ میلادی ترسیم نموده‌است . 9 
دانشمندان بود . 5 

بطلمیوس هنوز بسن بلوغ نرسیده 
بود که با آثار هییارك مباوتومو۳1 .6 
زر باضی‌دان واختر شناس مشهوری کته 


۱ نصو بر فر ضی بطلمیو س 


و" 
دوست سال ثبل از وی میزیست »؛ آشنا 
شد - هیبارك که استعداد:و نبوغ خارقت 
العاده‌ای داشت نکی از بزرگتر بن منحمان 
عهد باستان بشمار میر فت . مطالعه آثار او 


ه زمین در فضای لایتناهی بیحرکت 
۱ وسیارات وخورشیدگردآن میجرخند 
" ودر ضمن در بیرامون دائره‌ای که سطح‌آن 
"عمود بمدار گردش آنها بدور زمین است 
گردشی میکنند تشر بح کرده‌است . 
۲ این دستگاه منظومه عالم تا روزی که 
3 در قرن چهاردهم میلادی کیر بنك نادزستی 
آنرا ثابت‌کرد استوار وپا برجا بود . 
3 بااینحال اغلب فرمولهائی که 
بطلمیوس وضع کرده بود بتحقیقات نجومی 
" تقرنهای بعداز وی کمك کرد . 
حفرافیا 
تصویر مقابل نقشه زمین را که 
" بطلمیوس کشیده نشان‌میدهد . دربانوردان 
" رن شانزدهم ازاین نقشه جفرافیائی الهام 
۱ در ان نقشه مدارات ونصف‌النهارات 
" دیده ميشد و روهم رفته دقیق بود . 


۷ 


2 
۰ ۱ ث و 


حداول نجومی » سالنمای شهابها » مطالعه 
تصو بر کره روی صفحه » نور (انعکاس نور 
داشتن وسائل و آزمایشگاه تحقیقاتی دجار 
ی اف رات روستو مس یقن ان ی 
مسائل ر باضیات عالی مانند مثلثات مسطح 
و کروی را حل, گرد 4 برای انداز ه گیری 
زوابا درحه ودقیقه و انیه را انتخاب 
نمود وتحقیقات متعدد دیگری را انحام 
را 

بطلمیوس » منجم وریاضی دان و 
حفرافی دان‌و فیز نکدان بزرکد عهد باستان» 
در سال ۱۷۸ میلادی جشم از حهان : فرو 


۰٩0 ۲ ۲ ] ۲‏ 
۰ سل بح 


سای 


وی 1 
11 


۱1 


یکی از شهای بهاری است» دروازه 
آهنین سنکین شهر که باید مدتها پیش 
سنه باشد هنوز گشوده است» چند روز 
است که بدسئور شورای عالی شهر دروازه 
را اصولا نسته‌اند زیرا همه مردم کم و 
بیش برای تماشای هیولانی مهیب از شهر 
یرون شثافته و حلو دروازه شهر جمع 
شده‌اند . اعضای شورای شهر با کسلاه 
کسهای بلند و محعه و عصاهای دراز 
زیر درختهای سسدار گرد آمده‌اند .اندکی 
دورتر از ایشان دانشمندان باقیافه‌ای 
جدی و برابهت ایستاده‌اند. حراح و زخم 
ند شهری حند معام» داروساز و کتاندار 
شهر»ه اسناد صنایع دستی و شاگردانش 
با پیش‌بند چرمی و لاه نقابدار» زنان 
و کودکان» همه نوع مردم دسته‌دسته 
گرد هم حمع شده‌اند. مالداران و اشخاص 
سرشناس تاحدی که بعظمت مقام و بزرکد 
منشی آنان لعلمه نزند مان بته‌وران 


ر‌ هن باستاره 
9 ۳ (ددار 
[صا بت‌میگند 


پیش میروند و باعضای شورای شهر و 
علما نزديك میشوند تا شاید در باره 
این سار ه دنباله‌دار که بائور و شعاع 
نسسانقه‌ای حنتی روژها بر فراز شهر 
ایسناده کلمه‌ای بشنوند. تاریکی فرارسیده ۱ 
و بالهای فیرگون خود دا دروی شهر ۱ 
کسترده است. سنارگان در آسمان- 
میدر خشند» دراین مبان جحنب ۴ جوشی . 
بین مردم مننظر که حدسیات و فرضیات 
کوناتون خود را در باره آهمیت و حقیقت 

این سنار ه بایکد یکر میکو بند زاب یاب مرآ بد. ۱ 
در افق حاشیه روشنی شبیه ببازوی ۱ 
عظیمی از مه دیده میشود و پبوسته ۱ 
بالاتر می‌رود و دایم طویلثر و درخشانتر | 
میشود تادم سار ه دنساله‌دار نیمی از , 
بهنه آسمان را فرامیکیرد و انتهای آن ۱ 
با سناره درخشانی که نور آن حتی ۱۲ 
روشنترین فانوسهای آسمانی را در بر تو ِ 
خود محو مینماید و تقریبا روشنائی و ۱ 
برتو آن باندازه ماه‌است آشکار میگردد. 


نکهبان برج شهر پیش از دیگران آنرا 
مشاهده میکند و ناقوس بزرگٌ را چند 
بار بصدا درمباورد ۰ آهنک صاف‌و یر شکوه 
وطنین‌دار ناقوس بدروازه شهر میرسد. 
تمام چشمها متوجه ستاره عجیبی است 
۶ ظاهرا میخواهد بتنهائی تمام کنید 
آسمان را تصرف خود درآورد. جمعی 
پیرامون سالخورده‌ترین مردم شهر که مرد 
کوحك‌اندام و سپیدمواست حلفه میزنند. 
این بیرمرد وباوطاعون مهلك سال ۱۱۱۸ 
را که سناره دنساله‌دار آنزمان مسوحب 
شبوع آن شده بود دیده‌است و باکلمات 
نافذی نقل میکند که حکونه (مرگٌ سیاه)) 
در خانه‌ها حای میکرفت و تمام افراد 
خانواده‌ها را از کوجكو بزرگٌ بدیار 
نیستی رهسیار میساخت و هیچکس حاضر 
نود صدها حنازه‌ای را که برزمین بود 
بخا بسپارد وچکونه دروپنجره خانه‌های 
مردگان هول‌انکیز آن در امان بمانند 
میکرفنند تا از آن خانه‌های وحشت و 
مردگان هول‌انکیزتر آن در امان بمانند 
شنوندگان از این سخنان موی براندامشان 
راست میشود و با ترس و وحشت باسمان 
و بجانب «تازبانه مجازات خداوند) که 
تهدید کنان برفراز شهر ابستاده‌مینگرند. 
حراح نیز در مجمع دانشمندان 
حکایت میکرد که در سال ۱۵۷۷ یکی از 
دزر کنرین سنارگان دنباله‌دار که تا آنموقع 
ساکنان زمین هنوز نظبر آنرا ندیده دودند 
از فراز کشور گذشت و چون با بخارات 
سمی خود آب جاهها و علف کشنزارها را 
مسموم و فاسه ساخت بسیاری از مردم 
و چهاربایان مردند. دازوساز میگوید که 
سناره دنسباله‌دار سال ۱۵۸۲ که از فراز 
دانمارلد گذشت: موحب بیداش نوزادان 
سباری شد که همه زشت و مهیب بودند. 
این نوزادان ناقص‌الخلقه را فرزندان 
ساره دناله‌دار مینامیدند و کشیشها 
از سل تعمند ایشان تحاشی میکردند . 
یکی از معلمین در برابر تما این سخنان 
سر می‌جنبانید. او مردی روشنفکر و خوش 
1 اطلاعی داشت و ساثیر سار ه دنساله‌دار 
" در اعمال و سرنوشت مر دم بی اعتقادبود 
او مطالبی راجع بفاصله بسیار زیاد ذمین 


زمین باستاره دئنباله‌داد 


1 


از این سناره دنباله‌دار میکفت و معتقد 
بود که دم آن هرگز نمینواند بزمین برسد 
و هیچ دخاری از آن متصاعد نمیکردد. 
در متابل وی پیرمردی که ساره دنباله‌داد 
سال ۱۱۱۸ را دیده دود و هنکام عور 
از کنار ایشان اندکی از کننکوی آنان 
را شنیده بود نقل میکرد که با چشم . 
خود بخارات مترائمی را که در آنزمان 
روزهای متوالی برفراز زمین انباشته بود 
مشاهده کرده است. معلم اظهار میداشت 
که این بخارات مه غلیظی بوده است اما 
بیمزدگان بنجربه و جهان دیدگی پیرمرد 
بیش از دانش و خرد معلم جوان اطمینان 
و اعتقاد داشتند. 


وویم 


یقنه در روزگار قدیم هر وقت 
ساره دنباله‌دار بزرگ درخشانی برکنبه 
آسمان ظاهر ميشد حادثه‌ای نظیر آنجه 
شرح آن دربالا رفت روی میداد 
باستتنای عده قلیلی از مردم روشنفکر 
و خردمند که همه وقت و همه‌حا وجود 
داشته‌اند » هیچکس بزیبانی منظره‌ای که 
ستاره‌دنماله‌دار بزرکد بوجود میاآورد 
توجه‌نداشت بلکه تاوقنی آن سناره 
سرگردان و عچیب در آسمان میدر خشید 
همکان در نیم و اضطراب سر میبردنشسه 
و بر آين عقیده بودند که حادثه ناگوار و 
مشنومی, درسرف وفوع اسب : 

اترچه درروزگاران‌جدید مردم‌پیوسته 
بیشتر از این خرافات رها ميشدند ولی 
در عوض ترس و وحشت از امکان تصادم 
سناره دنباله‌دار با زمين روبتزاید میرفت 
واغلب اوقات این ترس و وحشت هیجان 
بسیاری را موجب میکردید . وقنشی در 
سال ۱٩۱۰,‏ سنتاره دنباله‌دار هالی‌مراجعت 
کرد ترس و وحشت همکان را فرا گرفت 
همه حا از تصادم زمین بادم سناره 
دنباله‌دار که میبایست روز نوزدهم ماه 
مه, سال ,۱۹۱ بوقوع پیوندد بحث و 
گفتگو میکردند صفحات روزنامه‌ها با اخدار 
رنکا رنگی از نفاط مختلف جهان مضطرب 
ونگران انباشته بود . 

(«تهرآن» هندهم ماه مب ایرانیان با 
اضطراب در انتنظار روز حمعه هستند» 
اعلاناتی بد‌یوار ها جچسسیده که ضمن آن 
روحانبون و پیشوایان مذهب موّمنان دا 


۱۹۹ کیهان هفنه 


بخواندن ادعیه و گکرفنن روزه دعوت 
کرده‌اند. سیاری از مردم جاههای عمیق 
کنده‌اند تا خود را روز حمعه آینده از 
خشم و غضب آسمان در آن مخفی نمایند.» 
«باریس نوزدهم ماه مه. در ظرف 
دیروز در کلیساهای پاریس کشیشان 
ننوانسنند تمام مردمی را که بخانه‌های 
خدا روی آورده بودند اعای خه نمایند.» 
((وین» هیجدهم مادمه. در میان 
سکنه اطریش» بخصوص در شهرستانهای 
کشور» ترس‌وو حشت شدیدی حکمفرماست. 
سیاری اکسیژن ذخیره میکنند. عده‌ای 
شسم از شدت ترس و وحشت انتحار 
کردند.» 23 
روز دهم ماه مارس در موزه پلی 
تکنيك مسکو یکی از دانشمندان نامدار 
روسی سخنرانی مبسوطی ایراد کرد . 
موضوع سخنرانی وی این بود که: (آیا 
زمین ممکن است با ستاره دئنالهداد 
تصادم بیدا کند؟» با آنکه سخنرانی هر 
نوع احتمال انهدام و ویرانی زمین را در 
صورت در خورد با مار ه دنباله‌دار رد 
کرد معذلك در بایان نطق خود خاطرنشان 
ساخت که بعقیده وی (از این تصادم 
فقط میتوان اختلالات مفناطیبسی» درخشش 
قشرهای فوقانی جو زمین و يك سلسله 
طوفانها و گردیادهای توام با باران و رعد 
و برق شدید را انتظار داشت.....» 
سرانجام روز ناخجسته نوزدهم ماه مه 
فرا رسید . تمام مردم جهان از تسرس 
و اننظار وقوع حادثه مشنوم در میان‌م رگ 
و زندکی بسر میردند . 
اختر شناسان در محاسبات خود مرنکب 
اششاه نشده بودند . زمین بادم ساره 
دنباله دار هالی 31167( تصادم 
پیدا کرد ولی ... هیچ سانحه‌ای روی 
نداد ! برخورد دو حسم آسمانی نه تنها 
و بر نشد بلکه هیچ اثر نامطلوبی دوی 
سباره مسکونی ما باقی نگذاشت . با 
وجود ترصدات نجومی و مطالعات دقیق 
هیچکونه درخششی در جوزمین و کوچك 
ترین اختلالی در میدان مفناطیسی سیاره 
ما مشاهده نشد . 
زمین با سهولت بیشتر از نفوذ گلوله 


تفنکی از میان ابر متراکم دود سنکسار ۱ 
از میان دم سناره دنباله دار گذشت . 
تنها اطلاعات نارسا از طصیعت و کیفیت 
فیزیکی سنارگان دنباله دار دود که برخی 
از دانشمندان سرشناس را وامسد‌اشت 
نا بیش بینی ها و حدسیات نادرست و 
اضطراب انگیزی را درباره عواقب دخیم 
و فحدبع تصادم سار ۵ ما ناستاره دنباله‌دار 


۶ 

بمي مر ی 
طبق اطلاعات علمی موحود مینوان‌ستاره 
های دنباله دار را (( هیچ مرئی)) نامید ۰ 
قطر سر آنها اغلب به صد ها هزار کیلو 
متر میرسد و دم آنها تا مسافت ده ها 
میلیون کیلومتربدنبال آنهاکشیده میشود . 
اگرحه سار کان دنساله دار عظیمترین 
اجسام منظومه شمسی بشمار میروند 
با اینحال جرم آنها بسیار ناچیز است 
و بیشتر در هسته منجمه بر ۳ 
فطرش بچند صد میرسب مرس ۳ 
است . اما چکالی متوسط دم ستاره دنباله 
دار و قشر کازی که هسنه مرکزی سرآن 
را احاطه کرده بسیار ناجیز است ودم 
سنارکان دنباله دار و قشر گاز پیرامون 
سرآنها دهها میلبارد مرتبه » از هوائی 
که ما تنفس ميکنيم رقیقتر میباشد . حتی 
ماده موحود در محفظه کاملترین دستگاه 
مثراکمتر از گازی است که دم سنارگان 
دنباله دار را تشکیل میدهد . سر ودم 
سار کان دنباله دار بسیار تابایدار است 
و از کوچکترین ذرات (ملکولهای گاز یا 
غبار های کیهانی) تشکیل میشود که از 
هسته مرکزی آنها خارج میکردد و بسمت 
مخالف خورشید رانده میشود . ددین 
ترتیب سنارگان دنباله‌دار یکنوعآتشبازی 


زمین باستار ه دنباله‌داد ۱:۷ 


کیهانی را تشکیل مبدهند که ماده موجود 
در هسته مرکزی سر آنها پیوسته بمصرف 
مرس . 

در قرن گذشته دانشمندان‌تصورمیکردند 
که هسته مرکزی سر آنها از گروه عظیمی 
شهابهای کوچك که قطر مجموعه آنها در 
حدود دهها با صدها کیلو متر است‌تشکیل 
1 الا شبق نظربه "برخی از اختسر 
شناسان قرن حاضر که مطالعات دامنه‌داری 
در کیفیت فیزیکی سنارگان دناله دار 
بعمل آورده‌اند هسته مرکزی سر اسن 
اجسام آسمانی از تخنه سنک عظیمی 
بقطر ده هاو صد ها متریوجود آمده‌است. 

اما هيچيك از این دو نظریه درست 
نیست وطبق محاسبات دوبیاگو 1۷01220 
منحم شوروی هسته مرکزی ستارگان‌دنباله 
دار در آغاز از قطعات مجزائی تشکیل 
میشود که دائما باهم اصعطکاد داشته و 


در ننیجه این اصطکالد انرژی خود را از . 


دست میدهدتا سر انجام‌بصورت تخته سنک 
کیهانی يك بارجه‌ای در میاآید . ذرات 
متشکله دم و قشر پیرامون هسته مرکزی 
سر سنارگان دنباله‌دار نیز بایدار نیست 
و تحت تاثیر نیروی خورشید در ظطرف 
مدت کوتاهی براکنده و در فضای کبهان 
پخش ميشود . از جانب دیکر معلوم شده 
که در مناطق بورشید. میان امواح 
ماوراء ننفش ص یافنه از این ذرات 
و نور خورشبه نبروی داقعه ای بوجود 
میاید و بیراکندگی و بخش آنها درفضای 
کیهان کمك میکند . 

زمانی تصور میکردند که هسته مرکزی 
ستارگان دنباله دار بنخته سنک عظیم 
آسمانی شباهت دارد که هنکام نرديك‌شدن 
بخورشید غبار ها و گاز هائی از آن 
| متصاعد میکردد و اين گاز ها و غبار ها 
" سرودم سنارگان دنباله دار را بوجود 
" میاآورد . اما محاسات نشان داد که این 
" فرضیه نیز قانع کننده نیست زیرا چکونه 
ممکن است این مقدار عظیم گاز از هسته 
| مرکزی کوچك سناره دنباله دار که‌هزاران 
| مرتبه بخورشید نزديك میشود متصاعد 
"گردد . 
در حال حاضر عموم‌دانشمندان معتقدند 
که هسته مرکزی سناره دننباله دار قطعه 


نظسست» مرکزی ستاره دساله 
دار درمفایسه با دانشگاه سکو 


كِ عظیمی بقطر دهها و صه ها متر است 
که نه‌تنها از آب منجمه بلکه از منان 
و آمونیالك منجمد تشکیل میشود و سطع 
آنرا قشری از غار ریز کیهانی میپوشاند. 
هسته مرکزی سنار کان دتساله دار در 
مسیر بیضی درازی‌گرد خورشید میچرخد 
و باینجهت فاصله آنها از خورشید در 
حدود قادل ملاحظه‌ای تقبیر مبکند . 

در فواصل دور از خورشید سا رگان 
دنباله‌دار دم ندارنه و هستی مرکزی 
آنها را ابر گلو له شکلی از کاز مسوشاند. 
اما هر حه سنارگان دنباله دار بخورشبد 
نزدیکتر میشوند گاز متصاعدشده از هسته 
مرکزی آنها روبافزایش میرود و سرودم 


۱1۸ کیهان 


آنها را تشکیل میدهد فوران ملکولهای 
کگاز مصاعد شده از ی 
هرا باخید دب ار ب دم 
شباری سناره دناله داد بوجود اس 
تراکم آن باندازه تراکم کاز ها تاج 
است . 

سنارگان دناله دار در نزدیکی زمین 
و خورشید سان («سنارگان گسو دار)) 
شکفت انکیزی حلوه میکنند . در سر 
ستارگان دنباله دار ذرات سباذو ژن و کردن 
بدرخشش میاید و درخشندگی دم آنها 
بیشتر در نتیچه بونیزه شدن ملکولهای 
ازت و گاز کربن بوجود میاید . غبار های 
کیهانی دم سنارگان دنساله دار در ترتو 
نور خورشید میدرخشد , 

زمین بارها در سالهای ۱۸۱۹ و ۱۸۲۱ 
و ۱۸۱۱ و ۱۹۱۰ با دم ستارگان دنباله دار 
اصایت نموده است . عبور سیباره‌مسکونی 
ما از میان سناره دناله داد سال ۱۸۸۲ 
قابل ملاحظه بود . دم این سناره دنساله 
دار بسیار متراکم بود و طول آن به ٩.۰‏ 
میلیون کیلومثر میرسید . حتی باهواپیما 
های سریعالسیر جت‌امروزی‌پیمودن‌سراسر 
دم آن سناره دنباله‌دار در حدود ۱.۰ 
سال طول میکشد . 


دم خمیده سناره‌دنماله‌داردزر سا زور۱۳ 


هفدهم سیتامبر سال ۱۸۸۲ زمین از 
میان دم سناره دنباله داری گکذشت.اما 
این «فاجعه کبهانی» نیز مانند فاحمه 
کیهانی سال ,۱۹۱ نه برسطح زمین و نه 
روی حوآن اثر قابل ملاحظه‌ای از خود 
بافی گذاشت . اينك دلیل آن برمامعلوم 
است و ميدانيم که رقت فوق‌العاده دم 


سنارگان دنباله‌دار نمیتواند هنگام‌بر خورد د 
نازمین فاجعه‌ای برای سیاره مسکه ن 
ما بوجود آورد . لیکن شاید روزی زمین . 
ناهسته مرکزی سر سناره دنباله دادی ‏ 
اصابت نماید . دراینصورت حه حاده ۱۱ 
روی خواهد داد ؟ ۱ 3 
این سئوال مخصوصا در ایام اخی رکه . 


ننایج تحقیقات هیثنی از فرهنگستان‌علوم . 


شوروی‌درباره فاجعه‌تونگوس اننشار یافت . 
نو حه سیاری از دانشمندان را بخود . 
حلب کرده است . 


آیا قاحعه تونکوس در تیه 
برخورد. ساره دساله دای ۰ ۳ 
تو‌خود آمبه است ؟ 

قدرت اننحاری که روز سیام زونه 
سال ۱۹۰۸ سر زمین مردابی تونگوس دا . 
بلرزه درآورد در حدود ۱.۲۳ ا رک یعنی ۷ 
معادل انرژی انفحار ده ها دمب‌آتمی بود. . 
آسمان شبانه متعافب آن موجب پیدایش ‏ 
دنباله داری در ناحیه مردابی تونگوس نا . 
زمین اصانت کرده است . این فرضسه ‏ 
نخستین بار در سال .۱۹۲ از طرفوی ۳ 
770 اختر شناس انکلیسی» ۱ 
بیشنهاد شه . در سالهای اخسر برخی ۱ 
از دانشمندان شوروی نبز ازاین فرصضیه ۱ 
طرفداری کرده‌اند آما بعقیده نوسنده این 
سطور ول فر ضبه اصایت زمین با هسته 
مرکزی سناره دنناله داردرناحیه مرداب ‏ 


طق تخمین دانشمندان حرم جسم 
تونگوس لاقل بایستی چنه میلیون تن 
باشد ۴۱ همسنه مرکزی یلا ازستارگان. 
دنساله دارچنین حرمی را دارد . درسالهای 
۱۹۳۷ و ,۱۹۳۲ که دو سناره دنباله‌دا 
دزمین نزديك شه بالده > اخترشناا 


8 زمین باستاره دنباله‌دار ۱1۹ 


ِ 


که مشغول رصد کردن این ناحیه آسمان 
نودند سناره دنباله دار آنکه ۱۹۵ 
را که البته هیچ رابطه‌ای با فاجمه 
تونکوس نداشت مشاهده کردند ... 

طبق محاسبه یکی آز فیزیکدانان 
شوروی ستاره دنباله دار تونگوس وقتی 
با چنان نیرو میتوانست بازمین اصابست 
دما ید که مدار گردش آن ندور خورشسد 
بسیار کوتاه باشد و هر سه سال‌یکمرتبه 
] در آسمان زمین ظاهر شود و چون فاصله 


9 1 ۰ 4 « ۳4 ۳ ۳ 
آن از خورشید زباد نبود میبایستی دم 


:سبار طوبل ودرخشانی داشته باشبد :۰ 
12 حنین سار ه دنباله داری 6 اتر وخود 
] داشت» حنفه مدتها بیش از بنال ۱۹۸ 


8 کشف میشد . حال آن‌که آین سناره را 


مقاسه اندازه‌سرستاره دنباله دار دبا 
۱ خورشید 


۱ فرانسوی > توائست هسنه حامد آنرا 
۱ بدقت مورد مطا لعه قراد دهد و طسق 
محاسبات و اندازه گیری های وی قطر 
هسته مرکزی آين سنارگان دنساله‌دار از 
چهار صه مثر تجاوژ نمیکرد . اما وزن 
توده بخی داین اندازه در حدود سی ودو 
میلیون تن‌است. 
تثابراین ستاره دنناله‌دار فاحمه 
تونکوس بایستی چنین هسته‌ای داشته 
باشد . سنارگان دنباله‌دار باین بزرگی 
را تقریسا هر سال مشاهده میکنند جنانکه 
در دهه ال قرن‌بیستماخترشناسان‌چهارده 
" ساره دننباله‌دار با هسته‌ای باندازه گفته 
شده در آسمان دیده‌اند .بس‌جراهیجکس 
ساره دنباله‌دار تونگوس را تا لحظه‌و قوع 
فاجعه مشاهده نکرده بود حال آنکه 
جنین سار ه دنباله‌دار بزرگی بای در 
فاصله میلیونها کیلو متری زمین مرنی 
در تنیحه محاسبات معلوم شده که 
سیر سثاره دنباله‌دار تونگوس در آسمان 
ایستی از صورتهای فلکی پروین ودلو 
رد . امادر سال ۱۹,۸ اختر شناسانی 


8 مهبحکس در هیچ نقطه از کره زمین ندیده 


نود . 
سرژدم ساره دنساله‌داد مر اتب دز رکنر 


۳ از کره زمین است و جنانجه در سال 


۸ زمین باستاره دنباله‌داری اصایت 
نموده بود بيشك بکلی در میان سرودم 
آن غرق ميشد . و همه کس در تمسام 
نقاط زمین درخشندگی آن را مدید 
حال آن که فقط درناحیه بسیار کوچکی 
آن هم پس ای وقوع فاجعه » آسمان 
درخشش فوق‌العاده‌ای پیدا کرد . 
در سال ۱۸۸۳ که کوه کراگات 
آتشفشانی نمود و مقدار عظیمی غباراز 
دهانه آن بسوی آسمان برتاب شه تا چند 
ماه بعد سرخی خارق‌العاده‌ای آسمان را 
فراگرفته بود . اما درخشش اسرارآمیزی 
که پس از فاجعه تونگوس بوجودآمدفقط 
دو روز ادامه داشت و ممکن نیست غار 
کیهانی سرد دم سناره دنباله‌دار داین 
سرعتا روی زمین بنشیند . با سول 
فرضیه (« اصایت ستاره دنباله‌دار بازمین)» 
درخشش آسمان را در مخروط سایه‌زمین 
و درخشش غبر عادی را که دو سه‌رود 
پیش از وقوع حادثه بشت رسیده است 
نیز نمیتوان توجیه کرد . 
اکر فرضبه اصایت ساره دنساله‌دار 
را با زمین درسال ۱۹,۸ قمول کنیم‌در 
اینصورت بایستی هسته مرکزی آن‌که 
صه ها متر قطر داشته سهولت از حو 
زمین عبور کرده و حفره‌ای بقطر صدها 


متر و عمق دهها متر در زمین ایجادنموده 
باشد در حالیکه طق تحقیقات علمی‌مداوم 
وبی‌گیری معلوم شده که جسم‌تونگوسکا 
دز فاصله فرب سنج ب سس اسلوامسری 
ار سر ی ان وس 
مین وارد نکرده است . 

احتیاج بتوضیح ندارد که هسنه 
فرکری ستازه دنتالهدان تمتوانسشت: تا 
قدرت حند بمب هیدرژنی در فضا منفحر 
گردد مٌ فرضیه )) انفحار حراآرنی») خریسیم 
ول ربمت تربع ای انس بعلل 
بسیار مردود است . زیراهسته مرکزی 
سنارگان دساله دار دسیت آنکه حرارت 
را خوب هدایت نمنکنه 06 بروازازمبان 
جو زمین فقط تاعمق يك تا دو میلیمتر 
گرم میشود و حتی در صورت (« انفجار 
حرارتی » تنها سی در صه رم آن‌هصا 
۷ یت یهن جرم 
آنها باید بس از اصایت با زمین وایجاد 
حفره‌ای منفحر شود ۳ 

بنابراین جسم تونکوسکا هسنه 
مرکزی ستاره دناله‌دار نبوده است و 
انفجار آن درننیجه رهاگشتن انرژی‌داخلی 
و احتمالا سته‌ای بوقوع پیوستهاست. 


آتار حراحت برسطح زمین 

در برخی نفاط زمسن حفره‌های 
عظیمی‌که در زمانهای بسیار فدیم بوجود 
آمده دیده مشود . 

یکی آزاین حفره‌ها در شبه جزیره 
لایرادور کشف شده است که قطران در 
حدود ه۵ر؟ کیلو متر وعمقش تفریا هر. 
کبلومتر است: . این حفره آز آب‌ ب‌رشده 
واينك بصورت دریاجه عمیقی در آمده 


است . 


در آفریقای مرکزی نیز حفره‌عظیمی 


بصورت تیه‌های حلقوی انگورو. - انگورو 
بقطر تقرینا ۱۸ کیلو متر قراردارد. این 
حفره ها آثار جراحتی است‌که در نتیجه 


برخورد زمین باستارگان دنباله‌دار بدید. 


آمده است . حقیقة هنکام اصابت جسم 
آسمانی بقطر صدهامتر ی ار 1 
نظیرانگورو - انگورو بوجود میایسد. در 


پبرامون این حفره تا ۳ کیلو . 


مثر آثار ویرانی وآتش سوزی بافی‌مانده . 
این‌نکنه خالب توجه است که در " 


اطراف حفره انکورو- انکورو هیچ اثری " 


انست , 


از مواد شهابی دیده نشده واین‌امرباردیگر . 
اين فرضیه راکه هسته مرکزی ستاره . 
دنباله‌دار توده بخی است تانید میکند زیرا ۱ 
فقط توده یخ پس از برخورد بازمین . 


بکلی تخیر شده ازبین میرود . 


اما اصایت سنارگان دنباله‌داربازمین ‏ 


نندرت رزوی مبدهد تب ۳ بجاست ۳ 
راسل ۳۱۹61 ختر شناس" 
مرب ».هر هشداد م۱۲ یکمرتبه 
این سانحه کیهانی بوقوع می‌پیوندد . 
برخورد هر ستاره دنباله‌دار با سیاره ما . 
جراحتی برسطح آن یدید میآورد و باين ‏ 
حهت بزوهش درباره حفره های ۳ 
شده از ۳ خورد سار گان دتبال‌هدار با 4 
زمین برای دانش سیار جالب و مهم 


است . 


۳ ۱ 


فوری ترین مساله زمان مارا اينك خلع سلاح تشکیل میدهد . 
وضم جنان است که اغلب بیش از آنکه مساأله سبر کردن دو سوم 
جمعیتِ گرسته: جهان طرح باشد ء موضوع ژنده ماندتآ ده بیتن 
میاید » وییش از آنکه سیستم های مختلف اقتصادی - اجتماعی و 
سیاسی جهان بخواهند برتری خویش را بر یکدیگر ثابت کنند »ءمسأله 
بقای زندگی انسان در روی زمین اهمیت دارد . زیرا بهر تقدیر این 
انسانها هستند که باید قضاوت کنند زندگی در چه نظام اجتماعی‌بهتر 
است » نه سنگ و کلوخ بیابان و مزارع سوخته پس از جنگ اتمی 
مقاله زیر سبا اتکا به عقاید کارشناسان - قسمتی از مشکل جهانی‌خلع 
سلاح‌را مورد بحت قرار میدهد . 
سالیان دراز است که دو قطب سیاسی 
ونظامی‌جهان » که هردو به در جات‌خطرناکی 
ازتولید سلاحهای مختلف و تجهیزات‌نظامی 
رسیده‌اند »مسأله خلم سلاح عمومی را به 
میان کشیده‌اند . در کنفرانسهای پابان 
ری که تا کنون باین مناسبت تشکیل 
شده طرفین بیشنهادات مختلفی داده‌اند ؛ 
2 از این بیشتهاد ها بیش ازآنکه 


۱6 


به منظور جل گرشه‌ای از ان مسانه میم 
باشد وسیله‌ای تبلیفاتی برای جلب نظر 
مردم وحشت زده حهان بوده است . 

در واقع مشکلات فنی و سیاسی خلع 
سلاح بیش از ان نز ر که است؛ که مردم 
عادی تصور میکنند . 
خلع سلاح عمومی دارای جنبه های مختلفی 
است که در تحلیل نهائی احزائی از ك‌کل 
را تشکیل میدهند » واهم آنها عبارت است 
از منع‌آزمایشهای اتمی ؛ حلوگیری از حمله 
ناگهانی»۱ نجاد سیستم بین‌المللی بازرسی» 
کنترل تحقیقات علمی برای جلوگیری از 
بکار رفتن نتایج آنها در زمینه های تخر بی 
وبالاخره کاستن از افراد نیووهای مسلح‌و 
از میان بردن سلاحها و انحام خلیع سلاح 
عمومی ۰ 

آنچه در این جا مورد بحث قرار می 
کشرد اسان رین فمحئل شهاك 
در براتر کارشناسان قرار دارد ۰ بعنی 
چگونکی از میان بردن خطر حمله ناگهانی 
و ارزیابی كت سیستم کنترل وبازرسی . 

ترس از يك حمله ناگهانی ترسی است 
که‌انك بر فکر زمامداران دو قطب سیاسی 
ونظامی حهان سابه [فکند ه. است::: 

ترس از این که یکی از طرفین بخاطر 
پیشدستی کردن » يا حتی از روی اشتیاه 
دست به حملة اتمی وسیعی بزند »بیهوده 
نیست .۰ زرا از سوئی مزانای حمكه 
ناگهانی در حال حاضر بقدری زیاد است 
که‌امکان این را که وسوسهة بیشدستی کردن 
را برای یکی از طر فین بوجود آورد نسی 
توان منتفی دانست . واز شوی دنگر )حتین 
اکرهیچ يك از طرفین قصد شروع حمله را 
نداشته باشد » ممکن است » در انراشتاه 
در سیستم اعلام خطر توسط ابستگاههای 
رادار » ناگهان حنگک حهانسوز در گیرد . 
امکان‌چنین‌اشتباهی را هردو طرف تصدیق 
کرده‌اند . 

در چنین اوضاع و احوالی يك ناظر 
منطقی چنین تشخیص میدهد که بای 
امکان عملی فوری ندارد بهتراست دردرحه 
اول در حستجوی رامهائی بود که خطريك 
حمله ناگهانی را از میان ببرد» و سپس ‌قدم 
بقدم جلو رفت تا آنکه مسأاله خلم سلاح 
عمومی بطور کامل حل و فصل شود . 


هدف سیستم بازرسی چیست ؟. 0 

مسا له | بجاد يك سیستم کنترل وباذرسی ۲ 
که اکنون تبدیل به اختلاف عمد ۵ میان‌شرق . ۴ 
و غرب شده دراین مرحله اساسی تراین ۲ 
جنبهة خلم سلاح را تشکیل میدهد . [ 

طرفین از لحاظ نظری لزوم ابحاد :۱ 
سیستمی را قبول کرده‌اند » منتها اسكت ۲ 
بحث دراین است که مصرف و وسعت يك ۱ 
کنترل بین‌المللی اساسا جه باید باشد »به 
چه ترتیب عمل کند » مشکلاتش چیست ؛ و 
بالاخره منافع و احتمالا زیانهایش کدام 
اسیته ۰ 

بررسی وضع نیروهای نظامی شرق و 
غرب بطور کلی » و در نظر گر فتن مو قعیت 
آنها که تقرساً در حال آماده باش‌هستند» 
يك مسأله را بروشنی نشان میدهد :اینکه 
مر دو طرف کوشش میکنند غافلگیر تشون 
و مچزد حملة ناگهانی قرار نگیرند . 

در واقع اکنون حمله ناگهانی برای‌طرف 
مهاحم ۳9 زیادی دارد » و همین امر . 
است که طرفین را در این ترس فرومی 
برده که مبادا طرف دیکر دراین حمله 
بیشدستی کند . 

مزبت‌حمله ناگهانی در حال حاضو بیشتر . 
بعلت ساختمان سلاحهای پرتابی است . 
بدین معنی که ابنك قسمت اعظم نیروهای . 
حمله را هواپیما و موشتمال ۲ ۳ 
دهند که با سوخت مایع کار میکنند ۲۰ماده . 
کردن اسنگونه موشك ها برای برتاب مدتی . 
وقت میگیرد (حدود تك ساعت )؛ و همین 
تکساعت‌برای موشك های مهاحم کافی است 1 
که ضربه مرگبار را وارد کنند . بدین , 
ترتیبکه‌و قتی رادارهای مدافعم حمله‌مهاجم . 
را کشف کنند و اعلام خطر انجام گیرد ۱6 
بیش از آنکه موشکهای مدافع برای برتاب ۱ 
آماده شوند در بایگاههای خود از میان . 
رفته‌اند - مگر اینکه طرف مدافع در يك . 
وضع عالی آماده باش قرار داشته باشد. ِ 
ظاهرآً موشکهائی که با سوخت مایع کار ۲ 
میکنند از سال ۱۹۱۵ به بعد بطور عسد ه 1 
حای خود را به موشکهائی خواهند داد که ۲ 
دارای سوخت حامدند ؛ واز آنحا ۹ 
کردن موشك های اخیر برای پرتاب بیش . 
از چند دفیقه طول نمی کشد از آن پس 
حمله‌ناگهانی مزابای کمتری خواهد دافت ۲ 
با اين همه زخم پذیری این با آن طرف 


1 
۱ 
1 


ِ 


تعداد » دقت سلاحهاو قابل دفاع بود 


پایکاههایشان . 

پاتوجه‌باین‌امر آنچه در وهله اول‌بعنوان 
راهی برای از میان بردن خطر حمله‌ناگهانی 
به ذهن متبادر ميشود » از میان بردن 


رو لقل سلاخهای اتمی است 


(و با از میان بردن خود بمب ها باوسائل 
حمل‌و نقثل آن ها بطور همزمان ۰ )ولی 
9 جنین بیشنهادی فوق‌العاده فرب 
دهنده است . زرا از آنحا که هیچ يك از 
طر فین نمیداند که طرف دیگر تا کنون به 
حه تعداد » موشكك‌و بمب تهیه کرد ه ات4 
برای هر يك از آن ها بسیار ساده خواهد 
دو د که مقدار واقعی سلا حهای برتانی ۳ 
بمب های سته‌ای خود را به کمیسیون 
بازرسی گزارش ندهد و تعدادی از آن‌ها 
را مخفی کند . و «علت آنکه در صورت 
يك خلم سلاح کامل » حتی بنجاه بمب‌اتمی 
که مخفی شده باشد » احتمالا برتری قطعی 
بازرسی نیز هر چقدر دقیق باشد نمیتواند 
از مخفی کردن آنها حلوگیری کند حتما 
موشك مخفی خواهند کرد - زرا میترسند 
که طرف دیگر جنین کرده باشد . 
بثایراین حال که نمی توان بطور قطع 
توانائی حملة ناگهانی را از میان برد » 
مستاله با ین صورت مطرح مشود که‌راهی 
بیدا شود تا محرك و باعث آن از میان 


1 برد . 


اکنون‌باید دید خود محركد حمله ناگهانی 


بع به .بينيم راهی برای از 
میان بردن آن محرك وحود دارد با نه . 


علی‌الاصول حمله ناگهانی به دو علت 


۱ ممکن اثشت صورت گنرد ۰ 
۱ - اننکه متحاوزی آنقدر خود رانیرومند 


حس کند که بیروزی خود را در بكث حملة 


و تاگهانی قطعی به نیند.» و یز احساص 


کند که خرابیهای ناشی از حمله متقابل 
طرف دیکر برانش قابل تحمل است .دراین 


ضورت‌او دلیلی نمی بیند که منتظر ننشیند 
تا طرف او نیز به مقدار کافی قوی شود 
1 3و نتیجه فرصت این پیروزی قطعی رااز 
آدست ند هد ۰ 


٩ سیب‎ 


بحثی درباره خلع سلاح ۱۳ 


مسابقه‌تسلیحاتی از رقیب خود عقب! فتاده 
واحتمال دارد غافلگیر شود . دران صورت 
او« تصور میکند که با دست زدن به حمله 
ناگهانی - با مزایائی که حملة ناگهانی 
تاره ب عفت افتادگی جود: را: خران‌کرده 
وامتیازی بر رقیب خود بدست خواهد 
آورد . با توحه به دو نکته فوق انن‌مساله 
بیش‌میاآ یدکه يك سیستم کنترل‌و بازرسی‌تنها 
در صورتی ممکن است موحب ثبات‌و حفظ 
صلح کردد که محاسبات متحاوز رابیچیده 
و مشکل کند و در عین حال به تسهیل 
محاسبات مدافم کمك کند ؛ و بعبارتد گر 
عدم اطمینان به موفقیت را در ذهن‌متحاوز 
افزایش دهد و ترس از زخم بذبری وا در 
دل مدافع کمتر سازد . 

برای تامین ان دو منظون هردو طرف 
میتوانند اقداماتی . بعمل آورند تا وخم 
بذبری را کمتر و ثبات را بیشتر کند . اما 
اختکال؛ کار: دراشت یتک 
اقدامات کجانبه طرف دیگر را نوعی‌تهد بد 
با آماده شدن برای حنگ‌تلقی کند .و واقع 
اهر نتو او ات کر 
آمادگی دفاعی از نظر ظاهر جندان فرقی با 
آمادگی حهت حمله ندارد و تشخیص اننکه 
طرفی که به نقل و انتقالات و افزاش 
آمادگی خوش مشفول است برای حمله 
حاضر ميشود و با دفاع »یرای کمیسیون 
بازرسی امکان ندارد . ز برا واضح است که 
آمادگی برای حمله بمراکز دشمن درصورت 
وقوع حمله‌ای از طرف او خود نوع عهده 
دفاع است ومتحاوز و مدافع هردو برای 
ضر به‌زدن‌به یکدیگر بیکسان آماده میشوند. 
بهمین لحاظ » هريك از طرفین‌برای ایجاد 
شات محبور میشود به انواع و تعداد 
نیروهای نقالة خود ( موشك » هواییما» 
زیر دربائی و غیره )بیفزاید » و در هر 
حال خود ان کوشش برای احاد ات 
موجب مسابقه تسلیحاتی میشود .همچنانکه 
هم اکنون مسابقَه تسلیحاتی شرق و غرب 
( از جنبه عملی و فوری آن ) بیشتر از 
9 که بمنظور حمله4 تاوه یی 
بادست‌زدن به يك جنگ کلی باشد » بخاطر 
ابجاد ثبات » با باصطلاح مشهورتر » حفظ 
( موازئه وحشت »است . 
ثبات و زخم پذیری 

از لحاظ نظری و عملی اگر هر بك‌از 


هن و ۱ کیهان 


توا طر اف 9و امین ده 17 ام مب 
اتمی داشته باشذ ده عدم ثبات خیلی بیشتر 
از هنگامی است که مثلا هر کدام دارای 
۰ موشك حامل بمب باشند . زیر در 
صورت داشتن ده موشك محاسبه ساده‌ترو 
در نتیجه احتمال اینکه به طرف ضربه‌ای 
کاری زده شود که موازنهة قوا دا بهم بزند 
بیشترخواهد بود ؛ و بفرض آنکه در هنگام 
حملی شدن خلم سلاح برای هر يك از 
طرفین دو موشك با بمب قوی باقی‌بماند 
آن‌طرف که آن دا بکار برد ضربة مولناکی 
به طرف دیگر زده اسبت . حال آنکه در 
صورتی که معادله .۵.۰ به ۵.۰ باشد 
محاسپات بسیار مشکلتر میشود» وبنابراین 
ربسك‌زیادتر و در نتیجه ثبات بیشتراست 
از این روست که کارشناسان عقیده‌دارند 
در صورت انجام شدن خلعم سلاح اگر برای 
طر فین حق داشتن تعداد کمی بمب وموشك 
شناخته شود وضع از آنچه وجود دارد 
و و 

حال اگر يك سیستم بازرسی بو جود 
آید که هدفش حمع آوری واز میان‌بردن 
تمام بمب های هسته‌ای و وسائل پرتایی 
دص هجو اه رش ۲۱ 

تا آنجا که ظواهر امر نشان میدهدایجاد 
جنین سیستمی خطر حنگت را انزایش 
خواهد داد - بان دلیل : 
ای خی طر تایه« حریت: خود. اطمیتان 
ندارد - وامکان مخفی کردن سلاح نیزعملا 
موحود است - ناجار هرك مقداری بمب 
هسته‌ای و سلاح برتابی مخفی خواهندکرد. 
نتیجه‌ای که‌از ابن مخفی کردن‌سلاح عابد 
میشود این است ؛ هرك از طرفین دائماً 
دراین ترس بسر میبرد که مبادا طرف‌دیکر 
تو ی ۱ و دق اسلاخ: محفی ا شده آرا 
علته او نان رورت «اسسن 
وسوسه برای هر دو طرف بیش خواهد آمد 
که بادست زدن به يك حمله ناگهانی و 
غا فلگیرانه یك‌باروبرای هميشه مسأله را 
بنابر آنجه گفته شد میتوان جنین نتیحه 
گرفت که بهر مقدار که سلاح‌های ذخیره 
طر فین ؛ ره ب ‏ ا وال مت بلس 


مطالب اینطور بنظرمیرسد ‏ 


اور و س باشد ۱ 


ط 9 تبلق 9 ۱ ۳ 3 
دو" طرف برای قح ی ۱ سه 
خود کوشش کنند. ۱ 
۲ - از آنحا که زخم ابدیری بك ۱ 
نسبی است ؛ ,اند هدف اقدامات کنترل 
کننده این باشد که بر بیجیده‌تر ۲۳۱۶ 
محاسبات متحاوز بیفزاید 4 در حذلی که 
ات مدافع را تقو بت کند . 3 
۳ هدف باید این باشد که موازنه " 
نیروها بهم نخورد » و نیروی باز دارنده ۲ 
( نیروی ضربتی متقابل ) طوری ناشد که 
اگر قرارداد نیز نقض شود فاجعه‌ای دخ ‏ 
ندهد . بمبارت دگر نقض قرارداد موحب ‏ 
شروع‌مسابقة تسلیحاتی شود » نه حنگک 
اعلام خطر تاکتیکی 
معمولا تصور مشود که هدف بازرسی ۲ 
علیه حملة ناگهانی آن است که يك اعلام . 
خطر تاکتیکی بوجود آورد . باین معنی که . 
طرفی که میخواهد مورد تجاوز قرار بگیرد . 
توسط اعلام خطر کمیسیون بازرسی از . 
مقاصد تحاوز کارانة حریف آگاه گردد ۰ . 
بدینسان تصور میشود که این بازرسی( 
خواهد توانست امکانات دفاعی طرف مدافع . 
زا بیشعر کند. علت ان تور ۱۳۳ 
معمولا قکر می‌کتند که لگ له ۶ ۱۳ 
مستلزم تدارکات وسیعی است که نمی توان . 
آن را ان ۰ ۰ ۱۳۱ 
حمله را احتمالا به پایگاه های مقدم نیز . 
از تیش واه دب ترتیب یلك سیستم ۲ 
کنترل که محهز به بازرسی دقیق هوا ِ 
باشد میتواند این تدارکات را کشف کند . 
دراین صورت میتوان نیروی نقاله رت ۱ 
مدافع را حمایت کرد و در نتیحه ۳ 
حمله ناگهانی را از میان برد ۰ اما ۳ 
تصوری با واقمیات وف ۱۳ ۳ 
حقبقت آن است که مرجه وسائل نقا ۰ 
۳ وانتر گردد حدس زدن ان ابن ۳۳ 8 
قصد کار بردن آن را دارد بانه بیعتر ۱ 
مشکل میشود . زیرا همان طور که آشا ۳ 
شداساسا آمادگی دائبی خاصیت تروه9 ۱ 
موشکی ایتک » و حتی موشکهای فعلی 
که باسوخت مایم کار میکنند در مدتی . 


۳ 
۳ ‌ 


حدود ينك ساعت میتوان برای پرتاب‌آماده 
"کرد . وروشن است زمانی که موشکهای با 
سوخت حامد نیروی اصلی را تشکیل دهند 
از زمان دادن فرمان حمله تأبرتاب‌ازیایگاه 
بیش از جند دقیقه طول نخواهد کشید 
واقدامات دیگر از قبیل بازرسی کامل و 
کنترل ارتباطات و غیره مجموعاً زمان 
آمادگی را به حدود ربعم ساعت افزاش 
خواهد داد . بنابراین در صورتی که حاضر 
کردن نیروهای نقاله رای حمل-ه 
ر بع ساعت وفقت لازم داشته باشد 
صر فنظر از موثر نودن سیستم بازرسی - 
اوضاعی بس‌ناپا بدار وپیچیده بو جودخواهد 
آمد . باین ترتیب گرجه همانطور که قبلا 
گفتیم موشکهای با سوخت جامد فرصت 
دفاع بیشتری برای مدافع بوجود میآورد» 
دن «عیین حال به متحاوز نیز کمك مبکند که‌در 
ی * وبی آنکه سیستم 
کنترل بتواند کار مثبتی انجام دهد 6 دست 
به حمله بزند ۰ بدین ترتیب مدافع آنچه 


را که از سوئی بدست میآورد از سوی 
دیگر تا حدودی از دست میدهد .۰ روشن 
است که چنین فاصلة کوتاهی برای جان 
ندر بردن راه را برای همه گونه آماده‌باش 
" خلط اآماده میکند و خطر جنگ تصادفی 
را بیشتر خواهد ساخت . 

از آنچه گفتیم چنین نتیجه میگیر یم که 
ی مجهز: اساشا نباید به 
اعلام خطر تاکتیکی تکیه داشته باشد .زیرا 
هواپیماها را میتوان بعلت يك اعلام خطر 
تاأبید نشده برواز در آورد » و وقت‌نسبتاً 
کافی و حود خواهد داشت تا در بار*صحت 
" با سقم اعلام خطر تحقیق شود » و چنانکه 
" آن اعلام خطر صحیح نبود به هوابیما ها 
دستور بازکشت داده شود . حال آنکه در 
مورد سلاحهای پرتأبی قضیه. این طور 
" نیست . زیرا وقتی که موشك ها ازبایگاه 
" های خود پرتاب شدند دیگر نمیتوان آنهارا 
به مبداء باز گرداند »و هر آینه اگر بس‌از 
برتاب موشك ها روشن شود که اعلام خطر 
اشتباه بوده و حمله‌ای از جانب رقیب 
سبورت نگرفته در کار از کار گذشته و 
حنگ در گرفته است .۰ تنها راهی که در 
اين مورد وجود دارد اینشست که در درون 
تمامی ابن موشك ها دستگاه هأئی ت 
شود که بتوان در صورت کشف غلط بودن 


بحثی درباره خلع سلاح اسب 


اخطار تاکتیکی آن ها را بافرمان رادیوثی 
متتجر کرد +.ولی این خود موجب از میان 
رفتن لیروهای دفاعی طرفی ميشود که این 
کار را انجام داده » و بعلاوه بمحرد پرواز 
این موشك‌ها » طرف دیکر نیز که اصولا در 
فکر حمله نبوده است به نیروهای خود 
دستور برتاب را خواهد داد . بنابراین 
این راه اخیر اصولا عملی ثیست . و فقط 
جنبه فرضی دارد . 
در برابر اعلام خطر تاکتیکی چه باید کرد؟ 
لو حود مبآورد بش از آن است مه در 
وهله اول تصور ميشود . بطور کلی بنظر 
میرسد که در يك سیستم بازرسی مهاجم 
استفاده یشتری میبرد .۰ ز برا او بدقفت 
داند که یکجا حمله کند » حال آنکه مدافع 
تادربافت‌اعلام خطر مدتی از فرصت حیاتی 
تب ؟ بنابراین يكث 

سیستم بازرسی که متکی باعلام خطرتاکتیکی 
باشد بیش از آنکه به ثبات کمك کند بر 
عدم‌ثبات می افزاید . علت اننکه شوروی‌ها 
به سادگی تن به بازرسی نمیدهند نیز در 
شك بدقت میدانند که بایگاه هاأی غر بی‌ها 
احتمالا از محل بسیاری از بایگاههای 
آنها بیخبر است ۰ بنابراین يكث سیستم 
ناگهانی با تلافی جویانه بیشتر خواهد 

روبهم رفته در ينك سیستم کنترل » در 
اثر اینکه مقدار زیادی اطلاعات جمع‌آوری 
شده وباید تجزیه و تحلیل گردد » مشکلات 
عملی بیچیده تر میشود . 

حال فرض کنیم که کشور «الف» اطلاع 
بیدا میکند که کشور «ب» مشغول تدارك 
يك‌حمله ناگهانی علیه اوست . دراین‌صورت 
کشور «ب» که هدف حملة ناگهانی قر ب- 
الو قوع است » چند کار میتواند بکند . 

| - میتواند منتظر بنشیند و نیروهای 
نقالة خود را برای حمله‌ای بهمان وسمت 
آماده کند . (و بیداست که این کار راتنها 
کشوری میتواند انجام دهد که نیسروی 
نقاله‌اش زخم ناأبذ بر باشد ۰) 

انا مبتزاند برآمادگی انیروهیا انقالله 


حود را از دستا داده تم 


خود بیفزاید » باین امید که طرفی که قصد 
تهاحم‌دارد با اطلاع از این قضیه از حمله 
منصرف شود . 

۲ - میتواند به‌طرف ضرب‌الاجل بدهد 
و بخواهد که بای آقدامأت پابان بدمد - 
واحتمالا اطلاعات خود را به سیستم کنترل 

- میتواند بیشدستی کرده و خود 
زودتر دست به حمله نزئد . 

بنظر میرسد که از تمام این راه حل‌ها 
بهتر از همه آن راه حلی است که باعلام 
خطرتاکتیکی کمتر وابسته باشد ؛ یعنی 
داشتن ك نیروی نقاله قوی که بتوان آن 
را خوب حفظ کرد و در انتظار ضر به 
نشست»ضر به را تاب آورد و ضربه‌انتقامی 
و کاری را وارد کرد . روشن است که 
و۱۳ 
کردن و ضربهة انتقامی زدن تنها برای 
کشوری ممکن است که عملا یروی‌نتقالهاش 
زخم. نابذ بر باشد . 

در غیر این صورت حتی اگر از جنک 
هماجتناب شود ممکن است نوعی دیپلماسی 
مرسوم گردد که در آن از سیستم بازرسی 
بعنوان وسیله‌ای برای گرفتن باج سبیل و 
زورگوئی استفاده شود - بدین معنی که 
کس ی که میخواهد باج بکیرد به طرف خود 
و خاصه طرفی که از يك جنک کلی و 
همگانی بیشتر میترسد - برای گر فتن 
امتیازات فشار آورد . 

بطورخلاصه آن سیستم بازرسی که‌هدف 
آن تنها تهیة اعلام خطر تاکتیکی باشدواهی 
و خطرناك است . 
جنبه های دیگر بازرسی 

کرجه همان طور که گفته شهد بازرسی 
بمنظور بدست آوردن يك اعلام خط. 
تاکتیکی خطراتی در بر دارد معهذا نمیتوان 
بازرسی را بطور کلی مردود دانست . باین 
معنی که تك «مراقبت دائمی » دقیق مسی 
تواند در بوحود آوردن ك نیروی نثاله 
قوی که از عهده دفع حملة دشمن بر آید 
مفید واقع شود . 

ابن امر دو تا لا رامطرح میکند ۲ 

۱ - بازرسی حگونه میتواند تعداد و 
سیستم سلاحهای متحرلد را کشف کند؟ 

۲ - بازرسی جگونه میتواند با اقدامات 
يك جانبه برای‌تقوبت زخم نایذبری(که قبلا 


تو ضیح داده شش ۲ 0 باشد كِ" 


پاسح‌این مسا له انست که ۳ 


تعیین تعداد سلا حهای متحرلد میتو اند وباید 


متفاوت از بازرسی نمنظور اعلام خطظر ‏ 


تاکتیحی باشلد 
اما بهر صورت در مورد اول با بد کرت 
1 بازرسی 


و نیج 


با «مراقبت دائمی » نمیتواند 


تعداد سلاحهای برتابی را اراک و ۲۱ من بلکه ‏ 


فقط بایگاه های آن را نشان میدهد . 
مراقست دائمی در عین" حال دوحنبه متضاد 


جمع آوری اطلاعات در باره پایگاه های 
دوه ی تقاله به شبات کمك مبکند_ و دوا 

عین حال بهمان علت زخم بذبری را افزاش 
تون و 

تفاوت این دو جنبه سیار مهم است . 
تا کنون بیشتر مذاکراتی که انجام گرفته 
مربوط به مساأله بازرسی در وضعی‌بوده 
که فرض شده نبروی مخالف علاقمنداست 
چیزی را پنهان کند ۰ اما يك طرح کنترل 
موثر باید اطلاعاتی را نیز تهیه کند که 
میتوان آن ها را « شواهد منفی »نامید- 


بعنی اینکه دلیلی ,در دست نباشد که تك . 
طرف مقررات را نقص کرده و آماده تجاوز . 


شده است . اما بهر صورت اين مسأّله وا 
نمی توان روشن کرد که با مشاهده نشدن 
نعض . مقررات علت صداقت امض او 
بان قرار داد است با بعلت 
آن‌ها در بنهانکاری . 

در اننجا تك مساله یز هست و آن 
ابن است که هرك از دو طرف بخواهد 


طرف دیکر را قانم کند که در فکر تداوك ‏ 


موجب بروز خطراتی میشود . بآین معنی 
که ممکن است از کوشش رای متقاعد 


کردن طرف » سوء استفاده‌ای بمنظوراغفال ۱ 


و پمیل کید و یه ۱ 
را ددگمان کرده واو را وامیدارد که‌متقابلا 
دسهف باقداماتی بزند . 

يت نکته دیگر : امروز ه با بروازهای 


فضائی فضانوردان شوروی و امریکا مساله 
باز گرداندن اقمآر مصنوعی بزمین از لحاظ 
نظری و عملی حل شده است .۰ بثابراین ‏ 
باید منتظر بود که بمجرد اننکه دقت؛ فنی . 
لازم‌دراین مورد حاصل شود طرفین ماههای - 
مصنو عی حامل نمتب مأی هسته‌ای را در 


بحثی درباره خلع سلاح ۱۷ 


ی زمین قرآن ی 6 با دو لحظهو قوع 
"جنگ با فشار دادن سك دکمه بتوانند آنها 
را در" هد فهای مورد نظر فرود آورند . 

بحال اکر هنگام برتأب کردن کی آزاین 
اقمار » موشك کی از آن ها نقص فنی 
بیدا کرد و بسوی سر زمین رقیب پرواز 
نمود چه باید کرد ؟ آنچه بنظر میرسدآن 
است که بابد کاری کرد که طرف این نقص 
فش موشك را بمتزلذ شروع حمله ناگهانی 
تلقی نکند ؛ واین خود با در نظر گر فتن 
وقت فوق‌العاده محدودی که برای شروع 
حملة متقابل وحود دارد موقعیت را سیار 
وجیم و یجید ه خواهد ساخت ۰ 

ظاهر؟ بهترین طریق آن است که طرفین 
موافقت کنند که اساسا هیچ ماه مصنوعی 
که حامل بمب اتمی باشد در مدار زمین 
قرار ندهند . ولی در عمل هیچ وسیله‌ای 
( 2 نست. که نشان دهد درون يكث 
ماه مصنوعی که بمدار زمین پرتاب شده 
بمب هسته‌ای وحود دارد با تنها ابزاد و 
ات علمی ۰ 
نظتارت پایکاه ها 

رای ابجاد کنترل- موز چه 
باید کرد ؟ 

دراین باره هنوز کارشناسان به 

نتیجه‌ای‌نرسیده‌اند وبیشنهادهای بسیاری 
شده است ولی در عمل آنهائی که جامعیت 
بیشتری داشته‌اند در عمل بااشکللات 
متعددتری مواحه شده‌اند . 

از حمله بیشنهادات شتا عملی این 
است که کشورهای رقیب خالا خود را به 
دو منطقه تقسیم کنند یکی منطقه‌ای که 
بهیچ وجه حق ایجاد پایگاه و انبار کردن 
سلاح در آنجا نداشته باشند ( دران‌منطته 
کمیسیون کنترل حق بازرسی نامهسدود 
خواهد داشت ) ۰ منطقه دیگر منطقه‌ای 
است که آن کشور حق دارد بمیزان محدودی 
درآن پایگاه داشته و سلاح انبارکند (در 
این منطقه‌کمیسیون باید حق داشته‌باشددر 
فواصل معینی بازرسبی به عمل آورد )۰ 

در این مورد نکته زیر را باید در نظر 
داشتا » 

اصولا هر متجاوزی هر قدر هم کهاحمق 
باشد در درحه اول بمراکز سلاحهای نقاله 
حمله‌خواهد برد نه به شهرهای پر جمعیت- 
8 9 که این شهرها خود. مررکز 


ف 
نیروهای نقاله باشند .بهر صورت صرف 
نظر از دلائل نشر دوستانه - زنده: ماندن 
امالی کشور مخالف » حتی اگر برای 
گرفتن باج سبیل و تحمیلات مختلف هم 
باشد »بهتر از مرده بودن آنهاست .بنابر 
این علی‌الاصول باید مراکز نیروهای نقاله 
در مناطق غیر مسکون و غیر صنعتی باشد. 
اما ساله کنترل بانیگاه های نیروهمای 
نقاله مشکلات عدیده‌ای در بردارد 
فی‌المثل هر گاه یکی از نیروها پایگاههای 
برتانی خود را در درا مستقر سازد - 
مشکل خواهد نود ءز بر از محل دقیق آن‌ها 
اطمینانی نینست ۰ این اشکال خاصه در 
مورد زير دریائی ها خیلی اهمیت دارد » 
نازرسی هوائی شیف کرد والین در مورد 
ز در درتانی ها جنین عملی انکتارزند ازد. 

یکی‌از راههائی که میتوان برای حل این 
مشکل در نظر گرفت این است که تمام‌بنادر 
راحزء منطفقه بازرسی نامحدود قرارداد 4 
زرا بالاخره زیردربائی ها و کشتی ها هر 
از حند گاه با بك به بنادر بر گردند . 

این ایکا درمورد هوابیماهای حامل 
مب اتمی که دانم در بروازند نیز وحود 
دارد » زیرا معلوم نیست که در هر لحظه 
در کحا قرار دارند . و تعلاو ه هنکامی که 
يك‌منطقه‌مورد بازرسی قراد میگیردهوابیما 
های آن میتوانند برواز کرده و به منطقة 
دیگری بروند . 
کنترل تحقیقات علمی نمنظور حلووگیری‌از 
نکار بردن آن ها برای مقاصد حنگی .این 
امر شدری مشکل است که شابد اصو لا 
امکان عملی نداشته باشد ۰ بادر نظر گر فتن 
اینکه هم اکنون آزمایشهای اتمی ز برزمینی 
را که از حد معینی بائین‌تر باشد نمیتوان 
از فواصل دور کشف کرد » میتوان تصور 
ابراتوارها و غیره تاحه اندازه غیر عملی 
خواهد بود . 
دورنمای هراس انگیز 

۳ تو حه بآ نجه در باره مشکلاتی که در 
و با در نظر گرفتن اننکه در عصری که 


۱9۸ کیهان 


پروازهای فضائی دارد آغاز میشود هنوز 
هیچ بیشرفت قابل ملاحظه‌ای دراین امر 
حیاتی نشده » میتوان باهمیت خطری. که 
آیند؛ بشر را تهدید میکند بی برد . 
فردائی که اقمار مصنوعی حامل بمب های 
هسته‌ای ساعتی تکیار زمن را دور نز نند 
و هرلحظه امکان فرود آمدن بارمرکبار آن 
بر سر مردم وحشت زده حهان و حودداشته 
باشد جندان دور نیست . 

اما اگر خوشبینی را بان مرحله‌برسانیم 
که طرفین سلاحهای پرتابی و , هواپیناهای 
خود را واقعاً از میان ببرند ( بعنی بفرضص 
سا واسان ‏ کول مار فیایر :بردن:آنها 
و یات رای یقت اتلخ: را ,در 
نظر داشته باشیم که در عصرما متاسفانه 
,متمجر کردن يك بمیا انمی در سرزمین 
دشمن لزومی ندارد که حتما توسط‌هوابیما 
یاموشك انجام گیرد ! بدین معنی که برای 
مر بك‌از طرفین امکان دارد که از هم‌اکنون» 
با از فردای نزديك » بطور مخفیانه بمپ 
های اتمی کوچکی را در شهرما یا مراکز 
صنمتی یکدیگر کار پکذارند ( کسی چه 
مبداند شا ند هم اکنون روسها و امر نکائی 
ما در خاك هم کار گذاشته باشند !) ودر 
هنگام ضرورت با تك علامت رادیوئی از 
مزاران کیلومتر دورتر آن ها را منفحر 

سیار اختراعات دنگر نیز در کارتکمیل 
است » و از آن حمله‌است « اشعه مرگد» 
که تا کنون افسانه بوده ولی اکنون داردبه 
حقیقت می بیوندد . 

بهر صورت اننها تخیلات نیست » بلکه 
دورنمای هراس انکیز واقعیت است . 

۴ 

آنحه گذشت نموداری از مشکلات عظیمی 
بود که از لحاظ فنی در راه خلم سلاح 
کامل ( و حتی در راه از میان بردن خطر 
حمله ناگهانی ) وحود دارد . اما تمامی 


"این جنبه های فنی بوضوح يك چیز 


نشان میدهد : انکه اخللات میله ۲ 
عدم اعتماد شرق"و غرب نسبت به هم ودو ‏ 
راس آن امرنکا وشوروی است ۰ در واقع 
هريك از دو حریف در جزئی‌ترین مساله ‏ 
مورد مذاکره در موضوخ خلم سلاح چنین . 
فرض . هیکند که طرف دگر تمس ۳۰ 
حفه‌ای بزند : ببس حه بهتر که اوباین دام . 
کته تشود «.بهمین سب ابست کا۵ ۱۳ 
یکی از طرفین مدتها روی پیشنهادی با ۲ 
فشاری میکند » و همین که طرف مقابل ‏ 
برای قول 91 بیشنهاد از خود آمادگی 
نشان داد ناگهان از موضوع فیلی خود . 
عقب نشینی میکند » زیرا تصور میکند که . 
خرزیف دنت او وا خوانلده ۱۳۳ 
کای له از ها ات ۱ ۱ ۱ 
بنظرمیرسد که تا زمانی که سیستم های 
امر نکا و شوروی تا خدود لازم بهم نزد يك 
نشوند و ترس و عدم اعتماد کنونی نسیت . 
بیکدیگر از میان نرود » با دست کم تخفیف 1 
کلی بیدا نکند » نمیتوان گامهای واقعی در . 
راه خلع سلاح برداشت . 
خروشجف میگوبد فرزندان نسل حوان 
کنونی امر نکا دق نظام کمو نیستی زندگی . 
خواهند کرد و کندی بیروزی طرز تفکر ۱ 
غربی را در حامعه شوروی مسلم میداندو . 
سیاری از مردم دوربین و خیراندیش 
امیدوارند که مقداری از بیش‌بینی طرفین . 
درست در بیاید : منی در سالهای آینده . 
جامعه امریکا بیش از پیش انضباط و کاد . 
مطابق نقشه و دخالت دولت را در شون . 
مختلف پذیرد » وحامعه شوروی ظر فیت . 
بیشتری برای تحمل نفوذ دستگاه دولت . 
بیدا کند . 
چنین تحولی امید به خلع سلاح وصلح . 
باندار را بسیار افزاش خواهد داد . 
پایان 


+ 
2 


ئ 


جا 
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نوجا کومتی 


مه 


آلبرتو حباکومتی دائما آشفته خاطر است ونگرانی 
بر صورتش نقش بسته است . معهدا بنحوی خستگی نابذیر 
در طول قیافه های نخ مانند (قیافه مجسمه هایش)»» دنبال 
آن واقعبت مطلوب انسانی مبکردد آنجنان واقعیتی که در 
لایتناهی شناور است و بمحض آنکه حبائومتی بان نزديك 
میشود » از او دوری میکزیند . جیاکومتی درسال ۱۹۰۱ 
در استامیای سوئیس بدنیا آمد . او فرزند یکی از نقاشان 
بعد از نهضت امپرسیونیستی است . خود جیاکومتی نیز 
نقاش است و خالق بر ادست ((آاشیاع)) سوررئالیستی که 
در شمار معمائی ترین جبزها بشمار ميابند . ولی دورانی که 
هنرمند ما به‌سبك سوررئالیسم اقتدا میکرد » چندان نبائید. 
جیاکومنی که شاگرد بوردل بود به مجسمه سازی پناه برد 
و س از دهسال دوباره بنتاشی برداخت . مدل های‌بر حسته 
و دلخواه او ژن و برادرش هستند . 
۱ درکارگاه هنری‌اش که وضع خارق‌العاده ای دارد 
و در محله (بلزاس) واقعشده است » حباکومتی با حوصله 
و هیر بسیان » بایجاد موجودات و بت‌های مقدس وعبوس 


که او خدای آنهاست مببردازد . 


آنحه ذیلا میخوانید گفنکوئی است بین او و«آندره ‏ 


پار پنیو ») 


آندره بارینیو - جیاکومتین بادتان هست که ۲۳۲ 


محسمه ساز شدید ؟ 

البرتو جیاکومتی - خیلی از آنوفت میکنرد ۱ با 1۳۰ 
۱ باشد » بله من آنوقت ۱۳ ساله بودم ۰ در )۱۹۱ اولین محسمه 
نیم تنه را از روی طبیعت ساختم ۰ برادرم مدل بود. بدرم نقاشی 
میکرد . من ساختن محسمه های نیمه تنه را در بابه های عمارات 
دیده بودم و بیندرنگ هوس کردم که نظیر این مجسمه هارا دوباره 
بسازم . بدرم برای من قدری بلاستیلین (خمیر محسمه) خرند و 
بعد من شروع بکار کردم 

در آغاز » 2 لذت فوق‌العاده‌ای میکردمو میاند شیدم 
که خبلی آسان بان آرزو خواهم رسید و بهر آنچه می‌بینم ‏ نی 


خواهم بخشید . ولی هنوز بعد از بنجاه سال نتوانسته ام بارزوی 


ری 

اکنون دو روز 0 که همان 0 9« 
تراشیده‌ام یاهمان ابعاد بترآاشم ولی هنوز نتو انسته آم باین مطلوب 
حود بر سم مت ول دا ام دا ۱ ۳۳ 
بتر اشم اا تشطر مات کار در بانزده رون ار ۲ 

آ بش در ۱۳۱۱۸ آرزو نان این بود که هرجه را می‌سنمط » 
سرمشق کار خود قرار دهید * و در عالم محسمه سازی » عکس 
را مر درا رت کار ۰« 
بگوئید بینم در ۱۹۲۲ میخواهید با محسمه ِ چیزی را بوجود 
آو ر رد ؟ 

1 ج- درست مثل ۱٩۱‏ طیعت رارووسی کنم - همان 
ظو اهر آمر رات ودرست ؛ همان‌احساس را فاس ۳ ناتسم ِ 

ی 

ات ۱ 
با 2 

آ. ب. شما بطور متناوب نقاشی و با محسمه سازی‌میکنید؟ 

1 جح له » کار من هميشه اننست » اول میخواستم منظره 
سازی کنم و لی درحال حاضر به ساختن و تراشیدن سر اکتفا 
کردها 

3 


مجسمه کار جاکومتی 


روی حلدکتاب 
هنر مدرن 


و آنکه سر ندارد » هیچ ندارد . 

آ. پ. راستی دلیل آن سهولتی که در سال ۱۹۱ بکمك 
آن میتوانستید » محسمه‌ای سازد که شما را قانع سازد. و ان 
در ۳ ۱ 
اشکالن رای بیان و تحقق جیز مائی که می‌دندم ,و حود 
نداشت ولی امروز » همه‌چیز حنه ممتنع بخود گرفته است . قبل 
الک من: دیکن 1 


ی رد مدا ی 


درك حجم و فضا شامه‌تیزی داشتم 


بله من » در ۱۹۲۰ در رم بودم » و یکی از ی را 


مدل قرارداده بودم» شش‌ماه تمام اورا روی تلد ۱ م۳ 
تا محسمه سراورا بسازم و هنگامیکه نیمه تنه اورا تمام کردم 
ناجار ]ترا وی صندوق خاکروبهانداخم ! اين عدم امکان درا 
کافل ارس نان یی 

1. پ. سرآغاز ابن عکس‌العمل روحی چه بود ؟ 

۲ ۰ ج- مگر این تك دلیل روحی دارد ؟ منکه نمیدانم 
باااشحال نادم هست که س از آن ماجرا » دیگر هر گز نتوانستم » 
سری را بهمانگونه 1 مفهوم ابتدائی‌اش‌بسازم 
حالا اک سری را از دور نیتم خیال میکلم کدو ۱ ۲۰ ۲ ۱ 
آنرا از نزديك مشاهده کنم » دیگر کدو مفهوم خودرا در نظر من 
از دست خو | هد داد زبرا در عمق آن دفر نحی فو ق‌العاده ای رابیدا 
کرده است من در انوقت بدرون هستی او قدم میگذادم . همه‌جیز 
درآن درخشند کی دارد و من از لابلای اسکلت موصوع 4 درون 
آن راه بیدا میکنم . آنچه بطور اساسی ناممکن مینماند » بچنگ 
آوردن تمام قسمت های و ضوع است که اصطلاحا حزئیات کار 
نامیده ميشود . بدننگونه من فقط با چشمانم فکر میکنم ۰ باند 
دای مه )سر قنه و زمیتی را که مخت ۱۳۳۲ 
دارد » بچنگک آورد ودر عین حال فضای لازم را محاسبه کرد 
و بدننطریق امکانی » بدست ]ورد و هرآنجه را که منظور نظراست 
در درون محسمه قرار داد 

۲ پ شما بخاطر چشم » محسمه سازی میکنید ؟ 

ی به بحاطرچهم صرفا بخاطر جیم ۱۰ ۶ 
میکنم که اگر اندکی (باتقریبا) درکپیی کردن چشمی موفق شوم ) 
توانستهام بك سر کامل را بسازم» بعلاوه هیچ تردبدی‌هم دراین‌باره 
تمیق آن کرد + ولن انکار مقطلقا هیر ممکن است :جرا ۱ ۱ 
من جیزی ازآن نمی فهمم . 

1 پ. حیاکومتی » آدا میشود گفت محسمه های شما که 
سری دارند » بدان منظور ساخته شده‌اند که نگاه را انتقال‌ندهند؟ 
و انا تقو انز هیر 

1 ج من فقط به نگاه تنها ننها » فکر نمیکنم » بلکه شکل‌ جشم 
را نیز درنظر میگیرم » نعنی شکل ظاهر را اگر بتوانم شکل چشم‌را 
بدست آورم » شاید بتوانم جیزی را که به‌نگاه مانند باشد » تعیین 

! بله حداعلای هنر آنستکه حدقه چشم را نشان بدهد . نگاه 
زائیده حدود و اطراف چشم است . خود چشم که بیحالت وسرد 
است و محتودات آن ذات چشم را بوحود میآورد ولی همان‌اشکالی 
که در سر راه توحه وفهم محموعه کار وحود دارد » دربیان این 
«حزئیات» نیز صادق است . مثلا اگر من صورت شما را ازروبرو 


۱ آلبرتوجاکومنی ۱ ۱1۳ 


ار ازباد میرم واگر نیمرخ و1 درنظر بگیرم » صورت 


را از قلم میاندازم . ۳ سس وا زور 


بیاورم بله های زاد وب ستاوی دراین راه و حود رد 


0 
۰ 


بقرنتتی و سچیدگی و هر 
ات هر روز افروده میعود ا. 

آ. ب. شما در آغاز کاز 6 بکار گاه دوردل تعلق دانتیل 

بگو ترد سینم شما بعنوآن‌تعاليم هنری‌از وردل‌جه‌جیزی آموخته‌اید؟ 

. ج- چیز زیادی نیاموختم .۰ عنی باند از روی مدل» 

يك چهره کامل میساختم و ای سل 

در تعییر و تحول است . بابه‌مشاهده ححمی میپرداختم 4 باصورت 

را بمثابه لکه‌ای در نظر میکرفتم » وبا جزئیات و کل موضوع را 

بررسی میکردم ۰ مدل مدت محدودی می‌نشست ؛ قبل از آنکه 

آدم موفق بگرفتن حالتی از صورت اوبشود » میرفت ۰ در ۱٩۲۵‏ 


۱1 کیهان هفته 


من رفته رفته پی میبردم که نقاشی ویا مج ۱ ۱۳۳ 
چیزهائی که دیده‌ام » کاری بس مشکل است و بنابران جنبه های 1 
حقیقی کار را رها کردم و کوشیدم که ترجمان همان خاطراتی باشم . 
که برانم تاقمانده نود باندلیل خارج از چهار جوب حقیفت ‏ 1 
طی ده سال بخلق خاطرات برداختم ۰ وتقریببا هرکوششی که برای 3 
ساختمان اثر م لازم نود نکار دستم . وتاحدود کار های استره ‏ 
(انتزاعی) نیز بیش ر فتم . 1 
ِ . یب آستراکسیون (انتزاع) جه چیز تازه‌ای به حنه 
۳ 
۲ ج این آخرین تلاش من بود و بالاخره سرم بدیوار ها 
خورد م- خلق ححم هائی که از اشباء نتسحه‌میشودکاری عسث است. 
ی 
. پ لاید میخواهید بگوئید که برای ادراك حهان »نباید 
که با انیم ما ۱۳۳۲۰ 
جنگ 3 ۳ دوباره آثر | براساس معلومات حسی, ابحاد نمو د) 
بعهدا کول دراین راه کاجانی زبادی وود ندارد و دا ۳ 
های تسهاسنه کهآنار زنده‌ای نیست و لکه بیحانند و بصورت‌اشیاء 
سفت وسخت تحسم داده شده‌اند . خوب حالا نگو نید حطور بان 
مطلب بی‌بردند ؟ 
نداشت و آنرا کحور انتحطاط هنری تلفی میکردند . بااننهمه نهات 
مجسمه سازی و ظرف وياشيني وجود نداشت . و با ممیوطت 
و بتارم 1 هنری اه نتخاره 
میمانشت که میز میسازد ۰ بعنی من بامراحمه به منابع ۷ 
دوباره آنهارا بدیدمیآوردم . دیگر طیعت‌را رهاکردم و به مدل 
برداختم . درست مثل وقتیکه کار های مکتبی میکردم » به‌محسمه ۰ 
سازی برداختم » ولی هرچه بیشتر به مدل نگاه میکردم » بین من . 
و موضوع » برده‌ای حائل میشد. هرجچه بینش واقعی مفشوش شود» 1 
سر ناشناخته تر میگردد یکی به‌ظاهی و یدق ۱۳ ِ 
اطمینان کرد . ۱ سرهائیکه میساختم ثم کوچکتر و باز هم 
کوچکتر میشد » بنحویکه دیگر چیزی از آنهابفی نمی‌مان .مین ۲ 
دس ۱ 


مختلفی از شیّی دارد . مثلا من وقتی به شینّی ای می‌نگرم»برتوی 
مت ما نم وود ۱ 
ی بخود میگیراه 6 من توب بشقیقت وا 
منعکس نمیکنم » بلکه بادید شخصی که دارم » حالاتی را از منظره» 
موضوع کار و اشیاء حفظ و دوباره عرضه میکنم همه هنرمندان 
مد تست از شبان اشستکه حالات گر بزنده متیسی و بجنگ بیاورند. 
8 که خقیقت را عینا منعکس کنه:» فقطد به‌کبی کردن برداخته 
آست» فرض کنید دربالای بالکونی ایستاده‌ابد و عابران خیابان را 
تماشا میکنید » ۲یا ان اشخاص همان قد و اندازه آدمهای عادی‌را 
دارند و با آنکه ریزتر و کوچکتر بنظر ميایند ؟ پس و قتی من‌میگویم 
که در فواصل متفاوت حقاشق اشکال مختلفی بخود میگیرند و 
ابعادشان نیز تغیبر میکند » تباید متعحب شد 

هراس مسانی؛ لها برای: هت معدان وود درد 
اشخاص عادی بان جیزها توحهی نمیکنند » آين تك امر عادی‌است. 
سازی هم نداشته باشم » باز متوجه این تغییرات دفیق و پنهانی 
طبیعت میشوم . آدم معمولی » هم مثل من وقتی از خیابانی عبور 
کند و اندکی درباره اشباء مانوسی که هرروز دده » تامل بحرج 


۱1۹۹ 


دهد بیدرنک متوجه خواهد شد که هیام تفر ۰ ۳۱ 


داده‌اند » تور ]آفتاب در سپیدهدم » فلان رنگ وحالت را به مناظر ‏ 
واشباء می‌دخشید ه ولی غر وب کیفیتی تاز ه را بوحود آورده انتتیر 


و کلیه خصوصیات اشیاء » زسائی » بعد » حالت» حزئیات وکلیات 
آن دگررگون شده است اکنون جندسال است که من به ضبط ‌حالت 
وبا کیفیت اشیاء نمیتوانم بیردازم لته صحجی ۲ ۱ 


ولی جزئیات این کل که شکل زیباثی را بدید میآورند در مصرض 
بای 9 ۲ 

۲ ج- زبائی درنظر من نك علت درونی دارد . بااشحال 
معیار تشخیص آن درونی نیست » بلکه شعشعه فطرت و کانون 
شیی با منظره‌ای است که برمعز وروح آدمی اثر میگذارد ۰ من 
قبلا و قتی به موزه‌لوور میرفتم » از نماشای تابلو ها لذت میسردم» 
جرا که آثار نقاشان و با محسمه سازان » از حقیقت » آن درخشش 
معنوی و درونی و همه‌حانه اثررا عرضه کرده ودند و من اقرار 
میکردم که نان از خود حقیفت زساترند و حالا مر ۱ 
را نمیتوان ضبط کرد . 


هر و دام و 


ع‌ 


تکامل پیدا میکند > کرچه » هراد برده‌ای را ارو نمود شیسی ۶ 
برمیدارم » برده‌ای دیگر برروی آن کشیده میشود و 0 روز 


بیش ازییش احساس میکنم که‌برده‌اسرار» قطورتر میگردد و هرجه 


بمحتوی و روح آن نزدیك میشوم » این روح و محتوی و باجوهر 
آزمن دوری میگزنند ۰ اشستکه هرروز بکار خود ادامه میدهم تا 
تیروی سرکش ویبانی و حالت گریزیای اشیامرا رام کت 9 
دلیل هم هست که بکار خود ادامه میدهم . اساسا هنر وسیله 
تماشای طبیعت است و من باکمك آن هرروز بتماشای طبیعت 
واشیاء مییردازم . 

آ. پ. بس شما به اثر اهمیت زبادی نمیدهید ؛ بلکه فقط 
به احساسات خود متکی هستید . 

۲ ج- بله برای این حس معادلی نمیتوان بافت 

1 پ بنظر شما آنندگان و فکر گذاشتن مرات ۰ 
آ ننده 0 


ی کی ات کی یز تا تن 


توت ان ان( اتب اشی سات رت سا 0ب تین ای 5 


1ج چ .صرع بانظر بی‌تماوتی نآنها نگاه . آثار ِِِ 1 


8 ا . آلیرتوجاکومتی__ ۱۷ 


۲ اهر ص دگر‌گونین است ‏ .مثلا نکو قتی «لائوکون» شاهکار 
امد ۶ ولی ایتاه در خجاب فرآموشی فرو 
گا هر اگر از دخترکی که زندئی خودرا میخوآهد وقف هترکند 
وی زا دوست میدارید » یدش نمیاید طبق معمول 
یگو ند : من از آثار عتیقه خوشم میاآند! ولی شرم دارد اسمی از 
#کوئون بیاورد 

س عقیده من «آیندگان حر فی جرند و دروغی محضص 

8 تم چیر در حال سکون نیست . 

۲ب این مساله را که محسمه سازان گذشته طی‌هزاران 
مه ساخته‌اند و بان اشکالی که شما در یط حنالت 

ی 

1 - برای آنکه تا قرن هیحدهم محسمه ساز وبانقاش 
تمام هم هنری خودرا وقف مذهب و با حامعه کرده بود » وصر فا 
بخاطر این ضرورات تولید میکرد . ولی آزادی او از اواخر قرن 
هیحدهم شروع شد. از طرف در اختراع دستگاههای عکاسی» 
فیلسرداری » سینما » تلو نز نون » آشعه ابکس وسط دانره دید 
صحیح از واقعیت اشیاء بوسیله میکرسکب را 
اسان را در مورد واقعبت تفییر داد و انقلای عمومی و کلی 
ارات ود کورد مور با ان 
حهان خارحج » نقاشی و محسمه سازی کافی بنظر میرسید والزاما 
هنر به‌ییان آن سطح مرئی اشباء نظر داشت . ولی اننك دورن 
عکاسی زحمت ابنکار را میکشد و حهان خارج را دقیقا منعکس 
لس هنرمند نقاش و محسمه ساز اینك. فرصت و آزادی 
و اسست آورده امن تا پتماش دنبای درون ۶ شجیر؛ 
نابخود » وبا احساساتش بردازد . 

ها تلتری از انا بستخیل بر 
ناه برده‌اید و باحساسات و درون بینی توجه بیشتری دارید ؟ 
1 ج - دو حقیقت من درسال ۱۹۲۵ به تحسم طبیعت و 

وافست ظاهمری اشیاء میپرداختم ولین بتدرنج بین دید من و 
راما از پوجود ام ۵ دب یاهع 

ید بگو ید آمروز در مورد نقعاشی و محسمه سازی 
جه نظری دارید ؟ 

1 ۰ جح بررسی » مشاهده و درلد حهان و احساسی‌اندازه 

اشباء » که آن تبروی تحفیق و تامل را در ما افزون منسازد ۰ 

دیگر نقاشی و با محسمه سازی حالا در هر زمینه‌ای که 
میخواهد باشد (آبستر ه و با شکلهای دیگر بیأن) یبد در هر صو رت 
3 به تعمق و خوض در اقیانوس اسرارآمیز پدیده بپردازد . ولی تباید 


یی 9 2 
۰ غیه ان زر ۳ ۳ ۳ ۱ 9 
3 شهان ۷ را و ونان تسام 


تصور کرد که کوبیست ها با ابعاد و باپیروان آبستره با رنگها و 
خطوط »؛ زاو به دید حهان را تفییر داده‌اند . 

آ. پ دید امپرسیونیست ها و دید کوپیست ها بنظرشما 
در عمق اختلافی بانکدنگر ندارند ؟ 

ب کوبیسم فقط به ضبط حالتی ازشیثی میپودازد و 
ی تلقی میکند ولی در واقع بااین عمل از 
هنر حدا میشود و به تخرب اثر میبردازد اه 
بخواهید به تحقیق در آن زمینه ها بیردازید » ناجار باید باصل 
مراحعه اتشیات 4 سبعنی به‌منانعی که زانیده اثر بو ده‌اند ۳ آزگاه بهین 
حاصل ميشود که چنین کاری را نمیتوان هنر خواند . زیرا منابع 
الهام هنرمند هرگز تباید مبنای کار قرار گیرند . 

۲ ب. برای همین شما از سوررئالیست ها و کوبیست‌ها 
قطم علاقه کرده‌اد ؟ 

1 ج درآغاز من باین دوجریان هنری سخت علافه 
میورزیدم ولی از همانوقتی که احساس کردم بابد اول مدل بسازم 
واز روی آن چیزی بیافرننم » احساس حدائی در من تشدید شد. 
حدائی از دید هنری آنها . 

1 یب ممکن است یگوئید جرا هنرمند موحودی غسر سس 
عادی است ؟ 

۲ ج- برای آنکه هنرمند » بحای زندگی وقت خود را 
او باهمه حواس خود » بدرله وجذب زبائی های طبیعت » وخاصه . 
عادی نمود ظاهری اشیاء را برای لذت قول دارند . . 

اسان . کان هنرمند همان کار دانشمند شبه است 
۳ اتم و اصول ریاضی به تفحص میپردازد : 
تتصمیم ی الته هنر وعلم هر دو کاری شسبه ۳ نظیر هم انجام 
ملا ند ولین :علم فقط بدراد مطلق؛شیشی و ات ۱۳۲ 
همت میگبازد» وتحال آنکه هن ضمن درل ملق » حس کاملی رانبز 
درنهاد محصول خوش میگذارد وآن تحرك و قدرت را از شیئی 
باز نمیگیرد وبيك چیز مرده بدل نمیسازد . 


0 در 0 
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" درهنک چنان مساله ای است » که‌من 
نیازی در خود احساس نمیکنم بشمابگويم 
چیست » و همینطور برای همه » حتی 
برای مردمی که از فرهنک بی نهره‌اند. 
ی وارد ساحت فلسفی نخواهم شد . 
ولی تنها باشما از گفته های يك جوان 

روی » ضمن بحث عمومی درباره شعر» 
گفنکو خواهم کرد . او بمن گفت : « من 
نکن حون هستم و برای آنکه کارفنی خودرا 
ست انجام دهم » بشعر احنیاج دارم 
تکنيك هم برای خودش فرهنگ است 
1 من این کلمه‌ای را که درعین حال 
م زیبا و هم بسیار طبیعی‌اش بافته ام » 
اینده آن میدانم که تمام اشکال فرهنکی 


4 


۶ 


مکمل یکدیگر هستند . قاطعیت علم برای 
مربك از این اشکال از وجود قاطعیت 
دیکری که بیجیده تر از آنست > ومعهذا 
بتعادل دیکری میانجامد » سخن میگوید 
یعنی : قاطعیت شعری . بعضی ها خیلی 
بهتر از من بشما خواهند گفت که علت 
خشم های وحشتناکی که جنک سرد در 
زمینه های علمی و فنی باعث میشود » 
چیست و توضیح خواهند داد که حکونه 
واقعیات عینی آنها مجعول و پیچیده‌است 
و از اینکه چه‌یسا پولها و هوشها که‌بدرد 
محثقان در داخلاه يك بلوك میخوردو بقصه 


دیگر بدست میاید » بیهوده به مصرف 


میرسد > برده بر خواهند داشت 


دلی من بقلمرو خودم اکثفا میکنم »شعرء» 


ادبیات ,و شحو غیر مستقيم هنرها . ۱ 
جوان را که ملاحظه میکنید » احتیاج‌به 
شعر دارد. او آن را جذب میکند و شاید 
بتوانم تکوم » که آن را دمصرف‌مبرساند 
مسئولیت واقعی ما انسانهای با فرهنک» 
در همین نکته است . ما باید. مانم آزآن 
شویم که او اشعار مسموم را حذب‌کند» 
زیرا فرهنک ما و آنحبژ ی که‌امروز خودمان 
بوجودش میاوریم » همان چیزی استکه 
در نج در نسلی که سس از ما مبا ند 
نفوذ میکند . ببهوده گفنه‌اند که آنار 
برجسته گذشنه » میتواند بمئزله تریاقی 
باشد . قطعا این آثار در شرایطی میئوانند 
تریاقی شوند که تبلیفات جنگی آنها دا 
دگرگون نساخنه باشد » و بمثابه‌يك ماشین 
جنگی علیه مردانی که آنسوی سنگرند 
بکار ترود . 

فرهنک . در قاموس من » آگاهی بر 
تفسرات دائمی است که در وجود انسان 
ودنبانی که او در آن میزید » کار مبکند 
و مبارزه مینماید » صورت میگیرد . اکر 
این آگاهی درست باشد » و اکر بطور 
اساسی مجعول نباشد» ما علیرغم‌اشتباهات 
و نادانبهای مان » برای آنهاتیکه پس ازما 
خواهند آمه » میرات گرانسهائی را بجای 
خواهيم گذاشت . ولی اگر کوشش خودرا 
وقف امور جنگی نمائيم » از کودکانمان» 
که حفایق مسموم را بکار مسرند»‌فاشیست 
ها و ناامیدانی را بوخود خواهيم آورد. 
از ان تيرهيزيم » این خطر هدید کننده 
است : تعداد کسانی که ما آنها را بیراهن 
سیاهان می‌ناميم هردم رو بفزونی است. 
شایه و يا باید درباره اینقبیل حوانان 
اعثراف کنيم - حالا حنایاتشان هرجچه 
میخواهد باشد - که مسئولیت کارهایشان 
برعهده ماست که طی این بانزده سال اخبر 
نتوانسنه‌ایم بانها آگاهی کافی در باره 
خودشان: » طقه شان و دیوانگی هائشی 
که از آن رنج میبرند » بدهیم » و ما که 
این اهانت های آشکار و وحشیکریها را 
بعلت آنکه نه راهنمائی شان کرده‌ايم ونه 
به تثوبر افکارشان پرداخته‌ايم - بوجود 
آورده‌ايم » ما .. 


91 کبهان ت_ 1 ۹ 


وقنی ۰ ۲۰ 


۰ آن بیردازد . 


شمابا این‌تردستی مه آشناه 


مینمابند که در حقیقت بدفاع از ۲ 
مییردازند » در همه‌حا صی‌ایشان بلندار 
که بخاطر نجان آن به‌جنک پرداخنه ان 5 
در حقیقت فرهنک » کاملا دسنخوش‌منافع 
جنکی شده است. تردستی کار ساده‌ای 
اشت ۰ با دو خصلت متضاد - تضادوقم 

مورد ول قرار میکیرد که خود بخوه : 
و آزادانه سط بابد - که مجموضه ۳ 

بك فرهنک را توصیح مبدهد > شرو :۶ 
به کول زدن میکنند : خصوصیات ملی. 


۳ 
1 


۳ 


فاجعه آمیزی است که زمان و مکان در 
برابر هثرمندی که عضو مکمل يك جامعه 
اسبت مطرح مینماید . راستی جه کسی 
مبتوانست آتار میکویچ را دی آزکه در 
ارضاع لهسنان قرن ۱٩‏ احاطه و آکاهی 
داشته باشه » بفهمد ؟ ما مدیترانه ای ها) 
با آنهمه طمطراق از تمدن («بونان -لاتین) 
دم ميزنيم ولی این تمدن » چیزی جر 
خصوصیات و قرابت زبانهای ی ۳ 
اسپانبانی و فرانسوی نیست . هن : 
مسافرت اخبرم » باتحاد شوروی احسا 
کردم » که مردم نسبت به بعضی از 
خصوصیات حساسیت طبع نشان میدهند| 
این نکته همان جیزی است که همواره بر 
بیتانه ناگوار میآید بی‌آنکه‌بنتواند بتوصیق| 
این حساسیت وقتی بروز|. 
میکند که صحبت از يك کیفیت مخصوه 
روسی با يك کناب با نجوه شمح | 
روسی و یا بازی يك‌هنربيشه روسی ؛ 
مبا ید . 

بعلت این خصوصیت » هراثری ۰ 
کلی د عمومی بیدا مبکند » ما در 
خودمان در با بان قرن گذشته بجحد کافی| : 
درباره اینکه تولسنوی » جخوف» داسب 
بوسکی برای مردم لاتین» نامفهوم مینمودند 
و(« ر و ات 3 سن ۳ 
دانست که در فرانسه همکی روخ اسلاوء 
بیدا کرده اند زیرا ما ان این دود سندکا | 


آً 
ی ۱ 


1 


: رگ اقبال شایسته» بعمل آورده‌ايم وآنها 


را جزو مواریت پدری خود ساخته‌ايم . 
یعنی که » کیفیت خاص روسی یك اثر» 
که » درفروغ عادات ودغدغه های فرانسوی 
در نظر گرفته شود » از پیش چشم - 


خواننده‌اش برده آن خواص ناشناخته 
َو ابهاماتی را که صرفا خصوصی است 


برمیدارد گوئی این خواص از آن خود او 
و کشور او بوده‌اند . بهمین گونه »امر بکانی 
ها فاکثر را بمالاتینی ها هبه کردندو لی- 
و این کیفیت معمل و واژگونه دنیانی 


شدن است مب ولی ما اورا بانها پبس‌دادیم> 


فاکتر این مرد حنودی » که‌دستخوش‌اندیشه 
های مسائل نزادی بود » بما كمك کرد 
تا ما خودمان را بهتر درك کنیم » ولی 


۲ ۶ بان حین که خودمان را بهنر 


ميشناختيم » کیفیات آثار اورا که - 
امریکائیها » قادر بشناسائی آن نودند » 
کشف کردیم . این حمله معروف آندر هر ند 
است که میکوید : 
(هرچه بیشتر خصوصی شویم » عمومی‌تر 
میشو بم)) السته ((خصو صی)) بودن رادمفهوم 
ملی و تاریخی اش در نظر بگیریم نه‌بمعنی 
ذهنیت ایده‌آلیستی آن . 
کافکار! در نظر بگیرید . 

ولی تاکنيك جنگی » در اثناء جنک‌سرد» 
مبتنی بر تفكيك این دو خصوصیت ازيك 
اثر و به ضدیت واداشتن آن‌دو بایکدیکر 
است . بدینگونه » شاید آن بشر دوستی 
بورژوائی که درعین حال به تمابلات‌برتری 
نز ادی‌خودفخرمیکند» میگوید: همه انسانها 
برادران من هستند ولی ضمنا براین جمله 
میافزای که فقط بورژوا ها انسان‌هستند.و 
درست از همین لحظه » صحنه سازی‌منی 
برتحریف آثار برجسته و مهم ادیی‌بکمك 
ناقدان و روزنامه های دستوری آغفاز 
میشود : کافکارا در نظر بگیرید » اسن 


دویسنده نابفه ای بهودی بود ء او هم 


از سرئوشت جامعه بهود در براک عهّل 
هایسسو رگد ها و هم (بعد ها) در نخسین 
سالهای فرمانروائی بورژو ازی‌حثك‌اسلاداکی 
سوه آمده بود » منازعات خانوادگصی > 
تناقضات سئن مذصی 6 اورا سخسم آورده 
بود» او گواهی بسیار کلی » که عمیقا 
استثنانی است » از این ماحرا ها بدست 


. داده است. ولی ناقدانما با اوچه‌کرده‌اند؟ 


خلع سلاح عمومی 


۱۷ 


از کنابهای او باین امید که در میان مردم 


شوروی غوغا ببا خواهد کرد » دامی 
ساختند . بنای‌داد و فریاد را گذاشتندکه: 
فرطاس ‏ بازی نقیصه اجتناب ناپذیسر 
سوبپالیسم ات - چنانکه گونی. این . 
نثیصه در جوامع صنعتی دیکر وحودندارد 
و درد از مدنتی کافکا را رسوا کننده 
بوروکرات ها ساخنند » و ار بئوان گفت 
بس از آن » دیکر راهی جر این نود که 
او را روانه روسیه‌اش کنند » با این‌امید 
که هرخواننده کشور خودرا در دنبای 
((دادرسی») او سیند , 

البثه اين حمله که باقصه و نیت قبلی 
تدارا شده بود » هیچ تاثیری نداشت » 
بشرط آنکه در اتحاد شوروی عکس‌العمل 
دفاعی گرچه کاملا مفهوم بودس‌برنمیانکیخت 
چون » این عکس العمل نیز» يك عکس‌العمل 
حنکی نود . زرا در اتحاد شوروی‌میکو بند: 
حون این کتادها ما دشنام مدهند » ما 
هیچکونه احتیاجی به ترجمه آنهانداریم. 
تنیجه : حالا نیم قرن است که کافکا کناب 
(«دادرسی» را نوشته است و مردم این 
کشور پهناور وبیشفراول ترقیات اجنماعی» 
ءلمی و فنی » اغلب حنی نام او را 
نییدانند . این نویسنده زان مضاعفی 
را تحمل کرد : در غرب »> به‌کار او بانظر . 
يك اثر مجعول و پیچیده مینگرند ء در 
شرق » اسم او را باسکوت برگزارمیکنند- 
ولی ما برعکس » در همه جا از خطائی 
که در حق او کرده‌ايم » رنج مسریم : 
ما بخاطر علائق تعصب آمیزی که داشتيم 
در شرق و غرب آثار اورا از شکل‌واقعی 
محریزن سم : 

واز آن شمول ۱ کلی‌کار او » استفاده 
ننردیم. » بعنی : ارزشی»» را که اکرمحال 
رشده می‌یافت میدو انست تست آورد و بعد 
ها درارواح و قلوب فراموش شود . و 
همانطوریکه مارکس میکوید : بشرط آنکه 
مج جیز از خارج بان افزوده میشد . 
دو حقیقت روج درکنار یکدیگر 

من از يك رمان نویس حرف میزنم > 
ولی مینوانستم مثالهای متعددی از اصول 
(«مردم شناسی» بیاورم که خطای فاحش 
جنکی کردن فرهنک را در مورد بشربت» 
نشان مهف , فنون جح یالب سیر تشبكك 
0 0( علمی که مستئی 


۱۷ ۱ کیهان هفته 


صس تست مه و 


بر تحقیق روابط انسانها و ماشین است. 
و چنان دانشی که خواص يك حکومت 
ماشینی و اتوماتيك را مطالعه میکند ) 
روانکاوی - در غرب کابیتالیستی طرح 
شدند ویمرحله عمل درآمده‌اند . وتردیدی 
نیست بعضی از این فنون صرفا بقصد 
مبارزه با مارکسيسم ایداع شده‌اند . ولی 
آیا میتوان گفت که پس تمام آنها غلط 
وبیحاصل اند ؟ نه » وبیگمان نه ؛ زیرا 
آنها موترند » زیرا در اخثبار ما هستند» 
س باید واقعیتی هم داشته باشند . 
نتیجه اينکه فرهنک‌بدوبخش تقسیم‌وتجزیه 
شده است : دو حقبقت بیروح در کنار 
یکدیگر قرار گرفته‌اند که یکدیگر رامحکوم 
میکنند و حالا هر معنی و مفهومی که‌داشته 
ساشند » فرقی نمبکند زیر بهر حال 
هیچکدامشان کامل نستند . 

امروز » لحظه تاریخی » جنان مارزه 
ایده‌تولوژیکی است که از نظر منطق حد ید 
غصب همه چیژ » و حل همه حیز دربطن 
خویش » و تفییر شکل دادن به‌همه چیز 
است . ولی چنین کیفیتی که بالضروره 
متضمن قدرت غلسه نایذیر است: سا 
بدگمانی از هرجه کهريشه مارکیسیستی 
نداشته باشد » پرهیز میکند یعنی درتنیجه 
بابدگمانی » از خودش‌نیز صرفنظرمینماید. 
تعبارت دیکر » اعلام وحدت فرهنکی > 
که همان بیان فرهنک‌ضمن بررسی‌تناقضات 
حاد آئست » برعکس » دمعنی ترك مسارژه 
ابده‌ئولوژیکی نیست . بلکه حنک است 
که مبارزه ایده‌تولوژیکی را از بین‌مسرد 
زیرا مقابله را از طربق جدائی ومحکومیت 
متقابل » جانشین ایده‌تولوژی میسازد . 
آقای خروشجف در اینمورد حنشی از 
همزستی رژیمها نیز سخن گفنته است > 
او اعلام کرده که این همزیستی نمیتواند 
چیز دیگری جز رقابت در همه زمینه‌ها 
آمیژ باشد . من آنجه را که او گفنته 
برمسائل فرهنکی انطاق میدهم و نتیجه 
میکیرم که باید فرهنک رقابت آمیزباشد 
چون وحدت ترکیبی آن » بتحقیق در هر 
مرحله‌ای » منضمن رقایشی است که باید» 
بعقیده من به‌ایده‌ئولوژی پایان پذیرد ! 

به موضوع کافکا » برگردیم . ما ازآن 


شاهد مثالی برای يك رقابت واقمی 
فرهنکی بدست ميدهيم . من از یکی از 
دوستان روسی خود » برسیده‌ام : جرا 
آثار او را ترجمه نمیکنید ؟ بمن جواب 
داد : بژودی اننشار آثار کم ارزش شروع 
خواهد شد » ولی » شما لابد متوچه‌هستبه 
که نقد غربی آنرا از شکل واقعی خود 
انداخته و اورا بنظر بسباری از ما ها 
دشمن سوگند خورده‌ای قلمداد کرده 
است . من در پاسخ او کفتم . 3 درا 
شما بئویه خود » مقللات انتقادی 
مارکسیستی ننوشنید که حقوق اصلی را 
به کافکا باز دهیه ؟ زیرا در این صورت > 
شما می توانستیه بنفع خودتان نتیجه‌گیری 
کنید زیرا روش های شما در تعبیر مطلب 
بر روش ناقدان غربی رجحان دارد .ویا 
بطربق اولی این روش ها از حدودمتعارف 
شم فراتر خواهد رفت > خاصه اکر آنجه 
را که صحیح است بگیرید و آنجه را که 
خطاست دور بریزید . رقابت 
فرهنکی » به حصرکلام » عبار تست‌از حذف 
تما حثوق کمرکی و موانع فرهنکی و طرد 
این سارزه مسالمت آمیز !؛ راستی کافکا 
نكداميك از ما و يا شما تعلق دارد 3 -جه 
کسی بهتر مقصود او را در مییاند؟ بحه 
کسی بیشتر فایده میرساند ؟ 

نه : ما » انسانهای فرهنک دیده - روی 
گوش میدهند - خیلی خوب ميدانيم که 
نباید از فرهنک جلوگیری کرد .همنوعینت 
فرهنگی » در واقع بکاد بردن آن برای 
تحقق دادن بهدفهای جنگی است . 
راستی‌چراازشیوع آن‌پیشگیری‌میکنیم‌وچرا 
بدفاع از آن ميبردازيم. برای‌انسانها؟ ودر 


واقع چه کسی حزانسانها اینکار رامیکنند؟ . 


من از زمره آنکسانی هستم که‌زندکی‌بشری 
را بر کلیسای شارتر ترجیح میدهند .زیرا 
اگر ما بخاطر آن جان خود را هدر کنیم» 
کلیسا »انسانهای جدیدی را » برای آن‌که 
جانشین ما شوند » بوجود نمیآورد » زیرا 
اکر انسان ها باقی بمانند و کلیسا خراب 
شود » انسان هامیتوانند بتعمیر کلیسا 


و يا تجدید ساختمان کلیسای دیگری چون . 


نمونه موثر کلیسای ورشو » بناکنند . 
فرهنک را انسانها » و بخاطر انسان ها 


بوجود آورده‌اند . ممنوعیت برای آنها 
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فائل شدن » بدل کردن فرهنک به بت » و 
وادار کردن انسان بمخالفت با محصول 
کار خویش است .و اکر توب را درك 
طرف قرار دهند » و ار خمیاره های 
(یونانی - رومی )در مقابل توبهای«آسیانی» 
قرار کیرند » باید از سرانجام کار ترسید» 
زیرا دیکر از («آنک‌کور» م و « آتسن» 
جیزی جز سنکهای درهم ریخته بر انر 
این بمباران ها باقی نمی ماند . 

فرهنک ناید مدافعی پیدا کند : نه 
نظامی" ها و نه سیاستمداران » کسانی 
که خود را مدافعان آن تصور میکنند » در 
واقع آن ها خواه وناخواه مدافعان جنک 
هستند . وقنی سربازان امیربالیسم از 
پارتنون دفاع میکنند » در حقیقت افسر» 
بلتم دفاع میکند. .نباید 
فرهنک را حمایت کرد » تنها خدمنی که 
فرهنک انتظار دارد در حق او بشوداین 
است که ما » روشنفکران این حمایت را 
پس بزنیم : یعنی غیر نظامی‌اش بکنيم . 

چطور ؟ دیکر بمن مربوط نیست که 
طریقه آن را بگویم . بلکه وظیفه همه است 
همه مردم شناسان » همه نوسندگان » همه 
هنرمندانی که با این شکافتن فرهنک 
که علنا به شکافتن اتم مربوط میشود > 


آشنائی دارند » بس برآنهاست که ازانفجار 


حلوگیری کنند . برآنهاست که در صدد 
جستجوی وسائلی برای وحدت دادن به 
اشکال و تمابلات حهانی ء تناقضات سر 
حاصل 6 رقابت های مسالمت آمیژ » ودر 
آخرین تحلیل » قدرت‌خلاقه‌فرهنک باشند. 
در این مرحله درست مثل تمام زمینه 
های دیکر 6 کش‌ور های که از اسنعمار 
رهائی بافته‌اند و با آنها که با استعماد 
در بیکارند » برای ما نیروی باوری دهنده 
گرانبهاتی بشمار خواهند آمد . در نظر 
آنها » مسائل فرهنکی جور دیکری تفسبر 
میشود : 

یعنی جنک ایده‌ئولوژیکی مطرح نیستءٍ 
و اکر آنها با فرهنک‌مستعمره دارآن‌پیشین 
نبرد میکنند » بدان‌سب استکه مستعمره 
داران سابق » زبان و اندیشه های خودرا 
بانها تحمیل کرده‌اند » و هدف آنها فتط 
این نیست که فرهنک آنها را بسه دور 
آندازند و يا به آداب و رسوم پیشینه خود 
روی آور شوند » بلکه میخواهند رسوم 


گذشته قبل از استعمار زدگی خود وآنجه 
را که هنوز در زمینه های‌هنر و انديشه 
برایشان معتبر است » و آنقدرتی که 
فرهنک انقلابی را بانها تحمیل نموده است 
باهم بيامیژند » و در حین همین انفعالات 
است که وحدت ملی آنها از کوره بیرون 
میاید . 

پس اینان متحدین برحسته ما خواهند 
شد » مخصوصا باین دلیل که ساله 
فرهنک درنظرآنهاه بهمان کیفیت انفجارات 
طیعی درونی معادن صورت نمیگیرد . 
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من کمان میکنم که مساله ابنجورمطرح 
است : يك اتحادیه حهانی از انسانهای 
با فرهنک برا ی‌خلع سلاح فرهنکی --حالا 
بهرشکلی که میخواهد باشد » اهمیتی 
ندارد - ولی باید این اتحادیه امکان‌دهد 
که آن وحدت فرهنکی از دست رفته » 
دوباره پشکل بهتری مستقر شود >واینکار 
از طریق وحدت همه انسانهای با فرهنک 
علیه حنک مسر است » این اتحادبه که 


میتواند اشکال مختلفی داشته باشد : . 


ممکن است باز هم کنکره‌ای باشد سوآیا 
تاکنون تعداد اینقیل کنکره ها خیلی‌زیاد 


نوده است ؟ 


ویا ملاقات محدود چند نفر بایکدیکر ۰ 


این امکان را ددست دهد - ولی دراینمورد 
نه ما و نه دیگران » بشخصیت ها اعتقاد 
نداریم » پس دیگر چه باقی میماند ؟آنچه 
که «و یکورنی» امروز صبح پيشنهاد میکرد: 
«او آرزو داشت که نویسندگان افریقائی» 
امربکانی و آسیانی در کشور ها و فاره 
همایشان اتحادیه های مشایهی تأسیس 
کنند.» بعلاوه او امیدوار بود » وقتی این 
مساله تحقق یافت » یعنی اتحادیه تشکیل 
شه و اتحادبه ارو بائی نوبسندگان را نیز 
دربر گرفت! . عده ای از اعضای خود را 
برای ملاقات با سایر نماینده ها برگزیند. 
الننه اگر باین اعضا اختیار عمل داده 
نشود این انسانها از بیان مقاصه وآمال 
شخصی خود دست برمیدارند » آخر آنها 
در قبال قاره خودشان احساس مسئولیت 
یکتند . 
جریانی که باید تفوق یاید . 

دراساس این منازعات » میشودبایه‌های 


را کیهان هفنه 


يك برنامه که همه هلل را در بترگیرد بی 
ریژی کرد : حذف همه‌حمایت های‌فرهنگی» 
مربوط به معاصرین باشد و چه نباشد ب 
بهمه زدانهای زنده - تحت نظظلارت‌انسانهای 
ررزشنفکر که میبایست‌در هرحال مسئولیت 
بیشنهاد ترحمه آثاری راکه‌بایدناشراع» در 
عهده‌بگیرند ازطریق مقدمه نکاری‌ونوشتن 
مقالات اننقادی » تشریح آنهسا بر حسب 
ایده‌ئولوژیهانی که مطلوب نظرهريك ازملل 


است همکانی کردن این آثار نحویو سیع 


حص 


دش 


و 6۵۵ وا 


۸ ۳۳ 


میز های کرد متعدد (برای نویسندگان » 
هنرمندان » ناقدان و ناقدان هنری) ب . 
ملاقاتهای خصوصی - اچبار برای دفاع . 
ازهر يك از این شقوق .. 

پس جریان بسیار نیرومندی در حال 
نضج گرفتن است گرچه جنک سرده‌کشتار 
زیادی نکرده است ».۰ بااینهمه فرهنک 
حهانی را منحمه نموده است . ولی ار 
براستی همه انسانهای بافرهنک » منحد 
میشدند » من منقاعد میشدم که مایزودی 
به دوران دوب این ۱۳ 


نگ 
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٩‏ شهر 
" رسانیده باشد اما باید 


یلیام سکم بجر 


از زندگی :وله 


8 شکسپیر اطلاعاتز بادی 


8 دستت تست«اعتا 


7 سس طبق آنچه که‌نگاشته 
8 ام ۵ است ی ۲۰ 
ماه آوریل سال ۱۵1۹۲ 


1 در خانواده متوسطی از 
شهر استراتفورد 
8۲2010170 
۰ به عرصه و جودگذاشت. 
شکسپیر شاد تحصیلات 
اولیّه خود. رادزمٌدارش" 


بای 


۹ 


[ مکتب "تماشاخانه .کامل 


۱ 
۱ 
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[ 


ِ 
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٩‏ کرده و.پس از طی 


[مراجل و 9 
۱۰۹۲ در منتهای‌شهرت 
" خود بوده و نامش را 


1 در سال ۸ نزمه 


بازیگران دربار ملکه 
1 این درام نو دس نامدار 
/ انگلیس داستان ونوس‌و 
اودنیس 820 0 


۸ 0018 


اما از مدارد و 


اه 


2 ثر شکسپیسر 
ار و ناج 


ی ی 


آنتوی د کنوپانرا 
از و بلیام‌ن ۱ 
۲۱۹۱۰۱۷-۱۱۰۰ جاپ سال ۱۱۲۲) 
آنتونی «دونصم ی آزسر کردگان رم در 
اسکندربه باکلمو باترا 01600918 سحت 
بر کرد مقاشنه ات که بویت میرک بو ادا 
و۳1۷ زنش بدرود زندگی‌گفته آنتونی . . 
آن می‌شو د که به‌رم برکش4 وبه کار های 
خود سر وسامانی ندهد . دوتن دگرازس رکردگان 


۸۵01۲ (0 2 


متحد» اکتاوبوس عنسعهه ولپیدوس 
فنا0ز6,] تایمیتی بزهورردو۳ .در جنکند. 


آنتونی به‌آنها ملخق مشود وبرای حلب‌دوستان 
جخو د تصمیم میگیرد باخواهر اکتاو وس ۳ 
او کتاو با 2۵ ) ازدواج کند .وقتی 
کلئو باترا خبر ازدواج وی رانا دح تراکتاو وس 
مسشنو د بر فرستاده د سم گر فته ویه‌ویامانت 
روامندارد ۰ متحد بن با بمپتی از در صلح وآشتی 
در میاآنند وآنتونی ون به‌ قصد آتن حعطاه 
آنتونی رامی‌رنجاند ۰ در همان هنگام: یه اکتاوبا 
برای میانجیگری به‌رم برمیگردد » آنتونی نیسز 
نزد کللوباترا میزود و لشکری عظیم برای‌جنگ 
بااکتاو وس آماده مبسازد کلوباترا از روی 
حهالت به‌ملا قات آنتو تن در اردو گاه: آکتیوم 
ناه ۸ می‌شتابد ۰ آنتونی امیدواد 
ز ها میتو آند باا کتاو نوس در در با مصافد هد») 
اما دوستش درون قیاطتفطم +*وی 
کشتیبهای دشمن زانداند 0 ست آراکفاه توس 
بر نانان میتی متحد شده‌اند . 


۱۷۹ ف کیهان هفته 


9 ,وه 


نداشته » بلکه اصلاح حنگکت در داز مود ۱ ۱۳ 
و تجدید تالیف آنار| کشتی خود در يك لحظه بحرانی فرار اختیار . 
دیکران بوده اسب ۰ امیکنل ۵ و آتوی نی ز که شیفته ه کلئوپاتراست‌به‌دنبال . 
که نک ال کی وا ی ۱ وان ۷ 
آن هنگام که به نوشتن گشته ویو فرونیوس فیاندمتطهن7 راب‌عنو ۴۵۱ 
در یك طرف. خود کاغذ 0 دستور می دهد وی 19 شلاق زده و با 
سفید و در طرف دیگر یغامی اهانت آمیز روانه‌اش کنشد ۶ آنتو نی که 
تاریخ بلوتارك یا هالین | .) 2 دا ۰ ۳ نب :6 ۱ 
تا ستارة اقبال خود را دوبه نابودی می‌بیند » :۲ 
1 7 ۳ ح 2 ءِ ۶ 1 
تاع ار داده و هرحه بارآن و وداع تچ ودرجنگ دربانی‌دیگری 
از این کتاب فرا می_ ابه‌کلی مقهور سزار میشود . ناوگان مصری هصم 
گرفته روی کاغذ سفید تسلييم رومیها میشوند ۰ آنتونی باناآمیدی برای 1 
به صورت درام درمی- انتعام از سزار به کلتو باتر | روی مبکند. کلئو باترا 
آورده نت ۰ - ۰ 0 ,1 7 فد ۲ 
اما با این حال هم اینطور ۳ ۱ 
رت مدا اه ریق خود یلص ,و13۳0 ۱ ِِ 
استادی: ۵ شکسپی کاسته او ۳ ی ِ اما و قتی که اوازاین کار آبا مىکنل 
2 و درامهاش‌نمو نه آنتونین خو دش رابرشمشیرش | فکنده وبه‌انن 
عظمت و مشرمنتدی | تر تیب خودکشی میکند .کلنوباترا بیغام میفرستد 
0 : ی که زنده و اما ددکر خبا ی د بر هر تسب 1 
بت می‌ماند نه‌و فت ۱ 
عویش را به شا نیب نيمه جان آنتونی رانزد کلئوپاترا میبرند. درپاباق) 
کل و خشت و مصالح | کلئوپاترا برای آن که به‌رم نرود و مقهور سزاد , 
تلف نکرده است ۰و ی شود » خود را در معر ض نیش مك افعی فر ار 
ابن 9 مات دا اداده و آونیو بدسن ترتیت ود ی ۱۳۳ 
رد گرچه بروی صحنه آوردن آنتونی و کلموباترا 
کاخی عظیم و مجلل بنا ِ 
نهاده ۱ به‌علت برستاژ زباد وتعدد صحنه ها مشکل . 
لا داستان: این ی 1 باانن حال » بکی از هتر ن نماشنامه‌های 1 
هاملت 1 حالب و سرگرم‌کننده شکسییر محسوب می‌شود. 
که در تار بح هالینی‌شد 
آمده است » از لطف و آژار مهم شکسپیر 


بوده اما و دا شتا ۱ ۲ ,کننگ لیر صباع 1‏ 11۳2 
توانای شکسپیربرداخته اتللو ملاعط01 
میا بد جنان عظمت و مکست ات۱۰۹۵ 
شکوهی بیدا میکند که اآنتونی و کلئوباتر ‏ 016002072 4ظو دماح 
آن دا در ردیف بر ژول سزار تحوصون فبائلنا [ 
معز ترین تراژدی عای طو فان کته ات۱۱ 


روز‌تان در .صسناآورد:: 


ابحمن رس شا خیز فر هنلک 
ِ ۰ دییررستان بمرنژنه شماره ۱ 


ط ری ند - یی 


در <سته تردن شخصت‌های فرهنکی کشور در این 
دیبرستان تدریس میفرمایند . 


ادبیات فارسی دکتر بحرالعلومی - تنکاینی 

تاریخ و جغرافیا عباس پرویز - رضا خزائل 

ریباضیات تجرانییت زراوشی - ره ترلو بد 
محمدی - جواهری‌زاده 

انگلیسی اتابك - دانشپور --گودرزنيا سفاضل 

طلبیعیات پا کروان - موسوی زنجانی -وامقی 

فيزيك و شیمی ۱ مختار تبریزی - رباطیسرهبر_قاسمی 


دکترحاج سیدجوادی - دکتر علویان . . 


ثبت نام همه روزه در "محل خدید دببرستان واقع در 
خیابان حافظ ریم پالدهتل کوچه سسیمی بعمل میآید ‏ 


عامل مسأفر تفت ر[حت و مطمین 3و آثر آن 


برای بازدید آولین بارتی اتوبوسهای مجهز و اوکس مائیروس ۱۲ که 
اخبر؟ حهت این شرکت وارد شده » از هموطنانعزیز دعوت مبکند 


۳ 
سروسه‌ای مسافرت دا خلی‌مهن‌تور 

همه روزه تمعصد ۰ تبربز - رضالبه -رشت ‏ مهلری ‏ ۳۳۳ 
رامسر - لاهیحان -.همدان - کرمانشاه- اصفهان - شیراز 

و سرویسهای مسافرت خارحی مبهن‌تور 
روز های بکشنبه و چهارشنبه هرهفته بمعصد ترکیه و کاظمین و 
هردو هفته تکبار 1 ۱ الما مسافر مییذرد ۰ 

یهن تور 
اول فردوسی تلفنهای ۲۰۸۲۰ - ۲۷6 -- ۲۲۰/۸6 - ۲۱/۱۲۹ 


مد که کیان هد که رای وی ما ۱ 
کلیه خطو ط داخله شر کت‌میهن تور با تخفیف "٩۰‏ در صدمیتو آ نند استفاده تما بند 


فرهنک وادبیات جهان ۱۷۷ 


سوفوکل 


سوفوکل را بایدیکی 
از بزرگترین شمرای 
بونان در قرن بنجم 
سل از لاد دانست. . 
این شاعر گرانمابه که 
عمری طولانی داشت »4 
٩‏ ور حلکضونی‌دلیر 
و بی باك بود که از 
آغاز حوانی در این راه 
گام برداشت و سب 
افتخاراتی نایل آمد . 
سوقوکل استعداد 
قراوآنی نیز درموسیقی 
داشت واین خود سب 
در شهرت وی موثر 
افتاد . 

هنوز به بیست ه 
پنجسالکی نرسیده بود 
ته اولین ترازدی خود 
انتشار داد و آن 
چنان شهرتی بدست 
و یه دود تار بخ 
ادبی بونان نظیر نداشته 


است به طوری که مقام | + 


وی تا مقام اشیل نالا 
رفبت و تا آخر عمرنیز 
محپوبیست و شهرت 


را حفظ .رد.2 


می گویند مرگ وی 
به هخام قرانت کتاب 
آذتیگون که می بایستی 
9 را يك تعییری در 
حضور مر دم دخواند» 
نوشته های سوفوکل 
غالبا چ؛ »ه ِ 
بوده و با منطق و 
استدلال توام است . 
٩‏ تساوز. از مد 
تراژدی نوشته که‌اکثر 
آن ها از دبن ر فته4 
ات و لی امروزه ه همت 
تای آن ها باقی‌ماند ه که 
های : آواکش- 


ودشوار | 


ایکون عومعناصص . 
وفقمل "از مبارد:) 
از سو فو کل . ومل‌مطومه 
این کتاب دنباله داستان غم انگیز اودیپوس 


وناون0ع0 بادشاه وهوم 
رن هی 1 وا گذا کر ده ارت 
توانق بین آنها * ترار است فرزندنه‌تتاوب 


سلطنت به‌پرادر ود ی رد 


مه فقس مت هنده برای: احهاف ی ۳ 
فیام میکند . حنگ سختی بین دو سباه در میگیرد 
واگر چه مهاجمین عقب می نشینند اما دوبرادر 
در يك لحظه حساس رودرروي‌هم قرارگر فته و 


میشوند . آزاین حهت عموی آنها کرئون عممی 
به‌سلطنت میرسد . درآغاز نماشنامه کرئون فرمانی 
صادر کرده است که ازبه‌خاك سیردن دولینیسس 
خودداری کنند . آنتیگون خواهر بو لینیسس بدون 
بر وا باانن فرمان ستمکار انه مخالمت می‌ورزد . 
ررقتی خواهر در او اسمن ۱۳ از 
همکاری با وی سرباز میزند ‏ آنتیکون شبانه 
که و تنها به‌کارزار رفته و قبل ازآن‌ که‌سربازان 
کرئون دستگیرش سازند » حسد رابه‌خاك می- 
کب ان انیت 2 دسئور 
با هفامت سر و به‌نام همون حمووم۴1۵ 
که آنتیگون تن ی نزد بدر بی‌نتیحصهمیماند 
" صوزوه:1 
دردل کرئون ار کرده و شاه دستور می‌دهدتا 
دختر را از غار بدرآورند . اما وقتی در غار را 
میگشایند دختر را مرده می‌بابند ۰ همون وقتی 
بدررا از جود دور مبکند 6 برشمشیرش افتادهو 
قو تاو آنتیگون خودکشی متکند وفتی این خر 
به‌مادر همون میرسد » اوئیز دست به‌خوددکشی 
رده وکرئون رادر داغ آبدی تافی مبگذارد. 


۱ " آنتیگون - اودیپ -اودیپ بهکلون-الکتر- تراکینی‌ها و فیلو کت نامبده میشوند . 


باد می کوید » می روند 

در درون کله دبرد یتست باه الب ده و۵ 

ليك در کومه (دراندوده تازیکی سرنخت ‏ د ۱۲ 
بیفسرده امید) 


بس زانوش بنشسته » زنی خاموش است. 


در هماندم که دراندوده تارکی زن خاموش است » 
زنده‌ای مرده به راه افتاده 

از بر حاده » نز دیك به او 

مرد او استاده 

می نمابد هر چیزی غمناد 

و به غمناکی در حنکل 

ناتوان مانده » بهم ریخته‌ای داده تن از ریخته‌اش تکیه 


تّ 


و ۳ب 
۲ 


۱ 


۱ 


3 
۲ 


3 
۲ 


سل آن مرد 45 او استاده‌ست » 
مثل آن زن که به کومه است خموش » 
بی زبان است همه چیز و »ز يك سوی زمان است دراز 
وشت قادر ۵ نس ر .حنلاش انکنز‌تر از. جر فش راند 
3 فرسن 
از زمانی که‌قد. افرازد روز 
سا له فرو ر برد شت رارارکان 
۱ اد 
تا زمانی که از این برده بدر افتدافسون سجن بر 
زن همانگونه خموش است بحا 
ان برشان 4 ز همه سوئی دستش کوتاه» 
می رود » می آبد 
ور له روشن به تخضمشی کذ به دل از دل‌دارر 
بیفام 
سوی ره می باند . ۱ 
ِِ 
هاش نردید سشفعنده بره می. سنا 
روز طولانی را مهلکه‌ای 
شب کوتاهش را زندانی 
وندر ان مهلکه » زندان تن او » او را 
نهر ۵ و برآنی ۹ از و برآنی َ 
حِ 
همچنان لیکن او می باند . 
با نگاهش » که نفطله مسحور تسار یکی و منکوت از ی 
می‌ساید . 
اندر این عالم (اين عالم تسخیر شده) 
او درآن همجو به تیبا شده‌ای باره کلوح 
مانده می, مانل ۳ تحفسر تشك ۵ 
و او به روباش غرق است و فرو . 
ِ 
کی بت هیمبانی آنديشه امید افزای 
که در او رخته بسته است بدانگونه که فکر شب دوش 
وی درحشد نگهش:؛ 
"و به زه می حوبد 
مرذدمی می. گذرد 
او بخود می گوید : 


۳ج - 


- 


من ۱۳۰ ولد 
«نکتفر آمك هد آبشست ۱ 
و نما می نگرد 19 

ج 
در دل خاموشی این روا 
می رود حیران مرد 
آنکه می‌حو ند نزدیك شده دانشده » ح 
رن سر دست نهاده‌ست واه ند 
از جبین شب دلسنگ (در او زندگی او ۱ 
وانشده) .۰ 


ن 
جه خیالی به عث ! 
او لب دی راک 1 
دب او تاريك که چون روز بر آو و قتی 
دوسن ی ۳ 
ون‌زمان تیره‌شده » رنگ‌به‌او داده شب تیره ز خود » 
می گربزاند از خود هردم » 
ليك اندبشه آن لذت نیز 
(آنهمه گرم و گوارا) از او 
می گر زد کم کم . 
ن 
از کران غمنالك درا ۱ ۱ 
کاب با ساحل خاموش به نجوای ماول ۱ ۰ ۳ 
ح . می‌کوید ۴ 
تا مسیر قلل دور که بی مقصد معلومش اد 
سر براه خود آورده به ره می پوید ) 
هرچه کاو دیده کنون می بیند باز . 
در تك روشنی روزی با تیرگی يك شب گرم 
شب با لذت کانگشت زمختی بفشردش در دشت . . 
رو تاه کر ناد کی ود وز ای 1 ۱ 
لد 
آنچه کزدست‌بداده‌ست به عمداش کنون می بیند 
و جنان روشن می بیند » کاو دست برآن می انا ۲ 
وز نشاطی (که از آندیشه يك طبع جوانزاید وزان۱92 
جوان 


سرشیری دیدن هر وا ۳ 


ار و ان 
...سس باهرآن چیزکه می‌بیند تزدیکی می‌گیرد » لیکن آن چیز 


زاوست درحال و 
حز سگ او » در » دیوار » بجای خود دلمرده چراغ » 
همچو آن شادی رفته که در او خاطره اش مانده جنان 
کز او نام » 
هست با او به ستیز . 
ٌّ 
سس ی (باین نام که نو د) 
خانه خالی تاریك شده 
بیه سوزی در آن 
دودانگیخته » و اکنون زن و مرد 
از بسی حسرتشان 
فکر های غم آورشان باريك شده 
و ترآن جشمش مانده نگران 
در تکی تبره ولیکن که در او غرق شده‌است 
همجنان روشنی ای 
در تکی تبره ولیکن که در او غرق شده است 
راحتی دگرآن 
خُ 
که برآن هیحکسی دارد گوش 
باد می کوبد . می روبد 
حاده ترسان را 
وز من مانده خموش سس 
ووء روناشان 
فکر مبدارد معشو ش 


۷ 
عقل اشان ر فته ۱ 
که پلامسشن جانه 
همجچنانیکه به غارت شده کشت اشان 4 
همجنان رت سری کز آنان 
برد روزان ظفرمند بکار 
و سهمه امن و امان 4 
س آن فتنه از آن بافت قرار 


9 


دقعه‌ای ار تفت 

باز از آنگونه که نود 

"کار کشتتهست :آشار ۱ 

فر هی تا دهدشص خواب ثن رن چندش نیز 

بای کرده‌ست دراز ۰ 

با چنین امن و امان " 

نن هرطاقی ویران » به جراغ دم زحشت را 

لاغری غفمخوار است . ۱ 

اد تاد شمه طمی دما ۱۰ 7 1 

در دل این شب » مردی است که او بندار است . ِ 
3 

مردمی کز بردیوار بمردان و زنان می نگرند ۰ 1 

و به طفلان بسی خرد که فرسودة کارند بر ۳ 

شادمان م ی گذرند . 

ب « حق بحق دار رسیده است »- بهم می‌گو ند - 

مرک راننت: هر آنجنر هو ده ّ 

دست می کاود بعنی بی زحمت روز ۱ : 

در درون شب سود . 


2 نز 
در درون شب سود ۳ 
ور رون شب سود » ۱ ۱ 
جِ 
آنهمه زنده جنان مر ده به حا ۱ ۱ 
آنهمه مرد ه جنان ژزنده به جچشم از ی ز سست 
آنهمه جام .که می تر کدشان معده »زبس نوشیده ) ۱ 
آنهمه تشنه که می میرد از تشنگی و نیست ز تس ۱ 


توشیده . 
فقط آنان که براین حانیشان هست گذر می‌دانند 
اه مان دای آنتحا ات ۱ 
اندر آن مانده دو تن (گرجه نه دور) 
دور از جشم نیت هد وان 
تبکا و هرد وازتوم آنحا هستند » 
که‌ تن نان ار نان ۱ نام که ۱۱5 
هیچ کس در کم و بیش گذران 


۳ دس 2 ان افیا 
2 یا یوت : 7 ی ‌ 


بر جچشم مانده نگران آنان و 


هی رود 
جاده ترسان را . 


نه آز تو مهر پسندم » نه جاودی خواهم 

ستم اکر زتو زیبد ستمکری خو 

وه 

1 با زخویش بذیرم که داوری خواهم 

صبو صفت دل برخون و شم زدانی بزم 

همین قدر ز دوعالم رن 

حوشتن و نوش‌دیگری خواهم 

کلالة کل خورشیدم و برهنه » ولی 

تن جهان همه دراطلس زری خواهم 

کجا زسینة خود خوبتر نوانم یافت ؟ 

اجاق آتش عشق‌تو مرمری خواهم 

چوب رک وبر همه سرمایه گرانباری است 
به‌هم عنانی باد سب عنان (فستمی)) 

جوب رک ربخنه یکدم سبك‌سری خواهم . 


سیمین هبهانی 
خردادماه ۶۱ 


سرگی باروژدین 


باران دل گیر 
با ران باران 
بی‌تامل طبل میکوبد بظر فم 
ددپی/ دروب 

در یی دروب 

بی‌تامل ز آسمان بکریز میبارد 


روز و شب 
شب » روز 


سر زمین خاکهای 
خاکهای بکر ! 
و 
ن کون تس 
۱ س و 9 
نکتنه با 
ردان 


9 ییازان 

فکر این باران 

5 رکه 3 وه ن 
ادن تون 
در یی دروب 
دریی دروب 
بی‌تامل سخت باران گوسارد 
و ك بارانمان تنگ است 

۱ ۰ ۰ ۰ : 

۰ قمیزاست 
مان آ کنده از روزری استت 


زیر نظر علی دلوکباشی 


میخابم بربم قله‌دعا ‏ بلکه خدا رحمتش ات » 
سی‌بند گون روسیا هم قطرةٌ آبی بیات ۰ (۱) 


برای اینکه باران ببارد 


پنشش اکندمی که در ممستی فارش برذداشت در ۳۳۳۵ 
(بیآب) است . بدین ترتیب اگر سالی باران نبارد با کم با دیر 
پبارد گندم به‌اندازهٌ کافی برداشت نخواهد شد و بدبختی گریبان 
روستاییان را خواهد گرفت . 

مردم دای ای که باران بباره به‌در گاه خدا پناه می بر ند و 
دعا می‌کنند . ازجمله مراسمی که برای باریدن‌باران انجام می گیرد؛ 
مراسمی است که بچه ها انجام می‌دهند » و آن چنین است : 

بچه‌های دهکده دسته‌بی ده بیسته نفری تشکیل می‌دهند و 
درحالی که هر کدام دو تکه سنگت در دست دارند و آنها را نرهم 
می‌زنند. . در کوچه‌های ده راه می‌افتند و یا هم همصد! چنین 

هدرسه آی هدرسه »۰ (۲) 
الله تو بزن بارون » 
رزق عیال دارون ۰ (۳) ۱ 

و به‌ثر ثبب به در همه خانه‌های دهکده می‌روند و چیبری) 

درخواست می کنند . هرصاحب‌خانه‌یی به‌اندازهُ "وانایی خود چیزء 


کناب کوچه 


۱۸۷ 


مانند هیزم » گندم و بر نج 8 پول به] نها می‌دهد. . دراین‌هنگام 
تچها به‌عنوان تشکر از صاحب‌خا نه باهم می‌خو‌انند . 

خونه گچی » » پر همه چی » 

خونه گچی » پرهمه‌چی . 1 
همه با هم چنین می‌خوانند : 

خونهُ گدا هیچمون نداد . (ع) 

خونهٌ گدا هیچمون نداد . 

پرش کی تیله مشکه . () 

خونه که تنگ ننگه 

پرش چال پلنگه .  _‏ 

و اگر صاحب‌خانه‌بی به‌روی آنها آب بریزد باز همه با هم 

می دویند : 4 

ابش دادی » نونش بده ! 
ابش دادی » نونش بده | 


برع کردی شش ادن ۱ 
نرم کردی خشکش کن ! 


اه بچه‌ها همه خانه‌های ده را سر زدند » دی 


جر 


آنها . چیزهای به‌دست آورده را می‌فروشد و بحای ان خرما 
٩‏ خر وه آرنگاه مبان بکی ازخرماها بحای هسته رنگی می گذارد 
خر ماها را میان بچه‌ها پخش می کند . خرمای ریگ‌دار بهر د 
٩ 8‏ شا , بچه‌های دیگر او زا می‌زنلد تا این که یکی از 
مبانشان ضامن او مشود وم کمییت ۶ ۱ ۳ تا سه روز در 
باران آمد که هیچ » ولی ا گر نیامد حاضرم بجای او کتك‌بخورم». 
دراین‌هنگام بچه‌ها می‌پذبرند و پراکنده میشوند . پس از سه روز 
ور باران آمد که به رزوی دلشان رسبده‌اند » ولی ان باران 
ی ۱ 


0 


ری ورنده : ابوالقاسم فقیری 


! -می خواهیم برویم قبله دعا » بلکه خدا رحمش بیآید -برای بندگان 
روسیاه هم قطرهة آبی بیاند ۰ ۲ - 00۳9۹6( ۲ صبال (داوان ۱۱ 
کسانی که ژن و فرزند و نان خور دارند ۰ ؟ - هیچ‌مان 0- ت ۱۰۹۵ * براز 
گی : که < ۵ : موش است » مشك عنی موش .۰ 

2 از آقای فقیری تقاضا می‌کنيم که در صورت امکان بنابر راهنمابی‌هایی 
که تاکنون دربارة گرد آوری مواد فولکلوری در کتاب کوچه کرده‌ایم »فو لکلور 
ی و بو براحمدبهای فار.س را بادداشت فرمایند و برای درح درکتاب 
کوچه برای ما بفرستند . 


گردآوری موادفولکلوری 
11 حسد 


حشنهایی که ایرانیان در گوشه و کنارخاد ابران بربا می‌دارند دو دسته است ۳ 


الف ۰ حشنهای ملی 
ب : جشنهای مذهبی 


در زیر نام جشنهای ملی و مذهبی‌بی‌که در سراسر ایران با رنگهای ویزة محلی . 
برگزار می‌شود » باد خواهد شد تا ردآورندگان فولکلور را در کرد آوری آنها . 


راه ننما ند ۸ 


3 : ۰ ای ملی 

این دسته از حشنها » حشنهایی است 
که مخصوص مردم ایران است و اصل و 
ريشه برخی از آنها باستانی و ایرانی 
است . این گونه جشنها میان ایرانیانی 
که از دیرباز در این تکه خال جهان با 
یکدیگر زندگی می‌کنند وسنخ‌آندیشه‌بی‌شان 
بهم آمیخته و همرنک است با اندکی 
دگرگونی و آن نیز در طرژ برگزاری آنها 
و شاخ و برگ دادن به آنها براکنده است. 
ان حشنها عار تند از : 

۱ - جشن نوروز 

۳ - حشن سده 

۳ - چهارشنبه سوری(وابسین‌چهارشنبه 
سالی که رو به انحام است) 

) - سیزده بدر (سیزده نوروز) 

ه - مراسم زناشویی (نام بخشهای 
گوناگون آن زیر همین عنوان خواهد آمد.) 

1 - زاد سوران (جشن تولد) 

۷ - مراسم زایمان (نام بخشهایگوناگون 
آن بعدا خواهد آمد .) 

۸ - شب یلدا » شب چله (شبی که 
فردای آن نخسین روز ماه دی است > 
و آين شب دیرباترین شهای سال است .) 
م ٩‏ - کلوخ اندازان (شبی است بیش از 
ماه روزه‌گیران «ماه رمضان») 

۰ - چهارشنبه آخر ماه صفر (در این 
کول رای دون کردن: تعولنت «اجشتی 
می‌گیر ند .) 

و 


ب - حشنهای مذهی 

این دسنه از حشنها » حشنهایی است 
که با دین اسلام به سرزمین ایران آمد » 
و جچون ایرانیان به دین اسلام گرویدند » 


مها 


جشنها و سوگواربهای ژابسته به آن را 
و ذوق خاص ابرانی خود را بکار بستند . 
این جشنها عبارتند از : 


۱ - گوسفنهکشان که به آن شت رکشان ‏ 


گاوکشان هم می‌گویند . (عید قربان) 

۲ - روزه‌گشایان (عیبد فطر) 

۳ - عید غدیر 

6 - زادسوران پیفمبر (میلاد پیفعبر) 

ه - زادسوران علی (فلاد ‏ 

- زادسوران آمام زمان 

۷ - زادسوران امام حسن . 

۸ - جشن کشته شدن آین‌ملحم (دبست 
و هفتم ماه دون ست 

- ی ی من 

,۰ جشن درک شدن بیفمر (روز 
مسعت) 


۱ - مولودی 
و 


سا اس دیص تا ۳:۷" 


زا ی دای اس ی ای یت 
۷ ۹ 


/ 


ن. - سل 


اين بود نام جشنهای ملی و مذهبی‌بی . 
که مردم. در بیشتر شهرها و روستاهای . 
ابران‌بربا مي‌دارند. السه اگر کردآورندگان 1 
مواد فولکلوری » در شهر با روستایی با ۰ 
حشنی دیکر بحز حشنهایی که باد شد > . 


برخورد کردند » و آن حشن ويزة آدمهای . 
آن محل بود و رنک محلی داشت > باید . 


آن جشن را به صورت جشنهای ناسرده . 
بالا بیافزایند و مراسم آن را نیز ازآغاز . 
تا به انحام بی‌افنادگی » کامل و دقیق . 


بادداشت کنند . 


کتون نام بختهای نید ۳۲ 


زناشوبی و زایمان باد خواهد شد . 
دب 


مراسم زناشوبی 
نامهایی که در زیر خواهد آمد هر يك 
عنوان بخشی از مراسم زناشوبی است 
که در تهران معمول است » و در سایر 
شهرها و دیه‌ها نیز باکم و بیش دگرگونی 
با نامهای محلی و شتیوة خاص محلی‌برگزار 
می‌شود . گردآورندگان باید درنظر داشته 
باشند که اگر افزون بر بخشهایی که نام 
برده خواهد شد » بخشهای دیگری هم در 
مراسم زناشوبی محلی که فولکلور آن را 
تررسی می‌کنند » به دیده آمد آنها راهم 
همان گونه که هست با نامهای محلی خود 
بدین‌ها بیفزایند . 

اينك عنوان بخشهای گوناگون مراسم 
زناشویی به ترتیب » از آغاز تا به انجام 
در بی یکدیکر خواهد آمد : 

۱ - هنکام زناشویی 

۲ - چگونکی دختریابی 

۳ - خواستگاری 

- بله بران 

ه - شیرینی خوران یا شال‌انگشتر 

7 - بند اندازان 

۷ - حنایئدان 

۸ - گرمابه رفتن و آرایش کردن‌عروس 
و داماد (حمام و اصلاح عروس و داماد) 

٩‏ - عقدکنان 

,۰ - نامزدی و چکونگی نامزد بازی 

۲ - جهاز عروس و مراسم فرستادن 
آن از خائه عروس به خانهة داماد 


۲ - جشن عروسی 

۲ - مراسم آوردن عروس ازخانة‌بدری 
به خانة داماد 

6 - حجلة عروس و داماد و طرز 

۱6 - مراسم به حجله بردن عروس و 
داماد 


11 مراسم دست به دست دادن‌عروس 


۷ - مراسم شب زفاف 

۳ به‌گرمابه رفتن عروس 

و داماد س از شب زفاف 
٩‏ - باتختی 
,۰ - مادر زن سلام یا پدر زن سلام 
۱ - باکشاکنان 

1 و 

مراسم زایمان 

زایمان در ایران مراسم خاص و ژیبابی 
دارد و زنهایی که در خانه می‌زایند سخت 
به انجام مراسم آن پای‌بندند . این مراسم 
از یکی دوماه پیش از زایبدن ذن آبستن 
آغاز می‌گیرد و تا چهل روز پس از روز 
زایش دنبال خواهد شه و به ترتیب 
عبارتند از : 

۱ - سیسمونی نوزاد و چکونکی 
فراهم آوردن آن (وسایل خواب و رختها 
و بازیچه‌هایی که تهرانیان بیشتر برای 
نخستین فرژند دخترشان فراهم می‌کنند 
و به خانه داماد "می‌فر ستناد ((سیسمونی») 
می‌گویند. .) 

۲ - مراسم سیسمونی فرستادن از خانه 
مادر دختر به خانهة داماد 

۲ - چکونکی پیشکویی پسر بودن یا 
دختر بودن فرزند در شکم مادر 

- زایش (مراسم روزی که زن‌آستن 
می‌زآبد) 

"ه - ناف بران 

1 - خننه سوران (فرزند پسر را ممکن 
است پیش از شب شش با چند سال پس 
از آن خننه بکنند .) 

۷ - شب شش 

۸ نام کذاران 

٩‏ - حمام زایمان 

,۰ - جله نوزاد و زائو 

دنساله دارد 


نمونه‌ای از صرف « 


در 
زمانهای گوناگون 
مان کذشته ساده زمان جنشته ۱ وی 

من . و فتم ما ر فتیم : من رفته بودم . . . ما رفته بودیم . 

تو ر فتی شما ر فتید تو رفته بودی شما رفته بودید 
او رفت ایشان ر فنند او ر فته نود ۱ اشان ر فته بو دند ۳ 
+ مه بیع وه 1 
زمان گذستة تقلی زمان گذشته استمراری ۱ 
من ر فته‌ام ما رفتهام من می‌ر فتم ما می‌ر فتیم 3 
تو رفته‌ای شما ر فتهاید تو می‌ر فتی شما می‌ر فتید 
اه وفته است ابشان ر فته‌اند او مر تا ابشان میر فتند 
زمان حال زمان آینده ۱ 
من می‌روم ما می‌رو نم من خواهم .رفت ما خواهيم رفت . 
تور می‌روی شما می‌رو بد تو خواهی وفت شما خواهید رفت . 

او می‌رود ابشان می‌ر و ند او خواهد رفت ابشان خواهند رفت 

فعل امر : برو - برود -برویم - بروید - بروند (۱) 
۱ جنا 


۱ - ماه دیگر می‌روم ده . 

۲ - سال دیکر باهم میرویم شهر . 

۳ - تا حال چند بار به تهران رفته‌ای ؟ 

1 - گیلان باغهای فراوان و زبائی دازد . 
۵ - امسال برف و باران تبارنده است . 
1 - امسال هوا خیلی گرم شده استت ۰ 

۷۰ - فردا به خانة خواهرم خواهم رفت 
۸ 


و رکه تشه همین حا. بماند ., 4 1 
٩‏ - انحا بنشین تا برادرت از خیابان بیاید . ۱ 
۰ - کار ما تمام شد 3 
۱ - لخت راه رو . ۱ 3 
۲ - نگاه کن بجه نیفتد . 

۳ - دیشب کجا بودی ؟ 


5 - من هرگز دست به آن صندوق نزدم . 
۵ -- اسب سوار تشو . 

اسب سواری بلدی ؟ 

۷ - جند سال داری ؟ 


۸ - هرگز من اینجا نیامده بودم . ِ 
٩‏ - مبادا بروی 
۰ - دستت را بگذار روی‌بشت من . 


۱ - نك مردجاق آنحانشسته بود . 

۲ - باغ فریده خیلی بزرگ است . 

۳ درختان باغ خسرو میوه های زیادی داده‌است . 
۶ - روی میز جه‌جیز است؟ 

۵ - من ازاو خیلی خوشم میآید 


۱ - گرد آورندگان باندصورت منفی زمانهای صرف‌صده بالا را نیز یادداشت. 
فرمابند » همچنین فعلهای«بودن » «شدن» و «داشتن»را به زمانهای گوناگون 6 ند 
زبان گوشی صرف کنند . ثیزدقت کنند که اگر زن و ام دودن. فاعل در صرف ذ 1 
تغییری خواهد داد ؛ به ضبط‌هرنك بطور حداگانه بیردازند 


افقی 
۱ - میگویند با شاعر نابینا همزمان 
توده ۲- برگردان خود اوست - ادیاد م 
3 باز هم او ۳ - صبح ها نوعی از 
آثرا میخورید - بیچاره هميشه ضرب ؟ 
[المثل بلاهت است ‏ - آشوب - 
| خورشیدی پیدا کنید ه - عکس ۷ 
|خرس است - نمایش - سابقا برای 
8 خر بعضی (سانی اضاته ۸ 


و اب با ۱۱ 
[ارونه شده است - شهرت و اعتبار بزبان فرانسه ۸ -آخر افقی فقط الفی زباد دارد. 
[رجه بار فیقش میدوند بهم نمی‌رسند - بعضی از بچه‌های لوس وننر پدرشان را باین اسم 
د۱ میزنند تن اثری از نو سنده فرانسوی که شهر تش در آفر نیرز (تبپ» اتت ۱ 
(بودی 
1 1- خردمندان ۲- تمدنی‌درخشان داشت و برجش یکی از عجایب سبعه دنیای قدیم 
آست - ابالتی ازآمرکا ۲- جدیدالتاسیس ؟- از شهرهای صنعتی انگلستان - به‌بشته_ 
اینکه سرتان هست مواظب باشید سرتان در سعلدی یگو بد اکر اینها در شودمحال 
چشم گدایان پرشودا-عالم معروف انگلیسی که دو فرن هجدهم میزیست - بازهم 
ی میگوید اگر صواب‌باشد جان بروراست - از وساثل حفاری تدیمکه حالا هم در 
7 د ۷- صاف دق-- 
ابو ال آی آى کم ی ) آن آي] نراد کرد ۷- سافوسادق 
من وشما - اگرخون هم بان 
اراد اضافه کنید اسم یکی ازفیلم 
۴ #0 ءه اپ 


[ 
1 
1 
أ[ 
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۱ مای معروف است ۸- یکی از 
)ای ۳ گ آنها را محمود غزنوی خراب 
شنت _ ۳ و 

ات ساقی. کرفت -٩‏ کانی اسنتی 
شیرین ولی دست درآن نبربد 
._- نکی از سرداران نز رکه 
عرب که وقتی بدین اسلام 
گروید مایه قوت مسلمین شد 


نائل آمد . 


۰ 
ما ها و و ۵ ها ۵ 2 
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هه 9 ها 


۵ و و ۰ 
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و مب و مه ۰ 
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۰ ۰ 
۵ ه ه وه و ۵ ۰ ۰ »هت ۵ ۵ 
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۰ 
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9 ۵ ۵ 
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نر دبان (نما 
و چهار صفحه عکس بسبار جالب از فلز کاری 


- اول شهر بور ۱۳۶۱ 
فص جدید 


: 9 6 


نزن ۲ 


- ۳ 
نج ی" 3 ۳ ك ۳ 
وه ور ویو وود و3 3۰ 
لد 3 دید ده هو ید کل 
۳ ۳ و 3 : ۱ 3 2 . ۲د 1 : 
4 9 2 طّ مسبت 2 ۰ 
۹3 9 
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کثیری از تقاشان معاصر ( 


پوبك سیاه ( لال‌بازی ) 
گزارش میز گرد نقاشان باشرکت 


بشنا 
خونابةً انار (طتر) از جلال ال احمد 


در ئ 


از ادموند وپلسون- ترجمه‌سیمین‌دانشور 
4 +4 ماه 54۹ 


از ارنست؛ پونگر س نفربر محمودهومن 
در و پسر ( قصه جدید زاب 


هندی) 


از ژوران هیسائو ترجمه عبداله تو کل 


مه ) 


( 
از غلامصین ساعدی ( گوهرمراد) 


اعنقادی‌خالاف‌عقا بدهمگان‌در بارخ کافکا 


ادای دین بصادق‌هدایت (۷۰صفحه 
از پروبز داربوش 


از راجه رائو ‏ ترجمه سیمین دانشور 


زارش کتابهای ماه -- نمايشهای ماه 
و بك شمایل رن « روژ عاشورا » ازمدیر 


999 
۰ 0 0. 


۶ 


لاه 


۰ 
ه ۵ ۰۰ 
۰ 


و ه ۵ و و 9 
ور کر کر ار کر کر ار رای یکیو ید ی 
یکی کر کرک کر ینب کی 
اد کر کرک کرک کر کاس .)مب 
ی ی او او کرک کر کر ار کر ی دی تنس 
ی از کل کر کر کرک ی ای ری 
۵ هه ه ۰ 


۱ 
هم وه چگ 


(۳ 
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مج 7 رم 
صیر و رصیر با سوررو و مور 7 


۱ 2 ۳ ص 


قمو و 


9وم‌ی صد دمص 


حا 
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مزده بدوستداران زیان فرانسه 

چنانچه نوباوگان شما دردبیرستان یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه دربین آشنایان خود دوستانی داریدکه 
بزبان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانسه زبان‌داربدبدون 
هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین ومناسبترین هدیه را 
برای آنها ازمیان کتب وآثار نفیس و زیبای 
لاروس که کاتالوک آن اخیرا رسیده‌انت‌انتخاب 
0 
شرکت سهامي لاروس ایران همه روزه 
از صبح تايك بعد از ظهر و از چهار تاهفت بعداز 
ظهر در محل شرکت واقع در ساختمان آ لومینیوم 
خیابان شاه برای هرگونه راهنمائی به علاقمندان 
آمادده عیباشد.. 
کتاب بهترین هدیه برای دوستان 

اگر در نظردارید عالیترین وشایسته‌ترین هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برجسته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش 
لاروس ایران دیکسیو نر ها و دائرةا لمعارف های 
زیبا وبدیع لاروس‌را که وزین ترین هدیه خواهد 
بود دراختیار شما میگذاره ۰ 

همه روزه صبح و عصر دفتر لاروس برای 
راهنمائی کامل درخدمت شما میباشد . 

شرکت سهامی پخش لاروس ایران 
شماره ۷٩‏ خیابان شاه - ساختمان 


مه ۵۵ ۱ 


٩‏ - فیل فد بووتلم 2 9 ان لاونوشيم 

۲ - بچه‌های عموتوم . . .. ریچاردرایت 

۳ - بیکانه‌ای در دهکده  .‏ مارلد توان ۱ 
> - تیلی - فرار و موپاسان - اهتایویك . 
٩‏ - کودلد قهرمان .. .. . . داستابوفسکی 

۷ - قرعه برای مرکد . واهه‌کاجا ات 


۸ ی وتف 

٩‏ - بی‌دلیل . دوموربه 

۰ هه ۱ تاگور 

۱ - نشان درجه اول عامی . پاینده 
۲ م ملکوت . . رادیب 

۳ - بخها آب میشوه . ۳ تعیمه 

ی ی تسام :رن ۱ 


ارف رن ۳ 
٩‏ م گیل‌گهش اه سای که را 
۷ مه لا وی ار .وه 


۸ - سییده دم خر ک ۱ داستتان کهن هندی . 
٩‏ - شهر بی‌ترحم مانفر3ة گرنگوو - 

,۲ بت واسکا سرخ ماکسیم گورکی . 

. دو پرنده آیي . دی ۰ اچ و 


۲ ب سوسانوئو جنگاژدپیر . . ریونوسوکه - ونوا 

۳ ۰ ۲ پرواز شبانه .. انتوان‌سن لگزوبری . 

۲۵ - بله‌برون علی‌اصفر یرای 
اه فقو ی و یاج 3 
۷ . بابا سرگنی. . 0 
۸ باران ساژ . . و 
وب شش مب هک .و تشودور درابزی 


کی شش ینیم تصش 


۳ زني‌که محله‌ای ۳ تابودکردکارو لینا ماریادوژسوس ۱ 

۱ . درگرانه وود . ...۰ ریجارد وات. - . 
۲۰ هه پسو گمشده . . . . .. آنقره وی ۳ 
۱ ۳ . گامیلا ی 0 
6 > دیوانه انتقام . . . واه‌کاجا. . . ۳ 
ی ی ی و 
۱ ور واسرلینگ. و 
۷ و کون روا وبا 1 
۱ ۸ . الیاس. . . و " گراز بادلدا س 
۱ ۹ - مرکه ای تا ل.ن. تولستوی . 

تب کارل وان -. توت ی 


۱ پا اب 


مزده بدوستدارآن زبان فرانسه 

چنانچه نوبا و گان شما دردبیرستان یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 
چنانچه دربین آشنایان خود دوستانی دارید که ۱ 
" پزیان فرانسه علاقمندند . 


از صبح تايك بعد از ظهر و از چهار تاهفت بعداز. . 
خیابان شاه برای هرگونه راهنمائی به علاقمندان ‏ . 
آماده میباشد ۰ ۱ نس 95 
کتاب بهترین هدیه برای دوستان ۱ 

اگر در نظردارید عالیترین وشا یسته‌ترین هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برجسته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش . 
لاروس ایران دیکسیونر ها و دائرةا لمعارف های ۱ 
زیبا وبدیع لاروس‌را که وزین ترین هدیه خواهد. . 
بود دراختیار شما میگذارد . ۱ 7 ژ 4 

همه روژه صبح و عصر دفتر لاروس برای 
ژاهتمایشی کلمل ددعت شا ۱ 

۳ 0 ۳ 4 ‌ 

شرکت سهامی پخش لاروس ایران 
شماره خابان شاه - ساختمان 
آلومینیوم . 9 
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سم 2 هگ 
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مگ 
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مه 


6 سس 
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3 ۱ اهیم ها ۱ 
کار : ابرآهيم هاشمی 
تام : 


توکوآرد 
نولنا اتو 
دوربین ۰ میوت 
۳ 
فیلم : 
۱ ۵ره 
ار 
کسا ۰ اتلد 
سل 


«باردنگ از فك بران شوم» 
(آنجه اندر وهم ناد آن‌شوم» 


4 


خواننده عریز : 

اکنون میتوان در ۲۵۰ کیلومترارتفاع وبا ۲۸ هزار کیلومترسرعت 
درساعت سه‌دور زمین‌گردید .عصرشکفت وحیرت‌انکیژی طلوع کرده 
است 

این سرعت واین ارتفاع که درآتبه نزدیکی حدودآن باقدرت فکر 
انسان شکسته خواهد شه » بطورقطع همه مفاهيم زندگی‌رادر جربان 
تفییری اساسی قرارخواهد داد.موازینو ضوابیلی که ما از عسلم 
وزندگی داریم بهم خواهد ر بخت .هیچ دلبلی ندارد که با آین جچهش 
عظیم وحیرت‌انگیز انسان حدود وهمه سوایق ذهنی و سنت‌های 
زندگی زمینی خودرا درهم ریزد وطرح نووتازه‌ای دراندازد . 

مسافر آیند‌فضا دیدی خیلی‌برتر از زندگی زمینی‌خواهدداشت 
وسیاره عظیمی راکه در نفشه‌های‌حفرافیا مه شکل تقسیمات‌متعدد 
و وسیع شاره‌ها و کشورها واقیانوس‌ها میدید اکنون از افق 
وسیع بصورت يك گلوله کوچك و حقیری درزیر بای خود می‌بیند و 
خیلی طیعی است که مسافران‌آینده سنت‌های دیرین وکلاسيك‌این 
گلوله کوحك را لایق زندگی تازه‌خود نه‌بینند 

انسان با آين حهن‌بلنه ایت‌کرده‌است که مسنحق زندگی 
عالیتری است: . زندگی درخورقدربلند آسمانها وفضاهای نابیدا... 

گرچه‌مارا دراین جهش‌تارسخی‌بهت‌آورسهمی نیست » ولی از 
تاثیر آن برکنار نخواهيم ماند .این حرفی‌است که به آسانی 
نمیتوان ازسرآن گذشت وباچند کلمه .... 
بهر تقدیر بسه قول حافظ : عالمي‌آزنو بباید ساخت وزنو آدمی 


نوشته هاینریش بول - ترجمه هوشمند مهرآسا 


لبورللا 1 1 1 : 1 


نوشته اشنفن تسوایک - ترجمه علی‌اکبرکسمانی 
خنجر جچینی ب ب‌ ۰ ۰ ۰ ی 
نوشته لوموئل‌دوبرا - ترجمه عبدالله توکل 
سب مار 7 ج ۰ 9 ۰ ‌ 
نوشته روال‌دال - ترجمه پیامی 
حوزه استحفاظی ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 
نوشته عزیزنسین - ترجمه مین باغچه‌بان 
دغدغه 9 ۷ 5 ۰ ۰ ۰ 5 ی 
نوشته رجینالد کمپیل - ترجمه ضهیر 
۶ مه 9 
سل از 
بهوست آزاد یحو آهی در امیر اطو ری مستعمر آنی بر تفال 
شین دی نی ولو براتتیات وا 


مصاحبه تارویر توروشبليتی . . م هم مت . 


يك روز یك‌بهار - ند دس 3 ۰ ۰ ۰ 
منوچهر نیستانی 


1 


۷۵ 


۸ 


۱ ار وب 


2 و 1 


سرو ۵ خزان ۰ ۰ ۰ 
ترجمه محمدعلی سیانلو 
دژ سرخ -شعر- 
۴ - ربیعی 
به‌عل ی گفت مادرش روزی - شعر تب ۰ . 
فروغ فرخ‌زاد 
فرهنک ادسات حهان 
۱ تهیه وتنظيم همایون نوراحمر 
او مب رتوماستروباني 
ست بوچه 0 
زیر نظر علی بلوکباشی 
رایش سوم 
۱ ترجمه رضا عقبلی 
اب موی 3 از 4ص - تو لد 
نوشته لانداورومر - ترجمه فرهنگ منصوری 


کت رامافون 


۱۳ 


۱۹ 


۱ 


۳ 


۳ 
۱۷۸ 


۱۳۷ 
۱۹۲ 
۱۹۹ 


کات 6 وه ۱ 


صاحب امتیاز : دکتر مصاح‌زاده 


مدیر : عبدالرحمن فرامرزی 


سردییر : دکتر علی‌اصفر حاج سید‌چوادی 


سازمان چاب و اتتشارات کیهان 
مدیر حسن فریشی 


۲۱ تا ,۳۱۵۷ 

نمیشن گان. : 

شمار ه فرعی ۰ 

امور شهرستانها : ۰۸ 

دفتر روابط عمومی و آبونمان و توزیع 
۵ و فرعی ۷ . 


روزهای یک ك یه + مه 1 ۳ د‌ 
جای اداره : 
تهران - خیابان فردوسی - کوچه‌برلن 


«( ۱ ۱ ۱ 
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شهر ور ۱۳۲۱ 
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ت‌ شماره ۲ 
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در ادبیات فارسی جای نمایشنامه بطور اعم و بیسهای رادیوئی 
بطور اخص خالی است . شابد اختلاف زیاد بین زبان کوچه وبازار 
باآنچه که لفظظقلم و کتابتش مینامند موثرترین عامل عقب ماندگی 
تئاتر درایران باشد . ولی اشکال کار فقط در عقب ماندکی تناتر 
خلاصه نمیشود . خواننده ایرانی هنوز عادت ندارد نمایشنامه‌ای‌را 
بعنوان يك اثر «برای مطالعه» بخواند . این امر قبل از هرجسز 
بقدرت تصور فراوان احتیاج دارد تا بتوان جای خالی (صحنه‌بردازی 
و (حرکات) را که لاعلاج بهنگام قرائت يك نمایشنامه محسوس‌میشود 
بر کرد . در مورد بیسهای رادیوئی » خوشخنانه این اشکال خیلی 
کوچکتر و بی‌آهمیت‌تر میکردد چه که این قطعات هنکام اجراء هم 
فاقد بعضی از ابعاد معمولی تناتر میباشند.. بدین ترتیپ خواننده. 
میتواند بدون نیاز فراوان به قدرت تجسم و تصور يك پیس رادیونی 
را بخواند و تقریبا از لذتی که قرائت آثار ادبی دیکر بهمراه دارد 
بهره برگیرد . طبیعی است‌که در پیس رادیوئی عواملی آز قبسل 
صداهای گوناگون (18661 50۳0) دوری و نزدیکی کوینده از 
میکروفون » موسیقی و بخصوص فن بیان » تاثیرعمده داردولی‌ازآنجا 
که این عوامل » فاقد بعه محسوسی نظیر صحنه‌آرانی و با حرکات 
مساشند » عدمشان هم لامحاله تفیسر بزرکی را آشکار نمیساژد . 
آمروزه در ادبیات کشورهای اروبانی و امریکانی بیسهای رادیوشی 
جای مشخص و مطمئن برای خود باز کرده‌اند واين آار نه تنها 
بخاطر اجرا » بلکه گاهی صرفا بخاطر خواندن خلق میشوند . تاآنجا 
که نکارنده اطلاع دارد تاکنون زبان فارسی ازاین بدیده جدیدادبی- 
هنری » محروم بوده و باید امیدوار بودکه با اقدام بجایکیهان‌هفته 
در اب و ائتشار شاهکاره‌ای رادیوتشی این رشته آز ادب نسز 
دوستداران خویش را درایران بیابد . 


تیرماه ۱۳6۱- هوشمند مهرآسا 


زگ هسیر ۳ ۳ 
پیس رادیوئی نوشته هایتریش بول نوسنده آلمانی 
ثر حمه و اقتساس ۰ . هو تبرهناب مهر آسا 


بعداز ظهر طو دز 


۰۰پ هس 
ی نس و و دس سس سا 


22 


ی مرس جع ۶٩‏ تم و یم د 
تک ,۳ ۱ جر هی 


گویندگان : 
کلارا - زنی درحدود 00 سال 
میس شی‌هرا تاری| 
کرامر - دوست مارتین 
آورنس- بسر سی و چهارساله کلارا و مارتین 
البرت - سر کلارا و مار تین 


(سکوت يك بعد از ظهر یکشنه . گاهکاهی صدای عور 
يك اتومبیل سکوت بالکون را برهم میزند) : 


کلارا - هنوز حو ای نو مده . 


تاه اد اش اس اش ی ی تا یشان سا وا ۳ سس 
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مارتین - 
کر اتلد ۸ 
مارتین - حنما ر فته‌اند بیرون . 
کلارا - نکنه صدای زنگ تلفون‌رو نشنیده‌ای . 
مارتین - صدای زنگ تلفونو نشنیده‌ام ؟ تا حالا شده که 
" صداشو نشنوم .۰ . 

کلاوا - نه .. نه .. از وقتی که عروسی کرده‌ایم کد فعه هم 
بیش نیومده که صدای زنگ‌رو نشنوی . ولی من‌ همیشه این ترس‌رو 
داشتم که نکنه به دفعه نشنوی .. میترسم از بجه ها خبری نشه . 
راستی توی کاغذ براشون جی نوش 

مارتن ۱ 
شما هارو سینه - بدر 

کلار أ - مارتین خی مماد ی مادر تون دار ه میمیر ۵ ۰۰ 
زود بیاین 

مارتین- کلارا ... تو نمی میری 
۱ کلارا خوب میدونم که میمیرم همین امروز هم میمیرم . 
آین مو ضوعرو تو دستهای دکتر و تو صورتش تو چشمهاش- 
صااش خر مر که میداد . ۰ مو قعی یه شین رو امین دسنت ۰ ۰ دستش 
وی مرگ میداد . وه بیدوی من حه مشاه کر دارم رت 
روی آمپول رو هم نداشت بخونم ولی توخوندی . مارتین راستی 
چه آمیولی بود * حواب نمیدی ؟ 

مارتمن - البته دکتر بهم گفت که حالت زناد خوب نیست 
و 

کلاوا - همین .. زبادخوب نیست . ببین مارتین من نمیخوام 
تورو محبور کنم همه حر فهای دکتررو عینا برام تکرار کنی .۰ فقط 
ازت میخوام طوری با من حرف بزنی و باهام ر فتار کنی که .. میفهمی 
جی, مب .. که انگار ابمان داری که من دارم ... دارم . ۰ میمیرم ۰۰ 
فول میدی ؟ 

مارتین - سعی میکنم . ۰ با وحود آینکه .. 

کلارا - دروغ نگو . ی اه تسه #یاز وا له 
0 که آدم به بل نفر محتضر بگه :: من احتن نمیخوام 
ی( تشن از در روت میررفت چی,بهت گفت ون 
سه دقیعه باهات حرف زد . 

مارتین سبه دقنفه و 

تفا رانستش‌رو نجوای سنه دقیقه و ۲۱ ثانبه ۰ من در 
تهام اون مدت چشمم‌رو از روی صفحه ساعت برنداشتم . ثانیه 


۱ 1 ۱ ماینریشبولٍ 


10۳ که این ۱ شمان های 1 1 ۰۰ 2 


مثل اینکه دنبال چیزی میدوند . خیلی هم زرنگ هستن ولی هیچ 
وقت به اون چه که میخوان نمیرسن ۰ هیجو قت ۰ تو سه دقیفه و 


ثانیه با کشیش تنها بودی .۰ ولی من نمیخوام بدونم هت چی 


وب ۱ 

مارننتن - کلاوا . دنکه دردی سر تمیکنی ؟ ۱ 

۳ بات اون آمپول تمام درد هامو از بن برد ۰.۰ 
تا حالا هیجو فت انطور از دست درد راحت سوده‌ام ۰ شممن نمین مو صو ع 
منو به شك میندازه ۰ 

مار تین - .. حررفی سار نمن نزب 6 4۱ ؟ مه دلج .۰ مد و . ۱ 
که تورو دوست دارم راستی دول .. اک ۱ص ۳ ۲ 
واقعا ساعات عمرت خیلی محدوه شده باش4 4 الیته پیت تهب 
نگو چه‌کاری میخواستی برات بکنم ۰ تعنیم, لعنی . حه آ ور ور 
دار 

کلارا - بهت میگم چه آرزوئی دارم .. همون آرزوئی که 
در سراسر زندگيم داشته‌ام .. خیلی دلم میخواد دراین دنیا لاافل 
رو اسان نی فرنهها متصاخم ده 

فارنی دیعیی متی درست نمستغاسی ۶ 

کلارا - تو منو دردست 4سشتتاسی ٩‏ 

مارتسن - ان سجه حرفیه ؟.ما سی و شش ساله که با هم 
رلك وم ميکنيم .۰ وی زا ره داشتيم که جهار تاش برآمون مونده 4 

کلاراً - بله ... يك داماد و بك عروس و سه تا هم نوه 
دار م ۰ 1 
مارتسن - کلار! ۰ ۰ جیْ میخوای کی ؟ 
رت م ۰. دلم میخواد درانن دنیا واقعا نکنفر رو 


و نو ممو | ر سید لم بهمون 
نقطه اول .۰.. بهمون حائی که بعدش اند آره با نه بیاد ولی حوانی 
نمید نم ۰ 


مارتین - زندگی مشتر کمون خیلی ند نود .. الیته حند 
سال اولش کمی سخت #ذشت ولی هرطور بود زندگی کردیم ۰ . 
کلارا - آره مارتین زندکی کردم و از همه مهمتر ۰ سه٩‏ 
جیزی که از بحگی ازش و حشت د1 شتم دچار نشدم . میدونی چی 
میخوام بکم 10 ی 


۳۰1 ۳ 


7۳۳ ۳ 


مکی و کی یی ی کت ی ی ی ی 


ات یی بت 


1 هابنر بش‌بول 


خوبی داشتیم ماشین داشتیم ۰ بی بول هم نبودیم . بچه مامون هم 
همشون در زندگی موفق شدن الته به أستثنای بکنفرشون ۰" 
مارتین - کلارا .. 


کلاوا - توحرف منو عوضی فهمیدی .. متصودم لورنس 


نود . .. لمژی‌رو میگفتم دی وی ۰۰۰ ۳ 


فکر میکرد که كت دختر ۱۷ ساله .. سالم و با تشاط از رزوی 


دوچرخه بیفته زمین ۰۰ يك زخم کوجك بر و بعدش ۰۰ بمیر ه.. 
ولی اون مرد .. بادته که .۰. عجیبه لیزی من روز یکشنبه مرد .. 
درست مثل امروز .۰ اونروز هم خبابونها خلوت بود .. اونروز هم 
من بوی مرگد رو از حرکات دکتر شنیدم .. درست مثل امروز.. 
ولی تا وقتی که گر به آون بسر حوون را روی قر لبزی ندیده ود ۵ 
باورم نمیشد که .. وقتی گربه بنجامین رو دیدم اونوفت باورم شد 
که لیزی مرده .. بنجامین دخترم رو بهتر آز من میشناخت .. هم 
روحش‌رو ۰۰ و هم بدنشو 1 

مأرنین - چی میخوای یکی ؟ 

کلار | خود نجامبین بکروز بهم گفت .۰ جهارسال بعد از 
مرگ لیزی .۰ بعنی خودم از اول میدونستم . ولی و قتی‌که اون‌برام 
اعتراف کرد .. مطمئن تر شدم . 

مارتین - دروغه .. دروغه .. بنجامین خیلی آرزو داشت 


که .. میدونی چی میخوام بگم .. اون جیلی شمش دبا لیزی 


بود .. ولی حر فهائی که هت زده دروغه 4 دوع زیر 
باکی بود ۰ . 

کلار ا نمید‌ونستم این حرف ناراحتت مبکنه ۰ بار رک 
مارتین ۳ ناور کن ۰ نو استم تاراحتت بکم 

مارتین - وفتیکه فکرشومیکنم که اگر لیزژی نمیمرد الان ىك 
حسالی بود دیوونه میشم . اکه زنده نو د الا شو هر ۳ 
ان ی و تو میدونی من جقدر لمزی را دوست داشتم فکرشو نکن بر 
كپهر چر لت دازه که .ری اکن خونه‌اش بشینه و خر 
۷ ساله و قشنگش ..بهلوش باشه .. کلارا .. من مطمئنم که 
امین یدای فتاه ۰ اون ا لمژی روانطی نداشته 


0 ی بو با مار ۰ ۰ ۳۰ ۲ 


دح 

ای تاه تارات ای تم دج ۰ ۱ 
بیش کشیدی. 

کلارا - آخه من خیلی دلم میخو است در مدت زند گیم يك 
نفرر و واقعا میشناختم نادم او مد که لمژیر و هم نشناخته لودم ۰ 


۴ 
1 
۱ 
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۱ برای همین ود حرف اآونو بیش کشیدم ۰و نو خبال کردی 
مقصودم لورنسه . 1.0۲692 من میخواستم راجم به لبزی حرف 
دز دم ۰ ولی تو اسم لورنس‌رو آوردی .۰ راستی مبدونی سشحامین 
مرده ؟ 

مارتمن - مرده ؟ 

کلارا- آره .. مرده . . آون لمزیرو خیلی دوست‌داشت. 
نمی فهمم جرا و قتی گفتم کی از بجه هامون که موفق نشد ۰ توباد 
لورنس افتادی . راستی به اون خر دادی ؟ 

مارتین - به‌د فترزندان تلفون‌کردم .. ولی‌فکر نمیکنم فایده‌ای 
داشته باشه . 

و٩‏ میدونم . , تو تا حالا سه دفعه ضمانتش روکرده‌ای 
و آون هرسه د فعه رو : 

مارتین - من بهرکس که میشناختم تلفون کردم .. و لی‌هیچ 
فکر نمیکنم جند ساعت‌مر خصش ‌کنن .. خودت که میدونی .. تاحالا 
دو دفعه‌است به اونها گفته‌ام که . 

توا -که من‌دارم میمیرم ۰۰ ونمردم لورس هم از فرصت 
استفاده میکرد و در میرفت . به کی ها تلفون*کردی ؟ 

مارتین - به هرکی که فکر کنی .. به شون ۳60۲۷۷68۲ 
به کوليكك 1:06ا حتی به رئیس دادگاه 

کلارا - به کرامر ؟ اون چی گفت ؟ 

مارتسن - قول داد هرحی از دستش راد نکنه .. خیلی 
سختم بود بهش تلفون کنم .. ولی فقط اونه که اختیار کافی داره 
و میتونه لورس‌رو چند ساعت آزاد کنه .. فکرنمیکنم کرآمر اننکار 
رو بکنه . چون اگر لورنس باز هم فرار کنه. اون حتما از شغلش بر 
کنار ميشه .. بخصو ص‌درمورد لورنس انتطوره . 

کلار ۱ آخه جرا ؟ 

مارتین برای ابنکه لورنس سر دوستشه . صدها تعکر 

زندانی هستن که بدرها ومادرهاشون سخت مریضن ور 
کرام فقط برای لورنس استشناء قائل بشه و.. ۰ میفهمی که 

ی . فقط میدونم که‌باند پسرم دو 
بسینم ... به‌کرآهر گفتی دکتر بهت چ یگفته ؟ 
مارتین - کرام رگفت سعی میکنه خودش لورنس روبیاره ۰ 

کلارا و نو یز کر نه‌کر امرر و.. «میفهمی! 

مارتین - ولی‌کرآمر گفته خودش بابد حتما بالورنس باشه .. 
ويك دقبقه هم تنهاش نمیذاره . 


۱ 
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کلارا بس خداکنه که لورس اززندان فرار کرده‌باشه. 

مارتین - چه فانده‌ای داره ... دراونصورت اصلا نمیتونی 

کلاوا - نبینمش بهتر ازاینه‌که اونوباکرامر ببینم . 

مارتین - آخه چرا .کرامر بهترین دوست‌ماست انهمه‌هم 
بخاطر لورنس زحمت کشنده . 
می‌خوام قبل از مرگم بابسرم ۰ 

مارتین - چرا همش دم ازمرگد میزنی‌تو که‌حالت خوبه... 

کلارا - دروغ نگو بعنی اگر من‌دممر گنود تور ۱۳۱ 
از کرامر خواهش کنی لورنس‌روبباره یشم ؟ نه مارتین ..توهیجو قت 
بلد نسودی دروع بگی ۰.. سی و هشت‌ساله که‌تور ومیشناسم دران‌مدت 
خیلی بندرت سعی‌کردی بمن دروغیکی .۰ بعنی فقط 1 دفعه.اولین 
د فعه‌مو قعی بودکه از کاربیکارشده بودی ولی‌برای‌اینکه‌من نفهمم مثل 
روزهای دیگه سته غذاتو برداشتی وازخونه بیرون ر فتی‌و لی‌ظهر که 
بهم تلفون‌کردی ... از صدات فهمیدم کارت کرده‌ان . . دفعه‌دوم هم 
موقعی بودکه میخواستی دفترت راتعطیل کنی . ۱ 

مارتین - حالا میخوای همه‌دروغهای منوبشمری؟ 

کلارا - نه ۰ ففصط خو استم بگم حالا هم داری‌درو غ میگی...اگه 
من مردنی نبودم به لورنس بعداز سه‌د قمه فراراحازه نمیدادن 
بدیدنم بیاد . 

مارتین - درسته که تومر بضی ۰ مرضت هم سخته ... و لی‌من 
نمیتونم باورکنم که تومیمیری . 

کلار[ - هتره درو غ نگی . . میدونی توبلد نیستی دروغ‌یگی. 
برعکس من ۰ 

مارتین- میخوای بکی خیلی بمن‌درو غگفته‌ای ؟ 

کلارا - توخودت بهتر میدونی مارتین . 

مارتین سد الته .۰ لین حتما مقتصودت دروغهانست که من 
ازشون خبری‌ندارم . ۱ ۱ 

ار( -- درسته . . مثلا موضوع لیزژی و بنجامین . ۰ همه‌اش 
دروغ بود ۳ جرا اون دروغها روبافتم راستی مارتین اگکه 
بهت‌نمیگفتم که اون حر فها دروغه ..دیگه لیزی برات‌همون دختر 
محبوبت نبود ؟ 

مارتین - لیژی هميشه دخترمه .۰ تو هم همیشه زلم 
بوده‌ای وهستی تاو قتیکه ... تا و قتیکه .. مرگ مارواز هم حداکنه.. 


گلاداً - و...مرگه انکارو تا حند ساعت دیگه خواهد کرد 


ای تب 0 ۷ 


۱ آنکه صدای درآمد . 
3 مارتین - خیال میکنی . + یاو ود ان میرم نیتم کسی هست 
نه ۰ 


۱ جر کج 
در وی ۰ عینی نداره .مارتس من تورو ختلی 
دوست داشتم » هميشه دوستت داشتم . 
مارتین - همیشه ؟ واقعاً ؟ 
کلارا - مقصودت چیه ؟ 
مارتین - خودت میدونی .۰ اونو قتها . 
کلاوا - آره اونوقتها که‌بیشتر شبها تنها مير فتی‌بیرون . 
مارتین - کلارا . ۰ وله بعرون فمو نی سم مرو 
بخورم باقدم بزنم آخه من احتیاج به‌تسلی داشتم 
کلارا - میدونم .مارتین میدونم 
مارتین - لیشتر وقتها بدوتا بچه‌ام فکرمیکردم ..[ون‌دو تائی 
که از دستم رفته ودن ۰ لبزی مرده بود و لورئس‌هم درحکم مرده‌ها 
بود ...گاهی توخواب وخیال فرومیر فتم ...اوئو قت میدیدم که لورنس 
ولیژی بازبرگشته‌ان ..گاهی بنظرم میومد که لورنس‌منوسوارهواییما 
کرده وداریم توی آسمون اوج میگیرم .. توکه‌میدذونی لورنس خقدر 
به‌هواییما علاقه داره ... بنظرم میومد که بااون ر فته‌ام توی ابر ها... 
بعضی و قتهاهم نادهتل نلودر 1 9( میافتادم بادته 
سال ۱۹۱ بود ...تو ده روز تمام توهتل منتظر من بودی ۰ اونمونع 
نه زنم بودی ونه حتی نامزدم . 
کلارا مق اونو قتها درست به‌سن وسال لبزی بودم بل ۵ 
سال داشتم ... هفده‌سال .. ده‌روز توی‌اون‌هتل ی نه‌بول داشتم 
بت تیکه لباس تاحواهری که بفر وشم . آونشب میخو استن 
منو از هتل بیرون کنن .. داشتم زآرزار گر به ما تورسیدی.. 
بالاخرهاشس اومدی/. 
۱ مارتسن - نادمه .. خوب ادمه . 
کلارا - آخه مارتین ... جرا شبها منوتنها میذاشتی؟ مکه 
مارتین - تو هميشه هم منتظرم نبودی .. مگه نه؟ 
ورد دوسنته .۰ 
مارتین - تو گاهگاهی بانك مرد ملاقات میکردی .۰ من‌اصلا 
نمیخواستم بدونم کیه واسمش چیه . 
کلارا - هنوز هم نمیدونی‌کی‌بود ؟ 
مارتسن - نه 


هاینریش‌بول 


کلارا - نمیخوای هم ندوبی ؟ 
مارتین نک ۰ ۰ فقط میخواهم بدوئم چرااشکاررو ی 
ِ کلارا - خودم هم نمیدونم مارتین . .» باورکن نمیدونم جر ا... 
مثل يك مرض ناگهانی بود .فوری‌گرفتم و زودهم خوب شدم ۰ 
خیلی زود . 


کلارا - آره ... خیلی . حتی از بادآوری مرگ لیژی هم‌برام 
کشنده‌تره . 

مارتین - پس دیگه حر فشو نزنیم از بچه‌ها خبری‌نشد . 

کلارا - ساعت جنده ؟ 

مارتین - "وریع کم . 

کلارا تاه ریع درگه صدای آلبرتر ومیشنوم ۰.۰ اون همه 
کار هاش حسابت داره ۰ همه جیزش ازروی ساعغت ودثبقه (تیت 
از گردش عصرش که بر گشت کاغذ تورومی‌بینه و فورا میاد ...مارتین.. 
نکر میکنی الان آلسرت کحاباشه؟ بگذار خودم یکم . ۰ حتما بايك دختر 
خه شکل: ر فته ما . تخدابا. .ميشه آلبرت زودتر بره خونه‌اش؟ 
خیلی دلم میخواد سینمش ون‌با نقیه بچه‌هامون خیلی فرق دار ه. 
بعنی اون و لورنس . لورنس هم بانقیه فرق‌داره «خیلی‌ هم فرقداره.. 
راستی مارتین .کانشکی به‌صاحبخونه آلبرت هم تلفون میکردی . 

مارتس - خبالت راحت‌باشه ...بهاونم تلفون کرده‌ام.باوحود 


آنشکه فکر تمیکتم : 


کلارا ره ) باو جوداننکه »؟ نه مارتین باوحوداننکه ده 


نیس ت که آدم به‌يك محتضر بگه ...که اسشطور .. توبه‌صاحخونه آلبرت 
هم تلفون‌کردی .۰ بفکر همه چیزی بوده‌ای حتما به‌همسابه کارملاهم 
سیرده‌ای که تادخترم اومدیگه بیاد بیشم ۶ . 


مارتین ی ۰.۰ ولی اگر خبالت ناراحته با ماشین برم 
سرآغش .۰ 


کلارا تیاه ده الان لورنس بیداش ميشه و عحسه . لورنس 


بانداولین نفری باشه که‌به‌بالین من‌شناد کاهی او قات‌صکل و فعافها ‏ ز 
بیاد تمیارم .از بجگیش ففقط ينك جیز نادم مونده ..یاجتر کهنه مادرم 
از دبوار خونه میپرید پائین .. ازهمون‌اول عاشق پروازبود.. بمدش 
هم بخاطر همین عشق وعلاقه ر فت مدر سه هوابیمائی .و نو قت حنگک 
9 شد ۰ من هیج نادم تمباد مو قعی که لورنس مدرساه مبر فت 
بهش خوردنئی داده‌باشم شکل دست همه بچه‌هام یادمه ... دست 
همشون غیر ازلورنس .اون حتی یکدفعه هم دستشو برای‌گر فتن 
جبزی سلریمن. دراز درد ۰ 


مارتین - از اننکه راجمع به‌این‌موضوع حرف زدم‌ناراحتی؟ . 


0 داز قهر طونی 0 


مارتین - .. ازابنکه لورنسر و خواهم دید خیلی خوشحالم.حالا 
۱ مطمئن ی که خود کر امر او و میاره. 
مارتین : : و ۰ 
کلارا ت بزد گترین محازات من‌اننه که برای‌دندن لورنس‌باید 
0 نم 
مارتین " کلارا جرا؟ جرا 
کلاوا - توخودت خوب میدونی چرا.... ی 


دسساسی رد ووست‌داری چطوره دربارهنموضوع حر فی ۱ 


نزئیم ؟ . بعضی حرفها تاگفته نشده‌ان قابل تحمل هستند 

مارتین بت له ..ل4.. ۰ حرف نزن ۰ 

کلارا - بعد ازمرگدلیژی .. توخیلی‌کم توخونه میموندی.من 
هميشه تنهابودم ساعتها مر وژها . .. هفته‌هاتلها بودم و فکر میکردم.. 
به‌تو .. به‌لیژی وبه گذشته‌مون . 

مارتین - من‌اوئو قتها ازشدت ت ی .مر گد 
لیزی منود یو انه کرده‌بود ۰ ۰. نمیتونستم توخونه بندیشم.» بیرون‌ازخونه 
که‌بودم دلم روخوش میکردم که‌خونه وزندگی دارم. ..زن‌د ارم بچه‌دار م.. 
يك شفل آبرومند دارم .ولی نه‌اون‌زن راداشتم ونه‌اون‌بچه‌هارو». 
شغلم رو هم مجبور شدم آزدست بدم چون نمیتونستم بايك‌مشت‌دزد 
و قاتل‌همکاری‌کنم آبن همون سالی‌بودکه لیزی‌مرد و... لورنس از خونه 
فرار کرد ۰ 

کلار- درست همون‌مو قع من‌تور وبیش از همیشه دوست 
داشتم السته اگه درانن‌مورد شه ِ وز نادرویکار درد .۰ درست 
همون مو قع . بعدازمر گد لیزی بود که .. 

مارتین -اون‌موقع چی شد ؟ یکو . 

کلارا - توشروع‌کردی به‌مشر وب خوردن مش نوامسنت و 
بی‌خر بخو نه رمیگشتی ۰ هرجی بیشتر مست‌میکردی آرومتر ۳ 
ساکت‌تر میشدی . . شبها توصورتت نگاه‌میکردم . ۰ ولی حز آرامش 
وی‌خیالی جیبزی نمید دم ...از نار احتی م رگد دخترت خضری نو د.. 

خیلی 9 توخم شدم .درست مثل ۲۸ سال بیش 
توی هتل بلودر . ولی توخسته وکو فته خواییده بودی.. اوئوقت‌آروم 
آروم سیکار روازدسنت درمیآوردمکه رختخواب نسوزه هروقت 
روت‌خم ميشدم میدیدم قیافه يك‌جوون بیست‌ساله‌رو داری.جوونی 

که هنوز مرگ رونمیشناسه » ولی‌نن مرگدرومیشناختم .» سیاه‌رنگ 

وزشت دود ... ۱ 

مأرتین - همیشه هم‌من خواب نبودم ۰ بعضی موقعها صدای 


1۰ تا هاینریش‌بول 


شنها اتوميشنيام + بولی میترسیدم چشمامو ۳ ۳۱ 
که‌مقابل خودم تك‌صورت غربه بینم . ۳ 

کلارا -کاشکی جشمهای‌تو باز میکردی . ار ِ 
بازشدن چشمهات‌بودم . ۳ 

مارتین - من‌از جشمهای نو فرار مر .. ازنگاههات فرار ۰ 
میکردم .. شب‌موقعی میومدم که تو خواب‌باشی تو تار دکی لباسهام و 
عوض میکردم وبواش میر فتم توی‌رختخواب .. روزها هم چون 
ی تا نزدیك ظهر میخواییدم .۰ ی 

تن کرام جای فوروگر فت . 

مارتین 
مونگه دارم ..[وئو قت بودکه شبها سعی میکردم دبرتر بیام‌خونه . 

کلاراً - و همون‌مو قع‌بودکه من‌سعی میکردم از همه. جیز فرار 
ار با کی وت اف طرام ۱ 
بگذره. اننطوری ازدست‌زمان فرامیکردم:. وی 

7 مارتین - اشتاهت همینه.» زمان ۱ مد 

توبودی.... وزندگیت هم همونجا طی میشد ... ولی تنها تو نبودی‌که 
میتخو آاسنتی از دست ژمان. فرآر کنی ۰ من‌هم همین خیال‌روداشتم.. 
کلارا اگر هی هنت بمایی ۱۳۳ 
تاووت کی ۶ 

کلارا مت 

مارتین 7 و 
میخوردم ۰ دستهاشو تودستم میگر فتم وگاهی هم سرمومیذاشتم 
تودامنش آونوقت آزش‌خواهش میکردم که برام حرف بزنه ازهرحا 
و هرچ یکه میخواد: ولن هر و قت که میخوآاستم اولوبیوشم خیکفت رن 
کار زمت نماد اوقت هردومون میخندید یم ۰. 

۱ کلارا - میخند‌ندی ؟ ۱ وم و ۱3۲ 
۱ - مار تین گاوذیگه‌ای نمیتونستم یکنم . 
بابچه‌ها چائی میخوردم . .» ولی آزتو خضری‌نود .. تو بعد ازظهر ها 
هیجوفت تخونه تبودی؛ ۰ ۱ 

4 کلاو! ‏ ی بودم .. ولی‌آون تك روزرفت 
به‌جبهه. ۰ صنح تاشب ‏ آرزوم‌ان بو دکه در خنگ کشته‌یشه ۰۰ تابحال 
هیج:عاشفی انتطون. آرز وی‌مر گد معشو قش رانکرده .اون‌هرروزیرام 
اعد میفرستاد ...من فقط کاغد ماشوباز میکردکه یر ۳۲ 
مناد .. موقع. مر خصیش. که میشد میر فتم مسا فرت.مارتین»چراشبها 


بعداز ۳ طولانی ۳۹ 


بسی رس سس اجب چصته 


که بت خم سم چشمیا ۳ تیه وی ۱۷ 
کلارا ی 9 .۰ کراهر 1 ۳ 
مأوفین - این کارر و کدوم نکیتون شرو ع‌کردین (... 
کلاوا - اون‌شروع به‌آظهار علا فه کرد ۰و لی فعط تعصیر اون 
مود .. جشمهای اون‌آزروزتو لد لمزی تا مر گش‌دنال من بود..میفهمی.. 
۷ سال تمام . ۱۷ سال ومن هیچوقت ازاون خوشم نیومد اون‌همه 
جبز تور و میدرد ند انتکار تو وه افکار نو .. مو کلیشت‌ر و .و احر سر هم .. 


مارتین - ولی بچه‌هام برای‌خودم موندن ۰ 


کلارا یب عحسه ۰ من‌گاهی , نهاین فکرمیافتادم که‌نو راشای ۱ 


به‌بچه هات علاقه ان گرچه لیژی روخیلی دوست داشتی. .لبزی 
روبیش ازهمه دوست داشتی . 
مارتسن - اشتاه 7-3 1 
کلارا ی رین رو دوست داشت ۲ 
مارتین - جوابش مشکله .و فتی‌که فکر میکنم می‌بينم جای 
لیزی نوی دلم خیلی خالیه ..ولی ..ولی .من لورسی روبیشتراز بقیه 
دوست دارم . 
کلارا - یسنان آون یکی روکه دزد از آب‌در آمد؟ 
مار تمن دزد وهم کلاه‌بردار .۰ بله ..همون‌رو .۰ درست 
بهمین دلیل . اصلا شابد لورنس بوبرده بود که من چقدر از قانون 
تفرت دارم .. 
کارا تواز قانون متنفر ودی ؟ 
مارتین هم از فانون و هم از مردم .. من فعط و 
دوست داشتم وس . حتی بخودم هم علافه نداشتم . 
۱ کلاوا - ولی .. خیال میکنی من‌برای توباقی موندم ؟ 
مارتین - آره .. آره .. توهميشه برام‌زن عز بزم بودی .کلارا.. 
من ازمردم بیزار بودم . ۰ شاند حالاتویه آرزوت برسی ودالا !خره نکتفر 
رویشناسی ی ۰ من قأنو ن‌ر و تحفیر میکر ۳ 
وکیل دعاوی بودم . 
لاو - جارتین مي هی یس و نتم یی ۱ 
نکم حبز هانی‌از و حودت روشناختهام ویاهاش لته هسستم . ۰ تاندنت.. 
بیش از همه بادستهات ف ‏ کتع دیا شلات ۰ باراه ر فتنت. ۰ من‌حتی 
از خود توبهتر میندونم که جطوری میخوری جطور میخندی وبااننکه 
توخواب چطور نفس میکشی . 


صدا تو ميشناسم ای کش رد نیت رو دررختجه اب.. 


ی 


( صدای توقف يك ماش که باسرعت زباد نزديك شده ) . 
اوه لورت وک‌امر مایت مار بر درروباز کن : 
۱ ادج 

لورنس ك_ مادر راسته که‌تو .۰ ء و .ه 

کلارا - آره سرم تا .. با حلو تز ی 
باهاتا حرف بزم 2 

کراهر - خبلی متاسفم کلارا - من مجبورم درا 3 
کنار لورنس دوریشم . 

کلارا - آفای‌کراهر ‏ پس بهتره بسرمرو فورا بابخودتون 
تبرند «من م‌حوانشستم بایستنم تنهاباشتم. میفهمتا. 9 

کرامر کارا امیدوارم مزجه بشی. که اب لانی ۰ ۱ 

حفدر خطر نا که ۰ ۱ 


کلارا - متوحه هستم .. حالا برد بیرون ومن‌رو باسرم‌تنها 


لاو مارتین تو هم رو با کول یشم لد ری دواطاف یو 


۱۳ 1 

لورنس تغر‌سا یك‌ساعت . مادر . 

کلار | 9 اگر از مرزر غنو الم یس رو داری که بهت کمك کنه؟ 

لورنس ره ۰ در برو کسل يك‌د وست‌دارم . 

کلارا - حالا فقط لباس لازم‌داری . پوس 9 
لبا سونو ییوش . عجله کن. 

رد جر 

لور - خوب . ابنم از لباس ..ولی میخواستم فل از فرارا 
تووپدرم صحبت‌کنم . 

کلارا - بای صحبت‌کن .بیاجلو - من‌تورو خیلی بندرت 
میدید .شانزده‌ساله بودی‌که جنگ شروع شدازاونوقت ۱۸سال 
مبگذره .و تو هشت‌سالش‌رو و وان گذر و نده‌ای ۰۰ 

اورس دق با( مادر ۰ 

کلارا ‏ خوب ٩‏ سال ؛ سال زندان بودی و٩سالآزادیعنی‏ 
توبرای هر یکنسال آزادت تکسال در زندان‌وده‌ای ۰ رز ش داشت؟ 
و طعنکنی ات‌کرون تمام شده‌باشه ؟... 0 
داش بعنی جی ۳ و ونداشتن فعط درمعاملات ۱ 
من که مخایل شوه ی قح م‌خواستم وهتوز هم و ۱ 


ببارم یه مو تم جنگ ر وسرزن هاو بچه‌هایمب خال ی کنم .نه‌من فقط 


مسا و ی ای سب ی ی 
1 ی ید سر 0 : 
7 3 
"ویس ۱ ک - 3 
#۹9 ِ , 
-سِ_ 


اس« و تیا کت از یرد سین مان نی معازی ۳۳ ت 
۰ ۶ 1 


۳ 


مر بکترم زا نجانه میته ارم یتیس ار میخواماوج ‏ 
کد هار اروت دار وچهکارندار ۱ 0 لت ر وه | 
2 ی ام حرف مدو نفهمند . 

کلار! - بعنی ماحرف تور و نمیفهمیم 1 

لورنش - به‌ماد: رز شماها ففط ندید دم آزارزش نز بین ینم 
اصلا خود زند گی‌کردن 4 
ماوت . خوب مادر من از کدوم در میتو نم خارح بشم ؟ 

کلارا - با ید از ننحر ه وی‌یر ون ما ۱۳ 
داری, من کار نکن که تا ساعت ٩‏ کسی دنبالت :یاد ان فر صت‌اید 
برات‌کافی‌باشه . 

دنس آر ه مادر از ت خیلی و رم ۰ بو وافماداری 1 

او رن باوکن. 

کلارا - تومرکد لمزی روتونستی باورکنی ؟ 

لورنس هن 

لوا نت همنته هم‌نطوره اسان درمقایل مرک ۳ 
باور ميشه . 

لورس - من هیچوقت نمیتونم باورکنم که لیزی مرده‌اونر وز 
بعد ازظهر که بخونه رسیدم آزدیدن آمبولانس همه جیزرو فهمیدم 
لیزی مرده بود . غیر ۳ تو هیچی بگوش نمیرسیدمادر 
راستی حند ساله‌که لبزی . 

کلارا - ۳ بنال سر ) تس 0 وبرو و 
کنم ور ِِ سترم ۳ من‌تورو خی کم دیدهام تمام 
این‌مدت‌کجا بودی ؟ توالان سی‌وچهارسال‌داری باور کردنی نیست. 

لورس - مادرباورکردنبه روی ورقه هوتتم توی‌زندان‌همین 

۰ کلارا - اون‌توروخیلی دوست‌داره بیشتراز یه بجه‌ها.اونو 

لورس زاو اگر ایند فعه منو دستگتر نکنند محازاتش 2 سا 
زندانه شمت آزاد م روزس‌ور بالاتر مر ه از همه بچه‌ها سلام 
بر سون تامند دیدار .. 

يك‌تیکه ابر . 1 


ک 1575۲۳۵ ۰ حص بت تخد ۰ سای رسای سم دسا بش تیا سا خی سنوت ی در سید سسی الما ضی اف سیباتید مینست سکلت سای مسس جلی خاش تصی ما توا یسک سکو اتامم ان سم ماه 


اد لد 


کلارا - مارتین . 

مارتین - (آزیبرون) میتونم بیام تو؟ 

وب رولی با با کید اطاق نشیمن درروبا کی 

کرامر - لورنس کجاست . 

کلارا -کجا میخواستی باشه ؟ بیش‌منه. 

مارتین - من میخوام چند دفیقه باکراهو تنها بس‌اشم سه 
دقبقه کافبه . 
مین سه‌دقیقه و۲۷ ثانبه .؟ 
بط - لورنس کجاست ؟ 

_ کرامر ...مگهخو دت نمی‌دینی 1 لورس ر فته . 
۱ کرامر - معلومه که‌می‌بینی ورد باهام شوخی کرده 
باشی. ۰ 

کلاوا - نه .. صحت شوخی در کارنیست. 

ی اخه مقصودت. جیه:؟ :جوا هیخواهی امتوتاراست 


کنی ؟ 
کلارا - توهمیشه بمن قول‌ك‌هدبه بزرگذرومیدادی ومن 
هیچو فت اونواز تو نخواستم . خاطرت هست ؟ حالا ازت‌اون هد به‌رو 
میخوام + تکنه برات خیلی‌گرون تموم میشه ؟ ۱ 
کراهر - توخودت خوب میدولی اگز لورنس فز از در 
برام گر ون ۳ 
- لورنس فرارکرده. 0 
سب . درحفیفت من‌الان ازتو جیزی روطلب میکنم که 
نداری ۰ لورنس ر فته وبار فتن‌او زر باست داد گاه‌هم از دستت میره. 
یزان مااونو:دستگیر فیکتیع؛ 
کلارا اما اگر تو صبر کنی تا سرم ازدسترس دور شه 
دیگه جساون انش محاله .کافیست کهاون بمحل امنی‌ترسه . 
هر - محل امن؟ برای چه مدت ؟ ۲ساعت ۲ روز ۲ ماه؟ 
که دستگی‌ميیشه ففط عسش‌اننه که براش از خبلی 
گرونتر تموم‌خواهدشد . 
کلارا - اوه‌کرامر نمیخوام‌برای حساب‌کنی آخه انکه 
ممانله تییبتة . . تمیدونم جراباد کناردر با افتادم اونو قتها توبر ای‌اینکه 
مثو تك مرتبه دیگه بسینی حاضر بودی تمام‌زمین وزمان‌رو هم‌بدی. 
حالا منو دومرتبه دبدی ومن‌هم ازت میخوام که بقولت عمل کنی. 
کرامر - بعداز ٩۱سال‏ ؟ 
کلار - ۱٩‏ سال ؟ من‌تاحالا خیال میکردم ۱۸ سال‌ازاون 


1 1 ماش ولد 


آشکالی نداره ی ِِ ۱ آسالبت دنر و کهدوست دای ی 


سن توبزام مهم تیست‌کلارا همینکه ما ۱۳۳ 3 


"داد حالت ۵ وس اس دای ۰ 


خوامر- - میدن ۱ 
کلارا - و .کرام به‌این و باك‌تیر دونشونه‌زدن 


فر ض‌کنيم تو فقط برای‌دیدن من‌اومده بودی اننجاولورس دراین 
بين فرارمیکرد مکه چه‌اشکال داره ؟ بعنی رباست دادگاه برات 
آنقدر مهمه ؟ 


کرامر میج یدای ها ۰ ۱۳ 
ی 3 


۰ 


که خودشون‌روخاطر جبزی 46 2 عشفه‌در نك کلبه 


کراهر -آینطلوری راجع به عشتمون صحیت نکن من‌توره 
و افعا دوست‌داشتم وهنوز هم دارم . 
کلارا - ولی ان عشق قیمتی داشت ونواز پرداخت قیمتش 


و خالی میکنی ۰" 


کرامر - کلاوا من که نم‌خواستم تورد ,بحرم : 


اکه تو عشق بکنفر رومیخربدی بهترازاین یود که باچهر ه ی ۱ 


من دوبرو بشي ؟ درتمام مدت ی که من وتو ۱۰ ۰ باهم رابطه داشتیم 

هیچکدوسمون حتی يك‌د فعه نخندیدیم » خنده چیه » حتی لبخندهم 

نز دم .کر اهر حالاا سعی تن بخندی ؛ سنعی کن بخندیاگر هم حال۷ا برات 

نخان بخند ولی تهج عصق منسوییرداز .. آنقدر خسیس 
گراهر رت اقعاذاری اه 1 


کت شین ۶ 


سرت آزاد باشه بااینکه .با نشکه ۳۹ 7/0 میخواهی ارس نتم 


بگیری ؟ 


8 


کلارا - کراهر انتقامی در کارنییست هدابهرویداه پارز بسن ۳ 


«ِِ 


کرامر من‌باند شفل وحیثیت خودم روبخاطر آزادی‌مو قت 
يك دبوانه ازدست بدم باز اگر همیشکی دود خوب يك حبزی ولی 
اون مکه جه مدت مبتو به آزادباشه ؟ جه بسا فقط کر وز.کارساده‌ای 
نیست که آدم همه جیزش‌روبخاطر آزادی نك روز؛ لورنس بازی 
بگیره کلاواً ناور کن کار ساده‌ای یست . 

کلارا - کرامر سه‌دقيقه داره تموم ميشه هدبه‌ای راکه‌ازت 
"خواستم نددویرو : 
ناهم نو دنم 7 دنق ی ۱ 
و سوسن ۰ 

کرامر ی 

کلارا - ( خنده‌کوناه وخشاك) دستهام ؟ ایناماش کرامر . 
فو لیر و که میخوام بهم ند د تاند و نم که لاافل از میو ن‌ما دو نفر تو مسو 
دوست داشتی . 

کرامر - چطور مکه ؟ مکه تومنودوست نداشتی ؟ 

کلارا تب شبجو فت ۰ من ففط بار دلم روش توخالی‌میکر دم 
تلخی هاو نا کامیهامو ترس و وحشتم را. و لی دوست‌داشتن» نهانه) 
هذ به‌ر و مدای رانه؟ 

گر اهر باشه قسول کردم .راستی مارتین خرداره ؟ 

کلارا - بله خر داره . 

کرام -آخه آخه جرا بهش گفتی ؟ بهترنود بی‌خبر ميموند: 
گرچه شانداین طوربهتر باشه . 

کرام - مگه > نه اننکه مار تن اورس در و خبلی‌دوست دار د 
حالا من بقول تو بايك تیر دونشونه میزنم نصف آزادی لورسر و به‌تو 
ونصف دگرش‌روبه‌مارتین هدبه میکنم .کلارا نکد قعه دنیگه دستت‌رو 


رل ۵ 
۱ کارا - بگیر داری میخندی‌کرامر ؟حللا ز 
گرافور - خداحافظ . 
اد لد ۱ 
مارتین - کلار! حهار دقیقه طول کشید . من‌بساعت نگاه 
میکردم . 


کلارا - لازم بود باهاش حرف زنم مارتس . 


تس ۳۱۳ ی بر تک ۳ بر ابیت ار 


۸ حامبان بولر 


تاه کت لا ماگنه تفج و نت شتسد مت روموت ات دوجو 1۳۳۳۳ ۱7۳ 


ماوت - حیف لورنس رنته خیای دلم میخواست باهاشی .. 
صحست کنم . 

کلارا 9 7 او می ین می‌بایست عجله‌میکزدبهمه 
شاه وآنتی لاس بر تورو بوشید لىاسهایزندانش‌رو گذاشت 
توی کمدت امساعیت جنده مارتین ؟ 

مارتین - شش وبیست وینج دفیقه . 

کلارا - تا ده دقبقه دنگه آلمرت تلفون میکنه تااننکه ممکنه 
ی و حلوراه سری به‌کارهلا بزنه واوتم‌با 
خودش باره را ستی جرا از کارملا خری نشده ؟ 

مازتین - حتما اونم رفته گردش ناسینما: 

کارا - حقدر احسیاس خستکی مبکنم. مثل انکتبه داره 
و فتش میرسه ۱ 

مارتین - کلارا دردی حس میکنی ؟ 

1 کلارا - نه فقط خستهام مارتمن برو تلفون روبار تواین 

اطاف و صلش کن به بربز » برو » زودباش ۰ 


کللارا - راستی آزو قتی‌ که تلفون روکنار تخت گذاشت جند: 
سال مبگذره ؟ باند خیلی وقت بیش باشه . 

مارتین - ۱۸سال میگذره درست ۱۸ سال » بادته؟ اونسال 
از يك بسر حوون‌که محکوم بمرگد شد دفاع میکردم برای همین هم 
بودکه‌دادم بك سیم تلفون تواین اطاق بکشن . 

لد تیه جیکار کر ده نود ؟ 

مارتین - بادت,ر فته :گرجه اونوقتها من زناددرباره‌کار های 
خارج ازمنزل باتو حرف نمیزدم میدونسی پسره چند سالش بودا 
۷ سال , 3 

کلارا - درست همین لبزی . 

مارتین - آره درست همسن لبزی نود .. 

اند کون وا کستفنی ۲۵ 

مارتمن - اون‌و جهار نفر دیگه میخواستهان برعلبه ناز بهایك 
خرانکاری راه‌نندآزن‌ولی قل‌ازاونکه مو فق ستن توطله-شون فاش‌شد 
کی دنگه ازدوستاشون اونهارو لوداده‌بود .. اونوقت ه نفر شون‌اون 
ر فیق خائن‌رو کشتند . 

ار - هر بنج نفررو اعدام‌کردند ؟ 

هازتین- آره هز بنج نفروو. 

کلارا - آخه تو که گفتی اون سبر» فقط ۱۷ سالش‌ود. 


بعداز ظهر طولانی ۳۹ 
۳9 بقیه جند ی نو د؟ ایزشر: د بگه 
هم ۱۸ ساله‌نودن ففط بکیشون ۱٩‏ سال داشت دزست هنن آلدرت 
باو جود ابن هر بنج تارومحکوم به‌اعدام کردن .  .‏ 

اون بسره که من آزش د فاع‌میکردم اسمش والنتین‌موبرشت 
بود فقط من‌حق داشتم برم‌توی سلولش ۰ بعضی وفتها نصفه شب 
سرآغمو میگر فت من هم فورا میر فتم پیشش . بدون اجازهمخصوص؛ 
بلدون هیچ تشربفاتی : کرامر برام جود کر دهبور ِ 

کلاوا - آهان حالا بادم آومد . اونوقتها وضع‌مالیمون خیلی 
خراب بود باو خود این نو ۳۳ مار لد خر حکردی که سیم تلفونر و تاانحا 
بکشن » تکشب ساعت. ... آره ساعت ۲ بعداز تنصفه شب تلفون 
رد زیرگ زرد . 

مارتین - همون‌شبی‌بود که‌اونهارو اعدام کر دندمنهم ر فتم او نجا 

" لاو - تو اصنلا بمن حو فون نزدی . 

مارتین - چی بهت میگفتم ؟ میگفتم که هتاحوون‌رو به‌سن 
لیزی و اورنس و آلمرت میخوان‌اعدام کنن » هان؟سر هر بنج تایآو نار 
از بدن حداکردند . دلشون خوش بودکه‌بااعدام بنج تاجوون‌عدالت رو 
اجراء. میکنند خیلی مسخره‌است ان عدالت جه معنیهانی میتونه 
داشته باشه ۰ سیافت چهار صسح نو د که او نهار و اعدامکردند اواخسر 
تاستون بو د . 

کلارا - همون‌سال ی که لیزی 2 

مار تین آره همون سال »دوماه بعداز مر گد لرزی »تاز ۵ 
خورشید مینخواست طلو ع کنه که آون‌بنج‌نفررو ازسلو لهاشون‌د رآوردن 
شقبه زندانیها بامشت بدر سلو لها میکو بیدند » بعنی به‌تنها وسیله‌ای 
که‌برای اظهار همدردی داشتند متوسل شده بودن : توریر نده‌رنگ 
خورشید شیشه پتهر ویو قرمز کرده بود اصلا همه چیز رنگ‌و ‏ 
سل حون بخوادش گر فند و د .اون نج نفرر و تو حباما زند!۱ ن‌بردند 
مویرشت ۱۷ سالش بود فکرش روبکن من جه‌حالی‌داشتم‌اونها همسن 
بچه‌های خودم نبودن .یرای اننکه سروصداها زودتر بخوابه فورا 
تشم اعدام‌ر و انحام دادندگرامر هم بالباس مخصوص قضاوت 
حاضر بود . 

ساعت ۷ صبح روی تك‌تاباو بزرگ خبراعدام رونوشتندو 
حاوی درزندان آو زان کردند مادر موبرشت که ازاونحارد میشد»آخه 
مادرش سبزی فروش بود »اونآگهی رودید. روی تابلوی سیاه رنگ 
خوند که بسرش: * سر ۱۷ سباله۱ 2 ون 6 ۱٩‏ 

کل تقنسادو شن ر وفیشتاختی له . 

مارتین - آره » اونروز هم‌بلافاصله بعداز اعدام موبرشت 


۳ ۷ 


۱ ۰ 0 1 02 ۱ و هایثریش‌بول . 


به‌میدان سبزی فروشها رفتم که به‌مادرش خبر بدم‌ولی وفتی‌که 
رسیدم دیدم باگاری سبزش رفته » میدونستم‌راهش ازدم زندانه 
ناعحله بطرف زنل ان بر گشتم هلق دیکه در شده‌یو ده قمل آزاننکه‌به‌اون ۱ 1 
و بصن بود روی تابلو سیاهپاحاشیه فرمز خوندهبودش که ۰ 
کلارا - تو هیچو قت راجم‌به‌اون ه نفربامن حر فی‌نزدی‌حتی 
دنمه هم سامت ۲ ای و ی ی 
دی ولی‌کاشکی بامن حرف میزدی مارتین کاشکی حرف میزدی. 
رتسن - آخه جی ؟ 
کلارا - بهم شنگفی اون مق در رن لحظات زند شون 
وم رکر ادا عکاری ی مدا 
مارتین ردو شون اس ومفروربودن درست مثل دوتا 
به هیا حین هنکن بتهحمی هه راد ۱ 
یاس کل وسشتون فر ناد میکشید ؟ اونکه مو کل‌تو نود؟ 
مارتین نه»مویرشت - ساکت بودءآولش خیلی‌تر سبدهنود 
ره یناشن م اعدامش بکنن ساکت شده‌بودس اک ۱ 
تك کلمه‌هم حرف نزد بیتابی هم نکرد. 3 
" اون آخرین مو تلم ود دس دیکه وکا کردم هاب 9۳ 
۱ - مارتین نو » تو » و زنه‌که میگفتی راجع به‌این 
موی ؟ همون زنه که‌ت و کافه‌کارسکرد ؟ ۱ ۱ 1 
مارتین - همیشه نه » بعضی مو قعاکه خیلی ناراحت بودم 1 
براش از مو بر ست حرف مبزدم نادمه دفقمه اول که حر بان اعداماون 5 
انس تعیب کردم مفل بكنچه تج کرابه رد ۱۳ 
ضحه میزد ولی بعدها عادت‌کرد » حتی بعضی وقتها خودش از م ۱ 
خواهش‌میکردکه راجع به‌اون ۵ نفر حرف بزنم ۰ ِ 
را - اونز نه هجو فت اززندگی حودش برات تعر نف 4 
نمیکرد ؟ 
مارتس - نه . اصلا ... میگفت گذشته گذشته : فانده‌اش جبه 
وید ی بلیاد زور خاطوات_خوی با بد شمه ی 
ما رفن سم دهم جی میکی اتفاقا خودم بك دفعه ابن».* و 
رو آزش کردم میدونی چی بهم گفت ؟ گفت هرچی فکر میکنسه 


بعداز ظهر ظولانی ۳ ۳۱ 


وه ناور کنه که اون ه تا حو ون مرده‌ان مرگفت آخه جطور 
ممکنه هتا بدن حوون » هتاروح بانشاط بك‌د فعه ز بر خال برن هرد فعه 
8 9 من نه| خر داستانم میرسیدم منتظر بود که مثلا یگم در آخر ین 
لحظه طق تسمیم داد گاه او نها از مر گد (حات بیدا کردن ولی من که 
قصه نمیگفتم لس رو هم نمیتوستم مطابق میل خودم بسازم 
آخر قصبهام مثل هم‌حای د یگه اش ازاول ساخته شده نود ۰ ولی 
اون زن هجو فقت نمبتوست تابر کنه که تاو ون یك‌د فعه نمیرن 

کلارا- همه‌همنطو رن » مارتمن» لوردس و کرامر حشی‌حجو دتو 
هرحکدام نمیتو سن اور کمن ال ن میمیرم خیلی هم زود هیهیر مه 
-شر تعضی ۱ قات آددنست داره و ۱ بزنه خودشو گمراه 


مارتین خ کلار ابر چه حرنیه (ضمای زنگتیو) :3 
کلارا - او ه او مدن نجه‌ها ارمن زر و29 ش مارتمن زود دررو 


باز کن . 


کلارات فهمیدم بچه‌ها پبودن حه ميشه کرد . 

مارتمن - روزنامه‌ای لو ۵ , 

کلارا- حطوره به آلبرت دقن کنیر "طازفین 4 ایند ! 
مارتین - "ونیم . 

کلاوا - گرچه بهتره تلفون نکنیم شابد همین آلان آلبسرت 
۱ داره با تلفون میکنه اونوقت ای ماهم گومی رف بردار نم که نمر ه 
بگیر دم تلفون هر دومون مشفول ميشه ؛ به‌هتره صبر کنیم خنود 
آلبرت نمره مارو بکیره » ژوزف کجامونده؟ آخه چرا از کارملاخبری 
نت فد لو نس ره ددم اوئو از هم می‌بینم قراره روی ایر‌ها 


همد نگه‌ر و سیم ده بان .! 2 . سر لو شتم این دود که ۳۹۹9 
فوونس درک دیدن اد ! جرا خبری از بقیه ثیست, جرا تقیاق! 
خر اججن! ۲ 


مرن رد9 کلذر | آرو ح‌ باش ی الا بیداشون میشه ۱ 
: ۴<را و مر دس ۰ دنگه در رل ۵ دبگه تجمتو از م نم با احه هام 
۱ مارتین - ی مرن حوفت بزن ۳ شو هرت 


سم نه کراهر 1 راجع به عشق ۳ 7 ۱ 

رت اوقم راحم به هر حجی که مب ل داری:» ففط حرف بر 
در ۱۳ کلارا - راست میگی هت من بت ان ۲ 
ره دزست ۱۸ سال تمام انتظار کشیدم که تو بمن بگی حرف بزن 


بعداز ظهر طولانی ۱ ۳۲ 


درست از مرگ لیزی به بعد .. از اوتوقت دیگه من و تو حرف‌نزدیم 
دیگه باد متل بلودر » و باد جرونیمون نيافتاديم من با کرامرهم حرف 
نمیزدم فقط میخواستم با تو حرف زیم هروقت کرامورو مبدندم » 
مثل آینکه دهنم ففل‌میشد چیزی نداشتم بهش بگم . کاش اونجانی‌رو 
که من و کرامر برا ی‌اولین بار همدنگه‌رو ملاقات کردم میدیدی جه 
اطاف تاريك و وحشتناکی بود بوی گند میداد بوی نکنت میداد » نه 
عشق » تبث ننحره‌اش بروی حیاطی باز میشد که تك مشت بجه 
کثیف توش بازی میکردن ۰ 

مارتین - حالا حتما لازمه خودتو تاداحت ک وی ! 

کلار! - مارتین بذار حر فم‌رو بزنم تو باید بدونی این عشق» 
اه عشق ... هتره نگم این تکیت جقدر برای زنت گرون تموم شد.. ۱ 

توی اون حباط کشبف و نکست بارحز هیاهو » صدای‌د گه‌ای 
نبود نك مشت بچه مدام با سنک نشونه میرفتن اه پس چرا آلبرت 
تلفون نمیکنه کارملا کحا مونده ؟ 

مارتین - کلاراً خودت‌رو نارااحت الک هلویز و تکر دغان . 

اب ۳ ۱ 
رو دوست ندارم باور کن . 

مارتمن میدوستم . ۱ 

کلارا - میدونستی ؟ جطور رن م3 وش هرا اس 
چرا بمن حرف نزدی چرا نگفتی که ۰..؟ 

مارتین اک تون یی ۱ 

کلاوا - حق با توس مارتین » چی میگفتی راستی چی می 
تونستی بگی ؟ ولی فقط بك کار میتونستی بکنی .. 

قاس هتهانن کهاروت کف متفاله جشنهای بارکی. 

مارتین - کلارا باور کن خیلی سعی کردم ولی نمیشد . 

کارا - ميفهمم» خوب‌يفيمم > راستی مارتین تو با اون زن 
گردشی هم میر فتی ! 

مهارتین - خیلی نندرت . 

کلارا - کجا میر فتی ؟ ۱ 
: ون ابا هم سند دافعه رافتیم تا کتار نر اب در د فمه‌ظم 
رفتیم حنگل کاح ۰ 

وتا هم تميداهته بیوبتش .۰ 

مارتین - نه » هروقت میخواستم بر میگقت رت 
نماد . ۱ 
کلارا - اونوقت دوتائیتون میخندیدین 
مارتین - آره آره ولی تو از کحا میدونی ؟ آهان خودم 


۳7 هایتر بش‌بول 


ی ی ۳ حرفترو نیز دی ۱۳ 
و هیچو قت نمی خند ندم ۰ من هار 


مام مر تب بش اون میقم اما خی 5 
و ۳ تا او 


گفت ؟ 

و ۰ ۰ چي عبت .۰ 
مارتین خیلی مسحر ه اس اون هنوز ال مه که من دوستش 
داشته‌ام خیال میکنه وحودش انقدر برام اهمیت داشته که ازش 
انتقام بگیر م اصاز انتمام جی ؟ اون هنو ز خبال» :4 ۰و #ر نفته حو دش 
کرده بود ... اه ؛ آمروز هم که بهش گفتم هیجو قت‌دوستش‌نداشتهام 
باورش نمی شد » ولی مار تین ؛ من آونو هیجوفقت دوست نداشتم . 


قعط! بعد ا۱ ز مرک لیژی بعد از اونکه ۳ شیبها دبر و از 


يك دبوار میکشتم که با مشت قایم بهش بکوبم ۰ گراهر برای من حکم 
اون دواررو داشت ؛ نه : از دوار هم کمتر ود . 

من چهار ماه مرتب اولو میدیدم ولی غبر از يك مشت 
ی دب در خیال میکرد 
قلب منو تصاحب کرده میفهمی مارتمن تلب منو . اون همیشه‌دمین 
اراس ود سکن [جولي چم 
داره 1 وی جرا احطاف انمدر نار بکه ۶ مارتین 
چراعرو دوشن ,کن.۰.. 

مارتین - کلارا بیا یکدونه از قرصهاتو بخور . 

کدرا - فرص آ له ده مارتین پهتر اي ۳۰۰ 
جروم نجتی بچه ها نبومدن نقط لورس اومد اد 7 ,هم م ی لینم 


توی ابر ها قراره همدیگه رو ینیم مارتمی ان د این 25 


(يك لحظه سکوت صدای نفس نفس ولارا) ) مارتین حرا و فتی نها 
روت خم میشدم جشمهانو بازنمیکردی ؟ مارتین : کاشکی نك د قمه 
چشمهاتو باز میکردی . مارتین اين سنگ‌رو از روی سینه‌ام «, دار 
خیلی سنگینه حس میکنم لیزی منتظر مه : لیزی » دحترمود . مات 
تو گفتی لورس‌رو خیلی دوست داری, منم اونو خیلی دودست دار م 
خیلی » روح لورنس خبلی بزر که همش میخر د پرواز کنه :۱6:2۱ ‌ 


و ای ی مه کی از ۳ 


وی تحت سا مرس چ یبا بو مر سپس سیم 


بعداز ظهر طولانی. ۳ :۳۵/۰ 


۱ مارتین کاشکی و که [ون 0 نعر رو اعداع کردن «اقل اونشب 
چشمهاتو باز میکردی کاشك .. . کی مارتپن » ماوتین » چشمهانو. 


(سکوت مطای) ۱ 
را .۰ کتوانی. کلرا بر زب گریهمیانید) کارا 
(زنگ ی ۶ ۱ 
مارتین - (با بفض) الو . 


0 5 ان گوشی) بدر الان نامه‌ات بدستم ند 
1 ۱ 
- آلمرت ؛ مامان » مامان » مرد 

جر بدر ؟ 

مارتین - (کمی بخود مسلط شده) دو دقیقه هم از مرگش 
نمیگذره .. خیای , دلش مبخواست قبل از مرگ صددای‌تورویشنوه. 
ی با یج و مرنب کقل نت سر سیب تفون بر( 
۷و نج دقیفه . 
4 آلبرت بدر,عانان نز د ؟ نه 6 انه > اتمیتونم ور ی ) ۳ 
۱ مارتین - مادرت حق :داشت قرج در ری م رگد بر باور 9 
ميشه » زودتر با انا .. ۱ 3 ۱ 

آلبرت - فورا هیام 

مارتین - سرراهت اگر تونستی کارملا و ژوزف‌رو هم ار 

آلبرت _ لورنس جی ؟ مامان او نو دید ؟ 

این تاره اونو دنل 

آلبرت - فقط اونو دند. هان ؟ 

مارتین - آره ففط اونو ۰ بیدا کردن آون راحت بود میدونی 
که 4 جاش معلوم بود . آدم زندانی‌رو زود ميشه بیدا کرد . 

آلبر نت آره » من فورا میام او نحا» سعی میکنم کارملا و 


#زف‌وو. هم بیدا کنم . 
بایان 


«ه 


۱ 
چ ۸ 
بح ِ 0 
مب 7 ۵ 
۲ ۳ 
/ 
۱ 
/7 ۹ 


تم 


ی 
از : (اشتفن تسوایک)) 


لو / ۱ 0 1.60076 
ی 


14 
۵ 
1 


0 
. 


۱ اسیانیائی و کری داشت 
بنام « لپور للو » که درتمام ماحراهای عاشقانه « دون ژوان» دستیار 
او نود وحه سا که وسایل ارتناتد او رانا معشوفه فراهم میساخت. 
در داستان ابرای دون ژوان که « موزار » آهنگهای آنرا ساخته » 
جگونگی.شخصیت "۲ لیو ر للو » بخوبی نان داده شده است . ۱ 
اننطور بیداست که «ز و انگک») با اطلاق نام «لپورللا» - مونث 
لبور للو ب باین داستان » میخواستهاست وحه تشاهی رایرساند که 
مان قهر مان این فصه باشخصیت « لبور للو در ابرای (دون ژوآن) 
وحود دارد . ۱ ۱ 


خر ۳ ی اک دز رن بش اش ار ند نس سس وی یی ون اه ای نت هت و بای یی کیت ما و ی را کر از ۹ 7 خف س 2 چو! 


9 


تام در شناسنامه «کرسانس » بود وسی‌ونه سال داشت. . 


و و رللا ۳۷ 


9 9 2 سر وی مه مدع میسن جهن بس پم ورب ورسخ هت صاس حوسی گوه تقاست میت مج - مجول :تسج ما 
مس چب قدصت تمه و نوم خت ۳ میدنوه ز سه بخ 7 عمو ود 


دختری بود م۱ اده و متو لد ده در اد «ز بل ی 


مخصو ص‌کار که باو داده بودند : درستون «علامات مشخصه» ركث 
0۳۹ ۳ د ید د ممشرط اه ی دارنده دفتر حه علامست مجخص و صبمٍ مارد 
۱ دفت میگردند تا علامت محخصی ازوثت کنند #بايك: 
نگاه ب ولو سربع بت اف دو د که سنند آودارای تمام مشخعسات 
یلك اسب ارم و ز تحمتکش و ال و هبستانی و 

تمام مشخصات جهار بایان ال و حمع نو د. سهای آو یز 1۳ 
در بورت حامدو مستط لا ی که نور جو رشید آیر ا دباغی و 
جشمار ن محز ون وبلاون بلك مو های که سیشابیش جسسیل ۵ 
بود و حتی راه و سر ۱ و که از همان : ثر د با وا ام و عناد عجسسی 
جهار بایان و ی حکابت میکرد کافی بو که انسان راپینظر" 
مثو حه ارب و باجهاز بایان از 

باآنکه زیان « ق و وه ها اد ی لهحه 
و تتی اززبان ۱ ترسانس » شنیده ميشد بنظر میرسید که دری کهنه 
روی لولای زنک زدها: ی زوزه‌کشان میحر خد ؛ 

شگفت نود صلدا بش زنگ زده بکوشن میر‌سند یر ااو 
هر کز کلمه‌اي با؟ سی سخن ثمیگفت مکر اک راهان کر 
همجنانکه احدی و ار م او راند نده دو د ۰ اسها همه ور ۱ 
میساخت زرا اگر حبزی غم انگیز تر از فقدان قوه ناطفه و حو دداشته 
باشد » بيشك فقدان خنده است ؛ خنده :ان انفحارذاتی حس و عاطفه 
که مخلو قات غیر دشعور حلداه ند از آن ی 

| یرشانس) در نرورشگاه شهر‌داری بررگد شده ود.وفتی 
دوازده ساله شتف » بخدمتگ ری در خانه برداخت ۰ نس از آ۱ ن‌دد 
زنتتو زان کوجعی نظر فشوی استخدامش ر درد ۰ 1 شبانروز 
او مورد تو حه نود . جیری ی 00 3 ۱ محصو ص 
حهانگردان آشیز 2 شد واننکار برظر فشوئی فر انز و را حك 
که محصو بو دز نظر سل مزیت داشت ! ساعت پنج صبح 
ك و اب تست 1 تاشی از ی ی تجار و رون وشسستن 
و گرم بر ان 3 حمیر و فتن و غذا بحتن و همه‌گو نه. تمیز کاری ی 
۳ : هر گز نمر خضی نمیر فت؛ و از محرط مهمانخانه حز برای 
بازار و ایس و با دعاو نماز خو آنذدن در ات ختارم کر آتش 
ان 4 خورشید او ود همحنانکه هزاران قطعه چوبی که درطی 
سال برای مصرف آشپز خانه بکار میبرد » حنگل سبز و خرمی برای 
او تشمار از فت ! 

مردها در هیچ مورد با او کاری نداشتند زیرا یك ربع قرن 

کار کردن و زحمت شبانروز » تمام آنجه راکه ممکن بود از آثار زن 


۳۸ اسشتفن تسوايكث ۳4 


نودن در و حود داشته باشد» یکلی از میان نرده بود ی ۳ 3 
خشونت و سکوت و خاموشی مداوم او » راه هرگونه‌تماس‌باوونزديك ‏ 


رگانه لت «کرسانس »در آن ولی وه ۳ 
حر بصی که دهاتیان دارند » جمع حمع کرده بود. اواین بول را میخواست ‏ 


5 بت بیری ناجار شود شهرداری برگردد و درئوانخانه‌ها 
نان تلخ بخورد ؛ 

که این مرو حجو د مهم تر ای بخستین بار در عمر شّن #درسی و هفتسالگی 
زادگاه حود را در (تبر ول ( تر لك گو ند دراثناء گذراندن جندر ور 
هرخصی در ذهکده ؛ بکرن دلال که‌واسطة آشتبالی خی ۳۳۳۲۱ 
خادر ادد ها زو د 6و را که از ۳ تاشب زرحمت میکشیلد ۸ ناوعده 
و سای خرفی افن ۵ 


در خلال نخستین روز های اقامت در «وین » جاره نداشت 
همانطور که جهاریابان از انومبیلها میترسند.» واهمه داشت .ولی 
بر را ساعد خود آویز ان کرده بود مستقیماً بخانه باز میگشست .حار و 
میزد و انس را دراحاق حل رل 1 همانگو نه شعله‌و ر میساخت که‌احاق 
قدم را روشن میکرد" . هیچ تفييري در طرز کار خود نداده بود.و قتی 
ساعت به شب فرام رسید و ان ساعتی نودکه در دهکده همه 
میخواییدند - او هم باآنکه دیگر در شهر «وین»زندگی‌میکردهمچنان 
یب مبر فت و مانند حبوآن 3 ی باز میخوایید تاآنکه 
طلو ع ثحر اور؛ناگهان از جو اب نیداز #ها 2 
اين « موجود عجیب بشری » - اگر چنین تعبیری ممکن 
باشد - بدینگونه بود ؛ هر چند که از طبیعت بشر » جز بشکل‌ابتدانی 
و غیر روشنی » اثری در رفتار وکردار او دنده نمیشد. اما شاندبرای 
یساس ۲ ضروري بود. که تا انح موجودی در سوه ۳۳۳ 
و نگ نان بل ار دار خدمت آن خایده م۳۰۳۲ بارون 
ذ عو ؛ 0 از که ره رورت بل .فر بادی شمه 
فرباد اشخاص مصروع ؛ دائما از خانم خانه بلند بود. خانم خایه دج 
یکی از بو مدای نود وهنگامیکه در تکی از شهر‌های مخصوص آب 
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جندن سال از « بارون » بزرگتر بود وبا آنکه« بارون » ۷ احاظ 
خانوادگی بائین تر و ارجیت اروت »نارهم بیای تر وت داسر 
< ان دختر حانم نمیر سیل ۰ باو جو داین > آندختر خانم حایر باه با نی 
حوان زسای اشرافی ازدواح کنند . 
9 اما هنوز ماه عسل سپری نشده بودکه عروس دربافت 
خانواده‌اش و فتی بانمحیل او در عروسی مرافق نبودند ومیگفتند 
داماد باد واحد نیز اخلاقی کاملتری باشد» حق داشتند .رفته 
1 ها م شد که بارون جوان نه‌تنها فرو نس هنکفت خود را مخفی 
تا یت نلکه سلهوسیهای. حوآبی بیشتر از و ظادف:ز ناشو تی‌میبر داخت 
و با آنکه.روش و رفتار او عاری از اطف نبود وازروح شاد وخرمی 
که لازمه طبابع بانشاطط ات برخوردار دو ده ناو حود 1 ن»ز ند گی راب 
دزی وخالن از اخحساس مش ات ای ان 

بدننگونه » «بارون » با ملایمت ومدارا ویدون سرو صدا» 
اصلا وحود زنش را نادیده گر فت دوفی زتش اف ای ما 
و بجانش نق میزد » او باادب وعنات آشکاری بحر فهای ( خانم» 
[تگاه بمجر . بایان «ذبر فتن آمر‌ها واندرزها » تمام آنها 
3 تکار شن از ذهن خود طرد میکریا وی اعتناه سم ۳ ن‌حر فها 
بکار خود مییرداخت و هر طور که دلش میخواست بزندگیش ادامه 
می‌داد ؛ 

ان سکوت مودبانه ظاهری که بباز بگری شبیه‌تر بود » بیشتر 
9 وانیهابتس. ۳و حکتر بن ننتیجه‌ای 
۱ در # آنن فضای ی 4 تنها (کر سانس» بود که‌توانست 
مانند اسیهای درشگه که ز در باران سر میکذند مقاومت کند.آو مهيحيكت 
از طر فین نمیبیوست و بتفییراتی که رخ میداد اعتنائی نداشت . 

ی ۱ 

اما تدباد فات زمانه وسانل ناغذی دارد و تعد بر که امل 
تدییر است مبداند که چگونه بدون انتظار قبلی راه خودرا در نفوس 
با تناد و خشگ‌ترین و متححرترین طبایع را دچار اضطراب‌و 

شوش سازد . در مورد « کرسانس » علل خارحی حوادث » مانند 

خود او صورت مستذلی دخود رفت : دهسال ازآخرن سر شماری 
شهر « ون » گذشته بود ودولت بر آن شد که سرشماری نازه‌ای 
تعمل آورد و از ننر و برسشنامه هانی با سو آلات‌د قبق‌بخانه‌ها فرستاد 
تا نامها و تارج و محل تولد اشخاص در آن ثبت شود وچون«بارون» 
شین نداشت شت که خدمتگزارانش بتو انند ستون باسخها را درست‌ بر 


کی با ژو.. مر تیم 


کات 3 زا و حدمته 
ار 


در دهعده‌ای که محل تو لد (کرنسایش» لو ۵ کات ر فته و یکی آزاهالی 


آن دهکده که مدت دو هفته او رادر طی شکار زاهنمائی میکرده دانی 
) کرسان بو ده است ۰ آنروز ( بارون * خی ترادتاه ۱ ۳ 


«رسست با کلفت خان4ادام» داد و نماد 1۵ مو صوع غمر 


دیگر ی کدف ند : بدین معنی که ( بازون) خ ال ۱۱ 


حور بان خرن از مهمانخانه های که هشتمالو حورده بو د که رزخ ۲ 


از ناد تمیر دا و آثر رز معلوم اش که کر لیاف 9 ۶ ی 


آشنن برده و مر ود و بخته بوده است ! 


این حاد ه دجه و دی حو خر در ۳ قنمبی 0 و 3 


چاه نله طول کشیاد ۲ میج بنشتکی برد که در ۳۱۲ 


ی با ای ود که او که ار ها قرو 5 


که با احدی سسخن نگفته دو 3 د رلکه نات می ازاان بو د که تقد بر خواست 
مردی که س از آنهمه سکوات طو لا اون یت اه تمادل نشان د1 
مر دی ناشد که بگر دش وشعاز در .کوهتتان زادگاه او علافه ۲ 
دهد و از غذائی"خوشش آمده باشدکه او بادست خود آنرا بخته 
رک ار اسها جیز هانی بو د که شظر او تمعدز ۵ دیشتر شساهت دا 
و 

تهج سن ( کر 1 تست بجانم خانه که از حقیفتامر 

یه دشمنی و و را آغاز نمودو انن عناد رادر 
مار های جرای و حمله انکه جانم بار ون مور نود 
زنگک ۳ جند بن بار بصلا ۳ آورد تن و ( اي 


۷۳ ی نم سك بط ۶ طر صی. 4 1 وان 5 مز ز اب رح دادم و ون رل ز 


کار کر ای که خانم متلا برای رفس از 
مسجو دنت از خانه خارج شود نعی از کلبدهای مورد زوم گم ۱9۳ 


یا ۱ ۱ یه جااه 


دزن تا زب ناجار دو ذ تمام اطاقهارا بگرز دد و در جلد 3 ۲ ۷ 


بنتاعی مععلل نماند تا کلید بالاخر سا 0 محلو که هیچ نصو ر نمیر فت 


آنبجا افتاده باشد پیدا شود ! 


14 صصت درباره اس و سب 9 ار تن ۳ 
) بار ون که رن علاثه ان دالتیت دریافت که جندنن‌بار 


و بندر نج را ( هرو یت جح 
۱ را پای تفن و ات بت تساه مسر فت و بخانم اطلاع میداد وبعدا 


و کی خانم 1 رون مطاع مب ات از ر! باتلفد ن خواستهاند ولی باه و 
لز تال 9 ۳ من و از "1 "انس ) و 3 میب راب شرسمه ِ رعکسن ما۹ 


۱ 
- 
تس 


- ۳ 1 ۱ 
۱ 3 2۳ 
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مر 


از اسف تسوا ۱ 
واهتسمامی که خانم تست باین امرداشت«کرسانس»بنهایتبیعتنالی ‏ 

و خونسردی میگفت « نادم ر فت!) 3 

در آن اثناء کدورتهای خانوادگی میان‌زن و شو هر صحنه‌های ۴ 
تلخ مکرری بدند آورد . شاید بدر فتارها و بداخلاقیهای «کرسانس» 
در تهییج اعصاب خانم بی‌تاثیر نبود . خانم « بارون ‏ هفته ۳۳۵ 
عصبی تر ميشه و در نتیحه محرومیت حنسی طولانی وی‌اعتنانی 
شوهر و وفاحت و لحباز زی خدمتگزاران » اعصایش جنان مضطرب 
شده بود که دیگر نمیتوانست خونسردی خود را حفق کند .دارو- 
های مسکن هیج تأثیر نداشت . گربه وزاری بدنمال هیحانهای عصبی 
و نو به های ه.ستر ی تکرار مشد ۴ هحگو نه اقدامی در تخفف‌آن ۱ 
مو ثر نود تاحانیکه بالاخره بزشك نو صمه کرد خانم در حل. ود دو 
ماه در دم از آسایشگاهها استر دی و 
حرارت و علا فه نسست بلز وم عملی شدان 0 و صسمه روی موافق 
نشان دادکه زن بدگمان راوادار بعصیان کرد .ولی بالاخره فرارشد 
مسباف رات صنوزت کیرد و سسشحدمت خانه در معیت خانم هرد 
و «گزنسانتن » ار ای خدمت بآ قا در خانه بماند . 

ی ( همینکه دریافت وظیفة رسیدگی بامورمنزل 
شهوت مر بحر کات پرفتارشس خر ۳ 
تازه‌ای نخشید . آن سنگینی که در رفتارش ود از مان رفت.»گره 
از اکستان متححر ش که 

در روز های نعد » ترادنهای تسایش تخهم که فرآار ۱ 
از آن برخوردار ود » نوعی ارتباط مبان آقا و کلفت خانه بدبدآورد. 
سفر خانم محال تنفسی با قا داد . او دگر ازآن التزام وتعهد ابدی 
که ۳ ساب تمام کارهاش را سس ند مد خلاص شل هبو د, 
9 فان شب اول. خیلی دس بخانه باز گشت تا ز مقانه متا ۱۳۵ 


9 


گرم و خاموش « کرسانس واستقال بت کل او پرس وبا ۳۳9 ۰ 


لذدت بر د . 


ی ح 
۱ باون ۲ شبی بادختر جوانی از هنرییشگان تازه‌کار آیرا 

بخانه باز گشت و مبز شام را باسلیقة خاصی منظم ومرتب ومزین 
تنکدسته بل د ند . 7 
میج و گر َو ار ات9۳ ومد اطان 5 اس رکات ندو ی از خی یه ۱ 
خودداری کند . خنده بخاطر ملاطفت توام باهو ش ودراتی بودکه ۰ 
کلفتش تا ح سار ز بای درآن آمور بحر ج داده‌نود ۰ بو ۳ ۰ 


[0۹/7/۰۰۰۰ 


۳  . . لیورئلا‎ 


7 رن ححاب ممان آند و فروافتاد وجون یتح ۹ 1 


5 و1 تا اکرشاننو بیان و دختر زسارا در لباس بوشبدن كمك 


9 4۶ میند وییخان ضمتی بالاخره پین آنها پسعته 
ات 

از آن بسن «کرسانس » اسم جدیدی بیداکرد: : دختر آوازه 
خوان که طبع شوخی داشت و در ابر نقش «الفی‌برا » را دازیمیکرد 
وبرای مزاح به « بارون » که عاشق دلخسته‌اش ود؛ لقب«دون 
ژوآن» داده دود » حنده کنان ناو گفت : 

) با تسکت تکار دنگر دیما خودتان ) لبورللا ( را 
صذا کنید ؟:» ۰ این نام بمذاق « بارون » خوش آمد زرا تصو‌ سر 


مصحکی از آن زن خشك « تیرولی » بود ! ۱ 
( بارون:» از آن س کرسانس را «لبورللا » صدا میزد. 


سا 


کرسانس در آغازامرآزین پیت متعجب شد و بعد رفته رفته آهنک 


ین نام فا وشن او <و ش 1 رید گردند و تصو ر کر سل رن 
از معنانش آ گاه ار ا وش واهمیتی مبدهد ! 


کلفتش از هم باز میشد و درن خنده کربه » دندانهای زردش که 


بدندانهای اسب بیشتر شباهت داشت آشکار میگردد ... وباخشوع 
وذلت » گوش اوامر آرباب میداد . ۱ 
و۳ 
بکروز صبح » هنگامیکه «بارون» نامه‌ای در دست داشت 
و باقيافه تاراضی و مکدری او خبر داد که خانم فردا بر میگردد 
و او باید همه جیز را در خانه مرتب و منظم کند » «کرسانس» 1 
ناگهان این سانحه غیر متوقمی کرد ! 
این خر مانزط حنحری نو ۵ که برأو زر ده ناشند رنگش 
برند و :ار فرط وحشت اد هان تبمه ان خشگ وی ریت 5 
برابر خودرا خیره مینگرست مثل اننکه جبزی نفهمیده است ! 
آثار اضطر اب و نگرانی در سیمای او حنان آشکار شد که از حشم 
ارباب دور نماند تاحائیکه «بارون» ناجار شد اورا دلداری دهد و 
بشوخی بو ند ضال یکتم تو هم از نن بانت زناد خو شحال‌نباشی 
ولی چه میشود کرد . ازدست ما جچه رما ند؟۱» 
باو حو د. ادن و آ رد4 تسشخجی از اعماف او شر و ع تصعو د 


لته ضورت: رنگ باخته اورا سرخ ساخت : هنن و 


فسته ازنیاد اوبرآمده بود » برانگيخته از مك واکنش سخت 
تو ۰۵ نخست سینه؛‌اشن ازان بلرزه افتساد و سرانجام سانش را 
تز کت درآورد و از مبان دندانهاش که بانشار بهم ساننده‌منشد» 


۹ 0 اشتان توت 
ات ۱ کر د...۱» 4 ۵ 
۳ سارت حنان بشدت اداء شد رت نازن 

ر کید ‌ آ اه 6 نعد ۱ اراین « تفس ) قمافه‌اش جنان در هم ری که ۷ 
مر راد نی راد تا حائیکه «بارون» را علیرغم اراده اتی. وی ِ 
ی سس کرد تا 1 رسانس» بمطح ر فت و باحتان ار و 
سیلانی یی شاوی مسفول سل بو له ٩۱‏ در کر ۲۱ دور ای 
لیحظه مد ند تصور مبکرد انعشتان آو در بن 1 خر د خو اهد شد ! 
با بازگشت خانم خانه ازنو شروع شد : درها ‏ 

بشدت بهم میخورد ؛ 1 از اتاقها بلند بود و آن محط رم و 


راجت که خانه در میک گذشته داشت از مان ز فته بود. 

بهر حال سظر مسر سل آن دوماه که خانم مان آتاشگاه ۱ 
استراحت مراک ۰ شهج شحه‌ای برای آرام ساختن افصتات متشسج 
او ندانشت زرا ازنو روابط زن وشوهر بدتر شد . 

اما «کرسانس» بتحصن کامل در ورای سکوت. قدیم خود 
داز گشست در حالیکه ان سکوت دیگر عداوت آمیز و خطرناك شده 
ار 


حرمان کر د: بعد ازآنکه لذات خضو ع تام و تمام وا دربرآبر ار نات 
خود حخشبلد و دعلد از رکه باتمام قلب ودوح حجو د تخدمت («بارون) 
همت گماشت انك ازئو در کنج آشپز خانه منزوی شده بود و 
حدی از نام لیف و ۵ و یه ره نو 3۵ ۰ 

لو نکچنین ش راظ "و حوالی سرانحام آنیحه با رل شود 39 
بسك ات و ی ار آن صحنه ها 
(بار ون) بردباری حو د را از 0 ۱ و نهش بسمس بحه متو اص ۱ 
و ثرو تن دا تکار 2 دهاد و خسشمناله فر ناد ۵ که(دنگر دس ی است!» 
۵ تاد سالن ر را محکم هم ی نطو ر یک مسممشت٩‏ تمام اه خانه 
بلرژ ه وا ( باز ر ول تکسر ه 3 نیز تایه رفت و بکر سانش که آماده 
حلدمت ایستاده نو د مت ۳ ۳۳ سح مان و زفتکگت مرا( حاضر کن 


عان هم ترا این جهنم‌را. 
تحمل کند ۰ هر سمز با رب له و الا ز هی قای ه ناش [) 


من برای هشت روز بشکار میروم ۰ شیطا ل‌ 


ی زا مسق 9 ث اد نی خاه ۲ ن. او مینگر فسست؟ طّ حتل 


لت از !ننکه (بار و نا از و تست داب 1 بافته است و در بان 1 
سس که خنده خشنئی از حشحر داش حارج ام گفت ۰ (۲ قا حق 9 
ی یا بان وضع خانمه داد :» واشور و شوق جر ۳۳ ۴۰ 
تر ساب تیان انا در تکایو نو د تا ازداخج! ل گنحه ها و باروی میزها. ۱ 
نیا مررهای ار باب را حمم وحور ند و جمدان و تفنگک و اباب ۲ 


۱ لپورلل 0 ۱ ت 
شکارشر را 1 هک وان را شاه و 
نات و هنگامنکه «بار ون) خواست از او تشعر کذد همینکه جسم 
"یاو دوخت بی‌اختبار 0 را ست ۰ برلبهای بهم فشرده 
اشنا آن لبخند شرارت آمیز که هربار چشم « بارون :» 
بآن میافتاد روی از و و دای دیگر تفش تاه و عسا شنبه 
د:دان دادن حیبوآنی بو د که خصد حمله تکار خود دارد ۱ 
ولی نزودی قبافه او همان حالت ذلت ومسکنت همیشگی را بخود 
گر فت بالختی الفت آمیز گفت : «امیدوارم یاقا وس بگذرد. 
بر تس : آ نجه وظیفه منست انحام خواهم دا۵) 
)۷( 

۱ باه روز بعا. «بارون» را از شکار خواستند ستن عموش 
در استگاه راه ]هن منتظر او ود . «بارون» بیدرنگ فهمید که 
بر فنی رخ داده است . بخصوص که سر عموی خودرا 
ناراحت و مضطرب دید . بعد از مقدمات کوتاهی «بارون» دریافت 
که ژلش را صبع آنروز درنستر خوایش رده یافته‌اند و.مرگد براثر : 
خفکی از گاز بوده‌است . سر عموی «بارون» افنود که و ات 
نوده این فقضیه غیر معقول است زبرا در آنموقع از سال - ماه مه 
معمولا بخاری گاز استعمال نمیشود . ازین گذشته خانم در شب 
قبل از واقعه مقداری فر ص خو اب‌آور خورده بوده است‌ و همین‌امر 
فص انتحار اورا آشکار میسازد . ضمنا اش هم که تنها کسی 
بوده که آنشب در خانه حضور داشته است نیمه های شب‌میشنود 
۰ در راهرو راه میرود و ان میرساند که خانم بادست خود 

شتر از را باز کرده است و بروفق ان شواهد » طسب انوشی . 
در دوع و لها محاس ممحی که م٩‏ شده » تدبر بح کرده که شیر کاز حود 
8 ز جقبی تصادفی نبرده بلکه مرکد جر تیچ 17 ان 
تووه اشت .۰ 

(بارون» ار در جو د لرزتی احساس کرد . همینکه 

سر عمو بش شهادت «کرسانس» اشاره .نمود او حس کرد که 
ی اخت.ا: ر دج کر وه رتیت و اند نشه زشت. و دزدناکی 
مثل کابوس در سرش اا اشان ههار ان آندیشه را موفتا کتتار 
گذاشت تا خودرا هرطور هست بخانه برساند ۰ جسد را درتابوت 
ی اه بو دنل وافر اد خانو اده همگی دز ان منزل حمع 0 
افسرده و گرفته ورود «بارون» را انتظار میکشبدند ! آنها ناجار 
شدنه تاکید. کنند که متاسفانه وسیله‌ای برای بنهان ساختن ان 
افتضاح ندارند زیرا کلفت خانه از اول صیح بصدای بلند وزننده‌ای 
" هی درخانه داد زده است که : «خانم من خردکشی کرد! خانم من 


سس سک رو 
17 سح 


تکع 


مس 


۳۳۵۵ میس سم 


خودکشی کرد !» اف که شیم جنازه یل بسادفی 
صورت گیرد چه » فریادهای کلفت خانه حس تحسس همسایگان 
را برانگیخته است . 

درنمام این سخنان » تیزی برنده خنحر » باردیگر بطرف 
(بارون» متوحه بود .او یکلی قوای خود را از دست داده بریشان 
ء وامانده روی صندلی آفتاده و با حیرت و شگفتی بسخنان حضار 
گوش میداد . در نك لحظه » بدون ازاد» چشم بدر سته اتاف خواب 
انداخت ولی ببدرنگ با احساس شرم بنهانی‌نگاه خود را از آنحا 
برداشت و سمی کرد آندیشه غامضی را که از بدو شنیدن این خبر 
در او بیدا شده بود در سرش دنال کند . اما سخنان سربطی که 
افراد خانواده با بفض آشکاری بر زبان میراندند » اضطراب شدیدی 
در او بدید آورده بود . این افراد سیاهپوش » نیمساعت دیگر هم 
در اطر اف او فدم زدند و برحرفی کر دند و بالاخره رفتند و او 
8 ای تبره و خلوت: تنها: ماندا« 

هسب ۱ 

انگشتی ندرخورد . «بارون» درحالیکه او حا مییرند گفت: 
«داخل شود » .۰ آنوقت » از بشت سر خود» صدای فدمهای 
سنگین و خشن و مرددی را که با تزازرل بروی زمین کشیده میشد 


شنید . صدای این باها را میشناخت . ناگهان وحشتی او راگر فت. 


بنظرش رسید که نمیتواند سرش را بر‌گرداند . مثل ان بود که 
گردنش متححر شده است . لرزشی سرتاداش افتاد ۰ خواست 
برگردد ولی عضلاتش باری نکرد و همجنان در وسط اتاف » خامو ش 
و لرزان ؛ درحالیکه دستهای بسحر کتش از دوطرف فرو افتاده بود 
تون مارد . آشکارا » احساس ترس و و حشتی که بیکنفر محر م 
دست مب هد در او نیز بیدا شده ود . خواست حر کتی‌کند لین 
بازهم نتوانست . آنوقت از بشت سر خود صدای خشك وخونسرد 
درخانه میل مبکنند با درسرون 03 

لرزش ناییددای «بارون» بشتر شد . سرمالی شبیه به 


برودت سح در قلب خود حس کرد . خیلی کوشیدتاسر انجام توانست 


با لحن شکسته و کلمات بریده‌ای بگوید : « حال" هیچ چیز میل 
ندارم ! » . صدای آن باهای سنکین بتدریج دور شه و « بارون» 
همجنان عاحز از آن بود که بخود حرکتی دهد ی بار ون ) 
تکانی نخود واگ . شسیم4٩‏ تکانی ناشی از تشنج با اشمنزاز ! : حستیزد 


و خود را ندر اتاق رساند و با دستهای مرتعشی کلید را در قفل در 


چرخاند تا بار دگر صدای شوم آن باهای نفرت‌انگیز را نشنود . 


# 


لیور ثلا ۱ ۹ 


سر 


را که شتا ۳ سر او ما ۳ از خود دور سازد .. 1 
و تدفنن ‏ «بارون» : ۱ 
سمزرون رود دار را دندن ۵ فلا هر ا هرا که نا نگاه رب ۰ 
مخلو ط از سرال و کنجکاری باز مرنند ۲ ۳۲ 1 
تنها را تخل کید »اما برانی پاک از بود . بنظرش میرسید که . 
حتی حمادات هم با او سخن میکو نند و او را متهم میکنند ! 3 
کانوشی که در خواب و سداری دست از سر اور لمد ۱ 3 3 
در جوسردی ۳ تر راعتنانی شر ك اسرار سابعش بهفته لو د که ۰ ۶ 
درخانه خلوت » آزادانه رفت و آمد میکرد و گونی هیچ اتفافی ۱ 
نیفتاده است ... از آتلحظه که بسر عمویش دراستگاه نام«کرسانس» ۱ 
وا بر زیان آورد «بارون» از فکر ایتکه باید.با امرییرد ۲ ۳۲ 
میلرزد . ازآن بس هروقت صدای بای او را میشنید بطوری . 
اشطر آب عصبی باو دست. میداد که قکفه مک فرار کند ! دیکر ‏ 
تاب دیدن او و شنیدن صدای بای او رانداشت . مشاهده‌خونسردی. 
که در یساش او نو 3۵ برای )) بار ون 1 د نکر تال تحمل ‏ ۱ 
سود ۳ حسی تنها آندیشه‌ای ری او / درباره صدای زننده و 3 
گیسوی تزج » و احساس حیواز نی او که هرگز رحم و شفقت درآن . 
راه نداشت » براش نفرت‌آنکیز شده نود . 
در گیرودار خشم خود:بر خویشتن تاخت که سر ۳ 3 
در آو تیست دا اين رابطه‌ای زا که داشت ام را شمه ۳۳ 
شود را 1 4 بی آنکه بط اس ی ون بزند. ۱ خمانبات را لستت ۱ 3 
و باد دداشتی در حند تلمه برای (و نرشت حاکی از اینکه به«کارنتیه» . 
نزد دوستاش میرود .. ۱ 39 
هه 3 
) تار ون 4 ۳ تایستان را نز د وا کر اند تاانکه ۱ ۰ 


۳۹۹۶ 


برای تصقه آمو ز س_ ر بو ط بر ۳ س_ فر اخو انده 1۳ اه ۰ 


: 7 


۳ 7 ۹ 


دهعر رل که سنهانی نیایتسخت 1۳ ار د توا و تست در میهمانخانه‌ای . 
او قامت کند بی‌آننه بآن موحود شوم ؟ که در حایا ه اننظارش رامیکشید» ۱ 
ورودشصی را سر داده باشد ؛ ۱ ۳ 
« ثر سانس) در تمام مت عست (بارون» کو چکتر تن خبری ‏ گ 

نداشت و برای آداره آمور ی ۳ مخار دح مازی تو کمن «بارون ۰ . 
2 حعه میکرد دبا کری روزها در ( دین۲ شیز خیانه بانشظاد ت ۳ ۲ 
ی ۱۳ سب 
و فعقط هفته‌ای دوبا بحای. بکبار - تکلیسامیرفت ۰ استه 


7 ِِ- مر از مض ببرون زده و قیا فها* شن فساوت یشتری 
بخود گانشن شببه حرکات مجسمه بیجان بزدو 
: بل بل آل ان خند ماه را در افسردگی مرموزی گذراند . 

«بارون» بعلل قانونی نتوانست بیشتر از آن به‌غیبت خود 
ام دهد و نتاحار شد نخانه‌اش برگردد . اریاب » بشت درمنزل » 
لحظه‌ای مردد استاد . دو ماهی که نزد کواستان هم دسر 
برده بود» خیلی جیزها را از بادش‌زدود . اما انسنك بار دیگرمساست 
خود را با آن کابوس شوم و آن شرنك جرم روبرو ببیند ۰ بارد دگر 


حرکتش کندتر میشد . مثل این بود که دستی ناپیدا بر حلفومش 
فشار میآورد و لحظه بلحظه بر فشارش میافزاند . ناجار شد تمام 
اراده خود را بخرج دهد تا یتواند با انگشتان منحمدش کلید را در 
قفل درخارحی گرداند و داخل شود 4 
8 که «کز سانشس» صدای گردش کلید را شنید » از 
آشپزخانه تشر ون دو بل و جون حشمش داز بانش انتاد > ردب 
برید و آنگاه بطرف جمدان که «بارون» بزمین نهاده بود خم شد . 
اما فراموش کرد که باقا سلام دهد و خوش آمد بکوبد . «بارون» 
از الب نگشود ۰ کر سانس» جمدان را خاموش باتاف برد و 
(بارون» هم بدنبال او خاموش باتاف رفت. آنگاه پشت باو کردو از 
بنحره بخارح نگاه کرد تا او خارح شود » و جون او رفت ؛ «بارون» 
یدرنگ کلید را نه کار بلکه دوبار در قفل در جر‌خانید ! 

اسر تاغات. رون راد رو اصاای کنج 
آشبز خانه‌درسکوت سردی میگذرانید. برای‌خودش‌جیزی نمی‌بخت.. 
بتمام غذاها بی‌میل و از همه‌کس بیزار نود . با قلنی مرتعش مثل 


سگی که. میداند خطائی کرده ولی منتظر سوت کشنیدن صاحمش 
از کشت او با حید رشود و سوش بشتاند » درآن‌گو شه 


جمانمه زده بود تاو با حقل فاسین وگ در نمی اقت کف عه نله 
اسب ولی مجرد پرهیز ارباب ازو : و بی‌نیازی وی ازخدمات او » 
در او تاتیر عمیعی داشت . 

کمی بعداز باز 2 ین یط «( نار ون» روري صدای زیرگ دز شلد 8 
شد . مردی با موهای سفید و صورت تراشیده و سر و وضم 
آراسته درحالیکه جمدانی بدست داشت بشت در استاده بود . 
(کرسانس» خواست نداند که ان مرد جه الاو ره 2 
خدمتکار حد دی اسسته. که .و دستور داده‌اند ۲ تنل ۳ 
تعاضا دار د که و ر و ۵ او را الا با قا اطلا ع طیا ۰ ریت و رت 
؟ خفه شد . لحفه‌ای بهزده استاد ۰ دستش همجنان در 


تس 


کر 


.0 ۳ تسوايك 


هسوسو و وت مت وت سس را روموت زر موس مسبت مرس بت مس پسص - متحصب یت سوت بت جات سس سپس باب ستططویه جیت سیسی از یوت اس اجه سوت ما هاچ رمرم وس مایم ات سوت چرس 


هوا.بلند بود ۰ آنگاه این دست »مفل نجشکی ۱3۳ ِ 
باشد » نکد فعه فرو افتاد ۰ « خودت برو پیش آقا! » . آنگاه کسره 
بآشیز خانه رفت و بعد از آرکه دز را بروی خود بست در کنجی 
خزید ! 
9 

شب ؛ «دار ون از ۳1 از گشت و هنگامیکه . میخواست 
بست روزرا آزروی دفترش بردارد ؛ روی میز ؛ نك جیز بیساقه 
که شکل گردی داشت نظرش را جلب کرد ۰ جعبه کوچکی از چوب 
مشت کاری شلد ۵ بطر تمه روستائی بود که درش را هم ففل نکرده 
بودند . داخل آن در کنار بك سته اسکناس جیزهائی یافت که 
«کرسانس» ازوگرفته و با نظم و ترتیب خاصی درین جعبه چیده 
بود ۰ بعضی نقشه‌های شکار » بلیت تآتر » انگشتر نقره » و حند 
عکس که بیست سال بیش در «تیرول» از «کرسانس» گر فته شده 
بود . در چشمات وی که آنروز برف نوعی مفناطیس او را ترسانده 
بود » عینا نگاه حیوان طرد شده‌ای دد : همان نگاهی که بعدازظهر 
آنروز » « کرسانس » هنکامیکه اتاق دفتر او را ترك میکرد 4 
باو نمود .. 

(بارون» احسناس نوعی اراختی. کرد.و جضه لب ۳۱ 
انداخت و خدمتگار را صدا زد تا از علت وحود ان اشیاء متعلق 
بآشپز در روی میز دفتر کارش سواآل کند . خدمتکار نیز بیروز 
دود تا رفیب حود را بیاند و برای پاسیخ دادن با فا او را بحضور 
ار باب برد م آما «کرسانس» درآشیز خانه نود و درهيجيك از اتاتها 
و پستوهای دیکر خانه نیز وجود نداشت و سرنوشتش معلوم 1 
مکر در روز بعد » هنگامیکه بلیس اعلام کرد زنی. تقر یبا چهر ۱ 
انداختن خود در رودخانه دانوب خودکشی کرده است . ازآن‌بس 
دیگر موردی بیش نیامد که «بارون» از محل «لبورللا» حوباشود ! 


100 سس ۳ 0 


لوموئل‌دوبرا 
۵ 6 1,0۳۴۸۱61 


سم یه 


9 لس متوانم بکریم چه مدنی‌آنجا 
مانده بودم تایس کشت 
عحسی که دوستم جن‌وآن صو ۷‏ صمحن نالهحه دلفر بب کانتونی 

برایم میکفت گوش بدهم . 
ناگهان بی‌بر دم که او دست‌از حرف ردن برداشتهاست‌سرش 

را زیر انداخته وتوی تاریکی فرو رفته بود ۰ 

بشت سرش فانوسهای کاغذی رنگین با وزش سیم شب. 

آرام آرام تکان میخورد . 
3 از کوجه تنگک و سرازر کی از آن کوچه های تنگ‌و بر بیچ 
چینی ها سانفرانسیسکر طنین کنک و گرفتة صداهای: 


مد و و ۳[ 
ها وس موی محپووه فد خاش یت سر وود یحو رها موحرم موم معهوجمسوی ۱ خیو پم ‌ 1 7 


2 دورگه و ین گامهای فرزندان ور ای که کِ های خودرا ۳ 


روی رمین می‌کشیدند - بگوش میرسید . 


چن‌وان سربرداشت و ان بار پزبان انکلیسی روشن و ۱ 


و جزی از من برسید.: 
نس مان خوب » مین‌ترن دراین‌باره چه فده ای ۰ 
اگر بجای من بودی » چه می‌کردی ؟ 
صاد قانه حواب دادم . 
- جن ؛ بانمانم قسم که هیچ نمی‌دانم . داستان محالی 
۱ ن نمی‌کنم که حقیقت داشته باشد . 
باوحود ان حقیفت محض است ! 
(«جن)) از کشو میز خود جیزی درآورد که توی دستمال 
حر بر زرد بیجیده شده ود .۰ ۰ وآن را حلوی من وس و 
تیفه بولاد دربزایر جشمهام برف زد و من يك خنحتعر 
انبم داست بو فشضه مفتول بوش اش دیدم. 
تا 0 4 خنجر برادرن اسمای اس ۱2 ۱۳۲۲ 
ی ی و ,دز ده 
۱ مق ۳ ۰ سالهای درازی ود که 
(«جن‌وان)) و مس رفیق حیحر ۵ و گرمانه بو د دم دی یس 2 آستنا 
شده بودم ؛ زمانی که وزیر دارائی مرا به و حاسوس به آن کشور 
فرستاده بود . مدتی س از آن » و قتی که در دانشگاه کالیفرنی 


سر گرم کارآموزی بودم و فصد 2 که در زبانهای مشرقزمین. 


عیوی مدا پسری بودا آرام که علاقه وافری بتحصیل علم‌ودانش 


رم انسیا ۱۲7 


جندین سال گذشت و از حال او ببخر ماندم ؛ ناگهان 


آنشب پیفابی آز جانب او آمد که بیدرنگ به منرل او » خیابان . 


دون بای ای ده 0 

جن به‌من نوشته بود : «سخت گر فتار شددام و ِ 
تم برع ار هن ۳5 ۳۱ نام 
بهتر به‌درد من بی خواهی برد . خواهشمندم که به‌خانه من ای 
در باز است. » 


س از صرف شام . او سبکاری آتش زد و باآن لهسته . 
دلفرنب کانتونی خود سر ‌گلاشت عحیب آنجمن برادران اسما ۲۳ 


و 


3 


3 3 ۳ 1 
5ب وم ۳ صتخم نییعت زبس وخ ساپس تحص سوت تس هه میت ی 


بت ی ۱ 


یک ذربرابر من بود» حخامت کرذ 
۱ 5 وقتی که سومین‌بار نام این انجمن‌را از دهان حن وان‌نشندم 1 
بیاد داستان کر افتادم که درایام ۲ 6 در کتانخانه کانتون» 
درکتابٍ نفیس و مقعدسی ون ۳-9 ۳ 0 لسسست 9 سنج 
هیهای ذر مین مت چین بوجود اد مدای از هن چییبرای 
خر دشتان 5 «بر ادرآن آسمانی» سود 
اطلاعی ندارم که این سازمان درحقیفت حه هد فی برای 
خود تعیین کرده بود وبی‌شك تاقيامت هم از اننموضوع آگاه‌نخواهم 
شد . وحتی احتمال مبتوان داد که ان هدف از زمانی که کهنهة 
سالخورده مشرقف در «ختای» دوردست گردهم آمدند تا شبیکه 
پیست ویسح فرن بس ازآن تار بح درتاکرن وهای فلب 
لته 3 و9 بان شر‌گذشت عمجت ۱ 
وت امتشار ان و ۱ 
خود جن‌وان س از مرگد. بدرش وفتیکه سری چهارده ساله بود ‏ 
دراین انجمن و حول ۱۰ 
فرامین و احکام انجمن باشد . 

: ۳ 


و تن هن ۰ این وضع تاوقتی دوام داشت که تو .. 


ات ۱۷ دللشینی به‌دست ظر نف خود 
وب من چنین: ادها 0 ۷ 
برای آنکه مقصود ۳ سر دهم جر چندکلمه انگگیسی که در 
7 نه کشور بگانه‌ای فدم گذاشته بودم که و آدابت 
برانم ناز ه بوذ ۳ انتریم و فتر 45 ال وحود شصه انحمن در 
سیر ۷4 2 ۳ سك ق‌اندازه مرس تور 4 حجنه 
ده ات ۰ من در جین بویت ی ۳ باندبه آ نجا 


4 


بر گر دم.» 


من دو حود [ 0 8ب 


((حن)) را می د ند م که داو حود تحصیل در دانشگاهو ۱۳ ِ‌ِ 


که دربرابر بیتر فتهای ممالك متحده داشت ؛ همان حینی خرافه 
برست است و از قدرت : ن سازمان کهن برخود می‌لرزد . 

تسم 

- خوب. چن؛ مز خرف مگو ! ما در ممالك متحده هستم 
فر و کردن این آ ‏ منفور در سینه («بولحی)) ممکن انستب ننظر 
مردم مشرگ زمین ۰ چیز مجاز و »شروعی باشد ... اما دراشجا 
فتل لقن و حنات محضص رده خراهد مد :۳۳۰ 9 
را بکنی ۰ وباین ترتیب نباید ازاين انجمن موهوم ترس و واهم 9 
داستته. باشی ببین > جان من » درنظر داشته باتی که عم ۳ 
صدانت را لند کنی ده._دوازده باسان سر مبربند وبه‌کمك ات 
می‌شتاند 1 زاین انحمن آسمانی دست تور ۰ 

جن‌وان سری تکان ۹ 

- محا لاست »,عنن‌ترن » محال است . 

لحظه‌ای خاموش : او خیره شدم . برای آنکه محال‌تامل 
وتفکری بداست ساورم » برسندم : 


شو د..! 

((هن)) لبخند زنان گفت: 

و بان وروی یادت رفت ؟ بولاجی .. 
نمی‌توانم بتو بگویم که ات قرار است . انجمن هس رکه او 
رای داده و5 این حادثه‌ای ۳ که هرر ود اتفاف بیفتد . برای 
آنکه جلاد انجمن انتخاب شود ۰ قرعه‌کشی کردند ... چن در اینجا 
سرحود را به علامت تمسحر دز بر انداخت و دردناله حر فهای 
خود گفت - «وافتخار نصیب من شد..» 

کر تشر دک نگ رات کتد؟؟ 

1 

لحظه‌ای 0 ۱ 


قضیه را دریافتم. لحن خن بیشتر از تا ۲۳۱۲۲ 


9 
2 
0 


ی تکان 1 
- با سهو د ه زا هت ای این کار جندان دوام نخو اهد 09 
" اما ژودتا دیر کی از افراد انجمن رد بایم را بیدا خواهد کرد .ومن 
یوسته سابه انتقام آنان را بالای سرخود خواهم دید . نه .. هیچ 
باخشونت باو گفتم . 
احمق !.-. من گما: دول ی ز "ععل: سلیم 
بهره‌ای داری ی رلتارت مانته بت ترسیی 2 
بسن * چن ۱ 
و ی ات 9 
مامور کرده است که این عمل زشت را انحام بدهی یاه تا 
اما گمان اوه بمب که مهاتی نو داد ه‌ارد ؟ 
حجن باهمان لحن خود که توسته بکتت: ل نود حو اب 7 
یك هعته به‌من مهلت و با پولژهی را نکشم با 
8 ای ثافرمانی خود را ینم . . وآنگاه نظری به ساعت خود 
انداخت . گفت ۰ «واین مهلت درست بیست دففه دیگریانان 
می‌باند . 1 
گنگر و اغعها تگران سر ۵ دو دم .۰ فر ناد زدم . 
بای + 
.- برای آنکه هنوز از تصمیمیکه می‌خواستم بگیرم اطمیتان 
اه کاری از دست تو ساخته نت اما اکتوان که 
تصمیم خودرا گرفته‌ام همه چیر را بتو می‌گویم تا پس از آنکه کار 
صسورت گرفت . از کم و کیف فضایا آگاه بت 
تور | نخدا : تکو دتم ۰ جح : معصودت ازاین حر فها 


کسید این است که من بولجی ر نخواهم کشت . ین 
قدرتی درمن نیست . استادگی در برابر ختم برادران آسماسی 
هم از قوه من خارح است ... اما برای نجات از دشواربها و مخمصه 
های دنا وسیله‌ای هست . و انهم جه وسیله اشای 
ولا وسله‌ای که:می‌خواهم بکاربرم ۰ امی‌خواهم به‌جمر 
خود خاتمه د هم . 
دو کلمه ((خانمه‌بدهم» را تلحنی مهم تلفظ-کزد و خاهوش 
رتست راستش» ماعتناء » روی قنضه خنحر جینی حاگر فت. 
بی‌اختیار تنم به‌رعشه افتاد .۰ درمقابل این تعصب کور 


سدح که ترود کلمت یرون | آمد ه نت جنس بردي دا ی ِ 
۱ #ادار. ۳ 1 
یش از آنکه مجال باسح يابه: بتخیشس ۶ ۱ 
۱ شتامو هن از تارانکی ده و ادا 
به چی‌وان نردیك شه و سر فرود آورد ه ۳۳ 
یوار که یف خری مار ۱۳۳ 1 
ندیده بگیری . اما مهمانی آمده است که اصرار دارد » شما وا 
ملاقات کند . ۹ 

,.جن اخشونت 1 و 

باو نگو که من نمی‌توانم کسی ریا 

ب. چندتن بار باو .گفتم.. ... اما نمیخواهد برود . 

انم امن ٩:‏ 

ی یی کول و 

نون مر د را تانبحال دنده‌ای ؟ 

در 

سار جخوت» درانصورت .۰ 3 1 

۰ مستخدم تقد را که حپارتا ۳ بود ؛ روی میبز ‏ 
تشه ۸ کعیتم ؛ "/ 
برای انکه رای شود مات پدبر له ۳ 
بخدمت بیاورم . 0 
جشمهای حن‌و آن درآمد . جنان نکامی به ۱ ۷ 
تکه کاغة انداخت که گوئی هرن ان ۱ ۱۳ 
از خوآندنش ببم داشت .۰ سس ادستهای لرزان حود ۰ کاغد را باز ۱ 
لش یو این تراد و آنگاه آهسته روی میرٍ تداشت 3 

یلجت بسیاز آرامگفت ‏ 

۷ ی ی این ِ بش ما بیاوری : ۳ 
ری بت 17 ۱ 
- مین‌فرن » ان مرد 0 0 
شاد برای‌این‌آمده باشد که نمن تن د هد 0 ۱ ۱ 


اگی اه اقا کی شون روت رت 9 ۱ 
4 ون دوبرا با 


فر ا رسد ه 1 سشت ۳ و و ۳ ب کوش 
بپاکان سوگند می‌خورم که به‌همه چیز پی‌خواهی برد . 

اراضین کردم : 

چن ماس رد ۰ 

- زودباش :. خواهش.می‌کنم ۰.اين کار دا بجر ۲ ۳۳ 
نله ا . . 
و کا< ۱ 
آن نقش شدد نود » صر کردم . آماده‌ودم که -بهآنجه می‌کدرد. ۳ 
توایت 7 ند هم نت وضع تاچه‌حد بنظرم عجیب ودور 3 
از حفرفت آمد ۳ ر کو حه زا ی « می‌تو انستم [ ره سابه 
هاوا دن روتشانی افسرده فانوسها و .. سس از آن تاندند شدن 9 
سابه هاز ۱ تنم ۰ یکمی داورشر ده ره رواک حبابان و آمو زشگاه . 
تارف وحود داشت ومسن صدای بازکان و صدای لو له هانی 
را که هم می‌خورد ۰ می‌شنیدم . 

جن‌وان لب بسخن گنرد و گفت 

حالت جه‌طور است ؟ ۱ 

صدای ملایمی بالهجه کانتونی حوات داد : ۰ 

سلام .. تنها هستیم ؟ 

کحا می‌توان تنها بود ! مگر جشم آسمانی شاهد همه 
و و2 ۵ 3 


۱ 
یت ین کت ۳۹۳ 


ین دای ای ی هه 
می‌خورم که توضیح لازم‌را میدهم . ۰ من عضو انحمن هستم . 
: ۱ ی‌شك برای ان‌امد هی 
که فرا رسیدن هنگام اقدام را بمن گوشزد کنی . چرا می‌خواهی 
جبزی را باد من بیاوری که خود فراموش نخواهم کرد. 

مرد تفاب وش ندمي بسوی دوشت بن ۰ ۳ 
آراه وبافا کل سبان گفلت.: 

جووان آمن برعکس ره کم ۱ حنحر. . 
انجمن را به من بدهی » خودم بجای تو (بولاچي») را رای ۱3۰ ۲ 


خنجر چینی 0 "َ 


عاقفت جن‌وان فر ناد زد : 

3 ... خواهش می‌کنم ۰ بنشین و حرفی را که زدی دوباره 
بکو .. میل‌داری که بجای من خودت تولاجی را تکشی ؟ وجرا!؟ 
"از شکاف باریکی که دو صفحه باراوان را ازهم حدا 
۱ 4 ری بعاب بوش را ددم که روی جهاربانه ای که من 
ی گفته بودم ؛ نشسته است . او به صورت جن‌وان می‌نگرست 


1 و تعه ولادی دراز : میان آندو : روی میز برگ می‌زد : 


مهمان اعلام داشت : 
ی ۰ تولهتی اه سار دنور سای ی ۲ 
زیر با گذاشته است مد آزکه ی از حد به‌بول علاقه دارد اما 
و وان نی دافم کننده ای ان 
تِ کدام قابون 1 
مرد نقاب بوش تاه خودرا: تسوری "شمان داست 
و بالحتی وم کیت 
مکن ۳ هه از دسشمر ی مب تخد ای 7 
این چیزهارا بیاد دارم ۰ پس ؛ این پولاجی دشمن تو 
1 


است 

به : پسبرجچن 6 آنن مرد دشمن من نیست اما بدر تز 
دوست من نود . 

جن‌وان خم شد و حصه سیگار خودرا در آورد ۰ وسیگاری 
از آن‌میان برگزید و ۳:* رد . و اندیشناك چند حلقه دود بیرون 
داد . عاقنت گفت..: 1 ۱ 

رز فت طلب بی‌می‌ترم ۰ بدر من سالها بیش ؛ 
درچین ؛ به ازدها بیوست . اما از قرار معلوم آین فرصت را بدست 
آورد که در حیات خود خدمتی برای تو انحام دهد . واکنون‌یتنهاد 
تو این است که پولدهي را نجای من نکشی و ندنوسیله دین خودرا 
٩‏ نی .این موضوع عجیب است م؟ د "مر‌خود شکاتی 
واشته‌اي. ! 

هر-گز ۰ اما این مطلب بمو صو - ارساط ندارد . انحمن 
به‌مرگد او رای داده .. واگ دران لجظه؛ نات ؛ لحظه‌ای دگر 
از پرادران ان ی 

ای تباقر ای کرد 


ی و کر هه 3۷ 
ی رف ری هیر مشش 
1 ور ای ۱3۶ 


حوانی 1 حرف اشتت "45 از سعادت ونعمتی که آروری تصتب ۳ 


خواهد شد » محروم شوی ... واما اگر تولداجی را تکشین: ‏ نلس: ۱ 


ترا به زندان خواهد فرستاد .۰ وشاد بقیه عمرت در زندان بگذرد ط 
در صودتیکه من پیرم.و دیگر هیچکوه ری ۰۰ ۳۱ 1 
پس ؛ من بولاهی را خواهم کشت . دینی که در قبال خانواده تو 


داوم 6 ثاین"تر یت برداخته خواهد شید و انحمن چنین ۳ 3 


نداشت که خنجر انتعامحو بدست تو در قلب ولاهی فرو ر فته . 
جن‌وان جراب راد 


01 ی‌دانم بت می‌گولی 3 سیر از نو متشکرم دوست 7 ۳ 


ما 1 له ۱ . ودر ممالك منتجد ۵ سوء قصد 


به‌جان کسی حنابت است . من ثمی‌توانم 1 که تو جچنین کاری 


۱ سر هبازی را کار نکذار ! نسر حن شیاط: یه 
ازاین قوانین بیمعنی بسیار ۰ ۳۳۰ فانون 
رت گرا 
ب ی :هر از خود بولدجی ای 9 ِ_ ندارد: 
ممالك متحده هستم . 
0 مخاطب جن‌وان حواب داد : ۳ 
منهم نمی‌توانم فراموش کت که ما سیب ۱ ۰ موضوع 
سبیار ساده است « من بك‌ضربت نند وتیز بولاهی را خواهم کشت 
وروی ترا در مقابل انجمن سفید خواهم کرد ودین‌خود را به خانواده. . 
نو 0 برای بت ان ید مجرای 03 آسمانی 
7 لحن صدای وی که بتدریج در اتای کلام بلد شدهپود ‏ 
دیب رفن 1 فر ار معطوم نقابی که بصورت داشت کذان 2 ۳ 
که زودتر از آن خنجر را روی میز مشاهده کند . ۹ 
جن‌وان فر ناد زد : ۱ <ِ* 
ارام پاش ؛ انن: کار" را مکن . این موضوع تنهابمن بالط 


ما۱ 


خنجر حینی ۱ 


" نگاهی به ساعت خود انداخت و گفت : 

بنج دقیقه دیگر 0 

- بنج دقیقه دیکر ؟ ... اما .. 
۱ و .. بنج دقیقه دیگر کی از اعضای انجمن 
که در مقابل خشم انجمن مفاومت نمانم . 

مرد نقاب پوش یکه خورد فریاد زد . 

"-نه ... اما هیچ جیز هم نخواهد توانست مرا نحات بدهد . 

۲ خرف می‌کوئی امن من‌توانم ترا نجات بدهم . بك 

من اجازه این کار را بتو نمی‌دهم ؛ مگر بدر من برای تو 
" جه کاري صورت داده است که نو ۳ 

وفت"ندارم که و 

به من جواب بده ! 

- در سایه پدر تو بود که من وبستکانم بس‌از سیل بزرگ از 
گرسنگی نمردم 0 . بدر تو مارا از 
کنار راه بخانه برد . من مرد توانگری نبودم اما در تو به ما غذا و 
بات امد برنجوتوی بهامن دادیی کاهای 17 
ج اه ۳ 
ده خانوادهاش فر دارم ۱ 

بیتخدمت جنوان آمد . 

 .‏ مردی آمده است که می‌گو ند باتو قران مااقات دار 

جن‌وان با شتاب ساعت خود را از خیب در آورد » چند 
و گز بت و اهسته سردبرداشت و بلحتن آرام گنت : 

سا اشست: ین و برای 
تط ی ان آماده خواهم لو د .۰ 1 ۷ 

تم رون رف چن دوباره بسزی مرد نقاب پوش 

و معله | ششکه بیاد ی آورع : دا 
۱ سامت که مین: میت انم اسم‌ات‌را بیاد بیورم ! 

ابا تاگیان » جنوان بسوی مرد خم شد . وتلد وتیز بادست 


ی ی ها ی اه ی ی 1 


رت ی 


راست خود دستمالی‌را که مرد ناشناس ۳ بر ۲ 
دیدم که هردو باشتاب برخاستند .. ودرآن اثنا که چهار . 
نانه‌های ستگین بزمین افتاده بود : روشن و آشکار صدای حن‌وان 
" راشنندم که با لحن گر فته‌ای می‌گو ند : («بولاحی 4)) 3 
تولاجي فاد رد 
بی‌گوني دبای آنچه ‏ بی و ۳ قیال ۰2 
سل 3 مر ۱ 
ند له : به.۲ 
سم مرن ترا از خدمتی که انحمی انتظار دارد مات ۱۳۱۱ 
ای فا 9 
کیرش ! ...نام هفت خداآ ...» و جن‌وان سوی بو حی 
حست ... و تولاحی از نظر من ناندبد شد . جن فرناد وحشتی از 
دل برآورد که مستخدم به شنیدن آن دوان دوان آمد . منهم بشدت 
باراوان را کنار زدم وبتوبه خود بوسط اتاف برندم . 
تولاجی درکنار نردة بالکون بود . لحظه‌ای نیمرتاراور! در 
۱ فروغ مبهمی که‌از فانوسها میتافت «ندم . تیقه دراز بر فی زد . س 
دی تسد تالکون د نهد < 
۱ در آن بائین سوک دفت فسی لام ول باهای گیو نوش 
بگوش میامد . وقتیکه ار روی نرده خم شده بودم وبرای کاوش 
در تاریکی باینسو و آنسو مینکریستم ؛ باز «جن‌وان» را کنار خود 
دیدم . سایه هائی بجسمی که روی سنگهای خیابان افتاده بود نزد يك 
مشد . در سکوت کو تاهی که نس ار بیش آمد دوباره صدای 
باز یکنان بیلیارد وصدای گلوله هارا که بهم میخورد شنیدم . سیس 
فر ناد های دو انه وار وتاخت وتاز لحام گسیخته‌ای که براه افتاده 
نود غوغا و همهمه‌ای بربا کرد . 


و ۱ اس بای ونان نادامی در حلو مان 
بود » جحن‌وان بمن گفت : 9 

مین‌نرن » در واه قع » بنظر من ابن ترتیب از هر راه دیگری 
و2 هر صورت بوچ مد از کت رنت‌ای بو 


هم سای هت نیت وی تا ۳۳ 
می‌کرد نمیتوانست بهتر از ان ترا از.دردسر نحات بدهد . 9 

جن لخندی زد و گفت : 9 

حرف درستی زدی . اما خنده آورتر از همه ان‌است که ۰ 


نهر ججنی رل 


و ۱۳2۶۵ ایجسسبیی. تست سس تست سیتت سس تست سجوطص و سس مس ود با رورس 


ایا مد حن بتداشت کهسسس بولدجی را برای تن 
والگان . خود کشانده بودم که اورا بکشم ویس از ال سرا نان 
اندازم واکنو ن آزاین نکته در حیرت هستند که من سفید بوستی 
مثل ترا که شهرتی مسلم داری ؛ جگونه قانع کرده‌ام که در مقابل 
بلیس از من حمات کنی و سوگند بخوری که بچشم خود دیده‌ای که 
و ول تسب ترده‌است.. 


۲ ۳ 


حط. ‏ ۱ 
تست 


۱ ۱ ۹ 
 یاهاس‎ 


نوشته : رول‌دال 


و مترجم : پیامی 
الا 


سس 


یی مس سوه 


20 - یه ط ۷ هد ی ۳ یآ ۲ ۳ ۳ ی 
ره( ی 6 ۹ 2 ی ۳ :)۲ جری 
صی) اس و تا اس رت رح 
۳ ۳ ۱ 7 ۱ تا تس 
س ماج 


ِ 17 ۲ 
میب ِ 

1 ۱ 

۰ ِ ۱ 

۱ 


تب حم 


سره 


: نیمه شب نود . بنجره های 

اتاف هاری مشرف بخیابان بود واز ترس اننکه مبادا نور اتومبیل 

بیدارش کند » وقتی بدر بزرگ رسیدم » ور پائین را روشن کردم . ۱ 

ولی هنگام بالا رفتن از خیابان؛ دیدم بنجره های اتاقتن ووشن است ا 
هاری هنوز بیدار بود مگر اننکه حین مطالعه خوابش برده باشد . . 
در راهرو چراغ را. رشن کردم وبطرف اتاق هاری براه 
افتادم. و آنرا بیصدا گشودم تا نگاهی باتاق باندازم  .‏ 

هاری دوی تختخوایش دراز 1 نود . ناو جود اننکه . 7 

پیدار بود » ابدا حرکتی نکرد"؛ حتی سرخن راهم بطرف من بر ۰ ۲ ۱ 


قتی با اتومبیل بخانه بر گشتم 


ول هنیدم که: وتر کعت ۱ 
نهر | تهبر » بیا اننجا؛ 
اهتته اصحست می کرد وینسن کلمات فاصله میداد بر زا 
۲ نی وارد اناق شدم. 
- یایست ۲ ك لحظه صبر کن تمبر ! 
ی ی مرت مت فاصم 
یج خر است 7 ۳ 
۱ ! هیس ا.مخمن ترضای خدا صدا نکن افیا 131 
او ی کفشهانت را نک ۰ تمذا می‌کنم تمبر » آنجه می‌گو نم 
,انجام بده . او مرا بیاد روزی انداخت که ژرژبارلینگ بدبخت که 
گلوله‌ای پشکمش اصابت کرده بود » بموتور هواییما تکیه داده بود 
او در حالیکه دستش را روی زخم گذاشته ود » تك مشت فخش . . 
دابا خلمان آلمانی کرد . صدای او 3 1 موقع عینا مثل داي 
قاری خفه و آهسته بود . 
زودداش ور تمسر ؛ اول کفشهات ر در تیاور . 
آزاین ی چیزی نمی‌فهنیدم » ولی اگر او بهمان اندازه 
که ظاهرش نشان میداد مرض بود » بهتر بود ناراحتش نکنم . بنا 
۱ براین خم شدم و کفشهام را کندم ودر حالبکه آنهارا همانحا و سط 
ای ۳ 
راب دسنت نزن . 1 
و چنان حرف میزد که گوئی زخمی در شکم دارد . هاری 
لباس راه راه سفند. . فهوه‌ای وآبی داشت وسه چهارم بدنش 
زیر ملافه بود وبشدت عرق میربخت . شب گرمی بود » من هم عرف 
کرده بودم ولی نه مثل هاری . بیش خود گفتم : «بحران شدد تب 
نوبه است.» ۱ 
هاری چه خر است ؟ 
زیر لب گفت : ينك مار 
0 ۳ 8 ای ی ۱ 
- خفه شو ! 
۱ توش کرن هازی اه 
«باید عجله کرد » کجایت را نیش زده‌است ؟ » 
و 2 هت گفت سسزی زد نت همینحا روی. 
شکمم خواییده . 


وفت وه هتکی هأری زوا تگرننتم. مرملا ففه 


1۹ ردول دال 


چنهی زادی حوردمرد ۳۹ ۱ داد چیزی ور 3 
مخفی شده است اه . 


د داسی ال نی ریت ۰ ۳۳ 


قسیم 0 

اما حجظور ممک ۰ ن است ؟ - سئوال اجممانه‌ای نود - جون 
و اضح 2 برعکس می‌بایست تاکد کرد که 
تکان نخورد . 


ای ی ۱ ی 
تا عضلات شکمش تکان نخورد : گفت : - داشتم مطالمه می‌کر دم .. 
ناگهان حس کردم چیزی ...بشت کتاب ۰ روی سینهام تکان می‌خورد. 
مثل فلفلك . نگاهی انداختم . را کوجکی روی بزامه‌ام میبجز ند . 
خیلی کو حك ود در حدود یست‌وسج سانتی‌منر . 0 
تکان نجورم ۰ ۰ دهر حال حاره‌ای نداشتم ۳ ۰ مرافش تو ومد ۰ فکر 
ری ماه رد حواهد نس ... 1 

تفای سا تتسد . نگاهش سر تاسر ندش را نیمود بروی 
ملا قه|نکه شعمش را می بو شاند متو فف ش ‏ اما می‌خواست 
اطمتان بدا کند که حرف زدیش مزاحم دمن سنهان سشد ه 
رکه انسته : 

ملافه حین خورده برد 

هدری آ هسته صسصت می‌کرد که محور بودم حم شوم 
تا سخنانش را بشنوم . : 

- می‌بینی؟ هنوز هم ابنجاست. کرلاپوستش را زیر پیزامه: 
روی شکمم حس کردم بعداز مدتی دیگر تکان نخورد ... راحت در 
حبای گرم ... لابد خواش برده‌است . منتظرت نبودم . 

جند وفت است ؟ 

زیرلب گفت ۰ -ساعتها »ساعتهانبکه بطو ر عحییر بنظرمطو 0 
آمدهاند... ی نمی تو انم تحمل کنم ۱ ۱ سر فهام گر فتهاست. - و۳ 
او هیچ جیز عحیب نداشت ومن تعحب نکر دم ۰ این نو ع مارها که 
حرارت را دوست دارند : الب دور خانه ها میگردند نیش آنها 
باید بل فاصله درمان شود والا مرگد برگ آسااست . هرسال چنه بن 
رش دلخراش 9 اثر نیش این مار ها مردم 0 رح سنگال عز ادار 
0 

می فهمم هار ی فا من هم تفای آهسته سصست 
می‌کردم «مخصوما اسلا حرف تزن مک اتکی ۵ ۳ 
م ه ع هد وی ی ۱ ود ی 


او داز اتاق شدم . چاتوی کوچكت وتیزی از 
آشبز خانه برداشتم ودر حیب گذاشتم و آماده بودم تا در صورت 
لز وم از ال استفاده. کسم 4 هاری احاناً تکان می‌خورد با سر فه 
را اورا تیش بزندآنوفت می‌باست 
زخم را برید وزهر آنرا مکید . 
عرق میر بخت ؛ نزدیك شدم . جشماش را یمن دوخته و ظاهرا 
مبخو است رسد جه کاری در بیرون انحام داده‌ام . 

- هاری فکر می‌کنم بهترین راه حل این باشد که ملافه را 
آرام بلند کنیم تا بعينیم آن زیر چه خبر است ۰ مطمئنم. بتوانم این 
کار را بدون دار کردن مار انحام بدهم . 

احمق نشو ‏ باندازه‌ای آهسته حرف میزد که سخنایش 
با معهوم میشد » گونی تنها نگاه و گوشه‌های لش زنده بودند . 

او جر( ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱ - نمی‌فهمی ؟ نور ناگهانی اورا میترساند . این زیر 
تار يمك است . 

- اگر ملافه را ناگهان کنار بزنم و قبل از اننکه بتواند ترا 
بکزد خلاصت کنم جطور ؟ ۱ 

- جرادکتر خر نمی‌کنی ؟ - با نگاهی که دمن کرد » فهماند 
خرودم باین: فکر امی‌افتادم . 

۱ ب دکتر ؟ البته ؛ حق با تو است . الان گاندربائی را خبر 
تون ۰ ۱ 
ِ شماره تلفن گاندرداتی را در دفتر بیدا کردم کوشی را 

ترداشتم و به متصدی تلفنخابه فر ناد ردم ۰ «عتحله کر اب 

فد بر کاندزبالی ۲ ؛ من تممر دورسی هستم . 

جطور تا حال نخوانیده‌اید ؟ 

دکتر» فورا بانید» سرمی هم برای‌گزندگی مار همراهتان 
بیاور ند . 

٩‏ سه سار گزانده و انن سنوال که باصدای گوشخراشی 
ادا شده بود در گوشم منفحر شد. 

- هنوز هیچکس دکترولی نك مارتوی رختخواب شاری‌بوب 

توت هو هر از جنه ود کر ان بان تون له 


0 ول کال 


بخورد . فهمدید ؟ ‏ 

له 

فقو رام انم ۶ 
گوشی را اه ار هار ی بر گشتم . بانگاه سوال مین کرد ۱ 

- گاندربائی الان میاید . می‌گوبد نبابد تکان بخوری . 

عجب ! پس خیال می‌کند مشفول چه کاری هستم ! 

بآشپزخانه رفتم واز تخجال بخ برداشتم و میان حوله‌ای 
خرد کردم باتاق برگشتم بخ را روی بیشانی هاری گذاشتم . 

مس برای جاگ کر دنت سا 9 

چشمهارا بطر فم گرداند » نعمس را در سینه حیس کوو واز 
مبان دندانهاش گفت : 

یش برش‌دار احمق ! سرفه‌ام میگیرد . گوشه لبش شروع 
بارز بدن تردن ۲ 


نور جراغهای اتومبیل گاندربانی ننحره هارا روتن ۲ 


ی رد م۰ 


حو اب ناستاد. > هار 1 تا یکی با نالا زر قتب درهای. توری ری 
۱ زا گرد واوازد راهرو شد - 

۱ کحاست » توی کدام ۱ اطاق | است ! 

کفش سبکی ببا داشت دا ار با احتباط مثل بك گر به 
راه میر فت . 

نتختخواب بش اوزا ار و لبخندی زد تا باو دلداری 


مهاب میداد : 

کاندربانی براهرو بر گشت + مي هم بدناش و۱ 

در حالن که کیفش زا ناو میکرد نا لوازم خودرا ۳ 
گفت ۰ سرمی باو تزریق خواهم کرد » تزریق وربدی » البته او یه 
هنگام تزرق حرکت کند . ۰ 

لوازم کار را برداشت وباطاق بر گشتيم جشمان گشاد شد؛ 
۱ کاندربالی بانهات احتیاط خم شد وتوان ‏ ۱۱ 
اشکه‌بازوی هار یر انکان‌د هد آستین بر اهنش را تابالای آر نج تاکند ۰ در 
۱ . آنگاه در گوش هاری گفت : 


اه مه 


وج 
2 


ره 
مش 


و ۳ 


۱ 
۳ 
هد 7 


3 


(۳7 
2 


,۷ ۱ دول ۳ 


مد هرد مت ها و ۳ سل کند . 
مار ی نگاهی به‌سرنگکت ارداخت . 

گاندربائی لول سرخ کائوچوئی از میان وسایل خود بیرون 
کشید وانرا بذور عضله بازوی؛ او سچید و مهجیي تس تا 
شسمتر وج از بسح پوس داب ال سر با ۰ ۳۳ 

را بمن داد و سرنگ را که در دست من ود گرفت . آنرا بطرف نور 

بشید کرد با فسار کمن چند ره از مایم زره را ۱۳۱ 
هاری همجنان عرق مبر بخت . 

سوزن مثل اننکه در بنیر فرو برود » وارد ورید شذ مارا 
که سقف می‌نگر دست حشههارا تست وت ۶ ود وان تکان 
نجو رد . وفتی کار تزرق بایان رسید » گاندربائی خم ند ودهانش 
را کوش هاری حساند و آهسته گفت : 


- حالادیکر ازهیچ چیز نترسید, جتی اگرهارهم نس ۱ 
خطری ندارد ؛ ولی تکان نخورد . خواهش می‌کنم حرکت نکنید . 
انس یرادم ۰ وسانا نزمه رد دراهرد ۱۳ . بدنبالش 


ان 

- هیجوحه ؟ 
پوشبات کوتاه قد هندی وسط راهرو استاد و ظاهرآ 
فکر می‌کرد 


" - ولی سرم باید تا حدی جلوی خطر مرا بگیرد اینطور - 


دکتر بدون اننکه برگردد جواب داد : - بدیختانه ؛ نه . در 
صورت گزیدگی می‌تواند نجاتش‌بدهد ولی حتمی نیست . باند چاره 
دیگری پیدا کرد ولی چه باید کرد ؟ 

نمی‌توانیم ملافه را باسرعت يکشیم و هاری را قبل از 
اننکه مار فرست عمل اه باشد خلاص کنیم ؟ 

هیچ ثیمت ؟ ماحق ندار نم دنت بچین وت ۱۳ 7 
لحنث ی تند وصداش زبرتر از معمول بود « بالاخره گفت : 

اند وسیله‌ای وحود داشته باشد که خطر و 

۳ ! جزنده دا پهوش تیم وی ۳ 
بر اف 


۳۲۳۳ 


حس جح سس و توت انس مخت وم ده مه حوم رکه ها همکد محستد. 


- این کار پدون خطر نیست ۰ چون تون جوان 


2 اکتا دارد ۰ ولی جاره ندار نم ۰ بابد امتحان 9 ۰.۰۰ اتر بکار 
ببرم‌باکلرو فرم؟ کلروفرم ۰ کلرو فرم‌معمولی ۰ بهترازآن وجوه ندارد 


عحله کنیم قت ومرا بطرف ابوان کشاند . 
سواراتومبیلتان‌بشوید . بمنزل من‌بروید ۰ من‌ازانجا به 
مستخدم خودم تلفن خواهم کرد تا بیدار شود . وفتی رسیدید او 
گنحه داروها را شما نشان خواهد داد . بانید اسهم کلید شیشه 
کلر و فرم آنحاست بر چسب نار نجی دارد و امش روش نو شته 


یت و تاش اضعا نمان. 


در مدتی ». کمتر از بکربع ساعت با کلرو فرم بر گشتم . 


گاندربائی در راهر و تاستفالم شتا فسته و «کعتب 5 
آوردید ؟ الان براسن شر ح دادم که جکار می خو اهیم 
فا باباق یر کشت در جالیکه شسشه و 99۵ دشر گرا فا 
بودم بدنبالش ر فتم . هاری که در همان حالت دراز کشیده بود . 
همچنان عرف میربخت . چهره‌اش برنگ موم شده بود . نگاهم کرد . 


برای اینکه دلکرهش کنم لیخند زدم و جون معنی آنرا نفهمید . 
شست خودرا بلند کردم . آنگاه : مطمئن شد وجشمها را ی 


5 زر نشك بود * کرد ۰ در فاصله نستازیادی از تختخواب و 

براتر شکم هاري ابستاده نود . بالاخره موفق شد ملافه را یرون 

بکشد » سر لوله را داخل منفذ کرد وآثرا بتدریج بطرف بدن هاری 

پیش راند . اين کار چقدر طول کشید ؛ سی با چهل دفیقه ! نمیدانم. 

کانفرنانی هم بنوبهخود غرق میربخت:." قطرات داشت 

عرف روی‌بیشانی وبشست لبش‌میلرزند باوجود انن حرکاتش همچنان 
آرام و محکم بود . 

۱ تا حرکت سبر : اشاره و فر ۱ وبیخ. گوشم کفت 

باو بکوئید تشك را آغشته به کلرو فرم خواهم کرد . او ناگهان 

احسانل سرما خواهد کرد . خودرا آماده کند تا از جانیرد . نباند 


تکات بجورد و ۱ 


را کوش هاری بیام دک 

یگو عحله کند . ۱ 

الساعه شروم می‌کند . سرمای شددی حس خواهی 
کرد : هاری باند خودرا آماده کنی . 


وآبانگو کردم:» 


۳ 


؟۷ ۱ دول دال 


ار 

برای اولین بار هاری اند کی آهنگ صدای خر بلند 
کرده بود + کاندربالی شندی سرفن را لد کرد تا ۱ 
نگرست وسیس مشفول کار شد . جند قطره کلرو فرم در قیف 


رخت وصير کرد تا مایم وارد لوله شود. از و شروع بریختن کرد. 


دوباره توقف کرد . بوی ناخوش کلرو فرم در اتاف بیچید . 
بخاز سننکنن. کلروفرم را که مثل .دود » بالای س 9 
میچرخید » میدیدم . دکتر محتوی شیشه را بررسی کرد ؛ بقیه را 
در لوله ریخت وشيشه خالی را بمن داد . 
کوششی که بکار برده بود ؛ ظاهرا دکتر را از با درآورده 
بود . بادم میاند وقتی بطر فم بن‌کشت: تا تجرفي بزند ۶ص ۳ 
بی‌حال و خیلی خسته ننظرم ۳ 
يك ریع ساعت هم بحیوان مهلت می‌دهيم تا کاملا مطمعن 
خداا ! جرا نمی‌خواهید همین الان مطمئن بشوید ؟ 
هاری بار دیگر صدا را بلند کرده بود گاندربانی ازجا پر بد 
جهره کوجك گندمگونش از خشم منقیض شه و جشمان سیاهش 
را به هاری دوخت . 

. عصله گوشه لب ماری ده شروع بلرز بدت کرد . 
دستهایم را در آوردم و صورت و بیشانیش را باه کردم تا دراین 
مرحلة آخر آورا دلداری داده باشم . 

من ودکتر در ععب نختخو اب استاده دو د نم گاندر بای با 
قدرت غرب و حیرت آوری جتم به هاری دوخته بود ۰ گوئی 
هندی کوتاه فد همه قواش را جمع. می‌کرد تا هاری را مجبور کند 
که آرام و خونسرد باشد » ساکت و بیحرکت‌جشم از اوبرنمی‌گر فت. 
حس می‌کردم بدون وقفه باو میگوید : «باید گوش بحرفم بدهید . 
می‌فهمید ؟» - هاری ؛ منقیض و عرق ریزان ؛ بادهان متشنج » 
چشمهارا می‌بست وباز می‌کرد » مرا می‌نگربست » به سقف نگاه 
می‌کرد گوئی می‌خواست بهر قیمت از نگاه دکتر فرار کند باوجود 
این » بزشك اورا زیر سلطة خود داشت . بوی گیج کننده کلرو فرم 
دلم را آشوب می‌کرد ولی نمی‌توانستم از اتاق خارح شوم . احساس 
عحیسی می‌کردم مثل انکه کسی مشغول دمیدن در باد کنك عظیمی 
نو د ومن ۵ حالی که میدانستم حو | هد تر کید 4 ولی ۱ 
چشم ازآن برگیرم . 


شب مار ۷ 


۳۹| ۳ص سوه تسس صم مم سم صمست سططو بت میمصت روصت سم یسوط ی سس خبط یات بت مس لمح ساب سوواط سم چم مه میس سم هه خی 


بالاخرة اگاندربانی در کشت وبا سر اشاره کرد تا دفهماند 

موقع اقدام فرا رسیده است » گفت : 
: باآنطرف تختخواب بر وید ۰ هرکدام از ما نکطرف ملافه را 

میکیرم وبا حبرکتی ملایم بروی پاها تا میکتیم ؛ ولسی 
مواظب باشید این کار را کاملا آهسته انحام دهید ! 

به هاری سمفارش کردم تکان نخورد ؛ تختخواب را دور 
9 ورو بروی گاندربائی ۳ 0 
بو خم شده بودیم که زیر ملافه را ناه کنیم افو 
به تا کردن آن نمودمم . 

بوی ثارو درم غیر فابل بلجنل در هنوز تور ور 
کرو اد و 

کم کم سین هاری وبا بهتر بگویم پیزامه راه‌راهش کاملا 
وبالاخره تکمه کوجچكت صدفی جاك شلوارش را ددم بحز این تکمه 
چیز دیگری روی شکم هاری بچشم نمیخورد . 
8 تشترز اب روی زمین افتاده بود ۱ ۱ 
ناش . شاند داخل یکی از باهای شلوار بیزامه‌تات شده‌است بدنبال 
8 قاری تندی سرتشن‌رابلند کرد وشروع تحت وحو کر3. 

سیس » بانك. حهش.روی تختخواب استاد وباها را دیوانه 
وار در هو تکان داد . 

تكث و هردوی ما گذشت 109 مار اورا 
و مایت ِ 

وس حون خار ج کردن وسائل حراحی از 
کیفش بود که ناگهان هاری از حرکت ایستاد ؛ نظری به تشك 
انداخت و فر اد زد : « آسنحا بیست .» 

گافدرباني برخاست وینوبة خود تشك را نگر ست » سس 
به‌هاری نگاه کرد . هاری را مار تیش نزده بود او از مرگ نحات 


۱ تافته نود . ولی عحیب انن‌بود که‌ان امر ظاهرا هیچکس را خوشحال 


نکرد . 
آقای بوپب » آبا کاملا مطمئنید که این مار را دیده‌اید ؟ - 
۱ بای این حمله‌را با اب نیش‌دار برزبان آورذ :مطمئنند که 


۷ ۳۹ دول دال 


اد برد اقا ۳ ۱ ۱ ۰ 

از رز نکاهی که به هاری می‌کرد آشکار بود که دز حالت ۲ 
استهزاء او چیر دیگری جر احتیاح به "دادن نعداز اسراب 
اش تلو ورد ی اس 

هاری با پیژامة راه راد خود در حالیکه روی تخت ایستاده 
بود + نگاهی خشمگین بدکتر انداخت ودر حالی که از غضب سرخ 
شده ود فر ناد زد . 

بش پا دی ی در ۱ سس 

گاندرباتی حواب نداد . هاری در رزوی تختخواب » قدمی 
سحلو ات ییا حشمان بر اف طفت. 4 

۰ حشره متعفن ۲ شیف" 

فر ناد زدم : خفه شو هاری ؛ 

۶ شاه کنتش! ۱ 

فر باد زدم : هاری ! هاری ؛ کافی است ! 

گاندربائی طوری از اتاق خارج شد که گوئی هیچ چیز 
نشنده است . دنالش رفتم ودر حالکه دستهارا دور شانه‌هاش 
انداخنه بو دم ۰ با او به انو ان ر فتم .. 

تایه از مهاری مکدر بشوید . این دید مر ۱ 
وحال خودش را نمی فهمد . 

باهم از بله ها بائین رفتیم ۰ خیابان را طی کرده ودرتارکی 
باتومبیل کهنه دکتر رسیدمم . او در را گشود و بشت فرمان 


3 ِ-ِ ۰ ۲ 


تکوم 39 


اه ۳ 8 
کرد ودر تاریکی ناندید شده ‏ : 


- کوشش امش ب شما فوق‌العاده بود ومن از شما خیلم 


تاان ۱ 


71 11 ۳( سس 1 10100۳9۳۳ 
از ۰ ۰ عریر سین 


نالا 


داستان حوزه استحفاظی داستان شهرهانی است که ناگهان در . 

۰ اثر عوامل مختلف از. چهار گوشو از عرض وطول و بدون هیچ 
نفشه وشکل علمی و بیش‌بینی‌های‌مربوط به فن شهرسازی درازو بهن 
میشوند . این مشکل که نو بسنده‌شوخ‌طبع ترك با مهارت به قالب 
داستان درآورده است در تهران‌خودمان هم اتفاق افتاده است و 
شاهت داستان عریز نسین وواقعه‌تهر ان بسشان سانش که ات 
تاحه‌انسدازه در بررسی مسائتل‌زندگی حامعه خودش دقیق وشوخ 
مابه است . واقعه تهر ان از شمار ه ۲ ۵1۷ ششه ۱۹ خرداد ۲ با 
همان عنوانی که در روزنامه‌کسهان حاب شده اسلت نقل مشود 


ی 


از ه دوروز ودکه به‌خانه حدند 
امتوتتات مت از کر ده سب دی 


دیوار به دنوار ما - بر خیانان - متزل دیگری نود . از حلوی 


۱ ۳ ِ 0 ۷۹ 


دراب جر وی طاسقا تخد ایا بسن سای رورم سا سور ول خن وا سم سوه و ور ۹۹ و ها +ستص جع مس ۳ هو بت سود بش ی 1 


منزل همسابه رد میشدم . یر مردی که کنار پنجره نشسته بود؛ ۱ 


را ۵ گفت : 


بیخود این خونه رو گر فتید . 

1 خرنه ری رید مه ۲۳ 
وقتی آدم منزل تازه‌ای احاره میکند » همسابه‌ها » «خوش امد » 
میکویند » متزل نو مبارك میگونند ... همینطور که من فکری بودم : 
پير مرده با همان خونسردی وبی‌خیالی پشت بندش را هم گذاشت 

از ما گفتن ...۰ تو اس خونه دزدمیاد 

از این بر حورد وان (خوش آمدند» به سك جخد‌ند دلخور 
نود اد احیری» بزایحرودی ن سبگار ر » وارد دکان شالی 
ابکه رویروی منزلمان بود شدم . موقع خرندن سیکار » برای اشکه 
حر فی زده باشم » درد دلی کرده باشم گفتم : 

« والله مردم راه ورسم بر خوردباهم دیکه‌رو هم فراموش 
کر دهدن . 

نقاله گفت : 

- مگه حطور ؟ 

«- هینچی ۰۰۰ از حلوی خونه همسابه مون رد میتدم : 
به پیرمرده‌ای کنار سحره بشسته ود و همین که حشمش دمن 
افتاد گفت : بیخود این خونه‌رو گر فتبد » تو این خونه دزد مباد » 

درست گفته آقا ... : اند ان خونه رو میکر فتیلد » 


" تواین خونه دزد مباد .۰ » 


مرا باش که باکی کزنعی ط ۳ میکردم » برشیطان لعنت کردم 
و بدون آنکه جیزی نگوم راهم را کشیدم ور فتم . 
شب » همسابه هائی که دیواز به دبوار ما ؛ سمت چپمان 


منزل ۳( ۶ برای د بدن قا. ایا ۱۲ تانزدنکی های تصف شب 


خوش وش کردم .۰ وقتی با شدند بروند » دم در گفتند : 

« منز لتون خیلی حوبه » ولی توانن خونه دزد میاد » 

اگر زودتر ان حرف را زده بودند میگفتم ۰ «جرا خونه 
ما میادو خونه شما نمییاد .؟ » ولی در وقت بود ونخواستم دم 
در معطلشان کنم . 

زنم که دید من دلخورم قهقهه را سر داد . کفت : 

") تیاو راستی که‌نمید و نستم انقدرساده و خنک هسمتی اا 


حوزه ستحفاشی ِ ۷۷۴ 
یا ر که ۱ 

9 برای آینکه به مستاحری رو 
از خونش دلسرد کنن ۰ هزار جر له میوش وبامبول جور میکننن 
تا خونه رو تجلبه کنه . ؛ حر فانی درمیارن که آدم شاخ درمیاره » 
2 
همینکه خونه رو خالی کرد با خودندون میگیرن با برای دوست و 
۲ آشناشون احاره میکنن . اننهام » جون کرابه این خونه ارزونه » 
ون متخوان با برای فوم:حو بشعشاشون.» 

حرف زنم به نظرم خیلی معقول ومنطقی آمد . ولی خوابم 
نمیرد مت ایک با دزد وه ملاقات داشته شم منظرشی برد 
وهی تو دلم میگفتم : «الانه وارد میشه»و دالاخره خوآمم برد . نمیدانم 
حقدر خوابیده بودم که صدائی بیدارم کرد . 

همینکه از خواب پریدم هفت‌تیر را که زیر بالشم بود 
برداشتم وروبه تاریکی داد زدم . 
۱ (- تکون نخور که آتیش‌میکنم » 

گوای تاره ,باین: جانه آعده بودیم" 4 نمندانتتم جای کلید 
برف کجاست . برای روشن کردن جراغ خودم را به درو دیوار 
8 و همانطور که تو تازیکی گیج گیجی میخوردم چیزی به 
نایم گیر کرد و کله معلق افتادم زمین - به نظرم دزده بشت بازده 
بود - میخواستم گلوله‌هارا خالی کنم تو شکمش ؛ ولی بدیختی ؛ 
نمیدانم هفت ثیر هم از دستم کحا افتاده بود . 

(قاه » قاه» فاه» قاه ...,صدای خندددزده‌تو تاریکی بلندشد. 
عرق سرد به تنم نشست 4 او تون تمام موهام سیخ شد کت 
| -مرتیکه مکه دارم فیلم بزن‌بزن تهیه میکنیم ..» اگر مردی 
۶ با بجلو :تا نیشونت بدم نب 

دزده ؛ همانحور که داشت از خنده رسه میرفت گفت : 

- بنظرم دارید دنبال کلید برق میگردید ؛ اونها» هلو دره » 
رای تا هدچان همین,مشکل میتشن ۰ 

داد زدم گفتم 

- تو میدونی من کیم ؟ ۰ میدونی باکی طر فی ؟ 

و ۱ 

« - نه » نمیدونم . اول صب‌کنین چرآغو روشن کنم » . 

نارو این را گفت و چراغ را روشن کرد . من روزمین » زیر 
میز بودم .زنم هم زیر تخت بود . مردی درست دو برابر هیکل من > 
" مثل شاخ شمشاد روبرويم ایستاده بود و کروکر میخندید . فکر 


تن 
۳ ِ 
0 


۷۸ ۱ عزیز نسین 


کردم که اک از ج بلتد شوم ونارو فیک مرا ۱ 
" خواهد شد . همانجور که رو زمین خواییده بودم وارد مذاکره شدم. 
صدایم را کلفت‌تر کردم و گفتم : 
رو اب ی 66 

من دردم 

م این کلاة ها رو سر بابات بذار ...: تو دزد بیستی ۰ » 
میخواهی مارو بترسونی تا خونه رو تخلیه کنیم » ولی کورخوندی »" 
به پدری ازت در میارم که حظ کنی . 

یا اقب 

- آقا والله بالله ما دزدم . 

وشروع کرد به گردش کردن تو اتاق ها . مثل این که 
تو خانه درش بود » با خبال راحت ازانن اتاق بآن اتاق » از آن اتاق 
بانن اتاق آمد ورفت میکرد » به تمام سوراخ سمه‌ها آشنا بود وبه 
هر پستوئی سر میکشید و همانطور که زیر لب چیزهانی میگفت 
" هرجه را دلش میخواست برمیداشت » سك سنکین مبکرد ودر 
گوشه‌ای برای بسته بندی بهلوی هم میجید . و قتی اتاق خواب را 
حمع وحور میکرد گفت : ۱ 
قبلی‌اننجارو اتاق بذبرائی کرده بودن » آونهائی‌هم که قبل‌از اونااشحا 
بودن اننحا رو اتاق بذیرائی کرده بودن » . 

ام جمع کن » داری دزدی میکنی » شکابت میکنم.) 
اون و قت هرجی ددی از جشم خودت دیدی. 

۱ بدون انکه دست از کارش کشد » همانحور خونسرد 

هرجا میخوای برو شعابت کن » سلام مارو هم برسون ۰ 


۱ تو خیلی زرنگی » میخواهی همینکه بامو آز در گذاشتم 
بیر ون فرار کنی . 
«نه .. » فرار نمیکنم » ۱ 
د بدا در میری جد ور در ۱۳۳۰۱ 
که حمع کردی ب.. » منهم از ۱ وناشن تشتمم »اول دشت ویو ۳ 
نعد میرم . 
زنم که زیر تخت زبانش از ترس بند آمده بود يك هو فریاد 


سر 


و مه و کی ۱ 
نو وبدون کمتر ین ۳ 1 با خونسردی بین خودشان هر 2 
حو اب میکر دند . 
8 ند تازرد آومدد۲ 0 

آو و / 

ماه 

ین همسابه ها ۰ حتی هد دای ون که افو و 
وجای سلامتی میکردند و دزده هم همانطور که با آنها حوش وش 
مبکرد اساب و اثائه مارا ر ز و رش فیدر ودر گوشه‌ای هلو ی 
هم میچید . به همسابه ها گفتم : 
وی دیس 9 ».میخوام :یرم کلانتری 
یس ی 

والله ما حر فی ندارم » ولی بهتره زحمت نکشید . 

مانم برده بود » انشحا. دنگر کجا نود ؟ . ..« زنم طنات های 
رختشولی را آورد . دزده عکس‌العملی نشان نداد دست وپاش دا .. 
سفت ومحکم بستیم ودر آتاگ راهم برویش قفل کردم 
ار اول. تا آخر,تعر نف کرد .رافسر نکهنان نخانی "خانه زا 
برسید . و قتی نشانی خانه را دادم » افسر نگهبان با خونسردی 

آهان ؛ ... فهمیدم .۰ "همون خونه‌س 

ای 
حودمون همه لبنت دار م و متاسعانه اون خو نه خارج از منطفه 
استحفاظی ماست . 

گفتم : 

خب بس تکلیف ما جیه ۲ . ۰ تکلیف اون بحجاره‌نی که 
دستو و باشو ی اجب 

و 
گر فته بودید باکمال‌میل هرکاری وود 0 نج دا 


۸۰ سل عریز نسین. 


تخس ۳۳۳ سید سس میج منم سوب سوه سوه 


۱ ریا ۱۳ 


وت یر تا ۱ ۱ 
مراحعه کنید » شاد آنها بتوانند کاری بکنند . 
شده بود . حریاث زا برای کلانتر آن کلانتری هم گفتیم . نشانی 
خانه را برسید و وقتی نشانی خانه‌را دادم با خونسردی گفت : 

آهان ...۰ » فهمیدم .۰ ؛ همون خونه‌س . 

«(آره 6۵۰۰ ی ِ( 

"- خیلی متاسفم (که خونة بان ری شو گرفته بودید 

نت تحار در حد مت ای ری ۲ ولی ر آخو نه 

ونم وه و ی کته ند پات ۱ ۱۳ ( 
و متدهت 

بیجاره رو بد حوزی طناب بچش .کردین ۰.» 

( - خونه شما قاعدتاً باید تو منطقة ژاندارمری باشه » 
و اصو لا شهربانی حق نداره تو منطفه استحفاظی ژآندارمری افدامی 
یکنه ... » شما باند به باسگاه ژاندار رمری.مراجمه تعر ۱ ( 

راه افتاد م زنم بادلواسی گفت : 3 

- اول بریم خونه به سری باون بیچاره بزنيم ببینیم زنده‌س 
با مرده .۰ » بدبختو خیسلی, سفت بستینش ۰" ؛ 0 

۱ #ً ۰ ٍ ۰ ۹ 

زم حق داشت » بارورا خیلی محکم بسته بودیم ۰ فکر 
کردم : تکنه همینطور که مااین کلانتری واون کلانتری میریم » بزنه و 
بارو خفه بشه وبه کاری؛ یم بذاره رو دستموت . ۱ 

بر گشتیم خانه ۰ در اتاق را باز کردیم . دزده سرجاش بود. 


- چطوری ؟ » 
کفت : 


۸ عزیز سین 


وس ی ی یر ی ری ی 7 ۳۳۳ ] دص م 


ید نیستم ‏ اما حسایی کشته‌ام شده ‏ 


زم فورا بر ا بش غذا آورد ۰ از یا زر فل خورالد بامبه‌داشیم؛ ِ 


يك بشماب براش ی وی ان او اد و ی ۱ 
ازهمین نکی خیلی بدش میومد . 


ی ی ۲۳ 


و در را بر و بش تفل کردم 0 افتاد م 5 ر فتیم 


کت خر نان را از سیر تا از برای فرمانده باسگاه تمر نف 
کر دم لاستگاه تشانی سابه آرا نزسند »وی بشالی ‏ ۶ ۱ 
دادیم گفت . 

مب هان ی اد + همون و ( 


ببس فربان تکلیف ما جیه ؛ ۰ میریم کلانتری مبکن برن 
ژاندارمری ؛ ميانيم اسنحا + شما میفرمان ری ۱۳ 
یاند به حائی باشد که باین کار رسیدگی کند . 

افسر پاسگاه يك نقشه پهن کرد روی میز وشروع کرد به 

و . ملاحظه بفرمائین + این 


0 سره این )1 ۳1 3 »اننهم که شماره ۸ ۱۰ 


انهم متبع آب : منطقه عمل انن ی باسگاه از انجا شروع ميشه 


مناد ؛ مناد ار ازور اجه زیمنهه نا لا ان لله.. اگه‌خونه 
شم درست دومتر انتطرف تر ساخته شیده ود فا ۱۳ 
امد 

کت 

ب فریون ؛ حالا دو مر که جیزری نسنت : لظفا ۸۱1-2۰ 
بفرمائین » 

گفت 


- اختیار دارید ۰ به ثلر ما دومتر جیزی نیست - ولی 
برای ۶ حیلی همست بدازهد نما مراکر انتظامی فقط در م؛طفه 
خودشون حق عهن دارن ۰ هیچ باسگاهی حق نداره در خارح از 
منطفه استحفاظی خودش اقدامی کنه ؛ این کار مه لت دارده . 


حوزه اب ۱ 0 ۸۳ 


تت ‏ صسه بخ سب ی تما اس 


۳ ۰ دوبرهنقشه را نشان داد »از ترار ملوم خاله ما درست ‏ 
ود » ونطورنکه وال در 
از یاب این خانه در داخل منطقه زژاندارمری فرار تست نب 
مات فانه ؛ عمل سرفت هم در حیاط انجام نشده بود و4 

جاره‌ای نود رن دوباره به کلانتری برویم ۰ ژمم 
دلوایس دزده بود » گفت : 

بریم خونه ) به سری باون بدبخت بزنیم » به بالی . 
و 

- چطوری 1 


بابا ؛ از تشنکی هلاك شدم » به خورده ابیح: 


یل د. 4 ۰ 
2 که کب را خررداه رشن خدلر من ) کرت : 
۱ - بهتون بگم ها تج دار نج تاز کییوه تمل او با ۱ 
این کار شما جرمه » شما میدونین حداقل محازاتش چیه 3  ..‏ اگه 
خلاص بشم بهتون نشون میدم » میرم دادگستری عارض میشم » 
بیچاره‌تون میکنم ۱ 

با خب برادر تقصیر ما جیه ؟ . » هرحا ر فتیم گفتن : ان 
خونئه تو منطقه ما نست ... . 

دزده گفت : 

خلاصه بهتون نکم افیا کر 
ک این از جشم حخودتون وی دز سلب آزادی ون 
به داد گاه 

حالا تا عصری به ما فرصت ده » شاد به کاری نکتيم ) 
باز میریم کلانتری شاید تکلیفمونو روشن کنن دزده گفت : 

هرچن دفعه میل داری برو » تو وارد نیستی » ما واردیم؛ 
اول باید تصمیم بگیرن که این خونه حزو کدوم منطقه باشه ؛ بااننکه 
جایج. بکنن » حالا کوتااین و 
خدا بزر گه . 
۱ که در و کلانشر:, گس 
نید : اسنجا حدوده .ان قسفت متطفه ژاندارمر یه 


۹4 تن مین 


مصو حوو جست عم عم مش وه مه میم مماه تسوت اد روبص وس ها وت هآ جاه خست. سس رس ور مسق ات ۳ سب رم تسوت تسد 


و 


‌ 


۱ - خب اتاق خواب : تو منطقه شما است ؛ دزدی هم تو 
همین اتاق شده . 

درسته » ولی دزد که از هوا وارد اتاق خواب نشده ء 
اه خاط دی مت ز ۳۳۱ 

خواستم حرفی بزنم ؛ کلانتر مهلت نداد . گفت : 

کی کار سایق دارمه ندید ین تشکیل شنده 

هن هم تحت رسید گیه > قراره تصمیم کان ۱۳ خونه تو 

تفه باه > راه دیکرث ن هم اننه که حدود را به خورده بالا 
پائین کنن . ۱ 

بخانه بر گشتيم .یر مرده بازهم کنار بنحره نشسته بود . 
و قتی مارا دد گفت : 

خدا ندنده ...؛ دزد اومده بود حوبه توت . 

1 

گفت : 

۱ اشحار و انعدر ارزون بهتو ن دادن » نه 

کسی اسنجا رو احاره میکنه ؛ نه خود صایخونه حرئت میکنه توش 

دشینه 4 9 قرار بود خونه‌رو خراب کنه و دومتر بالاتر بسازه .. 

رن هم سس ی .با دلسوزی ۳ ۱ 


قرو سکن ی فکر متظره مو یکین ۶ ار ۳۳ 
نمیکنن ۰.۰ ؛ باند باون صابخونه ی‌انصاف گفت که : آخه مرتیکه آدم 
عاقلم میاد درست رو حد خونه میسازه ؛ حا قحط ود با مفز خر 
خورده بودی . بو ال سا جاجح م۱ ؛ اقلا باین 
بنده های خدا میگفتی که بیخودی آلاخون والاخون نشن . 

ما » تك سال کرانه خانه رابیش داده بو دم ه دیتی به راه 
س داشتيم نه راه پیش .. 

دست ویای دزد را داز کردیم وسه تائی مثل سدنا بخه 
آدم سر سقر ۵ نشستيم وشام خوردیم ۰ بعداز شام ۱ 
۷ 


حوزه استحفاظی ۱ ۱ ۷۰ 
(- فعلا خدا حافظ .۰ ؛ بازم میام سراغتون . 


۱ به خدا سپردیم » 
> 3 

تا سازه ج) باتق جهار بنج ۳ دزد ات . همه اهالی ان 
اختصاصی » موفق شده‌ام بای دزدهای غربه را ازاین خانه کوتاه 
کنیم . جچاره ح. ت ؟ .. باید تا روز که تکلیف خانه با حدود تعیین 
8 هشت نفری تو این خانه بمانيم وپس از تن هم ککا 
نمیکنم شکات صورت خوشی داشته باشد » جونکه تا آنوقت باندازه 
کافی بین ما علاقه والفت بیدا خواهد شد . 
سر يك سفره نان وئمك خورده‌ايم حتی چند بار جور همدیگر را 
کشیده‌ايم و بول دستی و قرض رد وبدل کرده‌ايم ۰ چجطور سید 
همه انهارا ندنده گر فت و شکات کرد ؟ 
۱ پابان 


اهالی محل تس يك درد و کلانتر بها 


بقل از روزنامه کیهان شماره 1۷۲ شنبه ۱٩‏ خرداد مناه ۱۳۲۱ 


ساکنان کوچه‌ای نیمه شب دزدی را هنکام سرقت دستکیر 
کردند و طناب پیج نمودند اما کلانتری های حوالی آن حدود و 
باسگاه ژاندارمری بعنوان اینکه محل دستگیری سارق در هيچيك از 
حوزه استحفاظی‌کلانتریها و باسگاه قرار ندارد از بذیرفتن سارق 
خودداری کردند و مردم کوچه همراه دزد طناب بیج از يك کلانتنری 
ده‌کلانتری دیگر مراجعه میکردنهد تا سارق را تحویل بدهند . 
ساعت ۲ بعد از نیمه شب دیشب دو نفر سارق برای دزدی 
واردخانه آقای نقیسی که در کوچه شاهین روبروی دیوارشمالی‌زندان 
قزل قلعه واقع است شدند . 
مردم هنکام سحر دزد را طناب بیج کرده به‌پاسگاه ژاندارمری که‌در 
آن حدود واقست‌بردند . 
ساکنین کوجه شاهین اظهار داشتند جندین ماهستکه خانه های 
ما مورد سر سارقین قرار میگیرد و ماامشب یکی از دزدان دا 


کبهان هفنه 


دستکیر کرده‌ايم . رئیس بپاسگاه از قول دزد خودداری کرد وگفت : . 


حد فاصل بخش حوزه استحفاظی باسگاه باکلانتری بوسف آباد يك 
خندق است و طق نقشه‌ای که داریم کوجه شاهین وخانه‌ای که 
مورد دسترد این دزد قرار گرفته است آنطرف خندق قرار دارد و 
باید سارق را به‌کلانتری بوسفآناد ببرید . 
مردم اصرار کردند که نامه‌ای‌از طرف باسگاه نوشته شود تا 
کلانتری بوسف آباد دزد را ول کند 
رئس باسگاه نامه‌ای ددین مضمون نوشته بدست آنان‌داد. 
درساعت ۵ر۲ مورخه ۳۸ ر ۱ یکنفر دنام محمدمتهممدستگیر 
شده و مردم او را بیاسگاه آوردند محل دستکیر شده جزء حوزه 
استحفاظی کلانتری بوسف آناد (۲۲) مساشه خواهشمند. است به 
کلانتری یوسف‌آباد مراجعه کنید . 
استواردوم حبدری 
مردم دزد را دوباره بمحل حادثه برگرداندند و او را در 
کوجه روی صندلی نشاندند و با طناب تنه‌اش را به‌تیر حراغ برق 
ساب تا صسیح او با ۴۳ نامه باسگاه ژاندارمری ده کلانتری بوسف.- 
آباد سرند ٍ 
مردم همه بخانه‌هایشان رفتند و منتظر دمیدن آفتاب شدند . و 
يك نفر بالای سر او ایسناد و مشفول کشيك شد . 
هنگام صبح دوباره ساکنان کوچه دور او حلفه زدند . 
در کوچه شامین که خود حوزه استحفاظی هیچ بخشی نیست 
از اول فروردین امسال تاکنون ) سرقت رخ داده است اولین سرقت 
مربوط به‌خانه آقای توتونحجی بود خانه وی دوبار مورد دسنرد 
سارقین قرار گرفت بارسوم دزدان به منزل آفایبکتر بداللهی یکی 
دیکر از ساکنان آن‌کوجه دسشرد زدند و يك قالی و مقداری حواهر 
دزدیدند . حهارمین سرقت بریش ب‌بود که صاحسخانه ودیکران یکی 
از دزدان را دستگیر کردند . 
صبح امروز به‌دزد طناب پیج صبحانه دادند » یکی ازخاتمهای 
محل باو نزديك شد و گفت یکماه پیش کردن بند مروارید من را 
دزدیدند اگر آن را دمن پس ددهی میکویم ترا آزاد کنشد اما حوان 
طناب بسچ حوادی نداد . 
درساعت هر٩‏ صیح مردم او را بادستهای دمسخه سوار يك 
اتوسیل کردند و مردم با سه اتومبیل دیکر بدنبال او راه افتادند و 
نه‌کلانتری بوسف‌آناد بردند . 
افسر نکهبان س از دقت در نقشه کلانتری ودیدن محل 
سرفت در نقشه گفت : از بذیرفتن سارق شما متاسفم جون کوحه 
شما در ح<وزه اسسنحفاظی کلانتری ۱۹ تهر ان قرار دارد و درطرف 
دیکر خندقی که حدفاصل حوزه استحفاظی است واقع است آما 
حاضریم بخاطر سرعت درکار دزد را بپذيريم و اورا به‌دادسرابفرستيم 
مردم راضی نشده گفتند اکراین سارق را مییذیرید باید کوچه مارا 
در حوزه اسنحفاظی کلاننری خود ندانید ودرغیر ایتضورت نامه‌ای 
نما بدهید تا به‌کلائتری ۱٩‏ مراجعه کنیم . 
افسر نکهبان نامه زیر را نوشت و بدست آنان داد : 


سرکار افسر نکهبان بخش ۱ برابر نقشه رسمی کلانتریو . 


1 
/ 
دسا 
۲ 


حوزه اسنحفاظی ۸۷ 


حدود معینه آن و اظهارات شاکی منزل ناسرده در حدود استحفاظی 
آن بخش میباشد بخش ۲۲ افسر نگهبان 
ستوان يك کیوان 
هنکامیکه ساکنان کوجه شاهین دور میز افسر نگهسان حلقه‌زده 
بودند یکی از ماموران خطاب باآنان گفت : 
_ مردم مواظب دزد خودتان باشیه همه از او غافل شده‌اند 
و اگرمن متوجه نبودم در میرفت مردم بادر دست داشتن نامه»جوان 
طناب بنیجبده راکه سخت ناراحت شده دود سوار ماشین کردند ۴ 
بطرف کلاتتری ۱٩‏ براه افتادند . 
ساکنان کوحه شاهین وقتی بطرف کلانتری ۱٩‏ درحرکت 
بودند میگفنند ما مطمتنيم کلانتری ۱٩‏ هم دزد مارا نخواهد پذیرفت 
حون ما در وسط این سه حوزه مانده‌ايم . 
کوجه شاهین بین دو خندق قرار دارد و موقع تعیین حدود 
کوجه ما جزو هیچ حوزه‌ای نیست. 
مردم که در بیشابیش آنان سارق بادستنهای سته قدم 
بر میداشت وارد کلانتری ۱٩‏ شدند و به‌افسر نکهبان مراجعه کردند. 
افسر نکهبان پس از ملاحظه نقشه به مراجعین گفت: 
کوجه شما خارج از حوزه استحفاظی ماست و فقط کلانتری 
یوسفآباد صلاحیت تحویل دزد را دارد و مردم نامه‌ای بشرح زیر 
از معاون کلانتری ۱٩‏ گرفتند 
طق اظهار دادخواه‌محل وقوع سرقت حدودزندان‌فزلفلعه 
میباشه و از حوزه استحفاظی کلانتری ۱٩‏ خارج وجزء حوزه باسگاه 
ژاندارمری و باکلانتری بوسف آباد مساشد . 
معاون کلانتری 
مجددا مردم سارق را با دستهای بسته به‌کلانتری بوسفآباد 
برگرداندند اما باز حواب اول را شنبدند . 
دوندکی و رفت آمد آنان تا ساعت يت بعداز ظهر طول کشبد 
تااینکه یکی از آنان با بلس تهران تماس گرفت و کسب تکلیف کرداز 
طرف بلیس تهران تلفنی بکلانتری ۱٩‏ اطلاع داده شد که بطور استثناء 
سارق ساکنان کوحه شاهین را قبول کنند تا برای آینده فکری شود. 
مردم سارق را تحویل کلانتری ۱٩‏ دادندو بخانه‌هاشان‌مراجعت 
کردند . 
قرار است امروز ساکنان کوجه شاهین برای کسپ تکلیف 
خود به ادارد شهربانی مراجعه‌کنند تا کوجه آنان جزو حوزه استحفاظی 
يكي از کلانتری ها تعبین گردد . 


دا ۱ 


زنی بنام « کاتلین ساندرس » که باشوهرش 
به سیام آمده است زندگی بر اضطراب خود 
را شرح میدهد . شوهرش (ریموند)» آشبز 
چینی خانواده را با دشنام و ناسزائی که 
بآبا و اجدادش‌میدهد از خانه بیرون می‌راند. 
اما فرد چینی وفتی که چنین دشنامی بشنود 
انتقام می‌گیرد و همین‌ساله مقدمه دغدغه‌ما 
و وحشنهای کاتلین ساندرس است . 
کاتلین در محیطی زندگی میکند که سیمز 
مدیر دبستان - سوزان و شوهرش رئیس بانكث 
شهر پاکریم - دکترمك‌گاورن - توم‌دامپزشك 
آن را بوجود می‌آورند و میان توم و کاتلین 
رابطه عاشقانه‌ای نی وحود دارد .. 
ریموند و کاتلین دير وقت بخانه‌برمیگردند 
و دردل شب شبح آشیپزچینی » آه فونک» 
آنها را از خواب بیدار میکند و آنها با ترس 
و لرز همه خانه را می‌گردند و کسی را نمی 
پابند و این بازی شب بمد تکرار میشود واین 
بار ریموند با وضوح آهفونک رامی‌بیند و 
زن و شوهر همان شب تصمیم میگیرند که از 
توم که داميزشك است سکی برای حفاظت 
خود بکیرند و همان شب عوعو وزوزه سک 
بلند میشود و بازهم کابوس ۲هفونگ زن و 
شوهر را وحشت‌زده از خواب بیدار میکند 
و فردای آن شب پادو خبر میاآورد که سک 
وا کشتهاند- 
صبح روزیکه دريك مهمانی شرکت کرده‌بود 
خبر مرگ زنیرا به‌او میدهندکه بدست یکی 
از بشخدمنها کشته شده دود . جچندروز نعد 
ریموند درای‌کاتلین خر آورد که ۲ه‌فونک را 
کاتلین از شنیدن این خر درو‌حشت 
دیگری فرو میرود وزندگی کردن با شوهر یکه 
مرتکب قتل شده است وممکن است مرتکب 
قتل‌های دیکر هم بشود برای او جانفرسا 
میکردد . گاتلین خبر این حادثه را به‌توم 
می دهد و در ضمن همین ملاقات توم باو 
پیشنهاد میکندکه باهم فرارکنند . کاتلین 
درموقع مراجعت با مك‌گاورن رویرد میشود 
ومك‌گاورن اورا به اطاق دهشت ار خود 


میرد . 


,۹ رجینالد کمپبل 
ند آوی ... ضرابان قلب کم تنداات بر وال مر ها ۱ 
برای تو بسیار مفید باشد . لحظه‌ای صبرکن ... می‌خواهم چیزی برای تو تهیه 


0 خدا مر ی ی و ار ۳ 

اثناء که مشغول تهیه شرت من ابود باخیال آسوده اتاق را تفتیش کردم . 

ماس اک و ما ی ۱۳۲ 

از کیت انسان که درالکل. یی می‌خووداه از ها لفط اح ۱ 

ومفاسد توصیف ناپذیر حکایت می‌کرد ... خود مك‌گاورن نیز وقتی که دراین اتاق ۰ 
۱ 


میرفت و می‌آمد » جنین بتظر میرسید که نیرولی شیطانی از او ساطع ات 
بسیار عجله داشتم که کمی هوای باك تنفس کنم . و بیشتر ازاین » درحسرت آن ۱ 
می‌مردم که باز درنزد توم باشم ۰ 

مك‌گاورن » عاقست شيشه شرت را بدست من داد . 

- هرروز سه‌بار مقداری ازاین شربت را درکمی آب بریز و بخور ۰.۰ و 
بگذار که اعصاب ترا بحال بیاورد ... به‌جنین شربتی بسیار احتیاج داری 

شاد میل داشت که تفسیر های زننده‌ای را بس ازانن حرفها شروع کند 
اما من محال این کار را ناو ندادم و بای نفرار گذاشتم ۰ و فتی که بخانه رسیدم 4 1 
ر تناها گذشته برد وا قذای خودرا ها خروده ‏ ریموته ب ۳۱ ۱ 
خود گفته بود که شب خانه نخواهد آمد ... آی کنو حوحه‌ای برای من آورد که 
آشپز تاز همان سیار خوب بخته نود ها من ناو جود رابحه اشتهاء آوری کهاین 
غذا داشت به‌آن دست نزدم ... ووقتی که از سر سفره برخاستم » شیشه شرنت‌را 
به‌دماغ خود نزديك کردم و از خود برسیدم که محتوی این شیشه جیست ؟ شاید 
نسم بود ؟ .. بس از چند لحظه تردید » محتوی آن‌را درباغ دور ریختم و برای آنکه 
وضع را بسنجم روی نیمکتی دراز شدم . 

می‌خواستم چهار روز دیگر باتفاق توم از پاکريم بروم و این زندگی دوزخی 
را تاقیامت رهاکنم . جای هیچ تعحب نبود که قلب من نظر مك‌گاورن کمی منقلب 
آمده باشد ... حا داشت که جنین باشد ! ... وجگونه می‌توانستم از (سوزآن»» از اين 
به‌ر بموند هم بگو نم که راحع به حثایت او با توم حرف زده‌ام . 

اکنو نکه می‌دانستم متکا ودن از ملاقات صسح من باتوم خر دارد 4 دنیگز 
صحبت برسر این نبود که آن را مکتوم نگهدارم ۰ بزرگترین خطر این بود که‌ریموند 
مك‌گاورن بشنود اما هیچ‌گونه وسیله‌ای برای جلوگیری ازاین پیش آمد دردست 
نداشتم ۰ اگر می‌خو استم درآن گرمای طاقت فرسا به‌با کر یم بر وم ودرانن بار ۵ ناو 
توضیح بدهم » موضوع بیش از اندازه مشکوك بنظر می‌آمد . ۱ 

برای آنکه اضطراب خود را فرو نشانم » ساط خودرا به اتاق مهمائنان » 
زبرا که هرگز نمی‌توانستم باین‌کار تن بدهم که باریموند دريك اتاق بخوایم ...وخود 
ر بمو ند هم که اژاین بس از فکر آه فونکت فار غ شده بود بی‌شك بدئبال من بانتجا 
نمی‌آمد . برای آنکه هرگونه سوعظن را از بین ببرم می‌خواستم باو بگويم کهاین 
تصمیم من مو فتی ۱ (واین حرف هم درو غ‌نبود!) وناراحتی عصبی ام ان تغییر 
وضع را ابحاب می‌کند ۰ ودرنتیحه مقرون به‌احتیاط بود که شیشه شربتی را. که 
مكت‌گاورن داده نود 4 بامخلو ط ی‌صر ری بر کنم و باو رب بد هم و " خوشختانه 
شسیشه را دون نمند اخته بودم . 


تن له اوه مین ی 


دی ی ۰ 5 ۱ 


بس از چای » بیدرنگ مخلوطی از گلیکوتیمولین و آب در شيشه ریختم ودر 
انتظار ورود ر بموند اما فزام دداست گر فتم ۰ بتدو نج لب امد ها می‌ گذشت هیحان 
هی با قست | 
ساعت هفت‌ونيم » دگر نتوانستم درجای خود قرار بگیرم .۰ کمی بساعت 

هشت مانده بود که برای صدمین بار » به‌ساعت دبواری روی بخاری نگاه کردم» 
مصائب و ام تبدیل بافته نود .۰ او آه فونکت را یه لود ...۰ جرا آه‌فونکت فت آن 
قصدی که داشت.» براو بیشدستی نکرده بود ؟ اگر اننکار را کرده بود » من‌اکنون 
آزاد بودم ... آزاد .. وآزاد !.. آه» این کلمه جه سحرو حادوئی دارد ! 

اين فکر را بادهشت از خود راندم و بیاد دارم که نظری به‌اطراف انداختم» 
گفتی نیم داشتم که ينك روح شیطانی این آرزوی موحش را که در قلب من بیداشده 
نو ده خواند ه باشد ۵ آ ی کنو را صد ا زدم و بابی‌اشتهاسی کمی سوب خوردم ویس‌ازآن 
کمی و سکی نوشیدم ودیدم که کمی حالم بخا ۷ متس تزا انتظار فك آورد ود بوانه 
کننده از نو آغاز شد . وآن معلول بدبختی تازه‌ای بودکه سأنه حیوانی‌اش بالای 
سرمن بال گسترده بود . ساعت هشت شد ... نه شد .. بازهم خبری نشد ... با 
وحشت بیاد آوردم که تاخیر او دردفعه گذشته » شبی بیش‌آمد که او جنابت خودرا 
مرتکب شده وه سر و3٩‏ هرچد دبرتر به‌خانه نز می‌ کشت 6 شا 
بود واین امروظیفه مرا دشوارتر می‌کرد . 

متاعت دبواری د ۵ زنگ نواخت 4 بیکاری دو نار ه تاب ون را از من 
گرفت . اگر نمی‌خواستم دیوانه بشوم می‌بایست کاری صورت بدهم و بپهانه اینکه 
مبأدا نیمار شد ه باشد 6 بشهر روم و اورا وا دفترش میم ۰ این امکان هم و حود 
داشت که‌بیشتر ازروزهای دگر درخانه مك‌گاورن مانده باشد . اما تحقیق دران 
باره بسیار آسان بود . آی‌کنو را صدا زدم ودستور دادم که بخانه مك‌گاورن برود 
وبی‌اننکه کسی بوبرد » موضوعرا ازییشخدمت ها حوبا شود تابدانم که شوهرم 
درخانه او اشبت بانه . 

آ ی کنو که _9 شجاع و باهوشی نود »6 دردم براه افتاد ی وا غیاب او 
بیراهن کهنه‌ای بوشیدم و گالوشی پپاکردم و بارانی فرسوده‌ای بدوش انداختم. 
بادو س‌از اندك زمانی برگشت و خبری را که انتظار داشتم برای من آورد 
بد یقن دتیر ,نيامد ه .یبود .پس می‌توانشتم بد فعن صوهصرم بر وم 
و او را ببینم . 
ر یموئه نشان می‌داد . 

درز بر بارآن سیل‌آسا 1 تاساحل رودخانه در فتم و بارو زنان خواب] لود را 
تکان دادم 9 وهماندم براه افتاد نم ۰ رو دخانه مثل شطمر کب 0 بنظر می‌آمد. 
قابق از حلو خانه ۲قای مك‌گا(ورن وتوم وس از آن مقابل خانه سوزان گذشته 
وتنها چزاغهای خانه سوزان روشن بود ... چقدر دلم می‌خواست که بخانه‌توم‌بروم و 
اضطراب خودرا برای او بیان کنم ! اما این کار از من سند ده نبود . 

سرعت درطول رودخانه بیش می‌ر فتیم .۰ ر دز ش باران جنان آن وا بطفیان 
آورده نود که هر دم بروحشت‌ام افزوده میشد »6 از حلو ناغهای غم انکیز موز ومعاید 
خاموش و بتخانه های سر برافر اشته گذشتیم . ناگهان به قلب شهر رسید دم وقابق 
درکنار رودخانه توقف کرد . به‌قاشرانان دستور دادم که همانجا درانتظار می‌بمانند 
۱ دفتر شوهرم که در محیطی آرام و مبان دومفماز ه قرار اب اج ۲ 4 جندان 


۹ ۱ رجینالد کمیبل 


از ساحل دور نبود بسرعت از کوچه تنگ وتاریکی گذشتم وبسوی دفتر رفتم .نوری‌که . 
از خیابانهای بزرگه می‌آمد ماله روشنی در آسمان بارانی بوحود می‌آورد و بوی . 
شهر که درعین حال معجون نفرت‌بار وجاذبی از بوی ادوبه وماهی بود با هوای 
ملا نم و مرطوب درآمخته بود .۰ بیج خوردم ۰ از حلوی مفازه ای گذشتم و حلودر . 

دفتر شوهرم که بشت ساختمان قرار داشت و بنحره های آن سوی‌مردابی 
آرام باز می‌شد. راهروئی را که بسوی این دفتر می‌رفت در پیش گر فتم ..۰ ر فته‌ر فته 
ازآمدن خود بشیمان می‌شدم ... در بیر ون را کوبیدم .۰ حوابی نیامد... حای تعهب 
نبود ... حه اعضای ان دفتر » بی‌شك » ازمدتی بیش رفته بودند . خیابان که در 
روزهم جندان رفت و آمدی نداشت » درآن موقع خاموش وبی‌سروصذا بود . دررا 
فشار دادم . بازشد قدم‌براهرو گذاشتم ... راهنمای من دراننجا نوری بود که از 
درنیمه باز دفتر شوهرم بخارج افتاده بود ... ناگهان درجای خود میخکوب شدم . 
هو دران راهرو خنك دود و حنان سکوتی ترانجا سنکینی می‌کرد که تبك تال 
ساعت خودرا می‌شنیدم . 

آهسته ریمونه را صدا زدم . 

جوابی نیامد . دررا فشار دادم و وارد دفتر شدم .۰ درنظر اول کسی‌را 
آنجا ندیدم ... اما بیش از جندثانیه دوام نیافت و دیدم که اشتباه کرده‌ام ... حسدی 
در برابر من » برو » روی زمین افتاده بود . 

سرش شکافته بود و خونی که جاری شده‌بود» لکه سیاه درشتی روی فرش 
تشکیل می‌داد » آلت قتل درکنار حسد دیده می‌شد . وآن محسمه مفرغی بودا بودکه 
برآمدگیهای تیز وبران داشت . 

ان محسمه را برای کشتن شوهر من کار رده نو دند . 

نمی‌توانم بگویم که جه مدتی در این دفتر ماندم ! تنها جیزی که بخاطر 
دارم این است که مثل حبوانی که دشمن تعقیب‌اش کند 4 بابفرار گذ اشتم ۰ 


فصل ۱ - مشاوره 


سپس همه‌جیز درمقزم آشفته و درهم است .. بخاطر دارم که حیرت و 
کنحکاوی بومیان را فرا گرفته بود » باروزنها سرودست خودشان را حرکت‌میدادند» 
باران برودخانه فرو می‌ر بخت . توم‌بسوی من‌خم‌شده بود و حرفهائی می‌زد » جراغهائی 
پشت سرهم بچشم می‌خورد ... سوزان رنگ خودرا باخته بود و چشم‌های زیبایش 
براز اشگک نود ... هردم د بوانه‌وار تهقهه میازدم » خاموش می‌شدم و باز هم از سر 
می‌گر فتم ... تشوبق مك‌گاورن مرا بیشتر به‌خنده انداخت » دمانم تلخ شد و ناگهان 
حلو خنده‌ام را گرفت .۰ همه احساسهايم_ به حثب‌وحوش آمد و بس‌از آن درجاهی 
بی‌انتهاء فرو افتادم . 

حالا بیدار شده بودم . شب بود . نمی‌توانستم بگویم که جه مدت‌خوابیده 
بودم [ 0 کم کم آساشی شفابخش و حودم را فرا می‌گر فت ۰ ناو حود ابن بیش ‌بینی 
می‌کردم که بزودی گرفتار آن دقابق وحشتناکی خواهم شد که در دفتر شوهرم در 
((باکر بم)) بر من لته نود ... و بارد بگر » معز بینوایم را حلفه‌ای آهنین » درهم 
خواهد فشرد . شاید آن قهقهه جنون آمیزی که وجودم را بلرزه درآورده بود» 
می‌خواست دوباره برمن مسلط شود ... نه ... هزار دفعه‌نها.. آماده بودم که باهمه 
بای حول ۰ مبارری برتجیازمادد شونکه این خنده ردنا نها ۱ 

در تختخواب نرم خود زبریشه‌بند » استراحت کرده بودم درصدد برآمدم که 
باخونسردی باستدلال پپردازم ۰ باین ترتیب ریموند از بشت سر مورد حمله قرار 


دغدغه ۹۳ 


گرفته بود و بضرب بودای مفرغی حابجا کشته شده بود ... اما جرا اورا کشته 
بودند. ؟ و قاتل که‌بود ؟ ریموند حقيقة آه‌فونک را بضرب خنحر کشته بود با نیروی 
تخیل او که تراک عرق‌ خوری آشفته شده بود » این توهم را دراو انجاد کرده بود؟ 
حواب هرك ازان سئوالها بادقت و توحه بسیار بدست میآمد .. درحال حاضر 
ریموند کشته شده نود وابن حادثه بیشتر از آنجه که او می‌توانست ووای تکر یس خود 
انحام 8 هه های توم و مرا بهم .می‌زد . اما کینه من نابود. شده بود ... به‌آین 
حسد ‏ بیئوا وبی‌دفاع که نحو وحشت آوری روی زمین بیحرکت مانده بود » 
9 می‌توانستم کینه‌ای دردل داشته باشم ؟ 

سوزان که متوحه نشده بو دسیلاارمن نیدار شدهدام 6 سرگرم کار دود . 

ناملا نمت باو لمخ لبخند زدم و گفتم : 


نزديك ۶ تختخوابم بزانو افتاد و نگاه برشوری بروی من انداخت. . 
امروز اه است: : 

دوازدهم مارس ... ! .مك‌گاورن دستور داده است که تو کاملا استراحت 
کنی..۰. به‌حیزی احتیاج داری » کت ؟ 

رور دوازدهم مار س نود ۰ حادثه روز دهم ما ه ... روز حهارشنمه» اتفاق 
افتاده نود .: من یش از دورروز هو ش نبوده‌ام 1 

بگو ببینم چه طور بخانه تو آمدم . 

توم‌سینکلر تر ۱ با شجا آورد تعد بخانه او ر 42 نو دی و او بلا فاصله ترا 
نها شحا انتقال داد. 

بانب اودا. بیستم مستم . کی ممکن است ؟ 

- پیش از هرکس ماکاورن بدیدن تو خواهد آمد ... یکی دو دقیقه دیگر 
سرو کله اش بیدا میشود . روزی سه‌دفعه می‌آند . 

احساس کردم که کم کم نبروی جنیم. و33 حود و بازمی نایم . 

دوباره گفتم : 

میل دارم توم‌را ببینم نه مك‌گاورن را . 

توم را؟ 
هماندم این اند مشه را در حشمهای سوزان خواندم ۰ (بس توم نو ده ... چسرا 
زودتر بهان مطلب بی‌نبرده بودم ۶ اما فقط کفت : 

- من آزاو خبری ندارم . اما تو ناگز بر هستی که مك‌گاورن را سینی . 

حقبقة ؟ 

صدای بائی ازز بر ابوان نگوش می‌آمد .. خیال کردم که مك‌گاورن می] دد.آما 
سوزان داد زد - 

- بوب » توهستی ؟ کیت بیدار شده ... حالش بهتر است . 

سروکله بوب که قيافه ساده لوحانه وکودکانه‌ای داشت و بیهوده می‌خواست 
و قار ومتانتی بان بدهد » درآستانه در بیدا شلد و حون احازه ورود خواست » گفتم: 

بیا » بوب ... سوزان مثل هميشه فرشته‌است ... امامی‌خواهم که وادارش 
کنم که مرا از شر مك‌گاورن نحات بدهد . 

شاید قیافه آرامی داشتم .. اما حال طبیعی داشتن بسیار مشکل بود . 
مادر تیر گیهای شوم فاحعه‌ای بسرمی برد دم که حداقل در‌خال حاضر می‌باست آن‌ر ا 
از باد ببر نم باخودمان را نادانی دزنیم . بوب که آشکارا از لحن من تسکین خاطر 


۹ ۳ رجینالد کمپبل 


نافته بود 6 هماندم قیافه‌خندانی بخود گرفت 9 کت 
اما باند اورا دید .. . مت‌گاورن دکتر ابن منطفه ومرد مقتدر ترا ی 
است . او سرهای تبآلود زنان خوشگل. را تسکین می‌دهد. . 
سوزان که از خوشی و خنده‌او درحنان اوضاع و احوالی 1 ی 
اعتراض کرد . 
اوه » توب با 


گفتم : 


خواهش می‌کنم که راجع به سینکلرتوم چیزی باو نگوئید . 
سوژان گفت : 
- عزیزم » هرجه دلت بخواهد » ماحرفی ندار نم . 
۳ 
بسیار خوب ... اما شوخی را کنار بگذاریم ... کیت » من از اننکه می‌بیتم 
کات کی تست است: » بسیار: خوشخالم ؛ 
تشکر می‌کنم » دوب .. . ممکن است سیگاری بکشم ؟ 
ترصب کار ؟ 
دون ات1 می میرم + 
- مك‌گاورن سیگار را ممنوع کرده . 
بوب حعبه سیگارش را درآورد و داد زد : 
مرده‌شور مك‌گاورن را نبرد . 
مك‌گاورن که دراین موقع » بی‌سروصدا رسیده بود » گفت ؛ 
بوب‌برکینز » اگر نمی‌خواهی که ابراز لطفی دیکر درباره من‌بکنی»اجازه 
می‌خواهم که بیمار را ببینم . 
مك‌کاورن در آستانه دراستاده بود . 
بوب » نخستین بار درزندگی خود » خاموش ماند و باتفاق سوزان باشتاب 
آنجا را تركد کرد . من با مك‌گاورن تنها ماندم ۰ ساعت ثانیه شمار درستی 
از حیب خود درآورد و انگشتان سرد و جسبناد خود را به مج من تکیه داد و 
تا ۱ 
ب سیکار مطلقا ممنوع تست 1 
دکتر » اگر سیگار بکشم » اعصایم تسکین می‌بابد ... 
گفتم که مطلقا ممنوع است ... برابت ضرر دارد . 
سپس میزان الحراره را دردهان من گذاشت و در آن اثناء که نگاهش در 
آنسوی بنحره گم شده بود » دردنباله حرفهای خود گفت : 
- شوهر تو دوست من بود . وبرای آنکه قاتل اورا بدادگاه بکشانم از هیچ 
کاری روی گردان نخواهم بود . 
و باآن نگاه زشتش بروی من خیره شد. 
میزان الحراره همچنان دردهانم بود و ناگزیر به اشاره‌ای قانع شدم . 
باید اعتراف کرد که او دوست باوفای ریمونه نود ... نخستین باربود که اورا مهر بانو 
دلسوز می‌دیدم . 
مالس ارم را مرداشت وگفت:: 
تب نداری ... اگر آن هیحان وتاثری را که ابتدا داشتی » درنظر بگیر بم» 
باید بگوئيم که با سرعتی شگفت‌آور » شفا بافته‌ای . ۱ 
وازنو نگاه نافذ خودرا بروی من دوخت . 


مسجت وس تست توس سمل متس تست و متا نی سرت سا سح مت تست نش هس وی رجات بح سا سس مت هد تسس سورع وی وس و مس سرا تس سس دا توت تسس سس یسیع او سوه و و ات ار وت وس و ما و یسوط وت اب و سس 


ی را که دردل امن اناد کرده اند از یشان رفتا: 

" پرسیدم : ۱ 

- این حرف تهدید بود باتبريك ؟ 

جواب داد : 

من از حرف تو سر درنمی‌آرم . (آما من اخم ناگهانی اورا د ید ه بودم).۰. 
۶ به شریتی احتباج داری . ۰ می‌خواهم دوای دیگری برای تو درست کنم ... بنظر 
بیار که محتوی آن ششهای راکه من بو داده بودم» دور ر بخته‌اند .۰ تسیار حای 
تعجب است ؟ ... هرگز جنین جیزی درزندگی من بیش نیامده بود . 

باین ترتیب » برای تفتیش به‌خانه من رفته بود ! مسلما هیچ‌گونه مدرك 
محسوسی در بار ه روابط توم ومن نتوانسته نود بیدا کند ؟ مشاهده کردم که فا 
کنحکاوی جشم دروی من دوخته ۱ وهماندم براعصایم مسلط شدم ۰ 

تکسر ه نطرف هدف رفتم و برسیدم : 

تفتیش خانه‌من. حقیفه ضرورت :۱ 

و ۶ ضرورت قرا شب .1 و 
از و شاهرت 9 1 و ای ۳ را یس ۰ و خر دث که 
بی‌صاحب در معرض دستبرد دزدان است ..: (وس از لحظه‌ای سکوت گفت) بسیار 
۳ بروم .۰ ۰ خبال نمی کنم فردا آمدن من فانده‌ای داشته باشد . 

و 

بس از ر فتنش دردل خود گفتم : مك‌گاورن » بی‌برو وبرگرد » خصومت دارد. 
ودر واقع شا بد حدس می‌زد که من ر بموند را کشتهام 1 واین مطلبی نود که فضیه را 
پیچیده می‌کرد . 

توب و سوزان برکینز که دو عد ه خودشان و فادار نو دند و می‌دانستند که 
مك‌گاورن بهنگام روز نخواهد آمد » صمح فردای انروز- کنو ۱1 بدنبال توم فرستادند. 
قبافه آشفته ورنگ بر ند ۵ او حال مرا دگرگون کرد ۰ بی‌شك حال او از من هم 


تداتر نود ؛ 
اما تمام آن وجد. وشعفی که از آمدن او به‌من دست داده بود » 9 
ازمیان ر فت ۰.۰ دیوانه‌وار دلم خواست که گربه کنم وباغوش اویناه سرم ۰ سس 


دردنباله حرف خود گفتم 
- تقوم ... اگر درابنجا طبیبی پیدا شود » توباید پیش او بروی *. 
حواب داد . 
ال هن بیان خوب است ۰ کیشا »دازا شکر که تدات تافسی ۵ 
ناه بودی. .۰ اهایگذان دیگر" از این جیزها حرقنه فرقیم : 
اف یکرت گفت: 
- بایان قضیه جقدر عحیب از آب درآمد : 
توم بفکر فرو رفت وگفت : 
> وبدتزین پایانها بود .-. 
اگرجه مقصود اورا ازاین حرف خوب می‌دانستم » داد زدم : 


ب چرا بدترین پایانها 1.. 

-شاید مبالفه می‌کنم ؟ 

می‌خواهی بکوئی که ممکن است" به‌من .ظنین بشوند ۰ 

بمن خیره شد . گفتی می‌خواست بداند که‌من درمقابل این ضربت تاچه 
حد تحمل خواهم داشت . سپس گفت : 

- بله ... به‌تو یامن . 

ح سس حرف نیمعنی ی ناو حود این مك‌گاورن ب#من ظنین ات ۲ 

مك‌گاورن ؟ 

آه بله . 

ار ومن رفتار شب گذشته اورا شرح دادم . 
ماد بتطرنای است که مین آفکارش سردونمیآرم . 

۹ گوقت وفعرد.... وانو نت رکفت : 

کیت ... اگر ازروابط من‌وتو آگاه بشوند » حه‌خواهد شد ؟ 

بی‌شك آگاه خواهند شد . 

ترا نایین:انصاعت ومن: دردنباله جرف خود. گفت : 

آثوقت ملاقات ما درهمان روز حنات » بیشتر ازهرحیزی ابحادسوعءظن 
می‌کند. وان کار برای اتهام‌مامقدمه‌ای خواهدبود . 

- خیال نمی‌کنی که‌بازهم سوءظن متوجه ۲هفونگ باشد ؟ بیاد داشته باش‌که 

هنوز اورا زنده می‌دانند . 

ممکن است ان تصور بیدا بشود که ماباان حساب دست‌بکار زدهام که 
سوعظن متوحه آه‌فونگک خواهد بود ... باحتی ممکن است این عقیده بیدا بشودکه . 
من ان داستان («(1هفونک») را ساخته‌ام .. وآشپزچینی هرگز گناهی نداشته . 
بیادت باشد که او برای بیکناهی خود دراین حنات مدارك وشواهدی داشت ... 

توم مشتی به زانوی خود کوبید . 
۱ بسیار متاسف هستم که ما بمحض اطلاع از قتل » کسی را بدنبال سرگرد 
هال نفرستاديم با درکلانتری شهر باکت سر بمهری که متضمن شهادت ما باشد. بدست 
۱ سرباسبان ندادیم .۰ واگر کاری نکردیم گناه بگردن من است : من می‌باست بابتکار 
خود دست بکار شده‌باشم . حالا بسیار دیرشده ... تنها امیدما ابن است که‌اولیای 


آمور آه‌فونگ را قاتل شوهر تو بدانند ... باین عنوان که بس از ارتکاب قتل پابفرار 
گذاشته و .. بهمین سبب هم نابدید شده :. ۱ 

اما فرض کن که جسد او پیدا بشود ... بنظرتو صلاح در این نیس ت که 
حقیقت قضبیه‌ر[ -.اگر چه دی شده‌است"- به‌پلیس بگوئيم 8: 

و روابط خودمان را هم هرجند. که بال و بی‌غل‌وخش باشد شرح ندهیم 1 

بت :له ۰ 

- من خودم این سئوال را بمیان آورده‌ام .. هرساعتی که تکذرد ۶ 2 
اعتراف ها وا دضوارتر می‌کند .. کیت ..: بیاد داشته باش که جنین هرا ۳ 
کیفرخواستها را علیه ما فراهم 1 

زیر لب گفتم : 

بله » مشکل است .۰ 

وقتی که انسان کبار و است که بیوسته دروغ بگو بد... 
کتمان حقیقت هم بمنزله دروغگوئی است ... نه ۰ بنظر من صلاح دراین است که 

روش خودمان را تفییر ندهیم . آگرچه معکن است جسد دوزی بیدا و ۳ 

ناگز بر بشو نم که به‌همه جیز اعتراف کنیم . 


۰ 4 


دغدغه ۹۷ 


توم حق داشت ... ومن بیشنهاد اورا تائید کردم ... سپس گفتم ۰ . ۱ 
باستثنای من وتو هیچ موجود زنده‌ای نمی‌داند که آهفونک زیموندرانکشته. 
جه کسی ممکن است قاتل او باشد ؟ شاید ریموند گر فتار توهم شده و درعالم خواب 
خیال کرده که آشپز جینی را خنحر می‌زند 1 ودراین صورت ؛ او قاتل ر یموند 
استنیه*: ۱ 
توم سرش را تکان داد . 
نی بلرون بجمیفت یت . آماشمکی است ونیم کی ۱و 
ر فقای آهفونک شاهد حنابت ربموند بوده و انتفام آهفونکت را گر فته ۰ 
درانصورت گذشته ازما شخص دیگری هم از قضاا 1 ۰.۰ واین‌راز 
مکتوم نجو اهد ماند ء 
. 
بقین داشته‌باش که خوب‌هم مکتوم خواهد ماند ... اگر قاتل شوهر تو 
یکی از دوستان ۲هفونک باشد » ازترس : تحقیق وکشف قضیه هیچ‌حر فی نخو اهدزد... 
وانگهی » راز دیگری هم هست :۰ جرا شوهرت آنشب انهمه دردفتر خود مانده بود؟.. 
هرگز آنقدر دردفترش نمی‌ماند ؟ 
را دید درحه 7 ۳۹4 
- خودمان می‌دانيم که . 
توم ,بگوئی که بیش ازاندازه جرف زده است 4 ناگهان خاموش: سب . با 
۰ نگرانی بسوی او خم شدم و گفتم : ۱ 
جچه میخواهی ری وه کز دزنی ۰ درصدد ان 
باش که جیزی را از من بنهان کنی ... دیگر نمی‌توانم بتو اعتماد داشته‌باشم - 
- مك‌گاورن ... ۱ 


۲ ! ... مك‌گاورن ؟ 

ان مرد ازهمان‌ابتداء رشته کار را بدشت گرفت ۰ من و قتی که رز نه 
خانه برکینز می‌آورم » ضمن راه تضیه را باوخ دادم و هماندم بد یدان_ حسبدر قت... 
و در واقع »از معاینة حسد در دفتر گرفته تا آخر . هو عادی که ۷ ۱۱۳ 
باتفاق يك سریاسبان سیامی انجام داده .... توجه داری ؟ 
۱ باشاره‌ای جواب مثبت دادم ... در ممالك گرمسیر مردگان را باند بسرعت 
دفن کرد ! ۱ 

توم در دنباله حرفهای خود گفت : ۳ 

فردای آن روز سرپاسیان را دیدم ... واو به من اطلاع داد که مك گاورن‌حاضر 
است که این نکته‌را تصدیق کند که قتل دوساعت بیش از رسیدن اوبه دفتراتفاق 
افتاده ... وا و کمی از صف‌شب شمه بهآ نجا از 

هماندم به اهمیت این حرف‌بی بردم .چونکه من خودم در حدودساعت بازده‌وریع 
کم بد فتر رسیده بودم .ماث گاورن هنوز آماده نبود که مرابنحو قاطعی متهم به‌قتل و 
حنایت بکند اما اين راه رادر بیش گر فته بود + وتصریح این نکته که فتل دوساعت 
بیش از رسیدن اوبدفترصورت گرفته است » نشانهة این اهر بود ...۰ بعبارت دیگر این 
کار کمی پس از ساعت‌ده رخداده‌بود ۰ ومن درساعت ده‌وربع ازخانه خود بیرون 
آ مد ه وسوار قایق شده‌بودم . ۱ 

سنیگاری از توم خواستم واو آن را برای من آتش زد .سپس پرسیدم : 

مك گاورن خودش ازاین موضوع باتو حرف زد؟ 

نه اطیعی است که من اورا دیدم ... وباهم مشورت کردیم .اما او صلاح 


۹۸ رجینالد کمیبل 


سوه سح .بت 


تداست :۶ جبزی نمن نگو ند ومن هم حجیزی ازاو نیرسیدم ... درضمن ؛مامی دانیم ِ 


که ساندرس در ساعت هفت ونیم زنده بوده ...و «سیمژ» بیش از آنکه بخانه من 
بیاید » ابن حرف را به مك‌گاورن زده ... از قرار معلوم خر قتل را شنیده نوده و 
مییخواسته شهادت بدهدکه‌آن شب در ساعت هفت برای کسب اطلاع در باره يك 
مقاطعه کار جینی که از قرار معلوم وضع مالی خوبی نداشته اشتتبا ٩‏ به دفتر 
ساندرس رفته بوده ... بنظرم » «سیمژ» بزودی قادر خواهد بودکه دست به ساختن 
مدزسه باژه‌ای نزند و مایل نیستانن‌کار رابه فهدهکنتی بکلاری که ۱۱ 
هو شکشنتک / است ۰ و همین سب برای کسب اطلاع نزد ساندرس رفته نوده ... و 
ساندرس که دراین زمینه اطلاع بیشتری داشته »باو کمك‌کرده .سیمز در حدود ساعت 
هفت ونیم از دفتر بیرون آمده اما به هیحان عصبی ساندرس که‌آن روز بیشترازمعمول 
عرق خورده بوده »یی نبرده ... واماراجع به‌این جنابت »باند یگویم که «سیمز» » 
آه فونک را عامل آن می داند . 

وتواو را از اشتباه بیرون نیآوردی ؟ 

له ... بدلایلی که برای توشرح دادم» این کار را نکردم .وانگهی سیمز عازم 
بانکك بود تاطبق درخواست میات مدیره راجع به نقشه ساختمان حدید توضیحی 
بدهد ... واو همه این قضیه را یمن گفت . 

به من هم گفت . 

حقيقة : امیدوارنم که نقشه او پدیرفته شودا۱. سر خوی ات ۱۳۱ 
بارانهای فراوان که رودخانه‌هارابطفیان آورده )گر فتاد خواهدشد وسر گردهال هم‌مو قع 
مراحعت از می‌وانک همین گرفتاری را بیدا خواهد کرد . 

طیعا قضیه را به سرگرد هال خبر داده‌اند . 

بله ... و طفیان رودها مانع ازاین نخواهد بودکه سرعت باینحا بر گردد . 
قتل يك نفر سفید بوست »موضوع مهمی است » کیت . 

هال » افسر. ففال و موحتائی که با حضور من درای تایه » متا ۱۱ 
دشمن دکر بود که‌نمیشد ندده‌اش گر فت . 

رفته رفته ترس و بیمی‌که توم داشت به‌من‌هم غلبه‌می یافت . 

کفتم : 

هال از من خوشش نمی آید . 

توع که بحیرت افتاده بود ابروها را بالابرد . 

من ادامه دادم 

اطمینان می دهم که از قبافه من خوشش تما ند ۰.۰ غر نز ه زنانه‌ام دراین 
باره گواهی می دهد . 

جه علتی دارد ؟ 

+ هیچ ملتی ندارد -:. جر ابنکه من زن هستم" 

و 

توم دود سیکارش رابه‌سوی سقف فرستاد .۰ 

( ناتمام ) 


۹ ی ی | 


زورره م۵ ۳ شیوه استعمار برتفال با 
سیاست استعماری‌دو لتهای انگلیس‌و فرانسه 
و حتی بلژیك فرق فاحش داشت . علت‌این 
ار کت تشوی‌های بیس "ود فر انستته 
و بله یك مدتی است که مراخل رشدونکامل 
صنعتی را بشت سر گذاشته‌اند .درصورتی 
که برتفال هنوز قدمهای اول را در راه 
صنعت بر میدارد و جزو کشورهای توسعه 
نیافته‌در فاره آروپا محسوب ميشود .وضع 
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ی واحتمامی ترتفال از این لحاظ 
اتر کلم در روابط این کشور و مستعمر آتش 
دارد ۰ برتغال قرنها در مستعمرات خودرا 
بروی مردم دنیا بسته بود و هنوز هم 
سته است از ان حهت امپراطوری 
| مستعمراتی پرتفال علیالخصوص متصر فات 
ان کشور در قاره‌افر شا «وادی خاموشان» 
لفعت گاشت. . از این لحاظ کمتر میتوان 
اطلاعات حامع و صحیحی از متصر فات 
"افر بقائی‌پرتغال که قسمت اعظم امپراطوری 
ان کشور را تشکیل میدهد بدست ورد . 
آنحه مسلم است اشست که پر خلاف 
9 : فرالسه که متصر فاتشان راگاهی 
رشیتهای تحت الحمابه زمانی مستعمره 
مبخه اندند و آن‌ها را در اداره امورداخلی 
| خود تا اندازه‌ای آزاد میگذاشتندیرتفال 
متصر فاتش را در افر شا حزیی از خاك خود 
اند و آن ها" را مانند سار بالات 
رغال از هر حیث تحت اراده .و اداره 
مستهيم خود قرار داده است .هیچ شخص 
لمیتواند بدون اجازه دولت, لیسبون آب 
"بخورد . در نتیحه متصرفات برتفال در 
افر نا با همان شیوه دیکتاتوری سخت که 
شور کشوّر برتفال رایج است اداره می 
9 
6 2 از مشاهدات مسافران و اسناد و 
ما ات مو حود استنباط مشود سطم‌زندگی 
بو مردم دومی از این لحاظط باحیوانات 


۳۳ 


خیلی کم و شول عده‌ای هیچ فرق ندارند. 
اکثر بت قرب باتفاق بومیان سواد ندارند. 
درسالهای ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳۳ فقط هره درصد 
بلای حان بومیان متصر فات برتغال درافر بقا 
کار احباری انیت این ید ند ه را که‌مختص 
شیوه استعمار برتفال است و حکابت از 
اقتصاد توسعه‌نیافته‌خودیرتغال‌ومتصر فاتش 
مینما ند ضمن‌شرح بیرامون جزایر سااوتومه 
ویرنسیب در بالا احنمالا مورد مطا لعه قرار 
دا دم و متذ کر گردید نم که کار احباری 
هیچ فرقی با بردگی ورنجبر بیمانی کتوجك 
تر بن آختلا فی. با غلام واقعی ندارد . تعداد 
رنحبران بیمانی بر متصرفات اقر‌هاسن 
برتفال به 4.۰ هزار نفر بالغ میگردد. 

نژادی با باصطلاح انگلیس الاو تبیامزون 
و حود ندارد ۰ محقفین علت فقدان تبعیض 
نژزادی را بلند نظری و با آزادمنشسی 
برتفاا ی‌ها نمبدانند تبلکه آن را ناشی از 
فثر و هل بومیان میدانند . فقر و جهل 
بومیان مانع از اینستکه مناسباتی مبنی: بر 
کردد . معذالك در متصرفات افر شائی 
برتفال عده‌ای هستند که به « آمیخته 
شدگان » (۱) با « متمدنها » (۲)معرو فند. 
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این 
و تکالیف با سفید برستان کسانند .دخول 
بومیان در جرگه آميخته شدگان بنا به 
حکم دادگاه مخصو صی در محل صورت می 
گیرد . بومیان باید دردادگاه مذکور ابیت 
کنند که اولا تمکن دارند انیا زبان برتغالی 
مبدانند الثا. کیش کاتوليك دارند رانفا 
حاضرند به شیوه اروبائیان زندگی کنند . 
باتوجه‌باینکه از طرفی مراکز تعلیم وتربیت 
سیار کم باب انتشت واز طرف دیگر عش ه . 
کثیری از اهالی بومی در فقر موحشی بسر 
میبردند عده کسانی که به زمره آمیخته 
شدگان می بیو ند ند و در ردیف سفید 
بوستان قرار میگیرند سیار ناجیز است . 
طبق آمار رسمی که نمیتوان قسم به 
صحت و سقم آن خورد در سال ۱۲۲۰ از 
؟ میلیون جمعیت آنگولا ۳۰ زار نفر از ه 
میلیون وششصد هزار جمعیت موزامبيك 
۸ نفر و از بانصد و ده هزار حمعیت 
گینه۷۸) انفر بومی آمیخته شده یا متمدن 
و حودداشت . در متصر فات‌افر شائی برتفال 
هم مانند کشور برزیل مانعی برای ازدواج 
بومیان سیاه بوست و سفید بوستان وجود 
نداشت . اطفال دورگه در صورتیکه سسبك 
اروبائی زندگی کنند در ردیف ارویائیان 
محسوب میشدند . از جندی بابنطرف در 
نتیجه فشار حوادث تبعیض نژادی" در 
بعضی از نواحی در ممانعتی که از ازدواج 
سیاه بوستان و سفید بوستان بعمل میاید 
برای اینکه خواننده گرام تصور ذعهنضی 
روشنتری از اوضاع اجتماعی اقتصادی و 
سیاسی متصرفات برتفال در افرشقا بیدا 
کند گزارشی را که یکی از رجال سیاسی 
برتغال در سال ۱۳۲۱ از اوضاغ متصرفات 
برتفال در افر شا به دولت متبوعه خودداده 
است ور انا هک کر ۳ ۰ 
رجل سیاسی پرتفالی در گزارش می 
نویسد که امالي گینه موزامبيك و خاصه 
آنگولا دسته دسته بنهانی مهاحرت میکنند . 
درنتیجه حمعیت سرزمینهای‌مد کور روز بروز 
کمترمیشودوتلها سالخوردگان»زنان»اطفالو 


ناخوشها بجا میمانند . از سال ۱۸۲۷ تا 
6 ,در حدود يك میلیون نفر گنه 

نی جمعینتی نالان بودند ترك کرده‌اند . حتی 
. درکنگوی بلژيك که اوضاع و احوالش بپای 

رودزی‌و نیاسالندنمیرسد بومیان درشرابط 
بهتری زندگی میکنند . 

د رمورد امراض و مرگ مینوسد 

( حاضرم ثابت کنم سرویسهای بهداشتی 

که برای بومیان گینه آنگولا و موزامبيك 


۳ ورفته شده است تقرببا وحنود 


خارحی ندارد . بااین وصف تعحب ندارد 
که مرگ و میر میان اطفال به 1۱۰ درصد 
ومیان‌کارگران به .1 درصد میرسد .بااین 
ترتیب آنگولا سرعت بسوی انهدام‌میرود. 
در مورد"کار احباری مینئوسد ۰ « کار 
احباری از باره‌ای حهات بدتر از بردگی 
است . وقتی بردگی رسما وحود داشت 
تومی را مثل حیوان میخربدند و صاحیش 
"میل داشت که او هم مثل اسب با گاوش 
سالم بماند تا بتواند از گرده‌اش کازبکشد. 
ولی حالا بومی را کسی نمیخرد او را بسه 
دولت احازه میدهند واسماً آدم آزادی 
است . صاحبش بهیچ وجه فکرش نیست تا 
کار میکند که هیچ » وقتی هم افتاد و مرد 
فورا تقاضای کارگر دیگری منیکند ۰ گسو 
اینکه بین کارگران اجباری مرگ و میرزیاد 
است ولی تا حالا نشده است که‌کار فرمائی 
6 ارگ گداشته باشند. :-» 
رجل سیاسی پرتفالی در خصوص اینکه 
8 3 ومیان ته تنها خوب‌نمیشوذ بلکه 
دوزیروز وخیم‌تر میگردد مینوسد : 
1 « کار فرمابان مزد عادلانه که با مقتضیات 
" اقتصادی واحتماعی تطبیق کند به کارگران 
و رعایا نمیدهند تا آنها بد رفتاری می 
کنند و نسبت بوضع مزاجی و روحی آنان 
کاملا بی اعتنا-هستند . کسانی که مامور 
جمع آوری رنجبران هستند مردمی قسی و 
شتم میباشند دکان دارانی که با آن ها 
عامله میکنند مدام فرییشان میدهند و 


نهضت آزادیخواهی در .. 


هیچکس کو چکتر بن اعتنانی به موضوع‌مسکن 
آنها نمیکند ازهمه مهمترانکه میبان 


عده کثیری از سفید بوستان انن‌فکر که 
بومیان را باند از ريشه قلعم و قمع کرد و 
حابشان را کحا گرفت روز بروز بیشتر 
تقو بت میگردد» . 

رجل سیاسی برتفالی که این گزارش 
موحش را از وضع آنگولا دراد گر انکی که 
دولت_ لیسبون از انتشارش امتناع ورز ند 
ودو سال نعداز طرف مخالفان‌دو لت جاپ 
و محرمانه توزیع شد از احباء و همکاران 
نزديك دکتر سالازار و نماینده مجلس 
برتغال بود و هنربك کالوآاو (۱) نام دارد. 
نقین دارم که خواننده گرام دی روزنامه‌ها 
و محلات باسم اين شخص که ماحرای 
کشتی سانتامار دا .را در زمستان سال۱۳۲۹ 
بریا کرد بر خورد نموده‌اید ماجرای کشتی 
اول روزنامه های دنیا را بخود اختصاص 
داده بود رابطه مستقيم با موضوع بحث‌ما 
مستعمراتی برتغال ندارد وی از آن‌حا که 
بقول‌روزنامه نویسان اتسفر سیاسی کشود 
مستقیم در افتفغانم ناثر ه شورضش دومیان 
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۱۰ کیهان هفنه 


آنگولا موثر رده است شمه‌ای از آن را 
اننحا ناد ميکنيم . 

تضرف کشتی ۲۹ هزار تنی منتافر بری 
سانتاماربا را بدست کابیتن هنرك‌کالوآاو 
و هقتاد نفر همدستانش که بقول مطنوعات 
و خی ینت ۳۰۱۹/۱ 
دیماه ۱۳۳۹) در حدود ساعت يك صبح 
دردربای کارائیب پس از زدو خورد کوتاه 
و شدیدی که منجر به قتل افسر نگهبان 
عرشه گردید صو رت گرفت ۰ سانتامار با 
تعلق دارد ششصد مسافر اکثر حمهانکردان 
پرتغالی . وامریکائی و هلندی و ونزوئلائی 
ات 

کابیتن کالوآاو در حوانی وارد ارتش 
برتغال گردید و سالیان متمادی درافر شا 
خدمت میکرد . نامبرده یکی از افسرانی 
بودکه در سال ۱۹۰۲۱ دکتر سالازار را روی 
کار آوردند ۰ کالو؟او چند سال متوالی از 
طر فداران بروباقرص دکتر سالازار بشمار 
میرفت ۰ یس از احراز مقام استانداری 
ابالت هوئی ( ۱ )در آنگولا مدتی بازرس 
کل نواحی ماوراء بحار بود و سپس به 
یوار نگ لا وارت تعاس * بر تغال‌ ها 
در سال ۱۹6۷ در راس هیمتی مامورتفتیش 
متحبر فات برتفال در افر شا گردید .بطوری 
که‌در فوق ذکر کردم گزارش کابیتن کالوآاو 
کرد مرن از نهر تفرسنت 
تمنظور تخطنه سباست استعماری برتفال 
و تقییح راه ور سم ادار ه متصر فات تو سط 


مامور بن کشوری ولشگری برتفال استفاده 


.میکرد او لبای امور نسست به وی بي ش‌از 


بیش ظنین شدند . تا انکه در سال ۱۳۲۱ 
دستور وقیفش را صادر کردند و در سال 
۲ سه سال حپس محکوم شد .نامبرده 
در سال ۱۳۳۸ بجرم فعالیت امنیت کشور 
و تحريك مردم به عصیان تحت محاکسه . 
ثرار گرفت و به شانزده سال حیس 
محکوم شد . در سال ۱۳۲۳۹ بس از اینکه 
ماه‌در بیمارستان گذراند از زندان‌گر بخت 
و به سفارت آرژانتین در لیسبون بناهنده 
شد وآندکی بعد خاله برتفال را ترلت کرد 5 
به ژنرال هومرتو دلگادو (۲)بیوست. 
ژزنرال‌هومبرتو دلگادو که بعنوان بناهنده 
سیاسی در برزیل بسر میبرد پیشوای 
مخالغان رژتم دکتر سالازار است .نامبرده 
در انتخابات سال ۱۳۳۸ از طرف اقلیت 
نامزد رز باست حمهوری بر تغال بود و در 
انتتخابات مذکور از رقیب خود درادار 
آمر کوتوماس نامزد مقامات دولتی شکست 
خورد و تنها ۲۰ درصد از آراء را .یرد . 
ژنرال دلگادو شکست خود را در انتخابات 


نتیحه تقلب‌مقامات‌دو لتی داست و بلا فاصله 


هباهو و غوغانی در علبه دکتر سالازار و 
رژ م دیکتاتوری او راه انداحت- , ون 
آزادی خود را در خطر میدید به سفارت 
برزیل در لیسیون بناه برد و پس از 
مذاکرات طولانی میان مقامات دولتسیی 
پرتغال و سفیر کبیز-برژیل درا ۳ 
اجازه خروح از برتغال به وی داده شد و 
زنرال دلکلدو کشورش دا ۲۱ اورلل ۱۱۵۰ 
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را و ره وم ر بودوژانیسرو (۱) ترلد 

کرد م 

او من از تصرف کشتی 
سانتاماربا بیامی به ژنرال دلگادو بعنوان 

فرمانده خود و بیشوای مخالفان دکتتتر 

سالازار بشرح ویر مخاتره کرد.: 

)۳ ماموربت بس از زدو خورد کوتاصی 

انجام شد ۰ همانطور که انتظار میر فت 

روزنامه های سالازار سرنشینان کشتی را 
" که در مقابل امر انجام شده قرار گر فتند 


ساد تهمت و ناسزا گر فته‌اند .۰ انضباط 
مسافران بسیار خوب . در کشتی آرامش 


کامل حکمفرماست میل دارم که عمل ما 
بمنوان عملی انقلابی تلقی گردد و حالت 
حنگ که میان ما و سالازار وحود دارد 
تایید گردد . راهی را که سرنوشت برای 
ما مقدر کرده اهمتا ترونم .و بشما رئیس 
حمهورمنتخب ملت برتفال درود عیفر ستیم . 
تاانحا که شراط "احازه دهد با دنیای 
ار تماس خواهم گرفت و اختیاراتی را 
که شما در حرگه استقلال ملی بمن تفو بض 
کردید اعمال خواهم کرد ۰ مسافران رادد 
او لین نندربیطرف که بما احازه دهد بیاده 
خواهیم کرد . بشرط اننکه اطمینان‌داشته 
و قیف نشواهد .شلد نما تملت 
و,رئیس جمهوری جدید برزیل که پشتیبان 
ماهستند درود میفرستیم . 
برای میهن و آزادی‌ما - امضاء هنر يك 
کالوآاو ») 
کابیتن کالوآاو و همدستانش بس از 
توف ی حخط سیر آن را عوض کر دند 
اس اطلنن شدند «آنجه از 
۱ بر میاید کانیتن‌کالوآاو اول 
قصد داشت راه یکی از بنادر افر قا را 
بس بکیرد ولی پس از اینکه ناوهای جنگی 
و فوابیماهای نیروی هوائی ابالات متحده 
8 ار تبان حاضل کردند پیامهائی 
" میان نان رو بدل شد وسرانجام کاپیتن 
" کالوآاو که از طرفی ناوهای حنگی برتفال 
1 من خود میدند و از طرف دز 
امید بشتیبانی موثر ارتهیح حانب نداشت 
قیول کرد مسافران را ۲ فوربه در بندر 
رسیف (۲) در برزیل بیاده کند .بس از 
بیاده شدن مسافران مذاکرات طولانی میان 
درباسالار برزیلی ( ۲ ) وکاییتن کالوآاو 
در کشتی‌سانتامار با صورت گرف ت‌و بالاخره 


ِ 1 ی 
۰ 


کاپیتن متجاسر پرتفالی به پیشنهاد دریا 
سالاد برزیلی تن در داد و کشتی سانتامار با 
را که ۱۱ روز در تصرف داشت به نیروی 
در نائی برزیل تحوبل داد و خودش و 
همدستانش بعنوان پناهنده قدم‌بخاكبرزیل 
اتید 2 موی فا وا 


سانتاماریا را روز بعد به نماینده برتفال 
سلجم کرد" وفاعرای حیرت انگوس ات انار نا 
خاتمه. بافت ولی کانیتن کالوآاو قبل از 
تحوبل کشتی به نیروی دریائی برزیل طی 
بیامی خطاب بملت برتغال اظهار داشت : 
( تصرف سانتامار با عمل رمانتيك وبا ناشی 
از روح ماجراجوئی نبود ۰ با قبضه این 
کشتی بسیار زیبا و تصر فش که بازده روز 
طول کشید مانه تنها خواستيم توجه 
! حهانیان را به وضع اسفناك پرتفال معطوف 
سازیم بلکه قصد داشتیم ابت کنیم و ثابت 
هم -کردیم که سالازلی ‏ دیجتاتور و متسر 
روئین تن و ناکوبیدنی نیست ما به او و 
نیروی دریائی اش ضربه محکمی وارد 
آورد م وهردو را در انظار حهانیان‌استهز اء 
نمود یم ۰ 

باز هر وقت و هرکجا بااو روبرو شویم 
باز هم اررما خواهد نود - ها سک 
نمانندگان شما نخواهیم بود اکر عملیاتمان 
را فقط به اقدامات نظامی محدود کنیم . 
مدف نهایی ما سقهط سالازار نت مدف 
نهائی ماابی ریزی جامعه جدیدی براساس 
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۱۰ 


و ننی در برتغال است .تا کنون هیجوقت 
امیدی و با آننده‌ای که باامیال مللت 
برتفال سازگار باشد بملت ما عرضه 
نل‌اشتهاید ما فصد دار م این گام را که از 


همه قدمها مهمترست بردارم ۰ 


ميدانيم که هیچکس برای‌امیدهای‌واهی 
و مبهم و الفاظ 9 و فر سنده مبارژه‌نمی 
ولج ۳ ۶ دم از آزاد یو برادری و مساوات 


زدن هیچ مشکل را نمی گشاید . از این 
جهت ما اشتباه کسانی را که حز لفاظی 


۸ ۳ 
۵ سس ۷ 
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کاری ند ار ند و از ترس دیکتاتور خود را 
بشت فورمولهای مبهم و کشدار بنهان می 
کار ی‌نداريم و تنها با محسوس و واقع 
سرو کار دار دم ۰ بر نامه ما ساده و درعین 
اقتانیت هتم 

مبداع این انقلاب بر جیدن نظم | جنماعی 
شهری است .۰ شعار ما انستکه زمین به 
کسی تعصلق دارد که آن را زراعت میکند 


خانه مال کی ابیت که ۱ 
میکند . مالکیت کلان را در روستاها از بین 
خواهیم برد . معاملات زمین را که بمنظور 
سوداگری باشد موقوف خواهیم کرد . 
امتیازی را که متمولین در حکومت فعلی 
پرتغال دارند و موجب میشود افراد ملت‌اذ 
آغاز زندکی به متمکن و فقتر ص ۳ 
از بین خواهیم برد . از لیسبون ودیکتاتور 
دور .ستیم ولی همکی با عزمی خلل 


ناپذیر عمل می‌کنیم و بقین دارم که‌پیروز . 


در قرن‌بیستم برپا کنیم . انقلابی که باب . 


0 بود مطالبی که لازم دید یم دراین 
لحفظه در لحظه‌ای که نخستین عمل نظامی 
بروی فحت فزماندهی من بانان می بابدیا 
٩‏ ان بگدارم .ما هسته آن ارتشی 
هستیم که برای رهائی و نحات برتغال و 
اسیانیا بو حود خواهد ال 

ال رای کشتی: سانتامار نا ده مان 
" مخالف دکتر سالازار در برتفال و همجنین 
| میان دشمنان او در مستعمرات ان کشور 
در کوشة و کنار دنیا براکنده هستند اثر 
عمیقی بخشید . دکتر کابرال (۱) دبیر 
| (« اتحادبه گوا » که نماننده ناسیونالیست 
های مستعمراات افریقالی پرتفال و مقسم 
لندن میباشد بلافاصله س از انتشار خبر 
تصرف کشتی سانتاماربا نوسط کابینسن 
| کالوآاو و همدستانش اعلامیه‌ای صادرکرد 
| واظهار داشت که عفل جسورانه کاییتن 
تا برتفالی ها را که در مستغمرات 
| زندگی میکنند به مخالفت جدی و مبارزه 
علنی بر علیه رژیم دیتاتوری سالازار 
| بر خواهد انکیخت و اضافه نمود که عمل 
انقلا دی اقلیت برتغالی که فصد بر حیسدن 
بساط دیکتاتوری سالازار را در برتفال 
دارد اثر وانعکاس عمیقی در متصر فات 
ماوراء بحار پرتفال خواهد داشت و رمائی 
| ان سرزمینها را از قید استعمار تسریع 
خواهد کرد . 
۱ شورش در آنگولا 
ا حدس دکتر کابرال تا اندازه‌ای صحیح 
[ بود جه از یابان ماحرای سانتاماربا نکهفته 
| نگذشته بود که حوادث خونینی یکی بعداز 
۱ دیگری در آنگولا مهمترن مستعمره پرتفال 
رخ داد ۰ مهمترین حوادت مذکور حمله‌ای 
بودکه‌عده‌ای افرقائی به کمید-اربای پلیس 
و زندان کشوری و لشکری لوآندا پانتخت 
آنکولابعمل آوردند استاندار آنکولا ماوت 
" این حمله اغلامیه‌ای بشرح زر در ] فور به 
ک ۶ ۱۹۱۱ صادر کرد 


وی ی اتتانان ۲ توا 
اطلاعاتی از خارج کسب کرد که حاکی از 
تهیه مقدمات شورش و اخلال نظم عمومی 
دراین استان بود ۰ بنا باطلاعات مذکور 
شورش در آنگولا میبایست با تصرف کشتی 
سانتاماریا در يك موقع صورت گیرد 
اطلاعات مذ‌کور بی اساس نبود چه دیشب 
عدهای مسلح به سلاحهای بومی و اد 
افش در صددحمله به زندان نظامی باسگاه 
قوای انتظامی سیار و زندان کشوری بر 
آمدند .در نتیحه زدو خورد عده‌ای از 
نگهبانان مراکز مذکور در قوق و مهاجمین 
بهلاکت رسیدند . تیر مهاحمین که هد فشان 
رها کردن زندانیان بود به سنگك خورد . 
مسیبین "این حادثه خونین اکثرا دستگیر و 
زندانی شدند . نظم و آرامش محددامستقر 
کر 

نظم موقتا بر قرار گردید ولی آرامش‌اذ 
آنگولا رخبت بر بست و جایش را شورش 
گرفت ..وادی‌خاموشان بس از قرنها سکوت 
به خروش و جنبش افتاد و متعاقب طغیان 
بومیان در مزارع «بریماورا» (۲)متعلق‌به 
شرکت پرتفالی. موسوم به‌نوگیرالی‌میتدا(۳) 
که شرحش ذنلا خواهند امد :زدو 
خورد های دامنه داری میان بومیان و قوای 
اتتظامی برتغال آغاز گردید : 

اتحادبه اقوام آنگولا که سازمانی سیاسی 
و ترورستی و ملی است و از طرف‌هو لدن 
روبرتو () مقیم کنگوی سابق بلژيك‌اداره 
میشود شورش بومیان آنگولا را رمبری 
میکند . ۲۲ اسفند ۱۳۳۹ عمال این اتحاد به 
به چهار هزار کشاورزانی که در مزارع 
بر یماورا بکشت و کار مشفو لند دستورداد 
برای‌مدت نامحدودی بمنظور تقلیل ساعت 
کار و افزاش دستمزد اعتصاب کنند . 
بمجرد بروز اعتصاب رئیس مزارع چند تن 
از کشاورزان روز" مزد را که هیاهو راه 
انداخته بودند به ضرب گلوله‌از بادرآورد. 
دشاورزان روز مزد به رئیس مزارع حمله 
بردند و ملاکش کردند ۰ متصدبان برتفالی 
دست به اسلحه بردند و عده‌ای از بومیان 
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را تقتل: رسباندند:. 
کشاورزان روز مزد که وحشت زده به 
اطراف کر بنشته :بودند کمیایعد بر گشتیدو با 
" جماق‌وبیلو سنگ و دشنه بحان‌کار فرمایان 
سابق خود افتادند و همگی را به‌هلا کت 
رساندند . طغیان بریماورا حرقه‌ای بود که 
آتش شورش را روشن کرد و در مدتی‌کمتر 
"از دو هفته صفحات شمال آنگولا يك بارجه 
آتش شد ۰ یر تفالی‌هاعکس‌العمل فوقالماده 
شد بدی‌از خود نشان دادند ۰ هوابیماها در 
ظرف دو هفته متحاوز از ده ها دهکده و 
قصبه زر[ که بومیان شورشی اشفال کرده 
بودند بمباران و با خال یکسان کردند و 
خشك وتر را باهم سوزاندند .باین‌تر تیب 
طفبانی محدود و محلی کشت و کشتار و 
قتل و غارت موحشی را موحب شد . 


شورشیان نخست با استفاده از فرا 
رسیدن موسم باران در اوایل بهار که‌دشت 
و هامونهای شمال آنگولا را معمولا بصورت 
يك بارچه گل و لای در میآورد ومواصلات 
و ارتباطات را بکلی فلج میکند و بمبارانهای 
هوائی را غیر میسر میسازد پرتفالی ها را 
اعم از کشوری و لشکری از شمال آنگولا 
نبیر ون راندند و نظارت و سلطه خود را 
در ان صی بهناوری رن این مت 
و یر ۵ در تمال سیر فرآن نمودند ونومرخ 
«1نگولای آزاد» بوحود آوردند . در ان 

تا اواخر توریل :۱۹۱۲ بطتول 
ای در حدود 1.۰ نفر اروبائی که 
تعدادی زن و بچه نیز میان آنان بود 
بدست شورشیان بهلاکت رسیدند . تعداد 
تلفات شورشیان افشا نگردد . شول 
مخبر روزنامه «دلی تلگراف» درلوآندا 
تلفات شورشیان دست کم در حدود جندین 


هزار نفر تخمین زده میشود . 


مرحله دوم شورش‌با پابان موسم باران 
و حمله متقابل نیروهای پرتغالی از اوایل 


ماه مه ۱۹۱ آفاز گردید ی 


حون ماهی در آب خود را را اهاا 
1۹ نظر وهای برتفالی مخفی مار ۴۳ 
و در او لین فرصت ره عملیات انذائی ‏ 
منادرت ورزده دسترد های غیر متر قبه . 
به نیروهای دشمن میزنند ..هدف اصا ۴ 
سو رشان بهم ردن اقتصادیاتآنگولا است ۱ 
تِ- دومن مر حله شورش در حدوددوست ‏ 
مررعه فهو ه از باتصرد مزرعه مو حود را 
آلات و ابزار کشاورزی را از بین بردند ۱ 
خطوط مواصلات و آرتباط را مختل نی ۴ 
فرودگاه ها و بلها را از حیز ۴ 
انتماع مبنداختند انهدام مزارع فهو ۵ 
لطمه سار ۳ به دو لت برتغال ِ 
که از صد ور ابن کالا ارز فراوان عایدس ۴ 
میکردد وارد آورد . شرکتهای کشاورزی . 
موم واه وا 3 و بشج در صد محصول قهو ه 3 
آنکو لا ۳ در أ حشبار دارند. در ۳۱ 3 
درشک نکن اترار کرندند از ۰ ۳ 
اقتصاد آنگولا بنظر کارشناسان جند سال . 
دیگر هم نخو هد توانست فد راشت کنت ۷ 
ی 
احدات کشت‌زار های حدد قهوه دست * 


مزارع آسیب د ید ه و ۱ 


کم از ت تا هفت سال وقت لازم است .۰ 1 
روش بر برتغالیها نست به شورشیان 3 
همان رو به است که حراحان در مورد ۰ 
مبتلا بان به سرطان دارند هی «سلولهای ۲ 
شتر طای ون وه کن میکنند تا ۱۳۳ 
سالم بدن نجات یابد . چون شورشیان ‏ 
باهیچگونه رفورم سیاسی و اجتماعی . 
موافقت ندارند و بای خود را از استقلال . 


#۲ 


کامل و بلادرنگ بهیج‌وجه پائین تر ‏ 
نمیگذارند پرتفالیها برای سرکوبی وفع . 
غشله آنان به‌تدابیر سخت و اقدامات ۱ 
خیلی حدی متوسل نشدند. در حدود 
سی هزار سرباز مجهز و محر کمربرای . 
رفع غائله آنکولا بستند و با استفازه ۳۱ 
اسلحه جدید و تدابیر نظامی موثر دهکده ‏ 
ها و ,قصباتی را که بدست شورشیان ‏ 
افتاده بود از وحودشان بالك کردند .تداسر 


دار ارت 


0 


نظامی که پرتفالیها در آنکولا بکار میبرند 
روش خانه کردن(۱) و تراش از بیخ(۲)است. 


تاکتيك خانه . کردن که تا راصبع )رن 


بهناوری را که ممکن است تروریستها و 
۰ شورشیان در گوشه و کنارآن وجود داشته 
باشند به قسمت های کوچك تقسیم میکنند 
و در هر قسمتی که شورشیان را بافتند 
حلقه محاصره را دورشان مبافکنند تا 
رفن تن - روض از بیغ 
توضیح لازم ندارد . این روش سوزاندن 
خشك و تر باهم وزیر و زبر کردن است . 
نیروی نظامی و قوای انتظامی برتفال 
در عین حال که منتهای فساوت را در قلع 
وقمع شورشیان بکار میبرد يك سلسله 
متظور راهنمائن و علالت 
وتحبیب آنان بعمل میآورد . هوابیبا ها 
از بکطرف بمب میفکندند و از طرفد گر 
اورافی بان مضمون بخش میکردند : 
کول تست ره برادرآن آنگو لی بان 
وطبیب میدهد. روسها » امریکائیها آباکو 
و اتحادبه اقوام آنگولا راهزن .و جانتی 
هب‌تند و دولت آنگولیمارا فر ب‌میدهند. 
زا ان برتشتان حانی سک ۱ بر گرد ید 
اه دهکده های خود . 


۰ ر۱ 
۳ 


۳ 


بت 


۶ 
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.سس " " هضت آژادیخواهی در ... ۱ ۱۰۹ 


عناد میان پرتغالیهای‌کاتوليك و کشیشان 
برنستان در متصرفات برتفال خاصه در 
آنگولاسانقه مفصل دارد. سر حون‌هار س(۲) 
که دی-نستال. ۱۱۱ متا فر لین به آتکولا نمود 
شرح مهو حشی از قر کر که دنل [ین‌سرزمین 1 
وحود داشت و هنوز هم وحود دارد در 
کتانی موسوم به ود ی برتفالی »(؟) برشته 
نحر بر در آورده نامسرده اطلاعات و مدارك 
برتستان تحصیل نمود ۰ 

د ۵ سال نفد رورت السورت راس (6) 
راجع به آنگولا و رژیم موجود در این 
سرزمین انتشار داد . ناسرده نیز قسمت 


ایو وج 


امظم. اطلاعات خود. را از کشتشان در سین 
اس کرده لو د متعاقب رساله استاگ 
حامعه شناس امر یکانی که به « گزارش 
ممه0 00۵ - 1 

۱ وعحععنام۳ - و 
۵ 0۱۳ 1۲ - 5 

4 - ۳0۳۱۵۱۵۵ ۲ 

موم وا ۳0۵۵ - 5 


۱۱۰ کیهان 


راس» معروف است در ۱۹۲ شورش و 
بلوائی در آنگولا رخ داد ۰ برتفالیها که 
کشیشان برتستان را مسب وانمی این 
تحر کات میدانستند علنا به اذیت و آزار 
در مواردی هم به قلعو قمع آنان پرداختند. 
اس گزارش خود را که بلای جان‌کشیشان 
ترستان انگوله شد <به خاممه املل فرشتاد 
و گزارش مذکور در بایگانی ابن سازمان 
بین‌المللی دفن و فراموش شد . 

برتفالیها عفیده دارند که کشیشان 
پرتستان در شورش کنونی آنگولا نیزدست 
دارند و با بومیان همکاری میکنند.یرتفالی 
ها اون نت اعد اناد و مداردمفنت 
و قاطعی که حاکی از دست اندر کار بودن 
مبلفین برتستان در شورش آنگولا وهمکاری 
آنان باشورشیان باشد اقامه کنند .ولی 
يك نکته‌مسلم است‌وآن ایشستکه روحانیون 
برتستان از فرقه های مختلف تدابیری 
را که پرتفالیها برای سرکوبی شورشیان 
اتخاذ مینماند علنا تخطنه و همه حا 
و در هر فرصت از روبه وحشیانه مقامات 
یه بیان متجاسل: سکن 
میگویند . جامعه مبلفین بایتیست که 


9۹ 
» ۰۴ ۰ 


یکی از فر قه های کیش برتستان است 
در اوابل تیر ماه ۰ سندی و انتشتاز: 
داد و اعلام داشت که مقامات نظامی برتفال 
نمنظور تلافی دست؛ به کشتار اهالی 
میزنند و تاکنون ده ها هزار مرد و زن 
را 3 شنیع ترین طرز بهلاکت رسانده‌اند. 
و نبه نت سرخ بین‌المللی فیلیم 
نمو دند ایا میدارند که مقامات برتغالی 


اطلاعانی . داشته باشد ی تامل 2 ۳ 


من 
مالکم .ماکوی ۱۳ ) کشیش درا را 
گزارشی که به مرکز روحانی خود در 
نیو بورلد فرستاده انیت شرح مسوطی از 
قساوت برتفالیها میدهد و ضمنا مینو سدء 
« دولت برتفال به وسائل مختلف میکوشد 
وحدت را از میان افریقائی ها براندازد. 
جون‌میداند که براتر بن سلاح‌افر بقانیها اتحاد 
است برای از بین بردن آن کینه و عناد 
قبایل و طوایف را بلطایف الحیل سبت 
بیکدیگر تحربك میکند و آنها را بجان هم 
میندازد . ان اب کذشته سمی دار ۱/۲ 
اختلاف کاتوليك ها و برتستان عارامجددا 
روشن کند .» 

هو لدن روبرتو پیشوای شورشیان آنگولا 
که سی و کش سال دارد و و ۱ 
متعصب میباشد در بهارسال ۱۲۰ هنکامی 
که مسئله آنکولا دی شارمان ۱۲۳ 
مطرح بود به نیو دورد آمد. نامبرده ۳ 
پیامي اظهار داشت که شورش آنکولا نهیچ 


4 


"یا قبیله‌ای داد 
و آزاین جهت آنرانباید به نهضت مااومااو(۲) 
در کنیا (۲) شبیه کرد . بقول نامبرده 
شورش آنکولا قیام کشاورزان روزمزد و 
کارگران برعلیه رژیم بردگی و سیستم 
کار پیمانی میباشد 
در واقع همان بردگی است . در صورتیکه 
برتفالیها دست از روبه دیرین برندارند 


وجه جنبه طافه‌ای 


1 - 1۷۲۵1۱۵01۱ ۵ 
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۳ ات آزادیخواهی دی ...۰ ۱ 


1 


اس بهمگین دبگری در آننده میرود. 
- پرتفالیها باید مساوات را سین ود رس 
افریقالیا برقرار من ما۱۵ مولدت در ی 


۳ اقوام 


را ردو 


9 . نمی از ان عده در آنگولا ونصف 
دیگر ۳۹ کنگوی سایق بلژ يك د لست هم 1 
و انهام برتفالیها دا میتی 


بر اینکه نامپرده و 
و اظهار 


ال اجتراز از هرج و مرج 


۱ وآنارشی 


است واضافه میکند باتمام 


توا سعی خواهیم کرد رج و مرج خوئین 
که در -کنگو گت ما ات عرانتان گر 
آنگولا نگردد ‏ 

وان م۱۸ که کتکتوسابق 
بلژ بك استقلال بافت در کنگو تحت اسم 
1 ۳ تعار خوزه گیل‌مر (۱) 


فعالیت #عرد: 


حز بش‌طر فدار کموئیسم . 
۱ تند حدا و شددا رد میکند 


نت ار این حهت بقول رو بر تو 
لازم بودکه‌بلژ یکیها بابر تغالیهاهمدست بودندو 
ازهرگونه فعالیتی که بمنظور استقلالآنگولا 
بعمل میامد حدا جلو گیری تب 

ا موی تاد و گر فرم هی سورضبان 
۲ نکولا در لمویولدویل ( ۲ ) بایتخت کنگو 
قرار دارد و لبدر های شورشیان ازحمابت 
با ای موی و فیقوت یر فک 
کف زر ور سر و ار 
دوستان هو لین زاون کی تاد بر دار 
میگردند . همین نکته موحب شده است 
که برتغالیها ادعا کنند که قورشی ستنگر زا 
۱ برداخته تر ون ستهانی انستت که 
اجان مق ۱ 
که ر ناستش. باکازاو نو (.6) رئیس‌حمهوری 
کنگو است هدایت ورهبری میشوند . 


مدمصتنی موم - 1 
مللزه۵00010ر1 - 9 
قلصمقد عالنس - 5 
ماوراه - 4 
0 - 5 


کار یکاتورها ازبوسك 


آسیا سرزمین قصه‌است . صدها وگاهی هزارها سال بیش‌از 
موپاسان و جخوف سر گذشنهائی که در واقع باصطلاح عصر ما 
باید («داستانهای کوتاه») خوانده شود در مبدان های عمومی از 
راه دهان به گوش ها انتقال یافته وازاین گذشته در مصر قدیم 
واسرائیل و چین وژاین و ممالك دیکری که آمروز بزبان عربی 
حرف مي‌زنند » نوشته‌شده است . قسمت‌بیشتری آز گنجینه‌های 


1 


و 


مانده است . 3 
هرگاه تمام آسیا را در نظر بگیریم > موم و 13 
داستان کوتاه حنی بشکل (نوول)») از اعصار کهن در آین قاره 
دجود داشته وبخصوص در چین مرحله تکاملی را بیموده است ؟ 
که تار بح آن حه‌اقل آز قصص و اساطیر و افسانه های ادوارکهن ‏ 
ترفته تا آثار دی‌نقص فرن بیستم » ددو هزار سال می‌رسد . 3 
در تمدنهای دیگر آسیائی (وبخصوص در هنت وایران که 
مثل ملل بونان ولاتن و سلت واسلاد وژرمن وارت گذشته بسیار . 
دور هند وارویائی هستتند ) فن داستان نویسی به انواع دیگری . 
از قبیل شعر حماسی و تمثیل و درام سط وتوسعه بافته است . 
اما فن داستان بردازی در آسیاً اعشاد و قدرت خودرا از 
کف نداده ... واین مساله را ادبیات معاصر تبز اشات می‌کند . 
در "سیاری از ممالت آسیا » امروز داستان کوتاه برکریده‌ترین ‏ 
شکل است ودر ممالك دیکر جحای خودرا حز شعر بهيچ‌چیز . 
نمی‌دهد ... السه نو بسندگ؟ان کنونی تحت تاثبر استادان اروپائی . 
وامریکای ۳ گرفنه‌اند اما تأثیر سنن محلی نیز باوجود 4 


امروز در کشور ژاین جنب وجوش 
3 شدبدی درزمینه اآدبی وحوددارد . ناشران 
بسیاری بیدا شده‌اند . تعداد محلات ادبی 
دوذ بروز" بیشتر می‌شود وموج انتشار 

رمان وداستان کوتاه سال بسال افزاش 


اقیل و 
4 
7 


حلد رمان در حدود شش هفت تومان و 
قیمت يكث جلد کتاب جیبی در حدود 
۱ ۵ تا نیست رال است . تعداد بیشماری 
از مردم تشنه مطالعه هستند . از ارو 
۱ یزان فروش کتاب ی‌اندازه از میزان 
" فروش پیش از جنگ بالاتر رفته‌است و 
باره‌ای از بزرگترین ثروتها که در ژاین 
و حود دارد روتهائی ات که نو سندگان 
مردم سند بهمزده‌اند . 
۱ اما همه این جیزها در معرش خطر 
۱ این خطرها کمتر از خطر 
| تا نلست که در دوره بیش‌از جنگ که 
۱ وضع‌تو بسندگان غم انگیز بود »و حود داشت. 
چه بیم آن می‌رود که مردم بازهم بیشتر 
از «ادبیات محض» روی برتابند و بسوی 
ادبیات بازاری با رمانها «خوب» نیمه 
هنرمندانه و نیمه عوامانه روی بیاورند . 
8 عده زیادی از.بهترین نو سشندگان 
برای آنکه بول کر بیاورند برای روزنامه‌ها 
و مجله های پر تیراژ پاورقی. می‌نو سند . 


سنین دیرین ونودر ... ۱ ۱1۵ 


گاهی نوسنده‌ای در آن واحد دو باورتی 
با یر اقب ممنند ۲ له هاتی 
می‌نوسد که از نظارت برتوالدوتناسل 
گرفته تا روابط ژاین وامریکا بهمه چیز 
ارتباط دارد »سخنرانی میکند ودر مواقعی 
نیز برای یکی از مجله های ادبی یا نیمه 
ادبی که باصطلاح «خبر» کم دارند 
داستان کوتاهی سرهم بندی می‌کند . 

شحوی که داستان نوس بر مشغله‌ای 
برالز همیی ‏ خیل ها بای هرن 3و۱ 
در اواسط کی از با ورقی های خود از 
دوی اشتباه عوضش کرد وان اشتباه در 
نمونه های جابی از نظر دور نماند و ذهن 
خوانندگان را مشوب ساخت. 

برای آن ویسنده ژاپنی که بازارش 
گرم باشد مرگز صحبت از باران نیست و 
هميشه " صیحست از طو فان است ۰ وبرای 
آنکه از گرمی بازارش کاسته نشود باید 
کاری کند که نامش همیشه برسر زبانها 
باشد وباین‌ترتیب فدرت‌بیان هنرمندانه‌ای 
که باند. در آثاری شاسته ان عنوان 
وجود داشته باشد » دستخوش ضرورتهای 
بازاری می‌شود . 

بد هی است که این مسائل مخصوص 
این نیست بلکه فقدان سنن استوار در 
ادبیات حدید ژاینی این خطر را بوضع 
اکشوان زان همه می‌دانند که دازاری شدن 
ادبیات‌جه خطر مائی در بردارد و عده‌ای 
از بهترین نوسندگان » با علم و معرفت 
کامل از. تن دادن براین خطر‌ها امتناع 
می‌ جو بند ۰ 

سنن (شی‌شوستسو») 5۳1-81086181 
در داستان های نیمه ۲تونيوگرافيك دوره 
بس‌ازجنگ بابرجا مانده‌است امااین رسوم 
وسنن بقدر سالهای گذشته زنده و حاندار 
نیست . از قرار معلوم بیشتر نو بسندگان 
معاصر بی برده‌اند که باید دايرة_ ادرالگ 
فشناسالین خهان فوزاختر اف کی تاش که 
در رمانها وداستانهای کوتاهی که بطور کلی 
بصورت(«اول شخص مفرد» نوشته‌می‌شود » 
و حوددارد . بااین همه‌اعترافات و بادداشت 
های خصوصی که بدست‌مو جودگوشه‌نشین و 
حساسی نوشته شده‌است در کشور ژاین 
بیشتر از مفرب زمین هوا خواه دارد . 


سس از حنگت دوم حهانی 6 نهمی ۳ 


ترجمه های آثار نوسندگان بیگانه که 
رو بضعف نهاده بود » باشدت بیشتری 
بسوی ژاین. فرود آمد و رمانها ونمایشنامه, 
ها وداستانهای کوتاه واشمار تقریبا تمام 
ممالك جهان برای مردمی که ۱ ۱ 
کوشه کیری "و سالها یفرب از تا 
تشنه تر و گرسته نر. شده بودند بزبان 
ورتم گر کر دانده 32 1 

انتخاب ترجسه‌ها اغلب اسرسری و 
گاهی کسبل 1 9 ۰ باو حود این 4 
روبهمرفته بسیاری از کتابهای برگز بده 
حهان در اختیار خوانندگان قرار داشت. 

۲ بانفوذ ادبیات‌مفرب زمین درادنیات 


معاصر ژاین تا چه حد است ؟ بیش از هر" 


جیّز باید ان نکته را خاطر نشان کنیم که 
این تاثیر مجموعا - برخلاف تصور 
خوانندگان مفرب زمین‌چندان‌جنبه مستقیم 
ندارد . در واقیع ژاین در عرض هفتادسال 
گذشته دا سترن آدنی مر ۳ همرنگی 
شا ۵ وا سح ۰ ادبیات اروبائی و آمریکائی 
جای خو درا دراین کشور باز کرده و آثار 
خارحی » دیگر آن حذبه و نداعتی را که 
در اوابل نفوذ به ژاین داشت » ندارد . 
سوسکی" 50861۶ 196اصا2ظ و موری - 
اوگائی 0221 10171 است که در دنبای 
خارج از ژاین نماینده ادبیات کشور خود 
هستند . وباین ترتیب ادبیات"ژان واسته 
به ستن تازه‌ای است که با همه ان‌جیزها 
خصایص ژاینی خود را نیز از دست 
هه و : 

جنگی اقیانوس ساکن و نتایج آن از 
حهات لستبار رابطه ادبیات ژاین را با 
تایه بر ند و مثل حادثه‌ای که تحد رد 
سلطنت خانواده مسیزیرا )۱٩۹۱۰۱۸۱۷(‏ 


ببار آورد 4 تآثیر قاطعی دون ادبیات ژاینی 


کرد . اما علائقی که‌در قرن نوزدهم با سنن 
ملی بیدا شده بود آنقدر ها ۳ 
و کی دوره «منئیژی»ه و1۷61 
ممخصوصاً از نمونه های معرب زمین‌الهام 


گرفتند نویسندگان کنونی تحت تأثیر ‏ 
دوگانه غرب وان دسته از نوسندک۲۱ 


ژاینی هستند که در شصت سال گذشته 
زندگی کرده‌اند . 

و نو رواشتیانی که از اکتشاف 
ادبیات خارحی در ژاین بو جود 0 
نتوانست ادبیات ژابنی‌را برده‌وار به‌تقلید 
نمونه های ادبیات اروپائی یا امریکائی وا 
دارد ۰ دامنه تأثیرها ونفوذهاجنبه ابتدائی 
نداشت وبسیار بیچیده‌تر بود . وچنانکه 
میشیما و کیو ۵0 16111212 ]۷[ 


یکی از نویسندگان جوان بعد از جنگ 
خاطر نشان کرده است ؛ داستان نوسان 
ژابنی فقط آن چیزی را از ادبیات خارجی 
ره آبی برای اسیاب 
آنان بارمغان بیاورد ۰ واین مطلب امروز 
" پیشتر از هر زمان دیگر صدقی می‌کند 
چونکه نو بسنده‌ژابنی » نمونه‌های نیشماری 
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از برگز بده ترین آثار ادبی سراسر دنیا » 
در اختیار دارد . 

البته » واضحترین وقاطعتر بن نفوذ 
ها از اروبا آمده است اما اشتباه خواهد 
بود که تأثیر ادبیات باستانی جین و ژاین 
را » در برخی از نو سندگان جدید ندیده 
بگیر یم . 

وان درست همان روشی است که 
برخی از نویسندگان - از قبیل ناگائی‌کافو 
۷ و۲22 وتانیزاکی ژونئیشیرو - 
مسنطه‌تصیال. تملمعزص12 و کاواباتا باسوناری 
2908۷1 1 ,152۲۷۵۵ بر آیر بختن] نریشه 
ود شنیب وهای خایل غرلبا رذن #العوای 
باستانی وکهن ‏ بکار برده‌اند . 

با اینهمه رمان وداستان کوتاه در 
ادبیات جدید ژابنی اساسا رنگ وخاصیت 


آغربی دارد و بیشتر داستان نو سان ژاینی 
بیشتر از آنکه حیره خوار ادبیات ملی 
۹ ات خودشان باشیند 6 جیوه ب 
خوار ادبیات غربی هستند ۰ ونفوذ هوگو » 
بو » ویتمن » بودلر » دوستویووسکی » 
"تولستوی - هاردی - زولا - هوسمانز 
موباسان - واللد - دی ۰.اج.لاورنس در 
این نویسندگان بیشتر از نفوذ موساراکی 
شیکیسو ٩11607‏ 1۷]:82172161 وسائیکاکو - 
لو نع و باکین 1712186۲ ودیگر 
نو سندگان معروف اوابل این قرن است . 
واکثریت نوسندگان جدید ژاپن 
می‌توان تابع آن حرف هائی دانست که 
ناتسومه سوسکی 50856101 عصیاها۲۵ 
یکی‌از برجسته‌ترین نویسندگان دوره‌بعداز 
منیژی در سال ۱۹۱۰ بزبان آورد 
(دریقا ! ... جیزی که دراین هنگام روح 
مرا رهبری می‌کند » چیزی که روش همهة 
ی موا تعیین م ی کند 64 سئن باستانی 
. بلکه آن افکاری است که نژاد 
بیگانه 0 راه! قیانوس برای من بارمغان 
آورد ها درجال حاضر کمتر و سنده‌ای 
می‌توان بیدا کرد که همان تاسف سوسکی 
را داشته ناشد . 


۲ 


۱ نیست 


در واپن » مثل بیشتر ممالأك دیگر ؛ . 


داستان کوتاه وقصه گذشتهة برمایه و 
درازی بشت سر خود دارد . هرگاه از 
محموعه های اساطیر کهن که جندان 
جنبه ادبی ندارد صرف نظر کنیم » در 
میان کهنسالترین مجموعه مائی که بدست 
ما رستده است می‌تو انیم از محموعه های 
دوران هثیان 16128 (۷۵۹۵ - ۱۱۸۵) 
نام ببر نم ۰ واین محموعه ها » مجموعه 
هائی هستند که در ضمن آنها » جند سطر 
نثر » زمینه را برای قطعات شعر باستانی 
سی‌و باك هجائی فراهم می‌سازد با بوسیله 
بك هیحان ابتدائی رابطه‌ای میان قطعات 
شعر بوجود می‌آورد ۰ 

قصه های اسه 186 که از ترن 
نهم بیادگار مانده » معرو فترین نموئه این 
کو نه محموعه‌هااست . قصه های باماتو - 
0 نیز که در قرن دهم نوشته 
شده » از همان نوع است ۰ قصه مای 
شوناگون معحعصادن. .که داستان 
دلفریب وبسیار عجیبی بنام «زنی که 
حشرات را دوست می‌داشت » در برداردو 
از ده قصه بوحود آمده که سیار خوب 
ساخته و برداخته‌شدهاست و حقیفت‌بینی 
آنها قابل توحه است . در فرن بازدهم 1 
«داستانهای گذشته و حال » بیشتر از 
هزار داستان کوتاه گرد آوردکه از فو لکلور 
و تاریخ هند و چین و ژآبون اقتباس‌شده 
بود و برداخت ان داستانها بهتر از 
داستان های تغزلی و عشقی اوال‌دوران 
هنیان است . محموعه‌های قصض توده‌ای 
را »اوتوژی زوشی» 01021-205۳1 
با داستانهای‌بربان می‌کونند واین داستانها 
صفات مشخصه دوران موروماشی 
اوفیرز ۱۵۱۱۱ را نشان می‌دهند 
کف دا اد ۱۳۱9 دو آم داشته 


انیت ۳: 


سائیکاکو تاو وتعط1 


"َ 


(۱۶۲ - ۱۱۹۲) بنحو کم‌وبیش حقیقت . 
بینی » زندگی مردان و زنان عصر مولف ۲ 
و مخصوصا شهر نشینان قرن هفدهم را 
حکات‌می‌کرد ۰ («داستانهای باران ومهتاب» . 
اوئدا آکیرانی که مجموعه ‏ 


(سال ۱۷۷۲) آثر 


سنین دیرین و نودر ... 


4 ۶ گ 


توسی به سنن و رسومی وابستکی دارد 
که بادگار قرن هشتم است . 
در اینجا خوب است یکی از خصوصیات 
" آثار سائیکاکو و بسیاری از داستان‌نوسان 
" دیگر را نیز یادآور شویم ۰ چیزی که 
" رشته‌ای از داستانها را بهم بیوند میدهد 
موضوع یا محور مشترکی است ۰ و 
۱ (حسابی‌که مردم را در دنیا راه می‌برد» 
" نمونه‌ای از ان داستانها می‌تواند باشد . 
ِ در این محلد بیست داستان مشخصو جود 
8 ( همه اس داتتانها مربوط ربه 
شکنحه مهائی است که دسته‌های گوناگوئی 
از اشخاص در روز آخر سال - موعد 
برداخت همه قرضها گر فتار آن می‌شوند. 
بسیار عجیپ استکه شکل جدید داستان 
بات وانتی » با وجود این 
سنن دیرین و بسیار پرمایه » از مجموعه 


های بیش از دوره منیژی‌که نام بردیم » 


جندان اقتباسی نکرده است ... اگر جه 
عدهای از نو سندگان دوران ملیی 


رئالیسم قد ری می‌دانند که در ادبیات 
جدید فرانسه وحود دارد . 
اما وئالیسم سالئیکاکو بیشتر از آنکه 
ند کان منیع الهاع :باشد » 
آنان را در مفاهیم ادبی که خودشان در 
سريخته بودند » پابرجاتر می‌کرد ۰ و باین 
ترتیب می‌توان گفت که سائیکاکو بااستادان 
دیگری که رئالیسم دوران بیش از منیزی 
را ند ند آورده‌اند حندان نفوذی ندارند و 
حجیزی که در ادبیات حدید ژاین تاثیر 
" عظیم‌کرده است. ادبیات اروبائی وامر بکائی 
۳ " امروژ ات 
" این نکته را می‌توان پذیرفت که تاریخ 
(نوول» جدید در ژاین در سال ۱۸۹۰۰ 
نی از روزی شروع می‌شود که آثار 
مویاسان در ژاین شناخته شد . یی از 
نخستین کسانی که در صدد نوشت‌داستان 
کوتاه بسبك نوسندگان اروپا برآمد 
«موری اوگائی» 21 1۷۲0۲ 
6 , از ازگشت از"آلمان درسال 
۷ گوشش کرد که خوانندگان واینی‌را 
با اشکال ادبی مفرب زمین آشنا سازد » 


1 
1 
7 


نفوذ موپاسان بعلل روشنی بر نفوذ 
حخوف ۰ یکی دیگر از استادان بزرگد 
«نوول» نوسی در اواخر قرن نوزدهم » 
غلبه یافت در واقع » ظهور موباسان 
مصادف با دوره‌ای ۳ ناتورالیسم در 
ادبیات ژاینی بسط و تولسعه می‌یافت و 
اين مکتب آثار موباسان را یکی از بزرگتر بن 
منابع الهام خود دید . و جیزی‌که درآثار . 
موپاسان برای نوسنندگان ژاینی گیرانی 
داشت بیشتر ازمهارت در داستان‌بردازی» 
رنگ رئالیست و خشن و تلخی بود که ان 
نویسنده در داستانهای خود برای توصیف 
و تجسم زندگی بکار می‌برد . 

مویاسان مثل جخوف نوول را درنفس 
خود » کی از انواع ادب می‌دانست و او 
در ابحاد قالب «ثوول» بهمان صورتیکه 
ما امروز در دست دارم » سهم عظیمی 


۳ ۳ ۳3 


12 کیهان هفته 


دارد . اما در اوایل کار » تاثیری که وی 
در نوسندگان ژاینی کرد » این عده را 
متوجه فرق مهمی که در مفغرب زمین میان 
رمان :و وول شناخته شده: است »ءنکزد 

در ژاین حد فاصل این دو نوع نو شته 
همجنان مبهم مانده است . خود «لفت» 
نیز ان نکته را ثابت می‌کند ۰ ژاینی‌ها 
هردو نوع را «شوستسو» 2( 
می‌گو یند و کلمه‌ای‌که برای «نوول» بکار 
می‌رود بیشوند تامین 1011067 است‌که 
معنی آن «قطعه کوتاه» می‌تواند باشد 
شوستسو را با سوند «شوشن» یز بکار 
می‌برند که بمعنی (قطعه متوسط» است 
و در باره نوشته‌ای که حهل تا شصت‌هزار 
کلمه داشته باشد گفته می‌شود و آن‌رمان 
تسار کو تاه است‌که در ژاین بیشتر از 
مفرب زمین رواج دارد . 

و سیب همین نشخیص بسیار مبهم » 
بسیاری از نوول های ژابنی عاری از آن 
صفاتی است که در نوول های مغرب‌زمین 
از واحصات شمرده می‌شود . اما از ان 
حرف نباید چنان نتیجه گرفت که «نوول» 
حیز خشکی است که قواعد و قوانین 
سختی دارد ۰ این نوع نوشته که بسی از , 
رمان کهنسالتر است .» نرمی و انعطاف 
بی‌اندازه‌ای دارد . 

۴ 

در معرب زمین تاریخ «نوول» به 
داستانهای جادوگران مصر قدم نی 
نزدیك به چهان هزار سال پیش میرسد... 
و خواه داستانهای «ازوپ» و خواه 
داستانهای بوکاجیو و خواه داستانهای 
«جاوسر» و تورات و لافونتن باشد »تکامل 
ای دهع بافعه -است( :وولو 
در چهار چوب تعریفی تن و محدود 
به زنجیر کشیدن محال و از طرف دیگر 
نا پسندیده است .۰ بقول کی بویل 
0 1627 که داستانهای کوتاهش 
شهرت دارد (« وحدت نوول عبارت از 
وحدتی است که در سایبه برخی از 
نوسندگان ادوار مختلفه بدست آمده 
است و این نویسندگان همان نویسندگانی 
هستند که افکار و حوادئی را که در آن 
موقع بنظر خواننده جاندار و مقرون 


" سنین دیرین و نودر _... ۱۳۱ 


۰ ۰ 
مف 


بحقیقت می‌نموده است به فهرمانان خود 


بیوند زده‌اند» . 


توول در مغرب زمین از زمان گوگول 


۱ به تکامل خود ادامه داده و به مرحله‌ای 


رسد ه ات که اج 2 ای ۰ تشز 
وع‌اوظ ,11.10 شقشقول خود («روده‌درازی» 
را از میان برده است . و بمعنی تازه 


کلمة «نوول» حیزی است که تا این حد 


بیراسته شده باشد . و البته ابن حرف 


مانم از این نیست که نوول گاهی‌هم‌دراز 


باشد . 

نوول از زمان تولستوی باختصار 
گرائیده است اما نوول حدید می‌تواند. از 
۱-۳ تا ۲۰ هزار کلمه داشته باشد ۳ 


" بازهم نوول خوانده شود .و با وجوداین 


باید در پیرامون يك عامل مرکزی منحصر 
تقرد تمرکز داشته باشد و هرگونه 


روده‌درازی و هذان گوئی را دور بر یزد. 


باین. ترتیب » بسیاری از (تامین 
شوستسو)ها را نمی‌توان «نوول» نام داد 
4 ها ».طرحهاتین اننت: که 
آنها را باید جنین رمان شمرد .. وچون 
رمان و نوول دو نوع کاملا مشخص و 


" متفاوت هستند » چه در ژاین و جه در 


مفرب زمین کمتر نویسنده‌ای می‌توان‌یافت 


که در هردو رشته بآسانی طیم آزمائی 


نات 
و فور مجله‌های ادبی در ژاین بسیاری 


داز نوسندگان را به نوشتن داستانهای 


کو تاه برانگیخته ستتجا و حال آنکه این 
عده استعداد رمان نوسی داشته‌اند . از 


9 رو سبك آنان اغلب فاتد آن ابحازی 


است که نوول حدید لازم دارد . 
خوشبختانه » نویسندگان بسیار خوب 
آمروز در ژاین نوول را در نفس خود نوع 
مشخصی می‌دانند که با رمان فرق دارد و 
شیگانائو با 09 8122 
و اکوتاگاوا ر بونوس وکه 
6 ۵ 0 907۷7 2:2 1۱ :۸1 
و ناکاژ بماتن ح 0 هصصنز۲212 
از کسانی هستند که حقيقة باید نوول 


ِ و دس شمرده شوند و ناگفته نماندکه سبك 
1 نگارش هرسه نو سنده نیزذارای آن‌صفاتی 


است که در («نتوول» باند وحود داشبته 


" باشد . 


به‌وسیلة ژان دومارشی »زآن‌دوشه 
و فربدون هوبدا 


روبرتو روسیلینی از کارگردانان بزرگکٌ سینمای جهان است . 
آواز پایه‌گذاران مکتب « نئوربالیسم » درسینمای بعدازجنک‌است 
شاید برخی هاکه ماجرای ازدواج و طلاق اورا بااینکریدی کمن" در 
جراید و جنجالهای محاکمه برسر بجه ها راخوانده و شنیده باشند» 
او رامردی هوسساز و یادون‌ژوانی طرار انکارندو لی‌گذشته از فیلمهای‌او» 
این مصاحبه بوضوح او را هنرمندی اعجوبه معرفی میکند. دراین‌گفت 
وگو روسیلینی نه درباره سینما » بلکه درباره هنر و فلسفه زندگی 
و اجثماع واینکه سینما حه کاری انجام داده است و بسیاری مسائل 
دیکر حرف زده است »<رفهای تازه که اگر ازدهان فیلسوف ومتفکری 
شنیده میشد قابل تحسین بود تا چه رسد به يك کارگردان سینما... 


از سبه چهار فیلم‌اخبر 
به‌اینطرف مثل آینست که جهت 

و راه حدیدی در آثار شما بدید 
آقده است : . آبا شما قصدی در 
انخاذ این شبوة حدیده داشته‌اید؟ 


7۳ ۳۳ 


یم آدم حر کت شید ۰ 
هر چیزی ك‌چیزدگر راییش 
میاورد » از جیزی به جبزدگری 
فبگذود . من نمیدانم تحول من 

ارادی جرختیاری ات بانه ۰ من 
به تحول ود 1 بانشم . 

۱ احساسی که در من قوت 
۱ دارداشست که مادر و ضع‌زنبوران 
سل کارکر آهستيم که نبه آن ها 
خوراکی میدهند تا آنها را به 
صورت آنچه بایدباشند» درآورند. 
ین جنبه‌دراماتيك‌هنر‌های‌نمایشی 


توده است که ما را به آن وسیله 


تربیت » راهنمائی و کنترل میی-. 
ح ۱ 


جنبه دراماتيك دیکر قضیه 
اشست :که اگر در فرن طداشت ه 
روبای آزادی بر اذهان حکومت 
میکرد » در ادن قرن حس احترام 
در دلها فائق است. 

بحتث و قضاوت به حداقل 
رسیده است . در داخله خانواده 
بزرگد جهانی » مردم گاهی ب4- 
خود احازه میدهند که انتفاداتی 
بکنند ولن ای انتفادات واظی؟ 
نظرها مسخرگی های کوچکی‌است: 
در معابل چیز هانی که‌مردم‌برعلیه 
آنها واکنش تندی نشان نمیدهند. 
مردم این چیز ها را همینطوری 
ول شتکننل ۰. حس انتقاد دبک 
در مردم و حود ندارد .۰ 

دیگر جیزی در دئیا افتضاح 


و نو ما[ ملتت انمنکن0: . جونکه4 


بت 


مردم با فلان نطق را به علت 


۱ ۱ کیهان هفته 


کر نی ابه یر آن‌ها وارد مشود 
شمهید ار داقل ممی وف بت 
های نطق با 0 اصلا به‌آن 
نطق اگوش نمیکنند :5 درا حامعه‌ای 
که 8 ۱ و برخورد عفا ند و 
رای سر و کار داشته باشک. » بت 
نطق ممکن است که حارو حنحالی 
راه بیاندازد . 

گمان نمیکنم که در حامصه 
کنونی ما هیچ نطقی بتواندچنین 
خاصیتی در مردم داشته باشد. 

اگر هم جار و جنجالی راه 
بیافتد » محدود به جیز های 
لی اهمنت ات هن مابه‌دوره‌ای 
رسید هام که مسائل حنسی )هسته 
مرکزی زندگی و فرهنگك شده 
ات ۰ در اننکه مسائل حنسی 
اما اينکه آثرا هسته مرکزی فکر 
قرار دهند »6 به‌نظر من کمی‌مضحك 
9 
همین ها تم 
نمی شود. مردم وارفته و شل 
و ول 5 7 9 مادر 
سازشکاری غوطه‌ورسم .۰ 
مساحثات » اه 
حول تمداد فوق‌الماده محدودی» 
از افکار و عفابد دور میز ند 4 
در 0 دنیالی زند کی 
فوقالعاده‌ای را 
احمقانه 0 » در جای ۳۳۸و 
ديالکتيك : س از پیش مبحدودتر 

وا مت در دوره‌ماآنرابیش 

از بیش به صورت وسیلة «فرار» 
دون مباورند که خو دنشانها نحطاط 


هنری رخت بربسته ۰ من گمان 
نمیکنم لذتی بالاتر از لذت فکر 
کردن تتواند باشد» و گمان میک 

که اگر امکان لذت قی 5 ۱ 
مردم داده شود و 
ز ناد در مردم ر رایج خواهد شد. 
متاسفانه ما دنت حامعه‌ای زند یی 


الامکان سطحی » - حتي میخواهم 
نکویم حتیالمغان فجر راو ٩‏ 
به شرط اننکه کلمة «لجر » را 


به معنی‌خیلی تحقیر آمیزی‌نگیر بد. 
در مردم بیحالی و سستی بیشتر 


مربوط میشوم » 
اه نت 
افکار و عقاند باسمه‌ای »( تاژه‌این . 
برای خودش چیزی است) ؛ بلکه 
حمله ها و عمارات چابی ر اج است. 
مثل‌اننکه مردم حمله ها و کلمات 
باسمه‌ای رآ» مثل اشیاءبلاستیکی» 
از منازه «حاحی آرزونی » خر بده 
باشند . وحشتناك اشست که 
قسمت عمده نطفها و سخنرانیها 
از جنین عبارات و کلماتی درست 
شده است .ان نشانه آانست که 


آمابه‌درجه‌ای از کنترل (وتنظیم» 


رسیده‌ايم که دیکر قادر سه‌درلد 
وآن جهش روحی و فکری که 
برای ابداع واکتشاف لازم است» 
از مازائل شده است . 


تک 


هنر 6 خواه سینما خواه‌هنر- 
های دیگر » به‌ك تست( 
خطرناکی افتاده است . درادبیات» 
ویسنده میتواند بای خسود و 
انگشتهای متحر لد بای خود را 
گاه کرده چند فصل تمام چیز 
تئو بسد . آما در سینما» کار گردانان 
6 فلمسازان که اه جر 
ای غیرالنهایه تکرار ؛ یکنند. وتنها 


ابتکار ممکن اشست که بعضی از 
کادر ها را عوض کنند » باحقة حفه 
تازه‌ای از لحاظ تاریك وروشن 
و ور صحنه » بزنند . موضوع 
نشان بدهند که عرضه و جربزه 
را تکرار نموده والکو‌های لاستغیر 
از روی آن نطق بسازند . این 
نشانه عجز وزیونیعظیم هنرمندان 


مالیا ه 


۳۹ چا ۳1۳ 


س بت آیا اسانسور 5 اافل‌در 
عالم سینما 6 تااداز دی مسول 
و مسبب این اتحطاط و عجز 
نیست؟ 


9 - برای‌بیانا فکارواحساسات 
درونی » شخص باندمیل و همجنین 
اراده انکار را داشته باشد . اگر 
تون ار اده و خصو صً شعور 
قاطع نسبت به‌چیز هائی که باید 
گفت » داشته باشد » هميشه به 
انحام دادن آنچه بخواهد موفق 
میشود . ازانرو » نطقهای انقلانی 

است » در صورتی کبه ) 
ان گنفت »مساننت علمی 
باشد ۰ منظورم 0( 
نطقها دلالت بر استشعار با 
دی باه آمور .ور قضابا ندارد و لذا 


رد 
حامعه‌ای و ۳ سازشکاری 
ساخته شود » وهر که بخواهد 
سد قواعد و سنن جاربه‌رابشکند» 
جز ملال و سر خوردگی چیزی 
تصیبش نشود . 

کسی که دل به‌دربا زده‌وبه.-_ 
شکستن بت قواعد و سنن دست 
بزند » امید چه کمکی می تواند 
داشته باشد ؟ 

ی 


۳ شناسی 
موضوعی سرو صدا وانتقاد وحر. 
و بحث بلند ميشود که مردم‌نطقی 
را که عادت به شنبدنش دارند» 
نشئو ند و زمنه زد و انتفاد 


۳ ۰ 


نیز امید هیچ کمکی نمی توان 


نم 3 


اگر کسی بخواهد در زمینه | 


تحقیق وابداع‌گام بزند ( زبراا 


کون در مر مود ۳ 


و : جنبه تحقیق دارد ( »فورا 3 


دجار مسحر ه 


و استهز اع متیر 1 


مشود که نمی فهمند کسی‌می- | 


من هرگر از دبت ۲۳۰۱ 


که از فکر و عقیده‌اید فاع‌میکنند» 
عصبانی نمی شوم » من از کسانی 
اننکه عقیده‌ای رابه ضرس قاطع 

راجع به سانسورخیلی حرف 
نظر از اینکه آبا سانسور قانونی 
نمیخواهم حالادرباردآن نت ۱ 
حقیفت مطلب اشبت که مادر ‏ 
زنلگ میکنیم که‌به‌نامد فاع 
را بایمب‌اتمی قتل عام کند ۰ پس 


ی کید ی که جلا رحالک هبور ۳۹ وع 284 اما ای .مس اک نی مرکا سا درد ناریا اک ی ای ما اس 


آزادی جیست ۰ مظهر اصلی زر 3 ۱ 


ی دور ما اشست که ۲۶ فردی 
خی رای دادن دار 3 


ولی کسی [ 


که قدرت و امکان ان را دارد که ۱ 


بر ود رای جو د را نوی صندوق | 
سباندازد و ند شساآن در تهبین ۱ 


9 


و 


وشت ۳ توالت مت رتوهت 
ملت » دخالت کند » از چنین‌کسی 
امکان تشخیص و تمیز را در بع 
1 مبدارند واین حق را به[و تمید هند 
1 که‌تو اند تحصسمیم بگیرد که باصلاح 


بسیار 0 است 7 دان 
آزادی که نظم و شرایط موحود 
بهافراد میقبولاند . 

۱ منظورم این نیشت که این 
۱ عمل تالضروره حرم است . منظور 
۳ بنا به قانون 
گرایش (تروپیسم) کم کم خودرا 
به حهت وسوتین سوق داده‌اند »6 
ویدنن فرتیب راهی با امتدادی 
معین درست شیله و وناز به 
و حود آمد ه 
" ناخود آگاه همان ضعف و 
۱ وبی‌قبدی مردم شتا ور 


۱ س_ - آبا کمان نمیکنید که 
امکان تحول افکار و عقاید ازوضع 
کنونی به‌و ضع بهتریو حود داشته 
باشد ؟ 


8 است که به آسانی‌نمیشود 


و فلان بافلان 2 


و أ. .  .‏ مصاحبه بارویر توروسیلینی "۱ 


س - ولي » آتفاقاً » مشل 
ابنست که اینها همان مسائلی‌است 
که شما براساس «کیفبات فردی)) 
در آخرین فیلمهای خود به مان 
کشبده‌اید ‏ 


ما بان بحت وانتفاد بل دی هید 


مسائل دوباره ناز کنیم . 

در محموع فضیه » سینما 
بت جیز خیلی‌کو جکی است . چون ‏ 
مسئله مانحن فیه » کلی است 4 
بس اقدام و عمل هم باید کلی 
باشد . 
باید که عفاید و افکار بخته شود » 
مردم برای شناسائی مور و قضابا 
شعور حاصل کنند » و همه چیز ‏ 
در حسم جامعة ما آهسته آهست 


س - اآتفاقاً وظبفه ونقش 
هنرمند - ولو آینکه نسبة محدود 
باشد - اینست که در صدد طرح 
این مستئله برآید . غالب کار - 
گردانان نزرگد سینما جه رنوار» 
چه فرینس لانک » چه خود شما- 


۱۳۸ کیهان هفنه 


اینکار را میکنند » یعنی میکوشتد. ‏ 


پیامی را به گوش مردم برسانند 
که شاید حوانان احتماع » آنرا 
بفهمند و شاید بالاخره زمینه‌ای 


ج - این اقدام » هر جند 
خیلی کوچك و فرعی است » بهر 
حال: برای خودش آقدامی است 
عر ضه کر ون ۶ ِ دارد باانکه 
مردم » با مسئله‌ای مواجه و مقابل 
اد افدام وتشمتر باشد. 

انشبت که ما به آمور و قضابا 
از زاوبه کلی و عمومی نگاه بکنیم ۰ 
البته برای بارور کردن امور مخمر 
هت محر کهانی هست و و عد ه 
ان مخمرها و محرکها خیلی کم 


بت 4 


س - ديالكتيك عمیق دنیای 
کنونی شاد اینست که ارزشهای 
واقعی فردی » به دامن علم یناه 
برده‌آند » ودر عین حال علم به 
همین قضیه ((فرهنگ‌طق ؛ برنامه) 
با اشتراکی کردن 0 که 
الساعه دردار و آن اظهار تأسف 
میکردید » کمك مبکند . 


نامام ۱ 


انش استفاده بکنم ۰ اتفاقاً در 
به حائی رسیده که از استعمال 
مداد جوا ۰ ۳۳۰ ت 
واخنعف مد 6 ولی خودمان 
دیکر بلد نیستم کارت ۱۱ 
کنيم . ده ر عصری که دارند فضارا 
تسیر کته ۱۲ مسخند ند 
و میگو نند : تسخیر فضا به جحه 
درد میخورد ؟ معذلك ما ناد همه 
آرزو کنیم که دنیا بیش برود و 


توسعه یابد ۰ تمام سمی وکوشش 


بشربت و همه‌رنجهانی که بشریت 
ما کم 7 منحر ۱ و 
وعواقب فوق‌ال ماده‌ای تفر اه ۱ 
رح و مسا 3 

ماهنرمندان » چون مدعی 
۳ که خودرا وقف هنر اا 
وقف دفاع از هنر کرده‌ايم » در 
قلمر و خودمان چه کاری میکنیم 


9 
ٍِِ دبالکتيك . 
> شاید راه تحل » 


۱ 


که معادل و نظیر آنچه علم انجام 


مبد هد 6 بیافر نیم ؟ 
۱ درانن سعی وسیع برای فتح 
حهات » عمل و نقش ما جیست ؛؟ 
هنر وظیفه و نقش مهمی را 
بابد در زمینهة آموزش و برورش 
بازی کند » زبرا هدف آموزش و 
پرورش اشست که مردم ۳ برای 
فتح يك چیزی آماده کند وبالنتیحه 


آناثر ! متخصص دار نباورد . بدا ین 


" ترتیب مله ‏ تخصص بیش میاند. 
حنه و مطلب این‌است که در 
8 فر کازی که کرده میشود 
هدفی صرفاً ترستی دارد . من 
سور بز بان موصوع تربیت 
نمیروم » چونکه تربیت بعنی 
راهنمائی ورهبری وتنظیم کردن» 
در صورتی که به عقیده من ما باید 
49 نجو؛ بسیار آزادتری به حست 
" وجوی حفیقت‌برومم . مهم آموزش 
وتعلیم است » ولی پرورش و 
ساب .مهم نت۰ 
بله» و فتی که شخص اطلاعات 
جامع و یاملی به داست آورد » 
8 اورا ء الته به نحوی آزاد» 
" تربیت کرد ۰ عوض انکار » مادر 
" زمینه تعلیم وتربیت » مرتب سطح 
تعلیم را پائین‌تر ميآوريم برای 
آننکه بیشتر به ترییت بپرداز م . 
۲ انا سننما نمی تواند 
کمك به تعلیم وآموزش کند ؟ 
جسینما: میتواندبهاننکار کمك 
" کند » ولی بگانه وسیلة اساسی 
یست اگر در هر زمینه‌ای ك 
سازمان وسیع تعلیم وجود داشت» 
"ممکن بود که سینما حزو سازمان 
* مزبود درآ ید زا به صورت غسر 
مستقيم وی رکتایهتری «کلام و 
وتان». را تکرار کند و الگو هائی 
پیشنهاد وعرضه نماید وارزش و 
مفهوم عمیق امور و جیز هارا به 
وسیله عو اطف و هصبحانات بیان 
8 ور سینما قادر ننست که 
(نطق» را به طرز مستقیم .و 
آموزنده‌ای در آورد وتکرار کندو 
ال اطلاعات لازم را تمام و 
و بو اند بر 
طرح عقاند وافکار کلی ث 


و 


مصاحبه باروبر توروسیلینی ۱ ۱۳۹ 


تن 

برای اینکار » از همه وسائل 
میتوان استفاده کرد » ولی از یك 
هائی را که قبلا بلعیده و هضم 
کردهام دوباره بجو بیم ونشخوار 
کنیم ودوباره ببلعيم وباز بجوم 
وباز فرو بدهیم » باید خودمانرا 
دوباره‌در جر بان ومسیر کلی‌وعمومی 
شرت راب هی ۲ 
(بشر دوستی» رحعت کنيم . باند 
به حستحجوی جراگاههای حد بدی 


رفت .۰ 


س - آیا شما گمان میکنید 
که سینما در انجام رسالتش که 
عبارت بود از اینکه هثر شاخص 
قرن ما گردد » شکست خورده 
است ؟ ۱ 


بله » اینطور گمان میکنم 
سینماکوششهائی» حتی‌کوششهای 
شهامت آمیزی کرده » ولی مو فق 
نشده است . وحتی » از مان هنر 
های گوناگون ۰ شاد هسینول و 
مسیتب عمده «تنظیم » وکنترل و 
تحمیق دامنه‌داری باشد که در 
حامعه‌ما صورت گرفته اشست و 


میگیرد 


۳ ۰ ۰ 


س - ولی اثری مانند ذ 
((تر أنة 6 موفق شد به‌اینکه از 
داخل و وسیله‌زمینه تغزلی خود» 
مسائلی که کاملا حشه عمومیت 
رس 2 و لقز عم بر 
(هند)هم برای - این قیل 
مسائل ارائه طریق میکند . 


ین نیست. » 1 بلکه صصت همه 
۳ 3 3 کرده‌اند ۲ 


_ «نرانه ۳ ۳ موفقیتی 
کسب نکرد . 


۳۳۳۹ 


تب باید علل عدم مو فقیت 
آنها را بدائیم ۰ آنن فضبه مثشال 
جو ی اتیت برای«نطقی» که مردم 
موفق نمی‌شوند بفهمند ۰ حتی‌اگر 
فوق‌العاده‌ساده‌هم باشد »نمیتو آنند 


و 


ندهد » از نقطه نظر عمومی بیهوده ۱ 
و و ضت 12 و جنل نفری 


۰ اکثر بت نه 


کامی هم مشود ۳ 
به او اهائت و توهین شده است 

ما در عالم خیال وو هم کمان 
میکردم که سینما خیلی کارها 
میتواند. نکند ۰ در دنبائی که مردم 
همه در نك حهت حرکت میکنند 
و هر کاری در این حهت انحام 
میگیرد » فقط سینمای تبلیفاتی 
توانستهاست که خبلی کارها نکند. 
سینمای تبلیغاتی در داخل يك 
حوزه خیلی مشخص و بر طبق 
موثر واقع شده است . 

همینطور » عمل «تعمیم 
علمی و هنری» را میتوان‌بوسیله 
سینما انحام داد » و خوب. صم 
انحام داد . اما طرح‌عقاند و مسائل 
کلی وبحث و آنها » من گمان 
میکنم که سینما قادر به ابنکار 


دی 2 
موی وحرت ۱۳ . اگر از عالم 
سینما خارح شوم » خیلی عمیفتر 
وس میتوان به بحث وبررسی برداخت 
ودربارة عقاید و مفاهیم کلی به 
نحو موژثرتری بحثك کرد . کتاب 
هنوز باب همه کار است . 
از آنحا که دون اعانت و 
همکاری مردم نمیتوان فیلم ورن 
کالای سیار 3 
سا 3 


به عنوان وسیلهُ کمکی فرعی آنرا 
از سر گر فت 4 ولا میشود از 
ادبیات شروع کرد وبعد ها که 
ادیات کم کل مردب زا رده 
و باید ات تنعل را ی 
سفانه » بمحض اینکه بای‌سینما 


۰ 


زنده باد ایتالیا 


به میان میاآند » فورا آدم را به 
حماقت و نفهمی متهم میکنند . 


تاو حود ان 4 رعات حنبة تیم 
مطلفا واحب ولازم 1 


تماشا ر 1 از رت ۵ 
خارج کند ؟ 


جات ان له خبلی‌دامنه‌دار 
تفت قل از هر جبز » تماشاگر 
دلش مبخواهد ه فرآورده‌ای را 
کی تلد که بان اشنا د 
مأنوس باشد . تنها چیزی که 
تماشاچی میتواند قول کند ؛ 
تغییرات و تنوعات کوچکی در 
داخل آن فر آورده و 
بعد » مسئله نقد وناقدان 
رد . ناقدان از تماشاگران 
۳ بیشتر عادت به مصرف کردن 
نوعی از انواع فرآورده دارند . 
اگر خورالك«اسیاگتی» بهآنهاندهید 
انواع اسپاگتی را با سوس صای 
مختلف قبول میکنند » ولی اگر 
غذای دیگری بانها بدهید » کار 
فا نمکند وبا اکراه و 
بیمیلی واعتراض آنها دوسرو 
میشو ید . 
بنا برانن ادامه راه دا 
حهت بیهوده است . باند وسیله 
دیگری بیدا کرد که تتواند وحهه 
و قبول وسیعی بیدا کند ؛ با 
وسیله‌ای که برای گروه روشنفکر 
محدودی باشد » ولی سیس تواند 
افکا ومفاهيم جدید را انتشار 
دهد . اس کاری است که میتوان 
به نحوی منظم واصو لی انحام داد» 
وهرقدر گرفتاری و حنشه آن 
9 باشد » بهتر میشود انجام 
داد . 


ِ من کم موم 

| 
مردم تحول میکند » ولی این‌مسنله ۱ 
((حساسیت)) همیشه درمبان بوده 
است وما فکر نميکنيم که باید تمام ۱ 
وظبفه و مسئولبت را به عهدهة ۱ 
کناب و اکناسشت .. 


من گمان میکنم موقعی‌که | 
غوروبررسی مسائل جدید باروشی ۱ 
متتانل درو ذهن مردم رسوخ‌کرد ؛ ۱ 
آن مو قع است که میشود بحث‌را | 
بوسیله سینما از سر ۰ 

همینکه مردم در همه شنون : 
آزادی فر او آنی‌در کلام و بیان حاصل ۱ 
کردند » کلام وبیان را میتوان به 
نحو منم تر با قاعده تری در ۱ 
آورد . آنگاه نطق وییان از نقطه | 
نظرتعلیمی آرزش‌واهمیت‌بیشتری | 
خو | هد داشت » و حتی اگر عده ‏ 
محدودی از افرادنحت تأثیر قرار | 
بگیرند » این افراد معدود قادر ۱ 
خواهند بودکه هر کاری ازماست | 
برای براکندت ونشر |[ 
نکنند ۰ سینما ان عمل واقدام و ۱ 
انار دیس او زنادی کند میکند » | 
در‌صورتی که باید حتیالمکان ب | 
تسریع کرد ۰ بهر حال » همینکه | 
مستلسطوم ومعین ش ۳6 ۲ ۱ 
هق راه نیاندازد و آنفوره بگیرد | 
فایده‌ای ندارد . باید به سر بعتر ین 1 


9 


رن طرز ممکن از حرف 
و 
1 در آن _ 
یمیت مارا تركد آنکنم رف ده 
#گر فمالیت و حرفه ری تّ 
نخواهد بود . باوجود این » من در 
سینما راحت ترم .۰ يت وقتی 
ده تویسناد ی مه 
وشن ك ر وحشتناك است . جونکه 
تفر شروع کند. و 
٩ 3‏ خویرا سرابابسازد ۰ تکليك 
8 ی برای, خود دریست 
کردن » دشوار و بر دردسر است» 
۱ ولارم‌بود ین سل دونز و 
شوم جونکه تمام «کلام وبیان» 
من داشت کاملا بیهوده وبی‌تأثیر 
اگر کسی برای نیل به‌آمال 
خودکار کند و ور :صلد استش 
8 لد نفری اهستند که فهم. و 
۱ کتهوار کافی برای درك ارزش کار 
" او دارند » این از سر آن شخص 
هم ز ناد ای واز آن بیشتر 
" نمبخواهد 3 ولی له رضایت 
شخصی, در میان 
یست . ما باید به مسائل عمومی 
1 که‌مارا و تگرران ساخته > 
٩‏ بپردارم : 
ار شما روی, بام خانه‌ای 
" باشید که آتش گر فته باشد و شما 
۱ بتوانید درآن حال ) قصید؛‌غرائی 
مر که اور ای که شنم را 
عالر است ولی کاملا بیفایده 
۳1 ۰ اگربالعکس » شما به‌صورت 
ور ات نشانی در اطفاء آتش 


0 
و 
۰ 


۳ 
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شرکت کنید وهمینکه حریق 
خاموش شد » توانید حریق را 
بخاطر آورید و آن قصيده عالی 
را در آن موقع بنویسید > آن 
وفت است که کار عاقلانه ومفدی 


کرده‌ا ید ِ 


شما دربارة تأثیر صحب 
کردید » ولی در دتبا همیشسه 
اقبامات واعمال انقلایی‌ای صورت 
گرفته که در همان موفع ظهور» 
محسوس نسافتاده است بلکه‌مدتعا ۱ 
بعد از وقوع موثر واقع شده 
است , 


دران دوره سرعت و شتاب) 
دابین ۰ 2 2 ّ کرد با نعلا و ه 


- ولی مردم دارند کم کم در 
برآبر آثار شما حساس هو ند 
و به‌آن عادت میکنند . مثشلا »فیلم . 
(سفر انتالبا »ی شماً بیش آز نیش 
مقبولیت عامه بافنه است. 


تسه 


- منظور من خودم وآثارم 
خودم و مردم » خودم. و ناقدین 


کیهان هفته 


من « کلام و بیان »خود رااز 
این لحاظ تهیه نمیکنم ۰ من‌اهل 
انکار تیستم .. برای من عمتل 
اهست دارد ۰ بزر گتر بن حوشی 
من درآاشست نایز این »از لحاظی 
من آدم خود خوآهی هستم . 


ایمان راسخ من 
به‌یشریت 


کوشش خود را متوجه و معطوف 
به چه زمینه‌ای نکنید ؟ 


ج ب سشتر به رمنه آزماش. 
زاینجا باید شروع کرد .آزمایش- 
های نان آزاد ۰ آننکار برآی‌من» 
قبل از هر چیز » وسیله‌ای است 
که دوباره خود را وارد جامعه: 
تا بتوانم جامعه و دنیارا مطالعه 


کنم و آثرا بفهمم 


س - معذلك » در میان آثار 


تیلست کرده اس . آبا 
ممکن نبست که این موفشبت‌تکرار 
شود و لواینکه مسئی بر بكث تعسبر 
نادرست و معکوس باشد ؟ 


اگر مبتنی بر تعییر 
مخالف ومم ۱۳ 
باز هم اسف‌انگیز ترمیشود.موقعی 
که جوابزی به من تعلق گر فت» 
و ی قمول کردم 4 ولی در 
مراسم اعطای جوایز شرکت‌نکردم 
برای انکه دراین تسیر معکوس 
شريك جرم نباشم . 
در سینما من محض امتحان 
به بررسی دقیق مردم و مسائل 
و حوادثی که به من‌مروط میشده 
برداختم . اینکار را خوب بابد 
انحام دادم » ولی به وسیله این 
مطالعه توانستم به خیلی چیز ها 
علم و شعور بیداکنم . فقط من 
بدانم آبا مردم مرا خواهند 
فهمید بانه . برای من ضصرورت 
و فورت در جیز دیگری است. 
باید « کلام وبیان » رااز اول‌اول 
دوباره نوشت » وانحاست که‌بای 
خط و تمدن به‌میان کشنده می- 
شود . 


واما نست به موضوعی 
که شما به آن" اشاره‌ای کردید» 


ممکن است که بعد ها سینماً کم 
خرجتر بشود . 


له » کوششهائی کرده‌اند 
که حتی المقدور ت ی را کم 


ابر خرجترین (وشته هی هی 


وی ۳۹ روش » 


۲ 10۵۵ میرود خوب 
با بد ممکن است به يك جائی 


سسسسسه 


- وفتی که آدم چیز می‎ "٩ 
وسد » میتواند به مسائل بی-‎ 
. تهات وسیعتری بپردازد‎ 


یز از هر جیز » اینک؟ 4 
۱ که با د ند حد بدی‌دنیالی 
در که ۳ 0 زندگی میکنیسم ه 
بييتيم . سعی کنيم دربایسم که 
۹ از لحاظ علمی جه حور 
تشکیل شده ام و 
تقد تخود نه از طریق کشف 
و شهود » بلکه به‌د فیفتر بن وعینی- 
ترین طرز وستن او دوع ان 
نج ز: 1 ۳ ها 


میاسی کداآم‌اند. ! از کجا آمده‌اند؟- 
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چکونه تشکیل یافته‌اند؟چه نکاری 
آن ها را بنیان گذاشته است این 
ا فکار حطور در اذهان‌حانگیر شده؟ 


مطابقت و تطیق با محبط جه 


بجی اب نب ها بای ۲۳ 
امتصد استتا ‏ فنص اد چیست؟ 
وبچه صورتی در آمده ۲ تأیر 
تون اس ات 
و هر ۱ ( را 
اول شروع کرده و آثرا به فصولی 
تقسیم کرد که حنه دقیق علمی 
داشته باشد. 

حریان مطابقت با محیط جیو 
یی ی 

ی هر 
اه 
ابحاد میکند » ولی ان حهش فورا 
در « گذشته رستی)) وولستی 
مردم به جیز های‌مانو س»مستهلك 
میشود »و خلاصه »کار همیشهبه. 
تلفیق جیز های قدم وحهش‌نون 
میانجامد . من نمیخواهم این‌مو ضوع 
را تخطنه کنم » این کی ازخواص 
ات است » ولی حربان 
و تحلیل کرد ۷ ی ۱ 

گر آمروز میخواستيم رت 
وحود آورده‌اند » فصول مشعی 
رد داز ه حانیان و بیمارآن‌ودوانه. 
ها مینوشتيم » و گاهگاهی هم در 
مبان آن ها به جنلد نفر حکیسم 
و عاقل کوچك بر میخوردیم. . مبدت 


هزاران سال » بشر این موضوع 
را بدون اننکه دم برآورد » قول 
کرده است . امروزه مادر عصر 
علم 9 دانش کی مب سم ۳ 
سباست در دست کسانی اس اوه 
شود 

هزار تا « نطق» باند کرد » باید 
یکی‌یکی آنها راگر فت ۰ یعنی که 
ار یی از نلک روا ونیا متام 


باید راضی شود که دنیا گاهی‌هم 
محکم توی سرش بزند » وثانیاً 
نباید در کوشه اطاقی زانو بزند 
و هق‌هق راه بیاندازد » بلکه جنین 


صّ 


شسخصبی :۲۱ انمان به شرت دارد 
تب شم .دبا که 0 شود 


» برای 0 آنمانی‌دارم». ۱ 
ایمان راسخ به بشریت »ومیجواهم ‏ 


ود ر برنم 0 به" چه دلیلی از 
_ , کارها ۱ دیشتر از بعصی 
کار های ذبگر انجام میدهند» ب‌حه 
غلت نون ظاهر سود 4 جرا 
هیچ‌جا کسی بیدا نمی شود که 


نگو ند ۰ « من میخواهم آمر وز ۳ 
حسانی به جنایت ببردازم 1 نه) 
3 امی شود و میرود که‌آدم‌خوبی 
اتاشد و بعد می بینيم 4 
تمام اعمالشن به صورت حرم و 
جنایت در میاید . 

اگر همه این چیزهارابررسی 
" نکنیم » هیچوقت مو فق نخواهیم 
"شد که بکارها سر و ضورتی‌بدهيم. 
۱ من کمان میکنم که آنجه 
تمدن ماابه ایت: عامکان 
تحقیق و بررسی عمقی علمی »در 
8 شیاه است رد 
به ما امکان میدهد که از لحانط 
گذشته بپرهيزيم ۰ امروز وسایل 
1 این نوع کار و بررسی علمی‌هست» 
و برای اننکه بتوانیم « کلام‌وبیان» 
۱ ایا شروع کرد. . 
۱ بیش از هرچیز » باند دنیارا 
" شناخت » و همینکه‌دنبابازشناخته 
1 شد» میتوان به بررسی و مطالعه 
انتفادی آن برداخت . درآن‌مو قع» 
زمینه برای بیداش محدد رواها 
7 و شهود آماده خواهد 
بود . 
گمان میکنم که به نحو بسیار 
"وسیعتری طرز عمل من در تهیه 
ی ( رم شهر آزاد» و«بأئیز۱). 
1 حور نود که گفتم ی 


مشود بهخودشی . 


تازه‌ای را از سر بگیریم » ازاشحا 


و 


حنگ سیری شده بود . میباست 
سعمی کنم که شاعر و هنرمند 
( به‌معنای معمولی کلمه ) نباشم» 
و خود را مجبور کنم که به طرز 
کاملا « رئالیست » وواقع بینانه‌ای 
اطر اف خود را نگاه کنم ۰ من از 
دوباره شروع کنم ولی به نحصو 
تس 

در هر حامعه اقتصادی » هر 
سال محورند که ترازنامه‌ای‌تهیه 
اي جرا!؟ برای اننکه بدانند 
وضع مالی و ای از 4 
قرار است ماد یا ۱ 
میکنیم برای تنظیم ترازنامه جر ۰ 


های مکتسبه چه ميکنيم ؟ هیچ 


آیا کمان نمیکنید که 
مه مت ازاین باشد که آمال 
و هدفهای جدیدی و از جمله 
هدفهائی برای عمل و اقدام به 
مردم ارایه شود ؟ 


ج - ولی‌باید قبلا معلوم کرد 
که آسال و هد فهات ایا 
به‌آنها بدهیم کدام را 

من گمان میکنم که یکی از 
زندگی میکنيم اشست که برای 
تر ست مردم و راهنمائی آنها مه 
سوی هدف 6 کار هائی انجام 
میگیرد . اما بالعکس مساست که 


مردم خودشان راه و مسیر لازم را 


۱۳۸ کیهان هفثه . 


ابنست که‌دردنیاهمه به دمو کر اسی 

و لی حطور ممکن ۳ 
دموکراسی بدون مصرفت و 
معلومات بر قرار شود ؟ بس اند 
ترا جو نگ 
بدون آن » آزادی تکو ین نمی‌ناند. 
اتفاقا دمو کراسی و آزادی جیزی 

آما رای ارتفاه و اعثلای ان 
افکار » دنا تباید دیکر برای 
مردمانی که در آن شرکت دارند » 
مرموزر و اسرار آمیز باشد امین 
ره تحریی‌در آمدو 
وارد عالم علم شد . ولی هنر 
میتو اند ازطریق وبوسیله احساس 
و عاطفه ؛ آنچه را که مردم از 
طربق فهم و عقل مطلقا قادر به 
فهم آن نیستند لهماند . 

4 جیزی رکنه 
فرانسوها «کارتز بانیسم» (مکتب 
دکارت "منامند. » زسید:» .یعنی 
مهن دب جریا 
( آمپیرسم .۰ آنگلوساکسونها را 
رها 0 » هر جند با نك انصاف‌داد 
که تمدن علمی بشر بر پایه 
معرفت تجربی بنیان یافته است . 

وفتی که‌به قلمر و عفل رسیدیم) 
آنو قت دیکر به دست آوردن هر 
جیزی آسان میشود - مثلا آزادی 
و دموکراسی واقعی » و نه نسخه 


برد را بر موی 


و مکانب غیر ارسطریم] 
در دنا هت ۰ 


ب نه خیر ۰ من بیشتر از ۳۶ 
و فت طر فدار مکتب ارسطو هستم 

ار سطومیگو بد: «انکه میگو نند: 
«مو قعیکه کاریابان می‌باید فراغت 
شروع میشود» درست نیست »1 
بلکه «موقعی که کار شروع میشود 
فراغت بایان می‌بابد» » بعنی و قت 
حقیقی انسان وقت فراغت است» 
کار نوعی از و تک و 
به حایمه و خانواده کت انجام! 


میدهد ۰ س لازم میاآید که وفت 


فراغت مفید باشد . وفت ۲ 
نمی‌تواند مفید باشد مگر اینکه 
نلسفه و ادبیات و غیره.بردازد 
یکی.از درامهای تشر ۴۳۱ 
که انسانها به عنوان مصرف کننده 
به درد حامعه میخورند .انسانها به 
مثابه سلولی از سلولهای دستگاه" 
گوارش هستند . این بشریت] 
مصرف کننده باید افق دیگری| 
حلوی جشمان خود داشته باشد . 
- در دوره‌یونانیها شابد وحبت| 
و توحید جهان ممکن بود » ولی" 
آمر وژه .. ۶ ۱ 
/ ۱ ( ها (۱) 1 
۷ امتحان دست به ۱ 
۰ آسها تفش عظیمین ۳ در 
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1 و ۷ : 13 . بدون آنها شاند 
" دنیای جدید به‌وجود نمیامد . 


ت‌ داثر خالمعارفنوب س‌هاً 6 
آنقلاسونی بودند که شبدند 
حامعه فیودال را تانود کتک 
هدف آثار و فعالبت هنری شما 
تخریب دنیای سرمایه‌داری فعلی 
خواهد بود ؟ 


نان دار ذالمم تارف 
نوس‌ها را بررسیکنيم » می‌بينيم 
که آنها اول بك دید عمومی و 
کلی درباره حهان کسب کردند و 
بعد راه‌حهای ناقص و مبهمی‌بیدا 
کردند . این راه‌حلها » اتفاقاانقلای 
هم از کار درآمد . من نمیخواهم 
چه‌جور خواهدشد. من نمیخواهم 
بازبهای انقلابی بکنم . 
ولی در دنیای کنونی بیدا 
کردن راه حل » خیلی ساده‌تر از 
دنیای آنوقت ود » جونکه در 
دنیای قدیم عوامل جابرانه‌ای در 
کار بود ۳ 
هستیم 4 3 ان مو‌ ضوع دامفه 
مبارژزه را ۳۳ 5 
زرا یر قسول کرده‌اند . 
تكك دنیای علمی قاعدة باند راه‌حل 
های علمی بیدا کند . 


2 61012601۳6816 
سیتما تهیه کرده است . 
,هکل 


مصاحبه باروبر توروسیلینی 


۳۹ 


آزاین زیر هم > 
سینما فهم ژ در رد 4 یی درباره 
امور و قصایاً ب. آورده‌است. 
مثلا قیلمی هت 0 بهتر آز هر 
چیزی » ماهیت من آمریکا را 
به‌ماما با موزد. قیلم مجمکتدههنان )۱( 
که‌جنبه و ارزش‌تریبتی آن» کمتر 
از جنبه‌های هنریاس نیست . 


- ولی برای فهمیدن و درد ۱ 
ارزش این فیلم » لازم است که 
شخص معلومات و اطلاعات کلی 
در این زمینه داشته باشد » بعنی 
همان مطلبی که قبلا عرضٌَ کردم 
که باید اول‌نظرات و اطلاعات کلی 
در جاممه به‌وجود آورد . 


اه 
تهیه فیلم را ادامه خواهید داد؟ 


ح-کار گردانی» فعالبت‌عمده 
من نخواهد بود . من تاینتتل 
فیلسرداری ( بو لی‌شینل( (۳)»رادر 
ماه مه با ژوئن شروع کنم » بعد ... 


فیلمی است که اورسن و لز هتر بيشه وکار گردان معروف 


سب آیا شماً قصننداشتید 
که فصلی از کناب ) حفرافیای 
سیاسی کرمنکی ( آثر کاسترود! 
در جووبت‌داثرهالمعارفسینماتن» 
به‌صورت فیلم دریباورید ؟ 


9 


ان شد 1 0 هیچ ۳ 
نمیشود کرد. 

سیئما میباست از وسانل 
تاریخ‌نوسی و حفظ آثار جوامعی 
که در شرف زوال و انفراض‌اند» 
باشد ۰ زرا » علاوه‌یر همه وسائل 
میا واقعیت که ماقلادراختیار 
خر ور وسیله دیگری‌هم 


دارم که تصوبر و صورت را تواما 


صنط مبکند و مردم‌را جنانکه 
هستند و با آنچه انحام ماد 
و میگو ند » به مانشان نمیدهد . 
باز بکرات تاریخ را باصدایشان 
فیلسرداری میکنند . نه‌ففط 
دانستن اینکه آنها چه میگو نند » 
بلکه علم به‌اینکه جطور حر فهایشان 
را میزنند » برای ما مهم است . 
وسائلی که ما ۰ در اختباردارد 
گاهی برای تسلیفات به‌کار ر فته » 
ولی هیچوقت به‌نحو علمی مورد 
استفاده قراد نگر فته ها و 
وانگهی » عکسبرداری از یىك 


نفرچیزی نیست » میبایست‌بتوان 


از دای بر ۳ ۱ 


من حقوق کتابی راخر بدهام ‏ 
که نو سنده آن کارشناس روانی ۳ 
کارخانه «اولبوتی» است .۰ ولی . 
جطو رمیتو انم این کتاب راتصورت ۱ 
فبلم دربیاورم ؟ ۱ 

اولیوتی در یکی اززبگوزن 
تقایل "جهان » درجتوب ایتالیسا 
کارخانه‌ای: داثر کرده است ۰ مخل 
مزبور از زیباثی تاربخی و طبیعی. 
برخوردار انتبت ۰ و بلاهای بز رگد 
امبراطورهای بقم درآنحا نود ۰ 

مردمیکه اکنون درآن‌ناحبه 
ون کر هنکنند کار و بار حسانی 
ندارند . سشتر مردم تا ماصی 
میگیرند باخهانگردان زا اه ۱ 
مبکنند ... نتاگهان» کاه رخانه‌او لبوتی 
احداث شد . منظور. اولیوتی. از ۰ 
ابحاد کارخانه مزیور اشست که 
مسئله صنعتی کردن حنوب‌انتالیا 
را حل کند . مردم آن منطفه‌بیشَ 
حود میگو بند که سازمان صنعتی 
[وتیوتی نمی مسجت ۱ 
خو | هد س ۰ 

ولی ۳ ت ا ۱ 
7 انجام ند هل ۰ و ل ۱ 
کارشناس را کار خانه است و4 
از همه کسانی که تا ۱۰ 
میکتند, امتجان تخد تا ۱ 
هر کدام در زندگی خصوصی خود 
مسائل و احتیاجات مخصوصی 
دارند و نمی فهمندکه جرا بعضی 
ازآنها به‌کار گماشته نمی‌شوند . 
ازاسنحا تعار ضات و اختلافاتی 
ناشی میشود که هر دو طرف حق 
دارند » تعنی مردم حق دارندکار 
بخو اهند 6 و کار خانه حق دارد « 

۹ 1 ۱ 


1 


1 ۳ نامز د خود ازدواج 
" پول ندارند ۰ بنابران » ازدواج 
" عرفی میکنندویدنترتیب‌خوآهند 
توانست وضع خودرا ازنظر مالی 
" هتر کنند. ولی ایندونفرنمیتوانند 
" بهم برسند زیرا درحنوب اتالیا 
۱ بت و آیرو چیزمائی و 
شوخیبر دار ی ۱ 


میدهد ! اما زنی که برود 
کارخانه‌ای کار یکند 6 در نظر امل 


۱ یا 
۸ مه 1 
ند ۸ 
ظ 1 نی ار تست فیس ی ای 


و و ِ" مثفاضبان قادر 
4 بهجام آن کار باشند . 


آنن قضییه هو ضوع ومسحمی 


۱ فوق‌العاده دراماتيك است و طی 
بحث درآن میتوان » به همه 
مسائل برداخت» از حمله مشکلاتی 


" که آداب و رسوم و سنن محل 
۱ ابجاد و 


مفلا» زنی‌هست که نمیتواند 
کند جونکه 


لذ| زن مورد د بحث با برادر 


" خود زندگی میکند و شوهر او هم 
3 درخانه خودش . 


اشها نمیتو انند 


امکانات اقتصادی راه انداختن 
۰ بساط زندگی زناشولی به دست 
آند . 


باری » مرد که تقاضای کار 


1 در کارخانه الیو تی کرده نود » در 


" به‌عمل آورد» مردودشد.میگو ید که 
آدست دارد و میتواند و میخواهد 
3 او بکند . همین و همین ۰ 1 
۱ حق اوست ۰ بحتث و 0 
فانده‌ای ندارد و بارو نمیخواهد 
ازمقررات تبعیت کند . 


بالاخره » زنیکه امتحان 
توی 


آبروی او و همجنین آبروی 
شوهره به‌خطر میافتد ۰ حالااینها 
جه‌عک س العملی تسار خو اهندداد ؟ 
آبا خود را با مقررات محیط‌وفق 
خواهند داد : نمیداد 

بابان وقت فراغت 

بسن اس سا ی 
از نحو بارزی تمام مساأئل 
را مطرح کنم . به جه علت انن 
0 بو لا ۸5 هیجکس 

برای اینکه مردم به چیزی 
علا قمند شوند » میبایست آنها را 
عادت داد به‌اینکه از وقت فرافت 
خود خوب استفاده شنت دالتا ۷ 
دوباز ۰ به گفته ارسطو ور ی ۰ 
او قات فراغت‌مردم ز بادتر میشو ده 
ولی هیچ‌چیز پیش ‌بینی ق دق 
که به مردم باد بدهند که‌چگونه 
خود را در اوقات فراغت مشفول 
۳ 


- ورزش حطور * 


1 و قت ی که حامعه‌ای‌حر کات 
موزون از راست به چپ و ازحب 
بهراشت بکند »من منگوم کلران 
جامعه د رکاملترین درجه بلاهت‌و 
خرفتی است . 

میبایست که مردم به‌کشف 
جیز دیگری: ببردازند ! صد ها 
طریقه و راه دیگر برای سرگرمی 
هست . مثلا ماهیگیر لااقل کم کم 


۱ ۱ را کیهان هفنه 1 


با رفتارماهی قزل۲۲ا آشنامیشود» 
۳۳ میباست که رعل به فهم ر فتار 
يت تا دیگر ولات قا تشر 
میبایستی تسلسلی د رکنجکاو بهای 
اسان برفرار شود . 

اگر هدف اهل سینما ان 
بودکه مردم رادرمقابل مساثل‌مهم 
بکذارند » سینما وافیعا مهم میشد. 
ولی درحقیقت وظیفه و هد فی که 
رای سینما معین میکنند انشست 
که وقت مردم را گیرد . لدذا 
سینما هیچ‌جیزی ندارد که به 
جامعه عرضه و بيشنهاد کند 
ای ب* بارار 


ان 
کر 4 


همیشه مظاهر ی نشب 
است»و مردم خود را با | 
ناسمه‌ای تطیق ی و نه لا 
حفایق بتایرآنن مردم نحت‌تاثبر ‏ 
مفاهیم و چیزهای انتزاعی قراد | 
میگیر ند 3 این يكث حنات حفیعی ‏ 
است که بدننترتیب هر روز بر |[ 
علیه بشربت انجام میگیرد . 

سس اند به همانمنطق‌اساسی 
برگشتکه ۰ « موقعی که کار 
شروع سس ۲۲ ۳۰ 
می‌باند » نهآننکه « موقعی که‌کار [ 
پایان می‌بابد. فراغت تب وع 
مشود) 


۳ فرضه میک 


بدون شرح 


یلک 


ی 


مس 


کبهار 


يك روز » يك بهار 

در باخ سبز چشم تو مي‌گشتم .. 

در من تمامتی بود » 

باشور کودکان به تماشای تازه‌ها 

يك روز » يك بهار » 

هر متزوی - به طاقت - باگوشه‌یی شده » 
ابر سیبد خیمه و صحرا سرای او » 
جامی شراب سرخ و کفی نان 
معشوقه‌یی که داده مر اورا خدای او . 
رندان سالخو رد 6 

- از حلق و خلق منقطع » از رنج کفنگو . 
يك روز » يكث بهار » 

من راه می‌سیردم آرام » 

( سر تا به بای شوق » وز بایم کلابه‌ها) 
گلهای نو دمیده در ابهام سابه ها » 

در آستانة ماندم . 

تردید و آرزو »> 

بر جای کوفت گاه » وزمانی » 

ترديك تر کشاندم 

گفتم ز خویشتن برهم » 

(بار ((خو: بشتن )) 

کوهي گران که می‌شکند استخوان من ) 


گفتم » ژ خویشتن برهم » ز لو 
آما تو 6 دوزخی شرد انکی ز تر شدی > 
آز من - که دوزخم همه آتش بجان مي . . 
شاهر ود ار 1 ّ 


۹ 


مت 
۱ 


۱ 
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بسوی بعیل 


بیاده‌ام 6 برای من حز راه جبز ی نمی مائك . 
راهی کزان میام » کزان میروم » کزان گذشتم . 
روا دیور کار ات ۱ ۱ 


ناهموآر : 


جوبباری که دنبالم میکند » و حالی کز من بیش‌میافتد» 
هیچ يكث در قلب نیرومند رهنورد بقا تمیکنند 


احز, آنحا که بای و گام دراز برمیدارد . 


حز بهنه راه که آهنگی بابان تایذیر را همراه می‌برد . 

هو ائی که آوامشی شری تاز هاش ساخته 4 به عنت 
3 

(زیر !دز خزانی که آستمانش ممتد وصاف ات 

از برگهای زیر گام من » عطری شهوانی و سست بر 


میخیزد 

وه ! که ان سرخ گلها چه گوارانند ! 

در پس من سیاهی و در برابرم سرخی است . ِ 
ایکاش سایه‌ام باز گردد و بهمراه روز بروید ۲ 
آنگاه کامم نیرومند و بلند تخواهد کود۱ ۲ ۱ 
انك خاموشی ژرف است و کشتزاران تهی است. ‏ 
دیگر برای من جز جاده استوار چیزی نمی‌ماند . 
و جز حضور شیرین این رهتورد مفرور غروب 3 
فروبی که درآن سپیده دم » همراه شب خاموش‌میشود. . 


در رح درخشان خزان 
صبحگاه سفر کردم 

شکوه پائیزی 

در سیبهر دور دست می تو فد ۰ 


صبح » که سراسر روز بود . 

سراسر روز سیمگون ناب 

و هوا زرن » تا ساعتی که دیونه (۱) 
شاخش را در آی آسمان نشان مبدهد . 


سراسر روز که از نفره خام بود . 

و حنگل جون فرشته‌ای بزرگد و طلائی 

بو فرفته‌ای که از ۱ 

که بر شمه یط اهر 

ای رابحه حنکلی که میمیرده اورا حس کن ! 

ای رابحه دود » او را حس کن ! و انکه در خون گرم با 
منوا ماگ درخ آهسخته ۱۱۱ 

ای بیکرانگی خشك طلا 

ای رنگ گل شب بو ؛ 

ابکه خاموشی و میدرخشی و فرو می نشینی و بازشکل 

میگیری . 

من از قلب جنگل خاموش نیافتنی ز شیپور 

که شکل میگیرد و صدا میکند و تاریکتر ادامه می‌بابد» 

پیام دست نیافتنی شیپور را می شنوم . 

پیام تاريك شیپور تسکین ناپذیر را 

الیل رمانی که دنگر: ننست > 

" و بدلیل آن تنها روز ستودای 

کز. آن دیگر جیزی برحای نمانده است . 

دتفا ,که یکبار بود 

کار » و دیگر تخواهد بود: 


| - دختر ارانوس وزمین »مادر ونوس (0266ظ). 


بدلیل طلابی که می رود 

بدلیل همه طلای حبران نایذیر » 
ند لبل غر و بی که میر ود ۱ 
بدلیل شبی که میا ید . 


بدلیل ماه و خوشه وین کات ۱۳۳ 
ترجمه : مهحمد علي سیائلو 


ی 


۰ 


مر 


۳۳ 


۰ 
9 


۱ 


تم * 

۰ 5 

۰ 
۰ 


5 
۰ با 4 


دلم نمی‌طید از شوق آشیانه زدن 
غریب دار - خوضا .- بر بهرکرانه زدن 
بایباری باغ دکر بکوش ای ابر 
که تخل مرده ندارد سر حوانه زدن 
هزار تسر یکی کارگر نشد از مرگ 
شکسته باد کماش از این شانه زدن 
مصون ز شبطنت کودکان کحا ماند 
پراعه دا رک وی ۳ 
سزای بال و بر آنکونه کرد دانه زدن 
سیاه مست و غریب دیار و شیفته وآر 
خوش است در دل شب نعرة شانه‌زدن 
هنود کودلد عششم 6 ملامتم حه کنی 
ز‌ شب تگوحه آو بانک عاشقانه زدن 
اثر چه از همه سو سنگ کینه می‌بارد 
خوشاً بخلوت شم نرد دوستانه زدن 
اردبهشت ۱ - منوچهر آتشی . 


برفرازی - نه فرازی زسپید - 
دژزسرخی ات ت46 تاه بای 1 
ودهاتش هرّدم می‌بلعد 
طعمه‌ای ای ما نه‌کرم اتیگ نه‌لاشه‌ی مردار 
+ تفن ۰ ۰ 
انتظاری را درس جشمان می‌خوانيم 
که درآن دور » درآن دور افق 
مائده‌اند و پلکی برپلکی میسسایند ب 
ونگه‌شان همه خیره است براه » 
: هن بیداست که دردل گو نند : # 
۰۰ ی کمشگان میا سس ٍ 
بهار ۱۳۲۲۱ 
۳ ِ بت 


ک ود 


بعلی ل ژفت 1 درش روری 


(۱ ۱ ۱ ۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱ (۱ ( ( ( ( (۱ (۱ (, ( (۱ (, ۱ (۱ ۱, (, (, (, (۱ (, ۱ ( ,(, (۱ (۱ (, (۱ ۱ (۱ (, (۱ (_ (۱, ۱ ( ( ,( ( ( ( ,  , ۱ 
(۱-۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


از : فروخ فرخ‌زاد 


علی کوحبکه 

علي بونه کبر 

تصف شب از خواب ار لت « 
چشماشو هیي‌مالید نادس . 
یه حارنا خمیازه کشتبد ۱ 


جی‌دیده بود » چی دیبه نود ؟ 


وا ماه دید ود - ۹ 


به ماهی» انکار که به‌کیه دوزاری . 
آنکار که باه طاقه ز در 7 
باحاشیه مونجوق کاری . 

انکار که روب رگد کل لال‌عباسی 


خامه دوزش کرده بودن . 


قایم موشك بازی میکردن تو چشاش 
دوتا نکن گرد صاف الماسي . 
همچی بواش » همچی‌بوانش . 


خودشو روآب دراز میکرد 


که بادیزن فرنگیاش 

صورت آبو ناز میکرد « 

بوی تنش » بوی کتابجه های نو 

بوی به صفر کنده و یهلوش به‌دو 

بوی شبای عیدو آشیزخوه و نذری بژون 
شمردن ستاره‌ها » تو رخنخواب » رو یشت بون 
ربختن بارون روآجر فرش حیاط 

بوی قوطبای آب نبات 

انکار تواب کوهر شب‌چراغ میرفت 

انکار که دختر کو حبکه شاه بریون 

تویه کجاوه بلور 

نهسستر باغ وراغ مبرفت . 

دور وبرش کل ریزون . 

بالای سرش نور بارون . 

شاید که از طایفه حنو بری نود ماهبه . 
شاید که بت خبال تند سرسری‌نودماهبه. 
شاید که روح چشمه دریدری بود ماهبه 
هرحی که بود » هرگی که نود . 

علی کوچیکه » محو تماشاش شده بود 

واله وشبداش شده نود . 

همچی که دس‌برد که به آون» رنگ روون » نورجوون > 
فره سون 6 دس‌بزنه 1 

برق‌زد وبارون زد و آب سیا شد 

شیکم زمین زير بای ماهی واشد 

ی و ونوا ودسین 

دسته لا » دورشدن ودودشین 


ف 


با مث هرشبت روسر علی کوچبکه 


ستمال آسمون برازگلابی 


نه چشمه‌تی > به‌ماهی 6 نه‌خوایی 6 


باد توی بادگیرا نفس نفس میزد 
زلفای سدق میکشید 
ازروی لنگای دراز کل آغا 
چادر نماز کودریشو پس میزد 
7 » پبرهن زرا » وعرق گیرا 
س میکشیدن به‌تن همدیکه و حالی بحالي میشین 
اعل جه ازیه مشت هوس 
هي بر وخالی مسشبن 
سیر سیر کا > 
سازارو کولد کرده بودن وساز مجیزدن . 
همجی که باد اتف مر 
قورباغه ها ازنه باغحه زیر آواز میزدن 
شب مت هرشب بود وجن‌شب پیش وشیهای دیکه 
اما علی 
تویج به‌دییای دیکه 
علي کوجبکه سحر سشده بود . 
نقرة ناش‌رو مبخواس 
ماهی خوابش‌رو میخواس 
راه آب بود و فرق رآب 
علی کوچیکه و حوض پرآب .. 


کنه توجأت وول بخوری 
یأدت دره » کول بخوری 
توخواب آکه ماهي دیدی خبرباشه 
حوض راز آب کجا » خواب کجا ؟ 
کاری نکنی که اسمتو 
توی کتابا بنویسن 
آدم حسانی ننه حون 
همسر این کر ده سیاها نمیشه . 
و اسه به‌ماهی فسقلی 
رسوای دئیاً نمیشه . 
آب مت خواب نیس که آدم 
ری ۱۳ فرویره » آزاون سرش تیرون ناد 
تو حارراهاش وقت خعار 


صدای وت سوتك باون بیاد ۰ 
شکر خدا » بات‌رو زمین محکمه 
کورو کچل نیستی علی » سلامتی » چی چب تکمه ؟ 
ستونی بری شاندو العظيم 
ماسین دود سوار نشی . 
حبفه آدم اینهمه حیزای فسنیو: یه 
الاکلنک سوارنشه » شهرفرنگو نبینهٍ 2 
فصل » حالا فصل آوجه و سیب وخیار وبستنیس 
جن روز دیکه » و تکیه سینه‌زنس 
ای‌علی » ای‌علیدیوونه 
نخت فنری بهتره » يا تخته مرده‌شور خونه ‏ 

درم توهم خودتو به آب شور زدی 
رفتی واون کولی خانومو بتورزدی 
ماهی جبه » ماه یکه آیمون نمیشه » نون نميشه 
اون به‌وجب بوست تنش » واسه فاطی تنبون نميشه 
دس به‌ماهی بزني 
ازسرنابات بومیکیره 


موه وه وه 


بگیر بخواب » بگیر بخواب » که کار باطل نکنی 
بافکرای صنار به‌غاز > حل مسائل نکنی 

سرتو دذار رودازبااش » بذار بهم بیاد چخشت 

قاج زینو محکم چنک‌بزن » که اسب سواری پیشکشت 


حوصله آب دیکه داشت سرمبرفت 

خودشو مبریخت توباشوره » درمیرفت 

داد بکشه «آهای ذکی 

این حرفا حرف اون کسائسس که اه 

به‌بار توعمرشون زدویه خوآب دیین 

خواب پیاز وترشی ودوغ وجلوکاب دیدن 
ماهی چیکار بکاریه خيكت شیکم نفار داره 

ماهی که سهله » سکشم » ازاين تفارا » عار داره 
ماهی تو آب میچرخه وستاره دس حین میکنه 
اونوخ بخواب هرکی رفت 

خوابشو ازستاره سنکین میکنه . 

میبرتش آزنوی این دنبای دلمرده جاردیواربا 
نق نق نحس سا ساعثا » خستکیا # کار با 

دنیای آش‌رشته و وراجي وشلختا 


درد قولنج ودرد برخوردن ودرد اختگی 


دنبای شکن زدن ولوس بازی . 
عروس دوماد بازی وناموس بازی 
دنیای هي خیابونارو بیخودی کز کردن 
آزعربی خوندن به‌لچك‌بسر حظ کردن 
دنبای صبح سحراٌ تو توپخونه 
نموشای دار زدن 
تصرف شبارو قصه آقا بالاخان زار زدن 
دنبانی که وختی خداش 
نو گو < جچه هاش بامیذار ۵ 
به‌دسته خاله خانباحی از عقب سرش 
به‌دسته قداره ک از حلوش ماد 
دنیائی که هرجا میری 
صدای رآدیوش ماد 
میبرتش» میبرتش» آزتوی‌این‌همبونه‌کرم و کنافت ومرضص 
به‌روشنی یال و صاف آسمون میبرتش . 
به سادگی کهکشون میبر نش 4«( 


اپ ازسربهشابر لد گذشته نود وداشت حالافروش‌مبیداد 
علی کوچیکه » 

نشسته بود کنارحوض» حرفای آنو کوش مداد . 

انکار که از اون تنه‌ته‌ها 

آزبشت کلکاری نورا » يه‌کسي صداش میزد . 

آه میکشید » دس عرق کرده و سردش س بواش به 

پاش میزد . 

انگار میگفت ((يك » دو » سیه > 

نبربدی » هه» هه » هه 

من نوی اون تاریکیای ته‌آیم بخدا . 

حرفه‌و بازر کن علي » 

مآهی خوانم بخبا . 

دادم تمام سر سرارو آب وجارو یکئن . 

برده های مرواری‌رو » این رو واون‌رو یکنن . 

به‌تو کرای باو قام سردم . 

کحاوه بلورمم‌آوردم . 

سه‌جارتا منول که آزاینجا دوربشیم 

به‌آبیای سرد ودل زنده دریا مبرسبيم > 

به گله های کف که حویون ندارن » 

به‌تونلای نور که بایون ندارن 

رنه قصرای صدف که دربون ندارن . 


ی مرواری ». ما ۲۳ 
جمع کنی که بعد باهاشون توبیکاری 6 ۱ 
به‌قل دوقل. بازی کنیم . 0 


ای‌علی من خبر دودنباتو میخوام 

شادی وسرمستی جشماتو میخوام 

هرکی که دریارو بعمرش ندیده » 

از زندگیش چی فهمیده ؟ 

خسته شدم » حالم هم خوردهازین بوی لجن . 
آنفقده ابا نکن که مت نانی > 

تاخرخره قرو بریم توی لجن . 

بیریبا» و گرنه » ای‌علی‌کو< خبکه 

مجبور میشم بهت بگم » نه نو نه‌من . 


آب بهو بالا آومد وهلفی کرد و تو کشت . 

اا و و و 
قل » فقل » قل » تالاب » تالاب » 

ذل » قل » قل »> تالاب » تالاب » 

«وای کل آغا جویه توجات وول میخوری »> 

کربه سیاهه بود حونم » بگیر بخواب . 

داز زنیکه خر ندیده 

گمون کنم باسردل بر خواییده ...» 

دایر های نقر دنی 

نو خودشون جرخیدن و چرخیدن و خسته شدن . 

موجا کشاله کردن و ازسرنو 

ده زنجبرای ته حوض سته شین > 

برمیزدن رو سطح آب 


بد عل هنن 
-علی تو ام خوابشه 


جی 
- لاله فسئیلن مه 
ی بشیمون نیسسی » دلت خوشه » سلامتی ۲ 
سروب مهر بونیتون » ولش کنین به‌دقه راحت دشینه . 
بهار ۱۳۲۱ 


20 
افلاطون به‌سال ۲۸ 
قبل از میلاد در آتن با 


افلاطون 


آژین وطزع 0 
( شهری نزدیك آتن) 
پابه عرصه‌و جودگذاشت 
وی از خانواده‌مشهوری 
دود که از طرف بدر 
نسب او به کودروس 


000 آخر بن 
پادشاه بونان و از جانپ 


مادر به نواده سای 
سولون قانون نویس 
مشهور می‌رسید .۰ 
افلاطون هشت سال 
تمام در خدمت استاد 
خود سقراط کسپ‌فیض 
این 5 4 "۳ 
به کار گیری از امور 
جاری جامعهآتنی‌گر فت. 
يك حند به مسافرت در 
داخل و خارج ونان 
ترداخت و عافقیت‌درسن 
جهل سالکی به آتن باز 
کت و مدرسه آکادمی 
را درآن‌جابنیان‌گذاشت 
تا به‌جوآنان‌درس‌حکمت 
" آلهی و عملی دهد وآنان 
۲ را برای‌ادارهآمو رکشور 
.۳ آماده سازد و کمال 


#زدن ادار ه حامعه به 
دست فلاسفه ود » به 
آنان بیاموزد . 


صُ ۹ 


چ آبولوژی با خطابة دفاعیة سقراط 


۰00۵4 

۲۷-۲۷ قبل از میلاد مسیح) 

از افلاطون 1240( 

در این کتاب » سقر اط به دفاع‌از حان خو ش 
در محکمه آتثی ها - که متهم به آوردن مذهبی 
گمراه کننده است -"برمی‌خنزد.. البته افلاطون 
و خطابه دفاعیه قصد ندارد که مدافعات 
منظور اصلی وی آن است که روح و عمق مطالبی 
را که سقر اط در دفاع از خود بان می‌دارد » برای 
خواننده روشن سازد . 

سثر اط ور ال وتو دارد تا به دادگاه 
شهماند » که اتهام "وارده بروی ناشی از مخالعت 
او با منافع نابحای مردم است . در قسمت دوم 
سقراط به شرح اساس اخلاقی حبات و تعصبات 
مردمان زمانه و آین که جرا نمی‌تواند از حستجوی 
حقبقت بازاستد » برداخته و با استدلال ومنطق 
گیزای جو د داد سجن می‌د هد ۰ از محکمه نیز 
تقاضای عفو و بخشش نمی‌کند و تنها توکل خویش 
را رمشبت الهی‌می‌دآند ۰ و بس از آن که‌محکمه وی 
را به‌م رگ محکوم‌می‌سازد » از خویش دفاعی به‌عمل 
تمی‌آورد تفیل از ان که. جعم: محو ی ها 
خو انده شو د » دار دنگز آغاز سخن کرده و برای 
آنان که محکو مش کر ده‌اند » طلب آمرزش وبخشش 
میکند و خطاب‌به آنان که‌به نفعش‌رای داده بودند» 
می‌گوید که مرد واقعی بایستی در برابر مرگد 
نهراسد و در نظر داشته باشد که برای چه هد فی 
حان خوش را از دست می‌دهد . 

گرچه چند تن از باران و مربدان سقراط 


۵0۲ کر 200 0 کا؟ هک2۳ ۲ب 08ز اب ا2 ۳ 2 


مدرسه او روثقی به 
سزا گرفت و از جمله 
شاگردانش نکی ارسطو 
مر که نیال از دروس 
۲ کادمی فیض رد ۰ 

مرگ افلاطون به‌سال 
۷ بل از. میلاد در 
سن هشتاد سالگی‌انفاق 
افتاد . 
وت وت به حای‌ماند ه 
تون ۳-0 


سراط و در نا 
است ۰ ودرین کتاب‌ها 
از مباحث گوناگسون 
فلستقی و اخلاقی‌وادبی 
و دینی و احتماعی و 
هنری و علمی به نحوی 
حامع و عمیق‌سخنر فته 


 اهتسا‎ 


در رساله منون 

مدرم ]1۷ 
تعر بف فص فلت ات و 
اين که آیا فضیلت را 
می توان آموخت با 
نه؟ 


بحت از 


در رساله فندروس 


۳60۵56 از 
آئین سخنوری و عشق 


گفتگو می شود . در يك 
جا مقام ارجمند عشق 
که مکمل حکمت است 
بیان می گردد و درجای 
دیگر مان سخنئوری 
لفنلی که کالای خطیبان 
بازاری است » بابلاغت 
واقعی فرق گذاردهمیت 
شود . 

در رساله ته تتوس 

وبتاه 1۳68 موضوع 
دانش و تعر نف آن‌مطر ح 


است . 
در رساله هیپیاس 
و۲۱10 گفتکو 


از زسائی و شناخضت 
زسائی است ۰ 


شون رف فرارش را مهیا ساختند ۳ از 
خود داری کرد . یرآ عفنده داشت که هر ۱۳ 
باستی قوأنین رامحترم شنجارد حت ۱ آن‌قوانین ۲ 
بسنت نانو‌دش 3 ۰ 

سقر اط با سوقسطائیان وسفراء وسیاست - 
مداران زمان مبارزه می‌کرد و سرانحام نیز 
حلوه دادند . سقراط هم در- معابل حاران و 
ببروان دمکراسی به مقاومت و بانداری برداخت 


می‌ساخت 8 و حود این که سقر اط نکی از 


اننان رآ به تفی بلد وادار ساختند» ۱ ۱۱ 


به جر مطر فداری از حسار ان‌به محاکمه اش کشبد ند. 


در رساله‌شحاعت با 
ا.خس 0 
که از رسالات دوره‌اول 
نو سندگی افلاطون‌است 
سقراط معلمی است که 
کارش بیدا کردن و 
هشبار ساختن مردمان 
است ومرجندخودراهی 
بیش بای آنان نمی -- 
گذارد » با وحود ان 
اید در پی حقیقت‌رفت 


و در کسب معر فت 


کوشید . 
در رساله دوستی با 
لوسیس 118 


سقراط حون نادانتق 
نادان است. در طلت 
دیگران را نیز بای راه 
کنیل ۲ 

در رساله ابون 1011[ 
سعسراط در این 
حستحو ست که با ذوق 
و هنر فطری است ا 
مکتسب»( آمدنی‌است ا 


امو حتنی 0 


در رساله بروتاگوراس 
5 ستقراط 
در ی ابن وت 
که فضیلت 
آیا می توان آن وا بنه 
در رساله مهمانی تا 
بزم میگساری 
جصازجزتصون که از 
مهمترین و دی ۳ 
در آن هنر نوسندگی 
افلاطون بکمال حلوه‌می- 
کنگ 6 سخن از عشق و 
کتاب جمهور 
6 افلاطون 
فاسفی و ادبی جهان 
ات ۰ 
در ابن کتاب از همه 
و هنر و دین و سشیاست 
و-سه قرن از زمان 
نگارش و سک‌للرد 4 
هنوز زنده و تازه و 
آموزنده ای ۰ 


فلا مس فد 


تسج سس 


واه کانید ۱ ص ,صتداآحده تا موم 
(۱۵۸۹ و ۱۵۱۷۸ و ۱۵۹۹) 
از 1 لو سوارسیلا ,189 10۴880 ۸ 


این منظومه‌مفصل پهلوآنی که درسی‌و بنج‌بند 
9 شده » مربوط است به فتح شیای مانزی 
3 حنگجوی‌د لبری‌به نام آلونژو آرسبلا برروی 
تنکه ! ور کاغد و 8 بوست‌طنل نو شته شلد ه رت 
۳ آن که به سا اه نه حاب رسستلد ه 
مراحل انتدائی حنگ را توت رها 

این بخش از لحاظ تاریخ و مواضع جنگی 
دق ود دنل حون اعتماد استت ‏ 

سالها بعد ارسیلاکارش را از سر می‌گیرد 
یت دوم در سال۵۱۷/۸ ۱ و قسمت سوم به سال 
۹ ۱ به‌جاپ رسد ه ات ( اما ادن بار آثرش 
را با حوادث بیشمار و جالب‌تری می‌آراید. ازاین 
حهت رسشت٩ه‏ اصلی حکات بار ه شنلدم و خواننده 
خود را باکتابی مجزا رویرو می‌بیند ۰ بااین حال 
شکوه وعظمت اشعار آن جنان‌گیرندگی دارد که‌ان ‏ 
نقیصه به‌هیچ گر فته می‌شود . 

خطابه دفاعبه ۸۳00۲ 

از ترتالیان صوناام) ۲6۳ 
شد ه و در وافع زارد ان را دفاعی از مسجت و . 
مسیحیان در مقابل مشرکین رومی زبان دانست . 
تر تالمان اتهاماتی را که در مسحان وارد آمده 
است » رد می‌کند ی 9 رآمسنی 
برانن 439 مسحمان اطفال رومی را در اعباد مذ هی 
حود قربانی نمی کنند » در کتاب خو د به شهادت 
سحه های زره ۲۱ حبو انات‌ و حشی میافکنند مو رد 
فلت هدعو هن رازم ده ۰ وی می گو ند 
میت‌تجیبان صحگاه دست به برستش که 
تهاازالنده فکر باطل :ود نا آشته عفر کی 
برنمی‌دارند و هر گز طعمه‌نی برای خدای 3 
اند 


آو مسر توماسترو بانی برنده جایزه بین‌المللی ونیز 


اومبر توماسترو بانی درسال ۱٩۱۰‏ در فونتانا ازمادرزاد . اواز خانواده‌ای 
هنرمند» نسب میبرد .ازهمان وقت که کودکی بیش ننبود» یکارمحسمه‌سازی 
علاقه میورزید وبنابراین » تعالیم‌مصسمه سازی را نزد استادی فراگر فت. 

در سال ۱٩۲۰‏ به‌تورنو رفت ودرهمانحا اقامت کرد. درسال -۱1٩۳۰‏ 
وقفتی بیست ساله‌بود - شهرتی یافت : و کمیسیون هنرهای ز یبای شهر تور بنو» 
جایزه معروف «تورسم »راباو بخشید. وازهمان وقت ماستروبانی در 
اکسپوزیسیونهای مختلفی که درایتالیا ویاکشورهای دیگر برگزارمیگردید؛ 
شر کت مبکرد. 

و لی‌او لین نمایشگاه آثار خوداوبسال ۱٩۳۱‏ درگالری«جنوا»شهر«جنوا» 
برگزار گردید . 

اکسپوز سیونهای مهم‌او بترتیب عبارت است‌از : ی‌بنال ونیز در۰؟۱۹) 
گالری بوسولا ۱۹6۸ » گالری فرانسه » باریس ۰۱۹۵۱ ی‌سال ونیز ۱۹۵۲ 6 
گالری فرانسه ۱۹۵ » کاخ هنر های زیبا در بروکسل ۱۹۰۵۷ جوائزی که 
ماستروبانی درنماشگاه های مختلف ربوده بدن ترتیب است : 

جایزه توریسم تورینو درسال ۱۹۲۰ » وجایزه کنکورملی بخاطر«تجلیل 
از بارتیزانها »درسال ۱۹6۵ » حایزه محسمه‌سازی شهر وارژ درد ۱۹۲٩۹‏ 
حایزه بزرگد مجسمه سازی سن ونسان در ۱۹۵۰ ؛ حایزه کاردننال (فرچهار 
سال یکبار ) ملی تورینو در ۱۹۵۱ 6 جایزه محسمه‌سازی شهر (فرسینون) 
در همانسال » و بالاخضره حایز ه نژ رگد بین المللی ی ال ونیز در ۰۱۹۵ 

آثار ماستروبانی در گالری ملی‌هنر جدید روم » موزه ملی هنر مدرن 
بارس » موزه مجسمه سازی میدل‌هام (آموز) » شهرداری تورنو ودر اختیار 
کلکسبونرهای ابتالیائی وخار حی‌ تراد دارد. 


از جند سال پیش » مجسمه‌سازان 
آماتور » در بعضی از نقاط اروپا (در 
نمایشگاههای مجسمه‌سازان قرن ) >باکار 
مجسمه‌سازی بنام‌ماسترویانی‌آشناميشدند 
در وهله اول همه بشگفت میآمدند وسپس 
تمچید جانشین این تعجب ميشد. 
ایتالیائی ها » بهتر آز هرکسی» در 
این قبیل زمینه‌های هنری » خودی نشان 
میدهند » زیرا با سنن دير پای » وروحیه 
منیزه جو و نو طلب »ء کار آغشاز 
البته هر که بخواهد سنت های قدیمی 
را وجهه همت کارخود قرار دهد بلاشبهه 
کامیاب نمیتواند بود . وآنکسی هم که 
در پی سنیزه جوئی بااین سنت‌ها» وجلال 
وجبروت پیشینیان آست ءومیخواهدبانو 
جوئی زندکی را » چونان نفس » بحیطه 
فرمانروانی هنر خود راه دهد مثل مارینی 
1۷21۳1 ) نخواهد توانست 
از چنک مواریث فرهنکی گذشته » بکریزد. 
زنکاری که بر فلزی می نشینديك 
چیز سطحی نیست ؛ بلکه محصول‌تضادهای 
درونی اشیاء است . ماسترویانی سم 
بدین سبب خودرا از قید معانی که نزد 
ما معتبر است » جدا کرده‌است . 
کسیکه بازهم انجیل فوتوریست‌ها 
را که بسال ؟ 


۳ 


هه ههور هن مور 


۱۹۱ مننشر شه » میخواند» 


( در سال ۱۹۱۰ آين کناب باختصاربجاب 
رسید و علی الاطلاق »مانیفست‌فوتوریسنها 
نامیده شد . ) 

از آن نگرانی آنشین و پرشور 
بوچیونی » که خیلی زود جهان ماراترد 
کرد و نتوانست دینامیسم پلاسنيك(تحرد 
عینی) را در محسمه سازی وارد نماید . 
دجاراحساسات تمحید خواهد گردید با 
این‌همه شعله‌ای را که آو افروخشه» 
خاموش نشده‌است , 

بنظر اوکوبیسم » يك چیز کاملا 
تعادلی ناه بود» 
این میلانی عصبی ‏ ناراحت و انقلاسی» 
از فضا (یمعنی اخص ؛ فضای هندسی) 
درد کاملا فشرده و انقلابی‌داشت‌بااینحال 
میکوشید تا مکر با یورش «فیکوراتیف» 
و برخلاف عرف و فاعده وضدریزه‌کار بهای 
استتيك و جننه های تزئینی کار » این‌فضا 
را تحسم بدهد »او هیچگاه قیه اشیاعرااز 
کار خود نزد. 

ماسترویانی » اغلب مارا بیاد آن 
چیزی که بعد از بوچیونی یکجور سنت 
فوتور لیستی شده‌است » می آندازد. 

نباید گمان برد که اساس کاراو 
آسره (انتزاعی ) باشد . موتیف هبای 


هه 


کارهای ماسترویانی در بی‌نال ونیز 
و وی 


نمایشگاه مجسمه های ماستروبانی 


او رابطه فبکوراتیف شناخته‌ای دارئد ۰ 
بدین سیب » ماسترویانی » کوبیست‌فضا 
(نعمیم مسائل تئوريك هندسه فضائی )نام 
گرفته‌است . خوشختانه هنر او آز حد 
پرتوافکنی در فضای کوبیسم منظره‌ای 
۵ ۳( فراتر است . 

بهمین دلیل هم کار او سرشار از 
پباشد . فضا درزوایای محدود بسط 
مییابد و مرکب آز موومان و کنترموومان 
میکردد و بدینگونه هیجان در کار او 
" بنقطه اوج و کمال خود میرسد.ماسترویانی» 
هنرمند لایقی است که احجام را باجیره 
دستی 6 تحت نظر دارد » آثار او باهمان 
عظمتی که هنرمند احجام را حس کرده» 
"در ما اثر میگذارد . اواین حجم هارا 
دستکاری میکند و آنهارا یکمك ترکیسات 
" کمپوزیسیون توصیف مینماید . 
مچسمه های او در توده‌های حجیم» 
"جلوه‌ای عالی دارند و نیروی تجسمی 
آنها از حه سننی و سخنی توده صای 
هجیم در میگلرد ‏ 
۱ در آثار ماسترو بانی > احساس فضاء 
پسبك جدید و «باروك»ای » براثر ریتم 
ومند و وضوح اشکال » موج . میزند»ه 


"ودره («تحرل عینی» را موچب میشود > _ 


گه بالطبع‌ناشی از يك هیجان باطضیو 


ذهنی است , 

در مقایسه با آار محسمه‌سازان 
ایتالیانی معاصر » کارماسترویانی را باید 
مترقی انکاشت بااین تفاوت که پختکی 
وکمال هنری و منقلب کننده‌اشکال »با 
محور های پلاستیکی کار » یکجور خاصیت 
هنرمندانه و بی نظیر ایجاد کرده 


است . 


زیر نظر علی تلوکناشی 


۳ 


را 
ی ان س‌گرمیهای شیوین ی شاهیو دی ۲۱ 


ید رتور ۱۳۳ 
4 یافتته واه در باه ت۱۳ 
حالی که نکی از آنها شوه آهنگک: صدایش خوش و خوب 
است - ترانه «شالی‌نو مالی‌نو» را باصدای لند می‌خواند 
و دیگران هم درباره‌بی حاها با او همرآهی می‌کنند از صاحب 


تر اه 


ترانه جنیسن است . 
هلا کو کو » هلاکو (۱) ,تن 1عظ ,نتب 212 


سررقلین و تنباکو ؛ ( رتاکلقصاصها: و طورلمن مدمه 
نما دی سك 3 نم 0 ,160 همع 1208۵1۱۲۵ 
نیش برسرض کم 9 ,160۲ حصوع موه بو ناه 
تام بکشیم دودی » بتقناق صمتهط مد ۲۵" 
آواره شوم زودی »6 با ۲۵ ۸۲۵۵ 


دراین هنگام همه کودکان هم صدا بانکد بگرمیخوانند: 
دوروز ۳ نوسال 1 نادا مبارلد 4 
,021616 ,1۳9 908 ,6581 0 12611127 
عبد همه سال » بادامبارد . 
و 2 86531 0 ۵۳2 
اکن کاهی درییش درخانه‌ی سیر ۳۰۰۰ 
خوان جنین می‌خو اند : ۱ 


و 


2 ی سگت منه می گیره ۱ ,6تون مصعظ امهو8 
ط 0 ترا 3 دز لم می‌میر ه ۱ 1 ,۲6تحصنصط. مهو سین 
ی فرد! روز قيامت 


۲۱212 2116, 1218 21۳6, 


10۵ ۳2۵ ۲۵۳0۵ 
در حصور محمد 6 ب20 همم عتنمچمط ۲2 
دامن منه می گیر ,۰ 11 1686 م1026 
باز دراین هنگام همه بچه‌ها باهم چنین می‌خوانند : 

نوروز وئوسال » بادامبارك » 

۱ عید همه سال » تادامبارك . 
پرگلاب . آنگاه چنین می‌گویند : با سئوال » یاجواب» یاشیشه 
اگر صاحب‌خانه به‌آنها جیزی بدهد » ترانه خوان 


جنین می‌خواند : 
این خانه دا زعسل » () ,۵8 00۲۵2 وصق< 11 
اون خانه سل ۳ ب261 0۲62 6صقعد جرن 
خدا بده يك بسر » ,686 21 0606 2002 
اسمش ك عبدالله 6 ,2000118 صتجم! ۲و2 
بفرستیمش به ملا » ,0114 6ط #مصتاهم13622 
بخانه کلا ملا ‏ (۷) ,1۵1800118 مصقد30 
بشینه کنج بالا » ,18 وزطو وطاهظ 
اه بول سیا » 572 0۱16 6۷7106176 
بول سیا نمی‌خام 6 (۸/) ,1610152110 5172 ابا 


ش زاری نهر ه می‌خام ۰( ,صقن محومط نتقحصوط 
باز همه بابکدیگر می‌خوانند : 
نوروز و توسال » بادا مبارد > 
عرلد همه سال » بادا مبارلد ۰ 
گر صاحب خانه آنهارا دست خالی ازدر خانه خود 
رد نکند ؛ باهیچ پاسیح به‌پربیش آنها ندهد » کودکان دسته 
حمعی این ترانه را می‌خوانند ۰ 


ان خانه بر ز زغال » ,20081 00۲62 0ط2عد 13 
اون خانه در ز زغال » ,270081 00۲62 هد جر 
صابخانه شده شفال » (۱۰) ,لعو7۵ م0 مصق‌دطفه 
این خانه بر زییده > 0106 ۳0۲۵2 وصقء< 1 


اون خانه بر زییده ه ,0106 00۲62 وصقعد 6 


صابخانه ژبرش ۰۰ 7 368۵8 82 
واز درخانه 1 دور می‌شوند . بازی کودکان ندن 
ترتیب بردر هرخانه ازئو آغاز می‌شود . ۱ 
گردآو رنده : محمودظهوری 
گوکر 4ی‌توکو (کرکو نام خوواکی است عطروق) ۲۰۰ قلیان 


3 - تنیاکو وا ؟ - من‌را ه - چوبش +" - براز ۷ - بخواند کلام‌الله ۸ نمی‌خواهم 
29 این هزاری ۱۰ ب صاحبتب خانه 


۱ ۱ در دآوری 1 فول لور 


۱ ۷ سو گوار بها 


سوگواربهایی که باید گرد آورندگان‌فولکلور » در بارة آن ها و چکونگسی 

برگزاری مراسم آن ها مطالعه و بررسی‌بکنند » عبارتند از : 
۱ - چگونگی به خالاسبردن مرده‌و سوگواری آن ( بخشهای گوناگون آن بعدا 

نام برده خواهد شد ) 

۲ - تاسوعا (روز نهم ماه محرم ) 

۳ - عاشورا ( روز دهم ماه محرم »روز کشنه شدن حسبین پسر علی «(ع ) 

دس سم طرا نا 

ه - سوم امام ( سومین روژ کشته شدن‌حسین بسر علی (ع) 

- آربعین (جهلم در گذشت حسین‌بسرعلی (ع») 

۷ - قتل امام حسن (ع» (روز بیست وهشتم ماه محرم ) 

۸ سوم امام حسن ((ع)) 

) س ضربت خوردن علی (ع» ( روزنوزدهم ماه روزه گیران‎ ٩ 

,۰ - در گذشت علی ((ع)) (روز ببستو یکم ماه روزه گیران ) 

۱ - در گذشت پیفمبر (روز بیست وهشتم ماه محرم) 

۲ - روزهای فاطمی 

۳ - تعزبه خوانی (تعزبه های تونائون‌مانند : نعزیه «(حر شهید )) 
تعزیه « حضرت عباس »وجزآن‌وشمار‌شبیه سازان هريك از تعزیه ها » ونام و 
رنک جامه هایی که شبیه سازان‌میپوشند‌ووسایلی که مناسب با هر نعزیه بکار می 
برند و همچئین جریان کامل هر يك ازتعزبه هاحداگانه ضبط و بادداشت بشود.) 

- روضه خوانی ( جگونی مراسمروضه خوانی در خانه ها و سحدها 
بادداشت شود . ) 

همچنین گرد آورندگان باید همراه بایادداشت مراسم موضوعهای بالا چکونگی 
راه افتادن دسته هابی جون : سینه زن»زنجیر زن و قمه زن و جزآن را که به 
مناسبت روز های مختلف عزاداری راه‌می‌افتند با نام هريك از دسته ماو نام‌علامت 
هابی که با خود دارند مانئد : علم » نخل» ححلة قاسم » کنل » علامت وتا تنور خولی 
یادداشت بکنند و مراسم هريك را حزءبه جزء باز نمایند . 


توش 

مراسم بخاله سبردن مرده وسوگواری آن 

مراسم به خالء سپردن مرده و شیوه‌سوگواری آن میان مردم برخی از شهرها 
و دمات ایران بخصوص میان ایلها وقبیله‌های چادر نشین کرد و لر وبلوج فرق می 
کند . کسانیکه‌به‌گردآوری‌این گونه‌موضوعهامی‌پردازند باید دقت بکنندکه مراسم آن را 
از آغاز تابه انجام همان گونه‌که هست‌بی افتادگی ونادرستی بادداشت بکنند . در 
زیر عنوان بخشهای مختلف این مراسم‌نام‌برده خواهد شد : 

۱ - مراسمی که در هنگام جان کندن‌بیمار و پس‌از آن انجام میگیرد . 

۲ - مراسم بلند کردن مرده از روی‌زمین و در تابوت گذاشتنو به‌مرده‌شویخانه 
رساندن آن . ۱ 

۳ - شستشو و کفن کردن مرده 

) - گورستان و چگونگی کندن گور 

6 ۳ به گور سیردن مرده 

٩‏ سس خنم مردانه 

۷ ختم ژنانه ( مراسم ختم مردانه وزنانه در خانه » سحه و تشریفات آ کال 


داده شود 


فّ ‌ 


۸-پاگرفتن گور مرده 


٩‏ - شب هفت مرده 
۰ شب جله مرده 


۱- شب سال مرده ۱ 
۲ - چگونگی خرج دادن خانوادة‌مرده 


چه رل 


۳ - مدتی که مردان و زنئان خانواده‌مرده سوگوار خواهند ماند . 
6 چکونکی از سوک در آوردن‌زنانو مردان خانوادة مرده . 
۵ - خیرات و مسرات ( چیزهایی که‌برای شادی رون مرده می بخشند ") 


۴ 


ات اعتقاد ات وخر افات 


مردم ایران در بارة برخی از جیزهاوجای ها و کسان عقابدی خرافی دارند .در 


۱ - بخت گشایی 

۲ - کارکشایی 

ترزسی 

- زن آیستتن 

کت جلمبری 

- زائو 

۷ - نوژاد 

۸ - زن بجه شیرده 

٩‏ - مرگ ومیر 

,۰ - خواب و خواب گزاری 
۱ - آمد ونيامد 

۲ - جشم زخم و دور کردن آن 
۳ - درمان 

تب سعدونحس 

۵ - سفر و مسافر 

- بر آمدن آرزوها 


۷ - نذر و نیاز . 


۸ . امامزاده ها 
- دخیل سن 
۰ - پیش گویی 

۱ - پیش گیری 


۲ نفرینها 


۳ - دعاها 
- سفید بختی 


زیر موضوعهایی که در مورد آن هااعتقاداتو باورهابی میان مردم بویژه مردم عامی و 
دی, سواد پراکنده است نام برده خواهدشه : ۱ 


۵ - سیاه بختی 
ار و 9 
۷ - اسنخاره 
۸ ساعت خوب و بد 
۹ - فال گیری 
۰ - سفره انداختن 
۱ - بد قدم بودن وخوش‌قدم بودن 
۲ - چیزهای خوش شکون وبدشگون 
۳ تخم شکستن 
6 - اسفند دود کردن 
۵ - ماه دیدن 
- سیزده نوروز 
۷ . سیزده میاه صفر 
۸ - بیماریها 
- دیدار بیماران 
۰ - درختان 
۱ - حیوانها 
۲ - برندگان 
۲ - جانوران 
6 - ستارگان 
06 - بختك 
0 - جن زدگی 
۷ - جن گیری 
دنباله دارد 


رایش سوم 


جگو واه هبتلر رقدرت ر سمل 


شب پیش از افتناح ۱ رایش‌سوم» 
شهر برلن در اضطراب‌تبآلودی‌میسوخت. 
روشن بود که جمهوری «ویمار» آخرین 
ساعات حیات خودرا میگذراند .(ابولف 
هیتلر » رهبر حزب ناسیونال‌سوسیالیست 
که در آنموقع بزرگترین حزب سیاسیآلمان 
بود»ه میخواست در همین حمهوری 
دموكراتيك که خود قسم خورده بوداساس 
آثرا در هم فروریزد » مقاع صدارت‌عظمی 
تست آورد . 


مردم در کوچه‌هاوخیابانها پیشکونی- 


هاي عجیب و غریبی میکردند . صحست 


از اقدامات حاد ووخيم نازیها منجه 
شایعه اعتصاب عمومی در میان بود. دوز 
یکشنبه ۲٩‏ ژانویه ۱٩۲۲‏ کارگران درمحل! 
(بوسنکارتن » که درمرکز برلن واقع‌است 
اجتماع کردنسه و علیه انتصاب هد 
بمقام صدراعظمی >تظاهراتی کر دند.((هیتلر) 
تمام شب حنی روز بعدرا در اطا ۰ 
مهمانخانه‌اش قدم میزد . او علیرغم حالت 
عصیی کهداشت درعزم خویش اسئواربوا 
و اعتماد بثفس داشت . بروی محشق‌شد: 
بود که اینك نویت او فرا رسیده است! 
بریب یکماه بود که با رهران ساد: 
احزاب محافظه کاران دست راسشسی 


۱ 


و ۳ 0 وه , 


تفنکو و جانه زدن بود. عاقبت باین نتیجه 
رسیده بودکه نمیتواند يك دولت نازی 
که کلیة اعضای کابینه » افراد حزب او 
باشند تشکیل دهد بلکه باستی کانینه‌ای 
اثتلافی تشکیل دهد که اعضای کاأبینه 
در الفاء رژیم ( و نماد ») بااو موافق باشند 
تنها رئیس حمهور > آن کهنه سرباز لجوج 
و بکدنده » یعنی مارشال فن هیندنسورلد 
" سه راه هیتلر بود » او دوسه روز قبل 
صریحا اظهار کرده بود : 
« هرگر خیال ندارم ازاین سرجوخه 
کوچكت ات بشی » يك صدراعظم رایسش 
بسازم . 
مها همین سرباز پیرو کهنه‌کار» 
براثر فشار بسرش وسایر متنفذین کاخ 
رباست جمهور و عوامل و عناصر دیگری» 
نرم و ناتوان ميشه . او بیر مردی هشتاد 
و شش ساله بود » ضعف بیری اورانی‌توش 
و توان کرده بود . 
۱ روز دوشنه سیام ژانویه سال۹۳۲٩۱)‏ 
اندکی پیش از ظهر » «هیتلر »به‌کاخ 
۱ ریاست جمهور رفت از ون 
" سرنوشت خود او وآلمان و ان معلوم 
میشد . از پشت بنحر ه مهمانخ‌انه 


ازی چشم بر خروجی کاخ ریاست 
" جمهور دوخته بودند . چند دقیشه دبگر 
۲« پیشوا »از آنجا خارج میشه وبطوریکه 
بعدها (« گویلز») نوشت :(«دمحض اینکه 
3 بیشوا » ازآن درخارج میشد‌مامیدو انستيم 
توفیق با عدم موفقیتش را از چهره‌اش 
بخوانيم » . هنوزرهران‌نازی»اطمینان‌کامل 
ند گویلز دراین باره نوشته است: 
(« قلب ما میان شك و امیدو شادی 
" ویاس‌گیرکرده بود : نزديك بود تقسیم 
و تکه تکه شود . ما غالبا خودمانرا ریب 
" ميداديم و کورکورانه بانتظار وقسوع 
معجزه‌ای سر میسردیم . » 

چند لحظه نگذشت که معحزه را 
بچشم دیدند ۰ آری »اکنون‌مردی رآمبد‌یدند 
که باسییلهای مخصوص خودبعنوان‌صدرب 
اعظم قسم خورده نود مردی که دوران 
جوانیش را در (( وین ))به‌و لگردی‌گذراندده 
و آه در ساط نداشته است » مردی کسه 
"در جنگ اول جهانی سرباز ساده‌ای بیش 


«کیزرهوف » » گوباز وسایر رهیران حزب 


8 _. اایی"سوم ی 


نبوده است . بی سرو پائی کسه روزهای 
شوم و تاسف انکیز شکست آلمان جز 
میخواری در میخانه های مونیغخ هنسری 
نداشته است » وبالاخره مردی چهل‌وسه 
ساله که اصلا آلمانی نیست و مطلقاملیت 
آلمانی ندارد 3 تکیه در مسشتن صدارت 
عظمی زد . 

همانشب ازاوائل غروب تا اواخرشب 
بلکه اوائل صبح دوستان وهمکاران حزبی؛ 
سر مست؛ از نشاط باده غرور دنخوت» 
چراغانی مفصلی بافتخار این پیروزی بربا 
کردند . دهها هزار جوانان .و با 
انضباط کامل و بستون يك از زیسر طاق 
تصرت دروازة( براندیورگ» رژه رفنندو 
از آنجا بطرف (« میدان ویلهام») سرازبر 
شدند و با آهنک نظامی کوتاه وضریداره 
و به‌صدای طبل » سرود های قدیم‌سربازی 
پوانتیه ۰ هار و ری ۲۳ 
سنگفرش میکوفنند و با حراغهانی که‌هر 
يك بانتهای‌آن‌آویخته بودندیشکل‌روبانی‌را 
آتش در آمده بودند که‌درشب‌می‌در خشبدند 
و اعحاب و تحسین تماشاکنندگان را که 
در پیاده روها ازدحام کرده‌بودند برمیب 

آدولف هیتلر ‏ آزایوان کاخ‌صدارت- 
عظمی که روبه «میدان ویلهلم» باز میشدء 
آنانرا می نگربست و بی آنکه درخود 
احساس شادی کند » دائم دستش را بلند 
میکرد وسلام نازی میداد . 

«کوبلز »که از خسنکی از بادرآمده 
بود ولی کاملا خوشحال ننظر مبرسید» 
ساعت سه صبح بخانه خود بازگشت .قنل 
از آنکه ده بستر رود » این سطور راترای 
جاپ در روزنامة حو ۳ و1 رز 
رایش جدید » : بعرصه حیات گذاشت.پس 
از چهارده سال مبارژه بی یره عاقت 
ببروزی از آن ماشه . انقلاب آلمان 
شروع شده است » 

« هینلر »ساهات میکرد که‌صدهاسال 
رایش) سوم پابرجا خواهد ماند و لی‌تقدبر 
چنین بود که بیش از دوازده سال دجهار 
ماه بطول نسنحامد . مقدر نود که دراین 
مدت کوتاه که به حساب تاریخ حمان» 
لمحه‌ای بیش نیست: »در آن سخثرانیهای 
آتشین و خونین کند » اروبا را بخالا وخون 


نکشه زیرا گفته بود که ملت آلمان تاه 
(« آقا » و(« سرور » ارویا تردد. برای 
اینکار و بمنظور (« آقائی»» ملت آلمان » از 
اقبانوس اطلس تا کرانه‌های ولکا »وازدماغه 
شمالی تادربای مدیترانه » ملت را به 
برتگاهی مهیب و غرقابی و حشتنالدانداخت» 
تقدیر چنین بودکه (رایش سوم» دراسن 
فرصت کوتاه ناظر جنک خونین جهانی» 


و بیرحمی سیری ناپذیر خود » که حنی ِ 


خو بشتن دا فریب میداد » وحودنداشت 
محفقاً راب ش سوم پا بعرصه وجود نمی 
تست 

یار در نظر گروهی ازبیکانگان و 
هموطنانش شادی بود که در درلن قدرتی 
بهم زده بود وکی اکثریت آلمانها » مدت 
ده ازده‌سال کور گورانه ازاو اطاعست می- 


هیتلر باهمکاران خود در رژممان ۱٩۱‏ تو بخانه باواربا 


کشت و کشتار » و برقرادی رژیمو‌حشت 
د ظلم و خونریزی در کشور آلمان باشب 
هیتلر روی سلاطین جار قرون وسعطلی 
را سفیه کرد ویرآنان‌بیشی حست . مردی 

رایش سوم را بدین پایه از بلنسدی 
رسانید که پایانی آنچنان موحش داشت 
موجودی وحشتناله بود .موجودی که در 
نبوغش جای شهبه نیست و نمینوان‌درباره 
نبوغ وی جر و بحث کرد آری »ونادفه 
بود ولی نبوفش زبانبخش بود. بااینکه 
هیتلر موفق شه بآسانی»ملتآ لمانر ایمتابه 
پلییش یکار برد ولی. جنانچه :این؛,مرد 
با افکاری شیطانی و غراتز جنایتکارانه 


کردند و در وجود او مردی میدیدنه | 
که از جانب خداونه باو الهام می شود ۱ 


د بسان بیاسران بر او وحی نازل می- | 
گردد. 

0 4 

3 ادلی مر ۱۳ کارمندان | 
گمرك اتریش بود . پدرش کودکی طبیعی | 


بود که در سی و نه سال اول زندگیسش ۱ 


نام خانوادگی مادرش را برخود نهاده ۱ 


بود واورا (شبکل کروویر) می‌نامبدند . ۱ 


بدر بزرگد دیکناتور آینده آلمان» | 


سال ۱۸۷۲۱ فرزند نامشروعش را 3 بعدا | 


پدن هیتلر شه دی و ۱۳۱ 


3 9 نام تعمیدی 1 ابا 

وت تقدیر در زندتی هیتار بیش ‌ازیکبار 
وبا . حنی سیزده سال قمل از بدنیا 
آمدنش » نقش های موثری بأزی میکرد. 
تقییر نامی نودکه پدربزرگش 
۳ پدرش اجرا کرد و معلوم نبوداگر 
1 ر انجام نمیشه و نام («شیکلگروبر)) 
روی هبتر می‌ماند » آیا توفیق حاصل 
مکرد ؟ شاید دربادی آمراین مسئله درنظر 
فوق‌العاده ساده حلوه کند و لی کرارا 
و شود مخت میکردند ومیگفنند 
تلفظ ۱ هایل هیتلر» بمراتب آسانتر از 
۱ « هایل شیکل‌گرویر») است . هر طووت 
تصور اینموضوع اندکی مشکل است ونمی- 
توان دراین باره فضاوت صریح و فاطع 
کرد . 
(« هیتلر » دوران حوانی را دناکامی 
بسر برد » غم های جهان بردلش سنگینی 
میکرد» از از بی خیالیها و نشاط ایام 
"جوانی لذتی نبرد . یکی از دوسنان دوران 
"جوانیش تعریف مبکرد : 
1 ب آوهميشه باموانعم دست بگریبان 
"نود» هر قدم بر مبداشت مانئعی در سر 
راهش سبز هسشّد »> ودائم در حنکت وسنبز 
نود او با محبطش هماهنگی نداشت. هرکز 
#ورا شاد و بشاش با آسوده سبکبال 
وفارغ از غم ندیدهام . 
"٩‏ هیتار میخواننت نقاش هنرمندی‌شود 
ولی بسال ۱۹۰۷ آرزو ها وامید همای‌دور 
ودرازش براثر ناکامی در امتحان ورودی 
آبه دانشکده هنرهای زیسای « اطرش») 
برباد رفت . سال بعد » ضربه شدیدتری 
بر او وارد شه در بیست و یکم دسامر 
مادرش را ازدست داد. مرگمادر 
برای این جوان نوزده ساله » طاقت فرسا 
ووحشت انگیژ بود . خود دراین ناره 
گفته است : «به پدرم افتخار میکردموباو 
احترام میگذاشتم ولی مادرمرامی‌بر سیدم. 
مرگ ناگهانی او تمام نقشّه های مرادرهم 
ربخت. . 
ام "۶ برای: امرارمصاش 
زوزانه!م کوشش کنم و بهر طریقیممکن 
باشد لقمه نانی بدست آورم » بهر طریقی 
بمکن باشد لقمه نائی بدست آورد ! 


ر زحمت که دست وبازودرآن دخسالت 


2. 
۳ 


" وبالاخره کاری پیدانکرد و ازکارهای 


رایش سوم 


داشته باشد» متنفر بود و آنرا حقیسر 


۱۷ 


میشمرد . هیچوقت دنبال کار نرفت و 
نتوانست حتی بکشاهی از طریق کاربدسث 
آورد . هیتلر با خود اندیشید که دست 
بهر اری, که پیش آیه » بزند وازدیگران 
کماث نخواهد . او از باری وکمك دیگران 
نفرت داشت و تابایان عمر هرکز دست 
حاجت پیش کسی دراز نکرد . روزی‌تصمیم 
گرفت به « وین » سفر کند قل از آنکه 
با افراد خانواده‌اش وداع کند بانان گفت: 
« تاروزی که توفیق تصیبم نشود بدینجا 
بازنخواهم کشت » . 
اومدت چهار سال اول را بامننهای‌سختی 
و فلاکت روزگار میگذرانید : ده رکسسار 
کوحکی تن در میداد » فرش تکان میداد» 
در ایستگاه راه آهن میایسناد وحمدانهای 
مسافرین را حمل میکرد 6 گاهی در کارت 
کاههای ساختمانی بکار عمله‌کی می‌برداخت. 
شب هادر « استراحتگاه‌فغرا » سر مسرد 
و یادر اطاقهای کثیف زبر شیروانی میس 
خوابید با چیره آشی که اختصاص بهب 
بیئوابان داشت رفع گرسنگی می‌کرد. 

اما در حمع جوانان بیکار و فقرا» 
ممتاز بود و از يك نظر با دیکران تفاوت 
داشت واو معایب و عادات نایسندی که 
لازمه حوانی است فاقد دود » سیکسار 
نمیکشیه . لب دمشروب نمیزد »دازنان 
معاشرت نداشت . به اینکه او انسانی غبر 
عادی دود ( بااینکه عده‌ای اورا غبر عادی 
میدانستنند ) بلکه ححب زیاد او که دمر حله 
بیماری رسیده بود » مانع این کارمی 
شت . 

کسانیکه در آن موقع با او آشنانی 
داشنند » نفوذ جشمان تبز و نافذش را 
بخاطر میآوردند و میگفتند این جوانسك 
تثبل که همیشه از کار های بینی‌گربزان 
نود و اه زیر آن" شانه خالی هیکرت 
اغلب اوقاتش راموقع‌کار بخواندن کتاب 
میگذراند . او عاشق کتاب بود وجون 
چشمش یکتابی میافتاد میخواست آنرا 

شب ها از بس به کتاب ورمیرفت 
گوئی میخواست آن را بدرد .۲بااوآزاین 
مکتب طاقت فرسای زندگی که در(اوین)» 
دید » حه‌آموخت ؟ از خواندن کتابهای 
مختلف تجربیاتش در آن زندگی سخت 


۱3۹۸ کیهان هفته 


آن ها بیرون کشید که بناً بکفته خودش 
در («ماین کامف)») آن افکار تابایان عمر در 
مغز او تفیرنابدبرماند ؟ 

افکار هیتر در نظر هواخواهان و 
دوستانش مترقی و بیشرو بود ودشمناتش 
آنرا خشن وبیرحمانه میدانسند . اما 
در هرحال دنیا » برای افکارهیتلسراهمیت 
خاصی فائل بود زیرا رایش سوم روی‌آن 
تکیه داشت و مسایسنی روزی پابه‌و اساس 
آن بر همین فضل فروشی‌ها و هنرنمائی 
های ناشی ازدوران ولگردی اونهاده‌شود. 

هر حند هیتلر در دورن جوانی 
با سیاست سر وکاری نداشت ولي بعدها 
ول مات اطر نی هازار بیش گرفت, 
درروح آین‌مردیکه آش ففرا را مسخورد‌تیز 
هوشی و فطانت و سرعت انتقال عجیبی 
نمو میکرد که همه را ستعحب وامبداشت» 
ار براثر همین باريك بینی وحدت ذهن 
آنجنان نسبت بجزر ومد ها و جنیشهای 
سیاسی باروشن بینی مینگریست و دقدری 
خوب نثاط ضعف و فوت آنهارا تشخیص 
میداد که بعدها خود صاحب نظر ورهیر 
و اسناد « مکتب ») سباسی آلمانها شد. 

او ابتدا کینه سخت ووحشانه‌ای 
نسست به دسته های کارتری و سوسیال 
دمو کرات ها بیداکرد ولی عاقلنر ازآن‌بود 
که نفرت و دشمنی خودرا قمل ازآنکه 
درداره آن بدقت مطالعه‌کند و سرمحویت 
و موفقیت حزب‌سوسیال دموکرات‌ودلیل‌تمایل 
مردم‌رانست‌بدان‌بفهمد »ابرازکند وپس از 
مطالعات زیاد باین نثیچه رسیدکه دلائل 
تمایل مردم به‌سوسیال‌دموکراسی بیشمار 
است و باید حزب دیکری درمقادل حزب 
سوسیال دموکرات توجودآورد و دسری 
نگذشت که بفکر تشکیل حزب ناسبونال 
سوسیالیست افتاد. لذاببو ارو سای‌قسمتب 
ها و بارانش را که در تلقین و اغوای 
توده مردم مهار تی سزاداشتند 6 بکار 
انداخت سس بوسیله همان دوستان‌شروع 
ده تملیخ مرام ناسیونال سوسیالیست کرد. 
1 9 میدانستند هینلر حه‌مخواهد 
و ازنباتش گاهی داسستندت . آری هبتلر 
میخواست ( در روح و جسم مردم‌ایجاد 
وحشت کند » . هر چند که اواز کلیه 
افکار و عقاید باطل و ابلهانه خود »راضی 


طرز تفکری پیدا کرد و حه افکاری از 


ود خوشنود بود » اما سر وی ۳۳۶ 
نکنه اخیر » که درحقیقت محر اصلی‌او 
بود تکیه‌کرد . خوددر این‌باره نوشته‌است. ۱ 


(« من بزودی بی بردم که دراین 
نهضت و جنش عمومی » وحشت روحی 


محو ؟ نم و آنانرا بزانو درآورم بطور بکه 
اعصایشان خرد شود . 


تاآنموقع هیچکس بخوبی هیتلرءروش 
و تاکتيك نازی ها را تجزیه و تحلیلاکرده 
بو 


هیتلر قبل از آنکه بپایتخت اطریش 


برود »"باطنا میانه خوشی ۱ ۳ 
نداشت و بطور مهم » باآنان مخالف‌بود. ۱ 


چون در دین بیکار بود » کلیه آثارو کنبی 
که علبه بهودیان نوشته شده دود »مطالعه 
کرد . در آن‌موقع کتب ضبد بهود دراطریش 
فراوان بود . اما هیتلر موضوع تازه‌ای 
را علیه بهودبان پیش کشید : 
شد که بهو دیان در انتشار 
دختران جوان سفیهد بوست اطریشی باین 
راه ننکین » سهم سزائی دارند 
دراین باره نوشته است : 

(« موقعیکه برای او لین بار برای 


دیکران نقل کردم که بهودیان دراین شهر [ 
بزرگٌ با کمال بی شرمی دست‌بخرید ! 
و فروش دخنران حوان سفیدیوست‌زده‌اند ۲ 
وبرای بسط این تجارت ننکین نقشه‌های | 
پلیدی طرح کرده‌اند » مهره های پشتم ۱ 


لرزید . ) 
در خلال بریشان کوئی ها و سخنان 


هذیان آمیز هیتلر درباره بهودیان بیماری | 
کناب | 
«ماین کامف» اثر هیتلر » براز نیش وکنایه | 
وذم صریح بهودیان است که آنانرا خشن ! 
وسنکدل نامیده و گفنه‌است خون آربائی . 
دخنران بمگناه‌را فاسدکرده‌اد دراین‌بار؟ ۱ 


جنسی وی کاملا بچشم میخورد . 


نوشته است : 


بايك اشاره میشوان [ 
بارانی از درو غ و تهمت در سرمخالفین ! 
د رفبایم بریزم وآثار مخالفت آنانرا که ۱ 
خطرات بیشماری برای من دارد » تکلی ‏ 


بااین روش» که 
بر پایه حساب دقیق و شمارش نقاط ۱ 
صضعف مخا لفمن فرار گرفنه نود مبارزه‌را ۱ 
شروع میکردم وباموفقیت‌بهایان‌میرساندم.» | 


اورمدعی ‏ 
و شاوسوق | 


. اوخود ا 


ادامه دارد. 


نرحمه : رضاعقیلی 


ِ 


۲ 


٩ص‏ م6 ٍ 
۰ صس م‌گرگی وک کی چرس مک کی کمن مر هب 


وسي وي _ م 6بمم اک 6 شرا 


می 


2 
|6۲ 


۳1 ص ۳ ۳ 3 ۳ 3 رن "0 
۸ ئمهان هفتنه ات ی 


نخسین روز 

ان عکسهای آزمایشگاهی 
داستان برحسته‌ترین حوادث را 
در طب طسعت تا رن مب هد :۲ 
تصویر ۲ باخته ماده با تخم‌راکه 
صمن عمل حراحی نداست آمده 
شا مد هل ۰ مر کز باخته و 2 

درل تصو بر ۷ حنلد نملفه 
میکروسگوپی بشکل بچه وزغ به 
روبوش شفاف اخته ماده که 
باندازه يك سنر سوزن‌بسیارظریفی 
ات نز ديك مشود . آنگاه يك 
نطفه نر دمرکز باخته ماده‌حر کت 
میکند تادر آنحا با هسته‌آنم: 


ك-_ 


ره نهش می‌نند د وتمام‌صفات مشجخصه 
ای موجود زنده جد یلم معین 


روز سوم بیش از 0 


ی مت 0 
درمبا ند . سلولهای کو جکتر بافتهای ۱ 
لازم برآی حادادن و تغذبه طفل 

را وحود میآورد و هنگام تو اد 
نوزاد ازاو حدا میشود . تمام ى 
سلولها زنده هستند و اختلافات 


اول آزادانه ماو رحم بط مب با ۱ ۱ 


و یس اسان مک نی بمد ۱ 3 


1 (تصو بر؟) بافتهای رحم‌رشد پیدا 
میکند و رووشی بدور سلولها 


ود (فزآیش می‌ناید وهرساعت 
دستخوش تغییر میشودوسرانحام 
شحل مو حود انسانی درمیاً ند که 


از عمر حنین بسیار کوجکی 


۰ گرد ره این 
متر از یك ابنج است‌امااعضای 


نده ات متعینی. نیدا کرده 
مفز ومعده و کلیه و کبد 


و قلب ان شروع ب ۱ 
است .۰ قلب حنین جهار هفته‌ای 

درهرد قیفه تفر سا شصت مرتسه 
مبزند ۰ دراوآخر ماه اول حشین 


دوره رشد سسته زباد تغییر ات 
ری فابل ملاحفه‌ای و بشت 
سر گذاشته است . وزن حسم 
جدید ده هزار برایر وزن ستلول 
واحدی است که آزآن و حودآمده 
اما هنوز ان 0 
است ۰ طیعت برای محافظت ۲ 

حباب براز مانعی که از ها 


۱۷ کیهان هفته 


۳ سلولهای ی 
بدینمعنی که جنین دراین مایع 
قرار میگیرد ۰ ان حباب همان 
پرده با مشیمه دور جنین است 
| که در اصطلاح عوام «کیسه آب» 
| نامنده مشود . برده دور حنین 
یاکیسه آب باطفل رشد و نمو 
ما 

طفل آننده در کیسولی که‌در ا 
اطراف آن ریشه‌هائی وحوددارد | 
اقرار گرفته است (تصور)۰ انا 
ریشه‌ها مانند ریشه های گیاهی 
کیسول دا برجم مس ۱ 
بافتهای رحم غذای لازم برآی| 
جنین دا میمی ‏ ۳ 
ام دوو کر بزودی 
بصورت عضو دیگری بنام (.حفت 
جنین مبدل میگردد که س ازا 
بدئیا آمدن نوزاد باند از طفل! 
۳ شود . ار حفت ۲ تاف جوم 
بجنین میرسد تا طفلی بوزن 
دو با سه‌ونیم کیلو گرم بو جود) 
آند 
۳ 5 روزه در مرده ۲۰ 
پراز 0 فرار س و دارای , ند 


معذ لك دارای تمام اعصیای طفل 
آنده است . دستهای آن باندازه 


دستش‌شکل ممن‌ران دا ۱۱۰۱ 
باهای جنین که دبرتر رشد بیدا 


مبکند ژانو و قوزلد و انکشتهای 


۳5 


زندگی با يك سلول ۱۷۵ 


مشخصی دارد . مصزش برأی 
هم آهنگ نمودن فعالیت سار 
اعضاء بدن ضربانی میفرستد ودر 
معده‌اش اسبدهای لازمبر ای هضم 
غذا ابحاد ميشود . حنین نار س که 
در تصویر بالا 
برابر تماس شیئی‌های باصورتش 
دستها را ببالا آورد و بدنش را 
اند کی جر‌خاند. 
انکشتهای شین از نف دنت 
درهفته پنجم بیرون میاید ويك 
ماه بعد شکل کاملی بیدا مبکند 
ماه سو 

در هفته د هم حنین میتو اند 
بدن و باهای خودرا حر کت د هد 
( سه تصوبر سمت راست ) 
ودر هعته دوازدهم ار ندهای 
جنین دست بزنند تبسمی بر لبان 
آونقش‌می‌بندد که‌ظاهر اشروع 
العمل مکیدن‌است.گاهی‌حنین‌ایرو 
درهم میکشد ۰ حنین دران‌مرحله 
از تکامل خود از لحاظ‌شکل‌ظاهری 
و رفتار بمو حود زنده‌ای شباهت 
دارد اما طول آن از سر تا تولد 
انگشتان با هنوز از سه آینچ‌تجاوز 
نمیکند و باندازه‌ای کوحك است 
که مادر حر کات اون دار رحم خود 
احساس نمیکند 
ماه نسحم تاشتم 

در ماه سجم ‏ نا ششم حنین 
بطول سی‌سانتیمتر بعنی نصف 
نوزادی که بدئیا میاد میرسد 
در ماه ششم حنین شقدر کافی‌نیر و 
بیدا میکند وگاهگاه در رحم پشتك 


میزند و میجرخد . 
آینك مادز وحود آنرا ؟شکار 


۰ 


شان داده شده‌در 


د‌ 
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از خو 
۰۰ 9 ۱ 
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ولادت از انتلام به بیمار ها 
ت مشود . وزن او نمر اتب 
در مشود و هنگام تو لد درماه 
4ج به دوولیم تاسه کیلو میرسد و 
۹ درجم باز متکند . 

روز ولادت ‏ 

۱ تفر ست۱ ۲۷۰ روز س از 
تحاد دوسلول درومادر طفل 
نز ندتبا میا ند ۰ وزن این 
1 نوزاد معکن است تا چهار 
7 ولادت وژرده که تصو بر 
۱ پائین دیده میشود نگاه آرام و 

0 باسگذارانه‌ای سدرش که 7 
کتار تخت او استاده می | فکند 3 


استفاده از دیوار 


ف 


برای بادداشت 


و ۳ 
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نوشته : #ندو رو مر 


فرض کنید ما سوار قطار انشتیر 
هستیم و در خط راه آهن بدون انتهائی 
حرکت میکنیم . ۱ 

فاصله دين دو استگاه این خط 
۰ کیلومتر میباشد » برای 
قطار ما که با سرعت ۰ ۱۰ کیلو متر 


در انیه حرکت میکند » کساعت طول 
میکشد که فاصله ان دو استگاه بیموده 
شود ۰ .۱ 
در هر استگاه تك ساعت بدیوارآویزا 9 
شده » مسافری که با این قطار مسافرت | 
میکندساعت مچی‌خود را با ساعت استگاه 
۱۳ 


هنگامیکه فطاز به استگاه مقصد هی 
3 شاف از اینکه ساعت خود را 
نب ما تنل منت مینما بد و ساعت خود 
"1 ای تعمیر نه ساعت سازی میبرد و 
ساعت‌ساز اظهارمیداردکه ساعت‌خوب کار 
3 1 عیمی ندارد ۰ 


سس حر بان ۳ : : 1 
9 برای درك ابن مطلب فر ض کنیا که 


ماشتین ومان * . . ۱۷ 


در کف قربه دقن ان دارد تطرف مر 
کوبه نفرستد و نك آننه اشعه را منعکس 
نموده به جراغ برگرداند . 
ق تا اه ترا کر دشن ار 
نشان داده ی 
اين مسیر برای ناظری که روی زمین 
اس و ار 


5 
۱ ۳ مه 


مر تزا 


نشان داده شده خواهد بود . 
و 
۱ ی یکند » آینه بسبب حرکت قطار 


۱۸۰ ۱ کیهان 


مقداری بحلو میرود . و هنگامیکه اشعه 
منعکس شده از آبنه‌بطرف‌چراغ برمیگردد» 
بجلو حرکت کرده است . مسافتی را که 
نور بیموده بنظر کسانی که در سکوی 
راه آهن استاده اند طولانی تر حلوه 
میدهد تا نظر مسافرانی که در قطار 
تیم ای ۱ 

از ظرف دلگر » ميدانيم که شرعت نور 
منددار مطلقی است که برای کسانیکه با 
قطار مسافرت میکنند و آنها که روی زمین 
قرار دارند نکسان است . بنابراین نتیحه 
ميگيريم که فاصله زمانی بین رفت و بر 
کشت نو وا در استگاه بیشتر است تا در 
قطار ! و ان نسبت به سادگی دصورت 
زیر محاسبه میشود . 

فرش کنیل ناظری که روی زمین فرار 
دارد فاصله زمانی ین .رفت و برگشت 
تور را د ۵ تانبه تعیین دموده باشد » در 


مدت این د ۵ انیه نور مسافت ۰ 
کیلومتر ۲۰۰۰۵۰۰۰ - انیه ۲۰ #4 
7 6۰ ۰ را بیموده است بس از 
انبه 


روی شکل مقابل دیده ميشود که ساثهای 
مثلث متساوی‌الساقین قطه هر یك 
برابر 0 ۱ کیلو متر میباشد ِ 
و از روی این شکل دیده ميشود که 
طول ۳۹-10 همان مسافتی استکه 
قطار در مدت ۱۰ انیه طی نموده است 
بنابراین 4 ابن طول مساوی مقدار زر 


ات 


کیلو متر 
تانبه 
ای ایا معلومات افوقه میتوان رارتفاع 
قطار انشتین را محاسبه نمود . این ارتفاع 
هی تفیل 33۳ 


2 


از هی ۵ 


و 


ان اندازه از روی نوشتن قضیه 
فیثافورث برای مثلث قائم الزاو به‌لاظله 
بدست میآید نی طبق این قضیه دارم : 


۴۳0(۶) د و هم - - «رصی | 
ی ش ) ب معاد له ۱:9 را حساب 


ره ۱۰۵۵ 
هر 99 | 
0 2 1,500,000 ۳1 
1 با کیلو متر 4 4 4 + 4 بانط داط 


البته ین دار" برای ارتفاع رن » نباید [ 
و تا 
ما دیده انم نمی باشد . ۱ 
از نظر مسافری که در قطار میسماشد 1 
تور ۰ ۰« 
ارتفاع ره را دز بیر رب 1 ۳ 
دو بار ه نیموده است . عنی در فاض له 
زمانی که ناظر روی زمین معین نموده 16 
نون مسافتی" برابر 
کیلومتر ۱6۸۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰» 
نموده از 
بس از:.نظر مسافر قطار مد که ۳ 
ان مسافت را طی نموده عبارتست از : 


کیلومتر ۱6۸۰۰6۰۰۰ 
تانه ۲ ح- کیلو متر هه ۱ / 
ثاثیه 0 


بنابراین زمان رفت وبرگشت نور روی 
زمین ۱۰ انیه تعیین شده در صورتیکه | 
ابن زمان در قطار + ثانیه است . 

مساله ساعت ۱ 

مو قعی که زمان: ۱۰ انبه در استگاه ۱ 
راه آهن گدذشته باشد » فقط + ثانه ۶ 
قطار میگذرد . بنابراین چنین نتیجه می 
شود که »اگر قطار نسبت به ساعت استگاه 
نکساعت تاخیر ورود داشته اش ۰ ۱۳ 
این‌مدت ساعت مسافرنشان میدهدکه قطار 


فقط دققه ۱ ۲-- سس ۵" در حرکت 


بوده است . 

بعبارت دیگر » ساعت مجی مسافر قطار 
در هر ساعت » ۲ ۳۰ 
استگاه عقب خواهد بود 

البته معلوم استکه هراندازه سر عب 
حرکت قطار بیشتر باشد این اختلاف 
زمان بیشتر خوامد وه ۱۳ 
که بوسیله قطار طی میشود یعنی 1 ۸ 


۳ 


ت 3 


خیلی به ی که نور طی ی دمنی 


ِ شوه و ن نسبت استکه رابطه بین 
زمان دراستگاه و در ترن‌را معین مینماید. 
" با رساندن سرعت قطار به سرعت نور 
مب است اختلاف زمانی را به مقاد بر 
8 ردو بل یمامت رسانیاد > 
مثلا اکر سرعت قطار ۰۹۹۹٩‏ سرعت سیر 
آور باشد » اختلاف زمانی بین ساعتی که 
وگو قطار است با ساعتو| که در استگاه 
است فقط ك دقیقه خواهد شد . 
واضح استکه کلیه ساعت های متحرلد؛ 
ثست به ساعت‌هانیکه ساکن هستنددارای 
يك عقب افتادگی خواهند بود . 

۲یا 1 مطلب مخالفتی با اصل نسبیتی 
که قبلا بیان گردید ندارد ؟ .۰ آیا معنی 
9 ابن نیست که ساعتی که سر بعتر از 
1 تما تمام ساعتها" است در حال تعادل مطلق 
#باشد ۶ .۰ خیر » جنین نیست . زرا 
تقاسه بین ساعتهای قطار و استگاه 
مطلقا در شرایط نا مساوی انجام شده 
اسنت . در واقع در مورد مسافر مذکور 
سه ساعت در ین بوده و نه دو ساعت » 


٩ 8‏ متافر ساعت:خود وا با دوساعت 
دیکر که دز دو استگاه مختلف قرار داشته 
اند مقاسه نموده است و اگر در واگنهای 
ابتدائی و انتهائی قطار » در هرکدام » 
يك ساعت نصب‌شده بودو مسافر ساعتهای 
مذئور را با ساعتهای ایستگاه ها تطبیق 
مینمود » ملاحظه میکرد که هميشه ساعت 
ایستگاه عقب میماند . 


خود بدون حرکت باشد مشاهذه مینماید 
که ساعتهائیکه نسبت به خودش در حال 
کت میا شند :6 سر ستر از ساعتش کار 
میکنند و هميشه جلو میروند و هراندازه 
سرعت حرکت بیشتر مشود » ساعتها 
حلوتر خواهند بود.. 

" ماشین زمان . - اکنون فرض مینمائيم 
که تظار انشتین روی خط دابره مسدودی 
حرکت میکند . البته بعد اززمان معیئی به 
7 » ایکه حرکت را از آنجا شروع کرده 
اب م خواهد رسسلد وهمانطور که گفته شد 


مسافری که در این فطار اشمت تصور 


هرشخص ناظر که نسبت به ساعتر 


مینماید که ساعتش عقب میباشد » البته 
هراندازه که سرعت. قطار بیشتر باشد » 
ساعت مسافر عقب تر خواهد بود . 

با اضافه کردن سرعت قطار ممکن است 
بهدی رید که و قح ماک بکروز 
بکلارد ۰» سالها برساکنین استگاه گذشته 
باشد . وقتی که مسافر مذکون طبق ساعت 
خود از یکروز گردش در چنین قطاری 
به خانهٌ خود برگردد مشاهده میکند که 
تمام فرزندان و ستگان‌وی سالهای متمادی 
استعه در‌کذاشته اند . 

الىته ضمن حر کت دایره‌ای قطار زمان 
شتجی دوساعت‌مورد نظر است کی ساعت 
استگاه مبداء و دیگر ساعت مسافر تطار 
میماشلد . 

آیا در این میان علتی برای نقض اصل 
نیت وراد داو ۶۵ 

آیا ممکن است فرض نمود که مسافر 
در حال تعادل میباشد ولی استگاه مبداء 
حرکت با سرعتی‌برابر سرعت تطارانشتین 
دور مسافر در حال دوران میباشد ؟ . 
در واقعم حرکت معکوس حرکت قطار در 
نظر گرفته میشود و با ابن ترتیب وقتی 
کروز برساکنین استگاه میگذرد » معادل 
سالها استکه بر مسافران قطار گذشته 
باشد . 

قبلا بیان داشتیم که وفتی حسمی در 
حال تعادل است که تحت اثر هیچگو نه 
قوه خارجی قرار نگرفته باشد . البته 
احسامیکه در حالت تعادل قرار گرفته اند 
بیشمارند . و خوب ميدانيم که دو جسم 
که آذن بحال» تمادل : قرازدارته ممی اس 
نسبت بیکدکر دارای حرکت مستقیمالخط 


اما برساعتی که دور قطار انشعین نصب 
شده و این قطار در خط دایره‌ای در 
حال دوران است » نیروی گریز از مرکز 
اثر مینماید . و ازاین رو نمیتوان آنرا 
در حال تعادل تصور نمود . اما اختلاف 
بین قرائت های ساعت های استگاه و 
ساعت قطار ثابت. میباشد . 

اکر دو نفر که ساعتهایشان کوقت را 
نشان میدهد » یکدیکر را ملاقات نموده و 
از هم جدا شوند و دوباره یکدیگر را 
ملا قات نمانند » ساعت شخصی که دران 


عمل ساکن بوده با حرکت مستقیم‌الخط 
متشابهی داشته حلو میافتد را برائن 
تشاعت هیچگو نه نیروئی وارد ما ۱۳۵ سا 
و حود دارند که اشمه نورانی > 1۰ سا 
طول میکشد تا فاصله زمین و این‌ستارگان 
را طی نماید . دراین مورد جون ميدانيم 
که حرکتی سرنعتر ازحرکت نور نمی‌باشد» 
از این یج که در کمتر 
قافن کت له ابا موشاف اذشتفین که 
با سرعت» ۲۰6۰۰۰ کیلو متر در ثانیه 
حرکت م ی کند ستار ه ای سفر نشیم ۰ 
بنظر کسانیکه روی زمین قرار دارند ما 
م۲۰۰6 
۰۰۰ ۱۳۰۶۵ 
بنظر ما که با موشك سفر میکنیم زمان 
به نسیت ۱۰ به 1" کمتر خواهد ود . 


1 / ۰ 

از این رو بنظر ما بس از ۰۰ #* 0 
شتبال به ستاره مذ کور خواهیم رسبد .۰ 

البته با اضافه کردن سرعت حرکت 


س از مدت ۵۰بس 


موخك بحدی که به سرعت سیر نوربرسد. | 
ميتوانيم اين زمان را کاهش دهیم نظرآا 
امکان دارد که بااضافه کردن سرعت‌موشكک 
در مدت تك دقیقه به ستاره مذکور رفته ود 
بر گردیم ایا ابن مدت برای ساکنیرن 
زمین ۸۰ سال خواهد بود . ۱ 

ملا حظه میشود که با ابن رهق راهی, 
پرای اضافه نمودن عمر بشر بدست میاید» | 
راهی که سن هرکس نسیت به خودشی | 
تعیین شود ۰ اما با اندك وقتی بیدرنگ | 
بعدم امکان اين عمل پی خواهیم برد - ۱ 
زبرا ميدانيم که بهرحال بدن انسان قدرت ۱ 
تحمل افزایش شتاب را ندارد ۰ با علم | 
به اینکه در این راه باید از حوزه نقل ۱ 
زمین خارج شد با این ترتیب برای ا 
رسنیدن. به, سرعت" سیر تور و ۳:۶ 
ملا حظه ای لازم میباشد . 4 ً 

محاأسبات ریاضی نشان میدهد که اگر ! 
7 ماه با شتاب زمین حرکت کنیم ففعط 
هفته در وقت صر فه جوئی خواهیم | 
کرد بعنی زمان در نظر ما + هفته کوتاهتر . 
حلو ه خو امد کرد تا دز ۱۳۱۱ 
زمین هستنله ۰ 

اگر بحرکت خود ادامه دهیم 3 


۳ 
4 اه 


ص فه کر در وقت دیشتر خواهد سصد. 
3 اولقی_اق ۲ ماه حرکت با موشتك مذ‌کور 
۸ ماه ؛ پس از ۲ سال حرکت ۲۸ سال 


ات تین سیارات ۳۹۰ سال در ت 
صرفه جولی خواهیم کرد . 

چه اعداد راحتی ! اننطور نیست ؟ . 

اهمیت موضوع وقتی روشن خواهدشد 
که مصرف انرژی‌وا در نظر بگیر یم ۰ موشکی 
6 تفر با يك تن که با سرعت ۲۱۰۰۰۰ 
کیلو متر در انیه حرکت میکند برآی این 
سرعت باید زمان را دوبرابر در نظرگر فت 
بعنی كت سال گذشت‌زمان در موشك معادل 
دو سال روی زمین است ) سسه 
۱ مر یلو وات 
ساعت انرژی احتیاج دارد و تهیه اين 
مقدار انرژی در زمین ماهها وفت لازم 
دازد ۰ البته ان مقدار انرژی را موشك 
فقط در مدت‌برواز بمصرف خواهد رساند. 
متدار انرژی را که لازم است تا موشك را 
به سرعت ۲۷۰/۰۰۰ کیلو متر در ثانیه 
" برساند باید باق افزود .۰ بعلاوه هنگام 
مراحصت مقدار زدادی انرژی برای کاستن 
سرعت و فرود. آوردن سالم موشك بزمین 
لازم است . 


فا وهای 3 ۱۸۳ 


باین ترتیب ملافحظه میشود که میزان 
کل انرژی مصرفی۲۰۰ برابر مقدار انرژی 
مصرفی حین پرواز میباشد . در صورتیکه 
سوخت کافی برای بحرکت در آوردن 

د ید ۵ میشود که تهیه انرژی مصر فی در 
ی و 

موی نک ندید وهای سفت۱ مطلق‌ننست ."۱ 
و امری: است "نسبی و" باید" قبلا, دستگاه 
مقاسه ایکه زمان نسبت به آن سنحیده 
میشود تعیین نمود . 

شسبیت فضا را نیز بیان نمودیم ما 
مسئله ایکه در این‌مورد حلب توحه مینماید 
موضوع تغییر طول احسامی استکه حرکت 
میکنند. . البته مراد از حرکت در ان 
قبیل گفتگو ها.حرکت با سرعتهائی‌نزدىك 
به سرعت سیر لور است ۰ در این صورت 
هر جسم که با چنین سرعتی حرکت کند 
در طول آن انقباضی حاصل میشود . 

فرض کنید که قطار فرضی انشتین از 
مقابل سکوی استگاهی که ۲6۰۰6۰۰۰ 
کیلومتر" طول دارد بترع سر ۱ 
در این صورت حون سرعت» این قطار 
۰ بکلو متر در ثانیه است . مدتی 


کند عبارتست از 
کیلومتر ۲6۰۰6۰۰۰ 
10۳۳ 


ثانیه 


اما از نظر مسافری که در قطار نش دسسسته /, 


نی تانبه طول م کات :نا قعلار سکو 
را طی کند بنابراین طول سکو بنظر مسافر 


حاصله دربن جسم متبحر لك عبار ‏ تست از 
۹ اس ۰۰ ۱۰5 سح ۰۰ )۳۲ 
ای متي : 

بنابراین تمام اجسام متبحر لد در امتداد 
حرکت خود منقیض میشوند و حسم طول 
او لبه خود ۳ و فتی نداست میآورد 1 
د آن نسمت بله دستگاه مقاسه انکه 
نسمت به آن در حال تعادل است ستخیده 
شود ۰ 

تور آینی فرل ری ییاه بط 
مسافری که در قطار تصیت یواست کوتاه 


میاید والبته بنظر وی چتین مبرتتد 
سکو در حال حرکت است. . در حاله 
برای افرادی که روی سکو قراد دارند 
چون ترن در حال حریت. اشت ‏ ۱9 
کوتاه ۳ ۱ 
ها دا ار ۲ ۱ 
ترن آنشتین راجع به درهای خود کارا 
یی تما نیم و 9 

هنکامیکه زمان لازم برای رسیدن نورا 
به درها را تعیین مینمودیم تفییر طو 1 
قطار را در اثر حرکت آن در نظر ز 
گرفتیم .۰ یمنی چنین تصور مينمودیم کل" 
طول قطار متحره برابر طول همان قطار 
است که در حال سکون باشید » دوحال ۱ 
با ملاحظه مطلب فوق باید در نظر داشت 
که ننسست آبه سافته استگاه » زمان لازم! 
برای رسیدن نور به انتهای تطار 1 

ی 1 

بت ۰ ۷:1 2 انبه است؛ و به 35 ۱ 
انیه . البته برای نتیحه اکه از کفتکوی| 
سرعتهای متغیر _ در تطاری که با 
سرعت ۰ کیلومتردر ساعت حرکت میکند6 


سر ت۳۶ 


۱ 
1 
أ 


٩‏ عبت این مسافر نسبت به بالش خط 
جقدر میباشد ؟ سادگی میتوان دید که 
اس سرعت ترایر است با +۵۰ کیلو 
تس در ساعت . دیده میشود که در انحا 
ار رابطه ترکیب سرعتها استفاده شده که 
لته در صحت آن شکی نیست. . 


سای 5 کیلومتر. . در. ساعتات 


حد » بکار بردن رابطة ترکیپ سرعتها در 
مورد سرعت؛ های خیلی ناد صحیح 
نخواهد لود ۰ 

قطار فنرضی انشتین با سرعت مثلا 
۱۳ کیلو متر در تانبه در حهت 
حرکت قطار » حرکت نماد جون سرعت 
قطار و کنلو متر دن ژانبه وه نی 
قي مومت این متاف کیت ای ۱ 
بکار بردن رابطة ترکیپ سرعتها چنین 
ميشود : 


۰ ۲۰0۰۰۰4۱۰۰6۰۰۰ کیلو متر 


در ثانیه البته سرعت ۲۰۰۰۰۰ کیلومتر 
در ثانیه چون بیش از سرعت حد نی 
سرعت نور است -(۲۰۰6۰۰۰ کیلومتر در 


تانیه) تحاوز میکند » وحود نخواهد داشت 
پس رابطه ترکیپ, سرعتها در این مورد 
صحیح نخواهد بود اما این رابطه » که 
ما روزانه از آن زیاد استفاده مينمائيم » 
فقط در مورد سرعتهای خیلی کوچکتر از 
سرعت نور صحیح میباشد 

هم چنین ما مسافتی‌را که ترن‌در کساعت 
طی کرده با یکدیکر چمع مينمائيم . البته 
فرضیه نسبیت نشان میدهد که نباید 

بعلاوه » برای مشخص نمودن سرعت 
مسافر نسست به استگاه با بد از روی 


ساعت استگاد زمان را تعیین‌نمود و برای 
معلوم کردن سرعت مسافر نسبت به ترن 
باید ساعت ترن را بکاربرد » البته میدانیم 
که انندو ساعت بکسان کار نمی‌نمانند . 
برای روشن شدن موضوع اگر به" شکل 


ز بر ملاحظه نمالید.»دبرای تعین ۱ 
قسمتی از سطح جاده که بین دو خط چین! 
قرارگرفته باید طول 8 را از ددی 
شکل اندازه گرفته و در 42 ضرب کنیم | 
زیرا؛ که طول 130 بواسطه تصویر »| 
تغییر نموده است . ۱ 
ازان گفتکو نتیجه‌میشود که » سرعتهای 
تابل مقایسه با سرعت نور وا بطربقی ‏ 
غیر از آنچه در ترکیب سرعتهالیکه ما با 
آنها سروکار دار نم عمل میشود ‏ اند 
جمع نمود . ۱ ۱ 
میعوان این مسعله را فا ۱۳۱ 
انتشار نور در ی که حر بان دارد. مورد | 
بررسی قراد د ۵ (ا لته قبلا از این | 
وضو یی با ۳ انستن ۰ ۱ 
ابن حقیقت را که سرعت انتشار نررا 
در آب جاری » برابر با مچموع سرعت | 
انتشار نور در آب ساکن ععلاوه سرعت 
جربان آب » نیست » فرضية نسبیت بیان | 
داشته و ننابرهمین فرضیه سرعت انتشار !| 
نور در آب حاری‌کمتر از مجموع آن سرعتها | 
میباشد . ادامه دارد . 


۱ 


در بائیز سال ۱۸۷۷ يك صنعتگر 
امر یکائی از اهالی نیو بورك در کارگاه‌خود 
مشغول کار نود که حوان سی‌ساله‌ای‌وارد 
شد و نقشه دستگاهی دا بیش روی او 
گذاشت و تقاضا کرد آنرا براش بسازد. 

صنعتگر نگاهی بنقشه انداخت و 
ترسید ؛ 


9 ۳ 0 3 ۱ ۳4 3 1 
ِ 


ورین این دستگاه بچه کار مبخورد ؟ 


حوان باسح ره ام 

ارس ابن دستگاه ساخته شودحرف 
خواهد زد . 

صنمتگر بیش خود اند بشید که‌حتما 
ناد نوانه‌ای سروکار بیدا کرده است‌و لی 
حوآن متوحه تردید وی شده است ۰ 


شکل ۱ - برای اولین بار ادیسون‌صدا را ضبط کرد و در حضور صنعتکری 
روی دستگاه فونوگراف آن زا شنیدطرح اولین فونوگراف ادیسون 


2 


۱۸۸ ۱ ۱ ید ۱ 


دی 

بسیار خوب ؛ دودلار شرطمی‌بندم 
که دستگاه شما حرف نز ند . 

- من ول ندارم و لی حاضرم در 
مقابل دو دلار شما تك قوطی عسل شرط 
بیندم ۰ 

صنعتگر قبول کرد وبساختن دستگاه 
عجیب جوان برداخت و پس از چندروز 
از روی نعشه دستگاهی راکه میپنداشت 
کمتر ین فانده‌ای را نخواهد داشت آماده 
و مهیا کرد. 

وقتی حوان با زگشت تا دستگاه‌خود 
را تحویل بکیرد صنعتگر شرطی راکه باهم 
بسته بودند بادآوری کرد و مخترع جوان 
اهررمی ۳ جرخاند ودستگاه بکاز افتاد و 
صدائی ازآن برخاست که بزبان انگلیسی 


و و بی بول 


اک توماس الوا ادسون 
7 ,2 ۸۵1۷7 و2مدمط 


بود که اولین پاداش اختراع خود سنی 
دو دلاز شرط نندی را از صنعتگر گرفت 
و برای نخستین بار در تاریخ بشر صدای 
او روی ك استوانه ضبط شد . 
فونوگراف 

اد سون نام اختراع خود را « فونو - 
گراف» گذاشت که از دولفت بونانی قدبم 
(( فء نه ۳0۵ عنی خضدا و 
« گرافن . صلعطاههدی ‏ » بیعنی نوشتن 
و رن تکیت میشد ‏ تامساینن 
اختراع ایبول راکان ان زا جوم اسان 


سح 


بامواج‌صوت کرده نود و مساله‌ای که مورد 
توحه و علاقه‌اش بود امکان انتقال ارتعاش 
هاوامواج صوتی روی جسمی بود که‌حالت 
فنری با ارتحاعی داشته باشد و تواند در 
صورتی که دو بار ه بار تعاش ۲ ند امواج 
صو تا اصلی را دو نار ه و حود آورد وضمنا 
بتواند بطور مکررو مداوم ارتعاشهای‌ضیط 
شده را منعکس سازد ۰ برده گوش دیون 


۱ مناسبترین نمونه 9 دش 


و گرامفون ضعیف بود واز ۳ 


ترتید میکد رانا ۲ ۱ 
وق ال سرانجام 1 دی ۳۰ 


مات بسازد و مر یوج ناور ٍ 
بشکفتی اندازژد .: 1 
طرح:-اولین فوئوگراف ادیسین .. ٩‏ 

او لین دستکاهی که ادسنون ستاهت از ٩‏ 
قسمت های ز بر تشکیل شده بود . 1 
در انتهای تیفی که امواج صدا را می ۱ 
گرفت برده‌ای از. میکا (تلق) که‌د با فراگم | 
نامید ه شو دق ان ۵۱۵ ۶ ۱ 


طرح : فونوگراف 

این برده را امواج ۳ ماو مه به 
ار تعاش مباآورد ۰ بشت رده سوزنی نصب ۱ 
شده که بروی.ورقه‌ای از قلم یه ۱۳ 
هرگاه کنسی مقابل قیف استاده صحیت ۱ 
کند امواج صدایاه بدا ۲ ۱ ۲۳۰ 
میسازد و سوزن در اثر ان ارتعاشها | 
بنوسان میآید . ورقه قلع روی استوانه‌ای ! 
قرار گرفته است . استوانه دور محور ۱ 
خود میجرخد و در ضمن آهسته آهسته از | 
راست بچپ حرکت ,میکند .۰ نوك سوزن | 
ضمن نوسان خود شیارمائی روی ورقه قلع 
بوجود میآورد . عمق اين شیارها «تناسب !۱ 
با شدت و جیعف صدا زیاد و کم مشود ۱۳ 
این شیارها ارتعاش صدائی است که‌روی | 
ورقه قلع ضبط شده اس با ۱ 
پخش مجدد صدای ضبط شده ۳ 

ادیسون برای پخش صدای ضبط شده | 
مبل معکوس را انجام داد پذین سم ۳ 
سوزن‌فلزی را که بيك دیافراگم وصل شده ‏ 
بود داخل شیارها قرارداد ۰ استوانه صمن 
جرخیدن سوزن را بارتعاش میآورد و این | 
ارتماش ها ایجاد امواج ری ب ۰ ۱ 
البته در مراحل اولیه اختراع فونوگراف. 


1 


و 1 اختراع گرامافون : ۱ ۱۸۹ 


ب و طنین با صدای اصلی اختلاف 
داشت ( سالها .بعد دستگاه و 
لب صوات اختراع گرد رد ( 

 . . آگراموفون‎ 

آلمانی بنام ار بر و ی ۳01( 
دستگاهی را که ادسون اختراع کرده بود . ۱ 
سر بزای یط صدابجای عکس بزرگد شده شیارهای صدای ضط 
توانه‌از صفحه مدوری که هنوز. هم‌برای شده 

آهنگهای موسیقی بکار میرود استفاده 


نسمهت راست ت- نشیوه اد سون سرمت جچب - 
بشیوه برلیتر 


آن با تفییر جریان برق دیافراگم را به 
ارتعاش مبآورد استفادد مودند . 

در سال :۱۹۰ عنی در بحبوحه جنگ 
حهانی دوم باز این دستگاه تکمیل شد و 
درپیت آپ کیسوله ای پی‌یزو الکریلث : 
16209۵1601۳10 کار گذاشتند . ۹ 
اساس کار کپسولهای پی‌بود الکتر بسك 
ابشبتکه اگر بعضی از بلورها (متلاکو ارتس) 
را به پیچانند جریان الکترسیته بسیار 
سعیفی درآن‌ها تولید میشود . 
آولین گرامنون امیل‌برلینر ۳ 
ناز کی از موم هه ار تعاش ها 
وتو ژن روی این صفحه ضبط ميشد 
ولی بر خلاف استوانه‌های ادسون اسن 
رتعاشها پوسیله شیارهای کم وبیش عمیق 
بط نمشد بلکه بصورت خطی که بیچ و 
داشت روی صفحه حكت میشد ۰ 

سل بر لستر دشتگاه تکمیل: شده خودرا 
رامفون نامید . اما این دستگاه نیز هنوز 
حه کمال نرسیده نود زرا صدای آن : 
باندازه کافی طنین نداشت و تقوت آن 


‌ 


چم ۲ 


#آن ن بر نبود"- ی ور اروت ی و 
این‌مانع را الکتر سیته واختراعلامپهای اسهم بچیدن نیروی برگ تولید میکند . 
بت مر قفم تسانخت 2 در پائین : با نقشه ساده گرامودونی 
.جر نسح و سراندام 1 7 
ین صدانی. رآ که ضیط که بابلور پی‌یزو الكتريك کار میکند. 


ك 


۱ دو ناره بخش و و طنین و سل تا 
ند ای "اصنلی ترایز شتا که 

قبل از جنگ جهانی دوم گرامفون‌بر قی 
ماخته‌شد »برای بخش صدا بحای استناده 
و قیف یا بوق گرامفونهای قدیمی از 
3 تکمیل شده‌ای بنام پيك آبت 

۲ ظا ۳6۲ 


وه با نيروي بر کار میکرد و سوزن 


اق 


۱7۲ - 


سوزنی از زبرجد بوسیله پیچی بيك 
نابه ‏ نصب شده است و در مقابل آن 
ورقه‌ای ازبلوری بزوالکتر ك قرار دارد 
و قتی‌سوزن در شیار صفحه گرامفون حرکت 
میکند بارتعاش میاآًید و ان ارتعاشهاباعث 
بیچجیدن ورقه بلور میشود و نیروی برفی 


در داخل آن ایجاد میگردد که شدت آن . 


۱ + / ۱ ۳۹ ت كٍِِ_ و 9 
متناسب با کاهش و افزایش ارتعاش 


م۱7 
ِ#- 


و در نتیجه پیچیدگی ورقه بلور ی نزو 
الکتر بك است .۰ این جریان را پس از 
نقوبتِ نمودن به بلند گونی میفرستتد و 


۷ 


باند گونوسانهای حربان را به آموراج‌صوت | 


در چند شماره‌قبل مقدمه‌ای آزژان بل سارتربر کناب‌فرانز فانون 
باسم «(زمین نفرین شده »مننشر کردیم و اينك ترجمه خودکتاب. 

این کناب داسنان زندگی دنیائی است که لذت استعمار گران و 
رنج اسنعمار زدگان منشاه‌سائل وگفت و گوه و کشمکش های 
فراوانی شده‌است و "عقب نشینی‌اولی ها و پیشروی دومی‌ها موجب 
حیزژهای تازه‌تری. .... 


تحدد حیات ملت‌ها » آزادی ملل » برگرداندن 
حقوق ملت به مردم » کامن‌ولت وبا هرچه از این 
فیل اسامی و کنابات واستعارات و اصطلاحات که 
باشد بابد گفت که آزادی ملت‌ها همیشه تك بدبده 


393 اه با ۳ و 1 ماو و نیز زا 


و | که مورد مطالعه قرار یگ 3 فاد طز م2 و معا 


4 باشد : ملاقات‌ها و مذاکر ات ین اشخاص » تغییر نام 


بای وززشی که حضه» انستانی بیشتریی/ به‌مهمانیها 
و ککتل بارتی‌ها میدهد با حلسات هیئّت مدره بانکهای 
خصوصی و ملی وبالاخره بلیس که در کار تفینر رو به‌ها 
9 اکر همراه نا تحول ناشد بحرات بابد گفث که 
حرفی بیش نخواهد ود و بدون شك عده بحای عده 
دیگر خواهند آمد و با نمعنای دیگر کسالی: حانشین | 
کسانی در میشوند ۰ اگر دوره‌تحول سپری نشده‌باشد | 
این عوامل هم جای‌گزین عوامل دیگر خواهند شد . 

۱ رهز درا 

شا بد ستوان بوحود امدن ناگهانی بك ملت را 
مثال آورد » با آنکه استفرار نك دولت را بیان داشت 
که در صدد بر فرار" کردن روابعط سیاسی بر ید و 
اما اکر ما دراسنحا بخو آهیم دربار ه رهائی از ار 
صصست کنيم ازانجهت است که درانن‌رو به و روش 
از همان دقیقه اول نیت برآانست که حداقل زندگانی 
را برای استعمارزده تامین 3 و اهمست موصوع از 
این بابت است که در دورنمای ان تحول احتماعی 
تغییر ات برای همه طفات از صدر زا دنل مو‌ رد 
علاقه مساشد . 


اعتسار ۳ اقتدار غیر مانوس ان تغیر رو به 

ات که این روش در آثر خواستن 6 اعلام کردن 4 

و بالاخره محنور کردن نداست امه مت 3 صر رورت 

احرای این طرشه درزند گانیاو لیه» باشدت و تنگ‌دستی» | 

ترس وناراحتی است‌که در دوح و زندگی روزانه 

۱ استعمارزده وحود دارد آما ظهور این تغیبرات احتمالا 

۱ توام با ناراحتی خیال و آننده وحشت‌انکیز برای حشه | 

و استعمار گر باشد خواهد بود . 

مه 

رمائی از قید استعمار که هدفش تفییر اصول 

فعلی حهات است همانطور که دده میشود دارای يك 
برنامه کامل اغتشاش میباشد . 

اقا سایقم «داشی که زاین عمل. شیجاه: باب 

معحزه باشد » با از تك مصالحه و گفتگوی دوستانه _ 


بسن 


حاصل شود و بالاخره از يك آشوب طبیعی بدست‌آید. ‏ . 


بلکه همانطور که میدانیم این کار تتیحه نك روبه تار نخی ‏ 
| خواهد بو د ۰ باین معنی که آن نمی‌تواند مظر وف باشد»ه 
نمی نو اند فابل فهم همه مردم گردد 4 و بالاخره آز کدر 
بودن نصورت‌شفاف ورونتس درئمباً بد مگر آنکه درست 
9 نمو فع درحالت و و صع مخصو ص که لاز مه انیت 
ذرارگیرد تا شکل و فرم اصلی خود را بدست‌آورد. 
مه 

رهانی از استعمار سرد سن دو فدرت اینت 45 
از قدم الایام تین آنها سازش وحود تداصت و رقفیب 
یکدیگر بوده‌اند . اولین مصاف بین این دونیرو بصورت 
همکاری و اعمال قدرت بروز میکند ۰ با یمعنای ی 
بهره‌برداری از ان و 
فد بمی هد ی حق دارد نگو ید استعمارزده 
را خوب میشناسد چون هم اوست که استعمارگری را 


بوجود آورده و با روبه استشمارش مال و منال او 
ارت مسرد ۳ 


مه 
رهانی از فرط استعمار سجو فت بنهانی و 
ار دید اتجام نخواهد گرفت چون این عمل ند 2 ۱۱۱۱ 
و بر روی مردی‌عمل میشود. که تحول ۳ 
عصعی را در آنها لو جو د مبآ ورد هم آنست که‌نماشاگران 


سرافراز مسدل میکند . 


تالاخره, باند گفت که رهانی ازقید استعمار م۳ 
بت وب 


۱ تاد ی یا ۳ 
این رویه از صوامل غیر طبیعی قدرت سرچشمه 
میگیرد جون انسان مرده که همان استعمارزده باشد 
بقدرت خود بصورت بشری آزآد درمبآند و با همان 
نیرو خود را مستفل میکند . ِ 
عکسه 


ی 


شروع کرده انست و ادامه مد هد 4 استعمارزده د 


ّ ت‌خورده و ز حر کشیده را به با نگران ممتاز و 


۳ 2 2 
۱ این آزادی که وسیله مردان تاز ه«نفس لو حودامده ‏ 
است دم تازه در افراد میدمد » زبان حدیدی باآنها. 
میآموزد » بشرت و انسان‌دوستی تازه را تعلیم میدهد.. 


و برای آنکه مسئله رهائی از استعمار هتر مفهو م 

0 7 تیه از ری دا »در بیان 
ِ بت نأنا نمودن و نطور خلاصه گفتن 
که درا نو رد رخود دارد و عمه بان 
| آشنائی دارند و عارتست از « آنها که عقب افتاده‌ترند 
| مقدم‌تر خواهند شد » استفاده میکنیم ۰ با تمعنای دنگر 
| رهانی از استعمار شرح و سط این حمله میباشد و 
پالنتیجه هررهائی از قید استعمار تهردتر تسف قوف 
ات در انحام ان نیت . 
۱ 


مصه 


رهائی از استعمار را اگر بخواهیم بطورعریان 
و وا ضح بیان کنیم و نشان دهیم از تمام خلل و فرجش 
اکر نها که ععب] فتاد ه‌تر ندبخواهند مقدم‌تر شوند باید 
نار نحکت 6 دشنه‌های خونآ لود +رجحشم مبخورد . جون 
دريك مصاف خونین وبیرحمانه درمقابل نیروی‌مخالف 
خود قرار گیرند . 
۱ 2۳۲ 
اگر آنهائیکه درانتهای صف!ستاده‌اند بخواهند 
به اول ضف اند و ازاختلافات طقانیکه دراحتماعات 
وحود دارد بسرعت گذرند » باید از تمام ثیروهایخو 
استفاده‌کنند وآنها را بمیدان مبارزه بیآورند وحتی از 
فساوت و سختی رو کردان نشوند . 
مه 
برای رسیدن بچنین هد فی ابتدائی‌تر ین جوامع 
د هم نمی‌توان از مبان برد » اگر از روز اول تیم 
7 صست ناهر مایعی "که درسن راه*رسمددن باین میل 
و ارزو وحود دارد » ازمیان بردارند. استعمارزد: که 
میخو اهد این بر نامه را عملی کند و خودش قو ه«محر که 
این مو تور گردد»‌درهر حال ]ماده‌شدت عمل‌وسخت‌گیری 


ات 


برای او که ازانتدای خلفتش در دنبای‌محصور 
و تنگ و لبریز از محرومیت‌ها و منهیات بدنیا آمده 
روشن است که برگرداندن و تغییرشکل‌دادن آن‌بصورت 
رن تبرت صمان: متس ی یس 
۱ 


۹ 
دنبای استعمار حهانی طفه‌بندی و تکدست 


شده است . شاید بی‌مورد باشد اگر گفته شود که‌در آنجا 


تجمحعت 


7 


شهرمردمانپومی 9« ما 


| آنها غیر از مدرسه اهالی محل است ۰ اگر دران‌دنبای ۱ 


| طیقه‌بندی شده استعمار » بیشتر وارد شوم خطو ط 
مین اختلاف را روشن‌تر خواهیم درك . 

این نزدیکی و آشثائی بشتر با طرد ۲ ۰ 
تعسسمات حفرافیانی لا فل این فانده را خواهد در سس 
که فضل‌های مشترف و خطیط اصل یاب ۳ 
میخواهند خود را از فید استعمار رهانی بخشند 
مس و مطرم وله کر 
معسه 


حامعه استعمارزده به دو ی آزه ش 
0 ال وسوک لین 23 قسمت را ۱۱۳ 
و پا سگاه بلیس مشحص مبکند . در کلنی‌ها ۰ مخاطب 
اف و حفیفی» استعماززده‌است ویتحنگوی‌استمی کا 
و رژیم تهدید » جز ژاندارم با سرباز کس‌دنگري 
نمی‌تو اند باشد . 
در احتماعات سرماهه‌داری » تعلیمات خواه 
مدهی و با غیر مدهی ) رز نکر و اخلات ۲ ۱ 
به فرزند به ارث میرسد » نحات و باکدامنی کار گری 
که نمد از تحاه بیال کارکردن این جات ۰۰ ۲ 
به‌در یافت مستالن افتخار مشود 6 عشق و محست اه 
وسیله هم آهنگ‌کردن و تعقل میگردد » احترام شانون 
محصرط احترام و اطاغیم | از مفررات را در اطراف 
اسعمارز ده و خر دما ورد کف ها ۱۳ 
از گر فتاربهای بلیس و ژاندارم برای حفظ نظم کم 
میکند . ح 


س 


۳ ۱ 


در کشورهای سرمابه‌داری سن استعمار زده 
و همست حاکمه تعداد زنادی معلم اخلاق و مشاور 
و حود دارد که در حقفت نهش گمر اه ره کر مردم را 


/ : ّ ۱ کی انوا بت ی 9 و درم وه 5 
مج زد سس سس بیج ی تا ی یز ان ِ 


بعهده دارند ۰ آما در کشورهای کلنی » بحای این معلمان 1 


اخلاق » ژاندارم و بلیس مستقیما دخالت میکنند وبا 
زور سرنیزه و قدرتیکه دارند استعمارزده را از اقدام 
به‌هر عملی وتحررکی داز مبد ار ند درا قمیل ممالك عامل 
قدرت حکومت » زبانی مخصوص بخود داردکه آغشته 
بد تشخص و خصومت است و هیحگاه در فکر آن 


نبوده که گرفتاری و تنگ‌نفسی مردم بیچاره را التیامی. 
دهد و سخت‌گیرهاش رادر اس برده انحام دهد . 


9 


۳ 


ِ 


0 7 1 انهام وطفه میکند . درانن سرژمین‌ها واسطه 


در و ی باعل و وحنان 


آاستن طقه حاکمه و استعمارزده 6 شدت و فساوت را 


سل و ماوی و همجنین فکر واند شه استعمارزده 
وارد مبکند . 


معسه 

سرزمین ی که استعمار زده درآن زندگانی میکند 
طوری نیست که مکمل نواحی مسکونی » وسیله 
سا رگران باشد .اي دو قسیمت مقابل کدانگر قرار 
| گر فته‌اند وم تغارف کدنگرند . این اختلاف نه‌ازآنحهت 
ها وا ال دی راب ود کرو 
٩‏ اراس ده منزاند است واناند ازمیان بر داشنه 
شود تاعدم‌سازشی که هیجو قت مبان آنها وحودنداشته 
است نیز ازمیان برود. 


۳ 

۱ شهر استعمار گران سبار محکم ساخته شده 
و مصالح عالی در آن نکار رفته و سرایا از آهن 
بوشیده پیت 6 | کت ور همه‌حا روشن اس و خیابانها 
اسفالته میباشد » ظر فهای خاکروبه که در کنار خیابانها 
بچشم میخورد مملو آز تتمه غذاهائیست که اضافه بر 

مصرف بوده است . 
بای لخت درآنن‌شهر ها دید ۵ نمی‌شود و اگر 
اتفاقا چنین وضعی بیشآ ید قو‌کنار کر ناست که رای 
بیشتر از لذاند» بأئی‌بر هنه شاد دنت ۰ درحالبکه 
اف ورین سنرره و لود ی در 
به با دارند . 


دپدد 

شهر استعمار گران شهر تنبلی است که در 
بازار و مفغازه‌های آن از همه‌گونه اطعمه و اشربه بحد 
و فور وحود دارد جون این شهر مسکن سفید یوستان و 
۱ مصسه 

شهر استعمارزده با شهریکه مسکن اهالی‌بومی 
آنحاست» دهکدهانکه مأوی‌سیاه‌بوستان است 4 مدننه‌ای 
که اعراب در آن.زندگانن مبکنند » نقاطی هستند که 
درآنحا حز بیجارگان و اشخاص تاباب مسکن ندارند . 


| دراین قبیل شهرها نه‌طرز بتشاآمدن معلوم اتتیی و نه 


مخل آن . درهر ها ونا هر وصمیتی ه ناد ۱۳۱ 
حشم نجهان میکشاید و ی ری مردن ۳ 
و هم معلوم توا 9 
درجعبه‌هائی گذاشته شده‌اند که از سروروی بکدنگر 
| بالا میروند . 


مه 
شهر استعمارزدگان » شهر ست قحطی‌زده که 


مردم گرسنه آن به نان » به گوشت به کفش و زغال وا 
میا ور شور بززی درآمده است. و | 
با شت خمیده‌اش باند روی زمین بحال درازکش 
حرکت کند . 


۱ موه ۱ 
نگاه امالی شهر های استعمارزده به‌محله‌هائیکه 
استعمارگران درآن زندگانی میکنند نگاهی است بر از 
تشد سرت مرشهه و اس تکاهی پران ب ۰٩‏ ۳ 
باینکه با او غذا سس 6 ۳ رخنجو ان او پچ ایک 4 
و از هزار ينك آنچه آو متمع است برخوردار باشد . 


استعمارزده ی که سرابای 
وحودش بر از تمنا و وبار است و این تمنیات ازنگاهش 
کاملا معلوم میکردد . استعمارگر ازاین خواسته‌هاکاملا | 
مطلع است و باین جهت است که هیچگاه نمی‌خواهد | 
اتگاهشی در اه اه ببافند وانجه راکه خنا ۴۳۰ 
در معز او مگذرد ) با نك حای او را بگیرم ( را از | 
انگاههای تلخش استنباط کند . آری حقنقت جنین‌است [ 
ونمی‌توان استعمارزده‌ای را شناخت که لااقل تك‌بار | 
در روز باین خیال نیافتد . 


2 
زه سیم هه و متا موحودات متفاوتی زندکانی ‌ 9 
دنباله دارد 


افقی - | - ازمعماران 
1 فرانسوی که در دوره 
لوئی‌چهاردهم ‏ میزیسته 
و با تمسام مریضخانه 
سربازان ناقص‌العضو و 
قصر سلطنتی ورسای 
دست‌زد - ۲ - ازننادر 
قدیمی اندونزی که‌بندر 
حاکارتا در کنار آن 
ساخته شده - مواظب 
باشید شما را باره 
انکند اگر برعکسش 
"نید مسابقه جالبی می 
شود از حروف‌الفبای 
پونانی-بدون آن زندگی 
محال است؟ ازبیفمبران 
ولو العزم - دلداده ۳ 
تار خی عدالت‌مفعولی 3 
رنگ - نه ظهراست‌و فانست. ح له ۳ 9 جنس ۷ - نه رسمی است نه 
8 ه خکمی -کمك‌ومعاون بزبان" فرانسهسمرة ی‌است که‌بفال‌نيك‌میگیرند ۰ ۸ - از 
محلات مشهور تبریز -نخورد عاقل -چون تا نتوان گر بخت - ٩‏ -نوعی‌ازآن‌رابه‌تنبل 
گویند - پاو مرد عرب‌است «با تفییراعراب »این هم نوعی هواپیمااست - ۱۰ - وصف 
عاشق‌شیدا - وصف عاشق‌واله- سایه‌بان الف - ۱۱ پهلوان -گل وساغر - ترسنالك ۱۲ - 
پالاتر ین و وحشت‌انگیز تزین‌موجودبرای خانمها -حکیمابرانیکه‌بامشرب خاص‌خوددنیائی 
را سحسین وا داشته است- ۳ 
فمودی ۱- از حکمای‌شهور که با آل‌بوبه‌ارتباط‌داشته ۲ - گامیاین صدا از خانه 
وا باراحت میکید - از میوه هانت ۲-قرض فرانسه‌است-ازموحودتازه تاانسان 
دمم رگد ینيشت که هما آن وازبه‌بینید ,- :ونود: - ؟-استتاندار - خاش 3 
دارو خانه است - با غم‌ذکر میکنند - ۵ معشوقه سایق دکتاتور‌سایق آلمان - حمال- 
8 ژبان‌های‌خارجی - + - کربلا _از گرفتنی ها - ۷ -لقب قهرمان : شافکار 
|لکساندردوما«بسر ۸ 
ست کمکی فت باشگلاژ اس 
گفت عربی - شاعری ۱ 
وت حراسانی ب ۱۰- ۲ 
حذف کنید و بدولت 
تدهیدتا تقسیمش کند.. 
جمع‌غیر ذی دوح-۱۱- ان اج آن 
از کشورهای باستانی- ۱ 
بر عکسش را جمشید ۲ 
اشت یکی ازحروف ۸ بل | ما | 
لفبای فادسی - ۱۲ - ٩‏ 
#بابیست مشهور به 


۰[ | > 8 ۵ 
آقالیف سب محمد علی ۰ ۳ ۵ 29 
رد »اساسا دا مهد گلات! شماده پیش 


ی ی یا م۱۳ 


ار کل ] 
0 9۰6 
/ یس 
۱ 9 یب 

اب 


۵ 0 و 9 
۵ ۵9 و 9.۰ ۰ 


۰ 


وم 
شماره دوم با این مطالب 
پله‌های يت نردبان (نمایشنامه) 
وت از من فرسی ۱ 
دتم در مرک ویليام فا کنر 
تم از پ . د . 
ادای دین به‌صادق‌هدایت (۳۰صفحه 
فضاوت و نقد ( از ۱ ند دا 3 
اعتقادی خالاف عقا بدههگان در بارساقنک " 
از ادمونب ویلسون- ترجمه‌سیمین‌دانشور 
عبور از خط - مبحثی در بهیلیسم 
از ارنست پونگر -- تقریر محمودهومن 
مادر و پسر ( قصه جدید ژاینی ) 
از ژوران هیسائو ترجمه عبداله تو کل 
اکای‌با ( قصهٌ جدید هندی) 
از راجه رائو - ترجمه سیمین دانشور 
خونابة انار (طنز ) از جلال آل احمد 
پويك سیاه ( لال‌بازی ) 
از غلامحسین ساعنی ( کوهرمراد) 
یت 
تن از صمد موحد دیلمقانی 
گزارش میز گرد نقاشان باشر کت علیة 
کثیری ازنقاشان معاصر ) 
تنظیم تینا تهرانی 
مر و گزارش کتایهای ماه - نمایشهای ماه با 
میم فضاوتی صریح 


۰ 
9 


و چهار صفحه عکس بسیار جالب از فلز کاری 
بردرهای قروین 
روز بنجم شهر ور ۱۳۶۱ 


6( 
۵ و وه ۵ 09 5:9۰ 
و وه ۰۰ 
را ار کرک تنس ] 
۰ 0 


۳ و بت شمایل یکین « روز عاشورا » ازمدیر 


۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۹90 
۵ ۵ ۵۵ یرگ ۱ 
کر اب 


6 .6 
۰ وه 
۰ ۵ 9 ۰9 


6 ۵ ۵ ۳۵6 
ت ۵ ۵ ۵ 0 ۰۱ 
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۰ و ۱۶ 
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3 ۱ 4 ۳ وی 
صم رصم اور ر 9و 


سرا اص 
سس ی 
موی 


26 


قویسی 


صد ,2 


۳ 
صل- 


ِ‌ِ 


مس ۳ 7 9 11 ایا 


٩‏ سب 


دود اه 


۳۰ زنی که محله‌ای را نابودگرد کارولینا ماربادوژسوس ‏ 


۱ . درکرانه رود 
۲ - پسر گهشده 
۳ - کامیلا 

6 - دیوانه انتقام 
۵ - در آخرین لحظه 


- گرد 
۷ - کودل 
٩‏ - مرک ایوان ایلیج 


ریبچارد رات 
آندره ژ ند 
گونتراش 
واهه‌کاجا 
رابرت‌ترنر 
رادسر لینگ 
آلبرتو موراوبا 
گر از بادلدا 

ل . ن . تو لستوی 
لثو نهارد فر انك 
هانری‌تروابا 


۸ 


مزده بدو ستداران زبان فرانسه 

چنانچه نوبا و گان شما دردبیرستان یادانشکده‌ای 
زبان فرانسه تحصیل مینمایند . 

چنانچه دربین آشنایان خود دوستانی دارید که 
بزبان فرانسه علاقمندند . 

چنانچه دوستان خارجی فرانسه زبان‌داریدبدون 
هیچگونه تردیدی شایسته‌ترین ومناسبترین هدیه را 
برای آنها ازمیان کتب وآ ار نفیس و زیبای 
لاروس که کاتالوگ آن اخیراً رسیده‌است‌انتخاب 
فراامک ‏ ۱ 
شرکت سهامی لاروس آیرآن مه روزه 
از صبح تايك بعد از ظهر و از چهار تاهفت بعداز 
ظهر در محل شرکت واقع در ساختمان آ لومینیوم 
خیابان شاه برای هرگونه راهنمائی به علاقمندان 
آماده ماش 

کتاب بهترین هدیه برای دوستان 

اگر درنظر دارید عالیترین وشایسته‌ترین هدیه 
ممکن را برای شخصیت های برجسته و دوستان 
ارجمندتان انتخاب فرمائید شرکت سهامی پخش 
لاروس ايران دیکسیونر ها و دائرةالمعارف های 
زیبا وبدیع لاروس‌را که وزین ترین هدیه خواهد 
بود دراختیار شما میگذاره : 

همه روزه صبح و عصر دفتر لاروس برای 
راهنماثی کامل درخدمت شما میباشد . 

شرکت سهامی پخش لاروس ایرآن 
شماره ۷۹٩‏ خیابان شاه - ساختمان 


۱ ۰۳ بزم ۱ ۳ 
۱ ك 0 عدسی ۷ ۳ د ‏ ر ۵ 
نام چهر ه 


کار ۰ مصیاغی عالمیان سرت . 0 و 


از خاتی جع بیهرء ی 


اه عزیز 


نقفی که ما از تو بر دلداريم » نقشی روشن‌است » هیچ 
ایهامی در خطوط چهره وشعاع‌نگاه ثو وحجود ندارد 

ما ميدانيم و بخوبی‌ميدانيم که تو در طلب چه هستی » از . 
چه چیز رنج میبری و شادی‌و خوشحالیت در گرو چه 
ی است ‏ 

چه‌خوب بود که این‌روشنی‌و وضوح متقابل بود » توهم ‏ 
مارا آنطور که ماتورا میشناسیم می‌شناختی .. 

شك نیست آنجه که بصورت کیهان هفته بدست ئو میررسد 
ما را تناحد ژزیادی از معر فی‌خوه بی‌نیاز میکند 

ولی این شناسائی برای ما کافی نیست 

مامیخواهيم هر گونه حجابی‌را از میان بدا 9 تورا 
بیشتر و بهتر به‌قصد و نیت‌خود آشنا 
میخواهيم بگوئيم ما در کارتنظیم کیهان هفته از هر گونه 
تعصب بدوریم ودر تکاپوی‌این‌راه مقنس ۰ کوردل و بدناطن 
نیستیم وچون وچرا وقیل‌وقال‌هیچ اندشه و فکری را سد 
راه و هدف نمی نما نیم 

میخواهتم بگوثیم کسهانهنتهجو لک ِ و آندیشه‌نی 
7 هیچگو نه انحضصار و اختصاصی دراین زمینه وجود 
ندارد . 
8 ات کنهان هفته برای‌اشکاس مساکل و مطالی که 
۱ دوح و طبع تشه #خل جوان‌طالب اش اختشصاص دارد 
آنچه که برای ما اهمیت دارداین است ن4 هرس می‌تو ند 
درخور دوق و استعداد خوددر کیهان هفته مطلبی ببائد ۱ 
خو اننده عزیز 

دراین راه ما را بباری نو امیدهای فراوان است . نظر 
انتقادی - راهنمائی و کمك‌فکری‌تو پشتیبان ماخواهدبود. 


۱ | ۰. ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ 


موب بت 


دم ویب و مه جر و موی 
«تی‌هصسه 


۴ 
دص 


تس 


صاحب امتیاز : دکتر مصباح‌زاده 
مدیر : عبدالرحمن فرامرژزی 
سردبیر : دکتر علی‌اصفر حاج سید‌جوادی 
تنظیم صفحات ونقاشی : مرتضی ممیز 
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ناشر : 
سازمان جاب و انتشارات کیهان 
"مدیر حسن قریشی 


(۱ 


2 
۷ 


۱ تا ۳۱۵۷۰ 


ر 
ر 
8 شررای نویسندگان : 
( 
5 


شماره فرعی : ۰۱ 
آمور شهرستانها : »و 
دفتر روابط عمومی و آبونمان وتوزیع 
۰ و فرعی ۷ . 
روزهای بکشنیه منتشر اه 
٩‏ جای ادار ه ۰ 
تهران - خیابان فردوسی - کوچه‌بران - شماره ۲ه 


۱شهریور م۵1 ۱۳۱ 


۱( ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ 


۰ و ۱ ۱ + 


1 


در این شمار ۵ 
داستانها 


اوراف هویت . , ۰ ۰ 
نوشته ژان روسلو - ترجمه دکتر علی‌اصفر خنره‌زاده 


سنجاف و 

۱ یلیام فاکتر - ترجمه ابرج فریب 
زنده باد ۳ 

رز تین توجمه رضوآن 


لابرنویلیه 1 : : ۱ 
نوشته هرمان‌هسه - ترجمه عبدالله توکل 
دعدعه : 1 : 
نوشته رجینالدکمپبل . ترچمه ضمیر 


و دایش سوم -- ۰ ۰ 
9 سوه وب عقیلی 


نوشنه توماس‌اسینسلی‌سایمی - ترجمه عبداله توکل 


ره آورد شعر امروز 


3 " وشته ع - دست غیب 


آزن در الجزایر 
۰ نب سا حبار ‌ 
ترجمه رضا عقیلی 


و 
۲ 4- و یط 


در صفحه ٩‏ 


۹ 


۱ 


۱۳1 


۷ 


۱۳۹۱ 


۱۱ 


۱1۸ 


۱9 
۱1۰ 


۱ 
7 وی 


بت 


مسائل‌تحول دروني در کشورهای توسعه نیافته . 
نوشته ماهالائویسس - ترجمه داریوش آشوری ۰ 

سردار مکیت 

۱ نوشته ماری مك‌کارتی - ترجمه حسین ستوده 

هشتادمین سال تولد استرآویشسکی 


آخرین معباحبه با هرماث هسه 
ترجمه عبدالله توکل 


عدسها 

آسرار جانوران 

پرواز اعجازآمیز دوسفینه کیهان‌پیما 
جدول 

بسوی انسان - شعر - منصور اوچی . 
در دخمه کمان - شعر - برویز خائفی 
ی متسود آرجی 


دج کب رم و یی گنت تب 


خطی براوراق‌هوبت 
 . ..‏ اگهان رشته يك راه دراز ور ملالت‌بار باره میشود . 
۱ . آرامش‌غم‌انگیز و خاموشی ناشی از آوارگی وغریبی‌بهم‌میخورد. 
مکر میئوان راه دراز رفته را ازسرگرفت ؟ مکر مینوان زاه بریده 
" را پیوند داد ؟ . 
نه » برای زندگی درآغوش‌تسلیمو رضای محض باید نخست خود 
8 را شتاساند ‏ 
3 باید اوراق هصویت خودرا هميشه در جیب داشت . باید 
بدانند که تو کی هستی - از کجاآمده‌نی شیری که غرش میکنی و 
" دندان نشان میدهی يا گوسفندی هستی که در جراگاه زبرنظرجوبان 
" و سکان گله به خورد و خورالدمشفولی 

خدای من : بلیغ‌ترین سرودانسانی درچنین محدودهو هشتناکی 
خفه میشود . ۱ 

نکاه از همه جا فرو میافتد و جشم فقط بایه جلو را نگاه کند 

" در جلو هم چیزی جز رد بای‌قدرت و حرمت نیست اگر اوراق 
" هویت گم شود ناگهان چرخها به‌حرکت درمیاید . 
کند یارو زیر سرش بلند شده باشد . 
ککند یارو خیال حرکت وعصیان‌بسرش زده باشد . 
7 نکنه یارو با دشمنان ساخه‌باشد 
نه سح آدم عاقلی آوراق هوبت خودش را گم نمیکند ... 
قهرمان داستان ما موقعی سرش باین دیوار ضخیم میخوردکه‌دیکر 
پیر واز کار افتاده است . 
او فقط فکر میکند و درست‌درهمین موقع به نشخوار خاطرات 
دچار میشود اما کار آز کارگذشته‌است . او پیوندی ندارد و کسی 
" فریاد اورا نمیشنود زیرا اوهمیشه‌سرش پائین بوده و حتی موقعی که 
کسی از او اوراق هویت مطالبه نمیکرد و راست میاآمد و راست 
میرفت در آن موقع هم او سرش‌پائین بود وبدون اینکه کسی اورا 
" مچیور کند فقط جلوی پاش رامیدید و نو دماغش دا ۰ ... 


تج یو شم مت تمه هه 


ایا سس 7 
نوشنه : ژآن‌رو سلو 


آوراق‌ هو بت 


نرحمة : دکنر علی‌اصفر خبره‌زاده ‏ 
اااااااااااشاااشااااااااقاضااااااقضقضاضاضاضاااصکاصعااااالاالً 
هک ۱/3 35715۳91770۳3۳۳۳ 
تفس ط ۳ دص _ّ 22 
7ب یل صبو زر >سد صبو و 
ان 


نی 20 
از قادر متعال علت همه اینهارا بیرسید . منکه ۳ 
نمیدائم . اما ميدانم که چنین است . ۱ 
د. ه . لورنس 


2 ت و _ِ 


ِ 


ار 
تیفة آجری که گچ و آهك‌آن ربخته بود » چنان نازك بودکه | 


3 0 ال اوراف هویت ۱ 


3 مارکوف ۳ صنتدای بهمحوردن شسشه هابی را که آقای فره حا 
ححا میکرد شنید » و چنان با وضوح و صراحت صدای آمیختن 
ماعات را تشخیص میداد » گوی که خودش درآن دخمه - که هر 
روز صاحب کافه لابول‌توآار » ازساعت هفت برای ساختن الکل 
تقلبی‌اش باآنحا قدم میگذاشت » حضور دارد. 
خوب ؛ قرابه را پرکرد ؛ٍ حالا » دارد توی بطربهای‌کوچك 

مبر بز د ۰.۰ ۱ 3« 
۱ او گمان میکرد که کافه‌چی را می بیند که در تاربكت وروشن 
بود » مانند خودش بیر و فرسوده » اما شکم گنده و دل زنده روی 
ای 9 و 
کم 

نخستین بار که مارکوف به کانه لابول‌نوآر قدم گذاشته‌بود» 
آقای فره » بشت بیشخوان‌اش بود و چون ی 
۳ بود » خودش بخدمت مشتری تازه استاده بود و با ضربه محکم کف 
1 3 )دوباره در بطری را محکم کرده و بیدرنگ برسیده بود : 
3 خوب » رفیق » حال و احوال چطوره ؟ 

مار کوف جنان دجار تعحب شده .بود که همجنان هاج‌وواج 
مانده بود : بس کسی بیدا شده بود که بی بوحود او ببرد ؟ آن‌مست 
او را شرمسار و تا قلب‌اش نفوذ کرده بود » او کمی هم کر بسته 
کل تون 

از ابنحا دوستی او با تفای فره آغاز شده بود » دوستی‌ای 
بود بی غل و: فش .۰ 

بله » مار کوف » خیلیآ قای فره‌را دوست میداشت وهر گز 
مداد که کرچکترین اعتراضی ناو بکندم : وق که 
3 همسابه سر و صدا می‌کند » مردمانی هستند که به تیفه می‌کونند. 
9 .و آئو قت سر و صدای همسابه بکلی میخوآید » آقای فره » معمو لا 
خودش مراقب بود و رعایت حال مارکوف را می‌کرد ؛ وانگهی اگر 
در تحویل قلم های خودنوس آشتابی نبود » او می توانست تا ِ 
" هشت و حتی آگر دلش میخواست تا ساعت نه بخواید ... 
4 بالاخرّه داستان با دوستی و مت آقای فره بابان بافته 
نود و همجنین («لابول‌نوآر» باتوق قابل استفاده‌ای شده بود که 
3 آقای مارکوف دوست میداشت شت هر روز درآنحا همان بوی تندتوتون 
" و شراب سفید را حس کند و بخار سبز رنگ روی شيشه ها را 
به بیند و دست مشتریان آنحا را که بازی بلوت شب بیش را ادامه 
1 / 3 1 : : سوم 


خیم مت مت موه مه 7 ۷ 


سس فسوی باه مه ۰ سس هر 


۱ ژان روسلو 


میدادند ‏ بفشارد : اندکی گرمای بشری و اندکی زندگی را یبد . 


نه : او به تیفه مشت نخواهد کویید . 

اما در عس حال » این سداری وحشبانه و بشت سرآن 
صدای همخوردن شیشه ها » و سیس غلفل مانعات سیارتار احت 
کننده بود ! او توی شمد غلتی زد و چشمهارا بست و دوباره بخواب 
رفت ؛ حز این » کاری از دستش برنمیاآمد . 

آنگاه تصمیم گر فت برخیزد » باز هم ازان دنده بان دنده 
شد » گوثه های تکبده‌اش رابه بالش مالید » و باطراف ۱ ۱3 
روزنه خاك آلودی از روی شیروانی آنرا بزحمت روشن می کرد - 


0 

> هفت » هشت » بله هشت ,۷ قلم خود ۰ ۱۳۳ 
ال کیره و اثبرك ها و آهن باره ها بود » فرار 
تاش و مایت آنهارا مرک تمه ۱۳ 
نداشت کت دوناره می لقید. ؛ چیزی »4۳ چوی نا ی ۳ 
وتات نکهیای»:: بر افیا هچ ۳ ت » نرعکس 
عحله داشت سس ضرنهایی که سب "دی ۰ ۰۳ ۳۰۰ 
شده نود » شو ید . 
۱ جسمان برمرد مدت درازی یکتار در ۶ ان ۲ 
ربخته و بوسته شده بود » دوخته شد ؛ آنحا » سالیان دراز بود که 
تحت رنگارنگ آوبخته شده و قشر سیاهی » آترابوشانیده بود * این 


باقیماندهٌ تصویر قدیمی حضرت مریم بود که لورا » این زنبکهکثیف- 


همان روز رنجش و حدائی - آنرا خرد کرده بود : 

خوب نگاه کن ببین » چه بلائی بسر این شمابل مقدست 
میآورم ؛ ۱ 
مار کوف بهیچ قیمتی از این صفحه نقاشی دل نمیکند و آن 


را با هیچ چیز در دبا معاوصه نمی کرد نه بخاطر اینکه ی ۳ 


آ بد. دوخت تن دای » در ذهن او خاطره‌ای بایرجا را بیدار 


موم کر در 


ابید و ماددشن و همین او سای ۰۰۰ ۳ 6 جیزی 
بیاد نداشت . اوراق هو بتش جنان نشان میداد که او درسال ۱۸۸۵ 
دا وازای دنا آمده ود : يك نَطه دور افتاده برروی نقشه‌حفرافیا: 

مار و ف بز رگشده نود » میخو است بداند که جرا در این 
کشور زیدیی مبکند و جطور باشحا آمده است و جرا هرگز. در 
صدد برئمیاآند که به ژازلی برگردد ۰.۰ هیچکس نتتوانسته نود علت 
واقعی آنرا باو بگوید . روزی » يك کشتی بونانی » صدکودك گر سنه» 


سس تسس سسم متسب بمچسسس پسوچسو سب بو موب 


۳۰ 


ی الما » برخی کنگه »و همه ها 
وواج‌ورنگ‌پریده‌ووحشتزده‌بودنددربندرهمسایه‌پیاده‌کرده‌بود؛اویکی 
از کوجکترن آین کودکان بود: تفر سا سه‌ساله بود » آما بسریچه‌هشت 
ساله‌ای "سربرستی اورا تعهد ه گر فته نود و زنان راهبه تو انسته 
" بودند که بوسیله همین سربچه به محل تولد مارکوف بی ببرند. 
" فردای آنروز » پروهنکو را مرکز خیربه دیگری برده بودند ومارکوف 
او بای شش > بقستمی که هنوز هم آمروز * چیزی 
از ژازلی نمبدانست » حز آنجه که در کتابهانوشته شده بود : ۰ حر بق» 
" ارت و چپاول » ازالة بکارت و تحاوز » و دست آخر سقو ط تمام 
نان شهر از برتگاه بزروی تخته سنگها . ی ان سیم سا 
میگذشت که متجاوز » همچنان سایة مخوف ظلم و استداد خود را 
برشهر های حاصلخیز گستر ده‌بود و گاهگاه دوباره بیادسعیت 9 
اد و دوتنامه مای کضوز های غرت )ند ننطری بان 
اختصاص میدادند » بی شك » ژازلی را دوباره بنا کرده بودند » اما 
۱ اکتون مردمی دیکر درآن ساکن بو‌دند. که نمتو انستند بدر و مادر " 
مارکوف را بشناسند و بیاد آورند ؛ وانگهی هیچ امیدی نبود که 
از ای باز کشت » و از کسانی که هیچ احتمال‌تسر فت 
و پووسن و جولی کزد ۰ 


2 
۱ ۱ آقای فره باعمال شیمتالی خو بش ادامه منداد . شانلد 
نمیدانست که تیفه اتاق‌این انداز ه تاقلداست ۶ دراه 
اور کرد که او آدمیست که با قصد و تعمد انهمه سر و صدا راه 
انداخته باشد ۰ او حوانمرد بود ... از طرف دیگر » ساعت هفت ود 
"و مردم حق ری ی و صتل! کنند » مخضو صا 
" هنگام انجام کار ! هیحکس باندازه مار کوف تنبل نود » سار تن‌ترای 
8 ار آممیی بات بشت قلم -خودنویس که فقط نتم بات 
رف نمشد -"فانح و خوشتود نمنشدند . 
1 حالا» آقای فره سوت میزد . واز سوت زدن باز تا 
همچون مردی که اطمینان دارد هیجکس صداش را نمی‌شنود 
مدت‌درآزی باخیال راخت‌زوزه‌کشید. مارکوف ناراحت‌شدواندشید : 
که مثلا باصاف کردن‌سینه» باوبفهماندکه ابداتنهانیست و کسی‌مواظب 
#ست. ما ترحیح داد که خودداری کند 0 
بود آقای فره را خشمگین کند 2 اد ال 
8 روشتابی مصمم بود پاسخاوت پیشتریباتاقك زیرشیروانی 
تب . قلم های خودنوس روی میز میدرخشیدند ؛ آنها بنظر 
ارکوف همچون اژدر های کوچکی میآمدند که دسته جمعی بجانبش 


1 


۱ ژان روسلو ‏ 


رس رح سای ‌ 


درحر کت‌اند » و او بی‌اراده تکانی خورد و بیدرنگ لبخندزد . بله 
با نه » او برمیخیزد ؟ بعقیده من نه : توی ملحفه‌های نمدار غلتیدن» 
دلنشین تر است . او » لخت شد » به بنجره شیروانی چشم‌دوخت» 
تکه های ابر در حرکت بودند » آهی کشید » دوباره به‌قلم های‌خود 
نوس نگاه‌کرد » آنهارا شمرد » جندلحظة بیش آشتباه‌کرده بود: هفت 
قلم بیش نبود بعد توحهش بان صفحه رنگارنگ حا 15 ۱ 
روشینابی » کراست بآن می‌تابید و برتو آن چهره مرمم را با وجود. 
کثافتی که آنرا پوشانیده بود » پاك می‌کرد و چهره‌ای کرد و بت 
و لبهابی نیمه باز وچانه‌ای سنکین از لذات‌شهوانی » بآن می‌بخشید.. . 
جرا این شمایل را خریده بود ؟ او چهره آرام و حرکات 
دلنشین فروشنده آن را بیاد میآورد . 
آقای عزیز » ان كت تابلو برحسته و بیهمتا است . 
بمشتریان می‌گفت ؛ همه مردم میخواستند آنرابسینند ؛ او 
میسواست با این شیمایل تنها ناخد: 
تن تاریخ بود - آنو قت‌هیجده سال داشت ؛ اکنون 
شصت و چهار سال - که در ان اتاقك ز برشیووانی مستفر شده 
بود ؛ آنجا را هرکز ترك نکرده بود . 
زمان آهسته و آرام میگذشت . ایتدا در رستورانی ظرف 
شوبی میکرد » بعد برحسب تصادف بادو شده بود و سپس کار کر 
کارخانه و بعد فروشنده دکان آهنگری . نمیشد گفت که اودیخت 
بود » زرا هرگز رنج کرسنگی و سرما را نکشیده بود | 
جنگ (او بیگانه بود و بخدمت زبربرچم خوانده نشده بود وهرگز 
ش نمیگذشت که بتواند سرباز شود 60.۰ او هميشه نان‌واندتی 
ذغال نرای نخارش و کمی توتون داشت . 
۱ بس از آن » بیری فر ارسیده بود ۰ بی اراده دستش را سر 
کله صاف خود کشید و برروی زگیل درشتی که روی شقیقه‌اش 
درآمده و همیشه لبة کلاهش آنرا له میکرد - اندکی درنگ کرد. 
۲ («بهتر آنست که تصمیم بگیرم و بدهم آنرا در ببآورند !») ومارکوف 
۲ هرروز بیش از بیش از حابحا کردن لوله های سنگین آهن » درعقب 
۱ ردتان‌اهتتری » پشتوه متام » ماس ما دا ۱۳۱ 
۱ او همیشه برای هرکاری ذوق و استعداد داشت شت ؛ و » جنانکه در 
۲ لابول‌نوآر همه می دانستند » مشتریان عادت کرده بودند که فلم های 
۱ خودنوس و ساعتهای شماطه‌ای و فندك های خود را برای تعمیر 
۱ باختیار او بگذارند . 
مشترها بجای دستمزدش ‏ باأو توتون و مشروب‌میدادند 
۲ او ی برایر هیچ و بوچ هم با کمال رضابت کار می‌کرد . روزی » 


1 0 کر اوراق هویت ۲ ۱0 


# که اند با آين خرده کازنها» خوب زندگی کند ) 1نگاه 
۱ رد ور به در و دیراد #بول‌توآر و چنه دکان دیکرمحله 
چسانید ۰ بعد » چون مشتری باندازه کفات نود » نزد چند تن‌از 
فروشندگان قلم خودنویس رفت: ۰ یکی از آنان بذیر فت که تعمیرآتش 
۱ را باو واگذار کند ".از آن س »؛ مارکوف دیگر آن اتاقك زبرشیروانی 
را تر لد نکر ه بود » مکر برای خرید با تحو بل کار هاش » با برای 
وشیدن بك گیلاس با آقای فره و گاهی هم برای قدم زدن در باغ 
1 هیال که شا و بر کهای درختانش در انتهای خیابان بد بدار بو د. 
3 شآ شمابل را دی برای ۵ ۰ 
8 اشت . 


کوک 
و آنگاه لورا را نافته بود .. 
دوباره دستی به کل صافش کشید و زگیللاش را خاراند. 
۰ آوهه ! لورا » او هم این زگیل را از نظر دورنمیداشت ه 
. -اوه» ببین چه چیز عجیبی داری ! 
اشحرف را همان فردای نخستین ملاقات زده نود 
3 ۰ ساعت ده شب بود » مارکوف او را توی خیابان پارلد دیده 
8 که روی نك نیمکت » بت و بهن شنده و صورتن نلیتا دشت 
بوشانیده بود 7 ود یه ای بود.و.نه بیرا نو از حیت ولبات ۶ لا 
13 تصیب نکند ؛ هنگامی که لورا صورتش را بجانب او بر گردانیده بود؛ 
" مارکوف يکه خورده بود: یکطرف صورتش فقط يك تکه گوشت خون 
8 0 کی آز- خسمانش, که بسنته بود"» داشت باد میکود و. تاک 
3 رشته خون از دهانش سراز بر بود و بی آننکه‌ملتفت شود » چکه جکه 
وی بیرآهنش می جکید ؛ لورا به سوالات او حواب نداده نود و 
4 مارکوف یك لحظه اندیشیده بود که او را بحال خود گذارد ؛ وانگهی 
"٩‏ او ات که دخالت در کار دیگران عاقت خوشی " ندارد و از 
8 دش می برسید که ابنهمه جرات و حسارت را از/کها آورده بود. 
ااین وجود» هنگامی که لورابه هق هق افتاده بود » مارکوف‌بجانب 
او خم شده و با ترس و لرز شانه هاش را لمس کرده بود وهمینکه 
1 دیده بود که لورا باو لبخند میزند » ناگهان منقلب شده او را ازروی 
نیمکت لند کرده بود و همچون بچه‌ای که خطای کرده باشد » با 
قر و لند و دلسوزی او را به داروخانه‌ای برده بود . 
ِ لورا بازو ببازوش داده بود . 4 
3 سر لت خیابان » فاحشه‌ای از لورا ی زو 3 
و - خوب عزبزم » ابن بار » لقمه مسخره‌ای گیرت افتاده ! 
لورا حواب نداده و بی‌اراده سوار تاکسی شده نود » ناگهان 


تجسوو ما ما 


۳ 0 ژان روسلو 


با شدت دوباره در تاکسی را باز کرده و در برابر قیافه بهت زده 
راننده روی بیاد درو بریده بود . 

- نه » به مسافرخانه نمیایم ! 

ده دقیفه بعد » لورا روی تختخواب آهنی مارکوف‌خوابیده 
بود ۰ زلی هرحابی ۰ همین ردام ۳۳ 

لورا نرفته بود و مارکوف بانزده روز زخمش رآ مرهصم 
گذاشته و با ناز و نوازش برورده بودش ؛ تا اننکه چهره‌اش بحال 
عادی بر گشته بود : نه حوان بود و نه بیر » بف‌کرده و زردرنگ‌بود؛ 
تا ابنکه لورا دوباره هوس برسه زدن سبرش افتاده (باطنا موذی و 
خیث شود ...) و کیفش را برداشته بود تا بزكد کند . 

مارکوف » درست همین لحظه را مناسب دیده بود تا باو 
نگو ید که میتواند بماند » زرا او را دوست میداشت ... لورا از ته 
دل خند ده بود : 

نه »"نمی‌مانم » این بیرمرد قزمیت را نگاه کن + 

وانگهی » مارکوف ناشیکری کرده ود »؛ لورا خود را از 
بازوان او که میخواست او را درآغوش کشد رهانیده و بحانب 
تیفه هولش داده بود و جون دست برنداشته بود » بیابی بصورتش 
نواخته بود .,آنگاه » لورا توی اتاق دویده و اثائه آنرا واژگون کرده 
و هرچه دم دستش رسیده بود » روی کف اتاق انداخته بود : 

دانگاه تن ».یبن حالا چه بسر شمایلت ماورم 

مارکوف با شدت از سوراخهای بینی نفس کشید » سرشص 
را توی ملحفه فرو برد » قلبش را کینه و بفض فراگرفت و حس‌کرد 
که بدنش چوب و خشك شده است . او هربار جنین میشد : هرگاه 
لورا را بیاد میآورد که خرده های شمابل را بانمال میکند و برجهرة 
مریم لکد می‌کوبد » در وجودش این آرزو زبانه میکشید که برخیزد 
وگیرش باورد و او را بکشد ... 

بونگ ! صدای بهمخوردن دوباره درکناری » مارکوف را" 
آگاه کرد که آقای فره از تر کیب معحون خود فار غ شده است ۰ ان 
مرد حق داشت وت ی و ی 
چون که پاسبانها ؛ توی هرسورآخی سرمی‌کردند . ام آیا احتیاج 
داشت که اسهمه سر و صدا راه بیندازد ؟ 

خوب ؛ بابد برخاست » دیگر موضوع خواییدن و رو 
رختخواب‌دراز کشیدن » مطرح نیست . 

او برخاست» و میرب ۱ ۲ 

(راهرو بسیار نسرد بود ؛ وانگهی هیچکس باینکار او بی نمیبرد..) و 


که پراش بسیار مانوسن بود نیتد : باهای بشمالود» 
شست های با که در جام آبنه بیچیده بود » و این بینی بسیاردراز 
ی مس ور هودیان » تزديك بود او را دم گلو له 

دهد ! و این زگیل که ق 

۱ اه رد مه ترا ار ففسه‌بیر ون کشید» 
در آن دنبال نخ سفید و سوزن گشت و عینکش را بچشم گذاشت 

و روی له شجره نشست و به تعمیر يك آستین برداخت . 


1 


نزديك داد گستری » انبوه حمعیت.مارکوف را متو قف‌کرد. 
او میخواست از بیاده رو بحانب بائین شهر برود امانکرشته اتوسیل 
او مساست علمونم میل جویشن به | ووجمعت 
بییبوندد . 

ای که مار توف ناه نله زده ود و او بر گشته بود و 
جنین بنظر میرسیدکه با علاقه ومحت به مارکوف می‌نگرد » برسید: 

چه خر شده؟ 

٩‏ نبا دارند-کسی را کتك میرنند... 

او وقتی که بانها برخورده » سلامشان نداده . 

سکس فاشت ی وی اه با بلط دی ود 
تا خوب سیند گفت : 

رادم مشود + همه ادای اس و ان 
که پی شر می گردند ! 

تماشای کتك خوردن کسی» بك نماش عادی بود ؛ حتی 
اغلب بان توحه نمیکردند (شاند فکر میکردند که بهتر است کلاه‌خود 
"را سفت نگهدارند!) اما باز هم مردمی بودند که به تماشای ان صحنه . 
" ودئد و بعد ننشخند میزدند و به قربانی کمك می کردند تا از حا 
زد ۱ 

مار کوف میخواست براه خود برود » اما مردمی که تازه 
وسیده بودند » راهش را بند آوردند . آنگاه او مانند همه مردم 
9 9 و دد زیر قفسه:سیته. خود اتقباض شید اعصی 
دی بو . 

مردی را که میزدند روی شکم خواییده بود و با تمام قوا 
می‌کوشید خود را جمع و خور کند وت از از کر خهاش ار ی 


۱۸ ژان روسلو ۱۳| 


بود و یکی از سنگفرشهارا سیاه‌کرده ود . دو ولگردکه نمیخو استند 
از فیض ان صحنه محروم بمانند » کلاهش را با شور و شعف لکد 
توب می کر دند : 

(«آنها» دو نفر و دنو که با ضربات لکد » به‌مردی که روی 
زمین افتاده بود » داشتند خوب خدمت می‌کردند ۰ جکمه های 
براقشان راکه‌هرباربحر کت درمیاً وردند»دربر نو خورشیدمیدرخشید و 
صدای خشکی برمیخاست و مرد ناله‌کنان بر خود می بیچید 

یکی از آنها کمربندش را مرتب کرد و گفت : 

خوب ...این بار س است . 

او نفس میزد » دستمالی از حیسش درآورد و صورت‌خود 
را با کرد . 

اکئون » در آن مکانی که مرد دارانی وش ارات ۰ 
جز يك که نازلا سیاه برسنکفرش » چیزی دیگر باقی نمانده بود؛ 

اما دبری نپائید که زمین خون را فرو برد و این مکان‌هم » 
جون مکان .های دیگر شد ۳ : 

- هرگز نمیتوانم تحملش را 

اما بان م گفته خود 0 ت کلیس سیف کی ناد 
می‌کرد که پرود و ابن «کنافت لعنتی») را از روی شفیفه خو ش 


بر دارد .. 
7 مدب زمانی دواد می‌گذشت که تحملش را کرده‌بود » 
او قدم ها را تند کرد : تو قف اجباری او » بنحد قیقه‌و قتش . 
را هدر داده بود » دبرش میشد » خلاصه » آقأی مودوبی درست . 
میخواست قلم های خودنویسش را تحوبل‌دهد و يك جعبه قلم هایی 
که خراب شده را نگیرد » میباست دوباره انن راه را برگردد . 
خبایان مشحر («اشانزژ» ۳ شلو غبود 1 هر جند که‌هر گز 
الوموسی دی ان رفت و امد تمیکردو تنها کارم ان ۱۳ 
داشتند که اتوموبیل خود رادرآن برانند » 


> 2 
خیابان کوچکی که دکان آقای و دو آن واقع نود 6 
بواسطهة دبوار های للند خراب که رنگک سبز تیره داشتند » تاريك 
و گر فته بود » روی طنابهانی‌که از ان سرخیابان بان سر کشیده‌شده | 
بود» رخت های, شسته » می خشکید و که که جک ۰ ۳ 
روی صورت رهگذران بخش می شد ؛ 
بایر این اگر ه ( ی آقای مودوبی که و روشن و ۳ ۱ 
دسته های گل مزس شده بود» دز میان ان دکه.های تاریك مسی 


بت اوراق هویت ٩‏ 
و کی خودتویی که اقب و صضعشان را تغییر میدادند» . 
گرد چند قلم خودنویسی که مخزن آن ها مطلا بود و روی بالشتك ‏ 
" های مخمل قرار داشتند ؛ اشکال منظم هندسی را بوجود میآوردند. 
0 دکان بسیار روشن و ی‌اندازه دراز لو د بدنه‌های 
دکان زرد دوشن بود و مانند بك سالن حراحی بال و براق بود » کف 
چوبی دکان را با استادی واکس زده بودند ء قسمت بزرگد دکان را 
تست مبز اشفال کرده بو د که بشت آنها بهمان: تعداد ؛زنان‌ماشین 
ویس که با ظرافت مو های خود را آراسته و بزكه کرده » نشسته 
6 بان نمداد ماشین تحریر ) مشغول کار بودند ؛ 

و ابست از جودنن برسید؛ بود که جرا آقای مودوبی 
9 آنتهیه از مند :دازد. : مشتر بانش ظاهر ! جندان ز باد نو دنك .. . اما 
8و3 از این فکر منصرف شد ؛ ابن موضوع باوارتباط‌نداشت بت 3 
"مودوبی خوب میدانست که چه باید بکند . ۰ مارکوف هنگامی که در 
6 از کرد و زنگ در بصدا درآمد » ماشین‌نوس ها سربرداشتند»ه 
چند تای آنها » موهاشان را مرتب کردند و باو لبخند زدند » اما 
6 کار خود سر گرم شدند . مارکوف بس از آنکه کلاهش را 
یا اد 
: وود ند و پطرف پیشخوای که برهمه جدرعرف و13 
و ید بشت آن آقای مودوبی شق و راست مانند بك معلم مدرسه با 
8 نشسته ود » براه افتاد . به دو قدمی بیش خوان رسیده بود 
که آقای مودویی با دك حرکت دست او را متو قف کرد وبعدانگشت 
سیابه‌اش را بلند کرد و صفحه‌ای را که روی پیشخوان نصب شده 
ود » باو نشان داد . 

8 الم خودوین با لحني خشات کنخ 3 

- یموقع آمدد ! درست دو د دقیقة قهعه. دیکتتر درد بان وا( 


می بندم . 
1 > نا در دقيقه بظهی مانده ) میچوقت بنتدز 
9 نکردهبودم ما من تقمیرندارم ۰ وقتی‌که از خیابان‌میگذشتم... 
آقای مودوبی » سخن‌اش را برد و گفت : 

- حالا که آمده‌اید » دیگر اهمیت ندارد ! 

بعد با ملایمت افزود : 

جوب» سته را یمن بدهید . 

مارکوف شخه را باز داد . آقای مودوی نخ را باره وسته 
9 آود و يك بك قلم خودنوس هارا با دقت زناد وآرسی کرد. 


اور اق هویت ۱ ۳۱ 


9 ی مودویی سربرداشت و گفت : 
وب اس . بگیر ند : انهم کارجندروز شما. 

1 مودوی تك بسته کاملا آماده را بطر فش دراز کرد و جون 
مارکوف درگرفتن آن درنگ نمود » آنرا یجانب او پرتاب کرد و ۱ 
" حالت خشونت بارش ناگهان دوبار ه بد بدار شدو.گفت 
1 باالله زحمت راکم کنید . 
مار کوف بر گ سح وحونده گفت : 
جوب » خوت .۰ . زحمت راکم میکنم . 

3 آفای مودویی » هرگز ابنطور بااو سخن نگفته بود ؛ آ قای 
" مودویی » فرنادکشید .: 

باالله » خبال ندارید راه بیفتید ؟ 

در همین لحظه ؛ ی‌اننکه ظاهرآ جیزی در دکان بحر کت 
آقه باشد » صدای غلتیدن فلری ازطرف قفسه جلو دکان برخاست. 
۱ آقای مو دو ای نعر ه کشبد 

۱ توب *.برو احمق 

۲ مارکوف را ترس و و اطاعت‌کرد و باجند شلنگ 
ورد یف "نیز ها. را طی‌کرد بی‌اینکه ازماشین نوس‌ها باو جز ی 
توجهی بکنند بدر شیشه‌ای دکان رسید ؛ کرکره آهنی بسرعت‌بالین 
می‌آمد . ۱ 
خوب » پس باین علت بود ؟ ۱ 
مارکوف برگشت ؛" هیچکس ازجایش اتکان نخورد, بود ؛ 
آفای مودوی همجنان پشت میز ندش نشسته ود و کارمندان 
یاهمان حدبت وحرارت کار می‌کر دند ؛ بااین وحود» ظهر شده بو ده 
حتی عقربه بزرگ ساعت از دوازده هم گذشته بود .. 

میباست تاروی رمس حم منشد تا به‌ کر کر ه هی که 
رسید » نفس لندی کشید . نفنی چه ؟ جرا در بستن دکان این 
اندازه شتاب می‌کردند ؟ / 

:5 ره آهنی را بائین کتنیده بود و چرااصی تگرده 
نو دند تا مارکوف باخیال راحت کارش را باآثاي مودوبی ۶ سر و 
صورت د هد وجرا او باخشو نت از مار کوف. خو استه بود که خارح 
شود ؟ اگر چند دقیقه دیرتر به‌کرکره آهنی رسیده بود و با آفای 
مودوی و دختران حوان توی دکان زندانی شده بود » جه اتفافی 
می‌افتاد * راستی ؛ آنها نمی‌ر فتندکه ناهار بخورند ؟ اوکوشید تا 
بیندشد ؛ آما تنبلی‌اش مائم شد : ازهمه ابنها گذشته » حماقت 
ِب دکه خودش رادراین ی بار ه ناراحت کند ! ! فای مودو ی بك کار فر مای 


۲( زان روسلو 


نله و دوو انه بو ۵ : ۰ همسن وم ؟ اما کارمندان 4 روشك از دری ۲ 
دکر خارج می‌شدند . اوه : درست بود ؛ حالا بادش آمد : يك‌در 
و تجت ۵ مت اجب تخر ار ن نود : شت ان میبایست يك پستو 
بايك کار اد وه ۱ زک و ان سود : سم 1 اینکه ان نتایج را 
نیت برد * حر کرد که آسوده‌تر شده است وبا تلا ۲ 
از حیاط و سیس از کوچه گدشت . 
۴ 2 2۳ 

خیابان مضحر اکنون تقرببا خلوت بود : تاده دقبقة دیگر؛ 
مهلت امر یه شدد حکومت نفلامی سرمبآمد و درانن فاصله هنوز 
مردم حق داشتند که رفت «آمد کنند . درست انزده دیعه بمداز 
ظهر ؛» هر کس , مسبایسیت بخابهاش 3 می‌گشت با به رستوران‌های . 
عمومی که هرروز برتمداد آنها افزوده میشد وبه کارگران اختصاص 
داشت میرفت ؛ هرجندکه درآنحا تا حدی‌که امکان داشت بآنها 
کم نذا 0 ۰ ۱ ما تاانن اندازه » باز بهتر ازآن بود که اند! غذا 
تخورند .)اس مساله برای: کسانی که فقط وال ۱ ۳ 
می کر د:د ۰ بت اتفاف می‌افتاد باشاهي سیزده و حهبل و دسج 


کی ارات فانون من یه 


مار کوف مردد مان » به‌رستورانی برود با تااتانش بدود": 


هنون فیصت داشت »اما تیلی کر ناگی ۱ ۱۳ 


نفر قیل‌از او صف سته بودند : کارگر ؛ بادو : بیرمردان ژنده‌بوش». 
همه سیار اغر وبا چهره‌های فرور فته و شانه‌های خمیده .خاموضش 
بودن » دستور اکید ود . 1 ۱ 
و کاسکت‌های قرمز » دیگر احتیاح تا وا ۸۴ که این نکته را تذ کر | 
دهند 4 هتر نو د که آنها باتو : ن‌های وله هر خودرا در سر باز حانه 
و ور ی ۲ لا ار مجر و م شمان از 
سر در رستوران یی بارنگ رم ملی ؛ نماشی اش و 
نو ۵ م حاخیه آنْ ۷ ز ندهای حخسمانه‌ای که از گفتار های ۳ ند 
ریش خرن ارام ده ی ۱۳۳ 


حلو رلین رستوران عمونی ؛ توی صف بایستد . بیش از دوست , 


۰۹۹((۹۰(۰ببحس هس۱۱ 


0 اوراگ هو بت 1 
9 پر بز ۴ راز خودشی بود » دزوسط بیش‌خوان حودنمالی میکرد ؛ 
0 نتها يت هدف : عظمت .» ۲ تنها ىكث وسیله : کار ۰ »- «ابتدا 
وانصتاط 4 ۲( ماو وظیفه‌شناسی میهن وادای حفری ۳۰( 

ی از بشت شیشه نفرات اول دنده می‌شدندکه بطرف باحه‌ای 
میر فتند ویك ظرف فلزی راکه دو خانه داشت و ك تکه نان 
برمی‌داشتند و همجنان توی صف ؛ دنبال هم از زباحه‌ای به‌یاحه دیگر 
حرکت می‌کردند ات مه سوت وکیسیت ری له خر د 
كت تکه کرد گوشت خو لد و مك لبو ان حلبی می‌گر فتند ۰ رن تب 
پیدر نگ ردیف هم بشت بد وار می‌داد دد و شت بك میز که سر اسر 
سالن را گرافته نو د میاستاد ند ۳ بجوردن می بر داحتند ۰ !نها از 
جیب وااز کیفشان جنگالی با جاقوبی بیرون می‌آوردند + حنگال و 
چافو بآنها نمیدادند - وگاهی هم هویجی و میوه‌ای ومشتی آت و 
تال . جیزهای‌که توانسته بودند از متدوفهای خاکروبه بااز 
بیشخوانهای دکانها ؛ بجنگ آورند ؛ حلو هر دك ن شیرآبی تصبیه شده 
نود . غذاشان که تمام میشد » برده‌ای راکه 0 مناهوت ترمز ود 
"عقب میزدند وبه سالن دیگر فدم می‌گذاشتند و در آنحا تا هنگام 
"شروع محدد کار » به بت وروی صفحه‌های تبلیفاتی گو ش‌میدادند 
"و با روزنامه‌های حزب را میخواندند . 

دوباره مارکوف 2 ی 

هرگز نمیتوانم تحملش را یکتم . ۱ 

آه ی کشبد و حودش ۰ بدست افکار شوم و . باس اه 
رد . گاه وکام سم شدم و اغلب تكث قدم بحلو رانده ميشد واز 
8 که ازاطر اف باو وارد ميشه ؛ بی‌ار اد بیروی مبکرد . 

9 مار توف بی‌ابنکه ملتفت باشد ؛ درهر تکانی » آزنجحش کل 
سلینة نرم زنیکه روپوش بنفش بتن داشت » فرو میر فت واوناگهان 
۳ ارکوف را باختونت ازخود راند . ۱ 

7 مار کوف سرخ شد ء باناشیگری ی وزش خواست ؛ اما آن 
رن گوبی چیزی نشنیده بود و که 

9 پیر متعقن | 


تم سین تمه ۰ تست - 


۲ ژان روسلو 


مارکوف » حالا تفر سا به‌دومتری رستوران رسیده بود ِ 

دوطرف در دو سرااز ایستاده پودئل + سر ۳ 
جب انستاذه بود باشتاب اوراق هرك را می‌دد وآنرا ندست 
با مت رات مبداد و او سام ونشانی صاحصب ار را 
ات می کرد وآنگاه ثرا ناو برمی‌کردانید وسپس باو احازه ۱ 


داده مشد که داخل و 


برای انکه وفت هدر برد 6 دستور داد ه شده نود که ۱ 
اوژاقترا فلا آمادهکنند . 

بکمتر پیتن نماده بط ؟ مارکو ۱۳۳۳ 
کب ۱ ۱ 


او سرجایش میخکوب شد » جیب‌هایش را دست می‌مالید: 
مرد ی که بشت او درو رس امه ود ۰ یکی ازسربازان 
کارد فر ناد کشید : 

بالله » نبا حلو ؛ 

ای که روا ترس کش بر . راستی ؛ آنا و فقو ع 
جئین حادنه‌ای آمکان نداشت ؟ آبا او «آمها» راکم نکرده نود 3 شاید ۱ 
توی جیب عقب شلوارش باشد .. ۱ 

اما نه » آنحا نود .. موحی سوزان ن ازبای تا بسرش دوید | 
و توی گلویش گره خورد : حالا دیگر آش خوبی برای خودش | 
نخته بود ! ۱ 
سرباز سمت چپ‌که بی‌اننکه باوبنگرد دستش رابجانب ۱ 
ی سوم شب ۰ 

جرا ۱ 

او جوانی بودکه هنوز مو برچهره‌اش نرسته بود ؛ آوشرود , 
و موذی نظر نمیا ملد . , کودکی بودکه سربازی بزاش , جون باز نچه‌ای ‏ 
نود . جه رولور قشنکی داشت ؛ وجه اونیفورم زسابی ! شاید بتوان ! 
بازبان چرب ونرم رام شکرد ۰ 

اما نه »,اننکار «ییهوده» نود : این کودلد قیافه‌اش درهم ‏ 
می‌شد و نگاهش سخت و خشن : او بالغ بود » کاملا بالع .. اومردی 
رسیده بود . ۱ 

بالله » بجثب ! اوراقت کجاست ؛ 

مار لاف تادلکنت کت ۱ 

آنهارا گم کرده‌ام .. 

سرباز جوان ‏ بت رانطرد3 وگفت : 

هان ؟ 


اش 4 ای ی وا 

و زر ی ۰ 
3 ‌ 3 ا ومد باشتاب جر یس ها را اصلا حکرد : 
9 5 میخواهم بو ۰ حاگذاشتم ۳ ر فته ۰. ۰ بله » آنهارا 


ره مر رد و باشتاب هر جه‌تمامتر 
8 نی آنرا گزفت ودر همین لخظه شین کرد که آنحاً»؛ روی میر 
خوچك فلم خودنوس‌ها کیفش که از کارت‌ها وبلیط‌ها و خردورزها 
و مداراد غیر قابل انکار بادکرده » درانتظار اوست . ۱ 

سرباز گارد بنظر میاآمد که متعصحب شده وبهمکارش گفت : 
- توحه کن کاز نمیر » می‌شنوی ؟ «1فا» اوراقش راحا 
گذاشته ۱ 

آن سرباز گفت : 

- دهه ! شوخی ومسخره بیجا بمنی همین ! 

او مردی بود بنحاه ساله » سرخ ولاغر وخشك ؛ سبیل 
دراز حنابی‌رنگ جهره‌اش را وشانیده بود و بیوسته آثرا باتفرعن و 
تکر صاف می‌کرد و می‌تایید و 
1 و می‌نگر دست » این کودن ی که قصدداشت اورا بفر ند , 

3 اههد »یج وباب خوود ورن وا ور 
" انداخت . نامفهوم و جو نده گفت : 

2 بچخشید . 

او داد تسس : 

1 احمق » راه راباز کن نمی‌بین ی که جلو دیگران را گر فتی 
ونمیگذاری که داخل شوند ! ۱ 
3 مار کو ف میخواست برگردد ۰ ناگهان کسی باو سقلمه زد 
" وبجلو هولش داد وغرید ۰ 

1 باهایم را لکد کردی ا 

۳ مار کو ف تعاد لش رااز دست دای وبرای اننکه نبفتد مصور 
شد خودرا فه‌شانه سرباز حوان بیاویزد . 

ِ 3 ۱ ناگهان صورت کودکانه او نیفورم بوش » از خشم و غیظط 
و شه پرمرد دا عرفت واورا بطرف جلو خان رستوران 
" برت‌کرد وبا خشونت گفت 

4 بی‌عمه چیز : 

9 وهای خده‌های هآ : مشاه بشت مار کوف لند شد . کاز نمیر 
8 کید . 

- شفه شوید | 

سرباز جوان گارد فریادکشید : 

نفر نفد ! 


رت 7 : و ی 75 تن 1۳ 
۶ ۳ اس دم 
زان روسلو ی ۱۳ 
2 2 : : یر و 4 ات مت کل او سا ۱۳۳0 


مار کوف شلوارش راکه گچ دیوار آنرا کثیف کرده نود 4 ۱ 
با کرد . دستهایش می‌لرزید وچندبار خواست بسته قلم خودنویسها , 
ی خالد افتاده بود بر دارد ومو فق شد . هنگامی‌که آخرین | 
(«مشتر ی بهوسیتوران داخل شب ۱ ۱ 
کدی اند شم را ۱ نردیك شده بود ۰ ۱ 

آنها با شانه‌های بهن خود مار کوف را احاطه کر دند . 
سته بازشد ؛ دوازده قلم خودنوس نمودار شد و نبا ۱۵ 
حرص وولع بین خودشان تق ند هر ۱ ۳ 
۱ 


تکرار هی‌کرد که این قلم خوددوس ها کار نمی‌کند و مال او ی ۱ 
را پجخنته مشتش دا دوی ۳ ۰۲۳ ۳۰ مت ی ۰ ۱ 
کاز بمیر توی حرفش دوید وگفت ۰ 
ات : تحچساش مرستا د 
مور وا نف ارام ابلامت کرد ویعد بك در ۰ ۱۳ 
سر و با یه وبا 1 
ما اب نو صسح داد و او ناددانٌ شت گرد » 
اف تخت وال در مر ۱۲۳ 
نتوالایعت وال تخت ار ۱ مار کو ف در عمر | 
ین ۳ تو صیف می کز د وجونمی ۳ ۰ ۲۰۰۰ 
وا کنر 3 و کلمات یشمار لاز م دارد ۰ هاح وواح ومشوش شد ه ۱ 
ی و شت؛ و هرز چیزی در آن 
فا 
ناو حود خشوبت موروان دا ود و دمانتت ۳ 
و : مارکوف ناگهان آزاو ممنون شد » چون‌که| 
او این باز جوبی رابدبنطریق پراش کامل کرده بود ۰ 
19 نو د و و حتو ۵ هط و زندکی می‌کرد : ان جمله! 
هتگامن که بازجویی تانانتیافت کار ۱۳۲ 
فکر نمی‌کنم که دروغ‌گفته باشد . 
مورواآن با شرارت لبحندی زدوگفت : 
امیدوارم که که اننطور باشد. 
درست در همین احظه صدای زنکی از توی رستورانم 


3 


برخاست : ْ ۳ فیس را خو اند و تمد به‌ساعت۱: ی 10 
9 هتوزق 0 2 0 
مها ان بو دند که غذا 0 نودند ؛ در هر صورت خورده 
بو دی .۰ . 

کاز میر درسوتش دمید و بالاخره احازه داد که آنها 
رب شوب . 
۱ خی نا مود یراکمه 
۱ شد ؛ گو یی که تااس ی ی ۱ 
در‌های کر کره‌اي دکانها با سره دا دوباره بالا زر فت و پیشخدمتهای 


کافه‌ها بیر ون آمدند تا گرد عیزها را بالاکنند و درشکه‌های کو حك 
با حرخهای لاستیکی در سان غباهوی ناها 
باشتاب بحر کت درآمدند مار کو ف ناتر شش و برش فرط 
تالا ستو انم در و م ِ 
1 9 ی 0 
۱ ند جتوان .سر ی ربص تور 
را دوباره خواهتم دید . له + نکد یگ را م ی تبنم ار حللا مرافت 
هستم ! بالله » برن بحاله.! 
مار کوف با دقت ونیرویی که در خود سرا داشت ؛ سلام 
و ششها: تسده وخسشك : سترر و تالا + معمولا او بمناست 
جندان حالت سربازی و حنگی داشته باشد .. 
موروان باو حواب داد ونشانش دادکه سلام دادن بهنی‌جه: 
وافعاً + حرکانش باعظمت و دانشین نود ؛ جکمه‌هاش يك زاو بة 
دزست و حسابی تشکیل داده ونگاهش مفرور ومتکس ود .. 
۱ ی رای و بشنت/ ۶۳ کرد و با شتاب تو ی حمعنت 


۳ 


هتگامی که موروان در لانول‌نوآر راناز کرد ؛ او باشتاب بحاننش رفت 
7 محصومابه باو سلام داد : دستش صاف وجانه‌اش کج بود وباتواضع 
و مهربانی باو لبختد زد . مرروان هم بنوبه خود » دستش رابلند کرد 


رح تم 


وت هت 


زیر انداخته و نکران بودند که مبادا دقت سرباز را بخود متوحه ا 


8 رد ار و 
2 ار 
رین یوقت ری 
۳۸ ژان روسلو ‏ ۱ 


و جکمه‌هاش را هم زد وبطرف میزی رفت وبا وفار بشت آن ۱ 
ات9 کج‌خلق , و خسته نظر مباآمد وبه 99 فره‌که از او | 
می‌برسید جه میل دارد ؛ حواب نداد . ۱ 
صاحب‌کافه نگاه اضطرابآلودی بطرف آشپز خانه انداخت ۱ 
که خانم ف ات رد ۱ ۱ 
۱ چه‌جیز خدمتتان با ورم ؟ 
موروان گوی‌که از خواب بدار شده بود به مشترتان ۱ 
اشاره‌ای کرد تا بنشینند و چهر؛ عبوسن خود رابه آقای فره متوجه | 
کرد و گفت : ۱ ۱ 
ب‌عرق ! آلهم خویش‌را! بمن نگو که نداری : میدانم که توی | 

کافه‌ات بیدا میشود ! ۱ 
ار ۱ 
قسم میخورم .. 0 
نس" است ۱ کاری تکن !که این متولدو ۱ ۱۳۱ 
کنم ! بالله ؛ بجنب ! 
جوب .. خوب .۰ عصبانی نشو ند ۰.۰ ۱ 
مرد حاق تطرف اش خانه رفت راز رت ۲۳ 
معتر نأن 6 بهوده در طلست نگاه شفقت‌باری بود ۰ همه سرها را | 


ند ِ ]را می‌دانستند که این حوان نورننن اجه درس ذارد ٍ اما ا 
یا ی یت 
.. از همه انهاگذشته » او بر نلاس ۲ 

خودش را از اس تون موم 7۱ عزق قاجاقش رابسیار گرا 
میفروخت ! ۱ 
آقای فره بالاخره ۳ شد وبطر بی راکه تهآن لیکور ۱ 

مرغوبی لیر میخورد بدست داشت ؛ او لیوان کوچکی از روی | 
بیشخوان 0 ِ آهی کشید »نگاهی حسرت‌بار به آشپزخانه | 
ها 2 ۰« یکو نم ۳ 


اگر کسی . ی ۳ 
باتو حرف دارم : 


آقای فره دوبارهآهکشید »اما ایب ۱ بود 6 
گونه‌هاش رنگ عادی خودرا بازیافت » قدیرافراشت » ونی اراک ِ 
موهای تنك خودرا مرتب‌کرد و س‌از اینکه دستهای زمخت خو درا 
باپیش‌بندش پالدکرد » روبروی سرباز کارد نشست . سرباز بطرف 


سس 


8 1 هنت هگنت : 

گوش کن ! 
خیلی نزديك برد او شتباهمی‌ترد که بر ان اراد بدتضاوت 
داشت .. ايك موج شامین ایا ۱ حو آن 
را که ناشیانه درهم شده بود » فرا گر فت » مطمئناً حرف کد نگر 
را می فهمیدند ... ۱ ۱ 

درست درهمین لحظه » درکافه باخشونت بازشد ومارکوف 
بایدر ون‌گذاشت سس اشعفته وسر اسیمه ننظر مبآمد » لنگه‌در شمشهة 
را باسروصدا پشت سر خود بست ؛ دوفدم لرزان ونامطمئن جلو 
ات شت و سرحاش میخکوب شد : 

اگهانبه وجود يك سرباز کارد پی‌برده بود . قدیر‌افراشت 
باشنه‌های بارا هم کو فت 4 ناشانه سلام داد وناگهان حشمش 3 


حدقه درآمد : موروان را شناخته بود . خواست قدمی بجاا ثِ 


موروان بردارد » اما سر باز کارد چنان باخشونت باو نکر ستکه او 
پس‌پس رفت وبه بیشخوان تکیه داد . 

آقای فره بابیحو صلکی‌میخواست بسرباز گارد خدمتی بکند 
وداستان اسف‌انگیز عرق رااز یادش بیرد و برسیله ۰ 

جچه‌کار داشتد ؟ 

سر باز گارد اند کی به بیشانی کود کانه‌اش گره انداخت و 
حواب داد : 

 نالاک‎ 

او لیوانش رابرکرد » بيك جرعه نوشید » پاهایش راازهم 
از کرد سس بسیگاير زر چم لمالنه عیاش( دی اور ؛ 

آقای فره‌گو بی کبرتی آماده داشت وشمله آتش ازنولد 
اتکسشان خمیدهاش زبانه کشید 3 تفت ۶ 

اجازه میدهید ؟ 

آقای فره امید. داشت که مرد حوان باو سیگاری تمارف 
کند ۰ او حرات انرا داشت که جنین امیدی داشته باشد . امانه : 
موروآن دوباره ناکت ی توی یله .۰ 

ترا اواتمیهواهداشو درا ما 

موروان بابیحوصلگی دستش راروی می زکویید : 

ی ی ی وت 

درست است » بیشخدمت بیرون ر فته ۰ 


اوراف هویت ول ۲۹ 


مت ینت تست تحت کت بص تام مخت راک جاک ما اس دص خن 


اوه دمص سح بر صصمت سک تیه و و 


نی ده ده و ۱۳ ۱ 
فرا می‌گرد و باشتاب برخاست وبطرت پشخوان رفت . چشمان 
مار کوف » حشمان اورا ۸ ی‌ حست ‏ : فره خنان و انمودکرد که‌ملتشت . 
نمی‌شود وبی‌اینکه نکاهش کند بالحنی تاطع با یز 

سفید ؟ فرفهر نك لیوان بات لاس 

ك‌ ور لک اهنت کت 

ب فرق نمی کند ! بله . .. ىكك گیللاس‌شر اب سفید. میخواستم 
باشما حرف یز تم ۰ 

صاحخب کافه با حنحالو هیاهو گفت : 

شما میخواستید امن حرف بزنید ؟ خوب : بگوئید ؛ 
جه حرفی داشتید ! 

مار کوفب سر وآشفته و بریشان شد :؛ احمفقانه شکلك 
د و تسار بت » سرباز گارد را ؟ +روی صندلی ست وبهن 
تیان دا . ۱۳ 


اطو ار ها نت و سول ی و 
۳ ! جرا می‌ترسی 1۳ ی ۱ 
سمیخواستم نگکویم مخواستم بشید .آمانه:بهدر اجم 

بان باشما صحبت می‌کنم ؛ راستی .. ای مصمم ی ۱ 

اننحا تصاد فا حا نگذاشتهام ؟ 
بیچار ی و درماندگی چنان و و 

وان نار مان 1 بر سید 
- توش خیای بول بود ؟ 
پرمرد آهی‌کشید و گفت : 
لاه اش تا بقل ۱3 
صدای آمرانه موروان بگوش رسید : 
تیک از فطل 
افای فره‌که ازجا بر یده بود ء آهستته گفت : 
بابامار کوف » شخشید . 
مارکوف با ثروتنی لبخندی‌زد وپولش‌را تره ۵ ۱ 

باو لاه ققک انا کر ار 1۳ دار رد اه بار 
سنگین نگاه‌های محیلانة مشتر بان » عقب‌گرد کرد و از کافه سر ون 


رفت ۰ 


وی 


حالا » آفای فره رویروی سرباز نشسته بود ؛ اوبطرف ‏ 


‌ و و ۳ ۳ ی 1 11 ۱ 7 1 
و و " اوراگ هوبت مه تشد 


سرما زننده بود . مارکوف بارانیش را جمع و جور کرد ۰ 

حتمامباست آقای مودوی را بیدرنگ می‌دند . توی دکان کیفش 

راکم کرده نود » بی‌برو برگرد همانحا گمش کرده ود . بی‌شك هنکامی 

که‌خم شده بود تااز زبرکر کره آهنی رد شود » آنرا انداخته بود . 

او عحله داشت ؛ تفر سا می‌دو بد * درعين, حال حواسش 

بود » حالا دیگر و قت آن نبود که از کنار يك سرباز نگذرد 
واووا نتیتهوسلام بد هد , 


يكث سر باز ... چهرة کو جك‌ودرهم موروان حلو جشمش . 


صیع فتاه و نائهان درمیان جمعیت سرجاش خشکش زد وفلیشن 
ده تیش افتاد : جرا تابحال بان فکر نبفتاده بود ؟ زاستی ؛ ان 
مساله مسلم بود : آن مرد تصاد فی به‌لابول نو آر نیامده نود ؛ جند 
و تس یاو کفته بود ۰ 

3 ِ 0 تولیم * پس شروع رده با جان او 

باصدایی مه تا و بو #داشت ۰ کاش 3 4 دست‌کم 

1 مر رباسنت اتداقش را تسامدران و رود و خروح نان 0 و 
رن ی ۳ هی ۰ ۹ انجاب 
ارائه حواز کار وجواز مسکن میسر ول ببس و نی زر 0 
هم لاز م 5 ۱ ۳ این ۱ اوراقف قرو اداسشتت »اماآنها هم ماننداورای 


وی فش بود... 

۱ اد و قدم‌هارا آهسته می‌کرد ه 
هیجوفت فلب صحیح و سالم نداشت ؛ بك‌درد حانکاه حگراش ۳ 
از ددم می‌فشرد و در سرش ردان ۲ 
3 ات از آن اه و ۶ که ك کاردی سر 3 
3 نم داده 3 اب کرد ی است ؛ نزد یلك 
3 ده ت مود ات را ی حا ی 
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۱ ژان روسلو 


۱1 


باسبانی که در چهار راه مامور تنظیم عبور و مرور بود » . 


نمیخواست در خدمتگزاری به‌همتطار مافوق گاردش کوتاهی کرده . 
باشد)؛ بشت شه‌ر و بو ش‌مار کوف راگر فت و جنان‌باشدت او را تکان دای 


که دندانهای بیرمرد بصدا درآمد . 


همینکه باسبان سوت‌زد » اوباشتاب‌شلنگ‌انداز ازسواز درو 
گذشت ‏ اما باان عحله‌ای که داشت سینه بسینه به ينك« آدم‌بار کش 


که در میان خط مبخکوب نس میزد »۱ 


مورج زر حم وشععت سراسروجودمار کوف را در بر گر فت در 


و۸ تسس و دویساره نوش حوارت 


مارکوف برای اینکه صدای این خنده را نشنود پا بفضرار 
تا تسه 2:۰ (شا این حنلد ۵ اورا دننال می‌ کرد 6 و هنگامی که توی‌کوحه 


باریکی بیچید و نفس زنان برابر حلوخان سریوشیده‌ای استاد » 


هنوز صدای خنده را از پشت خود می‌شنید و بنظرش میرسید که 
اگر سربر‌گرداند » چهره تمسخر آمیز مرد _جوان را روبروی خود 
می‌بیند . بااین وجود » اکنون خطر را کمتر حس می‌کرد : او حالا 
خودراآ در 7 تدمی آقای مودوی خشن و عسو س و بنگاهش که 
همه چیز بانظم و ترتیب درآن می‌گذشت - میافت وگویی‌که از 
حمایبت او اطمیئان رس ۱ 0۳ 


۳ ژان روسلو و 


برگشت و آسوده شد که بازتلف خلوت ۲۳ دج 
دای پر 33 ود , باقدمهای محکم با بدرون‌سیاظط کات ی ۱ 

حر فلم خو دیس ملاشد امس هر ره و یا ۳ 

هنوز دستگیره در را نگرفته بود که ناگهان ملتفت شد : 
بی‌کلاه ؛ عرق ریزان ؛ واقها قبافه‌اش قابل روت نیست ؛ آفبای 
مودوبی دربازءاو چه فکر خواهد کرد : 

بیشانی و گونه هایش را بادستمال خشك کرد . 

1 قای مودوی ) مانند, ضیح» بت ستشخواش تاه ده 
۳ بکاری سر گرم نود و هرجند که سررا بحانب دریر گردانید ؛ هنگامی 
که مار کوف را دد ؛ هيحيك از خطوط حهر هاش نغیر نکرد. 

هر جند که مارکوف به محیط دکان عادت داشت ؛ بااین 
و حود بر زو و و مشوش شد . 

مار کوف به سشخوان رسیدل و نگاهش را به آقای مودوبی 
ده وم ۲ ۳ میزد . 

سس نافتهاید ؟ تفاضا می‌کنم 6 نمن بدهیدش ؛ کاشن 

می‌دانستل .. 

او مشخورایست وحشت و هراس خود را بیان کند ؛» ویرآی 
تفریح خاطر ارباب آنر! بافروتنی و بندگی و بامسخرگی برزیسان 
آوزد . همین الآن » وقتی که کف را بدشتش دادند » او با دست 
محگم به‌سینه می‌گوند و باتمحب و شادی می‌گوید : ۱ 
ناور می‌کرد ند * جه بیر خر فیام ؛ ت 
او بدختر ان حو ان خطابت می‌کند و آنهاً ناحارند که از ایو" 


سح ۱۳ دی ٩‏ زک مسا مس دار رد ۰ آنان ر ۳ را میگیز ند 
۱ ۴ باادا تب ۹ ز کت مسر ها می کتند ۰ 
ِ 9 نخواهید ؛ بیش از اننکه آقای مودویی آثرا 


بشما برگرداند : صحکی حرفی نزد .. میخو استند ها 


تک 


ما آقای مو‌دونی تانن دلحو فی ای مق ی م او با حخشوست 
بایان دراد + نگاد خشمکین اش را باه مار 5 وی دوخته و انگشتتان 
خ لاد و تعردد ارم بر و 


۱ ات 3 
رت ‌ د 3 
۱ ی تایه و سای ۲ ی یت 


۱ ۱ بر ی ما .. فکر می‌کردم» من‌داند که جه نگو نم 1 تیف بل 
ح ی آثر! بشما نداده ؟ 


آیای مو دو يي تاسردي گفت : 


ک_ ۳ 


۰ اوراق هوبت ۳ 


سسسجححج‌‌ح‌۳س«+ف((((_ ۹" 


ور خن کرد که تقبس تن شده و دوباره دانه های 
اقرق پیشانی‌اش دا بو شانید . 

او آب دهاش را باز حمت رس خود را در 
هاش ورملم اهستهامی همجون کسی ؛ که نما 
۱ 3 کرش دم 

1 ق ی راهم ۰ ی .من حتمامیباست ۰ 
8 نها خیای در 

3 ال خبدازین بالبجندی ر شحند آمیژ حرف او را 
1 ابر ند ی 

انمدر اهمیت دارد ! آهای ؛ دختر خانم ها ۶ می‌شنو ید» 
بابا مار کوف اورافش را گم کرده است ؛ 

و صدای تق‌تق ماشین استاد و نك «اوه» سرزنش آمتز 
3 از دهان دحتر ان وان تبرونتآید « مار کوف سر بر گردانید ۰ آنها هم 
٩‏ .دوی سیدلی شان نیم چر خی زده‌بودند وباججان .یس ۱ 
یاو می‌نگر ستند که جشمان عروسك وارشان که توی صورت کسان 
آان همه هم شییه نود گرد ودرشت شددو د. مار کو ف نگاهش تیره 
" را بطرف ز گیلش بردوداختم ات ی 
می‌کو فت و عجسی را حس ام ره و یه 
دٍ د غلیظی از ن کات ناگهان اورا از بای در آورده بو د > 
3 جیزی نمانده دم دود غلنظط گرداگرد اورا ترا کیرد و بااو 
رآمیزد و جاودان اور رها مستحل هی 

سس از بك لحظه بالکنت گفت : 

ی 

؛ مسلم. جخودش را مفقصر اه او همیچگاه. با بان 
۱ آوراتی که نامهر مای وکا تاره انسان نم ۵ ود انیت 
٩‏ آنها و کم ورد وا باشد ود مو و تحد بد شار و ای 
اد 7۳ 

۱ یی دني شده وه 

‌ به‌لر وم مطلق این نن ورف نار ه هاکه اورا موحودی ز ید ه در 
[ مان دیگران معر فی مي کرد ای سردم 9 


طولانی نو بسته بود . 


۱ 5 


دند و ببخشایند ! آبا به کمکش نمی‌آمدند ؟ 


۰ و 


ی کهرم روم ی دیداد فان شیک ) کر 


نمیدانم » منظورتان بٍ جمست . سس کیف‌تان را کم کر ده‌اند؟ . 


بر 


۳۹ 0 ژان روسلو ار 

آبا این زنان ابله تمیخواستند که از ورانداز کردنش دست . 
بردارند ؟ خوب » حالا بچ‌یج می‌کنند و بهم چشمك می‌زنند واشاره 
می‌کنند و همه راجع‌باوست ۰۰ 

گذرزذد -. صدای زنگ تلفون ناگهان زد انکارش را ازهم 
ست یت : ۱ 

ببدرنگ » مارکوف فهمد که مکالمه تلفن ی راجم باوست ۰ 
بااین و جو د و های ون( اي ردو ۱ استناط نمیسلب 

له ».. نه مومت 

گارد لو ۵ ۰ و و با اطلاعاتی میبخواست واکنون که 
از حضور او در اشحا اطمینان می‌یافت ؛ از رفتار جخوبش گر ان 
میشد . .. لرزه باندآمش‌افتاد» این لرزش ازاآو قری‌تر ودونمیتواست 

باگهان فکر عجیبی در ذهنش رسوخ کرد: پسآفای مودوبی 
تلفون داشت ؟ جبز عحیسی 1 

مار کوف هر گز تون رده ده مر 3 
خارج و این دکان ارتناطی بر قرار باشد . 

آقای مودوبی دستش را روی دهانه کوتی کذاشت بت ۳ 
بیحو صلکی ی م3 ِ 

آقای مو دوبی تم 11 حود احز موروان 1 
دیگر نمیتوانست باشد ) ) می گفت : 

۱ م مسلما؛ مي‌توانید بمو ابلمیتان کنبد ۲ م۳ ۱۳ 

خداج .۱ - فظ . .. خدا حافظ . 

خدا حافظ .. 

آه ی و ِ 

مار کوف بیش رفت ؛ لبهاش از سنوالی که نمیتوامست از 
ید ام سوت 
بازرگان تلم خودنویس گفت : 
هنوژ شما انتحانید ؟ 
و سرش را رف زمزمه بينواي مادکوفپيي ۱ ۱ 


تالاح ههار کف هو قق شک زر 


آنن ۰ ... راجع بمن بود سک 
آقای مودوبی گوبی که چیزی نشنیده بود » گفت :. 


۱۳ 
و 
۳ ۳ ات وس 3 


ی ی ۱ 


۹ مشفول کار شوید ( دختر خانم ها » مشفول شو ند ! 

8 ناشن ها در بشت بیرمرد باشدت بصدا! درآمدند . آقای 
وی دیگر ناو نگاه تور » او رل حالت خونسردی‌وسخالی 
خودرا بدست آورده‌بود ؛ و قتی که مارکوف‌میدان مبارزه راخالی‌کرد 
" و تصمیم گرفت بشت کند ؛ آقای مودوبی نه حرکتی کرد و نه 


قسمت دوه 


5 


نخواییده بودند ی ار 
ِِ چند لحظه بیش » هنگامی که موروان از بلکان نالا میا مد که 
یاتاقش بر ود » مادرش 3 سشدرو و یف کرده 4 حخودش ۳ آمساده 
9 می‌کزد تشد راه آو فرار گرد و آاورا لمس کند و نکوشد تا در 
" آغوشش گنود و تکار دنگر ز ناد و شیدن و شب زنده دار ش را 
سرزنش دی با باکمر وی اما با سماخت خرد کننده وجالوسانه 
و خشمگین انن و ظفه خو درا انحام مبداد . 

ِ ۱ آنگاه » موروان از مىان درباز بدیی ر1 مندیدا که‌باسرسختی 
ای سین تمبرش خم. شنده و اذره‌بین را بدست گرافته » 6 .اما 
1 ق تست و:آماده 0 
ی اورا چوک بجه وردی نصور مین 1 از بخشم: 0 
رت سب پیاله شرا ریخت کر پشت الم کج آنها را 
رد 1 ای بافتم و عشمانش جنان سنکین‌شد که بلك‌هاش: 
1 ب[ بهم و مر سیب که مرذدمک مای ماش ریت 
ار درغلتند. اما باشتاب بلکها را از هم کگشود » زیرا که امواج‌ظلمت 
۹ جودش را بهنگام فرا م‌کرفت زرا در تابر 1 تنهامی نافت. 


۱ ی 
۰ 1 ّ و ۷ 


۳۸ ۱ ۱ ژان رد سلو 


" نادفت از تهوعش حاو کر ی ۰ رد و درباره بش نو ۱ ۱ 
تایننداری سر بیشایش ندیدار یله و آنگاه نقسی, عمسسق 
کید یوخ زد ر یی سر ار ترلبانش هش ست 
نیشخندی بود انباشته ازکینه ونعمرت . دراسن خانه پر بخت‌ و 
۳ بیقواره » از همه جیز نفرت داشت » حتی از درش-انن بیرمرد 
۱ خرف و گول ؛ - که بیست سال خرح موروان را داده بود و از این 
۱ نکته بر خود می‌بالید . از همه جیز نفرت داشت : 
از وییش از همه از وحود این دو عنتر حا سنکین وناوهگو 
۱ که دراد بن هنگام > ؛ توی آشیزخانه خودرا گرم می‌کردند و زیر جشمی 
اه دواری که می کر دند . 

خداا » تول این زغال را من میدهم ! 

مخ سا از ندرش نفرت داشت » زرا اورا میدید که 
و فنحانه از وسال راحت وآسایشی که بر انس فراهم هی 3 د: ؛ 
استفاده می‌کند و ازآن هره میبرد ودر عین حال بیوسته از و صع 
بد زمانه می‌نالد واز و فور و فراوانی روز گار گذشته ناد می‌کند . 

جنان مینئمود که بیر مرد از آن و فور و فر ا وانی هره برده 
بود ! کو: 9 باس ند کیش هسشگاو ه يك کارمند مطیع و کم 

- حتی وظیفه عتتاسی و کفایت واستمداد مت ۱ ۲ ۰ ۱ 
موروان را خشمگین می‌کرد : آين پیر مرد خرف لباس نامه ر سانش 
را باچنان نخوت و غروری می‌بوشید گوبی .که سرهنکی ۳ 
نظامیش را پوشیده است . 

بیر:ژن می‌گفت ۰ .۰ : ۱ 
- موروان » عاقل باش ؛ بدرت را یبد خواب نکن ! بیچاره : 
از صبح. تابحال بنحساعت سرا استتاده ! 

موروان تاین مو صوع که ندر سش سنحساعت سرا استاده 
نود ! نامه رسان تأیه رسان 9 تمام رفعاش ؛ توی دسرستان» 
موروان را[ مسخره می‌کردند » جون که درش نامه رسان بود . 
۱ میدانید » آن بر مرد سیلو » آن که نامه‌هارا میآورد . 
۱ آن که مثل اردلد راه میرود و حصه‌آی روی شکمش آوبزان است ؛ 
۱ . خوب تب ! آو بدر موروان | ست ! هه » موروان هه ؛ نامه رسان ‏ 


ت‌ 


۱ این اسم روی او تاقمانده نود » جز باین نام » ضداش 
۱ 


رترب 


رح وت 7 و مرج 


نمی کر دند .. 
0 از آشیز خانه صدای صند لی برخاست , بالاخره نها 


1 0 
ک_ 9 


اوراق هویت 0 ۳ 


قصد داشتند که بروند اند اند توی اعاق غذرخوری 
7 با خنت ولامت روشن شده بود » دوباره 9 ً ی 
کر فرو می‌افتاد . 


تن 


چمار ی 
هه 
شا 
۷ 
+ 
۳۹ ۷ 1 ۳۹ 
۳ 
3 
ریک 


مر 


تس 


۱ 
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۱ لت رال دیگر نو شب مت وان تس ایا آینکه بباله را 
ً خالی کرد » لبة آنرا مکید » او برای تفنن وتفریح خاطر اینکار را 
" می‌کرد نه تخاطر شکمبارگی ؛ او دیگر درست نمیداست که خه 
۱ می‌کند و در انتظار حیسث ؛ اما ازاننکه درآنن ی مکان گرم نشسته 
"ود و شکمش سیر و فکرش از بود و آخرن قطره های شراب را 
3 ۶ اخسایس خوشی و لذت می‌کرد ... وناگهان احساسی که 
" از گذاشتن من لبهایش بر شيشه ولرم باو دست داد » اورا بیاد بوسة 


سس تحت جع حصعوم جٍ بیجیتد تت 2 ۰ جر ِ ِ ۳5 میت نیمه 


ازج بدرش انداخت‌که زمانی بیش‌ازاین » هنگام‌شب » س‌از اننکه ‏ 
نامه‌رسان آخرین لقمه را می‌بلعید آنرا بر پیشانی‌اش می‌چسبانید 
و آنگاه وت را تتزان 0 تابر و د بخو اند . آنگاه بر رال 
مر 0 
ب شوهر یجاره‌ام حق داری > تو بان فردا بح ساعت 
اش وتا ری لت ۱ 
باث موح تازه تنفر سراسر وجودش را فرا گر فت ۰ او 
با خشونت بیاله را روی متمم گذاست ویك مر ۳۱ 
اما حار » گلهای مصنوعی ؛ ففسه و میز همه ای جر خیدن را 
گذاشتند واو مباست دوتاره می‌نشست. تا بر کف ممحرل انا در 
در این لخظه » ننظرش رسید که درآن دور دست » صدای 
باز شدن در آشبزخانه را می‌شنود و سیس صدای سته شدش را 
و آنگاه کلید جراع زده شد و بالاخره صدای آباهای تستگ ۳ درو 
مادر شرا توی سلکان شنید که بالاخر تصمیم گر فته‌بودند که باتافشان 
بروند . چندان زود نبود ؛ آرنج پایش را به میز تکیه داد وسرش‌را 
روی. کف دستهاش انداخت و دوباره رشته خیالات خود را از سر 
بجه می‌اندشید ؟ آه ! بله » این بیر مرد خرف نود که هم 
اکنون‌آزاین «سرخ‌ها»شکات‌می کرد و گله‌داشت * بخودش بر میخورد 
جون که فرزندس در گارد حدمت می,کر د و از آنحا امرار معاش 
مینمود ! اگر در واحد او پی ببرند که موروان چنین بادری دارد > 
چه خواهد شد ؟ همه این بیرها کم حوصله‌اند . همه را باید کشت ! 
مثلا همین ببر مرد کودن امروزی باآن لبهای کلفت و قلم خودنوبس 
ها وآن زگیل پرموش - واو گمان می‌کرد که زگیل‌اش را کسی ۰ 
نمی‌بند ۱ که می‌گفت اوراق هو شش را کم رده ۱۳ 
هو - نت ان ش ‏ را گم کزده !۱! 
وان ی هه خودشی‌راگرمکند ۱1۰ خستگی‌اورااز 
بای در آورده بود و اورا به ينك توده سیال و سنگین بدل کرده نود . 
او تنها يك فکر داشت وبس : خواییدن ٩‏ . 
باز حمت‌باکمك نرده‌ازیلکان بالارفت » به‌لبه پلکان تکیه 


میداد وناسزا می‌گفت . هنگامی که سینه‌اش به‌جهار جوبه دراتاقش 


اه وا ید فلگ رت درجه سرجوخگی‌اش برخاست + يك 
شادی واقعی وحودش رآ فرا کر نت .. 
له اس صدای هیحان بخش بودکه اساس ۱۳ 


۳ ۰ ۳ 
ال وب 
۱0۵ 


8 اوراق هویت .. . ۱ 


۲ 


مار کوف توی رختخواش ازان دنده بآن دنده می‌غلتید و 
موفق نمیشد که بخواب رود . مدت درازی می‌گذشت که نفیر سوت 
" که تاق فولادنش را بربالای شهر تاربك کسترده ود » خیابانهارا 
۱ خلوت وسوت آوکور کرده نود ودتر ند بر حز صدای حر کت اتومسیل 
" دولتی باعصبانیت غلتی زد ؛ از فنر تختخواب صدای برخاست » 
مد وزش سخت اد از بك حای سقف تکه حلنی را بلند کرد و 
۱ جوهای کرم خورده جوب ست به ناله درآمد . بانزده سال - 
" می‌گذشت که درانن ی اتاقك زنذگی می‌کرد ! بانز ده ای :بو د که در 
" شهای طو فانی خوردن این تکه حلبی را در آن بالا و 


۱ 


1 
1 
۱ 
اّ 
1 
۱ 


جات وی ات تبرها زا که جون دنق کی تا ۰ ۰ ۲ 


می‌ مد ! واکنون » او بیر شنده بود» بری که وهی ۱ ۱ 
در همینا » توی همین رختخواب با همیب . وضع که روزگار درازی 
می‌ گذشت که از آن (زت مسر د : باهای #پاز هُ دستهای. متصل ۰ 
باصدای غیظ آور این فلز وبااین تیرهای بوسیده که وزش اد 
هرروز آنهارا سست تر می‌کرد » اما محکم بودند و بازهم مدت 
درازی محکم می‌ماندند .. 
ای قح شمرع باون که که‌چند ماه پیش ؛ » هنگامی 
که تك محله کهنه را توی تك دکان کتافروشی ورق میزد » آنرا 
خوانده بود » فقط چهار مصر ع بود که بیدرنگ برسطح نرم وصاف 
مفز ش نفقش سته بود . 
«سراسر زندگی سرگردان بودم 
در میات زندگی های ساده 
من آهنگ دلنشین » روزان را دوست دارم 
که به رو یاها » ماننده است » ۱ 
او هم درسرانسر ژند گی‌اش انل‌یشننده و حو دش شرا از نادیرده 
نود و هیچگاه نفیمیده بود که خواب بوده‌است با بیدار . ودر تمام 
1 ادوار - اکنون شصت وجهار سال می‌گذشت ؛ - اي خدای 
خواآنندن و انتظار کشیدن » کاری دنگر نکر ده بو د .۰ 

و هیچ جیز اتفاق نیفتاده‌بو د 3 و این ۱ »حز مر گد ه 
اکنون مرگ » دیگر در نم ی کرد "دراب اما کف یا ۱۳۰ 
فصلی حساب شده را که دقت و صراحت میلیمتر داشت می‌گشود ؛ 
آنا بدون اوراق ویدون برگد حیره جه کسی میتوانست امبد داشته 


باشد که زنده بماند ؟ 


نامه رسان سایق ؛ از بالای بلکان دید که در کوچه باز شد . 


سروکله موروان درحجهار جوب رنگک ور و رفته درییدا شد وبنظر 


میرسید که شانه‌هایش اندکی فرو آفتاده بود و سرش ,را زیر 
يك شعله سرد ود هميشه بيك اندازه ؛ او جنین ود ؛ این رژنمی 


اوراف هوبت ۳( 


3 که از هوادارانش : مردانگی 4 تصسمیم و آماد گی ها و۳ فرد و 
اضر را تقاصا می‌کرد » اورا اننطور بار آورده نود . 
7 باآین وحود ؛ زمان درازی نمی‌گذشت شت که بیر مرد هر صیح؛ 
3 هنگامی که افراد خانو اده گرد مبز می‌نشستند و هرشب بیش از 
" اینکه ازهم جدا شوند تا بروند و بخوابند » این نو حوان چکمه‌پوش 
" کلاه خود بسررا در آغوش می‌کشید و هميشه يك نقطه معین چهره 
" اورا می‌وسید » همان حالة کودکانة آورا که هنوز در وسط گونه 
آنرا حفظ کرده بود (ابنر! دیگر نتوانسته بودند که ازاو گیرند !) 
" وکودلد می‌گذاشت اورا ببوستد وبا بازبگوشی دستهایی که اورا تنگ 
میفشرد » ناشدت و فوت تکان میداد . 
اما » حند سال باشتاب گذشت و آن کودل به‌این حوانك 

خشن وبدخو بدل شده بود که نه مهر ومحبت را تحمل می‌کرد ونه 
توحه ودلسوزی را ؛ واگر بسخن گفتن مجبور میشند تنها از تمربن 
ها و مراسم نظامی که در آن شرکت میجست واز درحه‌ای که باو 
" وعده داده بودند واز آننده درخشانی که مارشال رئیس حمهور 
برای افرادش فراهم خواهد کرد (یس‌از اننکه کشور را بآنها سپرده 
بود » دنیا را هم بآنها می‌سیرد !) » سخن می‌گفت و همه این سخنان 
شاعرانه و کم مفز بود واز همان دستور الممل هابی مابه می‌گر فت 
که در ورقه های عظیمی که بدنوار های ننا هاي: دولتی آو بخته شده 
بود » بجشم میحورد و هر روز هم ؛ روزنامه ها آثرا تکرار می‌کردند. 
" از تصور آنجه را که او در زیر برده این حسایگرهای میهم زمانة 
1 خودش ودر زیر ان مشفله هأی که ازانمان بر طمطراقی سر جشمه 
ِ می‌گر فت ُ ننهان می‌کرد ۹ اشستتان بر جود می‌لرز ند ع از فعالیت 
واقعی‌اش » هرگز سخن نمی‌گفت : بی‌شك » هنوز اندکی از شرم 
و در او بافی بو د ۰ مادن در م ی گفت : 
نکن ) بهتز انست که فکرش و1 نکن - 

اگر اوهم » کتك بزند ؟ اگر اوهم شکنجه ان ۱ 


ابا چنین خیزی آزاین بجة من که اننقدر حساس و مهربان بود » 


امکات دارد ؟ 

بله » جنین جیزی: امکان داشست ؛ هنوز سحسال نگذشته 
پود که بشا بارادة ارون و آفسرانش همه چیز امکان 1 
۱ 15 نها » همیشه پا بر جا نماند ی ازا سور اف کر دوز کل 
روزی دم هارا قانو نا بحای حیوانات بار کش کار برند 6 
و ار دود ریاف ار بای درا ورس 


۷ 


9 
۹9 


؟ " ژان روسلو . 


وصدتا صدتا درجلو دکانها بدار بیاوپزند ؟ آیا مردم هیچگاه تصور | 


می‌کردند که سر هیچ وبوچ شلاق بخورند وبا دستور صریح وقاطع . 


"سوت ها » کار کنند و غذا بخورند وبخانه‌هابشان برگردند وبالاخره 


ناظر وتماشاگر رگار گلو له ناشند وبا سیتند که گلوله‌ای در بشت 
مردی که دیر کردهاست » جا می‌کبرد وبا تصرینات ۳ ۳ 
اه ح 

ر تکبه داد و همانحا خو درا تست ص اتود ره 


۱ و شاهد سستی و صضعف و غصه بدرش ساشد . ۱ 


و خحلت نرد - موروان واقعاً خسته و کوفته نظر میاآمد » گو ی 
که یمار بود ؛ - یر مرد حس کرد که حسمانس برآز اشك شده 
است . خوب ؛ حالا حای رقت قلب است ؟ از دو روی و ضعف 
ی ی 

و کم دل وبیفیرت بود » آنانکه بر بدیختی مر 
و 
آنها جه کرده ودند » او مخصوصاً حه کرده بود تاازانن یی‌آیر وی 
ونابودی وتباهی و فساد بكث ملت مانع ی ی ۳ 
اقدامی نکرده بودند . وحتی ؛ همان ۱ که دسته های 
ارون اعتصاب هارا سرکوب کرده بود » آنها تحسین و تمحیدش 
کرده بودند . دیگر وسیله حمل ونقل » گاز وبرف نبود » آذوفه توی . 
بنادر وانبار ها و مزارع آنانشته شده بود و زندگی امکان نداشت »4 
موقع وخیم وباریکی نود و «کسی» میباست به‌این هرج ومرحی 
که يك حکومت صعیف وبیحال ننیتوانست ازآن جلو بکیرد » پایان 
دهد » آرون » همان «کس» نود . 

اما نامه رسات سایق تاو همه ری ۱ 
شناس بوده » منسلم ». ان سرتوشتش باراضی ود 6 اما ی و 
بوده ؟ او هرگز نیندشیده بود که با.عصیان و سرکجی ؟ عمجت 
امتیازی بدست آورد : آنجه را که شبها دستور میدهند » باامانت 
از رس داح به‌ازانن سست تا نظر مافوق هاتان را 
بخود متوحه کنند .. 

باس وخود» مسابلن دحرد داست که ۲ ۱۳ 
نداشت : مثلا » خرجینی کردن » ابتدا » آن افسر نفهمیده بود -: 
«فرزندی در گارد دارید بانه ؟ کازمند هستید بانه ؟» 

بله » موروان | در گارد خدمت می‌کرد واو : بدرش ازاین 
موضوع خوشحال بود حنی متنظر نمانده نود که تس ۳ 


اور[ دانتکان وادار کنتد | از همان روز نخست نام موروان را ثبت | 


1 


۱ 


۳۱۹۵۳ 


۰ 


جع حع ۱۱ 
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ژان روسلو 


کرو بود . کارمند ؟ بله ) او کارمند برد رانا ۱۳۲ ای ۲ 


ِ که گر فته بود این نکته را ات می‌کرد - واز خدمت کردن مفرور 


7 را یذ نرد : مسلم 1 ترآنتره افتخاری قائل شده ودند ) 


کر من بو 


سرگاز ؛ می پیر شدهام و لب صیمی ۱ ۱۳ 


آبرسم واز خودم مواظبت کنم ؛ وانگهی .. 


وافسر بالحنی سرد و خشك از او پرسیده بود ‏ 

وانگهی که جه ؟ : 

ب سرکار ؛ هیچ » منظورم اشست. که . 0 

اک 

سخشید »«هیچگاه به سیاست علاقه نداشتهام از ان سر 
در نمیا ودم مچتر سم برای تما مامور پسیار و بش ۱ ۱ 
وفهم آن » بسیار دشوار است. » دانگهی > آنجه را ۱ ۳۹ 
میدهند » هميشه همان نیست که می‌گویند ؛ وهم چنین آنچه را که 
می‌گو نند » همیشه, همان نیست که می‌اندیشند ... آنجه که در معز 
يك انسان می‌گذرد » بسیار بیچیده و مبهم است ... 

نها دیتّت از سر او برداشجه بودند »ام ۱ 
عذرش را از اداره 39 بو دند ۰ 

بعلت اننکه بیمار ید 

ی 

آن شب ) هناشن که بخاله بر شته رد ۱ ۲۱ ۱۳ 


از دبوار کنده وبا خشم وغبظ ودفت زير با له کرده بود » همجنانکه 


هر روز » بیش ازاننکه قدم بخانه بگذارد » در .حالیکه نامه ها در ۱ 
دستش بود » حصیر بای در را لکد کوب می‌کرد .. 

- . موروان » مشتهاش را گره کرده بود » اما جلو خودش 
را گرفته بود ۰ صسح آنروز » تمثال تازه‌ای از مارشال رئیس جمهورر ۰ 
در همان مکان نصب شده بود ؛ هنوز هنم آنجا بود . 3 


پیر مرد به‌امر بری که در دفاتر خودش خغرق شده برد » | 


,مر بر ناگهان سر برداشت و غرد : 
آقا ؟ اینجا آقابی وجود ندارد ! 
او يك جوان مرتب و منظم و سرخ وسفید بود و 
دندانهای سمد »4 وحشمان درشت افو واشتت. که تفر ساً سر ش 
پیوسته بود واز تمام وجودش بشتکار و رضابت از خویشتن خوانده 
کت ه 
"مرا آقای آژان صدا کن . 
وبعد با بیشخند افزود ۰ 
- این » توی کدام طوله بزر گشده ؟ 
مار کو ف گفت : 
فا از(ن .. 
3 اما آن دیگر » دوداره سختش رابرد : 
وسلام دادنت چه شد ؟#هان ؟ » نه » : این کنافت را خوب 
مار کوف بالکنت زان گفت : 
ب سخشید » خیلی دستیاجه وداوایسم 
3 وآرام دستهاش را بلند کرد . 
1 امر بر که مردی اد ال میم ی 9 
شد ؛ ی‌آننکه از حا برخیزد - واقعاً مردی حوسرد ود ! - یی‌ایمان 
۱ واعتقاد قلبی او هم بنویة خودش سلام داد وبا بیمیلی نگاهی به‌تمثال 
آرون ره 6 بعد ین ِ دوی میز وچانه‌اش را دوی 
وا انطور تگزان و دستیاچه‌ای [ 
۰ شروع کرد : 
موی ۰ 
ی 
0 مه » خیلی دسپاچه‌ی ! اولاوراق هو بت‌ات را نشان 
۱ بده که هستی ؟ الله » زود نشان یده .. 
۱ آفای آژان.» درست یرای هششست؟ ایئیتا 0 
میخواهم بگویم ... برای اوراق اینجا آمدهام ... گوش کنید : آنهارا 
گم کرده‌ام . ۱ : 
اهر بر:فن‌باد کشید : 
چطور ؟ 


۱ 


| ی سصسصسسس- 
۱ ۸ ژان روسلو. .. ۳۹ 


او از جا برنده وجشمانش از حدقه درآمده بود ودهانش 
می‌لرزید ؛ اما پیدرنگ بر چهره بچه‌گانه‌ااش شك و سوء ظن جانشین . 
تعحب وتحیر شد ۰ اين حادثه بسیارفیر عادی بود ؛ از زمانی که ارون 
تبرت رسیده بود ؟ مرک > هزم ۱ ۱۳ 
گم نکرده بود .. 

مردم خودشنان سخت مواظب بروند »رما ۳ 
اما سخت مواظب بودند . شابد اوراق هوبت شان راحتی به بوست 
بدنشان میدوختند ؟ شاد آنها را توی حعزه‌های بنهانی بدن خود 
فرو می‌کردند * در هر صورت » می‌توانستند که هرآن » آنها را 
به هرکس که میخواهد باشد » بایك حرکت غیر ارادی ارائه دهند . 
وهميشه میدانستند که به جه کسی آنرا نشان دهند . 

--چه گفتید ؟ 

ان آدم خرف فراموش کرده بود که باوتو خطاب کند . 
تکرار کرد : 

جه گفتی ؟ 

مارکوت نمیدانست چه حالتی بخود کیره . مسلم » کنابه 
ورمزی بکار نبرده بود ؛ او منتظر بود که اور همچون عامل رسوائی 
وگناه بشمار آورند ؛ اما بیش خودش فکر کرده بود که لیس قاعدة 
کیفش را گم کند و در انگونه موارد » میباست قانونی وحود 
مبداشت .. واکنون ان آژان حوان اورا همحون ند نده تاز ه‌ای تلفی 
می‌ترد و ناکهان در این سالی که کب چوبی مان ۱۳۳ 
حادثه زا حکمفرما شد . 
ار یه یت به جهومما ‏ ی ۳۳ 
1 نگرست و حز وحشت واضطراب:» جیبزری درل نکرد » حزنی ترس 
كِ بار قهة دلسوزی بدندار نود . جرا؛ باانن وجود» آنجا» روی نیمکت» 
از زن حاق بزلد کرده‌ای نشسته بود که با رحم و شففت وراندازش 
۳ کرد ؛ مارکوف قيافه دلجسبی نداشت » اما حتی ننظرش رسید که 
۳ اشك در. چشمان آن زن حلقه زده است؛ این نکته‌حالش را بحا آورد» 
۱ وباو موف ول اشاج پونی لکتت بان اضرا وا آنطور که باند وشاند 
دوباره به باسبان گفت ۶افسوس ! 
| کارت حیر ۵ام, ».:. ۳ ور فه‌هایم ۱ نله 4 همه اسها من 
۱ کیفم بود » با آوراق هوتتم . ازآن بس » دیگر نتوانستم جیزی 
۳ بخرم ۰ وهیچ چیز نخورده‌ام . فقط بك گرده نان که برام باقی 
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اند ود ۰۰ 
موی وی تسکت نشسته بوذ ء بله میات خوودد 
۱ ود صدای ناله طه لیس از بشت مار کوف بر خاست 4 از دهان 
آژان ها وآن مرد ولگرد باهم » از تعحب و شگفتی فر ناد «اوه ؛» 
رون "321 ؛ امر بر » لبخندش را قطع. کرد » دهان را باز نمود و 
ابرروان را بالا کشید و چنان به مارکوف نگرست که گوبی به يك 
مرده می‌بگرد . صدای زنگ تلفون بموقع » ناراحتی عمومی را پانان 
داد . دوباره حنب وحوش در دفتر کشيك شروع شد امر بر هم 
خونسردش‌را دوباره بدست‌آورد وامیدوار شدکه دریکی ازدفاترش 
که‌انباشته‌از راه‌حل‌های تمام‌مشکلات‌اشت » بتواند حوابی را که‌این 
اس می‌کشت.-واکنون درخالکه:تارانی کتتفش وا دستمالین 
با بگاه:امسترخام آمیز انوا طلب: می‌تهوب نید * 
بادلسوزی گفت : 
و سس تم بچه: کار متتوانم: بات کلموا 
مار توف حس کرد که تیش فلیش آرام شد:؛ اوناگهان به. 
فکر شمال افتاد . 
1 رای جه ؟.- وآنجه که‌از.آن بافنمانده نود »با رفت 
قلب شدیدی تشکر کرد » برگشت و در حالیکه سرخ شده بود و 
" جیزی‌را زبرلب زمزمه می‌کرد باقد خمیده بالاخره نشست » 
و آنگاه در کنار خود لورا را شناخت . 


سمت هداز 1 


۱ 


ات که مداحفه کرد خیابان «لوسترال» را تیاقت . 
۱ بااین وحود » س ازاننکه مدت درازی توی شهر سرگردان گشت» 
تن باسبانی که تضمیم گرفت ازاو سئوال کند » ببارنگ انجا 
"را باو نشان داد . - باند سرتاسر بولوار تراس 17866" راطی کنی» 
راست ومستقيم تا انتهای حومه‌شهر 4 دست جپ آخرن ساختمان» 
"مواظب باش اشتاه نکنی. 

۱ مار کف اندنشید : «حالیست!» ۰ ان محله را سیار خوب 
می‌شناخت ؛ سایق 3 آن آهن ف واه درادن محله تك انبار داشت ) 
حتی اغلب برایش اتفاق میافتاد که برای گردش و پرسه زدن بانجا . 
۱ ود 6 دالاخر ه 4 هر گز حسرنم اسمی را ید بدع بو ۵ ٍ (« لو سترال» ۸ 


.5 ۱ ژان روسلو 


روی پلاکی نوشته شده ؛ میبابست يك خط سیر تازه‌ای باشد. ‏ . 
اوراه ر فت » زمان درازی راه رفت » این حومه زسای‌شهر» ۱ 
که در تقاط سشماری ينك رو دخانه کو حك حابخا آن‌را می‌تر ند [ 
اغروز بنظرش ی‌انتها میامد . توانالی اش را ازدست واده ۱۰۲ 
چند » امروز صبح هنگامی که امر بر پشتش بآنها بود » لورا جند | 
ایکه کارت خیره خدی بای داده ودده اما او را ۱۲۳ 
انوای ندم بگذارد : ۰ از او شناسنامه‌اش ۳ میخواستند »و مباست. 
دروغ می‌گفت که توی خان» حا گذاشته است و خانهاش نار 
ندیکست و الان میرود و برمی‌گردد ؛ او دستباچه ميشد » نانوا | 
فش وزباون تنی‌کرد بهکاره باتلفوی خیرم ۱۳ 
جنان اورا بوحشت انداخته بود که ناگهان تکه‌های کارت را در ته ! 
حیسش محاله کرده وباترزش وه لرژودزدتی > رود ۰ ۲ 
باانن وحود.» دیگر گرستگی اورا آزار نمیداد وحای آن‌را سستی 
بحمتین گرفته بود و خودشر را ماتند اد ۱ ۱۳ 
مییافت» هر قدم که برمیداشت » بنظرش میرسید که زائو هاش در 
زیر بدنش خم میشود ؛ مانند بالونی , که ناکهان بادش خالی گردد .۱ 
اما میباست ؛ میرفت . وسرشار ازامید » میر فت ۰ 
«بالله » ببرخر ؛ يك قدم دیگر بردار ۱» ۱ 
پس ازاینکه از زمینهای متروکی که باسیم‌های زنگزده‌آنها 
رامحصور کرده بودند و از کله‌های بیقواره‌ای که دود باریکی از 
آن‌ها برمیخاست گذشت ؛ درست در انتهای حومه شهر خیابانی ۱ 
بنام لوسترال بافت ؛ بیشتر به طرح اولیه يك خیابان شباهت‌داشت؛: 
بیاده‌روها را مشخص و تیرك‌هابی برای حر بان برق نصب کرده ‏ 
۱ بودند » اما هیچ بنای هنوز در امتداد این حاده نوزاد که بکراست ‏ 
۲ به‌مزارع میرسید و بالاخره به دربای گزنه‌وآت و آشفال‌های , 
گوناگون بادان مییافت - ساخته نشده بود . 
هیج‌بنای سود 5 حجز و بلای تیعو اره‌ای که رنگک خاکستری 
ی ی ح 
اف رد ال تا بات شاب ۰ نه برچمی بالای ‏ 
عمارت بود و نه بلاکی داشت ت » هیسچز نضان ‏ ۰ ۳۱ 
ِ ساختمان دولتی است. . حتی امکان داشت که انسان در مسکونی 
۱ بودن ان بتاهم شك کند : يك راه بر از گودال‌های آب » ننا رادربر | 
۱ می‌گرفت و به يك حیاط بزرگ منتهی ميشد که از چپرهای بوته | 
۱ 
۱ 


خار احاطه شده و براز مرغدان‌های خالی و لانه‌های ویران بود ؛ | 
۱ تمام شحره‌ها بسته نود و بيچك‌هابی که زمستان » لخت وعربانشان | 
کرده بود » درتمام شکاف‌ها ودرژزها فرور فته بودند ؛ این نکته »۱ 
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3 فرسودگی بنا و متروله بودنش را نشان میداد . 

3 مار توف دالجظه مردد ماند » بعد تصمیم گرفت از بلکان 
حلو عمارت بالا رود » اما بمحض انکه تکمه زنگ را فسان داد 
 "‏ اکمال شگفتی صدای شدد زنگ را از فضای خانه شنید ودر باز 

رو در برانر او ظاهر شد,. 

او بر بته‌ای برد که لله‌ای طان ول 
- دراز و افتاده و جشمانی ریز داشت که در میان جین و جروك فرو 
1 رفته نود » نکدست لباس خاکستری رنگ جرل » اندام نحیفش را 
۱ می‌بوشانید » باهای بز رگد بیقواره‌ای داشت آنرا با دم‌بایی نمدی . 
بوشانیده تود ‏ انکشتاشن زرد بودند و وی تعشن توون و 
بر‌میخاست . 

ون نی داشتت که اشعاه کرده اشمت ماو 
ی یار د حواست هب گر یک )راما 1 ان 


در ستراسر وجودش نسنگتنی کرد و حلو آستانه درب 
و اش سشراز یشن سست شاد و بخای سوخ‌رنگی مفوشیزا 
فرا گرفت . صدای بیرمرد ریزه اورا بهوش آورد وازحا برید : 
خوب ! داخل شو‌ند . منتظر جه هستید ؟ 
۱ بیرمرد ریزه خشمکین بنظر میآمد هنگامی که از راهرو 
تاکن روشن بود - صور متتکردند.) مارکوف‌نتوانست 
بااو سخنی بگو د . 
این بنا بسیار بزرگه بود » بزرکتر ازآنجه‌که از خارج جلوه 
می‌کرد . وبك سازمان دوطتی را درخود حا داده نود » واین نکته از 
برهنگی دیوارها و از ساده‌گی اثائه‌اش » بدیدار بود ؛ نه تابلوئی 
رسد ای » اما تف راهرو بادفت واتس خورد*.بودو 
دبوار ها که رنگ خاکستری: دوشن د ات ت ) در فواصل معین در های 


بلوطی نمزه‌دار درآن تعبیه شده بود و آنها هم یاکی و نظافت خشك 


همان سارمان دولتی را داشتند )پکی ونظافتی که‌باسرووضع‌ربخته 
و باشیده دریان مقابرت داشتت . در‌گوشه و کنار » بشت تیفه‌هاصدای 
تق‌تق ملادم ماشین تحربرها بگوش میرسید » همچون صدای‌وزوز 
ای حش ات و گاه باه صدای دوردست زنگ و0 
آنها» ی‌آنکه کسی را ملاقات کنند » تا انتهای راهرو که 

بنظر میرسید گرد بدا می‌ببجد » رفتند و به بك هشتی رسیدند که 
از آنحا مانند اشعه ستازگان » راهروهای دنگر حدا میشد کبه 


همچنان خلوت وخالی بود » اما روشنائی زننده نداکت ء؛ بیرمرد . 


و دز 6 توی یکی از آنها فرورفت و به همراهش آشاره کرد تا او وا 
" دنبال کند و تقربا ؛ بلافاصله حلو دری:اپستاد که پلدکی آبیر نگ 


ار ی ژان روسلو 


پردد آدرد و بای لیدی ره بخواست بان ودرا و9 


و خودرا کنار کشید و بالحنی آمرانه و بر طمطرآق گفت : 
_ داخل شود » آقای مارکوف : اتاق انتظار است »ناراحت ۱ 

نباشید » خانه خودتان است 4 الان ترمی‌کردم و 9 ۰ ۴۳۰ 
0 

حیرت و سر 4 اد کف با ۱ ۳ 
جطور ؟ ین مرد اسمش ومد اشتت . خواست این نکته زا رل 
ما لنکه در بسسته هده‌بود ) کلید بکار جوخد ۲ ۱۱ ۱ 
صدای فلز و ساش کفش دم‌بائی بکوش رسید : : آن مرد دور شده 
بود . مارکوف » ببحرکت ؛ میان اتاق استاد » حشمانش را الهانه 
به‌يك لکه‌گل کناردر که بی‌شك اثر کفش خودش ود » دوخته بود- ۱ 
گوبی که هیچ موضوعی وحود نداشت تا اورا اراحت کند » : 
ی ی ی 
ری وین که و باطو اف نکر سح ۱ 

حز ك راد داتور حرارت مرکزی » اتاق , کاملا لخت وبرهنه 
نود و تاشعله تحمل‌نادذیر تك لامپ بزرگ برق ؛ می‌در‌حشید و 
همان نظافت آزآردهنده و مطلفی ر که وی تباقر ۳ 
داشت ؛ هیچ منفذی درآن نبود » حز در ورودی . 

نبودن متفذ ینش از مین اورا تاامید کرت ۰ ۱ ۳ 
را نفهمد » و این نکته باو فهمانید که زندانی شده است ودالاخره 
دجار احساس توان‌فرسای خفقان شد. جندبار باشدت شش‌هاش 
را از هوا پر و خالی کرد و از هرطرف با قدمهای تند و بریده‌شروع 
بعدم‌زدن کرد و جشمانش را بزمین دوخت و همان اندازه که 


کفشهانش که هنوز تمتالك نود بر کف لوطی‌درخشان آثرمشخصی 


میگذاشت » احساس می‌کرد که سنکتر شده است ۰ اما » ناگهان» 


"ن تحريك و تهییح فوق‌الماده‌اش » آرام شد و تمام‌خستگیش دفمه 


در بوشش دردنالا حسمش فرود آمد و بگوشه‌ای جزد و هق هق 


گرنه را سر داد . 


درآنن هنگام » طنین صدای فزی بح تس ۰ ۳ 
رد دای اه ۳۳ » بطرز 


عحیتی لزان نود مین گفت : 


آهای » آقای مارکوف » ان گربه وزاری و نومیدی‌جرا؟ 


ماهر گز ناراحتی شمارا نمیخواهيم . 


درست » هنگامی که مارکوف » ازاین نسخن بر اکنی ناگهانی» 
وحشتزده ازجا برمیخاست صدا قطع شد » بعد دوباره شنیده شد: 


ك 


اورای هوبت ۱ ۳ 
ی با ید ول پینجاد »ای مقصر است 1 سیر داشته 
آباشید. ۱ آقای ماد کرفت حرات داشته باشید . 

9 ۱ » نی راکه صدا آرآن ن منعکس مسشد 4 
3 سپوده حسحجو می ار( ( يك صدآی تاشتتا ات ی بو د 1 درنتتان 
3 نودا و هم‌چنین سوراخی راکه بی‌شك بسیار ریز بود و قاعدة 
" برداشت و دوباره روی کف اطاگ ست‌وبهن شد. شاند دجار خیال و 
1 وهم شده بود ؟ خودش را جنان خسته و کوفته مینافت که جز 
٩‏ سحسی و کرختی جسمانی هر شبه‌اش که بامیل و رشت بی‌اندازه 
۳ خودرا بدست آن می‌سیبرد » آرزو و اشتیاقی در نداشت ۰ 

1 رز درات جسمش دز تر ابر حوات می‌جنگید »هر چند . 
3 9 1 ۳ 
آً ۳۳ و۱ 
نمی‌کردند . برایش کفابت می‌کرد که صبرو حوصله پیش کیرد و 
دیگران دوباره بك انسان میشد ؛ نه خوشبخت تر و نه بدیخت‌تر. 
3 از متن کتاب‌های کهنهانکه حفت و یست نقره‌ای‌داشت ودربرورشگاه 
3 آنها را ورف مبزد 4 بت خمله سادش مبامد 1 (آنحه که بابان‌میباند»؛ 
هیچ‌چیز برايش طولانی نیست .» این جمله را مدتی دراز مزمزه کرد» 
" مدتی دراز » تاتوی: خواب » همچون ریشه‌شیرین يك گیاه 


۲ 


3 مارکوف » جندسال بیش » زمانی که بی برده نود که در 
" روز دوبار هم بساعتش نگاه نمی‌کند » درحالی که مردم دوروتر او 
" همیشه آنرا بدست داشتند » دیگر ساعت راکنار گذاشت . امروز 
ار ساعت میداشت بسیار خوشنود میشد . مسلم » زمان با اسن 
1 شتاب نمی گذشت ! آنگاه دست کم ره اوضاع و احوال و وافعیت‌بی 
میرد 6 حالآنکه اکنون ۰ توی ابن اتاف بی‌آثاث و بنحر دکهر وشنابی 
باآن در آمیخته بود بارقت و استحاله و خلاء آشکار ان محیط . 
یکسان و همانند می‌شد . 

۱ الا بانجا نحا رسیده و اور داشتنت وافعه‌ای انفماف 
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اوراق هویت ۳ 


و وت ورن > کون ونکوی دا که پرمرد 
68 اررا درآن فرو برده بود.» درهم شکند 4 هراتفاقی که ود 
23 8 ی ازند کی > بك فطره خوت دراین. تایه بیر از 
ِ 1 آب بیرنگ ود زاین نیستی را آرزو می‌کرد .. 

تجخستین بار پس از بیدارش 2 خو اننده‌یو د؟) 
تامرئی آندنشید »,هنك 4 .هم جنین نك: مبکروفون 
در ز بر نفهاشی صیعلی دوارها بنهان سك نود * وسوسه شلد بدی 
راو جوش درا ید 1 9 
اا ی 2 
" سینه خم شده ود تا از سوزش توانفرسای روشنای لامپب برگ و 
هم‌چنین از, چنگ‌نگاه بیننده نامرئی » بکربزد . خستگیش بهم‌ان. 
اندازه بیش از خوابیدن بود ؛ نه‌کم تر شده بودونه‌ز نادتر و گرسنگیش 
هم همان مقدار باقیمانده بود : حیوان بزرگی در سراسر وحودش» 
خفته بود » اما درانن لحظه حنگالش را نشان نمیداد و تنها به‌دهان 
دره‌های خاموش اکتفا میکرد . 
۱ قدم گذاشته ۳ و حودش 
۲ نداند و اکنون بیش , آزاننکه اورای باه را دش مد ۲۱۰ 
تمحك بلاها و محن می آزمو دند . ففط جند ساعت خوانیده نود و 
این وجود بنظرش میآمد که خوابش چند روز طول کشیده بود ‏ 
اکنون آن اتاقك زیر شیروانی » خیابان بر هیاهو ویرزرق وبرق؛بل 
های کوچك روی رودخانه وزنان رختشوی و حتی این امیدی که 
در همن اتاقی وحودش را نوازش داد ه بو 2 5 آزاو فرسنگها فاصله 
تا ۷ بااین وحود «آن صد!» نو ند نداد ه نود ؟ ۰ در هر صورت 
هتر آنست که او قات «آن‌صدا» را تلخ نکند ۰ امکان داشت که رك 
8 کین بایك آ» اوینا کشل ومشمثرکند. ۱ 

باوحود همه آشها ؛ دست آخر ازجا برخاست.» بك قدم 
زر داشتت و شین یکین دنگن ۰ بالاخره » کاملا حق داشت که 
این در طول و عر شن اتاق بقلدم دی 0 
جطور را ی ی دما 
آروبروی خودش ؛ بنجره‌ای را تصور کرد ودرمیان چار چوب‌بر بده 
آرنگ آن » منظره خیابان لوسترال را می‌دند که در دربای سب مزارع 
1 فر ومیر ود 4 و حیابان همجنان اد امه مبیافت و در 9 دوردست به 


با سدح سر ما ی سس امس رسای تا بح سیب ات جر اس تحت سس را ی اس وی و وی کی سس سس شش ید اه 


و زمز مه‌هاست و دو طر ف آن‌را و نس اه بر آ هن سفیل فر سوده. 


فرا گر فته بود : بیشك ؛ باتلاق بود» محتمسلا سرسبازان آرون : 
دتاستان خو دشان را هحصور کر ده بو دند تابانحا ناهیر ند؛ و حندی 
یش فهمده و ان بر ۱۰ 
نابو د شدهاند . 

او ب ی ار ۲۳ 
دخود دارد وانه شام وابرگه فرمز ؛ له علف سا ۱۲۳ 
شب است ؛ نله 6 تاند شب باشد واحز چند هک ۱ 
رت شم نا ۹ 
شتاره حیز دنگری نمی‌سشمم . صدای نفیر خاموشی شب‌بر دخاسته 
باشد ؟ درانن زندان * هیچ صدابی رخنه نمی‌کند ؛ امکان داشت که 
درآنحا ؛ طنین سوت ؛ نفیر دلخراش مرگدآور خودرا»» برآورده 
باشد » اما او دراین باره جیزی نمیداند » او از دنیا هیچ خبرندارد 
و تنها خیال است : خیال ...زبرا : آنها ففقط حلو خیال‌رانمی‌توانند 

اما ناگهان صدای کلیدی که در قفل می‌جرخید : طنیسن 
می| فکند . مار کوف باشتاب حلو میرود ؛ اگر در نك لته دستگیره 
داشت . آنرا از حا می‌کند ! جمدر این در دی باز میشود ! بالاخره 
باز می‌شود و سروکله پیرمرد ریزه در آستانه در بدیدار می‌گردد ؛ 
جهر هاش همحنان دلنشین میت :۵ لماسش هم مانند دشب(دنسب؟) 
کثیف است ‏ اما مارکوف اورا استشال می‌کند . 


خواهش می‌کنم » ازانطرف بائند . 


مارکوف بدتبال دربان نا هتی میرود و بعد بو براهروی 


دیگر قدم می‌گذارد . نه اثاث دارد و نه بنحره » فقط ؛ حابجا؛ 
جتاب‌های بر‌نور :و دو طرف آن درهای نهره‌دان ات که ۳ 
آیها صدای ماشین تحر بر شنیده می‌شود . 

کنحعاوی ۰ سصری و دلهره برختستکی مار کوف سره 
میشود» او آرزو می‌کند که بيرمرد ریزه* تندتر قدم بردارد اما او 
با قدمهای شمرده و آهستکی خشم آور ؛ راه میرود وسربائی‌های 
نمداش را بدئبال می‌کشد و قيافه درهمش بمارکوف احازه و حرات 
نمی‌دهد که ازاو سئوالاتی بکند. 

1 کریان فص دارد مت دوادی باتوی ۳۳ 
انتهای راهرو » تك راهرو دیکگر است و سیس کی دیگر > بعد ينك 
بلکان و طبقه اول و دوم و همجنان راهرو است‌که باند بگذرند ؛ 


9 و اوراق هویت ۷ 


" همه مانند هم و بهمان ترتیب خلوت و خالی که در زیر بار روشنابی 
سرد و حندش آور حمده بو دید . 
بالاخر ه بیرمرد ربزه حلو دری می‌استد و مار کوف نمره 
7 را بی‌اراده روی آن می‌خواند . جطور انفدر اتاف تو ی این نا 
وجود دارد ؟ درصورتی‌که ؛ از بیرون خانه‌ای متوسط ننظر میآمد 
به یک سرناز‌خانه ! او فبم نمیخورد » اما حتی بنظرش رسیده‌بود 
که تك طفه بیشت دای پر 
لحظه حلو در نس تازه می‌کند . مارکوف از یصسری بر خود 
می لرزد ۰ پیزمرد که گوبی فکرش را حدس زده است باو می گوید : 
آفای مار کوف ؛ تاراحت ناشید ؛ 
1 ی ی و ی ی جح بر و 
وی اطع ات 
ی از مشود و آنها وارد مر موه ار 
همر آاهش اول ۳ تشن ورن می کل اند - دا جو د بجو د بروی آنها 
0۹ 
رئیس جمهور روی دیوارها چیزی دنده نمیشود و دووارها لخت 
و هردوطرف تضصان ننحره‌هانست که بابر ده‌های مخمل سیاه‌صجیم 


باد قت مسدود شده است .۰ زر تمثال ارون » مردی در لباس گارد؛ . 


۶ که از برونده‌ها انباشته شده» نخسته است ؛ بل ء دوه 
سه دستگاه تلفون و ك دستگاه که دکمه‌های رنگارنگ دارد » در 
دسترسش قرار گر فته‌اند . جلو میز » ينك صندلی راحت چرمی 
وی وجود ندازد ب سیف یك چراغ ترگآوبز انلس 

. همینکه مارکوف وارد شد ؛ باتمام قوا باشنه‌هارا هم 
سس ررا: تلند. ترد. و .چابه‌اشن دا جلو .برد و بیاجسنامن 
شگفتی » افسر رادد که از بشت میز قدراست کرد تا سلامش را 
حواب دهد . 

شب نخیر » آقای مار توف . معذرت میخواهم که شمارا 

ان تمطل. کر دم : وای ؛ ماخیلی گر فتار م 
] ی که ات رن ابا ی 
0 می‌گونند زاو به بیرمرد رو می‌کند تا بااخباره جشم ازاو 
۱ مرید (باید. اشتاه کرده باشد ؟) ) اما یرمرد نایدید شده است . 
افسر ادامه میدهد : 
0 _خواهش می‌کنم بفرمائید بنشینید - و منتظر ماند تا 


مار کف ردق ۳ 
اوهم پنوبه خودش روی لبه صندلی مد می‌نشیند او . 
مردی است چهل ساله » قوی » بانشاط و اندکی شکم گنده #موهای ‏ 
سفید صافش بانك خط از وسط باز شده از جهره کردش که دو 
نقطه سیاه سبیل برآن دنده میشود ؛ ساده‌لوحی فرا وان خوآنده 
مشود ؛ بر آهتتن بستار سفید" ات ویك زنحیی و ۱۳۱۱ 
محش می‌درخشد » روی شالنه‌اش و 9 فرماندهی گرو هان 
۳ . مار کوف آغاز سجن می 
بال خر مر بیسدرنگ سخنش را 
می‌برد ۰ 3 
ب میدانم » میدانم ... که اننطور » آقای مارکوف » شما 
اوراقتان را گم کرده‌اند و دوباره میخواهید تهیه کنید ؟ ۱ 
لنش دلنخین است » ی‌اندازه دلسس ۰ خوت ۰ ۱۳۶۱ 
موضوع بنحوی خوب پابان می‌یابد ! ما ابنك دوباره به قلمروانسانی 
قدم گذاشتهام ! هیچ‌جیز ساده‌تر آزان نیست که انسان اسحاروی 
این صندلی راحت بنتیند و بابكث کارمند مهربان و مودب سخنن 
کوند . اینها همه تشریفات است » چیزری جز شرت 3 
آفای مارکوف ؛ سیگار می‌کشید ؟ 
افستر از بالای یز فوطی‌سیکار چرمی.قلس‌داو ۶ 9۱ 
می‌گیرد ؛ مارکوف سیگاری برمی‌دارد و بیدرنگک آن را با شئله‌ای . 
که افروخته شده است * آتش میزند . اونمی‌داند که و حشت‌های 
گذشته‌اش و بهت و حیرت آژان‌ها را در همان دیروز (دیروز تا 
امروز صبح؟) هنگامی که ر فته بود بآنها بکوید که اوراقش را کم 
کرده است » به چه‌چیز حمل کند » و با ناراحتی و غیظ جهره بف 
آلود لورا را که.می‌کوشید خودش را برافکار او تحمیل کند‌آزخود 
ووی می مت - باری » همه‌انها بوخ و مود وه ۱۳ 
طلا و از داتایفارو شتکیی سک از شش هیک و ۱ 
هرجند که مردم خلاف ان را عقیده‌دارند » آقای‌مارکوف 
ما وحشی وخشن نیستیم ! شما بدون اوراق » بدون برگد حبره 
نمی‌توانید زندگی کنید 4 ات نم زندگی کنید و از همسن 
گام د بگر وندکی: تمز کت .. 
۱ مار کوف سرا زر ما * دلش برحالزار خودش 
هی‌سوازد و ننشنت دافشتر اخساسن حق‌شناسی می‌کند » آما جانه‌اش 
نایقه کتش تماس می اند و صدای خفیفز بری برمیجیزد و حقدر 
بجا بود اگر میتوانست رشش را تراشد . افسر که فکر می‌کند 
مار کوف دفت نمی کند » باشدت تکرار می‌کند : ۱ 


اش یت ی اه ی 


اد ای کی و واگ سر 
هد آقای مارکوف : ما حافظه شگفتی دارم ! اماماهم‌دارای 
تیم و نمی گذار نم مانتد سکی از گرسنکی سقط شو‌نده 
وت رد نج ند اد اقا اه اد 
9 بی هیج ریخات و جر اتفای میم افتاد . ارگ 
ید نکن ؟ 

اند کی بردوی کلماتش تکبه می‌کند ؛ نهفته است . افسر حواب 


3 ار حیت داز یمام 9 
و 
۱ ۱ تاکف دست روی برونده سبزرنگی که حلو روش باز است؛ 
تن را نبرون مبآووزد و سبکارقن را انش میزندوادامه 
۱ امن میا دی ماکان کدلت با 
داستان سر درازدارد » بسیار دراز ! شماخودتار ن‌میباست‌در خواست 
۳ می‌کردد تامدارك و اسناد را گرد آورند » من درست نمیدانم جه 
" مدارك و اسنادی ؛ انکار در صلاحیت فرمانده است ؛ تنمااو 
و یم لاد هلب » 
و 
می‌تر سم اس آسان ری و 
تاه ما توت ین ای ی 
1 | 
وهای رود 3 
ی کوب ۱ 
کر کر ۱ 
اماافسر با حرکتی لطف آمیز * نی را شنترداو کی‌از 
و رنگارنگ را فشار میدهد و می‌گو ند : 


۳ ۱ ۱ ان 1 ۱ ۰ ِ ِِ بو 


فرداس یل را ۱ . خوب » شب. بخیر ۰ 
اقا اگوی افرس اش را روی میز می‌گذارد ؛ سلام مبدهد 
و بانشنه‌هایش را هم می‌کوید ؛ مارکوف بنوبه خود دستش را لند 
میرکت و سیس عقت گرد مر‌انمامد . دوخود توا ۱۳ 
شت‌سر او سته میتود. 

توی راهرو هیچکس نیست و او پیش ازابنکه تصمیم بگیرد 
بطر ف للکان برود می‌تواند ك‌لحظه درخود فرو رود ؛ دستهاش 
آو یزان » وسرش خالی است . هنگامی که بانین مبرود ؛ ملتفت 
مي‌شود که سیگار افسر هنوز لای انگشت انش است ؛ سیکار باره 
نشده و دود نمبدهد ؛ مبخواهد آنرا دور بندازد ؛امانظافت‌ی‌اندازه 

کف راهر و حلواورا می‌گیرد ؛ آنرا توی حیب‌اش فرو میترد »سس 
تغییر عفیلده مد هد آیرا بدهان مسیرد و یرای تیه و ۱ 
ری اس را تین فده داد 1 منود 

ينك طفه ۰ بعد دوطیقه بانین میرود . حالا به لف محاذی 
جخبایان رسنده پا انم ید کزان رو از راهرو سمت راست 
بانتجا ربنده بودند * به : متل‌انکه از آن راهر و نود . مگراننکه .. 
خدابا ؛ دراین راهروها سردرگم چطور راهش را یابد ! چراافسر 
دربان را صدا نزد تا مشتری‌اش را هدات کند ؟ به نمره‌های در ها 
نگاه موی کنمم 4 ۱؟ ردرحهت کاهش نمر دهاهدم‌یر دار تم 5 
مطمتتا بعدر خروجی نزديك می‌شویم ! آه "ينك ههتی چند لو 
بیش ۰ نها و ۷۱ و همینطور 
سمانههای یمد از نرگیم تصاد فی اين راهرو را بگیر م و 
بر و نم ۰ ۰۸۰4۸۲۸ اروت از اد ۱ راهر وی 
و و به‌ین یست میرند ؛ این‌بار» 
نومیدی بیرمرد را از باي درمی‌آورد ۰ او هرگز ازاین خانه لعنتی 
قدم سرون نخواهد گذاشت ؛ خودش را محکم نگاه مبدارد »بر یشان 
و سراسیمه است ؛ تلوتلو میخورد و به‌دیوار کوییده میشود. گنه 
ازاین درها را بزند وراه‌را پرسد ؟ کاملا يك کار عادی و طیصی 
است ... اما دستش راکه للند کرده دوباره می‌آندازد و براه می‌افتد» 
زانوانش می‌لرزد و نمی‌تواند خودش رابه وسط هشتی برساند ؛ 
يك » دو ؛ سه + چهار راهرو تازه است که باند آنها را بررسی و 


" کاوش کند ! اما » ؛ درست هنگامی که خودرا در کی از آنها می‌اندازد» 


تصاد فا از یکی ازاین درهای مرموز کسی بیرون میآید » کسی که او 
موروان مثل همیشه تروتمیز : کمربند و حمالش را سته 
+ حکمه بوشیده است ؛ نقاب جرمی کاسکتش می‌در خشد. مار کوف 


3 سای بر سروصدا مخالب او میرودتو چهره‌اشسز! 
که درهم است؛ اندکی سخت و خشن‌تر می‌کند . مار کوف با وحشتِ 
اورا می‌نگرد و » درست نموفع (موروان دستش راروی باتو ن 
گذاشته بود..») بیاد مبآورد که باند سلام بدهد ء بخود می‌بیجد : 


3 دستش را بلند می‌کند : يك دست سنکسن ؛ و موروان سلامش را 
حواب مبدهد ؛ او ره 3 دوبدمی استاده اس و مار کو ف نجونی 
3 میتو اند علامت سرحوخگی را روی سینه‌اش تشحصص دهد : يك 
کله مر ده از فلز مطلا که بانتهای زنحسری کوتاه آوسزان است 4 
برگیرد و به‌بالاتر ازآن ؛ به‌چهره و به‌چشمان جوانك بنگرد .موروان 
می‌ب رسد .۰ 

وه ماج 

. من رفته بودم خدمت .. 

راستی : اسم افسر چه ود ! مارکوف اندکی آشفته‌تر 
و تامفهوم میکوید. .. 

راجع باورافم ی ی ۳ نادتان ميا ید .. 
موروان سرش راکج و جشمانش را تنمباز م ی کند و محیلانه 
می‌گو ید + 
وحالا » و حالا ... دنبال در خروجی می‌گردم . 
" روشنای کنواخت در آمیخته است و آرام و ملایم با تيك - تاله 
1 ماشین بجر بر حو نده و حورده میشود » سروصدای عظیم ونایجا 
بوجود میآورد : 
9 وزد یبد ود سب می 9 ] 

سواهشن نی 
میشوی ؟ هان ! 

خوب بمن نگاه کن * پیر کودن ! 

يك ضربه با بشت دست ؛ سرمارکوف را بمعب می‌اندازد؛ 
ِِِ ی تست ؛ آما پیر مرد.سرش بلرزه در مباید ؛ اشك در 

8 له میزند > او تضر ع می‌کند : 
۳ - ولم کنید .. چرا کتک میزنید ؟ 

موروان . دوباره نيشخند میزند : 


.َِ.« _-.-.«".«_ _ هه 


کون 0 مسحو یرام را ۳ تیار 
خوب ! نگاه کن +-خیلن ساداه‌انست .۰ 

موروان سه قدم برمیدارد » نخستین دری, ا که دم دستس 
دشت آفتانی را در براتر خود می‌بیند :؛ درست همانند دیروز : 
همان هنگام که قدم باینخانه گذاشته بود . آبا خورشید حتی دران 
نشه زار آستمان ؛ حاش را تعسر داداه‌انست ۰ و اقعاً بت شباتر وز: 
گذشته است ‏ با انکه فقط ده دقیقه ؟ این وحود » این انتقلار 
بایان تاید بر ۰ مارکوفب" خر ه مشود 6دشت را ۱۳۳ 
خط سرخی جنگل می‌گریزد » در آن دور ؛ آب راکد » درمیان 
مژگان حکن‌ها می‌در خشد ؛ بازوان بر م دود ؛ تفرساً همه حا در 
فضا مو ج میزند ؛ برنده بزرگی که شکم سفید دارد » بال خوددا دوی 
کشاورزانی که دیده نمیشوند به اسبان خود امر نهی می‌کنند .. 
و ۹ 
دوار مهمولی » خاکستری,رنگه که بی که ۳ و در ظاهر 
هیچ منغذی ندارد سوت به پم ۳۳ 
9 ست توتون سیگار فرمانده؛هنوز زیر زبانش است و 

ی بزرگد دیگر در هت بادبال نمی‌زند . او آرام 
بالهاش را بهم میزند وبرمی‌گردد وبحانب حنکل از نظر دور میشود 
وانتدا خاکستری وسسس سباة شین کز ۵ د :3 حالا د نکر نقطه‌ای یش 
نیست » کوجك میشود و کوحك می‌شود وکاملا در اعماق آسمان 
محو ونابود می‌گردد . 


دراین روز » بارقه امیدی درخشید . بعداز ظهر » نزديك 


آغروب - اما واقعاً غروب بود ؟ بر مرد در را داز کرد » به مارکوف 


ی تین 


۳۳۵ و نی فا ی ی ریز 


و عادی در گلوی .ما کف خفه اد 4 در زر ۳۹ 
" نگاه خشن زندانبانش نتوانسنت که از تر س نلر زد وبه نفس نفس 
تفر 9 با چهار روز با ده روز ؟ که آنا دوباره 
تین با خلاصش نکرده بودند که برود و فردای آن روز 
" مثل يك بره دوباره به خیابان لوسترال بر نگشته بود ؟ می‌ترسیدند 
" که او با آزادش جه کند ؟ او در نمیتوانست انتظار بکشد و 
مخصوصاً بکوشد تا جشمش را که بیوسته تاکنون در کناره های 
اسرار آمیز خاطرات و رویاها » رفت و آمد می‌کرد » آز نها اعمال 
حیاتی که ادعا آمی‌کردند که دیگر قادر بانحامشان تحخو آهد ود 6 
1 محزروم گرداند . 

ثير مرد ‏ در فواصل معین يكث تک نان ويك بطری, آب 
براش میآورد وبی اننکه کامه‌ای ی ود ؛ آنها را روی زمین 
می‌گذاشت و بیدرنگ برمیگشت ؛ حتی هنکامی که مار کوف برسیده 
بود که برای فضای حاحت : جه کند » بر مرد همجنان گنگ مانده 
بو 3 « او شانه ماش را الا انداخته بود و مار کوف مینایست » آنجا» 
در آن گوشه » در زیر آن نگاه نامرئی که بی هیچ شكث » پبوسته اورا 
۱ می‌بائید » با وضع مضحکی ر فم حاحت کند ؛ و حالا اتاک نب متعفن و 
, نفرت آور شده بود. 

ن بس‌از سلام دادن و کویدي باشته های با بیکدیگر > 


" می‌کوند : 
3 8 ای ماروف ۰ از ار شها خوشوفتب " خواهی 


3 همان تشر تفات دار نخستین ایسشت اما بااین و تحو ۵ تعاو تی 
.بجتشم دیع که امای توف .سک میشود. تا سس انب او 
آتش بزند » دستی که شعله را براش افروخته است » ناگهان کنار 
" میرود وبحای سیکار مژه های زندانی‌را کز میدهد ؛ زندانی سیکار 
را رها می‌کند دستش رابه جشم میبرد » للت‌سوختهاش اورا بسیار 
آزار ممل هل اطمیتان دارد که افسر ۳ فصیك و تهمد انکار را 
سب 
3 ول رت واه ارآ قای خارگرف.. 

مار کوف جویده ونامفهوم می‌گوبد : 

اهمیت.ندارد » اهمبت ندارد . 
۱ بت که رنه امتراضی واه کرد . افسر 
کاغذ های روی ميزش رآ زیرو ورو می‌کند و دوباره رشته سخن را 


و ۲ 


3 
۰ 


۱ 
0 


یی ۱ ۳ بر ۳ 


مشود ۱ 


تور 

.1 فای مار کوف ؛ شمارا احضار کردودم ۱ 
بشما بدهم : ستوان ورگانی زووع۳ع۷ که کارشما باو محول 
واه انس و لته ان می‌کند که شمارا درد ء می ستیط : ما آرزوی 
جز ان ندارن که باز کشت شمارا به زندگی ماد ۱۱ ۱۳ 
تس 

ارف ای دهانش میت برد 

کی اورا خواهم دند ؟ 

واه نک ازاین حسارت خود وحشت می‌کند . افسر 
ای روانش رابالا می » انر خشم و غظط حلو و دبدگاش را می تشرد 
اما بلا فاصله مجو منود . وبالحن تسار مو دب و مهربانش حو اب 
مد هد . 

یحو له اتید .کی ستوان ماد ۱ 
نمید‌انم . .. اما اطمننا دارم که شمارا خواهد بدذبرفت ۰ وتاآ ن هنگام» 
من ببازجوئی خود ادامه میدهم و امیدوارم که در این باز جوئی 
تکته‌ای: تیدا بشود. که نضرر ,شما تجام گردد . 

مار کوی برجود .مي لرزد ونان انگشتانش را به لك 
جشم اش میمالد .با سعی و زحمت می‌گو د : 

- احازه بدهید از شما تشکر کنم . 

افسر لبخند میزند وبادست دود سیگارش را کنار میزند : 

از من تشکر نکنید ؛ من وظیفه‌ام را انجام میدهم ؛ آقای 
مارکوف ؛ قبلا ابن را بشما گفته‌ام : آدم های وحشی وبیرحمی 
پیستیم ! 

1 جابر میخیزد و بای جر ۳۰۲ 
ثارکزف از او تقلید .می‌کند ۲ فلب‌اهن مرا ما ۱۳ 
می‌نواند این خانة عحیب را 0 بس فردا » هرروو؟ 
باز گردد ء او این مسباله را تعهد می‌کند * با دست کم باو اجازه 
دهند که فقط اند ساعت از آفتاب » سبزه ) فرناد های کی ۳ 
در کشتزارها و برندة بزرگی که بال می‌گسترد وبجانب نقطه 
ناشناخته بر واز م ی کند ؛ لذت برد " 

اما امروز ؛ چنین ننظر مبرسد که افسر تصمیم ندارد 
یگذارد او از اننحا با ببرون نهد ؛ او تکمه‌ای را فشار میدهد وانك 
دري که مار کوقگ وحود آن یی برده ود دراد ۲ ۱ 


آفاي مارکرف ؛ خواهش می‌کنم دنبال من بیانید ‏ آنجا 


چند چیز کوچك و جزبی وجود دارد که ازمست شم آثرا ینید 


میافتد آنها از نك راهرو سنگفرش که دوارهاش را آب 


مالیده‌اند می‌گذرند و بدری آهنین میرسند که روی آن روژنه‌ای 


1 وجکشی تصیه شلد هداست . 


ار صر ده دد‌زر میزند ؛ چهره‌ای پشت روزنه مشبك 
ند بدار و سس تاند ید می‌ و د 4 آیگاه در باز هی گر دد و سرباز 
۵ آترا ناز کرده باتك خرکت: کاملا غیر ارادی سلام 


مد هد ه او مردست لند قامت که جهره‌اش رراز لك ویس است 
وهای کلفت دارد . 
اتأق ی که قدم درآن گذاشته‌اند : مدوراست 4 4 تتحر ه تذارد 
وبايك شمله جراغ نرق که. در مر کز آن آو بزان اس روشن 
یم انانی ندارد حز و تنصته 
شده وبك جاریابه و یك دستگاه تلمون 4 " 
۸ جر 


گرداگرد این اناق مدور » درهای نمره دار در 

9 معین دیده ميشود ؛ که مجهز به بكث دربچه است وبادفت 
آ هن نوشن سل ۵ 

#برف » نگران وترسان » گرداگرد خود وا می‌نکرد » بمد 


به افسر روی می‌کند ؛ او به مارکوف لبخند میزند ؛ شست‌هایش 


را در کمرنند فرو برده و باهاش توی جکمه های براق برزمین 


3 استوار شده‌است ؛ و قدرتی آرام و حبر خواهانه را محسم می‌کند 


دک بر می‌گر داند و بر حود می‌لرزد . افسر فرمان 


- «تونی۸ ۰ خوب ۰ چند تن از مشتریهای شبانه روزی 


ود نده ؛ 


قق مار کات روم ند و ادامه مد هد . 
راهان بشما ناد گاده تیعر 3 گاید ار دون 


1 استفاد ه 


تونی » بحانب حصه آخورشکل میرود و شلاقی برمی گز نند؛ 


درا ازجرم بافته و بطرف کی از درها میرود ۰ اقسر 


؛ نمر ه «ینج» بهتر است ۰ ؟قای شارکز فب 20 


هید دید که مره« مخصوصا بیشتر حالب توحه است ! 


8 و 
فرجایا میتجد نب بریی ‏ دامن مازکوف حس می‌کند که 
یاک هرم:سوزآن سبن ایس وجودشس ر 97 می‌کیرد و قلیش:13 ات 
میفشرد . 

ددم دوا تایه در زندان بدیدار تور ارت 
و خون درسراسر زیر جلدش مرده ؛ يك دستش را حلو جح حابل 
می کند ؛ آزاین روشنای زننده خیره شده و بااین حرکت؛ هلو های ‏ 
لاغرش نمانان می‌شود ؛ دست دیگرش کنار رانهای لاغرش آو زان 
است » گوبی که تکه‌ای جوب خشك است » شت دوتا شده و 
زانوان 9 اور سل مس 7 وا میم ۳ رف 
که وی خوان ان بدن را می‌شستت و ان روما ۱۳۱ 
و 7۳ رن و ۳۳ 


- پوزهات را تصان اه 
هیز تلف ان اتاف ۲ ۳ 
فرمارکوف قرارامی‌گنرد و۷۲ پرسشانی مارکوف عرف ۲۱ 
آهسته نفس میزند و دهانش سوراح سیاهی در میان جهره‌رنگت 
یحو مد رودد ۶ .دی ور مادرشس میر 9 ۱۳۳ فرزسدم ؛ 

دت است ۶» 

اما ناگهان : تونی دستش را عقب میبرد » وبه حست‌خیزش 
سیئه نمره «ینج» فرود ماد و کرد آن می‌بیجد و زندانی زوزه 
می‌کشد و درزسس این صضریات برخود می‌بیجد » تونی بات حرکت ‏ 
خشك» شلاق را کنار می‌کشد و حای آن یك خط منحنی خونین 
بو جود میا ند ۰ تونی فر باد می :۷ ۱ 

- چهار دست وبا مکر بتوتکفند که تو يك سک بیش 
لبیستی ۰ 

رامیت م ی کند . 

حلاد باجکمه۱ 0 او ردو مان می‌دهد. ‏ 

- یله )راه بیفت ۱ ِ 
موی وی 9 
ار دیکری پر ستگفرشن نشینوگ 4تاماواعکی م6 حستهانش دا بار 


می‌کند و از هم می‌دراند و گوشش را تیز می‌کند.» گوبی که بن‌ایش 


۱ 


اوراف هویت 1۷ 


" لازم است که قطرات این منظره را تا تهبنوشد و جام وحشت و 
3 ِ را لاحرعه سر تیه کباره خودرا ازبیای درا ورد ؛ توحوان 
ِ هو دای ناه ؛ اما همچنان به‌تمرین ست ورذلانه 
یل * باجناز ن سعی و اهتمامی که‌گوبی میخواهد اعمال 
شکفت خو درا ان انحام دهد : او هیجگاه نمی‌کوشد که 
مک کنو بانو ققه وذرنگید شط سیر ودرا اببرد و 
قطع کند ؛ وب ی‌اینکه ازسرعت خود بکاهد ناجائی که امکان دارد دود 
و تولشنرانهای بگنار. می‌ساید ۰ حس مشود که 
باشکار عادت دارد .. 
رد.۱ 
هنگامی که نمر ه «ینج» بیش ۵ دومن دور ر | شروع 
کند » افسر .فر ناد می‌کشد : 
است ! 
اس ان مسق وتان میدهد تا موهاش را 
و ماش بشندیتا بل وپشین,هیر ودر؟ دیگی رها فتندا ده 
افسر بالحنی مهریان می‌گو ند : 
۱ خوب ؛ با انشا » خون 
۱ و تم ردو بفظر.م ند » اما مقینکه تیاسبو 
که شلاف. ۳ یلد می‌کند ؛ تن درمیدهد و بطرف افسر میبحزد 
و او در حالیکه بالطف .و مهربانی به زندانی می‌نگرد » توی جیبش را 
نود ۰ 
۶ وات» سنن اسمت :3 
نی درچند سانیستری جعمه ماي انشر توفف کیده 


- باالله ام دادن مال ۳ 4 2 

مارکوف فلینن: را.یادو دک مس قتارد. ی تونی اه تهج 

میزند و بس گرذن نمره «ینج» را بانوك شلاقش غلفلك میدهد : 
وان اکتاف ناگی ۲ 

نوحوان تصمیمش. را گر فته است » او تکه قند را نادندان 
یاو عرش راز بو بی‌آندازد. و میجود .۰ 

افسر می‌گو یدب 
- آقای مارکوف » می‌بینید » آدم های وحشی و بیرحمی 
نيستيم ! 
۱ او تیشخند میزند » قوطن جرمی فلس ک(رشی,نا سرون 
مباً ورد 4 سیگاری برمیدارد وشوو دص مات وی 

2 باالله » حالا برو توی لانه‌ات ۲ 


مسسس 2 ححس حم ۷-۲ 


۷ ۱ ژان دوسلو _ 


- سضص مسج 


بات مارم #طش فص طلست نم . 


۳۳ 


تقو و آشلافش را بصدا درساآورد اما " «بنج» احتیاج " 


ندارد که تحربکش کنند ۰ 


بيك جشم همزدن ۰ دوباره ری خزبده و 
سرباز گارد ببدرنگ در را هت ۳ 
وافسر می‌گوید : 
س هان ! حه تعلیمات درخشانی » جه مد دار ند ۰ قای 
اف شمارا جه میشود ؛ جشمهاتان کلایسه شل» ۲ 
او بانکدست ؛» مار کوف را که دارد روی زرمین درمی‌غلتد 
زگاه مبدارد و دادست د نکر سیلی‌نی به‌چهر »اش میو ۱ 
فسر پیدرنک بکف دستش اف 
اوخ 0 0 
ساره بد هریت ی 
افسر چهاربایه را ابا پیش می‌کشد و باشتاب می‌گوید : 
النته ؛ | قای مارکوف ؛ ششنند ! 
سرمرد خودش‌را روی چهار بابه می‌اندازد » اما» خواه‌تبرای 
اننکه حرکت خودرا درست حساب نکرده است و خواه برای اننکه 
افسر محیلانه چهارپابه را کنار کشیده : او بروی سنگفرش بت 
وبهن می‌شود ؛ افسر وتونی خنده را سر میدهند ؛ اما افسر بیدرنگ 
خاموس شود:, 
او مار کوف را نایك سر کت از قوميي بل ۳ ۱۳ 
ی 1 
تن و 
ِ افتر دستش وا بالطف وشفقت به‌شانه های او می‌کو با 
و می‌گوید : 
چهدر حساسی » هزیزم! برونم » ایور ۰ 


۹ 
ی 
سر اما 4 آن تجوان تچ ند از ۳ 
مبدهند ؟ 
افسر لنخند زد . 


موز کم 


دراک هویت و 0 


٩ ِ 1‏ طمان شماره [بتج) ‏ جر بانم 
1 تسود که او حودش را بااین هو بت کاملا تاز ه آنشناساید وزندگی 
9 و ان اک مر ی سکف 
۲ ارزو می‌کنيم .. 

تسب سید : 

- جطور : میخواهید بگونید که . 
3 ۲ له 16فا عز نز اما رت نم شا هی ۱ 
مرحله ترسیده اند ؛ آه» چطور می‌لرزید ؛ عاقل باشید ! 
۳ ناگهان ؛ لبخند افسر محو شد » و اخمی ترسناك جای 
آنرا گرفت ؛ میزی که بشتش نشسته بود و آرنجش را بآن‌تکیه 
داده بود » شروع برقصیدن کرد ؛ تمثال بزرگد ارون کنده شد » 
صدای سقوطی بر خاست . این بار ؛ مار کوف واقعا هو ش شده 
بو د . 


ده روز گذشته ود . ده روز : شاید بیست روز ؟ جگونه 
ممکنست شمارش دشوار روزها را داشته باشد درحالی که دبدار 
های نامنظم دربان هم بربیچیدگی و دشواری آن می‌افزود ؟ زبراآن 
پیز مرد » حالا دیگر در بدتر میاآمد و تکه‌نان و بطر ی آب را لت 
1 اتاق انتغلار می‌گذاشت 4 با اننکه برعکسن باچند دقیفه فاصله یی 
ای انس بیدا میشد ء او کاری تداشت؛ داخل میشاد و 
3 سرون مباآمد و ی ی با داش لیا مر 
دستش آزاد میشد سوراخ های, بینی‌اش را محکم هون کاقهتة : 
او مارکوف ؛ این تعفن سلول۲۷ را دیگر حس نمی‌کرد و 
هربار میبایست بکوشد تا تنفر پیرمرد را درك کند ؛ اتفاف می‌افتاد 
که ساعتهای دراز دجار خلسه میشد و تفرسا بزراش دلیذبر بود 
و درآن حالت خطوط در هم » سبیل آوزان و کله براق زنداندان» 
وت میب خیال و وهم خودشن جلوه می‌کرد ) شابه ؛ 
6 ی را با این چهره فر ومایه و خسته نید : بود ؟ 
اما ذدن خصو صی 3 تک کل مسداسعتا ۳۳ می‌پاید هُ 


.۷ ژان روسلو 


حالا دیگر فراموشش کرده بود با شك داشت که وافعا وحود داشته 
باشد . درهر‌صورت ؛ آن صدای که همان روز نخست او را بصبر 
و حوصله تشوش کرده نود » دیگر هر گز شنبیده تشد دود . 

و آبا او خواب دیده بود ؟ 0 

نه » او خواب ندنده بود ‏ او ناگهان بحقیفت آنها اطمینان . 
مییافت و حس می‌کرد که لهیب سوزان جشم نامربی سراسر 
وحودشی وا دزیر گر فته است,؛ اغلت » هی ۱۳ 
نفرت‌آور سرا می‌نشست » این اطمینان براش حاصل متشه . 

ده روز و شاد بیست روز گذشته بو د . سکوت اندلاندل 
تغییر بافته بود و دیگر آن سکوت واقفعی ۵ ۱ توده عظیم 
متخلخلی شده بود که با روشنابی درآمیخته بود؛ و او در قلب آن» 
چون کرم و حشر ای می‌لونید > تودی ب ‏ دا ۱۳ 
درهم میفشرد و از تارکی و هزاران هزار صدای دوردست بکسان 
و همانند » تشکیل افته ود . تق‌تق ماشین‌های تحربر آهسته 
آهسته میمرد ؛ مانند رگباری که به حام شیشه‌ای بارد و صدای 
بهمخوردن درها در فضا می‌بیجید مانند ضربة انگشتی که به تنگی 
بخورد و ماهی قرمز داخل آنرا دار کند . اما به‌این صداها > 
صدا ها بی دیکر که از دور دست میآمد و تشخیص و توصیف آن 
دشوار و مهم بود » افزوده میشد . شاد » بتوان حدس زد .. 
هیاهوی فر بادها و ناله‌ها میبود » این هب و » غوغابی دانم و 
مخوف برپا می‌کرد . افسر تکرارکرده بود: . . 

ما آدم‌هابی وحشی و بیرحم نیستیم ؛ و همچنین گفته 
بود ۰ «۰ما هیحکس را شکنخه نمیدهیم ..» ۱ 

ده روز با بیست روز گذشته ود تا آنجه که مارکوف " 
امیدش را نداشت : اتفاق افتاده : سرو کلف بیرمرد بیدا شد » 
دسعهایف: حالی ود و باو آشاره کرد تا دنبالش بیاند . 

جند دقیفه بعد * .به‌حضور شتوان مر ان ۳ ۰ اتاقفی ۱ 
که این شخصیت لندمرتبه را در خود حا داده بود » از دفتر افسر 


اد بت تن تزریین: نافته بود .۰ 


ب خوب ؛ آقای مارکوف ؛ گمان می‌کنم غم و رنج شنما. 
بابان نافته است . 

مار کوف با تعحب و حیرت برسید : 

جنین جیزی ممکنست ؟ ۱ 

ستوان از اینکه توی سخنش دوبده‌اند » تعجب کرد ؛ توی 
جشمان مخاطش خیره شد و جین هی بیشایش اد ی ۳ 
منقبض گردید ؛ و دوباره سر فه کرد و کف 


8 ۱ .۰ اوراق هویث. . . هت 


موی ۳ خر وت ب سس دصوس ی باصت ‏ شک متتصری ‏ روط مه مه وتو 


5 هم ۳ ی ار ند » حزاننکه تشر ما را انحام داده 
3 ود ۳ از جویی خودمان را تقام کروهام یه 
عمل احمقانه شها خرده بگیرند » لهم بنفع شبماست . 
و وا یرد چه اعدال احسقانه‌ی مرت 
شده است » اما تغییر عقیده‌داد : بهتر آنست که ستوان راخشمگین 
۳۹ و 
جه باید 
ات از و ناچیز ۰ آتای نب راید ت 
ناحیز ... ۱ 
و را شقن و زب بند 
" شمشیرش فرو برد يكك لحظه بفکر فرو رفت و با لحنی آرام که 
گوبی خوابآلود مینمود » گفت ۰ 
- آرگون که به کار شما رسیدگی می‌کند - درمیان کارهای 
با کاریسیار گند نست ؟ - بنظرمیرسد که‌نشمانسیارعلاعه‌مند شده 
است ؛ قسمت اعظم رهایی و نجات شما بخاطر لطف اوست . 
علاقه * لطف ؟ مارکوف از خودش برسید که شاد سنتوان 
" مسخره‌اش می‌کند ۰ جطور ؟ شعلة فندلد توی حشمش و سوزاندن 
آن » نماش شلاق.زدن » س زدن جهاریابه » اسها اسمش علاقه و 
۱ لطف است ؟ و بالاخره این حبس و زندان دوانه‌کننده چه معنی 
دارد ؛ با این وتو ین وششس زیاد گفت : 
میخواستم از او تشکر کنم . 
اسر گنیر و رونگرادن تاغد‌هایشن مشمول شد و ناادت 
9 وت جو اب‌داد : 
۱ . -وفتش فرامیرسد . 
5 کارستوان > شتا راجع نهستشریفات حرف‌زدیط ۲ 
13 یله » آلان بات میرسیم کر ی ۳ 
هستم که شما باید آنرا امضاء کنید ؛ آه ! پیدا شد .. 
باشتاب بك ورقه جابی را مرور کرد. و اما ۱ 
8 تما باند انشرا امضاء کنید. ااوراف تازه‌ای از کشومیزش 
بیرون کشید ) و هم چنین‌اینرا... بكك فلم؛ آنجا : کنار جاسیکار بست. 
فههیدد ! و حالا دوباره صدای سرفه آزاردهنده‌اش بر خاست - 
" کافیست که هویت و مشخصات خود را با دلابل و مدارك بنویسید 
8 ابنکه ادارزات گوناگون رونوشتی از اوراق گمشده شما در دست 
9اه باشند , انکار باند زود انجام گیرد . 
مار کوف با ناله گفت: 
ملازت بد دلانل .و مدارگ:» ,سکاو وان 6 


۷ وان ووساو ‏ 


هید ۳ 
کت ده تزا 


چهدلایل و مدارکی را میتوانم ذک رکنم ؟ 9 
حدته بییون اند .) هرکر چتیی ات بر ۱3۳ 
نکر فته بود ؛ شاید هم واقعا تعحب‌کرده بود ؟ 
توحه کنید 0 كِ ور است 3 سین؛اش را 
شووتان دارید کته تا داد ۳۳ 
بالاخره » جند نفری را می‌شناسید که توانند ثابت کنند که شما 
مارکوف نفس راحتی کشید . ورگانی لبخند زد و گفت : 
جهره او » - سرکار ستوان - » از هم‌شکفت » دو کف 
دستش را رو ی‌لبه میز گذاشت ؛ خارش کلویش بنظر میامد که 
کاملا تسکین بافته است . با نك حرکت جابك دست ظریفاش » 
۳ 0 وحود داشت شبیه بآنخه که افسر از آن 
رد چد و توده‌ای کاعذد و دا ه ۷ رف او ۵ 
زبا و موبور که باهای بلند دائت ؛ مارکوف که دوباره از وحم 
تردن وش ۰ د نود ۰۳ ۰ ۳۰ 
آقای عزیز » لطف فرموده اسامی و نشانیهای مردمی را 
که مانلید بعنوان شاهد ذکر کنید » بیان کنید تأ دخترخانم پنو سسند. 


مارکوف‌گمان می‌کرد که آقای مودوبی » بسیار بلتدبالاست؛ 


درحقیقت »؛ او اندامی متوسط داشت با وقار عادی تاحران قلم 


خودنوس ؛ ه‌بیش و نه‌کم 4 توی روشنابی ضعیفی که از روزنه 

مي‌تایید ایستاده بود » و ذز آنخالی حتي نیفدو و قبمت جلو ه‌می ترد. 
آفای فره با ادبم تداکت برنچد: ۱ 
س ساعتِ دارید آ آفای محترم ٩‏ 


آفای فره به سي و يكث سالکی فدم گذاشته بو دز 


1 ور 1 ک صاف و سیم بددبوار تکیه دهد > 
٩‏ زانوانش از هم باز نود و دستهاش صلیب‌وار دوی؛ شکم بزر گش 


3 قرار دستتت گوبی ممخو است از درغلشندن حو نش برروی زمین 


ک و نار تاراحت بنظر میرسند .با زحمت وکوشش ‏ 
3 ساعتش را از حیب کو جك و اس ری بازده 
دود » زر لب غر زد . آفای مودوبی : 

ب بسیار متشکرم ! 

اک تا ۳ ز 
ها آهنی. داشت » بانتظار نشست ‏ 
۱ اتاق انتظار دادگاه » سقفش کوتاه و کوحك و کثیف 
نود » بیش از اآنها » میباست » سرداب میسود : باندازه قد انسان » 
هنوز آثار زغال‌سنگ روی گچ دبوار باقی بود و يك گویشه » تلی از 
بطرنهای شکسته و وشالهای وسیده » انباشته شد ه نود » ففط 
ودشان را باين خوشنود: کردة بودند که نزديك مدخل.آن جایگاه 
8 اسطیل بشازند > مارکوف اکنون خودش را می‌دید که 
8 مار کوف از شهادت صاحب کافه نکران نود ؛ اما آقای 
مودوبی چه میخواست بگوید ؟ 

تاحر قلم خودنوس » از زمانی که با باتاف انتظار گذاشته 
بود . حتی یکبار به کارگر سابقش نگاه نکرده بود ؛ بی‌شك کینه او 
را بدل داشت ؟ بان مرد خشن » چگونه توضیح دهد که حلو در 
رستوران عمو می جه‌بلابی سرش آمده بود ؟ حالا دیگر دبر ده 
" ود ء؛ چند لحظه بیش » هنگامی که مارکوف خواسته ود برخیزد 
تادست تازه‌وارد - آفای؛ فره - را بفشارد » سرباز سمت راست با 
یی را گرفته و مجورش کرده بود تا دوبازه بنشبند؛ 
بات ت با شهود تادل‌نظر کند . 

تنمساعتی گذاشت شت ی"8قای مودوبی » دستش را به بشت 
گذاشته و سر را زر افکنده بود و در طول و عرضص اتای قدم‌میزد» 
هربار که‌از برابر روزنه می‌گذشت ت » حلو روشنابی را می‌گرفت و 
اتاق درتار دکی فرو میرفت ؛ اینکار آزار دهنده بوذ » ساز جند 
 ۲‏ کد از سربازات باو گفت که آرام بکیرد و او بی‌اننکه جزی 
برخاش. و اعتراضی کند » از قدم رذن بازانستاد ء او دیکر .ان 


ِ" 5 مرموزی نود که چشمانش پیش از انن مار کوف را 


8 لو و ار آمی‌انداخت 4 اکنو نه 4 جهره‌ای عادی و رفتاری معمو لی 
۲ داهنت :۲ قای مودوبی » دکاندار » به‌دکانش می‌اندیشید و بی‌شك 
6 ا ره بخودش می‌کفت » که ۰ 


ا 0 
۱ هه 


۷ ۱ ژان روسلو 


هه هام و ۱ تست 9 
بالاخر ه صدای باهی از راهر و برخاست ۰ ۳ 3 
کسی - نك زن - به‌سرداب رانده شد . مارکوف با حبرت سیار : 
لورا را بازشناخت . او انحاجه کار داشت ؟ حگونه فهمیده بودند 
که او لورا|را می‌شناسد و بك آن ن آندیشیده بود که نام او را هم 
بعنوان شاهد ذکر کند ؟ 

شب گدشته » مارکوف کوشنده بوه لا به ۱۳۱۱ 
کند و با لورا حرف نزند ؛ اما ناو حواب داده بودند که او آنحا 
نیست و بانزده روز می‌گذرد که او را ندیده‌اند و مارکوف لندلند کنان 
وی زا آويخته بود و جنی اسمن ام ۳۳ 
نوحود لورا بردد و او را احضار کنند . سس 9 تلفنی. : دیو مر 
که مارکوف دا لو داده نود : 

۲ 7 

نظر گر فته بودند . بله متایست» چنین مد ۱۳ 
دنبال کرده بودند . هر جند که .. 

ان سوعظن و او نطفه می‌ست از جو د دور 
کرد : نه » از آقای فره برنمبآمد که گارد را آگاه کند ؛ جرا انکار 
را نکند ؟ و تااین وجود . .. حالا مارکوف » موروان را بیاد مبآورد که 
در «لابول‌نوآر» با صاحب کافه بشت میز نشسته است . از آن‌زمان 
سعد آنقدر اتفاقات شگفت‌آور بسرش آمده نود که دیگر باین ع 4 
دونعری ناگهانی تیئد نشیده ود... 

چطور؟ آقای.فرة » حاسوسی می‌کرد و درا ۱ 

ازهرجهت که حساب میشد » حضور لورا بهیچوجه‌ناگوار 
نبود ؛ برعکس ؛ اما جرا » حضور او را تاکنون از او نهان داشته 
بودند 1 آیا فقط بخاطر نجات يك متهم بود که برای یافتن شهود و 
واسطه‌ها کوشبده بودند ؟ 

لورا سار ناتوان و درمانده بنظر ماآمد ؛ رووشش 
بارهبازه و مومایتن آصفته نود له نکرده نود وال و ات ۱ 
بطرزی غم‌انکیز آشکار میکرد : زنی بود پیر که جسمی فرسوده 
داشت که از هم وار فته بود و داشت می‌گندند ... خودش را روی 
شمکت انداخت و هنوز نشتسته ود که مار کوف ملتفت شد که 
کیفش را همراه ندارد ؛ لورا آنرا گم کرده بود ؟ مارکوف ناکهان 
با خودش گفت : « نه ؛ آنرا از او گرفته‌اند ؛ جنانکه از همه 
زندانیان » اشیاء خصوصی‌شان را می‌گیرند ؛ او زندانی است ؛ »- 


و اوراف هویت ۷ 


اتاق انتظار هول داده ود ... دیگران » تنها و آزاد آمده بودند » 
هم‌جنین خودش ؛ وانگهی دوسربازی که علامت کله مرده داشتند » 
بیدرنگگ دورش را گرفته بودند . « له » لورا زندانیست 4 
اما چرا؟ » 

مشاه نی که مارکوف نشسنتهبود ‏ زگام 
نمی‌کرد ؟ دلهره‌ای توانفرسا مارکوف را از بای درآورد ؛ نتوانست 


8 ۶ ۶ جودش. را بگیرد» روق. صندلیش به‌جنب و حوش 


درآمد و با خشم و فیظ زگیلش را خراشید . 

درا بن هنگام » صدای تیز زنگی در راهرو طنین افکند 4 
شر باز ان لت و ساز‌هاسان را دور انداختند و به‌مارکوف 
اشاره کردند تا دننال آنها رود . به آقای ,مودوی که خلو 
میرفت گفتند : ىّ 

مه دور شبزد اختار ی ۳و 


" آنهااز براتر تا نهاش که درمانهان مهار نا ی ۱3۲ 


۰ همان اتافی که از 7 رون آمد هو دند» شباهت‌داشتنده ات 


آشبزخانه » آبدارخانه و رختشو خانه » همه کثیف و تاريك بود و 
جنین مینمود که تا جندی بیش ازآنها استفاد, ميشده است 4 
عمارت دادگاه به يك خانواده متوسطالحالی تعلق داشت و اکنور 
۱ جبکشان درآورده و انانرا از آنحا رانده بودند .راه وروش 
و روش هن بود. : یك‌درحه‌دار کار سررسید»ه کافذی 
ی ترد ۰ 
ِ از وان 6 مارتختال ِ ی 3۳ (مردم»وبرای 
احتیاحات «ملت» » ملزم. می‌کنیم . 
3 رمك اه هقرفت جر آنکه ساکان انا 
٩‏ را نزور یرون کند و آنها میبایست آنجه را که داشتند بگذار د 
8 و به نت نو خودانگاه تکتند . 

آن درحه‌دار کاغذش را تا"می‌کرد و می‌گفت : 

# اب مت وال : فورکسن بیش از بك جمدان 
و خمیتو اند بردارد 6 همان 1 
ِ 9 که آنها از .راز وهای فمته* خدمتکازان: که هتوو 
وی غذا و شراب میداد گذشتند و به طبقه اول رسیدند » خانه 


8 سل و. باشکوه شد : قالیهای ی قندیلهای زرین » صندوق‌مای 


منبت کاری 4 حارهای کر ستال . 
3 وف رو اشحا ۱ 
صدای خنده و د چوببنبه‌هايي که برتاب میشد » نگو ش 


۷۹ ۱ ژان روسلور 


۳ . مارکوف به‌جانب برده قلابدوزی شده‌ای که ماو نشان ۱ 
دادند »رفت و میناست از فضایی می‌گذشت که کف ۱ 
داشت 5 کفشهاش صدا نداد و ناراحت بود . سربازی برد‌ستگین 
ریت بط 


دا ۱ 
ارسا 4 اردا یه داد گاه .تفس تور کر ملع بر رگ مبز دراز 


آناشته از بشقاب و بطري که گرداکرد آترا بك و 9 ی 
درحه‌دار گارد گر فته بود » در وسط فضای‌که روزی 7 نود 4 
قرار داشت و نیم تخت‌ها و صندلیهای راحت و دست و با گیر را 
۷ کار 0 انتمال داده و دید :. 
بك سرهتکک » نا خبزی هه بان ء رت ۳ 
او مانند کر فربانی » لوحه‌ها » سوت‌ها و طناب‌ها بخود آوزان 
کرده بود و روی سینه‌اش » علامت کله مرده - که ادا از نقره نبود» 
بلکه از طلا بود » و دو بافوت توی حشمهاش نشانده بودند .- 
بجشم میخورد جهل سالی داشت ؛ سرش را که موهای خاکستری 
زبر و سیخ داشت اصلاح کرده بود و صورت چهارگوشش را چنان 
از بیح تراشیده بود که بوست گرد دهانش سرخ شده بود؛ شاد که 
اکز ما داشتیت ؟ هنگام ی که مار کو ف داخل شد ودره( ۳ خبردار 
استادند » او از داستانی که افسر سمت راستش برای او نقل 
برد از ته دل میخندید و پرمدان ‏ ۱۳۳ ۰ 
ستوان ورگانی بود» چشمانش بیش از بش از حدعه ۲۲ ۳ 
گویی که شوخی‌های جلفش او را منز جر می‌کرد ۰ 
مار کوف بخود آمد ؛ آبا اکنون وقت آن ود که باد 
حضرت مریم و آسمان بیفتد و وجود خود را بدست این دود و 
ار خاکستری رنگ بسیارد که اغلب وحدان او را دزیر می‌گر فت؟ 
آیا هم‌اکنون » سرنوشتش او را ببازی نمی‌گرفت ؟ او از توحه و 
حضور آده بی که از بشت میز باو می‌نگر ستند » دستباجه شد 
و درانتهای میز آرگون را شناخت و با تمظیم متواضعانه باو سلام 
داد و او هم با حرکتی دوستانه به‌مارکوف حواب‌داد . 
درست درهمین لحظه » س از آخرین فاه‌فاه خنده - 
ورگانی قصه‌اش را تمام کرده بود - سرهنگ با خشکی و برودت 
امر کرد . 
نزدیك با 
مار کوف اطاعت‌کرد و مانند هنگام ورود » با بازو و جانه 
به سر‌هنگ و اطرافیانش تا حلد امکان صحیح وه درست سلام‌داد ۹ 
سرهنگ ؛ آرام دست لند کرد » زیر چشم به ورگانی نگر یست 


7 3 3 6 "7 تس ۰ ۳ 1 ۱ 
و یاه اوراف هویت ی وی ما 
4 و ‌ 01 ۲ سم مج 


مد »ابر وان را درهم کشید و بجانب مارکوف خم‌شد دعس کفت: 
8 اسمت » سنت » شقلت ؟ زودباش ؛ ما کار دار نم ه 
‌ بینی که مزاحم ما شدی ! 
3 ۱ ی و کی زا تدرقه کرد نا هگ کرد 
ند آما 4 تفر سا ببدرنگ حست و حالاك اشاره‌ای کرد تا سکوت 
۰ بر فرار شود و ارام و مهربان گفت : 

يك تکه گوشت کفتر بردار ! 
و که مارکوف هو مت و کارو بارش را از بر خواند » 
" سرهنگ بشقابی برابر او گرفت و همة آنار تمسخر از چهره‌اش 
ال شد . 


س دوستی و محست و این حو ش ات از ۳ ساد کون 
چه معتی دارد ؟ چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌است ست؟ مار کوف با تشو ش 
ی و دی 
" ماری‌میخواست موضوعی را باو بفهماند و با بیملاقگی . 

" درباره تاریخ با حفرافی از او سوالات مبهم و دوهلو موب 


‌ ۰ جاره‌ای نود 4 مت ادف يك تکه استخوان 
صت ت » آرام آنرا بد همان برد » ۲یا مستوانشت کف ری ان ابن 
9 شت‌میزنشینان دفیق » ی‌رودرناستی بجوردن مشفول لو ۲۱ 
3 حس کرد که از شرم سرخ شده است و دستش دا پائین انداخت 
سرهنگ غر زد : 

9 - خوب ؛! جرا معطلی ؟ 

3 رس باواناق ح 9 کبوتر تا زد 1 7ب ۱ 
۳ 2و هم براینکه کرسنه‌اشی بود.. 

3 سرهنگ جه‌مقصودی داشست ؟ او مقصودی نداشت : او 
3 داده نود > .. ۲یا سرهنگ خوشنود و راضی بو ۵ 1 جرا 


۷ ۱ ۱ ژان ول 


خوهنودو راضی تاصد وا که من ۱ ۳۳ 
که مارکوف را سرافکنده و خوار کند ؛ اکز مارکوف افکاری که‌هیج ۱ 
مننا و اساس بداشت در ممز حود می‌برورد » اشتاه من‌کرد و 
بخطا میر فت . 
میکرد وب لاه به ما ورن از کوف متربست کب 
۱ گفت وگو قطع شده‌بود ودقتی که با کوشش همراه بود » جهره سر 
مهمانان زا دوه میفصرد ؛ بعغدت مره ۱۱۲ ۲۳ 
و احتیاط می‌کردکه ظرف‌های بلور را بهم نزند و بصدا درنیاورد . 
افسرگوبی که هیچ و قمی به سوالش نمی‌گذارد با لحنی خونسرد 
برسید :۰ ۰ 
بکو بسینم» چه چیز بتو اجازه میدمدثابت کنی که تو خود 
مات فا هن ؟ 

"يك تکه استخوان تو گلوی بیرمرد گیر کرده بود و 
بسر فه افتاد . ۱ 
سرهنگ به ستوا ن‌ورکانی لبخندزد و او ۳ 
حواب‌داد و با سادگی گفت : 

مار کوف بالاخره تکه استخوان را ببرون آورد » آخرن‌بار 
سینه را صاف کرد » جشمانش را با نمود و بیهوده بی حوابی 
می‌گشت و سائت و صامت ماند . سر هنگ دوداره رشته سجن 
وا شنت گرفت 

ی ؛ سلما ؛ حتی تصورش را نمی‌کردی که امکان‌دارد 
اش خودت پپونی » ابنطور نیست 3 بسیار خوب ! اکنون 
اد و ۳3 4 قوانن زر دلابلی میتوانن درخودت اد 
از آن زمانی که با بدئباً گذاشته‌ای هیچ شك و شهه‌ای دربار ه آنها 
نداشته باشی : که تو فلان و فلان هستی » و بازهم فلانی » و نه 
بیمان و بهمان و باز هم بهمان ؟ خوب گوش کن که می‌کویم : 
در خودت ؟ 

غبار و دودی را که مارکوف مو فق شده بود ازمغزش‌براند») 
دوباره جمع می‌شد » دوباره حمم می‌شد و مفزش‌را در هم می‌فشرد 
و ناجیزترن افکارش را خفه می‌کرد . حادثه مسخره استخوان کفتر 
خود بخود نابود و فراموش شد ؛ هنگامیکه خواست حجواب دهد | 


ِ و و7۳0 و ۰ ‌ 


اوراگ هویت ۱ ۹ ۷۹ 
7 رواهد نا آنها و قاس تاه کسی( ورگ نعای"او. بزربان 
وی ان مردان که ناسهای ماهون شق ورفپونیدة 
" بودند و در 7 شکم خود را از عز ا درمباآ وردند » » ناگهان بحر کت 
درآمد و دریرابر جشمانش بيك نقطه دوردست مه‌آلود فرو رفت؛ 
همانند صسحنده تاتری [ ۳ یلك دونبین نامیزان هُ تن بنگر یبد ً 
"سرهنگ دوباره لب بسخن گشود : 

ِِ_ بالاخزه » تو قادر نیستی که بمن بگوبی که هسنتی ! 

" تو باینکار قادر نیستی زیرا که تو خودت هم آنرا نمیدانی ؛ روزی؛ 
رو زکاری تو گفته‌اند که اسمت مارکوف است و تو هم بادستیاجگی 
رد کی ,آنرا اور کرده‌ای ؟ تمام عمر » تو خودت را مار کوف 
کامیده‌ای وهنگامی که گرسنه بودی» هنگامیکه اساس سرماکردی 
هنکامی که هوس کرده‌ای که‌عششبازی کنی » تو » نان » زغال وزنان 
"را یرای این «ر قنق مار کوف» » که:اسمش را.غصب کرده بودی. ؛ 
درخواست کرده‌ای » و هربار که مدارکت را مطالنهه کر ده‌اند اعحله 
و شتاب نخستین صفحه گذرنامه‌ات را نشان داده‌ای ۰ ( سینید 6 
اشحا نوشته شده ... » وحالاکه گذرنامه نداری* رات طیعی و 
که آن نخستین , ضفحه را از بر بخوانی + و هم جنین برات 
ِ عادست که آنرا از تو باور هن 

۱ مار کوب » شقیمت کوشش تمام وحوّدش که طو سٌن را 
جشکانیده و شفیقه‌اش را درد آورده ود : موفق شدکه بان‌دنیای 
و بسیار کوجکی که کلمات او را بخود میخواندند و مانند سیم خاردار 
باو می‌جسیدند » قدم گذارد . ۱ 
۱ تکه آببرنگ که روی شانه ورگانی می‌لرز ند : اند انذله 
جاعوض کرده بود : اکنون روی پشتی قرمز صندلی راحت افسر 
موج میزد ؛ همین الان » روی میز میدود ؛ آنگاه ازنظر بنهان‌میتود؛ 
اما میتوان تصورکردکه رقص نامرئیش در گوشه‌ای‌همجنان ادام» 
۱ خو اهدداد هُ ۰ روی‌حکمه سرهنگک بو هم جنین و دشطه‌های 
که بیش‌از نیم قرن بیش ؛ درآن‌کشوری که ازرآن زمان از صفحه 
نقته محو شده بود » بازوان خونین خود را درآسمان بهم یله 
" بودند و هیچگاه از فرسودن و خویدن دهلیزهای دودزده فلب 
8 رف دست برنداشته بو دنل ۰ هیچکس فادر شود آنها را سند » 
اما او میدانست که آنها همجنان می‌سوزانند ؛ آنها هم درد.و رنح 
او بودند و هم خیر و صلاحش ؛ و جگونگی شکل و ساختمان‌متحرله 
آنها که توصیفشان برای فضات بهوده نود » تنها مسأله‌ای نود که 
ی میت مر 


1 ی م درآنجات 


۸۰ ۱ و سور 


1 اتکسیتا ها حشقیقی تا فر ضی درل ی ِِ 
نها ابر بخت و اقبال که تا دم مرگد او خود خودد ۳ ۳ 


وحود داشت که او را روزیروز زنده کهداست وس ۰ ۱۳ 


بود که وحود و نامش با بعرصه حیات می‌گذاشت : تنها کافی بود 
که جشمانش را بندد و دوباره آنها را بیاد آورد . سرهنکگ دلش 
هرحه میخواهد نگو ند آما مطلبی که مارکوف حس می‌کرد که طنیعة 
برزبانش جاری می‌شود » روی کاغذی که انسانها انشاء‌کرده نوشته 
تشد ه بود که او آنو ا از بر بخو اند 4 بلکه دراعماق درون و ریشهة 
وحودش » با حروف آتشین بر روی خاطره‌ای؛ که با دشواری باو ۱ 
تعلق داشت شت و با خاطره اجدادش تاد دوامی ۵ ۳ 
کلمات بود » حك شنده بود . 

ما چکونه این نکته را به‌سرهفکا »به‌ستوان ».و به‌دیگران | 

دهد ؟ هنگی باو جشم دوخته بودند و انتظار داشتند که او ۱ 


0 و آنانرا قانع کندا شاند که انتظار داشتند که او يك 


تک گوشت دنش را بکند و آنگاه اسمش که برآن حك شده ود » 
بدیدار شود ؟ که او خود مارکوف است . پیشخدمت هم که يك 
بطری در دست گرفته » ببحرکت ایستاده بود و با بیصبری او را 
9 . آنگاه ستوان دب در ۱۳ 

سر ان مسر ۳۳ 

سرهنگ سخن او دا برد و گفت : 

میدانم » میدانم ؛ بسیار خوب ! آنها را بیآورید . 

بنظر میآمد که مارکوف آسوده شده ؛ و هرکس که کرد 
او بود » بنظر میرشید که خوشنود است ؛ چونکه می‌دبه زمان که 
يكث لبحظه باز استاده بود » دوباره به‌جریان خوش اآدایه می‌دهد . ۱ 
وان ای بسختر ابروان مکنترده جره ۱3 بالا برد و بیکی از . 
سربازآن با سر اشاره کرد تا بی‌نخستین ی شاهد برود » بیشخدمت 


دوباره بشراب ریختن سرگرم شد. .سرهنگ وهمقطارانش باحرارت ۱ 


به‌وراحی برداختند » فندك‌ها بصدا درآمد » بیشخدمتی از در ته ‏ 


,ون وارد شد. و يك نان شیرینی بزرگه آورد, دما و ۱ 


3 و ات برد که سر داب ر 


به‌زندان و اتاق شکتحه اختصاص دهند م او فقط بان نکته اندشید ۱ 


و دیگز هیچ » افکرشی می‌اندازه خسته بود و ازاکیات ۱۱ 


باو سرباز میزد» هرچند که کاملاآگاه بود که آن لحظه قاطع ومحتوم ۱ 
نب تی‌اش فرا رسیدهاست . ۱1 


1 0 بازحوبی از شهود ی نود ۰ تخست 
باتوی میات چری ی سل ده 
۱ سرهنگ : 

آفای یل مضوین وانجیرآن) ‏ 

خوب ... خودش » سرکار سرهنگ ! 

سرهنگ : 

؛ سا و مار کی بضما: آرانه نداز که ثایت کند او 
واقعا مارکوف است ؟ 


۱ رمک . بنو سید » ستوان ۰ « شاهد » مردی را که ناو 
معرفی کردند » نحسال است که می‌شناسد » اما هیچ دلیل و 
مدر کی ندارد که اج هرم > چنانحه خودشی ادعا ۱ 
مارکوف است . » آقای مودوبی » متشکرم ... جه گفتید ؟ ۱ 
آقای مودوبی ۰ .. ۱ 
13 هنک » متترالم. تکرب که مار کرت 
" میخواهم بگویم : این مرد ؛ قلم خودئویس‌هایی را که بدستش سپرده 
ِ بو دم بسن بداده با امکان دارد که .. ح 
1 این مسأله کاملا خارج از موضوع است ؛ داد گاه‌های 
7 ۳ سا بان نه مسایل. وجود دارد. زحمت را کم کنید» 
آقای مودوی . نفر بمد ؛ 
 .‏ ستوان ورگانی کله بیمویش را بلند کرد . با انگشت د فترچة 
ِ بقل را که در آن بامداد حربان دادرسی را ضبط می‌کرد » کنارزد 
" و اندکی شامیانی ر دخت . سرهنگ سیکگاری آتش‌زد و دوی سفره‌ای 
8 ان لکههای شراب و سوسن 1 دون 
" چهارگوش خود را رال ۳ سرباز 1 وا گر فته و او 
کشید ۰ . پافایش بهم می‌بیچید » خم شید » عقب‌گرد کرد و 


8 
"0 


۸ یه اس سر ژان توساو 0 


بشت برده قلابدوزی تا ی ِ ۳ 
دور مبز ؛ دوباره گفت وگو آغاز شد : اد خر 
ی ی بلا فاصله آفای فره پا بدرون و 
دوباره تبکوت بر فرار شد نب 
۱ ضاحب کافه » با:ناشتگرزی سلام‌داد : مسر نز ار و 
بود و صدای تنفسش شتده مسسشّلد . ۱ 
برهدگت : ۱ ۱ 
- من گفته‌اند که خیلی وفتست که شما ان ۳ 
تایه تخواهش می‌کنم: کوته ام ۳۳ ۱ 


آقای فره : 1 
۸ - مارکوف؛ سرکان سره ۰ با ۳ 
وا ی 

"تن ۱ سیگارشس را از گو شه لب بر میدارد و آرام بجلو 


در ارو لته تما ۱ ۱۳ 
بخودش گذاشته است : نمی‌دانید ؟ 
آفای فره انصن راحت می‌کشد و کاملا گیج و حیراناست): | 
من ... ما ... درهرصورت : سرکار سرهنگ » پشما ایترا | 
اطمیتان مبدهي که اه خودش است ! ۱ 
سرهنگ ا(ناراحت و منزحر ): 
و ری ؟ ۱ 
آقای فره ۱ دستهای درشت و چهار گوشش را بهم می‌مالد 
و صدای سوهات برمباآورد ) . ۱ 
کار کو ف ... تار تو ف ... ففرشی را بکنی ۳۱۲ 
ام هرروز می‌بینم ! 


- بانزده سال خوب » پیش‌ازان» عرکر او ۷ ۱ ۰ ۱ ۱ 
تم وه ۱ 

مه 6 ب کار در هرگ 
با بدر و مادر و نزدیکانش هرکز آشنا نشده‌اند ! هزگر ‏ 
بدهعده‌ای که او می‌گو ند درآنحجا بدنیا آمده اشت 4 با نکلااشته ای ۱ 


تمه اب نان دمکده 3 
۱ ورگانی :, 

مارا کار 
سر‌هنگ . 


۹ ارا هویت ۱ ان 


ی 8 و فت به وازلی نز فته‌اید کی او نمی ند 
و سیکارش را توی پیاله شامپانی که نیمه پر است » می‌اندازد و 
" صدا می‌کند و در آن فرو میرود اج م‌تواند به وا 
8 تر و3 .. چون دیگرژازلی وجود ندارد ؛ نه ؛ حتی روی نقشه‌جفرافی! 
.آقای فره » خلاصه کنيم : شما راجم باینمرد هیچ‌چیز نمیدانید و 
۳9 ۶ بدرنی ندارید که بتوانید بگونید او باه شیاد نیست : 
4 آقای فره ( با تعجب بسیار ) : ح 
3 ب يك شیاد ؟ ۲ » نه » سرکار سرهنگ : او بك بیرمرد 
جع و کاردان و کاری است ؛ 
سرهنگ ( با خشکی و برودت ) ۰ 
"یس است ! این موضوع بشما ارتبامل ندارد . ستوان » 
بو سید ۰ ( بانزده سالست که شاهد ؛ مردي را که دربرابرش 
تشسته است می‌شناسد ؛ اما هیجگونه اطلاعی درباره هوبت او 
نمیتواند بدهد . ( 


-آقای فره » شما مرخص‌اید ! 
آقای فره . 

سیارخوب ۰,۰ سیار حوب سّ سر کارسر هنگ... اما 
سشر‌هنگ ( با عصبانیت شدید ) 
بشما گفتم که گورتان را گم کنید ! 
۱ دادزسی سیار دور از مارکوف » بشت سك برده مه و 
اد مها را تفییر-میداد و سانه واقمت 
و حشفقت رااز آنها دور می‌کرد » همجنان ادامه مییافت ۰ ۲یا دراین 
مکالمات تند و شتایزده » سخن از او بود ؟ آبا واقعا در باز و بسته 
3 شدن ان دهان تنگ که لوحه‌های ترمز احاطه‌اش کرده نود و هوای 
را خشبمکین » جرعه حرعه می‌بلمید » و در لرزه‌های رنج 
" و عذاب که برجهره شهود هنکامی که سر هنگک سخن می‌گفت» نقش 
می‌بست » آبا اواحساس مسولیت‌می‌کردوخود را گناهکارمیدانست؟ 
۱ او با خونسردی خارح شدن آفای مودوی و بعد آفای فره را 
8 3 ؛ حتی"ك لحظه هم نیندیشید.که او میتواند در سوال 
" و جواب آنان دخالت کند و از سرهنگکت تعاضا نماند که جند سوال 
اضافی و تکمیلی مطرح کند و خودش هم از آنان سئوال 

نجواهه .و درجواست کند با آنان چند خاطره‌ای از 
کوشه و کنار ذدهن حود بانند که وحجود او رادردننا انات کند . 
۱ نت تا نها بروند و :هتگامی: که شود زا دربراب 
فضات تنها بافت » يك حالت عحیب آزادی و بیقیدی را حس کرد . 
۱ اکنون ».سرهنگ میتو انست از و 


لورای هاج و واح و حیرا 0 ر وولنده ین خر داستان فرمی؟ 
وا تاخیر دیگر خه‌اهست ذاشت شت ؟ مارکوف آخرین کلمة این نمایش . 
را میدانست : زن‌بس 6 هیچچیز ماس ۰ ۰ ۰ ۱ 
بخود را نیرور و موفق بشمار نبا ورد . سر‌هنگ می‌گفت : 1 

ب ندین ترتیب ) اظهاراتی را که فلا ۱ 
مینمانید : این مرد به شخصی که نامش مارکوف نود » و شما ساها | 
ممشوق او بوده‌اید » شاهت دارد » اما او مارکوف واقعی نیست ؟ | 

ری ) ۱ 

لورا دستهایش را بهم مالید ؛ رنگ از صورتش‌برید »| 
بیش ‌سنی نکر ده نود که هنکامی که دربرایر دادگاه ابن شهادت ۱ 
درو غ را که بآن وادارش رده رنف و میآورد » مار کوف ! 

سرهنک ( با بیصبری ) : 

اند | همتطن اهنت ۲ 

ارزا ‏ درحال که ام مد 

له » کاملا همینطور است . 

ند هیک ز با سماخته ا.- 

به‌باز برسان گفته‌اید که آقای مارکوف بزر کتر بود . 

لا , 


۲ له ؛ آو کمی زر گتر بود .. 


مار کو ف تك احظه اندبشید که اعتراض کند و تذکر دهد | 
که نه آقای فره و نه آقای مودوی ؛ هبجبك درانن نکته شك نکردند | 
که او همان مردیست که سالیان پیش با او آشنا شده و تقریبا 
هر روز او را دنده‌اند اما خودداری کرد . 

جه فانده داشت که دی ان محاکمه ترمانگرخ میت‌صر ۱۴ 
دخالت کند ؟ هانکای جه قائون و با جه امیدی,؟ 

وانگهی ُ او دگر ره خشمی حس می‌ کرد و نه‌دلهر ه‌ای ‏ ۳ 
هبعج جیز را جز بر فرسودگی بی‌اندازه 6 میل به خواییدن در 
وت که هرلسه فرونی ما و روا ۱۳ 
قاطع مر گد با 


‌ هم جنین 1 شست ی ۳ وادار ۳ می‌کردند ۳ 


۱ کر رای 1 ۳ ! میخواست بجانب او بر ود 4 او را بنشاند» ۱ 


دوشب یرد تا اب و کرد هم 


1 2 و اوراق هویت باه یی ۲ 


۲ دادگاه بو دند ر ۳ سست 1 ازاین گذشته » حس می‌ کرد ئه 
39 باهانش سار سشکین شلد ه التبا ۹ 
۱ تا وجود ؛ فلنتن همچنان ميزد ؛ هیچگاه. چنین خوب و 
موثر و آشکار نزده بود . آبا انسانها » گاهی به‌ضربان قلیشان 4 
گوش فرا مبدهند ؟ 
متس زاو به. قوات و اوای ۳ 3 کب 

ناو کین ول 

و ور 
نشده ود . بس بازحوبی بابان بافته بود ؟ بالله » مارکوف » آن لحظه 
8 نز حفلت » آنذکی دفت کن آخوب + کوش میک ) 
سم سر تا شرهیک ۲ 
جهر هاش مشحص ۱۳ 
نکش اشغال می‌کنند : سرهنک بالاني با منود و ۱ 


ا 


آ فتاب ؛ نزدیك ود غروب کند ؛ و بجنگل سیاهی که افق 
را میست » درمبا و نخت ۰ آ فتاب يك بسته امعاء و احشاء بو که 
برئوك حنگالی قرار گرافته باشد . یز ودی باد خواهد وزد و آخرن 
گیسوان دود را که از مزارع برمی‌خیزد بحانب باختر خواهد راند؛ 
ناد حو دشن ,زا باز روی زمین می‌کشاند و حباب سباث سبز رنگش 
از دشتی ندذشتی میرود و باز می گر دد و با لرزشی خصف دوباره 
دور مسستود درآن دور » جند. برنده »با خطوط درشت ؛ درانتظار 
حر بان لا تی‌تانی.می کنناد: فا آناتر ابا تخود در دل شت, فرو نرد. 
آنان غوطه میخورند » بالا میروند » می‌جرند » آرام بالهایشان را 
هم می‌کوید ».سقف ندارد ؛ تیراصلی و مرکزی در وسط. جایی‌که 
4 تیکن امی‌کند 9 به‌مار کوف می‌گو ند : 
هی که در آستانه آن مارکوف ننابعادت باهایش را 
3 بهم می‌کوید » سقف ندآرد » 7 تیر اصلی و مرکزی در وسط جابی که 
9 مش د جیوه ارت ۰ بك اتاگ و 
سنگلرش است که آمروز در هر کوشه و کنر آن گنه رونیده و 


۸1 ۱ ژان روسلو 


دربالای دیوارهای خراب ؛ هنوز برواز برنکگان درشامگاه دیده 
مشود . موروان با شتاب خرابه را بررسی می کند : تك دراسقاط 
را باز می‌کند و آنگاه آسوده‌خاطر میشود ۰ درانن دخمه تبرها هنوز 
خوب ؛ منتظر چه هستی ؟ 
ع بع سا 6 جوبانات سوزانده‌اند » و 
رویدشت از مشود روشن , است ؛ مردم » اغلب می‌باست باننحا 
آمده باشند تا از باران محفوظ بمانند با غذای مختصر بخورند و 
مارکوف و موروان رویروی هم در تاربك و روشن اتاق 
استاده‌اند » اگر مارکوف دستش را دراز می‌کرد » میتو انست‌بار جه 
ماهوت نیم تنهٌ موروان را لمس کند و بوست لطیف او را نوازش 
ی ۰ ۳۳ 
تن یگذدار د ره 
دشمیه» ۳ ۱ 
اما نه این و نبه آن هیجکدام تکان نمی‌خور رد . موروان 
حرف و سخنی را که در راه آغاز کرده است »؛ دننال می‌کندومیگو ند: 
۰. وقتی که قطار کامیو ن‌ها به «رو کل» رسید » ندرم 
دی شا من‌توتستید تاش دهد . اما بزشك معدن 


"دلش نخواست که باو پردازد . گفته بود : « او بر است و هنگام 


مر کش فرا رسیده است 0/۵ ۱ 
مار کوف میخواست سرسد .۰ « هنگام مرگ » هیحگاه 


مشحص و معین می‌شود و فرا میرسد ؟ و بعد بیفزاند ۰ ۱« در 


«سراسر زنتگیام ففمط درانتظار این نودهام که اشاره‌ای دمن بشو د. 


نگوید » چون که هیچ‌نشانه‌ای و جودندارد که بما بگو ید که کحائیم...» 


بشما بدرتان را-دوست میداشتا نس ۱ 

موروان زیر لب می‌گو ند : 

۳ مهم ۱۳ 
باه 6 امنقم» هل 44یا مر ات ۸ 3 


3 می‌کردم که گاهی دای م۵ بزایم ۶ 
۱ رولور توی مشتش بشدت می‌لرزد . 

موروان توی چشمان مار کوف خیره می‌شود و دوباره‌رشته 

این نکته وبا جرا و ههایت م‌توام با بکوی ۳ 
جونکه جند لحظه دیگر میمیری ۰ وقتی که بمن گفتند که او را نمعادن 
نمك می فرستند » من آسوده‌خاطر شدم و هیچ اقدامی نکردم که او 
رااز اننکار معاف دار نك . و حال ..... 

"و حالا ؟ 

موروان حواب نمبد هد 6 ما دستش می‌افتد و نگاهش را 
برمی گر داند . فاعدة آ فتاب ما قاتشت بهیت تفر ۳ بائین 
ر فته باشد . درچهارگوش کوچك پنجره » ناچیزترین برجستگی‌های 
دشت » رنگ و رونق خاص بخود می‌گیرد ؛ غبار سبکی از خالك 
برمیخیزد و روشنای نافذ بهوده می‌کوشد که از آن بگذرد ؛ در 
ای »یف احام تیه م‌دوخعد دک ۱ 
می کند , آنجه را که می‌بینند و آنجه را که می‌شتوند ,همین است 
وان 4 ما تصور شیه‌اش آسان ی ۰ حیوانات سربز بر که دسر 
بچه با دشنام‌های دوستانه باصطبل می‌راند » سطل‌ها و ظرف های 
که مادر نز دك آب‌انار می‌شو ند و درهوای لضف شامگاه برف 
مبز ند 4 بدر که جار فش وا انتعانه اون می‌تکاند و دستهاش را 
8 انش دراو می‌کند و دز اننهای میز می‌نشبند و خاموشل 
و دل‌زنده به‌بر دن نان و ریختن شراب می‌بردازد . 

دراین ساعت » جراغك شمایل » درآن‌جا» ننظر میرسدکه 
ناگهان در تارنك و روشن حان گرفت و تمام جشمها با حق‌شناسی 
و سپاسگزاری بآن متوحه می‌شد : در ژازلی و درتمام دنیا » ىك 
روز بایان می‌بافت و دیگر روز » فردا » زاینده میشد ... مارکوف 
تکرار می‌کند : 

ج و حالا ‏ 

مور وا ن با لحنی دون آهنگ حو اب مندهد . 

و حالا » ميدانم که من يك جانیام » شقی‌ترین جانی‌ها... 

او آه می‌ کشد » جشمانش توی دشت گم می‌شود وجانه‌اش 
با و 


و با این‌وجود » مرا می‌کشید ؛ 
۷ مرد حوان از حامی‌برد » نیمررخش درهم و سخت‌می‌شود 


و با تومیدی و 
3 وه میشود که اد 0 جوا ۳1 ود و 


9 باز مسدارد ۳ یسیع حر کت و استارهای که نشابد امکان دامستنت ( 


ان بازیپوج و بیهوده سرنوشت را جابجاکند :از او سر ند با رد 

و ی خلت که اکن اتاف را می‌اناشت »؛ لوله‌رو لور 
ساب ثار توف ند می‌شود و ماد توف ی‌ترس ۰ ۳ بان 
می‌نگر د هی در ی و » يك :تکه ناحیر آزان خهان 
بوچ و مهمل »یش نیستتا ۰ آن آحرین پرتی ها مرن ۱۳ 
روشنابی رور نبود » حتی آنرا هم نمی‌بینند ؛ 

باید که نظام هستی تکوین بابد ؛ آن » بی‌شتاب و خشم و 
غبظ تکوس ی ۱ 
بخاموشی گرانید و به‌برندگان شتایزده فهمانید که برای آبان ۲ 
ات که ها ۱۳ دز ود ] 
آواز لند » دلهره و ترس را در قلوب انسانها بیدار نگاهدارند . 
اکنون رولور میتواند بصدا درآند و بيك حشم همزدن دید ۱ 
خون را بازکند ؛ پرندگانی که پشت شاخ و برگ‌های شامگاه تایدید ۱ 
می‌شدند. هرگز صدای آنرا نشنیدند و هنگامی که موروان‌نيم تنه‌اش 
را مرتب می‌کند و از وبرانه قدم بیررنامی‌گذارد ۲ ۲ ۲ ۱۳ 
و خالی خاطرش را آسوده می‌دارد . 


مت نم سک تست 00 
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يكث داز 
منتشر "حت 5 


لفن او را از خواب براند . 
دار سل ۰ شتایزده ؛ کورمال 
کورمال در نا رک بیرب‌دشامسر و9 کفتهای دم‌بانی‌اش گرد ند 
زرا قل از آنکه سدار شود مطمئن بود که هنوز تختخواب هلوئی ۱ و 
خالی است و تلفن درست در مقابل آن دری که از چهار سال بیش 
کنو » مادرش در پشت آن‌بحالت نیمه خیز درتختخواب شق ورق 
شسته » در طیفه همسطح زمین قرار دارد . 


ار میات کهخیلی وی ۱۳ ۲ 


او لابد صدای تلفن را شنیده بود » همانطور کچ ۰۳۰ ۰ ۴ 


صدا های دیگری را که در منزل حریان داشت » می‌شنید . 

بیوه بود . و او تنها پسرش بشمار میرفت . هروقت بر 
راه مدرسه را در بیش میگر فت مادر هم بااو میاآمد »طی چجهار سالی 
که تحصیلات سر طول کشید ؛ ان زن در « جارلوتس‌ویل » 
(و ترحینی) منزل کرده بود . او دختر بك بازرگان مر فه‌الحال نود و 
توهرتی نمانندهسیار تجازتیبود که در یکی ار ۱ ۲۳ 
معرقی نامه » یکی برای چوپانی و دیگری برای بدرش» به آن شهر 
آمده نود .اسه ماه بعد نماننده سیار تحارتی و آن دختر با نکد نکر 
از دواج کردند . 

اسم شوهرش «بوند» ود . سالی نگذشت که «بوید» از 
معامی که داشت جتم بوشید و در منزل زش ؛ خانه نشین شد و 
روزهای خود را با وکلای مدافع و نشه‌کاران » روی تراس هتل ‏ 
گذراند ب او مردی سیه چرده بود که بشیوه سوار نظامها سلام 
بر طمطراقی بزنان میداد - در سال دوم اد ۳ آمد : 
رشن ماه نع انوانل ۷ از :آننخاز فت واه رای و ۱۳۳ ت که د گر 
نمیتواند شیها روی تختخواب بنتیند و قيافه او را که مشفول 
بسجیلت و پس‌انداد کردن نجبسته. هاي زوزنامه است ۲ سل ۳ 
زنش دیگر هیچگاه درباره او حرفی نشنید » و در عین حال بیشنهاد 
پدرش را هم که میخواست سال ازدواج او را جشن بگیرد و اسم 
بسرش را تغییر بدهد پذیر فت . 

بعد ها بازرگان مرد » و همه ثروتش را بدختر و نوه‌اش 
هبه کرد ۰ با وحودبکه نوه اش از سنین هفت و هشت سالگی دیگر 
لباس لرد کوجو لوی و را نمیبوشید ؛ معهذا در دوازده 
سالکی همه روز های هفته ؛ لباسهائی بتن میکرد که باو ربخت يك 
بچه را نمیداد » بلکه بك مرد کوچولو را بنظر مبآورد . باحتمال قوی 
او ؛ و لو آنکه مادرش ؛ اجازه میداد ؛ با بجه های همسال خود مدت 
درازی معاشرت نمیکرد . وقتی هم که مو فعش رسید » مادر » 
مدرسه بسرانه آی را بیدا کرد که سرش تواند در آنجا کت و دامن 
گرد بپوشد و مثل مردان کلاه بلند شاپو برسربگذارد » وقتی آنها 
منزلی را در « جارلونس ول » آجاره کردند و جهار سال 
بعد از آن پسر دیگر به مرد کوچولو شباهت نداشت » بلکه حالا 
بیکی از شخصیت های دانته میمانست - کمیلاغر تر از بدرش ود 
و معهذا زسائی موفر او را با خود داشت . بعنی وفتی بسرعت از 
جالی موز میکرد » حتی.اگر:مادرش" هم با او نبود »هگا ۱۳ 


ِ ۲25 دح ی وو و ستت ‏ ند صحی رجا چا سس بیوصت ی سرد ی سس سس سس 


پا دختران در کوچه های چاراونس ویل ؛ و همچنین دهکده کوچلك 
دخترکان که تازه از د هکده را ی » حالات" فافه شان » 


برهبانان جوان و فرشتکان تابلو های مذهبی قرن بانزدهم » شباهت 


8 داستا.. 


بعد وفتی مادرش براتر سکته فلج شد ۰ بزودی دوستان 
مادر که بدیدار او در بستر میآمدند * با مادر از دخترکی سجن 
9 ۰ که تقرسا از زمره آن دخترانی نود که خود مادرهم آرزو 
میکرد که » نه فقط سرش دلباخته او گردد ؛ بلکه همجنین او را 
بهمسری انتخاب کند . ۱ 

اسم دختر «آمی» بود ؛ او دختر نك راننده قطار بود که 
براتر حادته زاه بفتل رسیده بود . او حالا نزد عمه اش که تك 
بانسیون خانوادگی را اداره میکرد » سر میرد . دختری جوان وا 
از تتتاط و تحرد و پستاجی بود که ههریس را ۲۳ 
بیشتر مدیون سوابق ذهنی و احمقانه ‏ طقات کو چك شهر حنوبی 
بود تا تربیت غلطش ؛ اساسا وبدون هیچ تردد هر شایعه‌ای که 
یرددشن نیشتن ان انش است ) او.دختری: بود که 
با وجود آنکه به مجالس رسمی رقص دعوتش میکردند ؛ معهذا نامش ‏ 
در نظر پیر زنان معادل با یکجورسبکسری‌بود » او از آن نوع دختران 
تراد های قدیمی بود که مثل خانواده شوهر آبنده اش تنزل 

رحه و مقام بافته بود. 

ول در احنین وضطه؛ ی ۱ 
آن دری که مادر بشت آن روی سترش می‌لمید » کحور مهاررتی 
بافته بود گوشهاش را تیز میکرد » ازللکان در تاریکی تا اطاف خودش 
نالا مير فت . 

ولی تکشب خشن نکر فت . بعنی وقتی وارد منزل شد» 
دربچه بالای در اطاق مادر » مثل معمول » خاموش بود ؛ و اگر هم 
خاموش نود باز پسر نمیتوانست بفهمد که دوستان مادرش , امر وز 
نمد از ظهر بد ندن او آمد ه اند تا درباره «آمی) حرف بزنند و از 
دینج ساعت پیش تا کنون مادر شق ورف توی بستر درتاریکی نشسته 
ین هاش دا به در انامرنی :دوخته, ات۰ 

لسن طنق: معمول ؛ بی‌سروصدا وارد شد ». کفشهاش 
1 مد رل تمحر که دربودودی رابت ۱ 
راصدازد: ی‌آنکه صداش را بلندکند فقط کباراسم اورا صدا زد. 
3 هووارد ! ۱ 
واو در را باز کرد . در اوقت جراغی روشن شد ؛ مادر: 


بشت مبزی نزديك تخت » نشسته بود » پهلوی آو ساعتی باعقر بکهای . 


ببحر کت د رد ۵ مشد »جندسال یش‌وفتی مادر میمو ۳۳ دستهایش- ۲۰ 


زا کان: هه اولیش کارت که کرو ؛ این بود که آن را از حرکت 
بیاندازد ۰ سر به تختخواب که مادر او را از آنحا با سماحت نگاه 
, میکرد نز دك شد او زن حاقی بود که رنگ بهدانت ر 9 
سیاهش بدون يلك و عنبیه بنظر میرسید و موهاش کاملا سفید بود 
پسر برسید چیه ؟ مرنضی ؟ 

9 

که ونر ببا ۱ 

- میدونم کی باهات حرف زده اننا » همون لاشخورای 
7 

تب زرد ی ۳ 
خودمو ی بدوئم برای اونکه اونوبمنزلمون راش نمیدی. 

ان حرفوترن *لهتر یکی ممز لت 
: 

آنها دز و ها بو فر و 9 جراع * روشنالی کم سوی‌اطاق 
بیماران ؛ بصورت هم خیره شدند . و و به مرد هستی من‌سرزشت 
نمیکنم حتی تعحصمی یز ارو هر فقط دل تراد ۳۱ 
کندشو در بباری » حواستو جمع کنم ,. منزلو با طبیله عوعبی نکر 

ی 


دج را ۰ 
که 


عقب گردی کرد و بشدت در را باحالت‌نمایشی ونخوت‌آمیز 
بدرش باز کرد و گفت : «احازه میدی ؟»و در راننست . مادر شق‌و 
رف تسته نود و کوشهانتی زا ق کر ده نونکا ۳۳۱ 
تار بكك شنا میکرد » شنید که بر بظرف تلفن رفت و با دخترحوان 
حرف زد و از او برای فردا تقاضای ازدواح کرد . آنگاه دوباره در 
آستانه در نمانان شد و بار دیگر گفت : «احازه میدی ؟» و در را با 
حالت بهلوآن شه‌واری که آدم را باد بدرش مبانداخت » پشدت . 
بست . جند احظه بعد ؛ مادر جراغ را خاموش کزاد ۰ و بعدروشنانی 
وا وا بان‌افت ۱ 

با انشحال ؛ فردا آندو با تکدنگر آزدو اج نکردند میج و 
وا اراد نایاش ده ربا هفرس خسن ؟ا ۱ 


مب ۱ بو جرف نمیز نم هه 
من کی و 
3 برجه ی دار ه ؟ تیا حالا از دواح کنيم 
وا ترایز حهنم تاهاشی زندگن کنیم ؟ 
بهم نگاهی کر دند زر دج 
* رای کارکنی 1 از : کجا پول بدست مياري و منزلی . 
:7 واسه خودمون دوتالی مبخری؟ 
3 جه فانده‌ای دار ه کار کنم ؟ منکه باندازه کاقن بول :دارم 
و منزله هم که بزرگه . 

۳ 0 و 1 
و 0 ۱ 
بر خورد آندام دختر لد بااو کمتر بن ین لهاهای وا نب و او نو حجود 
آمده بود از میان میبرد . با ابنحال بسر اورا به مجلس درقص 
(کانتر ی کلاب» برد . مردم میدانستندکه‌آنها نامز د شده‌اند ۰ باانهمه 
" آتومیلهاشان در سابه اطراف جمن زار بارك کرده بودند فاصكه 
بگیرد . سر 9 در مورد این مساله و موضوع خوردن 
و ار بو یا ره مق 
مانامزدم ۰ باتو که اننکار لذت نداره . : 
هي که نز پهردد پمشتهادی ام بو 
درسته .۰ ۳ 
۱ آرگاه ناگهان استاد 5 و بصوارت او حبر ه شاب «جی‌جی 
" با من لذت نداره ؟ » ۱ 

1 وق شابه دشستر را گرفت »اور آهیته خودشن وا عقب 
" کشید ۰ «جی‌جی با من لذت نداره ؟ 
# دختر 6 
ی ایب وی 
ند و ی 
4 ساعتی بعد ؛ در اثناء آنتراکت » پسر اورا از اتومبیلی که 


۷ 


8 
" میکرد؛ سر اورا از روی بیست رقص که در آن لحظه خالی بود و 
ی ننظر میرسنید و آدم را باد تماشاگران پر مایدختز 
عبور داد و صندلی را بطرف خود کشید » و «آمی» را روی زانوانش 
خواباند ودر کونی محکمی باو زد . وقتی روز دمید » اتومبیل آنها ؛ 
بیست مابل در حهت مکانی دیگر بیشر فته بود و آنها باهم زن و 
و دنل : 

" نروز.صیح» «آمی» خانم بو ندرا ای ول و و 
۱ مادر » صدازد ۱ فقط همین يك بار ؛ آنهم شاید بعلت غلبه يك 
ی ذوق زدگی ناگهانی بود که اورا از خود بیخود کرد ) 
ولی در همان روز خانم بوید رسماً باو ستحاقی هدبه کرد : يك 
حواهر قدیمی » ناصاف ؛» ولی گرانها . «آمی» هدبه را باطاقشان 
برد و پسر اورا در حالیکه بیحرکت » وکاملا بدون تاثر » و نفوذ 
تابذیر به ستحاق زگاه میکرد ؛ ورانداز نمود . آنگاه دحتر ۳ نو ی. 
ينك کشو گذاشت بعد آنرا بادوانگشت زوی کشوی باز گر فت وولش 
کر یس ایکشتایش را روی رانش باك کرد . 

هو وارد » گفت : ِ 

باس گاهگاهی انئو نسینهات بزنی . 

۶ آوه ۶ خودتو ناراحتا.نکن..: همینکارم:4 میکتم:و ق 

شناسیمو ثانت میکنم . 
اش رسنید که دختر وفتن سنحاق وا زنط 6 
" خوشحال خواهد شد وا لااقل اکثر اوقات سنحاق را سینه میزد. 
۱ آنگاه بی برد که‌خوشحالی‌ای دربین‌نیست »؛ بلکه این يت حور تی ال نو 
انتقامجو بانه است . زرا کبار دختر در تمام مدت هفته سنحاق را 
به پیراهن توی خانه‌اش که از متقال بود وبه پیش‌بندش زد . هميشه 
" سنحاق را وقتی بسینه میزد که خانم بوید میتوانست آنرا ببیند ؛ 
همیشه وقتی که هووارد واو برای بیرون دفتن لباس می‌بوشیدند 
ودر آستانه در اطاق مادر - برای آنکه باو شب بخیری: نگونند - 
میاستادند » سنحاق را سینه میزد . آنها در طبقه‌ای که نکسال 
فل فرزندشان بدنیا آمده نود ؛ میز ستند . بجه را بائین ۳وردند تا 
به خانم بوبد نشان بدهند . مادر سرش را گرداند و نگاه مختصری 
باو کرد . تب مونیه اس اآمی! ند موه رد6 چا 
بشناسمش » آخه اوئوفتا من خیلی با قطار سفر نمیکردم .) 
آمی در حالی که از مع سل زیت و به مارد جنگ 
تخت فر ناد زد : ۱ 


۳ 7ص 


۱ و بر رای ای مس ک با 3 
چانمتوم هاش بر ۳ 


و 


او یه تیه نم ۱ 

۱ - چرا هميشه زنده میمونه ؛ برای اونکه از من بدش میاد . 

هوارد گفت : 
9 ۱ 
سال بعد بچه مرد . باردنگر «آمی» کونسد تا لورا متفقاعد 


کحازندگی کنیم.. 


- نه نمیتونم بحال خودش بزارم وبا انوضعم که خواییده 


ترکش کنم . تو باهاس دوباره شروع بگردش یکنی ۰ برو بر قص :۰ 


اونوخت انمدرها » ناراحت نمیشی . 

دختر که کمی تسکین افته ود گفت : 

آره »!این اون‌کارس که باهاس بکنم . دیگه نمیتو ونم 

بر ودیگری میگفت «من» متتکیاه ۱ 
«ما» بنا براین شب های:شنه «آمی» لباس می‌بوشید ؛ هوارد ىكث 
شال گردن وارانی تن میکرد: از زین اآستسی ی و ۱ 
نیون میزد - از پلکان پائین ميآمدند » درمقابل در اتاق خانم نو ید 
توففی میکردند و سپس هوارد آمی را توی اتومبیل سوار میکرد و 
دور شدن اورا میدید . آنگاه بمنزل باز میگشت کفشهاش را بدست 
میگر فت و طسق معمول » ومثل آنو قتها که ازدواح نکر ده نود ۰ 
پاورچین باورچین از مقابل روشنائی در اتاف مادرش عبور میکرد 
وبارانیش را می‌بوشید و خودش را پانین بلکان میرسانید ؛ واز 
مقابل دربچه در ؛ که همیشه روشن بود میگذشت وبانتظار دم 
طلکان می‌استاد تا اتومیل «آمی» توقف میکرد . آنگاه آنها وارد 
متزل میشذدند ونکاهی باطاق خانم بوبد میانداختند و شب بخیری 
میگفتند . 

ت * ساعتی از موعد مقرر گذشت که هنوز دختر نبامده 
لو ۵ . عت تمام بود که هوآرد در جلو خان عمارت با لباس‌منرل 
و دم بائی بانتظار او نو د + ماه نوامس نود . 

در بجحه بالاای در خامو ش بو ۵ و آنها دلگ تو فعی کرد 


ت‌ 


۱۳ 


سبنجاق ی ۱ ر 


1 نار تکاه کند لبانسهایشر: را بشیدت ییرون آورد وسنحاق 
9 ۱ ادنگر حواهراتش:روی مین توالت برت کرد. و .گفت .. 
ی کدوم نکی آزاین ی احممها ساعتو عقب بردن » امیدوار بو دم 
8 انعر احمق نباشی که اسغا انتظار نکشود شغو عکشوم 
دفعه آننده وقتی ساعتو عقب ببرن » دیگه بی گمون 

اینکارو نخواهم کرد . 

دختر ناگهان استاد و کاملا خونسرد ود » «هوآرد» را 
از روی شانه‌اش نگاه کرد و گفت : «حدی میگی ؟» - او دختر را 
نگاه نمبکرد » صداش را می‌شتید » واحساش کرد که دارد یاو 
نزدیك میشود و خودش را آاآغوش او مباندازد . آنگاه شانه‌اش را 
لمس کرد و گفت : «هوارد ؟»» - واو تکانی نخورد . آنوقت او 
خودش را بکردن او آویخت و خودش را بسینه او فشرد وبالحنی 
هاج واج فریاد کرد ۰ مگه چه بسرمون اومده ؟» 

-آنگاه با حالت تسلیم واحبار خودش را توی آغوش او فرو 
برد ۰ «جی شده » جی شده ؟» - هوارد اورا دلداری داد وقصی 
هر کدامشان در تختخواب خود خوابیدند (حالا دیگر دو تختخواب 
داشتند / . هوارد ضدای اورا شنید واحساس کرد که بار دنگر زنش 
دارد فاصله را از بين برمیدارد و با حالت تسلیم محض » گیج و 
وحشت زده » نه مثل ك‌زن » لکه مانند کودک یکه از تارنکی میترسد 
خودش را تتوش اون فر و مخیه وبیکر اورا زمزمه کنان ۳ 
خود میبوشاند : «تو محنور نیستی بمن اعتماد داشته باشی هوارد ! 
میتونی ! میتونی * تو مجبور نیستی ۰ 

هو ارد حوانداد : 

بله » میدونم . خیلی خب » خیلی خب . 

بعداز آن » درست قبل‌از نیمه شب » هوارد بارانی بتن 
میکرد ویاورجین ازیلکان بائین میامد » از معابل دریچه روشن 
اطاق میگذشت » در ورودی را با سر وصدا باز میکرد ومی‌بست » 
آنگاه در اطاق مادرش را - که کوشهاش را تبز کرده بود وروی 
کتاب گشوده‌ای بروی زانوانش خم شده بود باز میکرد . ۱ 
وب من برس .:. ۶ 
وال تردکشسنن.؟ 
بله «آمی» رفته بالا » احتیاج بجیزی نداری ؟ 
به » شب تخیر ۰ 
آنگاه از بلکان بالا میر فت و توی رختخواب دراز میکشید 


و دس ام اه ها دی ۱ , بعضی مواقع 
با او خوابش میبرد » فکر میکرد » با آسایش ویکجور اعتقاد بقضاو 
قدر و بدبینی که آز دانش اندل ۱ یه ری _ اماهمسته 
نمیتونه دوامی داشته باشه » اآمشب با شب دیکه اتفافی خو اهد 
افتاد » این اتفاق «آمی)ارو غافلکبر خواهد کرد من مبدونم که اون 
چیکار میکنه ولی خودمن چبکار باهاس بکنم ۶ . 

خیال میکرد نمیداند جه خواهد کرد . بعنی آن ذکاوت 
بیشتر از حد معمولش » باو اطمینان میداد که باین نکته بقین حاصل . 
کند » مهعذا بان اهمیتی نمبداد ۰ تااشحال فراست خودش رااز 
او پنهان نمیکرد » بابد شانه‌اش‌را از زبربار ذکاوت خالی میکرد : 

فقط ی‌توحهی بان کافی ود . زبرا فراستش ؛ آشکارا » از 


ناتوانی او دم صزد . 


زبرا کسی هرگز نمیداند در فلان وضع مفروض » وبا 
مجموعه شرابط موحود » جه خواهد کرد : ان حوادث هستند و 
شاید دگگرانند که درباره تتیحه کار » تصمیم میگیرند » ولی هرگز 
خود آنکس نیست . فردا صبح ؛ «آمی» در تختخواب دیگری خواییده 
توس ونیا برانن» در فووغ روز * دنکن اضلا این متا ۳۰ ۱۳۳۰ 
ولی گاهگاهی » حتی دروسط روز » ان‌مطلب درخاطرش می‌نشست» 
واو #ااستقلال کامل فکری درا زندگیتو این تکلت از ۱۳ 
گرلانگین, هردویشان بود در نظر میکرافت» آندی که ۳ ] 


2 آفر نده بودند » ولی دوتانی نمستو انستند این خلاء را برکنند » 


هو ار د باخو دش مسگفت ۰ له مد‌و نم جبکار میکنه * ومیدوم که 
ار از من مسخواد حبکار تنم 6 و مید و نم که 0 عازن نخو آهم 
ره کار رک۲ 

ولی این ماجرا خیلی طول نمیکشید » زرا بخودش 


«میگفت که بعداز همه اننها » هنوز آن اتفاق نیفتاده است » در هر 


حال شش روز در به شنه باقی است : اسك » این ناتوانی بود » 
نا براتن اوقت رای دار ۱ ۱۳۳ 


مبدانست که تختخواب بهلوئی آو خالی است » درست همانگونه که 
اطمینان داشت ولو آنکه هرچه زودتر هم خودش رابه تلفن برساند؛ 


نه هشاری . 


تاه برد چاو تین افرمنت وشیدن دم بائی‌اش را 
" نداشت ‏ او از بله‌مائی که ابنك بخ زده بود بائین آمد » ودر حال ‏ 
۱ رالات ماد زا که روشن شله بوداء ده » به‌طرف 


۱ تلفن رفت و گوشی را برداشت . 


هم 


۱ اوه » هوارد 6 منو سخشین » - من مارتا روس هستم بت 
ازاننکه ناراحتتون کردم متاسفم » ولی میدوئم که «آمی» نگرونه » 
من اونو توی اتومبیل بیداش کردم » وفتی باطاقاتون ر فتین » ابنو 
بهش بگین ۰» 

هو ارد گفت : 

۳ وی انومییل "۰ 

- توی اتومبیل ما بود . کلید شو گم کرده بود وما اونو 
تا نان خیانون منز لش آوردنم هِ ما خبلی سعی کر دم وادارش 
ماخ بخوزدد » تم موق ول ۰3 ده 
اون . 

آنو قت صدا قطع شد . هنوز هوارد گوشی بخ زده را 
کی فشار میداد واز آنطرف سیم صدالی را می‌شنید 4 سکوت 
با یکجور بهت بر شد » درست مثل نفسی که پس میرود » نکجور 
چیز زنانه » نکحور دفاع غربزی: ؛ ولی مشکل میشد بان تردد » 
نام تردند داد » تقر با بلافاصله » صدا دوباره برخاست ولی دیگر 

ح حالا تفییر کرده نود » ضدائی بی‌زنگ » بی‌شخصیبت ؛ وتودار ود ۰ 

۱ - خیال میکنم » «آمی» خوابیده » 

آره ؛ خوانده 

۵٩‏ » سخشین که ناراحتتو ن کردم » زود برگردین سر 
حاتون . اما میدونم که «آمی» ی و تقصیر تاره 
يك خاطره خانوادگی باعث اینکاره ۰ ولی البته » اگر هنوز متوجه 
نشده‌باشه که اونو از دست داده » بیفانده‌س اذشش کنین . صدای 

" همهمه‌ای در تلفن یجید ۰«آلو هوارد » 

- بله » امشب راحتش میگذارم . شما صبح میتونین بهش 

۰ 
۱ باخب . انکارو میکنم . از اننکه نارا حتتون کردم » متاسفم 

وم تاد رتونو بیدار نکرده باشم . 

قوار3 گوشتی را شر‌جاش 0 . سردش شده نود . 

احتاس مبکرد انگشتان باش از برخورد با سنگفرشهای بخزده » 

متقبض شده‌است » درهمانحال بیحرکت » به دربسته‌ای که بشت 

ان مادرش. شق ورق نشسته بود وبه بالشها تکبه داده بود نگا« 


ِ ِ رو 294 ان ی ما 
ضم, 1 ۰ ۷ ؟ ۹ ۵ 
مخ ۱۹ 
3 ِ و ۳ 
بليام فاکد 8 
4 
۰۰ ۱ و بلبام کنر 7 
۰ ۰ : ‌ 1 ّ. 
۳ ۰ یت تس تخت میم ی سب سم 


میکرد .مادر نان قیافه‌ای که برنگ هنود ۱ ۱ 
ونفوذ ثایذیر ؛ وآنطورکه آمی میگفت - با موهالی که به پنبه های 
ندرنگك شباهت داشت در ی 
آنر! سر خهاروده دقیقه شب :۱ ز سحسال بیش وفتی رای اولین 
بار توانسته ود حرکتی کند 6 از کار انداخه نوت ..وفتی در را از 


کرد » آنچه‌را که رخ داده بود ؛ و حتی تفربا وضم دستهارا هم - 


ب اون منزل نیس . 
چرا روی تختخوایش خواپیده . نو که خوب میدوی 
ماکی بر گشتيم . فقط او ؛ کی از انگشتراشو ؛ تو منزل «مارتاروس» 
فرآموش کرده بود » مارتادوس برای همین داشت باینجا تلفي 
مبکرد . 
ولی حتی او بطور آشکاری ان حرف اورا نشننیده کرفت : 
ب پس_ ؛ تو بیحهت داری فسم میخوری که للانه اون 
خونه‌س ( .۰ 
ند خب بله دیگه ؛ البته خونه‌س . پهت گفتم که راد 
سپس » برو نفرستش اینجا بیاد بهم شب بخیر بکه 
تین نداره اضر غ سم نسم سین ۳ 
آندو از فراز بیابه های تختخواب بکدکر را ورانداز 


کر دید . 


امتناع میکنی ؟ 
ار 


باز لحظه‌ای بکدیگر را نگاه کردند . آنگاه او عزم د فتن 
تیگ میب بسن بهمادن تخامی رو( 3 او برنمیدارد : 

س.بس خیز دکه‌ای تهم بکو و منو گم کرده » 

او دیگر جوابی نداد . در حالیکه در را می‌بست این اکتفا 
کرد که باز اورا نگاه کند " هردو بنحوی عحیب ی شبیه بودند؛ 
از خشم و تضاد پنهانی توادی » دشمنان خونی و آشتی ابا ر 
بکدیگر بودند . او خارح شد . 

او باطاق خواب برگشت ؛ چراغ را رونشن کرد ؛ دم پانی‌اش 
را بیدا کرد » وبطرف بخاری رفت ؛ ذفال را رو نیمسوزها گذاشت 
وآنهارا برافروخت تا آتشی روشن کند . ساعت دواری دروی 
بخاری يك ودوازده دقیقه کم را نشان میداد . طولی نکشید که 
بخاری روشن شد : دگر نمیلرزید دوباره روی تختخواب نی ۲ 


1 
۱ 
۲: 
۱ 

۳ 


۳ 7 آنه روی میز ۳ و آننه مر بالای 

" مخصوص خودش ؛ که روی آن سه قاب نقره گون نهاده بودند » 
" برقصد و منعکس شود . دو قاب نقره که بزرگتر از قاب دیگر » 
کی‌عکس خوداو ودگریعکس آمی‌را دربرداشت ۰ قاب کوچکتر که 
وسط آنها قرار داشت خالی ود . بی‌آنکه کاری کند » همانطور دراز 
کشیده نود . دیگر مطلقا بجیزی فکر نمیکرد . فقط کار » باآرامش 
43 خبال » آندیشیده بود : «بس اننطور » ۰ بنا براین خیال میکنم منم 


راه اون کاری رو که باهاس بکنم » بیدا کنم . ولی حتی باردوم هم 
و تخاطرتی. یامد . 

بنظر میاآمد که منزل هنوز پراز صدای زنگ گوشخراش 
تلفن و طنین سمج آن است . آنگاه او بصدای ساعت دواری روی 
بخاری » که نکنواخت » تاثر نایذبر ؛ ومرموز نود گوش سپرد . 
چراغ را روشن کرد و کتابی را که بطور معکوس روی میز باز بود 
برداشت » ولی ی برد که بزحمت میتواند افکارش را براثر هیاهوی 
ساعت گرد کلمات متمرکز سازد » آنوقت برخاست » بطرف بخاری 
دنواری رفت . در آننو فت عفریکها دو نیم را نشان میدادند . ساعت 
را از کار انداخت » و صفحه ساعت را شت بدوار قرار داد » 
کتاش را نزدیك بخاری آورد ومتوحه شدکه حالا دیگر میتواند 
حواسش راروی کلمات و معانی آن حمم کند . وبمطالعه - بدون 


۱ آن که‌حو اسش‌متو حه‌ساعت داشد.ادامهد هد. و 


یگو ید دقیقا در کدامین لحظه متوحه شد که دست از مطالعه کشیده 
وسرش را سشدت تلند 9 ُ او هیج صدایی سك 5 لو د 
هع:داشت که آمی» در مع بوده‌است ۰ نمیدانست‌جطور 
این مطلب برایش مسلم شده‌است ۰ فقط بلند شده بود » بیحرکت 
نشسته نود و نفسش را ند آورده ود » وکتاب کهنه ی‌آزار را 
تست گر قمه ود وانتگار یکی دا ری 

او مر انداتطادت. 

بی‌آنکه جنب بخورد » اند شید ۰ گفت ۰ (مادر)) » تکدفعه 
ربکا بکان خورد 6 کاب زا ۷ اس و 
حاش شتا ت » فصل آن را علامت گذاشت » ولی وفقتی از اتاق 
شنت اد وا تم ۵ 


دیلیام فاکنر 9 ۱۱ 


او نیز احتیاطی در راه رفن تمیکر دا ۱ ۲ 
و نك تیز ور ۳ منزل تاربك سرو صدا راه انداخته 
بود . با خودش اندنشیبد ۰ اند وقتی مادرم صداش زده ؛ ناجار 
شده دولا بشه وکفشاشو سوشه» هنوز آمی اورا ندنده بود ؛ او 
باو قار از بله‌ها بالا مبامد ۰ صورتش ؛ در روهیر ‏ ۱۳ 
وبر روی شه بالتوی بوست خزش ؛ تیز » نامشخص : وگلی بود : 
وقل از آنکه خودش رسد - تا محلیکه «هوارد» انتظار اورا 
میکشید بوی لورن و ختك شب بخ‌زده‌ای‌را که گذرانده نود : با 
خودش آورد . آنگاه «آمی» اور اس رن تالاتر تن له دید . نکد قیفه) 
نك لحظه + انستاد » بخزده بوذ ۰ ولی قبل از آنکه بنود ۲۱۳ ۳ 
به وقفه تعیر رده دوداره راه افتاد . حالا دیکر وقتی از کنار او 
میگذشت حرف مبزد : در حالیکه «هوارد» خودش را کنار ی 
داخل اطافش شد 0 

ب «خیلی در وقته ؛ من با خانواده «روس» بودم . اونا 
منو تاکنار خیابون رسوندن . من سویج اتومبیلو تو باشگاه گم کردم 
شاد صدای اتومیل اونا : او بیدار کرده باشه » 

نه ۰ اون قبلا" بیدار بود ۰ تلفن بیدارش کرد. 


آمی : به بخاری دواری نزدیك شد » دستش راروی انش م 
گرفت ۰ همانطور بالتوش را بوشیده بود . بنظر نمیآمد که حرف 


اویدا شاه باشد . ضورتش در فرو غآنتش » کلن شده‌بود ؛ وحود ۳ 
باخود بوی سرما و عطر بخی را که قبل از او از پله ها ۳ ۲۲ 
بود » همراه 3 نود : 

- شاید ۰ چونکه چراغش قبلا روشن بود » بمحض اونکه 
رو واز کردم : فهمیدم که مجمون واز شده . هنوز داخل منزل 
نشده بودم که ددم اسممو صدا زد : «آمی» ومتم حوابدادم 1 
«اساهاشم : مادر »گفت :۰ - خواهش میکنم با تو ». 

مادر از همونحا با جشمای ی‌لنه‌اش ؛ و گیسای سفیدش - 
که مث اوت نود که از بك بسته شه کهنه که به سال و نیم 
تموم از روش گذشته : ورداشته بود ؛ و گذاشته بود رو سرش 
گفت : «البته لابد مقصودمو فهمیدین : که باهاس فورا آزاین خونه 

او گفت : 

آره ؛ تقر سا از نصفه های شب‌بدار شده بودولی جاره‌ای 

چا ایی: نود له ,با فشياري بنم: که تي توي دا ۱۳۳ 
قضیه رو به بیش آمد واگذار کنم . 


سنجاق نگین‌دار . ۱9 


ی بکرم اسلا او اننده ۶ 
٩ ۱‏ ممونطور که بهت گفتم تلفن پدارش کرد » نقر 
" ساعت : تم بعداز تصف شب بو ۵د. . 
همانطور که دستهاش را بطرف بخاری دراز کرده بود 

ار روی شانه‌اش که بوست خز بروی آن بود - نگاهی باو کرد : 
رت ی رنگک ۰ حشمهان ی که .هم شفاف. سود وهم از خنواب:. 
سکن شلده بود - وبحشمان زنی : پس‌از ساعات لذت میمانست : 
با اختلاف رنگهانی ازدلسوزی گیج و توطنه‌گرانه . 

با میا سوم دای ۱ 
یی بباره » 

بر گشت : اورا نکاه کرد ۰ گوئی فقط منتظر بود که گرم 

شود » بالتوی فاخر بوست خزش را روی بارچه پیراهن لطیف‌و 
غلفلك دهنده‌اش باز کرده بود ؛ از او در آن لحظه ؛ تك تاثر انکار 
تایذیر زسانی » تاشی ميشد ‏ نه زسالی صورتش 4 که نسخه ندل 
آن هر ماه محلات مصور میآراست :؛ ونه نیمرخی که خط نحر يك 
وهای داشت وه کمال دارای خواص دو حنه حنسی زن ومرد 
نود و هزاران متر بوست نازکی که اندام زنان را به بك تسل کامل 
محدود میکند - بلکه تکجور اصاات زنانه » بهمان نحوه زمان؛ قد نمی: 
اتدانی » حاکی از اطمینان بنفس : مقاومت 9 نود که به او 
نزديك شد » دستهایش هنوز در آز بود گفت : «خب له دنگه من 
معتقدم » باوحود همه انا » فایده‌ای نداره » - ودر همانحال 
را نگردن او حمانل کرد»-قسمت بالای اندامتن را بعقب‌خم 
کرده ود تا صورت اورا با حالتی بیروزمندانه بخوبی بیند ؛ ابنك 
عطر » به بوی داغ وزنانه‌ای بدل شده بود : چون آن بخار بخ زده 
محو شده بود . 

- همین حالا اون گفت فورا : بس ما میتونیم بر نم 
می‌فهمی ٩‏ مقصود مو فهمیدی ؟ ما میتونيم الساعه بریم ۰ بو لشو 
بهش بده که همشو خودش نیکداره » براش فاتحه بخون . تو 
ای 
خودمو مسخره کردم . تو حالا بناس اینجا بهلوش بمولی . 
ترومی‌بخ .۰ چطوری این مطلبو بهت حالی کنم ٩‏ می‌بخه 2 
فقط من سویج ماشینو گم کردم . ولی اهمیتی نداره ؛ میتونيم پای 
بیاده بر نم ۰ بله بیاده » بدون هیجی ؛ 6 هیجی از مال اون نمیسر نم 
درست مث ههانن وز دجم اسنحا به مزا ۲ 

او گفت : 


۰ 1 

رنه ۱ 

ودنگر حرفی نژزد ۶ یی آینکة معین کند بکدام سئوال باسح 
میدهد » در حواب گفته بود ۰ «نه» » ولی احتیاحی هم بآن نداشت 
کرد ۰ این حالت هنوز محو نشده ود و بان کننده تشویشی هم 


ننود » فقط حالت در باور » ينك در باوری کودکانه داشت 


-بخوای بکی ه دورن اصرد ات ۰ ۰ ۳ 
فا سح بای انا ۶ با آنه میخوای ی حتی امشب پم تو 
هتل نمیمونی ؟ یرای بکی نو مرش ۰۲ ۱ 
سورع بحرف زدن کرد: «صتا کن » سب ع ۲ ۱ 
تراشید » ولی من دبکه تمیفونم چه حور دبلی :2 ۶ ۳ 
اورا همواره با خیرگی نگاه میکرد با دستهای زمخت ؛ و مردمکهای 
کوچکش که مثل سوراخ سوزن تنگ بود و حالت خشمگین داشت 
نگاه کرد : 

۱ همینه دیگه » دلیلش همینه .کی باینجا تلفن‌کرد ؟ یمن 
بگو . اگه بهم نگی از تو بدم میاآد ؛ میخوام این موضوع رو دوشن 
کنم . بمن بگو . 0 

- مارتاروس بود . بمن گفتش که تورو گوشه خیابون ول 
کر ده . 


- دروغ گفته ! دروغ گفته ؛ راستشو بخوای منو بمنزل 
رسوندن » اما جون هنوز خیلی زود بود » آونوقت منم : تصمیم گر فتم 
که با اوناراهمو ادامه بدم و بمنزلشون برم وتخم مرغ وژانسون 
بخورم . باین علت فرانك رو قبل از اونکه دور بزنه خبرش کردم 
درو غ گفته ! فقط چند لحظه‌است که منو کنار خیابون گذاشتن ! 

آمی آورا نگاه کرد دوب انکه شب بر ۳ 
نکد نگر را ورانداز کر دند . آنگاه هوارد گفت : 


ددی ۳۳ .۱ 


3 


> ۰ 
۹ 


سس :مج دح 
۰ اد کرد 


7 مب 
۳ 


میت 
تن 


و اس ویلیام فاکتر 


دا ای ۱ 

او کف 

- سنحاق ؟ کدوم سنحاف ؟ . . 

ول او دیگر دیده بود که دستش بالا میرود وزیر بالتو 
ستی مب بارد / نملاوه هوارد میتوانست قیافه:اوزا ند 
دهان‌باز تررا. که‌متل کودکی ازنفن (فتاده‌بود مشاه ۶ ۲ ۲۳۱ 
آنچه آمي بکربه بفند » خودین دا شارد > بلاوت ۱۳۳۱۱ 
ره * دی وا ی ۳ ۱ 

وه » هوارد ! من همچی کاری رو در حق تو نکردم ؛ نه ؛ 
نه ! 

کت 

- خیلی.خب ذنکه ۰ هیس ! حالا باکت و ۳ 
می‌شنعه ۰" 

خب » خب سعی میکنم . ۷ 

ولی او هوارد را باقیافه‌ای منقلب ؛ که بنحوی عجیب زیر 
موج باور نکردنی اشك غرق شده بود تماشا کرد » گوئی چشمها » 
تنها گربه نمیکرد » بلکه از همه منافذ صورت » اشك فواره میزد ؛ 
حالا اوهم بسهم خود حرف میزد » افکار خودرا بدون بیجیدگی در 
کلام » بدون کنابات که بگوشه هیچ موضوع وبا شرطی برخورد کند» 
بدوت بی‌اعتمادی وبا امتناع ؛ بیان میکرد ۰ 

گر نمندوستی امن مامدی ! 
باه » حتی در انصورت هم نمیآمدم ؛ اونو ترك نمیکردم. 
یت . از این متزلم جالی نمیر فتم ۰ نه من 
نمیتولم ۰ 

۳ هلگ رانگاه‌کردند » آمسی با نگاهش تامل دراو 
برداخته بود » گوئی دنده بود که در مردمك هوارد » نه خود او » ۱ 
بلکه صورت بوستی زنی از طبقه بائین منعکس شده است ۰ - ۱ 
طرح موهای سفید کثیف » چشمهای سیم تاثر نابذیر - تصوبر ۱ 
خاص او بیشتر از بك جیز زائد » انمطاف نابذر » مفلوب نشدنی 
وخود مختار بوجود آمده بود : ابینائی محض . ح 

آمی گفت " 

ومطوم نشد از کضا سر بارجه کهته‌ای را کرت ۱۳۰۲ 
ونملا دمت جشمهاش را باآن 9 درآن لحظه هم مواطب ۱ 
نود که ریملش مالك نشود . 


سبنحاق . نکین‌دار ۱۷ 


سر و و وس رسی یی سب سر وروی موس ویت صا ‏ ج ‏ ب سیسوست 1 سر توا سود و۳ 


- او از من خیلی قوتتر بود ؛ تو حاش خوایده ؛ ولی خیلی 
قو سر بوده . بر گد کشت وبطرف گنحه رفت » کیف را از آن برداشت 
واشیاء بلوری جعبه توالتش را توی آن گذاشت و کشوئی را باز 
و 

ی بل 

از بهتشس و 
۳ هس ۱ 
۱ نداری . 
نه؛» خوب :پس تو میتونی فردا باقیمانده اناث منوبرام 
تفر سمی .۰ 

ولی همانطوربه تاکردن‌وصاف کردن‌اسکناسها ادامه داد » و 

هیچگاه بآنها نگاه نمیکرد و ظاهرا برای آنها اهمیتی هم قائل نبود » : 
باشد ؛ او آنها را رو هم انباشته بود . گفت : 

بله ؛ او مارومفلوب کرد ؛ اون بانین تورختخواش خوآبیده 
فسجوفت ثیل از نزو یکه بیاینف از اینج پمرنشس یرون 
نماد ؛ ۱ و از ابن ستحاف نعئوآن توب پمرودنس ل مهو ۱ 
کرده . 

آنگاه شروع بگربه کرد این‌بار بهمان ار ور 
که حرف زده بود میگفت : 

«بچه طفلعم 4 طعلکم 4 طفلك عز بز م» 

انند فعه با سکف ها شو» - او فقط 
3 که دوناره حشمهانشن بخسکد ) و فیافه اش ؛ آن ضافه‌ای 
نت تفت آراش شده بود ؛ و براثر خستگی و آرامش‌شفاف 
9 س ص خر ۱ 
یف زا بر دنک ۱ 
در بچه رون بالای درخانم بوید را دیدند . 

هوارد گفت : 

آره سویچشو تو باشگاه گم کردم . ولی به گاراژ تلفن 


9 زدم . فردا صبح میارنش » 


2 ۱ ویلیام فاکتر ‏ ری و۳ ۳ 
۰(۰(۰(۰(۰(۰(۰۰ف۰٩(ً(ًًُ(ً(ً٩۰ب۹۰۹۰٩ة٩ب۹‏ ۹9| 
آنها تا وقتی که هوارد برای آمدن تاکستی » تلفن میکرد ۰ ۱ 


- آره خسته ام . خیلی ر قصیدم 

- موسیفی چطور بود ؟ خوب بود ؟ 

ب آره . من نمیدونم . خیال میکنم ۰ و قتی خود آدم بر قصه 
اصلا متوجه نیست که موسیقی وجود دارد با نه . 

بله » شاد اننطور باشد . 

آنوقت اتومبیل آمد . آنها تا نزديك آن بیش ر فتند . هو ارد 
لباس منزل پوشیده بود » زمین بخ زده بود و مثل بولاد سخت بود . 


۱ آسمان یخ زده و شفاف بود . هوآرد به او کمك کرد تا سوار شود . 


( فت او کفت 2 

حالا ».زود بمنزل برگرد - حتی باونیتم نبوشیدی . 

آره . من اثاث تورو صبح زود بهتل میآرم . 

ب به » خیلی زود نبار . حالا زود برگرد. 

او حالا نشسته بود وروپوشش رآهم‌دورخودش بیجیده 
بود ۰ هوارد متوجه شده بود » که همین الساعه ؛ در عرض نك لحظه 
بوی گرم زن » دوباره در اطاق خواب » بخ زده و اکتون دوباره از 
(آمی» جز بخار ضعیف و سرد » رقیق » گریزنده » و اامید جیزی 
بافی نمانده است ؛ اتومبیل دور شد » هوارد» به بشت سرش نگاهی 
بکرد و همانطوزبکه داشت در ورودی را می‌بست ‏ مادری ار ۲ 
صدا زد . ولی او نیانسناد و ختی نگاهی بدر اطاق تانراخت ۱ 
از پلکان بالا رفت »نه آنکه بی‌صدا » بکتواخت ‏ کرش ۱۳ 
که خیلی فاطع بالا_رفت .انش بخاری فرونشسته بود : بك نور 
پر رنگ فرمز ؛ آرام » صمیمی ؛ پرحرارت در آینه و جوب فیر گون 
ممکس میشد ۰ کتاب مثل هميشه به‌یشت *روی مدا ۱ 
باز بود ۰ کتاب را برداشت و بطرف میزی که بین دو تختخواب قراز 
گرفته بود راه افتاد و دنبال غلاف بوستی ای گشت که در گذشته 
بیپ باك کن را در آن میگذاشت و حالا او از آن بعنوان نوار لای 
سر استفاده میکرد. . غلاب را بدا کرد و لاف صفت ۲۳۳ 
کتاب را بست . این کتاب «گرین مانشنز» اثر «و. اچ. هودسن» بود 
که در سری کتابهای جیبی «مدرن لیبرری» چاپ شده بود ۰ او این 


بات را در دوران بلوغ کشف کرده بود و آز آنوقت تا کنون لابنقطع 


آنرا مرور میکرد . در آننمدت » او فقط آنقسمتی از کتاب را میخواند 
که مربوط بسفر سه نفر در جستجوی «ریولاما» که اصلا وحود 
اي نود . 


۴ او این قسمتی را که انتخاب کرده بود » مثل آن کودله که 
در نطو میگیرد > مخفانه مطالمه میکرد" از 
کو هستانی تابر » همراه «ریما» بطرف غار » بالا میآمد » و در آن لحظه 
متوحه نود که ان غاری که او در حستحجوی آنست » ك غار رمزی 
است ؛ و سرانجام با همان میل و همان نیازی که «ریما» به گر بختن 
و باه نمی او با انطرف عای 
که دخترل لحظه ای نابدار ؛ مانند شعله بیدوا کبریت » و فروغ 
تاثر نابذیر و آرام و موقت یه میداد » آنگاه او 
با معصومیت خود » و کجور خوشحالی غمزده و نومیدانه خیال 

۱ حنبه مادی داشته است : و آن زن از لحاظ حنسی دسترس‌نیافتنی 

و بایان , تانذتر > بوده تا و و تاه این نو مبدی آرامش طلانه 

9 که ارت جوانان تلد را چنین 

اک 

2 

ولی بعد از ازدواحش ش »؛ دیگر تا وقتی که کودکش مرد» این 
کتاب را نخواند ما 
از ان بس او فقط بمطالعه آن فصلی که «آیل» (تنها مردی 

ی تا مایت ) در حنگلی نقو ذ 

تایذیر و ممتوع که بر از برندگان بود » گمشده بود » برداخت . 

و مد رفت» دوش وا بارکرد و کشولی رآ عم که در ان 

رز نهاده .نود ۱ 

بلندی گفت «بله » مت اینکه من هميشه اون کاری رو که باهاس 

بکنم میدونستم » . ۱ 0۳ ۱ ۱ 

حمامی که در انتهای راهرو قرار داشت » داغ بود زیرا 
هوارد » دستگاه حرارت برقی را برای «آمی» روشن کرده بود » ولی 
آندو دیگر بفکر آن نیفتاده بودند . «هوارد» وسکیاش را در همانجا 
میگذاشت » بعد از آنکه مادرش سکته کرده بود » و بمحض آنکه 

8 5 فرزندش » در حمام منزل » يك پیمانه ده لیتری ویسکی 

ذرت » را ننهان نموده بود . آنگاه باطاق خواب برگشت و روتختی 

آمی را برداشت و باردنگر بحمام مراحصت کرد و و در را مثل 

آتشکی برکرد و روتختخوابی را در مقابل آن گسترد . ۱ 


ولی هنوز راضی نشده بود . ۱ 1 ۱ 
در آنحا » بیحرکت » ثابت » اندیشناك و متفکر » و کمی 
فربه استاده بود (او از همان هنگامیکه میکوشید ؛ رقص باد بکیرد - | 
دیگر هیچگاه ورزش نکرده بود و حالا : اعتیاد بمیگساری که دد ۱ 
وجودش مزمن شده بود » دیگر حرکات اودا چون رهبانان ایتالیای 
نشان نمیداد) . و طبانجه‌اش از دستش آویزان‌بود . ۱ 
نگاهی باطراف‌خودکرد.نگاهش‌به فرش ‌جلوی‌حمامافتاد دستس | 
و طپانچه را توی فرش فروبرد و دیوار را نشان گرفت و آتش کرد ؛ | 
کل له بهدر رفت: و صدا کرد » منتهی صدایش خی ۰۸۳ ۴ 
با اینهمه هنوز همانطور ببحرکت ابستاده بود و گوش میکرد ۰ وی ۱ 
انتظار داشت از اس فاصله صدائی را بتنود + ولی صدائی نشنیدا 
و حتی وقتی هم که در را دوباره بازکرد صدائی نشنید و بدون | 
سروصدا از راهروعبور کرد و از بله ها تا آنجائیکه توانست بوضوح. | 
تاریکی در بچه بالای در اطاق مادر را به بیند » بائین ر فت . این‌بار هم ۱ 
تو قفی نکرد . دوباره » بی‌سر وصدا ؛ از بله ها بالاآمد در همانحال ؛ ۱ 
به صدای این استدلال خشك و بهوده که میگفت : («(ممّل بدرت > 
معلوم میشه نمیخوای با دوتائیشون‌زندگی کنی » ولی برخلاف پدرت» | 
معلوم میشه که بدون آوناهم نمیتونی زندگی کني » اعتنانی نکرد د | 
خیلی آهسته بخود گفت : «آره معلومه که حتما اینجوره» 
«بی‌گمون بهتر بودش همو بشناسیم ولی من اینکارو نکردم "- ۱ 
باردیگر درحمام را بدقت با حوله ها ؛ از سرتا با مسدود کرد ۰ دی ( 
این‌بار » روتختی را آویزان نکرد بلکه دوی خودش پهن کرد - چندك | 
زد و خودش را توی آن فرو برد و سر طبانچه رامثل پیپ بین | 
دندانهایش گرفت » و در اطراف سرخود رو تختخوابی نرم و کلفت | 
را محکم بسته » شتاب کرد ؛ حالا دگر حرکت سریعی انجام میداد 
زیرا دیگر اکنون داشت خفه میشد . ۱ ۱ 


و نا ین کت ی ی ات 0 


9 توی حیاط زندان نشسته 
ورن بو بو دیم و داشتیم خو دمان‌راز بر 
فتاب گرم میکردم ۰ ر فیقم گفت ۰ ۱ 
و 
از نگهبانان زندان در حالیکه دستهاش را هت 
گذاشته بود از حلوی ما رد شد . او موقع راهر فتن جنان فمپزی 
درمیکرد مثل اننکه ری مار کشان شق‌العمر فرموده‌اند . 
من حواب تم 
سل نی مر و 7 
هتم که تون از ماهم بدتر ه درو خدار و هر که تلا 


۱۴ عزیز نسین 


ر فیقم اعتراض کرد : 
اصلا قاچاقی زنده‌ام ۰ نمیدونم چه‌جوری بهت حالی کنم ..تو الان 
مدرسه دولتی نداشتیم . اون سالیکه الفای تازه درست کردن و 
توشهر ما مدرسه دولتی واز شد ؛ آدمای فهمیده شهرماهم تصمیم 
گر فتن بچه‌هاشونو بذارن تواون مدرسه . بدرمنم چون خودشو جزو 
آدمای فیمده مبدونست » جواست منو بذار ه تواون مدرسه درس 
ی ی . رئیس مدرسه سحل 

او 1 نگر فتیم . میخوانن ۰ مال حودمو بدم ؟ 

ولی معلوم شد سحل بدرم ندرد نمی‌خوره ۰ تو مدرسه 
رداودخواحه» که بجه‌های محل‌ما او نحا مثل قد نم درس مبخو ندن 
سجل و این خی ار نمی نمی خو این ۱ 

ولی بدرمن میخواست که من حتما تو مدرسه دولتی‌درس 
خن با ۱ ۳ ۰ 

بالاخره ما مجبور شدیم برم پیش نامه‌ونتی بهردیر دی 
سحلاحوال نشسته بود ودست بدآمنش بشیم تابرامون به‌تقاضانومه 
نو تسل ۰ تعاضانو مه رو ورداشتیم ور فتیم تو اداره‌ای که سحل 
میدادن . کی از کارمندا تقاضانومه مارو گر فت . حندتاکتاب‌درآورد 
گذاشت روميیزش . شروع کرد به گشتن و بالاخره اسم ندرمو » 
اون‌تو پیداکرد . از بدرم برسید : 

اسم تورشیده ؟ 

اف 

کارمند از روی اول کتاب شروع کرد بخوندن : 

سال تولد۰۱۲۷/۱:, محلة «درمان‌تیه» کوجه «طاو سر 

باغی» » شماره قدیم خونه ۵۱ » شماره حدند ۲۸... درسال ۱۳۹۰ 
بو باهاحر ازدواج کردی > صاحب سری شد.ی بنام امین. درسته؟ 
میخوام او نو بذارمش تو مدرسه دولتی ۰ تاحالا ازما سحل نخواسته 


نو دن ۰ 
بارو با سوعظن بدرمو ورانداز کردو گفت : 
حضرت آفا» توجه سحلی ازما میخوای ؟ بسرتو که‌خیلی 


۲ 


کت ته مرده ! 2 


اجه صفر نت 2 
نب آین جچه فرماشیه ۵۲ ! ؛ انناها »دسر م هلو ی‌من واستاده. 
کارمند دوباره شروع بخوندن کتاب کرد : 
اسم تو رشیده؟ 
اواسنته 1 
بت آسیم بدرت محمد ؟ 
س بله » اینم درسته . 
سب و باهاحر ازدواج ک دی وا از اون صاحب سری‌تشدی 


- کاملادرسته . همین‌طوره . وحالا من میخوام ببرای 
7 خیقسی درست پوشته: فده ولی اه 
نوشتن امین مرده غلطه؟ تواین کتاب مرگد اون ثبت شده وما به 
مرده‌ها سجل نمیدیم ۰ 
من زدم زیر گربه . 
بدرم از کوره دررفت : 
- تودنگه خفه‌خون بگیر ؛ اکر اسم تو وتو کتانب حز و مرده‌ها 
وستن دلیل نميشه که تو راس‌زراسی مردی ! 
آخر این آقا میگه که من مر مر مردم ! 
واسه خودش میکه . من که بدرتم میکم نمزدی ۰ 
کارمند گفت : 
...۰ توکتاب هیچوقت چیزهای بیخودی نمی‌ثویسن . هرچی‌این 
تو نوشته عین حقیقته . اگرشما میخواین به کلکی‌سوار کنین »ایند نکه 
بمن مربوط نیست . 
مج نمياديم 2 
" بدرم خودشو جمع وجوز کرد . 
مثلا جه کلکی ؟ 
- از شماها مرچی یکی برمیاد . مرده‌رو حای زنده قالب 
میکنین » زنده‌رو جای مرده ؛ خلاصه تااونحائ ی که تیفتون ببره سر 


۱ دولت کلاه میذار بن . 


بدرم برسید . 

ممکنه بفرمائین تعرمن ی مردم:؟ 

ارو باز سرشو کردتو کتاب : 

زمان حنگ‌اول بردنش سربازی ۰ درسال ۱۲۹۲ 1 


«چاناق قلعه» کت 4 شد. طق نامه شماره سیبصل‌وسی‌و يك ممسز 


1 ۰ 


ی وی ی رای سب یز سین ی 


هشتادوینح اداره از یه ۳ از دفتر زنده‌ها حدذف شد. 
با ۱ 
مگرمن درسال ۱۳۹۰ ۳ 
درسته . اننجا نوشته که تو درسال ۱۲۹۰ ازدواح 
کردی . 
یش اونوفت ار فرص تیم شرمن مهوت ۱ 
حسابی به بسر چهارساله چطور میتونه بره نظام وظیفه وتومیدون 
بارو باك خودشو باخت . به‌نگاهی بمن کرد به نگاهی‌به کتاب 
بعد بدرمو ورانداز کرد » دوباره سرشو کرد توکتاب و گفت : 
سرتو امین در سال ۱۲۷۵ ندنیا اومد . تعنی وفقتی 
کشته شد نوزده‌سالش و د. 
سرمن | وا ۱۳۷/۵ ند‌تیا اومده ؟ جرا بیربط میگی 
داداش ؟ لس ن نگاه کن ی بدیی ای ۳ او مدم . 
کازآمند رازم ناه 5 ‌ُ د تو کتایش و کشت 
- تو درسال ۱۳۷۲ بدنیا اومدی . 
.. - گوش‌کن داداش ؛ آخر عقلم خوب‌چیزبه . بعنی تومیکی . 
من به‌سال بعد از کت رای 9 6 آو ۱.۵ 
کارمندای دیگه‌ای کد توا ون اتای بو دن حمع‌شدن دوو فان 
ولی هیچکد ومشون نتونستن چیزی سردربیارن 
اون کارمندی که مارو دست لسر گر ده و 
النته این تو به‌اشتاهی هست ؛ ولی معلوم یست جبه. 
"ندرم رو تکارمندا کردو گفت : 
اومده باشه ؟ 
اشحا دیگه کارمند ماهم عصانی شد : 
رسسودی بای گر وثر تومعر که نار. ماه ۱۳ 
نمی بر ۲ تموع شلد و رفت ؛ 
۳ پیش ریس سجل احوال ات ی ۳ 
نها قمه د 4 همه کتابهارو نگاه کردن . 
رئیس گت : 
- همه‌چی درسته ؛ توکتاب نوشته که پسرتودرسال) ۱۲۹ 


1 


9 3 5 
ات ت_ 
اننطورکه معلومه زن تو از خودت بزر گتره . ین 7و فا 
بیوه‌رو بزنی‌گرفتی . آون زن از شوهر اولش بسری داشته نام 
امین . بسرناتنی توامین به سال از خودت بزرگتر بوده » ولی تو 
کتاب تورو بدر اون نوشتن . : 
من گربه‌زو سردادم 
بدرم باقیافه‌ای مثل برح زهرمار گفت : ِ 
ساکت‌شو به‌بینم بچه . کتاب بهتر میدونه تویسر کی 
هستی امن ؟ 
کارمند مو دبانه گفت : 
دی وا یی هدن بو سدق و شک ۱ 
تو کتاب نوشته عین حفیفته ! 0 
درسته که بدر من سوآد جو ندان و بوشتن بل اسست:؟ و لین 
ازاونائی نبود که باین زودها از میدون دربره . 
کار مند داکنت آسبم ورسم ماد مو تو کتاب میخو ند : 
ب هاحر »دختر «بکیر ۰ متو لد سال ۱۲۸۲ ۰. 
کپ اتطو یه نما میک ق ۱ ۱۳۱ دنا 
اومده » ولی یسرم آمین درسال ۱۲۷۵ آره ؟ به‌بیتم » شنما تا حالا 
ها ی مادرش ددنیا ناد ؟ ۳ 
اون طور که توکتاب نوشته بودن من به سال قبل از بدرم 
و هشت سال زودتر از مادرم بدئیا او مده بودم ۰ مادر منم مو قعی 
که بجه هشت ساله بوده زن بابام شده و بونزده سال قنل از 
عر وسیش منو بدنیا آورده ۰ 
(ااتستن و کارمندای ادار ه همه شون دور کتابت حمع شده 
کمرتبه رئیس گفت : 
- از قرار معطوم » قضیه ابنطوری بوده ۰ هاجر قبل ازاین 
هم شوهر دبکه داشته . شوهر اول اون از زن اولش بسری داشته . 
وقتی شوهره میمیره هاحر زن رشید ميشه وبسر ناتنی خودشو 
میاره توخونه شوهر دومیش . حالا هم معلومه دنگه » امین هشت 
سال از نامادر ش و به سال از تأندر بش بزر کتر ه ۰ 
ارو کارمنده گفت : 


ها ۱ ده باه و اد ۱۷ 


کاملا دزسته . جزاین نمی‌تونسته باشه . 
یدرم باز کفرش دراومد : 
9 - برشیطون لعنت ! چرا پرت وبلا میکین ! اونطور که 
3 تو کتاتون نوشته زن من وقتی که هشت سالش وده بامن ازدواج 
اوقت فیل از من به شوهر دیگه هم داشته ؟ 
وت گفت : 
8 یرازاین چی میتونه باشه ؟ اگر نو میتونیبهتر ۲ 
آزاین حالیمون کنی » حالیمون کن . 

: نو داشتم گربه میکردم‎ ٩ 

ندرم میخواست منو آروم کنه : 

انقده عر نزن بجه . فو قش میری مدرسه «داودخواجه» 
9 مسجوی ۰ 
خوب » بنظر شما منو میبایستی میبردن سربازی بائه ؟ آخر من 
حز و مرده‌ها بودم ۰ من در «جاناق قلعه کشته شده بودم . مگر به 
« جنگ : ولی ما هرکاری کردیم نتونسنتيم آنن‌مو 9 
رو باونها حالی کنیم ۰ بخه منو گر فتن وبردن تو حوزه نظام وظیفه 
بدر من دنالم او مد اونحا . 

سرکار حون » تو کتاب سحل احوال نوشته که سر من 
93 ۰ اون زنده نیست . اگر اون زنده ود براش سحل صادر 
میکردن . 

و بر جر فشو تموم نکرده بود که رئیس تجوزه فرباد 

وس تچوای یکی ما این نزه جر مهد بر 2 
سرپازی ؟ 

1 همونحا به ی درد نو ره . راستشو بگم 
من خوشحال شدم . بس معلوم میشه من زنده هستم . زنده ناد 
خودم * مدت خدمتم تموم شد . رفقای منو مرخص کردن ؛ ولی 
" ورقه مرخصی منو ندادن » آخر چه جوری منو مرخص کنن ؟ واسه 
۱ مه که اون و تویسن من تدم ریگ 3و 
تموم امن شناسنامه. ندرم ونمی‌تونم مرخض ریسم 
" قسمتی که من توش خدمت میکردم به نامه نوشت برای حوزه 
1 مربوطه تا برای من سحل صادر کنن ۰ هنوژ سه‌ ماه نگذشته نود که 
" ازاونحا حوآب‌اومد » نوشته بودن : «شخصی که‌شما براش تقاضای 
صدور شناسنامه نموده بو د رد در شال ار ۵ هنگام لسکر کشی 
«درسیم» در حین انجام وظیفه کشته شده . » 


۱۸ عزیز سین 
من به فر مانده گروهان خودمون فد 
۱ اشتاه میکنن . من دز «جاناف ۳ کشته شدء؟ 
ره (درسیم ) . آکر از من وشن می کنید به را نو سین وان 
سحل احوال » اونها خیلی واردن . 
0 
بعداز آ ون همه مکافات ) آخرش به کاغذ مهردار دادن دست من و 
مر خصم کردن - اون تو نوخته بود که می‌ مت ۳ - 


هر 

وقتی که بخونه بر گشتم فهمیدم بدرم مرده. آون کلی بدهی . 
داشت . بنج هزار لیره به‌بانك بدهکار بود ودوهزار لبره بابت مالیات 
جون من تنها وارث بدرم بودم میبایستی تمام فرضاشو میدادم . 
برتار خوزه نظا وه بر ۳ ور ۲ 
از ادار ه سحل احوال ۰ آدمی که خیلی و قته مرده مستو نه فرضای 
بدرشو بده ؟ 

مکر توبسو رهید اقا نیس اه ۱ ۱ 

نه » من انکار نمی‌کنم . ولی آخر من زنده نیستم .. ۱ 

مگر اونها ان رب حالیشون میشد ! «هرطور شده تو | 
باید فرضای بدر تو بپردازی ؛» البته من‌هیچوفت حاضرنمیشدم این | 
فرضا ردو بدم » ولی میگفتن اگر من اونا رو نیردازم دمی‌ ونم صاحب [ 
ارث پدرم بشم » بدرم به خونه » به دکون و مقدار زیادی زمین | 
داشت . من از به جائی پولی قرض کردم و فرضارو دادم ۰ فکر | 
میکردم وقتی ارثیه بدرمو گرفتم بولو بطرف بس میدم . من حتی | 
خوشحال بودم که قرضا رو دادم . آدم وقتی به بولی رو میبردازه | 
حس میکنه که واقعا نمرده ! ولی همجین که اومدم ارثیه بدره‌رو 1 
بگیرم دیدم بعله » خر بیار وباقالی بارکن ؛ چطوری ابت کنم که ۱ 
من پسر بدزم هستم ؟ شناسنامه انس بمن ‏ ۰ ۳ 
نیستی جطور میتونئی وارث بدرت بشی ؟ تو قبل از بدرت مردی»» | 
بهردری زدم نتونستم ثابت کنم که من زنده‌ام . باونها گفتم : (خوب» ‏ 
منو می‌بینین. نا نمی‌بینین ؟ مگر این من نیستم که جلوی شما| 
یز سکن من خدمت ی ای ۱ ۳ که‌مالبات ۳ ۱ 
برداختم 3 » به من ۰ 

انا دلیل نميشه انا ی رن ۱ 

- آخر من نمردم.. 


زنده باد وطن ۱۹ 


۲ اش ز اسمت حاو مرده‌هاست !۲ ۱ 
من شکابت کردم . وکیل گر فتم ۰ طرف من تو دادگاه نماننده 
وزارت دارائی بود . اون وظیفش این بود که از خزانه دولت دفاع 
بکنه ۰ میگفتش جون در من از خودش وارثی باقی نذاشته » اموالش 
باند بدولت منتقل بشه . باشو تو به کفش کرده بود که وارث بدرم 
مرده ۰ وکیل من میگفت که من زنده هستم ولی اون میگفت نه . 
خلاصه » این بگو » اون بگو . وکیل وزارت دارائی جنان دلیل هائی 
میا ورد که خودمن حاضر بودم قول کم که خیلی و قته مردم . 
داد گاه دوسال منو سرگردان کرد . بی‌شناسنامه من هیچ‌حا 
" نمی‌توئستم کارگیر بیارم ۰ قرض تا خرخره مو گر فته بود . به روز 
نمیدونم چطور شد زد بکله‌ام » هرچی بدهنم اومد گفتم . اصلا بادم 
اس یی ی 
چطور شما منو زندونی میکنین ؟ آخر من به مرده‌ام ! مکه میشه به 
مرده رو زندونی کرد ؟ 
گِ به‌یینم 6 مگر مرده هاهم حرف میزنن؟ ماشاء اله دو‌تای‌هبکل 
منو داره » اوئوقت میگه من به مرده‌ام ! 
میدوئین * من حتی خوشحال شدم آزاینکه افتادم توزندون 
اوئوقت من تازه ابمان بیدا کردم که راس راسی زنده‌ام ! 
وقتی که از زندون دراومدم همون آش ود و همون کاسه. 
۳ فکر آرثیه بدرمو باد از کله خودم بیرون بندازم . اونائیکه من 
بهشون بدهکار بودم سمبه‌رو برزور کردن . خلاصه دیدم موندن 
ره » فلنکرو بستم رفتم اسلامنول . نمی‌تو نستم برم کار 
بکنم . بادختری آشنا شدم ی ۰ ولی آخر 
رده بودم چطور میتونستم اننکارو بکم دب 
اون دختره زن‌وشوهر غیررسمی شدیم . ولی آزکجا بياريم بخوریم؟ 
تصمیم گرفتم شخص ثالثی‌گیر بیارم و به‌دکون واکنم ۰ چون من 
دم تمی‌تونستم صاحب دون ن باشم . تقر سا به‌سال 
به‌انن تر تیب کت . بالاخره اون بابانی که دکونو بانتمس واکرده 
بودم بولارو ورداشت و زد بجاله . مالبات دکونو مور شدم من بدم. 
بهمه میگم بابا من خیلی وفته مردم » ولی کسی گوشش بدهکار 
خوب دیگه جیکار میتونستم بکنم ۰ رفتم دزدی » منو گر فتن. 
بهشون گفتم : «من رسما به مرده هستم». ولی آونها اصلا اعتنائی 
بحرف من نکردن ۰ آنطور که معلومه به مرده میتونه دزدی بکنه . 
وقتی به نفر دزدی میکنه بس حتما زنده است ۰ حالا هم قضیه ما 


۳۷۳ یت ۱ عزیز نسین 


وقتی که میخوان ببرنت سربازی معلوم ميشه زنده‌ای ۰ موقعی که‌از 


سربازی بابد مرخص بشی تورو مرده حساب میکتن. اگربابدمالیات 


بدرتو پردازی میکن تو زنده‌ای » ولی همچین که میای ارثیه بدرتو 
بگیری باز اسمت جزو مرده‌هاست . اما اگر لازم باشه تورو بگیرن 
ندازنت توزندون به‌مرتنه دوباره زنده میشی . 

من ازاننکه دوباره افتادم تو زندون بادمم گردو میشکستم. 
و که منارسما به مرده هم )رای هی ۱۳۳ 
منو به زنده میدوئن ۰ ولی من چهارتا بچه هم دارم که نه زنده هستن 
ونه مرده . قانونا اونها هنوز بدنیا نیامدن ۰ وقتی که درشون حزو 


مرده‌ها باشه » اونها مگر میتونن بدنیا اومده‌باشن ؟ سه‌روز دیگزمن. 


از زندون آزاد میشم ودوباره زندگی قاچاقی من شروع ميشه . 
۳ ۱ 
99 ار که در اند مدش ی ند ۱۳ 

ا فتادند ۰ ماهم آزجا بر خاستیم.ر فیقم ‏ گفت : ۱ 

میدونی برادر » من قاجاقی زنده‌ام . نازه جه اهمیتی‌داره 
که ماها زنده بانشیم حست ۳ اینه هدس ی و 
خدرا ط وس ؟ زنده‌یاد وطن‌عز یز ؛ 


ای حبص نیت ی ال ان ای چ ی ات ی کی ان بت ای کیت وین ات اه ی ای کت سکن تس 


روز ۲۰ ژوئیه ۱۷۱۷۲ «حضرت دو سنت کروا» در مفار 
خود واقع در میدان (موبر» مرده بود . تار بح نویسانی که هیچ‌جیز 
احترام نمی‌گذاردند و از ارزش اعمال بزرگه خبری ندارند چندی 


بیش اثبات کرده‌اند که وی » مثل دیگران » براثر ىك بیماری دور و 


دراز در ستر خود مرده است . این حقیقت بیش باافتاده - بفرض 
آنکه حقیقتی بوده باشد - بزودی ازمیان خواهد رفت و جنانکه 
روا است حز آن افسانه زسا و دهشت آور درباره مرگ «دوسنت 
کروا» ی («زهر دهنده» که برای تهیه گرد های زهرآگین خود نقابی 
شیشه ای بصورت می‌زد وخویشتن را بان وسبله از اشتنشای 
ذرات کشنده مصون می‌داشت » جیز دیگری بحای نخواهد ماند . 
آما روزی از روز ها که دست اندر کارهای دشوآری داشت » نقاب 
از صورت حدا شد و «زهر دهنده» در آزمانیشگاه وحشت‌بار خود 
افتاد و حان سپرد . اگر ان قضیه را که به اثبات رسیده است » 
خود را بجای گذاشته است . خلاصه من به افسانه قائل هستم و به 
گفته مای دانشمندانی که شرح ذیل را به عنوان ابنکه داستانی بیش 
نیست از اعتبار انداخته اند و قعی نمی‌نهم . 

بس روز ۲۰ ژوئیه «دوسنت‌کروا» ی زهر دهنده فاسق 


"و همدست «مادام دولابرنویلیه» زببا مرده بود و اين بانو براثر ضبط 
کاغذ های «حضرت دوسنت کر وا» خو شتن را سختی در معر ص 


بدنامی دید زیر که همه نامه هاش در میان این کاغذها بدست 


آمده نو د . 


۱۳ هرمان هسه 


حضرات دوسنت رو نامه هائی ۳ که از حائب ۳ 
دولابرنو بلیه بعئو آن او فرستاده میشد درصندو فجه ای نکه‌میداشت 

و مارکیز همینکه اطلاع بافت که ان صندوقجه خطرناك بدست 
دادگستری افتاده است هرجه در قوه داشت کار برد تا آن حقه 
اسرار را بیش از انکه باز شود یجنگ بیاورد اما روز ۲1 اوت 
صند و قجه ید فر حام در حضور دادگاه بازشد . مادام دور 
وکیل خویش را به نمایندگی به دادگاه فرستاده بود و پس از دستگ 
تج از ممدستان فاسق ود انان ره ۱۳۱ 
بائیز و زمستان محاکمه حربان داشت ت و درماه مارس دادگاه رای داد 
که شريك جرم به چرخ شکنجه بسته شود وسرمادام دولایرنویلبه 
را که حکم غیابی درباره اش داده شده بود » بوسیله تبر از تن حدا 


گر دد . دادگاه مادام لایر نو سلیه را نعنو آن ز هردادن به در و دوبرادن 


خود گنهکار دانسته بود مارکیز که‌دستور ضبط دارائیش داده شده 
بود (ومارکی دوبرنوبلیه بی‌قید نیز مثل آن روزگاری که زنش با 
(دوسنت کروا» نرد عشق می‌باخت جندان دربند او نبود) نز ودی به 
ری اد و پترار موم ان واه و ۳ 
که سالها در صدد کشتن و آزمیان برداشتن اش بود استرحام کرد و 
جیز هائی گر فت زد که خی شک داده که برد ۲ ۱ ۳ 
رد ویویت توفیق بافت که از حریان ارحود ۰ ۰ ۳ 
شخص لونی جهاردهم به این محاکمه علاقه داشت و 
درخو است کرد که آدنتتگاه عدالت ۳ وحود موآنع 4 کار خود را 
دنبال کند ار از لنش درخراست خلد که تبهکار را بس 
ند هل اما این استرداد براثر سوع تفاهم و باره‌ای از کارها بتاخیر 
افتاد بنحوی که مادام مار کیز با وحود قول بادشاه انکلستان دار به 
تسلیم آو به دولت فرانسه در کمال آزادی گردش می‌کرد و عاقت 
مادام دویرئو للنه ناندید شده بود . ح 
گفته‌اندکه مدتی در بیکاردی 162۳016 و جچند نقطه‌ای 
از هلند ماند و ادعا کرده‌اند که او را در والانسین فمصصم60( ۷ 
و کاثبره 200۲9 دیده‌اند و عاقت به لژ ۱3 
بناهنده شد . 


آنحا زنی کر یز دای به صومعه التحامبر 3 و توانست ۱ ۱ 


باشد که عاقبت از هرخطری رسته است . در واقع دیکر از جانب 
خر‌جبنان دغدفه‌خاطری و هه و از ششدن اخار اضطرابآور 


آسوده شده ود و چنان اطمینان خاطری یافت که ۳32۷ 


به تر با 6۳13 نرد عشق باخت . 


لابرنویلیه . ۱۲۳ 


ی ون وحشی صفت وخود خواه 
بای با نود داست که تمام شرح زندکی خویش 
8 ود ار جنانکه می‌داننم زندگی او از آن روز بنیار 

3 مت خرد را باد داد جر رهته ای قسق و فحوو 

" وانواع و اقسام جنایت و معصیت چیز دیکری نبود . و اگر ترس 

خرافه برستانه‌ای از مکافات و عقوبت حاودانی وحود نمیداشت 

نمی‌تو انستیم به شرح و بیان این وضع مبادرت کنیم ۰ بان تر تیب » 

۱ در روزهائی که بس از آن آمدهيچيك از تفاصیل ننگین اعدام باندازه 

8 رام قدهین و تلقی براوگران نیامد ۰ بی‌شك ان نسیاعه 

۱ جات و معصیت و فساد و فسق و جور را برای آن تنظیم کرده 

۱ بود که در صورت لزوم » پبوسته اعتراف نامه‌ای در زیر دست خود 

داشته باشد . و این اعتر اف نامه را در منزل حود ف. ان صندوق 

شین - نکه می‌داشت . 

۱ ۱ کب حادثه اگواری که برسرش آمده بود » از قراد 

۱ معلوم این حادثه حوی گستاخ و بی‌باك را چندان از بای درنیاورده 
بوذ . حتی به شوهر خود که در فرانسه مانده بود » بارامی بیشنهاد 

کرد که بنزد آو بیاید و حقیقت مطلب آنکه شوهرش چنین کاری را 

۱ 


نکرد . 
۱ وان همان اصوقعه دی صلح واضفامیز بست حول 
ماجراهائی بزرگ در کار نود » به معاشفه خوش با ترا همجنان 
ادامه می‌داد ۰ و ان امر مانع ی و 2 
نکر نناشد . . 

بان تر تیب در کی از روژهای ماه مارس بسك کشیش 
فرانسوی به عنوان بازدید به صومعه آمد و درخواست ملاقات با 
مادام دویرئوبلیه کرد و بحضور پذیرفته شد . مردی بود بسیار 
جوشیکل و هنوز جوان و خوشر فتار و آراسته که لهجه پاربسی‌اش 
مار کیز راسخت خوشحال کرد. و چون‌مادام دولابرنو بلیه از مقصودی 
سل وی هب دارم بل ی ۱ 
وین گفت : 
من به سفر دور ی می‌روم و بحکم آن بر از 
" صومعه های بسیاری بازدید کنم . و تصادف ود که من » با مسرت 
سیار » اطلاع نافتم که مادام لامار کیز در صدد التحاء برآمده و 
1 دراشجا بناه گر فته است . از انترو تحواسنتی از آشدائی سشضی بالوی 
سرشناس که اینهمه گرفتار بدبختی شده است » محروم بمانم و 
و کی کین خاطر او بدست آمده است از کف بدهم: 
مه مردم بر,سرنوشت. تلخ شما می‌سوزد و از اینکه 


۱۳ هرمان هسه 


براثر اعمال نفوذ دشمنانتان ذهن دادگاه تا ان حد مشوب گشته 
و صدور حکمی امکان تافته است » خشمگین هستند . از ارو سیار ۱ 
خوشحال هستیم که شما را اسنحا در آمان می‌بينيم ۰ و سیار حای 
مسرت است که شما می‌توانید آرام و آسوده در انتظار روزی بمانید 
ان حرفها بلحنی گفته می‌شد که مادام د ۳ از 
روز گاری بیش نشنیده بود . لحظه‌ای برای جلوگیری از اشکهائی که 
سوت جشمهایش رل پرکند.به میارژه برد ۳ 
رفته‌آی را ناد او آورده بود وشتیدن این حرقها ود ۳۱۱ 
حالی انداخته ود ۰ 1 ۱ او هنوز همجنان زسا و بزرگوار بود و اگر 
د زر حال حاضر می‌باست تمتمی از تروت و مال خود نداشته باشد 
و از ان لذت جشم بربندد » مدت درازی جنین نمی‌توانست باشد . 
ی تکساعت گفتگوی حلف که به دلدار هانی 
بر از لطف و ظرافت آمیخته بود » بلحن مرد کامل عیاری که اهل . 
محالس اعان و اشراف باشد » بوسه ای بردست سفید و ژزسای 
باکر داد و احازه خواست که اکر 4 ط ‏ ۲۳۳ 
در لیژ یکی دو روز دیگر طول بکنشد » بازهم بدیدن او بیاید . 
ِ مارکیز با مسرت ان احازه را داد و بدتبال آن گفت که ان . 
گفتگوی دلنشین و شوخ آن‌قدر برای او سحرو فسون داشته‌است که 
نمی‌تواند در آرزوی تحدد آن نباش. و اگر کیش در 9 
سم انب کزان واه ی 
مرد مهربان رخصت گرفت و وعدة بازگشت داد و بانوی 
گوشه‌نشین را در جنگ تاثری دلنشین تنها گذاشت . زن زساان 
دین را در ال او بگردن دس ۵ ۳ نکساعت بیش خودش را 
بار دیگر بانوی بزرگ محافل اعیان و اشراف و زن بزرگواری می‌دید 
که مدح و ثنا درباره‌اش گفته می‌شود ودرمفادل جنین می‌بنداشت 
که در این مرد خوشر فتار آنقدر تاثیر کرده آست که سب ننودن 
دلابل دیگر » بیاس او اقامت خود را در لیژ تمدید خواهد کرد . 
بیش بینی های این زن‌تحربه دیده به تحقق بیوست . فردای 
آنروز صبح بسیار زود » (اما نه زودتر از ساعت بذبرائی بائوی 
بزرگواری که در بیرون شهر اقاست دارد) کیش ک ۱۳۱ ابر مشم 
فی بتن کرده بود» دسته کل یار دا ۱ ۱۳۳ 
" آن موقع سال از نوادر بود گفتگوی خودشان را از همانحا که دیشب 
مانده بود » شروع کردند . روح و رفتار این زن و مرد بسی آزادتر 


لابرنویلیه ۱۳ 
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1 " از 5و یش بود ۰ این دفعه کلمه‌(ی از آن محاکمه‌رعب‌آور و و ضع 


دردناك مارکیز بزبان نیاوردند ۰ بخوشی و مهربانی گپ زدند . مار کیز 


دلری و عشوه ای نشان داد که کشیش با تعارف بسیار بذیرفت . 


سیس از تعارفی به تعار فی دیگر رفتند و از گفتگو در کلیات به 
معاشقه کاملا شخصی رسیدند و کشیش جسور و متهور حتی عاقبت 
این حسارت را نمود که بوسه‌ای برشانه مادام مار کیز داد ء بوسه‌ای, 
که نز حمت عتاب خفیفی سارآورد . کشیش که ناگهان ملتهب کشته و 
بزآئو افتاده بود » هماندم اعتراف کرد که شب بیش قصد داشت که 
جوت روز شد از لب عزیمت کند اما اکنون دور شدن براو محال 
است و اکر صاحب اختیار خودش بود » ترحیح می‌داد که سراسر 
عمر را در ان ححر ه » در بای این زن دلفر نب سرآورد .. دست 
او را که در دست داشت غرق بوسه می‌کرد و بیشانی خود را که از 
شدت التهاب به رعشه افتاده بود . میان دو زانوی او می‌نهاد ۰ و 
مارکیز با حرکتی ملاطفت آمیز » لخند زنان موهای مشکی او را 
نوازش میداد . 

عاقنت بملانمت گفت : 

ناب کشیش » شمافراموش کرده‌اد که ما در صومعه‌ای 
آهستیم . با وحود همه آن لذتی که حوانی شما و تمایل شما به من 
در دلم ببار می‌آورد » لازم است نادآور شوم که من بعنوان مهمان 
این خانة مقدس و بعنوان زنی که از دست سرنوشت شکنحجه ها دنده 
است اند احتباط ۳ . شما باین معنی تو حه 
نکنید و نخواهید که آنن لطف و مهمان نوازی رآ که در اسنحا برمن 
آرزانی داشته اند از کف بدهم . 

ملتمب زیر لب کفت : «روحن است » کتجیلة من 
از کجا حرات می‌توانم داشت ت که کمترن کار ناخوشانندی در محضر 
مبارك آز من سریزند ۰ س ای لعبت زیبا اجازه ام بدهید که فردا 
در حای مطمئنی منتظر شما باشم تا آنکه بتوآنیم باتفاف گردشی در 
کالسکهة من بکنیم . آه » گوهر من » چه اندازه دوستتان دارم ۰» 

برای حفظ ظاهر اعتراضهائی کرد » سپس برآن شدند که 
فردای آنروز در محلی بیرون از شهر بدیدن هم بروند وبرای این‌کار 
همه تدایر لازمه را هم درنظر بگیر ند وحوان‌بی‌باك برای نخستین‌بار 

ما رکیز را برسینه خود فشرد و جندانکه دلش می‌خواست بر سر و 

ردوی او نوسه داد بی‌آنکه زن حوان مقاومت و سر بیجی نماید ۰ سیس 
مارکیز وی را بسوی در راند و یه روز را در اندیشه این ماحرای 
تازه سر آورد. 


۱۳۹ ۱ هرمان هسه 


و محازات حاودانین را پناد نامرد اما هستی غرود آلرد و گستاخانه ِ" 


در منتهای حرارت و التهاب است و هتوز تردیاه ‏ ۱۳۳ 
تست . فردای آن روز بدقت لباس. برتن کرد و جند شاخه از آن 


ده کل قط راک ر) که عاضق تحوان نرای او آورده بود بر ستان, 
خود نهاد و بیاده » در بالتوئی برنگ تیره » بسوی میعاد روانه شد ۰ 
هر ی ان دبوارهای فراز نت دو باغ 


توقف کرد و هوای ملایم بهار »و بر از روایح زمین د [ استشمام کرد . 
در انتظار فاسق عاشق بیشه خود بو د . س از جند دقیقه صدای 
کالسکه ای را که بسرعت ترديك می‌شه »هت س حی ۱ ۱ 
وسط راه نمنالد تکنار ر فت . کالکه بیچ خورد » از سرعت خود 
کاست » و درست در برابر آو توقف کرد ۰ زير دریچه جرمی کالسگه 
که بائین آورده شنده بود » صورت سس دا دی ۰ ۱۳۰ 
نود دید و لنخند ژنان بای در زکاب کالنگه گذاشت: 

در همان لحظه صدای باهائی را بشت سر خود شنید و 
خودش را در میان بازوان نیرومندی گر فتار بافت و ناگهان دید که 
در مبان جچهار بنج مرد ناشناس به محاصره افتاده اس ۰ سیس 


چون آنیفورم بلیس بارس را شناخته بود » فراد - سخی ار ولو 


برآورد و بیهوش شد و این فریاداسارا ای ۱ ۱ 


وقتی که بس از جند دفیقه بخوه امد ) خر ۲۱ ۱۱ 4 


کشیش » در کالسکه دو اسبه ای دد که بسرعت راه می‌ر فت . 

اما راهب انیفورم بتن داشت و بسردی گفت که افسر بلیس 
است .ان شخص دگره 1627818 افسر شهربانی بود که ازط ف 
داد گاه بارس برای توقیف اس گنهکار گر یزبای فرستاده شده ود و 
ترفیی نافته بود که در شانه ان منتخر قاری مر ۳ 
انجام رد هد . و آما از ترس آنکه میادا شورشی در ۰ ۳۳ 
حرات ننموده بود که مارکیه رادر خود معد توق ۱ ۱ 


اشت سر گذشت‌مادامدو لایر و بلیه». ۰ برسر دیش لا 


جنین 
اعترافنامه جخود که ((دکره)) از جنگش ردو د 3 ۳ حشم دوانه واری 
بمنازعه برداخت اما حای آن نداشت که از دادن ان اعتراف نامه 
نیمه کاره بدست او بیمی داشته باشد زبرا که در آن مدت کمی که 
فاصله توقیف و اعدام آو دربارس بود دگر فرصتی نیافت که از 
هیچ لحاظ جچیزی بران سیاهه ندیده و نشنیده بیفزاید . 


زنی بنام « کاتلین ساندرس » که باشوهرش 
به سیام آمده است زندگی بر اضطراب خود 
را شرح میدهد . شوهرش (ریموند» آشپز 
حینی خانواده را با دشنام و ناسزانی که 
بابا و اجدادش‌میدهد از خانه ببرون مي‌راند. 
اما فرد چینی وقتی که چنین دشنامی بشنود 
انتتام می‌گیرد و همین‌ساله مقدمه دغدغه‌یا 
و وحشتهای کاتلین ساندرس است . 
کاتلین در محیطی زندگی میکند که سیمز 
مدیر دبستان - سوزان و شوهرش رنئیس بانك 
شهر پاکريم - دکترمك‌گاورن - توم‌دامپزشك 
آن را بوجود می‌آورند و میان توم و کاتلین 
رابطه عاشقانه‌ای نیز وحود دارد ... 
ریموند و کاتلین دير وقت بخانه‌برمیگردند 
و دردل شب شبح آشپزچینی » آه فونگ» 
آنها را از خواب بیدار میکند و آنها با ترس 
و لرز همه خانه را می‌گردند و کسی را نمی 
یابند و اين بازی شب بعد تکرار میشود وأین 
بار ریموند با وضوح ۲هفونک رامی‌بیند و 
زن و شوهر همان شب تصمیم میگیرند که از 
توم که داميزشك است سگی برای حفاظت 
خود بگیرند و همان شب عوعو وزوزه سکت 
بلند میشود و بازهم کابوس آه‌فونگک زن و 
شوهر را وحشت‌زده از خواب بیدار میکند 
و فردای آن شب بادو خبر میاآورد که سک 
کرک ۱۳ 
جنه روز بعد ریموند برای کاتلین خسر 
آورد که آه فونک را باخنجر کشته‌است. 
کاتلین خیر این حادثه را به‌توم 
می دهد و در ضمن همین ملاقات توم باو 
پیشنهاد میکندکه باهم فرارکنند . 
هنکام شب » ریموند دیربخانه برمی‌گردد 
وکاتلین نگران میشود و دردل شب سوارقایق 
میشود و بدفتر کارشوهر خودمیرودامادروسط 
اتاق کار جسد بیجان شوهر خودرامی‌بین که 
با يك‌مجسمه‌مفرغیکه در آنحابودکشته‌شده» بی 
اختیار بخانه توم میرود وبیهوش ميشود. 
توم اورا بخانه سوژان مسرد . 
مك‌گاورن به‌عیادت بیمار می‌آید وضمنا 
او در غیاب مشارالیه بخانه کاتلین رفته‌و همه 
چیز را مهر و موم کرده‌است . 
مك‌گاورن از کوشه و کنایه‌هایی که 
میزند پیداست که به‌توم وکاتلین سوء ظن 
دارد 


دغدغه تم ۹-۹ 


ات کته مسانه * حنوز بر مدل چتابت ؟ با دنت از محل 
3 و است که من حرفی در آن باره بتو نزده‌ام ۰ از همان لحظه‌ای که 
" مک گاورن وقوع قتل رادر فاصله ساعت ده ونصف شب‌دانسته است ازهمه اروپائیها 
باز عو نی خواهدشذتاروشن شود که وقت خودشان رادران دوساعت حگونه‌گذراندهاند 
من خودم » بی‌سروصدا » دراین باره کسب اطلاع کرده‌ام ۰ بیش‌از همه »سیمز را در 
نظر بگیر نم . کارش‌هیچ اشکالی ندارد... چونکه پس‌از دیدن شوهرتو درساعت هشت 
به مدرسه بر گشته‌وبرای آنکه پیش ازرفتن خود به‌بانگلك بکارهایش سرو صورتی 
" دهد » باتفاق دو نفراز همکاران خود تانصف شب کار کرده ...۰ و پیش از رفتن هم 
شهادت خود رانوشته‌و به‌بلیس‌تسلیم کرده ... و دراین کاغذ از ملاقات خود با شوهر 
" تو وتأثیری که قيافه شوهرت در او داشته حرف زده ... س‌از سیمژ » نوبت بسه 
خانواده برکینز می‌رسد .دو نفر از بیشخدمت های این خانواده در خانه آنان می 
خوابند ... و یکی از انن‌بیشخدمتها می گوید که در ساعت بازده بیش از آنکه به 
رختخواب خودش برود » صدای بوب و سوزان را شنیده .. مك‌گاورن یکی از 
دوستان چینی خود را برای صرف شام‌وبازی ماه ژونگ‌وونز-0ع/۱ دعوت کرده‌بود . 

توم ادامه داد : 

و دیگر جز من وتوکسی نمی‌ماند . 

ب همه می‌دانند که من کجا بودم » اما توم ... توخوب می‌توانی غیبت خود رااز 
محل وقوع حنایت ثابت کنی ۰ یکی‌ازبیشخدمتهای تو میتواند تصدایق کند که تو 
تا لصف شب ... با تامو قع آمدن من »در خانه بوده‌ای . 

- بد بختی این است که‌من در خانه نبودم او قتی که سروکله تویس از کشف حسده 
ناگهان در خانه من بیدا شد » هنوز دوسه دقیقه بیشتر نبود که من بر گشته‌بودم . 

در تختخواب خود نیم خیز شدم : 

پس کجا بودی ؟ 

تا بیخ گوشهایش سرخ شد . 

و می دانم که کسی‌باور نخواهد کرد ... در واقع من در بيشه بودم . 

باتعجب تکرار کردم : 

- در بيشه » جه‌کار داشتی ؟ 

اگر بگویم » باور می‌کنی ؟ 

که بی‌شك بهتراز ابن خواهد بودکه تواین مطلب رابنهان کنی ۳ 
۱ - تلورهای مرا دربارة حیوانات بیاد داری .... همان تئور مهائی‌که در 
ضیافت خانواده برکینز راحع به‌شامه وغر بزه حیوانات گفتم 1 

بااشاره‌ای حواب مشت دادم . 

سیار خوب ... فسمت بیشتری اآزاین ۳ من درباره حیوانات 
مان » درسابه توقف محض ومطلق در بيشه بدست آمده ... من درکمین ننشسته‌ام 
باگوش نداده‌ام له ارام عوانان "افعار خیوانات وا 1۳ ترتیب بافته‌ام که 
بامحیط زندگی آنها درآمیزم شاید خوب توضیح "نمی‌دهم ۶ سییار. متبعل اس ؛ 
8 ات که انسان.خودشی را کن‌از آنها می‌ذاند ودستخوشی حادوی 
عجیبی می‌شودکه از تماسها وبرخوردهای دزدیده » ازصدای پا » از فربادهای 
گوناگون» از شور زندگی‌که در بیرامون انسان می‌حوشد »سرجشمه میگیرد . 
بو شسملدم. ۰ 
۶ او پبر و .مار تمی‌ترسي ؟ 
8 اینان به‌بیر :ازارق نرشاند» او خودبخود حمله نمیکند .. 
از هزار :سر یکی ممکن است گوشت. انسان خورد .... مبار از حلو 
انسان می‌گریزد . باستثنای انسان و خرس هیچ حیوان متجاوزی در حنگل 


اور - ۱ هر ی 

۱۳۰ ۱ ف‌‌ شم ن ه ه 1 ‌ یت یج ۰ 0 ۳ ۱ 
ولو از همه شب‌ها 0۹ شب بارانی را نرای رنتن به بیشه انتخاب 

کردی. ؟ ۱ 


حقیقت مطلب ابن انستت 5 با و بودم ی بگو بم که 
از خود بیخود شده بودم .... 

بعلت نقشه فراری که داشتیم ؟ 

بله »... کیت » بدت نیایدکه من به‌چنین تشویشی دچار شده‌بودم .۰ 

من‌هم آنشت. گر فتار هسان هیحان شده : بودم و خوب از مطلب 
سر درمی‌آوردم ۰ 

فکر می‌کردم که گردش در امتداد رودخانه برایم فایده دارد واضطرابی 
راکه داشتم تسکین می‌دهد ...۰ زیراکه به‌خونسردی احتیاج داشتم ۰ بارانی خود ۱ 
را بدوش انداختم ودر تارنکی شب بیرون آمدم . وفتی‌که به‌مقابل خانه شما رسیدم | 
شنیدمکه بلنگ ماده‌ای نر خودرا صدا می‌کند . یکی دراین ساحل بود وان دیگر ! 
درآن طرف ساحل .... باورچین باورچین تزدبك شدم .... گوش تیز کرده بودم ۱۰ 
بك حفت میمون نخستین بار به‌خطر بی بردند وسروصدا راه انداختند ... فریادهای [ 
گوشخراشی برمیآوردند و شاخه‌های درختان را چنان باخشم تکان می‌دادندکه میوه ! 
و حوانه دراطراف من مثل باران بزمین فرو می‌ربخت » دسته‌ای میمون‌که کمی ۱ 
دورتر درساحل کانال هیاهو براه انداخته بودند » باهم همصدا! شدند ولحظه‌ای بس 
ازان ناله گوزنی بلند شد . تمام بیشه ازاین اعلام خطر بیدار شده بود . من ۱ 
بیحرکت گوش تیز کرده بودم وناگهان دیدم‌که باعلامت ناشناسی رشته میاهو بریده ‏ 
شد ودیگر جز صدای ریزش قطره‌های باران بروی برگهان درختان چیزی نشنیدم ۰ ۱ 
اين سروصدا را دوپلنک بریا کرده بودند » وجرا ناگهان بریده شده بود ؟ درحدود ۱ 
سه‌چهار دقیقه جیزی نشنیدم . سپس ال ممتدی درتاریکی شب برخاست ۳ 
ناله ببر بود !..۰ پلنگها بيشه را بهیجان آورده بودند واین اضطراب تبدیل به‌هیاهو ۱ 
و قیل و قال شده‌بود . اما وحود ببری باعث شده‌بودکه سکوت مرگ بربیشه سنکینی | 
کند ! تنها وحشت حقیقی می‌تواند جنین تاثیری داشته باشد . ۱ 

به‌رعشه افتأدم ؛ تنها دربيشه نبودکه موجودات زنده درکمین طعمه زنده‌ای ‏ 
می‌نشستند وبرای کشتنش سوی او حمله میآوردند ك 

توم دردنباله حرفهای خود گفت : ۱ ِ 

درحدود لصف شب بود که بخانه خود بر گشتم ... ومی‌ترسم.... وشانه‌ها ! 
را بالا انداخت , * 

حمله اورا تکمیل کردم : 

... که دیکران مثل من حرفهای را تا 

۱ 


وبس‌از لحظه‌ای گفت : ت 

- اما گمان نمی‌کنم که هیچ حای نکرانی باشد ... توحه داشته باش‌که ما 
بااین فرض شروع به‌بحث‌کردیم که سوعظن متوجه سکنه سفیدیوست بشود و حال 
آنکه عکس این مطلب به‌حقیقت نزدیکتر است .... صر فنظر از ۲ه‌فونک » هر بومی | 
دیکری از چیئی و سیامی گرفته تا لائوسی ممکن بودکه کینه شوهر ترا بدل داشته | 
باشد واحتمال بسیار هست‌که حربان قضیه بان ترتیب باشد . ۱ 

له ... اما تو مك‌گاورن را فراموش‌کرده‌ای, . 

توم جواب داد : 

اوه ! از دست ان مرد کاری علیه ما ساخته نیست , 


ی سا ان ۱۳۱ 


و 0 در لحن او امتتادی د ند ه نمی‌شد وحون آزمن حدا شد 4 حالم از هر 


1 زمان دیگری. نذتر شد . 
فصل ۷ 
حانه شرارت 
سه‌روز گذشت ۰ قوای ی کاملا ترمیم شده نود » اما ری ۱ 
همجنان بابر حا بود . اضطراب مثل وزنه‌ای بروجودم سنگینی می‌کرد ۰ و تاسف بر 
آنچیزی که امکان داشت صورت بگیرد » حکرم را آتش می‌زد ! در دل خود می‌گفتم 
که اگر درآن شهرستان دوردست انگلیس بجای ریموند به توم برخورده بودم » برای 
همه ما و از آنجمله برای‌کسی که جسد بیجانش را تماشا کرده‌بودم» چه‌وضع‌متفاوتی 
بیش می‌آمد !. ریموند ممکن بود به زنی برخورد کندکه ازلحاظ روحی و فکری‌تناسب 
۱ بیشتری بااو داشته باشد ...۰ زنی‌که آنقدر باو تسلط بیابد که حلو عرق خور ش‌را 
۱ بکیرد زیراکه عامل غيرمستقيم مرگه او اعتیاد بالکل بود : اگر آدم خونسردی بود 
هرگز به آه‌فونک دشنام نمی‌داد اما بقول توم «وقتی که انسان نکبار قدم در راه کج 
۱ گذاشت دیگر نمی‌تواند به عقب برگردد.... خطائی » خطابی دکر را بدنبال می‌آوردو 
نخستین حنایت ممکن است: حنانتی دیگر را بدنبال داشته باشد . 
وزهای نخسنت » در دقائق تنهائی » خودم را با اومام گوناگونی دلداری 
می‌دادم ۰ بادم هست که خیال کردم توم حقیقة در انکلستان به‌من برخورده است ۰ 
درآرزوهای نامزدی خودمان بودم ؛ دست در دست هم برای‌گردش به‌بیرون‌شهر رفته 
بودیم و اصطکاد خشن لباس بشمی اورا به گونه خود احساس می‌ کردم 9 ناگهان 
گردش خاتمه بافث و چنان بنداشتیم که معجزه‌ای مارا به لندن انتقال داده است و 
وان مار آرام او مرتبی ناهان می‌خوو: ِ 
اه تمام شد و شروع به خوردن لیکورهای خودمان کردم توم به 


من گفت : 

انسان در آنجا کمی تنها و غریب است . مثل اروبا دکان و مفازه و وسایل 
تفر بح و حود ندارد 2 خبال م ی کنم » که درآنحا خوش باشی ۰ در فصل گرما 
به‌بيشه می‌رویم و دور ازشهر پاکريم که نزدیکترین شهر بومی است گردش می‌کنیم 
هوای ديشه خنك‌تر اشتت و باتو قیق سیاری می‌توآن در آنحاً به‌شکاربرداخت ۰ 
. کوشش برای توصیف بيشه بیهوده است » خودت باید آن وا ببینی و حیرت‌کنی... 
فصل باران کمی گرفته و غم‌انگیز ات . من این فصل را دیدهام .۰ وآن روزها 
درخانه خودمان » در بنگالو » خواهیم ماند » کیت . 

روز عز دمت فرارسید . تاکسی مارا - باچمدانهای نوی‌که من داشتم و روی 
اد . اس ۰ با اتیکتهای گوناگونی بچشم می‌خورد » به استگاه 

۰ بی‌قیل و قال ازدواج کرده بو دیم جونکه هردومان از 4 برسروصدا بيك 

0 وحشت داشتیم 4 دلم می‌خو است ره رهگذران بانگ بز نم 1 «مگر از حادثه 
شگفت‌انگیزی که اتفاق افتاده خبر نداربد ؟ ما باهم ازدواج کرده‌ام و حالا برای 
سرزمین خوشبختی ۰ سوی خورشید و لات زندکی .. سوی خاوردور می‌رو دم !» 
اما شهر لندن که مثل هرزمان دیگر بر سروصدا بود » این نگانه شهر روی زمین که 
درعمیان شهرهای دئبا هم نفرت نار وهم دلفر بب ات ۱رد مقانل و حدوشعف من 
بی‌اعتناء و بی‌قید مانده بود . 


عاقبت سوار کشفتی شدمم » بادلی بر تب‌وتاب به اتاق خودمان رفتیم ۰ 
بیشخدمت مهر بان 5 راهروهای سفید ۰.۰ واتاق خودمان ۳ که استادانه آماده شده 
بود » دید نم 


مسرتیکه در نخستین روزها از دیدن جیزهای تازه بما دست داد » بوصف 


در نمی ند ما 


ازآنجاکه توم کاسکتی بسر داشت برسیدم که من انحا برای خود کاسکت 
و 1 
نه » تو کاسکت خودت را در اسکلة بورت‌سعبد از مضازه سیمون‌آرتز 
می‌خری ۰ 

اعتراض کردم : 


اگر در سپیده صبح ازآنجا عبور کنم » چه‌باید کرد ؟ 

مهم نیست . مفاز؛ سیمون شب وروز باز است . 

ازشدت تعجب فریاد زدم و توم که با گذشت و مهربانی لبخند می‌زد 
رت 

تو حقیقه بچه‌ای ... کیت‌نازنین ...۰ نمی‌دانم » کی به‌سن عقل خواهی‌رسید 

باژو ش را خنده کنان فشردم . ۱ 

مقس ۰ ورنگآبی‌تند اقبانوس‌اطلس .... شمشعه زبر حد ن‌در بای‌مدیترانه... 
جزیر؛ مالت که مثل گل زردی در مزرعه‌ای آبی‌رنگ حلوه می‌فروخت ...پورت‌سعید 
باآن بوها و عربها و دخمه‌ها » سیمون‌آرتز » کانال‌سوئز » دریای سرح باآن حرارت 
کوره مانندش درامیان سواحلرز که زیر آفتاب کباب آمی‌شد » صبحرههای او ۱۳۵ 
اشعه خو رشید شامگاهی برنگ خون درمیآمد همه آین متاظبر حزنا لود و 
دصکی اور از رای تحشمان کشت 7 
توم می گفت : 
صبرکن » هنوز به خاوردور نرسیده‌ای ...۰ بزودی تفاوت اینجا وآنجا را 
می‌بینی ! ۱ 

دوباره دریای آزاد » افقهای بیکران » هوای خوشتر » دسته‌هائی از ماهیان 
برنده که جلو کشتی بر فراز امُواج می‌درخشیدند ....۰ بازبهای سرگرم کننده »توقف 
های دورودراز روی بل زير آسمان بر ستاره » ملایمت‌هوائی که گونه‌هایمان‌رانوازش 
می‌داد ...۰ عطر توصیف نایذبری که خبر از ورود نزديك ما به مقصد می‌داد » آزوحود 
حهانهای دیگری آگاهمان می‌کرد . 

آری به پئونگ رسیده بودم ...۰ بعجله‌همراهان خودمان رابخدا سپرددم.... 
درخشکی بیاده شدمم ۰ در مهمانخانه‌ای‌که میان درختان خرما قرار گرفته بود ؛ در 
اتاق خنك ومجهز به دستگاه تهویه » شب دلفریبی را بروز آوردیم .۰ نوشابه‌های 
سرد خوردم ؛ ... سوار اتومیبلی شدیم و ازمیان درختان خرما که زمزمه باددرآن 
بیچیده بود » گذشتيم ۰ رگبارهای تندی دیدیم وباردیگر خورشید درخشان ...در 
آسمان بد بدار شد ... در تختروان‌دوشی ؛ آرام از تیه‌ای بریده و برنشیب ویوشیده 
از جنگل که میمونهای تیفین در قله آنلانه داشتند » بالا رفتیم...کوههای بلندمالابا 
که بوشیده از حنگل است و افق را در شمال و حنوب تنگه سته است دریرابرمان 
بدبدار شد ... شب مالژی را دیدیم ... ترانه شکوهآلود گیتارهای هاوائی راشنید یم 
شام لذیذی خوردیم » عطر مستی‌آور خاوردور به مشام می‌رسید ۰ بازوی توم‌بدور 
کمرمن حلقه خورده بود ...۰ لبهای‌گرمش روی لبهای من‌بود ... سیس در مهمانخانه‌ای 
خنك ..۰ در میان همهمّه بادیزنها به خواب راحتی فرور فتیم .... 

بوشیله فایق موتوری تاخشکی رفتیم : نخستین بان بنوار فطار ۳ ت 
قطاری که خوب راه میرود و هرگونه وسیله راحتی درآن فراهم است ... تو قف‌کرد دم 
از پیچ‌وخم گمرگد گذشتیم و به.سیام رسيديم : دشتهای بیکرانی بوشیده از حتکل 
در برایر ما .گسترده شده بود .... درواقع » این منظره با تصوبری 4 من ازاسن 
منطقه در ذهن خود ساخته بودم تطابق نداشت 


من نت : 
۱ -مثل اینکه در افریقای شرقی هستیم ... اما اینجا جنوب سیام است . 
شمان تفاوت سیاری بااین تاحیه دارد . 
5 " آنوقت از قسمتی گذشتیم که خشکتر و هموارتر نود . دمبدم بر تعد آددهکده ها 
۲آفزوده می‌شند ...از رودخانه‌های بهناور و زردرنگی عبور کردیم که کر جی‌هانی‌چون 
" بوست‌گردو روی آن بالاو بائین می‌رفتند . دراستگاه بزرگ و خنکی توقف کردیم 
1 انحا بانکك بود ! معبدهای سربرافراشته » بتخانه‌های دلفر یب » کشیشان زردیوش» 
1 گرما » تراموای » لباسهای رنگارنگ ... باسبانان قدکوتاه و سیاه‌سوخته و خندان » 
" فروشندگان نان‌برنجی » کارگران هندی وچینی » گیاهان بوسیده و خوکهای آن‌راکه 
" وسط خیابان برسه میزدند » دیدیم ... توم مشفله فراوانی داشت ... با کارمندان 
سیامی که زبانشان را خوب می‌دانست و ازقرارمعلوم احترام فراوانی برای اوقائل 
نودند». آشنا شد ... ومن فخر کردم‌که زن او هستم ۰ اوقت باشگاه اروبائیها را 
4 دیدم ...۰ سوار ترن دیگری شدیم که باندازه قطار تندرو پئونگک وسایل استراحت 
" نداشت ... نخستین برنحزارها را که مرغان ماهیخوار وگاوها درآن سرگرم بازی 
بودند » بشت‌سر گذاشتيم . از مردابهای بی‌بابانی که بنحو وحشت‌آوری یکثواخت 
بودند 4 گذشتيم . رفته‌رفته افسرده می‌شدم ... وناگهان راه‌آهن رو ببالا رفت » 
قطار به تپه‌های پوشیده از بيشه نزدیك می‌شد و از مسیلهای گودی میگذشت .... 
در استگاه کوجکی تو قف کردیم ۰ قطعه زمین ساده‌ای بود که آنرا از گیاهان انبوه 
جنگلی بیراسته بودند. ده دوازده تفر بومی که تاکمر برهنه بودند و تمام همست و 
نیست‌شان را در دستمالی‌که جهار گوشه آن گره خورده بود حا داده بودند» بی‌قید 
و بی‌اعتناء ترن را تماشا می‌کردند ۰ چنین گمان می‌بردم که بدنیای دیگری انتقال 
یافته‌ام ... خوشبختانه توم عزیز بامن بود ! 
ح - مسافرت مادر میان بیشه خاتمه یافت ۰ زیر درختها چادر زدیم ...شب‌قرا 
4 رسید و ازاین دنیای عجیب وحشت کردم ؛ اما کوشیدم که وحشت خودرا از توم 
پنهان بدارم ... باور کردنی نبود که من » کاتلین‌سینکلر دراین منطقه دوردست‌باشم... 
چنین بنظر می‌رسیدکه توم بسیار خوش‌است وپس از غُذای گرم و نرمی روی 
تختخواب باريك سفری خود دراز شد . ومن هم بزودی ازاو تقلید کردم . 
همجنانکه در تار کی دراز شده بودم »هه سکوت گوشن می‌دادم . همیشه‌حنین 
" پنداشته بودم که چنگل در روشنائی روز خاموش می شود و در تاریکی بیدار . 
1 اما توم به من گفت که جریان اوضاع صددرصد چنین نیست . وجنگل در هر 
لحظه‌ای از روز باشب گاهی بر سرو صدا و گاهی خامو ش اجه را ان غرش 
" مخوفی در هوای آرام طنین انداخت ... بيك چشم بهمزدن بشه‌بند را بالازدم و 
۱ شوهرم را تکان دادم . 
۱ توم ۰.۰ زود بیدار شو ببینم . 
تب هن ؟ ... جه شده ؟ ... جه خبر شده ؟ 
ب بنظرم ببری دراین حول وحوش هسبت !... 
در تارنکی گوش فرا دادم . غرش مخوف دوباره بگوش آمد ...۰ من مثل بر گد 
می لرزیدم اما توم قهقهه می‌زد . 
تب بر ئیست ... گوزن است ... حیوانی که بی آزارتر از آن در حنگل بیدا 
شود » عزیزم » جقدر می‌لرزی ...بیا پیش من .یا اشتیاق به آغوش او رفتم . 
" برای دو نفر در تختخواب سفری حا نبود ... اما جقدر در کنار اوخاطر حمع بودم... 
9 عاقبت به پاکر یم رسید دم اد خانه‌ای که بیشخدمت های توم برای بذبرائی 
۱ آماده کُرده بودند بیاده شدمم . ظروف نقره ی روي همه میزها برق می‌زد ... 


۱ 


گل فراوان بود .. و وم با غرور گفت 


۴ 

من بظاهر موجود گندم گونی هستم که قیافه آرامی دارم و از امکان و قوع 
حوادث با عدم‌امکان آن غمی بدل راه نمی دهم ودر مواقم خطر بطیب خاطر قیافه 
آزاد و بی غمی می توانم بخود بکیرم . آئینه عکس مرا چنین نشان می‌دهد و عقیده 
دوسان ردو بارهام باین ترتیب است . اماای‌کا ش که مردم. بروح کاتلین و حفقیقت حال 
او که بنحو مسخره آمیزی خیالیرست است و از شدت وحشت می لرزد ودر زیر 
چنین نقابی پنهان می‌شود » پی می‌بردند ! 

این رویاها که مرا بآسمان هفتم می‌برد » رنگ حقیقت دانت ۱ ۵ ۱ 
توهم و خیال از میان می‌رفت بروی زمین‌سقوط می‌کردم و آنهم چه سقوطی *بیداری 
جنان دردناك بود که بزودی همه این اوهام را از خود می راندم . همه شما می‌دانید 
که انسان پس از کابوسی مخوف ؛» وقتی که خیس عرق از خواب بیدار شود وبی 
ببرد که خطر زائیده خیال و تصور بوده است چه‌تسکین خاطری پیدا می‌کند! اماوضع 
من برعکس این بود ... خواب برای من مابه سعادت بود و بازگشت به‌عالم حقیقت . 
کابوسی و حشتناك ... 

با وحود این وقتی که لحظه‌ای بیاد «سیمز» افتادم حفیفتا قوت قلبی بدست 
آوردم . خاطره مصائبی ول سم بر سراو وزنش آمده بود» اغلب بیادمن‌می‌افتاد 
واکنون با وجود اضطرابهای که بر جکرم آتش می‌زد از صمیم قلب به نقشه‌های 
آبنده او علاقه بیدا کرده بودم و ازخود می‌برسیدم که « هیات مدیره » » اقدام به 
ساختن مدرسه تازه را تصویب خواهد کرد بانه .اگر دعای من درحق‌او کارگر می 
شد » سیمز می‌توانست از بوته امتحان بیروز در آید اما شك و شبهه‌ای در دل‌داشتم 
واز پایان کار نگران بودم. 

وقتی که سرشام ترس و بیم خود را در این زمینه با (سوزان» در میان 
نهادم » گفت : 

طیعا این نقشه بتصویب خواهد رسید . 

اغلب او قات با سوزان‌وبوب که هردو اصرار داشتند تا آمدن سرگردهال‌ودر 
صورت لزوم مدتی بیشتر مرا در خانه خودشان نگهدارند » دران باه حرف 
می‌ز دم . 

بوب در دنباله حرفهای زنش گفت : 

که ۱ 

يك شب بوب در باره (سیمز») چنین گفت : 

حیف که نمی گدارند بیمارستانی هم.بسازد ».. لگر مرا ۱ 
بکند طبیبی بهتراز مك گاورن بیرازآب‌در می آمد ...و در واقع او طبیب‌بهتری است. 

سوژان برسید : 

مقصود از این حرف جه بود ؟ 

( دنباله دارد ) 
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سقوط ر آاش‌سوم 


انحساو خلاصه کتاب هرن که ومعروف ) سقو ط زاش‌سوم ( اثر 
وبلیام شابرر که تاریخ اعتلا وسقوط هیتلر وحزب نازی را بااتکا 
به‌مدارك واسناد معتبر دولت آلمان شرح میدهد ازشماره ۲ در 
کیهان هفته شروع شد خواندن این اثرجالب را به‌خوانندگان عزیز 


توصیه ميکنيم . 


(«ر يك دورنمای وحشنتناد : بهودیان 
منفور و حرامژاده و کچ با » از صدهاو 
هزاران دختر جوان آربائی نزاد » هتك 
ناموس کرده‌اند . » شاید سنای ضدیت 
شدید هیتلر بابهودیان » سرخوردگی‌جنسی 
بوده است زیرا بااینکه در آن‌موقشع 
بیش از بیست سال نداشت هبچکیس‌ندیده 
دود که بازنی ارتناط داشته باشد .خودوی 


درباره ضدیت بایهود میگوید : 

« کم‌کم حس کردن از بهودیان‌متنفرم. 
اين احساس يك انقلاب شدید روحی در 
من بوجود آورد که هرگزتاآنموقع‌برایم‌بیش 
نيامده بود : من دیکر يك فرد بی عقیده 
وبی مسلك شودم . بلکه يك (« ضدبهود») 
بودم )) . 

هیتلر تا آخرین روز زندگی »کور 


زاش سوم 


هیتلر و لودندورف در ۱٩۲۳‏ 


کورانه براین عفیده باطل و خرافاتی بافی 


بود . وصیننامه‌ای که چنه ساعت قل از 
مرک » تنظیم کرد » شامل آخرین لمن 
و ناسزا به بهودیانست . 

ودراین دصیتنامه بهودیان را متهم 
به برافروختن آتش جنک جهانی دوم‌کرده 
و فقط آنانرا سول دانسته است در 
صورتیکه او خود چرخهای ماشین جنک 
را بحرکت درآورد تاحائی که منتهی به‌فنا 
ونابودی خود او ورایش سوم شد . کینه 
شدید هیتلر نسیت به‌بهود » فجایمی ببار 
آورد که تا دنبا بافی است لکه های ننک 
آن » از دامان بشریت زدوده ومحونخواهد 
شه و اثر حراحت هولناکی که هیتلر با 
کشتار دسته جمعی بهودیان بر جهره تمدن 
" .و انسانیت وارد کرد » تا آبد باقفی‌خواهد 
ماند . 


سقوط رایش‌سوم ۱ ۱۳۷ 


هیتلر در بهار سال ۱۹۱۲ وین دا 
یکباره بکلی ترلد گفت تابه آلمان درودودر 
آنجا زندگی کند دراین باره نوشته است: 

(« از موقعی که خود را شناختم» 
قلب و روحم در آلمان بود . » درآنموقع 
بیست و چهارساله بود و همه مردم‌بجز 
خودش اورا هنرمندی‌ناکام‌می‌شناختندز برا 
او نه نقاش شده بود و نه معمار »دومین 
هدفش بمنظور جاه طلبی و کسپ شهرت» 
معماری دود که در هيچيك اآزان‌دورشته 
توفیق نیافت . در اینوقت هینلر جوان 
ولکردی بودکه‌نه‌خانه داشت ونه‌خانواده» 
نه دوستی و نه آشنائی » نه شغل و کاری 
ونه جای مسقفی که شب در زیر آن‌بسر 
برد . ۰ 
اما در ماسل » اعتماد بنفس 
عجسی داشت . او بقدری بخود اطمینان 
بیدا کرده بود که فکر میکرد و براین‌عقیده 
امیدوار بود دراین چهان ماموریتی شکرف 
دارد و آنرا بانجام خواهه رساند . 

در مونئیخ هم عینا مانند موقعیکه‌در 
وین زندگی میکرد»ه آه در ساط نداشت 
و هیچکن را تم شا رن ۵ ۳ 
معینی هم نداشت . در همین ایام بعنی 
در تابستان سال ۱۹۱6 جنک جهانی اول 
شروع شد و اودر سوم (« اوت» همان سال 
نعنوان داوطلب » در یکی از هنکه‌ای 
(«باوبر » داخل خدمت ارتش شد. حوان 
ولکرد باوروددرارتش > نه مس هوس 
خدمت به‌کشور انوبش را ( بعنی آلمان)» 
اقناع کرده بود اینکاد 2 بلکه تمام 
آرزوهای انجام نشده و حرمان‌های دوران 
حوانی‌که گذشته‌اش را تیبره کرده بوده 
جدائی میانداخت . جنگی که‌برای‌میلیونها 
نفر انسان مشوم ویاعت بدیختی‌خانواده‌ها 
و مسبب هزاران مصائب و فجابع‌مولنال 
نود و بالاخره منحر بنانودی آنان شدء 
برای این جوان بیست و پنجساله »فرصت 
ووسیله‌ای ود که زندکی نوینی راآغاز 
کند . 
داستان « ازپشت خنجرزدن » 

هیتلر سرباز جسور و بی باکی 


بود » بااینکه‌مخالفینش نیز براین عقیده 


بودند و اورا سرباز پردل و باجرئت‌می- 
دانستند » ولی معنقد بودند هنکام جنک 


جهانی اول جبون وبی‌عرضه بود اما هیچ 


دلیلی براین اتهام نداشتند » دونار مجروح 
شد و در دو حمله که براثر انشکاد در 
فرماندهی » منجر به پیروزیش شد »موفق 
بدریافت نشان جنگی گشت . آنچه که عده 
زبادی از همکاران دوره جنک ودوستان 
و آشنایانش متفقالنولند او سربازخارق- 
العاده‌ای بود ۰ هیحوقت از حرلدوشیش 
وگلو تمفن شکایت‌نمبکرد. یکی‌از دوستانش 
که بعد ها خاطراتش را شرح میداد » گفته 
نود :۰ 

ب همه ما این کوسفند پنچ‌سارا 
که در میان مابود » لعن ميکردیم » زیرا 
با ما هماهشکی و توافق نداشت واصلا 
مایل نبود این جنک لعنتی تورش رات 
کند وجهنم شود ! 

تور یتسه شوم انیت بار 
۱۱۸ فرا: وسی .و جنگ پایان 
یافت و آدو لف هبتلر که در منتهای کینهب 
حونی و سرخوردگی ناظر شکست آلمانها 
بود »آنرا. بزرکترین افتضاح رن نامید 
قبصر استعفاً داد و فرار کرد » اد حنک‌را 
باخته بود و حاره‌ای بحز کناره جوئی 
نداشت فردای آن‌روز یعنی روز بازدهم 
نوامبر »اعلان متار که‌جنک‌بامضارسید.هیتلر 
مینویسد . 


۱ پرده سیاهی جلوی دبدتانم 


کشیده شد . با خاتمه جنک تمام فداکار بها 
ومحرومینهانی که در زمان جنک متحمل 
شده بودیم » بهدر میرفت ! تمام کوشش‌ها 
و مشات مادر آن ساعاتی که ادلی براز 
ترس » بانجام وظیفه مشغول‌بودیسم»بیهوده 
شد ! .. همه این از خودگذشتکی‌هابدین 
منظور بود که يك‌دسته چنایتکاد بروطن 
ما استیلا یابد ) 

نطوریکه بعد ها خود اعتراف کرده 
است » آنروز دومین تاربود که اشک‌از 
چشمانش مرازبر ميشد » پیش از تنیکبار 
در کنار قبر مادر زانو زده وگریسته بود. 
او نیز مانند میلیونها نفر آلمانی»درآن‌موقع 
و حتی مدتی بعد ازآن » نمیتوانست این 
شکست بیرحمانه را برخود هموار کندو 
تسلیم شود . ومانند سایر هموطنانش > 
" معتقد بافسانه موهوم و حعلی « از پشت 
نما خنجر زدند »)شده بود . شایع شده 
نود که ارتش و ملت آلمان در کوهستانها 


ویلیام شایرد 


4 ژنرال: ۳ 1 عجیبی ۱ 


و کینه‌ای وحشیانه نسبت‌بمسئولین کشور» 


و دهات مفلسوب نشده بود ولی خاننینب 
امصای قرار داد منار که جنک از سشت 
به‌کشور و ملت خنحر زدند . این شایعه 
ته در اطراف آن سرو صدای فرآوانی‌راه 
افتاد » بیش از هر عاملی در آنهدام‌واز. 
بین رفتن اساس حمهوری ( ویماد » موثر 
نود و دراه بیروزی را برای هیتلر باز ۱ 


نود وواقمیت نداشت . 


داشت که هر جه زودتر تقاضای منارکه ! 
جنک بشود . رئیس مربوط او یعنی‌مارشال ۱ 
هیندنمو رک که تمام امیدش به(لودندروف» [ 
بود » باوصول تقاضای او داثر بمتارکه | 
جنک صریحا طی نامه مورخ دوم اکتبر | 
۸ نوشت که موقعیت ووضع نیسروی ۱ 
نظامی » ابجاب میکند که فورا ترلمخاصمه ‏ 
شود . ولی او در هیچ مورد اشاره دب ۱ 
موضوع « از پشت خنجر خوردن » نکرد. | 
در حقیقت دولت و غیر نظامی‌ها بامتارکه ۱ 
حنکت شدیدا مخالف بو ۵ دهمین‌دلسل ۱ 
حنک حنه هفته بیشتر ادامه بیدا | 
کرد . ۱ 
میلیونها نفر آلمانی‌نمیخواستندننک‌شکست | 
را بر خود هموار کنند و تسلیم آن‌شوند | 
رهمانطو رکه بهودیان » در روز استففار ‏ 
جمع میشوند و بره‌هاتی با خود میآورند | 
که کنامانشان را بگردن حیوانات بریزند» | 
ملت آلمان نیز در حسنجوی آن بودکسه [ 

بالاخره عهدنامه امضا شد وحکومت ( 
مطلفه قبصر » حای خودرا بدولت‌آزادی. ۱ 
خواه تازه‌ای داد هبتلر تصریف میت | 
کرد : 

ی 
ودشمنی‌بیشتر در درونم زبانه میکشید 


وکسانیکه باعث ویرانی وانهدام آ لمان‌شده 
بودند » پیدا کرده بودم وبا اولیای امور 
که حناینکارانی فاسد و منحط‌ودند > 
ّ منی آشتی‌نابة بری داشتم‌هرحه ۳ 
میکوشیدم که این حادثه شکرف. وو حشتنالد 
را با روشن بینی مطالعه کنم »بهم‌ان . 


ح 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


ی ۳ 


سقوط رایش‌سوم 


بیشتر شرافتم را لکه دار کرده است. 


دراین موقع بود که دانستم سرنوشت 
من چیست و تقدیر مرا بجه راهی‌میکشاند: 
تصنعمم گرفتم خود را داخل سیاسست 
کنم . » 1 


بل حزب نازی 

جوان اطریشی سی ساله که‌نه‌دوستی 
داشت و نه تولی و نه تحربه‌ای در امسور 
سیاسی داشت در نوامبر سال ۱۹۱۸ بف 
مونیخ رفت تا شهر کشور محیوب وانویش 
را که دراینموقع بزحمت شناخته میشد» 
ببیند . جنگ و انقلاب بدانجا نی زآسیپ 
رسانده بود و بانخت «باویر» مرکز 
تظاهرات ضه جمهوری و استقرار یسك 
رژیم مقندر بود » دسته‌ها و افرادیکه‌مصمم 
به در هم کوبیسدن جمهوری بسودند 
بدانها می رفتند. جوان اطریشی نیز 


بدانجا رفت ۰ 

یکی از روز های سیتاسر ۱۹۱٩‏ که 
هنوز هبتلر در خدمت ارتش بود »ازقسمت 
درباره جمعیت سیاسی مونیخ که نام 
(( حمعیت‌کارگران آلمان »برخود نهاده‌اند 


هیتلر - فون پاین و هیندنبر که 

و بعلامت اختصاری (( د - ۱. ب)نامیده 
میشوند » مطالعاتی کند . 

هیتلر دربادی امر » باین جمعیت 
کوجحك که تعداد اعضاء آن ازبیست نفر 
تجاوز نمیکرد » با بی‌اعتنانی می‌نگریست. 
اولین بار که در محل جمعیت حضور پیدا 
کرد » آنرا ملال‌انکیژ » وکسل کننده‌یافت. 
خود او دراین باره گفته است : 

(« این سازمان جدید و نویسیبادش 
بسیاری از سازمانهای دیکر بوده درآن 
موقع‌هرکس از اوضاع کمترین نارضایتی 
داشت فورا بفکر تشکیل حمعیت وراه 
انداختن دارو دسته میافناد . بدین طریق 


مسی آمعتتن و دسسری نمی گذشت 
که بی‌سروصدا آز سین میرفتند . من درباره 
سازمان («د - ۲ - بپ» نیز بهمین نحو 
قضاوت میکردم .)) 

اما روز بعد با کمال تعجب » کارت 
عضویت سازمان مزبور را که برای او 
فرسناده بودند » دریافت داشت ء معلوم 
شه او را بعضویت آنجا پذیرفته و نامش 
را نیز شت کرده‌اند هیتلر بعد ها درباره 
این موضوع » چنین کف : 

( ... نمیدانستم باید بخندم با عصبانی 
رم ی ار وود 
و جمعیتی بییوندم و عضو آن دسته شوم 
بلکه هميشه نیت من براین بود که خود 
شخصا دسته و حمعبت تشکیل دهم . با 
ارسال کارت عصوبت » در حقیقت 
میخواسنند که من خود را به آنها بفروشم 
و این درست برخلاف اندیشه های باطنی 
من بود .» سیس نوشنه است : 

«حس کنحکاوی مانم شد که همان دم » 
عضو بت آن سازمان را رد کنم ۰( 

هینار تصمیم گرفت . در کمیته مرکزی 
حضور یابد و در آنجا دلائل خود را داثر 
به رد عضویت این سازمان کوچك و پوج» 
بیان کند , 

می‌نویسد ؛ 

(«میخانه ای که این جمعیت در آنجا 
بدور هم جمع میشوند » محل جالب و 
دلیذیری بود . در زیر تور کمرنک چراغ 
گاز » چهار نفر مرد » پشت میزی نشسته 
بودند . اعتراف میکنم که من کم ظرفیت 
بودم ... اینجا کلوب سیاسی کوچکی بسا 
کلبه مختصات خوب و بد و با تمام هول و 
هراس و منفوریتش بود . آیا من باید در 
حنین سازمانی داخل شوم ؟ .» 

عقل به آو هی میزد که عضویت آن کلوب 
را رد کند . ولی با وجود این » همان جمع 
کوچك با همه بی‌اهمیتی و حقارتش برای 
او موقعیتی بود که واقعا دست بکاری زند 
و قدمی بردارد . میگوید : 

«پس از دوروز فکر و مطالعه و با تردید 
و دو دلی جانکاهی » بالاخره معتقد شدم 
که باید قدمی به جلو نهاد . این بزرگترین 
تصمیمی بود که من در دوران زندگيم 
گرفته ام . قدمی بود که چون برمیداشتم» 
با زک ت‌نداشت .) 

نام آدلف‌هیتلر درکمیته مرکزی «(جمعیت 


مردی سبکانه ءیبگانه‌ای م1 سر بخورده» . 
که در تمام مراحل زندگی شکست خورده . 
بود » تاسیس شده . بین افراد حزب »ء . 


قفل سازی بنام («آنتون در کسبر 16:0۲ )) 


که ابله مادرزاد نود » وحود داشت که در 
حقیقت بنیان گذار واقعی حزب » او بود ؟ 
همجنین شاعری دانم‌الخمر » و کسان دیکر 
چون مردی مالیخولیانی که جنون «اقتصاد 
سیاسی)) داشت » افسری‌که به بیماری 
انحراف جنسی دجار نود » دیده میشدند . 
و از میان تمام این افراد » آدلف هیتلر > 
همان ولکرد سایق که دیکر مردی سی و 
یکساله شده و تکلی ناشناس نود » دررآس 
این نهضت قرارگرفت و يك اجتماع مفسده 
جوی گوشه میخانه دا مبدل به حزب 
بیکاری و گوشه گیری «وین» در مفزش 
میوش فرح را ۱ 
استحکام عفیده و بات رای و جرئنی تهور . 
آمیز » از خود نشان داد که هیچکس 
پیش بینی نمیکرد . همان جمعیت چند نفری 
را" تدیل به اجتمایی مر ۱ 
شخصاً دعوتنامه ها را بيکايك مدعوین 
تسلیم میکرد . 0 

دیری نگذشت که مقدار کارتهای تقسیم 
شده به هشناد رسید . خود در این‌باره 
حنین نوشته است : 

(«ما در انتظار حمعتی که قرار نز ۵ 
وارد شوند نشسته بودیم و امیدوار بودیم 
زودتر حضور بابند . ساعتی بعد » ((رهر») 
جمفیت تابث جلته زر ۳۳۳۲۲ 
بیش از هفت نفر - یمنی همان هفت نفر 
روز اول - نبودیم . 

هیچ عاملی هیتلر را مایوس نمیکرد . 
در آغاز سال ۱٩۲۰,‏ هیتلر مسئول کمیته 
تملبفات حزب شد . برنامه ای در ۲۵ ماده 
تهیه کرد که از خلال آن عوامفربسی بحشم 
مبخورد ۰ این درنامه آز منافع کارگران 6 
کشاورزان » بپيشه وران » دفاع میکرد .. 
آری » دراین برنامه از منافع کسانی دفاع 
میشد که حون نازیها شدرت رسبدند > 
آنان را که اکثربت مات را تشکیل میداد » 
کنار کذ‌اشنند . معهذا بطور یکه در (ماین 
کامف») نوشته است هیتلر » مواد مهم و 
اصلی این برنامه را احرا کرد . 

( دنباله دارد ) 


" خوماس اسینسلی سایمی 
استاد علوم اجتماعی در دانشگاه لیودپول 


٩ل‎ 7 


می توان گفت که امروز در آن واحد 
له‌ای بنام مساله جوانان و مساله‌ای 
تام مساله ببران پیش آمده است . واگر 
#ساله‌اول‌جاودانی باشد مساله دوم مساله 
تاژه‌ای است . چه اگر اشخاص مسن 


كت 


۷ ۰ از عدم مسئولیت و شوخی بودن 
های جوانان و عدم توانائی آنان در 
نفاده از تجارب اسن و سال اظهار تأسف 
ند »تاکنون هرگز دیده نشده بود که 
ببران و سالخوردگان نیز مساأله بسیار 
پیش بیاورند. . فبل از این هرز 


1 


دیده نشده بود که پیران د سالخوردگان 
وقنی که از لحاظ کار و شرکت دراحتماع 
وابسته جوانان شدند » از میدان عمل 
زندگی کنار بروند . هرگز تعداد پیرانی‌که 
تا اين حد نیازمند مراقبت و مواظت‌مادی 
باشند » به این میزان نرسیده بود . تا 
این اواخر اشخاص سالخورده ت۲ دم 
فرسودگی و از با افتادگی کار می کردند 
اگر پیران و سالخوردگان » در گذشته‌بنظر 
جوانان‌بدخو میامدند » جوانان نیز همیسه 
دنت ببران 4 رک لشریده ,شهرده می سب 
واین امر جای حون و جرا نداشت . اما 


7 ۱ 
"۳ توماس اسپنسلی سابمی ۱ سا ۱ 


همین مطلب در حال حاضر بندریج کسه 
شکاف ین بیران و حوانان عمیقتر میشود 
چنبه آشکارتری پیدا میکند و وقت آن 
است که توچه پیشتری به این امر بشود. 

انعکاس مساله روابط سن سل های 
مختلف را از اعماق اعصار و قرون می- 
توان شنیه - داستان‌نو سانونمایشنامه - 
نویسان این مطلب را از زیر تازتر بررسی 
و حلاحی کرده‌اند و موضوع اساسی‌بحت 
و گفنکوئی است که ین ببران و حوانان 
وحود دارد . اغلب اوقات هر نسلی »نسل 
دیکر را سربار خود می پندارد . باین‌ترتیب 
بین پیران و جوانان يك سوء ظن و عدم 
اعتماد اساسی و ذاتی وجود دارد که نمی 
توان از آن احتناب کرد . 

از ایثرو بسیار مطلوب خواهد بود که 
ببران تحربه خودشان و حکمتی را که از 
آن ناشی میشود » برخ دیکران دکشند و 
جوانان نیز بنوانند روشهای زندگی را 
مخصوصا در اجتماع جدید که دائم در 
تفر است مورد کته و دررسی قشرار 
بدهند. اجتماعیکه هر نسلی در آن ارزشها 
و سازمان های اجتماع قبلی را میپذیرد 
احنماعی است که توازن و تعادل دارد و 
در عين حال نیز در شرف انحطاط است . 
و هیچ فرهنکی را بان صورت که هست 
نمی توان انتقال داد و آن را بعنوان 
سرمشق افراد بکار برد مکر آینکه ازطرف 
هر نسلی که بسن بلوغ میرسد » بر رسی 
ارزیابی شده باشد - و برای آنکه دوام 
اجتماعی و فرهنکی فراهم آید لازم است 
وبه مقتیاس مکفی پذبرفته شود و در عین 
حال حدود نوجوئی و تلفیق لازم نیزروشن 
گردد تا اینکه هر نسلی نواند فرهنک 
مخصوص برای خود بوجود بیاورد که بان 
اتکاء داشته باشد و طق روش خودمسائل 
اجداد آروپائی ما در قرن نوزدهم به‌جریان 
دسته جمعی که موجه ترقی است یی‌اندازه 
ایمان داشتند .اما اگر بكوئيم که هر نسلی 
باید برای بی آبردن به آغاز و انجام مور 
دنیاهمه کوششهای خود را بکار ببرد چنین 
معقول فراتر نهاده‌ايم . و در هر صورت 
این نکنه را نباید از نظر دور داشت که 


فرهنک باید در جریان سالها عمق و توسعه 
پیدا کند .اما باید اعتراف کرد که آن [ 


بر دارد . هیچکس دوست نمی دارد که 
راجع به افکار و عقایدی که در دلش ریشه ۱ 
گرفته‌است. جرو بحتی در تکبرد بخضبوص| 
وقتی که این افکار و عقاید مردوط به 
سرنوشت و وظایف او باشد . و حداقل | 
چیزی که دراین باره می توانیم بکوئیمآن 
است که این مساله به آسایش او ارتباط 
دارد . شك و تردید نسل جوان که اغلب | 
ضمن يك رفتار اجتماعی کم و بیش تجربی | 
بیان می شود » باین ترتیب معادل سنیز*] 
جوئی‌با بدران و مادران است و باین عنوان | 
نیز بنظر میاید . و از همین جا است که 
میان نسل جوان و نسل کهن بر خوردی | 
روی مبدهد که متاسفانه عملا غبر قاسل | 
احتناب است .با وجود این نناید دراین | 
«تز» غلو کرد يا اینکه آن را شرح قضیه | 
دانست . حه اگر به این مساله اطمینان 
داشته باشیم .» موضوع لوث خواهد شد و 
این حرف بمیان خواهد آمد که اکرکشمکش ۱ 
غیر قابل اجتناب است » چرا باید درفکر 
روش و رفتار جوانان بود ؟ 

در حقیقت ما حق داریم خیال کنیم » . 
کشمکش بین نسلها امروز بطور استثانی ‏ 
حاد شده و بشکلی در آمده است که در ا 
مفرب زمین انتظار آن نمیرفت . مردم دد | 
حال‌حاضر بیشتر از آن که به گوشه‌نشینی | 
و قطع علاقه بیرآن بپردازند » در فکر رفتار ‏ 
ضد اجنماعی حوانان هستند . من خود 
رفتارنوجوانان و جوانان را در «نارويك»-۱ 
رم » اورشليم والسته در لبوربول مورد۱ 
مطالعه قرار داده‌ام و در عین حال این 
رفنار را تاثر آور و ماية نگرانی بافته‌ام. ! 
فرهنک جوانان بطرف «تملور » پیش‌میرود 
اما اين حرکت بعنوان قسمت کوچکتر یا 
زود گذری از فرهنک اساسی و اصلی که 
می‌توانست‌آن را در خود ستحیل گرداند» 
صورت نمی گیرد » بلکه به عنوآن پدیده‌ای 
تازه و بعبارت دیکر بعنوان فرهنک‌تازه‌ای 
صورت می‌گیرد که اخلاقی مخصو ص‌بخود ۱ 
دارد و رابطه خود را با فرهنگیکه آن را 
بوجود آورده » بریده است . واين فرهنک ۱ 
تازه را بجای آنکه «انحراف صغیر »بدانیم | 
بهتر این است که فرهنک صفیر بخوانيم ! 


واين همان است که بيتنيك های امریکا 
ععانصامهظ - مالب 
استارکه آلمان 0( ِ 
استبلیاژی روسبه اه و 
( تدی بوبز )) 16007-00۵ 
های انگکلستان و بیراهن سباهان فر انسه 
را توجود آورده است .و این فرهنک 
صفیر چنان علائم مشخصه خارجی دارند 
که ببروان آن را باسانی می توان شناخت. 
اینهالباس‌مخصوصی می پوشند ءتفریحاتی 
مخصوص بخود دارند و با آن سرد صدای 
کر کننده و قدرت انفعالی و کازص‌ای‌دسته 
جمعی خودشان بسیار جلب توجه می‌کنند- 
واز صفات مشخصه‌ای که در زندگی آن‌ها 
می توان یافت خشونت و شدت عملی است 
الب نظم بسیار دقیقی بیش نیست . 
در انکلستان » زخمهای حاقوی ضامن دار 
با زنجیر دوجرخه از س زیاد است که 
انسان نمی تواند این رفتار را به شور و 
و ابان تست بدهد بسا 
ژائیده رفتاری دانست که از سکنه محلات 
بست بیرون شهر انتظار می رود . 
پس در فرهنک غرب شکاف دیکری پیدا 
شده است » واین شکاف همان شکافی را 
بیاد میآورد که اسرجارلز اسنوو » 
۷ ۳002712 زو باآن شدت وخشونت 
نين علم و هنر خاطر نشان کرده بود .این 
شکاف در ین کسانی که بیش از دومین 
حنک حهانی از دسته نوحوانان شمرده می 
شدند و کسانی که پس از جنک دوم دزرکد 
شده‌اند » بوجود آمده است . در انگلستان 
(( تدی وی س 16007-07۷ ( 
عبارت از پسر جوانی‌است‌که محیط فرهنك 
"ما را خشك و نی حرکت میداند .او عنصر 
فعال اجتماع وسیمی از جوانان جابجاشده 
0 آست که جون از طرف هموطنان سالدار و 
"صاحب قدرت خودشان بیکانه و حنی 
« نحس » شمرده می شوند خودشان را 
متعلق و وابسته به اجتماع ما نمی دانند. 
واز همین حا است که تعداد سیاری از 
کتپ جدید در باره اجتماع ما و مسائل 
آن نوشته مشود و مباحثی از اين قبیل» 
رمائها و نمایشنامه های ما را بر میکنند 
وباز از همین حا اس ت‌که آن بحت‌دردناله 
"در باره عدم لباقت جوانان رای شرکت 
در زندگی سیاسی و سندیکائی و مذهبی و 


مسأله‌کشمکش نسلها 


۱۳ 


نو 


کسب و کار پیش میاید ... و باز ازهمینجا 
است که مسنئولین دانشگاه های ما در 
مقابل شکافی که آن ها را از دانشجوبان 
جدا می سازد و ازاین گذشته در مقابل 
بی حسی و بیقیدی دانشجویان گرفتار 
تشویش واضطراب میشوند . 

من خود اغلب از دست جوانان بکر و 
دلخور میشوم اما اکر بعنوان عضو نسلی 
که روبه پیری میرود » برای پی بردن بسه 
نظر آنان کوشش بکار می‌برم » بنحومبهم 
و آشفته‌ای می‌بينم که ما در مقابل بحران 
مخصوصی قرار گرفته‌ايم که آن را باید 
بحران آرزشها نام داد . نسل جوانی که‌من 
بعنوآن‌قسمنی‌از میرات غرب بذبرفته شده 
باشگاههای حوانان » با آن سرو کار دارم 
همیشه‌از هوش و فراست وحس مسئولیت 
عاری‌نیست . دنیائی که این افراد در آن 
بزرگٌ شده‌اند (و ما نباید از این نکنه 
فافل باشیم ) در معرض انهدام قریب - 
الوقوعی است و ایدال ها و ارزشهائی که 
از طرف پدران و مادران ما بی حرویحت 
و شاید با نوعی زودباوری و سادگی - 
بعنوان‌قضمنی از مبراث غرب پذبرفنه‌شده 
بود براثر سادیسم و وقاحتی که نتبجه دو 
جنک جهانی است » (اکر از میان نرفته 
باشد ) بشدت لطمه خورده است . يك‌نفر 
مردجوان با يك زن وان درباره مسسحیبت 
با (( لسرالیسم » قرن نوزدهم که وسیله‌ای 
برای دهشتهای این فرن خونین و جکر 
خراش ما شده است » چه فکر می تسواند 
بکند ؛ ووقتی که پیشوایان روشنفکر نسل 
من بطرف نیهیلیسمی پیش می روند که 
بیشتر از تنفر در ما » یاس و حرمان در 
روح جوانان ببار می آورند » راجع به 
وظایف وتکالیف خودشان چه عقیده‌ای می 
توانند داشنه باشند ؟ 

و پس از همه حسابها می بینم که‌نسل 
جوان را بیشتر از آنکه انتقاد کنیم باید 
بستائيم . همه کس اعنراف دارد که رفتار 
نسل جوان اغلب اوقات اشنباه آمیز »در 
موارد بسیار نکران کنندهو گاهی هم چه 
نسبت بخودشان‌وچه نسبت به بزرکنرانشان 
بات ات فان سل فا 
اندازه‌ای‌ناگزیر است که خودش دا « نسل 
نامطلوب » و «خبانت دیده‌ای ») تصو رکند. 
بدران ومادرانی که دنبا را بصورت دنبای 


هرج و مرج در آورده‌اند » با وجود همه . 
این جیزها »انتظار دارند که فرزندانشان ‏ 
این میراث را بی اعتراض و بی چون وچرا 
بیذیرند .۲یا علمای الهی » فلاسفه » علمای 
اجتماع یا سیاست بازان و معلمان 
و حکمرانان و اداره کنندگان ما حققننا 
کوششی بکار برده‌اند که دنیای منمدنی 
بسازند ؟ ... دنیائی که يكث روح جوان 
بتواند در آن رشد کند و وظایف خودش 
را بفهمد و رفتار خود را مطایق عقل و 
وجدان خود تنظیم کند ؟یا اینکه بس از 
حرفهای مارکس و فروید با پس از کارهائی 
که هیتلر وموسولینی و استالین کرده‌اند 
این حرف ها در فرن بیستم زشت وناهنجار 
یا ابندائی خواهد بود ؟ در حقیقت‌آنقدر 
نیستی فکری و ویرانی اخلاقی در دنیای 
ما وجود دارد که می توان نه علل باس 
مطلق( صرف نظر از بیقیدی و بیحسی ) 
جوانان بی برد . آن ها نه فقط باید بفکر 
مرگ قریب‌الوقوع باشند بلکه باید نه 
عدم لباقت پدران و مادر ان خودشانءادت 
کنندکه‌باآن هوش و فراست کم ومسئولیت 
اند » قادر به مقابله با مساله انتخاب 
بین خیر و شر در دنیای ما نیستند . 
دنیانی که بسرعت روبتکامل میرود .تعقیب 
سماحت آمیز « ترقی علمی » یحو 
سبخره آمیزی فبرت وم ۱۳ 
به ارزشها را در انسان تضعیف کرده 
است . و کوششهای اضطراب آمیژ اوبرای 
حل مسائل کنونی باعث این شده است که 
خود روشنفکران باسادگی تما به‌این نکته 
معنقد شده‌اند که داشتن اشیاء مادی 
می‌تواند علاج تردید های زندگی اما 
و همچنین علاج مرگ باشد . 

اسان تاحدودی می‌تو اند دوسیله يكث 
دستگاه تلویزیون و دو دستگاه اتومسیل 
پات نوع آسایش اجتماعی بدست بیاورد 
اما تا وقنی که ما با «بی‌نهایت» ارتباط 
نيافنه‌ايم با دنیا یا با خودمان در صلح و 
صفا نمی‌توانیم باشیم. ما دردنیای خودمان 
که عبارت از مفرب زمین باشد سلما در 
کوششهائی که برای رسیدن به این هدف 
تکار برده‌ایم 6 شکست خورده‌ايم و تمایج 
آن این شده است که در دربای شك‌و تردید 
سرگردان مانده‌ايم . نه فقط مقابله‌بامسائل 
مشکل خودمان بغایت دشوار بنظرم‌ان . 


مساله کشمکش نسلها ۱ ۱۴۵ 


می‌آید بلکه به آنهائی هم که می‌خواهند 
این مبارزه را بعهده بگیرند سوعظن بیدا 
کرده‌ایم و می‌خواهيم آنها را از خودمان 
برانیم . البنه ما گاهی استقلال خودمان‌را 
سلجم (مردان عمل)) می‌کنيم اما این کاررا 
ففط برای آن انجام می‌دهیم که غرق شدن 
خودمان را در گرداب هرج ومرج بچشم 
مي‌بينيم . در چنین موقعی زمام امور و 
اختیار را به‌دست یکی می‌سپاريم وامید 
می‌بريم که او بنواند ما را از وضعی که 
نرما غلبه یافثه است نحات بتهد . ودر 
این اوضاع و احوال بی اختیار فکرمی‌کنيم 
که درمان بدتر از درد خواهد نود . 

من فکر می‌کنم که این ملاحظات بنحو 
نازه‌ای مساله روابطمتقابل نسلها راروشن 
کرده است . چنین بنظرم می‌آیدکه بیقیدی 
نباید نتیجه خیانت » وجاخالی کردن 
جوانان شمرده شود » بلکه باید نشانه‌ای 
از ضعفو ورشکستکی‌بزرگنران‌آنهانساب 
بیاید . در انکلستان به طرز عمل اجتماع 
ما یا به‌طرز اصلاح آن که بنواند حوابگوی 
احتیاجات ما باشد چندان‌توجهی نمی‌کنند. 
ما » افراد نسل کهن اگر راجع به آینده 
بجه های خودمان‌نگرانی‌داشتيم» می‌بایست 
به ريشه مساله توجه کنیم ولی ما هیچ 
کاری انجام تمی‌دهیم اجه 9۳ 9 
مقدماتی چنین روشی هم در ما دیده شود. 
ما بیش از رسیدن به این مرحله » حوان 
را بچشم نوعی تبهکار م‌نگريم و جوان 
کنهکار را به دست بلیس 6 به دارالنادیب 
ها » يا به فلان متخصص مسائل اجتماعی 
می‌دهیم ,۰ و در اکثر موارد » حوان‌تبهکار 
را کسی مي‌دانيم که برضد جامعه مرتکب 
گناه می‌شود . اما این سوال را از خودمان 
تفی یمه که اسهاع جی رتست 
مرتکب گناه شده است . آن فیلم قاسل 
ملاحظه که به عنوان «چهارصد بامپول» 
ببازار های جهان آمد » باشدت و قوت 
عجیسی نشان داد که جوان‌تسهکار » تاجه‌حد 
میکن است شخصا بیکناه باشد و اجتماعی 
که اورا در میان گرفته است تاجچه حد 
ممکن است گناه داشته باشد . و تجاربی 
که من در عالم حوانان اندوخته‌ام » مرا 
درون 


1 توماس اسینسلی سایمی 


من اکنون بی‌می‌برم که خطا ممکن است 
احتماعی » وبهمان میزان‌نیزانفرادی باشد. 
من هم نه فقعط به رفنار شرمآوراجتماع‌در 
قبال جوان تبهکار تاسف می‌خورم؛بلکه بر 
نارسائی روشهائی نیز که برای بررسی : 
((قعضبه)) او تکار می‌رو د رقت می‌آورم. 
من وقتی که اين فیلم را دیدم روشنتر 
از هرزمان دیگر به این معنی بی بردم 
که در مرب زمین‌هیچکونه سازمانی وجود 
ندارد که حافظ و نگهبان منافع جوانان 
باشد و از حوانان در مقایل ببران‌حمایت 
کند ... کم وبیش حوانان را کذاشته‌ايم 
که خودشان از منافع خودشان دفاع کنند 
باین امید که پدران و مادران در عین‌حال 
9 سعور ژسخاتی تشان بدهند ؛ 

ما در انکلستان مشاهده کرده‌ايم که 
فرد متوسط انکلیسی با ساختن خانه و 
مدرسه برای جوانان بزه کار در حول 
و حوش خائه خود » بشدت مخالفتی‌کند 
و از لحاظ احتماعی و روانشناسی هیچ 
جای تعجب نیست که ما اين گونه سازمان 
ها را همچنانکه در آن فیلم دیدیم » در 
بیرون شهر و در خانه های کهنه ساز 
روستائی مي‌بينيم. و بسیارغم انکیز است 
که کسانی که اینهمه احتیاج به رفاقت و 
مت دارند » قربانی حماقت و خود - 
خواهی اطرافبان خودشان بشوند . 

وباین ترتیب باید گفت که آنهانی که 
بمرض بیحسی و بیقیدی دچار شده‌اند 
بزرگنر ها هستند نه حوانها ... زیرا که 
کناه جوانان» بیشتراز هرچیز جنبه‌نسیان 
و فراموشی دارد و اگر ما در فکر حوانان 
بودیم بجای آنکه به موعظه اخلاقی پردازيم 
یکباره برای حل مساله کمر همت بمیان 
می‌بستيم . مواظت می‌کرديم که مدارس 
و استادان ما بخصوص در مناطفی که 
تبهکاری فراوان است حشبتة دارای آن 
صفاتی باشند که برای جواب گونی به 
حوائنج اطفال ما لزوم دارد . در انکلستان 
به توصیه های کمیته («(کرودر)) 0۲0۷7۲06۲ 
گوش مي‌داديم و سنین تحصیل درمدرسه 
را تا شانزده سالکی‌بالا می‌بردیم و همچنین 
برای‌همه‌آنهاتیکه قدرت و استعدادتحصیل 
دارنه » بخصوص برای اطفال « گروه 
سوم رکه هوش و فر است چند‌آنی‌ندارند) 
تعلیم و تربیت شایسته‌ای فراهم‌ميآزرديم 


از هیچکونه آموزش فنی و حرفه‌ای 
برخوردار نمی‌شوند وادار به تحصیل در 
" یکی از این رشته ها می‌کرديم و از این 
گذشته برای همه آن بجه هائی که‌مدرسه‌را 
" ترك می‌گویند تعلیم و تربیت مخصوص و 
نیمه روزه‌ای فراهم می‌آورديم تا این‌افراد 
" را که اگر چنین نباشد » از تعلیم و تربیت 
برخوردار نخواهند شد » برای زندگی 
ماده کنیم . اما احتمال نمی‌رود که این 
کار تامدت درازی صورت بگیرد . وبرای 
1 اینکار ما نه‌فقط به امکاناتی احتیاج داریم 
بلکه نیازمند آن هسنیم که از احتیاجات 
" سل جوان و این اطفال خبر داشته باشیم. 
کعلاوه چنین بنظر می‌رسد که هرجوانی 
باید عضو يك باشگاه باشد اما نه باشگاهی 
که از طرف يك بنگاه نیکو کاری با 
" انحمن خیریه براه افتاده است ... هرگاه 
" جوانان را نسوی باشگاههای شایسته‌ای 
۱ رو انه کدیم جبزی درباره میراث فرهنگی 
" خودشان یاد خواهند گرفت و به اجتماع 
" خودشان خدمت خواهند کرد. درست‌است 
" که این امر » مخارج فراوانی خواهدداشت 
" اما بیای حقوق و مستمری‌ای که‌به‌بیران 
" و سالخوردگان داده می‌شود » نخواهد 
رسید . 
خلاصه خشوئت و شدت عمل و لباس 
بی‌بوی :ها را » نبایه 
تشانه فساد و گمراهی دانست . تعلیم و 
" تربیت جدید » جنه‌ای از امکانات تمدن 
معاصر را نشان داده است اما این‌امکانات 
در دسترس همه نیست و همه این سائل 
" اجتماع و مقاومت دربرابرقانون وامیدارد. 


بدون شرح 


آاآا آوپاس اسپنسلی سایمی ‏ ۱۷ 


و این عده را که پس از خروج از مدرسه 


با اینهمه باید مقاومت تدی بوی هارا 
در مقابل قانون و اولیای دولت نشانه‌ای 
از تمایل به بهبود زندگی شمرد . چه این 
مقاومت مثل آن تبی است که مرض را 
شفا می‌دهد .. و وظیفه اجتماع است که 
حوانان را دراین راه که نوعی اظهار حیات 
است راصری کی ! 


شعر و بطور کلی هر هنری نوعی سازندگی است » ازآن 
نوع سازندگی اسد ت که هیچگو نه‌تصنم و لفظظ بازی و تظاهر را 
بله حریم آن راه نیست و فقط مشعر به رابطه حسی خاصی 
است که ما نسبت به جهان داریم ۰ این رابطه حسی همراهبا 
نوعی دوستداری زبائی و ظرافت و حاکی از رنگ حس 
ویژه‌ای است که به جهان می بخشیم. پس هنر اصیل شعر 
نیازمند کوشش توام با شوق روان نسبت به جهان بیرامون و 
با حجهان دروئی است و فقط دران رهگذر است که هنرمند 
میتواند جیزی عرضه کند که شاستکی ماندن را داشته و به 
تعبیری بمورد از فردوسی از باد و باران فزون گزندی نبیند. 

( ربلکه » شاعر آلمانی در نامه‌ای که برای, شاعران 
جوان می نویسد گویا اظرابهمین معتی ال ۳ ۱۳ 

) ۰ هر جیزی که در حهان وحود دارد توسط‌نو سندگان 
و شاعران گذشته توشنته و کفتله خده. تیا ۱ 
و ناننوشته مانده است آن جیزی است که تومیتوانی 
مشاهده کنی ۰» 

بنابراین ادبا و فضلائی که می بینند شاعران جوان از 
لب لعل » قدسرو » لیموی پستان » گردن عاج گون دوری می 
جونند و در صدد ساختن ترکیب ها » استعاره ها وواژه‌های 
نو هستند » دل آزرده میشوند واز ان «کستاخی »4 4۰ 
می آشوبند . 

اما روزگار ما روزگار دیگری است همه حیز در زمان ما 
متحول شده و با در کار دگرگون شدن است . حهان راتقدبری 
دیگرلازمآمده انس وان حاست که و ظیفه هنر مندواد ب بطور 
جدی مطرح بحث است . 

غالبا به شمر نو و با شمر امروز قاری از ۳۳۱ 
ميشود که منتقدین «اگر بی غرض باشند » این بدیده را بطور 
منطقی مورد بررسی قرار میدهند و باتکیه به‌ترکیب ها و 
استعاره ها وابماژهای شعر نو و زیر ذره‌بین منطقی قراردادن 
ترکیب های کلام و بیان شاعر آن را مردود میشمارند و جون 
بامسئله‌ای که قصد مخالفت باآن را دارند آشنا نیستند در 
تار یکی » تیرهای وهم و گمان و بندار شان را رها میسازند 
در صورتیکه اساسا خود شعر زا خاستگاه حداگانه‌ای است و 
جوهر آن خیال و شور و شوق است نه موازین منطقی .این 
امر به‌اندازه ای روشن است که حتی در رساله « فن شعر » 

»ات۳06 ارسطو نیز مورد بحث واثتعشده واو 

را به تصدیق ان نکته واداشته است که شعر کلامی است که 
باید شوری برانکیزد . 

از ان رمگذر است که میتوان گفت شاعر در دنیای 
درون خویش [ منظور شاعرانی هستند که از طریق راستی 
منحرف نشده و در ورانه‌های تباهی سر گردان نگردیده‌اند 
بلکه سعی کرده‌اند افق فکری انسان را وسیع‌تر سازند ] 
دنیای شکرفی که اشیاء جان می گیرند و چمن هامیخندند ؛ 
غوطه میزند و درهای گرانبهانی به ارمفان مپآورد ۰ شاعر ٩+‏ 


نشف زیبالی های در ظبیمت واشیاء موفق, میشود که تبلا 
دیگران از آن اطلاع نداشتند . این شاعر چون بقول «آراگون» 
زنداکی شاغرانه دارد در شتعر زندگن کرده و. باشعرا بررگد 
میشود. در دنیای او خورشید گل فروغ میدهد (۱) » لشکر 
شب با روز می آمیزد واو را شکست میدهد (۲) » جمن مسی 
خندد (۲) » سپاه شب دشت را فرش میکند: (؟) مرغ‌فکر ازسر 
تا سین بروان متخیا »رو ۳ دامن اه تس را 
گر فت )٩(‏ ...۰ بس برای درد زسائی کلام شاعرانه و حهان 
ازه‌ای که شاعر به کشف آن رسیده است باند بماهیت 
سحرانگیز ترکیب های تصو بری با انماژ 80 یی ‌برد. 
باید دید که چگونه این نیرنگ کلمه کته تشبیه با تصویر نام 
دارد ما را مستقیما بدنیای شعر که دنیای ارتباطات بی‌نهایت 
ورنگارنگک است وارد میکند و شگرف‌ترن اعحازها را امکان 
بذ بر میسازد و آن وقت شاعر میتواند بسراند ۰ 
آتش است ان بانك نای و نیست ناد 

هرکه اس آتش نداردنیست باد [مو لوی] 
وب 
شراب خورده و خوی کرده میروی بچمن 

که اب زوی تد افش در ار ای 


(حافظ) 
و 
بقکر خوشبختی .. شاخه های خورشید را در هلت 
خواهی گرفت . (بلالوار ) 


حقیفت ان است که شاعر بابد زمان خود را درك کند 
وباتوحه به‌این ادراك که اززمانه و روزگار دارد صحنه های . 
زندگانی انسان را جنان عرضه کند که زنده و گویا نوده واز 
سر‌جشمه مقتضیات زمانه سیراب شود . 
میکند و نیز با حوادثی که خود بر میانگیزد » آميخته میشود 
بعنی در آرزوی نوشدن و نوساختن زندگانی میسوزد . 


۱) - سی نماند که خورشید گل فروغ دهد 
جو در چمن ز شکوفه گه سپیده دم است 
۲) - لشکر شب دیدم اندر جنك روز آو بخته 
همچو برگه زعفران بر گرد شاح زعفران « فرخی » 
۲۳ - ابر می گرید و می خندد از آن گربه چمن 
( محمود خان ملك‌الشعراء » 
8 - شپاه شب تیره بر دشت و یاج 
یکی فرش گسترده چون پر زاغ ۲« فردوسی » 
0 هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن برید «حافظ» 
داد خود را زان مه بیدادگر خواهم کر فت تا 
) فروغی سطامی .» 


مه 

ازاین توضیحی که سمی شدبه کوتاهترین صورت ممکن: 
نوشته شود یکراست به دنیای شمرامروز یابه تعبیر دیگر شعر 
نو فارسی وارد میشوم و دراین حا قصد داریم یکی از حهات 
آف وا هورد و دس رای دهیم ۰ البته دراین حا سخن از 
شاعرانی است که میخواهند به واقعیت صورتی شاعرانه 
بدهند نه به آنان که موضوعی تخیلی را زمینه کار شعصری 
خود قرار می دهند . 

ابنکه هنوز در باره ساخته های شاعران امروز بارسی 
بحث و حدل ميشود واننکه باسداران اصنام کهن و نگاهداران 
سنت های بی فایده قدیم ناخواسته » سوار برتوسن خشم 
بمیدان ميآیند و شیفتگان ادب و هنرنو را بباد دشنام می 
گتر 9 » نشانه ان است که ره آورد شعرامروز آن حنان 
ارزنده و موثر و ثمربخش بوده است که توان گریز و ابجاد 
«توطئه سکوت » در برابر آن بی فایده و غیر ممکن بنظر 
رسیده و آن ها را از سوهای گوناگون به میدان عمل کشانده 
است . از هم‌اکنون عده‌ای که هیجگونه نقشی درابحاد و بیش 
برد شعر و ( - شعرامروز ) نداشته‌اند. در صدد نشستن بر 
مسند مرادی بر آمده و سخن از نقش اساسی که گویا جناب 
ابشان و محله‌شان که مدتهاست جون امامزاده‌ای بی معحز 
خیل مرندان صمیمی واصیل را از دست داده است ۰ در 
بیشرفت شمر نو داشته است بمیان می ورن و در 
صدد وضع قوانین و اصول وضابطه های هنری و شعری() 
هیا لاب او قافله‌ای که مدتهاست راه افتاده و نشیب وفراز 


ره‌آورد س ۱ 


۰ 


‌ 
0 
ی 


ها بیموده است عقب نمانند . 

خنده‌آور این حا است که محله « ادبیات و دانش و 
هنر امروز » که امامزاده بی معحزی است تنها به فاضیر فته 
و گستاخانه ادا کرده است اگر شعر و وا مرف ۲۳۱ 
رمکدر کرامات اوست.. اما برهمگان روش آ ۳۳۱ 
تحاری وقتی نه انتشار اشمار نو دست زده که سراننده‌آنها 
را گامزن بله ها و مرحله‌های شهرت دیده است و مهمتر اینکه 
اشعاری که بچاپ رسانده صر فنظر از یکی دو مورد بخصوص 
از نمونه بدترین و بی ارزش ترین نظم مائی است که شهرت 
سراننده تنها محوز جاپ آن‌ها شده است » وباز بدتر اننکه 
ان محله هیجگاه در صدد نبوده است که به ارزبابی همان 
اشعار معدود و غالبا مدروس نیز بردازد و خواننده بی‌اطلاع 
را راهنمائی صمیمی و بی غل و غش باشد . 


۲ 


باری بست و بلند شعر نو «آنچنان نیست که [مدعی] 
بنداشته است و جنین خواسته که فقط باره‌ای از اشعار را 
که بزعم‌او شایسته معرفی به بازار ادب است » در معرحص 
نقد و داوری بیاورد . 

ان حا سخن از لفظ و بیان وترکیب‌و کوتاه و بلند 


کردن مصاربع نیست بلکه سخن بر سر ادراك طمنتاوععص0۵ 
تکار ات که همانطور که اشاره شد نمانشگر روابظین است 
که شاعر با جهان درونی يا بیرونی خویش دارد .. 

دراین جا باند از نیمایوشیج نخستین قافله سالاژ شعمر 
امروز نامیرد که بك تنه در دوره‌ای سیاه و تاريك بایمردیو 
فقوت کرد و *قطفه آهای ادلی ماع در شم ۱۵ 
تیماست که ما.اتضراف از اسلوب که وت وا ۱۳ 
. شاعر را می بابیم . مثلادر شعر موثر «سرود جینی » ساختمان 
دبوار 1۲۰ فرسنگی چین که مدتها طول کشید ونسل‌ها را 
قربائی خویش کرد الهام بخش سراینده آن شده واو توانسته 


این دیوار را بر پا مینمودند ۰ بسازد ۰ فرمان خاقان ها این‌بود . 
که مرده‌های کار کر ات که دبوار رامسازند 4 در لای دبوار 0 


دفن کنند و تراژدی مطلب دران است که زنی جینی دراطاق 


جو بی خو بش درانتظار شوی حو بش جشم ددر دوخته معط 


شوهری که دیکر مرگز موفق بدیدارش نخواهد شد . 
در نخستین ساعت شب »؛ دراطاق جوبیش » تنها؛‌زن‌جینی 
در سرش اندشه های هولناکی دور می گیرد . می اندنشد : 
(_مردگان.ناتوانی بل که میسازند دیوار نزرکد شهر را 
هربکی ز آنان که در زیراو از زخمه های آتش شلاق‌داده حان 
مرده‌اش در لای دیوار است ننهان ۰ » 
و چند خط پائین‌تر میگوید : 
در نخستین ساعت شب » هرکس از بالای ابوانش »جراغ 
اوست آو زان 
همسر هرکس بخانه باز گردنده است.۷۱ا همسر من 
که زمن دور است و در کار است 
زبر دیوان زک شهره: 4 
خود "نیما وشیج دررساله «تعر نفوتبصره »آنحا که‌درصدد 
حواب به مدعتان و تن ها که ساخته ها وا کل ۱۳۵ 
می دانند بر میاآید (البته از روی تجربه خودشان ) می 
کوید : 
( ... قطعی بودن نظر ما در موضوع هنر از روی تجربه 
است وتجربه باعمل شروع ميشود .تجربه يك امر مجرد و 
معنوی و غیر قابل روئیت نیست بلکه موازنه‌ی ملاحظات مادر 
ماهیت‌های‌مختلف است که مورد نظر ما قرار گر فته‌اندهنگامی 
که ما تصورات محض خود را بیش‌از طی ان مراتب » فانون 
تغییر نایار ندانیه و بتن ازاطی این مرالت ها ۱۳ 
قطعیت نسبی خود بجا بياوريم .۰ شروع به ملاحظه یعنی 
خروج از تصور کاری آسان است زرا ماروشنی ستارگان را 
در آسمان های دور اندازه نمی گیر دم تا بدانیم که در سایه 
آن‌هاسچه موجوداتی بقدر مارنج ناسازگاری وحق‌شناسی رامی 
برند و رنجاین زندگی را باندازه‌گیری‌ما در چیزهائی‌است 
که مثل ناراحتی ما در دسترس ماست . فقط لازم است که 
عمل کنیم » در صورتیکه بخواهيم و در صورتیکه بخواهیم 
هیچکس _بهتر از خود ما که ازخمیره‌ی یکديگريم صلاحیت در 
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این رسیدگی را ندارد » وجای دیگر راجم به ( موضوع شعر) 
می گوید : 

( ... دراین منظور » خود مشعراست . به همپای وضع 
بیان»وزن » شکل » ماده‌ی الفاظ واصول فنی و غیر آن(هر گونه 
اسباب و وسائلی که در دست شاعر بمنزله اسباب سازنداکی 
است. ) دران صورت برای سازنده مشعر آموختن است و 
بدون خبرگی کم وبیش خود درآن سا قادر به‌ابراز مفهوم های [ 
شعری خود نیست . در واقم این اسباب و وسائل » منطق ۱ 
او دن تار: اه هشتند/ . 

من میخواهم بر این گفته بیفزايم که منطق شاعر [ زیرا ۱ 
مشعروا نیز نوعی منطق متصوراست ] نیز محصول زمان است | 
چون که محتویات حسی واندیشندگی شاعر از جهان بیرامون | 
اوست واز تاثیرات این حهان است که فکر اورنگ می‌بذ برد. | 
بعنوان مثال میتوان گفت شاعری که در دوره که ۱ 
میکند » خواه و ناخواه وصف طبیعت در اشمارش نمایشکر | 
روابط زمان است و ترکیت واستهارات او ۱ ۱ 
ابزار همان جامعنه بیرون کشیده و وارد شعرش شده است | 
مثل این بیت سمدی که شاعر میخواهد رنج اندوه عشق را | 
نشان بدهد ۰ «سمند » غم و «گرد» ندامت روشنگر این معنی ۲ 


که شنیده است بر انگیخت سمند غم عشق ۱ 
که نه اندر عقیش گرد ندامت بر خاست 
و با در وصف طلوع خورشید منوچهری میگوید : 
سراز" البرز بر زد فرص خورشید 
چو خون آلوده دزدی سر ز مکمن | 
و یا فردوسی که خورشید را به زرین سپری ماننده [ 
میسازد . دراین اشعار سعی, شده حزئیات منظره‌های طبیعی 
بدون تصرف و دخالت. دادن زیاد حالت های اسان وصف [ 
شود ولی در شعر امروز تصویر و تجسم آن حالت ها بیشتر | 
مورد نظر است. . متاسفانه دراین حا نوشتن همه این قطعنه‌ها ۱ 
میسر نیست واز ان رو فتقط بذکر اسم بعضی از این قطعات | 
قناعت میشود . (اندوه شامگاه » و « شعله های کبود » ۱ 
«باستان شناس »از توللی > خر »انسان »بندباز از کسرائی ۱ 
زمین » مثنوی غم انگیز » آزار از ابتهاج » بل اللهوردیخان » ِ 
باغ آثینه کیفراژ شاملو . خنحر‌ها بوسه ها بیمان ها »دشت ۱ 
انتظار » خوان هشتم از منوجهر آتشی ۰ سفر » جشمه من از ۱ 
بداله روبائی »سیاری از قطعات کتابهای دبوار وعصیان از 
فروغ‌فرخ‌زاد » زمستان آخر شاهنامه » طلوع » چاووشی از ۱ 
مهدی اخوان : ای وای مادرم » بیام نه آنشتین از شهربار ۱ 
بنابراین_ مشاهده ميشود که وزن وقافیه و صنایع لفغقی و 
بدیعی در حیطه ادراك شاعر و تحت‌الشعاع احساس و تفکر 
اوست. به بر عکس .۰.. 


زت«ر الجز ایر 


نویسنده : آسیه جبار ترجمه : رضا عقیلی 
مار تار بح در دانشگاها لحز بره 


کی ی یگ ك 
آسیه جبار در رژه روز استقلال 


(« شاهت به‌آهوان بیابان دارد . زنی است زیباو یست‌وشش 
(ساله که در یکی ازدهکده‌های کوجك الحزیره بدنیا آهده است. 

۱ : (« پدرش آموزگار بود . تحصیلات دوران متوسطه‌را دربلیدا 
(( وسس دربارس وسرانحام در دببرستان («( سور» فرانسه‌بیایان 
(( رسائید . 
« اولین اثری که از نویسنده زیبای الجزابری منتشر شهد 
۱ «کتابی است نام « عطش» که آنرا بسال ۱۹۰۲ هنکام اعتصاب‌معلمین 
۱ ۱ ((۱ نوشت . 
۱ « آسیه جبار همان موقع باشوهرش به‌افریقای‌شمالی‌بازگشت 
۱ («( جون به مرز تونس رسید دومین کنایش‌را بنام « بیحوصله‌کان» 


) تمام کرد 


((سیس به‌مراکش رفت و به‌دانشیاری دانشکدهادبیات‌دورشته. 


(( تاریخ منصوب شد . 
وم پیت ارب 


اگر اروبانی بودم» ازشفل 


(( رمان نویسی راضی بودم ولی الحزاثری 8۳ وناب شدر یس 


(بیردازم : 


(۱ سومین کناب آسیه ار بنام ((کودکان دنبای نو)) است که 


«درباره اوضاع غم‌انکیز کشورش نوشته است 


: آسیه چبار پس‌از 


«مفت سال برای اولین‌بار همان روز اول ژویه قدم‌به‌پایتخت کشورش 
« گذاشت » روزی که الجزاثر استقلال ببداکرده بود. ») 


جوجوجوجوجوجو 


ندیدار اولین خانوادهای کهر فتم» کلیه 
افراد آن از مبارزین و جنگجویان غیر 

بدر خانواده ژاند ارم باز نشسته‌ای نود 
حو مه الحز بر ه دیان نانوائی داز کر ده بو د. 
داشت . نه فرزند داشت 
3 

بدر ومادر و سه دختر و دو سرانن 
خانواده همگی طعم زندان را جشیده بودند. 
روزدوم‌نوامبر سال) ۱۹۵ که‌او لین بارمامور بن 
۳ برای تفتیش به‌خانه‌اش ر ختند 
زد و خورد کردند و همکی ازداشت 
سل 

کی از دخترانش را که نوزده 
ساله بود » مدتها زیر شکنحه قرار دادند. 
او اکنون در رن از بخشهای دیمارستان 
ستری و تحت درمان است . 

( لوئیزا»دختر بیست و نحساله‌بیر 
مرد نود . قیافهاش‌نشان‌میداداز حنگجو بانی 
اتشت که این روزها نظائرش در الجز بر ه 
فراوان دیده میشود بیدا بود زندگیش‌از 
هنگامیکه میخواست مبارزه را شروع 
کند » ابتدا در یکی از شبکه‌های مهم 
«,۲.1» ( حبهه آزادی بخش ملی) 
فرارکرد و به‌جنگجویان غیر نظامی 
بیوست ۰ بالاخره مو فعی که اورا بازداشت 
بان بسانت مجروم 
شده بود . ناحار او رابیکی‌از بیمارستانهای 


: هفت دختر وسه 


الحز بر ه فرستادند . 

در .اطافی که" او وا تستفری ۱۵ 
جندین زن فرانسوی که براثر واقعه‌سوء 
قصد درکاز ننوی « کورنیش » محروح‌شده 
بودند » تحت ۰درمان قرار داشتند. زان 
فرانسوی همگی اعتصاب غذا کر دند که‌دختر 
مسبارز الحز بره‌ای ومسبب‌واقعه‌رایااعدامو با 


۰ یکی از اعضای بدنش را قطع‌کنند .جندروز 


بعد لوئیزا را از آنجا خارج کردند وزبر 
نظر مامور تن برای باز برسی نیکی‌از اردوگاه- 
های فرانسوی بردند . بازبرسی اوسه 
ماه طول کشید و در ان مدت گحهای 
بدنش (اعضای محروح اورا در بیمارستان 
گج گر فته نودند ) شکسته شد وزخمهاش 
دوباره سرباز کردند . ۱ 

قانعاربای شدیدی او را تهدید می- . 
کرد . یکی از بزشکان نظامی » برحسب 
تصادف متوحه این نکته شد و به‌افسر 
مسئول کتبا گزارش داد تا اورا ستری 
تمو دید ۳ ۱۲۳ 

بالاخره دادگاه اورا محکوم به حهار 
سال حبس کرد . در سال ۱۹۲۱ مدت 
محکومیتش سرآمد و اززندان آزاد شد 
ولی بلافاصله در یکی "از قسمت صای 
۱ حبهه آزادی بخش ملی »که دربار بس 
بود داخل شد . دبری نگذشت دوباره‌اورا 
بازداشت کردند وان بار به («کرس» که 
در معرض تهدبدسازمان ارتش‌مخفی(که بفلط 
درمطبوعات فارسی بارتش «سری» مشهور 
شده - مترجم ) قرار داشت فرستادند. 

بس از صدور فرمان آتش بس »از 
آنحا فرارکرد و دوماه در راه نود حور 
را به الجزبره رسانید . 1 


رب سوت 


9 اکنون که دوباره به میهن خود 
بازگشته‌اید » وضع زنان الجز بره‌ای راکه 
دورو برتان هستند چگونه می‌بینید ؟ 
شکی نیست که عموما نسیمت به‌سال 
۷۰ تغییر محسوس کرده‌اند ۰ نسبت 
بگذشته کمتر خجالتی وکمرو هستند.امروز 
ژنان الجزیره‌ای میخواهند در همه چیز 
سهیم و شربك باشند و عملا نشان دادند 
8 اتکی آن را دارند : بانشتی 
امتیاز مای اجتماعی لغو شود و زن ومرد 
۲ دوشادوش هم قرار گیرند . 

دختران جوان 
۹ غالبا تعیین ارزش سیاسی ك‌خانواده 
8 انسنت. خط مشی هر يك از افراد آن 

خانو آده سهولت ممکن ‏ نیست. 
۱ در شهر کوجك له . . باده نضر 
از دختران الحزیره‌ای بین سنین بانزده 
تا دیست » ملاقات کردم عموما دانش‌آموز با 
دانشجو بودند و کمتر در مبارزه اخیر 
شرکت کرده بودند . زرا اکثرا سال‌های 
اخیر را در باسخت ؛ درمدارس‌شبانه‌روزی 
سر میبردند و موقع آتش بس ؛نزدخانواده 
خود با زگشتند » بهمین دلیل از بد حادثه 
در آمان بودند . 
3 جون بس از صدور فرمان آتش بس» 
8 فص و مبارزات خونین محلی بازهم 
ادامه داشت وحود همین دختران در شهر 
کوجك 4 .۰ مفید فایده واقع شد وب 
برستاری این قبیل مجرو حین‌در بیمارستانی 
" که حبهه نجات ملی در ان شهر »تاسیس 
گرده بود » می برداختند این بیمارستان 
ت نظر يك پزشک داوطلب فرانسوی 
اداره ميشد . او از دختران حوان شهر 
2 . ۰ دعوت کرده بود که به برستاری 
" مجروحین بپردازند واکثران‌ده‌نفردختران» 
توت اورا یذ بر فته بودند . 
دختران وزئان الجز بره‌ای » دراین 
اواخر صحیت از «کار » میکنندو بااشتیاق 
وشور ونشاطی میل تکار دار ند و دائم 
دم از کار میزنند . 
3 ات حبار ) از یکی آزاین دختران 
پرسیدم : 
٩‏ نا اانن ترتیب در روابطر شما 
فاد خانواده‌تان ) تغییری حاصل نشده 


8 دور افراد خانواده از او 


ِ 5 ۳ ی سس 


تسا رد رد تس و 


ات؟ 


« ملکه » د تست وتان ه ۳۱ 
که شفلش آموزگار و بدرش ماهیگیر بوده 
در باسخ من گفت : 

ب هیچوفت. سر میز غدا با پددم 
جرو بحث تمی‌کنم زبرابااو‌همعقیده‌نیستم. 
اوحباوضاع ,یار خوشین ست ۱۳ 
قدرت جهنمی « ارتش مخفی » اطلاع 
زر 

«حمیده » دخترکی آموزگار بودکه 
میان آن عده » تنها او جادر سر داشت. 
ظاهرا همان روز اول‌ژوئیه هنی‌روزاستتلال 
الجزایر برای‌اولین بار چادر از سر بر 
داشته نو ده میگفت 1 

مادرم باکشف حجاب سخت‌مخالف 
است و بهیچ قیمت نمیگذارد من ازمنزل 
بی چادر بیرون بروم ازپانزده‌سالکیمجبور . 
شدم جادر سرکنم. بدوم‌ازآزاد یخواهانست 
نه فقط مخالف بی جادری نیست بلکه‌بار‌ها 
نمن گفته است که جادر را از سر بردارم 
اما مادرم بای بند ستن دی و ملی‌است. 
او میترسد اگر من بی‌چادر از منزل‌خارج 
شوم »مردم باوه سرائی کنند و بگانه 
[ضطراب و نگزانی او همین است. زوزاول 
ژوئیه بقدری سرگرم کار بود که توجهعی 
بمن نداشت . منهم محرمانه و ننهان از او 
چادر از سر برداشتم و بی چادر بیسرون 
رفتم" . 

اکثر دختران الجزیره » دانشهوبان 
دانشسرا تاه . بین جهار صد نفر 
دانشجویان دانشسرا » قرب سی نفردختر 
مسلمان وحوددارد . محیط دانشسراتحت 
تاثیر اوضاع اخیر واقع نشد ووضع‌آنجا 
به همان خوبی سابق است و هیچ تغییری 
نکرده است . روزهای بکشنبه جه سا 
دخترآن حون مسلمائی د ید ه و 
8 دختران اروبائی راه میروند و لی‌مسلما 
کمتر از سیاست حرف میزند . 

نقطه مقابل ان دختران » زنی جهل . 
و هشت ساله بنام ( زهره »است کهمن 
او را در کازبا ددم ۰ این زن کانونی 
مخصوص برای بانوان تشکیل داده‌وخودش 
رهبری آنرا بعهده گرفته است: 

زهره در الحز بره حنوبی بدنیا آمده 
و بدرش کشاورز است او بس از انکه 
قطعه زمین خودرا از دست داددر حستحوی 


کار به‌الجز یره بات تخت الحزاثر آمده بود 
زهره در زمان‌کودکی‌مو فق‌شدهبودتحصیلات 
ابتدائی را بپایان برساند چه سطح فکر 
بدرش بالا بود ۰ 

ز هر ۵ میگه. -؛ 

اقا مو قعیکه بدرم مرد 4 برادرم 
تحصیل من مخالف نو د اما مادرم ناو 
ی 3 
نامه‌های بدرت را که از حهه میرسید» 
برانم بخواند ( بالاخره زهر ه مو فق راطق 
تحصیلاتش را دررشته نند و سی وماشین 
نویسی تمام کند و دپلم بگیرد. سپس اورا 
بازدواج مردی بنام ) فا بل ) که حساندار 
نکی از تحار تخانه ها نود 4 درآ وردند ِ 

او قبلا سی در شانزده سالکی در 
حستحوی کار بان درو آن در زده بود 
تا کاری بیدا گر + مگفت ۰ ! 

برای کار بیدا کردن ؛ همه جا 
رفتم و هر دری را زدم ۰ جون چادر 
سر داشتم هیچ بنگاهی مرا نپذ بر فت. 
روزی کارمند یکی از موسسات بمن 
و بااین جادر 6 قبافه کلفتی را بیدا 
کردها ند که مقائل اربایش ۱ستاده باشد.» 

در سال 1۱۹۵ باداشتن بك طفل بیوه 
بودم . اجار دوباره در حستجوی کار 
بهر دری زدم تا اینکه به بیمارستان 
) مصطفی») مراحعه کردم ۲ باایتکه دپلم 
داشتم » مرا بعنوان خدمتکار سر بای 
استخدام کرد ند ۰ مهم د یلم جخود راقاب 
هزار مرد الحزبره‌ای کنفر دپلمه بیدا 
نبیشد جه رسد به زنان طبقه متوسط 
الحز بره‌ای که بندرت دختری تحصیلاتش 
2 مراحل اخد دپلم ادامه مبداد. 

اولین بار سربازان برای بازداشت 
ام نی اقفاد و از مین برسید: 
« این دپلم مال کیست ؟» باو جواب‌دادم 
که مال منست » برسید !۲ حطور شماکه 
ينك زن تحصیل کرده هستید باانقلابیون 


ما ۳ تاو ی دادم۰( ح 
است‌می دی دنلید و ۱ ۱ 1 
بطور نکه می بینید در انجا بعنوان کلفت | 
کار میکنم و تخا ی بدا تمرم هاست ۱ 
که حنگ در الحزاثر ببا شده است 1 
سرباز فرانسوی قدری بفکر فرو رفت ۳ 
دیکر خرفق .نزد ۰ ۱ 
سه‌بان بازداشت شاد رم ۱ 
در طول خنکت الجزاتر ‏ به ۳ 
را بازداشت کردند . اولین بار. درسال ۱ 
۰ نود که ده ماه زندای قد ۳۳ 
دوم در گرما گرم جنگ الجزاثر بود که | 
بنحماه زندانی شد و بس ازدوماه باز جونی» ۱ 
برائت حاصل." کرد. و آزاد شد و۲۳ 
ستومین باراوراذردسامبرسال ۱۹۱۱ بازدات ۱2 
کردند وهشت رود تحت شکحه‌اش ۱۳ 
دوست هم زنحیر او در [ 9 موقع زنی | 
سی ساله بودکه براثر شکنحه » دیوانه ۱ 
شد . سپس زهره را به ازردوگاه «بت ۲ 
مخصو ص» فرستادند که تکصرط .ولیست 
زن الحزاثری در آنحا زندانی بودند ومو قع 
آتتن سس همکی) را اراد ۱9 
ز‌ هره خاطراتش را بشت سر هم‌و 
سرعت میگفت و میگذشت » بیشترمال 
نود درباره 1 صحب تکند ۰ میگفت‌بس 
از آن‌که در آن بیمارستان هفت سال 
همان عنو ان خدمتکار کار کرد » او وا 
به بست دگری گماشتند و دران اواخر 
عملا بکار بزشگیاری اشتفال ذاشت ولی | 
میزان حقوقش تغییر نکرده بود وهمان | 
کلفت روز مزد بیشین بود؛: 
چادر 
با زهره درباره آننده صحبت میکردم» ‏ 
آینده او » در سرش جمع شده بود: 
وقتی او به آننده فکر میکرد باد بسر سی 
ساله‌اش افتاده بود » میگفت: 
تب پسرم اکنون سی ساله است. در 
هیجده سالگی » مدت بنحسال آموزگار ۱ 
بود » در آن موقع کمك‌زیادی بمن کرد. 
براثر کمکهای او بود که توانستیم ازکازبا | 
خارج شوم و بابس اندازی که داشت 
خانه‌ای در محله اروبائی نشین خربداری | 
کنیم . آنگاه در بیست و سه سالگی‌دوباره | 
بتحصیل برداخت و بفرانسه رفت.اواکنون 
مشغول‌گذراندن دکترای حقوق است . 
شما که مدتی است کار میکنید 


3 او که و زندگی استقلال 
9 ناش در خانواده‌های الحزاثر 
1 رسوم است هرگاه زنی بیوه شد دوباره 
نفوذ و اقتداد بدر »مادر » برادر حتی‌عمو 
و سر عمو براو حکومت میکند ۰ من 
" نمی خواستم دست تکدی بطرف کسی دراز 
کنم واز او كمك بخواهم بلکه آرزو داشتم 
8 رم دا تربیت کنم ووسائل تحصیلش 
دا مهیاسازم خودم بیّ" میل نبودم‌دوباره 
٩‏ #وهر کنم ولی خواستگارانم اجازه . کار 
[ ون بسن نمی‌دادند ۰ بعلاوه می‌ترسیدم 
بسرم رابه‌دست بیگانه‌ای بسپارم .الآن 
هیچ تاسفی ندارم زیرا پسرم بسن تصلق 
" دارد . او نسبت یمن بسیار مهربانست 
! از وقتیکه کار میکند » هرسال میلفی 
" بمن میدهد و میگوید : « خرج کن‌وحسابش 
و۰۱ نکن" » . 

8 ۱۷ همه با" جادر از منرل 
خارح میشوند ؟ 
ار حقیقت قضیه را بخوامید 
من از ابتدای عمرم باجادر مخالف‌بودهام. 
" ملاوه برای زنئی که کارمبکند » جادزنعص 
مهمی نت 
۱ ولی بخاطر اقوام و بستکگانم ناچار 
" بحفظ آن بودم ... ولی اکنون بلطف‌بسرم» 
8 ال است که آنرا ازسر برداشته‌ام 
9 اسشت. ؟ 

۱ سمستئله مهمتر با سواد سلن وان 
" است . آرزو دارم همه بکلاس های شبانه 
" بروند . من شخصا دوست دارم باز همم 
درس بخوانم و بتکمیل تحصیلاتم بپردازم. 
اند ژنها از هر حیث مخصوصا در«کار» 
َِ با مرد ها برابر باشند . 

" زوجین 3 

۱ امروزه يبك زن الجزاثری و مسلمان 
ِ برای خود تال شخصیتی شده است »و 
برای شوهرش مصاحب و رفیق خوبی 
است . حضور همین ( همشیره»ها در 
میدان جنگ باعث دلکرمی و امیدواری 
مرد ها شد و توانستند در مبارزه برای 
"بدست آوردن استقلال » بیروز شوند . 

آرشیده . . ۱ 
رشیده زنی سی ساله بود کهچهار 
بچه داشت . سال گذشته از « بادلآباد» 


5 5 


حح 57۲7 


فرار کرد و در«کازمابل» علیا سکونت‌گزبد. 
زنی بود زیبا » تو دل برو » ملیح‌وشیر ین 
زبان که در موقع صحیت: » انسان محو 
گفتارش میشد . 

شوهر اولش در کی از دهکده ها 
آموزثار نود وسال: ۱۹6۷ کشته سند» 
سربازان فرانسوی بخانه‌اش رختتدواه 
را دستگیر کردند .سیس اورا ود 
دادند که سرانجام مرد 

سه روز بعد که رشیده باتشاق 
همسایگان » برای کسب‌خبردربارهشوهرش 
به‌لانتری مراجعه کرد » همسایگانش‌جنازه 
اورا بین هشت ۳ 

دوسال بعد رشیده با مردی‌ازاهالی 
الحز بره » که بتازکی از زندان فرانسویان 
رهائی باقته نود ازدواج کرد ۰ این مرد 
درسپتامبر گذشته » بیش ازآنکه بخارحه 
فرار کند » در یکی از ادارات. کارمیت 
و اه 

رشیده از همان موفقع که شوصر 
اولش را از دست داد » به‌آموزگاری 
برداخت و شغلش را تا مو قعیکه بازدواج 
دومی درآمد حفظ کرد . او برادرشوهری 
داشت که قبل از کشته شدن »هفت بحه 
داشت و رشیده مجوی ناف 6 فر نت اور 
هم سربرستی واداره‌کند لذا اوه نمی بو 
کارش رارهاکرد. 

از او برسیدم : 

درباره رشد و تکامل و عقصب 
افتادگی زن الجزالری چه فکر می - 
و 

اصولا بیشرفت و تکامل يك حامعه» 
بی دستیاری و كمك زن از محالات است» 
در اسنحا زن تاکنون موحودی اتکالی‌بارآمده 
است. . من شخصا و فتیکه شوهرم رادر‌کنار 
خود می بینم احساس آزادی وراحتی 
میکنم ولی بمحض "اینکه برای مدتی از 
پیش من رفت ودوری کرد » مثل بچه‌ها 
حالتی کودکانه بیدا میکنم ۰ دراننموقع 
اقوام و بستکانم بتصور اینکه برای 
حفتل من درمقابل شو هرم مسئو لیت‌دارند 
ازمن فوافته میکتاه اف ال رکه 
من و "شوهرم اعتماد و اطمینان متقابل 
وجود دارد و غیبت او هیچکونه مشکلی 


۱6۸ 


برایم ابحاد نمیکند ۰ 


رده ره ری ای :۱ 


مواتمی‌که در خانه باشوهرش بسر میبرد؛ 
دوس از مات قاس اد 
و شوهرش » بامن صحبت کرد و گفت: 
من و شوهرم در مسائل سباسی 
همعقیده نیستیم » بااینکه هردو هدفی 
منشترلد دار دم و لی الب » سر میزغذا 
در حضور بچه ها باهم جر و بحث‌ومجادله 
۰ اختلاف مقیده خمابز‌سرچه‌مسائلن 
داد ولی ,9۱ خیلی 
خشك: و یك دنده و آشتی نابذیر ابست. 
سابقا ناو میگفتم : « فر حت عباس‌درراس 
باید میائه رو واعتدالی بود . نه ؟» 
وفع( میانه‌رو. وامتتال ی 
2 ی 1 
من زندگیم را. کردهام و تحر بیات 
تلحی از واقعیات دادم 
که او هم دو وه دراردوگاه زندانیسان 
سر برده و خیلی جیزها دیده‌است . 
ممکل است زنانی بیداشوندکه‌انحناسانشان 
تند تر از مرد ها و نسودائی تر از آنها 
باشند امادر عمل کمتر بن ارزشی‌ندارند. 
دوستی داشتم که شوهرش هواخواه 
ملامت میکرد » غالبا درسخنرانی هاومحامع 
ملیون الجزیره حضور می‌یافت - اما 
روز نکه از او خو استند اسلحه دردارد 
ترسید ! اما من : که اعتدالی هستم »در 
مواقع لزوم چادر بسر میکردم وبااینکه 
آبستن بودم مسلسل زیر چادر بنهانمی- 
کردم و پهر جا که لازم بود میبردم. 
رنه اه او قات را 
) ماری اکتبر ( را ۳ بار د ید ۵ ۳ 
فیلمهای فرانسوی را بر انواع دیگ, 
ترجیح میداد . 
فرانسوی « اسان را بتفکر و اند یشه 
وامیدارد » . خیلی مشتاق تماشای فیلم 
(«ماربان باد » بود ولی موفق نشده بود 
آنروز از کازبا خارج شود .کتابیای 
فرانسوازساگان را دوست میداشت‌ومحلات 


۰ . درست جتت 


آسیه‌چبار 


ِ 


۱ چپی » را مث مشترك بود . رش 


( جپ » در دکه های روزنامه فروشی‌پیدا ۱ 


لمیخود : 


از برنامه های تلویز و به‌برنامه ۱ 


( بنج ستون به یك‌ستون 1 بیش از سار 
برنامه ها علاقه داشت . 

درکازبا با « جمیله » همملاتاتکودم 
دخترکی است ۲۱ ساله ملیح و گندمگون 
که در الحز بر ه ندییا آمد هاست مادرش 
زن کدیانوثی است و به‌تنهاثی هفت فرزندش 
را تر دست کرده انستت" 

برادرانش همگی کارگرند وبعضی از 
آنها در فرانسه کار میکنند ۰ جمیله دهسال 
قبل شوهر کرده و اکنون صاحب سه 
زندان 

شوهر حمیله از سال ۱۹۵۲ تامو قع 
تشن ی ( زندانی: ۰ دوباره محکوم 
را نقض 3 
نود که محکوم بم و کة شد ومورد عفوژنرال 
دوگل واقعم گردند . 

حمیله از موقعی به فعالیت ومبارزه 
برداخت که شوهرش را محکوم کرده‌بودند. 
روزمائی که بملاقات شوهرش بزندان‌می- 
رفت ۰ محیط زندان و اوضاع واحوالو 
تشریفات ملاقات و ناملایمات دیگر درروح 
مان مو قع دامن همت بکمر زد و بمبارزه 
برداخت . خودش درانن باره میگفت: 

بد موقمیکه شوهرم ‏ دا ۱۳ 

زندانی بود» سهولت ملاقاتش می‌کردم. 

ولی چون به 
منتقل شد » دیگر ملاقات او سهولت‌امکان 
نداشت سهل است ‏ مایت ف ۱ ۱۳ 
داشت . برای دیدار او میبایستی ساعت 
بنج صبح از خواب برخیزم و ازشهر 
خابیع شوم تابتوانم ی هت ی 
تمام روز را در بشت در زندان ۰ 


و0 بات 2 زا 


۰ دومن نار در ژائوبه ۱۹۱۰ 


میشدم تا بتوانم پنجدقیقه آنهم ازدود | 


با بت کنم ۰ محلی که‌ملا قات‌ کنندگان 
میایستادند » بوسیله دو پنجره آهنیو 


يك راهروئی که در فاصله دو بنجره‌بود» ۱ 


از هم حدا میشد . 
باستی نعره های بلند یکشم تاحرفب 


۳9 رن یب 6 ی جک به‌تنهائی 
نات نمیکرد , ۳ از بشت‌نرده 
9 و ملاقات کنندگان از اسطرف با 
سر و صدا و جنجال باهم حل میزدند 
مت ند امکان فریاد بکشيم . 
دخت کو چکم هر دار که جشمش هبه‌دستند 
ه قنیسنو که نداست» بدرش زده بو دند: 6 می- 
آفتاد » بازبان بچگانه خود میگفت: «باباجه 
۱۰ وید هائی زد )و دائم ابن بخزن ۳ 
گاه و بیگاه در منزل نیز تکرار می ‏ 
۰ 


بر تلم :: 

در فاصله محکومیت شوهرتان 
که » تامو قعیکه مشمول عفو شند». شما 
بیلی ترسیدید ؟ 

بموقعیکه او را محاکمه میکردند من 
ومادر شوهرم همه روزه مرتبا درجلسات 
دادگاه حاضر ميشدم . جون حشمم باو 
8 و حون آهن » سخت :و غیبر 
فابل شکست میدندم ۰ گاه مامورتهای 
ژیادی بمن میداد . دیگر فرصت فکر کردن 
8 طر انجه شما بزسیدی دای 


ب 


ند اشتم 


سطرایم کمتر ات .۰ ۱ حمیله4 در 
بنجا کمی فکر کرد ( خیلی امسدوار 
3 ودم ۰ 


سپس من موضوع همیشکی خود را درباره 
آزادی زنان الجزاثر بااودر میان ‏ نهادم 
3 میله باسخ گفت : 

3 می بیتم که آزادی زنان کشور 
۳ 9 از ضروربات (تیت که فبل از حنگک 
فت باین نله نیند بشید د بودم. 
- حتی موقعی که شوهر کردید ؟ 

- شوهرم بکی. از عموزاده‌های‌منست» 
تابر این او را می‌شناختم ۰ ازدواج من 
ِ ساده برگذار شد. در خصوص جادر» 
توهرم از همان روز اول بمن گفت: 
جادرت را بردار » معهذا من حرئت 
کردم . مخصوصا وقتیکه شوهصرم 
ندانی شد » دیگر بهیچوجه نمیتوانستم 
تادر از سر بردارم ۰ از سال ۱۹۵۸ که 
" دختران سیزدهم مه» جادر از سر 
داشت: » هر وقت در مسافرت به زنجیرب 
ای دی که میان حاده خارج شهر 


: بر 


کشیده بودند » میرسیدیم » زنهای جادر 
بسر را از اتومبیلها و اتوبوسها پیاده 
میکردند . در جنین مواقعی سیباری 
از زنان جادری برای اینکه حلپ توحه 
ی و مورد اهانت واقع نشو ند »بیش 
از رسیدن به زنجیر » جادر ها را بر - 
ماهتا و سوزدار کلشتن از ده ۱۳ 
آنهارابسر میکردند . باوحود اننها مانمی- 
خواستیم در بحبوحه انقلاب جادر ازسر 
بردار دم ۰ 

له ماد یار ۱1۳ 
الحزاثری » روز اول ژوبه یعنی‌روز استقلال 
الحزاثر حادر از سربرداشت 
کار 

با دختری دانشحو بنام ( مریم» که 
بیست و بنجساله بود» ملاقات کردم. ۱ 
بس از رمائی از زندان » در دانشکده 
حقوق ثبت نام کرده بود . .۰ می - 
ات 

بل دز ححال:حاض رای ۳ 
الجزاثر مقدم بر هرجیز » مسئله قتصادی 
امستا:: رخشتتاد در صید حمعیت الحزاثر 
را دهاقین و کشاورزان تشکیل میدهند. 
تلفات انسانی در دهات سیار زیاد است 
و تعداد زنان از بیست تا بنحاه ساله‌بیش 
از مردانست . بنحاه و چهار در صد حمعیت 
کشور » کمتر از بیست سال دارند وطعا 
از , نظر اقتصادی ؛ در کارتولید دخالتی 
ندارند . با توحه باین دو مطلب اخیر 
میتوان چنین نتیجه گرفت که در آینده 
بار سنکینی بدوششکشاورزالجزاری‌خواهد 
افتاد * و کشاورز تا از خود » زمین 
نداشته باشد..6 ,با :دلگرمی کار وراه 
پرداخت و سطح تولید روز بروز بائین تر 
خواهد وفت.. بنابران مسئله اصلاحات 
ارضی خارج از محیط خانواده درراس 
مسائل قرار گرفته است. امادرداخله 
خانواده ها موضوع بالا بردن تربیت‌افراد» 
متبله سیار مهمی است که دراین مورده 
زنان الحزایری نقش اول را عهده دارند 
مریم راست میگفت : روز های متوالی 
با زنان دهکده های ( میتی‌حا» که‌درتر بیت 


و دانش » بر دیگران ممتازند » مفصلا 
صحیت کردم ۰ قبلا بسیاری ازاین زنان‌را 
می ‏ شناختم ۰ ایشان مانندگذشته »حافظ 


گنحینه‌های خاطرات گذشتهاند و لی حالا 


میب 


د بکر تمام خاطراتشان مر بوط ره حنگت 
است . کمتر زن جهل ساله‌اي میتوان 
یافت که حدا قلل نکی از و رااز 
دنس بلاده باشد ۰ 

همکی با لمقلیم اي تکریم ورحترام نمی 
" جنک مر 4 بیاد میاآورند 1 ار 
از ان ساعت که ترا ترك میگوم دیگر 


نتو تمسق ندارم! ( هر زن ی و 


اين حمله را که فرزند مقتولش درآخر ین 
لحظه خروج از خانه گفته است» بادل 
شکستگی و ملایمت بیان میکند . 

این زنان » ائثرا سواد 
ندارنه و همکگی بزیان عربی: صعستهمیت 


فرانسه 


سس« 


و معتقدند آن ی ۱ 
0 که به الحزاثر وقادارماند ۱۱ 


قلیشان از بیکناهی صاف و روشن‌است. 1۰ 


گاه سیمای دیگری بخود میگیرندو 


از آنان معمولا » بسر يا شوهر » بابدری 


آن وقتی است که باینده می نگرند. هريك , 


دارند که در ارتش آزادی بخش ملی استو ا 


از این لحاظ مامت مت 
من اغلیشان را روز های اول‌استقلال ‏ 
الحزاثر دیده‌ام ۰ این زنان » ازانکه جنین 
روزهائی را بجشم می‌د بد ند 4 
خداوند شکرگزاری میکردند . 
اکنون همکی حشم با بنده دوخته‌اند. | 


فرانسوازساگان الجزایر معروف کردیده است . معهذا بینش او ۱ 


بدرگاه ! 


در مسائل اجتماعی و سیاسی به‌دانش و اطلاعات فرانسوازساگان ا 


اندکی می‌جچرید . زیرا اتر نام فرانسوازساگان را جنجال سلیفات 


و فریادهای انتلانی ملتی ستمد‌نده که آبنك به استفلال رسسده است» | 
جون سرودی سرکش نگوش مبرسد. بهرحال مطوعات فرانسه و بعضی ۱ 


ازناقدان ادبي در‌جهر ه آسبیه خبار نماینده و مظهر زن کنونی 


۱ 


1 


الحزابری را تشخیص داده‌اند و اگر چنین باشد پس بیکمان مصاحبه ۱ 
بااو حالب مینماید .۰ خاصه که تعاطی افکار همه زمینه همای ۱ 


پیشرفت های اجتماعی را هموار میسازد و بدین دلیل شیوا و 
شورانگیژ ابنك ترجمه مصاحبه اورا باسیلوی ماربون بخوانید ودر 
شماره های بعد » متن متاله خود اورا درزمینه مسائل احتماعی و 
اقتصادی و حفوق زن را در الجزایر ازبند رسته مطالعه کنید . 


ربرتاز از : سبلوی ماریون 


ست و بنجسال از عمر ش مبگذرد برای 
استان سو مین رمان خود بپاز نس آمد ه 


فرصت نداشت: دران سفر همراه او باشد | 
ز بر او کارگردان سینماست و فیلمی در | 


دسشت تهبه داشت . 


این‌زنرمان نوبس‌الجزابری زببائی‌خیره | 


کننده و لمخندی شیرین »؛ اندامی کشیده 


ا - ژولیار مدیر یکی از موسسات معروف‌نشرکتاب در پاریس است که چندی قبل | 


فوت کرد . 


9شتباسب و قدی بلند دارد ۰ زبسائی و 
۳ ۳1 فتش‌همه‌ر ا سحسین وامیداردگیسوانش 
مش وانبوه است ۰ هیجوقت صورتش را 
آداش نمیکند با دامن قشنگ وسیاهرنگش 
8 زین بزنجیر طلائی است و با بلوز 
ابریشمین سرخرنکش جلوه‌ای خاص و 
3 لپسند 2 
ی بیاید . ژو لبار... 
تینما . ۰ لبخند شیر بن ۰ حلوه دلیذ بر... 
ات .یال تیه ار 
2 خود يك «فرانسواز.ساگان است ۱6 
او«آسیه جبار » نوسنده الحزابری است 
۹ 9 قلم. سحرانگیزش روح را منقلب 
او گفتنی زیاد دارد 
ازنان الجزایر ٩‏ یهد و نام زنان 
: مانی چون « حمیله بوباشا » و« حمیله 
بحیره » برسرزبانهاافتاده است که‌درزمان 
انقلاب جادر و روبنده را بسوئی افکندندو 
9رد میدان حنك را رد 
این‌دوزن‌قهرمان » نموداری از گذشته‌اند: 
گذشته‌ای‌خونین وپرماجری !این قهرمانان‌به 
آرزوی خود رسیدند و آزادی و استقلال 
زادگاهشان را نداست آوردند و حالا 
دیگر نوبت « آسیه جبار » هاست که بنا و 
ریزی الجزایر بر عهده آنان نهاده‌شده 
پار ببس است و در مراکش دانشیاردانشکده 
تار بح اک فرداست که نقش اول را در 
دانشگاه در عهد ه بگیرد . 
" موقعیکه با هم صحیت هیک دن بر شخهای 
۱ وناونی از او کردم ۰ هیجو قت آن‌ملاحت 
لطف کلامش را فراموش نخواهم کرد . 
6 میخواستم. بوسیله کسانی که 
آذعای آشنائی با زنان الجزابری داشتند» 
قمصحبت شوم ولی هربار» این واسطه ها 
ن میگفتند : (« حالا وقت اننکار نیست؛ 


۳ 1 


جن 


آسیه جبار 


بعلاوه زن الجزایری مطلیی برای گفتن 
ندارد 6 حز انکه در بار ه شو هر ش » گفتگو 
۷ 

موقعی که این موضوع راباآاسیه جبار 
در میان نهادم همان لبخند شیر بن‌ودوست 
داشتتی بر لبانش تفش سنت و گفت ۰ 

اوه ۱ رن الحزابری گفتنی و درد ک 
ز باد دارد 1 هر کدام سهم خودشان آنقدر 
رنج کشیده‌اند » آنقدر متحمل صدمات و 
مشفات طاقت فرسا شده‌اند » آنقدر بسه 
بلیات و مصائب گوناگون دجار گشته‌اند که 
حراحات زخمهایشان بان زودیها بهبود 
نخواهد بافت . من نمیتوانم فتط در باره 
زنانی صحبت کنم که بزور مورد تحاوز 
واقع کید و وتان ما والحزایر» 9 
شکنحه » برده ناموس آن تیره بختان را 
در ندند » بلکه زنان. دیگری که بانتظار نو 
جوانان‌و جکر گوشه‌گان و شوهران خویش» 
که برای دداست آوردن استقلال و آزادی» 
حانبازی میکردند » عمرشان سبری شضشد! 
دادند و برای هميشه حامه عزا به‌تن‌دارند! 
شوهرو فرزند بلکه منتظر فرا رسیدن نوبه 
خود بودند که چه وقت » نوبت جانبازی 

) (سته حبار ( لحظه‌ای مکث کرد و 
حشمان شیاهش را زر افکند » کوئی 
غرق خاطرات گذشته‌خودشده‌بوده وبعد 
افزود ۰ 

د ندرم آمو کار اسسکا و من به طصقه 
پائین اجتماع یعنی طبقه‌ای که پایه جامحه 
الحزابری است ۰ کسبه حزء »دکانداران » 
صنعتگران » و معلمین که همه در فلاکت 
و بدبختی روزگار میگذرانند بستکی‌دارم. 
کار » با در کوچه و خیابان » وبطور کلی 
شدن خارج از خانه > اسیر واقعی بو دند 
بعنی بزبانی حرف میزدند که برآنان‌تحمیل 


ىا 0 تا 
وت ِ* 1 خسن ۳ 


آسیه جبار 


شده بود و زبان مادریشان نبود ؛ٍ ولی 
زندگی وائعی و حقیقی آنان در خانه نود . 
زنان‌این طبقه » نگاهبان سنن ملی وباستانی 
بو دند و مردان مفهوم واقعی زندگانی را 
است که بیگانه راد در ان راه نبود ۳ 
قدرت نداشت بداخل خانه نتفوذ کند . 
خانه‌مصور نبو دند 5 
کنند . زن الحزایری با حصار جادر و 
روبند که از سنن در ینش بود » در مقابل 
اشفالگران مقاومت میکرد و احازه نمیداد 
هيجيك از مظاهر استعمار بداخل خانه راه 
یابد . چه بسیار فراوان است کتابهانی که 
تحت عنوان و بنام « خیرخواهی » در باره 
« سرئوشت غم‌انکیز زن الجزابری »بوسیله 
مارا تشبیه به «صومعه نشینان »کرده‌اند 
که « در بروی خود بسته‌اند » ۰ مادام 
سالان و مادام ماسو ودوستانشنان تمام هم 
جود را مصروف زئان الحزابری کردند و 
میخواستند زندگی بی بندوبار زنان غرب 
را به ما تحمیل کنند و در کمال بیر حمی» 
بین ما تفرقه ابحاد کنند » بدون آنکه فکر 
کنند زندگانی زنان مغرب زمین سازگار و 
تاغل ۳ محبط ما ن, لسسست/ ۰ 

همانطور که در بالا گفتم ان طرززندگی 
برای طبقه مرفه و اقلیت بسیار کوچك و 
نیستد در خارج کار کنند و در منزل می 
خورند و میخوابند .۰ آری » ممکن است 
زندگی زنان اروبائی براین عده معدود و 
مناسیت نمیدانم داستانی از طفو لیت‌خود 
1 

« موقعیکه دختر بودم و در دبیرستان 
تحصیل میکردم »تنها فرد مسلمان مدرسه 
من بودم . و دوستان زیادی بین دختران 
فرانسوی داشتم ۰ کتب درسی ما یکی بود 
و سلیقه ما درانتخاب کتابهائی که در 


خارج کلاس میخو اند دم نیز مشترك بود . 
بدیهی است در آن موقع من مسئوليت 
نداشتم واز مدرسه بکسر بخانه میر فتم 
در غیر ساعات مدرسه کمتراز خانه خارح 
ميشدم . دختران فرانسوی از ۱۳ 
من تعحب میکردند ... که جگونه ممکن! ۳ [: 
دختر جوانی هرگز از منزل بیرون نرود 
تفریح و سرگرمی نظیر سرگرمیهای" آن انا 
نداشته باشد ... متحیر بودند که جطور» من 1 
بآنان حسادت نمی ورزم ۰....» 
بلی » ابن دختران قاعده و قانونی برا 
خود داشتند و منهم فاعده و قائونی براکا 
خود داشتم که بهیچوجه باهم تطبیق نمی 
کرد . مو قعیکه مادام سالان به‌تبلیغ« آزادی ۱ 
زنان » برداخت و دراین باره سرو صدایپا 
کرد » همه میدانستند که بك ۲« مانور 
از طبقه متوسط بگذریم به طبقه پائین: 
احتماع عنی زنان دهاتی میرسیم ۰ 
عمرشان را در کلبه های جوبی دهات 
مزارع میگذرانند » اين طبقه از زنان سالها 
است که از گوشه کلبه بیرون آمده 
دوشادوش مردان کار میکنند .این دست 
زنان » که اشغالگران لئّب «کدبانو» باآنا 
داده‌اند » از صبح تاشام بکار مشغولند 
مردانشان در گوشه کلبه چوبی بیک! 
افتاده‌اندان قبیل زنان مدافع وبشتیبال 
خانواده‌اند » بهتر بگو نم ستون جانواد ۳ 
که‌اگر این ستون:روزی از با بیفتد »ساس ِ 
خانواده واژگون خواهد شد . شوهرانشار 
هرگز مانع خروج آنان از منزل نمیشوه | 
زیرا در آن صورت کیست, که غذا و بو( 
تهیه کند ۶ . ۱ 
از آن سال ببعد » کم کم زن الحزایرع" 
قبل از هرچیز و از هر حیث «الجزایری 
شد و همان عنوان مرد الجزابری دا به 
کرد و دوش بدوش مردان عازم .میدان ج: 
شد . باشروع انقلاب » بکار جمع آور 
اعانه برداخت از همان روزهای اول 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
ِ 
۱ 
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بپسسینی 


ط 
3 


" انقلاب ببعد که مردان تحهیز شدند » زنان 


صندو قهای ست را از گوشه های خیابان 
8 هی بت عمومی با خود به 
اداره بست مرکزی حمل کردند و کارنامه 
رسانی را بعهده گرفتند .۰ دست کار تهیه 
آذو قه شدند » بدهات میر فتند وخواربار 
حمع میکردند که برای مردانشان به جبهه 
بفرستند . روز بروز بر تعداد محر و حین 
اضافه مشد .۰ 
ونان به برستاری مردان مییرداختند ۰ 
استعمار گر ان از حمله و دستگیری دختران 
حوان ی که‌درغارها و میان کوهها »مجروحین 
را مداوا میکردند » فرو گذار نکردند » من 
نداست حلوی غار را سد کردند و مانع 
تحاوز دشمنان شدند و عاقبت حان خود را 
( راه دفاع از محروحین از دست دادندو 
دختران جوان » بمراتب. چایکتر و جانبازتر 
از زنان اروبائی در حنك حهانی بودند . 
خطر ناکتر بن مامور نتها نعهد ه آنان نود 

حامل بیام ها و نامه های محرمائه بودند. 
باجنان مهارتی از میان صفوف دشمنان می 
گذشتند که هیچکس بدانها مظنون نميشد. 
بسان هنرپيشه ماهری خود را بشکل وبه 
لباس اروبائی ها در میآوردند که تشخیص 
داده نميشدند ۰ ان دختران در عمرشان 


ولی با ثیروی‌ایمان و هوش ذاتی و نبوغ 


۱ 


خو بش ۶6نجنان از عهده ابنکار بر آمدند 
که بجز. یکی دو تن » هیچکس از میان آنها 


"دستگیر نشد . آن هم موقعی بود که عده‌ای 


از اروبائیان هواخواه ما » بما ملحق شدند 
و تمیز دوست ودشمن مشکل شده‌بود. در 
این موقع زنان الجزایری دوباره زیر چادر 
وروبنده رفتند و بآسانی زیر جادر اسلحه 
حمل میکردند . 


اکثر مجروحین بوسیله " 


قواعد جنکی اطلاع کافی داشتند . 


آسیه جیار 


آری » زنان الجزابری کاملا طبیعی و بی 
آنکه و داشته باشند » وارد عر صه 
کارزار شدند . دخالت بر هیچان ویرشور 
در انقلابت وامور سیاسی از مو فعی شروع 
شد که دشمنان آزادی » شروع به قتل و 
غارت وتو قیف وطن برستان مبارز کر دند. 

از اواخر سال ۱٩۵۲‏ ؛ دختران حوان 
الحزابر 4 به دشت و کو ۵ ونقاطی که‌محل 
احتماع وطنیرستان انقلای بود میر فتند 
ولی نه فقط نمنظور برستاری و زخم‌بندی 
مجروحین » بلکه در عین حال ماموران 
سیاسی بودند که نزد جادر نشینان و قبائل 
خود مردان قبیله را بهمکاری با انقلا بیون 
دعه سا بات و که در روزنامه ها صسی 
خواندند که فلان وفلان دسته انقلابی به . 
بیوستن به همین دخترانی بود که در گوشه 
و کنار شهر محرمانه کلاسهائی داثر کرده 
بودند و بیرمردان و مادران و بچه های. 
دهاتی دی 11 جمع کرده و باابراد تك 
شلبنله "نسخنزانی ها 6 خی وط رس ۱ 
در نهاد آنان در می انگختند و وحدان 
احتماعی آنان رابیدار میکردند وهمه را با 
هرك تعیین میکردند و شاگردان این کلاسها 
همه به ارتش نحات بخش ملی‌می‌بیوستند . 
در جادرها و اردو گاههای بناهندگان 
مراکشی و تونسی از. جبهه های مراکش و 
تونس » مردان وزنان کوه نشینی دیدم که 
بر اثر اصطکاك با همین دختران جوان 
ار تش ملی 6 همه حجیز آموخته بو دند واز 
ابحاد 
این خطوط ارتباطی بین شهری‌ها و کوه- 
بان وقبائل جادر نشین 4 اثرات و 
نتابج خاواق‌العاده‌ای ببار آورد وبد ین‌طربق 
همه کس »مخصوصا دختران حوان از 
اوضاع جفرافیائی کشور و خصائص‌روحی 
و نوادی هموطنانشان بخوبی آگاه ميشدند. 


آسیه جبار | 


وباوضاع واحوال موطنشان بهتر شناسافی 
بیدا کردند . 


دوران جنك وانقلاب الجزایر ‏ دوران. 


شروع شرکت وانبازی زن‌ومرد الجزابری. 
در زندگی واجتماع بود » اگر این انقلاب. 
بوفوع نمی بیوست. . جند بن نسل تسل ول رد 
زنان الجزایر » در زندگی اجتماعی بپایه. 
امروز میرسیدند . 

تازه اکنون در فرانسه این موضوع‌مطرح: 
اهنت ( با زنان الحزابری را دراداره‌امور. 
داد بانه ؟ و آبا زنان الجزابری خودشان, 
مابل بشرکت خواهند شد ؟» در صو ر تیک 
بان دو سئوال مدتهاست باسخ داده شده 
است » هنی ؛ 


های احتماعی شرکت کرده‌اند ۰ » از فردا! 
زنان الجزایر نقش مهمتری ایفا خواهند 
کرد ونقش فعلی آنان دنباله‌ای بس علمی و 
حالب خواهد داشت . دور نیست که از 
نقش مردان سنگینتر و مهمتر باشد ۰ اولا 
از لحاظ تعداد » ز را مردان و حوانان 
بیشماری در سالهای انقلاب کشته شدند 


بطو زر نکه اکنون در الحزایر » شصت درصد 


حمعیت را زنان تشکیل میدهند . 

ثانیا : مکر نه اینکه در يك جامعه 
بورژوازی» زنان نقش اصلی را عهده‌دارند؟ 
مگر نه‌اینکه در اجتماعی که در حال تحرلد 
وت ات رون سشفراول ان تکنیان 
و حنیش احتماعی است ؟ آری »وحدان 
آگاه انمان > و دنانت واخلاق ودرستکازی 
زنانه است که همه جیز را تحت‌الشعاع 
خود قرار میدهد و خود مافوق آنها قرار 
بسک اه یفرط که انن موامل در 
زن‌ها وحود داشته باشد . 

(سیه‌جبار » با لجن آرامی بگفته‌هایش 
افزود : 


اننها همان مطالبی است که من در ۱ 
کتايم بنام ( بچه های دنیای‌نو » شرح [۱ 
دادهام و مخصوصا زندگی زنان مختلفرا ا 
در طرل جنك کاملا توصیف کرده‌ام . 


( آسیه جبار » از سال ۱۹۵۵ بعد 
امسال اول ژوئیه برای اولین باد به ۱ 
الجزایر بازگشته بود و مدتی در تونس وا 
مراکش » بین مردم واقعی الجزایر ءزندگی | 


کرده‌بود او میگفت : این مسافرت بمنظور 


مطالعه » درباب مسئله زن نبود .زیرا این 
مسئله طبیعتا حل خواهد شد . من صرفاا 
برای اشتغال به کار تاریخ کشورم بمطالعه | 
پرداختم . در باره تاریح ما هیچکس‌مطالعه | 
عمیقی‌نکرده است » ما تاریخ مدون وحامعی ‏ 
نداریم » برا ی‌بنای ساختمانی » تنها نباید 
با بد معداری هم در عمسق به کاوش و 1 
حفاری برداخت . باید کند و کاو کرد . 
عده‌ای از هموطنانم کمر همت به ترقی و | 


کاو کنم وتاریخ مدونی تهیه کنم ۰ » 
از آسبه حبار برسیدم ۰ ۱ 
شما برادر و در هم داربد 1 
در جوایم گفت : ۱ 
۲ فقط تك برادر دارم . درست است ۱ 
که برای انتشار کتایم بپارس آمده‌ام ولی | 


درعین حال میخو استم برآدرم را نیز سینم. 


اوتازه‌از زندان رهائی دافته است ۰ بیست ۱ 

ودوسال از عمر ش میگذرد ۰ مو قعیکه نره 

زندان رفت هفده ساله ود . 1 
راستی حه بزرگ شده است ۰..!» 


بایان - ترجمه رضا عقبلی 


ف 


رئتس اداره بر نامنه و آمارشناسی هنك 


مقدمه : مسئله بیشرفت اوضاع مادی و فرهنگی کشورهای فقیر 
حهان‌توجه شد دی را در سالهای بس از حنگ بخود حلب کرده‌است. 
میل به استقلال سیاسی بسرعت در حال رشداست و در کشورهائی 
که هنوز تحت سلطه استعمار هستند به‌رشد خود ادامه خواهد داد 
کشورها کی بسن از دیگری باستقلال نائل شده و با میشوند . اما بس 
از بدست آمدن استقلال سیاسی روزبروز بیشتر تشخیص داده‌میشود 
که استقلال سیاسی اگرجه لازم است ؛ اماکافی نیست و دوبیشتر با 
همه کشورهای توسعه نیافتنه‌توجه‌روز افزون بتوسعه افتصادی وبالا 
بردن سطح زندگی با افزودن برجریان تولید کالاها و خدمات وتوسعه 
وسائل بهره مندی فرهنگی معطوف‌میشود ونیز بطور روز افزون 
تاکید ميشود که رشد اقتصادی سربع تنها باافزودن برتراکم سرمانه 
برای تهیه وسائل مدرن وماشین‌برای فعالیت های تولیدی تازه ‏ 
ممکن است و میتواند بزودی مسئله بیکاری بابیکاری بنهان را حل 
کند و بطور مداوم سطح زندگی را بالا ببرد .اين تراکم سرمایه با 
افزودن بریس انداز ملی وبکار بردن آن در راه هدفهای تولیدی 
بدست خواهد آمد . انتخاب طریقفعالیت تولیدی ( سرمایه گذاری) 
باید چنان باشد که بالاترین ضریب ممکن رشد را در طول زمان يك 
نسل يا بیشتر تضمین کند . چگونه‌میتوان این نظر را تامین کرد این 
سئوالی است که به مسئلنه تحول‌اجتماعی مربوط میشود و در ان 
مورد جنداصل عمومی و کلی را با اطمینان میتوان ذکر کرد : 


ون اجتماعن 

۱-لازم است که به‌تعداد هرچه بیشتری 
از مردم امکان شرکت در ففعالیت های 
تولیدی داد و هرچه زودتر بهمه مردمی که 
میتوانند کار تولیدی انجام دهند فرصت 
فعالیت داد . همچنین منابع باید به موثر 
ترین طریق بنفع عموم مردم مورد بهرهب 
برداری قرار گبرد . برای ایحاد امکانات 
موانع بهره برداری از نیروهای مولد را 
بوسیله مردم و بخاطر منافع تمام آن ها 
از میان برداشت . 

۲ -مسئله حوانب مختلف دارد که‌یعضی 
ازآن ها عمومی و بعضی دیگر خاص بعضی 
ترتیبی منظم کرد . در واقع اصل مسئله 
ایجاد تحول اجتماعی در همه جهات لازم 
بطریقی,‌توازن و همزمان با حداکثر سرعت 
ممکن است . 

۲ - تفییر بنیاد اجتماعی » تنها يك 
جریان اجتماعی داخلی نمیتواند باشد و 
نفوذ خارحی در آن تأثبر داشته و خواهد 
داشت . تسلط اسنعماری بر کشورهای 
توسعه نیافته » واستثمار اقتصادی آن‌ها 
بود که عکس العملهائی بوجود آورد وتمایل 
به استقلال سیاسی و بالا بردن سطسح 
زندگی در سر زمینهای توسعه نیافته را 
تشدید کرد . 4 

- يك عامل جدید » همکاری آگاهانه 
بین‌المللی در زمینه پیش بردن وضع 
اجتماعی » سیاسی و اقتصادی کشورهای 
توسعه نیافنه است » که در ده‌پانزده ساله 


۳۳ . . ۰ 


اخیر براثر بیدارتر شدن و جدان بشر | 
دوسنی‌درجهان و همچنین آتاهی کورهای ۱ 
پیشرفته بمنافع خود بیدا شده است . 1 
کناره گیری » دیکر چه از جنبه مادی و | 
چه‌از جنبه روانی يا سازمانی ناممکن است ۱ 
ثبر اطلاعات »افکار » اندرزها و کمك ۱ 
خ ۱۳۳ 
آن افزوده میشود . 1 
۵ - يك تحول اساسی » در تمام جاععه» ۱ 
بهر صورت » برای ایحاد شرایط مناسب 1 
برای رشد سریع اقتصادی اجتناب ناپذیر | 
است . بدون چنین تحولی هر مقداد از | 
کمت خارحی بی فایده است و تجربه در ۱ 
بسیاری از کشورها در دوره پس از چنک | 
این نکته را ثابت کرده است . 1 
1 - انقلاب علمی : لام است که دید 
علمی و جنبه های تجربی را برایآگاهی ۱ 
یافتن‌از نیروهای طبیعی و اجتماعی توسعه | 
داد و تکنيك های تازه‌ای برای شروع | 
تفیبرات احتماعی و مادی ابداع کرد ۰ این | ۱ 
تنها راهی است که اقدام در آن با روشی ۱ 
عقلی وبا توجه به ملاحظات عینی با قواعد ۱ 
غلمی که بر بابه اطلاعات موجود متکی‌است | 
عملی خواهد شه نه اینکه نقطه اتکای آن 
ضمانت اجرائی آن قدرتی باشد . که در 
موفقیت قانونی با زور یا سنت و عادت یا 
وان انئلاب علمی نامید . ۱ 
۷ - نوکردن جامعة : تحول اجتماعی و . 
انقلاب علمی هردو ضروری است . این 
دو جنبه های دو گانه نو کردن ( مدرنیزا- | 
سیون)است که باید تشخیص داد اما نیاید | 
آن‌ها را از هم تجزبه کرد . تحول‌اجتماعی | 
وانقلاب علمی با هم به نوکردن‌می‌انجامد. | 
۸ - وظبفه همکادی بن‌الملای ترفیت: ۱ 
كمك کردن به نو کردن کشورهای توسعه | 
نىافنه» از هر طریق ممکن وباروش‌مسالمت | 
آمیژ است . ِ 
٩‏ -فوریت مسئله: انقلاب صنعتی وعلمی | 


در ارویای غردی و امریکای شمالی »تقریبا ۱ 
درزمانی بیش از سی صد یا چهار صدسال | 
اتفاق‌افتاده »اما کشورهای توسعه نیافته ۱ 
ممکن نیست که چنین زمان درازی منتظر | 
بمانند تا بسطح معقولی از زندگی برسند "| 
جریان تاریخی تحول دراین کشورها باید 


ید تاده بار تم شود و تمایل تحول 
دراین جهت بوده است و بان میتوان 


۰ 


1 
تب 


38 مختلف تحول : بعضی از 
" کشورهای تازه آزاد شده بزرگند » تعضی 
۱ متوسط و بعضی از لحاظ وسعت با منابع 
" طیعی و جمعیت فوق‌العاده کو حك‌غسند. 
این کشورها احنیاجات بسیار منفاوتی 
دارند . شکل خاص و محنوی و ترکیب هر 
" يك از مراحل نوکردن باید بر شرابط 
" خاص هر کشور ویر مرحله توسعه‌ای‌که‌بان 
میذران رسید منکی باشد . بنابراین شکل 
و محنتوی و ترکیب ممکن است نسست ده 
" کشورهای مختلف و همچنین در يك کشور» 
" در زمان های مختلف متفاوت باشد . 
۱ - همکاری بین‌المللی : 


بوبرین 
حاضر اینست که ره ابط 
بین کشو زهای دنیا بسرعت توسعه می یابد. 
ابن تمایل احبارا در آینده قوی‌تر خواهد 
شه ودامنه امور دین‌المللی را از هر حوهت 
" وسعت خواهد داد . در چنین موقعیتی این 
گفته جورج واشنکنن که ( هیچ کشوری 
" قادر نیست که در آمور بن‌المالی آزمناشع 
خود صرفنظر کند » بثوت خود باقی است 
"نباز واقعی در کشف حهات تازه‌ای درای 
منافع مشترد و وسعت دادن به قامرو 
٩‏ متافع مشترد بطور دو جانبه و چند جانیه 

" «حداکثر وسعت ممکن است . 

۱۲۳ - روشن است که حدی بیش رفده 
ترین کشورها » هنوز امکانات نا محدودی 
برای بپیشرفت احتماعی و علمی دارند و 
تزای همه کشورها اعم از کوجك و بزرگ» 
و پیشرفته و توسعه نيافته » همکاری 
بین‌المللی لازم ومفیداست و هرچه‌کشوری 
کوچکتر و کم رشد تر باشد احنیساج 
باين همکاری و اهمیت آن برایش بیشتر 
است . 

۱ 9 تغییر ات درونی 
۰ ۱۲ - در مورد بعضی آز مهمترین عناصر 
چنبه‌ها و محتوی تحول اجتماعی موافقت 
کامل حاصل است » مانند اصلاحات ارضی» 
ازمبان برداشتن موانع اجتماعی واقتصادی 
#تربیت عمومی جماعات و تعلیم 
فنی ءافزودن بر تساری فرصتها ء امکان 
آنکه يك کارگر یا مبنکر از نتیجة زحمات 
خودبهره ببرد » با نیاز به خدمات‌بهداشتی 


ک-_ 
3 ب‌ِ 


۱ مسائل تحولی درونی در بت 


۱1۷ 


و دارو وامنیت اجتماعی و غبره . درمورد . 


جنین‌اجزاء و حضه هائی از تحول‌اجتماعی» 
همه کشورهای توسعه نيافته با در نظر 
ترفن یی مناسب هرابت »با سراید 
خاص آن ها » اشتراد حهت زیادی دارند. 
دعضی از این احزاء با حشه ها رادر زیر 
بطور خلاصه بررسی ميکنيم . 

> -اصلاحات ارضی : از جنبه تاریخی» 
اصلاح ارضی مهمترین عامل در توسه 
اقتصادی‌همه کشورهای بپیشرفته بوده‌است 
کشاورزی و صنعت باید باهم پیش روند. 
و بهر صورت بطور کلی موافقت حاصل 
است که اضافه تولید کشاورزی » ( با 
اضافه تولید مواد استخراجی ) اساس 
توسعه صنعتی است . بثابراین تفییر در 
احاره داری #زمین و قوانین آن > یکی از 
مهمترین‌و مقدمترین نیازهای مناطق توسعه 
نیافته است » اکرجه تنها نباز آن ها 

۵ . هدف باید تأمین مره زحمت 
کشاورژ برای خود او باشه تا او به بهتر 
کردن زمین و آشنائی با تکنيك جدید 
عاژئمند شود . قوانین اجاره داری باید . 
اجاره دار را در مقابل اخراج از زمین 
حمایت کند «تا زمانی که از زمین بخوبی 
بهره برداری میکند »)و حقوق عادلانه اورا 
در مورد کارهایی که بوسبله او انجام شده 
در موقع فسخ اجاره تضمین کند ولازم 
است استناده و مصرف تولید زمین »> 
بوسیله واسطه و ارباپ که هیچ نش 
تولیدی ندارند از میان برود و حقوق آنها 
الفاء شود . 

٩‏ . مسلله توازن اقتصادی تولید 
مسلهاً مشکلاتی را دو حود میا ورد . تحزبه 
مزارع‌بزرک ممکن‌است تیان بوه سوو 
شود ء هرچند اثرات تساوی دیشتر > 
درآمدها و روت ممکن است ضررهای 
دیکررا جران کند . همحنین د رکشورهابی 
که تعداد کشاورزان در آن ها زیاد است و 
اغلب زمین های زراعتی براکنده است . 
تقسیم بیشتر املالد بسادگی اثرات زیان 
آوری درتولید خواهد داشت .. در چنین 
شرابطی ممکن است ترکیب املا بطور 
داوطلبانه از طربق شرکنهای تعاونی و یا 
با قانونگزاری و با هردو ضروری باشد . 
تقسیم‌زمین حدودی‌دارد و مسئله پیچیده‌ای 


۱34۸ ماهالانوبیس 


است واین نکنه را باید تشخیص داد که 
کامهایی که دريك مرحله درداشته شده در 
مرحله بعدی ممکن است عکس آن برداشته 
شود . س مقیاس های مناسی بایداتخاذ 
شود که با احنیاجات هر کشور در هر 
مرحله‌خاص توسعه متناسب باشد اما هدف 
اصلی باید یکی باشد » یعنی افزودن هرچه 
بیشتر بر تولید کشاویزی و بکاربردن آن 
برای هدفهای تولیدی » بمنظور تسریع 
رشد اقتصاد بطور کلی . 

۷ - از میان برداشتن موانع احتماعی» 
اقتصادی » قائونی و سیاسی : کشورهای 
توسعه نیافته » وظیفه مشکل رسیدن به 
درجه رشد اقتصادی سریعمی را ده عهد4ه 
رفته ترین کشورها در دوره انقلاب‌صنعنی 
و یعداز آن داشته‌اند . داین موضوع 
اجتناب نابذیر است که هر فردی که در 
سین کار قرار دارد باید بطور کامل درای 
بالا بردن‌تولید ملی مورد استفاده گبرد . 
بنابراین لازم است که همه موانع‌اجتماعی» 
اقتصادی » قانونی وسیاسی که افراد با 
گروهها را از مولد بودن کامل »بازمیدارد 
از میان برداشت .اوضاعاز این لحاظ »در 
کشورهائی که مردم آن بوسیله طبنات 
سه (کاست ) » رنک » عقیده و زبان از 
هم جدا میشوند » دشوارتر است » و نیز 
در حاهایبی که گاهی همه مردم نو سسله 
سئنها » قوانین با فشار سیاسی واجنماعی 
گروههای حاکم » از امکانات و فرصتنها 


محرومند . از میان برداشتن همه این 
موانع يك شرط اساسی برای بسد برع 
است . 

۸ - تساوی فرصنها و قابلیت‌انتقال 
عمودی : از میان بردن موانع اجتماعی و 
رد موانع اساسا ازم است اما کافی 
نیست » مطلب اساسی اینست که به هر 
فرد كمك شود تا بنواند خود را برای 
بهترین شکل کار تولیدی که مستعداست » 
بسازد و آماده کند . امکائات تعلیم و 
تربیت برای کار تولیدی باید تا سرحد ‏ 
امکان وسعت یابد . عدم مساوات درئروت ‏ 
و در آمد اغلب امکانات را برای مردم ‏ 
فقیرتر »از میان می برد و اگر بر طرف 
نشود » موجب پیدایش يك حالت عجز در 
میان مردم محروم میشود و مانع رشد ‏ 
همستکی ملی است . در کشورهاتی که در 
آن‌ها ارتقاء از بائین سالا ) انتقال‌عمودی) 
وحود ندارد و حائتی که يك کروه کوجتك . 
میکوشد که منافع ارثی » سنتی یاقانونی 
خود را بدون هیچ رابطه‌ای ای دش 
حفند کند » سرعته کافی برای رش 3۳ 
اقتصادی مشکل و ناممکن است . 

| انتقال افقی : ینت تما‎ - ٩ 
ممکن است و استفاده از منا! مثابع باشد و‎ 
موانع سننها د با طقه نست4 «(کاست »از‎ 
 یریگولجدیدج انتفال‌نیروی کار به مشاغل‎ 
 هتساو کنه (اننتقال افقی ) » يا نیروی کار‎ 
بزمین باشد » و یازمین در دست گروه‎ 
معدودی متمرکز باشد که بدلایل اجتماعی‎ 


گذاری آن بر با استفاده تولیدی بیشتر 
بیستند . حتی يك دسته کوچك تولید 
کد :9 بندکان در کشورهای توسعه نبافته ممکن 
است ۰ کاهی ناهم منتحد شوند و از ورود 
راد دیکران در آن رشته و با آشنایی با 
تکنیکم جدید ممانمت کنند . همه این 
۳ موانع باید برای افزودن برانتقال افقی 
میم نیروی کار از مبان برداشته شود . 
3 ,۰ - تضمین بهره مندی از ننایج کار 
وابتکار از میان دردن تمر کز مزایای 
سیاسی » احتماعی و اقتصادی در دست 
" عده معدودی » انتقال عمودی وافقی را 
پیش خواهد برد و امکان خواهد داد که 
آسهم عادلانه هر فرد از کار و ابتکار خود 
ضمین میشود . این‌یکی از مهمترین نتایج 
تحول اجتماعی است و بخصوص به سریع 
شدن رشد اقتصادی كمك میکند .برای 
رسیندن باین مقصود باید تفییرات مناسی 
در قوانین و موسسات اجتماعی. داد . 
ِ ۱ - همسازی دشوار : یکی از 
اختصاصات توسعه نیافنکی تقسیم بندی 
" کشور بنواحی بیشمار » طبقات » قبایل » 
زبان ها » مذاهب » جماعات » گروههای 
شغلی و غیره است که هربك بدون آگاهی 
از منافع اصلی و کلی کشور » توجه خود 
" رافقط بر بهبود وضع کروه کوچکی ازملت 
متمرکز می کنند . چنین تشخیص داده 
شده‌است که پیشرفت سریع بدون متجانس 
کردن و همسازی » دشوار و از میان بر 
" داشتن این تقسیمات گردهی » بین مردمی 
" که منافعشان برامتیازات خاصی با اصول 
تکنیکی کهنه متکی است » غیر ممکن است. 
وآن اعتقادات کهنه » سننها و موسسات 
اجتماعی را باید ندور انداخت و همه 
موانع از قبیل طبقات بسته ( کاست ) » 
1 نها و عقاید » اختلاف رنک و زنان و 
منافع گروهی را بیرحمانه ازمیان برداشت 
۱ 2 دوهم آمیزی ملی + از میان 
1 و وناشتن موانع احتماعی واقتصادی » یکی 
از شرایط مسلم برای پیدایش يك حس 
1 مکی ملی است که بدون آن‌توسعه‌ملی 
تاممکن‌است . تجزیه جنبه علمی یااجتماعی 
با صنعتی تحول از یکدیکر ممکن نیست . 
یشرفت باید بطور همزمان و در همه 
۰ 98 مورت کیرد . این کاردشوار بهایی 


2 


0 


یا بخاطر حیثیت یت مباسیشان حاضر یه 


دارداما مزایایی هم دارد . پیشرفت دريك 
چهت» پیشرفت در جهت دیگر را تحریك . 
وتشویق میکند . این وظیفه رهبری است 
که توازن درستی بین جنبه ها و مراحل 
مختلف نو کردن بمعنی کامل آن بوجود 
آورد . هدف بطور مداوم باید بوجود ‏ 
آوردن جامعه‌ای باشد که در آن امتبازات 
اجتماعی » اقتصادی » سیاسی بطور کامل 
حذف‌شده باشد . برای ایجاد جنین‌تحولی 
باید بدننال رهبر خردمندی بود که درلد 
روشنی از هدفها و حهت ها داشته باشد . 
رهیری‌ای با نظر عقلانی و تجربی و با 
هدیا صلمی وا ۱ 
همسازی و تمامیت دشوار را بیردازد ۰ 

۳۲ - بخاطر احساس فوریت رشسد 
اقنصادی که در همه جا دائماً قوت می 
کیرد » خطر خاصی در اقتباس سطحی یا 
سریع مراحل »روشها اشکال و موسساتی که 
در کشورها ی‌پیشرفته با موفقیت عمل می 
کنند » وحود دارد . باید بخاطرداشت که . 
موسسات سیالسی واجتماعی موجود در 
کشورهای‌پیشرفته با چنین ترازها و میزان 
هائی از کیفیت و عمل در کشورهای پیش 
شده است . چنین موسساتی در مرحله 
پائین تری از توسعه ممکن است مفیدنباشد 
و حتی به پیشرفت صمه بزند . بعنوان 
مثال » در کشورهای توسعه نیافته گاهی 
تمایلی برای اقتباس طرحهای بسیار بر 
خرح و سنکین تعلیم و تربیت» حفاظت‌بهداشنی 
سای ساختمان های عمومی » برداخت‌مزدها 
و حتوفهای گزاف به کارمندان یا کارکران 
دستگاه دولنی وحود دارد . 

6 - تعلیم و, تربیت :تعليم و تربیت 
عمومی‌و ازدیاد باسوادی چه درمیان‌کودکان 
و چه در میان بزرگ سالان فوربت خاص 
دارد » در آین مورد از همه كمك های‌ممکن 
باید استفاده کرد » برای مثال بااستفاده 
از خدمات باسوادها برای قسمت کوچکی 
از روز یا هفته . بعلت آنکه تعداد سی 
سوادها سیار زیاد است ۰ در نظرگرفتن 
سطح بسیار بالای معلومات برای معلم و 
ساختمان پر خرج برای مدرسه در مرحله 


مقدماتی مخارج را سیار کزاف خواهد 
ی ۰ 
کیفیت معلم‌ها و سایر دستیاران تربیتی 
معحلوف شود » اما میزان شهربه با قیمت 
ساختمان باید باسطح عمومی زندگکی 
شاگردان واولیاء آن ها متناسب باشد . 
در مرحله سوم » برای معلومات کارکنان» 
سطح بالاتری باید در نظر گرفت و نیازبه 
مخارج بیشتری برای كمك بآموزش استه 


امامخارجرا باید در حدود استطاعت کشور ِ 
محدود کرد . فقط در مرحله تحقیقات و ا 
مطالعات عالی مقیاسها باید واقعاً در سطح ! 
بلاو قابل قیاس با کشورهای پیشرفته: 
باشد » هر حند که تعداد کارکنان بیشرفته 
و محققان در آغاز بسبیار کم باشد . امااین | 
موضوع نباید مخارج زیادی داشته باشد .۱ 
۰۵ - شکل تعلیم و تربیت باید هرمی | 


مت 


" شکل باشد یعنی هرچه سطح پائینترمیرود 

قاعده عریض‌تر شود (یعنی تعداد افرادی 
تن پیستر شود.). و 
میزان مخارح برای سطوح پائین‌تر باید در 
مقایسه با کشورهای پیش رفته کمتر باشد 
حالی که دربالاترین مراتب که پیش 
رفنه تردن تحقیقات و مطالعات در آن 
3 امیش ودنعدا نید فوق العاده کم باشد» 
ما مخارج مینواند در حدود کشورهای 
بیشرفته باشد . اتخاذ میزان مخارج در 
مراحل اوتبه باندازه کشورهای بپیش‌رفته 
٩‏ ضرورتاً موجب بوجود آمدن موانع جدی 
از لحاظ تعداد محصلان میشود که این 
موانع معمولابا اجازه ورود محصلان بر 
اساس در آمد خانواده مربوط است و 
" ممکن است نتایج روانی واجتماعی بسیار 
نامطوعی داشته باشد . وقتی منابع از 
حاظ انسان » وسائل وبول ناکافی است 
افزودن بر شماره محصلان با اجازه ورود 
تعداد زیادی به مدارس » اجارا فقط يك 
: ظاهرسازی و کاستن از سطح حقیفی است. 
این‌موضوع #طور حدی میتواند به پیشرفت 
" لطمه بزند > تنها جاره اف هی 
1 هت هدف اصلی و در حد 
۲ حفایلت بهداشنی و خدمات فنی: 
هی جتی بطور ساده‌تر در امینه 
۱ اقتباس‌سطح بالای 1۳ ببت دانشگاهی‌بز شکان 
در کشورهای پیشرفته بعنوان تنها معیار 
در يك کشور توسعه نيافته در يك مرحله 
ابتدانی » ضرورتاً بمعنی محرومیست 
کثریت مردم از حفاظت های دبهداشتی 
" برای مدت درازی است .يك بپیشرفت دو 
" جهتی »با يك کادر معین پزشك » مثلا 
سه با چهار سال تعلیم بهمراهی‌تعدادخیلی 
کمتری از پزشکان با تربیت دانشگاهی 
کسترش خدمات پزشکی را خبلی وسیعتر 
۱ و سریعتر ممکن خواهد ساخت . آئن‌مسئله 
در مورد بسیاری از جهات کارهای فنی 
" دیگر نیز صادق است . يك بیشرفت دویا 
" سه جهتی » بايك سطح عالی و يك سطح 
ود حتی يك سطح‌سوم از کارگران که 
يك تعليم تخصصی سریع دیده‌اندءنه تنها 
استطاعت کشورهای توسعه نیافنه‌است. 


۳ موثرتر هم هست زیرا در شرایط عقب 


ماندگی کنونی » کارگران سطح پائین‌تر بسه 
توده مردم نزديك‌ترند و قادرند که درتماس 
نزديك تری با آن ها کار کنند . این نکنه 
بخصوص در مورد توسعه کشاورزی و سایر 
خدماتی که کارگران فنی را در تماس با 
بخش های وسیعی از مردم قرار میدهد 
نیز صادق است . 

۷ - مخارج دولت : اغلب مخارج‌ذو لت 
در کشورهای تو سعه نیافته » نعلت اقشاس 
ازعالی‌ترین نمونه های کشورهای 0 
بی جهت زیاد است . این موضوع نتیجه 
سطح بالای حقوقها و دستتزدها برای 
مستخدمین دولت و ساخنمان های دولئی 
گران قیمت است ؛ و.يك احساس جدانی 
میان مردم و دولت بر می‌انکیزد و به 
همبستگی ملی زیان میرساند . 

۸ - قوانین کار : همچنانکه تولید نو 
لحاظ تعداد و حجم رشد می‌کنند برای 
تضمین سهم عادلانه ای از تولید اضافی 
برای کارکر لازم است که قوانین ونظامات 
کارتفییر کند . همچنین شرایط کار تضمین 
شود که بطرز عقلانی مصون و سالم باشد. 
قوانینی که بنفلید "قوانین کشورهای‌پیش 
رفته تهیه می شود در مراحل ابتدایسی 
بخصوص در کشورهایی که دارای نیروی 
کار اضافی سننه موحب کم کاری و بالا 
رفتن قبمت تولیدات میشود » تا حدی که 
ممکن است اثرات زیان آور در صادرات 
داشته باشد . مهمترین نکنه بر قرادی 
يك رابطه معین بین مزد وتولید در همه 
رشنه هایی است که‌میتوان کیفیت و ححم 
تولید راحتی بطور تخمین معین کرد .بابد 
دانست که نهضت اتحادیه کارکری تنها بر 
اساس افزایش تولید می تواند قوت 
گیرد . 

٩‏ - رهبری : لازمه انتفال تکنید‌نوه 
ازکشورهای بیش رفته جرح و تعدیل زیاد 
آن‌برای متناسب شین‌با احتیاجات‌واوضاع 
محلی نواحی توسعه نیافته است .استفاده 
کردن از تجربیات کشورهای پیش رفته و 
آشنا شدن با نکنيك و موسسات سیاسی و 
اجتماعی مدرن بطریقی که با مرحله خاص 
توسعه کشورمتناسب باشد » دارای اهمیت 
قاطعی در چربان نوکردن است . بالاخره 
موقعیت در درجه اول رشه نظر عقلانی و 


کشورهای توسعه 1 6 مج اه ۱ 


ذهن مجرب » در میان دستگاه رهبری و 


در همه جنبه ها » و بعد بتدریج در میان . . فوق‌العاده است و خودداری از دادن كمك ۱ 

توده مردم مربوط است . اقتصادی و فنی بهر حال به تحول علمی ۱ 
,۰ - مسئله کمکهای کشورهای تیش واجتماعی آن ها زبان مبرساند . ۱ ۱ 

رفته برای تشویق جریان نوکردن کامل ترجمه : داریوش آشوری ّ 


دو کار کاتور از شاوال 
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نو سنده ماری‌مالکارتی 
مترجم : حسین‌سنوده 


به عقیده بسیاری از ناقدین آثار شکسییر » نمایشنامه مکمت 
از نظر خلق و خووسلودء وانعکاسات باطنی قهرمانان آن تازگی خاصی 
دارد که در عصرماهم محیط این نمایشنامه و حرکات قهرمانان آن 
هر تز رنک کهنکی نگرفته است . 

آنچه در زیر میخوانیه نقدی است بس درخشان و عمیق 
که به‌تازگی وطراوت. این نمایشنامه رنگ بی تفبری زده و جلوهای. 
حنان بخشیده که قیافه سردار مکبت را میتوان چون نموئه زنده 
اجتماع بشری درهمه چا ودرهمه اعصار ودرهمه جماعات مشاهده 
کرد... 


۰ 
1 اجه و ی ی ۱1 


نظر سرداری که ابنك بیروزمند 

: از نبرد بازگشته و بصحنه وارد میشود 
دربازة هوا جنین است: «(جنین روزی‌زسا 
وناسازگار هرگز ندیده‌ام .» در این لجن 
گفتار بکنواخت حالت روحی «مکیث»نهفته 
است . « چه‌دهشت انگیز هوائی!گونشی 
خورشبد قادر نیست آند یشه‌اش را سور 
دارد .» - ( برای‌تو هوا بقدر کافی سرد» 
گرم 6 یابارانی‌است 68 - این‌سردار فردی 
هاقی زو مفمولی است؛ که دانند . خرگان 
بازان اسکاتلندی سخنانی مبتل‌وییش‌با 
افتاده دارد و او تنها تهرمان درام های 


فییگویان میپردازد . 


4 


شکسییر است که از طبقه متوسط است. 
خوست او را ا00110ظ حنانتکاری 
بدانیم . 
ممکن است غلط استدلال شود . 

مکبثکه مافوق عالم تخیلات است جگونه 
در چنگال مالیخولیا واوهام اسیر است؟ 
شخصی است حساس و تحت تأثیر گفتار 
دیگران قرار میگیرد وقتی با («بانکو)»که 
کی از سپپهسللاران است بحادوگران 
میرسند بانکو باکنان مترگرم صحبت‌میشود 
و چون بیکاره‌ای بچانه زدن در کسار 
گر چه مکیث د 
عمیقاتحت تأثیر گفته حادوگران : (آمیر 
سرزهین («کاودر») وشهربار اسکاتنند:»:. ار 
و زان لاره می .اند ند درد 
صدای بلند میکوید و تکرار می‌کند : 

(« حکونه اینان مرا امیر سرزمین 
کاودرخواندند و حال آنکه امیر کاودر 
خود زنده است ۶؟» 

در خلال این افکار وسوسه آمیزه 
معلوم او میشود که کیفری دهشت انگیز 
در انتظار افیر کاودر است ۰ توسن فکرش 
سرباز میزند و بسراشیب مسأله «یگر 
میتازد ۰ 

« چکونه به شهریاری خسواهمرسید 
که دانکن » سلطان اسکاتلند خود حبات 
دارد ) . 

اسب سر کش وسوسه » مکبث‌را به‌دژ 
(اورابکش ») میرساند این اندیشه بسرعت 
در بیکر وحود مکبث میتازد ۰ اوهم جون 
دیگر افراد بشر تسلیم سر کشیهای هوای 
نفس میشود ! بستحوی میدان عمل 6 
برای افکار وسوسه آمیز خود میرود 1 

«تقدیر اکر شهریاریمراخواهد »بی 
آنکه رنجی برم » همو اورنک شاهی‌رازیب 
تارکم کند ! توسن وسوسه مکبث را به‌بیرامه 


رح 


۱۳۳ 


۱ 


- مانند مرا 


ی جبرئیل ۴ 


بیام - میخواهد بداند تقدیر » گلیم بختش 
دا حگونه بافته است ۸ 


بخودش 0 دارد و ۰ بیشکوئی. ۲ 
های حادوگران » برای خود او عملی | 
شود » خلاصه فاقد امانی است کهمورد | 


میباست مکبث صاحب سر بر واورشکگ. 


شهرباری شود » اندیشه خودش نبود » بلکه 
این مساله خواینته حاتوگران 99 
اول بار آنها هم ابن مساله را باو نگفتند 
و تقط" فک خودشن را باه متدیر 5 
بعلاوه او برادر زاده « دانکن» شهربار 
اسکاتلند بود و از سلاله شاهان »وفکی 
مکبث فکر خرد را از زبان دیگری میشنود 
با مجله به تلاش میافتد بخانه نمیرود 
تا با همسرش مشورت کند ۰ وقتی هم 
که زباد ابن اند بشه او را بهیحان در 


میآورد حربان را ضمن نامه‌ای برای زنش [ 


مینویسد » گولی تاجریست که خبر کوتاهی 
را بتحارتخانه میفرستد تاشر کش از مساله 
آگاه شود!.. 

آیا حادوگران به «لیدی مکبث» هم 


وان معبت | 


۴ 


۳ 


که زباد بآنها معتقد نیست جیزی‌گفته‌اند؟ | 
زرا لیدی مکبث جون دیگر رنان» ۱ 
شوهر خود رابابرسش‌هائی‌در بارهخواهران 


حادوگر ستوه در نمی آورد وباسئوالاتی ۱ 


نظیر « بطور دقیق جچه گفتند؟) -(شکلشان 


جطور بود 6 - (توهم مطمئن هستی 4 . 


آزار نمیکند . 
آبا توحه شده است ؟ ایدی مکبث که 


بتقدیر و کمکهای مافوق طبیعی جادوگران ۱ 
جندان دلیستگی ندارد » جگونه همسر | 


تشویق و ترغیب میکند ؟ 
بمد ها که شوهرش‌میکوید : میخواهد 


برود « باخواهران جادوگر دوباره‌مشورت | 


کند » »لیدی مکبث از استفسار خودداری 
مینمابد گوئی عقیده‌اش را محفوظ میدارد. 
« ای حنس مخصوص » - لیدی مکت 
خرافانی نیست »ولی همسرش پای‌بنداوهام 
است . این مساله بارها مان تاراحتی) 
آنهامیکردد . مکیث هم چون بسیاری مردان 


8 خود « برای زنش» داستان کهنه 
3 وخوانده شدهاست 4 فصه‌ای بر سروصدا 
" است که برای خوانندهاش جیز تازه‌ای 
" ندارد » . خواری وامانتی که لیدی مکبث 
۲ پرشوهرش روامیدارد شوهر را بچاه طلبی 
سوق میدهد (نمیخواهی بکسی نارودزنی» 
" اما میخواهی بابیعدالنی بیروزشوی!)انکار 
" میکوید ۰ («(بسیار خوب اکر اینست آنجه 
" میخواهی جرئت انجامش را داشته باش.»» 
لیدی مکبث بیشتر مایل است تاج برسر 
" خود نهد » شایدهم از تماشای تاحگذاری 
#8شوهر بیزار است. 
در ضمن مکیث که مطمئنا شوهر دوم 
اوست : « مکیث فرزندی نداشت ولی 
کودکی پستان همسرش را قبلا مکیده‌بود!» 
" خواه شوهراولش از مکیث‌بهتر بوده»خواه 
۰ او هم سرداری دیگر » جوگان بازخرافاتی 
۱ دیگری نود ه گ برای او المنالد ورنج‌آود 
نت مت دا این مورد خرافات مساله‌ای 
همسرش سیار زود باور است ایمان و 
آگاهی » هر دو در اندیشه مکیث رسوخ 
دارند . آنچه را میداند ایمان بیدامی- 
" کند . اشتیاق مکبث برایمان و اعتقاد» 
ب فقدان عقیده او رامیرساند .۰ میگویداگر 
همه امور این عالم بسودش باشد بمساله 
دیگر نمیتواند بیردازد .ما ازگذشت حیات 
ميجستيم - وقتی ایمان درسکوت کامل 
است »اوهام و خرافات زمزمه‌آازمیکنند. 
" مکیث آماج حهیل مادی مجسم خویش 
است. . 
ٍ ۱ ده طمن وطنز جادوگران خلنکزارها 
می پردازد » گوئی دراولین برخورد با 
آنها 6 ۳ وی حون وجرا باگفتارهای 
" تیره و اندو هباری اتدام میکند . در 
۴ دیدار دومش زود بجادو گران اطمینان‌بیدا 


بر ضد او به« دانسی نان » مرتفع نیابد . 
مقلوب نخواهد شد » آیا هرکز چنین 
واقعه‌ای بیش نخواهد آمد آبرای‌سکین 
خاطر وروشنی جبین خود میگرید » هرگز 
انديشه خود را بطور دقیق با تجزیبه 
و تحلیل گفتاری‌بروزنمید هد.طوری‌صحبت 
میکند که مرسوم روز است ( حتی‌بانکو 

«گویا این پیشکونیها حیله کارانهو 
مهم است » هر بچه میداند بیشگوئی» 
اغلب. معتی معکومی انجه وا که میگر ند 
میدهد » هر متفکری هم از خود میپرسد: 
حکونه جنکل بیرنام به‌دانسی‌نان می‌آید 
تا اقدام بجلوگیری آن نماید .همانطور که 
((لایوس‌شاه (6۲» با ترتیب نابودی فرزند 
نوزاد خود » ( ادییوس‌کوجك » .مو فق شد 
که از مرکه خود جلوگیری نماید .و اکر 
مکبث این فکر را کرده بود» میتوانست 
جنکل بیرنام را فورا منهدم و نابود 
کرده و بسوزاند و خاکسترش را بدربا 
نریزد » درست است که امکان داشت 
علیه آن هم پیشگوئی هائی شود 6( زیرا 
درمقابل تقدر نمیتوان جاره اندشید 
ووعد ه دیدار در «سامارا محفو ظ خواهد 
نود ) ۰ 

ولی آن قصه دیکر و فاحعمه دیگری 
بود » فاحعه مرد زبرکی که آنقدر هوشیاری 
آید . مکسثز برك نیست مفبون ظاهر است 
وسطحی می اند بشد 6 نمیتواند وراءظاهر 
امر » فکر کند ۰ در موضوع (( کسیکه از 
ژزنی متولد نشده باشه ».با خود میگو بد 
همه افراد از زن متولد میشوند .تال‌کولم 
و مالا دوف هم افراد بشر هستند »بنابراین 
من‌برای همیشه محفوظم » این منطق غیر 
از امور فوق‌العاده و نادری اي :, مردی 
که با عمل سزارین (۳) از بطن مادر بحهان 
آمده باشه ,لذا این مساله ازامور فوق 
طبیعی یمنی نیروهائی که او بانها مربوط 
بوسیله فرشته با شیطانی و بابوسیله‌ماله 
دوف از بای درآید . 
ندای پشیمانی را چه کسی میفهید ؟ 
باز هم ابن سردار رهگدر 4 اشباح و 
خنجرهای خیالی در فضا بنظر میآورد» 


ولی لبدی مکنث باننکار نمیپردازد وتمابل 
شوهرش باین امر مایه ناراحتی اعصابش 
میشود » و از وحشت و اوهام شوهر 
ستوه درمیاید . لیدی مکبث بیش ازانکه 
شريك زندگی مکبث باشد» زنی کاردان 
است . گرچه مکبث هم نسبت باو باعبارات 
و عناوبنی که اشتیاق علمی و معمولی 
او را در بردارند نظیر ) عشق هون س 
موب یرام ,1 2 
خطاب میکند ۰ ولی همه این نوازشهای 
مرسوم و عادی و آنچه دربار ه هموا و 
زود باوری شدید او به نثر گفته شده 
ی وان رسکتهیری ‏ است. . 
ار میت یازا باکر 
این موضوع شوهر وا سرزنش کرده است) 
و لی خود نیز مور است‌زناد دن خانه 
حلوه‌گری نکند و ازدهان تنکش کلماتی 
نظیر ۰ (عزیزم » مرغکم »و غیره »بیرون 
انسان‌تر است» و قتی‌که‌بادشاه بیر« دانکن» 
را درخواب می‌بیند بفکر بدر خود میافتد. 
واین اندیشه احازه نمیدهد که شاه را 
بکشد ولی مکبث مجبور بانجام آن امر 
است » همانطور که شوهر هر زن غوغاگری 
که بخواهد از زیر بارکار شانه خاای 
کند » تاآخرین و بائین ترین اطاقهای 
مثزل .یرای کشتن موهی ».یا ازبسن 
بردن گریبه ها میرود » تصویر بدر که 
ابداً بقصد و تصمیمش مربوط نیست این 
زن عجیب را رام میکند . 

درحالیکه خواب ۲ لود راه میرود» 
در بار ه همسر ما داف می اند بشد ؛سردار 
مالاداف هم زنی داشت » حالا کجا بسر 
میبرد ؟ - لیدی مکیث از شوهرش‌قو بتر 


" بشر در نظر میگیرد : کهولت دانکن دروی| 
حسن تأثیری میبخشد و فکر میکند چا 


است ولن کمتر بای بل ما۳ 
هر جا #5 شومرش اندیشه‌ای نداردشخصی 
خیالاتی است » لیدی مکبث وقتی خواب | 
آلود راه میرود اشباح خیالی و. خنجری ا 
بنظرش نمیرسد » تنها در اند بشه او | 


. حنابت حلو جلوه‌گر است : کی فکر میکرد» پیر | 


مردی اینقدر خون در پیکرش وجود! 
داشته باشد ؟ -بار ها حزئیات چنات ۲۳ 
در برده مخیله‌اش حلوهکر شده اه ین | 
حلوه‌گر بها نشانه ساده و تاسف اونیست.[ 
بلکه بشدت بشیمان و از عمل»متحیر و ا 

تخیل افسار گسیخته و آزادش» اورا! 
بجائی, میکشاند که خود را جای شخص | 
دیکری میپندارد » یمنی همسر «سرداد | 
فیف» و خویشاوندی خاصی بین افراد | 


او مثل پدرم نباشد ؟ 
این احساس_ ارتباط طبیعی » بین افراد 
بشر » دراندوه و توبه را بسویاومیکشاید. ۲ 
اگر بیدار باشد متاسف است . از آنجها 
انجام داده گستاخ وبی بروا است. دراین | 
بای در میآورد . مکبث مطلقا برای دیگران | 
احساسی ندارد بجز حسد » آنهم در حدود . 
يك فرد عادی و عامی ۰ حتی براستراحت | 
و آرامش « دانکن » مقتول هم رشك 
میبرد » اینهم طریقه شکفت انکیزست که 
جناینکاری بمقتول خود چنین نظری‌داشته , 
باشد ! آنچه بحساب خود پس از جنایاتش 
فکر میکند هراسهای بیمورد است . هرگز ا 
کاملا نادم نمیشود »6 همانطور که «بانکو » | 
میگوید : خود عمل نیشت بلکه شبح و , 
سایه اعمال او همواره براو ظاهر میشوند 
وسوسه‌هائی که بیش از قتل «دانکن »به 
مکبث‌دست میدهد » فقط انعکاس عقاند | 
معمولی است بر آنجه که ممکن است‌دنگران | 
درباره اعمالش بگونند که 
دانکن یادشاه او » بسر عموی اوه 
ومهمانیٍ روی فرش او بوده است ! 9 
میگو ند ۰ 
آه چه عقاید طلانی علیه خودبرت | 
انگیخته‌ام ! - مردم ممکن است بنظر خود 
اکر درباره او سوء ظن بیدا کنند_سنوالاتی ۱ 
دیگر بنمایند ۰ غمّهای جاودانی درونش | 


ِ 
1 


را میکاهد » وسوسه فکری اصلی او 
خیلی ساده است : قتل دانکن که حنان 
پادشاهی خوب ونیکدل بود او را بچه 
دردسر ها دچار میساخت »بانهایت تأثر 
"و شرم از لیدی مکبث میپرسد «آیا ما 
شکست نخوردیم 6( همسرش هم حوات 
میدهد ؛شکست نخواهند خورد باز بجای 
اینکه همکارش برایش مفید باشد عزیزترین 
عشق او احاد گرفتاری و مزاحمت برای 
او مینماید » وقتی هم که زیاد سرگرم 
نیست گولی مرده‌است . بازهم که بصحبت 
میپردازد اند بشه‌اش جون کسی که بعذاب 
"وجدان متکی باشد نیست ؛ زیرا مکیث 
وحدانی ندارد ۱ عدم لطافت و تصنع در 
ندامت و بشیمانی او بیداست » بخواب 
8 مشود تا خواب. خوشی داشته 
"وقادر شود دیکر روز را باطراوت وسرور 
8 . درانتحا فضیلت و نی ك 
سین او در سلامت بدن دیده میشود! 
گوئی خواب برایش بستری روحانی و 
8 مبفتاطیسی است: که وقتنی میکوید 
دیدن حادوگران میرود » میخواهمد 
"زنی که جلوه جنسی ندارد 

ارتباطات عقلانی لیدی مکیث» مادی و 
از تنهائی قطعی بدور است او از مکبث 
خبر دارد » او را خوب میشناسد»همسرش 
را چون ابزاری میداند که بایست روغن 
زده وصیقلی شود » وضع روحیش برای 
و حالب نیست علاقه‌مندی او در دابره 
خصوصیات اخلاقیش محدود است . از 
راهنمائی "های عمومی که به شوصر 
میکند » اشارات و علا ثم کاردانی‌برجهر هاش 
آشکار است .۰ ولی مک ظاهرا هسر 
خود وا بهیچوجه نمی‌شناسد» مکبث چیزی 
جز جاه طلبی ندارد که آنراهم میخراهد 


سردار مکبث ۱۷۷ 


پنهان دارد » اینهم ضعف روحی‌اوست. جرا 
لیدی مکبث در نظر ما اعجوبه‌ایست وحال 
آنکه مت یت ؟ وراد او نی ات که 
زیبائی خود را چون دیکر زنان »جلوه کر 
نمی‌سازد و همین موجب میشود که او 
عجیب جلوه‌کند و نیز انتظار زیاد جنایت 
در او تحرنك عصیی انجاد میکند»ه مالتد 
کشف سمضی اشیاه مسروفه حون رشته 
زمرد با بوست خز فقیمتی در مفازه‌ای که 
مکبث بهمسرش بدهد » راه مفری برای 
آمال نهفته‌اش خواهند بود »اورا نمیتواند 
قانع کند » لیدی مکبث اینطور رفتار 
میکند گوئی ضعف مکبث او را از درك 
شخصی محروم میدارد 6 جون خواست 
او پابان شهوترانی است . 

پل او ویو الا نداد ۳ 
همچون ترمز های درونی برای موتورهای 
لرزان او باشد . 

برخلاف شوهر » مدعی پناه, بردن 
بوجدان نیست » هر چند که از طرف 
او اين امر وضعی کنجکاو آمیزو ادعائی 
است » همانطور که در صحنه » در عالم 
خواب راه میرود آشکار ميشود که اراده 
نهانی مکبث » پس از جنایت اول از بین 
رفته و او به‌اوج جنایت برده شلد ه واز 
آنجا رهاگردنده است. 

مکیث فرد عجیبی چون ر یجارد سوم- 
باگو (ع) - ویا - یاکیمو - نیست» گرچه 
سمکن اسنت بواسطه سیاهی اممالش بیکی 
تا حدی شبیه باشد »ولی اعمال او »۲مال 
ووحشتهای ساده فردی عادی ومتوسط 
ات واو او ترا ی ی ۱۳ 
شومی کشانیده شده است . بدی مطلق 
امری اسبت خارج از محیط مادی که او 
خواستار آن نیست امیخواهد شهرباد 
اسکاتلند شود تا براحتی و بدون دغدغه 
خاطر زندگی کند . گرچه اگر هم جادوگران 
را نمیدید ۰ باز نمیتوانست فرد. خوبی 
باشد . ولی باز هم نمیتوان او را شیطانی 
مجسم دانست » زیرا شیطان هم قبلا 
فرشته‌ای بوده که ساقط شده است. 
مکبث سقوط نکرده است » اگر هم تاحدی 
جیزی ابن صناله را ابت کند »۲ن نتعیجه 
رفتار جنایت آنیزش است که موجب 
گسیختن رشته مای خانوادگی میشود. 
تنهائی مطلق وی هنکامی آفغاز میشود که 


۱۷۸ 1 ماری‌مالد کارتی ۱ 


بدون گفتن به‌لیدی مکیث قصد نابودی 
( بانکو» را در سر میپروراند »و دراعمال 
مخوف نهانی خود بنقطه اعلای آن می - 
رسد ۰ 

گر چه تا آنموقع از هر تماسی 
با سایرین خودداری کرده»یاستنادگفته‌های 
جادوگران » وقتی که اول بار میفهمد ‏ که 
ماه داف بطور طیعی از مادر متو لدنشده 
است اعصابش خرد میشود » در مقابل 
مالث داف که روبرویش قیام نموده» فرباد 
وحشتناکی میکشد و میگو ند: من باتو جنک 
ندارم ! - سرزنشهای مال داف »او را 
بسیار شرمسار میسازد ۰ مرگش او لین‌عمل 
جنایت آمیزی است که اینجا هم مجپور 
است با تمسخر و تحقیر از آن بدور افتد. 
با اننهمه جنابات » از همه منسوبین و 
پیوستگانش کنار رانده میشود و درتنهالی 
ملا لت باری فزومیرود که مرگ را دون 
کمکهای فوق طصیعی بر خود میخواهد:ماش 
داف شمشیر بکش . 
رنه هراس انکیر 
آنچه در اخلاقیات‌مکیث «مدرن وبورژوالئی» 
است چشم آنداز و دورنمای اجتماعی کامل 
اوست » برای دیگران احساس ندارد؛ 
موجودیست که جانشین موجود دیگر شده 
است » در حلو جشمانش آنجه که سابرین 
درباره او میگویند » آنچه را باو میگویند 
و باو قول میدهند محسم می بیند ابن 
تناقض ها بواسطه وضع اجتماعی اوست که 
چون گرگی از خادج » بخود او که جون 
گوسفندیست مینگرد ! مکبث گزافه گوشی 
کاردان است و ان همو است نه ایدی 
مکیث‌که فکر میکند : 

حاجبان مست و خفته را با خون 
ببالاید تا با «دستهای خون آلود ») صبح 
روز بعه که قتل دانکن کشف شود »دستگیر 


گردند س در ابن اند يشه شوم » راه روش ۱ 


حود را می با بل و لحظه‌ای که بالاخره ۱ 
تصمیم میگیرد آماده تثبیت مسئولیت قتل» | 
بگردن زیر دستان شود یکار میخواهد ۱ 
بپردازد . آدمك لافزن‌فکر هامیکندوبالاخره ۱ 
1 
بکشتن حاحبان دست‌میز ند نمی ۱ 
است کهنه و معروف که ب‌ ند : (مردگان ۱ 
داستانی ندارن که یکوبند ۹ 1 


در نمانشنامه (هاملت») به و ۱ 
داد و درواقع مکبث نسبت بسایر تهرمانان | 
داستانهای شکسپیر بیشتر به کدودنتد ۱ ۱ 
شباهت دارد : هر دو تب وشیمکان ‏ 

دست دادن عالیترین مایه اعتماد 0 ۱ 
میکنند 4 هر دو بسهولت میترسند» بای ۱ 
که باشکال » اعترافات خود را میکوند لا 
وآمین های مکیبث در حلقش میجس‌د ۱ 
و بیرون نمی آید » کلودیوس هم که ۱ 
بزانو درآمده ۲ه میکشد »نمیتواند بحالت ۱ 
توبه وانکسارلازم درآید » تمال‌باعتراف | 
دون تو حه بجثایت وحشتناکش 6 آرزوی ۱ 
قابل احترام بودن خود است » مکیبث از 
کشنی حاجبان نادم مشود ؛ ول ۲۱ 
ندامت بخاطر نظر عامه است : ۵۱ »باز ‏ 
من حثنما از غضب بیمورد 3 و اژابنکه 
آنها را ت_ نادم میشوم ز ‏ دروانعان 

تنها عملی اسبت که مابه ندام متش گردیده»۱ 
اتهام شخصی و نکجاتبه‌ای را که‌او بحاحبان ۱ 
وارد آورده و اندو هی که از فتمل «دانکن ۳ 
از ود تسار داده مانع اعلام حقیقفت 1 


تست ۰ 
(« دنا بازیجه‌ای بیش نیست اوازه" 
وشهرت نابود شده وشراب زندگ کسیده 
شده است » - انها اساسی ترین وتهور 
آمیزتر ین لحظات نمابشنامه است »۱ینهاست 
که او را فزدی عحیب و خارق‌العاده‌می ۱ 
نما ند 3 تأثیر دراماتيك هم از طرف! 
شکسپیر تهور آمیز است .۰ مکبث بانظم ۱ 
شعر پا و خالص شکسپیری صحبتا 
میدارد . جائی که دروغ آشکار است اشعارا أ‌ 
ساده وم سییر ۳۳ 
تقلید اغراق آمیز میشود (« اینجا دانکن 
خفنه است که‌پوست سیمگونش از خون‌زد ین 
او مرصع شده است . » اگر این تصو برا 


۱ 
۱ 
۱ 


ی 1 


به «مالك داف » داده شود » شعری با 
میشود . ولی با گفتار مکبث شعر بال 
شکسپیری به لفاظی در میاید . 
8ات در هتر که با صداقت شاعر نا 
متکلم 8 تفییر می یابد ) خلاصه شعر 
شکسپیر بکیفیات مطلق » به«حدیث نفس» 
مکیث » با عوامل دیگر ارتباط بیداميیکند. 
3 اگر شکسپیر درام مکبث رانیز جون هاملت 
لیرشاه واتللو بنظم در می‌آورد آن چگونه 
" نمایشنامه‌ای ميشد ؟ منظوم و منشورو 
در حد متوسط تخیل‌وابداع ؟!خودگوئیهای 
مکبث شمر نیستند » بلکه تثر مسجع‌بدیمی 
هستند . 

نطقهای مطول نیستند . جنیش های 
فکری و روجخی قلب را ترسیم نمیکنند. 
6 هش آزاد : تلمات. هستند. .) ,مکبث 
٩‏ ه خوب فکر میکند و "نه احساس‌نیکوئی 
" دارد . بلکه جون دیکر افراد بی احساسات» 
سخنوری ورجز خوانی میکند و بسهولت 
تحت . تأثیر سخنان دیگران قرار میگیرد. 
۲ داقی است اگر اختیار خود رااز 
منهنا طرش خواسته است. لیدی 
مکیث که عبارت شدید اللحن :(منظورت 
چیست 6 را بسردی در جواب گفتار 
دشن سین شرع میرتب؟کهصدای 
گریه‌ای شنیدم دیکر نمی‌خوابم -میگوید 
بیمورد ۳ . و خطابه مرثیه آمیزیکه 
برای همسر خود میگوید » اگر لیدی 
" مکیث می شنید او را برای اعتراض 
" بزندگی برمیگردانید . 

«لیدی مکیث میباست در انحابعداً 
: مرده باشد » خوب ان بود مکبث واقعی. 


(اینست 


" وقتی هم که میخواهد رعابت آداب نماید 
" وفردا ...») مینماید » چنین بنظر میرسد 
۲ قبلا آنها را آماده کرده تادرمو قع‌مناسب» 


لم 4 
[ 
یمس 


سردار مکیث ۱ ۱۷۹ 


مانند لباس سیاه حاضر برای عزا بکاد 
برد » همه خودگوئیهایمکیث همینطورآماده 
وسهل الوصول هستند »4 شا بد از ارو 
اسبت که آنهارا به اطفال مکتب خانه ها 
میدهند تا حفظ کنند و در نتیههاز 
شکسپیر متنفر شوند ! بچه مااز چه چیز 
اين خودگوئیها ناراضی میشوند ۲ - قطعا 
از ابجاز و پر مغز بودن آنها -گفتارمکیث 
اغلب بسخنان بازیکنهای ماملت یعنی 
نمونه‌های‌شکسپیری‌جرانباید اینکار بشوت 
مربوطست علاقه شددی بکهنه ها وژنده 
باره های کهن دارد » نسبتا دارای علم 
بدیع سنکا (0) و لفاظی بیمغز است‌مثلا 
در گفتار « خنحر » بکارهکات(1)-تار کین (۷) 
دگرگه « برای کی که درحال ارتکاب 
حنایتی باشد عاریتشی مناسب است » 
میپردازد . باتوجه بخوش صوتی اغراق 
ومبالفه ادامه بیدا میکند نظیر هنگامیکه 
بدربا خطاب میکند ۰ ((دریای‌سز)») ومصرع 
فابل توجه زیر ۰ 

دریاهای‌مواج‌خون »باآنامواج‌صوتی‌دراوجو 
حضیض آهنگ حروف 1۳ و ۲ )که از 
کرانه. مای طولانی فعل بر میخیزند »این 
ابیات نمونه های شمر باکی شده که در 
گلچین های ادبی با خطوطی طلائی جای 
مگبرند . ولی از لحاظ دراماتيك» درقر ننه 
و زمینه گزافه‌گوئی و دارای نوعی حشو 
و زواید است ۰ نمایشنامهاست که حد 
وسط نظم.ونی ,هسهع هی باس و ۱۱ 
به نثر » در مکبث ظریف و موحش از کار 
درآمده در حالیکه خود عمل برازنده 
جهر ه های ارزندهاست ۰ اشعار بقصدخاصی 
نثر مسجع میشوند » «همانطورکه مکبث 
بکار - برده » : درآن سودمندی عءشدت 
برزیبائی کلام مقدم است اگر هم توضیحی 
لازم باشد سعی شده کلمه طوری بکار 
رود که در يكث کلام » گروه کلمات را 
بطرز آشکاری ابراز دارد » دراینصورت 
آن دسته کلمات » و کلمه منظور »بشدت 
تکان دهنده و شورانگیر است مه وی 
سرداری جنگنده به خطیبی گوینده » تبدیل 
میشود . باید توجه کردکه فقط مکیث 
نیست که بعبارت بردازی برداخته درباره 
هوا صحبت میکند نمایشنامه هم اتمسفری 
طوفانی دارد »گوئی آوای شوم جفد و 
زوزه باد های طبیعت هم یاوه سرائیهائی 


هستند » مانند حادوگران شب های تیر ه»: 
رب‌النوع مرگ و صحنه‌ایکه خفاشها 
باطراف در بروازند » کلاغها و زاغان‌فر نادب 


های شومی‌دار ند ۰ ولی لانه برستوهای, 
" خانگی در قصر مکبث وضع آرام خانوادگی, 
رامیرساند 9 بانکو ءسادکی میگو ند:: 


افش بارآن خواهد بار ید سب وبآسمان, ‏ 


مینگرد » اختلاف بین ان گفتار » ونکته. 
سر بسته و کلی با شکوه مکیث در اولین, 
جثایت که براو میفرد و اورا میکوبد 
(ببارد ») قابل ملاحظه است. 

1 عدم ترتیب طبیعت همانطور که‌درآ ار 
شکسپیر غالبا اتفاق میافتد » منعکس کننده؛ 
عدم ترتیب پیکر سیاسی نمایشنامهاست» 
مکیث گناهکار نمیتواند بخوابد»و لی‌درشب. 
قتل دانکن که کوئی همه خانه گناهکارند. 
بیآرام ات » مالکولم و دنالسین (سرآنه 
دانکن که بس از قتل بدر و کشته شدن, 
حاجیان او یکی بانگلستان و دیگری به 
ابر لند گر دختند - در برده سوم -) در 
توب صحت میکنند و مُیخندند:». باوبر 
مست‌هم که بیدار شده نقش خود را 
همچون دروازه‌بان جهنم انحام میدهد . 
دوجشه طیعت : 

فی‌الواقم گوئی همه اعمال در جهنم 
با سراشیبی آن واقع شده و با آوای 
شوم اغراق آمیز شیطانی احاطه شده‌است 
ظاهر مساله قابل مطالعه است ولی فقط 
در نظر و دید اول ۰ حقیقت اشستکه آدم 
بی‌ذوق و کوتاه فکری چون مکبث ؛ به 
تخریب و ارتکاب رشتة جنایاتی می‌بردازد 
نشانه اشست که طبیعت بشری مانند خود 
طبیعت » اگر بخود واگذدار شود شاستکی 
هرگونه شرارت و فننه‌انگیزی را دارد . 
چادوگران » موجودات غیر طبیعی جهان 


۳ ۲ 
| 


ماری‌مالد کارتی جِ رن ۳ 


هستند که با حرکت دادن تور مارگیری ۰ 
بالهای شبیه جفد » چشمان سوسماری و 
دم تمساحی خود در بین اضطرابات‌عناصر 
۱ 


زمینی که در چوشش مت و ۳ 
زمنی تبدیل میشونهد و آن ق ##ج 
3 نشری حاه طلبی و وحشت 

گیجی طبیعی است که شکسپیرهم از آنها 


معجونی کشنده و هلاهل چون مکبث بو جود : 


آورد ۰ 

مکبت که فرمانروای خود ساخته‌است 
موحودی برجسته و شاهانه نیست » بلکه 
انسانی عادی و معمولی :و همان حیوان 
اجتماعی است » لیدی مکبت هم هنه 
حوائی بیش نیست . فکر نمیکنم‌در هيچيك 
از نمایشنامه‌های شکسییر کلمات طیعی 


و طبیعت جندن بار تکرار شده باشد و | 


کلمه طیعت در همین گفتار ممکن است 


شیطنت‌درآ ند گو نی حناسی تکار رفته ناشد. 
طس‌فت که مانند حجادوگرانش باکش 


نابال 6 و تاباکش باك استه») دارای دو 


جنبه استه ۰ ؟تها کربه می‌کند ۱ ۲۳۱ 
میشود و نماشنامه ی‌اراده در آنهاموثر 
واقع میشود زیرا مکبث هرگز متکبرنیست» 
عصارة بشریت وعطوفت‌است . نمایشنامه 


در بار طبیعت و بژواكکورآن » بعنی‌طیعت 


بشری است . 


خلاصه مکبث زندگی غارنشینی بدون . 


۱ 


۱ 


مقررات مذهبی در عالم حیوانی وتوحش۱ 
دنیای خارح دون وفاداری را نشان ! 


آن آغشته به شمر است . 


بهرحال این عقیده خت بودکه با | 


آن تاریخ مدرن » ببازگشت نادرست ؛ در 
حرفهای بوچ فاشیست تیره تن درمیدهد 
و آن اندیشه درهم و برهمی است که 
مکبث را بایست «مدرن ترین, کاراکترهای» 
شکسپیری در نظر آوردو او تنها کاراکتری 


است. که میتواند تا فبارزات عصر ات ۳ 


منتفل شود . 
" 


مکیث معاصر که بکلیساهم میرود ۱۰ 
با مذهب و طبقات حاکمه » و اصولی که | 
ممکن است برجنس بشر مسلط باشدفاصله | 


1 سردار مکیث ۱۸ 


دودمان خودش وارث قلمرو شوند »جرا؟ 
میبایست این حادئه برای مکبث که‌بلاعقب 
است سری باشد که مطالعه کنن د گانمکست 
اس ؟ هرگز آثرا ابراز نکرده‌اند . مساله امکان 
و ی تخر سی که هميشه در طصیعت موحود است 
بر آنگو نه که شکسپیر فهمیده - دوسیله 
مکبث جدید حل نمی شود و او چون 


دارد » چون مکبث قدیم که با خوشی بر 
ی مگ . . بکیث قدیم ااعجوبه‌ای" ثیست و شید 
خود ۳ برین 0 هیولائی دیگر اسست 6 با همه فعالیتهاشن 
" وحود گازنت و با طیعت بسیار مر بوطند 

3 با اشتباف نیشتر میخواهد اعتراف کند 
گوش میدهد که مبادا رقبا فدرت 

۱ نس یش در در و آمین كِ 

3از او جلوتر روند و دودمان بانکو» بجای 


۱ - جادوگران در صحنه های بعد بهمکبث میگویند : تو مغلوب نشدنی‌هستی ‏ 
. مکر اینکه جنگل «بیرنام » بسوی«دانسینان » حرکت کند و بوسیله مردی که از 
مادر نزاده باشد کشته خواهی شد . دربرده های آخرین این تراژدی سپاهیان ی که 
بوسیله « ماك واف» جمع آوری شده‌اندعريك از حنگل «بیرنام » جوبی با درختی‌را 
میبرند و خود در یناه آن بااستتار نظامی‌بسوی «دانسی نان » بیش میروند که یکی 
از نوکران دربار مکبث میگوید : 
(« شهربارا گوئی جنکل بیرنام دانسی‌نان‌در حرکت است » ماله دان هم قبل از 
توسل به شمشیر و برد مکبث باو میگو بد(مطمثن‌باش‌منهمبطور طبیعی ازمادرنزادهام) 
۲ - در افسانه های ونان کهن لا بوس بادشاه سرزمین (تب»)با «حو کاستا» که ملکه 
آن سرزمین بود طفل نوزاد خودادییوس‌را با بیشگوئی کی از کاهنان ترلد گفتند 
و بعدها ادیوس بوسیله بادشاه« کرنت»نگهداری و حمابت شد تا به سرزمین 
«تب» بازگشت و ندانسته بدر خود راکش ت‌وبامادر خود ازدواج کرد و این, خود 
نیز موضوع یکی از تراژدی های«سو فوکل»(۰) - ٩7‏ ق ۰ )است ۱ 
ار سبارز ای همقل باعر ان ازور مدان‌تا در وی ی 
و چون گویا ژول سزار معروف باین‌طریق‌زائیده شده است این عمل جراحی بنام 
اوموسوم است در تراژدی‌مکیت «مالاداف» هم فرزندست که غیر طبیعی از مادر 
تلآ و 
؟ - یاگو خبیث و شروری است که درنمایشنامه اتللو » مایه همه اعمال جنایت 
و کشته شدن «دزدمونا » زن با وفاً ویس وف میک 33 . ْ 
۵ - «سینسکا» سیاستمدار و سنده وفیلسوف روانی دوره و من ها است 
(1۵ - بپ .م - 6 ق ۰ )ترآژدبهاش درآ ار نمایشنامه وس های عصر الیزابت 
اول تالیز زیادی گذاشته‌اند .. رو ۳ 
- هکات در اساطیر بونان قدیم‌رب النوم ها و زمین و قلمرو مردگان‌است 
بعد هارب! لئوع جادوگران و ساحرین‌شناخته‌شد . 
۷ - تارکین آخرن بادشاه روم 9 ( ۳ ۲۵ میلادی ) که مظهرغرور 


دورف لیبرمانواستراو ینسکی 


اوبراهای هاسور که ۱۸۳ 


سس سس مر جر متسب مسج تال ۱۳۳9۲ 


ابراشی که دوازده هزار مشتركه دارد 
برای بر کزاری مر اسم هشتادمین سالکرد 
تولدش » ایگور استراوینسکی » هامبورد 
را بر گزیده است . جرا 
جرا بندر بزرگ آلمان را بر میلان »و ینو 
یا بارس ترحیح داده ؟ مکر نه این دود که 
در سال ۱۹۱۲ «برستش بهار »6 ۱۹۲۸ 
(«آبولون موزارت » را در بارس تصنیف 
کرد . بعلاوه ایرای هاسورگ که نه قمل و ؟ 
نه بعد از جنک شهرتی باندازه اسکالای 
مبلان و ایرای وین نداشته است .بااین‌همه ! 
نباید فراموش کرد که واقعة تازه‌ای‌بوجود 
آمده است واقعه‌ای که رولف لسرمان‌نام 
دارد ! 

در حقیقت مدیر کل اپراهای‌هامیو رکه 
رولف لسرمان » از سال ۱۹۵۸ > بایرای ۱ 
خود اعشاری بن‌المللی بخشیده‌وعالی - 
ترین صحنه های جهانی را میتواند بمعرض 
تماشای هنر دوسنتان روزکار قرار دهد. 
استراوینسکی‌معتقد است « تنها جائی‌است | 
" که میتوان برای تجلیل از يك موسیقیدان ۶ 
فقط يك باله را در حند شب نمایش داد. ۶۲ 

راستی رولف لسرمان جطور توانست 
بان موفقیت نمایان نائل شود . 

من بااو ملاقات کردم . او مردی ۵۲ 
ساله » مودب » جاق » و گوشه‌گیراست . 
او آهنگسازی سرشناس و مصنف ابرائی 
است بنام «مکتب زبان » که از مولیرالهام 
گرفته و همحنین مصنف يك « کایرجیو» 
است که انگور مارکو یچ آن را در بار س 
رهبری کرد . 

رولف لیبرمان اصلا سوئیسی ونوه 
ماکس لیبرمان » معروف‌ترین نقاش 
امیرسیونیست » آلمانی‌است که هیتلر او 
نژادی خلع کرد . 

رولف لیبرمان صاحب اطلاعات دقیسق 
در زمینه های اپراست : میزانسن »تکنيك» 
تولید » ورقم است 

ی ریرتوار ما ابنك ۵۱ ایرا دارد » در 
پایان فصل آینده ۰۸ اپرا خواهد داشت 
همچنین ۱۲ باله برای ماههای آینده در 
نظر گرفته‌ايم که قطع داریم سیزدهمین 
باله نیژ بر آن افزوده خواهد شد . 

در برنامه های کنونی هفت ابرا در نظر 
گرفته شده است که سه‌تای آن ها را 


د-۵د سس« 


اه ان اه ان سای ی ای ی یی ,فاص 


۳ 


صحنه‌ای از آبولون اثرموزاد 


کلاسيك‌های موسیقی (روسینی » واگنر ». 


ربشاراشتراوس ) تصنیف کرده‌اند و حهار 
تای شبه از آثار موسمقبدآثنان معاصر و 
جدید است ( استراویسکی » کورت ویل» 
لوثیحی دالا بیکولا » ويك موستندان 
جوان آلمانی بنام گیز نهر کله به ).سر 
برنامه » ابراهای دیکری نیز افزوده شده 
که نه‌تای آن ها ازواکنر است و ۷ ابرااز 
وردی » شش ایرا از اشتراوس و ه ایرا 
از موزار و چهار ایرا هم از بوحینی . 
لیبرمان در باره مشتریان و مشترکین 
ابراهای هاسورگ میگوید : 

- البنه در بین مشترکین و مشتربان 
بیش یکی از مشترکین ما براحرای(سالومه)) 
اشتراوس ايراد گرفت و مارا نهدید به 
لفو اشتراد خود کرد . معهذا نمیتوآنگفت 
که مشترکین ما تابع موج روز هستند زیراً 
هريك از آن ها اشتراه خود را تشصوی 
موروثئی به بسران خود انتفال مبدهند. 


تعداد مشترکان ابرا فملا ۱ هزار 


نفر است . 
س بانت اشترالد خود چند بار در سال 


به اپرا ميآیند ؟ 
بطور منوسط . ۱۳۲ بار . ولی در سال 
آینده ما این رقم را به ۱۲ دفعه » تقلیل 
خواهي‌داد . رو یهمرفته مشترکین طی‌سال» 
دو اثر از موسیتیدانان جدید می شنوندو 
ما بطور کلی ۲۲۰ نمایش برکزار میکنيم . 
خلاصه در چنین جانئی استراوینسکی 


گزار میکند ی ی ی 
و و بارة او و 3 اجوان 1 
هامیورک میگویه :. 7 

- من برای‌جوانان اهمیت فوق العادهانی 
قائل هستم و بدین منظور برای اقناع آنها 
مبیگو شم که بیشتر آثار موسیقی جنبه 
نمایشی داشته باشد دبهمین دلیل سعی 
کرده‌ام که بهترین میزان سن » دکود و 
خلاصه خصلت تاترال را برای آثارموسیقی | 
حفنظ کنم . تعلاو ه من از وجود کسانی‌نظیر | 
والتر فلزنیستین. » مدیر ابرای‌برلن‌شرقی | 
که با ما همکاری صمیمانه دارد » و نیز | 
ویلاندواگنر » بلیزه موسیقیدان بزرگ ۱ 
ریشارد واتنر که میزانسن فوق العماده 
مدرنی را برای(«کارمن))ترتیب داد استفاده 
میکنم . از آن گذشته اینکمار برکمن اینك 
برای ما مشغول تهیه ابرای ۱ نی‌سحر 
آمیز » است, » ما برای اجرای يك ابرا 
ااقل سه ماه تمرین ميکنيم . و سعي‌دازيم ۱ 
که بر قدرت و دقت خود هردم بيافزانيم. 
مثلا من بقین دارم که اکر مد بر ابر اهميشه 
در حلسات تمرین شرکت نماید > شاید 
بنواند پابگاهی برای کارگردانان‌نمایشهای 
ابرائی دو حخود آورد . ۱ 

- حالا هم وقت میکنید که آهنگی ۱ 
بسازید ؟ ۱ 

نه » از وقنی مدیر تهیه‌و اداره‌ابرای ۱ 
ماسورگ شده‌ام دیکر وقتی برای این کار 
ندارم ۰ 


< شینم مهتاب ! 

در لند قله خورشید 

بر‌فراز بستری از شیر 

باهزاران چشم » مردی دررکاب انتظار استاد, تس‌بی‌تاب 
تاتو عطر بیکرت رادر درون پکرش دیزی 


تاتو بر بربهار قامتت را برسرش ریزی . 


شبنم مهتاب ! 
آدمی بربستری از .شیر » جشم درراه تو استاده است 
ترفراز قله خورشید » 
تاتو لطف هستیت را قطره‌قطره دردرون سینه‌اش ربزی » 
تا خو ست را جکه‌جکه دردرون کینه‌اش دیزک : 


انستاده مردی از آتش 


تا ترا در بستری آزشیر 
: ۱ دردرون خود کشد بی‌تاب . 


منصور آو حی 


ای ترصلیب اعتفاد جو نش آونگ 
بر گر ی 4 از قصه مردان نامرد 


تعد برساز آدمان دبری اسشت مرداست 
ب و 02 
نفد برساز خوشتن باش : 


2 برصلیب اعتقاد خوش ‏ اونگ 
ر در هزاران شکلك » ناساز: بت را 
بزدوز د رده 9 بط 


بحاص 3 


زا لت اعتقاد من ارگ 
بردار سراز سحده آن زادهو هم 
انسان خداوند خدایان زا توشناس 
تفسیرساز خویشتن باش ! 
منصبور اوجی 


نب امید.جام کریز آئین 

کی‌جای خوش نشبستن و خرسندی است 
گیرم‌که باز » مائم - حاصل چیست !؟ 
تلح سب داستان دران ی 

اننگونه از امید عست سرشار 


9۲ ۰ ۱ 
[0 


> اینکونه دل فسرده و دایرف : 


1 ددع 
تلح انش 0 دراز عمر 
ی همزبان مدام دسر بردن 
در دخمه سیاه گمان ماندن 
با جنگ غم درون خود آزردن 

عل ال 
سهوده قصه‌آی اتتت حد بت زر ست 
باروز هاش - اینهمه حسرتبار - 
دردست حانکزای ». دمی بودن 
اینگونه نامراد وغرب وزار ۰ 


اد ماد ما 
درو 


دران شب گر فتة بی فر جام 

کو رنج انتظار مرا باسح » 

کو لحظه‌های تلخ مرا بیفام . 
پرویز خائفی 
آردسهشت ۱ 


ماشه دز 


ربوده بو 
آ له 


ز 


دند 
را 


۰ 


ی 


سس 


ك 
35 
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از جهان بو 
اتومبیل جا 
خود گرفت وا 


6 ۷ 
امسه 
تس 
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وسال 
کرد و یکما 


۵ 


و 


یلیام 


بزرة آلمانی زبان و برنده جایزه نوبل در ادبیات ( سال 


در سن هشتاد و پنچ سالکی در سویس مرد . 
هرمان هسه نویسنده‌ای جچبره دست بود » درسال ۱۸۷۷ 

متولد شد . 

در 1۹ سالگی از صوفعه گربخت و برخلاف میل‌بدر 
ومادرش گردن به مذهب واصول حکمت کلیسا ننهاد . دررشته 
قفل سازی به‌کارآموزی برداخت . هسه‌درسال ۱۸۹۹ اولین 
اثرش‌را جاپ کرد. ابن‌نوبسنده بزرگد آزسال ۱۹۱۲ از آلمان 
بیرون رفت و درسویس رحل اقابت افکند ودراین اواخر 
تابعیت آين کشوررا بذیرفت . 

هسه شیفته صلح وارامش نود ودراین زمیته با 
بوبندگان راه صلح وآزادی مثل رومن‌رولان نویسنده معروف 
فرانسه و محاهد بزرک راه آزادی دوستی و بیوندی عمیق 
داشت , 

هرمان هسه از عرفانی عمبق و انسانینی ی نظیر 
سرشار بود و درآثار بزرگ او رمیان وگرگذبیابان نفرت‌از 
تضادهای اجتماعی و 0 انسانها و در طریق سلولد 
وآنزو! با بلیغ‌ترین بیانی توصیف شده است: 
به‌فارسی برگردانده شده‌است 

دراین شماره تا بحت کامل آثار واحوال او که‌در 
شماره‌های آینده کیهان هفته بعمل خواهد آمد تك‌مصاحه 
وداسنان کوتاهی از هسه مبخوانید : 


من نو یس ند کأن دود هنوز میتوانند درباه دسان فک 
کنند ۰ » می‌ستايم . 4 
هرمان‌هسه در مونتانبولا (یکی از توابع تسن) ۶ بدوود حیات 
گفت ۰ نوسنده پترکامینزند » فردا » گرکٌبیابان » نارسیس و کلدمرند 
سیددار تا و بازی مرواریدهای شیشه‌ای » سفر مشرق جند روز قبل ازم رکش» 
ژیزد فریوند عکاس معروف دا پذیرفت و این مصاحبه را با او بعمل آورد. 
۱ ۱ چند مهفته از آنروزیکه من در لوگانو (سوئیس) بودم ونامه‌ای از 
۱ همسر هرمان‌هنه نو سنده برحسته‌آلمانی و برنده‌توبل ادبیات1 )۱۹ دریافت / 
۱ نمودم میگذرد دوم ژوئیه همین امسال میت تا هشتادو بنجمین 
سال تولد خودرا جشن گرفت همسر نویسنده بمن می‌گفت : 
بت همانطور نکه میدانید » حال شوهرم نهیجو حه خوب نیست ومدتی 
است که او دنگر هیچکس را نمی‌بذ یرد من عمیقا ناامید شدم . از بار بس 
با این امند آمد.ه بودم تاعکسی در محموعه عکسهای و بسندگان‌مشهود بیافزایم. 
خانم هسه افزود : 
ولی چون از آن عکسی که از رومن‌رولان دوست محبوبش‌گر فتهآید 
فوق‌العاده خشنود است » خوشحال خواهد شد که خودرا در اختیاردوربین ۸ 
تشنتنا قرار دهد . 1 0 
هسه وهمسرش در مونتانیو لا » در خانه ز سای جوی اتاق دارند ۵ 
ان خانه را دکثر بودثر پس از جنگ اول برای هسه ساخت تا هنگامی که 6 
۵ حیات دارد دراختیار او باشد هیچ نویسنده‌ای هرگز در چنین مکانی باین ۲ 
یبا نز سته اسشت : از بالای مهتابی منزل» او میتوانست در ناجه‌ای را که ۷ 
در زیر باش فرار داشت شت. با آبهای آبیرنگش بسیند . ۱ 
من باهشه در کتانخانه‌اش که همه آنار عمده. خودرا در آنسا نرشته 9 
بود ملاقات کردم ۰ اطاق بزرگی بود که مشرف بر دره بود . و کتابهایش رام 
تاسقف اطاق روهم چیده بود » انبوه کتابها روی میزها روی صند لی‌هصا 
و حتی روی زمین دیده میشد . 
آنجه مرا در وجود هسه بشگفت آورد » چشمهای آبی عمبق انسانی 
اوبود که علیرغم سالهای عمر در آن هشیاری نافذی سابه انداخته بود . 
او مرد بلندقد » بسیار لاغری بود که لابنقطع قدم میزد و نمیتوانست۱ 
) سرجایش دوام بیاورد گوئی میخواست با سنین عمر خود بستیزه برخیزد. 
بیدرنگ » از رومن‌رولان بامن حرف زد » از اثرش » از شخصیت 
برجسته و عشق و آرامشش ۱ 
1 دیکر درابن حهان نو بسندگانی از طراز رولان بیدا نمیشو ند اودر 
قرنی میزبست که شاعران و خیالپروران گمان میکردند که هنوز میتوانند 
بر جوانان تاثیری داشته باشند . ولی امروز چه کسی گوشش بایدهآلیست‌ها 
] بدهکار است ؟ گامی در این سالهای اخیر من تنهائی آن ردو که بعد از ؛ 
زمان خود هنوز زنده است احساس میکنم . ولی بااین حال » پس‌از نکدوره 
خاموشی » جوانان بمن مینوشتند که نسل جدید کتابهای مراکه خیال‌میکردم ‏ 
ازیاد رفته است » دوباره کشف کرده. اغلب موس میکردم که بنامه‌هایشان 6 
جواب بدهم و بگویم که : 0 
(«نمیتوانم سئوالات شما باسح بدهم . بسئوالات شخص خودم نیز 
و باسخی نمیتوانم داد.» من نیز بهمان و ی از زند کی ویر حمی‌های و 
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/ از اطاق بیرون آمدیم تا بیاغ برویم و من‌بتوانم عکسی ازاو دربرابر و 
گلها بکیزم . آنروز بعد از ظهر سوئیس غرق در آفتاب بود / 
/ - من این مکان را برای آنکه مرا بیاد رنکهای جنکل سیاه آلمان 0 
که در آنجا بدنیا آمده‌ام - بیاندازد » دوست میدارم ای تن ۸ 
]که بتدریج که انسان پیر میشود خاطرات دوران کودکی در آدمی قوت‌مییا بد. و 
/ آثار هرمان‌هسه » خصلت آلمانی و سوئیسی دارد و تیان ۴ گفت ۱4 
که خاص فلان کشور مفروض و مخصوص است بلکه بایبد نوشت که حنبه پا 


انسانی دارد و بجامعه بشری تعلق دارد ۰ هسه فرزند. يك شبان پروتستان ‏ 
6 مد هب آلمانی است که مادرش سوئیسی بوده هسه و خودرا در آلمان () 
ودر سوئیس گذرانید . در سال ۱٩۱۲‏ هسه بسوئیس آمد و ترد تابمیت؟ لمان ۵ 


/ / 
زرا نمود . در آغاز کار هسه بمطالعه علوم الهی پرداخت زرا بدرش آرزو ۵ 
داشت که او نیز زندگی خودرا و قف مذهب کند . ولی ارشات بو ال ۱ 
#مجذوب حلو ه های دلپسند خوش ساخت . 1 


و 


5هنوز آبنوشتن مان انديشه میکنند ار » آنها 0 وت تفسیری 

#برای آشفتگی‌هائی که احاطه‌شان کرده است بیاورند . من معتقدم که علیرغم 
#شهرت 4 بول و تیراژ که نو سندگان حوان ازآن برخوردارند » در مقابل » 
4 زندگی ناراحت و دشواری دارند . از خودم میپرسم ار حوان بودم چه جور/ 
کتابی مینوشتم و آنوقت نمیتوانم باین سئوالات پاسخ مقنعی بدهم . 

8 نش مد از ظهر آنروز سوئیس بر افر پرواز سه هوابیمای جت 

جنکی درهم ربخت. ورشته دودی ازآن در دره باقیماند . 

۱ هرمان‌هسه با لحنی غمزده گفت : 
- هیچ‌جا نمیتوان آرامش یافت . مهیچ‌جا نمیتنوان ال دنست 


5 


روز سالگرد تولدش دوم ژوئیه سال جاری » من چند عکسی که ازاو 
گرفته بودم بعنوان هدیه از پاریس برایش فرستادم 

در حواب برای من نوشت . 

- حالم بهتر شده » برایتان يك قصیده خواهم فرستاد » کی از 
خرین قصایدم را ۰..» 

او قصیدهاش را با نقشی از آب‌رنگ » کار خودش تزئین کرده بود 
گر فتاریهای زندگی بمن احازه نداد که باو حوابی بدهم حالا هم که خیلید بر 
شده است ۰ هسه بدرود حیات گفت » هسه همان نو سنده‌ای که توماس‌مان 


هیچکس نمیداند که درچه تاریخی 
برای نخستین مرتبه معلوم شده که. برخی 
میتماید ولی جای: شبهه نیست "که بشر 
از دير زمانی بخاصیت این اجسام پبی 
برده‌است ۰ 
در عهد رومیان عدسی وحود داشته 
ایناو اسکلت مردگان عد سیهائی با فته‌اند. 
بعلاوه باید اعتراف کرد که صنعتگران آن 
دوران بعضی کارهای بسیار ظر بف رآبدون 
ذره بین نمیتوانستند انحام دهند. 
امروز ما از عدسیها هر روز استفاده 
میکنیم ۰ دون و حود عدسی اصلاح دند 
چشمها امکان پذیر نمیشد و بهیچو چه‌سینما 


6 
۳ 
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"وعکاسی و دستگاههای ریزبین و دوربین ! 


بوجود نمیآمد . باینجهت دراین مقاله‌بطود ۱ 
اختصار بمطا لعه ابن, تکه‌های شیشه‌ای که 
اشمه نوررا متمرکز ,یا ازهم دور میکنند 
میپردازيم و خواص مختلف عدسیهای ! 
گوناگون و علت تأثیر آنها وقوانین حاکم ! 
برطرز عمل آنهارا شرح میدهیم ۰ ۱ 


شکل عدسیها 


عدسیها از شيشه بسیار خالص بااز 
کوار تس ساخته مشود و دارای دوسطح 
کروی بايك سطح کروی ويك سطح مستوی | 
میباشد - عدسیها را برحسب شغل‌آنهابدو 
عدسیها همگرا 
عدسیها واگرا . 1 
انواع عدسیها را بسهولت میتوان | 


ِ_ نشخیص داد ۰ ضخامت عدسیهای همگرا 
هرچه بلیه آنها نزدیکتر شویم بیشتر کاهش 
می‌یابد . ازاین نوع عدسی برای ساختن 
ره‌بین وشيشه عينك اشخاص دوربین 
استفاده ميشود . 

3 وسط عدسیهای واگرا بر عکس نا زکتر 
از محیط آنهاست و برای ساختن شنيشه 
عینك اشخاص نزديك بین مزرد استفاده 


ِ قرار میگیرد . 
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21 معکوس دوی پرده 


تور 
5 ره نورانین. و۱۲ دن برابر يك عدسی 


,ٍ که از ی خارج مشود در مس خود بسطح 
محدب عدسی برخورد میکند وطبق قانون 


و۲ 


انکنشاربا- صکتته پسد از" خووح او بفت 
عدسی در نقطه‌ای متمر کز ميیشود . 

فقط مسیر یکی از اشعه نورانی‌که از مرکز 
عدسی میگذرد خط مستقیمی را تشکیل 


نیدهد . اگر برده‌ای را درنقطه‌ای که‌اشعه 


میشود قرار دهیم تصوبر شیئی نورانی 
روی آن برده می‌افتد ۰ ابن ی مار 
تابل درك وساده«است ۰ نوو ی که از شسی 


تشمشم بیدامیکند بصورت اهعه‌ای بخش 
میعود و حنانجه این اشمه تورایزاذوناره 
متمرک زکنیم تصویر شیلی را خواهیم دید . 

بهمین ترتیب میتوان تصویر کامل يك 
شکل نورانی راایجاد. کرد . در حقیقت‌تمام 
افتکال ای تعاطا فیر اق اه تخل مهو دکیه 


هر بكث اشعه‌ای از خود بیرون میدهد واز 
تمرکز این اشمه تصویر آن نقطه نورانی 
بدست میاآید و مجموعه تصاویر تمام نقاط 
نورانی تصویر شکل را بوجود میآورد. 
بطوری‌که از جهت و مسیر اشعه نورانی 
مشاهده می‌شود تصوسر شیبی وارونه 
خواهدبود . 
کانون 

اشعه نورانی نقطه‌ای راکه بسیار دود 
با باصطلاح فیزیکی در فاصله بی‌نهایت قرار 
گرفته باشد مثلا اشعه خورشید را مورد 


با فرار مه 4 اشعه؟ کهنیتوآن 
آنها را تقریباً موازی یکدیگر فرض کرد 
کانون متمرکز ميشود. 


کانون نقطه تقاطع اشعه‌ای است که آزشیئی‌نورانی واقع در بی‌نهایت بعدسی‌میرسد | 


اشعه نورانی متمر کز شد ۵ در کانوزا 
عدسی گرمای سیاری دارد که ممکن! 
موحب: آختمال ‏ ۱۱ ۱ 
فاصله کانونی ۱ 
فاصله میان کانون و مرکز عدسی دا 
دستگاههای بصری حائزاهمیت بسیاراست| 
ازروی فاصله کانونی عدسی میتوان قدرت 


سس اد مه ۳ سر 


۱ 


درشت نمائی آن عدسی ودر نتیحه‌مورا 
استعمال آنرا تعیین کرد . 
روشنی تصاویر بستکی بفاصله انب 
از عدسی دارد . ۱ 
نقطه‌ای نورانی وعدسی و برده ای د 
در نظر میگیريم ۰ برده را باند در ج 


اگر پرده جلوتر اه ۳ 
یاکانون عدسی قرار گیرد تصویر نقطا 
تووانی ؟شکاد شفت 1 

اگر برده در نقطه تمرکز اشعه باکانون| 


عدسی فرای گیرد تصوبر نفطه وزرا 


ساره ون ۱۳۱ ۱ أ 
ی عقب تن از ۱ 9 ۳ 
با کانون عدسی قرار گیرد تصوبر نقطم 


نورانی باز آشکار نیست ۰ 


بادانستن فاصله کانونی يك‌عدسی‌میتوان 
از راه مجاسیبه با ترسیم‌ساده‌ای فاصله‌ای 
را کد تصو ر اشیاء در آنجا بوخود میا د 
۳ فنزژگی تصو بر را بداست آورد ۰ 

2 برای ان منظور کافیست نقطه تقاطع 
8 اآشعه نورانی راکه از انتهای "تصو بر 
" خارج میشود و مسیر آنها هميشه یکسان 


فداندازه وا نخان مها نطیریی ۲ 
دراین تّ دید ه مشود فاصله تصو بر 
بدست آمده از عدسی مساوی فاصله 
شیبّی از عدسی است ۰ بعلاوه تصوبر 
وازگون واندازه آن مساوی اندازه 
شیئین است:" اما نتایج بدست آمد ه‌متناسب 
باتغییرمکان شیی نسبت بعدسی‌تفییر خواهد 
۵ ۱ 

حال تفییرات اندازه و وضع تصویر را 
مورد مطالعه قرار ميدهیم و بشرح‌وسائل 
بصری که‌میتو ان‌باعدسی ساخت میپردازم. 


حالت اول : 


عدسی 


کِ 


باندازه دو برابر فاصله کانونی بابیشتر 


ای ۱ سیب 


مورد استعمال - دوربینهای عکاسی 
۳ س قاصله کانونی 
۳ دو برابر فاصله کانونی 
حالت دوم 
فاصله شیبی ازعدسی 
بیشتر از فاصله کانونی و کمتر از دوبرابر 
ای 


مورد استعمال ِِ برو ژکتور سنتما 


حالت سوم : 


شیئی نورانی‌درست‌در 
فاصله کانونی عدسی قرارمیکیرد . 
مورد استعمال ب مج ی ساحلی 


حالت چهارم : 

1 تس همان عدن و کانوان 
آن قرار میگیرد ۰ 
مورد استعمال ؛ ذره بین 


شکل بعد طرز ایجاد تصویر شیئی‌را 


۱۹1 کیهان 


دیردام 27 فابنه دارد دوع 
نشان مبدهد . 

بطوریکه از دیاگرام ترسیمی شکل پهلو 
دیده میشود تصوبر بدست آمده وارونه 
و کوچکتر از شیئی است .۰ این تصوبر 
در نقطه‌ای که بیش از فاصله کانونی 
و کمتر از دوبرابر آن از عدسی فاصله ! 


دارد اساد میشود ! ‌ 
فیلم عکاسی را باید در همین نقطه 
قرار داد . اما جون جلو و عقّب بردن | 
فیلم در فضای بان مخدودی امکان پذبر | 
سای ۱ در موقع عکس برداری عدسی [ 
دورن را نست بفیلم تفییر مکان داده ۱ 
جلو و عقب میبرند . 
در شکل بالا شیئی نورانی در از ۲ 
نور روی فیلم سینما بوجود میاآید و | 
تصوبری که روی برده میافتد واژزگون ! 
ولی بزرگتر از شیئی نورانیست . اگرفیلم 
را در بروژکتور وارونه قرار دهیم تصو بر 
را بشکل واقمی روی رده ۰ ۱ 
فاصله برده سینما از عدسی بروژکتور : 
باید بیش از دوبرابر فاصله کانونی باشد. | 
درانحا نیز برای آشکار شدن تصوسر 
روی پرده سینما عدسی بروژکتور رانسبت 
شیلم تفییر مکان.داده و و ۳۳۰ 
در فانوسهای ساحلی شیئی نورانی 
را يك چراغ برق قوی تشکیل میدهد . 
۳ زقطه نورانی را در کانون تك‌عدسی 
قرار د هیم اشعه نورانی آن سس از عبور 
از عدسی بایکدیکر موازی خواهد شد. 
تصو بری از جراغ بداست نمیا بد اما نور 
آن تا .مسافت سیاری فرستاده ميشود. 
ژ برا جون اشعه 1 موازی استت در فضا 
بخش نخواهد سل 
عدسپائی که در فانوسهای ساحلی یکار 
میرود شکل عجیبی دارد و عدسی مضرس 
نامیده میشود این عدسیها باید بسیار. 


بزرگد وبسیار ضخیم باشد تابر خلاف‌عدسی 
هاي معمولی شماره زبادی اشعمه موازی 
ایجاد نما بد , 

" در عدسیهای واگرا اشعه خارج شده 
از عدسی در يك نقطه متمرکز نمیگردد 
بلکه از هم دور ميشود و بنظر میرسد که 
از نقطه ای واقع در امنداد آنها درآنسوی 
شیئی حقیقی آمده باشد . دراین عدسی 
ها تصو بر مستقیم و بزرگتر است و در 


همان سمتی که شینی فرار دارد دده 
این تصویر را نمیتوان روی 
برده‌ای انداخت زیرا وجود ندارد و بان 
جهت تصویر «مجازی» با بطور ساده‌خطای 
باصره نامیده میشود . 

در دوربینهای عکاسی پروژکتور های 
ستیتما برعکس تصویر .ایجاد ده وجود 
دارد و میتوان آنرا روی برده انداخت. 


اینگونه تصاویر را « تصوبر 
منامند ۰ 


0 


در بونان باستان گراز دریائی حیوان 
مقدانی تشتمارمی قت اه فان ها ۳ 
در باره گرا در بائی تابه امروز باقی مانده 
است . اما اخیرا گرازهای دردائی توحه 
دانشمندان را بیوسته بیشتر بخود حلب 
کرده‌اند . نه تنها زست شناسان بلکه 
دانشمندان زشته های مختلف علوم نیز 
بتحقیق در باره این حیوان عجی.ب 
برداخته‌اند . 

جه جیز ان حیوان آبی که نات 
بسیاری بماهیان دارد توجه دانش را بخود 
حلب نموده است ؟ 

قبل از هرحیز سرعت شنای فوق‌العاده 
اين حیوان مورد توحه قرار گرفته است . 
در نانوردان کار آزموده تاکید میکنند که 
گراز دریائی با سرعت ۲۵ تا سی و حتی 
گاهی‌هم .)گره دریائی بعنی تقر یبا بسرعت 
تندروترن کشتیها شنا می کنندا و مدت 
جند ساعت و حتی جند روز میتواند این 
کشتی ها را بی آنکه قدمی از آن‌ها عقب 
نیفتد همرآهی نماد . 

گرازهای دردائی میتوانند تا عمق ۲۰۰ 
متر زیر آب بروند بدون آنکه مانندنهنگان 
بهبیماری ‏ اخضاق تارش ره ۰ تا ۲ 
اختناق "تا کنون مائع اصلی ادرازاه تسکیر 
اعماق دربا بوسیله بشر بوده است . 

گرازهای دربائی میتوانند « صداهای» 
گوناگونی از خود در آورند و حتی‌بصورت 
ابتدائی با کدیگر «گفتگو کنند .»بعلاوه 


قدرت درك و دریافت انمکاس صدای خود 
را در ژ بر آب دارند و همین وسیله موانع 
سر راه خود را تشخیص میدهند عنی با 


نوعی دستگاه «رادار ز بر ی )محهز ند . 
بالاخره گرازهای در بائی« با استعدادتر بن» 
حیوانات آبی بشمار میروند و بسهولت 
رام واهلی شده آنچه را بانها آموخته می 
شودانجام میدهند . سکنه سواحل‌استرالیا 
بکمكك گرازهای دربائی ماهی گیری میکنند. 
گرومی‌از گرازها ماهیهای کوچك را بسمت 
ساحل میرانند و ماهی گیران در آن حا 
منتظر استاده‌اند این ماهیها را صید می 
کنند و فسمتی از صند خود را سششانه 
سپاسکزاری بهمدستان و معاونان دربائی 
حود مبدذ هن . 

جنانکه می بینید استمداد گرازهای 
دریائی زیاد و متنوع است . 
ونسمد ان انتتمداد: شنایق گرازها و ی 
استخرهای شیشه‌ای مورد مطالعه قرار 
دزد دایب 

قبل از آزماش گراز ماده‌ای را بنام 
نوتی. [اویر اهلی کردند و سپس 
ادوات علمی مختلفی را بدن او نصب 
از اتن اددات علصی ضرنتان 
قلب‌و شماره تنفس و درحه حرارت بوست 
ندن خیوان را اندازه میگر فت و شست 
میکرد . 

برای تعیین نیروی اصعکاك و کششی 
که هنگام شنا بوجود میاآید حلقه های 
ات هیدری_دتامیکتی 
حساب شده ببدن حیوان بستند و بهمین 
منظور روی بوست او بارنگ علائمی 
گداشتند . آنگاه به گراز دردائیآموختند 
که ملامت دست آزماش کننده با حداکثر 
سرعت شنا کند يا ناگهان بایستد . ضمن 
این آزمایش معلوم شد که نوتی با سرعت 
گره درائی نی بمراتب کمترازگراز 
هائی که در آزادی بسر میبرند شنا مبکند. 
بس از آنکه گراز بقدر کفایت رام و اهلی 
شدبانجام آزمایشها و تجارب اصلی‌برداخته 
که هدف آنها درك علت سرعت زاد شنای 
بیصدای این حیوان نود . هنگام شتبا کردن 
نوتی نه تنها جشمهای دانشمندان که 
دوربین های فیلمبرداری که هر ثانیه ۲.۰.۰ 
فیلم بر میداشت مراقب حرکات او بود . 


علت« مکانیکی » نامیده میشود . 


طر فداران نظربه اول متوجه این نکته . 
شد دآاند. که رگهای زیر بوست گزاز در بائی : 


بطور نامنظم توز بع بای زرا این 
رگها در سر حیوان بسیار کم است و 
هرچه بدم آن نزديك شویم روبافزایش 
میرود . باقبول این نظریه میتوان افزایش 


درجه حرارت بدن حیوان را سمت دماو ‏ 


نیز توجیه کرد . 

درحه حرارت بیشتر بوست دران ناحیه 
موجب گرم شدن آب محیط دم او میشود 
و لذا چگالی و در نتیجه نیروی اصطکالد 
آن را کاهش میدهد . این موضوع اهمیت 
ستاو دود ژ برا نیروی /۱صطکاك آب 
مخصوصادر ناحیه دم گراز بمقدار حداکثر 
مسر 30 

طبق‌نظر به دوم نیروی اصطکاك درنواحی 
میان بدن و دم حیوان بعلت جمع شدن 
و چین خوردن پوست کاهش می اند و 
بهمین سبب جربان های گردابی که‌میتواند 
مانع حرکت او شود کمتر بوجود میاید .۰ 
برای تعیین درجه استعداد مانم بابی‌گراز 
دربائی در زير آب دو حیوان دیکر بنامهای 
آلبرتا و یثی را مورد آزماش قراردادند. 
ان حیوانات را در استخر بززگ گلآ لودی 
که اشیاء داخل آن از فاصله ۳ 
بزحمت دده میشد انداختند و در کف 
استخر میله های فلزی فرو کردند که در 
در تفن ند مات ۳۰ از آن ها بر 
مبخاست . 

خی ار ور ۱۳ 
گرازها در استخر شنا میکردند فقط جهار 
مرتبه با میله های فلزی تماس پیدا کردند. 
و ظاهراً بس از عبور از میان میله ها 
دمشان بآنها خورده بود . در آزمایشهای 
بعدی تماس گرازها با میله "های فلزی 


کمتر شد و سیس در این استخر گل ۲ لود . 
حتی در تار کی شتا کر دند بدون آنک4 
یکمرتبه با میله های فلزی تماس پیدا 


دلیل/ دیگر وجود استعداد گرازها در 
تحربه و آزماش زیر بائیات رسیدهاست. 


شدای گرا ی پیدا 0 ات ۳ 
که کی از آن ها علت ۳ حرارتی )ودیگری . 


دو نوع ماهی را : یکی کوچکتر که‌مطلوب 

گرازهاست و دیگری بزرگتر که گرازها 
معمولا از آن تغذبه نمیکنند در استخر 
٩‏ ول الو3 آنداختند : بیس از اندك مدتسی 
گرازها متوجه شدند که مامی های کوچك 
" خذای دائمی آنهاست و در هوای تار نك و 
6 2 کل آلود سرعت. آن ها زا بیندا 
کردند و خوردند و بماهیهای بزرگتر 
جبی:نکردند. ۰ 
" چنانکه در نتیجه آزمایشها و تجارب 
مکررمعلوم شده حدود فرکانس علائم صدای 
« مانع بابی گرازها بسیار وسیع و از 
۲ ۷۵۰ یا سی هزار نوسان در تانیه اه 
دانشمندان حدس میزنند که صدای گرازها 
" نه تنها از گلوی آن‌ها بلکه از اعضای 
درون بدنشان بر میخیزد . 
۱ یکی از محققانی که در باره « استمداد» 
گرازها تجربه کرده باین نتیجه رسیده 
0 تکامل . فعالیت. عالی سلسلننه 
" اعصاب کرازها از تمام حیوانات روی 
زمین » حتی از میمون ها » بیشتراست. 
مثلا گراز دربائی طرز کار انداختن‌دستگاه 
""لکتریکی را که احساس سوزش مطبوعی 
در بدنش بوجود میآورد پس از يك مرتبه 
نشان دادن بوی فرا گرفت حال آنکه برای 
اموختن این عمل به شمانزده. بیست 
آزماش لازم نود . 
در حریان یکی از این آزمایشها دستگاه 
الکتر یکی شکست اما ضبط صدائی که‌هنگام 


تجربه کار میکرد کار خود ادامه داد و 
روی نوارآن صدامهائی که بس از شکستن 
دستگاه‌از گراز دربائی بر خاسته بودثیت 
شده و حتی بان نوار گوش دادند ابتدا 
تقلید صدای دانشمندی را که مشفول 
آزماه ش‌بود و سپس وزوز ترانسفورماتور 
و صدای دوربین عکاسی عنی صداهائی که 
گراز دربائی هنگام آزماش شنیده بودند 
بگوش رسید . ظاهرا حیوان این صداها را 
با «لذتی» که از حریان الکتر کی دستگاه 
احساس میکرد ارتباط داده میکوشید با 
تقلید آن ها‌دوباره ستگاه الق شک ۱ 
تکار ننتدازد ز 

گرازهای‌در بای علاوه بر تقلید صداهائی 
که میشنوند اضواتی: وا که رای تساه 
ارتباط و نوعی « گفتگو» میان آنان کار 
میرود و نیز از خود بیرون میدهند - 
ظاهرآ صفیر بلند علامت درخواست کمك 
است .۰ کبار در استخری که دو گراز کاملا 
سالم شنامیکردند دو ,گراز مجروح‌انداختند. 
بزودی صدای صفیر بلندی بگوش رسیدو 
ناگهان گراز های سالم بسوی زخمیان 
شتافتند و بانها كمك کردند تا بسطح آب 
پپاتد و در آتحا آزادانه تفس مات ۱ 

بچه گرازهای دریالی نیز وقتی بوضع 
دشوار و ناگواری دجار میشوند صداهای 
معین و مشخصی از خود بیرون میدهندو 
فور؟ بدر و مادرشان به كمك آن ها می 
شتابند . 


سر ۳۳ 


مطالعه تحربی همه حانسه در باره گراز 
های دربائی اصولا تازه آغاز شده ومعلوم 
نیست که تحقیقات بعدی چه اسرار جالب 
و جدیدی را از زندگی این حیوانات فاش 
خواهد ساخت ! 
فشار خون زرافه 

ی ند زایا قم شاج رون 
خوانهاتت - ضمی اندازه گیری )این 
ساکنان حلگه های آفر قا معلوم شدکه طول 
۳ 
وه آن ها را تشکیل میدهد . 

اندام‌طو بل زرافه بخصوص گردن‌درازش 
توحه زست شناسان را بخود معطوف 
مطات: پررسر آنست که*فشاو 
خون زرافه باند بسیار زیاد باشد تامقدار 
کافی حون بمعزش برسد .زرا فاصله قلب 
زرافه تا رگهای موئی مغز ان حیوان ازدو 
متر تحاوز میکند و برا ی‌از بین بردن 
نیروی ثقل درانن راه طولانی فشار قابل 
ملاحظه‌ای لازم است .۰ در نتیحه اندازه 
گیر بهای متعد د معلو م شده که در [یحظط_4 
اتقباض عضلات قلب زرافه فشار خون ابن 
حیوان به ۲۵۰ میلیمتر ستون جیوه و در 
مو قع انبساط عضلات قلب او فشار خونش 
به ۲۲۰ میلیمتر ستون جیوه میرسد .۰ 

بد گر سخن زرافه به بیماری فشارخون 
دجار است و بزشکان میتوانند نذون آنکه 
حیوانات را در آزماشگاه ها بطور 
مصنوعی به بیماری فشار خون مبتلا سازند 
در شراط طبیعی خصوصیات بیماری فشار 
خون زرافه را مورد مطالعه قرار دهند . 
هیچ حیوانی طاقت تحمل فشار خون 
زرافه را ندارد و فورا از خونر دزی معزی 

فرض کنید که زرافه برای خوردن آب 
سرش را بائین بیاورد . رگهائی که خون 


را بمفز این حیوان میرساند تحت تاثیر 
فشار شدید: خون باید پاره شود ۰ اماچنین 
واقعه‌ای روی نمیدهد ! 

سراو داثره‌ای بشعاع بیش 


میکند ۰ ابنك 


از دو متر را می ما۳ و تپروی ۳ از 
مرکز بفشار خون افزوده مشود .ین فشار 1 
خون دید با بد #قل زرافه را نیهو ۵ 1 
نماند . اما جنین واقعه‌ای روی نمیدهد! [ 

دانشمندان ضمن مطالعات خود بان 
نتیحه سید هاند که در بدن زرافه باد 
او را تنظیم نماید واز باره شدن رگهایل . 
عضو حساسی مانند مفزی جلوگیری کند ۱۳ 

دانشمندان بس از آزمایشهای متعدد 
مطالعه کار دیو لوژی زرافه بحل این ۰ 4 
توفیق یافتند . سر خرکد زرافه فبل از 
رسیدن. بمفز حیوان بعده زیادی رگهایل 
کوچکتر منشعب میکردد و خون از را 
این اصل ظاهر؟آ جیز تازهای نیست 7 
مدتهاست که در تکنيت مورد استهفاده 
قرار کت 
قا بده کوعان شتر حیست؟ 
بصورت ضرب! لمثل در آمده سس 

اما بتازگی دانشمندان ان حیوان و 
9 مطالعه و آزماش دفیق قرارداده 
تین نتیجه‌ای که از مطالعات خود 
دد سست آ و رده‌اند انست که کو هاق شترر 
محل ذخیره («آذوقه » است و نه محزز 
آب . مدتها تصور میرفت که جربی کوهارا 
شننعر منبع آبی را تشکیل میدهد . اما چر ‏ 
شتر کوهان دارد ؟ بدن تمام حیوانات 
دارای ذخیره چربی است ولی از میان‌ه 
آن‌ها فقط شتر است که کوهان دارد - 
حواب زد ست شناسان بان سئوال بسا 
و اکر حربی شتر مثل تما 
حیوانات دیگر بطور بکنواخت در سراس 
بدنش توزبع شده بود نمیتوانست درصحر 
های سوزان حرارت بدن خودرا کاهد 
دهد و خنك شود و گرمازدگی او را هلا 
یکت 

اما بعقیده دانشمندان ان توضیح کافر 
تست 7 ق بر آب ذخیره شده در بدن‌شه 
برای مدتی که این حیوان درحال تشنیور 


7 7 + ۱ 
را اد ی یه ات 


ی ۳ ۱ 


ات ون 


۳ 


ان با ان نی و ان نت شش ات بت یت 


دسر میبرد کفانت نمیکند . ظاهرآ ندن‌شتر 


خاصیت آن دارد که فقط آب موحود در 
تافتهای عضلات را از دست دهد و 
هنگام تشنگ ی‌آب" موجود در خون شتر 
مانند حیوانات دیگر مناطق حاره از بین 
نمیرود ۰ خون شثر » حتی پس از کاهش 
فابل ملا حظه رطو بت ندش 6 قلیط ‏ : و 
جسیناك نمیشود و بطور عادی در رگهای 
او جریان بیدا میکند و اعضای بدنش را 

آما معمای شتر تنها منتححسر با ین نکته 
دیست "۰ 


۸ ی که دانشمندان نمدت ۱۷ روز در 


حرارت ۲۸ درحه سانتیکراد مورد آزماش 
مراردادند فقط خورالد تراسا نعنی بو نحه 


جر هت 


3 : 2 
۷ مه ۵ ۱۷ 02۵۵ تسه ۱ 


و برکهای تخمه تس مه ۱۳ 
بیمائی ۱۷ روزه در صحرای سوزان یکبار 
صد. لیتر آب خورد و دانشمندان‌را حیرا 
ده ساخت. ۰ 

حکو نه 7 شتر توانسته بود این 2 
رطوبت را که در خون و اعضای او بو حو 
میآمد تحمل نماد ؟ این معما نیز هنو 
لا نحل باقی مانده است ۰ دانشمندان ن 
تنهات بخاطر حل ریا ۱ ۱ 
شترها بلکه همچنین : برای مطالعه تنظ 
ذرجه حرارت بدن و نفش کید به زرطو بب 
بدن انسان را کنترل مینماید باین ک 
مشفولید انتایج این تحقیفات بت ۳۱ 
در طب عملی مورد استفاده فزار کرد ۰ 
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ی ی ژول- 
با تصاویر و نمودار مائی تقدیم 
2 خود داشته بود و بسپك‌افسانه 
۱ 2 "علمی برنامه کاوشهای فشانین آننده 
امریکا را برای سالهای ۱۹16 - ۱۹۷۰ 
وصف کرده بود » دو اعلامیهة کوتاه ابن 
۳ را به غرب داد که مسافرت به ماه 
در واقع شروع شده‌است . 

در آن موقع » بالای سرماء» در فضاه» 
در دومدار بی‌اندازه نزديك بهم دوسفینه 
" کیهان پیما باهم در گردش بودند ۰ انن‌دو 
" سفینه باسرعت ۲۸ مزار کیلو متر درساعت 
و تقر با در ارتفاع ۲۵۰ کیسلو متری زمین 
چنان بهم نزد يك بو دند که از در بچه‌سفینهب 
های فضائی خودشان می‌توانستند کد گر 
" را ورانذاز کنند و درساية بکار انداختن 
" موشکهای پس زنند؛ خود و جا بجاشدن 
" پوسیله جهش های پهلوئی گاز »بزودی 
" می توانستند ۷9 قدر بهم نزدیك *وند 
" که باهم اصطکاك بیدا کنند » بروی هم 
و وروی هم لبخند: بزنند و 
" حظه‌ای بعد از آن ممکن بود در بچه‌ها 
تودودر آسمان سیاه » دو" مزدی که 
" باطناب باریکی به سفینه های خودشان 
سته شده‌اند - با برادران آن ها دروسط 
کیهان باغوش هم بپرند و همدیکر رامثل 
" اشخاصی که در کشتی های بادبانی کندرو 
ستفر میکنند » به عرشه سفینه خوددعوت 
۰ این ترتیب فن تعیین میعاد درفواصل 
6 بر حه قطعی خود شنده است. 
گهانی کم‌کم.. به فضای هندسی 
" مبدل می‌شود و مثل سطح زمین با اعماق 
" دوناها پنوبه خود رام و فرمانبردار بشرمی- 
" گردد و معلوم میشودکه‌ماشینهایالکترونيك 
" در اجرای آن حساب وهم آوری که 
ان ملاقات فقط در سابه آن صورت 
گرفته است اشتباه نکرده‌اند و رباضیات 
از بوته‌امتحان فاتح و روسفید درآمسده 
اه 2۸ 

این میعاد جه معنی دارد ؟ از نظر 
سس از هر چیز معنی. این میعاد 
| آن است که کره ماه در دسترس ما 
است.. 


طرچهای" امریکائی" نا روستی . درباره 


اینکه فقط بك مرك ممکن است برای 
بیاده شدن درماه بکار برود و فاصله‌زمین 


با 
یه و ۱ 
را بعنوان سکوی پرتاب درمدار زمین با 
در مدار ماه متمرکز ساخت و ازانن‌سکوی 
پرتاب که بمنزلهُ عرشه ناوهای هواپیمابر 
خواهد بود موشکهای دیکری را بمرحله 
سوی ماه فرستاد 
را انجام دادند بهمان طریقی که رفته‌اند 

طرحی که امریکائی ها تنظیم کرده‌اند 
پیش, بیو): میکنکه قه این سس ۱۳ 
خود همان سفینه اسدای تشک ری 
ماه رفران گر فت ناک موصكت ویک از بان 
جدا خواهد شد و با دو باشه سرنشین 
سفر عظیم خود را آغاز خواهد کترد. 
وقتی که چنین موشکی به ماه نزديك ؛ شود 
از سرعت خود می کاهد در ماه بیاده 
می‌شود و بس از آن که کاوشهای خود را 
تمام کرد » سرنشینان آن محاسیه های . 
باز 5 هو را انجام می د هنط و همجنانکه 
از کیپ کاناورال بسوی فضای کیهانی 
براه می افتند » این دفعه از ماه عز بمت 
میکنند و دوباره روی سکوی پرتاب سفینه 
فرماندهی که همجنان درگردش خواهد 
بود » فرود می آنند .۰ 


دفت وهم‌آود 

در تمام برنامه هائی که خواه بمنظور 
رفتن یعنی تمرکز و تجمع سفینه هادريك . 
مدار و تشکیل سکوئی بوزن چندین صد 
تن تنظیم شود و خواه بمنظوربا زگشت 
موشك از ماه بسوی ناو هواپیمابرکیهانی 
بمرحله عمل گذاشته شود تشکیل میعاد 
در مدار زمین با ماه عملی است که کلید 
همه دشواربها باید شمرده شود , 

باری 6 آنحه در حال حاضر مطرح 
است موضوع « سوخت اعحاز آمیز» با 


۰ و ند بهی اسنت ت۱۹ 


فلز ات ی اندازه سبك نیست ودرواقع 
از روزی که برتاب سفینه های فضائی 
بوزن حند تن )۲ حداکثروزن رادر 


سفینه های فضائی حل کرده است ی 


آن که عملا می‌توان از راه تحمع سفینه‌ها 
چندین صدتن و حتی چندین هزاد تن 


:را در مدار معیتی از فضا فرارداد. 


بر مکش ؛آنجه مطرح*#است 6 مساله 
دفت‌وهم آور در محاسبه ها است: تکی‌از 


دانشمندان فرانسوی که از شوروی باز 


تایه نود » در حو اب سئوالی که راحع 


به (« سوخت حامد » بتعمل آمده بودءه 


بشوخی گفبت که در مخزن وستوکها و 


اسپوتنیکها من غیر از ماده خاکستری‌رنگک 
چندین صد نفر ریاضی دان ( بعنی مغعز 
آنان ) جیزی ندیدم علاو ه بر عمل دقیق 
ماشین های حساب الکترونيك » ملاقات 
اعمحاز آمیز دو سفینه در فضا از انواع 
و اشکال حدید محاسبه حکایت داردوهمين 
نکته نیز وجود هزاران محقق را اثبات 


بمی کند . وازاین معجزه می‌توان چنین 


بنداشت که سازمان متمرکزی وجوددارد 
که چه در زمینه مالی و چه درزمینه‌های 
دیگر بکسی حساب پس نمی دهد... حتی 
اگر این زمینه » زمینهة سیاسی ".هم 
باشد . 

در زمینه تحقیقات فضائی » دخالت 
محافل سیاسی و محافل. فنی در کار 
یکدیگر باعث آن می‌شود که علم وفن‌تابع 
سیاست باشد ... صر فنظر از هرگونها ده 
ولوژی نباید اشتباه کرد که‌چنین‌معجزهای 
وجود يك دیکتاتوری حقیقی علمی رامسلم 
و مسحل میسازد وان نکته را هم نشان 
میدهد که در صورت لزوم وابستگیهانی 
میان علم و فن از کطرف و سیاست از 
طرف دیکر بیدا می‌شود و دراین حاهم 
بابد گفت که جون در زمینه مسائل فضائی 
قضیه « درآمد » کباره حل شدهاست 
موضوع منافع خصوصی مطرح نیست بلکه 
موضوع ابده‌ئولوژی های سیاسی 
مطرح است وبس ۰ 
خانستر یتسم 6 طوناجهزو 
توطنة بیراهن های سفید اکنون به عصر 
دیگری تعلق‌دارد . 
«سیانتیسم » ابتدائی در آتش و جدوشمعی 
که برافروخته شدسوخت و خاکستز آن 
به رودخانه ريخته شد . دنیائی که‌اکنون 
تا ستارگان گسترده شده است در همه 
زمینه ها تحقیق علمی محض را بالاتراز 


مرکوری : میتواند يك نفر رابرای 
مدت يك‌روز حمل نماید . 


آپولو : بزرکتر از يك انویوس 
است و یه نفر را مینواند حمسل 
نماید . 


واستو : بطول متردسم 
و عرض ۲ 0 گنجایش : دونفر . 
سرنشین و لوازمات ده‌روز . 


مغزی. را والاتر از همه جیز می شمارد. 
در دورنمای طرح امریکا؛ تار بخی که 
برای ملاقات سفینه‌ها در 1 بینم 


" شده است » مربوط به سال ۱۹16 است. 

باری روز ۱۳ اوت ۱۹۰۲ »وستوکها 
دو روز پیش از آن‌که صحیح وسالم بزمین 
کهنسال باز گردند » چنان بهم نزديك 


بودند که اگر کت خودشان را دراز مرا 
کردند باصطلاح بهم می‌رسید وفردا سه» 
چهار و پنج سفینه در فضا گرد خواهمند 
آمد . 


۱ ساعت ۱۱ و۲ دقیقه روز ۱۲اوت 
بوقت مسکو واستوك ۲ ازفراز دریای 
خزر میگذشت و ششمین دور گردش 
خودرا بکرد زمین انجام‌میداد در آن 
لحظه واستوك ؟ بسرنشینی پاپویچ 
طبق محاسبات دقیقی از بایکتور نزديك 
دریاحه ارال بفضا برتاب شد. ساعت 

۱ و,ا دقبقه واستولد در مدارخود 
۲ میل بالاتر از مدار واستود۲ وجند 
سور از آن قرازگرفت. 

واستود ۲ بعلت آن‌که مدارش 

پائین تر بود زمبن را سربع‌ترازو استوله 
)دور میزد و درنتیجه سفینه فضائی 
تسکلایف در هبجدهمین دور گردش‌خود 
بواستوك ‏ نزديك شه واندکی پائین‌تر 

و درسمت جحب آن قرار گرفت. دراین 

". نقطه رصد خانه جودرل بنك دیگر 
ننوانست علائم رادیوئی دوسفینه رااز 

یکدیگر تشخیص دهد . معلوم شدکه 
دوسفینه در حدود يك میل از هم 

فاصله دارد ۰ 

ضمن ادامه پرواز دو سفینه 
فاصله آن‌ها در ننیجه سرعت بیشتر 
واستود ۲ رو بغزونی رفت جنانکه 
در دور آخر باندازه ۱.۰۰ میل یاشش 
دقبقه از هم دور شده سود تسدمقاومت 

هوا موجب پائین آمدن سفینه‌هاشد. 
نیکلایف واستود۳ رادرشمال بایکنور 


فرودآورد . باپیویچ در مغرب آن‌نقطه ‏ 


نزمین نشست . زیرا در فاصله زمان 
فرود آمدن این دو سفینه زمین ۰) 
شکل ۲ 


سب مسیر پرواز نیکلایف با 

واسئوله ۲ که در مدت ٩)‏ ساعت 
6 ار زمین را دور زد و مسافت 
۰ کیلو متر را بیمود . 

مسیر پرواز پاپویج.باواستوله 
که درمدت ۷۱ساعت 1۸ بار زمین 
را دور زد و مسافت ,۱۲۷۰۰۰ کیلو 
مر را نیمود ۰ 
روز چهارم 
روز سوم 
روز دوم 
روز اول 
5 دود 
۸ ۲۲دود 
۲ و1۱ دود 
دور 
واسئوه ‏ ساعت ۲9۱۱ 
۳ ساعت ۱۱ روز 
دقبقه روز ۱۲ اوت برتاب شه 
۱ات برتاب‌شد 
حداکثر ارتفاع ۱۰۸ میل 
حداقل ارتفاع ۱۱۲میل 
نیکلایف و پاپویچ درکابین‌های خود در 
فرود آمدند . 
کشتی‌های فضائی در دور چهارمی‌که 
مشترکا انجام میدادندینزدیکترین‌فاصله 
رسیدند 
زمین در مدت چهاروز مسافت 
و ۳۳ 3 مبل را نگرد خورشسسساد 
پیمود . 


باوجود این هئوز چند ماه نشنده 
است که در امر نکا راجع به امکان تنظیم 
برنامه‌ای برای انگونه ملاقاتها در فضصا 
شك و تردید داشتند . 

دراین جا می‌توان باسانی صنایم 
بزرگی را که خود بخود هر طرح علمی رااز 
دریچه نفع آن در نظر می‌گیرد » متهم 
بحنایت کرد و به‌آن عواملی که نفشه‌های 
مربوط به (سوپر و۲» راکه درآرشیوهای 
آلمان بیدا شده بود مدت ده سال در 
ضبط راکد نگهداشتند لعنت فرستاد . 
و حتی « ضعف بیری » آن ژنرالی راکه 
تا دیروز در راس نخستین دولت روی 
زمین قرار داشت و کوشش در راه تسخیر 
فضا را بعنوان اننکه برنامه‌ای خرد کننده 
وسیار بر خرح است لازم 7 
توان به‌باد ملامت گر فت . 


اما بدنختی این‌است که ایحا نه صحبت 


از سوداگری و سفته‌بازی است و ه‌صحبت 
از سرمابه گذاری 
ابتدائی بقاء و صیانت نفس است...بدبختی 
ان است که صحبت بر سر آن نیس تکه 
بدانیم برای مقابله با حریف سرمایه 
گذاری در ماه و فضا سودمندتر است با 
سرمابه گذاری در لائوس و تابلند وکوبا... 
بلکه صحبت این است که‌می‌خواهیم چه 
بشو یم ۰ 

آیا می‌خواهیم يك ملت دیروزی‌باشیم 
با بك ملت فردا ...1یا می‌خواهيم جش 
هایمان را بطرف آینده برگردانیم یا منتی 
باشیم که می خواهد « حال » جاودانی 
وغیر ممکن را ادامه بدهد . 
ببرون از آب 

سفر به‌کره ماه نه يك میارزه برای 
حفظ حیثیت است و هه‌وسیله‌ای برای 
فراهم آوردن بایگاههای فضائی از لحاظ 
جنگ احتمالی آننده بین قاره ها ۰ ند بهی 
است که امرکائی ها و روسها در فکر 
استفاده نظامی و سوق‌الحیشی از سکو های 
فسای ند .در نظر دارند که اژانن 
سکو ها خواه بعنوان پاسکاههای دیده بانی 
و خواه بعنوان پایگاه بزتاب موشك ضد 
موشك‌و خواه بعنوان‌پایگاهی برای‌بمبارانت 
های آتمی استفاده کنند. 

اما همچنانکه نباید آزاد کردن‌انرژی 
آتمی با مصیبت هیروشیما مشتبه شود 


نبا ید بااین جیز ما 0 ۳ 
دوموضوع بسیار از هم دور هستند. زبرا 
که پس از همه این حرف تب الم 
زائیده حنگک بوده و حال آن که مسلقه 
تسخیر فضا زانیده حنگت نبوده است.. 
بلکه. فکر ‏ سل ی یا ۱ 
بس از دهسال تاخیر در صدد آن‌برآمده‌اند 
از اننحا به ذهن بشر خطور کرده استکه 
از این پس مامل فتریم ۱ ۲ 
خواهد بود . 

موانعی که بشر در راه تسخیر فضا 
دارد » بندمائی که بشر باید پیش‌ازتوفیق 
در ان راه از دست و بای خودبردارد. 
مابه آن خواهد شدکه اسان برای خود 
زرادخانهة وهمآمیزی از ابزارها وماشین- 
مای گوناگون فراهم آورد ... زرادخانه‌ای 
که بنوبه خویش » خود انسان دانیز 
تفییر خواهد داد. 

فردی که در مریح با زصره بیاده . 
شود مرد حدندی خواهد بود که درمسارزه 
خود باخلاع خیزهای خا ۱ ۳ 
مرگز هیچ‌جنکی در طول تاریخ باو باد 
ند ات جنین فردی راه زندگی 
کردن در بیرون از شرابط مزاران ساله 
و" موروفی وا که بازندگی انتا ۳:۶۱ 
و الفت دارد اد خواهد گرفت. 

تنفسش. در هوامع وقیق را اه 
آموخت » در خلاء حابحا خواهدشدودر | 
مقابل فشار "هأی وحشت 
خواهد نمود .... مثل ماهی‌ای خواهد بودا 
یر جر حنون آمیزی شده باشد 
و ناگزیر راهی برای زیستن پیدا کند 
که از آغاز دنیا تاکنون هرکز هیح‌ماهیای| 
ندیده است؛ . وکسی که در آسمان سیاه| 
در ساحل یکی از سیاره‌ها بیاده شرد| 
برجنان ضعفهائی در بان خود غلیه‌خواهد! 
کرد که بی شك انسان جدیدی خواهد 
و أ‌ 

کاوش جهان اکنون آغاز شده است.! 
تاکنون این کار فقط از ك لحاظ واآن‌هم| 
از لحاظ کرم زمین صررت ۰ ۱ ۱۳۲ 
باوجود این اکنون ميدانيم که تمرااب‌ی ۱ 1 
آن مسائلی که ميتوانيم راجم ه تشک ۱ 
ماده و منشاء حیات طرح کنیم )در قضای | 
تازه‌ای است که بمنوان (( سهم » نصیب‌ما 


آور مقاومبت 


ات قتای به ما می‌گوید که 
3 استحالة مادهٌ آبیحان 2 ب4ماد ه حاندار)در 
۲ را لا تاریخی» معینی‌صورت گر فقه‌است 
" که برتگاه عبور نابذیر زمان » مارا ازآن 
حدا کرده است .۰ امااین چند ساعت‌سفر 
هوائی که مردم ناس قرن میستم‌راباو جود 
دهها فرن جدائی به قبایل بدوی‌رودآمازون 
می رساند » شابد روزی از روزها قربنه‌ای 
برای خود در زمینه سفر فضائی پیدا 
آن سلول ابتدائی که در ان لحظه 
در گوشه‌ای از کهکشان بوحود میآنددر 
مسافت. چند روزه‌ای قرار گرفته است؟ 
تسخیر فضا و کشف نیروی آتمی 


| ۴ بز رگتر بن حادثه فرن بیستم است... قر نی ۱ 


که در اواخر حنک ی 
برآمد که قیافه حقیقی خودرانشان بدهد.. 
َو انن حهش درست در لحظه‌ای صورت 
گر فت که بدترین سیستم زندگی کهتاریخ 
قرون جدید هرگز بخود ندیده‌بود» درشرف 
انهدام کامل نود ۰ 

3 بیشرفت روسها در زمینه فضائی 
تعوق يك یسم سیاسی با ابده‌ئو لو یکی 
را بر سیستم دیکر راد منشاء ابن 
پیشرفت را در واثئعیت ساده‌ای باند 
"جستجو کرد . در روسیه شوروی» درعرض 
وه 4 کوشش‌فضائی زبر. نظطر 
وزارت جنگ با دفتر مرکزی صورت‌نگر فته 
است .۰ 

این امر تحت نظارت آکادمسیءلوم 
قرار گرفته و بهآکادمی علوم نیز منحصراً 
برای ان‌کار بالاتر ین اختیارات مطلقه ناده 
شاه است. 1 حال آن‌که در امر یکا نظارت 
1 این کوشش ها از دست نظامیان نلداست 
پاست بازان و صاحبان صنایع‌بز رگ 
افتاده ... و بصورت («داو)»ی‌میان نیروی 
هوائی و نیروی دربائی دراآمده ...با 
8 رای از طرف. دموکراتها برضد 
حمهور بخواهان کار رفته است. 

۱ این حرف صحت ندارد که دموکراسی 
از تجهیز قوای خود در راه يك هدف‌بز رگد 
هاجز است .۰ بزرگترین تجهیز صنعتی 
. دوره دومین جنگ جهانی در بك 
ملکت دیکتاتوری صورت نگرفت. این‌کار 
و امریکای روزولت انحام با فت. 


۳ 


اما باوجود آن روشن بیئی حیرتب 
آور که روزولت در دوره تورم اسکتاس 
و دردوره انز وا حوئی نستان داد ۰باو حود 
سرمایة هنگفتی که درآن زماأن به‌تحقیقات 
تمی اختصاص یافت 3 ناو حود اسنکه 


روزولت تحقیقات آتمی رادر سرزمینی 


مثل امرکا بعهده بكث نفر ایتالیانی بنام 
فرمی. زم:ع۳ گذاشت واین کار 
در زمانی صورت گرفت که در سراسر آن : 
کشور حتی بنحاه نفر از عظمت و اهمیت 
ان جیزها خر نداشتند » امرنکای‌س 
از حنک ؛ امر کائی که در دست‌ژنرال 
آیزنهاور ها و با ختوال مک ار تیوه ید۱ 
انقلابی را که صورت گرفت» نتوانست 
تشخیص بدمد ۰ امریکا همچنان تحقیقات 
علمی را از لحاظ مسائل ۱قتصادی»سوق-ت 
الجیشی و صنعتی یعتی از لحاظ جنک 
در نظر گرفت و پس از جنگ نیزبفرمان 
تکامل تار بح گوش نداد و در قرن یکه 


از زمان فیثاغورث تاکنون تقرببا ۹۰درصد 


دانشمندان تاریح بشری رادرآغوش خود 
برورش داده است » مسائل علمی. رابهت 
چیزهای دیگر در آمیخت و باین ترتیب 
امریکاکه درجنگ بیروزشده بود » درصلح 
شکسیته خورد تاه ای رت 29 
دموکراسی آن ضعفارثی داشت...نهباین 
سب که گر فتار خود خواهی بود ... نه‌باین 
سیب که برای سرخاب زنان خود بیشتر 
از بودجه فضالی خود پول خرح میکرد.. . 
بلکه علبت ان شکست آن بودکه قدرت 
بیش بیثی نداشت . و درسال‌های ۱۹۵۰و 
دوران‌یس ازمرگه استالین نتوانست‌بی‌ببردکه 
درداخله خریف چه‌چیزمائی درشرف‌تکو ین 
1سمته: ۱ 

روسیه شوروی بیش از هرجیزی 
به‌بودجه فضالی خود توجه نمودوسرمابه- 
های هنگفتی دران راه بکار انداخت. 

کلید مساله در همینجا است. غرب 
پاستثنای چند نفر تابقه » در عرض این 
دهسال گذشته محققین بزرگی دخودند ده 
اسب ء 

کوری ها » هیزثبرگگ ها دیرال‌هاه 
پولینگ‌ها جانشینان وشاگردان خوبی 
نداشته‌اند و آنانکه در آرزوی حائزه‌نو بل 
نوده‌اند » در شورای اداری کارخانه‌های 
مواد رنگی در فکر معادله های کهن و فرسوده 
س‌برده‌اند . 


« بدتبال داشت‌ماشیعه‌ها 


جدو 


افقی .]1 انکی: از 
شرکت های‌ب زر گنفت 
آمریکانی - ۲ - لقب 
صحاك اسنت - شمسا 


7 
1 
19 


عوام است ولی پریشان 
تا بان تکنتاب 
بادشاهی است‌اشکانی- 
) - آنجا نیست ‏ قله 
کو هی و ۵ ۲.۵ 
متر ارتفاع داردس تیوه 
زنان در جستجوی‌آنند 
۵ - دایه مرد -سلطنت 
و 
بله پرونتی ب- 2۷ جام 
اومشهور است -ماهی 
است غول بیکر - اگر« نا » ی دیگری داشت‌کمپوتش خوشمزه می‌شد- ۸ - بعضی هادر 
دست بعضی دیگر این‌چنین اند - سرزمینی_نرم تر از کرلك آن‌کسی‌سراغ ندارد - -٩‏ دو 
نچه از بك ندر ومادر زا گویند - در امین آباد فراوان است برعکس ده افقی - ,۱ ۳ 
مشهور دانشمندی که ملقب به طمیب‌المسلمین است - من وتو نباشیم لابد اوست - کم عقلی 
- ۱۱ لمیم - یکی از دریاچه های بزرگد آمریکا - ۱۲- یکی از علل جنگ دوم جهانی . 
عمودی -۱ - ناماصلی یکی از شمرای‌ب زرگد غزنوی -۲ -جزیره‌ایست دراتالیا| 
زغال جوبش با نمكکه مخلوط شود گرددندان مفیداست -قهرمان شاهکار فلو بسا 
۳ - قوه ها. توس ل جوینده -؟ - از توابع‌شمیرانات سرودست‌درابران که بخلیج گر گار 
میریزد تب ۵ بوئی‌است..ستی استت. 46۰ شب‌هایفر باد بیماران‌میرسد.ت بعد از غذا ۱ 
خورند - استاندار قدم‌از قدم برنداشت -۷-شهرست که گیوه ولیموی آن‌مشهوراست | 
از شهر های ژاین که‌در کنار جزبرد هن شیوواقم است +ه۸-سرخش‌اثرآناتول فرانس‌است. 
اخسرا عد ه زس‌ادی‌شاگردان مدارس | بن‌طور ات رل شیگر دز ۹20 _ِ ر فع تشنکی تا 
علامت جمع (دوات ۱ 
برسش - اگر « بد»ه 


۲ _ 5 ۵ 
535555 5 


او را لمن میکردم - 
۰ - کشوری است‌عربی 
جاهل‌ها بعضی عرق ها 
را باین صفت موصوف 
میکنند - ۱۱- هجوم 


دسته حمعی -- دوغنصر 
آزعناصرار بهصه۲ اب از 
شهر های‌صنعتیآ لمان که 
کنار رود راین واقع 


استشته 2 


کودکستان ودستان 


جا ش کو ‌ 4 
6 زبرنظر - هرمز پتشوای  .‏ 
متخوصص تعلیم در ات ورو انشناصی 


ناهمکاری کرو هی دیگر از متخصصین ‏ 
‌ تعلیم و تر ده ست‌ورو آشناسیوعلو ع دتماعی 
َو یا استفاده آز مندهای تریسی آمریکا و ارو با 
همه‌روزه سن ساعات تا ۱۲ وه‌نا۷ بعدازظهر 
خیابان بهلوی - بالای‌رادیوسیتی - کوجه فیروز تر 
وسبله رفت‌وآمد آماده است 


لفق 


3 ری له رم اک ۸ بت ۵ ریک 5 و رل ۰ جات 3 مب 1 وم > 
ری 0 ما ام ی مر هی 
اف درب زد و موه مک زک مر ی رای هگید یرسکی 
: بو و 9 # 1 
ره ی هی 
7 ی( و رک ی کیک و وه 
ای ره رو م27 میم ورن ی 
در کی مدز کید ی زاس وهای سم ون 
و ی ی ی 
دون 9 
2 وف یسرم( سل 
4 رت ری رس ۰ * یر 
40 کاط مب ۰ ۰ 7 ۷ را 
و رورت ید دی 
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ع‌ 


از افلاطون به سهروردی 
از صمد مو حد د 


فضاوت و نقد ( 
از غلامحسین ساعدی (گوهرمراد) 


دین به‌صادق‌هدا 


اعتقادی‌خللافعها 


+ + مه 


گرارش مر گرد قاشان باه کته 
کثیری ازنقاشان معاصر ) 
تنظیم تینا تهرانی 
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از 
بد ز 
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بوباك سیاه ( لال‌بازی ) 
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جدید راد 
از راجه رائو - ترجمه سیمین دانشور 
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۵ 


( 


0 


تو کل 
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بل رنگی « روز عاشورا » از مدیر 


تا سب 1 


ن مطالب 
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۷ 


1 0 خانواده محترم 
1 کلاسهای انگلیسی امیر کبیر از هر حهت مورد استضال 
1" دانش‌آموزان- علاقمندانو قاطه عموم قرارگر فتهاست 
در کلاشهای ازکر ر آمیر کسیر انشاء - ترجمه و مکالم4 
با کتابهای 
۳۷۶/۸ ۱۲۳,۲۷« 
(۷۸ ۳ ۲ :,1(۲۲۰۲ 


۷۸۱ ۲۳۲۸۲۲۲۸۲ 
تدریس میشود 


کارسهای انگلیسین امیر گمج و يك کانون فرهنکی مورد اعتماد 
برای بیشر فت سریع فرزندان عزیز خانواده های محترم می باشد 
از شما دعوت میشود که کلاسهای ما را از نزدیك دیدن و ثت نام 


نشانی : خیابان حافظ (بوسف آباد سایق) - شماره ۸۳ جنب بانك 


ابرانیان ضقه فوقانی انجمن ابران و تر کیه 


ص۰«۰ب۰ب۰ب9۰۹۰ًة٩۷ة۵ة(غ+چ+صص-جص+ج+صج«+ج+ج+جصجبجبجبجصجصجبصجب+جب۰ب۰ب۰پ۰٩۷؟چ۹‏ 0۰۹۰۴۰۰۹۹۰ :00000000 0000000000پيپيپيپيپيپيپبپ۳] 


سود ه دروکر رصای‌خسرخ زج 
۱ استتفاده سای معدنف وجتمر‌های ب 
_ ایح رات ۳ 

زا تیم ین یرای جهزاستفاده وه 


۱ 


انیت بارا با لیخامای ولا کوخ هکاشی ۳۸ 


۱ 
# ی 
3 ِ 
4 
9 
ی 3 
+ 1 
۰ ۷ یس رس تست سس وس مرو وم و وت بت تست تس 


عامل مسافر تث‌ ر[حعت و مطمین در آیر [ن ۱ 


برای بازدید اولین پارتی اتودوسهای محهز و لوکس ماگیروس ۱۲ که 
اخیراً جهت این شرکت وارد شده » از هموطنان‌عزیزدعوت میکند 


4ب یواست قّن ن. طضابا غود 


سروبسهای مسافرت‌داخلی‌میهن‌تور 
همه روزه بمقصد : تبریز - رضائیه - رشت ‏ بهلوی - چالوس - | 
رامسر - لاهیحان - همدان - کرمانشاه - اصفهان - شیراز 


و سروبسهای مسافرت خارحی مبهن‌تور 
روز های یکشتنبه و چهارشنبه هر هفته بمقصد تر که و کاظمین و 
هردو‌هفته کار بمقصد آلمان مسافر مینذیرد . 
صبهن لور 
اول فردوسی تلفنهای ۲۰۸۲۰ - ۳۷6 - ۲۳۰۸6 - ۲۷۱۲۹ 


مشیر کمن دهاز هفته که دارای کوپن مخصو ص امتا زات هستند در 
کلیه خطوط داخله شر کت‌میهن‌تور با تخفیف ۰۰ در صدمیتو اننداستفاده نمایند . 
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یسک صد م2 


چارحا 


وی 


يك سال زند کی مجانی ۱ 
ریکعمر خاطرات لذت‌بخش‌بامدرنترین‌لوازمزن] 

‌ ی ۶ 4۵ هو ۵ # 
ربا »| زا رانا رای اما 


سا ی سصصصپبببب ۳ یی ۰ بر .. ست. .... . یه سح تست سس تست 


آنچه تأاکنون منتشر شده است : 


ات فیل درپرونده . . 
۲ ت بچه‌های عموتوم. 
۳ . بیکانه‌ای در دهکده 
4 - تیلی - فراد 

۵ سب باتلاق 

٩‏ - کودلء قهرمان 

۷ - قرعه برای مرکد 
۸ - اندیشه 

٩‏ - بی‌دلیل 

و ات شین 

۱ - نشان درحه اول عطلمی 
۲ - ملکوت 

۳ - یخها آب مشود 
6 - نردبان خطر 

۵ - عشق نیمه‌کاره 
- کی لگمش 

۷ - لبخند خونین 
۸ - سییده 

٩‏ - شهر بی‌ترحم 

۳ صحتر واسکا سرخه 

۱ - دو برنده آبی 
۲ - سوسانوئو جنگاوربیر 
۳ - ۲ - پرواز شانه 


۰ - زنی‌که محله‌ای را نانودکرد 


۱ سن درکرانه رود 
۲ - پسبر گمشده 
۳ - کامیلا 

- دیوانه انتقام 
۳۵ در آخرین لحظه 


- کرد 


۷ - کودل 

۸ - الباس 

- مرگدایوان ایلیچ 
۱ مب میزگرد 


۲- بعدازظهرطولانی 


برانیسلاونوشیج 

زر بچاردرانت 

مویاسان بط اشتا یم باق 

میکاوالتاری 

داستانو فسکی 

واهه‌کاجا 

آندر یف 

دومور به 

تاکور 

پاینده 

بهزام دی 

ان مت 

رسول 

داستان کهن 

آندو یف 

داستان کهن هی 

جانفرد گریگور 

ماکسيم گورکی 

دی ۰ اج ۰ لاورنس 

ریونوسوکه - آکولاگاوا 

انتوان‌سی تگزوپری 

علی‌اصغر حاح سیدجوادی 

تنسی ولیامز 

لمون تولستوی 

ر بجاردناش 

تئودور درایزر 
کارولینا ماریا دوژسوس 

ریچارد رایت 

آندره ژ باه 

گونتراش 

وامه‌کاجا 

زر رت ترنن 

رادسر لینگ 

آلیرتو موراویا 

گراز ناد لدا 

ل.ن. تولستوی 

لو نهارد فر انك 

هانری‌تروایا 

هر 


خوانندگان عزیز کبهان هفنه 
(جو عضوی بدرد آورد روزگار)) 
«دگر عضوها را نماند قرار) 
این شماره در موقعی منتشر میشود که 
چندین هزار نفر از هموطن‌ان ما در اثر 
زلزله از هستی ساقط شده‌اند . 5 
دی , عربزان و بسکان خود. 
را رتست داد ند و بقبه| سیف ,درزیر اسمان 
خدا بدون جان‌پناه و خوراك و پوشال 
مانده| ند ,. همه ا زاین‌سانحه دردنالشمتا ثررند. 
باید همتی کرد و مرهمی براین درد 
مادراز شده است‌فشرد . فکر ۳ 
زمین تفته ی درتهیب جنیسی 
هو لنالگ بو جود ی ۱ هر قطعه‌نی را 
در گلوی تشنه خود فرو میبرد . و قطره 
۰.قطره » دربائی از رحمت و عطوفت بوجود 
میا ورد و چندین هزار نفر انسان بینوا و 


نوبسندگان و مترجمان واعضاء 
و کلیه کارگران تارمان ۱ ۱ 1 


کیهان بك روز حموی و۱ ۲۰ ۷ 


دد خواهر ان و بر ادران حجو د تخصیص‌داده ۱ 


ودر اختیار سازمان كمك موسسه کیهان 
قد‌اردندغا در اختبار مصیت دید ۱۳۰۱ 

ما همه هه ان بد طن خو درا دعوت 
میکنیم: درحد امکان كمك فرمایند . وقتی 
توجه. فرمالید بکه جداعتی باق ۳ 


تلد را از دست داده‌اند و در اینصورت 1 


از حداقل مت ومساعدت نر ی ۱ 
نخو آهند بو د . 

ما از مردم خبر و نو عدوست و خاصه 
ار خوانتد کان عر ب مم‌ان همه و 
می کنیم که در این امر خیر شر کت جسته‌و 
بهروسیله, که می‌توانند كمك خودرا برای 
مردم مصبست‌دیده و داعدار ارسال دارندو 


نان را در تحمل ان داع عظیم بار مت 
«کیهان‌هفته». 


۷۷۱ ۷ بلبط ۷ ۱۱۷ 


۷۳۷۳۷۱۷ لاطارک 
۷ ۱۷۷۷ 


رول ودن 


۲ 


ترحمه . 
دکتر مر تضی سعیدی 


انم «هانسن » بعداز آنکه خاکستر 
پیپش‌را که آخرین دود آن در 
مان تیرهای رنگین سقف محو میشد » تکان داد » پرسید : 
ساعت جند است ؟ 
( هو لد۱) حاب دا 
ات شتا :اسبت مادر.: 
- گمان نمی‌کنم امشب‌مسافری برسد » هواخیلی‌سرداست. 
ب مهم فکر نمی‌کنم . در . هر صورت اطاق ها آماده‌است . 
هئوز .برادرت برنگشته است ؟ ۱ 
ای ز* ب یز 
- آبا نگفته بود که امروز بر میگردد ؟ 
نه مادر » «ژوئل» برای راهنمائی مسافری بدر باحه 


۸ ژول ورن 


«تين» رفته‌است فکر نمی‌کنم زودتر از فردا تواند به «دال» 
ف بن 3 

بسن در «مو ئل ») خواهد خوانید ؟ 

- له » بدون شك » مگر آنکه‌برای دیدن «هلمو» به«پابل؛ 
رفته باشد . 

- یگو برای دیدن دختر هلمو ! 

بله » «ز نگفر اید» از هترن دوستان مب ۳ 
خواهر آورا دوست دارم . 

یار خوب.. هوندا دررا ند بر بخوابيم . 

آنشب خانم هانسن شمعدان شیشه‌ای جند رنگ را روشن 
کرد هنوز او ها با درف نان مت ۳ 

دای ورن رسباه* کولی درمز ۶۳ 

حانم هانسن » خانم هانسن . 

- «اين وقت شب چه کسی ممکن است از انطرفها. 

هو لدا با تندی گفت : 

آبا اتفافی برای «ژوئل »افتاده‌است ؟ 

و فورا بطرف در رفت . درآنحا بسر حوانی استتاده بود . 

هو لدا گفت : 

۰ چه میخواهی ؟ 

من از طرف برآدرت «ژوئل» می‌آمم . 

خانم هانسن حواب داد : 

م, آبا آتقافی برای تبسرم افتاده است .۱ 

جابار «کرس تیانیا» از («درامن» نامه‌ای آورده‌است : 

خانم هانشن تندت گفت: 

نامه‌ای از «درامن» ! 

ب سرك گفت : ۱ 

من نميدانم ولی قضیه انست که «ژوئل» قبل از فردا. 
مبتواند به«دال» بگردد وبا این مرا بیج فرستاده تااین نامه 
و ۱ 

- بفرمائید » خیلی تمیز است. و مجاله هی ۰ ۱ 
اد همه تست 

خانم هانسن نفس راحتی کشید . 


برای من ! - وبعد افزود : 
این نامه «ال» است ومن مطمئنم که از «کرس‌تبانیا» 
آمده وبرادرم نخواسته است که من ز داد در انتظار نمانم ! 
رفت وشروع بخواندن نشانی روی باکت کرد : 
از هت . ازاوست ۰ ۰ جود اوست ! .۰ ۲نا ممکن است 
که خر آمدن «وکن» را بمن بدهد ! 

هولدا هنوز بنامه «ال»نگاه منکرد ودرباز کردن آن عحله‌ای 
بکار نمی‌برد اقهایات فکرهیکرد وبا این باکتکرعت ارتفا ۱ 
ولتت ود از دریای بزرگی که رودخانه های روز غربی را در کم 
ود قرو می‌برد - 

روز ۱6 مارس آترا به بست داده بودند واین نامه در روز 
و آورل به «دال» میرسید .۰ س تك ماه بیش «ال» این نامه را 
برایش نوشته بود ! جه حوادئی ممکن ود در این تك ماه » در 
۱ سواحل ( نیو فوند لند» اتفاف افتاده باشد ؟ 

مگ ماهیگیری شغل بر زخمت و خطر نا «ال» نبود ! اگر 
۲ و شتفل تن در :داده بود ؟ فکر برای این نبود که پولی فراهم 
کند ودر مراحعمت بااو که نامزدش بود » آزدواح کند ؟ 

دخترم » آدااین نامه‌ایکه برادرت فرستاده » ۳ 

له »امن "خطلش. را ی ۱ ۱ 

و لا ای بخ ریاد باکت ناه کرد سس ی ۱ 
زیاد عجله کند » آنرا باز نمود و نامه را که بادقت و زبائی نوشته 
ده بود » بیر ون تشد و اننطور خوآند : 

( سنت - بر - میکلون » ۱۷ مارس ۱۸۸۲ 

(هو لدای عز بز - 

« با خوشحالی بابد بگویم که کارماهیگیری مارو به پیشر فت 
« است وتا جند روز دیگر بانان خواهد رسید . آری ما باخر نرد 
( خود رسیدهام + اگر بدانی که بعداز نکسال غیت » جقدر از 
) مراجعت خوشحال خواهم شد ! بخصوص اننکه بدیدن خانواده‌تو 
۱ « با تنها قوم وخویشی که در آنجا برایم باقی مانده‌است ؛ نائل 


سسوموویج حصتحمنیت. .ند سنج وی وی سس فد ۳ 


ویو وه ۳ جح مهو بر چوپ یی 


از و0 از 


سس 


)۱ زندگمان تحصص ی دادهام . 


کشتی ما ء احتمالا سن ۱۵ ۷ مه مراجمت خواهه کرد 
نعنی حداکتر تا حند هفته دیگر . 


+ هولدای عزیز »*خیلی دلم میخواهد که ۱۳ 


« بنش از موقع عزبمتم خوشگل شده باشی و حال مامانت هم بسیار 


( حوب باشد . ۳ 


اش ی 


( کشیده وبه (برون» ببانی مک آتسشت 1 و زودتر 


« از موعدی که من گفتم حرکت کند هرحه باشد هولدای عز نزم 
( ۲ ساعت بعداز باده‌شدن از کشتی » تو مرادر «آل»خواهی‌بافت. 
۱ جبزی‌که رای خانواده توحه است ؛ انست که ول خوبی 


ثِ" بصیب من زرد ۵ وج نج ۱ وانگهی ج ی فکر 5 نابهتر نگو تم احساس 
۳ دق ترا ه نافته اس ت که مر ن در مراجوم زو 


۱ 


روت _ . الته 2 در حو تسحتی که در 
و-افطان مانست ۰ 

« حگونه 2.1 این گر حز ع اس رار منست . هو لدای عز نز » 
حتماً ازاشکه رازخ را برای نو فائن ساختم »مرا خواهی بخشید . 
و یردان تتها راز مننتته ! وانگهی من انوا نحو 9 .. جچه 
( وقت ؟ .... سیارخوب » بمحضبکه مو قعش برد . 2 
)") هو لدای عز بز > ترا میموستم یرای خرتنبار :۱۳۳۲ 
( عزیز خداحافظ ۰ نامزد تو «ال کامب» 


۳ 
در «دال» تنها تعدادی خانه دیده میشود که جندتای آن 
درطول حاده‌ای که حقیقتاً شبیه‌کوره راه است » فراردارد و یه 
در قله‌های اطراف رراکنده‌اند .۰ زویروی آنها درء تنگ؛ «وستف 
جوردال » وبشت سرآنها سلسله تبه‌های شمال بجشم میخورد که 
درقعرآن رودخانه « ماان » درغرش است . 
دراین دهکده فقط يك مهمان‌خانه دیده میشود و آنهم 
مهمان‌خایه خانم هابسن است" ۰ لی‌بابد دانست که از سر ۶ 
راحت‌ترین وحتی مهم‌ترین مهمانخانه‌هالیست که میتواند چهاراطاق 
دراختبار مسافرین خود فراردهد . 
جه اهمیت داشت‌که ( فهارالدهانسن » باآنکه بزرگزاده 
4 تن دال رااداره‌کند . خانه از بدر بزرگه ۳ پدرس ناو 
نو د و بعد از اوزنش حانشین او شد . 


: 
0 
/ 


۳ ۱ ژول ورن 

آبا «هارالد» ازان شعفل روتی هم زد ؟کسی جیزی 
نمیداند . ولی توانسته بود سر ودخترش راکه « ژوثل » و «هولدا» 
نام‌داشتند » تربیت‌کند ۰ همینطور تربیت بسر خواهرزنش را که 
) ال کامب ( نامیده میشد » هداز مر گد بدر ومادرش » بعهده‌گر فت 
ول فرزندش ) اوراهم بز رکه کرد . 

اگر عمو هارالد نبود » ان بچه تیم بدون شك مانند تمام 
اب ببجار ه و کو جکی مسشد که ندنبا میا نند تاز و د از دسا 


تقرساً ۱۸ ماه شمل «هارالد» فوت‌کرده بود . 

خانم هانسن دارای اخلافی سرد » خاموش وآرام بود و 
خیلی‌کم خیالات درونیش رافاش میکرد وازاین نظر « ژوئل » و 
هولدا بطور آشکارا رنج می‌بردند . 

در اثوقت خانم هاسن .ه ساله بود . 

«ژوئل» حوانی ۲۵ ساله » خوش فدو فامت ؛ للند ومانند 
توهستاییهای نروژ ؛ مفرور ومتکیر بود . بدون لاف‌زنی * درر فتار 
صور و بی‌باك و درعین حال ناملاحظه بود . 

ژوئل زندگانیش را مرهون نیرو وقدرت عجیب خود بود. 

زمانی که نه‌حهانگردی د رد ۵ مسشلد تادر دره ر وستف 
حوردال » راهنمالیش را بعهده بگیرد ۰ ونه‌شکارجی » تادر صحراها 
بدتبالش رود » «ژوئل» خودرا درمزرعه کوجکی‌که در جند میلی 


وتان فزارداشست» هتفرول مات درا ۳۳ 


که‌از طرف 2 هانسن » استخدام شده‌بود » محافظت +گاو ماده 

ی زمان هو لدا ۸ساله‌و د ودحتری نو د خوش‌اندامو 
گیس‌های بلند او جون دو گلابتون دریشت سرش آوزان‌شد‌بودند. 

کمکمهم 

مدت تکسال بود که «ال کامب» ر فته ود ! اودر نامه‌اش 
هم این موضوع رانادآوری کرده بود . دراین زمستان هولناك »نبرد 
سختی درسواحل « نیو فوند - لند » درحریان ود ؛ درآنحانیکه 

فردای آنروزی‌که آخرین نامه «ال» بدال رسید » بتن 
خواهر رز بسك نحو فکر می‌کر دند گفتگونی درگرفت 
و «ژوئل افز ود 

نه خواهر کوچکم» مکان نداد » تما نو چیزی دا 
من ننهان کرده‌ای ؛ 


و از توینهان کرده باه 
سا که ال مر ند و جیزی ازدارن 
.۰1 "این باور گر‌دنیانیست تست 
هولیا" حواب‌داد : 
آیا بتو راجع بان چیزی نگفت ؟ 
به خواهرم » ولی من که‌تو ئیستم . 
ی دادرم هی : 
من نامزد «ال» نیستم ِ 
دختر حوان گفت : 
ی اور برازاگر بذبختی تراغ وال اند راز ازاین 
ی بازندردد > توهم مثل من متاثر خواهي شلد 
اه » خواهر کو جو لوی من 4 من دوست ندارم که : تو ان 
گونه فکر کنی! «ال» ازاین‌سفری که صیدبسیار کرده است برنمیگردد! . 
هولدا جدی حرف میزنی ؟ 0 
-_ ره «ژزوئل» وانگهی من نمیدانم ۰ ۰ "منکه نمیتوانم حلو ی 
حدس 3 وب ی خودم را بگیرم و ز رژباهای شو مم وس 
دا 
بر دارم ؛ 
ور لایر 
دون هك :اما ابا خداغداس: روباها از کجاینت ۲۳ 
از جوماست سس قصا و فقدر « ومیترسی و همین 
مه و ون 0 و ّ ت۳۹ 
۷ تفت که کشتی وبکن ماد در زمکردد ۰ ۶ ۱ ۱۳ 
اند بشه‌هارا و هی ی ۱۱ 
اس 1 


مد ی ات ۱ و 
کنیم زاد زود نیست . 


۰ ژوثل » آبا بازدواح مافکر و 
ای نات فک می‌کم *مولدا | عتی فکرمی‌کنم که خبلی 


3 تأخیر کر ده‌ایم ! تو خودت هم بآن فکرکن ؛ ازدواحی که همه‌مارا غرف 


" سرور وشادمانی خواهد ساخت . خیای دلم میخواهدکه ان‌ازدواج؛ 
3 محلل وزسا باشد وبرای این بر من از همین الان 4 ی 
تیم کارم میشوم ! ۱ 


۱5 .وول فرت 


نتیحه ان شدکه همانر وز «ژوثل» درباره از دواج هولدا- 
بامادر ش صحت کند . 
1 4 آخرن نامه «ال» بما ختر دادکه او جندهفته 
" دیگر به‌تلمارك خواهد رسید . ۱ 
آرزو می‌کنم » شرطی که _تأخیر نداشته ناشد ۰ . 
آا برای رور ۰۵ مه‌که ما آنروز رابرای ازدواج هو لدا 
معسن کرده‌ادم * اشکال و مانعی نمی‌تابید ؟ 
را با هیچ مانعی نمی‌بینم . 
او کاملا رضات داده‌است واکنون مااز شما می‌برسیم 
یت حور 
هر حه دل تو و هو لدا مخو اهد تکنیك . 
روز ۹ و۱۷ مه‌هم گذشت » ندون آانکه پستاحین خری‌از 
(ترنو» ساورد . 
ژوئل اغلب بخواهرش می‌گفت : 
خواهر کوچولوی من » نباید تعجب بکنیم ۰ چون بك 
کشتی نادبانی ممکن. است تأخیر کند ۰ مسیری که کشتی اند بیماند 4 
« طولانی است بعنی از « مینتاسپیر-میکلون ( تا رفن۷ : 
او ادن حر فهارا برای این میزد که مبد ند اضطر اب هو لدا 
آروزبروز بیشتر میشود . درآن موفع هوای تلمار 1 بسیار بد بود و 
نادهای سخت ارتفاعات صیحر | را حار و مبکرد 64 همان بادهام ۳ 
1 بررمبخاست ولی اغلكب دخترجوان می‌گفت : 
سد انن 1 باند حر کت («و نکن ) را سر بع‌تر کند ! 
و ژوئل جواب میداد : 
- دون شك + آماگر خیلی شدید باه ای ۱ 
و ان دی ۲ 
نه » نه » هولدا ؛ گرچه این‌موضوع کمی انسان راناراحت 
می‌کند * و لی ان تأخیر‌ها کاملا طیعی‌است ؛ 
1 نگران نیستم » ودر واقع حای نگرانی هم 
وحود ندارد ! 
رود ۱۹ مه سافری نمهمانخانه آمد که احتیاج بيك‌راهنما 
داشت که آورا تاسرحد « هاردانژء » ازراه کو هستانها هدات کند . 
زوئل ازاننکه خواهرش‌را تنها میگذاشت » خیلی داراحت دو د و لی 
ست همه دمی‌تو انست از خدمتی که متتو:آاتشتت انجامد هدسر باز زند. 
در مهمانخانه را زدند . 
هولدا فرناد کشید : 


4 ۳۹ و 7 1 1 
اس کج بلیط #فاری ۳ 


9 1 «ال» است ؟ ِ 

0 و آستانه در مردی طاهز شد که سیفززی درتر 
[ داشت ودر ۳ خود در کالسکه نشسته بود وهولدا هم قیافه‌اش 

1 اشحا ما خانم هانسن ات ؟ 

هو لدا حواب ده : 

نله ۱ فا . 

13 خانم هانسن هستند ؟ 

خیر » اما الان برمیگردند . 

مس خی زود ؟ 


همین الان » واگ شما بااشان میخو اهید صحت کنید... 
ی هیچوحه ه جح ری برای گفتن ندارم 

ان اه 
ی رله 3 دحوخ ازز ساتر بن انافهای ادن خانه رامیخواهم / 
3 اینها حرفهالی بودکه بین هولدا ومسافری‌که از جنکلها و 
3 در ناحه‌ها و دره‌های مر کنری نروژ و قلب تلمارك برای کار مهم ی آمده 
رد رد وبدل شد . 
ِ شدخص تاه و اوی سنش از و دود » مردی نود» 
3 ۳ با استخوانی » صورث بی‌مو» 
3 ی نك:ار دك و حشمان ریز )ونگاه نافوذ ۱ و از بشت عينك درشتی 
۳ و بخونی نو دای ۸ جین‌دار ولبانش 
3 وم نارك لو د ۰ 
َ هولدا حدس می‌زدکه قدم این مسافر برای آنها خوش‌بمن 
ناهد دو د/۰. : 
ِ اس م این شخص را هولدا نپرسیده بود * وانگهی دانستن 
نب با طول نمیکشید چون مسافر مجبور بود اسمش را درد فتر 
,مهمانخانه ثت کند : دراین مو فع خانم هانسن بر کشت و دختر ش 
باو خبردادکه مسافر تازه‌ای آمده واز او بهترن غذا وهترن اتاق 
ور خواسته 2 
3 ۰ خانم 0 پیج 
۱ ماد : 

نگفت از کحا 9 
یر 

بدون شك حهانگرد است . 

- فکر نمی‌کنم حهانگرد باشد » چون مرد مسنی است ... 


9 
3 


۱۹ ذدل ورن 


۳ حهانگرد و ۱۳ به‌دالآمده است؟ 

هو لدا هم نمنتهو انشت باین سنوال پاسیح بی سوت 
مسافر مفمصودش راابر از نکرده بود . 

مسافر بك ساعت بعداز ورودش بسالن بزرگی که محاور 
اتاقش بود » وارد شد . ووقتی که خانم هانسن را دد » لحظه‌ای در 
آنخانه در تو قف کرد بعداز آنکه از بشت‌عینکش نگاهی تحار ۳۵ 
بر اد ویدون اه یی ی ۳ 

میک شا انم ما ۱ 

خانم آهانسن گفت : 

ی 

او مانند دخترش تاراحتی اتبکارید 2 ۰ ۳ 
غر یب احساس کرد . 

آبا شما خود خانم هانسن که ساکن دال است » هستید ؟ 

بابدون شك یا یاحرف خصومن ۱ ۲۰ ۳۲ 
ما وا تست 3 اکتون بفرمائید هرچه زودتر برای 
او ندد: 

هو لدا حواب داد : 

شام شما حاضر است . 

بعد مسافر بطرف دری که دختر جوان باو نشان داد » براه 
افتاد ۰ و نك لحظه بعد ؛ در کنار بنحره ودر برابر میزی که بادقت 
وباکیزگی چیده شده بود » فراد گر فت. 

. مطمنا شام خوبی بود » چون هیچ جهانگردی حتی مشکل 
بستدترین آنها تمیتوانست بفذا های مهمانخانه خانم هانس ابراد 
بگیرد . بنا براین. مسافرجسور وبردبارهم » حرکت یاصحبتی که 
عدم رضات اورا برساند » ازخود بروز نداد . واز طرفی » خیلی هم 
بر چانه بنظر نمی‌رسید . 

بعداز شام » ابن شخص عحیب پیپش را روشن کرد و 
برای گردش در کناره‌های «ماان» از سالن خارح شد . وقتی که 
بساحل رسید روش را برگرداند . نکاهش از مهمانخانه برداشته 
نمیشد بنظر میرسید که آنرا ازدتماع حوانت مطالحه م۲۳ 
روبرو » از مقطم » از ارتفاع » از سطح . گوئی که میمراست قیمتش 
را تخمین بزند . حتی درو بنحره‌هاراً هم شمرد . بعد به‌تیر هائی که 
بطور افقی در کف منزل قرار داشتند » نزدیك شد » وبانك جاقو 


1 بلیط لاطاری 0 ۷" 


3 بآنها جند کات داد نت ۳ سس ک ۳ ارت 
ای بر ود که آندا وا تصاحب خواهد رد دی اعد 
از خانه وبت محوطه محصور زراعتی رسید و حتی درختها ونهال 
های آنرا شمرد . آنگاه دو طرف آنرا باباش اندازه گر فت. و تعد. 
حرکت انگشتانش روی صفحه دفترجه » نشان می‌داد که او اعدادی 
را در ذهنش حساب میکند . هر لحظه » سرش را الا می‌انداخت » . 
یروش را در هم می‌برد و صداهای تردد آمیزی از دهان خود 
1 

راستی با چه شخصیت عجیب و غریبی برخورد کرده 

خانم هانسن جواب داد : 

ی و ی و 
3 اننکه نمی‌دانيم و تسیر در انحا بذبر فته‌آنم 6 
8 ای نگرانی است . ۱ 
۱ "بت هولدا » قنل از آنکه مسافر برگردد » سعی کن دفتر 
مسافرین را باطاقش ببری : 

جشم مامان 

تضمیم کیرد اسفش را نو سد ! 

بعداز آنکه از کارش فارغ شد » روی صندلی بزرگد سالن 
لم داد . وباصدائی کوتاه وخشن جند سئوال از خانم هاسنن کرد : 
ماخ تمد ۱.2 با هررالب صوهن 
8 سب جات :رنه ان جقدر اسآ ی 
بطور متوسط » چند جهانگرد در فصل بهار باینجا می‌آبند؟ . 
" چند روز در اینجا می‌مانند ؟ و غیره . 
9 بطور شین مسافر ما متوحه دفتری که در اتافش گذاشته 
6 . ده برد و گرنه با مطالعه. آن اطلاعات فوق را براحتی 


۱ 


1 
۷۳ "7۳ 


عج ۱۳ 
ک _-_- 


سس 


سح رت سره 
صت سس ی ها سگم ام گت سس اک شوگ 


سا سس یر سس 


مرح - . تسین خویی اد اند با دپمس‌تقا آت ات 


ی ون و ی ی هم و ۳ 5 


ی 


ی ففل ی 


کست 4 بخصوص حواب سئوال آخرش دا سب ۳۶ 
آنحا اند . 3 :۳ 
اما دفتر در همانحائیکه هولدا درشب پیش گداشته بود ». 
قرار داشت واسم مسافر هم درآن .دیده نمیشد . 2 
آئوقت خانم هانسن گفت : 
من چکونه اي چیرها مکی 2۱۰1 ۲ 


حا ب کند ولی اگر شما میل دار بد ندانید وصع کارما جگونه‌است 


ی ی ساده‌تر نمیشود 4 تنها کافست: که ند فتر مهمانخابه مراحعه 

ور ۰ ومن حتی لر چست ِ_ از شتما. خواهش می کنم که 

نامتان و رن آنحا شست تسد ۱ 
و 2 قطما انم هاشین ۱۲ ۱ 


نوشت ! . البته وزقتی که از شما اجازه مرخصی کر فته وابنجا را 


ترك کنم !۲ 
آبا اطاف شما را نگاه داریم ؟ 
متا در حالنکه از خاش تلند مسشد »4 یت 
فانده‌ای: ندارد . زرا نعداز صرف ناهار اسنحا را ترا 
خواهم کرد » باید فردا عصر در (درامن؟ باشم . ح 
خانم هانسن بتندی گفت : 
ب در «درامن» ؟ ی چام 
بله » تعحب می‌کنید که من در (در امن » سول دارم ء 
از جنین است بفر مد 
باتطریق و آنکه مسافر نك روز را در «دال» با تفت ۲ 
بگو یم در مهمانخانه خانم هانسن گذرانند 6 دون نو جیزی از آن 


سرزمین دیده باشد » آنجا را ترك کرد ۱ 


وقتی هولدا دفتر را باز کرد » دند نوشته شده‌است . 
( ساند گو ست » ساکن «درامن» . 
۱ ود 7 

بعداز ظهر فردای آنروز » ژوئل می‌بایست به‌دال برگردد . 

هولدا چون مبدانست برادرش از دشتهای «گوستا » واز 

راه ساحل جب «ماآن» برخو آهد یه یط نا براین در گذر گاه تند 

وود انتظارش ن را می‌کشید . او کنار بل کوچکی که کشتی را 

بساحل متصل می‌کرد و چون‌اسکله‌ای محسوب میشد » نسته وذر 
تخیلانش فر و زر فته ود . 


اضطر اب سخت‌ناشی رناخیر شتی تیوه ۳ 


وه بلیط لاطاری 3 و و :۱0 
ری لد نود 2 ی قل مر تعلت ۲ 
«روشی بود که حانم "هانسن بر برادر او اتخاذ کر ده دو د . جرا نمحض 
انکه نامش را فهمید » صورت حساب را باره کرد واز قبول بولیکه 
3 " مسافر باو مدیون نود » سر باز زد ۶ تما رازی درادن کار نهفته 
و بود » يك راز ۳ 
3 بالاخره جوا دا اد ژوئل تست از تحیلاتش برداشت» 
رادید که از اولین ستگت حین , های کو هستان بائین می‌آمد . 
ال ان نله تنکی از حنگل بمتی ۶ بین درختان قطم عده 
سوخته » ظاهر میشد و زمانی در زیر شاخ وبرگهای بر بشت کاج » 
غان و آلش نابدید می‌گشت . بالاخره بساحل مقابل رودخانه رسید . 
را 95 نوعی لاولك بارگ که تعنوان قانق. کار مبر فت انداخت 
وی جند ضرنه از گردابهای تند حرنان آب گذشت .۰ بساحل برد 
1 ار جواهرش نجای گرفتا. 
1 - نامه‌ای از او نبامده ؟ 

۱ 

اشك از چشمان هولدا سرازیر شد . 

" ژوئل. فر ناد زد 
ظ نه گربه نکن » خواهر عز دزم. ی ری 3 خیای مرا 
رنج می‌دهی | .... . نمیتو انم ترا سید ) ی 

ی ده متا ۱ 
موجب اضطراب میشود ! ولی هنوز جای ناامیدی نیست آ ببین > 
اگر بخواهی من به «برژن» خواهم رفت واطلاعاتی بدست مر 
آورد . برادران (هلپ» را خو اهم دید شاد آنها از (تر لو» خر 
های تازه‌ای داشته باشند . شاد کت دز مکی از نادر وبخاطر 
8 خرانی وا کارا ای ظو قای رقف ترده باشاد : سس 
۱ * فوئل 4 تا مستوانم خر فهایت رایهاور کنمه؟ 

یله » باند اور کي + ولی بای آطمینان تو یا مبخواهی 

لب با . و مب ایردن؟ برژع:! 
۱ " به ۱ . تمیخوآهم وا کین که 
و وین گوس کهدر دنب کیسی وا بجر برآذرش لداشته 
باشد » خودرا بگردن او آو بخت . 
ِ‌« و تنعل راه مهمانخانه را در بیش گر فتند . 
1 و امن لو ۹ بجر کب ردنا حسلجد ان ات 
" در نظرش ناامید کننده تر از حر فهایش میرسید . گرچه این 9 
٩‏ زیاد لمیدوار کننده 0 


۲ ۱ 


0 ین ۱ ژول ورن 


ژوئل گفت : 
مادرمان حطور است ؟ 
س بیش از نیش غمگنن است ۱ 
دن شاب من کی ناهد زو 
۳ 
ان خهانیندی دی مپ انا ۳۳ امس 
ی 
وونل 
رن ورد رد ۳ . وانگهی 
اگز هوا همینطور یم امستتالن دنگر حهانگردان از بازد ند 
تلمارد خودداری کنند . 
- برادر » آلان ماه آوریل است ! 
بدون شك » ولی حس می‌کتم که امسال سال خوبی برای. 
ما نخواهد بود ! خواهيم دید ؛ آما بگو آبا مسافر دیروز دال را 
ترلد کرد ؟ 
- یله » دیروز صیح . 
- کی بود؟ 
شخصی بود از امالی درامن ونامش هم «ساند گو نست» 
نود ه ‏ 
«ساند گو نست» ؟ 
آنا تو اورا می‌شناسی ؟ 
بل باه » ۱ 
آنو قت هولدا از خود سئوال کرد که آبا لازم است آنجه‌را 
که در غیاب ژوئل اتفاق افتاده » براش تعر نف کند . 
بطور شین در این میان رازی وحود دارد که خانواده هانسن 
را تهدبد می‌کند ۱ 
هولدا تصمیم خودرا گرفت وبنا براین شروع بگفتن کرد : 
- آبا وقتی که به «درامن» میر فتی » حبزی درباره آین 
«ساند گو ست» نشنیدی ؟ 
ره ۱ 
بسیار خوب ژوئل » س بدان که مادرمان قبلا اور 
می‌شناخت ومیتوانم بگو نم اقلا اسمش را می‌دانست ! 
: «ساندگو ست» را دز 
آری برادر . 
- اما من هرگز اسم این شخص را از مادرمان نشنیدم . 


4 ۱ - گرچه او قبل از دندار پرتروز » این مردرا ندنده بود » 
1 ی بااین همه اورا م ی‌شناخت ! 

1 وتو لداهمهحیر را برآی‌برآدرش‌شرحداد. واضافه‌کرد : 

(ساند گوست» فراموش نکرد ۰ واضافه کرد : ۱ 

3 < ژوئل من 6 فکر می‌کنم بهتر است دراین باره جیزی از 
مادرمان پر سیم ۰ لو اورا می‌شناسی وان مره باعت خواهد 

شد که او بیش از بیش غمگین شود . 

" شکر کنیم که خداوند «ال» را بما باز گرداند و اگر هم 
محنتی در انتظار ی بتو انیم آنرا از بیش‌بای 
خود بردار نم ! 

نو حه ودقت عمیقی بحرفهای خواهرشس کرش داز 

ژوثل گفت : 

+ هو لدا 4 و حق داری 1 دراین بار ه جیزی بمادرمان 
نخواهيم گفت » چون شابد در ابنکه راز زش را با مادر .میان نگذاشته 
تول: گردد ۰ اما بشرطی که خیلی در نشده باشد . جون 
9 حتما رنج سیار می‌برد ! اما خیلی هم سماحت می‌کند ! او هنور 
درك نکرده‌است که قلب بجه‌هاش 2 این ساخته نشده‌آند تااو 

ژوئل » روزی خواهد فهمید . 

- اره » بس منتظر باشیم ؛ اما سعی خواهیم کرد بدانم که 
ان مرد کیست . شاد آقای «هلمسوی» اورا شناسد ؟ یمحضبکه 
این‌بار به «بامیل»ر فتم » ازاو خواهم پرسید » واگر لازم باشد » حتی 
تا «درامن» هم خواهم رفت . در آنجا دیگر مشکل نیست بدانم که 
این مرد جه می یر وی 6 ره‌اش جه 
فکر می‌کنند ... 

۱ و امد ریبدت و ۳ 
8 ای ,که بمیمانخانه میر فت » بالا ر فتند ۰ 

ژوثل گفت : 

راستی » من فردا حرکت می‌کنم . 1 

ب فزدا .۰ 

ب آره» فرد( 

در 6 تاره تمدنی:؟ 

هولدا باید بر وم ند » دجم 
از دوستانم دمن خر داد که مسافری از ماع واز راه ارتفاعات 
" فلات «رحو کانفو ( خواهد رسید . 


۳۲ ژول ودن 


اس مستاف " سست ۲ ۱ 

- اگر راستش را بخواهی » حتی نامش را هم نمیدانم 
اي درم است که‌من برای اوردت او بدا ۲۳۰۱ 

هولدا آه عمیقی کشید و گفت : 

لس برو » جون تمیتوانی خودارا از ۱۳ 


کتی ۲ 
+ وی ۲ فردا مرا دون یس ۱ ۱ ۳ 
۳ برادر ز وقتی تو مرا نها منکناری .۳ ۲ 
جچند ساعت هم که شده » خیلی مضطرب میشوم | 1 
سیار خوب » اما این بار بدان که من تنها نخواهم ر فت! 
چه کسی ترا همراهی می‌کنه + . . 
ب تو » خواهر کوچکم » تو ؛ برای آنکه سرت گرم شود 6 
ترا باخود خواهم برد ! ۱ 


بد آه ژوثل من » از تو متشکرم | 
دج 


صبح زود ژوئل و هولدا » باکالسکه مهمانخانه را تركگفتند . 
هوا خوب بود و ژوئل و هولدا درطول‌جمن زارهای سبزی 


که حاشیه جپ آنها به‌آبهای صاف وروشن «ماآن» آغشته شده بود» 


سرعت می‌گذشتند . جند هزار درخت غان اسطرف وآنطرف » 


آسهافتای را سابه مر‌انداختیده 


بعداز دو ستاعت راه بیمائی » بك .کار خانه اره کشی در او 
آبشاری که بارتفاع تفرسی ۱۵۰۰ با بود » نمودار شد.. 

آنها کالسکه را بکناری گذاشته و خود را برای راه‌ییمائی 
در کوره راههای سخت آماده کردند . 
می‌شناسند » وبطرف دره بائین میرود » آنتخاب کردند . برای این 
کار ازم بود که از میان درختان ونهال‌ها عبور کنند . چند لحظه 
بعد » هردو روی صخره‌ای که از خزه مابل نزردی بوشیده شده 
نو د و تقرساً رودر وی ارت قرار داشت » حای گر فتند.. آبشار . 
(رحو کانفو» منظره بدیعی دارد که وصف ناکردنی است و نفاشی هم 


بلیط اطاری ۱ ۲۳ 


طرنی زسائی مجسم سازد ۰ زیرا.اين آبشار یکی از 
0 
لاوه ان آنشار کی از مشهورترن آبشار های قاره ارو باست . 
ِ» بنا برانن میتوان بطور مشخص گفت که حهانگردی که روی 
حدار چپ («ماآن» می‌نشیند » مشفول حیبست ؟ زرا در آنحا » او 
میتواند «رحو کانفو» را از نزدك ترین ودر عین حال از مرتفع‌ترین 
نقطه » مشاهده نماید + کرحه این آشار قابل روت ود » اما نه 
ژوئل ونه هولدا » هیچکدام هنوز آثرا ندده بودند وان امر بعلت 
ای کرد ۲ بلکه در رقم بخاطر بلق بدیده قصری نود مه 
1 مخصو ص مناظر کو هستانی است ودر ماع ی ای 
تر ودورتر از واقع » بنظر میرسند . ۱ 
0 این موقع مسافر از جایش پلند ده وخیلی بی‌احتیاطط» 
در روی قلل سنکی که جون‌گندی بطرف‌بستر «ماآن» گرد ميشدنده 
3 گردش می‌کرد . در واقم جیزی را که این کنحکاو میخواست سیند » 
دو حفره «رحوکان» ود که کی در طرف جپ ودیگری در طرف 
راست قرار داشت و حفره راست همیشه از بخارات متراکم و 
13 فشرده » مستور بود . وشاید هم آو میخواست بداند که آبا حفره 
۱ ۱ سومی در نیمه راه آنشار و حود ندارد ؟ بدون شك » ان موصو ع 
مبرسانید که آبشار «رحوکان» س‌از آنکه بگودال فرو میرود » 
3 نالا حهیده و صدای و تسناد خودرا تا فواصل دور میرساند . 
٩‏ کونئی که آنها توسط آژدر اندازی برتاب شده و زمینهلی اطراف را 
در بر میگیرند . 
بااشهمه اوروی بشت‌این الاغسنکی و لغزنده 4 ند ونر بشه» 
دون دسته و دون علف که ود ملری ) با «مار ستین») 
3 نام داشت.» بیش میر فت . 
1 مادک خیلی در دی . زبرا 
ناگهان نقطه اتکاء از زر باش در رفت » فریادی کشید و تفرساً 
بیست با غلطید و فقط آنقدر وقت داشت که خودش را سرآمدگی 
8 که تقر با دن حاشیه گرداب. جای داخت ‏ نند نماند , 
ژوئل وهولدا هنوز اورا ندنده بودند » اما صداش را 
شندند . 0 
ژوئل در حالیکه از حابش بلند ميشد گفت : 
- این چه بود ؟ 
- فرناد بود ! 


3 


۲ تفر ژول ورن 


گوش کنيم ! 

هردو براست وجب آبشار نگاه کردند ی 
ننها فریاد هائی در میان سکوت شنبیده شد که قرب سك دقیفه 
بین هر جهش آبشار طول می‌کشید : _ 

بدادم برسید ! .... بدادم برسید ! ») 

این فر ناد چند بار تکرار شد . 

هولدا گفت : 

ژوئل » مسافری در خطراست و کمك می‌خواهد ؛ باند 
هرچه زودتر بطر فش برویم .۰ واو را نجات بدهیم ! ۰ 
اما از کدام طرف بایدر فت ی او کحاست ۳ منکه‌چیز ی‌نمی‌بینم ۱ 

هولدا از شیب تندی بالا رفت ودر عقب صخره‌ای جای 
گرفت وبعد در حالیکه خود را بدستنه های علف کم بشتی که‌ساحل 
جپ «ماان» را می‌بوشانید » می‌جسانید » فرباد زد : 

ژوئل ! 


هو ندا با دست شخص ی‌احتیاط را که تا ۱۳ 
و دات او زان نود» نشان.میداد . اما اگر بامایش که چون کمای 
ند ور برآمدگی حلفه زده بودند ؛ رها ميشد » واگر کمی بائین تر 
میلفزبد » اگر کمی سرش گیج میر فت » دیگر کارش زار بود . 

هو لدا گفت : 

باید او را نحات داد ! 

ژوثل با خونسردی گفت : 

آری باند اورا نحات بدهیم و خود راباو برسانيم ! 

ژوئل اه . مسافر آن را شنیه و سرش را 

0 نمدت جند ثانبه ژوئل نفشه نحات مسافر را در 
ی ۱ 

- هولدا » تو نمی‌ترسی ؟ 

به نراد ۱ 

ی 
است » خودرا بمسافر نزدیك کن ؛ بعدا آرام آرام خود را باو برسان 


بلیط لاطاری : ۲۵ 


8 سس زا محکم بگیر .اما او ناند از حاش بلند شود 1.جون 
دستخوش سرگیجه شده وترا با خود خواهد کشنید و آنوقت کار 
هردو شما تمام خواهد شد ! 

> ولو ژوئل.؟ ۱ 

- در حینی که تو از راه قله میروی » من آز بائین طول 
زاوبه «ماان» را خز ده و وقتی که تو بمسافر برسی » من نیز آنحا 
خواهم بود » تا حنانجه تصاد فا شما دو نفر بلفز ند » بتوانم شمارا 


: نگاه دارم ! 

۱ آنگاه ژوئل با صدائی طنین انداز فرناد زد : 

ِ آقا» تکان نخور ند ! ...» صبر کنید .. سعی می‌کنيم دس 7 
3 فلا برای آنکه از قله .ط : ۳ 
1 ۱ سر بر ای ز قله طرف دیگر «ماربستین»بائین 


نیاید »آدن بشت آرتفاعات از نظر ناندند شده بود؟و طولی نکشید که 
ژوئل دختر شحاع را دید که در بیچ وخم آخرن درختان ظاهر 
میشد . از طرف دیگر » ژوئل با بخطر انداختن جانش آرام آرام طول 
قسمت سراشیی را که آبشار «رحوکان» آنرا محدود می‌ساخت » 
خز ند .او با خونسردی تعحب آوری از کنار ورطه‌ای که حدارهاش 
از ذرات امواج آبشار مرطوب شده بودند » عبور کرد ! موازی بااو » 
اما" تقریبا صد قدم بالاتر » هولدا بطور مایل بطرفی که مسافر 
ی‌جرکت در آنحا قرار داشت » بائین مز رافت :دز وضعیتی که 
مسافر قرار داشت » نميشد صورتش را که رو بایشار ود » دید 
ژوئل » وقتی که ببائین او رسید » توقف کرد . وبعداز آنکه ازشکاف 
و 
فا [ .د ور 

مسافر سرش را برگرداند . 

ژوئل دوباره گفت : 
9 آقا من اسنحا هستم » اما کوجکترن حرکتی نکنید » حتی 
1 حرکت . وخوب خودرا نگاه دار ند !. 

آرام باشید » دوست من » من محکم گر فته‌ام . 

اين کلمات با آهنگی ادا شد که ژوئل را مطمئن ساخت . 

مسافر ادامه داد : 

اگر محکم نگر فته بودم » الان نك ک ربعم ساعت بود که‌من 
در اعماق «رحوکان» حای داشتم . 

خواهرم » بطرف شما سرازبر شده است . ودست شمارا 


مسافر بود » زیر انحنای قله مانع این کدی د هار ۲ ۱ 


۳۹ ژول ورن 


انتان بت شفه ۱( ی ای و 
مسافر حواب داد : ۱ 
رد سک را ۱ 
هولدا بطرف مسافر سنرازیر میشد »ور ۱۱۱ 

از قله که کمتر لفزنده بود » میگشت وباهاش را درحفره‌هائیکه نقطه 

او ی هایس 4 فیاز ۳ . و همانطور که ژوئل فر ناد زده 

نود » هو لدا نیز فرناد کشید . 

آقا خود را محکم نگاه داربد ! 
بله » من محکم جسیدهام 5 

۱ خواهم داشت . 

هولدا اضافه کرد : 

۱ 

ترسی ندارم !| 

ژوئل فرناد زد : 

ما شمارا نحات خواهيم داد 1 

ب آمیدوارم » حون من از «الاف» مقدس استمد اد حستهام! 

مسافر مطلقا حضور ذهن خودرا حفظ کرده نود . اما بعداز 
سقوط »؛ بدون شك بازوها وساق باش قدرتی نداشتند و منتهی 

سص او آن بود که خودرا برآندگی کیک ها ۱ ۱ 

حدا می‌ساخت » بچساند . 
بااین همه » هولدا بائین میر فت ۰ و چند لحظه بعد تمسافر 

دافشن - آثوقت بعد از آنکه » باش را در برجستگی تل سنگی حای 

داد » دست مسافر را فرقت ,اما مستافر سم کرد تا ۲۱ 

که هو لدا فر ناد زد : ۱ 
- آقا تکان نخورد ! .. تکان نخورید ! ... شما مرا با خود 

خواهید کشید ومن هم آنقدر یرو ندارم تا شمارا نگاه دارم ! باید 

تا رسیدن برآدرم صبر کنید ! و وقتی که او بین ما و«رحوکان» 

قرار گرفت » آنو قفت شما مبتوانید » بلند شود تج 
- خودرابلندکنم » دختر شجاعم( گفتن آن تا عمل کردنش 

خی فری دارد . من می‌ترسم که بالاخره از بس ۱ بن کار برنيانم 
- آقا» شما محروح شده‌اید ؟ 
سیریکه سم اس هس ۳ ۳ 

در ساق با دارم ! 

دول در این موقم تفریا در فاسله بت ۱۲۲۲ 


۱ و 


و بوچ ! 


را ک تن ال از خطرار 
قسمت بود وبیم حان او میر فت . 

ژوئل برای آ خرن بار فر ناد زد : 

هولدا؛ حتی تك حرکت کوجك هم نکنید و 
نفر بلغز ند » چون من در وضعیت خوبی قرار ندارم نمیتوانم شمارا 
نگاه دازم ودر نتیحه همه ما از بین خواهيم رفت . 

خواهرش حواب داد . ۱ 1 

۰ ب‌ژوئل » از جیزی یم نداشته باش ۰ فقط بخودت فکر 

کن و خدا را بکمك بخواه ! 

ژوئل در حالیکه بروی شکم خواییده بود » خودرا بالا 

نالاخره » ناقدرت و مهارت زناد آنقدز بالا رفت تا بنزدیك 


هولدا و مسافر رسید . 


۱ مسافر مردی بود مسن » خوش بنیه و پرومند وصورتش 
زسا و دوست داشتنی ۳ خندان رو د اه ژوئل منتظر لو د حوان 
حسوری را به‌ییند که حسارت صور از «مار‌ستین» را بخود داده 
لو د . 

ان سر شحاع در حالیکه جودرا تحالت نیمه خواییده 
تا ۱۳۹۳ 


‌ و ۱ بت خیر بگوئید بث عمل نامعقول 


شما جطور حان خودرا بخطر انداختبد ؟ 
و منهم حان شمارا بخطر انداختم ! 
ژوئل حوات داد : 
- 91 ! من ۰ ۰ فا شفل منب ۲۸ 
وبعد از جایش بلند شد . 
کار انحام شده‌است . 
- ۵1 ! مشکل تزن قسمت آن ۱ ۰. 
نها تسیا ی وب بك سره ۱ 


پسرم » بهتر است که روی من زیاد حساب نکنی ۱ چون 


0/۸ دول ودن 


بای اصلا بدرد نمیخورد » نه برای الان » بلکه‌حتی تا جند روز در ۱ 

سعی کنید » خودرا بلند کنید ! 

رها تما امس موه ناکمك شما ! 
خواهم کرد وبا بهلو بشما فشار خواهم داد . ۱ 

بسیار خوب » دوستان من » من در اختبار شما هستم » ۰" 
چون شما قصد دارید مرا ازان وضعیت نحات بدهید . نا بران ‏ 

هر کاری که نکنید » مختار ند . 

بطر هی که ژوئل گفته بود. وبا احتیاط تمام » عمل کردند . 
گرحه صعود بقله بدون خطر نود . اما باانن همه هرسه تفر با 
سرعتی که انتظارش نمیرفت » خودرا بالا کشیدند . 

وباشطر نق‌دهد قیقه‌نعد او خودرا د: رآنطرف (مارست ۱۳۱ 
حای‌امنی‌بافت .ودرا نحاتو آنستز راو لین در ختان‌صنوبری که‌در حانشیه 
فو قانی زمنشهای قرار فا تسا استراحت 1 

ژوئل برسید : 

بشما همان حهانگردی نیستید که قرار لو د از عمال ۱ 
ودر «هاردانژه» بمن اطلاع داده بودند ؟ 

2 

بس شما راه درستی را انتخاب نکرده بودید .. 
۱ ( یل اه ان طوراست . 
۱ " از کوره راهی که بطرف ساحل «ماان» میرفت ودر آنحا بحاده دال 
۱ می‌بیوست » سرازنر شد . 
۱ ه دقیقه بعد » مسافر در روی صندوق کالسکه نشسته 
ودختر جوان هم در کنارش جای گر فته بود . 

باز گشت بخوبی انحام گرفت » - مسافر مثل دوست قدیمی 
خانواده هانسن درد 3 می‌ کرد . برادر و خواهر باو میگفتند آقای 
((سیلو لو س) وآقای: سیلو نوس هم آنهارا هو لدا و ژوئل می‌نامید 4 
گونی آنها ۳ از مدتها یش می‌شناختند . 

حوالی شناعت :1 نود که رگ باز يك ناقوس کوجك دال 1 از 
خلال درختان دهکده بدیدار شد و يك لحظه بعد » کالسکه در برابر 
مهمانخانه تو قف کرد .مسافر با کمی زحمت از کالسکه پیاده شد ٩‏ 

خانم هانسین » برای بذیرائی او آمده نود . 

۳۳ بهتر ن اتاق مهمانخانه را در اختبارش گذاشتند . 

دک 


 .‏ .7 لبط لاطاری 


0 
و 
- 


۳۹ 


8 ود در زیر نام (ساندگوبست» در دفتر مهمانخانه نوشت اما تضاد 


ولی ظاهرا جوانتر می‌نمود . 
23 و سالم ح 
8 تای مانل تخاکسنتری و کمی دراز احاطه شده بود » نظر 


ِ تسا دشر 


آنبه تسس ۲۰۱4 .سال می‌رنت ۳ 
او مردی نود للند: قد » کشیده ) 


و در او لین بر خورد 6 صورت ز سا و دوست داشتنی‌اش 


«سیلو وس هوگد» با 


را حلب می‌کرد . 
یت مت لب - - های او می خن ند ند و در بیشانی 
شر نف ثر بن افکار بدون رحمت نهش می (ستنل و در 


ِِ ی 6 فلت جواندآو براحتی می طنید . 


(سیلویوس هوگد» اهل «کرس‌تیانیا» بود واین موضوع 
همه جیز را فاش مر گرد ۰ زیراو در تمام نروژ سرشناس 6 محصوب» 


۱ #8 وشر بف نو د و همه مردم اور دوست می‌داشتند او را قانون لو د. 


 ِ 


را فشرد . 


بنابراین آزاننکه نام « سپلوبوس هوگد» در تمام کشورنروژ 


1 " مشهور بود » ودراین قسمت نیمه وحشی تلمارك نیز باحترام برده 


میشد » جای تعحب نیست . وخانم هانسن آزاننکه چنین مهمان 
عالبقدر ومشهوری را در مهمانخانه حود دید » مراب 9 
تبان_-داشت . 

و « سیلو بوس‌هوگد » حواب داد : 

4 نمیدانم چگو نه این مو صو ع موحب افتخار ال ۲ 
ورد اما جیز نکه ندرستی میدانم » اشست که این امر موحب 
ات مسست 1:۰ ! مدتهاست که‌شاگردانم از مهمان نوازی‌همتای 
" مهمانخانه دال. برآنم صسصت می کر دند 1 ی همنن دود که‌من 
میم گر فتم » برای یك .هفته استر احت باشجا بپایم . 

اما هرگز تصور نمیکردم که بابك با بانجا خواهم رسید! 


وبعد مرد شر نف و عالیقدر » صمیمانه دست خانم هانسن 


هو لداگفت : 
آقای « ستیلو بوس » آا ی ار بو برای‌آوردن 


" دکتر نه( تامنل » برود ؟ 


دکتر ؟ هو لدای‌کوچکم ؟ آبادلتان‌میخو اه که من‌از هرد و 
" پایم‌محروم‌شوم؟.. .. دوستانم»متشکرم ۱ اماندانید که)-۵روز دیگر بانم 
شود | ی خن اطاق قشنکی چکونه ممکن است 


1 ۱ ژول ورن 


انسان شفا نیاند ؟ ودر کحا هتر از مهمانخانه دال » انسان میتواند . 
حود را معالحه کنك ۲۰ 
انتدا اس یر دراتاقی اک در طبفه همسطح با زمین قرار ۱ 
داشت بردند و او روی صندلی راحتر بحالت نیمه‌خوانیده فرار 
گرفت و باش را روی يك چهاربابه دراز کرد » و هولدا و ژوئل 


مشفول معالحه او شدند . 


درحالیکه مرب می‌گفت : 

خویست » خوبست » دوستانم ! نباید درمصرف دار و 
ار 

من از فاصله بسیار نزدیکی » عجایب «رحوکان» را دیده نودم ! 

ی وهی ار چرخ میخوردم ! 

(سیلو وس‌هو گد» تنها ماند ۰ بجه مبتوانست فکر کند ؟ 
آبا باین خانواده شریفی که او اکنون درعن حا هم مهمان و هم 
ر هین هتسان نود ؟ او جگونه میتوانست از خدمات و مراشت‌های 
هو لدا و ژوئل قدردانی کند ؟ 

باین طریق سله چهار روزی به پرو شور ۱ 
روی‌جهاربابهدراز میکرد» سه‌نفری‌باهم صحت .میک دند. بدبختانه » 
برادر و خواهر فدری محافظه کار بودند » و هیچکدام نمی خو استند 
بسوالی که «سیلوبوس هوگد» درباره روش سرد و سکوت مداوم : 
مادرشان » از آنها کرده بود » حواب بدهند . و نیز جون رازدار 
بو‌دند » از ابر از نگرانی که تأخیر ) ال کامپ ) نو حود آورده بود » 
تردید داشتند زرا فکر می‌کردند و قتی مهمانشان از ناراحتی آمها 


۱ با خبر شود » ممکن است او یز غمکین گردد و دیگر خنده بر لبانش 


نقش نبندد . 

با اینهمه ژوئل بخواهرش گفت : 

- ازاننکه ما اسرارمان را بهآ قای( سیلو نوس » نمی گونم» ‏ 
اشتباه می‌کنيم ! او شخص بسیار خوبی است و نصایح عالی میدهد 
9 ۰ ود و لرت‌مانی که دارد »میتواند از سر ۰ ۱۳ 
مطلع گردد . ۱ 

هو لدا حواب‌داد : ۳ 

- ژوئل » حق بحانب تو است . من فکر می‌کنم اگر همه ! 
جبز را باو بگوئيم » کار خوبی کرده‌ام ۰ اما صبر کنیم تا حااش 
خوب شود ! 

ژوئل حواب‌داد : 

راست میگوئی و ان آمر زاد طول نخواهد کشید ۱ 

بمداز یهفت» پرو فسور هنوز کمی پانش دا ۰ ۳۱ ۱ 


و بلیط لاطاری ۳۱ 


1 " اما با [ یف شکایتی نداشت ۰ درواقع گوئی تعحیلی نداشت 
که پایش زودنر خوب شود » چون فکر میکرد » درآن‌صورت.مجبور 
8 است » خانه خانم هانسن را ترلك گوید . وانگهی » زمان نسستاً زود 
میگذشت ۲۰« سیلو وس هوگد » به «کرس‌تبانیا» نوشت که مدتی 
در دال خواهد ماند . اما شایعه حادثه‌ای که برآی او در«رحوکان» 
۳-3 داده بود » درتمام کشور نروژ بیجید و روزنامه‌ها آنرا با شرح 
و سط مفصل جاپ‌کردند و بعد سیل نامه بود که بمهمانخانه 
" سرازر میشد » آلبته لازم بود که تمام آنها خوانده و حواب‌مقتضی 
بآنها داده شود اینطریق سیلوبوس‌هوک» نامه‌ها را 9 
۱ دود » در نروژ مشهور شد . ۱ 
آنروز روز نهم ژوئن نود . و آنها هنوز ار 
" خبری نداشتند ! و تقربا بیش از دوهفته از تاریخ مراجعت‌کشتی 
گذشته بود . حتی نامه‌ای هم از طرف «ال» نرسیده بود تا عذاب 
هو لدا را تخفیف دهد ۱ دختر بیجاره ناامید مسشد و و فتی که 
صبح بدیدن «سپلوبوس هوگد» میرفت » پرو فسور احساس‌میکرد 
که چشمانش از فرط گربه » قرمز شده است ۰ . 
مس مس جه‌انفاقی آفتاده است ؟ مثل‌اننکه بدبختی لزان گرا 
اس و شما هم الاب موس 6 و ۱ 
از من پنهان می‌کنید ۰ 
۱ رن شود بنظر هم باه غرییه مس ۶ تمه )ناه 


ِ 


۱ ی کت 
دوستانه ؛ با تاسف باند بکرنم که موقع عزیمت من 
نزدیك است ! ۱ 
ژوئل با شدنی که حتی. نتوانست خود را نگهدارد » 
فرناد کشید : 


الان 1 قای (سیلو نوس» الان ! 
- در کنار شما زمان خسلن زود میگذرد ! زبرا ان ۱۷ 
روز است که من در دال هستم ! 
آما شما و ژوثئل » آبا بدیدن من در «کرس‌تیانیا» نخواهید 
اآمد.؟ ی -« ۱ 


00 
فا 


تج 


۳۲ ژول ورن 


- بدندن شما آقای «سیلو بوس» ؟ 

شرت رن 

ژوئل حواب داد . 

اگر ما مهمانخانه را ترك کنیم » در غیاب ما جه کسی آنرا 
اداره خواهد کرد ؟ 

وقتی که فصل حهانگردی تمام شود » دیگر مهمانخانه - 
و . همجنین ممکن است که من 
در اواخر بائیز بدیدن شما ببانم . 

اکر مزاحمت شما 0 نشود » میخواستم از شما 
رح 9 که در ازدواج خواهرم هولدا . 

(سیلوبوس هوگد» فرباد زد : 

ازدواح او ! چکونه ! هو لدای‌کوجك من ازدواج می‌کند 1.. 
در این باره تا بحال جیزی بمن نگفته بودید . 

دختر حوان در حالیکه چشمانش براز اشك شده ود » 
حواب او 7 

- آه » آقای «سیلو نوس ! ۰... 

اما کی این ازدواج سر خواهد گرفت ؟ .. 
زوئل حو اب 2 
وقتی که خداوند » نامزدش «ال»را بما باز کرداند ! 


آنو قت ژوئل تمام داستان «آل کامپ » را تعردف کرد و 
«سیلویوس هوگد» هم که خیلی متأثر بنظر میرسید » بادقت زیادی 
گوش میداد ۰ اکنون او همه جیز را میدانست . جند لحظه بیش او 
آخرین نامه ای‌را که بازگشت «ال» را بشارت میداد » خوانده بود . 
ولی خود «ال» هنوز باز نگشته‌بود ! راستی‌جه اضطراب و تشوبشی 
خانواده هانسن را در برگر فته بود ! 

(سیلو بوس هو گد» روداآنها کرد و گفت : 

- فرزندان من گوش کنید . ببائید کنار هم بنشینیم ویاهم 
آقای «سیلوبوس» چه میخواهید بگونید ؟ 
میان خوآهم بل ارت ء زرا هم اکنون بتمام آنچه که ژوئل: برام 


تعربف کرد » خوب فکر کردم . بسیار خوب » بنظر میرسد که 


اضطراب شما از حد متحاوز است . البته نمیخواهم بشما اطمیتان 


و بلیط لاطاری ۱ ۳۲ 


3 بدهم ۲ ولی لاژماست که بواقعیت مسائل خوب دقیق شو نم . 


هو لدا حواب داد : 
تب افسوس آقای «سیلو بوس» » «ال» بیجاره من از تین 
رفت ! .۰ ومن دیگر اورا نخواهم دید ! 
ژوئل فریاد زد : 
5و آهرم 1 .. خواهرم ۱ خواهش می‌کنم ارام باش و 
بگذار آقای! «سیلو بوس» صحست کند .... 


- بچه‌هايم » خونسردی خود را حفظ کنیم ! سینم ! از ۱۵ 
تا ۲۰ مه بود که «ال» می‌باست به «برژن» باز گردد ؟ 

ژوئل گفت : 

و یله» از ۲۵ تا و وه و > ء دو 
8 ال تهم ووئن است . 
3 سس باانن خسات یك تأخیر ۵ روزه روی تار بخی که 
4 ستی ونکن نشان میدهد در کاراست . 
3 انهم برای خودش جیزست » من موافقم ! با اننهمه تباید 
انتظاری را که از نی داریم » از يت کشتی بادبانی 
داشته باشیم . 

ول گفت: ۱ 

- این همان جيزست که من هميشه به هولدا گفته و 


میگویم ۰ _ 

+ جوب تازی ,می‌تنید . سعلاوه ممکن است که 
ویکن در يك کشتی فرسوده باشد ومانند تمام کشتی های («تر-نو» 
آهسته حرکت کند » بخصوص وقتیکه بارسنگینی هم داشته باشد. 
از طرف دیگر » از حند هفته گذشته تابحال » هوا بسیار بداست . 
شاد «ال» درتار یخی که درنامه‌اش ذکز کرده‌است نتوانسته باشد 
۳ حرکت کند و شور شا شمان :۱۱ زوز تخس کافستا که ما 
نامه تازه‌ای از طرف او دریافت ننمائید . 

۱ آنچه را که بشما گفته‌ام بقین بدانید . 
بعلاوه آبا می‌دانید که ممکن است دستورات تازه‌ای بو نکن 
8 و اررا محبور نموده باشند که برای تخلیه بار خود » 


برحسب بازار روز » در بندر دیگری لنگر بیاندازد ؟ 


۱ هو لد که حتی نمیتوانست خودرا باین آمید دلخوش کند ء 

گفت : 
ِ ۰۰ «ال» برانم مینوشت ! 
1 پرو فسور گفت : 


۳ ژول ورن 


کی ثابت می‌کند که او تامهای که اوه 2 ۳ 
او نامه‌ای فرستاده باشد » این دنگر تقصیر وکن نیست که تخیر 
داشته است » بلکه‌تقصیر بست امر کاست. فر ض‌کنید که کشتی‌حامل 
«ال» می‌باست ببکی از نادر اتاز ونی برود . آنن امر توحبه می‌کند 
که جرا هیجيك از نامه‌های «ال» باروبا نرسیده است ! 

ب به اتازونی ... آقای «سیلو نوس» ؟ 

- یله » گاهی اتفاق می‌افتد و کافیست که يك بست تأخیر 
داشته باشد و مدتها دوستان خود را بدون خر گذارد .... در هر 
صورت کار خیلی ساده‌ای را که بابد انحام داد ابشنت که اطلاعات 
تازه‌ای از صاحان کشتی که ساکن «برژن» می‌باشند ) کسب‌کنيم- 

ژوئل تجواب داد : 

بله » برادران «هلب» . 

(سیلویوس‌هو گد» فریاد زد ۰ 

_ برادران هلپ بسران «اثنه» ؟ 

له ! 

منهم آنها ۳ می‌شناسم ؛ ! جوآنترن آنهار ا «هلب کو حك» 
می‌نامند و گذشته از ز آینکه.هم مین وسال منت و ۱ 
خیلی خوب من نیز می‌باشد . ما اغلب در «کریس‌تیانیا» باهم شام 
میخوردمم ؛ برادران «هلپ» فرزندانم ! آه ! آنچه را که درباره‌و نکن 
لازم است ؛ از آنها خواهیم برسید ...۰ همین امروز نامه ای برایشان 
خواهم فرستاد و جنانجه لازم باشد » بدیدنشان نیز خواهم رفت . 

هولدا وژوئل يك صداگفتند . 

آقای «سیلو وس» جقدر شما مهربان هستید ! 

آه » تشکر نکنید » خواهش می‌کنم ؛ حداً شما را اذ این ۱ 
کار منع می‌کنم ؛ آبا من برای آنچه که درباره‌ام کرده‌اید » از شما | 
تشکر کردم ؟ .... مو قعیتی دست داده تا برابتان خدمت کوجکی را 3 
وم 2 

زد دلم یز باس ۳ س 


اه و تلا اند و 0 
هولدا حواب داد : 
بله کاملا مثل او ! ... 
فا وی کر باب 3 


7 


1 انتخابت گر دهد 1 


۳ سرستجت) ۱ 


۰ وش 


رهظ تب ۱ ۱ لبط لاطاری : ۱ ۳۵ 


مه مش رفته برد زیرا لبشندی 
" چهره مهربانش را روشن ساخت او دیگر امیدوار شده بود . 
7 «سیلو وس هوگ» ادامه میداد : 

س اید فکر کرد که زمان زود میگذرد ۰ بس بروم و 
68 قروسی را فراعم کنیم ! ۱ 
هو لد حواب داد : 
1فای [سیلو بو س» از سه هفته پیش بتهیه مقدمات 


ِِ عر وسی برداختهامم ! 


دعوت مدعو بن جطور ؟ 
آژوئل جواب داد : 
ده دعرت نردم حتی از کسی که خیلی باو علاقمندم 


۱ وآنکس شما هستید ! 


نا نکه عروسن را از مهیان عاقل ترین دختران تلمار( 


ژوثل, جواب داد : 
#سیارنوس» بفرمائید ازمیان زیباترین آنها > جون 


۰ او «ز نگفراند هلمنوی» وساکن «یامیل» است . 


برو فسور در حالیکه قرمز شده بود گفت : 
سر شحاعم با چه آهنگی این حرف را میزند ! آه ! ۵۲ ! 


3 آنا تصادف ممکن است داری کند که روزی «ز نگفر اند هلمبوی» خانم 
3 ژوثئل هاتسن اکن دال-گردد ؟ ۱ 


دهو لا حو اب کر 
۳ بله آقای (سیلو بو س) 5 «ز نگفراید) از بهتر بن دوستان 


(سیلو نوس هوگد» باصدائی بلند گفت : 
مر و مطمئنم که مراهم دعوت 


۱ خواهید کرد ! قطعا » بابد از نماندگی «استورتینگ» استعفا بدهم . 
ات آنرلندارم تا در"آنجا حاضر شوم ( برویم 6 من‌شاهد 
شماخواهم شد ۰ ژوئل شجاع من » البته اگر اجازه بدهید » اول 
شاهد خواهر ۳ بود والان موق آنست که بدوستم «هلپ 
کوجك» نامه‌ای بنو, 


برادر و خواهر اتاق را تراد کردند و «سیلویوس هوگد» در 


8 تش تنهامانده بود . وآرام میگفت : 


ی چاره | دختر بتجاره زبله » يك لحظه دردش را 


۶ کیره دادم | ۰ ی این تخیر خبلی طو لانی اتتت . آنهم درانن فصل 


۳۹ ژول ودث . ۱۳ 


واین دبای طوفانی ۱ اگر ونکن غرق شده اد ۱۳۱۱۱ 
«آل» برای همیشه باز نگردد » حه خواهد شد ۱) 5 

رك لحظله رعل 1 پرو قسور در حال. آبوشتن نامه‌ای برای ‏ 
برادران هلپ بود رام اطلاعات کامل ودقیقی درباره ونکن 
حو استه بود ۰ برسیده بود که آیا ممکن است در اثر عوامل غیر 
متز قبه » کشتی در ننادر دنگری لنگر, انداخته باشد . 

آنها نزديك سه روز در ارتظار باسح نامه ود ۱ ۱ 
این روزها بنظرشان طولانی میرسید ! باانهمه » بس از صحبت های 
اطمینان بخش ؛ برو فسور موفق شد که زر آنن انتظار را کمتر 
و 

اما بااین همه پرو فسور میدید که بچها در برابر مادر خود . 
ر فتار مخصو صی اوه دنو لور واز طرف دنگر سکوت ور فتار خانم 
هانسن قطعا دلیل دیگری بغیراز تخیر «ال‌کامپب» داشت . 

بنا براین برو فسور در این باره اول با ژوثل صحبت کرد 
اما ژوئل نمیدانست جه حوابی بدهد . 
هانسن در بیاورد » اماآو آنقدن‌سرسته صحبت می‌کرد که‌برو فسور 
بهتر دید از دانستن رازش صر فنظر نماد . زرا بدون شك آننده 
از ان راز برده برمیداشت ! همانطور که(«سیلو وس هو گد ») بیش بینی 
کرده بود » جواب «هلپ کوچك» صبح روز ۱۳ مه بدال رسید . 

اول لحظه‌ای سکوت حکمفرما شد . هولدا که کاملا رنگش 
را باخته ود » نتواست حر فی بزند » از فرط هیحان قلش بشدت 
گر فته ود » در دست داشت ۰ «سیلو بوس هو گد» باکت را باز کرد 
وبا صدای لند نامه را خواند . اما باکمال تعحب دید که اطلاعات 
( هلپ کوجك » بسیار مبهم بوده‌است ۰ 

هلپ کوجك ازانکه نتواسته ود » اخار بهتری برای 

خانواده هانسن کسب کند ؛ تاسف خورده بود . اما در نامه‌اش از 
(آل کامپ» خیلی تعر نف و تمحك کرده بود . 

نامه هلب کوجك تمام شد ودر بایان آن فول داده بود که 
اگر هرگونه خبری از هربك از بنادر نروژ برسد » برایش خواهد 
فرستاد . 
«سیلو نوس هو گد») نامه‌را می‌خو اند 4 او ر وی صند ی افتاده نو د و 
وقتی که نامه بانان رسید » او گربه مبکزد . 


بلیط لاطاری ۱ ۳۷ 


سره 


ژوئل بدون آنکه حرفی بزند و حتی حرات نگاه کردن 


خانم هانسن هم بعداز آنکه «سپلویوس هوگ» نامه را تمام 
باتاف خرد رافت":. یر در تج وس اس ار جر 
ندیختی ود ! 
پروفسور به هو لدا و بر ادرشص اشار ه کرد ناو نز درك 
شوند . او مبخواست بار دگر درباره «ال‌کامپ» صصست کند و 
آلحه را که در تصورانش قابل قول بود » بانها باز گوکند و 
با اطمینان کم نظیری بعد از وصول نامه «هلپ کوجك» بآنها دلداری 
دهد . ۱ 

با اینکه حرفهای برو فسور اطمینان بخش بود ؛ ولی هولدا 
وژوئل متوخه شدند که «سیلو نوس هوگد» بعداز دریافت آن نامه 
432 ۳ ازدواح نز ديك هو لدا و «ال کامب» حر فی نمیان ور 


۳ 


باانهمه چند روزی سپری شد و «سیلویوس هو گد» کاملا 
هنود بافته و برای آنکه بجه ها تنها نمانند » هو لدا ویر دزشی زا 
محور میکرد تا اورا در گردشهاش همراهی کنند . 

«سیلویوس هوگد» نامه! ی‌به‌نیروی دربائی «کریس تیانیا» 
نوشت ؛ نیروی دربالی ندنبال و نکن میگشت و اطمینان میداد که 
«ال» را بیدا خواهد کرد وبه دال رحعت خواهد داد . وحتی‌ممکن 
رز تافردا او بدال برد 

س ازدواج آنها بیش از شش هفته تاخیر نخواهصد 


آنقدر آن مرد شر نف متفاعد شده بود که همه اعتفاد و 
ان وا پتش: از دلبلمزي می‌بنتند نداد و بت ال 
میگر و بدند . 

اکنون روز ۱۵ ژوئن بود و تك ماه از تاخیر و بکن‌میگذشت. 

بتایرانن جون تفت سن (تر-ئو ) وسواحل نروژ » نستا 
1 کوتاه دود » حتی برای -کشتی های بادی نز اس تاخیر غیر قابل 
قبول می‌نمود . 
هولدا دیگر دراین دنیا بسر نمی‌برد . و برادرش هم حتی 


۳۸ ژول ورن 


موفق بیافتن کلمه‌ای برای تسکین خاطرش نمی‌شد :. 

اما برو فسور که وظیفه تسلی دادن ان دا ۱ ۰۱ ۱ 
ترجود ههور سس ود ان ار ۰ ۱ 

۱۹ ژوئن هم گذشت » وجیز تازه‌ای همراه نداشت ! 
«(سیلو بوس‌هوگد» دیگر نمیتوانست سرحاش مانده و منتظر 
باشد . زرا او بی‌رده بود که باید شخصا اقدام کند ۰ بنابرآن» 
فردای آنروز اعلام داسیت 5اه اگر ری بلداست نبا بد بحانب 
«کرس تبانیا» حرکت خواهد کرد + و شخضا دنبال کار را وا 


مبحققا ! او میناست هولدا و ژوئل را تنها بگذارد » اما 
لازم بود » وانگهی » بمحضیکه کارش تمام میشد » بدال باژمیگشت. 

ژوئل » من فردا صبح بطرف «کرس تبانیا» حرکت 
ال دنا برانم تهینه کنی .۰ 

شما مرا تا ها همراهی خواهید کرد و بعد بدال 
بر‌خواهید گشت ! 1 

بسیار خوب آقای «سیلو یو س» آیا میل نداوید تا 
مسافت بیشتری شمارا همراهی کنم ؟ ۱ 

(سیلو بوس هو گد ») درحالیکه هولدا اغاره را ۱ 
بعلامت نقی تکان داد . زرا او نمیخواست که ژوئل خوآهرش را 
تنها بگذارد ۰ ح 

دراین موقع صدانی که هنوز بخوبی محسوس نبود» در 
جاده بگوش رسید » این صدا از جانب «موئل» بود . همکی گوش 
فرا دادند . بدون شك اس صدای رکالسکه‌ای» نود که بسرعت 
بطرف «دال» میآمد . 

آبا مسافری میخواست شب را درمهمانخانه بگذراند ؟ اما 
هدر استمال آث میرفت ذیرا بندوت مهار ان ۰ ۰۰ ۳۱ 
به دال می‌رسیدند . 

هولدا در حالیکه کاملا میلرزید » از حاش لند شد . 
ژوئل نطرف در رفت » آنرا باز کرد و نگاهی بخارح انداخت . 

صدا شدت میافت . درست صدای بای بك اسب وجرخ 
های «کالسکه» شنده میشد . اما دراین موقع آنقدر بورآن شدد 
بود که ژوئل محنور شد در را نندده ۰ 

«سیلوبوس هوگد» در سالن قدم می‌زد ۰ ژوئل وخواهزش 
ی خی ی موی 

«رکالسکه» دیگر به بیست قدمی خانه رسیده بود . آبا 
تو قف میکرد ؟ آا دور میشد ؟. 
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3 فلت همه وحشثناکی ۰ 


" بلط ل#طادی ‏ ۱ ۱ ۳۹ 


۱ اما «کالسکه» توقف کرد ۰ و صدالی شنیده شد که کسی‌را 


وک مب است ...اما این صدای «ال کامپ» ننود . 


کمی بعد در مهمانخانه بصدا درآمد . 

ژوئل در را داز کرد 

مردی در آستانه در استاده 9 

آن مرد گفت : 

۲ات اسر ون هر گده شا سید ۲ 
برو فسور در حالیکه بجلو میرفت » گفت : 
خود من هستم » شما که هستید دوست من ؟ 
ينك نامه‌خیلی فوری از رباست نیروی دربائی نرای 

شما دارم . 

نامه‌ای برای من ؟ 

٩‏ بر فانید.! 

بعد مامور ست فورا باکت بزرگد لالاومهر شده رسمی را 
بطرف «سیلوبوس‌هوگد» دراز کرد . 

هو لدا قدرت استادن را نداشت و برادرش اورا روی 
تك چهاربابه تشانید . 

آما هيچيك ازاندو «سیلو وس‌هو گد» را در کشودن ٍ باکت 
باری نکر دند و عحله‌ای دراننکار نشان ندادند . 

محتوی نامه از انقر اربود. 

«آقای برو فسور : ۱ 

رای نامه شهار ۸ سای اه و ۱ 


آدانمارکی در تار بح ۵ژوئن گذشته در درا تبلد دم است ۰ براسای 


میفرستم . بدیختانه این سند هیحگونه شک‌را درباره سبرنوشت 
و بکن‌باقی نمیگذارد ۰ 
1 قفل از آنکه «سیلو بو س‌هو گ» نامه را تمام کند » سندرا 
از باکت بیرون کشید 
آثرا بشت ورو نمو د.. 
۱ دراه يك بلبط لاطاری ز شماره‌انن ۲ بود . 
ودر بشت بلیط این چند سطر خوانده میشد : ۱ 
(۳مه ۰ - هولدای عزیزم » ویکن بزودی غرف خواهد شد! 
«من از تمام دارائی خود فقط ان بلبط! را دارم ! آثرا بخدا 


«ازتو خواهش میکنم وقتی که قرعه‌کشی شروع شد » درآنجاباشی! 
0 «امیدوارم که ان بلیطرا ازطرف من پذیری وبدانی که تا آخرین 


3 ژول ودن . 


(«لحظه بیاد تو بوده‌ام ؛. ۱ 

« هو لدا 6 در ادعبه‌ات مرا فراموش مکن ! .. خدا حافظ 
(نامزد عز بزم 6 خدا حافظ!.... 

«ال کامپ» . 

ددع 

سس این نود راز و حوان ! سس برروی این لبط 
ود که آرزوهای «ال کامپ» مرت شده بود و میخو است برای ۱ 
نامزدش ثروتی بارمعان آورد ! یك بلیط بخت آزمانی که قنل از 
عز نمتش آنرا خرنده بود !... ودر موقعی که و نکن میخواست. غرق . 
وه ابا دویت بطری گذداشت وراه ۱۳ 
بدربا انداخت ! 

این بار «سیلوبوس‌موکه» خبلی شرمنده13 9۳۲ 

نگاه میکرد و بعد بسند ؛... او دیگر حرفی نمبازد . 

وانگهی چه میتوانست بگوید ؟ 

موقعی که «سیلو وس‌هوگد» این نامه را میخواند» هو لدا 


توانسته ود مقاومت کند . اما بعداز آخرن کلمه خودش‌را بآغوش 


رد ۳ 

خانم هاد بسن بسالن بر گشتته بود ۰ ابتدا » قدمی بطرف 
پرو فسور برداشت » کوئی میخواست بااز حرف برد ۳10 
بله‌کان ر فت و سیس ناندید شد . 

ژوثل » بمد از آنکه خواهرش با باتات خر ۳۳ 
ازخانه خارج شه . زبرا او درخانه‌ای که آزهرطرف باذهای بدبختی 
بجانبش میوزیدند » احساس خفقان می‌نمود . هوای خارح بعتی 
همان هوای بورانی برایش لازم بود » واو قسمتی آز شب را در کناره 
های «ماان» ترسه و ده 

(سیلو وس هوگ» اکنون تنها بود ء ال دراه ثر این مصیست 
ناگهانی سخت خرد شده ود » اما خیای زود تبرت تاد ۱۰ 
بدست آورد . بعد از آن دوسه دوری در سالن زد » گوش دادتا 
اد زو خن حوان اورا سوی خود بخواند . وجون جیزی نشنید» 
نز دیك میز نشست ودر بحر تفکر فرو رفت . 

اگر دیکن » فرت شده ببس 3 ۳ 

قی نمانده است ... 

هسچ جباز 1 بطری که و «ال) بیجاره آخر ن 
افکارش را حای داده است » و همراه باآن تنها جیزی را که دردئبا 
بزراش باقی مانده بود » برای نامزدش فرستاد !» 


بلیط لاطاری 0 


«سیلو بو س هو گد ») و۳ دردست داش و نرا لمس 
می‌نمو د ۰ وان تکه‌کاغذی راکه بسر بیجاره بعنوان کلی_د گنحی 
نگهداشته ود نگاه میکر د . 

ان بلیط یکی ازبلیط های بخت]زمائی مدارس «کر س 
حانزی نزرگک آن ۱.۰ هزار مارك (نقرسا ۱.۰ هزار/ فرانك طلا) 
وارزش محموع حوائز دگرآن» ۹۰هزار مارد بود. تعدادبلیط‌های 
منتشره » تك میلیون وتماما تاآنو قت بفروش رسیده ود . 
شمار ه بلط رال کامپ» #0۲ ۳ نود .۰ اما پهر حال دربانورد 
8 مجمیین بیرین جایزه بز رگد داشت . 

مراسم قرعه‌کشی للبط‌ها دررور ۰۵شژوتن هتیع درست ۱۸ 
روز بعد » انحام میشد 

وهولدا برطنق آخرنن خواهش وتقاضای «ال» میناست 
زمر اسم: فرعه تشی: حضور باید . 

(سیلو بو س‌هو گد» درزبر ور شمعدان گلی »بدا قت خطوطی 
را که دریشت بلیط نوشته شده بود » میخواند . گوئی انتظار دافتن 
رازی نهانی را درآن سطور داشت . 

اغلب اسنادی که‌در درا بدست میاآند » تقرسا حایگاه 
قاره با حزایر نزدکی صحت‌بمیان آورد » بچشم نمیخورد . 

س نتیحه این میشد که نه کاییتن ونه‌کس دیگری از 
سرنشینان کشتی » هیجکدام نمی‌دانستند که در کحا هستند شاد 
8 کی از طو فانهائیکه » مقاومت در برابر آنها غیر ممکن 
۰ است » کشیده شده و از راه اصلی خارج گشته است . 

۱ اما وظفه تیروی دربانی بود: که تحسساتی را آغاز کند 
خود برگرداند ؟ 

نود که کمک مه فد و ۲ 
ف ‏ داهت را فرتتماپیداز کت وا دق ات 
واهی احتمالی خیلی دردنالد می‌نمود . 
باین طریق «سیلویوس‌هوگد» برای خود دلیل میآورد . اما 
6 ی حال » تصنمیم: گر فت که دنگر از آقدامات ومساعی واستفاده 


ف ژول درن 9 


اف و ای وا 

نه موندا وله بر ادوس از تامهای که تیانیا 
فرستاد » خضری نداشتند . بعلاوه او تصمیم گرفت که ۳۶ دمتش را 
که میباست فردای آنروز عملی گردد » برای چند روزی تعوق 
ساندازد ۰ زرا او درنظر گر فته بود که به «برژن» برود ودر آنحا 
اطلاعات حامعی راحع بو نکن کسب نماند . وشخصا نظر در دانوردان 
محرب را برسیده و طرشقه احرای آو لین تحسسات لازم را حو با 
شود . 

باانهمه » بااطلاعاتی که درباداری فراهم کرده بود » اول 
روزنامه های ( کر س‌تبائیا» و بعك روزنامه های نروژ و سوندوسیس 
اروبا » کم کم ازبلیّطی که دريك بطری قرار داشت. اطلاع حاصل 
کرده بودند . 

مدیه بك نامزد بنامزد دیگر . خیلی موجب تاثر گردند 
و افکار عمومی را شدت هیحان آورد . 

رل بلبط بخت آزمالی » آنهم باشماره ۸۲-: که تصاد فا از 
درون امواج بدست آمد » قطعا می‌بایست بلیطا وضع مخصوصی 
داشته باشد ۰ 1یا بطور معحزه آسا آين لبط برنده حایزه بزرگه 
۰ هزار مارکی نمیشد ؟ آبا ان بول ثروتی محسوب نمیگشت . 
تروتی که روی آن «ال کامپ» خیلی حساب میکرد .۰" 

همچنین از هرطرف » نامه‌هائی بدال میرسید که خیلی 
حدی نود ودرانن نامه‌ها بیشنهاد شده بود که جنانجه هو لدا 
هانسن ماىل باشد بلیط را فروشد ؛» آنها حاضر بخرند آن‌هستند. 
رف 

میشد حدس زد که بامرور زمان » وبه‌نستی که روز قرعه کشی 

دخت‌آزمانی نز ديك‌تر مشود 6 قیمت یط نیز خیلی بالاتر رود ۰ 
این بیشنهاد ها » نه‌تنها از شور های اسکاند ناو » بلکه از کشور 
های خارج و حتی فرانسه هم آمده بود و انکلیسی های ی 
خونسرد» هم وارد ماحرا شدند» وبعداز آنها نوت باآمر کائبهانیکه 
دلارشان را درچنین هوسهائی کمتر خرج میکنند » رسید . 
قیمت لبط از ۰ ۰ و حتی ۲۰۰۰ مارك نحاوز کرده‌است. 
یك‌انگلیسی از منجستر حتی .۱.۰ لیره انگلیسی با۲۵۰۰۰ مارد 
پیشنهاد کرده بود و يك امریکائی اهل «بستون» دست بالاتر وا 
(کرس‌تیانیا» را بمبلغ ...۱ دلار تقرسا معادل ...۵ فرانك 


بلیط لاطاری ۲ 


میخرد .۰ 


ندیهی اب تکه هولدا بجیزی که عامه بان علاقه نشان 
میبدادند » فکر نمیکرد زیرا آو حتی نگاهی هم ننامه هائی که 
بخاطر لبط بدال رسیده بود » نمی‌انداخت . بااننهمه » برو فسور 
عقیده داثبت که بابد بیشنهادات وارده را بالو درمیان نهاد » جون 
دعل از «ال کامپ» و مان مالك بلط ی 2" نود .۰ 

اما هولدا تمام پیشنهادات را رد کرد . زرا آین لبط خرن 
نامه نامز دش ود دی رای ار ۰ 
و سرد « خود را دلخوش متتاخت ! نه ! آوآنرا بخاطر. این 
مبخواست که نزد خود نگاه دارد » که ان لبط خداحافظی سك 
فریق و آخرین چیز مقدسی بود که آزنامزدش باو رسیده بود . 

اوهرگز بفکر ثروتی که دیگر «ال» درآن سهیم نخواهد 
نود » ننود ! 

ژهئل » مطلفا نظر خواهرش را تائبد کرد و گفت که بلیط 
(ال‌کامپ» نباند یکسی واگذار شود . ۳ هم نظر 
اند کر دا: 

ای ویس که انسان ان بلط دا یکسی یفوص 
1 یگ اسکناس در ند ی قرعه کشی جون کاغذ باره‌ای حلوه گر 
1۱ گردد ؟ 
1 «سیلو بو س هو گ» خیلی دورتر ی ۰ یا او مو هوم 
۱ برست ود ؟بددون‌شكت که ثه ! بنابراین میگفت : 

» بلبط؛ خودرا ی ودرنزد خود نگاه دار ند! 
2 روز نحات داده باشند » بانداصیر کرد ودید !... انسان‌نمیداند».. 
نان نمنداند۱) 

وقتی ک4 «سیلو وس‌هصوگد» » استاد قانون و نمانشده 
«استورتینگ» اننطور فکر میکرد » آبا میشد از دلستکی عامه 
تعحب مت نه 4 وانگهی اگر شماره ٩۳۱۷۲‏ برنده حایزه شود 


خطور ؟ 

۱ ی نت بر رت ی تس و 
احترام آمیزی که دختر حوان نشان میداد » اعتراض ک ۳ 
هیچکس » مگر مادرش . 

دروافع اغلب صدای ناسزای خانم هانسن شنده مسشتد» 
بخصو ص و قتی که هو لدا در منزل نود ۰ وآنن امر سبب‌اند وه فراوان 
ژوئل میگردد . اما او فکر میکرد که ان رفتار مادرش دوامی - 
نخو اهد یت وشاید او قصد داشت که مخفانه وغیر مستقیم » 


را ۱ کح ۱۳۲71۳ 


31 ژول ودن 


هو لدا را به‌قبول یشنهاداتی که شده بود » ترغیب نماد + شیر 
ی تک در 
».۵ مارك ىك بلیط ! ...۵ مارك بیشنهاد می‌کنند!» 

جاد م هانسن خیلی آشکارا 4 و فاد دحتر مرا وا مذمت‌میکر د. 
راتکه ریمومه و مرک موی ۱۳۳۳ ۰ وییم 
آن میر فت که آو هولدا را واداد بگرفتن تصمیم نماند ۰ زرا فلا 
دراین بار ه باژوئل صسحست کرده 1 اما برادر حانب خواهرش را 
گر فته بود . 

طبعفا «(سیلو بو س‌هو گد» هم از ماحرا بی‌خر نود ۰ سایران 
اندوه وغصه دیگری نتمام رنحهای هولدا اضافه میشد » و او ازاسن 
بات سخت متاثر نو د ۰ اما ژوئل گاهگاهی بایرو فسور در این باره 
مدرد 

یا خواهرم حق ندارد بیشنهاد مادرم را رد کند؟ آیامن 

در‌همس رود ورن نود که «سیلو بوس‌هو گد» نامه 
حدندی در حواب اصرار های مکررش از درناداری دریافت کرد . 
وین نامه اورا مور می‌نمو د تا نامقامات دوبان (برژن» تماس 
نگیرد ء بعلام م باو اخازه میداد که هرجه زودتر اناکمك و۱۱1 
های خودرا نمنظور نافتن و نکن آغاز نماد . 

۱ 
و رد ره مت راد ۳ 
دختر بیجاره گفت : 
0 ۲ 


«سیلو وس هوگد» حواب داد : 

۳ مثل بجه همای 
حودم دوست دارم ؟ 

ژوئل ات نا همراهصی کند و 
«سپلو و س‌هوگد» مابل نود که آنها از سفر او به «برژن» ۳ 
گردند » بثابرانن نها بهو‌وئل احازه داد که تا «موئل» ه ۱ ۲ 
باشد . 

۱ 

ناگواری درمهمانخانه دال روی داد . 

خانم هانسن پیش‌از بیش توسط نگرانی های بنهانیش رنج 


بلیط لاطاری ۱ 10 


آو از تشتی وبکنم هرجه کدیتفع فرزندانش 
قط سر ساعت غذا حاضر میشد . وتنها گاهی باهولدا 
رد که انیم همته برای سرونش مستشم بان 
آنها درباره بلبط بخت‌آزمائی بود : 
هرچه بود » هولدا بتمام این بیشنهاداتی که بر فایده برز 
بودند » حواب رد میداد ۰ وان امر سبب تلخ‌تر ن ناساز گاری همای 
خانم هانسن میشط . 
۱ و روژی دحترش کفبت :: 
- اکر بتو آمر بکنم که اين بلیطرا تسلیم کنی چطور ؟ بله» 
ون ب هم" 
مادرم ی وت ۱ 
حواب زد سید 
۳ 
ژوئل برسید 
لام باهذ ؟ 
خانم هانسن حوایین نداد ۱ بحای 
ژوئل بریده نود » ودرحالیکه حرفهای نامفهومی میزد » خود را 
اکتاو: مسر ۰ ون 
ژوئل گفت : 
- باند موضوع مهمی درکار باشد ومعامله‌ای نين مادرمان 
و «ساند گو ست» درحر بان باشد . 
خبه بله برادرم ۰ درآ ننده عواقب ناراحت کننده‌ای در 
سا هو لدای بیجارهام ۰ آنا مکر درعر ص این جند هفته 
مصیبت نکشیده‌انم که باید بلای دیگری مارا تهدید کند ؟ 
۰1 ! جقدر آقای «سیلو وس» دربا زگشت خود در کرد! 
اک 
- بااننهمه او چه‌کاری میتواند برای ما بکند ؟ 
9 جه جبز ی ۳ خانم ون وحود داشت که 
۱ چه عزت نفسی اورا ازگفتن علت اضطرابش » منع میکرد؟ 
سرزنش نمی‌کرد؟ ازطرفت دیگر جرا میخواست بخاطر 
بلیط! «ال کامپ» وارزشی که پیدا کرده بود » دخترش را در فشار 
بگذارد ؟ 


٩‏ " ژول ودن 


بالاخره هو لد وژوئل آزاسن مسموالات سردر مبا وردند ۰ 
صبح روز چهارم ژوئیه » ژوئل خواهرش را بکلیسای 
کوجکی که اوهرروز با نحا میر فت تابررای دوح نامزد ناکامش دعا 
کند » هدات کرد . 
آنروز » وقتی که بخانه برمیکشتند » از دور خانم هانسن 
را درز بر درختان د ردند که سرعت بطرف مهمانخانه میر فت ٍ 
اما او تنها نود مردی همراهش بود »موی ۳ ۳ 
حرکاتش نشان میداد که شخص مهمی است . 
ری و 
ژوثل گفت 
رن ماد کت 5 
آبا اورا می‌شناسی ؟ 
بله او «ساند گو ست» 39 
«ساندگو دست)») . 
وله ! 
- ومثل اینکه آرباب ما باشد وحقوقی برما ..۰ و مادرمان. 
باشجا آمده است . 
- چه حقوقی ؟... ]ء ! این‌بار باید بفهمم که این مرد چه 
مقصودی درآننحا دارد ! 
ژوئل بازحمت جلوی خودرا گرفت و سپس باتفاف 
خواهرش خودرا بکناری کشید . 
چند دقیفه بعد » خانم هانسن و «ساندگوست» بدر 
مان اه رسبدند اند گر یت از استانه در عور کزد ‏ 
ودربرروی خانم هانسن سته شد و هردو درسالن 2 حای 
گر فتند . ژوئل وعولدا بخانه نزديك شدند » واز آنحاً صدای غرغر 
(ساند گوست» بگوش می‌رسید . آنها تو قف کردند » وگوش دادند. 
خانم ۳ 
ژوثل گفت 
داخل شو 
تا نود و ووئل که ار ۳۳ 
خشم میلرزد » وارد سالن بزرگی که درش ندقت بسته شد‌ود»ه 
شدند ۰ «ساندگو ست» روی صندلی بزرگد نشسته بود . وقتی که 


برادر و خواهر را دید » حتی اعتنائی هم بآنها نکرد . فقط سرش‌را 


فک 


۰ 


ال بناه برد. 


اب بلیط لاطاری ۷ 


13 بر گرداند وازبالای عبنك نگاهی بآنها انداخت . 


۶ ار اشتباه تکرده باشم 6 هولدای زساست !- اما 

بالحتی این جمله را ادا کرد که ژوئل خبلی بدش آمد . 

خانم هانسن باحالتی حاکی ازترس وتواضع » دربرابر این 
مرد استاده بود » ولی وقتی که بجه هانش را دید از خاش برند 
و خیلی خشمناك شد . 

«ساندگوست» اضافه کرد : 

- آنهم بدون شك برادرش است ؟ 

ژوئل جواب داد : 

بله » برادرش .۰ 

بعد حلورفت و دردو قدمی صندلی استاد وبرسید : 

جه فرماشی داشتید ؟ 

۰ «ساندگوست» نگاه بدی باو انداخت و بدون آنکه ازجای 
یدای مت وطالمانهافی. کفت:ء 

بشما خواهم گفت » حوان ! راستی خوب بمو قع‌رسید بدا 
زیرا خیلی عحله دانشتم تاشما را ببینم واگر خواهرت هم عافل 
باشد » بالاخره توافق خواهيم کرد ۳ آه پس بنشینید » شما هم 
همینطور ؛ دختر حوان !» 
۱ «ساندگو ست» مثل اننکه درمنزل خودش باشد » آنهارا 
دعوت بنشستن کرد . وژوئل هم این موضوع را باو خاطر نشان 
ساخت . 

آه؛ آه» خیلی ناراحت شدی » شیطان » مثل انکه این 


۱ ِ بچه زیاد راحت بنظر نمی‌رسد ! 


۳ 

صمانطوو نکه می‌گوئید رانعت نیستم : زرا برای کسی 
احترام قائل میشوند که برای دیکران احترام قائل شود . 

خانم هانسن گفت : 

- ووثل ! 

هو لدا نگاه ملتمسانه‌ای برادرش انداخت 4 گوئی از او 


مبخواستِ ۳ خو درا بگیرد . 


برادر ! .. برادر! 
ژوئل خیلی سمی کرد تابرخود مسلط شده و قبل ازآنکه 
" فکر بیرون آنداختن ان مرد خشن درمفزش راه ابید » نگوشه 


(ساند گو ست» برسید : ۱ 
کنو میت انم یکت کم ۲ ؟- خانم هانسن باسر 


1/۸ ۱ ژول ورن 


اشاره مثنت کرد . 

این جیزست که میخواستم ناشما درمیان بگذارم > 
خواهش می‌کنم که هرسه نفر خوب گوش بدهید » زیرا نمیخواهم 
دوباره حر فهانم را تکرار کنم . 

از گفته او احساس میشد که قصد تحمیل کردن اراده‌اش 
و درد 

هگ روزیام» ها خواندم که دربانورد حوانی که نامش 


۰«الکامپ» بود» درموقع غرق کشتی خود بلبط بخت آزمائی‌برای 


هو لدا فرستاد . همینطور دانستم که مردم‌برای اين بلیط تاثیر 
ندا شده است . بعلاوه فهمیدم: که درقرمه کی و ۱۳ 
تیم کند . 

بالاخره مطلع شدم که بیشنهاداتی برای خر ند آن هو لدا 
شده و قیمتها هم قابل ملاحظه هستند . و یك لحظه ساکت شد و 
بعد گفت : ۱ ۱ 

- !نا درست اشت : 

ژوئل گفت : 

لله » درست است بعد ؟ 

«ساند گو دست» بحر فش ادامه داد . 

- بعد ؟ بعقیده من آین بیشنهادات‌روی خرافات بوچ‌بناشده 
ات خدنی می‌ژنم » شخبتی که روز فرعه کشی نردلت ۱۳۳ 
این پي شنهاد ها نیز فزونی خواهند گرفت . بنابراین منکه نك‌تاجرم 
بود که دیروز «درامن» را سمصد تصاحب ان لبط ترك کرده وبدال 
آمدم تااز خانم هاننسنل خواهش کنم که مرا بدیگر پیشنهاد دهندگان 
ترحیح دهد . 

اولین حرکت هولدا این بود که باین بیشنهاد هم حواب‌رد 
بدهد ۰ اما قبل ازآنکه اودهانش را بازکند ژوئل مانعش شد و 

تفت او آنکه به؟ قای ۱ ِ بدهیم : 

تور مي‌کنم که بههوندا هانسن تعلق دارد 1 
ازاو سئوال کنید که آبا مایل است آنرا ازدست بدهد باه ! ۱ 

خانم هانسن گفت : 

و ۳ 


ی 


بلیط لاطاری . . ۱ .0 


ژوئل ادامه داد : 
- مادر » بگذار کار را تمام بکنیم . آیا این بلیط قانونا 
دای را عموی ما ی نبود و آبا «ال کامپ» حق نداشت 
و حواب داد : 
- بدون شك وتردید . 
سس باند به‌هولدا هانسن مراحعه کنید . 
ی مقلم تشر تفات*» بس از" هولدا تقان ۱ 
م ی کنم طی را که شماره‌اش ۵ وده و از حائب رال کامپ» 
تا ف‌رستده است ؛ دمن و ال 
دختر حوان باصدای محکمی وت نا 
آقای «ساندگوست» » بیشنهادات زیادی درباره انن 
تلبط یمن رسیده است » اما , بی‌فانده است 6 همفتطور شما نز 
مانند سابرن جواب رد خواهم داد ۰ زیرا اگر نامزدم این بلیط را 
همراه با آخرین خدا حافظی خود بمن داد » برای این بود که من 
انرا ذرنزد خود نگاه دارم » نه‌آنکه آنرا بفر وشم ۰ بتابراین آثرابهیچ 
قیمتی ازدست نخواهم داد . 
وقتی که هولدا حرفش را زد » خواست از اتاق خارج 
۸ ۷ فک میکرد که مداکرات ازنظر او خانمه بافته است.. 
3 بایك اشاره آمادزاش متو قف شد . 
حرکت خشم آلودی از خانم هانسن سرزد و «ساند - 
اد که شقریب بخشم خر 1 
ژوئل باتمسخر گفت » 
نار آمدن باخواهر من برای شما بدون زحمت‌نخواهد 
بود . زرا وقتی که شما او از معامله صبحست می‌کنبد آو با شما 
سای حرف خواهد زد ! 
چه حرفهائی » حوان ( اماوقتی که حرفهایم تمام شد » 
1 خواهید دید که این معامله هم برای من وهم برآی او مفید خواهد 
۱ بو د ای یر برای مادرش هم که مستقیما بآن ذعلا قه‌است» 
ولا هم ناد کردند ۰ با آنها جیزی را که‌مادرشان 
از آنها مخفی میکرد » دریافته بودند ؟ 
(ساندگو ست» ادامه داد : 
اوق که من از مبلشی درازای این تبلیهلد ضحبت کردم) 
منظورم این بود مزابائی بیشنهاد کنم که نفع خانواده هانسن درآن 
باشد و دیگر هولدا نتواند آنرا رد کند . 


تالا دب 
ا ت ۸ ۳ ۳9 
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ول ودن 


1 - اکنون 6 پسرم 4 ابئوبه وا اون اص اف با 
کند ! نه 1 بار نه ! 

س چه میخواهید ؟ 

من چیزی نمیخواهم » متوقعم .۰ میخواهم .. 

ژوئل فرباد زد : 

دراه مادرم ار ۱ ۱۳۳ 
و 

- درمنزل خودش ! 

ژوثل در حالیکه درمنتهای خشم و غضب بود بطرف (ساند 
گوست» که خودرا از صند ی بخار جح تضاننلده بود » رفت ۰ اما 
هو لدا حلوی برادرش را گرفت و خانم هانسن هم درعالنکه د ت 
را در میان دستانش مخفی کرده بود » بانتهای دیگر سالسن رفت. 
۱ بت 

فاگمان ژوئل سرحایش استاد زیرا دندت ناد ۱۳۰۰ 

9 0 
این 2 
۱ وستاند کویست؟ ص وقتی که تردید فوئل راد ۱۳۱۳۲ 
۱ بخود داد و بحای اولش برگشت و بروی صندلی نشست و با 
۱ صدائی تهدید آمیز فریاد زد : 
۱ _ بله » درمنزل خودش » چون خانم هانسن پس ازمرگد 
۱ 
۱ 


شوهرش » درکار سفته بازی افتاد » ولی سودی نرد و ثروت کمی 
را هم که بدرتان ازخود بحای گذاشته بود » بهدرداد . بعك مور 
۳ او ار صرافان !ریس تیانبا) پول فرض گنه . وچون ی 
کال ول و زر قرو ان الا اکن کاس 
زر سل وام » بول من برداخت شود ۰ این خانه ازآن من خواهد 
۱ نود. ۱ : 


۱ ژوئل برسید : 
0 موقع سررسید کی است ؟ 
.۲ ژوئیه » تعنی ۱۸روز دیگر . و آنروز جه خوشاند 


بت سب 
1 


1 اه اس متا بش ده ول خودم خواهم 


بود !- 

ژوئل بتندی حواب داد : 

وان تاریخ شما درمنزلتان نخواهید نود . مگر آنکه 
بو لتان برداخت نشود ! درضمن بشما احازه نمید هم که دربراتر 
رم اینطوز: حرف بزنید ! 

تاه فر داد زد : 

- او مرا منع می‌کند ...مرا ! .. ومادرش نیز همینطور ؟ 

مادرم » حرف بزنید ! 

هو لا فر باد ود 

وونل * ۰ برادرم ! ۰« باو رحم کن . التماس می‌کنم .. 
رشن ! 

خانم ین که تروی و من ما و ور 
حرات نگاه کردن بفرزندش را نداشت 

بنابراین معلوم شد که چه رازی روی زندگانی خانم هانسن 


ستگینی میکرد ! آری 1 بو توب رتاو او و دلیل دوری سس نی 


او از نچه‌هاش . گوئی که میخواست خو درا از فرزندانش مخفصی 
کند ! بالاخره این‌بود علت آنکه جرا نمیخواست نا آنهائیکه آننده‌شان 
را تباه ساخته است » حرف بزند . 

«ساندگو ست» جون فکر می‌کرد که برمو قعبت خودمسلط 
ای تحنارت بشتری کرد » بنایرآنن؛ تکرار کرد : 

- من این بلیط را میخواهم و آثرا خواهم داشت ادرعو ض 
قیمتی را که فیر ممکن است نخواهم برداخت » فقط موافقت میکنم 
که سررسید قرضه‌ای را که خانم هانسن امضاء کرده است» نکسال.. 


دوسال عقب بیانداز بد !. . شما خودتان تاریخ آنرا معین کنید » 


هو لدا ! 

هولدا درحالیکه قلش ازاضطراب و تشوش میفشرد » 
نتوانست حوابی بدهد . اما برادرش بجای او باسح واه فر نادزد . 

هولدا هانسن نمیتواند بلیط! «ال‌کامپ» را بفروشد !اس 
خواهرم باتمام ادعا وتهدد های شما » بیشنهادتان را رد می‌کند. 
وفع انست که خارج شید ! 

کی 

ی ۰ ور من ایح ۳ 


هن رفن مهم ند 


در مت 
۷ ۳ 4 #فٍ- 


۲ ژول ودن . 


سس می‌بایست که «ساند گویسشت» تمابل عحیبی تصاحب : 
درمیان است . زیر رفت و بشت میزی که در روی آن مقعداری 
این جیزست که من میدهم . 
ویعد قیضی را که خانم هانتن دریرار ۳ 
داد بود » نشان آنها داد . 

خانم هانسن درحالیکه تائیمه خم شده بود » نگاه تضرع 
آمیزی سوی دخترش انح 

«ساند گوست» گفت : ۷ 

ائنون لیط را ند هنك . من آنرا میخواهم ؛ .. همین 
امروز میخواهم . پم همین بوظه!: 

تاآثر ا نداست باورم ؛ دالرا تر لد نخواهم کر شم؛. ۳ 
میخواهم راکنا من آنرا میخواهم ؛ 

0 بدختر و نز د ىك را نو د . گونی 
میخو است لبط «ال کامپ» را دز ور ازدشت او دربیاو رد خ ‏ سا 
دیگر ژوثل نتوانست تجمل کند »-بخصوص وفتی که فریاد 339۶ 
وا سستنه . 

برادر ..» برادر ؛ 

ژوئل گفت : 

- خارج میشوید ! 

ار ازخارج شدن امتناع کرد برویش 

تا ای ۱ ۱ 

خانم هانسی تضدت لیطارا ۳ قت مدق ۱۳۳ 
درازای قبض «ساندگو ست» آنرا مسادله کند » هو لدا بروی‌صندلی 
ال سا آن‌هرشی رافت ۲ 

ژوئل فرباد زد : 

- هولدا ؛.. هولدا » .. خواهرم » جه کردی ؟ 

جه کرده ات اه کردو ات ز . بله من مقصرم ! بله! 
سمیشما خواستم تروت پدرتان داد نم ۳۳ 
خراب کردم ! من بدبختی را بان خانه آوردم . .. اما هو لدا همه مارا 
تا داز ابن کاربست که اوکرد 6..متشعرم"هولدا ۱ 

«ساند گوست» هنوز آئحا بود . 

ژوئل اورا دید و فریاد زد : 


۰ اسنحا. م۰ هنوز ! 
تناس را گرقت » بلندش کراد وج 
وحود مقاومت و قرناد ا دج 
اعد ۱ 
و آتروز «سیلو دوس هوگد» بدال بر گشت. . از 
مارد و ی تدانسته که او رون فد امد 
" زرا او میخواست تا وقتی که کاوشهاش نتیحه‌ای نداده‌اند » در 
۰ برابر خانو اده هانسن سکوت اختبار کند . هرنامه با تلگرافی که از 
8 هب مببالست به نشائی. شخصی او بمهمانخانه دال 
فرستاده شود . 
۱ آبا او همیشه امیدوار بود ؟ آری ! اما می‌بایست اعتراف 
رد که پروفسور برودی دریافت که چه اتفاف مهمی در غیبتش 
ات . زترا روش ووئل و هولدا نشان میداد که حر و 
" بحثی بین آنها ومادرشان درگر فته است ۲۰ با بدیختی تازه‌ای سراغ ۰ 
خانواده هانسن آمده نود ؟ 
در واقع» برادر وخواهر ازخود می‌برسیدند که آسبا 
می‌باست نمرد شر هی که آنها بامصت بدر و فرزندی دوستش 
" میداشتند » راز خودرا فا ش‌کنند : هبه آنها متتظر نودند تا خو داد 
8 تیه ال کند . 
زیرا در دوروز گذشته » آنها خیلی رنج و محنت کشیدند. 
[شیلویوس هوگد» خیلی زود از جربان امر مطلع شد و 
" دانست که وضعیت بچه‌ها و خانم هانسن جگونه است ؛ و اگکران 
1 قرضه لعنتی . بامعاو ضه بلیط مستهلك نمیشد » ۱۵ روز دیگر ربا 
خوار درامنی آنها را از مهمانخانه دال روت مبانداحب . 
«سیلوبوس هوگد)» باین ماحرای غم‌انگیز که ژوئل آنرا 
در حضور خواهرش شرح میداد » ۱ داد و بعد ناگهان 
فریاد زد :: 
۶ لمتتاشست لبط را:از دنت ند هید ! نت ۰ لمی‌بادست! 
دختر حون در حالنکه شدت ناراحت شد ۵ نود » حواب 


قای ات 


۳ 


9 
آقای «سیلوبوس» آبا میتوانستم ؟ 
نه !؛ بدون شك» .. شما نمی‌توانستید » ۰ باانشهمه ».. اگر 
ااگر «سیاو بوس‌هوگد» آنحا نود چه میکرد ؟ او دران‌باره 
اما لبط از دست رفته بود و در بازنم ی گشت ۰ «ساند. 
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بلیط لاطاری 9 


گوست» لبط را دردست داشت و آن لبط متعلق بأو بود ! و نك 
رباخوار ظالم آنرا بمزایده میگذاشت وباوداع تاثر آور مفرو فی‌ثر وتی 
بهم میزد ! 

زندگانی برو فسور دراین مسئله متمر کز شلد ه بود ۰ «ال» 
را بیدا کند و اورابه نزد نامزدش بازگرداند . بروفسور تصور 
کرد که باز باید برای ۲ ساعت وبدلیل وبهانه دیگری که‌بدون 
شنت ,نو د خانو اده هانسن ای گر داشتت (رعتته کید - 

بالاخره ۱۲ ژوئیه فرا رسید . 

وجهار روز دیگر در نی بخت آزمائی «کرس تیانیا» 
شروع میشد . 

بدیهی است که از ار و سوداگری «ساند گوست» 
همه‌مر دم آگاه شده نو دند زبرا اودر روزنامه‌اعلان کرده لو د که‌بلیط 
متهوری که شماره‌اش ۹٩۱۷۲‏ می‌باشد » اکنون دردست. آفای 
(ساند گویست» درامنی است ۰ وهرکس که مبلغ بیشتری بیشنهاد 
کند » این لبط باو تعلق خواهد گرفت . زبراآقای «ساندگو ست» 
مالك وصاحب بلیط بود » چون آنرا ازهولدا هانسن ابتیاع کرده 
نود .۰ 

السته این اعلان از قدر و قیمت دختر حوان در برابر عامه 
حز مقدار کمی‌نکاست. جچه ! مردم تصو رمیکردند که آنرا فروشد 
بهای زیاد بلط شده و بنابراین تصمیم گرفته است که آنرا بفروشد 
(جراین نادگاری زین «ال‌کامپ» ثروتی بهم بزند ! 
اما بادداشت بسیار ایند که در روزنامه «مورگن بلاد» 
جاپ شد » خوانندگان را در حران آنچه که اتفاق افتاده بود قرار 
داد ۰ وهمه دانستند که اصل ویابه اقدام «ساندگو ست» چه بوده 
و بلیط اکنون جگونه بدستش افتاده است. بنابراین سرزش عامه 
متوحه رباخوار درامنی شد . زرا این طلبکار بی‌عاطفه بنفع خود 
موحب بدیختی خانو اده هانسن شده نود . آنو قت 4 جنین اتفاف 


افتاد ۰ 

باتوافق عامه » دیگر بیشنهادات سایق تحدید نشد نظر 
رید که لبط از اتماسن نادست («ساندگوست» آلوده شده و 
دیگر ارزش ر طب مرن خو در | از یاوه است ۰ پس بیم آن 
ایا تو تست 4 درانن معامله قابان سید و صمالهمت موه 
۲ برای هميشه دون آرزش در دستش بافی بمانك . 

حوالی عصر ۱۲ ژونیه نامه‌ای به «سیلو نوس هو گد»رسید. 
این نامه را ثیروی دربائی فرستاده بود و درآن نامه دنگری بچشم 
میخورد بدون شك ان نامه خبرتازه‌ای باطلاعات سابق «سیلو وس- 
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هو گه» نیفزود . زرا اه انرادن حسن مچاله کرد و درآن باده 
به ژوئل و 
ننها قبل از آنکه باتاقش برود » گفت : 

لب ۲ 

هو لدا حواب داد : 

حه فانده دارد ؛ آقای «سیلوبوس) ؟ 

یه «ال» خواسته است که نامزدش در آن‌شرکت 
۷ ۰ زیرا درآخرین سطور نامه‌اش » سفارش او بجنشم میخورد» 
و من فکر می‌کنم که باید بآخر بن تمابلات «ال) احترام ۱۱ 

ژوئل حواب داد : 

اما یط دیگر در دیتت مود تته ار ۱۳۳۱ 
که بدست جه اشخاصی افتاده است ؛ 
من به «کرس‌تیانیا» بیانید . 

دختر حوان حواب داد : 
میخواهد ؛ و باند از رال») اطاعت کرد . 

ژوئل حواب داد : 

- خواهر ؛ آقای «سیلو وس» حق دارند. بله آ باند وف 
ی یوس ار ی رت ۳ 
رد « 

- فردا هنگام سحر 

فردای آنروز تا رک «سیلو نوس هوگد» و هولدا در 
کنار هم و در دوی بث صتدوی رکه تطور دای ۱۳۳ 
۳ 
سر شیحاع در حالنکه و باشادی تکان ۱ کت از 
اسب » بیاده راه می‌پیمود . 

شهر جو ای ( هنگک‌ساند» رن ویر که تاز ه‌ای برای کا لت که 
تهبه کرد » بعد بسرزمین خاصل خیزی رسیدند که درآن درختانی 
ویر باد مق هم شده و شتی بایتا مین ید ۰ ۲ ۳ 
مسحورد مراد اه رای سر ۱ ۳ 
ی 
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سس وی ی تست تخت سس سح ستی خعی خرس مرب و ص سطط ست مت ص مومس سب سس سک سس سم مسا سس موادت یوس مسر ایب یواست سر ات بح سم روبجم رواد 


تن ی دوی یکی از باز وهای خلیج گود «کریس 
انیا نششته نود » دوخیابان تمام تشد نی خو درا 5 دردوطر فش 
خانه های رنگ شده صف کشبده ودند » نشان میداد » که درنندر 
برآمد و رفت آن دیگر حای زنادی برأی‌کشتی هائیکه قصدبار گیری 
محصولات خودرا داشتند » باقی نمیگذاشتند . 
کالسکه درحلوی هتل اسکاند نناوی استاد . صاحب هتل 
که شخص مهمی بود ورش سفیدش حالت دکتر مابانه‌ای باو میداد 
ات : کف ۱ 
خواهند کرد ؟ 
«سیلو نوس هوگد» حواب داد : 
همینطور است » لطفا دستور دهید هرجه زودتر که 
ار 
در واقع ناهار خیلی زود حاضر شد و درمیان اغذبه لد یذ 
آن » بخصوص نوعی از ماهی خلیجکه باگیاه‌معطری تزئین بافته بودء 
توحه پرو فسور را سوی خود معطوف ساخت وپروفسور با میل 
آشکاری ازآن حورد. 
ند اس و وی یت 
عتل اسکاند شاوی رسید و در حالیکه آر رام تور نمه مبر فت بطر ف 
خیابان «درامن» ثراو فاد ومو قفعی که میبخواست از حلوی خانه 
کوتاه وندمنظر ه‌ای که رین بار نگ شادی بخش خانه های محاور 
معابرت داشت » بگذرد » ژوئل حالت انز حاری از حود نشان داد 
فر ناد زد.. 
(ساند گو ست) . 
(سیلو وس هو گد» گفت : 
٩‏ » ان آقای «ساندگوست» است ؟ راستی » قبافه 
حوبی تناو ۳ 
بل او (ساند گو دست) نود 46 درنزد رك خانه‌ا۵ش بیش را 
بط دود میکرد .با او ژوئل را در حایگاه حلو کالسکه شناخت ؟ کسی 
جه میداند » زنرا کالسکه سرعت ازمیان توده‌ای از الوارو تخته که 
روی هم جیده شده بود » عسور کرد . 
ساعت شب را شان میداد.» ولی در بن ارتفاع هوا 
٩‏ جوز روشن ینظرّ میرسید ب کالسکه قديمي داغل ههر شد 1 
۱ سروصدا » از کوحه های خالی آن گذشت . 
۰ 


۴ 
ِ از 


ی تیلست درون اه بر 
1 بر 
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و کتوریا توقف کرد . درآنحا هولدا و وژوئل ازآن بائین آمدند . 
ودراطاقهائی که قبلا ذخبره شده بود » جای گر فتند ۰ و پرو فسور 
یمد از آنکه بامهربانی شب بخیر گفت بمنرل قدیمش رف 
ان 
رسیلو بوس‌هوگه» بالاخره به «کریس تیانیا» باز گشته بود. 
اگر آنها را نمنز لش نیاورده بود » برای آین بود که و قت 


تدارك بذیرائی شابانی را از آنها نداشت . بملاوه برای بذدبرائی : 


آنها دواتاق لازم می‌نمود . 

گرجه «سیلو وس هو گد» از مدبر رستوران خواست که 
بحمات شدگانش توحه مخصوص نماد » اما باانن وصف هر گنز 
اسمشان‌رانکسی نگفت.ز بر ا نام‌مستعاربرای ژوئل و هو لدا مانسن 
عاقلانه‌تر بنظرمیرسید. جون‌معلوم بود که‌چه شایعاتی دراطرآف‌دختر 
حوان بپاخاسته بود وبراش تاراحتی بزرگی ابحاد کرده بود . 

س بهتر بود که کسی از ورودش به «کر س تیانیا» مطلع 


درضمن بین آنها موافقت شده بود که فردای آنروز » 
«(سیلو نو س‌هو گد» قل ازوقت ناهار برادر وخواهر را سیند» بعنی 
بين ساعت ۱۱ و۰۱۲ 

بروفسور » درواقع ۰ فدری کار داشت » که تمام وفت 

صحش را میگرفت » ولی وقتی که کارش تمام میشد به هولدا 
و ژوئل ملحق میگشنت ۰ آنوقت آنها را ترك نمی‌کرد» و تا مسوقعی 
که مراسم قرعه‌کشی شروع میشد » بعنی تاساعت ۲ بعد از ظهر 
بش آنها میماند . 
۱ عده زبادی درمیان خیابانها دید, میشدند » تمام خانواده‌ها 
وتمام دهاتی‌ها » بامید اینکه هرگز سفرشان بدون فایده نخواهد 
به «کز بس‌تیانیا» آمده بودند مردم دراین باره چه فکری 
دی 

يك میلیون بلیط فروش رفته بود . 

حرفها و صحست های مردم نشان میداد که ار ۳۳ 
بروفسور را به «کرس‌تیانیا» همه میدانستند . زرا صبح او را 
د رده بودند که باحالتی مشفول و گر فته در اطراف نندر و با ادارات 
در وی دردادیرفت و آمد میکرد: 

دید 


کّ 


نسشو د ۰ 


سلام آقای «نبت» ! راستی و قتی که مو قعیت‌دست‌دادن 


باشما نصیبم میشود » بسیار لذت می‌برم ۰ 


برحسب دستور (سیلو بو س) کالستگکه در حلوی هتل 


1۹ 
از 
۰ 


بلیط لاطاری ۹ 


ان زمر همه موحب افتشار منست آقای _وهوگد) . 
افتخار » لذت » لذت » افتخار » کی از دیگری بهتر ؛ 
- تصور می‌کنم سفر شما درنروژ مرکزی با خوشی تمام 


3 شما میدانید که بدون دخالت ژوئل و هولدا هانسن» 

خطعااکنون حسد من دراعماق «رجوکان» مدفون بود . و امروز دیگر 

لذت دندار شما نصیم نمی‌شد 9 

۱ بله ! ... بله ...» من ميدانم » روزنامه هاماجرای شمارا 
نو شتند . ودرواقع 1 ان اشخاص فعال مستحق بردن حایزه 


(سیلو بوس هوگد» حواب داد : 
- منهم همین عقیده را دارم » اما اکنون غیر ممکن است» 
رم ##دختر. توچکم هی ون بو . خاطر های. 
به دال باز گردد .. 
ات زقای هگ 
س شما درانتخاب آن بمن کمك خواهید کرد » ودرمیان 
ری ۸5 میتواند مورد پسند و خوشایند دختر 
حوآن باشد . 
آقای (بنت» حواب داد ۰ 
۱ 5 اکمال یل . 

و از پروفسور خواهش کرد که بمفازه مخصوص جواهر 
فروشی او بروند ..اما ایا يك جواهر نروژی » زیباترین بادکاری 
که انسان میتوانست از «کرس‌تیانبا» وبازار عحیب آقای «شت» 
باخود برد » ننود ؟ 

عقیده «سیلویوس‌هوگد» هم همین بود . 

«سیلو بوس هوگد» بس از انتخاب حواهرات زبا باباهای 
, بهتل و یکتوریا رسانید . 

هولدا دراتاقش نود ۰ او کنار رنحره نشسته ود و انتظار 
" می‌کشید . بروفسور در زد ودختر حوان در حالیکه از حایش بلند 
مد فر ناد زد : 
۵1 آقای «سیلو وس» ! 
آمدم ! آمدم ! اما دیگر هولدای کوچکم نگو «سیلو وس 
هوگد» » الان باهار حاضر 
درشالن "مها 


ای تا نی 4 فا اد از 


17 ۱ ژول ورن 


- خوب ... بدنبالش میروم ! شما » دختر عزیزم » فودا ‏ 
بما ملحق شوید ؛ 1 

«سیلو وس هوگه» اتاق هو ما رت ۳ 0 

که او نز منتظرشی نود رقفت ۰ 

سر بیحجاره روزنامه (مور گن‌بلاد» و تلگرام فرمانده و 
تگرام دیگری رکه هیچ تفه شجی در اردس ۳ تیا 

ره نود باصیتارر 9 

- نه آفای «سیلوبوس» - نه ! بابد .چیزی را که حیلی 
زود خواهد فهمید ؛ از و 

خوب کاری کرد ید » > بسرم-برویم تاهان ۱ 

تكك لحظه‌بعد »هرسه نتفر دور میز نشسته‌ودند ۰(«سیلو وس 
هو که » بااشتهای زنادی غذا میخورد . 

بعد از ناعار پروفسور بلند شد و کلا هش را از دست‌ژوئل . 
گرفت . اما هو لدا تو قف کرد و گفت :: 

-.آقای «سیلونوس» نا شما واقعا مالد ۱ 

اه فان ۲ 

.یر ای : شرکت در فرعه کشی لبط بختآزمائی ؟ قطعا مبل 
وفع قای ت تم 

اما خیلی رام دشوار خواهد بود ! 

موافعم » خیلی دشوار خو اهد نود ! اما «ال) خو استه 
است که شما خودتان در فرعه‌کشی شرکت کنبد.» ننایران اراده 
هس «ال» تاید احتر ام 1 ۶ لامعا ۳ 


و دم زیر 3 

در سالن رکه دانشگاه «کرسی تتانیا» که در 3 
می‌بایست مراسم فرعه‌کشی بخت آزمائی انجام گیرد » غوفای 
مردم اشغال شده بود . 

قرعه کشی از ساعت سه‌بعداز ظهر شروع میشد و ۱.۰ 

حایزه آن اىنطور تقسیم شده بو د . 

تسه جازه :۱ تا هت مارکی » بارزش محموع 
۳ هاگ . 

یا حائز,ه ح ی مار:کی » بارزشق محمصوع 
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۱-۳ حایزه ۰ هزار مارکی . 
و نش در حمعیث پندا شد . 
۱ آری » این برو قسور «سیلو پوس هوگد)بود که بدر دانشکده 
مبرسید . همه میدانستند که او در این ماحرا سهم مهمی داشت؛ 
است و حگونه » بعداز آنکه توسط و ان چا هانسن نحات 
بافت » سعی میکرد تادنش رانسیت بانها ‏ * ادا نماند . 
3 فورا صف‌ها از هم بازشد و مردم برای او هلهله میکردند. 
و اشیلویوس هوگد» هم درحالیکه سرش‌را باحالتی دوست داشتنی 
خم وراست میکرد ؛ ازمیان آنها عبور می‌نمود . 
3 کم کم مردم براش دست زدند و هورا کتیدند. 
0 دیدن ۵ دختي جوالی ین بعش فا ۱ 
تانق عشتر بخوان ۱ کون بلط مره تا 
این فکر ,دوممز قمام خطور: کرد : 
«هولدا ! ... هو لدا هانسن ۱» ۱ 
واین نامی بود که ازتمام دهانها خارج مبشد . 
نله ! این هو لدا بود که از فرط هیحان نتوانست خود را 
نگاه دارد ودز بازوان (سیلو وس هوگه» افتاد . اما «سیلو وس 
هو که » اورا نگاه ات 4 او فهرمان تاثر آور حشنی ود که تنها 
حای («ال کامب» درآن خالی بود ! اما جقدر هو لدا ترحیح میداد که 
دراتاق خود دردال تنهامی‌بود؛ راستیاواحساس نمیکرد که‌احتیاحی 
شر کت دران محفل حذاب و رحوش و خروش را اهر نوت 7 
ناشد . 
ازهرطرف فریاد می‌زدند : 
«حاند هید ؛حابدهید!) 
در برابر «سیلویوس هوگد» و هولدا و ژوئل » مردم خود 
را حمع وحور میکردند . 
جه دستهائی برای گرفتن دستهاشان دراز شد ! و حه 
حرفهای خوب و جذابی » نثار کردند ! و چگونه «سیلویوس هو کد» 
می‌نمود ! 
۱ بله ؛ او خودش است » دوستانم »... او هولدای کوجکم 
می‌باشد که من اورا از دال باخود باشجا آوردهام ۱ 
بعد سرش را برکردانید : 


وب گت نده 1 
ای ی مت ات 


۰ ۰ 


۲ ژول ودن 


واضافه کرد - 

يك ریع ساعت طول کشید » تاآنها از حیاط هاأی دانشگاه 
عبور کردند » و بسالن بزرگ ر فتند و درصندلی مخصوص‌برو فسور 
حای گر فتند ۰ بالاخره 4 این کار باز حمت‌تمام بابان یافت و (سیلو.- 
نوس‌ه و گد» بین هولدا و ژوئل قرار گر فت . 

سرساعت هر۲ » دری که درته سالن و در بشت حاگاه 
وحدی وحالت کاملا مسلطی داشت »؛ ظاهر شد ودومعاون که ازنظر 
و قار و متانت دست کمی از او نداشتند دنبالش بودند . سپس چند 
دختر کوچك موخرمالی و چشم آبی » درحالیکه نوار هانی بسر 
داشتند وارد سالن شدند . 


ورود آنها بافرباد و همهمه هائی همراه بود . البته این فرباد 


ها ابتدا بخاطر لذتی بود که از دندار مدبر بخت‌آزمائی «کر س‌تبانیا» 
بآنها دست داده بود » بعلاوه حاکی از بی‌صبری آنها دربرایر کودکان 
ملوسی بود که زودتر بروی صحنه نیامده بودند . 

چون آنها "دختر کوچك بودند » بنابراین "صندوف هم 
براشان در نظر گر فتند و آنها را روی میبزی قرار دادند ۰ بس 
می‌بادست (شماره از صندوق ها خارج شود . اما این 7 صندوق 
هر بك ۱۰ شماره داشتند ۰ ۱ ۲ ۳۲ »)4 40 41 ۷ ۰۸ 4۹ ۰ که‌نمانده 
واحد 6 ۱۰ ۱۰۰ ,)۱۰.۰۰ و ۱.۰ هزار و میلیون بودند. 

اما اگر صندوق هفتمی برای ستون میلیون وجود نداشت 
برای این بودکه درانن طر تشه لاطاری تراد بران است که ٩‏ صفر 
بکجا از صندوق خارج میشود » ومعرف عدد میلیون می‌باشد . باین 
طر ق شانس روی تمام شماره ها تقسیم شده است . 

بعلاوه تصمیم گر فته بودندکه شماره‌ها» بی‌دری‌از صندوق 
ها واز صندوقی که در سمت جپ تماشاجیان قرار داشت » خارج 
شود . تا آنکه برندگان درمقابل چشمان مردم معلوم گردند . 

اول از عدد ستون .۱.۰ هزار شروع شده » سپس .۱ هزار 
و همینطور بستون واحد ختم میشد . 

وقتی که ساعت سه‌زنگ زد » رئیس بادست شروع کاررا 
اعلام کرد . 

رئیس از حاش لبلند شد . او خیلی هیحان آمده بود ونطق 
کوجکی اراد کرد » وآزاننکه نتوانسته ودند برای هرشماره حایز, 
بزرگی را در نظر بگیرند » اظهار تاسف نمود . سیس دستور داد تا 
فرعه کشی سری اول شروع شود . درانن سنری ٩۰‏ جایزه قرار 


۱ 
زب ثً- 


بلیط لاطاری ‏ 1۳ 


داشت » وثانرانن و قت نستاً زدادی را میگر فت. 
پس [دختر کوچك بانظم‌وترتیب غیر ارادی خود شروع 
و نهنستی که اهمیت ان حوائز » نانیزون آمدن هز 
" قرعه بالاتر میرفت » هیحان مردم هم زنادتر ميشد و هیچکس‌در 
فکر ترك کردن حاش تنو د 2 حتی آنهانیکه شماره‌شان خارج شلد ه 
و جبزی نصیشان نشده بود . 
بكث ساعت طول کشید » بدون انکه اتفاقی دخ ند هد. اما 
هنوز شماره ۲ خارج نشده ود - وان امر تمام ماس برد 
حایزه ۱.۰ هزار مارکی را آزآن گر فته بود . 
کی از همسابه های برو فسور گفت : 
وضع خوبی برای «ساندگوست» درست شد . 
- آزاینکه جایزه بزرگ نصیبش نشد » خیلی تعجب‌خواهد 
کرد ! ۱ ۱ 
دیگری حواب داد : 
گرچه شماره مشهوری دارد ! 
«سیلو نوس هوگد» افز ود : 
- درواقم بك شماره مشهور ! اما از من نیرسیید چرا !.. 
1 بر بشما بگويم .۱ 
نود خیلیجالببود »زرا شعاه ۱.۰۰6٩]‏ مارد »تسار ۲ 
٩‏ ۲.۰۰ مارك وهمینطور تا ۹٩‏ که ٩۰:۰‏ مارك حایزه داشت 
۱ سنری سوم » توجه همه‌را جلب کرده بود زیراه فقط دراین 
" سري بود که سرنوشت جایزه بزرگد معین‌میشد . 
1 بلیط شماره ۷۲۵۲۱ » برنده .. ۰ مارك شد و 
#9متعلق بیکی از در با نوردان شحاع بندر بود که تمام حضاربراش 
شدیدا کف زدند و او هم باو قار خاصی ازآنها تشکر کرد . 
2 شمارش ۸۲۳۷۵۲ هم برنده ...۲ مارك شد . وقتی که 
ژوثئل باطلاع پرو فسور رسانید که این بلیط به «زیگفراید» زیبا > 
ساکن لو نو نس‌ه و ک؟ دیگر از خوشحالی 
در بوست خود نمی‌گنجید . 
ما دراین وت حادثه‌ای اتفاف افتاد که مو حب هیحان 
۳ وک هم فرعه را برای ار ۷ 
مار کی ببرون کشیدند » تصور می‌کردند که «ساندگوست» اقلا 
"این حازه را برده است . 
اما شماره‌ای که برنده اين حایزه شد » عدد ٩5۱۲۷‏ نود . 


1 ژول ودن 
واگر بجلی ۲۷ » ۷۲ بود » بلبط «الکامب» برنده میشد [ ۱ 
در ۳ تعدی 4 شمار ه های ۱/۳۷۵ و ۷۸۷ برنده ۱ 


شا بان : ِ 

قرعه کشی سری دوم‌تمام شد » فقط آخرین جایزه ۱۰۰ ۱ 

دراین موقع هیجان تماشاچیان بحداکثر خود رسیده ۱ 

و ۱ 

نتدا ينك زمزمه طولانی ازسالن بزرگد » حباط‌ها کوجه‌ها ۱ 

شنیده شد ود یه مد ۰ باآننهمه بتدریج صداها | 

تخفیف بافت و سکوت عمیقی حانشین آن شد . گوئی تمام حاضرن ! 

منحمد شده بودند ۰ دراین آرامش وعی حیرت بجشم میخورد که | 

تابهت كت محکوم باعدام قابل مفاسه بود . 

7 را بروبهم خم کرده بود » بطور | 

هیحان بود . هولدا گرئی که روی خردیی ‏ ۳۳ 

رو د و ففط به ) ال ») بیجاره‌اش فکر می‌کرد ۰ وازروی احساس ۱ 

غر بزی خود با نگاه می‌نمود » گوئی که «ال‌کامب» دراین آخرین | 

لحظه ظاهر گشته ود !۲ ۱ 

اما «سیلویوس هوگد» راستی بهتر است‌از تشر بح‌وضعیت . 

۰ بروفسور خودداری کنیم . 
چون رئیس گفت : 

- فرعه کشنی ۱۰ هزار مار کی ۲ : 

اولین دختر کوجك ؛ نمره صندوق سمت جپ را یرون ۱ 
ای ی ی لو ۱ 


اس ان تم در سا ۲۳۱ . کوئیکه همه .| 
انتظار خارج شدن آثرا کا تست رز 1 

رئیس درحالیکه عدد دیگری را که دختر دوم بیرون‌کشیده ۱ 
نود » دردست داشت » گفت ۰ أ 

ان 

دوصمر! مردم متوحه شدند که شاس موز ۰ ۰ 
تمام شماره هائیکه بین ۱ و ٩۹۹٩‏ هستند بالا ر فته است . 
نابراین فراموش نشود که شماره بلیطط «ال کامپ»۹1۷۲ | 
لو د . ۱ 1 
اما چیز عجیب تر ازآن این بود که «سپلویوس هوک ( 


بلیط لاطاری 10 


در رزوی صند لی خود متشنحج بنظر میرسید . 1 
و در حالیکه شماره ای را که دخترك سوم ازصندوق 
0 یت 140 
رط 8 این او لین ی شماره بلبط «ال کامپ» بو" ۰ 


که 

۱ 

راستی که دختركد دربرابر جشمان از حدفه درآمده مردم 
شماره "را نشان داد . گوئی ان عدد ؛ هزاران هفت‌تیری بود که 
برشده و آماده شليك ودند . ودخترك بیجاره خحالت زده شد . 
و ۹٩۹‏ بودند ؛ كت در صد بودآبا بلیط «ال کامب» صد هز ار مارلد 3 
در حیب «ساندگوست» بدبخت » خالی خواهد کرد ؟ واقعااگر 
8 همه وخود خدا زا انکارمبکردند ! 

دخترك نحم دستش را در صندوق برد و شماره بنجم‌را 
خارج وی ای سر ی سس سر 

۷ 

آما جون کسی صدای رئیس را نشنید » نایرانن ۵ دختر 
کو جك این اعداد را در براآتر جشمان عامه قراردادند . 

بت ۱۷ .. 

شماره در نده قطعا می‌بانست تن ۱ و۱۷۰٩‏ باشد 
این ایتون شانس برد بكث در ده بود . 

و عی و تا 2 

نود . 

(سیلوبوس هوگد» درحالیکه ابستاده بود » دست هولدا 
" هانسن را در دست داشت . تمام نگاه ها ,بروی دخترلك بیچاره‌متوحه 
" ود. آبا او درحالیکه آخرین بادگار نامزدش را فدا نمود؛ و تمام 
" روتی را که «ال کامپ» برای او و خودش درخواب دنده بود » از 
دست مبداد ؟ 

دخترك ششمی بزحمت دستش را در صندوق ششم برد . 
کوچولو می‌لرزید » بالاخرء شماره خارج شد . 

رئیس فرباد زد : 

9 
1 _ گولی دار هیحان بحال‌نیمه خفقان درآمده‌اشد» 
1 یکی از معاونینش تکرار کرد : 

۹ 


بلیط لاطاری ۱ ۷ 


۱ ٩۱۷۱ 

این شماره لبط «ال کامپ» بود که اکنون در تصرف (ساند 
گویست» درامنی بود ! 

تمام مردم می‌دانستند که درجه شرابطی او آثر ا تداست 
۹ ات اس سکوت عمیقی‌در قرار شد د وانتی اگرا اس با 
هنوز در دست هولدا هانسن می‌بود » بجای آنن سکوت. » صدای 
رعد آسائی سالن دانشگاه را بلرزه درمیا ورد . 

آبا اکنون این مرد ست عنی «ساندگوست» می‌باست 
درحالیکه بلبطش را در دست دارد » ظاهر شود و جازه را 
بگیرد ؟ 

معاون باز تکرار کرد : ۱ 

بر شماره ۰:۰2 بر نده حادز ه و هزار هاراتی بر 
چه‌ کسی این بلبط را دارد ؟ 

3 

1یا این ریاخو ار درامنی بود که صداش‌بلند شده نود ؟ 

ب نه ! شخص دیگری بود » حوانی بود. رنگ برده » که‌در 
صورت وتمام بدنش ؛ علائم رنج وعذاب طولانی » اما زنده و خیلی 
زنده بجشم میخورد ! 

ای ان دا هو لداآن تجایش «لند: خن و فرتادی 
کشید » که همه صداش را شننیدند . 

سیس اژ حال رفت. 

اما آن جوان جمعیت را می‌شکافت و او بود که دختر جوان 
وازهوش رفته را در آغوش گر فت... 

آری » آن جوان «لکامپ) بو 

جع 

آری او «ال کامپ» بود . خود «ال‌کامب» ود که در اثر 
ممحز ه‌ای از مرگ ثحات بافته بود . 

اما جرا «تلگراف » خبر اورا باخود نیاورده بود ؟ 

برای اینکه «ال کامپ» گر در سواخلی که کشتی بررسی 
کرده بود » نبود ۰ ودرآن موقع او ناکشتی دنگری بطرف «کرس- 
تیائیا» می‌آمد . ۱ 

ات جیزی و هوگد» نقل میکرد. 
ادند: 
آثرا ادا میکرد . و همساگانش آنرا بکسانی که خوشبختی نزدنکی 


۳۳ ۹ 0 709 7 75 ۳ 
05 1 رت 
1 و و 
ِ 5 بر 1۶۰ ق ۳ 
۳ ۰32 ۳ 
ی 


۸ ژول ورن 


تاره داد رد - کلمات پرو قنور از دا ۱ 
دسته دیگر وبالاخرم بجمعیت خارح که در حیاط و کوچه هاء دونهم 
انباشته شده بودند » رسید . وجند لحظه بعد » هر فرد «کرس 

دانای) ملاشنت که غرش حران و بکن باز گشته و حادزه ی 


ر برده است . 


البته تمام این جریان را «سیلویوس هو کد» تعر دف میبکرد. 
ریز «ال کامپ» قادر نز( 91 سود 1 جون ژوئل آنجنان او و اون 
مبان از ‌وانش فشار میداد » که نزديك نود «ال کامپ») غبور خفه 
شود . 

دراین موقع ؛ هولدا کم کم بخود میآمد . 

«ال» مبگفت : 

هو لد[ (.. ی . آره .۰ من هستم . نامزدت. 
و دز ودی شو هرت .۰ 

(سیلو نوش هو گد» فراد زد : 

همین افشتت بطر ف دال میر و لم و همه ۰ دید که 
نك استاد قانون ونمانده «استورتینگ» در عروسی از از تمام خوانان 
تلمار قشنک تر هیر فصد. 

اما جگونه «سیلوبوس هوگد» داستان « ال‌کامپ » را 
ی م نامه‌ای که نیروی دربائی به‌دال 
تراش فرستاده بود درسقیقت ان تاه اد ۱ 
او دریافت میکرد . او دراین باره یکسی جیزی نگفته بود » - نامه 
تار بخ «کرس تیان‌ساند» را داشت و این طور شروع میشد ۰ 

(کشتی بادی دانمارکی بنام «ژنوس» » تحت فرماندهی 
ناخدا «کرومان» در «کرس تبان‌ساند» لنگر انداخت. دران کشتی 
بازماندگان ویکن و منحمله «ال کامپ» بجشم میخوردند که همگی 
سه روز دیگر به «کرسن‌تبانیا» خواهند رسید ..) 

برای این بود که «سیلوبوس هوگد» نمیخواست چیزی‌از 
داز گشت نامزدش هو لد نگو ند . 

همحنین » درحواش » درخواست کرده نود که‌آزباز گشت 
یم چیزی بکسی وید وین مارم ۲ ۳ 
حفظ شده نود . 

اما را کدی ما۱ برگه‌ای از و بکن و بازماند گانش بیدا 

زیرا دريك طوفان شدید که ویکن تانیمه متلاشی شده 


ود » ودرحالی که در ۲.۰ میلی حنوب اسلند قرار داشت» محصسور 
شد که بطرف شمال غربی فرار کند . ودر شبهای سوم و چهارم 


نک ود ؟ 


جه 


1 


9 هی نورانی نود که 0 از را ۳ 9 0 از و 

گروئنلند خارج شده بود » برخورد کرد ی بر خوود-آنقدن مخوین 
۳ 2۵ فبهه بعا + ونفن کی گر دربا تاند ید شد . 

آنو قت ود که «ال» آن نامه را نو شت. : ضتی هیر اه بايك 

لبط بخت‌آزمانی »6 آخرن آرزو ش ر بانامز دش درمبان اد 

وبااو خداحافظی نمود و سپس آنرا دريك بطری جای داد وبطری 

را باب انداخت . 

اما اغلب سرنشینان کشتی‌وکن و ؛ حتی ناخدای آن در 

حین تصادف ازنین ر فتند .. تنها«ال کامپ» و جهارثفر دیگر توانستند 

دوی تکه‌ای ازکوه بخ که‌ویکن را باخود بته دربا می‌برد » جای 


کی ر ند . 
باانهمه » اگر طو فان و حشت زا» آن کوه بخ را بطرف‌شمال 
غربی نبرده بود » مره آن پنج‌نفر قدری دیرتر اتفاق می‌افتاد . 
۱ دو روز بعد بنج سرنشین » بیحال و گرسنه بساحل 
حنوب گر و لنلند برتاب شدند . 
لین :۵ ۲ گر تاجندروز دیگر کسی کمکشان نمی‌آمد ؛ قطعا 
کارشان ساخته شده بود . زرا آنها قدرت نداشتند تاننقاط صید 
ماهی و داموسسات ۱ درآنطرف ساحل ودر خلیج «بافن » 
۶ رواد + 
" آئوفت نود که کشت بت نادتانین دنمار کی که نامی«زینوس» 
ار آثر طوفان از راهش متحرف شده بود » از آنحا مگذشت 
معرو قین علامت دادندو سوار کشتی شدند . 
دیگر آنها نحات آبافته بو دند . 
7 باانهمه «ژننوس» » دراثر نادهای 2 متو قف شد؛ 
۱ گر وننلند ودنروز که مسیر نسبتا.کوتاهی است » خبلی 
1 تاخیر کرد . و حال معلوم میشود که جرا زوز ۱۲ ژونبه به(کرس 
و صیح رو ۵ ژوئیه به «کر سر تیانیا» رسید . 
39 تنایرآین درآنروز بود که «سیلویوس هوگه» بساحل رفت 
و در آنجا» «ال» را یف هر بتبیار لاغر بود . سپس آنچه 
۱ 


را که تاآخرن نامه‌اش اتفاق افتاده بود » برای «ال» تعر نف کرد . 
سپس اورا بخانه‌اش‌برد و.بعد 0 سب باسرنشینان «ژ,ننوس» 
3 صحبت کرد ۰ یه ماحرا معلوم ۱ 

0 ز بزا فرار ها سای 9 ۳ ی ۳ ی درمر اسم فرعه کشی, 
2 کت .اما آبا او نیروی اینکار را داشت ؟ 

خر آری ! او میتوانست . جون آخر هولدا هو آنجا نو ۵! 
ما با هنوز «ال‌کامپ » دراین قرعه‌کشی ذی‌نفع بود ؟ بله » جون 0 


۷ زول ددن 


هم او وهم نامزدش هولدا در نفع آن شربك بودند . 

(سیاوبوس هوگ» موفق شده بود بلیط را از دست 
انتابد تست درساو رد : 09 و 

زیرااو آنرا همان قیمتی که‌رباخوار درامتس تال ۵ ۳۳ 
داده بود ؛ از او خرند . و و هم ازاننکه از ار خلام 
شده بود » خیلی خوشحال بنظر میرسید . چون دیگر کسی آن‌بلیط 
را از او نمی‌خر ند . 

(سیلو دوس هو گد» درحالیکه لبط را او میداد گفت : 

«ال» شحاع من » این شانسن برد تو یمیت رل ۱ 
غیر محتمل .بنظر میرسید .امااین آجرنن خداحاف ی ۶ ۳ 
ژیرا و فتین که تصور میکردد که تلف خواهید شد » آنرا برای‌هو لدا 
فرستادند . 

" سبیار خوب ؛ باید اعتراف کرد که بروفسور «سیلو نوس 

۹ خیلی مش از (ساند گو دست» سرد حایز ه روت و عفر44 ه 
تست 

و هار مارد ردو منزل دال بود ! نله ! ۰ هزار 
مارك ۰ زیرا «سیلوبوس.هوگد» هرگز قبول نکرد پولی را که برای 
خر ندن لبط ( ال کامب» برداخته او د » دسر تب 5 بلکه ۳ بعنو آن 
حهیز تقد م هو لدا نمو د . 

۱ (سیلو دوس هوگد» » ال و ژودذل و هو لدا » همانشب («کرس 
تبانبا»را ترذ کردند . اول.سامنل رفتند جون مسانست اف ۲ 
که «ز نگفراند» درلاطاری برده بود؛ باو بدهند. ووقتی که ازحلوی 
کایسای کوجك «هیتردال» میگذشتند ؛ هو لدا شکر افکار غمآلودی 
بود که دو روز بیش او را ر اج می‌دادند » اما دندار «ال» او را 
«حقیقت مبارك و میمونی » باز گردانید و ) ر ور نعد » هو لدا درحالیکه 
تاج درخشانی سرداشت و سیار زسامی‌نمود » کلیسای کوجك دال 
راءبازو سازوی شوهرش ؛ «ال کامپ» ترك گفت ! 

اما تشتو در رف از بابط متشهور«ال کامب»: آنر ابعداز فرعه کشی 
لاطاری » به «ال کامب» مسترد داشتنه مه نون ان ۱ ق 
جو بیش * در حایگاه 0( سالن دور کد مهمانخانه دال ,خودنمائی 
سکند ما ری که جنس دمن و ی قسمتی ار ۲ ۳ 
که روی شهار ۹۱۱۷/۲۵ دو شته شده است » باکه شت لبط است 
که روی ان آ خرن خدا حافظط ی دك غرانق نعنی «الکامب) بانامز دش 
هو لدا نمیتن استه یه 
بایان 


ی حمه : تانا ها 
2۲۳۲۲۲ 


حلس خودمانی شده بود و 
طبق معمول اینگونه مجالس که 
همه بدور تکتفر حلفه مبز نند :همه و هتر بگو نم خانمها دور ابو ان 
انوانونچ حمع شده نو د نم و بالاخره کی از آن میان گفت : 

- ابوان‌ايوانويچ بك چیز ترسناك تعریف کنید » ترسناك! 

ایوان‌ابوانويج لحظه‌ای سییلهای خود را تاب داد بامتانت 
لد .36 آت دهانش:را فورت داد سیسش صندلی حود را 
کاملا بطرف خانمها گرداند و شروع کرد : 

داستان من مثل تمام داستانهای خوب روسی شروع 
میشود !؛بله ۰ تقرباً مشروب خورده بودم » آنشب در منزل بکی‌از 
دوستان قدیمیام بودم وخوب بخاطرم هست که شب سال نو بود 
0 خودم زا تبرنه کنم اضافه میکنم. که "میگساری من از 


۷ آنتوان . . چخود 


وه فص نموت دس و۵ 


حوهحای و مق نو چون بیده من خود ار براعه جر 
ارزشی مانند سال نودرخوریك آدم عاقل نیست ! هرسال نو درست 
متل سال قمل است با این تفاوت که شال‌کیته دا ۱۱ ۱ 
بدتر !من فکر میکنم موقع حلول سال و تباید شادی ۳ ۳۱ 
اراحت باشیم و بگرییم و در صورت لزوم خودکشی کنیم ! نباند 
فراموش کرد هرچه بیشتر سال نو شود مرگد تودیکتر 2 ۳ ۱ 
موها بیشتر میریزد و چین و چرو ها نمابان‌تر میشود »وه سرو 


بچه ها زباد میشوند و در عوضص بول کمتر بدست میاید *باین‌دلایل 


من آنخشب از فرط ناراحتی و غصه مشروب خورده‌بودم. وفعی از 
منزل دوستم بیرون آمدم ساعت میدان آن حوالی درست دو رد 
نو اخت » هوا فوق‌الماده‌بد بودوحتی شیطان هم نمیتوانست تشجیص ‏ 
۹ تب ام . تاریکی بقدری شدید بو دکه 
باز کردن چشم تأثیری در بیشتر دندن‌اطراف‌نداشت‌هرچه پیشتر . 
زل میزدم کمتر میددم درست مثل این بود که مرا توی يك قوطی 
واکس سیاه مخوس کرده‌نودند ؛ بارانی سیل آسا میبارند ویاد سرد 
شد ند صدای جندشآوری, بگوشم میرساند »باد ز وزه‌میکشید»ضحه 
میزد وناله میکرد » گوبی که شیطان ارکستر طبیعت را بطسرز 
وحشتناکی‌رهبری‌میکرد ؛ گلها زیر پایم چالاپ چولوپ صدامیکردند 
قانوسهای کنار خیابان مانند بوه های زنج کهده ۰ ۰ ۲ 
افکنده و غمگین بودند و سوسو میزدند » سخن را کوتاه کنم » هوا. 
طوری بود که فقط مطلوب دزدها و آدمکشها بود نه آدم مست و . 
لایعقلی مثل من » خلاصه هوا مرا پلك منقلب کرده بود ۰ در حالیکه 
میان کلها تلو تلو میخوردم پینسخودم فجر میجردم ی ۱ ۰ 
تلاش ۰ .. خالی و بیرنگ .۰ ۰ سراب ... روزها در بی روزها و سالها از 3 
بس سالها مسگزرد و تو 6 ایوان‌ابوانویچ »همان حیو آنی هستی ۳ 
بودی > ساها مدرد وتو همان ابله میکیتاوی ما ۱ 
نخوری و نخوابی وبالاخره بکروز تو آدم احمق ۳ بو ی جالهد جال 9 
مکنند وس‌از م رگد از آند و خته‌ات حلو امیخورند و خر سر هم 
کر ۳ دی اما حیف در سوخته از خودش. بولی تاقی . 
نگذاشت 
از فیتتاتسکا سوی خیابان پرستامیر فتم در ی 
داشته باشید که ان فاصله‌برای آدم مستی مثل من زیاد بود ؛ و قتی. 
از کوجه های تنگک وتاریك میگذشتم , بأث موجود زنده هم بچشمم ی 
نخورد ؛ و حتی صدآی| حننده‌ای هم نشنیدم ول از و اس 
مسبادا آب توی گالشهام بروداز ی ول و فتی 0 
شلاپ تلاپ # دا از توی گالشهام شنیدم تک من ِِ 


مدید ی ۱ ن ارو 9 ااقل سك 


تصبادف نکنم و توی حوی سعتم . 3 


وسط خبانا ن رفتم » راه درتاز کی سردی:آدانه ۰ ۳۳۱۲ 


باید اضافه کنم که در دو سه‌کوجه اول فانوسهارا میدیم ۳ 


زد 2 | برد نشابه های حسات هم از نظر م محو شد ند و مجبورشدم 3 


کورمال ؛ کورمال ؛ راهم را ادآمه دهم درتارنکی مطلق زل زده یی 
و باد همجنان زوزه میکشید قلبم از ترس مبهمی انساشته میشد و 


احساس کردم که این ترس کم کم نو حشت مسدل مسیتو: بالاخره در 


کمال بیچارگی و هراس دریافتم که راهم را کم کرده‌ا یکمرتبه داد . 


ردم ۰ آهای ۳ وستکه جی ۱ ی بفین داشتم که جو ان بی نمیشنوم > 
همینطور هم شطد » صد نی نبامد ه میم درفنم راهم را منت ده 


دهم ؛ این امید که پيك جاده اصلی » بادرشکه‌ای باحتی ثانوسی . 


بات لکان ی نردم باه مور ۱۳ 
میزد و مانعد و دنم میشد و وباران ن تند کم مانده بود جشمهامم را کور 
هم که جطور ببشانيم که‌بارها-بابتطرت و ۱۳۳۱ 
بود » هنوز سالم بود . 

اپوان ابوانويچ. معتی کرد » بت کاس م۱۳ 
سر‌کشید » سنیلش را تابی داد و نفسی عمیق کشید و دنسبالبه 
بیش را,ترفت : 


بند ورستت ناد م نتسب حه‌مدت میدو دم 4 و ات 


هست که بکمو و قع بانم ببك جیز سفت و سخت خورد ن ۳ ۳ 


9 چون نمتوانستمببنم ی بادستهايه جسم صاف و صیقلی و 


خیسی را لمس کردم بر خاستم و روی آد نشستم » خواب دیگر 


وقتی برای روشن کردن سیگار » کبریت کشیدم » دریافتم که رويی ‏ 


ينك سنگ قبر بشستهام با وحشت از حایرندم يك قدم که بر داشتم 3 
پایم بچیز دیکری پزخورد و بسن ازایکه سرام ی ح 


لت نا خو د گفتم ۰« خدانا:» من بقبرستان آمدهام لا ۱ 


و مرده و این حرفها نمیترسم و خرافاتی هم نیستم و سنی هم 
رسیده بودم که داستان خالهزنها را اور نکن ویی آ ‏ 9 


بط ارام و مایت قرستان مان قنرهای مر ۳ 
حس کردم که مهره‌های‌بشتم ازسردی جندش آوری میلرزد وموهای 


بمبرح یل ترس راست استاده است . در آن لحظه براي آنکه خودم‌را 


2 


8 ین 1 1۷ 4 ۹ [ و یم 0 شب 


0 کت کف نه .. غیر ممکنه ... این يك اشتباه محض 
ی جه جح رنه نر سو ۳ نستت: حی مار امن کلمات را امک او 
3 ۲رد رن فمانطور که بخودم دل و حرات‌میدادم :6 صدای بای آرامی 
راشتنیدم .. یکتفر آهسته آهسته بمن نزدیك میشد ولی . این 
کند ای بای آدم نود . ۰ له 4 نك آدم زنده اننطور سك و را قدمهای 
گو تاه واه تمیر ود ... ينك مرده ...بالاخره این موجود بمن نزديك شدو 
" نزانوی من دستی کشید و سپس آهی سرد و غمگین از دل برآورد.. 
بلا فاحصله صدای زوزه‌ای شنبدم ؛ زوزه‌های و حشتناك مر کد ... شما 
وصف این زوزه‌ها را از دهن بیره‌زنهای خرافاتی شنیده‌اید و جه 
ی ترزبنیده‌اید پس تصور کنید که من حجه حالی داشتم 
و قتی ابن زوزه‌ها را باگوس خودم می‌شنیدم و سنگینی وسردی 
مرگ را در تزدیکی خودم حس میکردم . 
۱ از ترس درست مانند سنگ قبر خشك و سرد شده بودم. 
مستی کاملا از سرم بربده بوذ .بنظرم میرسید که‌اگر چشمهایم راباز 
کنم و حلوی خود را بنگرم يك صورت اسکلتی زرد راءبانك ردیف 
دندآن های سیاه » در حالیکه کفن نیم بوسیده‌ای بتن دارد » خواهم 
ولی تا زمانیکه سپیده صبح دمید ؛ کار دیگر به وحشت 
۱ دجار نشدم 4 در حالمکه رفت متکت فر ی بو دم ۳ نزوزه‌های 
مردگان گوش میدادم. ناگهان دوباره صدای بائی شنیدم. کسی‌سنگ 
وبا متانت درست بطرف من مسا مد و فتی این کوزسجان ‏ دمن رسد 
۱ دست ابوان‌ایوانویج دوناره ری گلاب 5 رفت 
یکی از خانمها با اشتیاف گفت ۰ خوب؟ نفد ۱۲ 
ب من در يك اطاف کوچك مربعی شکل بهوش آمدم ؛ نور 
8 نگ از بنجره‌میله داری بدرونت مبتابید ابتدافکر کردم که‌بالاخره 
این مرده‌های لعنتی مرا درون سرداب خودشان موس کرده‌انداما 
چقدر خوشحال شدم وقتی از پشت دیوار ضدای گفت و نی وا 
شنیدم و کنفر با صدای بمی برسید کارا ۱ 
۳ -از نزدیعی مغازه سنگ قبر فروشی توی خیابان پرسنا! فربان 
همانجا که سنگ‌های مرمری قبر و صلیبها ربخته . و قتی من دیدمش 
که روی نك سنك قبر نشسته ود وکی از محسمه هارا بقل زده 
1 39 نسنگی هم »کنار او زوزه میکشید .قربان » حتمامست‌بوده..!) 
و صبح مرا از آنحا آزاد کردند ! 


۱ حو ان «نسلاد کو بر تسف» رلیس قدیمی 
بستخانة خودرا بخاك می‌سپردیبم س‌از تد فین آن زا رزوی » برسم 
آیا واحدادی نادار ه ثست ر فتیم ی از مرده دس و فتیکه 
سورد (1) آوردند شوهر بیر های های گزنست و گفت : ۱ 

ای سورکها هم حتل دوی مرجومه ۳ ۰ .ز سانش 
و 

حاضران تصدق کرده گفتند ۱ 
مام عیار بود 1 

بلی » همه‌حشمشان با و وه نز ببانی او خیزفیخهای. 
ك_ 4 آ قانان » من اورا ففط بخاطر * نبانی واخلاق حوشش دوست. 
۱ نمیداشتم . این دو صفت لازمة یم زتان‌انمت وجوزی ۰ ۱ 
در این جهان فراوان ی ... بلکه سار دص ۱ 
دزگاهش تشه کل با 6 ید یا انا نگو کی 
داشت بشوهرش و فادار بود ۰ با اننکه فقط بیست سال داشت ومن 
همین امزوز و فردا » شصت سالم تمام میشود » نمن بر و فاداربود! 
آزه » نمن بر و فادار نود ! 

کشیشی که باما هم سفره بود غری زد و سرفه‌ای کرد و 
بدین گونه با فصاحتی تمام شك وتردد خودرا بیان داشت . 

شو هر سر روی باو کرده گفت : 

بدمغل اینکه نها ناور تمره کید ؟ 

کشیش دستاحه شد و حواب داد : 

یه اننکه تاور نمیکنم . .۰ هی همحین ۰.: زنهای حوان 
آمر وزه 1 آخر تصیلی ۰۰ و .۱ فر ار ملا قات 4 خلاصه ن 


( 


2 2 سح ح.- 1۱۳ 
: چم 7 _ 2 2 


بِ"» روز ۹ 
۳ ۹ ۳ 

3 یب 5۸ 

تب ۳ 0 ۰ 


م۷۸ آننوان . ب . جخوف 

و ۰ جدبلی ؛ مي‌سنتم هشاب دارید وی م 8 
من وسایل 7 برمیانگیختم تا دمن -خبانت و فادار نماد 
باصطلاح اقفدامانی که حنهة سوف‌النسی و یا نعمل مماو؛ 9 


جطور و و 4 اما در اطرافش بر با میکر دم هو تاو من 
جنان نو د حیله‌هانی بخار هی دسستم که ز ام فادر سود دمن خانت 


کند . برای حفظ ناموس ؛ بجیاه و خدعه متوسل ميشدم . کلماتی 


بلدم که همینکه بزبان آورم مقصود حاصل است و میتوانم بروم د 
آسوده بخوانم واز جهت و فاداری زنم خاطر حمع باشم . 

تن لمات جیست 1 

سبارسادداس. ۰ درشهر شاه علطی سار 
شما هم ازآن اطلاع دار ند . بپر کسی میرشیدم میگفتم ۰«آلنا» » ز 
با «انوان آلکستیج» زالیخوانسکی رئیس لیس اه ). 


ٍ طر حند کلمهاکافی بود . هیچکس حرات نمیکرد «آلنا» را دسال 
کند . همه از غضب زبس لیس میترسیدند . هکس« لنا»را نید ند 
بشتاب فاصله میگر فت تا-زالیخواتسعی گمان بد باو نبرد ... قاه قاه. 
قاه .... آخر همه فکر میکردند اگر سر کارشان باآن بت سییل کلفت 
بیفتد » ناه مییرم بخدا » نشج تا صورت محلس درباره و ضم 
بهداشتشان تتعیم کند وگ مثلا گربه.شان را توی وه 1 
صورت محلس میئو دسد که گر به و بیدباحب و و لگر 2 ی 

سر و 

تشن دنمان بر تست رازه قاس ۳ ۲ 

خر ؛ اند ... این حفه‌ای‌نود که خودم سوار کر ده بوذم.... 
قاه » قاه قاد ؛ .... 

دیدید چه خوب شما حوانها را گول زدم 3 

قرت له دقعه بخاموشی کدذخت مساکت مه 
حودمان ن را میخورمم . 

سرانجام کشیش غری زد وزبر لب گفت : 0 

خوب ‏ انشاءااله » آخر کار دیگر زن میگیری ! 


(۱) روسها خمیری آبکی آز آردگندم‌وجو وغیره - باخمیر مایه و یابدون 
خمیر مایه - تهیه کرده بشکل فرصهای کوچك و گرد توی روغن سرخ میکنند 
وآنر! « بلینی »۰,نامندو غالبا درمراسم گوناگون مذهبی - مجلس . تذکر بعداز 
تدفین و جشن‌نام گذ اری وغبره خورده مبشود . مردم بزد وبویزه زرتشتیان نیز 
نانی که درروغن رح آمیشود و بنشام‌سورد» معروف است‌تهیه میکنندکه در 

یر تدفین و ره بمدعوین میدهند. سیب همانندی مورد استعمال بجتای 


آلبرتو موراویا 
ثر < حمه سر یفما سر 


ان ان سال در ۲ 
به تمام رستورانها مير فتم و باتفاق یکی از دوستان که آواز میخواند 
گیتار میزدم . اسم دوست من میلونه بود و باستهزاو ریشخند او را 
پرو فسور میخواندند : باین مناسیت که بکبار معلم ورزش سوندی 
بو ده است . آدم جای سنحجاه ساله و تو بری بود و صورتی داشت 


درشت و وحشت‌زا و بدنش چنان سنکین بود که صندلیها را هنگام 


بشستن بتاله درمی‌آورد ۰ چرق و چروف . من به هوای دل خود 
گیتار میزدم : جدی و بیحرکت و سرم را بزیر میانداختم .من یکفرد 
هنرمندام و آدم لوده و دلعکی نیستم که ادا واطوار در بیاورم . او 
رفیق من » بنا بعادت ؛ میاستاد و به دوار تکبه میداد و کلاد 
کهنه‌اش را تا روی حتم ماش بانین میکشید انکهان ن تسستش 
را زر بفل جلیقه‌اش میکرد و شکمش را حلو میداد » درست به آدم 
مستی شبیه بود که بهوای دل آواز بخواند ۰ سیس ؛ اندله اندله > 
"گرم میشد ؛ اما در حقیقت آو از نمی‌خواند » جون نه صدای حوشی 
داشت و نه‌گوش حساس .۰ دستآخر خودش رابه اسم دلقك به همه 
ات مزد . تخصص او در خو‌اندن اعد حزن آور نود . بعنی 
اآشعاری که » مردم را تکان مبدهد و گربه میاندازد . ولی هنوز 
کلمه اول اند هانش خار ج تن د بود که مردم مبخند دند : جون 
" نا بعادت آنهارا با تمسخر می‌خواند . من نمیدانستم که این مرد چد 
دردی دارد و با چه سرش آمده است ؛ آیا در حوانی زنی ناو حفا 


1 نو ۵ با ذاتاً ۲ لس ال کردن تمودن ۱ لب 


2 ول حقت ای اس که انم ات ریبد هد 
مدع و اشتفالآنهابهنوشیدنی ها و خوردنیهابود که از درل ین 


اودئی همر اه ود بستند . حرکات ء اطدار ونابه یا ی‌اندازه استادانه 


تقلید می‌ کرد : ينك زن جه میکند ؟*حز طنازی و عشوه‌گری ؟ : 
او با آن کلاه يك فاحشه بی‌حیا و بی‌آترو را محیم می‌کرد . 


شکم می‌کرد و میرقصید ولمبرها را که به کوله پشتی سرباز ها 
میمانست » نوسان میداد و بانطرف و بآنطرف میجرخاند و صداش 
را نازك و نمکین می‌کرد و از لبانش صداآلی » همجون صدای نی ؛ 
نار ؛ و زننده و جندش‌آور بیرون می‌آمد . 

سرانتعام تاسلامج هت یر ی ۱۱۱۱۱ ۱۳ 


شسمی که آدا و اطوارش نفرت انگیز می‌شد . در این لحظات بود که . 


من اآغلب » شرمنده میشدم ۰ من دو نعش داشتم 4 یکی آنکه گیتار 
میئواختم و دیگر اننکه شر نك ۳ ۰ آنو قت بخاطر 
میاوردم که همین چند روز قبل بود که این آواز ها را باتفاق مرد 
: هنرمتدی مینواختم و حالا که تا اين حد آنها را موهن و مسخره 
وم )ار و آزرده می‌شدمت 

روزی که در خیابانی با شتاب از این رستوران بان رستوران 
میر فتیم باو گفتم : «آخر » زنها درحق توجه بدی کرده‌اند؟» ۱ 

جوا :یه من ۲ بهمن بای بر ۱۰ 

گفتم ۰ «برای ان برسیدم که می‌بینم با هیحان و شور زناد 
آنها را مسخره میکتی !» جوابی نداد و صحبت ما بهمین جاپابان‌بافت. 

اگر بخاطر نفع مالی نبود آو را تركك میکردم ؛ زیرا- هرچند 
و کرت تست اما بان دلقت وبا دکیها پیش از بك 
آوازه خوان درست و حسابی که آواز های حدی عاشقانه میخواند » 
بول در مباً ورد . بیشتر او فات به رستورانهای ارزانی که مردم برای 
سیر کردن شکم و تمدد اعصاب بآنجامی‌ر فتند » سرمی‌زدم . هنگامی 
وارد رستووان می‌شدیم من ) پی‌آنکه سروصدانی دا ۱۳۳ 
گیتارم را از جعبه بیرون میآوردم . و بیدرنگ مشتر نان تکصد! 4 
میگفتند (۵1 » بر و فسور . .» برو فسور آمد . ار 3 

او ۳ جشمان از حد فه در آمده و صورت وحشتناکش 4 


کاملا آرام داننوده »ناهاش زا وری قمس کل مه 


(در خدمت شما هستم» به حاضرن تعادت هی ۶ و لین سم 


. - دلقك ۸۱ 


«در خدمت شما هستم» را جنان ادا میکرد که همه را میخندانید . 
در این اثنا بیشخدمت ماکارونی میآورد » و در حالیکه آنرا تقسیم 
میکرد » مبلونه با صدای نازكك و احمقانه اش میگفت : «بك آواز 
3 حقیفتا زسا : روز که روز از دهکده اش آمد ۰ هتم روژزیتا » 
۱ خوب فکر کنید ؛ این مردمیکه او را در نقش روا تماشا 
میکردند و با هر ادا و اطوارش چنکالهای خود را که پر از ماکارونی 
نود در دست بین دهان و بشقاب‌نگهمیداشتند . آنها » از صنف قصاب 
و با آدمهایی از این قبیل نبودند » بلکه‌مردمی بودند درست و حسابی 
که سرشان به تنششان می‌ارزند . و لباسهای زنانشان گرانبها بود و 
جواهر و زور نخود آوخته بودند . وقتیکه مبلونه ادا و اطوار 
میریخت آنها به کدیگر میگفتند : «هنرمند بزرگی است ۰ حقیقتا 
بزرگ است ۰ محض رضای "خدا کسی نکوئید که ما او را بیدا 
کرده ام .. و الا از دستمان در میرود .» 
معلوثه » دراننای ادا واطوارش ؛ آواز مخصوصی میخواند که درمیان 
آن » برای اینکه بیشتر مسخرگی و لودگی کرده باشد ؛ با دهانش 
صدائی درمیآورد که من نمیتوانم چگونگی آنرا برایتان بیان کنم . 
باورکنیدکه همین خانمهای شبك بوش وزیا بیش‌از همه‌کس از او 
2 تاانن آواز را تکر ار کند . 
ی 
او خودرا گم کند وغره شود . اوتوی اتاف مبله تاربك ونمناکی ؛ 
درخانه خیاطی در خیابان ویاحیمارا » زندگی مک و ره 
من به‌اتافش میر فتم اورا میددم که حلو آئینه استاده است وبا 
حجد بت واخم و تحم تمر بن متخیاد وهمتون انك هر یه بزر گه که 


ای انحام نماشی آماده می‌کند به‌تموین مشغول است . 
من روی تختخواش می‌نشسستم ور قص شکم اورا » که حلو آئننه 
کمد انحام 0 ؛ تماشا میکردم 0 مسادا دوانه شده 
ناشد . ۳ 
و اه 0 0 1۳ 

۱ ده چا 
و مودم سا ی او مر ۳۳27 و تاثر 
3 باین وت حانه ز نانه + کلاه ۶ زی نوشن و کت و 
1 دامن وروسری توی حامه‌دان بگذارد. وهمه‌حا باخود همراه ببرد 
تابهنگام نماش ] نهار ! نیو شلد و ادا و اطوار حود را هر حه دسشتر 
مضحك و خندهآور 1 ۶ ۰ او د یو انه و آر به‌و شیدن باسهای زنانه 


۸۲ ۱ ابر وروی 


ات و باید نم ی ای نك" ی و ِ 
که باکلاهی که ۱ روی ابروان بائین کشیده وکتیکه با کمربند شلوارش . 
محکم دسته ی غر مبد هد هُ تستشان متاثر منسشل ۰ وسرانحام »و فتی 
که خسته ودرمانده میشد ؛ ازمن مبخواست او همکاری کنم و 
و * واورا درلودگی و مسحریی ؛ 
تا ات ۳ و صسح 
ص کافه‌ها نم ات ۵ ۳ روت ودسته‌بندی 
مرش یو رانهای اه راو نوا وروزهای ۱۳۱ 
ی هه ۳ ۰ درراه 0 حرف ۳ 3 حون 


1 ۱ 


َِ 
وک ی و۱۳ 
پس‌از آن من ساکت می‌نشستم و سیکار میکشبدم و میلونه 
بار هم شراب مینو شید مبعداز ظیر ها معلوبه حلو رب 
نمر بن میکرد و من رز مسا 0 ۰ 
وستورانهای راسته ورس وزده ندیم + دای بت رای 
راهر و مانثلاق بو د که ردیف مسبژ های آر کنار دبوار حبد ۵ شده 9 
ومشتریان آن‌که بیشتر از طقه فقرا بودند از دکاندار شراب 
میخر ندند و مسئو شیدد و غذاهائی را که ای روزنامه نسجنده 
بو دنطد 4 میخوردند . شاد بخاطر خودخواهی وغرور نودانه تخاطر 
مار قه مت که منلوبه خو است حودش را در این مفاز ه شرات : 
پروسی بر دگران بکشد.. بهرجمت » او اند ۳ 
جو دش ۳ را انتخاب کرد و همان ی مسحر ۵ ۳ باهمان 
ادا و اطو ار مختص بخود » آنرا به‌لحن کشد . نس از اتمام نماش > ح 
ناسر دی ازاو تشو ق کر دند سس ضداتی اریمت رد از 9 ۱ 
ره ی حالیکه 
نکاه خشمگین او به میلوفه دوخته شده بود و چنین بنظر میرسید 
.که میخواهد اوراکتاك بزند » بطرف من میآمد ۰ اوباقدرت وآمرانه 
بمن گفت ۰ ( بزن ؛ آزنو شروعکن ۰» 9 
مملو نه که تر سبط ه دو د 1 امانه‌بهانه بتک 2 روی کی ‌ 


سای سر بیوصت مرس رزست ه برستصحیت | وج اس مس رس خی ح نا وا جا د خجصا مت دم مر هک با وه نون ی 


وهای کار درنشننت و ۱ تا بنوازم وخوو 


شر وع به‌خواندن آ واز نمود ۰ نمیخواهم نگو نم مثل يك خواننده: 


آواز میجخواند » ولی آنرا بااحساسات » زبا 6 گرم وامدای صاف 
۳9 نطو ر 3 بانط وشاد آ نطو ر که درحور و سور ز- آن 
آواز بو 

1 جوان زیبابی بود وموهای پرچین و شکن‌اش در مقام 
مقاسه باموی قیلونه » خیلی بریشت وشاعرانه بود . هنگام خواندن؛ 
برمیگشت و به‌داخل دکان » به‌حائیکه دختری تك وتنها نشسته 
ود » گاهمیکرد و چنین بنظر مبرسید که کولی ان آواز را بخاطر 
۳۹ میخواند . 

آواز که تمام‌شد »دستها رابه‌طر ف‌میلونه دراز کرد وجشمکی 
11 کول متخواسشت بگو بد ۰ اننطور باند آواز خواند » وبعد 
به‌طرزرف دختر ر فت ودحتر د مر اس دتتها را به دور گردسن 
حلقه کرد . 


ازاو * کمتر از ز هملوده : توق کر د ند و شاد باین خاطر 


رود که هیچ کس آواز حواندن او را لاز م ثمی‌د بد . 


من » هنگام نواختن گیتار » مرتب به میلونه نگاه میکردم 


و جندبار او را د بل م که دستسص 2-13 «صو ر نس و ده موهاش که روی 
بیشانی‌اش افتاده بو د 4 میکتستنل او ور این حال له اسب ین شباهت 


م ی کوش تاخودش را ازخنگال خواب خلاع ند 2 ۱ 


۹. 


بنهان نکهدارد . وهرگاه که جوان ازيك بند شعر به‌بند دیگرمیرسیدء 


تلخی 4 وی و غم مسلونه 4 دق ون مکش : سرانجام به باخاست» 


کش وفوسی رفت وخواست نشان دهد که خمیازه میکشد . گفت . 
( خوب »خوب ؛ وقت خواب‌است. .:. سخت خوانم کر فته ۰» 


مادر گوشه تا از هم حدا شا سیم وسنابعادت وه 


بلاقات گذاشتيم . حوادئی که بی‌از آن دران شب اتفاق افتاد » 


من‌بعد بآن بی: ردم و 


ملا گفتم که هملونه معر و رشده دو دومباند شید که‌هنر بيشه 


وهترمندی با ارز ش است که از ندبحتی 9 بیچار گی ناجار است 


برای تفر بح ی مردم در کافه‌ها اودگن وداقکی‌کند ۰ آن‌جوان 
۳ صر ب4 راباور. رد ب خبال میکنم هنگامی که حوان آواز 
میخواند بیرمردی نحاه ساله هد سینه‌بندی: بسته است لاش 
مبخو اند ه 
بازهم خیال میکنم درد کرده بودکه اگر بایطان هم‌عهد ومیثاق 
می‌بست هیچگاه خواننده نميشد . تنها کاری‌که آزاو ساخته بود 


ام ام و 
رن ۱7 
ی ۳۳ 
ی ما ۱۱ و زا 9 1 
۹ ۳ ۳۹ س 3 1 


۸ ۱ ۱ 7 البرتوموداویا 


0 مردم 3 مرا و تنها راه 2 مردم همان اف ِ 
ادا #اضیار در امد وجیزی را به‌یاد استهزاء ومسخره بگیرد.» و 
این همان حبزی بودکه در تمام عمر ش » تا روز آخر با 
تو فق سا کب ۱ 
انیا همه تصورات وحدسیات من ود . اما تنها حیزی که 
حقیقت داشت این بودکه خیاطی‌که مملونه در خانه‌اش میزنست » 
اورا دراتاقش ین برده ونحره ؛ حلق آویز نافت . رهگذران خیابان 
ویاچیما نکجفت بارا دیدند که درهوا آویزان ارت . 
مانند همه آنهاکه.خودکشی میکنند در اتاقش را قفل کرده 
و کمد را بشت درگذاشته و آئینه راهم روی آن قرار داده بود . 
احتمال داشت که این بار هم » مانند هنگام ی که تمر بن هی کر دام ات 
میخواسته خودش رادر آننه بیند . 
محصور شدند درب اتاق را بشکنند وآئینه هم افتاد و . 
ی . هنگام دفن تنها من 1 بودم ان هم ۳ خو دم 
نبرده بودم . 
خباط مجورشد تك آنینه دیگر بخرد . ولی طناب داررا 
فرموخت ومبلفی ازبول آئینه راباآن برداخت . 


هنگامیکه نخستین روزهای دل‌انگیز فرا میرسند » زمین 
پیدار و از نو سبز می‌شود » نرمی عطرآگین هواپوستمان را نوازش 
میدهد و وارد سینه و حتی قلب می‌شود ؛ آرزوهای گنگ از 
خوشبختی با شخص ‏ میل بدوندن و دنبال چیزهای نامطوم و 
بسن رفتن والاخره طلعیدن مهار دردلمان زنده می‌شود .. 

جون دمتتتان تال بیش خیلی سست تسه بو ده اف رم 
احتیاج باتساط و ابراز شادی و در ماه ون حالت مستی 
برمن مسلط شه » کوئی لبریز از تیروی فعالیت بودم . 

يك روز صبح که از خواب بیدار شدم » از سحر ه اطاقم 
متوحه سفر ه 5 عظیم و لاحوردی؛ آسمان‌که بر سر خانه‌های محاور 
گسترده نود ودر اثر خورشید شعله‌ور ننظر می‌رسید شدم ۰ بلبلها 
در کنار بنحره جهجهه می‌زدند » هیاهوی نشاطآوری از کوجه 
برمبخاست ؛ باروحی شاد بحانب مقصد نامعلومی» از خانه خارح 
شدم 
۱ رهگذران » لسخند می‌زدند » رادحه‌ای از سعادت درهمه‌حا 
زير نور گرم بهار » موج میزد » گوئی نسیم عشق بر سر شهرها 
میگذرد . زنانی که بالساسهای مخصوص صبح از کنارم مین گد شناد » 
"محبتی بنهان در چشم » و لطفی نرمتر از معمول در راهر فتن‌داشتند 

و دلم را براز شور می‌کردند. بدون اننکه حودم متوحه باشم 6 بکنار 

" دود سن دسیدم » ناگهان میل شدیدی بدو بدان در حنگل احساس 
کردم . کشتی دولاموش مملو از مسافر بود » جون آ فتاب اول صبح 
" اسان را بی‌آراده آز خانه ببرون می‌کشد و به حنب وحوش‌وصصت 
با این وآن وامیدارد . 


 ابواروموتربلآ‎ ۱ ۸ 


مشخصات دختری که در کنار من نشسته و بظن فوی 
۱ کارگربود » آزاین قراربود: لطف‌مخصوص‌باریسی» سررکوچك ملوس 
۱ بوشیده از موهای‌طلائ ی که در شقیقه ها محعد می‌شدند»مو هانیکه‌مثل نور 
۱ مواج بنظرمیآمدند» بطرف‌گوش ویشت‌گردن‌بائین ریخته‌شده بودند 
ودر دست باد میر قصیدند»و بموهای چنان‌نرم»سبك وبور ختم 
۱ می‌شدند » که انسان‌بزحمت مید دشان‌ولیی‌اختبار دلش‌میخواست 
۱ بوسه‌های بیشماری برآنها بنهد . 
زیر سنگینی نگاهم سررا بطرفم گرداند و سپس تندی . 

جشم بزیر آفکند » جین سبکی » همچون لخندی‌که آماده شکفتن 
ناشد» گوشه لش راکمی فرو برد وکرکهای لطیف همان نفطه را که 
آفتاب کمی طلائیشان می‌کرد » آشکار می‌نمود ۰ ۱ 

رودخانه بدون تلاطم » عر بضتر می‌شد »آرامشی گرم #سابه 
اندأخته و زمزمه‌نی اززند گی هوارا! بر کرده‌نود. همسابه‌ام باردنگر 
سربلند کرد و چون من هنوز نکاهش می‌کردم » این بار آشکارالبخند 
د . درانن حال دوست‌داشتنی بود . درنگاه گربزانش » هزار حیز 
دیدم » هزار جیز که تاآن مو قع برام ناآشنا ود » در دیدگات او 
معانی شگرف ناشناخته» همه لطف ودل‌انگیزی عشق») محمو ها 
سوت سار انه که همه در روناهایمان دایم و خوشختی را که 
۱ همشه بدتبالش هستیم خواندم . دیوآنه‌وار آرزو داشتم باز وانم را 
۱ بکشایم » اورا بمحلی برده و نفمات روحبرور عشق را درگوشش 
۱ زمزمه 
۱ می‌خو استم دهان باز کرده حر فی بزنم که دستی بشانه‌ام 
۱ خورد . متعحب بر گشتم ومردی را که قیافه‌ای عادی وسنی‌متوسط 
۱ داشت ددم که باحالتی‌مفموم نگاهم می‌کند . گفت :۰ «می‌خواستم 
باشما صبحست کنم ۰ 
1 اخمی‌کردم که بدون , شك متوحه شد حون اضافه کرد : 
۱ (مهم است.» 

برخاستم و بااو بطرف دبگر کشتی رفتم : «آقا» وقتی که 
زمستان باسرماوباران‌وبرف فرامیرسد؛دکتر هاهرروز توصیه‌میکنند 
«باهایتان راگرم نکهدار د ومواظب سرماخوردگی » زکام» برنشیت 
۱ و سینه‌پهلو باشید . » و شما هزار جور مراقبت و پیش‌گیری بعمل 
میآورید لباسهای پبشمی » بالتوی کلفت و کقس مر ۳۳۱ 
۱ باوحود این دوماه در رختخو اب می‌گذرانید ۰ اما وفتی بهار تابر گهاو 
۱ گلها » نسیم گرم و عطر کشتزارها برمیگردد وهمراه خود ‏ انقلابی 
کنگ و تاثراتی ی‌دلیل براستان میاورد » کسی نیست گوید ۰ («1فا 
مواظب عشق باشید !... او در همه‌حا کمین کرده و درهر گوشه‌ای. 


۱ 


۸۸ و د باسان 


مرافب شما است ) همه لها زد ۱ گسترده » سلا ۱ ۳۰۰ 
تبز و نعشه‌هماش وت ۱5 مراقب عستی ناشید ۰۰و مرافت‌عشق 
بشید !او از تام » برنشیت و سینهبهلو خطرناکتر است 1 اوهمه 
را بی‌بروا » بارتکاب اعمال احمقانه غیر قابل جبران وآمبدارد.) نله 
آقا » معتقدم همانطور که بر روی درها می‌نو سند : «رنگی نشوید.» 
هموطنان فراسنوی ؛ از عشق حذر کنبد.» بدوارها بچساند. و 
جون دولت اننکار را نمیکند » من بجای آو می‌گوم : «مراقب عشق 
باشید » دارد گر فتارتان می‌کند » همانطور که خ 5 روسبه رهگذدری 
راکه اس اسن درحال بح‌زدن اشتت واه م ی کنند 4 من هم و ظطده 
دارم راهنمانشتان کنم . در مفابل این شخص میب حیران بودم ۰ 
بالاخره باقیافه‌ای حق بحانب گفتم ۰ «آقا فکر می‌کنم درجیزی که 
اند بشما مربوط لسع دخالت می کنبد.) حر کتی سر بع و و 
باسخ داذ : «اوه ؛ آقا ؛ آقا! اگر بسینم مردی در نقطه خطرناکی 
تس هرگ خن است . باید آورابحال اه« 
0 

ال خذهته همین موتم بود. تاد ۲ ۱۳ 
کارمند وزارت بحربه هستم ۰ درآنجا روسای ما درحات افسر یشان 
را خیلی حدی تصور میکننه و باما مثل ملواان دی .۳ 
خوب بود اگر همه روسا غبرنظامی و دند سس بهرحال از اطاقم بك‌تکه 
ان اسان ی راکه جلجله‌ها درآن برواز می کر د ند مبد ندم و دلم 

میلی‌که به آزادی داشتم چنان قوت گرفت که باوحود 
اکراهی که داشتم بسراغ رئیس ر فتم ۰ او مردی بود بداخم وعصیانی 
سم . نگاهی کرده فر ناد زد ۰ «ابدا باور نمی کنم قاءبهرحال 
گم شود ! خبال می کنبد ادار ه مبتو اند با کارمندانی ازاسن فیس 
بکارش ادامه دهد؟» سرعت میرفتم . برودخانه سن رسیدم . هواً 
مثل امروز ود . سوار همین کشتی شدم تاگردشی درسن کلو بکنم. 

آفا ! کاشن تبسسسم احاز ه مر حصی نمدا۵ ۲ 

بنظرم میرسید در زير ۲ فتاب بال‌ویر درمیاورم . همه چیز» 
کشتی » رودخانه » درختها » خانه‌ها » همسایگان » همه را دوست 
داشتم . دلم می‌خواست جیزی را هرجه مبخواهد باشد و 
اس عسن نود که دامن دا درسر راهم مسیکس ره ۱ 

ناگهان در ترو کادرو > 1 0 جوانی که سته‌ای ن۱ ۱۳۰ 


۱ ۱ 
بهار 9 ۸۹ 


استکه نها در روزهای دل‌انگیز ی و و و 


3 جاذبه و حالت کاملا خاصی دارند ؛ عینامثل شرابی‌که انسان پساز 


3 ۳ ی مه ۰ 


می‌کردم ۰ آوهم مثل دختر ی شما گاهی 


9 9 میکرد . آلقدر بهم نگریستیم که فکر کردم که برای شروع 


گفت وگو بقدر کافی آشنا هستیم ۰ باآو حرف زدم حواب داد.خیلی 
مهربان بود . آقای عزیز مستم کرد. 

ط سن کلو بیاده ۳ ْ دبالش ر فتم ۰ ۳ سته‌ای 
را بصاحش تسلیم کند . وقتی باز گشئت » کشتی رفته بود . در 
سر وع برآهر فتن کردم ۱ 
گفتم : «باید هوآی حنگل خبلی خوب باشد.» 

حواب داد : («1ه نله !) 

«می‌خو اهید گردش بکنیم ؟» 

زیرچشمی نگاه سریعی بمن کرد تا ظاهرا میزان ارزشم را 
اس و بعد آز مدتی تردید کل ۱ 0 اه 
ار در خهان تودند ‏ 0 آتوتا و( عنر ی 
بود و براز حیوانات کوجکی بودکه آنها هم بکدیگ را دوست دنر 
همه‌حا آواز برندگان بگوش میرسید . در آین موقع » دوستم همست 
از هو !۱ و عطر گیاهان » حست وخیز کنان شروع ندو بدن کرد ۰ من 
و در حالیکه مثل او میبر ۲۰ بشت‌سرش مید و ندم اسان 
.گاهی تاجه‌حد احمق می‌شود ! 

او دبوانه‌وار هزار جیز خواند » آهنگهای ایرا » آوازوترانه» 


٩‏ ماندة بود گربه کنم .اوه » عقل مارا همین مزخر فات میدزدند.آزمن 
تًِِ_- نشئو ند آقا » زنی رآکه درصحر ا آواز می‌خو اند نگیر ید مخصوصا 


"گر آواز عاشعانه خواند . 

و کت مسا شا ود بروی سنبزه‌ها تست ۰ من بیش 

3 بایش نشستم ودستهای کوچکش را که بوشیده از حای سوزن بود 
بدست‌گرفتم و متاثرشدم. بیش‌خود میگفتم : «انها هستندنشانه 

های 0 کار .۰( 9 ۳ علامتهای و 

ِ ر فته » ۰ و 7 1 


: ی زان مستبذل » که در صاحبان این نشانه‌های مقدس نهفته است‌سخن 


3 توبن 


ار ۱ ۱۳ 


نهار ۱ 


٩‏ رس تشم هم نکر نست . چشم زن جه فدرتی 
دارد ؟ حقدر منقلب می‌کند ؟ تسخیر می‌کند ومسلط می‌شود !جقدر 


9 و ی وسرشار از فول و قرارهای بي‌انتها است.! 


هرحان کیح ودوانه بودم » خواستم در آغوشش‌بکیرم گفت: 


۱ (دستهات را بائین بانداز ۰( در کنارش زانوزدم و همه احساسات 


رقیق قلبم را که خفه‌ام می‌کردند نثارش کردم » ظاهراآ از تفییر 
الم : فتمجب شد و نکامی از گوشه چشم کرد و مثل‌اینکه 
میخواست یگو بد : آه ! اننطوری باید باتو وارد معامله شد. 1 
خوب » خواهيم دید.) 

آقا ما درعشق نادانیم وزنان سوداگر . 

بدون شك می‌توانستم تصاحیش کنم » حمافتم را بعمدها 
نهمیدم ولی آنچه راکه من طالب بودم جسم او نبود ؛ عشق بود . 
در مدتی که 9 از فرصت استفاده می‌کردم » خودرآا بدست 


بعداز و و 9 ۳ بو د ۳ علت را ترا 
حواب داد : «یأنن فکر م ی کنم اسان ازان قیل روزها شدرت 
در زند کیش می‌یند ۰» 

بکشنه آننده آور! دیدم تکشنبه بعد و همه ‌یکشنه‌های‌دیگر 
هم همینط ور . اورا به بوژیوال » سن‌ژرمن » مزون‌لافیت و همه 
اماکنیکه محل عشعبازی بود میبردم . 

دخترك رندهم بعشق من تظاهر میکرد . _ 

ی تغل را تاختم وسه‌باه بمد با اوازدوا ۱ 
همدرد ومو نس بو دم» فکر می‌کردم زندگی در‌کنار یك زن لذت‌بخش 
هیج‌چیز نمی فهمد 4 هیچ‌چیز نمی‌داند » دائم وراحی م ی کند 4 آواز 


8 تخاشقانه را باصدای گوشخراش می‌خواند (اوه ! آواز عاشقانه » جه 


5 سوهان روحی!) 4 باتقال تب تاری می‌کند خصو صیات خانواد گیش 


را ترای ژن دربان تعر نف می‌کند و اسرار مگو را با کلفت همسابه 
درمیان می‌گذارد » شوهرش را بیش کسبه خفیف م ی‌کند و مفزش 

بر است از داستان‌های ی‌معنی » اعتفادات احمقانه » و عقاندی‌جنان 
تفت که هرب باه صبحیت مي‌تنم ۰ از بآسو 


۴ # ۱۹4 ۳ ی 2 ۱ ۳ 
3 بو 77 


۳ موپاسان . 


: نفس‌زنان و متاثر ساکت‌شد . انن‌مرد لحمق رانگاه‌می کردم 
ودلم بحالش می‌سوخت . می‌خواستم جوابی باظهاراتش بدهم که 
کشتی استاد به سن کلورسیده بودم 

زنی که منقلبم -کرده بود برای پباده شدن برخاست ۱ 
درحالیکه از کنارم می‌گذشت ؛ نگاهی‌سریع همراه باتسمی‌زودگذر ‏ 
ادان لسخندهائیکه انسان را دوانه می‌کند کرد و بروی بلی که از 
کشتهای متعدد لو حود آمده دو د بر ند . 

حرکتی کردم تا بدنبالش بروم ولی همسانهام انعر ۱ 
گرفت ۰ بتندی خودرا خلاص کردم » لبه کتم را جسبت و ۱ 
مق شیر و : تباید برو ید انباند 
بر و ند 1 » همه متوحه شدند و بطرف ما بر گشتند. 

عده‌ای بان کشمکش ما خندیدند ومن که از مسخره‌بازی‌و ‏ 
مار وی سم تمی‌آمد » بی‌حرکت و خشمکین برجای ۳ 

زن حوان که برروی بل مانده بود » مرا که دور می‌شدم » 
باقیافه‌ای متاثر می‌نگرست ودراین حال مرد مزاحم دستهای خود 
را هم می‌مالید ودر گوشم می‌گفت : 

(باور کنید آقا خدمت بزرگی بشما کردم ..» 


۰ 


بایان 


روز چهارشنبهة فلان ماه از فلان شالن قاس محصو ص 
« مدیرکل امور شهر دار ها وشبلات» دیروز ازمقام مدیرت 
استعفاء کردند » 

۱ روز انتشار این خبر کی ازجراید » با مدیر کل تماس تلفنی 
گرفت ۰ بین مخبر روزنامه و مدبرکل این حرفها ردوبدل شد ۰ 
و ام تخر یف دارند ۶ 

بفرمانید خودم 
من مخر روزنامة 2 ) شبها جاب مشود و روزها 
درمباً بد ( هستم . تتنوالین از حضورتان داش «علت استعفای 
8 تم ید بر بت چی بوداست ۱ 
۲ 
استعفا ب 
ی 0( 
۱ 5 
- حضرتعالی 
مرت( 
عحیبه »کی » جچه‌مو قمع استعفا داده‌ام ؟ 
کدف بر وی : 
ازچه منبعی کسب اطلاع کرده‌اند آقا ؟ 
روزنامه « فازر» این خررا انتشار داده .. 


3 
1 

: 

3 

"1 

۱ 

1 

1 


استعفا ۹0 


راهان هد کر وزنامة فازد نوشته بس درسته ۰ ساملا 
صححه ... از قرار معلوم استعفا داده‌ام خیلی خوب ی 


9 جی میخواهید ؛ اگر استعفا دادهام درسته دیگه . 


مرو ام ی 
۲ شا دادهام ۲ 
حصضرت احل س کی مبدونه ؟ 
۳ اشحور مطالب را از و زار تخانه باید تیر سید 1 


وی 3 
صبح روز بعد دریکی از روزنامه‌ها این خر کوچك انتشار 
تاقت ‏ 
) استعفای مدبر کل امور شهردار ها و شبلات نحفق 
کرده است » 


2 1 
باز همانروز دریکی ازجراید بنام اقتدارکه باآقای مدیرکل 
سوایق مخالفت داشت ان خرمنتشر شد. 
) استعفای من حفقیقت دارد ۰ علت استعفا كت مسئله 
اصو لی هت لت اختلاف اصو لی 1 بمناست مخالفت؛ بااعضای 
ينك شورای مهم استعفا کرده‌ام ۰ مفتخرم که توده مردم ازانن عمل 
تقدیر خواهند کرد .» 


2 
صبح روز بعد » درجریده اقتدار » خبر شماره قبل بدن 
تر تیب اصلاح تباب ۰۲ 
) ده تنل ملت تفای مذیر کل امور شهرداربها 
وشیلات بعلل ما مزاحی درج گردنده نو د . طسق تحفیقات موثق ق اخبر 
مستازالبه تما مزاچی‌ننوده 4 ۳ 
داشته است ( 


ی ۹ 
نامه اعتراضآمیز وس رگشاده مدبرکل بروزنامه مخالف ۰ 
« در حریدة شرفه » تاریخ فلان » شماره فلان » در صفحهة 
فلان » ستون فلان راجع باستعفای اسنحانب ازمقام مدیریت کل 
مطالبی درح شده‌بود » ان موضوع بجز شایعه چیز دیگزی نوده 
و هیج اصا واساسی ندارد ۰ بنابراین خبر مندرحه تکذیب میشود» 
متمئی است طق قانون مطبوعات تکذ ب خبر مذکوررا در صفحه 


۹۹ عزیز نسین 


علیحده» ستون مجزا درج فرمائید ... ضمنا تقاضا میشود که خبر 
تکذ ب را در‌جند لن شماره مکرر در ح فررمائید . 
2 
بح روز بمد خبرتکذیب در روزناما مخالف پدین رتیپ 
امور شهرتاری 


۳ 

خاو بار 

استعف 

۲ . تکرده » هفت 

نز ودی در روزنامه ۰ 

کرانکم 

روز بعد در روزنامه‌های صبح این خبر منتشرشد : 

( مدیرکل آمور شهردارها و شیلات » علاوه برسمت و 
ی » مشاغل زبررا بعهده‌گر فت ۰ 

سس اطاف بازرکانی » نماننده بر حسته اتحاد به اضتا فک ۶2 
مدیر کل تنظیم دودماشیتها » مدیرکل اصلاح نزاد خاو بار وماههای 
مختلف د ر باها ور دخانه‌های تور ۰ 


زنی بنام «کاتلین ساندرس » که باشوهرش 
به‌سیام آمده است زندگی پر اصطراب خود 
را شرح میدهد . شوهرش(( ریموند » آشبز 
چینی خانواده را بادشنام و ناسزائی که 
بابا و احدادش میدهد از خانه ببرون می‌راند. 
امافرد چینی وقتی که چنین دشنامی بشنود 
انتقام میکیرد و همین مساله مقدمه دغدغه‌ها 
ووحشتهای کاتلن ساندرس است. 

کاتلین در محیطی زندگی میکند که سیمز 
مدیر دبستان - سوزان و شوهرش رئیس بانك 
شهر پاکریم - دکتر ماك‌گاورن - توم"دامپزشك 
آن‌را بوجود می‌آورند ومیان توم وکاتلین 
رابطه عاشقانه‌ای نیز وجوددارد 

ریموند و کاتلین دیروقت بخانه برمیکردند 
ودردل شب شبح آشیز جینی » آه فونگ» 
آن‌هارا ازخواب بیدار میکند وآنها باترس 
ولرز همه خانه را می‌کردند و کسی را نمی- 
پابند واین بازی شب بعد تکرار ميشود. 

چند روز بعد ریموند برای کاتلین‌خبر 
آورد که آه‌فونک راآباخنجر کشته‌است. 
ک‌اتلین خبر این حادثه را به‌توم 

می دهد و در ضمن همین ملاقات توم باو 
پیشنهاد میکند که باهم فرا رکنند. 

هنکام شب » ریموند دیربخانه برمیکردد 
وکاتلین نگران میشود ودردل شب سوار قایق 
میشود و بدفتر کارشوهر خودمیرودامادروسط 
اتاق کار جسد بیجان شوهر خودرامی‌بیندکه 
با يك مجسمه مفرفی که در آنجا بودکشته 
شده ... 
حون سرگرد(هال» بمسافرت رفته » دکنر 
(( مك‌کاورن )»در غیاب او 6 وظایف‌آش‌راانجام 
میدهد و خانه « کاتلین » را مهروموم میکند 
و در ضمن به (« توم » و (« کاتلین » ظنین 
است , 

(« توم » و«کاتلین » » تبادل نظرمیکنند 
و هريك مدارد بی‌گناهی خودرا آماده میت 
نمایند . 

(« کاتلین » دراین بدیخنتی و گرفتاری 
خویش بیاد « سیمز »مدیر دسان می‌افند 
و بی میرد که در عين حال اویزشتك‌ماهر ست. 


کی 
2 


رجینالدکمپبل ۹۹ 


- حان من » بیر مرد دیوانه‌ای این حرف را به من‌زد ... دلال حینی ما که 
1 هم سن وال این دنیاست و درایام گذشته با حضرت نوح به‌کشتی نشسته ... به 
۱ من گفت که سیمز از علم طب اطلاع وافری داشته و هنوز هم اطلاع وافری دارد . 
: بیادش هست که در دوره آن بیماری خانمانسوز از بیماران برستاری می‌کرد و هنوز 
هم عده‌ای از بومیان برای معالحه به نزد او می‌روند .اما باید دائست که او خودش 
مردم را دعوت نمی‌کند و هیچ میل ندارد که در قلمُرو مك‌گاورن دکانی برای خودش 
8 دبای هو دی بقایل خدمت ود از کسی نمی بذ برد . 
یب من دراین است که بیماران پیش مك گاورن می‌روند.. 

2 بوب گفت : 

عده‌ای از زنهای بومی بنزد او می‌روند . 

بیناد منظره دهشتار مطب او افتادم و گفتم : 


بوب گفت : 

آنقدرها هم که می گوئی ست نیست سال کذشته سوم 4 
مرا معبالحه کرد . 

سوزان‌توضیح داد : 
وآن روزی نود که توب بیش از حدانبه خورده بود. 
۱ این گفتگو در باره مك‌گاورن »بیادم انداخت که خوب است به خانه خودم 
3 9 نس که وضع‌آنجا ازجه فراراست .۲ی‌کئو وزن لائوسی‌اش همجنان درخانه 
1 ما سکونت داشتند و من ترتیبی داده‌بودم که بعنوان نگهبان در آنجا بمانند .فردای 

آنروز براه افتادم و وفتی که از اتاقی به‌اتاق دیگر می‌ر فتم احساس دردناکی وه من 

دست داد ۰ هرجیزی از روزهای گذشته بأمن حرف‌می زدو من کم وبیش در انتظار 
۱ آن بودم که ناگهان شوهرم سر برسد و گیلاس ویسکی خود را از من بخواهد . 
1 گذشته غم انکیزی بود !... خاطره رقت باری بود ! 
۱ آری ... عرق خدای او بود ! همجنانکه در خاور دور خدای عده بیشماری از 
1 8 ات . وسکی:»جین » کوکتل »شراب در جک انیمی از زندگی او نود : 
8 ای زا می‌دانسنتم » جکونه توانسته بودم او وا دشمن بدارم ؟ اکر دلسم 
بحال او می سوخت به انصاف و مروت نزدیکتر بود ۰ 

مبل و تختخواب همچنان در جای خود بود اما »درمنتهای خشم و غیظدیدم 
که مك کاورن همه جیزهای دیگر واز آنحملةٌ جواهر ونامه هائی را که در گاوصندوق 
داشتم » برده است . ریموند کلیدی مثل کلید من داشت و بی شك‌مك‌گاورن‌آن‌را از 
کمرنند او در آورده و برای گشودن گاو صندوق بکار برده بود .... از آنجا که کلید 
دیگر تنها دردست من بود » هیچ دستی ممکن نبود به جواهر برسد .... واما از گم 
شدن نامه‌ها عرق سردی به تیره بشتم نئست .۰ بیشتر ان نامه هااز دوستان‌مدرسه 
شبانه روزی رسیده بود و تصور اینکه چشمهای شهوت آلود مك گاورن از خواندن 
این نامه ها لذت خواهد برد »از شدت خشم و فیظ دیوانه‌ام می‌کرد.... بر خود 
نفربن کردم که جرا این نامه ها را نگه داشته‌ام ۰سن نامه ها بخصوص براز خاطره 
های شبانه روزی بود « بیاد داری که رفتیم و همه بول جیب خودمان را نقل و 
۱ شیر ننی خر ندیم و زیرباران » آواز خوانان »بر گشتيم ؟ وبیاد داری که عينك بنسی 
سیمپسن پیرهروقت که خشمگین ميشد روی بینیش برقص در میآمد * وبه آن‌کشیش 


۳۹ رجینال دکمیسل 


جوان چشمك می‌زدیم ؟»حرفهائی که از هر شالبه‌ای پالد بود. اما تصور اینکه‌از میان . 
همه مردم دنا 1 ادن جیزها را ففعط مك‌کاورن خواهد خواند 1 لرز ه ۳ اند امم 


۰ ۰ 15 ۱ 
ی اند احیت 1 


خوب می دانستم که از بردن انن نامه ها جه منظوری داشته بت ۰ ۶ ۱۱۱ 


بفراغت . بخواند و راجع به رابطه‌ای که میان من و توم بود دلیل و مدرکی ندست 
بیاورد ۰۰ . هیحگو نه اثری از این گو نه جیزها درا ان نامه ها وحود نداشت: او این 
بات اطمتتان داشتم اما در صدد بودم که آنها ۳ ازاو س بس بگیرم . متگاورن‌در عمر 
جود بك دفقعه از مفصدی که و دور ر ر فته نود و من در نظر داشتم که از این 
مبان امتبازی دداست بیاورم . که نتایج ممکنه ملاقات خود را دامك‌گاورن درحنان 
اوضاع و احوالی وم مر ۱ ای رد 
زدم و خواستم او را لسیتم ۰ 

بیشخدمتها مرا به آن سالونی که براز شيشه های دهشتنال بود ۲ و 
شین دارم که از روی تعمد نیمساعتی مرا آنجا در انتظار گذاشتند . نشستم و چون 
از ظهر بانجا رسیده بودم » هوای سالون دمبدم تارکتر میشد .از آنحا که نشسته 
بودم محال نود به وضع آسمان بی‌ببر م .ز بر که آسمان بشت برده‌ای از درخت 


بنهان ماند ه نود 4 گرمای خفه کننده و فشار هوا این تصور را در معز م لو جود ‏ 


آورد که طو فانی در شرف و فوع 3 

خوب ! جه خدمتی می‌توانم بکام ؟ ۱ 

بیدرنگک گفتم : 

دکتر مك‌گاورن» بدنبال نامه های خودم آمده‌ام . 

قیافه تعحب زده‌ای بخود گرفت : 

ب نامه های خودتان؟ حه می خواهید نگوئید ؟ ۱ 
خوب می دانید جه می‌خواهم بگو دم ! نامه هائی‌را می خواهم که 1۶ 
حواهر من نود و سرکار از گاو صندوق من برداشتها بد ک 

با لحن وارسته‌ای 11 و۳ 

- اوه ! در واقع این نامه ها راکنار گذاشتهام تاابنکه سرگردهال بیاندخاطر 
حمع باشید که در سیامهه اموال اسمی از آن برده شده ... واگر اشتباه نکرده باشم 1 
ابن حیزها را بعئو آن ) حند سته نامه » 2 ی و قد اه 
من آشت و شما حق ندار رد اه رل 

0 دارم شو هر تان وصست ی 

با اه 

, طتیعی ها حیزی را که و حود ندارد اثبات نمی‌تو ان کرد ۲ 

این چیز» هیچ ارتباطی به موضوع ندارد . من بدنبال نامه های خودم 
آمد هام و تصمیم ۳ تاو قتی که نامه هارا نگر فته ام 6آزاسنحا نروم : 
دارد با بد دست نخورده اند تا اینکه مفامات مسئول بس از ارزیابی آنها کنه‌واارت 
شو هرتان مسترد ۷ نت این حکم قانون ات ۱ 


دفدغه 1 


این حرف خواه درست بود و خواه نادرست ؛نمی‌خواستم گول بخورم . 
کم‌وبیش اطمینان داشتم که مك‌گاورن در سابه حهالت زئانه من اسناد و مداراد 
را بد لخواه خود تنظیم میکند. ودک هام به‌من‌دست داد . 
7 اتقو مك‌کاورن » درابام گذشته وقتی که زنی ازدواج میکرد »همه اموال 
و اشباء :که داشست. به«شو مزش تعلق: می‌گرافت ۰ زن بمفهوم دقیق کلم 
مال او می‌شد و جسم وجان زن و لباسی هم که بتن داشت به شوهر تعلق میگرفت 
1 بر که ان فانون‌دور از انصاف دیگر وحود:ندارد : امزال ژن تا وقتی 
که طق وصیت‌نامه‌ای به شوهر خود هبه نکرده باشد » همجنان مال خودش است» 
ِ جنانکه گفتم اين نامه ها مال من بوده است و هنوز هم‌مال من‌است ۰ واگر بیدرنگ 
همه بسته ها را به من ندهید بمحض ورود به بانگك به کنسول انگلیس شکایت 
خواهم ‏ کرد . 
مك‌کاورن از اینکه به قانون اشاره کرده بود بشیمان نود . در حربان سکوتی 
که بیش آمد » ناگهان غرش رعد برخاست و ددم که تار کی بیشتر و انبوهتر 
اه کر ی ات ۳ 
بی آنکه بحرف خود ایمان داشته باشد » حواب داد : 
و ها .از ایکلستتان حرف می‌زنید . و حال آنکه ما در سیام هسشیم ۰ 
دیدم که اشاره من به کنسول انکلیس مثل تیری که بهدف خورده باشد » 
نتیحه خود را داده است . 
ب حرفهای مرا شنیدید ؟ 
۱ غرش رعد بار دیگر با قوت و دهشت بیشتری برخاست . از قرار معلوم 
۱ متك‌تاورن زا اند فعه آن وا نشنیده نود ۰سرشن را خم کرد ۳ گوضش فراداد و نهر 
. نخستین .قطره های باران بر بشت بام آغاز شده بود .۰ وقتی که دوباره به من 
نکراست دیدم که رفتارش تغییر بافته‌است ... کوشش داشت که خودش را مصالحه‌حو 
و سلیم نشان دهد و کم‌وبیش رفتار دوستانه‌ای بیش بگیرد. 

ب هرچند که این کار ذره‌ای مطابق قانون نیست اما حرفتان را گوش‌میکنم 
8 ایها صین کنید نا.می‌بروم نامه‌ها ز1.بیاووم .اوه ا.. این تاران حقیفتا 
سا است ؛ 
9 مرا دراین سالون منحوس تنها .گذاشت .۰ صاعقه های رنگ بریده » مثل 
8 ۱ در تماشاخانه .ها نشان داده میشود بفواصل معین برق می‌زد و درخلال 
ال من در تاریکی محض فرو میرفتم زیرا که از نیروی برق دراین حول و حوش‌اثری 
نبود وجراغها را.روشن نکرده بودند ... راه علاحی حز تحمل سرنوشت خودنداشتم. 

جرا مك‌گاورن رفتارش را ناگهان تغییر داده بود ؟ من به‌ان مرد شرور 
8 راب آورشننا وفنی که میخواشت وضع دوست, داختنی"بخزد. بکیرد 
دهشت آورتر از بیش می‌شد - کمترین اعتمادی نداشتم ۲۰ مشت وتازبانه مك‌گاورن 
برای من خوشتر و شیربنتر از نوازشهای او" بود ...» این حرفیگ بود که به‌سوزان‌زده 
مین ی 


ناگهان تناد سوزان افتادم .۰ لی شهبه در حیرت لو د که سرمن که آمد ده 
1 ۳ زرا که هنگام شام خوردن نزديك منشد ۵ جه مك‌کاورن نامه مای 
3 مرامی‌آورد و جه نمی آورد 3 نمی‌تو انستم تا خاتمه طو فان ندم سرون بگذارم .بار ان 
سیل آسا شبده نود .. نی وهی تاد ش بل هل 3 رها سم یی شا ۲۰ تشن صاعفه 
انش زد .ز در قفسه شيشه های‌و هآ ووا تیت و قو بان ی 
5 ها نردم > 
مت‌کاورن باورجین باورجین برگشته بود و من ناگهان قیافه او را درروشنانی 


وی ۱ دغدغه 


صاعقه دیدم . دلم‌از تپش‌باز ماند واحساس کردم که ناخنهاد یم در کف دستهای لرزانم 
فر و می رود ها من صدائی از دهانم در نیامد هب نمی باست بداند که من 
می‌تر سم ؛ 9 

مك گاورن در حاشیه میزی که من بفل آن بودم » نشست و بسته نامه ها را 
بسو بم دوای که یار یگ دیدم که سته باز شده است"اها ی آنکه دراین بار ه 
ای ی م2 ۱ 

تشکر می‌کنم » دکتر 


اختیار دارید ! اگر درست فهمیده باشم » در حال حاضر احتیاجی بنه 


حواهر ندارید ؟ درخانه من از هردستردی درامان است: : 

- نه ... فعلا می‌توانید جواهر را نگهدارید . 

- بسیار خوب . اما هم‌اکنون از اینجا نروید » خیس می‌شوید و رفت و 
آمد در. جنین هوائی خطرناك است ... من بندرت چنین طوفان شدیدی دیده‌ام . 

هنوز این حرفها از دمانش بیرون نیامده بود که صاعقه وحشت آوری‌سالون 
را روشن کرد و بدنبال آن رعد جنان غرش شدیدی براه انداخت که از صندلی 
موی ان 

اگرچه دلم نزديك بود بترکد »با لحنی شیرین گفتم : 

ارزش داشت که این زحمتها را تخود بدهم . 

گفت : 

بله » این رعد » عصر روزی را در انگلستان » در حومه حنوب لندن 
بیاد من می آورد . 

نمی توانم تصور کنمکه شما هرگز نزدیك لندن منزل داشته‌اید » دکتر 

یز ول 2 

صاعقه‌ای باردیگر سفیدی چشمهای او را روشن کرد و من به انتظار غرش 
رعد که می‌توانست تشعشم صاعقه را در آسمان از میان ببرد » خاموش ماندم . 

گفت: ؛ 

اس تن ی کی سس . مثل امروز بعداز ظهر بود . ر 
غرشی براه انداخته بود وابرهای میاه درشتی آسمان را تيره کرده بود . فصل 
بائیز باغ و فته‌ر فته حنائی رنگ می‌شد ۰ و درانن فصل‌طو فان 
ات کشت 

کر 

هنوز نامارم را نخورده بودم که مردی دوان دوان آمد و خبر داد که در 
مراجعت بخانه خودم دیده است که زنش را کشته‌اند . در وقوع جنایت جای هیچ 
حرف نبود وبوسیله تلفن قضیه را به پلیس خبر داده بود .باتفاق او به کوچه‌ای 
دیس ب۹» دی سرت ۱۲ ونلاهای سا سوه فرا گرفته بود ...خودتان می توانید 
تصورش را بکنید : جلو, همارت تنج هش نله داشت) نك طای- خر ۱۱ 
زینت می‌داد و يك گل عبائی ی وگربه‌ای بی‌قید بچشم می‌خورد . 

درست همین است ... منظره حالبی است . 


بیکی از این و بلاها رفتیم .دویله بائین آمدیم و خودمان را دردهلیزی‌دیدم 
که يك جای لباس و يك هواسنج داشت » مرد مرا به سالون دست راست برد . 
آن سالون سیار محهز بود تا امروز از نادم ترفته است . بك گل عائی و حودداشت 
که ما از بیرون دیده بودیم و گربه از آن گربه‌های خاکستری رنگ و سیار زسای 
اپرانی بود : فز کی از کوش ها پیانو باز برداه دندری ۰ ۱۳۳ 


۰ 
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3 ی گوشه دیگر » کتانخانه بسیار آراسته‌ای وجود داشت . آتشی در بخاری می 
سوخت که ور آن روی دیوارها بررقص در می‌آمد ... چنانکه گفتم روز بوضع‌عجیبی 


تاريك بود . میزی در وسط سالون بود و تيك‌تالامنظم ساعت برنزی که روی بخاری 
جا داشت بگوش میآمد . سالون مجهزی بود که انسان هرچه مشکل پسند می بود ؛ 
در مقابل جنان طوفان تهدید آمیزی » از دیدن (آن مسحور میماند .اما خدایا ! 
وقتی که چشمم به فضای میان میز واجاق افتاد » چه دیدم امیسیز ساندرس؛ من 
طبیب هستم و در نتیحه به دیدن دردئاکتر ین منظره‌ها عادت دارم ۰ منظره‌ای که 
ناگهان در برابر چشمهايم بدیدار شده بود » موهای تنم را سیخ کرد . حسد زنی 
روی فرش افتاده بود . زن بیجاره را آنقدر زده بودند که مرده بود . ...۰ 

بسوی من حم شد . 

از تضاد عجیبی که میان منظره حسد و نتیجه ضربه ها وحود داشت‌هماندم 
بتمحب افتادم . مرد نیز همان,معنی را دریافته و 
ری لب دشنام داد . 

گومت * 

6 قرار معلوم به تعحب افتاده‌اند ؟ 

حواب دادم : 

در واقع » جای تعمحب دارد ۰ و آنوقت گربه را باو نشان دادم ۰ فریادی 
از دل بر آورد که تا عمر دارم در گوشم طنین خواهد انداخت ... زیراکه حبوان‌درآن 
لحظه پوزه خودش را باك میکرد . 

سکوت را نشکستم . بس از لحظه‌ای ؛ مك‌گاورن دنباله داستان خودراگفت: 

طبیعی است که هیچ کاری از دست من بر نمی آمد .پلیس بمحض ورود 
کارها را دردست گرفت . اما س از شهادتی که همانروز در کلانتری داده بودم » 
مرگز دیگر برای ادای شهادت دیگری خوانده نشدم ۰ بلیس نیز مثل من سوء ظن 
داشت اما دلایل و مدارك آنقدر نبود که بتوان به‌تو قیف کسی مبادرت حست . 

- مقصودتان ابن است. که مرد ۰ شو هر مظنون بود ؟ 

سرش را به علامت تانید حرکت داد . 

آری » اگر بیش از آمدن من حسد را بدقت معاننه نکرده بود » از کحا 
می‌توانست به تغییر وضع بی بیرد ؟ وانگهی علت دیگری برای سوء ظن وجود داشت.. 

مك‌گاورن لحظه‌ای سکروت کرد » گفتی می خواست بحرفهای خود قوت 
بیشتری بدهد : 

یلیس کشف کرد که او بازن دیگری عشق‌بازی میکرد . 
۰ اکنون به علت آن رفتار دوستانه‌ای که دکتر ناگهان با من در بیش گر فته‌بود 
بی می‌بردم ۰ -اين سرگذشت را از روی تعمد برای من حکایت کرده نود ..و شاید 
همه آن را از خودش ساخته بود تااگر حرفی دوراز احتیاط از دهان من بیرون‌بیاید 
مرا به‌اعتراف وادارد یابدام اندازد ۰ «شوهر شمادوست من‌بود .برای آنکه قاتل او 
را بپای میز محاکمه بکشانم » دردنیا از هیچ کاری رو گردان نخواهم بود » او از 
هیچ کاری وی گردان نخواهد بود ... بسیار خوب ... منهم روی گردان نخواهم بود! 
از بخت خود تشکر کردم که قدرت کتمان تاثرهای خود را به من ارزانی داشته بود... 
مک‌گاورن به وحشتی که مغزاستخوان های مرا منجمد میکرد» بی‌نبرده بود و دربرابر 
خود موحودی می دید که آرامش ‌فر سنده‌ای‌در قیافه‌اش خوانده ميشد . درعین حال که 
از لحن بر اطمینان خود در تعجب بودم » گفتم : 

- اوه !انگیزه‌ای درمیان بوده » دکتر ! . و من خیال می‌کنم که از انگیزه 
تا مدرك لازم برای تنظیم ادعانامه تفاوت سیار نع 


۱۰ رجینالدکمیل . 


- نه آنقدرها که شما خیال می‌کنید .۰ ودراین فضیه‌ای که ۱۳۰ 
همسایه ها اظهار داشتند که شوهر همیشه بازن خود دعوا داشته .با خونسردی 
ها خبال میکنم که او هنوز هم زند ه انیت و افو نی لذت میسرد ۰ 
اشتباه می کنید . کمی س از حنات بدیدن من آمد و داروی مسکنی 
خواست . خاطره زن بیجاره‌اش شبها جون کابوسی- سوی اومی‌آمد و نمی ۳ 
خوابش ببرد . ۱ 
باو گفتم : 
۱ هیچ جای تعجب نیست .۰ جراحت مفز پیوسته هیجان آور است و خیال 
می‌کنم که گربه را ازیاد ثبرده‌اید . . 
« او از حای خود حست » اما هیچ حوابی نتوانست دهد ودوای خواب 
آوری را که برای او ساخته بودم » برداشت و رفت . جند روز بس از آن در حنگل 
مجاور پیدا شد . خودش را بدرختی آویخته بود ... ( مك‌گاورن دراینجا اشاره‌ای 
دینحر ۵ کرد و کقت ۰ ) بدرختی متل تکی از همبین درختها ۰( 
از شدت طوفان کاسته شده بود . باران همجنان میآمد اما شدت تاأرنکی 
دیگر بان اندازه نبود . برخاستم . 
دکتر » از داستانی که گفتید » تشکر میکنم . میخواهم بروم بی شك 
میسیز برکینز »از تاخیر من نگران شده است ... موقع صرف شام گذشته . 
21 
هستم .۰ اطمینان دارید که جیزی را فراموش نکرده‌ايم ؟ 
در را باز کرده بود و هردومان در آستانه دربودیم ... نگاهی بروی او 
انداختم و ناگهان نتوانستم جلو خود را بگیرم و بی توجه به عواقب کار » گفتم : 
ب چه چیز را . 
کشیده طنین اندازی بر بیخ گوشش نواختم و گفتم : 
بای و۲۰۱ 
انگشتهایم در گوشت نر م او فر و رفت و اثر رنگ بریده‌ای در گونه‌او بحای 
یم ۰ لحظه‌ای از این منظر ه خشکم زد 4 سس در را از دست مك‌گاورن‌درآوردم» 
و بشت سر خود جنان بهم کوفتم که ازشدت آن شيشه های دهشت آوری که در 
قفسه های داخل سالون قطار اندر قطار جیده شده بود » بهم خوردند ... و آنوفت 
۱ سرعت بای بفزار گذاشتم . 


۱ فصل ۸ 
و ۹ نامك کاورن 


۱ 

۱ سوزان وقتی که ورود مرا باآن شتاب و عجله دید فریاد زد : 

خدایا ! در حیرت بودم که تو کحا رفته‌ای ! جان من » بالكد رنگ روی‌خودت 
۱ را باخته‌ای ... با این طو فان و حشتنالد حای تعحب‌ندارد .۰ من هم در تمام این مدت 
۱ حال عحیبی داشتم . ۱ 

۱ دستهایش را بهم کوفت و باینوسیله پیشخدمت را صدازد . 

۱ الساعه غدای خودمان را میخور دم ۰.۰ بنظرم از گرسنگی می‌مسر ی ۰ 


۱" ۱ مر سس ۱ 


جینالدکمیل ۱ .1 


متاعات شدر میز تعسد . مثل بچه‌ای که به‌باغ همسابه دستبرد 
باشد تس وش فرور و وت توادم 3 اما مت که هیحانم فر و خواهد 

کشیده‌ای بصورت مك‌گاورن زدم . 

جشمهای سوزان فان درهتتخ+ لد هر گزند بدهام که تعحب و حبرت بان 
وضع عجیب در قیافه کسی پدیدار بشود . 

_-کشیدهای باو زدی ؟ 

یله » حانم ! 

استللن تخود" لکبه داد و ی‌آنكه دربله "لباس خود باشذ » جنگالش د 

که نمی توانم ناور کنم ۰ حقیفتا کار تسیار حسورانه‌ای کرده‌ای ۱ 
تعر یف کن ببینم » کیت ۱ 
صد ها فرسنگ از تصو بربرتگاههائی که درمنتهای ترد ند برای توم و من آماده شد ه نود 4 
دوربودند . ازکینه‌ای که دردل مك‌گاورن نسبت باماموج میزد »وازسوء ظن او خبر 
تال اتید و جون آه فونک را کنهکار می‌دانستنید 4 تو قیف‌اورا نمحض ورود سرگرد 
برای این بودکه موضوع دردناکی را بیادمن نیاورند و نگذارند ذهن من متوجه‌ان نکته 
باشد که وحود من درخانه آن‌ها ممکن است دردسرهائی برایشان ببار بیاورد دمکن 
نود آه‌فونگ بازهم در فکر انتقام خودباشد وبرای تهدید من تااینجا هم‌بیاید.آشپز 
جینی جنین کاری نکرده بود وابن هم علتی داشت » اما باستثنای توم ومن هیچکس‌نمی 
دانست که او زیر جندن خروار گل و لجن در ثعر مرداب خفته است. 

ازاینکه مك‌گاورن داستان دهشت آوری برای من گفته بود و بآنوسیله خواسته 
نود که مرا باعتراف وادارد » هیچ حرفی نزدم و بو کر ابن حمله اکتفاء کردم ۰ 
همه ها ۹ وازآنحمله نامه‌های مراکه درگاوصندوق ی بل ۳ج نوده 
و مامت از هر حیز گاو صندوق راجگو نه باز کرد ه 
بود ؟ ۰ 

ریمونه کلید دگری در حیب خود داشت . 

سوزان جشمهاش را بزمین دوخبت و گفت : 

۳ او ه. ! 

هرو قت که اسمی از شوهرم می‌بردم » بوب واو گر فته تر ميشدند. 

دردنباله حرفهای خود گفتم : 

- برای آن‌که این‌نامه مارابگیرم به‌خانه مك‌گاورن رفتم ...ابتداء ازدادن 


باردیگر حالتی در چشم‌های سوزان بیدا شدکه بنحوخنده آوری تعجب. 
؟لود بود . 
تست شها ۲ 


انگشتهای فرشم 1 


سوزان دست ظر نف خودرا بنحویکه عادت داشت درازکرد وگفت" 


۳ ۱ دغدفه ۱ 3 ی 2 


تن یال می کنی» که ابو ال درفیت اسان بر وه بش۲۳ ۱ 
آن‌روزیکی ازگرمترین روزهالی‌بودکه من درتمام عمر خود دیده‌بودم...چونکه 
طوفان » ابرها راازمیان برده بودو خورشید درآسمان نیلگون برق میزد .یکی‌از 
جمله مای توم بیادم آمد ۰ « صبرکنید در فصل باران لحظه‌ای آسمان باز شود دا 
آووقتا ابست 5 گرمارا اصناس خواهیه کرد ۱ ۱ 
در حدود ساعت سه‌باغ منظره خارق‌العاده‌ای بیداکرده‌بود: بخار مثل دود 
غلیظی اززمین برمی‌خاست‌و هرچیزی راکه تا ارتفاع چهاریا از سطح زمین و جوددان.ت 
در خود پنهان میکرد . وباین ترتیب کارگری که ازباغ میگذشت به‌فرشتکان کلیساهای 
اروپا شبامت پیدا میکرد که بنحو اعجازآمیزی بالای ابرها بال می‌گسترندو جزسرو 
شانه‌ماشان دیده نمی‌شود  .‏ 

سوزان گفت : 5 

- مارها را بیای ۱ این ۲ فتاب هر حه مار هست از سوراخ‌ها بیرون‌میا ورد! 

واشتباه نمی‌کرد . وقتی‌که بس از جای بباغ رفتیم » بخار ازمیا رفته‌بود 
و مادر عرض مدتی کمتراز بنج دقیقه سه مار دیدیم . بعقیده سوزان دوتا ازاین 
حانوران و حشتناك مارهای بی‌زهر و بی‌آزار بیش نبودند اما سومی که درمیان جمنها 
در وسط راهی بخود بیچیده بود قیافة وحشت باری داشت و زبائی این حیوان 
بروحشت و رعبی‌که داشت دوجندان می‌افزود : بوست براق ودرخشانش ازخطوط 
سیاه وزردی تشکیل می‌دافت که بنحو متناوبی قرارگرفته بود وحداقل بطول جهاربا 

۱ نود . وقتی‌که باین حیوان نگاه کردم دردل خودگفتم ۰ « ای‌کاش حداقل توم انتجا 
نود 4 اماتوم در خانه برکینز بیدا یش نشده‌بود وبی شك برای حفظ ظاهر بانسو 
نیامده ود . دروافع عاقلانه‌تر انن‌نودکه تامراحعت سرگر د هال آشکارا بدیدن من 
نیاید وکاری نکند که دمان بدگویان باز شود. 

ناگهان » توصیفی که توم کرده بود 6 بیادم افتاد ۰ انن‌مار خط خطی یاه 
و زرد که بومیان آثر ۱ کاراثیت می‌نامند » از خطرناکتر بن انواع کبرا نود 6 حند 
کلمه‌ای بکوش سوزان گفتم . بااحتیاط کارگری راکه مأمور باغ‌بود صدا زدیم.واو 
بمحض دیدن حیوان دستهایش را بآسمان بلند کرد ۰ حدس من درست‌بود:واین‌همان 
ماری بودکه بومیان کارائیت می‌گوبند .کارگر چوبی برداشت وکمرآنرا خردکردو 
کاردش رادرآورد . افسونزده نگاه میکردم : 

مار » کمرشکسته » دیگر نه می‌توانست بیش برود ونه می‌توانست بس برود 
اما سرش:"را نلند میکرد ووبان شاخ ها خودرا ازدهانش دومی‌آورد و ۱۳ 
گردنش را منبسط میکرد . جشم‌های ریزش از شدت کینه‌برق می‌زد.... تیه کارد 
برقی زد و سر حیوان از تنه سیاه وزرد او که هنوز پاتشنج عجیبی بیچ‌وتاب‌میخورد» 
جدا شد . اگر یکی دوقدم بیشتر بر می‌داشتیم سوزان با من » در آن. لحظه بجای 
مار حان می‌دادیم . گردش ما همه لذت خودرا ازدست داده بود .. به‌خانه باز گشتیم 
و حون هوا لطافتی داشت » اکنونکه اشعة خورشید حرارت خودرا ازدست داده بود؛ 
۳ ابوان ماندیم . 

وجای‌را زیرابوان خوردمم . 

۲ فتاب بشت سرما آرام آرام درافق غروب میکرد ۰ جئلد تطعه ابر خفیف» 
در سمت مشرق به‌رنگ زرد وسرخ وسبزی درمی آمد ... بيشه که‌تاجند ساعت‌بیش 
توده‌ای از برگهای آغشته به‌باران و کنواخت بیش نبود » جون الماسهای رنگارنگ 
برق می‌زد ۰ ۱ 


(دنباله دارد) 


در ماده اول ازتمام ملت آلمان‌دعوت 
کرده بود که درای بنبان گذاری يكآ لمان 


بزرکد بایکدیکر متحد شوند . این همان 
نقشه‌ای دود که هیتلر » مدتها بعد » یعنی 
درزمان صدارت عظمی عملی کرد و اطریش 
وکشورهای سودت را: بالمان ملحق کرد. 
دراین برنامه دوماده دیگر دیده ميشد که 
هیتلر » هردو را تواماً اجرا کرد : 

یکی » ماده دوم برنامه یعنی الفاء 


عهدنامه ورسای و سن‌ژرمن » ودیگری‌ماده ‏ 


۵ بعنی («ابحاد يك‌قدرت مرکزی») دود . 
همانطور که‌گفته شد . هیتلر موقعی این 
برنامه را تهبه کردکه هنوز حزب او در 
خارج آز مونیخ معروفیت‌و اشنهاری‌نداشت 


وکسی نامش را نشنیده بود »ینت حنانجه 
در ماده ۲۵ ترنامه او دقت شوده فورا 
معلوم میشود که شعاع دید و وسعت نظر 
میتلر » از همان اوان » تا افقهای پهناور 
و دوردست دبوده است . 

بمحض فرارسیدن تابستان‌سال. ۱۹۲ 
صذوف حزب نحو قابل ملاحظه‌ای‌افزایش 
یافت . هیتلر درآنموقع دسته‌ای آز کهنه . 
سربازان اراذل و اوباش را باخود همراه . 
کرد و سازمانی بنام «بنحه آهنین» در 
داخل حزب بوجود آورد که بعدها دسمی 
شهد ّ بنام اس 5» خوانده شد.افراد 
این سازمان » بالباس منحدالشکل‌قهوه‌ای 
رنک مامور برقراری نظم در «حزب‌نازی) 


و موظف به اخلال وایجاد دی نظمی‌در سا بر 

دسته‌های سیاسی ورقبای حزب‌نازی‌بودند 
یکی از روزهای سال ۱۹۲۱ هینار شخصا 
در راس افراد این سازمان قرار گرفت و 
به یکی از احتماعات که رقیب و مخالف 
ازی‌ها بود. » بشدت هجوم برد و آنرا 
2 تارومار کرد . دادگاه اورا محکوم ده سه 
" ماءزندان‌کرد . روزیکه اززندان‌خارج‌میشد 


۷ 


باشاخه زیتونی مانند شهدا» ازاواستقبال 
کردند و بیش از هميشه وجهه ملی پیسدا 
کرد . همین هنگام » باحضور پلیس »در 
بزاتر جمعیت گفت : 
نون آنچه که میخواستیمبدست 
: آوردیم . نهضت ناسپونال سوسیالیستی» 
باکمال بی‌رحمی » از اجتماعات‌وسخنرانی 
هائی که افکار هموطنانمان را مسموم 
میکند » حلوگیبری خواهد کرد . 

در تاستان آنسال » هنرمندسر خورده» 
اسناد مسلم تبلیفات شده بود. ۱ 
گوئی باو الهام شد که برای حزب 

(« شعار » تهیه کند . تا توده هامسحور 


حزب شوند و ضمنا این («شعار» بتواند 
نظر طبقه روشنفکر را نیز بخود جلب 

مدتها دراین‌باره فکر کرد و هربار 
طرحی میریخت و دوباره آنرا برهم میزد. 
بالاخره پرچمی تهیه کردکه قسمت انتهای 
آن قرمز و روی آن دایره‌ای تر سیم 
کرد که دقیقا در وسط برجم قرار گرفته 


راش سوم 


بود. بالای این دایره صلیب سیاهرنگیکه 
گوشه های آن خمبده بوده دیده میشد. 
شاید در طرح و تهیه این پرچم ءهنربکار 
ثرفته باشه ولی از لحاظ تنلیغ سیار 
عالی دود . حزب نازیاکدون‌دارای(«شعار)ی 
دیکر » نمبتوانست داآن رقایت‌کند .ازآن 
نبعد 6 صلسب شکسته دارای حنان قدر تی 
اهربمنی شد که سالها برفراز قشرهای . 
فشرده احنماع آلمان سایه انداخته‌بود 
و آنانرا از امنبت مادی محروم کرده‌بود. 
بدین طریق » دسنه دسته » بزبرلوانی که 
هیتلر برافراشته بود حمع شدند. 


در سال ۱٩۲۱‏ 6 جوان مفسده‌جو 
که خود را در آسنانه ترقی میدید »نی 
میل نبود که بر حزب تسلط یابد. بدین 
منظور ادا با عده‌ای از همکارانش که‌در 
منازعات و کشمکشهای ساير احزاب شرکت 
داشتند بنای خشونت و بدرفتاریگذاشت» 
همین خشونت ها بودکه بعدها ی 


سس 


۰ 


که تازه سر از تخم درآورده بوده چون : 
غباری در هوا پراکنده و نابود میشد. 

از اینرو کمیته مرکزی استعفای اورارد 
کرد اما هیتلر با فشاری میکرد » او یقین 
داشت حزب بوجود او نیازمند است‌ومحال 
است با استعفایش موافقت کند .آخرالامر» 
سرآن حزب محرور شدناه هرحه فا 


را سوم 


سه سرباز نازی 


بزرگی تصیب او کرده» عده‌ای ازاعضای 
حزب روش خودسرانه و مسشدانه اورا 
نسندیدند وجدا بااو تمشاجره پرداختند. 
بلافاصله هیتلر استعفای خود را تسلیم 
کمیته مرکزی کرد. 

استعفای هیتلر برای حزب گران‌تمام 
ميشد و حزب نمیتوانست آنرا بپذیرد 
چه با رفتن هیتلر » ناسیونال سوسیالیسم 


باو بدهند . هیئلر تقاضای اختیارات کرد 
وبا اعطای اختبارات کامل ومطلق بدو > 
موافقت شه . بلافاصله درژوبه سال ۱٩۲۱‏ 
در راس حزب قرارگرفت و رئیس ورهیر 
و شخصیت منحصر بفرد و مرد شماره يك 
حزب نازی شد 

بعد ها نیز همین عنوان رادررایش . 
سوم بدست: آورد . آری » دیکر( پیشو» 


2 


رایش سوم 


1۱۱ 


3 ۳ ارد صحنه سیاشت آلمان میشد . 
3 3 ی این تبعده کلبه دوستان وآشنایان 
و محارم و نزدیکانش در حزب ثبت نام 


کردند . 

و یکی از آنها «ردلف هس)) بود.این‌مرد 
برخلاف قيافه حدی و برکاری که داشت 

سنج فکرش محدود نود و همیشه افکار 
31 عقاید باطل و آراء سخیف دیکرانرامی- 
بذیرفت . و تا اواخر دوره هیتلری ازیاران 

و از محارم پیشوا نود. 

یکی‌دیگر آزاین افراد » «الفردروزنبرک)»» 
بود که غالبا ماننه رهبر حزب سلام میداد. 
مردی معتدل و میانه‌رو بود وچون دییلم 
معماري داشت » هیتلر تحت تاث ثیر اوقرار 
گرفته بود و اورا مردی وعالم 
میدانست , در اواخر سال ۱۹۲۲ »هیلتر 
اورا به سردبیری روزنامه حزب اننخاب 
# کرد : 

۱ «هرمان گورینک» در سال ۱۹۲۱ با 

هیتلر آشنا شد و بمرام خزب نسازی‌سخت 

ایمان بیدا کرد . دیری نگذشت . که‌بخزان 

داری حزب منصوب شه ( بعد ها خزآن 


لفات رح یف ده یواست ی 


تاپذیری » به «روهم » برای ار 
حمله کمك میکرد و یکسال بعد» خسود 
فرماندهی آنرا بعهده گرفت ِ 
اوه براینها » افراد دیکری مانند 
ِ دسنه زنبور داخل حزب شدند . این‌دسته 
مرکب از کسانی بود که نه فتط واجد 
" هیچگونه مزایاتی نبودند بلکه سوابقشان 
تاريك بود و منفور دیگران بودند بطوریکه 
هنوز هم منقور ملت آلمانند - این عده 
که‌سعی میکردند خودرا به «دیکتاتورآینده)) 
نزديك کنند, فالبا دزد و چاقوکش وقاتل 
و جانی بودند » در میان آنان تعداد زیادی 
ی و قرفینی و ولکردان معمولی که 
شب ها کناز کوچه میخوآبیدند دیده‌ميشد. 
احتی عده‌ای از آنها مشاغل ننکینی ازقبیل 
« دلالی مخضت») داشتند و باره‌ای دارای 
انحرافات جنسی بودند . هیتلر کلیه اين 
افراد را در حزب پذیرفت حتی ازوجود 
آنان اظهار رضایت و خرسندی میکرد زیرا 
این افراد بهتر میتوانستند نقشه همای 
اورا اجرا کنند . مثلاتااین‌اواخر«ژولیوس 
تمد زع۳) ۵ )را نگاهداشت . 
این مرد بیمار روحی بود و درمقالاتی 
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"دار شخص هیتلر شه ) . اوبانیروی‌خسنگی" 


که در مجله هفنکی خود می‌نوشت جنایات 
چنسی را جز بجزء شرح میداد و نحت 
عنوان (« چنابتکاران مذهبی» بشرح قثل‌عام 


بهودیان می‌برداخت : 


" وقاحت و بی عفتی قلم او » حشی 
برای عده‌ای از نازیها مهوع دنفرت انکیز 
بود . 
پیش از آنکه اورا در دادگاه(نورمبرك)»» 
که برای حناینکاران جنک تشکیل شده 
بود » بیاورند » هرکز اتفاق نبفناده بود 
شلاق یا کمربندی دردست داشته باشد» 
ببیند . بارها اورا میدیدم که باشلاضی 
که بدست داشت » _قهقهه خنده راسر 
میداد و مباهات میکرد که باشلاقش‌ضربات 
بی‌شماری باین و آن زده است. 
هیتلر چنین اشخاصی دا دوروبرخود 
جمم کرده بود تابتواند بکشوری که مهد 
پرودش مردانی نظیر کائت > لو تر»گوته» 
باخ ویتهوون بوده است: » با آرامش 


خیال و اطمینان قلبی حکومت دیکنانوری 


مطلقه کنه . 

در سالهای طوفانی ۱٩۲۱‏ تا ۱٩۹۲۴۳‏ 
يك سلسله حوادثی رخ دادکه يك مرددقیق 
سیاسی مینئوانست سهترین وجهی از آنها 
بهر ۵ بردادی کند .در آور بل سال ۱۹۱ 
متفقین طی بادداشتی از آلمان مبلغ ۲۳ 
مبلبارد مارك بعنوان غرامت حنکی مطا سه 
کردند طيعة آلمانها در پاسخ گفتند که 
قدرت پرداخت چنین مسلغی را ند‌ارند. 
در آن موقع هرمارك آلمان بطور متوسطء 
معادل ریع دلاربود 6 حهار مارد تمدیل 
به یك‌دلار میشه . . 

کمکم پول آلمان شروع به تنزل کرد. 
دیری نگذشت که هر دلار معادل چهارصد 
مار شد در این هنکام قتلهای سیاسی 
رو بافزایش میرفت . جمهوری نوزاد 
« ویماد » که در مراحل بدوی و سنین 
کودکی بود » با مشکلات فراوانی دست 
یکریبان" بود و .هر لحظه موجودیت‌آن 
بوسیله افراطیون چپ و .راست > تهدید 
مش ۱ 

درپایان جنگ‌اول جهانی » هیندنبو رگ 

و لودندورف » فرماندهان ارتش » بمنظور 
تحصیل قدرت » سوسیال دموکراتها رادر 
فشار گذاشتند » سوسیال‌دموکر اتهابر خلاف 


ِ 


۱ 


و یلیام شایرد 


میل باطنی خود تسلیم شدند و قدرت‌را 
ندست ارتش دادند . هیندنورکٌ فرمانده 
منتها سوسیال دموکراتها نفشه کارراطوری 
تنظمم کردندکه مسئولیت‌امضای بیان 
متارکه وبعدا پیمان صلح » بدوش رهیران 
دموکرات باشد و در نتیجه ننک تسلیمو 
شکست و خحجلت و شرم متوجه آنان گردد. 
این عمل » يك‌بازی شیطنت آمیزی بود 
که هر طفل دبستانی فورا متوجه میشد 
و اصل مطلب رادرله میکرد. ولی درآلمان 
همین « بازی کودکانه » با موفقیت توام 
شد تا جانیکه جمهوری « ویمار » از همان 
آغاز کار محکوم شد . 

شاید این امر غیر قابل اجتناب‌نبود. 
در لوائل نوامبر سال ۱۹۱۸ تردیدی نبود 
که سوسیال دمو کراتها قادر بودند» سرعت 
شالوده و اساس يك حمهوری دموکراتك 
را برای مدتی طولانی » بریزند . اما لازمه 
اینکار » قطع ربشه مالکیتهای بزرکٌ دود. 
با وجود فئودالها هر نوع اقدام و کوششی 
برای استقرار يك حکومت دموکراسی » 
بیفایده بود . علاوه برآن میباستی بسراغ 
سایر طبقات از قبیل : اتحادیه صاحبان 
صنایع و کارخانه‌داران بزرگ » کارمندان 
عالی‌رتبه دولت مخصوصا آن دسنه از 
افسران ارشد ارتش که دارای مزایای 
خاصی بودند » میرفتند و دست این‌افراد 
را نیز کوتاه میکردند . اما نه فقط دست 
بچنین اقداماتی نزدند بلکه کاملا برعکس» 
سوسیال دموکراتها کمکم . از کار کناره‌جونی 
کردند و ازقدرت اخنیارات خود حشم 
پوشیدند و بنفع دسته‌ای که هميشه در 
آلمان وجودداشنه - بعنی ارنش - کنار 
رفتند . این ضعف و اشتاه سوسیال تب 
دموکرانها نتایج تاثر انگیزی ببار آورد . 
حکومت دموکراسی جدیدی که آلمان 
پس از جنک قبول کرده بود» روی‌کاغذ» 
در نوع خود بهترین طرز حکومتی بودکه 
دنیای فرن بیستم بخود دیده بود . ازنظر 
تلوری کمال مطلوب و قابل تسین و 
ستایش بود و کوچکترین نقص نداشت» 
اجرای آنهمکاملا عملی و خالی از اشتباه 
بود. فکر ایجاد چنین حکومتی که دارای 
هیئت وزیران باشد از انکلستان وفرانسه 
و پیش بینی يك رئیس جمهور قوی وملی 


که با آراء عمومی اننخاب‌شود از کشورهای 
متحده امریکا » موضوع رفراندوم ازسوئیس 
اقباس شده بود . رویهمرفته سیسنشم 
مختلطی از محسنات حکومتهای مختلف‌دنیا 
بود که بهر فرد آلمانی اجازه میداد ب 
مجلس ملی راه باید . يك دموکرسی 
ایده‌آل ! با این طرز حکومت» هیچ‌فردی 
از افراد جهان آزادی نظیر آزادی یکفرد 
آلمانی نداشت و هيجيك از دولت های 
دنبا معندل‌تر و آزادیخواه تر ومترقی‌تر 
از دولت آلمان نود . جنانجه در عمسل 
باين طربق اجرا نمیشد » لاافل روی‌کاغذ 
اینطور بود ! 

3 آما قبل ازاینکه مقدمات اینکار انجام 
پذیرد » حادثه‌ای بوقوع بپیوست که باید 
گفت دست تقدیر آنرا بر مقز جمهوری 
که نزديك بود مسر شود » کوبید: آين 


حادثه »عهدنامه ورسای نود که جچون‌بنکی ۱ 


بر سر ۲ لمانها فرود آمد 
هرچند که این‌پیمان‌منفور و حدت آلمان 


را چه از نظر جغرافیاتی و جه از نظر ۱ 
سیاسی حففط کرد و تفرینا داش وا از 
هرگونه خطری برکنارداشتو نیزموجودیت ۱ 


ملت آلمان محفوظ ماند » ولی آلمانها 


بسیاری از قسمتهای آنرا باعث سر - | 
: "لزاس و لرن ! 
دوباره به فرانسویان پبس داده شه و سر ۱ 


شکسنکی خود مبدانستند 
زمینهانی به بلزبك و دانمارد و لهستان 


واگذار کشت ء مسئولیت جنک بدوش ۱ 
آلمان افناد بپیمان ورسای آلمان رامکلف ۱ 
میکرد که قبصر و هشنصه نفر دیکر لز ۱ 
«حناینکاران حنک)) را به متفقین تسلیم | 
کند و بالاخره غرامتی که بعدا مبلغ آن ‏ 


تعبن شد » به آلمان تحمیل کردند . 


دولت موقت «ویمار» جدا و قویا با ۱ 
بیمان ورسای مخالف بود و مخالفت خود ۱ 
این پیمان ننگین ۱ 
بدانجهت تنظیم شده بود که روز های ۱ 
آخر » ارتش بدولت اطلاع داده بود » ۱ 
هرنوع مقاومت نظامی ببهوده است‌وبهمین | 


را فورا اعلام کرد . 


دلیل «جامعه ملل» بربیمان ورسای صحه 
گذاشت . 
موقت آلمان ابلاغ شه ء خالد آلمان | 
میدان کشتی و زورآزمانی شد و همه ۱ 
بجان هم افنادند و یکه بکر را تکه و بار ه 
میکردند . 


و نما له دارد | 


از آنروزکه بیمان ورپای و 


5۳ 


نویسنده ۱۳ اسپانیانی 


« حمیه رضا فا 


. ۳۳ ۱ ۱۱ ۳ 


شش سال قبل در قلب نیو بورك» 
بزرگترین بندر جهان » دانشمندی‌اسپانیائی 
بطرز اسرار آمیزی نابدبدشد . 
( ژزودوگالنیدز» بس از شکست 
جمهور بخواهان اسپانيا » تصمیم گر فت‌به- 
کشور فرانسه بناهنده شود و هنوز حنگک 
" دوم حهانی شروع نشده بود واروبا سرگرم 
داركد وسائل حنگ بود 8 اتید 
از تصمیم خود منصرف شد وبه کشور 
"( دومینیکن» در امرکای لاتین » بناهنده 
گشت و بتدرس علم حقوق در ان 
#ومنیکن برداخت متا اورا سمت مشاور 
ضائی دولت برگزیدند : و بدینطربق 
قلب حکومت دومینیکن راه‌یافت . 
" دراینموقع » « تروخیلو »دیکتاتور 


دومینیکن » زمان حکومت را دردست‌داشت 
اما گالنیدز تاب حکُومت دیکتاتوری تاد 
و آزادی را انتخاب کرد و درسال) ۱۹ 
به‌کشور های متحده امرکا بنأهنده شدو 
باسمت استادی بتدرس در دانشگاه کلمسیا 
برداخت 

در دانشگاه دی سر کلاسشس بحصت 
جالبی درباره دیکتاتوران معاصر بمیأن‌آورد 
و حزوه‌ای بشاگردان میگفت که صورت 
دادخواستی «علبه « تروخیلو » دئکتاتو 
دومینیکن بود و برده از روی کارهای‌او 
برداشت . 

درسبتا مقارن همین ایام ) گالنیدز» 
نایدید شد . شکی نیست که « جاقو- 
کشان » تروخیلو اورا از نیو بورك ربودند. 
در هر حال آخرین باری که اورادیده 
بودند » روز دوازدهم مارس ۱۹۵۲ بودو 
آن:هنکامی بود که سوار ( مصرو )میب 
شد ۰ 


از آن روز ببعد هیچکس کوچکتر بن 


۱1 1 کیهان هفته 


خبر ونشانی از « گالنیدز » نیافت.. 
"کر حه در سال قتبل 5 «تروخیلو» 
بمکافات: اعمال خوش رسید واوراکشتند 
ولی "و با از بین بردن برفسور گالنیدز 
نتوانست منظور نهائی خود را که از بین 
بردن موضوع مورد بحث از شرح استبداد 
وحشتناك او بود » عملی سازد ۰ بطور که 
امروز رساله ( گالشدز ( دردستر س 
عموم است؛ و سند گرانبهائی است که 
مارا باروش و اعمال دیکتاتوری معاصر 
دنا مکی 
آنجه که در این مقاله گفته میشود » 
منحصر به «تروخیلو» نیست .۰ از دیرباز 
بعتی از ابتدای تاریخ بشر حکامی وجود 
داشتند که جنون عظمت و قدرت » حنون 
قوم و خویش برستی » جنون گردآوری مال 
و منال آنهم بطرزی ننگین » در نهادشان 
نهفته بود . جباران غاصب ,در ظلم و ستم 
دست کمی از یکدکر نداشتند . قطعا 


تعجب خواهید کرد اگر بشنوید در نیمه . 


قرن بیستم » در جزیره‌ای » یکی آن همین 
افراد با همان طرز رفتار » حکومت میکند 
که چون از جزئیات اعمالش نسبت بمردم 
آگاه شوید تصور خواهید کرد » تصور 
خواهید کرد 6 تار بح میخوانید وبا افسانه 
۱ 

برای آگاهی از اين افسانه : کافی است 
هر بك از مقالاتی‌را که اکنون روزنامه های 
دومینکن با عکس دیکتاتور چاپ کرده‌اند 
بردارید و بخوانید (باید توجه داشت که 
انمقاله را وسنده در زمأن حکومت 
تروخیلو وشته و خود در دانشگاه کلمبیا 
تدر دس میکرده تس )۰ 

امروزه مرسوم است که بزرگان حکومت 
و روسای دولتها را باختصار ذکر میکننا. 
مثلا مردم به « آیزنهاور » ۲ ۲ يت و 4۱ 
«روزولت» فقید حروف اول اسمش دا 
میگفتند ۰ اما در حمهوری 
دومینکن هر کس محر است تمام القاب 
و عناوین رسمی و افتخاری « تروخیلو » 
را در بس و پیش نامش ذکر کنند و بگوید : 
حضرت اشرف ژنرالیسم رافائیل 
لمونیداس تروخیلومو لمنیاز رباست محترم 
جمهوری و پدر میهن و بانی اقتصاد و 
اناجی کشور و جمهوری» بطوربکه بعدا 
خواهید دید عناوین و القاب دیگری هم 


دارد که در موارد خاص برانها افزوده 
مت ِِ" 

از قبیل «نیکوکار» .» «نوعدوست» 1 
(اصلاح طلب» و غیره ی 

مو فعیکه مقام رباست حمهور را نداشته ۱ 
باشد بازهم عناوین و القاب طولانی دا » ۱ 
با افزودن کلمه «بیشین» بدنبال مشاغلی ۱۱ 
که ذکر می‌نماند . (ریاست» بیشین کل | 
فرماندهی نیروهای زمینی » دریائی ۱ 
هوائی کشور »گاهی هم بمناسبت هرمو قعیتی ۱ 
نام او را با عناوینی‌از قبیل » اولین استاد ‏ 
اولین روزنامه نوس ۶ ول ۱۳۳ 


با بنقشه«دومینکن» نظری بیتفکنيم : هرقدر آ 
این نقشه ها بمقیاس کوچکی باشند بازهم ۱ 
کلم «سیورا تروخیلو» که باستخت | 
(دومینیکن») است بجشممان خواهد حورد. | 
نعلاو ه دو شهرستان دیگر 11 نکی بنام ۱ 
«تروخیلو» و دیگری‌بنام «ترخیلو والدس) | 
می‌بينيم که در اینشهر اخیر کوهی وجود ۱ 
دارد که قله‌اش را قله «تروخیلو» نام | 
نهاده‌اند . اگر به نقشه مفصل‌تری از کشور !۱ 
«دومینکن») بنگر نم » کلمهة (تروخیلو» بحد ۱ 
و فوردرآن دیده میشود . خیابان تروخیلو» | 
میدان تروخیلو » کوچه تروخیلو » و محله ۱ 
و کوی تروخیلو .۰ 0 

و چون نامگذاری عموم کوچه ها وا 
خیابانها بنام یکنفر مقدور و معمول نیست»۱ 
سایر کویها و محلات و خیابانها دا بنام 
خویشان و اقوامش نامگذاری کرده است ۰ 
کما اننکه شهر «ترو خیلو ی ن۳ 

جنون .جاه طلبی دود ۳ ۳ 
مظاهر زندگی جزیره نمایان اسبت » حتی| 
در موسیقی و آهنگها نام «تروخیلو» بکوش(۱ 
میخورد و آهنکسازان‌مجبورند نام آهنگهای| 
خود را «تروخیلو» بگذارند ۰ بخت‌آزمائی| 
نیز بنام اوست ۰ نمایشگاه » تماشاخانه ۱ 
سیتما همکی تام :اس 

کلیه دستگاههای اداری کشرر برا 1 
حفظ منافع «تروخیلو» و کسان او پایه 
گذاری شده است ۰ قوم و خویش برست 
و مردم را لام و بندة خویش کردن ۴ 
دو مظهر بارز حکومت اوست . تمام‌عناو بن 
و القاب او را میتوان در يكث کلمه خلا ه 
کرد : «مالك جان و مال مردم دومنیکن» ۲ 


وزیجج 


و کردند .. 


۹ ی : 2 ۳ 3 4 1 
۲ 1 7 4ب 
۳ ۹( ی 
۹ ۳ ۱ ار بجر وه ۱ دش لت ۶ 


و مدال ها را مشخصص‌کرد . 


او بزرگترین مالك جمهوری است و در 
" نمیتوان گفت که «تروخیلو» حکومت میکند 
بلکه باید گفت : او بدلخواه خود سرگرم 


جمسع ی بول است ۰ « تروخیلو » 


3 مانند سرکارگری است که مردم در مقاتل 
او کارگرانی مطیع و منقادند . که بمیل و 


بنفع خویش بهريك فرمان میدهد . 

شرح اعمال او بقدری است که در این 
مختصر تم ی گنحد اما آنجه که درحکومت‌او 
بیشتر حلب نظر ی صورت قانونی 
دادن تکار است ".۰ مثلا عناو تن و القاب 
رسمی و دائمی او طبق قانون باو اعطا 
تا ات 

درجه ژنرالیسم طبق قانون ۲۰۱ مه 
۲۳ او واگذار شد . عنوان دکترا را 
(دکترای افتخاری) در تاریخ هشتم اکتبر 
دذانشگاه باو داد ۳ عنوان 


«نیکوکار» بنا به تصمیمی بود که کنگره 
در ۱ توامیر 


گر قمته: :: عنوان 
«مصلح» وعنوان( بنیان‌گزار استقلال مالی» 
طبق قانون خاصی در نوامبر ۱۹6۰ باو 
واگذار شد . در بازدهم‌اکتبر ۱۹۳۵ قانونی 
گذشت که ضمن شرح کلیه عناوین والقابی 
که تا آنموقع گر فته بود عنوان «ناجی» را 
برآنها افزود ی ۷۵ آور بل ۰ قانونی 
کشت که مقرر شلد روی تمام نامه های 


دولتی و اسناد رسمی مبدا تار یح باند 


(تروخیلو» باشد مثلا «سنه سوم تروخیلو» 
هروقت برای گردش و تفریح بمسافرت 


وسرفت عناو بن » سفیر فوق‌العاده » نماننده 


مو قّت سازمان ملل متحد » ویر امور 


خارجه را برخود مینهاد تا در کشور های 
بیگانه عنوان و شخصیت رسمی بیدا کند. 


در اکتبر سال ۱۹۲۱ باوعنوان فرزند 
برگزیدة سانتودومنیکو» نهادند ۰ در این 


میگاشت عنی «سنه ۲۵ تروخیلو» بود . 
اطرافیان ب متملق از ابن تصادف استفاده 


تردند و گردن بند بزرگه طلائی که مزین 


معرف بکسال «تروخیلوئی» بود باو هدبه 


قوانین دیگری گذشت که انواع نشانها 
«مدال‌تروخیلو» 


«مدال کودتای ۲۳ فوربه ۱۹۳۲۰» » «نشان 
1 
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تروخیلو» نشان صلیب بزرکه و غیره . 
جالبتر از همه ؛ «جایزه صلح تروخیلو » 
بود که از ابتدای تصویب این قانون یعنی 
از سال ۱۰۲۸ تا بحال بهیچکس (باستثنای 
خود او که از هرنوع مدالها و نشانها ) 
بکی بخود اعطا کرده بود ) حایزه صلح 
تروخیلو اعطا نشده‌است . علاوه برنشانهای 
رسمی » تعداد زیادی نشانهای غیر رسمی 
و جوائز و کاپ ازطرف اصناف » دسته‌های 
مختلف مردم باو تقد بم میشود 4 مانند 
«حلقة دموکراسی» که دانشحوبان دومنیکن 
بسال ۱۹۵۱ باو اهدا کردند . آهنگها و 
ترانه ها از طرف موسیقی دانان وآهنگ 
سازان ناو تقد م میشود .۰ نو سندگان 6 
آثار خود را به او هدبه میکنند . 

ان نکته را نباند آرّ نظر دور داشت که 
دیکتاتور دومنیکن » از بس خودخواه بود 
میخواست تمام کوی و برزن هرشهر بنام 
او نامیده شود و برای انجام این منظور 
فکر بکری بخاطرش رسید : چون نام 
(تروخیلو» را نمیتوانست در بیش از بك 
شهر و خیابان و کوچه بکذارد » يکايك 
العاب خود را بکار. برد و بزهرتوی و 
برزن و هرکوچه و خیابانی بیکی ازعناوین 
خود نامگذاری کرد . 

دردومنیکن هر چیز و هر وافعه بهانه 
است که برافتخارات دیکتاتور افزوده 
شود » براولین سنگ بنای هرساختمانی 
نوشته شده است. («۱ین‌ننادر دوران رز باست 
حمهور .۰ تروخیلو ...ساخته شد .» محسمه 
نیم تنه‌اش را در مجاس نهاده‌اند و در 
کنارش نوشته شده : «اولین و بزرگتر ین 
روسای کشور» ۰ «تروخیلو» در سال ۱٩۲۸‏ 
حایزهة سالیانه «بهترین کتاب سال» را 


گر بت 
+( 

وخیلو 6 اولیات و ببکایه خی 
کشور کوجك «دومنیکن» است . او فکری 
مس 2۷ گردآوردن بول در سر ندارد ۰ او تمام 
اتتصاد و مالیه کشور را در دست خود 
گرفته است و از ابنراه سود های کلان 
عانداش میشود . صنعت و تجارت را فضه 
کرده است . وشرکتهای ملی را که با 
سرمایه گذاری خار حیان اداره ميشد و 
بهره‌اش نصیب خزانه میشد » یکجا بخود 


تخصیص داده است .۰ کلیه انحصارات 


۱1۹ 


کیهان هفنه 


قائونی و غیر قانونی "زا یکجا با متدرجا 
لغو کرد و در اختیار خود گرفته است . 
چنین فردی در کشور های متمدن دنیا 
محنکر نام دارد و او را محازات میکند . 

۱ س مك 

اولین روزی که«تروخیلو» زمام حکومت 
و قدرت را بدست گرفت » «قانون نمك» 
را در ۱۹۳۲ گذراند و نمك را بانحصار 
خوش در آورد . قبل از آن توسط شرکتی 
دومنیکنی که‌بخانواده میچلانی‌تعلق داشت؛ 
بهره‌برداری ميشد . در قانون ۱۹۳۲ ذکر 
شده است که جون «نمکزارها» در معرض 
خطرنابودی قرار گرفته است ! در آینده 
استخراج نمك منم میشود و ضمنا هرنوع 
امتیازی لغو میگردد . حق استخراج نمك 
را حتی از شهرداری و سار صاحیان 
امتیاز گرفتند و مقرر شد هرکس مایل به 
بهره برداری از مردابهای نمکی است. » 
بایستی برای هرکیسه پنجاه کیلوئی پانزده 
«سانتا» بپردازد . آنگاه خود شر کتی بنام 
«شرکت نمك» تاسیس کرد که ظاهرا اداره 
کننده آن » یکنفر امریکائی بود » ولی غَموم 
امالی دومنیکن میدانستند که سهام شرکت 
صد‌درصد متعلق به «تروخیلو» است. . 

۲ 0 نیمه ملی در _دومنیکی شر کت 
بیمة «سان رافائل» کی از ادارات مهم 
محسوب ميشود .۰ در اوائل سال ۱۹۳۲۲ 
قانون بیمه تصویب شند و شرکت مزبور 
تاسیس گشت : در آنموقع «تئودو لوبنیا» 
عموی («تروخیلو» رئیس دولت دود . شرکت 
بیمه نیز بطور مطلق بانحصار «تروخیلو» 
درامد . 

۳ - شیر ولبئیات ‏ یکی از مشاغلی 
که «تروخیلو» خود در بالا بردن سطح آن 
موثر بود ؛ دامداری‌مخصوصا تکثیر گاوهای 
شیرده بود ۰ هرکس به «دومنیکن» برود 
میتواند در «سان کرستوبال» موسسه 
عظیم دامپروری که متعلق به دیکتاتور است 
از نزديك بپیند . دیکتاتور باین موّسسه 
علاقة وافری دارد و غالبا در آنجا اقامت 
کی او مممانانی وا بدانسا میرگ زا 
تماقا که از :داشتی نها 
برخود می‌بالد » بدانها نشان دهد . جنانجه 
«تروخیلو» مانند هر تاجری » برای فروش 
کالای خود دست برقابت مشروع بزند » 
اشاتی یاف توازد نیت یلو لباز 


بد شمعتی مدت دوازده سال است که یك 
دستگاه بازرسی برای‌فروش شیر و لبنیات 
داثر کرده است و مادام که محصول او 
فروش نرود هیچکس حق فروش شیر 


ندارد و از .انراه نیرز قاندای طوت ۱۱ 


نصیّبش ميشود و در حقیقت يك انحصار 
تازه ای برسایر انحصارات خوش افزوده 
او بهانه نظارت در شیر و رعابت 
بهمداشت مصرف کننده شرکتی بنام 
«شرکت مرکزی لننیات» تشکیل داده است 
و جون دیگران آزادی عمل برای فروش 
محصول خود ندارند محصورند محصولات 
خود را 
بفروشند . منافع و عوائد این شرکت نیز 
کجا بجیب او میرود و دناری نصیب 
خزانه عمومی نمیگردد . 

13 دخانیات - فبل ازر باست حمهوری 


( 


(تروخیلو» در دومنیکن‌دو کارخانه دخائیات 


بود که با هم رقابت کامل داشتند ۰ یکی 
از این کارخانحات را « آسلموکوبلو » 
اداره میکرد و دیکری متعلق به کنسول 


افتخاری الا در دومنیکن بعنی 
«آمادو بار لتا» بود. . در سال ۱۹۲۵ براثر 
تبانی » «بارلتا» را نخست توقیف و سیس 


او راامتعکوم به زندان کل و ۳ 
نشد از دولت متبوع خود تقاضای کمك و 
مداخله. در ابنکار را بکند... اما «کویلو» 
نرمشن داکت و حاضر شه ۱۳ 


کار خانة خود را به د یکتاتور دومنیکن 


واگذار کرد . "و در اثر اس ارس 3و 
اواخر سال ۱۹۲ مقام سفارت کبرای 
دومنیکن در واشنکتن باو تفویض شد 
بدینطر بق دخانیات دومنیکن یکحا بانحصار 
«تروخیلو» در آمد و با افزاش قمت و 
مالیات ستگان > استفاده ۱۳ 
ار 


۴ 


همانطور که قلا اشاره شد یکی از 


مظاهر حکومت دکتاتوری « تروخیلو 6" 
واگذاری کلیه مشاغل کشور به اقوام و 


در اواخر سال ۱۹5 
برادر «تروخیلو» بنام «هکتور بنوندیو» 
رئیس دو لت نود فرزند ست. و 


بنجساله‌اش > فررماند ه کل نیروی هوائی و تن 


به این شرکت » به ثمن بخس . 


| قدرت مطلقه خود سوعء استفاده میکند . 


تروخیلو 


و دیگرش که دوازده ساله بود سمت 


«باتن » درحها فسریا فتخاری برادر دیگرش 


«بدرو» فرمانده ژاندارمری و یکی از 
برادرزادگانش بنام‌سرگرد «گارسیاتروخیلو» 
معاون دوم دریاداری و ثیروی هوائی بود. 
نکی دیگر دِِ برادرزادگانش بنام «و بر حیلو 
گارسیاتروخیلو» رئیس ستاد ارتش و یکی 
دیگر بنام «دکتر لوئیس اویدو تروخیلو » 
وزیر فرهنگ و هتر های زیبا بود ۰ برادر 
زنش سمت ر داست دفتر شضاد را نه عهد ه 
تست و برادر زاده دیگرش نماننده 
محلس بود .سایراعضاء وافراد خانواده‌اش 
بو بعیتی عمتان چه در دولت و چه 
در کارهای آزاد دارند . ۱ 
(تروخیلو » از بدو زمامدادیش یعنی از 
خانواده خود واگذاد کرد که هنوز هم 1 
مقامها را حفعل کرده‌اند : عمو بش رئیسن 


- آلوژراء و برادرش نماننده محلس است . 


دو نفر از افراد خانواده اش که در سال 
۰ کی ۲۰ ساله و دیگری بیست ودو 
ساله بود مقامهای مهمی اشغال کردند که 
هنوز هم آنها را حفظ کرد ها زد ( مقصوو 
سالهای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۵ و ۱۹۵۲ است ) 
پدر و مادر تروخیلو 

بدرش دن فوربه سال ۱۹۳۲ بعنوان 
ما ننده محلس انتخاب شد ودر انتخابات 
سال ۱٩۳‏ نیز محددا انتخاب شد . در 


ژوئن سال ۱۹۳۵ که مرگش فرارسیدعضو 


کنگره بود . سه‌روز عزای ملی اعلام شدو 
حسدش در کلیسای «سانتودومنیگو» بخالد 
در سال ۱۹۰۵۲ ؛ نامش‌راروی 
یکی از شهرها نهادند ويك‌سری تمبربرای 
ناد نود او منتشر شد . 

مادرش «دوناحولیا» باوحود عناو ین 


سیرده شد .۰ 


و القانی که فرزندش برای او قائل شد» 


زئی بسیار معمولی است . باو عنوان 


«او لین خانم حمهوری)) و همجنین «اولین 

مادر » داده‌اند ۰ يك سری تمس نافتخار او 

(ماهمکی به تروخیلو مدیونیم؟» 

۱ همه ساله در آغاز سال تحصیلی از 
دانشجویانی که نیخواهند دررشته‌سیاسی 
دانشگاه دومنیکن "ثیت‌نام لت معمولا يك 


۱۱۷ 


امتحان ورودی میکردیم ۰ یکسال درامتحان 
ورودی سئوال مشکلی درباره «تمدن‌امرکا 
قبل از کر ستف‌کلمب» از دانشجویان 
داوطلب مطرح کردم ۰ یکی از داوطلبین 
بدون‌اننکه لحظه‌ای فکر *کند 6 در پاسخ 
نوشت ۰ «مهمترین تمدن قبل از کر ستف 
کلمب درامریکا جمهوری دومنیکن درعصر 
تروخیلو است» . 

قاستان هت چا تیان ۲ 
شورای معلمین که ورقه ان داوطلب و 
پاسخی را که نوشته بود مورد بحث قراد 
داد » بزحمت توانستيم عده‌ای از استادان 
دومنیکن را اقناع کنیم که دانشجوی‌مز دور 
برت وبلا نوشته است بنظر اغلب‌استادان» 
باسح دانشجو کاملا خوب و صحیح میا مد و 
استدلال میکردند که چون در این پاسخ 
به رئیس کشور اشاره کرده است حای 
هیحگونه ابرادی لیستا : 

ان داستان که سروصدای زبادی 
بپا کرذ » نمونه و معرف یك اطاعت کور 
کورانه و يك عبودیت چاکرانه مردم نسبت 
به دیکتاتور و طرز حکومت مستبدانه 
تروخیلوست . این بجچه در مدرسه انتدائی 
ومتوسطه بجزکلمه«تروخیلو»مطلبی بگوشش 
نخورده است؛ ودر بك کلمه «فرهنگک 
تروخیلوئی»دردبستانها ودانشگاهها حکومنت 
میکند . بگانه منظور و مقصود نهائی از 
تعمیم و اشاعه چنین فرهنگی آنستکه 
(تروخیلو» را نابقه معرفی کنند ودر ذهن 
دانشآموزان و دانشجویان و مردم وارد 
کنند که کشور «دومنیکن» مدیون نبوغ 
اوست . 

محال است بدورترین نقاط و دور 
افتاده‌تر ن دهات دومنیکن برود و کتابی 
باز کنید » با به آوازی گوش بدهید ونام 
«تروخیلو» را نبینید و بانشنوید ! همه‌جا 
ودرهمه چیزتروخیلو » تروخیلو »تروخیلو... 
عکسهاش همه‌حا منتشرشدهاست‌درمحوطه 
حلوی منزل «بنیادو» نخست‌وزر فقید 
دومنیکن جنین نوشته شده ۰ «خدا و 
تروخیلو.» همیشه ودر همه ‌حا این نام 
مقابل چشمان شماست حتی در بلیطهای 
نحت‌ازمای ملی ه تزوجیلی » وی ۱ 

بندگی و عبودیت بیش از همه‌جا در 
بارگاه دیکتاتون دومنیکن بچشم میخورد ... 


11۸ ۱ کیهان هفته 


افراد خانواده و («حرع» د یکتاتور از ابن 
فاعده مستثنی نیستند . وزرای کابینه‌در 
مقابل او حکم غلام زرخر ند دارند. 
درسال ۱1۹۵۲ یکی از روزنامه های 
امریکای عکس جالبی از «تروخیلو» در 
روزنامه جاپ کرده بود : در اس عکس »4 
سفیرکبیر دومنیکن در واشنگتن « تومن » 
را تسان هداد حم سل و مشغول 
ستن نندا کفش «تروخیلو» است. . 

. موقعیکه در دومنیکن بودم » یکی از 
آشنایان که عضوبت کابینه راداشت‌تعر نف 
میکرد » در حلسه هینت. دولت » کی از 
وزراء گفته بود ؛ حق. با حضرت اشرف 
د هند 4 ولواننکه مارا نادست مبارد خود 
تنسیه تیان عین اج وحق‌دار ند..» 

میخواستم از شرح حال او ومخصو صا 
از وضع داخلی او اطلاعاتی کسب کنم به 
(«بانتیا» و قایع نکار رسمی او مراحعه کردم 
و او شرح مبسوطی از طرز رفتارش در 
حرمسرا برانتم تعر دف کرد 4 میگفت. ۰ 
«زنان زسا را دوست دارد و از دیدن‌آنان 
لذدت میبرد. بابری‌رخان بنرمی‌و لطف رفتار 
میکند بامهربانی سخن میگوید در مصاحبت 
باآنان سعی دارد خودرا مودب و تودل‌برو 
جلوه دهد . او سرسته گفت : 

«يك زن زیبا بهترین کارت اسم‌برای 
کسب احجازه شر فیانی است. .» 


۷ ال 
ا رای 7۰۷ 
او ار ۱ 


فوانین خلق الساعه وفرمایشی . 

در طول بیست ونحسال «حکومت 
مطلقه» «تروخیلو » تعداد بیشماری قوانین 
تصویب‌شد که فقط برای يك‌منظور بعنی حفظ 
منافع دیکتاتور وخویشان وآشنابانش بود. 

در ۱٩‏ فوریه ۱۹۳۲۰ قانونی درباره 
طلاق بنفع دیکتاتورگذشت فا وان ۰ ۳ 
را طلاق دهد وهمسر دیگری اختیار کند 
دراین قانون تصر نج شده بود که‌عقد 
ازدواج بنا به تمابل یکی از طرفین قابل 
فسح‌است : 

«تروخیلو میخواست دومین همسرش 

را طلاق دهد وبا همسر سومی ازدواج 
کند . او بدنوسیله «مار بامارتینز» را که 
مادر «رامفیس» طفل 1 ساله‌اش بود طلاق 
داد .. او جون فرزندان‌فیر شرعی داشت ۰ 
نوزده سال بعداز قانون طلاق » قانون‌دیگری 
گذراند که فرزندان نامشروع عینا دارای 
همان حفوق ومزایای فردیداب 92 
خواهند نود «لنیالوواتون» و (۱ودت» 
معشوقه های او بودند که از هريك چندین 
فرزند نامشروع وی 

این بود خلاصه‌ای از ادداشتها و 
مطالبی که «گالنیدز» بمنظور نشان دادن 
چهره واقعی يك دیکتاتور قرن بیستم برای 
دانشجویان دانشکده حقوق تشریح کرد 


وعاقست حان خودرا بر سر آن نهاد . 


ویلیام فاکثر روز ۲۵ سیناسرسال ۱۸۹۷ 
درنیوآلبانی 4 دقع در ابالت هی سیسی ای > 
از مادر زاده شه » او از اسلاف اشراف و 
خانواده‌ای نحیب ژاده مقیم جنوب نسب 

د . بهنگام جنک فاکثر تحصیلات خود 
را بسود اسم نوبسی در نیروی هوانی 
کانادا »رهاکرد.وس‌ازمراجعت به تکمیسل 
تحصبلات خود در داشگاه ایالت می - 
سی‌سی !ی » پرداخت و برای اعاشه »> 
بحرف کوناکون دست زد . کلیه وفایع 
داستانهای فاکنر در شمال ابالت‌زادگاهاو» 
سرزمینی خیالی که مسقط‌الراس يك‌کنت 
خیالی است و فاکتر بدان نام تعمیدی و 
هندی «یوکنایاتافا » داده‌است » حریان 
دارد . «نتخسین آ ار فا کنر سین سالهای 
۰ تا ۱٩۲۵‏ بوحود آمده است فاکنر 
در اسال ۱۹۲۵ به نیویورلد و سپس باروپا 
سفر کرد » و در همین ایام نود که آار 
و نامیاز بو مشام زو 
بود متنشر ساخت . 

خشمو هیاهو » محراب » تا وفتی جان 
میکنم » روشنانی ماه اوت عشق دربیابان» 
دکتر مارتیئو » موسی نازل شوه آبسالون» 
آبسالون تسخیر ناپذیر » پالس وحشی » 
هاملت ... 

درسال ,۱۹۵ جایزه نوبل‌وبليام فاکنر 
را بلند آوازه ساخت و بدننال آن حایزه 
بولیتزر (۱۹۵) نصیب او شه . حان 
براون در حشم انداز ادبیات امریکا می 
نویسه : هیچ نویسنده‌ای زندگی هثری و 
معمولی او را نداشت .او نست بادبیات 
نفرت و سوء ظنی غریزی داشت. .هرگز در 
بی شهرت وافتخار نرفت »بلکه افنخار 
و شهرت او را در آ کسنرد دلااست آورد . 

در آکسفرد (می‌سی‌سی‌بی ) مزرعه‌ای را 
باحق تالیف کنابهایش خرید و زندگی 


۰ 


روزانه‌خود را بدو قسمت تقسیم کردصحو 


زندگی - کتابهاو نویسندکان اروپانی | 


بعداز ظهر . صبحها بکار نوشتن میپرداخت 1 
و بعداز ظهرها به مزرعه‌داری . ۱ 
ازجتسال‌پیش تا کنون کار او کنفرانس أ 
در دانشکده ویرچینی بود . آخرین ات ۱ 
او « قلمرو » که طرح آن را در سال۹۲۵٩۱‏ ۱ 
ريخته بود بسال ۱۹۵۹ »بیایان رسید . 


نغمه های سیاهان ۲ 


از 7 آثار ۰ ادبی معاصر» 
کارهایو لیام فاکثر بیشتر در آدمیاحساس 
آغحات در مبانگیزاند ق‌ حکایت اژ نموغ 
میکنند . اثر فا کنر حاوی مسائل مهم و 
قابل تامل است .با آنکه فاکتر در یکی ۱5۱ 
بخش های ابالتی می‌سی‌سی‌بی خودش ۳ 
محدود نموده ود » معهذا کار او جنبه , 
جهانی بافت . 

-فاکتر بدلخواه. خویش»رمانهای‌خود را | 
به روابط خانوادگی » کشوری کوجكت »1 
اختصاص میداد و دربی کشفیات تار بخیو | 
جامعه شناسی نود و 0 ناحبه‌ای ا 
هم باقی نماند » بعنی شهرتش از مرزها ۱ 
گذشت ونوسنده‌ای حهانی شه .با این | 
حال مثل همه نوسندگان واقعی > ۳ 
باظهار آن ۰ پرداکت که بر آن ها 
نکارش مخصومن را وجهه همت خودا 
قرارداد . زیرا مبخواست حفبقت خود ۳ 
باذهمان نزدیکتر ساژد ارتباط اوبا زندکی| 
ادبی » عجیب و خارق‌العاده بود و معهذا 
ملاحظات ادبی ارتباطی با او نداشتند . او 
هم به جویس و هم به پروست شباهت 
داشت . و هم بامریکا و هم به فرا: ح 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۴ 


۱ 


علاقه داشت. 

او در ادبیات ببروزی زیادی داشت 
رمان و یلیام استابرون که زمسنان دس 
غوغاتی‌در محافل ادی فرانسه نر انک 


دعلت وسواسی که‌داردفاکنری است: . رمان 
3 کلودسیمون بعلت سك خاصی که دارد > 
فاکنری اس . البته کتابهای فاکنرباندازه 
1 آثار‌جویس عالمانه تنظیم نشده وابندائی‌تر 
از آثار بروست است . 
صحبت های طولانی او که به وسیله‌اول 
شخص مفرد انجام میکیرد » بآخرین حد 
وت مرن و محاصره جمله بندیهای 
درازی است که سرشار از ذکادت اسنت 
این حملات گوئی کردابی را در شط زمان و 
حافظه حفر میکنند !این همان طرحی‌است 
که فاکثر میخواست بوسیله آن آواز عمیق 
روح را جانشین روانشناسی کند . 
بدیهی است که ابهامات خاصی در سبكث 
نویسنده وجود دارد . گرجه در فرانسه 
از همان بدو امر » واسطه های ادبی با 
شخصینی حون آندره مالروت که در کناب 
محراب او مقدمه نوشت - ژان لوئی تارو 
که کناب تا وقتی که جان میکنم او را به 
نمایشنامه تىدیل کرد - آلرکامو - دعای 
مرده برای راهبه را ترجمه کرد - معرف و 
مقسر آثار او شدند . و مترجمان بر 
تزیده‌ای حون کواندروومو .دست ه 
ترحمه آثار او ژدند. 
فاکثر خیلی زودتر از معمول » با 
گروه نویسندگان آمریکاتی دوس پاسوس 
کالدول » همینکوی » قطع رابطه کرد . این 
نویسندگان طی دهسال از ۱۹۳۰ تا ۱۹6۰ 
بر ادسات عصرشان تاثبری به غایست 
داشتند . والی حالا که مدتی از آن ایام 
گذشته»باید باصراحت گفت که ازهمینگوی 
تنها يك اثر باقی خواهد ماند ۰( وداع با 
۹ ) و از فاکتر : جهانی بر حاست . 
نقد ادبی فرانسه نت بان کیفیات 
انویآثار فاکنر خواس خ خاصی نشان‌داد 
یعنی مناظر محلی چنوب » شیوه ادبی 
آگاهانه او را مورد بررسی قر ار دادند . 


زندگی - کتابها و نویسندگان آروپائی . 


۱ و یلیام فاکثر . 


همان‌شیوه‌ای که در نظر فاکنر وخوانندگان 
آنارش دشوار و غلمه نابذبر است و در 
نظر مقلدان » بازبچه سرگرم کننده وسهلی 
بشمار میرود . 

دنیای عمیق فاکنر » در عمق خود »چنان 
ناشناخته و عحیب است که با وجودیکه 
وقایع رمان (« تمثیل »۱و در فرانسه می 
گذرد و مربوط به حنکت ۱۹۱6 - ۱٩۱۸‏ 
است؛ » کمتر خواننده‌ای باعماق آن راه 
مییاند ودر حثیفت مثل حنوی ترین نقاط 
می‌سی‌سی‌بی » برای خواننده فرانسوی 
کیحی وابهام سیار دازدا : 

عتلمت فاکنر بیکمان نه بایداعات اسلوب 
و نه باختصاصات محلی او سته است 
در وافع اگر «تمثیل »غرابت و بیجیدتی 
سسیار دارد . نماید دیکر آ ار او را هم 
دشوار تلقی کرد . قیل از پروست وجویس 
کناب دیکری با چنین اندبشه هائی نوشته 
شده نود .۰ تورات : 

اکر لحئله‌ای‌شکل دیکری از هنر » که 
تازه از همان سرزمین سر در آورده است 
انديشه کنیم . در خواهيم یافت که 
(( تمتیل » فاکنر یکجور فو لکلور يك‌نقمه 
بومی و سیاهپوستی »انسان سفیه پوست 
است ؟ و لعنت: برمسائل حشسی قبل از 
سیاهان ( نکرواسبرتبوال )نت‌هاشاد است 
ولی در کار فاکتر تکیه موسیقی بر لعن و 
نفرین نهاده شده است . نفرین باساس 
اختلافات نزادی - ولسی تکسسه 
این نفرت نر کدامین قسمت مسائل نژادی 
است ؟ و لعنت بر مسائل حشی قبل از 
آنکه فاکنر به بخش جفرسن‌توحه کند > 
دنبانی ناقص > براز رنج و دثت و عاطفی 
دارد . 

گاهی اثر فاکنر در سرشاری خاصی فرو 
مبرود که در آن قلمرو هبچکونه و حدت 
خصال نمینوان دید ء و زمانی نویسنده 


بخویش‌سرگرم میشود ( که اين کار اوعاری 
از تمسخر نیست . ) و زمانی دل زده و 
خسته میکردد . 

نقاشی ۰ و دزد کنر دن نقاشی 
میشل بوتود 

هیچوفت موقعیتی بدست نیامد که با 

فاکتر روبرو شوم ء تازه چنین قصدی هم 
نداشتم . اصلا سئوالی نداشتم که از او 
بکنم » زیرا خیلی خوب میدانستم که قبلا 
در کتاب های خود » باین سئوالات پاسخ 
صریح داده است . با اين همه دقنی خبر 
مرک او را شنیدم » یکه‌ای خوردم »گونی 
دوست من دوست سالخورده‌ای که دمن 
یاوری داده بود و تشويقم نموده بود » در 
گذشته است . 

آولین باری‌را که کتابهای او را خواندم 
خیلی خوب بخاطر دارم » وقتی موسیقی 
سیاه و دبکرانه‌اش را شنیدم » احساس 
شوق بی اندازه‌ای کردم » چه ملایمت 
دلنواز عاشتانه‌ای داشت - آن وقت من 
در سورین تحصیل میکردم و کناب « خشم 
و هباهو » ی آو را خوانده بودم . آه من 
بئیکی دريافتم که در کتاب‌او مساله‌ای 
وحود دارد . : 
مثل همه نوآوران » و هر نوسنده بزرتی 
که متکر است »جه براین امر آگاهی‌داشته 
باشد وبانه - فاکنر مدتی‌درازناحار بودکه 
رگبار اننتتادات احمثانه را بر خود هموار 
سازد . 

تازه هموطنانش + س‌از مدتی‌دراز »آثار 
او را درد کردند . زیرا تصاویری که از 
زادگاه خود بدست میداد در نظر آناندس 
عجیب مینمود . 

بدینگونه بود که تخبل معماری »۱صالت 
سسكت کار » هبمنه و شکوه ساخنمانها یش 
یکجور پوچی مطلقی بدست میداد .چندین 
بار » در باره او خواندم : «داستان های او 
را » بدون بیچیدگی مائی که وظیفه‌دیگران 


+ مه چه جم 


زندکی - کنانها و نویسندکان اروباتی 


و یلیام فاکثر 


را دشوار میکند » و بسادکی میتوان بازکو 
کرد » ولی نباید فراموش کرد که فاکنر 
مسائل را چنان طرح میکند که نشانسه4 
استعداد و نبوغ اوست . بعنی سان 
نویسندکان بزرک » داستان های او را 
دمئوان باز 3 ۱ 
اساسا چه لزوم دارد که دوباره آن ها 
را نقل کنیم . بمحض آنکه مطالعه‌اثر او 
پایان پذیرفت » شایه قسمت هائی از آن‌را 
بتوان حکایت کرد و گاهی نیز ممکن است | 
این شبهه در ذهن نقش یندد که شیوه 
بالزاکی کار »بر آثار او رجحان دارد .ولی | 
خیلی زود مینوان باین حقیقت اعتراف 
کرد که اکر او بهمان شیوه حیز مینوشته | 
يك بالزاك دیکر و يك بالزاله متوسط 
ویاضعیف‌دیکربجهان آمده‌بود.یس ارزش کار ! 
او در اینسنکه بالزاکی نیست . ۱ 
سوغ فاکنر در آن بود که خیلی زود | 
متوجه شد که دور نمای کار داستانسرائی | 
سك اروپانی بدرد مصالح و واقعیات 
زندگی امریکائی نمیخورد و بیدرنک از آن | 
پرهیز کرد . بیکمان اثر فاکتر حاوی تازکی | 
های بی نظیری است و ما را باجئوبی | 
آشنا میکند که قلا از آن اطلاعات صرفا ۱ 
جفرافیانیو تاريخي‌داشتيم و کمان میبردیم | 
که ادسات حنوت امریکا ۹ بهمان حکایات 
کوحك و خنده آور خلاصه میشود > در | 
واقع فاکنر امریکا را بطریقه جدیدی‌معرفی | 
کرد . جنوب امریکا در پرتو کتابهای‌فاکنر» | 
نما و حالتی دیکر یافته است » او نقاش ا 
موسیقیدان و بزرکنرین « نقاش حبوانها) | 
در ادبیات و رمان معاصر است . ۱ 
آفریننده دنیا های عجیب ۱ 


میشل مور ۳ 


مراد او راشنیدم 6 طصیعی اسشت : که انده ه ۱ 


گرانی بر جسم و جانم سنگینی کرد ۰ 
هیحان من و کواندرو دحدی زیاد شد که 


تا اس مت 


۱ وبليام فاگثر 


گروه دانشجویانی که ما را احاطه کرده ‏ 


بودند » نیز فرا گرفت همه احساس می- 
کردند » امریکا در آن لحظه‌ای که بیش‌از 
همیشه احنیاج بفرزندان خود دارد » یکی 
از کرانمابه‌ترین مردان خود را از کف‌داده 
استا » علیرغم آن نطق عزای کنتدی» 
فاکنر را بکسی نمیتئوان تشبیه کرد ونباید 
اعتقادات فاقد هنری نیویورك تایمز را 
صسحیح انکاشت .او فاکنر را با چنین 
جملاتی سرزنش میکند : « عبارات مفشوش 
و بلند » ابهام انديشه ها و لفات عجیب 
وتوجه بیحاصل و پیچیده‌ای که بسه 
پست ترین مسائل روان بشری میکند » او 
را در عداد نوسندگان مشکل نویس زمانه 
در آورده است .۰ » 

بنابراین معلوم میشود که در آخرین‌ابام 
ژندکیش » نوسنده را ناقدان متفکری 
راهنمائی نمکرده‌اند و بدینگونه است که 
فاکنر بار دیگر بنوشتن رمان جدیدی 
(« رودخانه ها» اقدام میکند که نشانه نوغ 
قاطع وبلامنازع اوست و آن وقت است 
که مرک او ما رابراین معنقد میسازدکه 
نویسنده‌ای بزرگد » رخت هستی بر بسته 
و ما را از شاهکار های‌مسلم وجاردانی 
دیکری » بی نصیب ساخته است . شهرت 
فاکنر #ز مرزهای امریکا گذشت و حتشی 
بکشور شوروی راه یافت . در ژاین و 
شوروی‌اورا سغیر ادبی امریکا مبدانستند. 
ان مرد مودی که کراوات کشاف می‌نست 
و پیراهن قرمز میبوشیه و پیپ میکشید و 
با چشمهای سیاه خود باعماق ءراه پیدا 
میکرد » اينك دیکر در میان ما نیست .یس 
جرا نساید گفت که این مرگ علاوه بر ماتم» 
ضایعه‌ای بزرک و شایه جران نایذیربود 
که در بیکر ادییات حها ن‌وارد آمد . 
بر خلاف شایعات رایج » فاکنر از آن 
اشراف زادگان بی خاصیت نواحی جنوب 
نبود » بلکه از خانواده‌ای متوسط الحال 


در آثار او با آدمهای عجیبی روبرو 
ميشويم » کاخها » منازل » زندان ها . 
معاید زنان سباهوست معصوب ۰ ۰ 
دخترا ن‌طاغی » جناینکاران خبالیروری که 
از گذشته های خویش در رنجند همه و 
همه محبط و کفیت حوادث داسنان های 
او را بدید میآورند . ولی ناگهان این 
سنوال مطرح میشود که براستی چرا چنین 
است ؟ بهترین و جبره دست ترین ناقدان» 
از حواب باین سئوال عاحزند و درمانده. 
و لیحدس‌مسنوآن کفت که روابط خانوادکی 
فاکنر » برادران او سایرین » این محبط 
را که خواننده در آن احساس دحشت و 
ملال مبکند بدید آورده است . 
برای.جه یامن ارهسال ادیعری 
میزنید ۶ 
میشل در وا 

وقنی جایزه نوبل را در استکهلم باو 
دادند » در نطق تشکر آمیز خود چنین 
کفت : 

« احساس میکنم که این جایزه را نه 
بانسان » بلکه باثر داده‌اند . واقعا حسق 
داشت . 

امروز هم کسانیکه در دنیای کتابهای او . 
بتفحص این انسان میبردازند »حق دارنده 
فاکنر شباهتی به همینگوی» کالدول »> 
اششنشت»باسوس 6 ندارد زیرا دمحض آنکه 
کسی با فاکنر » همان انسان » رو ترو ميیشد» 
ناگهان این انسان در پشت نقاب یکی از 
شخصیت های داستان بنهان میگردید . 

شخصیتی عبت و بی نهایت خشم‌انکیز 

یادم میاید وقنی‌در ۱۹۵۰۲ درکنسو لکری 
فرانسه در نبواورلثان بااو روبرو شم دلم 
میخواست از او سئوالاتی بکنم .بنابراین 
درمورد («محراب» و (تا وقتیکه جان‌میکنم» 
باا کفنگو کردم . ولی او خیلی زود حرف 
مرا قطع کرد و گفت : 

-برایچه با من از مسائل‌ادبی حسرف 


تسپ میبرد . 


زندگی - کنابها و نویسندگان آروپانی 


میزنید . 

یرای آنکه بافاکتر روبرو هستم . 

شما هم مثل دیکران هسنید » شما 
خیال میکنید که من‌باادبیات سرو کاردارم 
و حال آنکه من دهفان و مزرعه دارم . 
نوشتن برای من تفننی است البته کتابهایم 
را چاب میکنند . برای آنکه یکی ازناشران 
اغلب‌بسراغم‌میاید و صفحاتی را که رویهم 
ولو شده است با خودش مسرد . جندسال 
ضل سوئدی ها جایزه‌ای هم بمن دادند» 
جایزه نوبل . ولی اين ماجرا مانع آن 
نیست که من دهفان و با مزرعه دارباشم. 

بنابراین مرک او ضایعه‌ای نود . 
مزرعه‌دارمیسی‌سی‌بی مبشر رمانتيسم‌جدید 

ماتیوگالی 

بلیام فاکنر مزرعه‌دار امربکائی» درکنت 

نشین آکسفرد( میسی‌سی‌بی ) بدورودحیات 
گفت . میراث بزرگی از او بحای مانده 
است : يك قلمرو .۱۰ هکناری » او مردی 
خانواده دوست ود که بیپ میکشید و 
سبیلهای خشن و زبر داشت واغلب يك 
بطری ویسکی دم دستش میگذاشت پس‌در 
حقیقت او يك جنوبی واقعی و یانکی کینه 
توز بود . پدرش مردی خود ساخته بود و 
فاکنر از احداد خویش » بسی مبراأت درده 
بود . همه » این ماجراجوی حنک ۱٩۱‏ 
را هی شناد ۰ 

در نظر مجلات » فاکثر » فولکلوروتصویر 
ساخت امریکا است که مارد علامت : 
( ساخت امریکا ) بر خود دارد . بنابراین 
بنظر آن ها فاکنر آرزشی بیش از ژوزف 
پسکی دو » ژان دولاوارند » و دیکر 
نویسندکان محلی‌نویس ندارد وبا مرگاو» 
جایزه نوبل وافسانه های مربوطباو از 
مبان رفته است , . 

ولی باید گفت که همزاد اوبرای‌مابافی 
و در نظر ما گرامی است . 


ویلیام فاکذر 


باید اعتراف کرد که بدون وجود سارتر» 
آندره مالرو » آلرکامو و کواندرو کهاو 
راکشف‌کردند و به ترجمه آثارش‌پرداختند» 
باین زودیها فاکنر بمثابه بزرکترین رمان 
نویس پس از جنک معروف نمیشد . 
اولین بار در فرانسه » مقام او راشناختند 
و در فرانسه بود که برای فهم آپارش 
نخستین, کوششهای ادنی بکار بسته شد . 
زیرا فاکنر نویسنده مشکل نویبسی است و 
حنی بیم آن میرفت که جامعه امریکا اورا 
حنانکه سزاوار است نشناسد و ممکن دود 
که فاکنر » کالدول هذیان سرائی باشید و یا 
آنکه ام را فقط منظره ساز توانای جنوب 
تلفی کنند و اصالت عمیق عالم معنوی اورا 
در نیانند . ولی ما در فرانسه نکران 
سرئوشت او بودیم . ۱ 

فاکنر از زمره آن نویسندگانی است که 
بر ادبیات ما تاثیر سیار گذاشت » دیکر 
نس از او ممکنکیست که ماجرانی رایدون 
دگرگون ساخنن " اصول دفایع نکاری > 
تحریر نمود . 
حالا که دیکر نوآوری ها » کسیر آمتعحب 
نمیسازد » وقت آنسنکه دامنه وسیسع 
واقعی آفرینش و بینش رمان نویسی او دا 
بررسی کنیم . 

پس از .۱۵ سال تردید ۶ رصن ۱ 
ناکامی های گوناکون »ادبیات » در آمنانه 
رماننیسم جدیدی قرار گرفته است . و 
دیکر نمینوان تردیدی داشت که آین‌مزرعه 

بلی فاکنر 6 شب ید » شاتوبریان است! 
حرفهای تازه فاکثر 

- چطور چیز مینوسید 

دی در ینت نوبسندهایبدانمعی 
که سسسد شنیده‌اید نیستم ؟ 

زندگانيم شل از آن که شروع بنوشتن 


کنم شکلی بخود گرفته بود . من دهفانم . 


زندکی - کنانها و نویسندکان ارو بانی 


و پائی 


3 سای 


و یلیام فا کثر . 


خواهد گذاشت و تنها برویا دل می‌بندد. 


از راه مزرعه‌داری 6 و پرورش اسب ها کف انب تنها 


" زندکی ميکنم و سر گرمی من بذرافشانی 
" است . من بنوشتن برداختم برای آنکه 
قوس مباید جیز ننویسم. . من همیشه‌به 
و +یپردازم و هر وفت فرصتی 
دست داد حبز مینویسم » يا آنکه ار 
بخواهم‌واقعا چیزی بنویسم » مطمئنم‌وفنی 
درای اینکار پیدا خواهم کرد . 
ری تانوفتم. هر رمان نوس > در 
آغاز کارش ممکن است بخو اهد شعر بگو یبد 
ولی جون بی برد که قادر باینکار نیست » 
در رشته های دیکر » قصه بردازی که پس 
آز شعر شایسته‌ترین شکل بیان است > 
بذل جهد میکند . وهنگامیکه دراین رشنه 
هم ناکام شه سرانحام رمان مینویسد . 

آیا قاعده‌ای وحود دارد که در برتو 
" آن آدم رمان نویس بزرگی بشود ؟ 

س٩٩‏ درصد ناید اسنعداد داشت ... ٩٩‏ 
در صد نظم ۰ ٩٩‏ درصدهم کار و کوشش. 
ساید به کرده‌ها قناعت: ورزید . اید 
هدفهای بزرکی را در مدنظر آورد و لو آنکه 
توفیفی حاصل نشود . تنها نباید برای 
- سبقت, بر معاصرین و يا گذشتکان سعی 
نمود . هنرمند » موجودی است که 
اهریمنان او را به پیش مرانند . ولی 
خود نویسنده نمیداند که جرا اهریمنان 
" او را بر کزیده‌اند وناجار باید دراین راه 
. سعی بسیار نماید . 
۱ در حقیفت نو سنده باین معنی کلمه » 
موجود غیر عادی است » که کاهی سرقت 
میکند » بعاویه میکیرد » و گدائی میکند تا 
آنکه کارش سامان بیشتری بکیرد . 
۲" میخواهید نتیجه بکیرید که نویسنده 

6 و وسوامتی داشته باشد ؟ 


4+ + 


اد وظبفه نو سنده تال او 


این‌رویا چنان او را منقلب میکندکه‌ناآزبره 
او برای خلاصی از آن تلاش خواشد 
کرد.زبرافقط باین وسیله احساس آسایش 
خو اهد نمود او از همه حیز دست خواهد 
کشید : افتخار » غرور » ادب » آسایش 
ما ۱ 
را بسرانجام برساند . اگر نویسنده‌ای‌خود 
را مجبور به فریفتن مادر خودش به‌بیند» 
لحظه‌ای دراینکار درنك نخواههکرد.«فزل 
برای صندوقجه مردگان بونانی »بر همه 
پیر زنان جهان » میایند ۰ ., 
من مغلق نویسی را برنگزندهام . 

ای اس ی ای و سم 
۱ 
است ؟ 

-نه اصلاخیال نمیکنم ... بلکه‌مياندیشم 
زمینه خود داسنان سبکی مناسب خود 
میافریند . 

آمریکاثی » که فرهنکش ماحصل انديشه 
های مردم است » ممکن ات تحت تاسر 
اطرافیانش قرار یکیرد . شیوه کار او > 
خلق و خوی خود او » خو نابذیری وغیر 
میشود که بعلت غریزه و يا بعلت آنکه 
درسهایش را بخوبی نزد اسنادی دانا فرا 
گرفته است » خیلی خوب میداد که وقتی 
موفقیت حاصل او خواهد شه که همواره 
ست واحنی را داشته باشد.. السته 
همینگوی‌نمیخواست که طرفدار سبك‌باشد» 
بلکه میکوشید طق آن قفاعده‌ای حبسز 
بنویسد که دلخواه آموزگارانش باشد . 
همینگوی‌چنین میکند . شاید حق بااوست. 
زیرا جیزمائی که نوشته » جالب است .اما 
دیکران » مثلا ولف » وخود من ءنه‌غر بزه 
و نه معلمانی و نه چیز دیکری دارم . ما 
کوشیده‌ايم همه چیز را گرد بيازريم و هر 


تجربه‌ای را روی هم در هر جمله انبار 
سازیم تامکر بتوانيم آن اختلافات دقیسق 
را از یکدبکر باز شناسانيم . بهمین دلیل 
هم کار ما مفلق و مشکل است .البته ما 
زده‌ایم » ولی کار دیکری هم نمی توانستيم 
ب بهترین کادر برای يك هنرمند 
- بعقیده من آن بهترین شرایطی که در 
عمرم برای من پدید آمده است » آن وضع 
ارباب بوردوئی است» هنر قائم بمکانی 
نیست . من گمان میکنم که برای بك‌هنرمند 
همان وضع اریاب بوردوئی بهنرین کادر 
است . 
این ارباب از استقلال کامل اقتصادی 
برخوردار است ء داز چنگال ترس و 
کرسنکی رها شده است . تنها جیزی که 
بمفزش سنکینی میکند » محاسبه ساده و 
پرداخت مقرری ماهانه بلیس محلی است 
سر صبح » آن وقت که موضقع کار است 
هیچ صدائی شنیده نمیشود ولی غروب 
هنکام »برعکس برای رفع کسالت بحدکافی 
سرو صدا هست . واو یکجور اعشار خاص 
در میان جمع دارد . اساسا کارزی انجام 
نمبدهد حون (( مادام » کنابها را میکیرد 
که که رل زننی هستنل که به او 
احترام میگذارند و او را « موسیو » صدا 
میزنند و همه همسایکان اطراف هم او را 
آقا خطاب میکنند . وا ی‌او پلیس ها رابا 
نام خانوادکیشان صدا میزند بهترین محیط 
برای هنرمند » همان آرامش » خلوت و 
لذت است بشرطی که افراطی در آن راه 
نیابد . جائی که مناسب هنرمند" نباشد » 
تنها بر شدت ناراحتی او خواهد افزود و 
غالب اوقات او را باین فکر فرو خواهد 
برد که قربانی بیکناهی است که رفتار 


وبلیام فاکذر 


بسییار غیر عادلانه‌ای نااو در پیش کر فنه ۱ 


شده است . ولی طبق ملاحظات شخصی‌ام» 
اشیاءضروری‌برای تمرین حرفه‌ای که‌دار و 


عسارت است از کاغذ » توتون » غذا و کمی ۱ 


وپسکی . 
- خیال میکنم ویسکی بوریونی باشد ؟ 


به » من آنقدرها هم مقید نیستم » | 
فقط ببین اسکاج‌هیج اغلب اسکاج را اتضشاب ۱ 


هر کزانحه مبحو استم » تر سییدخام ۱ 


- آن تکنیکی که شما را بآن سطحی که | 


دلخواهتان است میرساند » حیبست ؟ 


ب نوبسنده‌ای که نه تکنيك اعنقاد دارد» ۱ 


بهتراست بنا و با جراح شود . هیچ 
وسیله فنی برای نوشتن در دست نیست و 


حنی راه را نزدیکتر نمبکند ۰ نویسنسده | 
جوانی که از يت فرضیه ببروی‌کند»احمقی | 


بیش نیست حو صر که آز اششامصات 
شخصي‌اش استفاده میبرد . 


حز از طریبق انششاهات شخص خودش ۱6 
بند نمیگیرد . هنرمند واقعی معنقه است 


که هیچکس قادر نیست او را راهنماتی | 
کند . از فوق‌العاده بخود غره است .گرچه | 
گاهیاحساس تحسینی نسست نك نو پسنده | 
قدیمی در خود بیابد » ولی آو با این‌عمل | 


میخواهد که براو پیشی بکیرد * 


اصستات ۲ 


پس: هیچکس | 


- بهیچوجه ! گاهی نکنيك خودش راباو | 
تحمیل میکند و افسار الهام او دا قبل ازا 


آنکه او نتواند بر نکنيك دسترسی اند ۱ 
السه این کاری مشکل‌است ۱ 


ندست‌میگیرد . 


بیایان رساندن کار » فقط انباشتن آجرهاا 
با نظم کامل بر روی هم است » زیرا بسه| 
احتمال قوی » نوسنده قبلا هریت آزا 
کلماتی را که میخواهد از سطر اول تادا خر 
تکار نرد 6 مبد‌اند ۰ 


آن خصلتی‌که برای يك‌هنرمند» ضروری 
است » رعایت عینیت بهنگام بررسی وکار 
است و داشتن شرف و شهامت واحتراز 
از اششاه در موارد ارزش آنست . زیرا 
من در هيچيك از کتابهايم بانحدی کسه 
میخواستم نره‌یده‌ام‌وناجارمآنهارادر حسب 
" مصادیی کلی زبر بنظر آوردم . آن چیز 
ممتاز در نظر من » مساله‌ای است‌که 
بیشتر از هرحبز دیکر موحب اضطراب 
وآشفتکی خاطرم میشوده من در اینحور 
مواقع درست مثل مادری هسئم که فرزند 
دزد وآدمکش خود را برآن فرزندش که 
کشیش شده است »ءترحیح میدهد 
ملاحظات شخصی شما تا حه 
اندازه برنوشته هاینان اثر میکذارند؟ 
کف نمیدانم » هیجوقت آندازه‌شان را 
نميدانم . این (اندازه » خیلی اهمیت 
ندارد . يك نو بسنده به‌سه حبز احتیاج 
داود ۰ تحریه » ملاحظه » تخیل . دونای 
ازاین عوامل هم کافی است که فقدان 
سومی را حران کند . در نظر من ءبك 
داستان تنها باخیال محض » خاطرهو تصور 
فکری آغاز میشود . داستان بردازی دطور 
ساده عبارت است از کوشش بالضروره 
بای بیان علت چکونکی پیدایش مسائل 
و پائثایج حاصله . 
نویسنده میکوشد تا شیوه شورانکیزی 
دا برای معرفی آدمهای واقعی درشرایط 
هیحان انکیز وواقعی بیدا کند . 
"در حقیثت مکانی که در مد نظر 
اوست باید تبدیل به یکی از عناصری 
شود که مورد استفاده او قرار میکیرد. 
موسیبقی شکل بسیار ساداه » بیان اسست» 
زیرا این اولین هدیه‌ای است که به‌بشر 
در طول تاریخ زندگیش اعطا شده است 
" ولی حون کلمات انزاری هستند که من 
بکارشان میبرم » بنابراین ناچارم که 


ویلیام فاکثر . 


داشبانه باکلمات به‌بیان آنچه که موسسقی 
بهتر بیان میکند بپردازم. . موسیقی شکل . 
عالی و ساده بیان است » ولی من‌ترجیح . 
میدهم کلمات را بکار بندم » حه من‌بیشتر 
ترجیح‌مبدهم بخوانم گوش بدهم مسن 
سکوت را سس رصوت و آن تصو ری 
راکه کلمات در سکوت دو خود میا بد»‌تر حیح 
میدهم . مقصودم ایسنکه موسرشی » نار 
و تندر آن درسکوت » بان میشوند . 
من اعتقادی بالهام ندارم 

سب شما اآهمیت تحربه » مشاهده»و 
تخیل نویسنده رایبان کردید » حالایگونید 
که درباره الهام حه نظری داربد ٩‏ 

س من جبزی از الهام نميدانم» زیرا 
اطلاعی ندارم که چکونه جیزی است. البته 
حرفش را شنیده‌ام ولسی خسودش را 
ند‌یدهام . 

ب‌ جطور بئوشتن دست زدید ۶ 

سر من درنء‌واورلثان زندکی میکردم 
آوردن سکه‌ای بول تن در میدادم.دراینوقت 
با شروودآندرسن آشنا شدم . مابعداز 
ظهرها بکردش, در شهر میپرداخسیم وتا 
بر ميگشتيم و باز یکدیگر را ملاقات‌میکردیم 
و درمقابل یکی دو بطری مي نشستيم 
شروود خرف میزد و من گوش میکردم‌من 
صبحها » هیحوقت او را نمیدیدم. اوازمن 
حدا ميشه و دئبال کارش میرفت همه‌رولگ 
ها بهم شاهت داشتنه : باخودم کفنم‌اکر 
زندگی نویسندگی چنین باشد » پس من 
برای‌این کار ساخته شده‌ام . آنوقت اولین 
کثاب خودم را شروع کردم و بیدرنک 
بی بردم که حرفه‌ای سر گرم کننده است. 
حنی بکروز متوجه شدم که آقای آندرسن 
را سه هفته تمام است ندیده‌ام وفتی‌او 
بمنزل من آمد - اولین باری بودکه 


زندکی - کنابها و دود سندگان ارو بائی 


بدیدن من میامد - به‌من گفت : (« چه 
اتفاقی افتاده » جرا ازمن رنجیده‌اي ؟))ناو 
جواب دادم که مشفول نوشتن کنادی‌هستم 
او « بناه برخدائی » گفت و ببرون رفت. 
وقتی کناب « مزد سرباز »رابیایانرساندم 
روزی در خیابان به خانم آندرسن برت 
خوردم . اوازمن درباره کتابم سئوالاتی 
کردم و من جوابدادم که کناب تمسام‌شسده 
است . خانم آندرسن گفت : شروودحاضر 
است که باشما قرادی سندد . یعنی در 
صورتیکه مچبور. نشود نسخه دستئویس 
کناستان را بخواند» بناشرش خواهدگفت 
که این کناب را ول کند »)ومن درجوایش 
گفتم : (« هوب! » و بدین طریق نویسنده 

ب برای آنکه کاهکاهی بولی بدست 
آورید » حه‌کار میکردید ؟ 

ب هرکاری که پیش میامد » تقریبا 
همه‌کاری از دستم برمیآمد : کشتی‌رانی» 
رنگرزی منازل » خلبانی هواپیماها. من 
هیچگاه بیول زبادی احنیاج نداشتم. ذیرا 
هزینه زندگی در نیواورلنان خیلی بالانرفته 
بود ومن تنها چیزی که میخواستم» جائی 
برای خواب » لقمه‌ای برای غذا »و توتون 
ژویسکی بود . 

اخلاقا من ولکرد و خانه بدوش زاده 
نشده بودم . دوست نداشتم خیلی برای 
بول کار کنم . بعقیده من شرم‌آور است 
که آدم برای پول کار کند. قابل‌تاسف 
است که يك انسان هرروز » هشت ساعت 
کار کند. زیرا طی این هشت ساعت نه آدم 
مینواند» جیزی بخورد» نه نوشاسهای 
بیاشامد و نه عشق ,ورزی کند » دراینمدت 
تنها حیزی که از دست آدم برمیآید همان 
کار انست . برای ههین استه 6" انسان 
سودسن ریم مهد و دیکرانرا نمسر 
رنجور و متاثر میسازد . 


زندکی - کنایها و نویسندگان آروبائی 


ویلیام فاکثر 


شکسییر 1 آنار درو ید را مطالعه ‏ 
نکرده نود . 

ب درباره نویسندگان اروبائی این‌قرن 
حرفی نمیزنید ؟ ۱ 

دوفرد برجسته رن ۱۳۳ 
وتوماس مان بودند . درست مثل پیشکوی 
لدنی عهد عنیق که باایمان بود. 

ب دعصضيی عقیده دارندکه درد آنار 
شما» با وجودیکه دو ویاسه بار آنه‌ارا 
میخوانند » مشکل است»شماجهراهنمائی‌ای 
بانهامیکنید ؟ 

- چهار بار بخوانند . 

تس آیا آثار معاصر ین خود را مطالعه 
میکنید ؟ 

نه . من کتابهانی را مطالصه‌ميکنم 
که درایام شباب باانها آشنا شده‌ام وافلب 
روی آنها مثل دوسنان قدیمی » مطالعه 
میکنم : عهد عتیق » دیکنس » کنراد »دون 
کیشوت . من همه سال این‌کنانها را مطالعه 
میکنم » درست مثل آنهائیکه انحیل را 
مرور میکنند. . من بمطالعه آثار فلوبر» 
بالزاك » اودنیائی خاص خود آفریده که 
جربان زندکی به‌آثار اوحان‌بخشیده استب 
داستایوسکی » تولستوی » شکسپیر» و گاهی 
ملویل وآثار شعرا » مارلوه کامیییسون» 
جانسون » هريك » دونس » کیتز وشلی 
مییردازم . من هنوزهم هوسیمان را مطالعه 
میکنم . من اغلب وقتی بمطالعه این‌کنابها 
مییردازم که از صفحه اول تا بآخضرآنها 
را بخوانم . وقتی صحنه‌ای را ازکناب 
مطالعه کردم و بادرمورد قهرمان جحیزی 
خواندم کاملا احساس میکنم که درواقع 
بایکدوست قدیمی رویرو شده‌ام که چند 
دقیقه‌ای باید بااو وراجی کنم . _. 

سب درباره فروید چه میکوئید ؟ 

وقتی دراورلنان بودم همه ازفرو بد 
حرف میزدند . ولی من هیچوقت آنار . 


آورا نخوانده‌ام . شکسییر هم آثار فروبد 
را مطالعه نکرده بود دومن تردید دارم 
که ملویل » کارهای فرو پدرا خوانده باشد 
و بعلاوه معطمتنم که موبی‌ديك آثار او را 
مطالعه نکرده است.. 

بآیا گاهی رمان بلیسی میخوانید؟ 

ب من آثار (( سیموئن » را بعلت آنکه 
کسی مرا بیاد جخوف میاندازند میخوانم 

ب ممکن است بگوئید که دربارهآ بنده 
رمان چه فکری میکنید ؟ 

- خیال "ميکنم که تاوقتی رسان 
خواننده داشته باشد » رمان نوشته 
میشود و بابالعکس > بجز درمواردیکسه 
مجلات مصور و فکاهی کنجایش خواننده 
را اندك وناحیز کنند و باآنکه ادبیات 


بهمان مقاصد فهقرائی مغاره های‌ناندرتالی . 


رجعت نماید: 
من با بچه های سیاهیوست بز رک 
شده‌ام" 

ب درباره مساله سیاهان چه فکر 
میکنید ؟ 

ب ساله نژادی کشور من »مساله‌ای 
اقتصادی است . . کمان نمیکنم کهدیکر 
درآ بنده مساله‌ای باسم مستله‌سیاهانو حود 
داشته باشد. یعنی سیاهان شبیه به سفید 
نوستها خواهند شد زیرا تعدادشان‌بپشتر 
است 

سیاه نیروئی . مخصوص بخود دارد 
که در برتوآن میتواند باقی بمانسد ومثل 
دومی‌ها از بین نخواهد رفت . زیرا محکم 
براز بومیهاست . سیاه هنوز بایدسالسآن 
دراز حوصله بخرج دهد . یعنی بابد 
نی ‏ بسه چند. پیرمرد جنوب 
بمبر ناه ۰.۰ 

چه خوبست بخاطر بياوريم که 
ما در طفولیت و ایام شباب پرهیز نداریم 
که بانها بياميزيم . امتناع ما ازآمیزش 


باآنها ازهنکام بلوغ شروع‌میشود . من‌با 


ویلیام فاکثر 


بچه سیاهیوسنها بزرگٌ شم » دایه‌ام 
یکزن سیاهپوست بود و من دوی بستر 
او میخوابیدم . گاهی از اوقات‌با بجه 
سیاهپوست ها روی‌همان‌بسترمیخو ابیدیم. 
در نظر من این مساله زیاد تفاوتی نداشت. 


برای آنکه دیکر بچه‌های صم سن وسال 


خودم نیز رفناری مثل من داشنند. فقط 
وقتی چنین کودکی بزرگٌ شد» وداخل 
روابط اقتصادی گردید » معمای سساه 
و سفید شروع میشود . 

من به فنانابذیری اعتفاد دارم 

ب آیا رمانی که شکل کنایه آمیز 
چون کنابه‌ای که شما درکناب « تمثیل)» 
بکار برده‌اید » داشته باشه » مزیت هنری 
دارد ؟ 

ب درست همان امتیازی که درودگره» 
درساختن گوشه های مربع شکل » بسرای 
ساختن خانه‌ای چهارگوش می بیند. در 
(« تمثیل» کنایات مسبحی بکار رفنه است 
که مینواند مناسب همان داستان‌بخصوص 
باشد» درست مثل زاویه‌ای مستطیلی که 
برای ساختمان منزلی مستطیلی شکل بکار 
مبرود . 

س آیا این ندان معتی است 2 
هنرمند میتواند (مسیحیت» را تنهابمنوان 
ابزاریکار سرد » درست بهمانگونها یکه 
درودگری » چکشی را یکمك میکبرد. 

سدرودگری که ما ازآن سخن کفنم» 
بدون چکش نیست . اثر خوب معنی این 
گفته را در نظر بگیريم متوجه خواهیم 
شد که هیچکس خارج‌ازچهارجوب‌مسیحیت 
قرار ندارد . این يك دسئورا لعمل خصو صی 
و فردی است‌که مینواند راهنمای هرکسی 
باشد که میخواهد انسانی بهنر از آنجه 
که تقدیر برای. طبیعت وجودس اس 
نموده است بسازد . حالا معرف و مظهر 
این کار هرچه میخواهد باشد صلیب‌ویا 
هلال » دهرحال اين معرف » خاطره‌ای از 


زندگی - کتابها و نویسندگان آروپائی 


آن وظبفه‌ای است که در ضمیر نسل آدمی 
دودیعت نهاده‌اند . کنابات گوناکونش»قوانسن 
اساسی‌ای‌هسنن که انسان‌خودش‌را باآنها 
می سنجد و برطبق آنها طریقه شناختن 
خود را میآموزد . بااینحال مسیحیت‌ذمیت 
درس ددهد . بلکه بانسان مباه‌وزد که 
حکونه .و جود خودش را کشف کند » قوانین 
اخلاقی را بفراخور تمایلات و گنجایش‌او 
میآورد ودر همانحال مثل‌غیرفابل‌مقایسه‌ای 
از رنج » ایثار ووعده بهروزی وامیدواری 


میآورد . 
شما به‌الوهیت ایمان دارید با بب 
۰ بت 1 ۱ 


من به خدا ایمان دارم .کاهسی 
از اوقات در مسیحیت تزلزل رخنه میکند 
ولی من به خداوند ایمان دارم . من‌گمان 
میکنم که انسان روحی دارد که ازدم آنجه 
که ما خدایش مينامیم و خدایش میدانیم 
حبات گرفثه است . بدی کار سیحیت 
آنسنکها ما هیحگاه آن را نبازموده‌ايم > 
بسلکه ناگزیر بوده‌ايم که بکارش بریم. 
آنهاکه زبانی فصیح دارند خیلی‌ازسیحیت 
دم میزنند ولی در واقع هیچگاه عملا آثرا 
نبازموده‌اند . 

من تازتی متوجه شده‌ام که جوانان 
آمریکائی درمورد ((فناً دا یذ بری)) با یکجور 
تجاهل شرم آوری روبرومیشوند. وایسن 
عقیده را کهنه وخرافی می‌پندارند .در 
عصر ما پذبرش مساله (« فنانابذیری »نه 


تنها شرم آور » بلکه تاحدی حاکی ازحهل 


است .البته من ازدانشگاهیان و مربیانو 
متفکران نیستم » شاید این جهل را خود 
هموار سازم ولی بهرحال من هیچگونه 
شرمی در اعتقاد ده مساله4 («فنانابذبری)) 
اصتناس پمیکنم : 


ژید » مالرو » سارتر » ژو بسن کردن 


ویلیام فاکذر . 


و فا؟ذر > 

" ویلیام فاکنر از آن زمره نو بسندگان 
دزرگی بود که قل از آنکه در آمریکا 
شهرتی بهم رساند» در فرانسه اعشار کافی 
ددست آورد نفد آمریکانی درمورد اودحار 
دوگانگی عقیده و تعجب بسیار شده‌بود» 
حنانکه دعضی آثار اورا بشدت می‌ستودند 
و دیکران بر او حملات شدید میاوردند. 
در فرانسه نیز وضع کم و بیش چنین 
بود. اگر نویسندگانی نظیر آندره مالرد 
ووالریلاریو او را بجامعه هنرشناساندند 
۴ نوش را کشف و نحسسین نمو دند. در 
عوض نوبسندگان دیگری چون آندره‌ژیسد 
با نوعی تجاهل زمانه سر فضیه را بهم 
آوردند مثلاً ژید در یادداشتهای روزانه 
خود* مینو سد ۰ 

« آرزو میکردم که روشنائی ماه اوت 
فاکثر را بیش از انداژه دسنایم. بعضی 
از صفحات کناب او » بسیار عظیم است 
و درشیوه و سبك فاکثری فرو رفشه ‏ 
است . فاکنر دائما بر ضمیر ناخوداکاه 
آدمهای قصه‌اش آگاهی دارد » وشابدهمین 
مساله باعت شده است که او ننوانه 
بیان مافی‌الضمیرکند وحق مطلب را ادا 
نماید راستی که حه یکنواختی مصرانه‌ای 
را تکار بر ده است » از ادداشتهای 
خصوصی ید ۱۹۳۱ 
آندره مالرو 

حالا قسمت هانئی از مقدمه آندره 
مالرو را برکتاب (« محراب » فاکنسر 
بخوانید : 

(۱ دنیائی ناهموار » وسرسخضت و 
بنحوی عحیب انفرادی » که‌گاهی‌هم‌ابتذالی 
ناهنچار دراو دنبائ ی که انسانهای درون 
آن در هم شکسته است ... با زجود 
صحبت های يك جانبه طولانی او لین کناب 
هایش » نه آدمهای فاکنری » نه ارزشهاو 
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" نه حنی مسائل روانشناسی در آنها مطرح 


تقدیری عجبب » که بشت سر آین‌موجودات 


شسیه و با منفاوت » حون مرگی در پشت 


۰ 


" در اطاق بیماران علاج ناپذیر » بانتظار 


داستان اورا می‌ساید » بی آنکه حنی يك 


کدام از آنها به اطفای آن فادر شوند. 
این وسوسه » همیشه بيك نحو واحد»یبشت 
سرآنها وجوددارد و بای آنکه آنها 


او را ندا ۳ 6 این و سوسه آنهارا بخود 


مبخواند . 

7 ۲( در اما فرو مرو د 
بمحض آنکه با آدمهای خود واین علاج 
ناپذیری روبرو شود » نییروی‌کوروکر وگاهی 
۷ نمیان میگذارد : شاید این 


اج نابذیری تنها بیان حقیقی او باشد» 


و شاید هیچگاه هدفی جر درهم شکستن 
انسان نداشته باشد. برای من هرکز این 
نکنه تعجب آور نیست که او قبل ازابداع 
آدمهّای قضه » بفکر صحنه‌هایش باشدواثر» 
حنان داستانی نباشد که طول جریان آن» 
شرایط فاجعه‌ای را تعیین مینماید» بلکه 
درست در خلاف جهت آن » از درام» 
و تناقض و بالاخره درهم شکستکی‌آدمهای 
ناشناخته قصه هاش نشیحه شود. وابداع 


آن » تنها. برای آنسنکه شخصیت های 
و داستان به این شرابط که قبلا در نظر 


او بوده‌اند برسند »این امر با به‌ناتوانی 


9 93 آسانی که براز کینه است - دخترکی 


است و با به(«(علاج نایذبری))بیهوده (بوییت 


8 زر انش بیکناهی سوخته و فزآزکرده 
1 انیت ولی بخاطر حرمی که مرتکب نشده» 


۰ 


پعنی : «ازاله بکارت باسیخ بلال» بنحوی 


احمثانه محکوم گردیده است » در( نا 
وقتبکه حان میکنم » مزرعه داریکه زانوی 


ویلیام فاکتر 


خود را باسیمان مرهم نهاده و به‌تیمارآن 


۰ مشفول است موئولوک دا شکوه وکسن 


توزانه‌ای دارد ) ایکه در نظر فاکتر خلسه‌ای 
را باعت میشود و نیروئی بهم‌میزند»مربوط 
است . و همین بوحی است که‌به شخصبیتب 
های فرعی و بالنسبه مضحك او ( زن 
صاحبخانه بوردوئی باسکهایش ) »خشونت 
و شدت قابل مقایسه با شخعبیت صای 
((شحدرین)) - نميگويم دیکنس ب میذهد » 
ذیرا حنی در اطراف حنین شخصیت‌هانی» 
آن حسیکه به اثر فاکنر ارزشی مبدهد» 
درسه ملذزند ۰ کینه . 

دراینمغام از دنت 6 مسارزه علبه 
ارزشهای شخصی » آن عشق به‌قضا وقدری 
که با كمك آن تقرینا همه هنرمندان >ا3 
بودلر ی تأنیحه را دربرگرفنه دود»و سرود 
روشناتی سر میدهد و چوهر وجودشان 
را بیان میکند » مطرح نیست » بلکه اینجا 
بحت يك کیفیت روانی - که برآن هنسر 
تراژيك مسنی شده است.» درمیان است. 
آن کیفیت رو انشناسی » که‌هیحکاهبمسائل 
زیبائی شناسی ارتباط نداشنه » مداقه 
نشده است این کبفیت افسونکری است! 
بهمانگونه‌ایکه يك افیونی » تاوقنی مواد 
مخدره استعمال نکرده باشد به‌عالم خود 
فرو نمیرود » شاعر تراژيك هم تاوقتی 
بحالت مخصوصی . که تداوم آن ضرودی 
است ب » نائل نشود » نمینواند عالم خود 
داسان کید 
شاعر تراژيك برای این بیان افسون‌نمی- 


پردازد که خودرا از حنکال آن برهاند 


بلکه برای آن چنین میکند که‌طبیعت‌افسون 
را تفییر دهد . زیرا بوسیله بیان آن‌با 
كمك عناصر دیگر » افسون دا درعالمی 
که با اشیا ابداع شده و مقلوب »ءرابطه 
دارد » فرومسرد . او درمقایل دلهره ءسا 


بیان آن» از خود دفاع‌نمیکند » بلکه بابیان 


مسائلی دیکر و توام باآن » همان‌را دوباره 
باین عالم فرو میبرد . افسونگری بسیار 
عمسق يك هنرمند » از آنجچه که وحشت 
و امکان ابداع نام دارد » نبرو هي سب 
کیرد . 

« محراب »)دخول ناروای تسرازدی 
بونان قدیم در رمان بیسی است ) .. 
سارتر 

حالا مفاله سار تر را درباره کات 
((سار تور بس ( فاکنر مطا لعه کنید ۰ 

« سارتوریس اقبالی در خور نیافت. 
همین مساله کناب را ارجی بسزا داد: 
فاکثر را از لابلای کنایش مبئوان دید»ه 
و ازاینکه همه حا نشان دست اوو حبله‌های 
اورا میتوان دید » شکفت ميائيم .من 
حدود نبروی خلاقه هنری اورادربافته‌ام: 
نادرستی ! کاملا صحیح است که هنر از 
سر تاته‌ناد درستی است‌تانلومنظره‌دربرابراصل 
منظره دروغ میکوید » با اینحال تابلوهای 
واقعی هم وجوددارند و همچنین نقاشیهای 
ظاهر فربسی هم دردست هست . 

(« این آدم : - روشناتی ماه اوتب 
خیال میکردم : 

انسان فاکنری است همانطوری که 
میکفتنه انسان داستایوسکی وبا (مردینی») 
است - اين غول اهرمنی بی خدا که از 
ندو تولد از دست رفنه است میکوشد 
خودش را سبعانه و بامنش اصلاحی در 
مرک و میر فرو برد - نه بوسیله مرگد 
و نه در وحود مرک در آخرین لحظاتی 
که قبل از مرک وحوددارند » رها میشود. 
واین رمائی در خفت و زحر وفسادگوشت 
پیکرش است و من این ماجرا دا بی 
دریغ و سرزنش می پذیرم . هیجوفت‌قیافه 
کینه توز وتهدید آمیز وچشمهای نابینای 
او را فراموش نخواهم کرد. من بااودر 
کناب سار تور س برخورد کردم و آشا 
شدم : (« نخوت تیره » «باباری ». باآینهمه 
من آن انسان فاکنری را نمینوانم بذیرم 
ژیرا : منناره‌ای ظاهر فریب») است . 

.. خبلی بر حرکت است‌همانطوری 

که 0 کارموتسارت سرشار از تست 
است » بد.ن دلبل بر از کلمه هم هست. 


بر خرای فاکنری » سبك آبستره عالی | ۱ 


و نیمه خدائیش و آموزکادی او» همه وهمه ‏ 
باز دور نمانی ظاهر ریب است. 


او در طرحهای خود » با یکنواختی ۱ 
خفقان آور و بر طمطراقی سخن میکوید ۱ 


اشخاص بر مکننی که نه‌کاری و نه‌فراغتی 


دارند » آراسته و نبفرهنک »اسیرزمینهای ۱ 
خودشان ند » ارباب و رعیت هردو . 
از سیاهان هسنند » از یکدیکر سوه ۱ 
آمده اند و میکوشند تا وقفت خود راباً ۱ 


اطوارمایشان بکنرانند » ولی این کسالت 


فقط جنبه ظاهری دارد » دفاعی است‌که ۱ 


فاکنر از خود در مقابل ما »و سارتوریسها | 
در مقابل خودشان میکنند . 

نشر دوستی فاکنر » تنها واقعینی | 
است که مورد قبول منست . او از ضمسر ۱ 


آگاه ماکه کاملا مورد ول ماواقع شده ۱ 
انست) لد با احساس نفرتی آشکار بساد ۱ 


میکند . ولی خودش نمیداند که جهره‌های 
عوس او همه قهرمانی هسند . 


آیا او فربفنه هنر خویش‌است؟بیگمان ۱ 
در نظر فاکنر این مساله کافی نیست که ۱ 


أ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اسرار مارا در وجدان ناخود آگاهمان | 


فرو .برد 
يك ظلمت مطلق می ند » ظلمت مطلقی ! 
که خود مادر وجودمان دوحود ميآوریم: 
سکوت [ 


در عوض ژولین‌گرین بافاکنرس رآشنی | 
دارد 6 این یکی از نفشهای اوست فرانسه | : 
و آمریکا : « من محراب فاکنر داجوا۰ ۲ ۳ 
کناب غنای خارق العاده‌ای دارد. نه‌تبرگی ۱ 


قواعد بیان درآن بچشم میخورد » ونسه| 
حمله‌ای در آنسنکه معنی نداشته باشد: 
کناب او را من طی دو روز بلعیدم و بعضی[| 
از قطعات کتابش را آزبیم آنکه‌همه‌شیره اش 


را بیرو نکشیده‌ام دوباره میخواندم. آدم! 


نمینواند بخودش اجازه بدهدکه کلمه‌ای| 
را نخوانده بگذارد . خاصه که حرنت و 
خبلی خوب و دقیق اننخاب شدهو خصیصه! 
کفت وگوها » حربان داستان راباجیر | 
دی از محرای طیعی خود خارج کرده 
است . ترجمه - ایرج قریب | 


۱ 
۱ 


او حنتی در عمق ضمیر آگاه ( 


تسار دز ر ك‌جهانی 


و ومد 
6 2 


9 محله امر بکائی (بارتیزان رز بو بو 6 در باره مسائل مهم حهانی برسش 
هائی طرح کرد ه و از حمعی ازروشنفکرآن درحه‌اول ابالات متحل ۵ 9 
کرده است که با نها پاسح گو بند ۰ 

برای خوانندگان فارسی زبان تفسیر های سیاسی که از محلات 
خارجی تر جمه ميشود ازصاحبنظران امریکائی‌جز یکی دونفر مانند والتر لیپمن 
بدهیم که کسانی که دربحث زیر شرکت کرده‌اند » وما خلاصه‌ای از عقاید 
۲ ۳ 09 شان را میآوریم » بطور کلی از روشنفکران سرشناس و مترقی آمریکا هستنده 
۱ ودادن اطلاعاتی در بار ه سوایق وطرز تفکر آنها درخور ابن مختصر ننسشت 
و بعلاو ه عقا بدشان بهتر دن معرف آنهاسشت": 

رئوس سئوالاتی که از طرف محله مدذ کور طرح فده 


دص شا 


۱ 
همسجم سم 


3 


9و ود 


۱ 
م 


0 


۱ 
۰ 
۱ 


( 


۱ 
۰ 
0 


۱- موقعیت شرق و غرب درجنک سرد چیست وچه کسی 
دست بالا را دارد ؟ 

۲- امریکا تاچه اندازه باید خودرا بارهبران ونهضت های 
بیشرو جهان هماهنک ویکی سازد ؟ 

6- آیا ارزشهای روشنفکری وآزادبهای سیاسی غرب » از 

۵- اثر جنک برروی طرز تفکر و نظرات سییاسی غربی چه 
نوده است ؟ 

1 شرق وغرب تاجه اندازه میئوانند باهم سازش بیدا کنند» 
وبطور کلی شکل رقابت این دوسیستم چیست و نثیجة آن جه 
خواهد دود ِ 

۷- آیا مسائلی که جنک سرد بخاطر آنها جریان دارد خنان 
است که ارزش حنک اتمی را داشنه باشد ؟ 


۳ 
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ها اآرد ت 


۳۱۸۸ ۷ ۷ ۸۲۲ 


بنظر من آنچه سیمای قرن بیستم را از 
اعصار دیگر 3 وتا جنگ ۱920 و 
شاهد بوده‌ام که ابدئولوژها بطور روز 
افزونی تنزل بافته و به صورت حرفهای 
توخالی درآمده‌اند » حال آنکه حنک و 
تشکیل مپدهند که ما باآن روبرو هستیم. 


درواقع جنگ و انقلاب باهتم اوتباط 
متقایل دارند » ولی برای ووشن ساحصس 
مطلب بهتر است آنها را.از هم جدا 
کنیم ۰ ازلحاظ تاریخی » جنگ در زمره 
تدیمی ترین پدیده های تاریخ ثبت شدءٌ 
شری است ؛ حال آنکه انقلاب » بمعنای 
تازه کلمه » به‌ندرت قبل ار اواخر قرن 
هبحده وحود داشته است ۰ بعلاو ه انقلا بها 
در آبندهة قابل بیش بینی » باحتمال 
قوی همجنان وحود خواهند داشت » در 
حالی که جنگ » اگر همچنان موجودیت 
بشر را تهدید کند » ممکن است از میان 
برود » گرچه روابط بین‌المللی کنونی 
تمیق انشا ی ۱ 

بنابراین بنظر من آبنده دو قطب‌سیاسی 
جهان درگرو اين .است که کدام ينك از 
طر فین » از آنجه درانقلاب درگیر میشود 
و از آنچه درآن به مخاطره میافتد آگاهی 
بیشتری داشته باشند . 

در مورد حنگک عقیده من آن است که 
از آنحا که درمرحلة کنونی » روابط 
بین المللی برمبنای خود مختاری ملی‌است» 


5 غ‌ ۳ 
ا ی 
3 


اجا تارعی کشور ها دزم حلة 
نهائی براساس جنگ باتهدید به جنگ 
و تراد "دارد کح حنگک اکنون بعلت 
خاصیت نابود کننده شرف خود » بعنوان 
1 وسیله‌ای برای تسویه حساب های‌سیاسی 
میان دولت های بزرگد بکار نمیرود » 
ممکن است به علت كت رشته کشفیات 
٩‏ ۱ "از برگیاز بودن جنگ اتمی 
در این صو رت ممکن تخت حنگک 
تار دیکر به صحنه سیاست برگردد . 
مدتهاست که حنگ از صورت قدیمی 
خود که برنده و بازنده هردو » سیستم 
اجتماعی و سیاسی خودرا جمچنان حفظ 
میکردند - ببرون:آمده است . و میتوان 
ی از سنکت حهانن اول‌شکست 
درجنگ به معنای دگرگون شدن سیستم 
اجتماعی و سیاسی طرف شکست خورده 
بوده این امر به‌دوشکل واقع هتشک6 
با از طریق انقلاب ملت شکست خورده 
3 او طریق تحمیل نظم جدید توسط 
قدرت فاتح . ۱ 
مما دربارهة آننده باید گفت: که لزومی 
ندارد سرنوشت کشور بازنده حتما دريك 
مین کزدد ۰ بدین معضی 
که بعید نیست اگر فن جنک همچنان‌ترقی 
کند و سلاحهای مرگیار تازه یکی پبس از 
دیگری برزراد خانه‌کشور های‌بزرگدافزوده 
۳ ال از طرافین +که صکنست " خید. را 
مسلم بداند بدون دست زدن به حنگ 
تسلیم شود . 
" حتی دون گذشته هم چنین نمونه ای 
وحود یی این نمو نه ژابن نود 
" که بمحض آنکه دویمب اتمی بردوشهرش 
" افکنده شد ی‌آنکه خنگ را تاآخر ادامه 
بدهد تسلیم شد . درواقع چنین وضعی 
تشه به يك بازی شطرنج میان دو حریف 
۱ کار آزموده خواهد بود» وجنانکه ميدانيم 
" درچنین بازیهائی اغلب وضعی پیش میابد 
که طرفی که خودرا محکوم به شکست 
می‌بیند پیش از آنکه حربفش تمام حرکات 
خود را انجام دهد دست از بازی میکشد 
و ناخت زا قبول میکند.. 
در مورد انقلابات » نظر من ناس تکه 
آساسا هدف انقلاب » آزادی است و نه 
چیز دیگر . و آنچه فهم انقلابها را اکنون 


#انتتا:. 


مشکل کرده است ؛» ادئولوژزی صای 


گوناگون (کاییتا لیسم 2 سوسیالیسم کِ 
وس ات لا عرسا آنهاد ان فرن 
نوزده , سرجشمه گرفته‌اند » حال آنکه 
اکنون شرابط باآن زمان تفییر کرده 
ی 

اکنون ما نمیتوانيم پیش بینی کنیم 
آینده در چه چهتی سیر خواهد کرد » 
همانطور که سیستم سرمایه داری یز 
آن سیری را که پیش بینی ميشد وقوانین 
کابشانيسم اتتضا میکره نیترت 3 
جهت پیش‌بینی اینکه‌حتما دنیای کمونیست 
مطابق مقتضیات ایدئولوژيكک آن سیر 
خواهد کرد درست فیست. . 

نکیه» ذانگر ای که اسلا بط مر که 
ایدئولوژیهای جامد مانعی در راه‌پیشرفت 
اقتصادي هستند » همجنانکه امسروزه 
ی مشکل اساسی در واه توسعه‌و تبظر فت 
اقتصادی کشور های بلوك کمونیست» 
اعتعاد آنها به بات بدئو لوژی است ۰ 

هم‌اکنون غرب و شرق سرگرم انواغ 
آزمایشهای اقتصادی هستند » و از ان 
میان آن آزمایشها که از قید و بند 
ابدئولوژیها بیشتر آزاد بوده نتیجه‌بهتری 
داده‌اند . 

انقلاب. ها اساسا دو مرحله دارند 6 
اول مره اراد کرد و سل 
خارجی - با داخلی - ودوم مرحلبه 
کر 

اما باید در نظر داشت که آزادساختن 
خویش » هر قدر هم موفقیت آمیز باشد» 
همواره بر قراری آزادی را تضمین نمیکند. 
علت" عمه این امه تن است که انقلاب 
بلا فاصله پس از بیروزی در مرحله اول» 
شود روا ادن رای مصل ای تم 
تاو یپک و انم ما انم 
فقر* با ععبارت دیگر «مساله احتماعی» 
وهر کوششی که برای حل مساله 
اجتماعی بوسائل سیاسی صورت گر فته 
توأم باشکست بوده است . در واقع هیچ 
انقلابی را سراغ نداریم که در هدف اولیه 
خود - برقراری آزادی - بیروز شده 
باشد » حز انقلاب امریکا ۰ و انقلاب 
امریکا نیز باین علت‌در رسیدن بان هدف 
پیروز شد که بايك فقر توده‌ای مواجه 
نبود » وبهمین لحاظ آن را باید یك‌نمونة 
محلی تلقی کرد نه يك سرمشق عمومی . 


۳ 


4 


۱۳۹ 


درواقع پس از انقلاب امریکا » انقلاب 
محارستان اولین انقلانیی بود که مساله 
ففعر 4 نانو نظام احتماعی نفشی درآن 
بازی نمیکرد - بلکه هدف آن صرفا 
آزادی‌بود . انقلاب کوا را میتوان‌درست 
عکس. انعلات. مخارنتان داست د 

ما معنی انقلاب مجارستان ر امیفهمید م» 
ولی هر حه فان مورد انحام داد نم ِِ 
درست با غلط - بعلت ملاحظات مر بوط 
به سیاست. قدرت بود . 

اما انقلاب..کذ با را » با آنکه از لحاظ 
جفرافیائی آنهمه بما نزديك بود > درك 
نکردیم .۰ عنی اینکه ما نفهميدم وفتی 
مردمی فقیر در کشوری براز فسادناگهان 
آزاد میشوند چه میشود ؛ و درك نکردیم 
که هنگامی که این مردم آزادانه در‌خیابانها 
از گذشتة تکیت بار خویش گله وشکایت 
میکنند » و از آنها دعوت میشود که به 
باتخت ؛ که هرگز آن را ندیده انده 
بیایند و تجملات طبق حاکمه سابق را 
از نزدیك بینند و مال خود تلقی کنند» 
جه واقع ميشود . 

اشتباه امر نکادرشرکت در«ماحراجوئی 
کوبا » بعلت اطلاعات غلط نبود » بلکه 
بآن جهت بود که امریکا نمی‌تبوانست 
روح انقلاب کوبا را درك کند و نمیتوانست 
بفهمد که وقتی توده های فقیر » کشور 
و روت آن‌را از آن خود میدانند وباسر 
بلندی و افتخار راه میروند چه واقع 
شسته سینت وه 

بهر صورت بنظر من آیندة مو قعیت‌غرب 
سته به این است که تاجه اندازه‌معنای 
انقلابهای جهان را درك کند و نسبت‌بآنها 
همدردی و تفاهم نشان دهد . 


مسمدثی دو أ 


۶۲1( ۷ 1۷ 


کیهان هفنه 


دیز. جع 


آقای مود بس از اننکه ک وا ۳ 


ها و بیعدالتی مائی را که در حامصهة 
غربی وحود-دارد تا ۳ اظهار 
عقیده میکند که غرب بمراتب از شرق 
آزادتر است و نایرانن باند از آزادی 
آن دفاع اکر ده 

رو بهمر فته مطالبی که هوك در باسح 
خوش مطرح میکند همانهاست. که در 
مباحثة معروف خویش با برتراند راسل 
به میان کشیده بود . برتراند راسل بکبار 
در مصاحبه ای باژوزف آلسوپ اظهار 
عقیده کرده بود که اگر شوروی بهیج 
موافقت معقولی در زمینة خلم سلاح 
عمومی ثر- ندهد او طفدا ۱۱ 
فرب بطور یکجانبه دست به خلع سلاح 
بزند . #9 

راسل تصدیق کرد که‌اگر جنین واقعه‌ای 
رخ دهد احتمالا منجر به تسلط کمونیست 
ها بر سراسر کره زمین خواهد شد » 


واو گرچه با کمونیسم مخالف است ولی : 


اين راه حل را بریك جنگ ائمی‌ونابودی 
نژاد انسانی تر حیح مبد هد . 

هوك در جواب راسل مقالةه سختی 
نوشت و اورا ملامت کرد که ۱79 
عقایدی از این نوع » موفعیت فرب وا 
در برابر شوروی تضعیف میکند ۰ راسل 
گفته+ نود که ممکی ات خی ها ۳ 
را برتسلط کمونئیسم ترجیح دهند » ولی 
ان دلیل نمیشود که ما نسل آننده را 
بخاطر این "عقیده خود از حق زندگی 
محروم کنیم » چه نسل آینده ممکن است 
زندگی در تحت تسلط کمونیسم را به 
مرگ ترحیح دهد . هوك که این استدلال 
را رد کرد و اظهار عقیده کرد که نسلی 
که هنوز بدنیا نیامده هیچ حقی ندارد که 
اعمال کند .و بمعلاوه اگی فص ۱۳۳ 
صورت مطرح شود آنگاه .همه مخالفان 


نازیسم » ازجمله آقای داسل » را ۳۲ 


ملامت کرد که کسانی راکه زندگی دررژم 
هیتلر را بر مرگد ترجیح میدادند از حق 
انتخاب محر وم کردند در واقعم مسئول 
آن جنگ و کشتار هیتلر و طر فدارانش 
بو دند » نه مخالفان آنها » همانگونه که 
اگر بعلت با فشاری شوروی بر تسلط 
برجهان » جنکی در بکیرد مسئولش‌شوروی 
ها هستند نه کسانی که مقاومت کرده‌اند. 


به 


او زا .ترح: ما بکشد 


جهان را به قیام علیه «قدرت بی‌و جدان» 


2 دعوت میکرد ابنك در تراتر خر وشجف 


زانو میزند . 
عقابد خود برداخت و اظهار نظر کرد که 


هیچ استبدادی ابدی نیست » و همانطور 


که پس از حکومت حابر جنگیز» دوران 


رونق و آزادی نوه او (قوبلای قاآن) 


پیش آمد » پس از دیکتاتوری کمونیسم 
دوباره دوران آزادی بدیدار خواهد شد . 

هولك درجواب خوبش باین مقالة راسل 
مساله را باین شکل مطرح کرد که اصولا 
راسل بیخود غرب را برسرچنین دوراهی 
مصیبت آمیزی قرار میدهد » زیرا درواقع 
غرب م‌اکنون برسر چنین دو راهی قراد 
۱ ماه درحای خود بابستد 
هرکز حنکی در نخواهد گرفت که آقای 
آراسل دورنمای شادی آور سالیان دراز 
۵ 
اظهار نظر مائی از نوع عقیده ۲ قای‌راسل 
شورویها را در سرسختی خود پا بر جاتر 
خواهد کرد » باین امید که افکار وعقایدی 
از این نوع جامعه غربی را دربر گیرد 
و سرانجام غرب مانند میوة رسیده‌ای 
بدامن کمونیستها بیفتد . حال آنکه 
افکاری از نوع عقاید من به ثبات رای 
و قدم جامعه غربی و در نتیجه به حفظ 

راسل در جواب بعدی خود به هوك از 
موفعیت سابق خود عقب نشینی کرد 
8 واه که قشند: او: مطرح :کردن 
يك عقیده سیاسی نبوده بلکه بیشتر نظرش 
يك بحث آکادميك بوده و بیشنهاد او در 
8 ام بتلاع. یکجانبه. از طزف) غرب 


چیزی جز «يك تمرین ذهنی در زمينهةُ 


فرضیه اخلاق» نبوده است ۰ هوك به‌ان 
مقاله نیز باسخ داد و اعلام کرد که ادعای 


راسل * «صادقانه» نیست و در مصاحبهة 
اولی اوبهیچوجه مساله‌ای بنام «اخلاق» 


مطرح نبوده است؛ » و عقب نشینی او را 
از موقعیت اولیه خود نوعی فرار از بحث 


شنت "هم 


در مقالةای: که" این. بار .فوك. بترای 


«پارتیزان رنوو» نوشته بار دیگر تزهای 


۳۳ مسائل بزرگ جهانی ۱۳۷ 
نان آزاده‌ای"مانند راسل که 
-ومانی: (در اوج محاکمات ستالینی) مردم 


خود را در مباحثهة مذکور تکرار میکند 
و به راسل و طر فداران خلع سلاح نکجانبه 
میتازد . او تکرار میکند که در صورتی 
که غرب دچار ترس و زبونی نشود ومحکم 
باسبتد حنگی در نخواهد گرّفت . واضاثه 
میکند که در رقابت زمان صلح نیز در 
زمینة ابوئولوژيك » اقتصادی و فرهنگی 
فرب باید به پیروزی خود در برابر 
شوروی اطمینان داشته باشد . 

بنظر هوك هم طرفداران خلع سلاح 
یکجانبه (ضلح طلبان افراطی که طرفدار 
صلع/, «به هر قیمت» ) وهم سرمابه‌داران 
سود جو » مانعی در راه بیروزی آرمان 
های" با آرزین/انسانن آهستند .۳۳ 
زمینه ایدئولوژيك و سیستم های موجود 
در جهان رژیم سوسیالیسم دموکراتيك 
هم عادلاته است و هم بهتر از حکومت 
های ارتجاهی, میتواند در برار کرو 
مقاومت کند . 


ابرو وت ها و 


۲۲۰ ۷ 1۷ 6 0 


بنظر من جنگ سرد باین زودی تمام 
نخواهد. شد و در سراسر زندگی نسل 
کنونی ادامه خواهد داشت مو قثعیت 
مريك از طرفین جنک سرد از لحاظ 
خودشان محکم است ۰ رژم شوروی که 
اننك به يبك مرحلة صنعتی رسیده ودر 
معرض ‏ ترور "های سخت دوران ستالین 
قرار ندارد به درحه‌ای از شات رسیده 
اس ت.- مانند ثبات سرمابه داری در غرب. 
اما بانید دانست که ئأت لزوما مفهوم 
يك احتماع خوب با دموکرات را ندارد. 
آنچه فرب از اين ثبات باید بفهمد آنست 
که امید خود را به بوحود آمدن بحران 
های سخت در داخل رژم شوروی نبندد . 


۱۳۸ ح کیهان هثنه 


در 4و تفو ذ کمونیسم در دنبای عقب 
مانده با بد گفت که در بعضی از کشور 
های و «حاذبه» ,آن کاهش بافته 


ولی قدرت سیاسی آن نطور ال ما حون 


ت ی مان ۲۵ انسته ۷ هار بهر موز ی 
نکته را پاید در نظر داشت که کمونیسم 
درکشور های کم رشد بدلائل مختلف 
حاذبه ای دارد اين حجاذبه قسمتی 
بعلت آن است که کمونیسم برای‌بیشرفت 
اتتصادی خود را آلت و انزار مناعدی 
نشان داده است ؛ و از همین روست که 
بنظر من باید به کشور مائی مانند هند 
که بك ساختمان سیاسی دموکراتيك دارند 
از طرف غرب کمك های زیادی بشود 
تا توده های کشور های کم‌رشد این مساله 
ات واه بیشرفت صنعتی مستلز م 
و دواد لست 1 

اما برای مقابله‌با مبارزه طلبی کمونیست 
ها در کشور مهای کم رشد تنها کمك 
بیشتر اقتصادی » و حتی «تفاهم» کافی 
۳ فرباباید تك زرهبری تازه 
نو حود آورد که سرشار از سحت کوشی 
و ارمان ناشد +" ولی متاسفانه در حال 
حاضر چنین رهبرانی در هیچ یك از 
احزاب جامعه غربی - محافظه کار »لیبرال 
و سوسیالیست - دیده نمیشوند ۰ و 
وال مه آندامنت که اگر. قرار باشد 
کرت رای تشون .هایر دنبای کم رشد» 
جاذبه‌ای داشته باشد باید در درجه 


اول مو حی از افکار و اقدامات آزادی" 


خوامانه در زندگی اجتمامی خود بوجود 
آورد . 

از لحاظ سیاست خارجی باید 
دییلماسی_ تازه‌اي بوجود آید که بداند 
آن «بیطرفی» "که معنی واستگی کامل 
به شوروی ندهد در بعضی از کشور ها 
و در بعضی از مراحل مطبوع و مفید 
انیس : 

بنظر من دستگاه اداری برزیدنت کندی 
در بوحود آوردن بك «تصویر» تازه از 
غرب و سیاست امرکا در کشور هصای 
نو بنیاد و دنیای کم رشد به طور کلی 
3 تن 
تصوبر تازه‌ای در درحه اول مستلزم 
انحراف از راست در داخل امریکا 


است:: 


مو فق تسا هی رای هس 


یک ی‌از دلائل حاذبه «نیودیل») (سیاست 
اقتصادی روزولت) آن بود که روزولت 6 
علی‌رعم فرصت طلبي هاش 6 جباصر 
بود باشدت در برابر مخالفان داخلی 
خود بحتکد. . اومرفی ۱۳ 
احساسات توده ها یکی کند » با دست‌کم 
از آن استفاده کند ۰ ال تیه ری ۱ 
يك سبك‌کار قرطاس بازی غرق شده و به 
سیاست احتیاط و سازش کرانیده است. 
علت این امر آن است که دستگاه اداری 
کندی دارای زبرکی بیش‌از حدروشنفکران 
هاروارد است . 

این زیرکی بیش از اندازه مانع از این 
شده است که دستگاه بفهمد که يك 
مبارزه سخت و عالی » حتی اکرداشکست 
مواجه هود » دارای را ۱ 
و تعلیم و تربیتی خیلی زیادتری است 
مانور های درخشان ولی گیج هت عم 
نتیحه این امر در سیاست داخلی آن‌شده 
که دست راستی ها به اقدامات حدی 
تر تحريك و تشویق شوند . 

در زمینة سیاست خارجی - صرف‌نظر 
از خاجمه کوبا - پیشرفت های هر 
داشته‌انم » ولی این مر م۱ 3 
زنادی نخواهد بود مکر آنکه زمینه‌ای 
بشود برای تمامی سیاست خارجی 
۲ ننده‌مان . 

نطرو کلی مان کت و ۱3۳ 
بوحود آوردن بك حرکت تازه در سیاست 
خارحی اکنون تا حدی در شده است . 
اگر امریکا از سال ۱۹۷ تا ۱۹۵۲سیاست 
آزاد بخواهانه ای در دنیا بیش میگرفت 
و خود را با نهضت ها و رهبران بیشرو 
حهان یکی مبکرد » نتایج فوق‌العاده ای 
داشت »؛ اما همین کار اگر در ۲ انجام 
بگیرد آن همه مزایا را نمیتواند داشته 
باشد . در ساألهای گذشته مد در وتا 
الحزایر » و هند وجین ؛ کار مهائی 
انجام داد که اکنون وقت آن گذشته است. 
وبهمین حساب کار هائی هست کهمیتوان 
اکنون در امرنکای لاتین انجام داد» حال 
آنکه :۱ گرا ده بانزده وج دیگر روم 
فایده‌ای نخو اهد داشت 

در زمینة داخلی وضع برای يك تغییر 
اساسی در سیاست خارحی نامساعد 
شده . در مورد ارزش کمك های خار جي؛ 


ی 


اسف دید اه 


تردید آهای ی بط ند آمد فه و يك | قلیت 
مشخصی از دست راستی های افراطی 
بوحود آمده اسلت 


ست؛ ۰ و ان دست راستی 


که از يك روحیه و حرارت «صلیبی» 
او آماده‌اند" که با هرگوته 


1 بنند نظری در زهینهة مسائل خارحی به 


و اضیل » نن"سیاست‌خارجی 


امر کا (ممکن)) است . ولی («1حنمال»آن‌را 
بعید میدانم . 
من با آن دسته از مارکسیست های 


تایخته‌ای که معتقدند جون در امر کا 


۱ سیستم سرمابه داری وحود دارد 4 يت 


ممکن نیست موافق نیستم ۰ تجربه نشان 
میدهد که در زیر فشار و احتیاح لازم 


تین فملی امکان پذبر است ۰ 


در چنین صورتی اگز امریکا بخواهد 


با نهضت ها و رهبران بیشرو در حهان 


یکی گردد باید دست از سیاست «عدم 
مداخله» بردارد - گر جبه این عندم 
مداخله عملا در مواردی از ین رفته 
است ۰ مثلا ما علیه کاسترو در کوبا 
مداخله کردم ولی عمل ما ضد انقلابی 
و ارتحاعی بود و دشمنی کاسترو وطرف 
دازانش را رای خود خرندیم حال 
آنکه مداخله ما در دومینیکن ستمای 


آزادیخواهانه ای داشت ۰ بنابراین‌مداخله 


فی‌نفسه عیب نیست بلکه مساله این 
۱ باید همزاره دانالی, وتصیوت 
سیاسی لازم را داشته باشیم تا تشخیص 
دهیم که درچه مورد و به نفع چه‌نیروئی 
باید مداخله کنیم . ۱ 

دربارة سوسیالیسم باید بگویم که من 


3 طر فد ار (مو فعیت»)سوسیالیسم دمو کراتيك 
هستم و آرمانهای آن دا قبول دارم » 
ولی معتقد نیستم که‌تمام راه حل هائی 
8 (۳۵ نو ستبا لیسشت ها بیشنهاد ميکنيم 


3 
3 


بهترین راه حل ها هستند ۰ و ملاوه 


در سوسیا لیسم دمو کراتيك » ففقط تك‌راه 
ول وشن و مشخص وحود رن 
سوسیالیسم. دموکراتيك برای. من همچنان 
معتبر و منبع الهام خواهد ماند »مشروط 
پنآنکه . » نه بعنوان رشته‌ای از اصول 


" وحود دارد » ضعیف است . 


ثابت ایدئولوژيك » بلکه بعنوان يكث آمر 
[خلاقن ها تاربخی و ناد ندی یش دوستانه 
و «شکاکانه» تلقی شود . 

متاسفانه اکنون‌سوسیالیسم دموکراتيكث 
در مقاسه با مسائل مهمی که در زمان ما 
این ضعف 
ی اف ۰ افل نم ۰ ۱ 
در «موقعیت» طرز تفکر روشنفکرانه 


" بو حود آمد ه 6 و دوم بعلت اینکه احزاب 


سوسیالیست در بسیاری از کشور 
تاحد يك آژانس تحولات آزادی خواهانه 
تنزل کرده‌اند » و سوم بجهت اینکه حل 
سریع با کامل بعضی از مسائل فوری 
زمان ما از عهده هیچ نهضت و .طرزتفکری 
بر نمیا ید . احزاب سوسیالیست امروزه 
فاقد آن جهش و روحيهة پیغمبرانة قدیم 

جناح راست سوسیالیسم » در بعصی 
از کشور ها از مهارت و ذکاوت لازم‌برای 
انجام تجولات محدود احتماعی برخورداد 
است » اما دیگر نماینده يك دگرگونی 
بزرگ تاربخی نیست .۰ از سوی دیکر 
حناح "جپ سوسیالیسم آرژو دارد که 
روحيهة انقلای و صفات روز های اولیة 
یس سوسیالیستی را از نو بدست آورد 
اما پيشنهاد های سیاسی لازم را برای 
ان هدف ) که در خور شرائط نیمه قزن 
بیستم باشد » نمی‌بابد . 

در مورد اینکه حنگک سرد به‌نفع چه 
کسی تمام شده بایذ گنت که پاسح پاین 

سئوال سته به ان است که هدف جنگ 


سرد را جچه جیز بدانیم . 


بهر صورت من با «جهاد آشتی ناپذیر» 


مخالفم و اعتفاد دارم که جنین مو قعیتی 
صرف نظر از. زیانهای روشنفکری آن > 
لامحاله به حنک اتمی منحر خواهد شد. 
همچنین نظریة «خلع سلاح یکجانب»» 
وا رد میکنم ۰ بنظر "من این" تز, برنایه 
«مطلق» های اخلاقی قرار دارد » ولی 
اساسا به نتایج عملی مترتب بر قبول 
چنین پیشنهادی کوچکترین تو جهی‌ندارد. 
بنظر من ما باید سیاستی در پیش گیریم 


که نه منجر به تسلیم بشود و نه منجر 


به حنگ اتمی . 
درواقع مابرسرجنین دوراهی‌و حشت‌انگیزی 


7 


۳ ِ 
برد همان فرتت و ری تا مها وا 
خواهد داشت » و آنچه ما باید انجام 
دهیم آن است که نگذارم هدف هصای 
ور از سر 
تظاهرات خطرنالد تقدرت نظامی گردد . 


[| 


در حدود ربعم قرنی که تاکنون از 
آگاهی سیاسی و اجتماعی من میگذرد 
پنج مرحله را تشخیص میدهم . در خلال 
اواسط دمه ۱۲۰ من طرفدار عقیده 
«حبهه توده» بودم ۰ بس از :آن در زمان 
تصفیه های بزرگ دوران‌ستالین (که حدود 
۷ شروع شد) » فاجعه اسپانیا و قراد 
داد عدم تهاحم آلمان و شوروی و حنگ 
های زمستانی در فنلاند » مخالفت دائم 
التزایدی با کمو نیسم بیدا کردم » تاآنکه 
حمله آلمان به شوروی در ۱۹۱ مو قعیت 
شوروی را تفییر داد .۰ سومین مرحله» 
بس از جنگ بود که من باردیگر طر فدار 
«جبهة توده» شدم و این مرحله هم در 
حدود ۱۹۸ خاتمه بافت. چهارمین مر حله» 
دوران جنک سرد ستالینی بود که تا زمان 
مرگ او در ۱۹۵۲ طول کشید . ومر حله 
بنحم دوره کنونی است که چندان روشن 


نیت ولی از مشخصات آن ادامه تسلط 
فدرت افردی. در جامعه شوروی :» ظهوز 
جین و کشور های تازه آزاد شده آسیا 
و افرشا و بالاخره موازنة وحشت اتمی 
میان دنیای کمونیست و غرب است . 
سابقا برای من دشمن اصلی ناز یسم 
ود ۸ واتنون خطی حاد را حنگ اتصی 
میدانم و مرگز نمیتوانم ۳ 7 
اتتلاف ما با شوروی باد برتراز منافع 


مشترکمان 4 نعنی جلو گیری ی اد ۳ 
ترار گیرد . ین 

من عقیده دارم که ما 
بعنوان يك سیستم اقتصادی » هیچ‌دعوانی . 
نداريم .۰ بعقیده من اآکر حکومت ما هم . 
ی امر یکا و هم برای رهبران دیگر 
کشور های جهان روشن کند که ملاحظات 
مرابوط/ فه ۱ یدیو لو 5 اقتصادی دیگر 
سیاست مارا تحت‌نفوذ قرار نخواهدداد- 
واگر بهمه‌کس اطمینان بدهد که کلکتیو سم 
(اشتراتی تردن) دا مرت ۰ ۱۳۳ 
ذر پیش گیرد. کاملا برای نا 5 ۱ 
است» سیّاست خارحی‌ما بنحو فوق‌العاده‌ای 
ساده خوامد شذ ۰ ما بالد ۳ ۲۳ 
مسائلی بگذاریم که درمورد آنهاباکمونیست 
ها واقما اختلاف دارم ؛ و روشن کنیم 
به مذاکره هستیم » و روی چه مطالبی 
بهر قمت خواهیم استاد ۰ 

ما اکنون متوجه هستیم که در زمينة 
1 عمومی سیستم ما هنوز خیلی از 
تکامل بدور است ؛ همانطور که رهبران 
شوروی انك باصراحت بیشتری می - 
یذ برند که در بخش مصرف خصوصی آنها 
بطور فوق‌العاده ای عقب مانده اند . 

بحث دربارة اینکه کدام يك از این 
دو سیستم- بهتر کار میکند هم اکنون 
مطرح است .۰ اما این بحث صرفا تکراد 
حرفهائی که تك قرن است درباره مزابای 
ی با کابیتالیسم زده میشود 


ناشن ۳ 


زیرا هیچ يبك از این دو سیستم اکنون 
هم آنجه که سایق بوده‌اند ات .همان 
طور که اکنون کابیتالیسم غرب کمتر از 
گذشته «کابیتالیستی» است ؛ مکتب 
اشتراکی و عمل آن نیز در حهتی کمتر 
(سوسیالیستی» رشد کرده است . 

انتات,سوسیا لیس با ۱۳۱ 
اروپا اعتماد بنفس و نیروی محرکه خوو 
را از دست داده است ؛ و رهبران رسمی 
آن بامخالفان «بورژوا»‌ی خود کمتر تفاوتی 
دازند ۰ و شاید بهمین جی ۳ 
ذر کشور های"غیر ازوبانی عد ۱3۳ 
از آنها + تقلیه امرکنت ۲ 

در خارج از اروبا آنچه از بیام قدبمی 
سنوسیالیسم:بجا مانده سر ۳ 
جند مفهوم‌عملی‌برای!قدامات کلیکتیو بستی 
نیست ۰ لحن آن دیگر رنگ تبلیغ"ندارد 


9 ها تاز ه آزاد نله از تجر بیات 
شوروی و بوگسلاوی بیشتر متاثر است تا 
"سوسیال دموکراسی اروپا . 

۱ همین حهت است که ابالات متحصد ه 
در مناسیات خود با کشور هائی که ساقا 
مستعمر ه ۰ بو دند دجار وضع مشکلی‌است ّ 
من اعتقاد دارم که | کول سیستم ما درداخل 


امریکا بیشتر کلکتیویست بود » در فهم 
آرزو های ملل تازه آزاد شده »دشواری 
داشتم . با اینهمه ماء میتوانیم 
این موضوع را روشن کنیم که حاضرم 
ملی کردن موسسات. امرٍ یکائی را در خارج 
آرامش یبرم - اکز. جنین 
کنیم بهتر ميتوانيم نظر خود را درمورد 
ارزشهای انسانی (که بسیاری از مردم 
معتقدند با حق مالکیت بزرگد منافات 
دارد ) توضیح دافوه و .ان :ان دفاع کنیم. 
بنظر من ما باید منازعه خود را با 
شوروی تا حد مسائلی که خیلی قطعی 
است بائین بياورم - بعنی مخالفت با 
8 مونیسم بر افکر" انسانی .۰ ومن 
از این استبداد مفهوم وسیع آن را درنظر 
دادم 1 از حمله ترور » سانسور » حسس 
غیر قانونی » کار اجباری » جمل تاریخ 
.و غمره . 
0 انسنت سئوال شود که بیش 
گرفتن چنین سیاستی ما را در جنگ 
سئوال شود که آیا مادريك مبارزه مرگ 
و زندکی ملی و فرهنگی با شوروی در 
گیر نیستیم ؟ اگر چنین است پیش‌گر فتن 
اين روشها تکحا خواهد انجامید ؟ 
با بد اعتر اف کنم که برانم پاسخ‌دادن 
باین گونه سئوالات سیار مشکل است 4 
و من در حقیقت در مورد ارزیابی‌هدفهای 
کنونی شوروی تصور روشنی ندارم ۰ اما 
و مود نه با نها کهمیگویند 
" شوروی دیگر يك قدرت توسعه طلب‌نیست 
موافقم و نه بااین عقیده که شوروی 
همواره طالب تسلط برحهان بوده وخواهد 
ود ۰ 

در مورد جنگ سرد » بنظر من شوروی 
دست بالا را داشته است . زیرا ازجهار 
سالی که ازبرتاب اولین اسپوتنيك‌میگذرد 
شورویها در بسیاری از کشور های دنیای 
۴ کم رشد اين عقیده را رایج کرده‌ان دکهآن‌ها 


۱ 
7 1 
۱ 
3 
4 
3 
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,بقدری نقاط 


در زمینه قدرت نظامی و نفوذ جهانی‌از ‏ 


وفق میدهد بانه کف اهمیت دارد )1 

اما در ان زميینه بنظر من وظیفه 
او لیه ما آن نیست که قدرت امر نکارااز 
هر لحاظ در درحه اول نکاهدار م 6 بلکه 
انسانی غرب بطور کلی 2 
امیدواری من بیشتر است . 

از لحاظ دیگر ر قانت ابدئو لوژ ينك 
روز افزون میأن روسیه و جین در آنشده 
جهان اثر قطعی دارد . اکتون کخر ۱۳ ۱ 
شوروی خود را از «جپ» بتدرج کنار 
کشیده وبسوی ۲« وسط» میاآید ۰ اعتقاد 
من ابن است که ابن احتمال و حوددارد 
که در عرض جند سال آنده » احزاب 
کمونیست های سرسخت به رهسری جین» 
و« میانه‌رو »ها به بیشوائی شوروی. حتی 
از هم اکنون یکپارچکی کمونیسم بین‌المللی 
در حال از هم باشیدن است. 

منازعه شورویها با چینی‌ها هم‌منعکس 
کنتده . سیر حامهم شوروي به میابه‌روي 
است و هم تشدید کننده آن . 

جامعه شوروی انسانی‌تر و راضی‌تر 
میکردد و بتدریج دارد به‌عصر ( مصرف 
فراوان » با بگذارد ۰ واین‌امر خود به‌صلح 
کمك خواهد کرد . 

از جنبه بین‌المللی نیز رفتارشوروی 
شبیه به رفتار کشور های (« مر فه»شده 


ودراین مورد 


هدند کنند«است ۲ مثلا دی موی ۳ 


قصد اصلی او محافظطه کارانه‌تر اقا 
است که در ظاهر به جشم میخورد. در 
بوجود آوردن بحران برلین » خروشجف 
بنظر من میخواهد بوسیله تثبیت وضع 
موجود آلمان » ارویای تقسیم شده‌راتثبیت 
مشاه 2 

من خیال میکنم که اکر صلح تاچند 
سال دیکر حفظ شود امریکا و شوروی 
مشترله دارند که باهم‌تفاهم 
زبادی حاصل خواهند کرد ۰ شنیدهام که 
حتی هم اکنون در دانشگاه مسکو از 
دانشجویان امریکانی استقبال گرمتری می- 
شود تا از دانشحو بان جینی .۰ 

بنظر من براثر فشار چین » شوروی 
در سال های آننده بیشتر به غرب نزديكث 
خواهد شد و بعید نیست که بار دیگر 
طرز تفکر تازه‌ای از «حبهه‌توده»درشوروی 
و غرب بوجود آید . ناتمام 


وقتی" که نخستین رمان «حان‌کلی» 
درسال ۱۹6۷ در نیووركد انتشار بافت» 
استقبال ناقدان امرکائی ار لاظ کل 9 
امروز براثر کنجکاوی‌مایل به‌مطالعه‌برشهای 
جراید آن زمان باشد سیار هاج وواج 
کننده است . من‌خوب میدانم 
توفیق وکامیابی » دراغلب موارد »مستنی 
بر سوء تفاهم است و بنظر من سوء 
تفاهم در مورد کتاب ۱ شب هرروحی » 
مخصوصا حیرت‌آور است ۰ ستاشهائی 
که در ان زمینه صورت گرفت ارتباط 
به طنز نوسنده و طبع نیشداری داشت 
که وی در توصیف بعضی قیافه هاومخصو صا 
قيافه عمه سادی بکار می برد آمابرای 
اکثر کساننة که انم کنات ۱۱ 
و در آن باره حرف زده‌اند » راز جکر 
خراشی. که.. ان "کتاف را فرای نه ۳ 
کی از کمتر ین صفات آن شمرده‌شده شاید 
امریکا - نخواست با افشای اضطرابی‌که 
حان کلی » تابلو فاحمه آمیز آن راترسیم 
کرده است رویرو شود و مابرای داوری 
درباره "این کتاب از خود امزتگانی ۳ 
روشن بین تر با آزاد تر هستیم .بختگی 
انشاء » بداعت‌افکار و عقاند » زببائی 


9 : ان عتاب را. بصوّزت. یکی از 


رجستاترین آثاری در مبآورد که مدتها 
5 2 : است نظیر آن از ممالك متحده بدست 
3 ما نرسیده است .۰ و« شب هرروح » 
مخصوصا از آن لحاظ برای ما حالمتر 
۱ و گیراتر است که هيجيك از آن« تقلید 
۰ ها»نی که در ادبیات معاصر امرنکا فراوان 
3 : ۱ دیده می‌شود » در اینجا بچشم نمی‌خورد. 
حتی می‌توانم بگویم که این رمان برای 
کسانی که بیش از بك امر بکا نمی‌شناسند» 
از این لحاظ مابه تعحب است که هیچ 
رنگک امر بکائی ندارد و فتقط از مکتسی 
که در آن واحد » هم رمانتيك وهم‌رئالیست 
باشد برای تعر نف‌این رمان نام برد. 
در واقع » ما با رمان همای‌جان‌کلی 
۱ ح : بطرف آن امر یکائی باز میگردیم که‌رو بهمر فته 
۲ لصا احتمامی جندان ‏ فاصله‌ای از ۷ 
امر یکای هنری جیمز ءندارد .و از طرف 
دیگر این رمانها هم از لحاظ لحن »و هم 
از لحاظ قیافه قهرمانها » با باره‌ای‌از 
رمانهای کنونی انگلیسی و مخصوصارمانهای 
لدوس هلسکی » قرابت دارند . رمان‌های 
۱ جان کلی متضمن مکالنات دور ودرازی 
1 : هستند که حنبه روشنفکرانه وحتی‌مفا لطهب 
و من آبایت اعتراف کم .کته 
این مکالمات دور ودراز مارا از شر حملات 
بر نده بو کسورها > و ز بان‌ز رگنریو لگردها» 
۶ ۱ نحات میدهد . در احتماعی که دران‌رمانت 
توصیف می‌شوند» ((فر هنک ) معطالصن 
جیزی شمرده شده است که تا منتهای ۲ 
۱ ۳ درجه مطلوب و محترم است . و بجای 
آنکه بنظر شك و تردید و تحقیر وتنفر 
5 نگر سته شود » نقش عظیمی‌درزندگکی 
قهرمانان اصلی دارد و حتی عظمت ان 
نقش گاهی حندان است که رابطه آنان 
رابازندگی واتعی می برد وپس از آنکه 
ابن قهرمانان مدتی در ان سرزمین‌سحرت 
آمیز بسر بردند » بازندگی تقلید ناپذیری 
3 2 : خو می‌گیرند که دیگر نمی‌توانند از آن‌جشم 
پپوشند . اشخاصی‌مثل«الکساندراوروبل)»» 
3 اگر چه سیاست باز باشند و «مك‌گرگور- 


راس » قهرمان تنیس تا حدودی شبیه 
آن اشخاصی هستند که در سال صای 
۰ مریدان والتریاتر راتشکیل میدادند. 
وانگهی فاجعه درونی این قهرمانان یز 
از همینجا ناشی می‌شود . علت ناسازگاری 


1۹۹ ۳ کیهان هفته 


آنان فقط در مفهوم آن دئیائی است که‌دد 
نفس خودشان سط و توسعه داده‌اندو 
به آن قسمت از « زسائی شناسی »زندگی» 
ارتباط دارد که بعنوان قانون وقاعده 
زندگی‌روزانه برای‌خودشان فراهم آورده‌اند. 
ایتان خیالپرستانی نیستند که اس رو 
های خودشان و عاجز از مقاومت دربرابر ۱ 
ضربت واقمیت باشند . برعکس هرکدام ۱ 
ازاین دو دسته »نماننده («رئالست هانی») 
هستند که در مبارزه فوری و عملی فرو ۱ 
رفته‌اند . اما این « رئالیست ها» بیرو ۱ ۱ 
آن عده از هموطنان خودشان نیستند که ِ ۱ 
در عالم سیاست و میدان های ورزش» ۱ 
پیروزی مادی را در نفس خود هدف وغرض ۱ 
میدانند . قهرمانان جان کلی علل واسباب 
زندگی را درجای دیگری می‌جویند واین 
علل و اسیاب زا در آرزوهای واهی و ح - ۱ 
نومیدانه‌ای پیدا می کنند که مجموع 
اين زندگی را بصورت اثر هنری دربیاورد. 
و جون کاملا شعور دارند و حتی برای 
رسیدن به این هدف » بیش از حد شعور 
و معرفت دارند » به مشکلات و محللاتی 
بر می‌خورند که اجتماع خو دشان‌ و شخصت ۱ 
خودشان نرای آنان ابحاد میکند. وعافستت ۱ 
الامر دراین مبارزه از پا درمی‌آیند و با ۱ 
وضوح دردناکی » این نکته برایشان روشن 
می‌شود که اززندگی کردن دراوج‌رویاهای 
خودشان عاجز هستند .۰ امتناع آنان‌از 1 
بازگشت به زندگی همه مردم وبه‌دنیای 
همه روزه » آنان را محکوم ساخته 
استا . "1 
سرکدشت مك‌گرکوز راس » نهرمان ۱ 
اصلی « شب هر روحی » لزوما شصر 2 ۱ 
تابل تسین اوگوست فن پلاتن » آن شعر 
حزن آور و برشکوه تریستان را بیاد ما 
میآورد .۰ آنحاکه گفته است: 
((گسی که بچشم خود زسائی راتماشا 
کرده باشه عاحز از زندگی کردن می‌شود.» 
چیزی که در آثار و شخص پلاتن »باعث ‏ ۱ 
طرز دوری و کناره حوئی بود .باری شهر دلخوری هانری هاینه بود » علوامتناع» وآن ۱ 
کوچك دانشکاهی امریکا که نام عجیب آن ۱ 
(( بورت روابال » است و نو سنده مسلما 
این نام را نعئو آن سمبول انتخاب کرده 
است » درست همان روشی را دربرایر 
مك‌گرگون - ایدابریتر وپیرس در پیش 
میگیرد که مولف رای ببلدن » درترایر 
بلاق در بیش گرفته بود. ان خصومت ۱ 


۲۲۴, ۳۰ ۱ 


مك رتور راش را شرح می‌دهد ؟ من‌دراین 


۱ آمیخته به 7 و تحقیر و عدم ادراكو 


"حسد است ۰ این سه نفر را که باتفاق‌هم» 
اجتماع واحدی تشکیل داده‌اند 


. نگناه 
اننکه غیر از دیگران هستند و از وحدت 


ویکانگی خودشان در مقابل کدگنران 


دفاع میکنند » منفور میدارند ...۰ بعنوان 
ابنکه مدت درازی درارویا اقامبت میکنند 
9 و بجاهای عجیب و غریبی‌مثل دره آدوئیس 
در لبنان: میروند و بايك نوع‌حسن نیت 
خام و پر دردسر بر میکردند وبرای‌تطابق 
با محیطی که برایشان غیر قابل سکونست 
دی ات و شد دم تماتیر »زاین اراد 
بدشان میاید . و بالاخره ععنوان اننکه 
زندگی خودشان راسه‌نفری بربا به‌نادرستی 
ها استوار کرده‌اند و در اجتماع سا 
۱ و عادی بورت روایال جزیره‌ای حدااز همه 
حا » تشکیل داده‌اند » این سه نفر را ۱ 
ناریا و زوقتی که این سب تفن 
نب سر زمینی میروند که حای استان 
وه نیاید ازان حا بیرون‌بروند» 
یی ریت ابا پزینید؟ باسردین 
مادری خود انگلستان بازمیکردد » پیرس‌در 
حنکلهای مقدس تسالی »بردوست خوداشك 
میریزد » گرگور نیز که از لحاظزیبائیو قف 
خدابان جهدم هد «اسیت سس از خوردن 
مقدار مفرطی ازدوای خواب آور هرروزه 
خود » وبحای گذاشتن تاو ها و کتاب‌هات 
های خود برای ( بیرس»» و هبه تمام رز 9 
وسایل و اسباب فرهنگی که زندگی رابراو 
آسان می ساخت » دست به‌خود کشی‌می- 
زئد ... وناگفته نماند که نامه‌ای هم بعنوان 
نامه تودیع » برای این دوست خود بجای 
مبگذارد که روی آن این مطلب هسب 
نوشته شده است ۰ (( اکنون نساید باز کرد)). 
و جون هر لحظهای از حال حاضر (کنون)) 
است و جیزی جز («اکنون » و حودندارد» 
پیرس بخوبی میداندکه موقع خواندن این 
نامه هرگز نخواهد رسید و بی‌آن کهآن‌راباز 
کند » باکت را در آتش می‌اندازد. 
کب ان نامه رای وگ ۳ 


باره شك دارم . از طرف دیگر مطمین 
هستم که بیامی را که کلید کتاب است 
بدینگونه نابود کردن و" جواتنیه رااز 
نگاهی بسوی آن محروم داشتن » بك‌نیرنگ 
ادبی از حانب جان کلی نیست . زبباترین 


دای هنری حیمر که داستان 
ش را با ید : 


از نهاشمر د)درست] ۰ 


داستانهای کوتاهی هستند » که سند(مهم 
مانده» درآن ها برای خواننده و برای ۱ 
باز بگران داستان از لحاظ بیان معما »کافی 
نبوده و تمام قصه و تمامرمان‌برای‌رهنمانی 
ما بآن ایوانی که بسوی مجهول‌بازمی‌شود» 
ضرورت رس و 
جرا مك کرگور خود کشی کرده جرا 
ابن سیاست باز حمال برست ؛ که قهرمان 
رمان دوم جان کلی سنی («( حشن اسکندر»» 
است خودکشی میکند ؟ برای آنکه دردل 
خود به عحز فاحعه آمیزی اعتراف‌کند 
که در وحود نهانشان ریشه دوانده است... 
نرای آنکه به کشف هد فی تو فیق نیافته‌اند 
که آنان را بالاتر از « عیش‌وعشرت‌برستی» 
قرار بدهد . ما نمی توانیم باور کنیم 
که بك قهرمان تنیس آنقدر ناامید شودکه 
کارش‌به « مرگد» بکشد و آنهم درپابان 
مسابقه‌ای که بنفع انجمن نیکوکاری‌ترتیب 
داده شده است ... من خوب ازان نکته 
واقف هستم که رمانهای جان کلی برای 
خوانندگان امریکائی و خوانندگان فرانسوی 
هاج وواج کننده است. حیرت و تعحب 
ناقدان وزحمت: و عذابی‌که انان دراظهار- 
نظر راجع به‌این رمانها داشته‌اند »در 
ستاش صائی بیداست که از نحاظ 
قربحه انتقادی » در حق وسنده 
بجای آورده‌اند و درآن » خوددار هائی 
بچشم میخورد که درباره « گریز زدن‌ها» 
و مکالمات. بایان تاپذیر و نفل شعر و 
ملاحظات میتوانست موجب ان باشد که 
جان‌کلی پشت به اصل قضیه بکندوازبحث 
درباره جگونکی اضطرابی که دران‌دو رمان 
دیده ميشود » شانه خالی کند » آبااین 
اضطراب مخصوص قهرمانان این کتاب‌ها 
است » یااینکه نمونه‌ای از جنبه مهم يك 
اضطزاب دسته جمعی است که درواقع 
اضطراب جامعه امریکالی را تشکیسل 
میدهد ؟ 
ابن اضطراب در دومورد » بناهگاهی 


در فرار » حستحجو میکند . سه قهرمان 
بسیار درس خوانده وظریف طبع شا 
هر روح » » تاحدامکان‌از بورت‌روایال »دود 
میشوند . مك‌گرگور و قتی که‌گر فتارمزاحمت 
سگهای درندة اضطراب و دلهره خود 
ميشود » بآن خانه دورافتاده‌ای‌روی‌میآ ورد 
که دن گنای در با قراد دارد و شان ددر کم 


له ول اقامت میانکند ی 
ار دیر شده است و هیچ چیز نمیتواند 

او را نحات بد هد . زبرا که در "حامعه . 
۳ امریکائی و حتی در عالم جائی‌برای‌اوو جود 
- ۱ ۳ ندارد ۰ 
۱ : فاجمه مك گرگور » فاحمه نوآنانی 
2 نداشتن برای زیستن است .و ان فاحعمه . 
9 : مخصوصا از آن لحاظ وحشتتاکتر «است 
" که از جندین لحاظ بر او فشارمیآورد... 
شکست در ورزش که خود بحای سمبول 

کار ر فته است؛ » شکست.در عشق‌وشکست 

فکری ... و (( آن نامه‌آی‌که نناید ات 
باز شود دست بدست هم میدهد ...و 
بالاخره فاجعه اورویل سیاست بازهم فاحعه 


ناتوانی است که جون نمیتواند دست‌از 
سیاست خود. بکشد و به اروبا فرار کند 
قصری برای خود فراهم میآورد که بوضع 
بخزده‌ای سفید است و هوا باندازه‌ای 
ذر آن که است؛, که قابل نکوت#قه نیست. 
وباین ترتیب فاجعه آورویل فاجعه توانائی 


1 نداشتن 4 برای برخوردارشدن از عوامل 
۱ زیبائی و شادی است حتی اورویل نمی 
۱ ۱ تواند از وحود («نورما »ی خوشگل نیز که 
ِ ۳ ۱ : ۱ با وی ازدواج کرده است: برخوردارشود... 
و جون جنین است اورا به آغوش‌دوست 

خود («یل») می اندازد . 

چنانکه من خود بی میبرم »همین 

اه بیجید گیهای روانشناسی دررمان های‌حانت 
۱ کلی اسبت که مردم امریکا را هاج‌وواج 


کرده وآزرده ساخته است ... آن قوت‌و 
۳ خشونت بیش باافتاده » وآن سیمای‌مردان 
1 ۰ جهارشانه وگردن کلفت که مورد نظرمردم 
امر‌یکا است » در رمان‌های حان‌کلی دیده ۰ 

رد و جای این چبر :انا يك نوع 
قدرت و قوت عصبی و ظریف و دفیقوحاد 

گرفته است ... و ازان گذشته داشتان‌های 

حان‌کلی » خواننده را بزور وامی دارد 
که گر نویه حیری را کفته استه» 
خودش آن را بزبان بیاورد وهمین لزوم 

جد و جهد از طرف خواننده » موجب 


آن شده نها رد ۰ز بر 
که حان کلی‌داستان برداز مشکل نوسی 
است و معنی و عظمت کتاب های او بیدرنگ 
بجشم دیده نمیشود » و برای آن که 
بتوان به‌کنه اسرار 6 دست. يافت باند 
دوشن بین و بردیار بود . 


واین همان مطلبی‌است که در مو قشع 
خواندن‌کتاب‌هائی جون (( قصر)) و«محاکمه» _ 


مه 


نیز ضرورت دارد و ناگفته نماند که حان‌کلی 
است و درباره‌نویسنده («(امریکا») ( اسم یکی 
از کتابهای کافکا ) به تحقیق و تتبع‌بسیار 
قتابل ملا حظه‌ای دست رت و 
سرزمینها و منطقه های گوناگون »خواننده 
تنبل و ظاهر بین را مجال سفر بان جاها 
علاقه داشته باشد » خوب می تواند از 
داستان صای ان و سنده لذت 
سرد ۰ 
خلاصه از روی آنچه حان‌کلی‌تاکنون 
اتسار داده اسبت. می‌تو ان این و سند ه 
را یکی از بزرگترین و دلچسبترین امید 


های ادبیات حدید امر یکا دانست و تعقیده 


من این و سنده را باید یکی از بزرگتر ین ۱ 
استادان تکنتيك ۳1 فن رمان در تکامل آ نند ه 


آن شمرد . : 


(« نماز مردگان » اثری است که من کمتر در مورد آن مسو لم... 
همانطور که هميشه ميکویم » شاعر محصول ناچیز » من بهتر از 
(اونی است که در ابهاماتش سر مسرد و خیلی بد درمی‌بابد .. 
گاهی او » این من نهان اما سخن میکوید . دراینصورت اکر 


بخواهيم مانیز حرفی بزنيم خطا ميکنیم و اگر بانچه اعمال میشود 
بياميزيم باز خطا خواهيم کرد . زیرا خطر آن دربیی است 9 
شباهتی میان ما واين بیماران آسایشگاه - که بهنکام خواب‌مصنوعی 
حرفهای جالب توجهی میزنند - پیدا شود .ولی پس از خواب وقتی 
دیماران بهوش آمدند » این مسخنان رقت آنگیز میکردد . 

ما در میدان اتازونی » در سالن منزل مادام و یس‌ویلر »خانمی 
که میزبان شاعر بوده هستیم . عجایبی ما را در بر میکیرد . یکی‌از 
زیناترین زنان شناگر رنوار و نیز محنت برهنه دلاکروا دما پشت 
میکند . از دو منظره کوچكت از رنوار و یکی دیگر آز کورو وجود 
دارد » که خاکستری رنک » مالیخولبانی و عالی است يك رینولیز» 
يك فراگونارخندان . 

در میان جنین صحنه عالی » ژان ک و کنو آز رکونیم(نمازمردتان) 
خود » آین قصیده فادل توحه » شاهکار نماشنامه نو بسی و بفرس 
قاطع‌اثر شاعرانه‌ایکه همزمان با «(بدیهه باله روایال » و نت ناف)) 
که نویسنده کلید جنبه های شاعرانه کار و, خصائص آن را ددست 
مدهد » باین حرف میزد . 

در باره اين منظومه شاعرانه که همه - حنی بعضی باتروشروتی 
که بحد کفایت در اهمیت اثر گواهی میدهد - از آن گفتگو مبکنند » 
ژان کوکنو بامن‌از شرایطی که آن را بوجود آورده نود سخنگفت: 

- میدانید که من از بیماری 8لاا211270 رنج میبر 
سال بعد » بنحو عجیبی از این بیماری براثر بیماری دیکر یعنی 
خونریزی معدی که تقریبا همه خونهای بدنم را تمام کرد »رهائی 
یافتم . کمی خون در بدنم باقی ماند تابتوانم زندگی کنم . 

بیمار را روتخته‌ای میخوابانند . بیمار بحالت درازکش 
مدت چند ماه در آنجا باقی میمانه . و بنای نوشتن را میگذارد .. 

دراین قسمت از بحت خود » به اششاهی کوجك تن درداد که 
ده آن اشتاهاتی که خواننده در يك بت از نماز مردگان بر خورد 
میکند » شببه بود . 

- همانطور که دمر افتاده‌بودم »مثل سقف‌ها که «(گردش»» می 
کنند » مینوشتم . 

داز ادامه داد 

ب مثل مکسهائی که در سقف بکردش مییردازند » مينوشتم. 
واقعا که تقرینا بی اراده مينوشتم . تفرینا بهمانگونه‌ای که گفتم » آن 
(«من » بهتر از مائی که در نهادمان زندگی میکند » همان معنی که‌ازآن 
حرف میزدم » بمن القا میکرد . ومن معتقدم که همه شاعران با 
همین حالنی که من دارم شعر میکوینه ۰ تحت تاثیر يك عامل‌درونی 
که بالهام ارتباطی ندارد واز ملکوت هم نازل نمیشود » بلکه ناشی 
از وجود خود آنهاست شعر میگویند . یعنی از جایکاهی بس دور» 
زیرا که ما خود نميدانيم که از چه بدید آمده‌ايم . 

لابد از اینکه آثار خود را دوباره بخوانیه » رنج بسیار 
مسرده‌اید ؟ 


هه درواقع این کشف اسرار نوشته‌هايم نود . بزشك معالحم 
برای آنکه سلامت از دست رفثه و گلولهای قرمزم رایمن‌باز دهد 
مرا به آنکادین » که سه هزار متر فاصله داشت » و خیلی‌از (سیلس 
ماریا » دور نبود وباالع همجوار مئزل نیجه بود » فرستادا . طی‌دو 
رتم برفنم: نه تار خودم زا مرود کنم »دلم میطوامت . 
اثری کامل بدست دهم که مصور نشوم دوباره آن را ننظم کشم .یله 
سرآسر آین منظو مه لابفتر نود . سه ماه و وت لازم نود تأکلید این 
نوشته های درهم وبرهم بدستم آید - بهترین کلمه‌ای که میشود بکار 
برد - النته دوستانی هم بکمك من آمده دودند . 

- آیا دوباره موفق‌شدیدکه همان شوراولیه راکه در («(«ی‌خضری)) 
بشما القا شده نود بدست آورید . 

- لازم بود چنین باشه . من بر آن‌نظر بودم که هیچ‌تفییری 
در اصل ندهم » زیرا نماز مردگان (ركوئيم ) يك آسایش بود . چون 
میخواست ثابت کند که منظومه شاعرانه نه از خارج » بلکه 
از عمق زندکی ما بر میخیزد .. هميشه از الهام گفتکو میشودا و 
حال آنکه بابد از احتضار سخن برود . 

من در واقع راز اولین قسمت نماز مردگان (رکوئيم )را کلمه‌به 
کلمه کشف کردم . و بادلسوزی بسیار حتی اششاهات آن را قبول 
داشتم. عمدا کلمات و عناصر جمله بندیها » طوری آمده بود که 
نباید بیاید . رویهمرفته » بشیوه پیکاسو که جای چشمی را باگوش 
عوض میکند »رفتار کرده‌ام .این اشتباهاتی که موردقبول واقعشده 
است ظاهرا میخواهد آن طراوت طیعی را به فرهنک لفات ما باز 
دهد » همان‌لقاتی که چنه قرن از فرط اسنعمال کهنه شده است . 
متلا صندلی را که در يك ,سالن بچشم نمیخورد . در جائی‌که نباید 
گذاشت » قرار دهیه » توی کوچه‌اش نگذارید » خواهید دیه که‌همه 
خواشن کرد ۰ سعاسو کار راحتی بانج میرساند که +ی 
گوید » با نقائص کارها درست میشود . در هرحال » هنرمندی که 
هیچگاه مرتکب خطائی نمیشود» آدمی است همیشه یکنواخت و 

- هر چند خیلی («واسطه» هم که باشید » معهذ! در انشاد 
(( ركوئيم » تحت الفاء آن (من درونی »که در سرشت شما هست» 
باز رعایت نظم بسیار دقیق - من‌حنی معتقدم - سیبار آگاهانه و 
دانشمندانه راهم خواهند کرد ... من سهم خودم از تناوب هشت 
سیلابی‌ها و دوازده سیلابی های کامل » بسی لذت بردهام... : 

این تنیحه آنسنکه » ولو شاعر کاملا مسئولیتی را حس نکند 
معهذا آندکی مدیون آن نظام اخلاقی خویش است: . آنجیزی که 
مرا در کشف رمز نسخه خطی «نماز مردگان » (رکوئيم )دحاراعجاب 
کرد » این بود که متوجه شدم حتی وقتی که فکر من بر روی خودش 
نظارتی نمیتواند داشته باشه » دستم »بان نظام عروضی خاص خودم 
وفادار است . مثلا بقوافی ذهنی . 
- بعقیده شما » دوران نظم عروضی سر نیامده است ؟ 


طرحی از صورت ژان کوکتو 


- نظم عروضی وجود دارد منتهی فرقش ابنسنکه در گذشته به 
کار سخت کردن ءنرم »علاقه داشت » وامروز عروض بایه هم خودرا 
۳ 36 سل گردن فرچه پیشتر: سخت 


جدی از «درخشندگی » آن چیزی که کاملا منفور است » امکان 
پذیر است . 

ب اید شما همیشه با شعرای جوان برخورد عقیده بیدا می 
۰ 

- اه بله خیلی هم زیاد . 

طرز تلقی تلقی آنها از عروض چیست ؟ 

- سبباری از آنها از آن روی بر میکردانند ‏ همحنانکه‌نقاشان 
جوانهم از نتاشیهای «تصویری »اعراض میکنند .. من بانها میکویم 


که آنطوری که سهولت «( شعر آزاد »این شهه را بذهن الا کرده 
. است » شعر فقط شیوه بخصوصی از بیان مسائل نمنواند نود . 


شعریا هنر ایجاز » بنظر من شکل عالی تری از ریاضیات است . 

- این نقطه نظری است که شایسته است در باره آن تصریح 
بیشتری بشود » خاصه در دورانی که شعر چیز بی نهایت مبهمی 
شده است »ء آیا چنین تفریحی لازم نیست ؟ 

یکی از ناقدان اددی روزی عیب جوئی مضحکی از من‌کرد. 
اظهار تاسف کرده بود که «رکوئيم » «نماز مردگان » تنهاً حاوی 
(( شصت بت شعر زیبناست ») ءدرندوامراین حرف‌بدی نود » نیست؟ 
ولی بحت سرودن ابیات زیبا درمیان نیست . اصلا زیبا کدام است؟ 
درست مثل آنکه بگوئيم ((درآین اتوسیل پسئون زیناتی وحوددارد)). 
يك اتوسیل با کار میکند و يا کار نمیکند .بحث ساختمان انعطاف 
ناپذیر در میان است یعنی شیوه بیان مسائل به تنها طریی ممکن 
خود . اشعاری که میدرخشه »ءاشعاری که‌جریان بیدا میکنه »توحه 
مرا جلب نمینماید . من‌این بل تاثیرات را در « نماز مردگان)) 
خود راه نداده‌ام این اشعار که تقریبا" در حدود دویست و پنجاه 
صفحه است : بان هدفمن که تصنیف محموعه‌ای کامل‌بود احتمالا 
لطمه وارد میآورد . در حقبقت این مشتی نوشته درهم وبرهم بود. 
رویهمرفته «نماز مردگان » (رکوئيم ) يك شط است . شط خونی که 
به مرکب تبدیل میشود واینروزها در دریای اسرار آمیز مردم محو 
می‌گردد . 

اغلب از خودم میپرسم چرا و به خاطر چه امیدی » شعر می 
گوئيم ؟ بله » جرا این تقلا » تقلای خسته کننده را برای آنکه‌سه 


" دلیلی دردست نیست » که قالب خودمان »در قالب بیگانه‌ای » که 


برای آن بوجود نیامده است که این قالب را دریگیرد نفوذکند. در 
حقیقت هیچ انزوانی بالاتراز يك منظومه نیست ؛ و من حتی عقیده 
دارم منظومه های زبان فرانسه چنین است . 

چرا فقط زبان فرانسه بخصوص چنین است ؟ 


- برای آنکه فرانسه کشور بزرگ آفرینش است » و کشور 
دقیفی نیست . فرانسبه در قال تولید کنندگانش حق ناشناس است. 
هموطنان ما شبیه آن کل سازانی هستند که از کل بدشان میاید و 
بدان عطر فروشانی میمانند که دیکر رایحه عطر را نمی توانشد 

وانگهی در فرانسه » - لااقل در عالم ادنیات - شاعر معمولا 
مثل کسیکه از بدو تولد لز امتیازاتی طبیعی بهره‌ور است »مقضوب 
واقع میشود . درست دصفی » مشابه با اشراف »در عصر انقلاب 
فرانسه را داردیسیاری‌از ادیبان از عشق نهائی به شعر تمتع‌میجو یند. 
ولی جون از این عطیه خدادادی بر خوردار دیستند نستت به‌آنکسی 
که‌صاحب حئین استعدادی است کینه بدل میگیرند و چهار اسبه 
براو میتازند .. منکه عادت کرده‌ام . من میدانستم بمحض آنکه نماز 
مردگان (رکوئيم ) منتشر شود » دراین شط من تف خواهند کرد . 

باز من ميدانم که اشخاص بسیار جدی و دقیقی خواهند آمد 
که کینه توزی های عحیب نخواهند داشت و آین منظومه را مورد 
بررسی قرار خواهند ۵3 و لی کی 1 سرنوشت و حستناه آناریزرد 
اینستکه » بهنگام زندگی نوبسنندگانشان 6 گمنام باقی مینماید و 
شکفتکی آنها وفتی فرا میرسدکه تا حداندیشه های مردم عادی 
پائین بیاید . دیرست در همین هنکام است که رونق و برجسنگی اثر 
از دست میرود وبآثار کلاسيك بل میکردد که بدرد تحمیق شاگرد 
مدرسه ها مبخورد . همان بلائی که سر راسین آمه . میگفتنه که 
او تراژدیهای خود را همانطوریکه قهوه میخورد بوجود میاآورد . 
من دیکر معنقدم نیستم که همین ماحرا در عصر دیکری تکرار شود. 
اگر آن اطاعت من از «من درونی » که گاهکاهی یامن سخن میکو ید» 


بان زمانی که من در دسر میرم مربوط نشود » بچهنم که چنین 


شود »اینطور نیست ؟ من همانطوریکه بدنیا آمده‌ام » باموها » با 
دندانها و فکری که نطو رکحی در من نهاده شده است » بدنیا آمده‌ام 
ابنطور است دیکر » مکر نیست ؟ من از زمره‌آن کسانی که میکو بند: 
« اثر"من را پس از مرگ » و خیلی بعد در خواهند یافت » نیستم 
هرکز گلی بخود نکفنه است که : «آرزو دارم که در گلدان‌ها بمیرم )) 

با اینهمه » جبزی شبه افسانه هید . 

سالیته ! شخصیتی باسم کوکئو خلق شده است » او از همه 

رنک مایه‌هاً دارد : بسیان خوبت این شخصیت شاید حامی من‌باشد ۲ 
تمثالی را میآو یژند . در میدان عمومی شهر » آقائی را میسوزانند که 
من نیستم. در طول‌مدت این ماجرا » من از خود میگریزم .۱احساس 
سوزش نمیکتم و حس نمیکنم که دور گردنم طنابی باشد . 

در میان خساراتی که باین شخصیت دارد آمده است » 
انتشار اثر شاعرانه‌ای » باهمیت نماز مردگان (ركوئيم ) است که 
بدون ارائه دلائلی ظاهرا موحه » امکان نداشته آاست . محففا مردی 
که چنین اثری رانوشته‌یکنفر شاعر بوده . ولی این شاعر رسائل » 


خاطرات - رمان - نمایشنامه - سنار یو فیلم هم مینئویسه » طراحی 


پا ۳ رن 


ی 


مبکند و دیوارهای کلسا را نقاشی مبکند . 
- ميدانم که مرا از این تفرگ و پریشانی سرزنش میکنند. 
این خطائی بفایت سرگرم کننده‌است کسانیکه مرا سرزنش می 
کنند » درست مثل مرغ حق فقط نوائی یکنواخت دارنه . نمدانند ‏ 
که شعر ممکن است بهر شکلی در آید »و بهر سوی هر جرخی که 
احتیاج داشت » بکردد بازميکويم که نکنه اصلی آنسنکه که آدمی 
خودش را به کارش نیامیزد » وال خدایان والهه ها فرار خواهند 
کرد . وقنی ری نکردد جاره‌ای جز آن نیست که عوضش کنند. 
من این موقعیبت را داشتم که بادستهای کارکری بجهان آیسم 
منی که آنها را بسان يك چیز عادی و پست در نظر میآورم یکی آثار 
شاعرانه و بسیار مهم خویش را محراب کلیسای وبل فرانش میدانم. 
هبحگاه اتفاق نیفتاده که بی آنکه دچار شگفتی شوم ( شکفتی ار 
آنچه که یدید آورده‌ام) بایدرون آن بگذارم زیرا در ویل فرانش‌همه 
کاری کرده‌ام ۰ دیوار » طاق » محراب » کر » شسنان » جار > 
شمعدان » در » مسیح و هرچیز دیکری را بوجود آورده‌ام . حتی 
در کمترین‌فاصله » نمیئوان اثر دست مرا ندیده گرفت . دوسال تمام 
وی 40 کر اندیسته طرح هرمی.برای خویش ‏ است در ان 
خود را زندانی کرده‌بودم . 
جه کارهای دیکری که نکردم : در منس » شش جام شیشه‌برای 
بحراب بسبك رومی مجاور کلیسا . صحنه‌ها و لباسها برای پله‌آس و 
ملیزاندموزاتيك‌برج‌وباروی‌مانتون» تاتر جوانان کاپ دایل‌يك‌سبرو براق 
بزرگد برای خانه سهوون در د بن !گاهی آژ و۳ میبرسم راستی که 
جطور ممکن بود . اینهمه کوشش کنم‌وکوشش های جالبی هم کرده 
تاشم » در صورتیکه مرا آدمی عادی می بندارندواز اینکه بهمه‌کاری 
دست میزنم. سرزنشم میکنند ؟ مثل آینکه کمی بفرنج‌است نیست ؟ 
ی حبرت ماست ایشستکه شما بااینحال جطور 
ود جیز بدویسیر 
پردازم » در حفیقت خودم را وادار میکنم که ی تاش 
بیردازم . نوشتن خسته کننده است و نان بیفایده است که . 
در حقیقت انسان در براتر لانه مورجه‌ای فرار میکیرد ... بعلاوهمن 
هیچگاه پشت میز نمی نشینم . برایم فرقی نمیکنه که در کجاچیزی 
مربوط شود تقریبا بیشتر شاعران طراحان خوبی بوده‌اند » هوگوه 
بودلر »وران »والری ... در بدو امر ءترس و دلهره‌ای بر آدم غلسه 
میکند و سای تویل فرانش »موی از اقا شوم کر 
تزئینی آن بسبار هراس‌داشتم . آخر بای آذین این محراب بسبك 
روسی که در میان نبود » بلکه موضوع بر سر آن بود که درورطه‌فرو 
نیفتم . مکر اینطور نیست ؟ .بنابراین » رفته رفته » بعداز آنکه‌نمای 
کار ظاهر شد » شهامتی در خود حس کردم ی 9 - دیوار 


۱ من میدانستم که به مردم و ۳۳ دیکران تعلق‌دارم > 
نه بخاطر اینکه بذیرای هنر وصاحب استعداد بودم > ءٍ برای اینکه 
زیبابودم » برای‌اینکه هرگز به‌کس دیکری بستکی نداشتم 

تنها خانواده من » تنها موجود دلخواه من » تنهااننی کمن 
هرکز در توب ندیدم مردم بودند .) . 

باین طریق‌بود که مارلین مونرو از درون خویش‌واز اعماق 
مردم » خودش را میجست و میخواست به‌آن هسنی وذاتی که‌دیکران 
آنرا ازاو دریغ کرده بودند برسد . ودرست باین علت هیچ‌چیزی 
۳ فراموش نمیکرد و از وت مسئله‌ای رو گردان نود ِ زا ازرسوائی 
ونه از بوجی دنه‌از خشونت و بی‌اعتنائی ونه‌از تظاهر ات‌تملیفاتی 
مصاحبه های بر سروصدا کربزان نبود . 
حتي در اوج شهرت از درس و دانشکده هم تخلف نمی 
ذرزید . ۱ 
او در حالی که جبزی جز يك بدن ژیبا دراختیار نداشت 
میخواست همه حیز داشته باشد ۷ تول > شهرت 4 فهم و شعورءاستعداد 
وبالاخره عشق . تمام عوامل ی که درسالهای اخیر بحساب‌خوشخشی 
مارلین مونرو گذاشته ميشد » وبچشم مردم‌مظاهر سعادت افسانه‌نی 
بزرکترین هنریسته حهان ما مد 6 4 سقوط مار لین‌مونرو رادر لحه‌ناامیدی 
د بوجی دبالاخره مرک تسریع کرد : 
هیچگاه این خوشختی اورا ازگذشته تار يكو مسمومش خلاص 
نکرد وهمان جامعه‌ای که درکودکی و در بنیم‌خانه دور از مادر 
دیوانه و بدر محهول‌الهوبه درنه سالکی اورا بجنکال دبسوی‌انداخت» 
همان جامعه در اوج شهرت نیز نگاهش از بدن زیباوپوست شفاف 
او به درون توفانی و برتمنای او نفوذ نکرد . 


۳ ی 
1 ۳ 


کت 
مارلین مونرد همچون خوابکردی به دنبال خوشبختی پرسه 


میزد ولی او محکوم به‌تنهائی وانزوا بود چند روز قبل‌از مرکش 


گفته دود : 

(« خیلی خوب است که آدم دائم درروژیاها وعالم خیالی‌دیگران 

" باشد ء اما حقدر خویست که در دنیای واقعی آنها پذیرفته شود. 

افسوس من هرگز به‌خوشبختی عادت نکردم » . 

اوروح وجسم خودش را تسلیم محیطش کردتا بلکه‌ خوشبختی 
را بازیابد اما محیط اوجسمش راباچشم‌های] لوده‌ونگاههای(هیستریت) 
شرفت وآنرا لخت کرد و جلوی دوربین و از آنجا به‌روی پرده 
سینما بردو میلیونها دلار آزاین راه بجنک آورد . اما حاضرنشدروح 
اورا به‌پذیرد بردلهره و هراس و تشویش دائمی او مرهمی نهد. 

مرکذ نفطه پایان يك بیهودگی » وشروع پوچی تازه‌ایست‌این 
که چه کسی مرد اهمیتی ندارد زیرا این دستی‌استکه گلوی همه 
را می فشارد > اما سئله درچگونه مردن و جرا مردن است ؟. 

مرک مارلین مونرو آخرین فریاد اوعلیه جامعه‌اش‌بود.جامعه‌تی 
که همه حیز ازاو گرفت و فقط جنددانه قرص خواب آوربه‌اوداد. 

مرک مارلین مونرو ازمدتها قضل در برنامه حوادث‌معمولسی 

" هولبود رقم زده شده‌بود » اواز مدتها پیش مرده‌بود . 

او در معامله زندگی مقلوب شده‌بود » زیرا همه‌جا برای‌خرید 
اندام او سرودست می‌شکسنند وکسی خریدار روح اونود . 

مارلین‌مونرو نخواست در معبد هولیوود ٍ از سریر الهه‌فرود 
آید و در سلك خدام پیرو مفلوك آن درآید و به‌تدریج خاموش 
شود . ۱ 

او با شهامتی بی نظیر دراوج شهرت شعله حیاتش را بادمی 
خاموش کرد وبرای چند لحظه موجی از سرما ونفرت وخاموشی‌بر 
فضای روشن و پر تلالق مصه خدایان سینمای آمریکا روان‌ساخت. 

از مار لین مونرو درباره عکس‌های لخنی که برای اولین‌بارازاو 
در يك تقويم چاپ شه و باعث شهرت اوگردید پرسیدند که چراآنطور 
لخت خودش را بدست دوربین عکاسی سیرد ؛ جواب داد : برای 
ابنکه گرسنه بودم و سهماه بود که کرایه اطاقم عقب افنتاده‌بود. 

باين طریق نه اینکه اودر سیرکردن شکم موفق شد بلکه 
در تجمل و تفئن زندگی افسانه شد . اما هولیود هرگز نتوانست» 
خلائی راته پس از تامین غذای جسم او در روحش پدیده آمده 


پبس میتوان زیبا و تنها بود . ثروتمند 
و تنها . مشهور و تنها . بس میتوان مار لین 
مونرو بود و تنها»‌جونان سگی در کشنبه‌ای 
بخاطر هیچ مرذ - بخاطر خفتن وا دیگر 
بر نخاستن » تنها » در قلب خود تنها 
بود و فقط در بستر تنها نبود . 

و ختفاله تست - که وی و۲ تال 
که شهوت «بودن» را تحسم میداد » 
سرانجام آساش را در «دیگر نبودن» 
مردم » آنهمه زنان و مردان » درینهانی 
ترین نهانیات خود » فرض اینکار رادریافته 
باشند » و با » بدین مهلکه گذارند وازآن 
بهیجان آیند . 

بشایراین آنها بیکد نگر واشته ای 
و در وافع هم وایسته‌اند . 

تربانی هولیوود ؟ بگذریم ! اینکه سهل 
است .۰ ولی ما که در انمقاله » دروعظ 


کی 0 خر ال کتک ری هو و لحم ی مد کت مه عبط نت و2 مک تک هی ده سا اد مقر 


یکشنبه حضور نداریم . بسیاری اززنانی 
را قر بان "نشان داده‌اند » بندن» 
روح » تمثال و زندگی خصوصی خودشان 
را فروخته‌اند » جندن شوهر » عشاق 
بیشمار » استخر مرمر سرخ و میلیونها 
دلار داشته‌اند » امروز با آساش خیال 
وبختیار » زندگی سشکنند: و بیررميشوند. 
روت و شهرت جیز مشکوکی ات »نها 
سوی شهرت و روت » بیئوائی به حد 

هتکاهکه غربزه در انسان نقیصه‌ای 
8 ۰ نکر اننها. بن‌ستن. کمکی 
نمیکند - این نکته بفابت با آن دیگری 
فرق دارد . 

بر رشته تتهانی را که "ذیگر 
بار » در بیرامون مارلین مونرو » ازهمان 
دمی که آخرین فیلمش را تطع کرده‌اند 
بیجیده» ودادگاه اورا از تهیه فیلم‌دنگری 
از این نوغ منع کرد قطع نمیکنند . 

8 ستن در استودبوی او » تنها دری 
را که بطور موقت به هماهنگی بشری 
و »:انستند . 

اگر از مارلین مونرو در روزدوشنبه 
انتظار کار مبد‌اشتسلد دی زور نکشنبه 
هرگز بخلوت مرگد پناه نمیبرد در این 
هنربيشه بودن» این تنها فرج‌زندکی او 
لو 3 و در بار هسعادت های حقیر کد بانو های 
مهربان برقت نيائيم » هرروز - به‌روزنامه 
کدیانو های کوجك و مهربانی رامیشنو ند 
8 ا باز میکنند و گاهی کودکان 
خود را نیز باخود 6 بد بار مر گمیبر ند. 
متفر قه اختصاص داده شده اسّت . 

در خود کشی مار لنن مونرو نکته هبحان 
اشتکه او مرک را فقط .بخاطر 
آنکه هنر بيشه بود - و نه نخاطر آنکه 
قبلا هنر بيشه دو د ۵ است - انتخاب کرده 
باشد . بس در ان بوست شما - جون 
همه بوستهای دیگر محتوی و هسته 
بینوائی بشری تجزیه ناپایری وجود 
داشته است و هروفت اتفافی دست‌دهد 


9 ندنش را لمس کنند 4 همو ار ه بآدمی 


کت سس صرح سس سس سس موسرم سیسوس یس سورب 


ردحی که‌تن را ۰.۰ ۱۹ ۱ 


۳ ۲ 
کمی سر گیجه‌دست میدهد . 

مار لین مونرو » محصول کامل بهروزی 
تمدن ما بود » او برای خوشبخت‌زیستن؛ 
جومر, زیستن » یعنی میل بزندگی راکسر 
داشت . 

چگونه اين شیصه در او بوحود آمده 
بود ؟ بسیار ساده است؛ کروز آدمی‌دنگر» 
بچیزی میل نمیکند . روزی بشر درمی‌بابد 
که در نهاد خود مرد ۵ انسبت ۶ 

آنگاه بکار واداشتن ماث نتسبوه بجر خیدن)» 
وبا بخوردن » نوشیدن و خوابیدن زحمتی 
بسیار ميشود » که من حیث‌المجموع با 
هدف زندگی نامنناست ات » ملیف 
از لحاظ خارجی » زندگی کردن . 

بخاطر چه ؟ بخاطر که ؟ بخاطردیگران؟ 

و فد ی‌مار لبن مونرو خودرا در‌جشمهای 
دیگران نگاه میکرد » جه میدید ؛ 
0۳0 

بله » جنین بود » اندامی داشت که 
وفتی چشم بچه ها بان میافتاد سوت 


, میکشیدند. ولی تك اندام برای خودش. 


دردی را دوا نمیکند خودش را آمساده 
کید فا آنکه اه او ها ۳ 
هیچکس از او نخواسته بود که اندام 
خود را بدلیل منطقی حفظ کند . هیجك 
از هرسه شوهران او - شوهر دوم‌ژوه‌دی 
ماگهیوه او واه مرت ۱ 
از .عشافش » و بنایرانن هیچ ۳۰۰ 
خودش » هرگز بصرافت نیفتاد که قاموسی 
درباره او ترتیب دهد 

شاید » در این آندام هیحان انگیز» 
چیزی کسر بود : قلبی که بتواند دوست 
بدارد » وگاهی از خودش متنفر شود. 

بدین سیب مردانی که بزندگی او قدم 
کذ اشتنک) خیلی زود فراآموش 0 
باو آنجیزی را که درعوضش نگر فته بودند)» 
ند هنل ...۰ 
ناکامی 

بنابراین وقتی در بیست و بنجالگی 
سی‌وپنج سالگی و با چهل و پنجسالکی 
و 
آنکه در بنجسالگی بحد کفایت از دوستی 
هار ردان ده اه ما۱۳ 
با همین خیال خوش باشد . 
دیگر فانده‌ای ندارد که بکوئيم اودختر 


بیس سح 


۱3. 


کوچکی بود که شیر محبت را زیساد 
* ننوشیده بود . تا آنروز نکه اندام مساعدی 
برای ابن ورزشی که بنهوده عشفهش 
خواندهاند 6 یو تیار داشت ما۲ 
لوحانه از هستی آن » بیخبر بود وازآن 
صر فنظر کرده بود 

از اندام خود برای سالنامه ها عکسها 
گرفت ۰ واز آن بولی برای برداخت کرابه 
) لت آورد از اندامی ۱6ید اری 
برای شعل » روت » و انتقامش ساخت» 
با وجود اعتماد کمی که نسبت بخود 
داشت » معهذا » هرگز » هرگز » بدان 
مرحله اعتماد بنفس نرسید تا بخودیگو ید 
که 

(من موحودی انسانی هستم » که‌شاید 
بشود درماورای حدجسمم دوستم‌بدارند.)) 
آئو قت » جون دیگر نمیتوانست آن‌وحشت 
و تتنهانی را تحمل کند » .داده گساری 
میکرد و آنگاه لخت میشد . بدسگونه» 
او طی چند لحظه » لااقل » در جشم 
دیگران میزیستت ۰ 

مارلین مونرو چنین بود . دختر کی 
بیئوا » که در تمام مدت عمرش بانتظار 
قدبه و مشق بود ۶ زیرا او و با طعلی 
سر داهی بود و با فکر میکرد که چنین 
نبوده است . 

او از اشنکه مردم از او خوششان 
نیاید چنان میترسید که ساعتهای دراز 
به بزك و با دست کاری و ترمیم عاقلانه 
ولی هرچه بیشتر دراین 
زمینه میکوشید » کمتر موفق میشد .زیرا 
او به موففیت فکر میکرد 6 ولی ثاکامی 
تصش میشد . برایجه خودش را نسیه 
منیکراد ۲۰ ۰ خدا و بزشك روانکاوش برآین 
لت مالمند که 

او جنان از خلف وعده میترسید »که 
هرگز مردی تبخاطر ندارد.» درست سر 
موعد به میعادگاه رفته باشد . 

او چنان از (هیچ دودن» میترسید که 
تصميم گرفته بود هیچ شود . 

ان لت قر از لا(قل مکی «تتواشستت 
باو یگوید : شما چیزی نیستید » چیزی 
جز يك اندام. نیستید » و يك اندام که 

هیچکس ‏ برای احراز هویت "او در 

سالن متو فیات مچهول‌الهوبه لوس‌آنجلس» 


آنْ مییرداخت ۰ 


بخود زحمتی نداده است .۰ او خیلی‌زو 
از خاطره ها خواهد رفت . 7 3 


حثی آرتور میلر 4 این 8 که 


7 


ث 


تراژدی فردی ان طفل از دست رفته را . 


تشخیص داده بود » اورا فراموش‌خواهد 
کرد . آرتور میلر ازاو فیلمی ساخت ولی 
از مارلین زنی بوجود نیاورد . 

لاید » این کته را دلیذیر بافته بود ؛ 
که باآن بوزه دراز و عینکش برای مدتی 
هم که شده زساترن دختران حهان را 
بوسیله وراحی های روشنفکرانه و بلوف 
های ( فلسفی 4 ای و سیاسی» به ند 
کشد . وآنگاه روزی » خودش را ازدست 


او رمانید » لابد بموضوع دیگری‌میاندیشید ‏ 


و مارلین دوباره خود را بی‌سلاح تر از 
همیشه بازیافت . 

همه ابن حر فها حقیقت دارد 4 ولی 
این تنها حغیفت عمجت و ۱ 
انسته و :گر حقیبقت دیگری بز رگد . ثر 6 
کار نکاتور غول آسائی که منشور شهرت 
از يك اضطراب عمومی بوجودش آورده 
نود وحود تداشت 6 خبر انتحار او ففقط 


ایتاسای دا او ۳۳ و نه این 


هیحان وائعی را . 


هیجان همواره مغرور است تون 

ی در بك درام » در همان حال 

بنحوی از انحاء خود را با قهرمان‌درام» 

نکسان دانستن است ۰ جه مناسبتی ممکن 

است بین ما » با معضلات » و مشکلات 

امیدواریها و ناامیدهایمان و مارلین 
مونرو وجود داشته باشد ۰ 


خیلی ساده است : ار دربای تلفن 


سفید رنکی که در دست داشت و ۳ 
تبدرت و با اراده وافعی رای دای 
کوشی سرحاش داشته باشد .۰ صدای 
مبهمش را شنیده بودید که میگفت ۰ 
«میخواهم انتحارکنم»جه کاری‌میتوانستید 
بکنید ؟ باو پیشنهاد . مثلا دلیل چه‌راهی 
را جلوی زندگی او میکدات ۳ ۳ ۳ 
گفتم که سرگیجه میاآورد . 
که - در ابالات متحده انك میخواهند 
تابت ظ که‌مو ضوع از نتیجه. وا 
بو حود آمده است ۰.» 3 


و هريك » ولو آنکه مطلع هم پاش * . 
بتوحبه مرگ مار لین . 


بمثابه دفاع 


دلیلش انست ۲ 


7 و ده 5 رز 


مونرو برداخته است؛ » و ند ی خوداو 
را باشتاب ورق زده تا با عحله دلیل 
این الیل که بخ تخود وم و 
نیست اراثه دهد » دلیلی که اصول‌اند بشه 
ما و مشکل زندگی ما را مطرح نمیسازد " 

میگویند » او بیمار خودش بود » بیمار 
عخاطرات. بیر حمانه تودشن .۰ 

البته ! 

مادری دیوانه » اورا ترك گفته بوده 
و برستارانی مریض اورا به بتیم خانه 
روانه‌اش ساخته بودند » جون نمیدانستند 
که‌بدرش که‌بود .. درنه‌سالگی‌اورا به‌هوس 
های‌شهو تناه بیرمردی سیردند 

گرچه او هرگز از طفولیت خود کاملا 
رهائی نمییافت ولی نيك حسب الظاهر 
خو شبخت بود و در حمایت مردی قراد 
گرفته بود . ولی در انصورت باد 
بذیرفت که مو فقیت احتماعی » آن هدف 
و رای جاف#طلبی های جوانان 
غربی در نظر گرفته شده است » خدعه‌ای 

ادامه دادن باین راه ممکن است - 
لحظه‌ای وقت و فکر را بخود مشفول 
کند . و رسیلدن بدان » دست زدن به 
بوجی است ؟ هدفی عحیب است . 
خوشبخت بودن 

بعضی میگویند : او نمیتوانست > 

صاحب بجه‌ای‌بشودوشنیده بود که آفا و 
خانم آرتور میلر درانتظار واقعه فرخنده‌ای 

البته نازائی هميشه جون يك ناکامی» 
چون بك نوع ناتوانی برای انجام وظیفه 
اصلی تلقی شده است.ودر نظرآ فر بنندگان 
فبلن شرگن منت که نو 
کلولهای ما نقض بسته ات ,. ولی هرگز 
زنی که مادر است بخود زحمت نمیدهد 
۲ وصرع مشفی: برای: شون بیدا . کند: : 
گرفتن » کاری سهل و ساده است » کمتر 
ازسایر حاها نظاثر بیدا میکند . 

اگر کودکی میتوانست‌دلیلی برای‌زندگی 
کردن بدست دهد » حتما مارلین مونرو 
صاحب کودکی شده بود . 

باز بمضی دیگر میگوبند: مارلیناحساس 
میکرد که کارش به بایان رسیده است. 
زنی که مقامش‌تاحد يك وسیله صوس 


تنرل. یافته نود 6 تمیتوانتت تایه ۳ ۰ 
اضطرابی کشنده شود » شاهد آن‌لحظه‌ای 
باشد که دیکر آرزونی در دلس او و 
نمانده است . مطمئنا ۰ و لی درآنصورت 
ما هم به بقین در راه نابودی نفس‌خویش» 
چجو نس مار لین مونرو 6 دبوانه ودر بندنم. 
درآنجا جوانی فرمانرواست نه عقل 

ما بزنان - و بمردان باترحمان این‌وسیله 
و حشتنالا ستم احتماعی هنی سینما » 


سرمشق مائی را که شباهتی باآنها ندارند. 


تحمیل کرده! یم ۰ 

ما.ميخواهيم. آنها را ۰ ۱۳ 
های فوق‌المادهای در آورم که آنهابرای 
اینکه خود را به شکل این نمونه ها 
درآورند از با میاندازند . 

باتوحه به خطر نابودی و از دادن کار 
دیکر هیچکس حس نمیکند که حق زشت 
بودن » جاق بودن » بیر بودن و اسان 
تو دی وا( کنر ّ 

اين تمدن است ؟ این ترس بیمو جب 
وناگهانی از مرگ ؟ این «ناممکنی» کسه 
برآن سریم که سرنوشت انسانی را که 
محکوم به پیر شدن است برذمه بگیریم ؟ 

افسوس میخورم که تصویر جذاب و 
رمانتيك مارلین موثرو را انگونه درنظر 
گیرم . ۱ 
این زن جوانی که با باطن ملعونش 
میباست خودش را به الهه های المپ 
مدرن به‌بیو ندد 4 براثر تقد ری شوم به 
نابودی سیرده شد . 

اما حالا اهمیّتی ندارد که دی ٩۳سالد‏ 
را که وضع عادی دارد » درنظر بگیر بد» 


او را طی نته ماه » ۱۵ کیلر او 


و بدنگونه محققا" در او «ضعف اعصاب 
و دلهره» ابحاد خواهید کرد . 

بنابراین »گر او ۱۵ کیلو از اندازه 
ای که می‌بایست و باو تکلیف میکردند» 
لاغر تر شود » باز این زن هم به ضعف 
اعصاب دجار ميشد . ملاحظه میکنید که 
ما 0 و با در وادی حنون قدم 
برمیدارم .۰ 

و بالاخره عده‌ای هم میگویند ان 
مونرو بمیگساری اعتیاد داشت 6 قطعا 
چنین است . ولی برای چه ؟ 

در گذشته » وارسته ز ستن» دربرستش 


ی وکین 


خدابود وخودراسزاوارمحبت او کردن» 
فر بضه‌یا بان " ثایذ بر بودووظیفه حتی اک 

خداوند مرده تست گرحه لانقطع 
از او ستتطانت می‌ حو ند" - و در آمر یکا 
نشتر از اروبا مرده است . 

حالا وظیفه » عنی خوشبخت بودن » 
برنامه های بسیار خوبی هم در این زمینه 
و جود ندارد : ولی ضر ورتی و حود آمده 
چگونه میتوان بخوشبختی رسید » آغاز 

بربرده سینما های سراسر حهان ‏ » 
شبح سیار لطیف مارلین‌مونرو حدافل 
این مساله را در خاطر مبآورد که ی 
تمتوان بان رسد ۰ 


سود یکوتاه بامرلین‌مونرد 
زرژ ملمون 

بکروز غروب » در بورلی‌هیل هل از 
او درباره مرگد و زندگی سئوالی کردم 
و او پس از سکوتی بالنسبه دراز بمن 
گفتت - 
۱ اغلب در این باره فکر 
میکنم ولن دیشتر به اند بشه مرگه هستم 
تا زندگی تر رد ساده تر از زندگی 
است .۰ زیرا وفتی انسان پا در آستانه 
6 3 دیکر بجز خودش"کسی را 
نمی بیند 4 درحالی که در ژندی اننطور- 
نیست دیگرانهم هستند . وقتی بزندگی 
قدم گذاشتید تقصیر خودتان نیست » 
ولی چطور باید از آن خلاصی ابید... 
راستی وسیله‌ای در دست دارید که از 
دیگران خارج شو ید ۳ 

کرت کرد و سپس افزودد ۰ 

- از وقتی بچه بودم‌برای زندگی‌مبارزه 
اون خاطره کودکيم" اینستکه 
در گهواره میخوابیدم و فریاد میکشیدم. 
این خاطره را هرگز فراموش نخواهسم 
کرد . 

وبا انهمه دوست ندارم که از آنایام 
از م3 » 
بعد ها وقتی بزور مرا به دارالایتام 
درستتادند وهرجه فریاد زدم که از آنحجا 
خوشم نمیاید زیرا ینیم نیستم . یادم 
ميا بد گفتند که مادرت مرده » ولی‌دروغ 
میکفتند » برای آنکه مادرم زنده بود ولی 


فقط ۰ فقط ۰ فقط اختلال مشاعر وست 4 
هروفت از دارالایتام بیرون می‌آمدم 
و اورا. میدیدم ».احساس میکردم کسه 
بیماری او دوباره عود کرده است ... دلم 
میخواست واقعا مرده باشد بهرحال بعد 
ها بمواظبت من در بانسیونی برداختند... 
میخواستم عجیب باشم .. 

لو و یاه که دوبرو 
شدم درباره او سئوالاتی کردم میگفت 
که «او زنی کمال برست است» مقصودم 
کارگردان فیلم ها )ماش ۳/۳۱ 
ابراتور ها و صحنه سازان فیلم هصسای 
اوست همه دراین باره وحدت عقیده 
و نظر دا تنل ۱ 

- همیشه میخواهد کاملتر تا 

در زندگی شخصی اش نیز ماقّلین‌مونرو 
زن کمال طلبی بود . میگفت : 

ب قمیخه نمن ایراد ممرند بل ۳ 
تاخیر میکنم ۰ ولی دلیلی دارد ۰ آخراگر 
زودتر بروی » وفت ناشناسی » و اس 
دبرتر بروی بدقولی ۰ بطور کلی هروقت 
من بخواهم در تمربن نقشی برای فیلم» 


.شرکت کنم ویا با دوستانم شام بخورم 


بوقت زیادی احتیاج دارم » آخر هميشه 
میترسم و تاز ه و فتی آماده شدم ترس 
بیهوده‌ای بمن دست میدهد . ترس‌اننکه 
تتخوات او کر برمره غلبه نکرده باس 

شاند آن عامل اصلی که زندگی اورا 
در کنار برتگاه نیستی قرار داد » مسائل 
زناشوئی او باشد . آخرین و قطعی‌تر ین 
صر به زا 6 آرتورمیلر ناو زد ۰ 

ابن خبر را بخوانید : 

مظهر سکسی برده سینما تانيدميشود. 

خود او وقتی زنده بود در این باره 
بکفت ۱ 

راستی برای مردم چه چیزی را 
نمایش میدهم ۰ انحنای بدن . 
همین موضوع باعث شد که مرا بفکر 
اولین «بل اور» ها بیاندازد ولی مگر 
سار دختران وضع بهتری از من‌دارند؟ 
موضوع عشق نبود . میاندیشیدم که عشق 
هم مثل کار » بك چیز کامل است » که 
باید برای آن خیلی صرف وقت کرد» زبرا 


ك 


خیلی‌دیر بانجام میرسد » زیراباید بخود 
رنج زبادی دادتاواقعا کمال بذ برد وازهر 
حیث بی‌نقص باشد , 

و فتی با ژودی‌ماکحیو ازدواج کردم» 
میاندیشیدم که هردو بسعادت رسیده‌ایم. 
او مرد حساس ؛ مودب و متین بود » اما 
یکروز متوجه شدم که اکثر شبها ماتقریبا 
حرفی نداریم با یکدیگر بزنیم ۰ زیرا او 
هت زد ۰ ۱۷ یسرب نوبز سوق 
نگاه کند تا بمن . خلاصه تقریبا او بود 
ولی کاملا او نبود . 

و فتی («آر تورمیلر)) را شناختم 1 تمام 
فرقی که او با دیگران داشت این بود که 
در نگاهش احساس کردم چین دیکری‌و جود 
دارد » او بجیز دیگری که در ماوراءحسمم 
قرار داشت نگاه میکرد ۰ اولین باری 
بود که میدیدم که کسی بامن آنطوری 
نود مین که گونی دارم ۰درست 

چند روز بعد از ۳ 0 
با آرتور تس و مارلین‌مونرو گفتگو کردم 
میلر میگفت ؛ 

- اولین بار » وفتی با او روبرو شدم 
داشت رنه کرد »بتازه خر مبعرکد 
کی از دوستانش را شنیده بود . من‌از 
باطن او خبری نداشتم » وقتی آنکسی که 
بامن باستودیو آمده بود او را بمن‌معر فی 
کرد اصلا نمی‌شناختمش و لی ,دندم 
ابنزن بهنگام تمرین چنان جدی بازی 
میکند و جنان به نقشی که برعهده دارد 
تسین آمیز بزبان بیاورم ۰ 

(سکوت طولانی) و بعد : 

البته او خیلی زبباست ۰ شما هم 
با این نکته موافق هستید . 
به ازدواح با آر تور میلر تن در داد که 
میخواست سابه بدری برسرش بیفتد. 
"خر او بدر ند بد ه نود .۰ 

مارلین مونرو درباره ازدواج با میلر 

و او لین ملا قات من و او دراستود بو 
جهار سال گذشت و طی انمدت من 
او را هرگز ند بدم . نخستین بای بودکه 
از نادانی خود بوحشت افتاده بودم 
معهذا هميیشه بیاد او بودم . 


سعی و که کار ِِ تر و 
ببیند. + بلاوه نم سته ۱ 


بتماشای فیلم میرود . و من میترسیدم- 
اگر مثلا در نیوبورك فیلمی از من بیند 
ناقص باشد ۰ بهمین دلیل هر چه‌میتوانستم 
میکوشیدم . 

باوجود خستتکی ژیاد اغلب نبدانشگاه 
لوس آنجلس سری میزدم. تا خودم راکامل 


ِِ 

عقیده آرتور میلر درباره مار لین‌مونرو ‏ 
حجنین نود ۰ 

- احساس میکردم که اگر همین 
در صدد کمال باشد » بالاخره فادرنخواهد 
بود جیزی از آب دربیاورد . ۱ 

میلر خیال میکرد که فیلم او همه‌چیز 
را تغییر خواهد داد . ولی در واقع 
ناکامی فیلم » ناکامی ازدواج و عشق‌آنها 
نود ۰ 

یادم میآید که بهنگام تمرین ماریلین 
مونرو بمن میکفت : 

- وقتی بانجا میاآعد. » براستی که 
همه‌چیز تغییر میکرد . من باو احتیاج 
داشتم ؛ تا بمن اعتماد بدهد . 

شامات مربوط بجدائی آنها » درروح 
مارلین مونرو اثر بسیار بدی گذاشت 
گوئی احساس قبلی » از وقوع یك‌حادثه 
شوم باو دست داده بود زیرا دو روزبعد 
بمن تلفن کرد و گفت : 

«اگر وقتی بخواهم با کسی حرف 
بزنم 4 آنکس شما هستید) .۰ 

دیکر از آن پس خبری از او نداشتم 
تا آنکه دو ماه قبل از یکی از دوستانم 
حالش را پرسیدم گفت : 

عحیب‌تر از هميشه و هروقت دیکر 


با 
ی امروز که مشفول نوشتن ابن سطور 

هت دوباره به ۳ او رفتهام.. 
او را در قطیفه سفیدی بیچیده اند و 
روی نیمکت راحتی اطاق نشیمن اش 
نشانده‌اند ۰ گوئی ایض با صدای و 
و خسته‌اش میگو بد : ۱ 

ببخشید » آنقدر خسنه بودم که نمی 
توانستع دیشب بخوایم . ناچار شدم‌قرص . 
خواب آور بخورم . قرصهای سفیدکوچت.. 


ی 7 
۱ وم ...۰ 7۳ 


2 ۳ ۰ 


کت ر تمججی 
۳ 2 


ار نظر ءای بلو کباشی 


نقمة مبوه فروشان‌دوره کرد نٌ شبرازی 
1 ن صدای میوه ۰ ۱۳ 
ند تاان که میوو‌های جرخ وطبق خودرابه‌مردم بفر و شند 
«انجیر ش» 
میوه باغ بهشت انجیر بش (۱) 
شب خراته » زنده‌ها ناد مرده‌ها نکنید » باباحئت (۲) 
«انحیر خیسانیده» (۲) 
سیر ۰ باره تن: زنجین 
بخور که باگلابه - زبرش دریای آبه 
انجیر بخور کشتی بگیر - زدت زمین ... بگیر . 
(«ذرت» (1) 
و دلال وشورشد بلال 
شیر با حکمت بلال است بلال 
کاکل به‌سر ذرت 
بیابیا شیرت بدم - خورالد کل بزرگونت بدم 
بچو میگیره بونه - براش بخربه دونه (۵) 
چوبش بکن ستون خونه - بزن تو سرش ترکی می‌خونه 
«(ثوت سیاه» ("۲) 
مییوه حرارت برتوت (۷) 
صفر | بر توت (۸) 
(توت) 
توت هل دارم باقلبا (۸) 


۹۰9۹۰9۰-۰۰۰۰( وی ییا رل دیاز ما ای تشز 


۱۹۹ 


(«هند و آنه) 
حب ناته هندونه 
تسیا تس هندو نه ۳9 
(شلفم ) 
نقلی هوسونه (۱۰) 
گرم وداغه » سینته حال میاره (۱۱) 
آلو گرمه‌ها 
(سیب گلاب») ۱ 
حموم رفته ؛ خضاب کرده » سیب گلابی 
( کدو) 
گل يك‌شبه کدو 
کدو ها را خرش کن (۱۲) 
کدو کبایی 
(نار نج» 
تارنج 
(نارنگی» 
تنگ طلا ثار تم 
(غور ه) 
آیداره غوره 
(ثر گسی» :(۱۳) 
نرگسی هار! بلو تن 
(« کاهو ) 
کلم رومی کاهو 
«خبار» 
خبار جایده ()۱) 
(جفل‌بادم) (۵ ۱) 
تری نازد بادم 
سزیامار بادم » چفل بادم 
« کبالك) 


097-۱ ع۲دّ۸ : : انحیردیمی»(«یش)در فرهنگه.اکشت‌به معتشی‌دیمی 
آمده است » ۲- بابا حنت : بدر بهشت۲ - انجیر خیسانیده : انجیر خشك که 
نخست خیس می‌کنند وسیس می‌خورند ۰ ؟ - 2010 ۰ ذرت ۰ 

 - ۵‏ 5006 : : بجه عوٍ بهانه عدٍ دانه 7 - توت سیاه ۰ شاه توت 

ار( یت ٩‏ توا .1000۳۲-0-0‏ ۱۰ - هوسانه ۱۱ - 
06( ۰ سینه‌ات را عٍ حال می‌آورد ۱۲ - 7 _ _ ۰ خوروش ۰ 
۳ - هویج ۱6 - خیار جاییده : خیار سرد وخنك ۱۵ - 020010 00016 : 
بادام » چفاله بعنی میوه نارسیده ۱ - کل زدن 2202۳1 1661 : ؛ لی‌لی‌لی‌لی کشیدن . 


۳۲ نت شالو اومده 


کیال بافی (۱۷) 


کل به » لب ودرشته (۱۸ ۲ 
کیال باغی 9 گرد آو رددی ۳ فقبری 


۷ - کیال » کیالك : زال زالك ۱۸ - 90اصا: جاق ودرشت 

۴ٍ آقای فقیری اگر می‌خواهید باکتاب کوچه همکاری کنید » لطفاً مواد 
فولکلوری شیراز را طبق راهنمائیهابی که‌تاکنون کرده‌ايم تهیه و تنظیم فرمایید 
وآنگاه بفر ستید ۰ 


کرمانشاهی ها معتقدند که ... 


عٍٍ اگر بلك چشم کسی بیرد بدشکون است و باید پرکاهی بر روی‌مزة 
خود بگذارد . 

عٍ اگر گربه‌یی در اتاق دست و رو ی خودرا بلیسد » مهمان به آن 
خانه خواهد آمد . 

ٍ اگرکسی درشب ناخن بکیرد موجپ جدایی فرزند از پدر و مادر 
خواهد شد . 

عٍ اکر کسی شب‌مویش را شانه بزند » بریشان‌حال خواهه شد. 

دٍ ار کسی هنکام غروب جارو بکند » موحب کم‌شدن روزی خانوادة 
خود خواقد شد: 

عٍ ار حفدی برروی خانه‌یی نشیند آن خانه ویران خواهه شد. 
عٍ اگر حفدی درشب روی خانه‌یی ننشیند و بخواند » کود شبرخوار 

آن خانه خواهد مرد . 

ٍ اکر گربه‌بی خالهآ لوده به خانه‌بی بباید » سافری از راه به‌آن‌خانه 
خواهد آمد . 

اثر خوراكه شب‌عید نوروز خانواده‌یی برروی زمین بریزد تا پایان 
آن سال برای آن خانواده دلگیری و نگرانی ببار خواهد آمد . 

اثر کسی لب خودرا از درون دهان گاز گرد » درآن هنکام کسی 
درجایی دیگر ازاو بد می‌گوید . 

دٍ اگر کسی خورالد شب‌مانده بخورد حنی خواهد شد. 

اتر کسی روز چهارشنبه بمیرد باید تخم‌مرغی را بااو درگوربگذارند 
و کرنه یکی دبکر ازآن خانواده خواهد مرد . 

عبٍ اکر کف بای‌کسی بخارد کتك خواهد خورد . 

+ اتر تسی هنکام غروب به دیدار بیماری برود » حال‌آن بیماربدتر 
خو اهد شد .. 

اگر سرجارو به تن کسی بخورد » زندگانیش کوتاه خواهد شده و 
برای دفع بدشگونی آن باید یکی از شاخه‌های جارو را بشکند . 

حِ اکز دو لنکه کفش کسی بررو هم سوارشود » او ناه مسافرت 
خو آهد رفت , 

باکر کودلء خانه را حارو کند » مهمان خواهد آمد 

مسافرت روز شنه و عروسی روز شنه بدشکون است 


۱ گردآورنده.: سکوت‌منش 


یدای 0 تیه ماع بیش خودرا 
برای آن آماده ساخته بود فرارسید .روی 
تختی که مخصوصا برایش در کابین 
وتو ۷ محهز با وسائل علمی‌بیش‌بینی 
شده بود دراز کشید . سرگرد گلن‌باصدای 
" کاملا آرام شروع بشمردن کرد. 


8 («ده 6 نه » هشت » هفت » شش.-.. 
7 زبانه انش سفید مابل دزردی 1 


۷ اطلسی جستن کرد . مدت" تقریبا 

چهار ثانیه بنظر میرسید که موشك‌برسکوی 

خود میخکوب شده و سپس ناگهان‌مصممانه 
بجانب آسمان نیلگون برواز کرد . 

گلن گقتا: 

«حرکت کردم 1» 

اینمرد که جهار ساعت و بنحاه‌وشش 
ا قیلیونها نفر ارتناط داشت؛* بر 
لحظات هیحان شدید غالب آمد .۰ نخست 
از زیبائیها لذت میبرد . 

بعد ها میگفت ؛ 

9 سعری, 4۲ طی: آن‌چهارمر تبه 
9 شکفتی‌انگیز خورشید راتماشا 
۲ وه بگون ۶ نه‌بار هنگام گردش‌بذور 

زمین و یکبار در موقع بازگشت بزمین 
غروب خورشید را ددم . 

احساس رمائی از قید بیوزنی نیز 
برای گلن تسا فا شتا 

دراین نار د سا ۳ 

این وضع چنان دلپذیر و مطبوع 
است که آدمی بامیل و رغبت خودرا تسلیم 
به بیوزنی میکند . 

ازاین ماحرای بر مخاطره نیز لذت 
میبرد ولی معتقد بود : 

۲ ائمام این احوال احتمال داشث 

وضع ناگواری بو جود آید . 
حهان بیگانه 
: نخستین مرحله قاطع بس از لحظه 
۱ وت دا شدن موشك از کابین نود" . 


و 


موشك بایستی تحت زاویه معینی‌از سفینه 
جدا شود تا گلن در مداد بیش‌بینی شده 
دور زمین قرار گرد . وفتی استگاه کیپ 
کاناورال توه«عصو0 موروين 
فور کرفتن سفئنه فضائی را در مدار 
معین بدور زمین تائید کرد گلن شادمان 
و کلمات زیر را بوسیله رادیو بزمین 
ره کرد. : 


و ی ۲ 


۰ ی ات3۳ 
یت ب» ی 


(کابین بکردش خود ادامه میدهد . 
دوست متر دنبال کابین می‌بینم .۰ ماغه 
سفینه رامشاهده‌میکنم ۰ ار سنت!1) 

هنگام برواز از فراز آفریقا گلن 
قوف میل الیل رای بدا ۱ 


برایر بیوزنی بیازماید . سر را بشدت 
تکان داد تا ببیند که آبا ان حرکت وبرا 
به «بیماری فضائی» مبتلا میسازد با نه ؟ 
اما احساس بیماری نکرد . فورا کلمات 
زیر را بزمین مخابره نمود ؛ 

(در حالت بیوزنی احساس بیماری 
نمیکنم . بیوزنی حقيقة مطبوع ودلهذیر 
نمنکنم 41 

گلن دوربین کوجکی را برمیدارد تااز 
پنجره کابین عکس‌برداری کند . 

نعد ها دراین باره گفت ؛ 

بنظرم بسیار طبیعی بود که‌دوربین 
بحای آیکه دود مکانی فراد گید در فضای 
کابین معلق مانده است و احتیاصی 


۰ 


بنگهداشتن آن ندارم . 

گلن دوربین را گوثی روی سه‌پایه‌ای 
نامرئی قرار گرفته باشد رها میکرد و بکار 
دیکری میپرداخت و سپس با همان‌سهولت 
که آثرا رها ساخته بود دوباره بندست 
مک فت 

هنگام پرواز بر فراز اقیانوس آرام 
نخستین شب وی در فضاآغاز شد.ستارگان 
مانند میخهای الماس بنظر میرسید که‌بر 
آسمان سیاه و مخملی کوفته شده باشد. 

گلن میکوید : 

- اگر شما تاکنون درشب صاف سیار 
ز بای بدون مهتاب گذارتان بدشت‌وصحرا 
افتاده باشد شابد احساس کرده باشید 
که ستارگان از آسمان حدا میکردد.در فضا 
نیز درست همین احساس بو حود میا ند. 

گلن هنگام نزديك شدن به استرالیا 
بوسیله رادیو با همکارش » گوردون‌کوبر 
۰ 010012) فضانورده که‌در 
استگاه مسیربابی موشه 9( 
بود تماس گرفت : 

(کوتاهترین روز عمر خودرامیگذرانم. 
در سمت راست من سیل روشنائی عظیمی 
است که ظاهرا بر فراز سواحل درا 
میتابد . » 

این لکه نورانی شهر برت ‏ ۳6۳6 
نود که بآئین خود میخواست بگلن درود 
بگوید و بدانشمندان امکان دهد تاقدرت 
دید فضانورد را بهنگام شب مورد آزمایش 
فرار دهند . تمام خیابانها زوشن ود . 
سکنه شهر جرافهای حلوخان منازل خودرا 
روشن کرده ودر حیاطها و باغها برجم 
گسترده بودند . هنگامیکه کلن علت ان 
حراغانی را دریافت بوسیله رادیو اسن 
کلمات را برای کوبر مخابره کرد - 

«خواهش میکنم بنام من از همه مردم 
تسیر کنی ۲۱ 

در نخستین دقیقه‌سپیده دم فضانورد 
منظر ه شسگفت انگیزی را مشاهده کرد . 
باخود اندیشید : 

(شاید سفینه بدون توحه من بالار فته 
و آنچه اکنون می‌بینم صحنه جدیدی از 
ستارگان باشد .» 

هزاران ذره کوچك در بیر آمون‌سفیننه 
میدید . این ذرات بسیار درخشان ود. 


آسمان سیاه میدرخشد ۰ . 

گلن باخود گفت که شاید این ذرات 
درخشان ابر سوزنهای فلزی باشد که 
دانشمندان در اکتمرسالگذشته‌میخواستند 
در مدار زمین قرار دهند وشایدهم ذرات 
بخی باشد که در نتیجه تراکم بخارگر بخته 
از موشك فرعی هدابت سفینه‌بو جودآمده 
اسشتته :ها نزدوی این نظر به راواگذاشت 
زیرا بهترین توضیح و تفسیر این پدیده 
چنین بود .۰ ۱ 

سفینه ذرات آب با گاز الکتر نز ه‌شده 
ازخود خارج میکرد که یکدیکر را جذب 
مینمودند و ذرات درخشانی راکه‌وی‌میدید 
نو حود مباآوردند ۰ 
کابوس 

جان‌گلن ضمن این سفر پر میجان 
تاثرات و هیحانات نخستین فردآمر کائی 
راکه در فضای بیرون از حو زمین‌مسافرت 
میکرد احساس مینمود .۰ تقریبا توجهی 
سرعت سفین4 تال است ۱ طبق اظهار وی 
(اين مسافرت شبیه مسافرت با هوابیمای 
خطو ط هوائی نود که در ارتفاع هب۳9 
متر از سطح زمین برواز میکندوسرنشینان 
آن توده‌های ابر را در فاصله ۰ مت 
زیریای خود مشاهده مینماند:» 

هنگام پرواز از فراز کالیفرنیامپریال 
والی ۷ 00۳121 110 ودرسمت 
جپ آن سولتون‌سی 2 ۶01001۲ 
را تشخیص میداد . حتی میتوانست‌جلکه 
نامنظم بیرامون السانترو 6۳010( 
راکه زمانی‌درآنحامسکن‌داشت‌سیند. وفتی 
نگاه خودرا متوحه اقیانوس اطلس نمود 
جربان آبیفام گلف‌استرم 5۲6270 61۶ 
را مشاهده کرد . 

اما برواز اکتشافی کلن فضانوردیس 
از گردش ساده يك سیاح بود » حوادث 
اضطراب‌انگیزی در جریان مسافرتش روی 
داد . هنگام اولین گردش خود بر فراز 
گانماس در مکزيك وسیله تعادل دهنده 
کابین موجب ناراحتیش شد. رآکتور 
کوچکی که جهش براکسیدهیدرژن برای 
توجیه و هدایت سفینه بیرون میفرستاد 
درست کار نمیکرد ۰ فورا تلگرافی بشرح 
زیر بزمین مخابره کرد : ۱ 


بنظر میرسید که میلیونها کرم شب‌تاب‌در ‏ 


اف ی ۱۰3 ۲۷ 9 ۲ 


۳0۳ 


«کابین نقریبا ثانیه‌ای بكدرجه‌بسمت 

0 

3 برای آنکه کابین را بوضع عادی 
برگرداند از فرمانهای دستی استفاده‌کرد 

ای دگر را بکاز انداخت - در 

رین قسمت اعظم بقیه مسافرت فضائی 


خود اگزیر بود کابین را با بافرمانهای 


دستی و نا بکمك فرمانهای نیمه‌خودکار که 
شبیه وسائل فرمان بعضی اتوموبیلها بود 
(هدابت نماید». 

هنگام برواز از فراز اقیانوس‌آرام 
برای دومین بار حت های هدات کننده 
کابین را از مسیر عادی منحرف ساخت 
هنی کانین دور مجور قائمش جر خید.در 
جربان پرواز شمپانزه‌ای بنام انوس 1005 
کادین از مسر عادی روی داد هدانتشمنا ان 
را تاکز بر شاحوت کابین را سس ازدو دار 
دردش در مدار خود بزمین بازگردانند. 
در اینجا نیز جان کلن بکمك فرمان‌های 
دستی بر دشواری غالب آمد و ازمخمصه 
نجات‌بافت . 


1 
این معما باهمه ملال و دلتنگی که 


تست در مقابل خطر دیگری که در کمین 
حان گلن بود جندان اهمیتی نداشت. 
در آغاز دومین گردش بدور زمین روی 
" صفحه دستگاه کنترل کیپ کاناورال‌علامتی 
یدید آمد که نشان میداد بوشش عابق 
حرارتی در کار حدا شدن از کانین دوستی 
نت 

این پوشش عایق ممکن بود قبل 
از ورود کابین بجو زمین با هنکام ورود 
بآن جدا شود و جان گلن در میان شمله‌مای 
آتش معدوم شود . 
. ایستکاههای مسیر یابی یکی پس‌آز 
دیگری علائم هو لناکی رادربافت می‌کردند. 
رهبراآن طرح مرکوری سخت مشفول بافتن 
راه حل بودند . 

مدیر اجرای طرح مرکوری بنام‌والتر 
و بلیام و111 ۷۷ ۱۷۷۵1۲6۲ 
بآخرین چاره متوسل کشت عنی کوشید 
رویوش عایق حرارتی را هنکام بازگشت 
کابین بجای خود بچسباند ۰ این رویوش 
بوسیله سه نوار فلزی نازك روی سقینه 
محکم شده بود . طبق تخمین وبلیاماین 


ی 3 
۳ 
اب 


نوار های فلزی برای نکهداشتق رویوش 
عاق در لحظات اولیه باز گشت سفینه 
کافی نفد .9۱ میدانسته که کم ۱۳۱۳۵ 
فلز را ذوب خواهد کرد اما امیدوار نود 
که دراین لحثله مقاومت هوا برای‌فشردن 
و چسپاندن روپوش بجدار سفینه کفایت 
میکرد . 
مساله مرگکوزندکی 

گلن با خونسردی عادی خضود سر 
نوشت تهدید ناك را استقبال نمود. كمك 
فرمانهای دستی کابین را برای فرودآمدن 
نز من آماده ساخت . توسیله مکانیسم 
تنظیم شده بیش از برواز سفینه موشك 
های تقوط رال ال کرد کات هو ۳ 
بلرزه آمد . : 

جان گلن باخود گفت : 

( یمن گفته‌اند که درهاوائی فرود 
بیایم 0( 

کاهش سرعت اورا بدوار سر مبتلا 
ساخت . از بنحره کابین برتو حر شی‌را 
مشاهده کرد. حان گلن بمد ما گفت: 

#رطاهرا تیروئی روپوش عاشی حر 3 ۳ 
را از کابین حدا میکرد . از بنحره‌کابین 
قطعاتی را میدیدم که بشکل گلوله‌همای 
پقطر ۱۵ با ۲۰ سانتیمتر از دنبال کابین 
میکربخت ۰ اینها تکه‌های فلزی بود که 
میسوخت و میدرخشید ۰ » 

آلن شیارد 60 ۸1217 
فضانورد که ا ز کیپ کاناور ال با کابین‌دوستی۷ 
تماس داشت ارتباط رادیونی با گلن راکم 
کرد . 

در همان لحظه تصویر کابین روی 
وسائل دیگری که مسیر آن‌را تعقیب‌می- 
کرد ناپدید شد . ناپدیدگشتن تصویر کابین 
بعلت بونیزاسیون ابحاد شده در نتیحه 
ورود آن در جو زمین بود. این وضع 
هفت دقیقه و پانزده انیه طول کشیدو 
سپس صدای پیروزمندانه جان گلن بگوش 


« راستی که آتش بازی خوبی است!» 
گلن توفیق یافت ووارد جو زمین 
شد ۰ بالاخره رویوش عابق حرارت تمام 
مدت درحای خود با قیماند . اما حان گلن 
تا و قتی باز شدن چتر نحاتی را که بوسیله 
آن در اقیانوس اطلس فر ود آمد مشاهده 


۷ 


نکرد ‏ اطینانی بزاندگیه ماهنت 

فردای آن‌روز گفت * 

ند اباور کنید .که تماشایان منظر «لدت 
بخش بود ! 

ساعت ۱6 و ۳ دقیفه کابین‌دوستی۷ 
پر سطح اقیانوس اطلس تخست . آب 
اقیانوس هنگام بر خورد باروپوش‌عایق 
حرارتی بخارشد . ناوشکن نو 2 
بهمراهی ملیکویترها که از عرشه ناو 
هوابیمابر راندو لف ۳۰200101 
بر میخاست کوشید تا قبل از همه بمحض 
فر ود آعدن گلن ترسد ۰ 

نوا بیروز شد و ساعت ۱۵ وبك 
دقفه کابین وا از آب یرون کشید. 


میلیونها نفر در سراسر آمریکا که روی‌برده . 
تلو نز نون این صحنه را تماشا میکردند . 
یفس واعتی کص تا ۳۵ و 
ظاهرا سرنوشت جان گلن رابرای 
احراز این بیروزی تعیین کرده بود .این 
خلبان" آزموده که در حنگ حهانی دوم و 
حنگ‌کره ۱٩‏ برواز انجام‌داده و شش 
مدال افتخار گرفته داسرعت فوق‌صوت‌و 
بخطر مراک ی عادت دارد . بنظرمیلیونها 
نفری که سرگذشت او را شنیده و ناظر 


برواز فضائی و باز کشت او بزمین نوده‌اند 
فتط او میتوانست منوان. نخستین فرد 
آمر یکائی بدور زمین گردش‌کند . 


۷ 
" 
4 
ب 


اندام کشیده وشکم بز رگد » ملکه را آز 
ی ها یار ماود فقطی ملکه 
تمه ر بزی مبکند وان عمل را تصاد فی 
انجام نمیدهد بلکه طبق نظم معینی تخم 
مبگذارد . نخست درخاته مرکزی‌کندو مك 
تحم میگذارد وسپس عمل تخم گذاری را 
در دواثر متحدالمرکزی ادامه میدمد 
ود هر خانه کندو بیش از يت تجم 
نمیگذارد ۰ اگر تصادفا در یکی از خانه‌ها 
دو نحم گد‌اسشسد شود زنبور های کار کون 
فورا اه مقام جاره حوئی بر آمد ه نکی از 
[نهارا خارج میکتنا ی 

زنبورانی که در تصو بر زير ملکه را 
(حاطه کرده‌اند خادمان او محسوب میشو ند 
اجتماع زنیوران 

درمرکندو بنحاه هزار زنبور سل 
شام لك ملک زنیوی ,های نی و؟امداه 
زیادی زنبور های کارگر زندگی میکنند .۰ 
کین شمار ه زنبورهایکارگر کندوکافی نباشد 


یم 


زنبور کارکر 


ملکه زنبور ها از ماه اسفند تا ماه 
شهر بور هر روز درحدود ۲۰۰۰ تا 0۵۰۰۰ 
تخم میگذارد ۰ وبطور متوسط سه تا چهار 
سال عمرمیکند ۰ شماره‌زنیوران نر بندرت 
بهزار میرسد . زنبوران نر در کارهای کندو 
دخالتی ندار ند و لی زنبوران کار گر در تمام 
مدت تابستان بانها غذا و جا میدهند ودر 
زمستان آنها را میکشند . 
زنبوران کارگر ماده هستند و معمولا 
قدرت تخم گزاری ندارند و گرد القاح و 
شیره گلها را تهیه کرده و عسل و موم 
تولید مینمایند . 
در فصل زمستان که آذو قه جمع آوری 
شده ودیگر کاری نیست که انجام گیرد 
شماره زنبور ها به ده هزار میرسد . 
ول در فصل تانستان کار قاناد اگوی 


شماره زنبوران نیز افزایش می‌باید و 
هر کندو دول یره هه زور بیدا 
مبیکند . 

عمر زنبور های کارگر بمراتب کمتر 
تابستان و بنج تا شش ماه در زمستان عمر 
میکنند ودر انمدت زندگی سیار آرامی 
دارند ۰ 
مه از یت 

زنبوران کارگر بساختن خانه مای 
کندو میزردازند در خانه های ک ۳۳۳ 
حمع ميشود وملکه تخم میگذارد .۰ مجموعه 
کندورا تشکیل میدهد . زنبوران جوان 
ساختن طبقات را از بالای کندو شروع 
میکنند بدینترتیبکه ورقه نازکی از موم 
سقف کل 9 می‌ حسبانند ودر امتداد قائم 


#3 


یکی از حشره شناسان مشهور معمائی 
بنام «معمای زنبوران عسل» طرح کرده که 
شهرت حهانی "نافته است : 

(منشوری شش وجهی که يك قاعده آن 
شش گوش منظم و قاعده دیگرش از سه 
لوزی مشابه تشکیل میشود مفروض است 
(شکل ۱) کوچکترین زاویه لوزیها را چه 
مقدار باید انتخاب کرد تا سطح کلی منشور 


فن ساختمان طبقات کندو 
هرزنبور با پاهای خود مقداری از موم 
که در جینه دانش مخفی کرده بیرون 
میکشد » آثرا خمیر میکند و میحود و بعد 
8 رقف میخسباند ۰ زنبور دگری 
همین عمل را انجام میدهد و قطره موم 
خود را هلوی قطره موم زنبور اول 
می‌جسباند . .. 
تمام زنبوران کار گر در ساختن طبقات 
9 که شکل منظم آنها آدمی را دجار حیرت و 
کتفتی مینماید شرکت میکنند ۰ طبق 
تخمین رباضی دانان ساختن خانه -باین 
محکمیکه فضای کافی برای تخم‌گزاری 
مقدار موم ناجیز امکان بذ بر ف فسست ۰ 


هرخانه‌کندو محدود بشش وحه ذوذنقه 
شکل است . يك قاعده آن شش گوش 
منتظم است و قاعده دیکرش را یه لوزی 
مشابه تشکیل میدهد . 


و ی موم بیس ی 


دو قسمت‌طبقات که از قاط مختلف‌شرو ع‌شده 
باخانه‌ها ی کاملا مساوی بهم متصل میشود کمتر ن مقدار ممکن را داشته باشد ۰» 
۳ 3 ۳ سه رباضی دان بزرگه آلمانی وسو سی 
و انگلیسی بحل این مسئله برداختند و 
هرسه آنها نتیحه ۷۰ درحه و ۲۲ دقیقه 
ر! بدست آوزدند. : آندازه ۳ 
زاوبه لوزبهای یکی از قاعده خانه های 
کندوکه بوسیله زنبوران عسل ساخته‌میشد 
دقیقا مساوی ۷۰ درجه و ۲۲۳ دقیقه می 
باشد . هیچ گونه تفییری موجب بهبود 
ساختمان خانه های کندو نميشود . 
گاهی اتفاق می‌افتد که زنبورهای‌کار گر 
ساختمان دو با سه طبقه از کندو را باهم 
شروع میکنند و بعد آنها را بهم مربوط 


۳ 2 ۱ را ۳ ۳۳۳ ۳ 


۱ ۳ 


میسازند د‌ خانه های ارتباطی درست 1 


باندازه سار خانه هاست ۰ این وضع نشان 
میدهد که زنبور ها خانه های کندو را 
بطور تصادفی نمیسازند بلکه در آفاز 
کار با دقت رباضی نقطه ارتباط خانه ها 
و طبقات را در نظر میگیر ند 3 
دقیقی را انحام دهند ؛ این رازی است 
و هیر دانشمندان ‏ بجل: آنا/ پوفیق 
لیافته اند : 

غن تا 

زنبور ها سه نوع خوراد لازم دارند : 
کرک القاح » شیره‌گل » آب 

زنبور ها در روزهای اول زندگی که 
" هنوز بحالت کرم حشره ۳ ۵ 
ازگرد القاح تغذیه مینمایند . 

دی حربان برداشت محصول,زسور.های 
را در گلبرگها با هم مخلوط نمیکنند بلکه 
گرد القاح هرگل را در گلبرگهای مر بوطه 
همان گل میریزند ۰ این عمل القاح گلها 
را سهیل, مینماید و حائز اهمیت ستار 
و 2 

گرد القاح جمع شده بوسیله زنبورهای 
غنیمت حو را زنبور های حوان در خانه 
های مجاور خانه مائی که کرمهای حشره 
یتوان آنها را توزیع کرد . 

شیره کل خورالك زنبوران بزرگه است 
که جچون بعسل تبدیل شد مدت زیادی 
نگهداری میشود . 

شیره گل در چینه دان زنسور ها 

تدیل بعسل می‌شود زنبور صای 
فنیمت حو شیره کل را در جینه دان خود 
نگهداشته بکندو مراجعه میکنند و درآنجا 
شیر ه کل را بهچیته دان زنبور های حوان 
میریزند و زنبور های حوان خانه مای 
بر میکنتد رو بسن از 
که ان آن یخی شنک «دهانه ,کندو: را 
بدقت با قشرنازکی از موم‌مسدود مینمانند 
یره کل در خانه سر شیته کندو . کاملا 
بعسل تبدیل ميشود ۰ در اننموقع زنبور 
های حوان مقدار کمی از زهر خود را با 
اين عسل مخلوط مینمابند تا با گذشت 
زمان فاسد نشود ۰ 

هر زنبوری میتواند در جریان يك پرواز 


در حدود ۰۰ میلی گرم شیره گل را یکندو 1 
گرم عسل زنبورها با ند ات ان 
کیلومتر را طی‌کنند . منی ۰۰۰۰ برواز 
انجام آ 0 و ۱ 8 اب حال در رت 
شکفتگی گلها زنبور ها روزانه د۵ کیلو گرم 
شیره گل را بکندو انتقال میدهند . 

آب بطور کلی برای تهیه خورال کرمهای 
حشره مفید است . آب را نیز زنبور های 
غنیمت جو در چینه دان خود بکندو حمل 


وید 


ی ور میگ لاف کار تم و موهفم قمو 2 
انتثال شیره آل از زنسور غنیمت جو 


زنبوران حوان که مامور نگهداری کندو 
هستند به‌زئبور های غنیمت جو میفهمانند 
که چه نوع آذوقه ۰ آب با شیره گل و نا 
القاح لازم اسشت؛: ۰۰ 2۱ حشر ه شیاساین 
هنوز براز این تفهیم و تفاهم بی نبرده‌اند. 
با کردن و ... تعمیر کندو ح 3۳ 

کارگران جوان مامور باك کردن خانه‌های 
کندو هستند . برای ان منظور با دست و 
با و دهان کثافات را جمع کرده بخارج 


تندو میبرند . اثر حهره بیکانه ای واود . 


کندو شود و بس از کشتن او زنبور ها برای 
خارج کشیدنش ازکندو اجتماع نکنند 
کارگران جوان او را مومیائی نموده تا در 
اش اش کندو کشيفه. نشود . 
۳ کار از انگومی که زنبوران کارگز 
از روی شاخه ها جمع میکنند و نام 
(صمع زسور» معروف است استفاده 
اخیرا ثابت شده که صمع زنبور که 
بعنوان دارو از زمان غیر قابل تصوری 
مورد استفاده بشر قرار میگیرد حقیقة 
دارای خواص آنتی‌بيوتيك است و ازتکامل 
میکروبها جلوگیری مینماید ۰ زنبور ها از 
صمغ خود برای عاق‌کردن اطراف کندو 
در برابر ثفوذ سرما و رطوبت نیز استفاده 
ی 
مطیوع". کندو 
تصو بر مقابل زنبوران باد زن‌راهنگام 


۱۸۰ 


ت 


تهوبه کندو نشان میدهد ۰ درتمام کندوها 
گروهی زنبور یافت ميشود که در برابر 
مدخل کندو قرارگرفته بالهای خود را بهم 
میاز تنل تا هوای تازه وارد کندو شده و 
در مواقم گرما مومهای داخل کندو آب 
نشود با آب داخل شیره گل زودتر تبخیر 
شده تبدیل آن بعسل زودتر انجام گیرد . 


يك خوشه خوب برای کندو دار 


حرکت آیَستت, که محل آذو قه‌در حهت‌مخالف 
خورشید قرار دارد . 
تمایل سیر حرکت زنیور نسبت بمحور 
قانم طبقات کندو زاو به خط کندو را 
با خورشید و گلها بسابر زنبوران کارگر 
نشان میدهد . 
خوشه زنسوران 
گاهی در فصل بهار شمارهزنبوران ی که 


۳ 
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و وت نقداری زناد میشود که دیگر 
ید انا ۲ و حا نمیگیوند . ملکه بیر 
با گروهی از زنبوران کندو را ترك میکند 


و در نزد یکی کندو روی شاخه درختی می 


شیره گل میروند . 


نشیند و تمام زنبور های کارگر دور او 
جمع میشوند و خوشه زنده‌ای را تشکیل 
ول 

روز های بعد زنبور های غنیمت جو 
بدنبال محل مساعدی برای جمع آوری 
اما فل از کی کندودار 


یاید خوشه زنبوران را گرفته در کندوی 


حد بد فرارد هد ُ 

زبان زنبوران 

زنبور ها با علائمی نواحی پر گل و محل 
آذوقه با و قوع خطر را بیکدبگر میفهمانند. 
زبان آنها بصورت اشکال پرواز بیان می 
شود . اگر زنبوری روی طبقه کندوئی 
چندبار در مسیری مطابق شکل در جهت 
پیکان پرواز کند مفهوم پروازش ابنست 
که محل آذوقه را در حهت خورشید کشف 
کرده است. . 


داوشمای علمی در اقبانوس هند 


وس حاوی: ذخاثر تما تعدنی 
انرژی » مواد خام شیمیائی و غذائی است. 
در کف اقیانوس و زیر آن ثروت معدنی 
, عظیمی‌نهفته‌است . راههای در بائی بیشماری 
که ناسا نها همیت 
بسزائی دارد . اقیانوسها روی آب و هوای 
هر منطقه نفوذ شگرفی دارند و مستقیم و 
غیر مستقیم در رفاه صدها میلیون مردم 
بجهان موثرند . 

تار بخ زمین ما ء از لحاظ زمین شناسی» 
جز بیشرفتگی مکرر اقیانوسها بروی‌خشگی 
وس اس ۰ (۱)- علض بات 
که فعل و انفعالهای فیزیکی » شیمیائی» 
ژئولوژ نکی‌و بیو لوژ کی‌اقیانوسها را بررسی 
میکند ونیز قوانینی را که براین فعل و 
انفعالات حکومت میکنند و راهها و وسائلی 
تا میتران از ان اضما بنفم 
بشر استفاده کرد » مورد مطالعه قرار می 
دهد . 

فان یس شلاف یگ ند در تا لکیت 
هیچ کشوری نیست . نه کسی میتواند آن 


ه 


را متصرف شود و نه کشوری قادر است 
توسعه اقیانوس شناسی » همکاری علمی 
بینا لمللی‌ر! ایجاب میکند ۰ از سه| قیانوس 
بزرگد کره زمین (کبیز + اطلس ۰ ۰ ۱ 


وعمامصوع00 - 1 


بش 
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اقیانوس مند تاکنون کمتر از همه کاوش 
شده‌است و تحقیقاتی در باره ساختمان 
کف آن و حریان های داخلی و منابع 
۱ تمال اهمیت. زا دارد.. 

بین‌المللی » کانونهای علمی بسیاری از 


کشورها مطالعه اصولی اقیانوس هند را 


بیشنهاد کر دند 0 برنامه این کار توسیله 
شورای حهانی کاوشهای اقیانوس تنظیم 
کشت.بیش‌از۲.۰ کشور »از حمله استرالیا؛ 


؛ آندونزی » انکلستان» باکستان » 


این » شوروی و هند دراین برنامه‌شر کت 
کر دند . 
سفر آول 
سر ۱۹۵ کشتی ویتیان ( ۱) 

وایسته » بانستیتوی افیانوس شناسی 
دانشکده علوم شوروی از ولادی وستولد 
سوی اقبائوس‌هند براه افتاد ۰ این کشتی 
اقیائوس بیما ۵۷۰۰ تن ظر فیت داشت وبا 
ابزارها و دستگاه های مورد لزوم و ۱ 
لابراتوار مجهز بود ۰ کاوش بوسیله 16۵ 
دانشمند که له ۱۲ گروه علمی تقسیم شده 
بودند اداره ميشد . 

نش از ماه » در منطعسه 
وسیعی که بسواحل اندونزی و استرالیادر 
خاور و به ماداکاسکار و سواحل افر بقادر 
باختر محدود نود واز سواحل شمالنی 
اقیانوس هند تا عرض ۲۰ درجه جنوبی 
امتداد ذاشت » کاوش شد و کشتی در 
۱ اور ۱۹۱۰۰ در. بندر ادسا: لنگر 
ارحت : 


کشورهای مختلف 4 کشتی در تست تا رو 


تانخونك بر بو لك ) نزديك حاکارتا -اندونزی) 


فرمانتل (استرالیا ).» کلمبور سیلان )) 


و نمشی. ( هند ) »تامانساو 


۱ حمهوری مالگاش كت مادا گاسکار ) وزنگار 


نفراز دانشمندان هندی » دکتر پراساد » 


من 


8 ۱ ر و دکتر. راجو نیز در . کشتی 


ی وه رت 


۵ 


به دانشمندان بیوستند و تا رسیدن کشتی 
به بمبتی که دو ماه بطول انجامید » در 
کاوشهای غرب اقیانوس شرکت کردند . 


سور دوم 
در اوابل اکتس ۱۹۹۰ کشتی و تیازسفر 


دوم خود را از بندی ادسا سوی اقیانوس 
هند آغاز کرد . اس بار در شمال اقیانوس 
هند » بعنی دریای عمان و خلیج بنگاله و 
درنای آندامان تحقیقات بیشتری شد 
نعلاوه کشتی در امتداد نصف‌النهار تا 
عرض 4۰ درجه جنوبی یتشرفت و محدد 
در مسیری موازی » بسوی شمال با ز گشت‌و 
دردرنای حاوه تحشیقات سفراول دنبال‌شد. 
دراین مسافرت که شش مادو نیم بطول 
انحامید» کشتی در عدن » کلکته‌و سنگابورو 
بنادر دیکر پهلو گرفت . 

دراین‌دو سفر جمعا ۱۱۰۰۰ میل دریانی 
(۰ ۱۱۳۲۰۰ کیلومتر ) طی شد و بررسی‌های 
دقیّقی در زمینه های زیرانحام گرفت : 
| عمل متقابل اقیانوس و جو بروی 
بکدیگر » ۲ - نقشه بزداری از کفاقیانوس 
وبررسی ساختمان ظاهری‌آن » ۲ - رسوب 
کف اقیانوس و ذرات معلسق در آب »- 
آبهای راکد و حربانهای دربائی » ه -درحه 
حرارت آب و مبادله آن » 1 - ترکیسات 
شیمیائی و رادیو آکتیویته آب 6 ۷ - 
حانداران در اعماق مختلف . 


کف اقبانوس 


در نتیجه بررسیها معلوم شد که در 
دربای عمان و خلیج بنگاله » قسمت اعظم 
کف دربا مسطح و مستوی است وبادره‌های 
متعددی شبار شده است ؛ در فسمتهای 
مرکزی » کف اقیانوس کوهستانی اتبت ۳ 
در -آن حا. هز اران قله آتشفشانی ز بردر دائی 
و حود دارد . در شمال دربای عمان »کوه 
های مورای (۲) که بعضی از فله همای 
مسطح آن فقط ۵۰ متر زیر آب است ؛ 
مورد بررسی قرار گرفت. این کوعه؛ در 
ما 
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انگلیسی - مصری کشف شده ود . در 
امتداد اس رشته کوه » از شمال شرقی 
بجنوب غر بی 4 در ۵ گودی و حود دارد که 
عمق آن به ۲۲۰ متر میرسد . 

همجنین معلوم را که در 6۵۰ ملسم 
حنوب خاوری سیلان رشته حبال دیگری 
وافع استبت که بلندتر بن قله آن ۱99۰ متر 
زیر آبست . در کف دریای جاوه » دره‌ای 
با دبواره های برشیب و کف مسطح و جود 
دارد که گودترین جای اقیانوس هند است 
و عمق آن به ۷۵۰ متر میرسد » حزایر 
کریسمس (۱) و کوکوس (۲) بوسیله بك 
رشته کوه زبر دریلی بهم متصل شده‌اندو 
در خاور مجمع‌الجزایر شاگوس (۲) درهز بر 
دربائی دیگری با دبواره های تند.و لفت 
مسطح همق ۵۰۰ متر وحود دارد . 


حانداران 


تحقیقات زست شناسان در اعماق 
مختلف به نتیجه مطلوبی رسید و انواع 
سار نادر و تازه‌ای از حانداران:. کشف 
شد که یکی از آن ها » نوع جددی 
بو گوئو فور(؟) بود ۰ برمینای اطلاعات بدست 
آمده » نقشه هائی رسم شد که وضع 
پلانکتون (۵) و بنتوس )٩(‏ را در قسمتهای 
شمالی| قیانوس‌هند نشان میدهد .پلانکتون 
وبنتوس مخصوصا در دریای عمان ب.ه 
فراوانی وحود دارند . 

اما در جاهائی که به یدروژن‌سو لفورو 
آلوده است » مقدار آن سیار کم است . 
و مسر خود نلیته های "نزرگی 
از ماهیهای برآرزش خوراکی » از فبیل 
تون (۸) و کر بفن. )٩(‏ و ماکرو (۱۰)برخورد. 
این ماهیها در خلیج عدن و جریان دربائی 
سومالی بفراوانی وحود داشتند » بطوری 
که کار‌کنان کشتی هربار » در ظرف بسك 
تیاعت متوانسنند :۵ .تا ۱:۰ ماهی" صید 
کنند . تون‌ها سیار بزرگک و بشکل. اژدر 
بودند » شکم آن ها خاکستری تقره‌ای و 
بشتشان آبی سیر بود . 

ذخاثر حاندار اقیانوس هند تا کنون 


بدرستی کذف نعده اس ۳ 3 
فقط در سواحل و با وسائل اولیه انجام 
میشود . شیلات هنوز دراین منطقه گسترش 
نیافتله‌است . هت با مطالعه دفقیق 4 
نقاط مناسیی را برای تاسیس شلات 
ممین کرد . 


تتایج دیکر 


هیئت اکتشافی کارهای متنوع دیگری 
نیز انجام داد که تشر یح آن هادر تك مقاله 
میسر نیست . و تنها بمهمترین آن ها در 
اسنجا اشاره میشود . 

در همه جا از رسوب کف اقیانوس ؛ با 
مته هائی که قطر بیستون داخلی آن ۱۷ 
سانتیمتر بود نموه برداری شد » کلفتی 
مربك از نمونه ها ۸تا ۱۲ متر بود .مسلما 
مطالعه دقیق این نمونه ها »تاریخ زمین 
شناستی ان اقیائونن وا تا اه ۱ 
سال و حتی ملیون‌ها سال پیش روشن 
خواهد کرد . 

در قسمت مرکزی اقیانوس » در اعماق 
۰ تا ۲۰۰۰ متری تکه های زرد و 
مدور فرو منگنز سیاه سطح ملیون هاکیلو 
متر مربع از کف درا را پوشانیده بود . 
در میان این احسام » دندانهای کوسه های 
عظیمی که مدتها قبل نسلشان منقرض شده 
ات نبداست آمد . 

با بررسی هائی که رای ۱9 
رسوب کف اقیانوس شد ؛ این نتیجه‌بدست 
آمد که ضخامت رسوبات شمال دربای 


۱ - 002205 در مرکز افیانوس و 
در حنوب هند ۲ و۲ فحفصصاوتنطن و 
0605 در غرب استرالیا و جنوب 
سومافر اخه ظ 02 ۲ ه‌- 
«معصه1 مجموعه حیوانات و 
گیاهان بسیار ریز که در اعساق مختلف 
شناورند ٩‏ - محموعه حیوانات ونئباتات 
سیار کوچکی که در کف دریا زندگی‌میکند.. 
۷- 7۳726 ۸- 1۵۲ یات ۳0۲ 
-- 00۵۸۵6 


۱۵ با‎  [1۷]20166۲0[ - ۰ 


ی 
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هیزسد »ولی در قسمت های حنوبی تران 


دربا تا ..ه متر کاهش می‌بابد ۰ در قسمت 
های مرکزی افیانوس » ضخامت رسوبات 
از ۲.۰ تا ۰۰ متراست . در کوهستان 
هایز بر دریانی این منطقه مقدار رسوب 
با جانی: ته روی .قله های 
تش فشانی هیجگونه رسوبی وحود ندارد. 
همچنین معلوم شد که در منطقه بین‌هند 
واسترالیا ۶شر زمین در حدود ۵ر۷ کیلو 
متر ضخامت دارد . 

باید توجه داشت که ضخامت قشرزمین 
در فاره ها از ۲۰ تا 1۰ کیلومتر است و 
گاهی از .) کیلومتر نیز تجاوز میکند . 
شناسائی ساختمان و ضخامت قشر زمین 
های زیر افیانوس » اهمیت زیبادی در 
روشن شدن مسائلی از قمیل منشاء 
اقیانوسها حرکت قاره ها ؛ تشکیل کوهها و 
غیره , دارد . 

از کف اقیانوس در همه حا عکسبرداری 
شد . عکسها » آثار جریانهای قوی عمقی‌را 
نشان میداد ۰ همجنین دستگاه های‌شناور 
خود کار » مخصوصا در اعماق زباد »وحود 
جریانهای با سرعت قابل ملاحظه را بثبوت 
رساند. حر بان در همه فشر آب تا عمق 
۵ کیلومتری وجود داشت و نظربه سکون 
آبها را در اعماق زباد رد میکرد . بسك 
جر بان‌سطحی‌نیرومند نیز در حدود استوا» 
در جنوب خلیج بنگاله کشف شد . 
آزمایشهای شیمی دانها نیز درباره 
اکسیژن و عناصر دیکر موجود در آب به 
نتیجه رسید . با بررسی های مفصل در 
دریای عمان ۰ معلوم شد که در قشر میانی 
آب )4 نی از عمق ۹ 
متری » مقداد اکسیژن بتدریج کم 


میشودوبصفر میرسد و در مساحت بسیار 


وسیعی 4 نیدرژن سو لفورو آیرا آلوده‌کرده 
است . علت این بدیده آنست که در قشر 
فوقانی آب دریا » بمقدار زیاد پلانکتون 
وجود دارد .احساد این موجودات بس از 
مرگ‌بطرف پائین میروند و بهنگام پوسیدن» 


کاوشهای علمی در اقیانوش هند . 


۳۱۸۵ 


قمها رن محلول ایا تم یف 


جون حجابجا شدن عمودی آب درانن دربا 
کند است » آبهای قشر میانی همیشها لوده 
است و مرگ ناگهانی ماهیها که بارها در 
این دربا اتفاق میافتد همین سیب است . 
از ان عمق بائینتر باز هم آب. در سا 
اکسیژن طبیعی خود را داراست . علاو بر 
دربا ی‌عمان » در شمال غربی خلیج بنگاله 
نیز آبها در عمق متوسط به « نیدروژن 
سولفورو » آلوده است . 


بازدید ها 


در بنادر مختلفی که کشتی هلو گر فت. 
متاری از دانشمدان )ار ان تا 
دانش آموزان از کشتی » آزماشگاهها و 
نموت های گرفته شده دیدن کردند ۰ در 
بتدن کته ۸ کشتی بیثن از دود هراد بر 
بازدید کننده داشت . ودانشمندان‌معروفی 
جون بروفسور ۰.۱ نرجی رئیس انجمن 
منجمان هند . برو فسور س ۰ پوس )دکتر 
ه. بوس » برو فسور م . روئوال مدیرانحمن 
جانور شناسی مند » پرو نسور ۵.شاترجی 
و برو فسور . هالدان در میان آنان‌بودند. 
پدانشمندان هیئت اکتشافی نتیجه مطالعات 


"خود را در دانشگاه کلکته و درانحمن حانور 


شناسی هند و دراد سستتو ی 7 تحقیقاتی بو س)؛ 
طی سخنرانی هائی بیان داشتند . 

عکسها » تموئه ها و اطلاعات وسیع و 
متنوعی که دراین دو سفر جمع آوری شد ۵ 
بوده‌برای مطالعه دقیق دراختیار موسسه 
کداشته شد ۵ اخصت ام 


و 
قسمت دوم 


یز دلگ کیها 


آتم و خواص آن 
متاسفانه بخشی از قسمت دوم فيزيك کیهانی درشماره 
۱ جاپ شده که برای عطف توجه بيشتی خوانندگان‌ارجمند 
خلاصه‌ای از آن در اینجا نقل میشود . 
اتم دستگاه متشکل از يك هسته و جچند الکترون است. 
انرژی اتم با انرژی قشر الکتروئی آن دارای مقادیر ثابنی 
است که سطح با وضع نامیده میشود . سطحی که انرژی آن 
از همه کمتر است سطح مبنا و سطوح تحریك مینامند . 
انم میتواند با جهشی از يك سطح بسطح دیکر انرژی 
خود را تفییر دهد . انتقال از سطح پائینتر بسطح بالاتر 
نمسئو آند خود بخود انجام گبرد . حالت خطوطی را که در 
نتیجه انتفال از سبعطوح بالاتر بسطح معین تشکیل میشود سری 
طیفی مینامند . هیدرژن نسبت بسطح مبنا دارای‌سری انتقال 
لیمان و نسبت بسطح دوم دارای سری انتقال بالمار است 
سطوح انرژی عناصر دیکر پیچیده تر است و برای 
تفسیر آنها يك ستون مطابق شکل ؟ کافی نیست . 


0 
۵ ۳ و ۱۳۳ 
۱ ض او زب 


۳ 


قفا اسشت ۰ 


فیزیك گیهانی ۱ ۱ ۸۷ 


و الرژی اکثر اتمها را بسطوح فرعی 


دیگری که نزديك هم قرار میگیرد تجز یه 
مینمانند چنانکه خطوط آنهادارای دو وسه 
باجند قسمت است ۰بن خطوط فرعی را 


2 را دو گانه و سه‌کانه یا بطو رکلی حند 


گانه مبنامند . خطوط خورشید بگانه‌است. 
در اتمهای بیجیده سطوح اصلی ممکن 
است بتعداد زیادی سطوح فر عی‌تجزبه‌شود. 
سطوح آتم هبدرژن ممکن ات دوسطح 
فرعی داشته باشد ما انرژی آنها عملا 
مساوی ات4 . 

" از مقاسه طیف هر عنصر با نقشه 
سطوح اتمنی ت ملا حظه میشودکه ماخطوط 


مربوط بتمام انتقاآلهای ممکن رادر نظر: 
2 ی از ورد 


انتقالهای محاز بروابط معین میان 1 
انرژی بنام قوانین انتخاب بستگی کامل 


دارد . باید خاطر نشتان ساخت که انتقال- 
مائی‌که این قوانین را نقض مینماید مطلقا 


مربوطه هرحا میتواند مشاهده‌شود.«درحه» 
ممنوعیت راببهترین وجهی میتوان بعمنوان 
تابع زمان‌که بطور متوسط وقتی پابان‌ميیابد 
که اتم خود بخود جهش معینی راانجام 
دهد تعریف کرد .این زمان برای انتقال 
رد سول 1 تا ی انیسه 
با بد "مدت زیادتری 2 ما ی و 
بیشتر در 1 بالاتر بماند .۰ در بعضی 
سطوح "جهش ممنوعه « پپائین » انجام 
نمیگیرد حنانکه اتم میتواند در بمضی‌شرابط 
مدت نسبة زیادی درآنجا توقف‌کند. این 
سطوح را فوق تعادل مینامند. دراغلب 
عناصر ویونهای آنها اسصوح بائین ونزديك 
بسطح مینا سطوخ فقو تتعادل است: 


معمولا خطوط ممنوعه رابوسیله قرار 


دادن علامت عنصر در کروشه بايك عدد 


رومی‌که در جه یوئیزاسیون آنرانشان‌مید هد 
خط ممنوعه تن بونیزه شد ه وتزن ‏ 
نمقهوم خط ممنوعه اکسیژن تونیزه میت نزن 
برای خطو ط محاز گکروشه 
حدف میشود : ۳ ۳ 


0 
يك کوانتوم تشمشی تماید ‏ پمپارت دیگر 
مقداری انرژی معادل اختلاف انرژی میان 
این سطح وسطح او لیه بائینتر باید باتم 
انتقال داده شود . اتم میتوانداینن انرژی 
را از طریق جذب يك کوانتوم بادر اثشر . 
تصادم با ذره دیگری که معمو لا ينك الکتر ون 
دراینحالت انرژی 
الکتر ون با بد از انرژی انتقال‌مر بوطه بیشتر 
باشد . انرژی متوسط ذرات متناسب سا 
درجه حرارت مطلق گازاست. باانحال 
در صورتیکه انرژی متوسط برای تحرىك 
کافی نباشد. هميشه برخی‌الکترونهاباانرژی 
کافی برای تحريك درگاز وجوددارد امابا 
افزايش انرژی شماره آنها بسرعت کاهش 
میپذ برد ...تعداد. الکترون درسطح تحر نك 
شده که انرژی آنها بمقدار قابل ملاحظه‌ای 
بیش" از مقدار میانگین باشد نسبة‌کم 
اسبت (۱) ۰ 

تصادم بايك بون‌بااتم خنثی نیزمی- 
تواند اتم را بجهش در سطح‌تحريك شده 
وادارد امابرای ابن منظور انرژی بون‌باید 
صدها با مزاران مرتبه بیش از انرژی‌آن 
سطح باشد زیرا يك ذره سنگین هميشه 
فقط قسمت کوچکی از انرژی خودرا به- 
الکترون سبك اتم میدهد . باینجهت تحر یك 
با ذرات سنگین در شرابط فیزیك نحومی 
اهمیت‌کم دارد مگر درمواردی که‌انرژی 
سطح بطور استثنائی اندك باشد. 

اگر الکترونی بااتم تحريك شدهتصادم 
پیدا کند اتم میتواند انرژی خودرا:به. 
الکترون ‏ بدهد .. آنگاه اتم دون تشعشع 
يك کوانتوم بسطح پائینتری انتقال می‌بابد ‏ 
والکترون با انرژی افزایش یافته می -. 
گریزد ۰ این حریانرا برخلاف تحريك اتم 
بوسیله تصادم که تصادم نوع اول نامیده 
میشود تصادم نوع دوم مینامند .۰ تصادم . 
نوع دوم درگازهای متراکم که فاصله زمان 


ات نداست آورد 


میان تصادمات کوتاهتران مدت عمر اتم . 


92 فرکانس تحر یك نه‌تنها بتمدادی 
الکترونهاباا نرژی‌بیش آ زآستانه‌تحر يك تستکی ‏ 


۰ داردبلکه بخواص‌خوداتم- با دقیفتر بکو نیم 


باحتمال ابنکه برخورد الکترون اباسرعتت 
یی باای) ال انم 3 
خواهد ترد - نیز ستکی آدارد . 


۱۸۸ کیهان هفته 


در حالت تحر يك شده است‌بو فو ع‌می بیو ندد. 
در ابنحالت اتمها قبل ازآنکه فر صت‌تشعشع 
داشته باشند تصادم بیدامیکنند چنانکه 
تصادمات نوع دوم بطور محسوس موجب 
تضعیف تشعمشم میشود ۰ در سطوح فوق 
تمادل که درآنحا انتقال نزولی محازو حود 
ندارد واتم مدت بیشتری در بك حالت‌بافی 
میماند تصادمات نوع دوم حتی درتراکم 
بائین میتواند روی دهد . باینجهت است 
که ما خطوط مربوط به انتقالهای ممنوعه 
را در آزمایشگاه مشاهده نميکنيم .تحر ىك 
معمولا بجای‌اینکه بتشمشع منتهی شود در 
تصادمات نوع دوم بایان می‌یابد. درگاز 
سیار رقیق شده فاصله میان تصادمات 
نزدیکتر بطول عمراتم در سطح فوق تعادل 
است و خطوط ممنوعه ظاهر میگردد. 
هنگامیکه الکترونی بیش از حدی که 
سطح آن آاجازه می‌دهدانرژی‌دریافت 
مسی ی اتم حدا! می‌شسود این 
جریان را یونیزاسیون می نامشد. 
بونیزاسیون اتم یابوسیله جذب يك کوانتوم 
ویادر اثر تصادم با الکترون سریع انجام 
میگیرد . الکترون آزاد بسبب آنکه بااتم 
ای لارد میتو اند .من مقدان انرژی 
داشته باشد . باینجهت برخلاف انتقالهای 
درونی دريك اتمکه فقط‌کوانتهالی با 
فرکانس معین جذب میشود » بونیزاسیون 
ممکن است بوسیله مرکوانتی که انرژی 
آن بیشتر از مقدار لازم برای انتقال از 
سطح او لیه لیم بونیزه شد ه است بو حود 
1 لا يك انم میدرون. درسطم:امیفا 
میتواند هرکوانتی را با طول موج ٩۱۲‏ 
آنگسترم ودر سطح دوم هرکوانتی را باطول 
موح کمتر از ۲۲۱6۲۱ آنگسترم حذب نماند. 
اگر انرژی کوانتی بیش از مقدار لازم‌برای 
جداساختن الکترون باشد اضافه انرژی 
آن به‌انرژی حرکت درونی الکترون تبدبل 
میشود. بونیزاسیون بوسیله تصادم فقط 
وفتی بوقوع می‌پیوندد که انرژی الکترون 
تصادم بافته بیش از مقدآر لازم برای 
جداساختن الکترون مقید باشد. بتناسب 
افزایش درحه حرارت گاز الکترون های 
بیشتری انرژی لازم را بدست میاآورند 
و بونیزاسیون بدفعات بیشتری انجام می- 
گیرد وشماره اتمهای بونیزه شده‌روبفزونی 


ان ۱ ۱ 
ذر ه سنگین میتو اند فعط درصورت 
دارابودن مقداری انرژی که بمراتب بیشتر 
از انرژی بونیزاسیون است يك‌اتم‌رانونیزه 
نماید . 

اکر گازی درحه حرارت بسیار 
زبادی داشته باشد با در میدان تشعشمی 
نیرومندی قرارگیرد قبل ازآن‌که‌اتم بتواند 
الکترون اول را بسوی خویش بازگرداند 
الکترونهای دوم وسوم نیز از آن حداخواهند 
شد . بدین‌ترتیب اتمهای بونیزه تکثیر 
میشود . جداشدن هر الکترون احتیاج 
بها فزاش انرژی دارد » زیرا باربون نیز 
رو بفزونی میرود . باینجهت برای تکثیر 
بونیزاسیون درجه حرارت بسیار زیادگاز 
یا منبع تشعشم بونیزاسیون طسرورت 
داود / 

جریان معکوس بونیزاسیون یا جذب 
شدن يك الکترون بوسیله بون را ترکیب 
مجدد مینامند ۰ اتم میتواند درهر سطحی 
الکترون را جذب کند . باینجهت اتمی‌که 
در نتیجه ترکیب مجدد بو جودمیاً بدمیتواند 
تحريك شده یا تحريك نشده باشد. در 
ترکیب مجدد بابد مقداری انرژی ممادل 
اختلاف انرژی الکترون آزاد ومقید» معمولا 
بصورت‌کوانت » بس داده شود . کر 
الکترونی باانرژی کم مجددا ترکیب شسود 
فرکانس کوانتوم نزديك بحدسری سطح 
مر بوط است. هرحه‌انرژی‌اتمیکه در نتیحه 
ت کیب مجددبو جودآمده‌بیشتر باشدف رکانس 
کو آنتوم تشمشم شده بیشتر خواهد نود. 
جون الکترونهای آزاد میتواند هرمقدار 
انرژی داشته باشد لذا طیف تشمشم یافته 
در جریان ترکیب مجدد یبصورت حاشیه . 
مداومی ظاهر میشود که درست از حد 
سری شروع شده و درحالیکه رفته رفنه 
رو بضمف میرود به جانب فرکانس های 
بالاتر ادامه می‌یابد ۰ چنین طیفی راطیف. 
مداوم مینامند ۰ درخشندگی طیف‌باینجهت ‏ 
رو بضمف میرود که شماره الکترونهاضمن 
افزایش انرژی آنها تقلیل می‌یابد. انرژی 
متوسط الکترونهانی که مجدداترکیب‌میشود 
متناسب باا فزاش در حه حرارت کاز رو 
بفزونی میرود و سرعت این افزایش در 
آن‌سوی حد سری ها آهسته‌تر کاهش‌می- 


1 ۳ س 
که ین نیت کت ات اه تفت و سکس اف 


۱ قیلا گفتيم که انم میتواند ه‌تنها در 
حربان ترکیب محدد بلکه همچنین درطی 


انتفال از يك سطح انرژی بسطح دیگر از 


خود نور تشعشع نماید . سابراین حتی 
الکتر ون آزاد که در میدان الکتر بکی بك 


ون حرکت میکند و تشمشم - 


باشد . 

رمع رکت اتکشرون آزاد:درمیدان 
يك‌بون مذلولی است .سیر های مختلف 
به انرژی های مختلف‌مر بوطاست.همانگونه 
که يك کوانتوم هنگام جهش‌الکترون مقداری 
از يك مسیر بیضی شکل بمسیرد بگر تشعشع 
میکند با جذب ميشود بهمین ترتیب نیز 
هنگامیکه الکترونی از يك مسیر مذلولی 
بمسیر دیکر میجهد تشمشم وجذب امکان 
پذیر میباشد . این وضع را انتقال آزاد 
آژاد مینامند . جون انرژی هر دو مداد 
هممکن است هر مقدازی داشته باشد لدا 
تشعشم وجلب بوسیله انتقال آزاد - آزاد 
در طیف مداوم انجام خواهد گر فت .تقییر ات 
انرژی در نتیحه انتقال آزاد - آزادمعمولا 


کسر کوچکی از انرژی کلیا لکترونراتشکیل 


میهد چنانکه انرژی کوانشهای‌تش 
ی . زیاد وه ماوراء فرمز ی 
امواج رادیو قرار دارد . 

تاکنون درباره تشمشع وجلب نور 
بوسیله اتمهای منفرد بحث کردیم ولی 


عملا ماهمیشه تشعشم جرم کلی گاز رامورد 
مطالعه قرار میدهیم . اگر قشر کاز نسبت 


بتمام فرکانسها شفاف باشد تشمشع اتمهای 
منفرد بای شم ار ی ار 
خطوط روشن در زمینه.تار یکتر طیف مداوم 
تشکیل ميشود که از ترکیب مجدد درسطوح 
مختلف وبوسیله انتقال آزاد - آزادیوحود 
میاآبد - امااگر ضخامت قشر گازراافزاش 
دهیم قسمتی از تشعشم بوسیله خود گاز 
جذب میکردد. قبل از هر چیز کوانتهای 
متشکله خطوط خذب خواهد شد وتفاوت 
رنک خطوط از زمینه طیف مداوم کمتر 
خواهدبود . اگر تشر گاز یکنواختی‌نسبت 
بتمام . فررکانسها تقریب شفاف شود خطوط 
نابدید خواهد گشت .۰ آنگاه تشمشم‌طیف 
ماو رانشان خواهد دادکه فقط بدر حه 
حرارت بستگی خواهد داشت و متناسب 
با کاهش درحه حوارت فشر گاز قسمت 
نور اینترطیف بجانب امواج کوتاه تفیبر 
مکان خواهد داد . در همانحال مقدار کلی 
انرژی تشمشع بافته از واحد سطح رو 
بفزونی خواهد رفت ۰ تشمشم ستارگان‌را 
همنواخت نبودن قشر گازهای متشکله آن‌ها 
بیچید ه‌میسازد ودرحه حرارت وشدت تشمشع 
آنها با عمقآن فشر افزایش مییابد.باین 
حهت طیف ستارگان دارای خطو ط‌سیاه‌است 
وتراکم آنهاباطیف قشرگاز شفاف مطابقت 
ندارد . ۱ 

دنباله دارد 


لودويك اولاند حقوق‌دان » سیاستمدار و شاعر رومانتيك 
آلمانی در سال ۱۷۸۷ متولد شد و در سال ۱۸۰۲ درگذشت. 
اولاند سالها در دانشگاه تومینکن کرسی اسنادی داشت واز 
سال ۸ ببعد عضو پارلمان انقلابی فرانکنورت بوذ . . 

از مهمترین کارهای او یکی کرد آوری اشعار محلیو 
دیکری انتشار جزواتی تحت عنوان « تاریخ افسانه و شعر » 

سنبك شعر اولاند کاملا روان وساده است .. . . . . 

۱ ۱ ۱ دص ۰ 


و ی ۱ 0 
سلداره 
4 
در روز گاران شد نم سشانی تلند وبا عظمت و حود داشت 


که بر دویاسرزمینهای اطر اف تا کنار ه دربای ای سایه 


میفکند 
و باغی عط رآگین چون دایره‌ای ازگلها آنرا دربر گر فته‌بود 
میدر حشید ند 


ی ۰ ۰ 2 


5 ؟! 


تفر ین آفازه"خوان ۱ ۱۹۱ 


> 


مردی مفرور » آنجا زندگی میکرد که‌دارای سرزمینهای . 
وسیع و افتخارات بسیار نود ۰ 
دنک بر بده بر تختش نکستته ود 
آنجه می اند شید » ترس بود » و آنجه نگاء میکردقضب 
۱ نو د 
و آنجه میگفت » شلاق‌بود » و آنجه‌مینوشت » خون‌بود. 
مد 
روری از روز ها دو تفر خواننده نخیب بان قصر آمدند 
ین و دیگری با مو های خا؟ ستری .۰ 
و ر کنان ها توتحوانکن شادمانه گام رم ۰ 
ود ود کب 
برمرد به حوانك گفت : «بسرم آماده باش 
عمیق ترین ترانه ها را بیندش و با قویترین آهنگها 
آغاز کن . 
تمام قدرتت را بکار انداز - خوشیها و رنجها ۳ 
امر وز باید قلب سنگین او را تکان داد .۰( 
ود ود کل 
اکنون آندونفر درطالار سقف لندو برستون استاده‌اند 
و بانو با رخساره جنان ماه‌تایش» زبا و دلفرب . 


مد ۱ 
بیرمرد تار ها را بصدا درآورد و چنان شگفت‌انگیز 
که نواها هر لحظه اوج میکر فتند و برگوشهامیتاز بدند. 
آنگاه ۲هیگی عمیق وملکو تی حوانك‌در فضا طنین‌انداخت 
ودرآن هنان بر مرد ناضدای گر فته‌اش جون گروهی از 

ارواح » خواند . 


جو جرد > 
آنان از چگونگی بهار » عشق و سعادتهمای روزگاران 
ِ گذشته » 
آزادی » مردانگی و و فاداری و تقدس» خواندند . 
آنان در وصف شورانگیز تر ن چیزهائیکه سینه انسانی 
را میلرزاند 
و و جبز هائبکه قلب آدمی را میگسترد» خو اندئد . 


۱۹ 


کیهان هفته 


اطرافیان درآن دایره » جنان فر فته شدند که استهزا 
کردن را فراموش کردند . 


و باتوی ز سادرحالیکه از و حد وسرورسراز بانمیشناخت 
بر تاب کرد. 


و ۹ 
«شما حماعت را گمراه کرده‌اند و اکنون زن مرا از راه 
بان سل ۰ 


و۵ برش را برتاب کرد که برق زنان در یه حر الا 


فرو ر فت 
و از آن » تحای ]هنگهای دل انکیز » فواره های ۳۱۰ 
جهش گرد ؛ 


دج 
کوبی توفانی بریا شده است » گروه شتوند تا ۱۱ 
ی سا 3 


وان دز بازرای اتتادشی حان سرد 
او شالش را بر او یجید و روی اسب نشاندش 


در برابر برج بلند قصر » بپرمرد آوازه خوان درنگ کرد 

و برنك ستون مرمرین فرو توفت. و جرد ۳۳ 

آنگاه فریاد کشیذ » بطوریکه صدایشّ در سراسر قصر 

و باغ بیچید . 

ی مک 

((درد برشما ! دران طالار هاي برغرور » هرگز دگر 
۱ صدای دلنشینی طنین نیندازد 

ودر اتاقهای شما هرگز دیگر زهی نلرزد 

نه » فقط زوزه » ناله و صدای بای غلامان 

تازمانیکه روح منتقم » شمارا به‌نیستی و فساد بکشاند» 


رد جک ۱ 
درد برشما ! بشما ای باغهای عطرآگین در لطافت و 


در خشندگی روحنواژ ماه مه . 
بشما نشان میدهم » این کشته را» این جهره از شکل 
افتاده را 

که شما بخشکید » که هرجشمه‌ای خواهد خشکید . 


77002120( 5 ۲۲ 
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لور ح ۱ 


نفرین آوازه خوان ۱۹۳ 


که شما در روز های آننده بهم ریزید و ویران شوید .» 
کرد رد کب 
( بتو » ای قاتل بست ‏ بتو ای نفرین شده آوازه‌خوان 
نابود باد ۱ نگشتری های تو » و شهرت خونین تو 
نامت فراموش اد و در تارکی آبدی فرو رود 
وجونا خرنن طنین ؛ در فضای باز » همراه نسیم مجوو 
نانود شوی ۰) 
ان 
بیرمرد چنین گفت و آسمان آنرا شنید 
دبوارها دیگر هرگز بابرحا نماند و طالارها نابود شدند. 


۰ 


"این هم شکاف برداشته وبزودی درك‌شب‌ازبای‌درآید. 


و آنرا بجایباغ عطرآکین ‏ مبحوای بی‌آب وعلفیحاطه 
میکند . 

هیچ درختی سابه نمیفکند » و هیچ جشمه‌ای از شنها 
۱ 

نام آو در هیچ‌تصنیف »؛ باکتاب تار خی دده نمیشود 
زابود. شدن و از باد رفتن - اشست نفرین آوازه‌خوان . 


26 2 


بابان 


۳ 


ی 


زاره و زازژه سنج ۰ 


زلزله هفنه گذشته فاجعه دردناکی‌بود. 
که کریبان عده زبادی از هموطنان مارا 
مخصوصا در روستاها گرفت ۰ 
ما از این مصیست متاسفیم ... 
هنوز عقل و دانش آدمی در صحنه 
مبارزه با طبیعت می‌لنگد و قدرت‌ندارد 
که انسان منثکر و عاقل و تاسسات 
وسازمانهای عظیم او را از حمله قوای ممدم4 
نهانی و بنهانی صیعت با دارد . : 
زلزله نیز یکی از هولناکترین 
آنهاست ۰ 
ما فعلا شرح موجزی آز زلزله را 
برای اطلاع خوانندگان .گرامی خود 
منتشر ميکنيم . و در شماره های 
آبنده مسائل مربوط به زمین شناسی 
و زلزله و سسیموگرافی را مفصل و 
مشروح خواهید خواند . 


و 9 


(سسیمو» کلمه‌است ونانی و بمعنای زلز له‌است هه 
دانشمندانی که در زلزله مطالعاتی میکنند و تخصص درانن 
رشته از علوم طبیعی و زمین‌شناسی دارند « سسیمو لوژ ست» 
و آلتی که وضع زلزله وشدت و ضعف آن را تعیین میکند 
سمتی زلز له‌سنج را «سسیموگراف» میگو ند . 
چه عواملی باعث زمین لرزه میشود ؟ 

بر خلاف آنجه که در قد یم عده‌ای, زلزرله را از بلبات . . . 
آسمانی میدانستند علم و دانش ژزلزله را براثر فعل وانفعالات . 


وت مراد ید اند که در اهماق من تحت تالیر عوامل 
مختلف ابجاد میشود ولی در تشخیص نوع-آن عوامل اختلافات 
فراوانی بین آراء آنآن مشاهده میشود برخی ازآنان منحمله 
دکتر «بو» طبیعی دان مشهور ,امر نکائیکه مطالعات فراوانی در 
اين باره کرده معتقد است .۰ 

« زلزله حرکات و ارتعاشاتی است که بر ار شکستن و 
جابجا شدن احجار زبرزمینی تا عمق هفتاد کیلومتر حاصل 
وب ) 

وی از پاسخ باین سئوال که «براثر چه عامل یا عواملی 

اين شکستگی با حابجا شدنها اتفاق میافتد؟ »اظهار عحزمیکند 
و میگو ند : ود ۱ 

( آنجه مسلم است ارتفاعات و کوهها در نقطه‌ای ابحاد 
شده و ميشود که بوسته زمین .سست باشد ۰ جچه بسا سنگی 
( در اعماق زمین براثر عناصر رادئو آکتیو 8 افزاش حرارت 
( بعلت نامعلوم ) شکسته شود و قطعات آن بر سنگهای‌طبقات 
«بالاتر فشاروارد کند و در نتیحه زمین را تکان بدهد .۰ » 
نی کف تالو هیده اند اضافه میکنند که) :۷ 
فشار طبقات خارا بیکدیگر ناعث ميشود آنکه قدرت تحملش 
کمتراست کم‌کم طی قرون عد رده مقاوست خود را از .دست 
بدهد و ناگهان شکسته شود انیا همین" فشار باعث شود که 
سنگهاحای خو:د را تفییر دهند و در هردو حال نتیحه یکیاست 
وزلزله ابجاد میشود .. 

حطف سر زلز له ما عتفاوت است و.ممکن است. مین 
« در جهات چهارگانه (نه‌جهات اصلی ) بعنی از چپ وراست 
«با بالا وبائین تکأن بخورد . وحشت مردم از زلزله بیش از 
«آتشفشان است زرا با وسائل امروزی میتوان و قوع] تشفشان 
") را بیش بیئی. ‏ کرد نکسا اینکه در تال ۱۱ طصیعی دانان 
ژاپونی پیش بینی کردند که در آتیه بسیار نزدیکیآتشفشان 
(حزنره ساکورا حیما » آتشفشانی خواهد. کرد و به" ساکنین 
حزبره اطلاع دادند ۲۳۵۰۰ نفر حمعیت حزیره آنحا را ترلد 
گفتند و جون فوران مواد مذاب آتشفشان بپایان رسید »مردم 
دوباره بموطن اصلی. خود بازگشتند » حتی کنفر هم تلفات 
نداشت ولی این بیش‌بینی, در مورد زلزله. بطور دقیق و معین 
فعلا غیر ممکن است . 

در باره. زلزله های وحشتناك آمارهای گوناگون تهیه 


۷ 


شده که اهم آنها زلزله سال ۱۹۲۰ در چین است که تکصد 

هزار نفر تلفات داد و دبکر زلزله سال ۱٩۲۳‏ ژابون است که 

در توکیو ویوکوهاما یکصد و پنجاه هزار نفر براثر زلزله 

مدهش کشته شدند و سومی زلزله سال ۱۹۰۲۹ ترکیه است که 

جهل هزار نفر در نکدم زیر خال مدفون شدند . 

خط سیر زلزله ۱ 
«هشتاد در صد زلزله ها در کمربندی گرداگرد اقیانوس 


«کسیر دح مبدهد و بانزده در صلد دنگر در کمر بندی حادث . 


«میشود که از مکن‌کو شروع شده و بطرف جزاثر هند شرقی 
«سپس به مدیترانه و اروبای مرکزی و بعد به ترکیه ومشرق 
«هندوستان میرود و در جنوب اقیانوس کبیر که سر کمر بند 
(بهم متصل میگردد . بنج درصد مابقی در سار تقاط مختلف 
دئیا منجمله کشورهای متحده امریکا رخ میدهد .» 

تقسیم بندی انواع زلزله از جهات مختلف فرق ده 
از نظر مرکز حدوث در اعماق زمین آن را بدو نوخ تقسیم 
کرده‌اند کی زلز له‌هالی که کانون آن در اعماق از ده تاحهل 
کیلوهتر است که آن‌ها را سطحی می‌نامند دیگری زلزله‌هائی 
که مرکز آن از جهل کیلومتر ببالاست و آن ها را عمقی 
عیکویت: 

بدیهی است کانون زلزله هرچه به سطح‌زمین نزدیکتر 
باشد خطرش شددتر و تلفات؛ حانی و خسارات مادی آن 
شتگها بف اشکست سلن تاخانچا شدن آنها صورت میگیرد 
زلزله‌های سطحی خطرناکتر است ولی زلزله‌های عمقی جون 
فشار او لیه دورتر از سطحزمین است وتا نزد يك فشر زمین 
شود قدرت اولیه خود را از دست داده و فشار آن کمترشده 
و در نتیجه خفیفتر خواهد شد و نیروی آن بحدی نیست که 
ناعث خرابی گردد اما نك تکته را تباید فراموش کرد که در 
و اگر کانون زلزله در چنین عمقی باشد دیگر نظریه اکشر 
دانشمندان در مورد علت اصلی زلزله ی ارزش میشود .از 
ابنجاست که اختلاف عقیده و نظربه و فرضیه های زمین 
شناسان شروع میشود . این نوع زلزله عمقی که کانونش در 
اعماق سیار دور باشلد «بلو تو ئيك 4 می‌نامند علاو ه برانکه 
دانشمندان و ژمین شناسان در علل اصلی و واتعی زلز له 


۱ 
3 


رترصتت ۰ 


به رلزل تیا و : و لنف دق لعیین من کل اه بعسی 1۳ 
رل را هقی از زمین زلزله شروع‌میشوده»آراء 
ی ۱ مختلف‌دارند . مخصوصا در زلزله‌های ) بلو تونيك ی 
۳ 9 ۱ کاملا متضاد است. . 1 
9 9 4 ۱ 1 دسته بندی دیگر ژلز له ملس دونوع است ۰ کی 
000060۳ زازله معمولی که به سطحی و عمقی تقسیم شده دیگری‌زازله 
ان آتشفشانی اس ت که معمولااین‌نوع زلز له بیش از فوران] تشفشان 
گاه وبیگاه زمین تکان میخورد و صداهائی شبیه رعد ازدرون ۰ 
زمین بگوش میرسد ۰ عموما معتقدند که ابن زلزله بر اثر فشاو. 
مواد مذاب و بخارات مو‌ حود در اعماق زمین است که حون 
فوران آتشفشان یابان بذیرفت زمین لرزه هم خاتمه می‌باید . 
تسونامی 

9 تسونامی » کلمه‌است ژابونی که موم حاصل از 
زلزله میگویند : 

در شهرهای ساحلی آثار و خطرات دیگر نیز با زلزله 
همراه است بدین معنی که براثر زلزله » حرکات زمین » آب 
دریا را عقب‌برده و آب‌دریا بفاصله‌ای دور از ساحل در وسط 
دریا جمع میشود و لحظه‌ای بعد بصورت موجی عظیم یاکوهی 
ارب بطرف خعکی پیش‌میرود در نتيجه قسمی‌از آن شهراا 
تمام شهر را آب فرا میکیرد ۰ بهترین نمونه آن زلزله شهر 
۳ :5 « مسینا »است که در سال ۱۹۰۸ روی داد و نحاه هزار نفر 
0 «ودر زير آب و آوار تلف شدند زلزله علاوه بر تفییراتی که 
نی ودک در قشر زمین مبد هد تغییر ات مهمی نیز در زیر آب دریاها 

: ابجاد میکند . 


همان رکه گنه شد ممکن است رلرله. ات۳ 
آوردن ارتماشات » افزاش ارتفاع کوهها » وکج شدن وریزش ۰ 
آن‌ها بر دامنه گردد که بالنتیحه آبادانی های دامنه این کوهها 
زیر خالك و سنگ مدفون شود و با براثر باز شدن دهانه زمین» 

3 آبهای زیر زمینی بیرون بریزند .۰ 

اما اثر زلزله در دریا بنحو دیگری است : زلزله‌هائی که 
در اعماق اقیانوسها رخ میدهد موجهائی بر سطح آب پدید 
میآورد که اغلب اننگونه امواج باامواجح حزرو مد اشتباه 
میشود و حال آنکه اختلاف فراوانی بین آنها است . امواج 
حاصله از زلزله را «تسونامی » میگونند که البته گاهی هم 
«تسونامی » در نتیحه آتشفشانهای زیر آب بوجود میاند. . 
بهرحال سرعت حرکت این امواج از صد کیلومتر در ساعت 
متحاوز اشنکه و هنوز نتوانسته‌اند دقیفا سرعت آن را تعین 
اسان حه سا کشتی‌ها در روی این امواج قرارمیگیرند بی 
ند نشینان واناخدای آن متوجه شوند .این امواج در يك 
صورت فوق‌العاده خطرناك و مخربند و آن وقتی است که 
فاصله شان بأساحل نزد يك باشد جه‌تا و قتی‌در وسط, دربا و 
اقبانوس باشند خطری ندارند کما اننکه کشتی بی آنکه‌آسیبی 
بییند بر روی آن حرکت میکند ولی وقتی نزديك ساحل شود 
دهان باز کرده و هرحه‌راسرراه خود ببیند اعم از فایق 
و مس همای‌صیدماهی و حتی‌ناو جه‌ها رامیبلعدو باخودمیبردو 
دوباره باهمان شدت بر میکردد و اجساد آن ها را به ساحل 
میریزد ۰ عجیب‌آنکه خرابیهای «تسونامی»با نقطه شروع زلزله 
واسبتدای حرکت موج فاصله‌ای بس طولانی دارد ۰ يك نموه 


تسه 
۰ پاندول افقی زلزله سنج 


۱ بین بر ددر ار زمین در ۲ و 
مطلقا احساس نشده نود . ۳ 
قبل‌ازوقوع زلزله صدائی فنیده و ۹ عظم| 
بلندترومهیب‌ترمیشود.این همان‌صدای زلز له است که‌معمولابنجاه 
انیه قبل از شروع‌ومقارنو قوعآن‌اوج‌میگیردوبگوش میرسد 
بدیهی است که نمیتوان آن را بمنزله «آژیر» تلقی کرد 
فاصله صدا ووقوع زلزله آنقدر کوتاه است که فرصت هی| 
کاری نمیدهد . بعداز صدا زمین تکان میخورد و حرکاتشا 
مختلف است گأمی مانند حرکت موج و زمانی چند ار بت ۱ 
و لو هیرود که معنمولا نیش ازدوالی ه ۱۳ 
وهمین مدت کوتاه برای _ از بین بردن مرت ۱ پناهه ۱ 
کفانت میکند . ۱ 
زلزله مائی که قبل از فوران آتشفشانها رخ میدهدخیلو| 
هدید نیست وبفت آن محدود به رل دا ۱۳ 
است چه بسا زلزله سنج که نزديك بدان باشد نتواند آن ر[ 
ثبت کند و حال آنکه زلزله‌های نوع اول ولو آنقدر خفینا 
باشد که حتی مردم ناحیه زلزله زده آن را احساس تکنند| 
زلزله سنحهای دقیق آنها را ثبت میکند . ِ 
زلزله سنج ۱ 
اولین زلزله سنجی که اختراع شد قریب بکهزار وهشته 
سال قبل بود که تکنفر جینی بنام «جانگ هونگک ( آن دا 
اختراع کرد اسبابی که مرد چینی ساخت ظرفی بود از 
بشکل چليك و بعرض یکمتر که در خارج این چليك هشت 
اژدها با فاصله های مساوی قرار داشت و توی دهان هرد 
گلوله‌ای قرار داشت اطراف جليك نیز هشت قور باغه‌بودا: 
قورباغه ها دهان خود را درست مقابل دمان اژدهاها بازنگا 
داشته بودند و بمحض انکه توپ از دهان ازدها میافت] 
کراست داخل دهان قورباغه میرفت - داخل جليك میله‌اء 
آو بزان بود که مثل باندول ساعت نوسان داشت .هربار ۱ 
زمین میلرزید آن میله بنوسان میافتاد و بيك اژدها میخور[" 
وتوپ از دمانش میافتاد هرچه زلز‌له شدیدتر بود نوسا 
میله زیادتر بود و بیشتر به سرهای اژدها میخورد و تعدا] 
توبها بیشتر میافتد از این آلت هم وقوغ زلزله و هم شد 
معلوم میشد, . 
زلزله سنج امروزه عبارتست از قطعه سیمی که بمیلهاع 
آو یزان و به انتهای سیم نیز وزنه‌ای آویخته‌است و سوزنو 
این وزنه سته شده‌که با صفحه کاغذی که دستگاه دیکرط 
آن وا نطور خودکار و بملایمت می چرخاند » مماس است ای 
دستگاه روی بایه سیمانی قرار گرفته که در زمین فرو رن 
و روی تخته بتک قرار دارد وقتی زمین بلرزد بایه سیمانو 
تکان میخورد و سوزن روی صفحه کاغذ بکردش در میاید | 
خطوط مضرسی بر روی آن نقش میبندد هرچه زلز له‌خفیف‌ت 
باشد دندانهای خط ریزتر و بخط صاف نزدکتر است ۴ 
بالعکس هرچه شدیدتر باشد کنگره های آن عمیقتر و بلند: 


۳ 


0 


۳ ۱ 
۱ اخیراز لز له‌سنج‌هافاقد سوزن است و برای ثبت حرکاد 
زمین‌ازنور استفاده میکنند . آنه‌ای که روی فیلم عکا 


0 


۳ ازژلوله زستح میتوان علاوه براستفاده اصلی »ی 
و زلز له » در معادن. نفت و اراضی"نفت یر 
استفاده ی 
عمقی قرار دارد . بد بن شرح : 

معمو لا اینکه بدانند در زمینی که نفت موحود 
است فاصله سطح زمین تا نفت جقدر است ابتدا ود( 
" بزرگی حفر میکنند سپس مقدار زیادی دنامیت در آن نفجر 
میکنتد وبدینطریق بك زلنله مصنوعی. ایجاد میشود ؟ ادا 
این زلزله مصنوعی مانند امواجی که در استخر براثرانداخت ۱ 
سنگی ایجاد مشود بهر سوئی میرفود چوت ۳ نک 
خارا رسید از زر زمین بر میگردد . زلز له سنج اولین تکان 
3 لحظه‌ای تعد انعکاس موج را که و بت 
میکند . و مدتی که طول میکشد نا انعکاتن موت سطت ۳ 
بر گردد معلوم میشود و از روی این مدت معو ۳ 


در جحه عمقی موحود است .سرعت این 7 ۰ 


۰ ۳ ۰ و 8 
فلسفه » انسان واخللااقي  ..‏ - اد 
نفسسی ترین کتاب تاریخ فلسفه و سرگذشت فکر 
و اندیسه اسان از قدیمنرین آعصار تا آمروز. 
نام کناب بسیار جالب و بی‌نظبری‌است که از شماره آینده در کیهان 
هفته مرتماً اتنشار خواهد یافت دراین کناب که تاریخ فلسفه و ادیان بطور 
فکری از قدیمترین اعصار تا زمان‌حال آشنا می‌کند و فلاسنه معروف و 
علمای دین و اخلاق را در کشور ها و آزمنه مختلف معرفی و مکاتب مهم 
فلسفی و عقاید احتماعی را بروشن ترین وحهی تشریح مینماید و بخصوص 
تصاویر و تابلوهای معروفی که ازموزه های بزرکٌ جهان در اين کتاب 
بجاپ رسیده علاوه بر اینکه جنسهسرگرم کننده بدان می‌بخشه خواننده 
را در فهم مطالب آن بیشتر باری‌میکند چاپ فهرست مندرجات این 
کناب نفس ما را از هرگونه معرفی‌دیکری بی‌نباز می‌کند . 
این کناب نفیس به توسط فاضل‌محترم و دانشمند آفای کاظم عمادی 
یه فارسی برگردانده شده است . 


فزّ‌رست مندرحات کتاب بدین‌شرح است : 
فلسفه » انسان و اخلاق دنبای اسلام 
آنین بهود کلاسيك های فرانسه 


آغاز بهودبت اخلاقیون و اوتوبیست های فرانسوی 
مفسرین » تلموزی‌ها و کابالیست‌ها دابرةالمعارف نو سان 
اسیینوزا انقلاب کنیر فرانسه 


بهود و دنیای جد ید 


۹ فلاسفه جمهوری سوم 
در مهد آنداشه هندی 


ی 9 ابتالیمای حدید ‏ 

اعمال هر 1 مردان بزرگٌ کشورهایکوحك 
اعمال مذهبی توگا کلاسبك های انکلیس 

یر ی 


تانن دکی 1 در وتان 


مردان خدای انگلستان 
فلاسفه احتماعی در انکلستان 


۹ داروین و مذهب تحول 

0 شکفتکی انکلستان جدبد 
سقر ۰ ۰ ٩‏ مه ۰ ۰1 
فلاطون شعرا و متفکرین و دانشمندان 
ادط المان 
ددح آتن تفت لدب 


آنديیشه بونان در کسشور های | کلاسك‌های آلمان 


رمی روانشناسان و مربیان 
آغاژ سس شتا 9 دی 
رنسانس قرون وسطی فرن دزر د زوسیه 


ابداولوگها وتئوربسین های کمونیست 


مسیحیان او لیه 

فقهای اسكولاستيك پیدایش دنیای جدید 
بشر دوستان رونسانس | لینکلن 4 1 و بیامیر 
ر فورم | امریکا بدوره بلوغ میرسد 


برای بازدید اولین پارتی اتوبوسهای مجهز و لوکس ماگیروس ۲ که 
اخیرا جهت این شرکت وارد شده » از هموطنان‌عزیزدعوت مبکند 


مس تاه سید : توا مس 


همه روزه بمعصد : تبریز - رضائیه - رشت ‏ بهلوی - جالوس - ۱ 
رامسر - لاهیجان - همدان - کرمانشاه - اصفهان - شیراز 

۱ و سروبسهای مسأفرت خارحی مبهن‌تور ۱ 
روز های یکشنبه و چهارشنبه هرهفته بمقصد ترکیه و کاظمین و 
هردوهفته تکبار بمقصد آلمان مسافر مییذبرد . 

۱ میهن تور 

اول فردوسی تلفنهای ۳۰۸۲۰ - ۲۷۲ - ۳۲۰۸۲ - ۳۷۱۲۹ 


مشتر کین کیهان هفته که دارای کوپن مخصوص امتیازات هستند در ۱ 
کلیه خطوط داخله شر کت‌میهن‌تور با تخفیف ٩۰‏ درصدمیتو اننداستفاده نمایند . ۱ 


"۹ 


ی ۳ 
ِ و ۳ ۱ 

۳ 3 ۳ 2 

بل 


جهان دودك 


زبرنظر - هرمز پیشوانی 
متحعصصی تعلیم و ثر دمت ووو انشناسی 


باهمکاری گروهی دیکر از متخصصین 
تعلیم و ترست‌ورواشناسی‌وعلوم‌اجتماعی 
و با استفاده از متدهای تربیتی آمریکا وارو با 
همه‌روزه بین ساعات 4تا ۱۲ وه‌تا۷ بعدازظهر 
نام‌نویسی. میکند 
خیابان بهلوی - بالای‌رادیوسیتی - کوچه فیروز گر 
تلفن ۳۲۰۲۲ ۲ 
وسبله رفت‌و آمد آماده است . . ۴ 


4ص 


۱ ادواردیرون ۳ حون 
از چهار شرکت عظیم 
ژاین که کلیه موسسات 
صنعتی را تحت اختیار 
ط خود در آورده‌انك . - 
از شهر‌های ارویا - ۲- 
در قدیم بااین وسیله 
متافرت میکردند - 
دارا- ؟ - مرضی‌است 
مهلكت مد برعکسش در 
اصفهان زیاد و خوب 
بافت می‌شود --«گلها» 
رگم و کرت از ۱ 
کتب مشهور مور س مترلینگ ميشد - ه - از قلل معروف - باتختی است که انحا هم در 
هم ريخته - شهریست‌بین اصفهان و شیراز"- مخفف ماگربت مایق نیست - بله 
" بزبان خارجی - ۷-دوفصل گرما در این‌شهرغوغائی است -کوشش-۸ - بمقدار فراونی در 
بانك کار گشالی‌سوختهکشتی جنکی - سو-؟ - در قدیم باآن آب‌می کشیدند - جهت 
8 با - انم فرنکی - ۱۱- میکویند خسیس پس نمی‌دهد - با جوش ذکر 
01 ورخت اما لخبانت - ۱۲ - ازشهرهای ژاين - جنایتکاران چوبه اش را میبوسند . 
عمودی - ۱ - هارلد لمپ درباره اوکتابی نوشته است - ۲ - حفت - ساز جوبانان- 
قلعه‌ای مشهوردرآمر یکاکه فیلمی هم از آن‌تهیه کردند ۲ ماآسمانهات زیاد مسست 
است - ؟ عیب ها بلی - مزاح قزوینی‌الاصسل س ۵ - از نویسندگان مشهور 
ایطالیائی است ولی درهم ریخته - پسول‌انگلیس - شا بزبان‌خارجی - در ماهیکه 
نام خود اوست در حاده‌های کوهستانی خساراتز بادی‌ببارمیآورد. صدا - ۷ ماه‌دهم 
" رومی - سهل -بو۸ ار شیمی دانهای‌معروف‌که عددی هم بنامش‌درشیمی وجوددارد - -٩‏ 
دون - نماش - 1۰-از حیوانات افسانه‌ای-از ارکان نماز - 4-۱۱ توهستی ونه‌اوست.. 
سیرده لیکن - ۱1۲ - حملات کی از خونخواران تار بخ بابران را گو بند 1 
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ا کای‌با ( 


از ژوران هیسائو- ترجمه عبداله تو کا 


کثیری ازنقاشان معاصر ) 
تنظیم تینا تهرانی 
گزارش 


گزارش میز گرد نقاشان باشر کت عد 


از افلاطون به سهروردی 


بوبك سیاه ( لالبازی ) 
از غلامحسین ساعنی (گوهرمراد) 


راجه رائو ت ترجمه سیمین دانشور 
خونابه انار (طنز ) از جلال ال احمد 
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کی هت تب باه تب ۰ ۷ مره ح وهای سره رک دیق هت ی خی 9 
تک 0 رک و کی زر ری ری اس ز موب و 
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نشور 


اس 


در این شمار ۵ 
داستانها 


بلط لاطاری ۰ 
نوشته ژول ورن - ترجمه دکتر مرتضی سعیدی 
ی در قبرستان ۰ ۰ 
نوشته جخوف ب - برچمه اه 
در شعصه پست 

نوشته حخوف - بر مر 


درژفا ۹ 


نوشته مرا 0 9 شریفیا 
بهار 


نوشته ‌دوموباسان ب- ِ دور يم 
استعفا و 


و یت -تجمه لاله اصفی 
دعدعه 
تاد کمی لا ی 


تروخیلو و کششوز دومینیگن ۰ 
نوشته ژزودوگالنیدز - 1 رضا نی 


وی 4 


مسائل بز رکه جهانی آزنظر روشنفکران امریکاتی 
حان‌کلی ترحمان اضطراب حامعه امریکا ۰ 


ژان‌کوکتو و نماز مردگان 


نوشته گاتریل اوبارد 


روحی که نن را مغلوب کرد 


4 بودن مترسید وبه بوچی بناه برد 


نوشته فرانسواز زیرد 


درصفحه۷ 


تلوشهای علمی در اقیانوس هند . . 
فيزيك کیهانی - قسمت دوم 
ی 
نفرین آوازه خوآن شنعر بت 
از لودو يث اولاند - ترجمه ع . ر .صدربه 
دول دنله نسح ۰ ۰ ۰ 


رف 
صاحب امتیاز : دکتر مصاحزاده 
مدیر : عدالرحمن فرامرزی 
سردبیر : دکتر علی اصفر حاج سیدحوادی 


سازمان جاب و انتشارات کبهان 
مدیر حسن قر یشی 


6 ۲۱ تا ,۳۱6۵۷ 
شورای نوسندگان ۰ 
۵ شمار ه فرعی 3 ۰.7 
امور شهرستانها : )و 
دفتر روابط عمومی و آبونمان و 
۵ و فرعی ۷ . 
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